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فقط به نام الله عظیم ترین عظمت جهان و تنها صاحب اختیارادیان 
گفتار ي لازم 


ترجمه وتفسیری را که اینک مطالعه می کنید نتیجه کوشش و تحقیقاتی ممتد می‌باشد که من از هجده سالگی 
(سال ۱۳۱۰ هجری شمسی یا ۱۳۸٩‏ قمری) تا به امروز برای فهم قرآن مجید وشناخت حقیقی اسلام و رفع 
اختلافات مذهبی مذاهب مختلف شیعه و سنی و بدست آوردن اندازه انحرافات هریک از ایشان و ريشه ابن 
انحرافات انجام داده‌ام و الحمد اله به توفیق رحمانی به بهترین وجهی موفق شده‌ام. 

من در خلال تحقیقات توأم با وشتن نتیجه تحقیقات خود از همان اول به نوشتن ترجمه و تفسیر قسرآن با 
مطالعه تفیرهایی از قرآن و پرسش از کسانی که در نهران خود را عالم به تفسیر قسرآن معرفی می کردند 
پرداختم. و در این راه از کتابهای مفصل و مختلف برادر یگانه و بزرگتر از خود بنام سید محمدعلی تفوی که 
بیش از سه سال از من بزرگتر نبود و به تحصیل رسمی علوم قدیمه (علوم اسلامی مسذهب شيعه که علوم 
معقول و منقولش می‌نامیدند) می‌پرداخت استفاده می‌کردم. برادرم که بعد از لیسانس. دکتردر دانشکده معتول 
و منقول شد از مراجع مذهبی زمان خود نیز اجازه اجنهاد داشت و علاوه بر تدریس در دبیرستانها سردبیر و 
صاحب امتیاز روزنامه دنیای اسلام بود و در اداره رادیو نیز مدتی برنامه‌های مذهبی داشت و کتابی هم به نام 
تاریخ قرآن منتشر نمود و مدتی پیش از این وفات یافت. پدرم سید جعفر فرزند سید یحبی در سه سالگی من 
در حالیکه در مدارس علوم قدیمه مشغول تحصیل بود در تهران اگهان از بیماری‌ای فوت نمود و مدفن او و 
برادرم و عموهایم در قریه امامزاده قاسم در شمال تجریش, شمیران که محل تولد من و آنان بوده در اطراف 
سردابی که با کاشی سبز در اطاق شمالی گنبد و بارگاه مورد زیارت مسردم است و مدفن پدر بزرگ من 
می‌باشد. می‌باشد مرحوم شریعت سنگلجی معروف.که تبلیغات عالمانه دینی او برعلیه خرافات مسذهبی شيعه 
مشهوراست به من می‌گفت پدرت با من همدرس بود و او هم در آن زمان بسیاری ازخرافات مذهبی رابج را 
باطل معرفی می کرد. 

ضمن تحقیقات اسلامی و فرآنی خود اولین کتاب خود را در سال هزار و سیصد و پانزده در موضوع مهم 
فلسفی جبر و اختبار در حالی که دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران بودم منتشر کردم و تا اسروز 
به برکت اطلاعات قرآنی و اسلامی خود غیر از نرجمه و تفسیر قرآن حاضر یازده کتاب دیگر منتشر نصودهام 
علاوه بر یک دوره بیست و سه شماره‌ای روزنامه نهضت اسلام که در زمان حکومت دکتر محمد مصدق منتشر 
گردید و علاوه بر کناب فقه استدلالی اسلام (ترببتهای عالیه اسلام) و کتاب تاریخ اسلام و مذاهبش که آماده 
به چاپ می‌باشد این ترجمه و تفسیر قرآن را نا حال در مسیر تصحیح و تکمیل آن چندین بار تغییر داده‌ام به 
اینصورت که اولین ترجمه و تفسیر را په ترتیب سوره‌های معمولی در سال هزار و سیصد و شانزده شمسی که 
فارغ التحصیل شدم و به نظام وظیفه در کرمان رفتم تمام کردم و چون در خلال آن متوجه شدم بايد تفسیر 
قرآن را روی توجه به ترتیب نزول سوره‌ها انجام دهم تا به کشف بسیاری از مشکلات تفسبری موفق گردم 
دوباره نوشتن ترجمه و تفسیر را روی ترتیب نزول سوره‌ها شروع کردم و آنرا با موفقیست در سال ۱۳۲۰ 
شمسی به پایان رسانیدم. برمبنای ترتیب نزولی که مورد نظر اکثر علمای اهل سنت است بعد از آن در اثر 


تحقیقاتی بیشتر و عمیق‌تر متوجه شدم حدود چهل موردی که رواباتی نقل کرده‌اند آیاتی در سوره‌های مکی 


هستند که در مدینه نازل شده‌اند, اصلی ندارند و با دیدی ظاهری و یک بعدی بوده و برای اعمال غرضهایی 
جعل شده و به پیامبر و اصحابش و به امامان شیعه بسته‌اند زیرا نه با نظم قرآن می‌خورد و نه به قافسه منظم 
آبات مربوطه و بعلاوه باعث سوء استفاده‌هایی هم می‌شود غير از این موضوع روی دقتهای دینی بیشتر متوجه 
شدم آن ترتیب نزول و ترتیب مشابهش که منسوب به امام جعفر صادق است در بعضی جاها با متن قرآن 
مجید جور نمی‌آید مثلاً از مطالب سوره جن پیداست که باید سوره الرحمن که در آن جنها نیز مورد خطاب 
دینی اله قرارگرفته‌اند قبل از سوره جن نازل شده باشد و حال آنکه این سوره در جدول ترتیب منسوب به امام 
جعفر صادق و جدول مورد نظر علمای اهل سنت که در بالای سوره‌های بعضی قرآنهاست و در فهرست اکشر 
قرآنها نیز اشاره شده (اين دو جدول هم بسیار نزدیک بهم هستند و هم صحیح ترین جدولها برای ترتیب نزول 
سوره‌ها می‌باشد) جزو سوره‌های مدنی و ۵۷ سوره بعد از سوره جن به شمار آورده شده و لذا من چون ديدم 
در جدول ترتیب نزول منسوب به ابن عباس سوره الرحمن سوره سیزدهم است در جدول ترتیب نزول خود 
آثرا سوره سیزده به حساب آوردم (جدول ابن عباس بعد از دو جدول ذکر شده در بالا صحیح تسرین جدول 
بوده بخصوص در ترتیب سوره‌های مکی و بقیه جداول همه خیالی و باطلند). در سه جدول فوق می‌بينیم 
سوره دهر یا انسان سوره ٩۷‏ یا ۹۸ په حساب آمده و حال آنکه اولاً معلومست که مطالب آن شبیه به مطالسب 
سوره‌های مکی است. ثانیاً آیه ۲۶ و ۲۵ و ۲٩‏ آن می‌رساند این سوره قبل از سوره قاف نازل شده است 
همچنین سوره زلزال که در تمام جدولها بعد از سوره نساء آمده چون مطالبش متناسب با سوره‌های پس و 
پیش سوره نازعات است من آنرا قبل از سوره ازعات گذاشتم و با سوره محمد که در جدولهای چهارگانه 
سوره ۹۵ و ۹٩‏ است از دقت در آیه ٤‏ آن و وجود آیه ۷۰ سوره انفال معلوم می‌شود که این سوره قبل از 
سوره انقال نازل شده است. همچنین سوره نصر که سوره‌ای قبل از سوره نور پحساب آمده روی دقت در 
مطالب و تاریخ آن مطالب در سوره نور و نصر معلوم می‌شود باید بعد از سوره ور و حتی بعد از سوره فتح و 
از پس فتح مکه ازل شده باشد و در مورد سوره حج که روی سخن بعضی مورخان درباره آیه ۰۳۹ آنرا نازل 
شده همزمان با نزول سوره بقره نوشته‌ام برطبق جدولهای ترتیب نزول باید آنرا سوره ۱۰۵ بدانم تا برای آماده 
کردن مسلمانان برای حرکت حدیبیه و فتح مکه باشد در ردیف سوره‌های صف و حدید و تغابن؛ اینگونه 
دقتها و تحقیقات پی گیرانه در ارتباط آیات و سوره‌های قرآنی با تاریخ صدر اسلام و دستورات فقهی و 
عبادی قرآن راهنمای من شدند تا من یک ترتیب نزول سوره‌های قرآن بسار نزدیک به بقین بدست آورم و 
ترجمه و تفسیر خود را برای قرآن بر مبنای آن قرار دهم و این بعد از چند بار تغیبر عقیده در من در این موارد 
حاصل گردیده و لذا ملاحظه خواهید کرد ترتیبی که در ترجمه و تفسیر خطی من که ميان تاریخ اردیبهشت 
سال ۱۳۶۷ تا مرداد و شهریور ۱۳۸۹ وشتم با آنچه در مجله رنگین کمان از هشستم خرداد 4۸ تا بهمن ۵۳ 
چاپ و منتشر شد (بصورت بحث آزاد و توأم با سؤال و جوابهایی انتقادی) فرق مختصری دارد و همچنین 
وقتی مطالب آن مجله را عیناً بصورت کتاب در شهریور ۷ منتشر کردم در آن اصلاح مختصری نمودم و 
در چاپ دوم آن نیز در سال ۱۳۵۸ اصلاحاتی شده و اینک آنرا با تصحیح کاملی منتشر می‌نمايم. 


رمضان ۱۴۱۲ هجری قمری با اسفندماه ۱۳۷۰ شمسی 
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فقط به نام آن خدای رحمان رحیم (۱) 


1 آن مدح و ٹنای مخصوص برای آن خدای پرورنده مردمان (۲) و آن خدای بخشنده همه چیز | 
به همه مردم و آن خحدای دهنده اضافاتی به مطیعان (۳) و آن خدایی است که اختیار دار کامل 


در روزگار نجزا است نه خدایان دیگر (۴) ما مطیعان در دین» اطاعت بنده‌وار فقط از تو 


۲ می‌کنیم که چنین خدائی هستی (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و فقط از توست که هر 
کمکی می‌خواهيم (نه از آنهایکه توانایی کمک کردن ندارند) (۵) ما را به آن راه راست | 
| راهنمائی نما (۶) به راه کسانیکه برایشان هدایت بیدارانه‌ای را نعمت کرده‌ای که نه راه دانایان ما 
۹ 


عضب شده است و نه راه آن بیخبران دینی ۰ (۷) 


سوره: ۱ سوره الحمد بترتیب نزول: سوره ۱ 


بسم الته الرحمن الرحیم 
قرآن مجید از چه زمان و چگونه بر پیغمبر اسلام نازل شد 

در مکه در حدود سال ۰۱۰ میلادی مردی سر شناس که در حدود چهل سال از عمرش گذشته بود و مانند سایر 
مردم مکه از خط و سواد محروم بود و نوشته‌ای را نمی توانست بخواند (آیه دوم از سوره جمعه و آیه 4۸ از سوره 
عنکبوت و آیه ۵۲ از سوره شوری) نا گهان در صبح یکی از روزهای ماه رمضان دیده شد که در محل اجتماع عمومی 
در مسجد الحرام به پا خاست و باصدای بلند می گوید مردم بدانید که من از جانب خالق عالم مامور شدهام 
پیغامهائی را که به من وحی میشود به شما و تمامی مردم ابلاغ نمایم و خود نیز بدانچه مامور شدهام با کمال اطاعت 
عمل کنم ( آیات اول سوره مدثر و آیه ۱۸۵ از سوره بقره) این مرد سر شناس که نامش محمدین عبد الله و از حیث 
زند گی و ثروت بی نیاز بود شوهر زنی بس ثروتمند به نام خدیجه بود و تا آن روز سابقه نداش شت که سخنی دینی 
گفته باشد یا برخلاف عقاید مردم چیزی به زبان رانده باشد و او تا این زمان نه در مراسم دینی مردم شر کت کرده 
بود و نه با عده‌ای که به نام حنفاء پیداشده بودند و با خرافات مذهبی توده خود مخالفت میکردند همکاری داشت و 
خلاصه بیخبر از کفر وایمان فقط به کار و زند گی با همسر خود خدیجه می پرداخت و به واسطه امانت و صداقتی که 
درکار خود مخصوصاً قبل از زناشویی با خدیجه در کار تجارت برای خدیجه نشا داده بود » به محمد امین معروف 
شده بود (آیه ؛ از سوره کافرون وآیه ۷و۸ ا ا آن روز (از روایات وارده پیداست که روز ۲۵ 
ماه رمضان بود نه روز دیگر ) دورش جمع شدند و ابتدا سخن او را شوخی گرفتند و از او خواستند که داستان 
خودش راشرح دهد و پیغامی را که از الله برای مردم آورده؛ بگوید او درجواب ایشان که عده‌ای بسیار بودند» 
بطوریکه حلقه وار بدور او اجتماع کرده بودند و از سر و کول هم بالا می رفتند( آیه 1۹ ازسوره جن) گفت پیغام الله 
که به من گفته بشما برسانم مطالبی است که باید من و هر کس بحق ایمان خواهد آورد با کمال توجه به خالق عالم 
بگوئیم و معانی آن را متعهد شویم که در عقاید و اعمال خود در نظر داشته باشیم تا خلاف آن را انجام ندهیم و آن 
مطالب نماز دين ماست که بايد هر روز آنرا حتی المقدور تکرار کنیم تا ھر گر فراموشمان نشود ( آیه 4۵ از سوزه 
عنکبوت) بنابراین همه ساکت باشید و خوب گوش دهید تا من آن را بخوانم و شما بشنوید . چون همه آماده 
شنیدن شدند »محمد با کمال اذب ایستاد و صورت خود را به آسمان کرد و کلمات زیر را بخواند : 
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آلحمَد لله رب العالمین(۲) آلرَخمن الرّحیم (۳) مالک يوم الذین )٤(‏ إياک نبد نغبذ و ایاک 


تَستعینْ (۵) اهدنا الصراط المستقیم (۱) صراط اذین آلعفت لیم ۶ یر الملشوب عََبهم و 
ژالضالین(۷) 


ترجمه: 
فقط به نام اللّه که رحمان (بخشنده آفریده های خود به تمام بشر روی قوانین طبیعی) و رحیم است (لطف مخصوص 
په مطیعان دستوراتش دارد ) (۱) آن مد ح و ثناهای مخصوص الله باید فقط برای الله باشد که همه کاره مردمان است 


(۲) و رحمان و رحیم است (۳) و مالک روز جزاست (4) پس دردین اطاعت بنده وار فقط از تومی کنیم و رسم 


سوره: ۱ سوره الحمد بترتیب نزول: سوره ۱ 


بند گی برای تو بجامی آوریم (یعنی انسان حقیقی کسی است که جز از قوانین مادی و دینی خالق عالم از کس 
دیگری بدون دلیل تقلید نکند و فریب سخنان غیر روشن رانخورد که آزادی حقیقی اینست) و فقط از تو کمک می 
خواهیم (یعنی از اللّه که همه جا هست و شنواست و از قوانین طبیعی او که همه جا آماده برای کمک است کمک 
میخواهيم و مانند بت پرستان, از مقدسین مرده خود که حاضر نیستند و توانایی ندارند کمک نمی خواهیم) (۵) ما 
را به راه راست هدایت نما (یعنی از طریق وحی و پیغام خودت که به پیغمبرانت وحی کرده‌ای مارا به جزئیات راه 
راست هدایت نما ) )٩(‏ آن راه راست راه کسانی است که تو به ایشان نعمت کرده‌ای (یعنی راه پیغمبران و طرفداران 
حقیقی آنها ) آنراه غیراز راه غضب شدهگان است (راه آنهایی نیست که برای سوء استفاده خود راههای فریبنده‌ای را 
پتام راه راست معرفی میکنند و مردم را گمراه می نمایند ) و راه مردمان بیخبر که آماده فریب خوردن می باشند نیز 


نمی باشد(۷) 


مردم از شنیدث این کلمات ناراحت شدند زیرا دیدند اینها بر ضد تمام عقاید ایشان است . آنان چون بعضی از 
مسلمان نماهای امروز که نام الله رادر ردیف مقدسین مرده خود قرار میدهند و الله و محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین میگویند و يا مانند مسیحیان آنروز و امروز که بسمله خود را اللّه و عیسی و روح القدس و یا مریم قرار 
داده بودند (تثلیث در بسمله) میگفتند به نام الله و لات و منات و عرّیٰ و حالا می شنوند که محمد می گوید که الله 
فرموده فقط به نام الله و در ردیف نام الله هر نام دیگری بگذارند مشرک در بسمله میباشند (درجه اول توحید ) عقیده 
دیگر آنان که شر کی بالاتر از شرک در بسمله بود این بود که مدحهای اللّه را برای مقدسین انسانی و حیوانی و 
نباتی و جمادی خود میکردند (انواع بتهای بت پرستان) و مثلا درباره لات که مردی خمیر گیر و مقدس بود بعد از 
مردنش مجسمه و گنبد و بارگاهی برایش ساختند و میگفتند » او شنیم گناهان ما نزد الله است و او را وزیر الله و 
باب الحوائج خود و پر قدرت تصور می نمودند و مد ح غیر سزاوار برای او میکردند حالا می بینند که محمد می 
گوید : الله فرموده اینگونه مد ح غير الله شرک در حمد میباشد و آنان حق ندارند جز توصیف حقیقی بزرگان خود 
شخصیتی نزدیک به قدرت اللّه به آنان بدهند (درجه دوم توحید وشرک) سومین عقیده باطل ایشان این بود که 
شرک در تعبد داشتند یعنی می گفتند باید غیر از الله از وزرا و نمایند گان ملکوتی او که لات و منات و عزی و 
غیره هستند مانند عبد و غلام و نوکر بدون چون و چرا اطاعت نمائیم و چون آنها خود به ظاهر درمیان ما نیستند 
که با ما سخن گویند باید از روایات آنها که از دهان متولیان ايشان بیرون میاید ‏ تقلید نمائیم و در آنچه این 
پیشوایان مذ هبی می گویند از ایشا دلیل نخواهیم و الا مورد غضب خدایان قرار می گیریم ولی حالا می بینند که 
محمد می گوید این بالاترین درجه شرک و بت پرستی است و جز خالق عالم هیچ کس دیگری سزاوار نیست که 
انسانها از ایشان بدون چون و چرا مطالبی بعنوان دین بشنوند بلکه انسان باید فقط در مقابل قوانین اللّه بنده باشد و 
پس از خالق عالم آزادانه فکر کند و جز آنچه حقیقت آن قابل اثبات باشد ؛ زیر بار هیچکس نرود (درجه عالی 
توحید ) که تمام بد بختیهای اجتماعی انسانها از همین سرچشمه میگیرد (ازاطاعت کورانه اشخاص مختلف نه اطاعت 
از قوانین بهتر) خلاصه آنان دیدند که در این پیغام مختصر و فشرده محمد راه مستقیم منحصر شده است به این سه 
مرحله توحید و در آن گفته شده هم راه ا کثریت مردم که بیخبر از منطق شناسایی کنر و ایمان می باشند ناراست 
است, و هم راه پیشوایان با نفوذ ایشان که روی منافم شخصی خود مردم را به آذ سه مرحله ش رک می خوانند . در 


۲ 
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میان آن جمع چند نفری از با نفوذان سوء استفاده چی مردم بودند که با پول و زور» صلاحشان بود مردم را به آن 
سه مرحله بت پرستی تشویق نمایند . آنان دیدند که محمد ایشان را مورد غضب الله معرفی می کند و این سخنان 
محمد می خواهد ریشه نفوذهای دینی ایشان را بکند و مردم را بیدار نماید .یکی از آن چند نفر ابوالحکم بود که 
از اسم او پیداست که درحکم قاضی القضات شهر است , او از این سخناث بسیار عصبانی شد و به سرعت پیش آمد و 
مانع ادامه سخن محمد شد و او را با خشم و تهدید از ميان جمم خارج نمود و به او گنت اگر این سخنان باطل را 
از این پس تکرار کنی من بدون اینکه از قبیله تو که در میان ما بسیار ضعیف است بترسم تمام سران همفکر و هم 
عقیده خود را که هم مجلس من هستند بر علیه تو متحد میکنم و تو را نابود خواهم نمود(از آیه " تا آخر سوره علق 
درباره داستان بالاست) : 

از مطالب آیات سوره علق پیداست که محمد که حقاً یقین داشت که پیغمبر الله است سخت ناراحت شد زیرا پیش 
خود فکر میکرد که فرستنده او قدرت جهانی دارد و نباید بگذارد که ابوالحکم (ابوجهل) به او چنین جسارتی بکند 
و او را تهدید نماید و در دل میگفت باید فور الله زبان او را لال کند یا ضربهای غیبی به او بخورد ولی چیزی نمی 
گذرد که فرستنده اواو را در خلوت خطاب می کند و از طریق وحی به او می گوید که فکر تو درست نیست بلکه 
حقیقت این است که من قوائینی برای بشر نهاده‌ام و آن قوانین این است که باید مصلحین راهنمائیهای خودرا بگویند 
و مفسدین مخالفت نمایند و آنان که حق جو و خدا ترس هستند و عددشان کم است در راه قبول حق شهامت و از 
خود گذشتگی نشان بدهند و اذیت ببینند و اکثریت مردم نیز برای اینکه نمیخواهند بخود زحمتی بدهند و تحفیقی 
نمایند باید فریب فریبکاران را بخورند تا با این تضادها آزمایشی که منظور نظر الله در دنیاست انجام شود و 
آتسناتها براق تیه گی دیگری کین از زندگی دنا در پیش دازند آماده رنه زره کس مطایق آندازه تمه های 
اطاعت خود نسبت به خالق عالم به کار و مقامی که در فراخور اوست برسد . 

کنجکا واذ ار محمد جه پ رسیدند و چه ج و اب شنیدند؟ 

در اینگونه موارد بدیهی است که قلیلی از شنوند گان کنجکاوند و میخواهند بدانند که چه چیز باعث تغییر حالت 
درمحمد شده و سخنان محمد تا چه اندازه راست است و اگر درو غ است چه دلیلی بر درو غ بودن آن میتوان یافت از 
اینرو چند نفری محمد را نزد خود آوردند و یا نزد او رفتند و یا ممکن است محمد قبل از اینکه پیفام خود رادر 
جمم گفته باشد شرح پیغمبر شدنش را نیز گفته (بنظر میاید که پس از حادثه فوق آنرا به کنجکاوان گفته باشد ) به 
هر حال محمد به کنجکاوان گنت که دیشب هنگامیکه من در شب می خواستم برختخواب بروم (روایتی می گوید در 
وادی که جاده‌ای کوهستانی می باشد و روایتی دیگر می گوید در کوه حرا ودر ماه رجب که هر دو مخالف متن 
قرآن در سه سوره قدر و دخان و بقره میباشد که صریحاً نوشته شده که شرو ع نزول قرآن در شبی از شبهای ماه 
رمضان بود ) با چشم خود دیدم که از بالاترین جای آسمان ستاره‌ای بس درخشان بسوی من فرو افتاد و در نز یک 
من به فاصله کمی قرار گرفت (در سوره نجم ضمن روشن شدن مطالب بالا یاد آوری شده که آنچه محمد در هنگام 
وحی می بیند باچشم روحش بوده نه با چشم سر و آذ ستاره از تمر کز چند قوه درست شده بود که هنگام وحی به 
فاصله کمتر از دو کمان در مقابل روح پینمبر قرار میگرفت) و ضمن ایجاد فشاری در من از آن صدایی بر می 
خاست که : بخوان به نام پرورد گارت که همه چیز را آفریده (۱) و انسان را از خونی آفریده (۲) و به نام 


پرورد گار کریمتر خود بخوا (۳) که بوسیله قلم تعلیم داد )٤(‏ و از این راه به انسان چیژ هائی یاد داد که نمی 
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دانست(۵) 
من از این حالت و این گفتار تعجب کردم ودر دلم خطور کرد من که اهل قلم و سواد نیستم چه بخوانم و نام چنین 
پرورد گاری را چگونه بخوانم و این مطالب عالی که در آن از ابتدای علقت تا انتهای ترقی انسان گفته شده چیست و 
برای چه آنرا بمن میگویند , درهمان لحظه باز از آن ستاره شنیدم که گفت : 

«بسم الله الرحمَن الرحیم أَلْحَمدٌ لله رب العالمین. آلرخمن الرحیم۰۰۰۰۰و ‏ الشالین.» و پس از گفتن اینها 
فشارش از من کم شد و ديدم که آن ستاره دوباره به آسمان رفت و محو گردید و من بحال اول ب رگشتم و بسیار 
خسته و کوفته بودم ودرخیال آنچه بر من گذشته در خانه خود از زیادی خستگی هر چه زود تر به رختخواب رفته و 
خوابیدم (شاید جریان را به خدیجه گفته باشد ) در آن وقت من نمی دانستم که پیغمیر الله خواهم شد و فکر میکردم 
که شاید یک تعلیمات تربیتی خصوصی برای من پیش آمده تا بدانم که دیگران چه اندازه گمراهند ومن باید به 
چنین عقاید پا کی معتقد شوم لیکن پس از اینکه خوابیدم در صبح زود در حالیکه در رختخواب بودم همان ستاره و 
همان صدا بمن چنین گفت : 

یا ها المد تر . فم فآندر. و ربک فکبر, و ثبابک فطهر. و الرجر قاهجر. و لا تمنن تستکدر. و لربک فاصبر. قاذ 
نقر فى الناقور . لک پو مث يوم عسیرٌ .علی الکافرین یر بسیر 

یعنی ای کسی که در پوششی خفته‌ای (۱) برخیز و برو مردم را اعلام خطر کن (۲) و پرورنده خودت را ( که به 
چنین تربیتی تربیت میکند ) به بزرگی ها یاد آور (توحید‌های او را به یادمردم آور) (۳) و لباسهایت را پاکیزه نما 
(بهداشت بدن که لباس روح است و بهداشت سایر لباسها که تا مکان زند گی را شامل میشود ) (4) و از بت پرستی 
که بس پلید است دوری کن (۵) و در کمک کرد به دیگران مدت مگذار و آن را خیلی جلوه مده (1) و برای 
رضای پرورد گارت دراین راههای مشکل صبور باش (۷)زیرا زمانی میرسد. که آن صدای مهیب خطر به صدا در 


آید (زمین متلاشی میگردد و ارواح بشر باید بسوی زمین آخرت برده شوند که در آنجا دوباره زنده گردند) (۸) 


و آنزمان برای ارواح زمانی بسیار سخت خواهد بود (بطوریکه ارزش دارد برای دچار نشدن به آن سختی ها 
درزند گی دنیا برای اصلاح جامعه سختیها بکشی و صبور باشی) )٩(‏ که بر کفران کنند گان این اعلام خطر آسان 
نخواهد گذشت:(۱۰) 

محمد به کنجکاوان گفت چون کلمات فرق بمن وحی شد دیدم فشار وحی از من کاسته شد و آن ستاره به آسمان 
بالا رفت . من از این کلمات فهمیدم که پیفمبر از جانب الله هستم و مامور شدهام که بروم مردم را اعلام حطر کنم و 
آنچه را دیشب و امروز پیغام گرفتام به دیگران برسانم و ایشان را بگویم که اگر این تعلیمات را نچذیرند از پس 
مرگ دچار سختی ممتدی میشوند که عاقبت ایشان یک زند گی دوژخی و بس سخت درزمین آخرت است و لذا آنچه 
رادیدید انجام دادم و هر کس را مایل به پذیرفتن چنین راهی است دعوت می کنم بیاید و با من در تبلیغ چنین 
تربیتی همکاری نماید . 

موضوع شروع وحی بر پیغمبر اسلام در کوه حرا و رفتن آنحضرت به کوه حرا برای تفکر درآن و کناره گیری از 
مردم و بودن مبعث پینمبر اسلام در ۲۷ رجب همه بر خلاف متن قرآن و بر خلاف عقل سلیم است و ساخته دشمنان 
می باشد که از طریق نشر روایات درو غ خواسته اند پینمبر اسلام را پیغمبری خود ساخته معرفی کنند و ارزشی بیش 


از» ارزش یک فیلسوف به پیغمبر اسلام ند هند . 
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آری با کمال تاسف باید گفت با اینکه در قرآن رسماً اعلام شده که نزول قرآن در ماه رمضات بوده یعنی شروع آن 
دریکی از شبهای ماه رمضان بوده که آن شب بنام شب قدر یعنی شب نقشه کشی و اندازه گیری یک نهضت بزرگ 
دینی در دنیا معرفی شده و با اینکه در سوره قدر که این موضوع اعلام شده (و سوره بقره آیه ۱۸۵) حتی اشاره شده 
زمان پیروژی حکومتي این نهضت بزرگ بیش از هزار ماه است (از روز پیروزی مسلمین در فتح مکه تا پیروزی های 
وسیع ولید بن عبد الملک مروان) و با اینکه از دقت در روایات پیداست که روز مبعث پیخمبر اسلام در ۲۵ ماه 
رمضان بوده و لذا تمام مسلمین دنیا باید در ماه رمضان روزه بگیرند و پنج شب و روز آخر این ماه را توجه بیشتری 
به قرآن و تبلینات اسلام و عبودیت نسبت به خالق عالم داشته باشند و با اینکه کاملاً پیداست عید فطر برای 
بز ر گداشت مبعث پینمبر اسلام است دشمنان اسلام از طریق عمال خود بوسیله نشر روایاتی دروغ بنام پیفمبر و امام 
کاری کردند که تمام آنچه ما در باره مبعث پیغمبر اسلام نوشتیم متروک شود و مطالب موهوم دیگری جای آنها را 
بگیرد ومیان مسلمانان و مورخین مشهور گردد ۰ 

دقت کنید که در قرآن صریحاً در سوره حجر اعلام شده که سوره الحمد قرآن کوچکی است که خلاصه قرآن است 
و اسم این سوره فاتحه الکتاب میباشد یعنی سوره شرو ع قرآن و از طرفی در متن قرآن است که شرو ع قرآن در شب 
بوده نه روز با اینحال داستان کوه حرا را تحویل مسلمین داده اند با اينکه همه میدانند کوه حرا در یک و نیم 
فرسخی کعبه و بسیار دور از خانه پیغمبر اسلام بوده و معنا ندارد که محمد بیجهت به چنین کوهی رفته باشد جز 
اینکه بنا به خواسته دشمنان اسلام بگوئیم که محمد ماه رجب را (قولی می گوید ماه رمضان را) با نقشه‌ای قبلی 
درمیان غار چون مرتاضین و اقطاب دراویش گذرانده تا در ۲۷ روز نقشه پیخمبری خود را تکمیل گند و بیابد به 
هوس اصلاح جامعه خویش از راه دين ادعای پیغمبری نماید ولی خوشبختانه جنانکه دیدید تمام امارات و شراهد 
ثابته‌ایکه درمتن قرآن مجید است خلاف اینها را ثابت می کند و چه بهتر که علاقه مندان حقیقی دين اسلام کوشش 
نمایند آنچه را از طریق روایات دروغ بر ما مسلمین تحمیل شده ‏ از میان ببرند و پینمبر اسلام و قرآن را آنطور 
که بوده و هست په دنیا معرفی نمایند اينکه شروع وحی در وادی بوده نه کوه حرا در روایات ناصحیح دیگری است 
که آنرا ابوالفتوح رازی در تفسیر خود فقط در ابتدای سوره مدثر اشاره کرده و روایت آن منسوب به جابر بن عبدالله 
انصاری است و از اینکه مطالب گفته شده در این تفسیر با تمام محکمی و ثبوت آن در تاریخهای منتشره نیست باید 
متوجه شوید بیشتر آنانکه مسئول تبلیغات حقیقی اسلام بودند نخواسته اند حقایق قرآن را منتشر کنند زیرا آنطور که 
بايد نه به اسلام ایمان داشتند و نه میخواستند غیر از موهومات جیزی تحویل مسلمانان دهند . 

قبلا شرح داده شد که شب و روز مبعث ( ۲۵ ماه رمضان) بر پینمبر اسلام چگونه گذشت و او چگونه و درچه حالی 
پیغمبر شد و اول بار » رسالت خود را چگونه درمیان مردم مکه ابلاغ نمود و ابوالحکم که بعدها به ابوجهل معروف 
شد چگونه مانم تبلیغ رسالت او گردید و چگونه پیغمبر اسلام از تهدید او ناراحت شد و از خالق عالم که فرستندة 
او بود چه توقع داشت و اینک در پاسخ الله به پیفمبرش توجه نمائید که بجای موافقت با دلخواه خصوصی پیغم‌برش 
چه قوانین بز رگ اجتماعی را به او گوشزد مینماید . 

پاسخ الله در چهارده آیه آخر سوره علق میباشد که الله هنگامی که او را درمکان مناسبی تنها و درحال راز و نیاز و 
اظهار توقعات خویش می بیند» اینطور به او وحی میکند : (۵) هرگز (یعنی توقعات تو صحیح نیست) زیرا چنان 
انسانی چون خود را ثروتمند و بی نیاز می بیند به تجاوز و ظلم می پردازد (3) و(۷) و حقیقت اینست که با ز گشت 
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همه بسوی پرورند؛ توست (یعنی در آخرت به حساب چنین افرادی خواهیم رسید ) (۸) آیا تو در وضع کسی که 
نمی گذاشت )٩(‏ بنده‌ای نماز بگذارد (یعنی در وضع ابوالحکم که مانع تبلیغات پیغمبر الله می شد ) دقت کرده 
ای؟ (۱۰) آیا دقت کرده‌ای که اگر او بر هدایت مورد نظر توبود (۱۱) و مردم را به پرهیز کاری مورد نظر تو امر 
مینمود چه میشد ؟ (یعنی آیا توقع داری ابوجهل با آن دنیا و نفوذ خواهیش از تو حمایت کند و خلاف شخصیت 
خود را بروز دهد ؟) (۱۲) و آیا توجه کرده‌ای که دروغ پنداشتن و پشت نمودن او نسبت به حقایقی که گفتی چه 
نتایج لازم اجتماعی برای او و تو و جامعه دارد (یعنی باید او در فرصتی که در دنیا دارد چنین کارهایی بکند و 
عده‌ای به حمایت او پرخيزند تا معلوم شود قلیلی که سزاوار آمدن بسوی این حقایق اند چه دشواریها را بايد تحمل 
کنند تا به منافع آخرتی کار خود برسند ) (۱۳) آیا او نمی داند که الله می بیند ؟ (یعنی امثال اینها خوب می دانند 
که اللّه اعمال ایشان را می بیند ولی مال و نفوذهای دنیا را چون ترجیح داده‌اند باید چنین کنند تا برای عذاب 
دوزخ آماده شوند ) (۱۸) هرگز (یمنی هر گز خلاف قوانین اجتماعی توقم عذاب فوری او را از طرف ما نداشته 
باش) ولی اگر در فرصتی که او خواهد داشت دست از این کارها بر ندارد سخت موی سرش را از جلو می گیریم 
(یسی به جایی می رسد که در دنیا عذابی در پیش خود خواهد دید که حتماً دجارش میشود ) (۱۵) همانطور که 
نسبت به هر دروغ گوی خطاکاری انجام خواهیم داد )۱١(‏ پس بگذار که او بر علیه تو رفقای هم مجلس خود را 
بخواند (یعنی از او و یاران با نفوذش نترس) (۱۷) که ما نیز مامورین خود را برای عذاب آنان خواهیم خواند (۱۸) 
ه رگز نعرس و از او اطاعت نکن بلکه سر به تسلیم ما فرود آور (سجده نما) و کاری کن که بیشتر به ما نزدیک 
شوی )۱٩(‏ 

ملاحظه می کنید که اللّه بجای انجام دلخواه پیفمبر خویش چگونه به او درس شجاعت و گذشت و جامعه شناسی 
میاموزد و از نظر هدفی که الله از خلقت انسانها دارد چه قوانین اجتماعی عالی ای را برای تربیت محمد و تمام 
پیروان حقیقی اش گوشزد مینماید که ما اگر چه اینگونه اشخاص را مهلت می دهیم و قور به حساب ایشان نمیرسیم 
لیکن هر کس از بند گان خود را که دیدیم به ما توکل کرد و تسلیم دستورات ما شد و صبور بود از گزند موثر 
دشمن نگهداری خواهیم نمود چون حالت وحی از پینمبر اسلام پس از نزول آیات چهارده گانه فوق بر طرف شد 
محمد از این تعلیمات جان تازه ای میگیرد و با شجاعتی هر چه بیشتر هر روز به تبلیغ نبوت خویش در ميان مردم 
میهردازد . 

| یمان خد يجه : 

پیغمبر اسلام از همان شب اول بعشت هر پیش آمدی را که برایش رخ داد با همسر با وفایش خدیجه در میان گذاشت 
و از او نیز خواست که تسلیم پیغامهای اللّه شود و پیغمبری شوهرش را بپذیرد ؛ بسیار کم اتفاق می افتد که زنی 
ثروتمند و فهمیده و سر شناس چون خدیجه که با مردی جوانتر از خود برای این وصلت کرده که آن مرد امین مال و 
ثروت او باشد و در زیاد کردن مال او از طریق تجارت به او کمک نماید و بعلاوه باعث گرمترین و لذت بخش 
ترین زند گی زناشوئی برایش شود »نا گهان ببیند شرهرش به راهی افتاده که جز بد نامی در ميان مردم و ناراحتی 
خیال و از بین رفتن ثروتش نتیجه‌ای برای آن زد نخواهد داشت . اینگونه زنان به هر وسیله‌ای شده یا شوهر خود را 
ازاین راه منصرف میکنند و یا اگر نتوانستند از چنین شوهری جدا میشوند و خود را از او آسوده می کنند اما 
خدیجه چون زنی خدا ترس و فهمیده بود یقین می کند که شوهر راستگوی او حتماً پینمبر شده است و لذا اعلام 
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میدارد که پینمبری او را پذیرفته و اولین مومن به او میباشد و حاضر است هر گونه فدا کاری را تحمل نماید . 
ایمان خدیجه بز رگترین موفقیت برای پیفمبر اسلام بود و این بزر گترین نعمتی بود که الله به پینمبرش ارزانی داشت 
و پیغمبر اسلام نیز تا زنده بود » بز رگی و محبت و ایماث این بانوی کم نظیر را فراموش نکرد .زیرا می دید علاوه 
بر ایمان کامل تمام ثروت خود را در این راه گذاشته و هر ناراحتی که در خارج خانه برای محمد (ص) پیش می 
آمد او در خانه آذ را با محبت خویش بر طرف میکرد . 
از چهارده آیه بالا فهميدیم که نماز اسلام عبارت است از گفتن اصل پیغام الله يعنى سوره الحمد که پایه تبلیغات 
پیغمبر اسلام و هر مسلمانی است . بنابراین بدیهی است که از همان روز اول پیغمبر اسلام دست کم هر صبح که از 
خواب بر می خواست با خدیجه به د رگاه بی نیاز نماز می خواند (با توجه کامل به خالق عالم و در نظر گرفتن معدای 
کامل سوره الحمد نماز می خواند ) و پینمبر اسلام آنرا بلند می خواند و همسربا وفایش آنرا گوش میداد و در نظر 
میگرفت . باز از آیه آخر سوره علق پیداست که بعد از تمام کردن سوره الحمد و تکرار کردن آیات دیگری که تا 
آن زمان بر پیغمبر اسلام ناژل شده هر دو سر به سجده میگذاشتند و خود را تسلیم کامل جلوه میدادند و به این 
طریق نماز خود را به پایان می رساندند و شاید هم الله به ایشان تذ کر داده بود که بهتر آنست که دوبارآنرا تکرار 
کنند یعنی بصورت نماز صبح هر بار دو رکعت نماز بخوانند ( ر کوع نداشت زیرا دستور ‏ رکوع بعد داده شده است) 
)یمان علی بن ابیطالب و زید بن حارثه : 
به اتفاق تمام مورخان اسلام در زمانی که پیفمبر اسلام مبعوث به رسالت شد ,علی بن ابیطالب پسر بچه‌ای ده ساله بود 
(یعضی از عوزخین ستی می گویند هشت ساله بود ) و او را که پسر عموی پینمبر اسلام بود حضرت محمد در خانه 
خود نگه میداشت تا کمکی به کم بضاعتی عموی خود ابوطالب" کرده باشد و بنابراین علی بن ابیطالب در خانه 
محمد و خدیجه در حکم فرزند ایشان محسوب میشد , دراین زمان در خانه محمد پیخمبر اسلام مردی به کارهای 
پیخمبر میرسید که نامش زید بن حارثه است و او قبلا غلام خدیجه بود که گویند خدیجه او را به شوهرش محمد 
(ص) بخشید و پیغمبر اسلام او را آزاد کرد و او نیز محبت زیادی به پیفمبر اسلام داشت و پیفمبر اسلام هم او را 
دوست میداشت و لذا بدیهی است که وقتی این دونفر» آقا و خانم خانه را به روش جدید و يا نمازی جدید می بیند 
و پینمبری آقای خود را می شنوند » در روش جدید با آنان همگامی نشان میدهند و خود را مزمن معرفی می کنند 
و با ایشان نماز میخوانند تا علی بن ابیطالب به رشد عقلی نرسد و درخود استقلالی درک نکند و در راه ایمان خود 
عمل فدا کاریهایی انجام ندهد ایمان او ارزش زیادی که بتوان روی آن در یک قیام دینی حساب کرد نخواهد داشت 
و همچنین است ایمان زید بن حارثه » زیرا هر چه باشد و حتی اگر هم به رشد عقلی رسیده باشدایمانش روی سابقه 
علاقه و محبت است نه ایمانی که با خطراتی همراه باشد و مردم رانسبت به خود دشمن کند ولی البته چون هم علی 
بن ابیطالب و هم زید بن حارثه در اینراه فدا کاری های زیادی کردند ایمانشان نزد الله مورد قبول بود و حقاً هر دو 
مزمن حقیقی به اندازه درجه فدا کاریهای خود بودند . 

انتشار | ینکه محمد د بوانه شده است 
پیغمبر اسلام که فکرش از جانب خانه‌اش کاملا راحت بود » با کمال رشادت به تبلیغ مردم مکه پرداخت و همه را به 
معنای سوره الحمد میخواند و آنچه را بر او گذشته بود برای این و آن شرح میداد و آنان را به قبول چنین عقایدی 
که میگفت با عقاید هیچ پیغمبر خدائی فرق ندارد » دعوت مینمود . در همان روز های اول» کوششهای پیغمبر 
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اسلام باعث شد که مردم مکه سخت به هیجان فکری دچار شوند . منطق قوی که در آیات تازل شده بچشم میخورد 
هر شخص فهمیده‌ای را دچار بهت و حيرت میکرد ولی متاسفانه تمامش بر خلاف عقاید توده مردم بود و با نفوذان 
قوم میدیدند که رواج این افکار به نفوذ ایشان لطمه میزند و مانم سوء استفاده های ایشان از مردم میگردد و چون 
نزد دنیا خواهان آدم عاقل کسی است که درهر محیعلی همرنگ جماعت شود » تا به اندازه زرنگی خویش از نادانی 
مردم استفاده ها کند » انتشار دادند که محمد دیوانه شده است البته محمد بر خلاف بت پرستی مردم قیام کرده بود 
و مردم نیز به ساد گی حاضر نبودند دست از عقاید خود بردارند اگر چه آن عقاید بسیار موهوم و خرافی باشد و 
این مبارزه که از جانب فردی در مقابل یک جامعه شرو غ میشود همه را بر عليه خود میشوراند و اورا دشنامها 
خواهند داد و تهدیدها خواهند کرد و به انواع آزارهائی که بتوانند متوسل میشوند تا شاید او را از میدان مبارزه 
خارج سازند ولی دیدند که اینها کوچک ترین تأثیری در محمد ندارد بلکه او را فعال تر ازپیش دیدند و متوجه 
شدند که بعضی از اشخاص علاقه پیدا کرده‌اند که سخنان او را بشنوند و تمجید نمایند و لذا می بينيم که بر طبق 
آیاتی که بعد از این نازل میشود عده‌ای از کسانی که حس میکردند ممکن است بوسیله تطمیع این مرد با شهامت 
بتوانند به تفوذ و ریاستی برسند نزد پیغمبر اسلام آمدند به دو منظور یکی اینکه به او درس سیاست بيا موزند و 
بگوبند راه رسیدن به نفوذ و ریاست جدید این نیست که انسان بر خلاف جریان اجتما ع شنا کند و اکثریت مردم را 
بر علیه خود بشوراند و یکی دیگر به او اعلام کنند اگر حاضر باشد روش خود را ملایم کند که بتوان بواسطة آن 
جمع بیشتری از مردم را بسوی خود جلب نمود حاضر ند ریاست و آقائی اورا بر خود قبول کنند و باثروت و نفوذ و 
قوم و خویش و پسرانی که دارند به او هر گونه کمکی بکنند والا منتظر باشد که همه او را دیوانه بدانند و از جامعه 
او را طرد کنند و شاید هم او را بکشند . مسلم است که هر مصلحی که حقاً پیفمبر اللّه نباشد از این پیش آمدها 
حد ا کثر استفاده را میکند و تصدیق می نماید که بهتر آذ است که تند نرود و به ملایمت با مردم سخن بگوید و 
ابعدا با سازش و چرب زبانی مردمی را که حاضرند مال و طرفداری خود را در این راه به کار اندازند دور خود 
جمع کند و وقتی قدرت را بدست آورد, حتی آسان است که با قدرت خود عقاید باطل مردم راهم یکباره د گ رگون 
سازد .از آیاتی که در زیر خواهید دید متوجه میشوید که این نصایح سیاسی آنان در محمد اثر نکرد و با اینکه 
روی حساب سیاست بشری حس میکرد که شاید راه آنها به رسیدن مقصود اللّه و از بین بردن عقاید باطل ایشان 
نزدیکتر باشد لیکن چون او حقا مامور اللّه بود و راه الله غیر از سیاست بازی و زود بمقصود رسیدن و مزمن شدن به 
حقبقت از طریق قدرت و دنبا خواهی و فریبهای دنیائی بود و راه الله راهی است مشکل که جز آنانکه حقیقتاً 
منوا هعد شوب باشند ,و نزد الله سر افراز شوند. کسی دیگر برای آنامناسب نیست . زیرا ین تربیتی است که 
نتیجه‌اش پس از مرگ و در آخرت معلوم میشود و مقصود اصلی آن منحصرآ دنیا نمی باشد , پس با دقت به آیات 
زیر که دومین سوره کاملی است که بر پینمبر اسلام نازل شده و به او حلاف آنچه را او تصور میکرد می گوید توجه 
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سوره قلم : 
بنام التّه رحمان و رحیم 


این آیات به نام سوره قلم مشهور است و ترجمه آن چنین می باشد 4 «۵» (اين حرف که آنرا در القبای عرب «نو» 
میگویند بر شخص بیسوادی چون پیغمبر اسلام بصورت شناهی «نون» نازل شده و پیغمبر اسلام با اينکه دیوانه اش 
گفته بودند مجبور بود نزول آنرا به مردم اعلام کند و به ایشان بگوید که معدای آنرا جز الله کسی نمیداند و 
نمیداند که برای چه آن بر اونازل شده و عجب آنستکه پیغمبر اسلام با اينکه میدانست اگر آنرا بمردم بگوید آثرا 
دلیل محکمی بر دیوانگی او میگیرند و خود؛ گفتن آنرا شاید خلاف سیاست میدانست ولی حس میکرد که مجبور 
است آنچه را به او وحی میشود بگوید این خود نزد مردم فهیم میرساند که محمد آیات قرآنی را از خود نساخته 
بلکه حتماً تحت تاثیر قدرتی بالاتر قرار گرفته که مسلماً اگر دیوانه نشده باشد پیغمبر الله است) 

تبصره: باید دانست که شبیه این «نون» بر سر بيست و ه سوره از سوره های قرآن موجود است که بعضی یک حرفی 
و بعضی دو حرفی و بعضی سه حرفی و بعضی چهار حرفی و برخی پنج حرفی است که پس از ۱۷ سال از نزول اولین 
آنها در سوره آل عمران از طرف اللّه اعلام شده است که وجود اینها در قرآن شاهکاریست تا اینها بنام متشابه 
معرفی شوند و علت وجود آنها درقرآن برای این باشد که از یکطرف دانایان بدانند حتماً محمد پیغمبر اللّه است 
که بی اختیار مجبور به گنتن آنها شده و از طرف دیگر از روی آنها تمام مسلمانان در آینده پیشوایان خیال باف 
خود را از پیشوایان حقیقت گو و منطقی بشناسند و تسلیم کسانی که این ۲۹ آیه را روی خیال تفسیرهای مختلف 
میکنند » نشوند و کسی را راسخ در علم قرآن بدانند که تا چیزی را کاملا از قرآن ندانسته ترجمه و تفسیر نکند و 
مسلمین را دجار فتنه و اختلاف پست کننده نتمایند اما افسوس که مسلمانان دنیا جز قلیلی از این درس استفاده 
ندمودند و گرفتار اختلافات تفسیری و مذهبی شده اند با اینکه حجت الّه در این مورد بر آنان تمام شده بود . 

قسم به قلم و بانچه می نویسند (۱) که تو به نعمت پرورد گارت دیوانه نیستی (همانطور که در تفسیر «نون» بهانه 
گیران نتیجه‌ای خلاف نتیجه گیری خدای ترسان فهیم میگیرند از جملۀ بالا نیز بهانه گیران غیر دقیق می گویند 
محمدی که خود از قلم زنی بهره ای ندارد چه دیوانه است که قلم و نوشته نویسند گان را دلیل عدم دیوانگی خود 
معرفی میکند و بی علت بدانها قسم میخورد و این روش را نعمت پرورد گار خودش میشمارد ؛ در صورتیکه 
خداترسان فهیم و دقیق از عبارت بعد این آیه بخوبی درک می کنند که این یک پیشگویی است که اعلام میدارد 
تمام آنچه از طریق وحی به محمد میرسد در آینده از طریق قلم نوشته خواهد شد و چیزی نمیگذرد که در مدینه 
پینمبر اسلام خود را می بیند که حکومتی قوی دارد و نمام مخالفین او منکوب شده‌اند و از طریق نوشته ها وضع 
پیغمبر اسلام به ممالک دور دست دیا رسیده و حتی روز به روز چنان پیشرفت می کند که مانند قرن حاضر تمام 
دانشمندان دنیا اگر پینمبر اسلام را روی غرضهای شخصی پینمبر الله ندانند اقلا بزرگترین نابنه اجتماعی و سیاسی 
و فرهنگی اش می شمارند و حتی یکنفر پیدا نخواهد شد که او را دیوانه بنامد ) (۲) 

تبصره : 

اگر چه کمتر کسی آنطور که نوشتهايم تا حال متوجه علت وجود قسمهای قرآن شده مطالب بالا اثبات می کند که 
تمام قسمهای قرآن که متجاوز از صد قسم می باشد برای استدلال و اثبات مطالب بعد از قسم است نه آنطور که 
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مفسرین قرآن بی ارتباط پنداشته اند و فقط برای تا کید مطلب بعد دانسته‌اند (مانند قسمهائی که عوام میخورند ) (۲) 
و برای تو بی شک مزدی غير مقطوع خواهد بود(مزد دئیائیش را پس از فتح مکه همه دیدند و مزد آخرتش را أللّه 
میداند که چه مقامی است) (۳) زیرا تو بر روشی بس بزرگ میباشی ( آیا هیچ مکتب اجتماعی ای در دنیا به وسعت 
و جالبیت روش قرآن و اسلام هست؟) )٩(‏ پس به زودی هم خودت خواهی دید و هم آنها می بینند(۵) که دیوانه 
توئی یا آنها(از این آیه پیداست که پیغمبراسلام چون خودش مردی منطقی بود و نمیخواست بوسیل؛ کلماتی چون 
«نون» و قسم ها بهانهای بدست مخالف دهد گاه بخود می گفت مبادا واقعاً جنی و دیوانه شده باشد که این کلمات 
غير عادی را می شنود ) (1) پرورد گار تو به یقین کسی را که از راهش گم شده بهتر می شناسد و او به راه یافت هگا 
داناتر است (اين جملات به پیغمبر اسلا از آنروست که محمد تصور میکرد اگر این سخنان زننده در کلمات وحی 
او نبود مردم بیشتری به قبول نبوت او تمایل پیدا می کردند و نمیدانست که سیاست جلب نفرات بیشتر در برنامه 
دینی پیغمبران الله هر گزنیست بلکه کسی سزاوار قبول راه آللّه است که کاملا لیاقت آن را داشته باشد ) (۷) پس آن 
ثصیحت کنند گان را که منکر پیغمبری تو هستند اطاعت منما (عده ای که خود را سیاست مدار میدانستند برای 
تطمیم پیغمبر اسلام نزدش آمده بودند تا به او بگویند که روش تو که اينهمه خوب و محکم سخن می گویی و حقاً 
لیاقت ترقی زیادی را داری دور از سیاست است زیرا در سیاست باید برای جلب نفرات بیشتر بر خلاف جریان عقیده 
توده مردم سخٹی نگفت) (۸) آنان دوست داشتند تو در تبلیغاتت سیاست سازش و ظاهر سازی پیش گیری تا با تو 
بسازند(٩)‏ میادا از آنان که قسمها میخورند و خود را کوچک تو معرفی می کنند اطاعت کنی (۱۰) آنان پشت سر 
گو و خبر چین می باشند (۱۱) و مانع خیر اجتماعی به مردمند و متجاوزی هستند گناهکار(۱۲) و بس بی رحم و 
از پس این صفات بسی بد جنس اند(۱۳) اگر چه مال و پسرانی دارند (۱8) بر اینگونه اشخاص چون آیات ما 
خوانده میشود گویند که افسانه های پیشین است (۱۵) بزودی داغی بر بینی اینان زنیم (یعنی بزودی در دنیا اینان به 
نام کافر و بد معرفی میشوند و باچنین مارکهائی در آخرت پیش ما خواهند آمد) )۱١(‏ ما آناث را مانند صاحبان 
آن باغ معروف به آزمایشی خطرناک مبتلا کردمایم (باغی در حومۀ شهر صنعا بود که داستانش معروف مردم مکه 
بوده) صاحبان آن باغ قسم خوردند بامدادان محصول آنرا ژود بچینند (۱۷) تا مجبوربه جدا کردن سهم بیچا ر گان 
نشوند (۱۸) لیکن در حالی که خواب بودند بلانی از پرورد گارت بر آث باغ رسید (۱۹) بطوریکه چون باغی درو 
شده شد (۲۰) صبح زود یکدیگر را صدا کردند (۲۱) که اگر درو کننده هستید باید زود به کشتزار خود رسید 
(۲۲) در راہ آهسته بهم می گفتند زود برویم (۲۳) تا بینوایی بر شما داخل نشود (۲4) هر آن چه توانستند تند 
رفتند (۲۵) چون آنرا دیدند گفتند ما راہ را گم کرده ایم ! (۲۹) بلکه محروم شده‌ایم (۲۷) بهترین ایشان گفت 
نگفته بودم چرا بزرگی آللّه را در نظر نمی گیرید ؟ (۲۸) آنزمان گفتند که پرورد گار ما پاک و بز رگ است و ما 
ستمکار بودیم (۲۹) یکدیگر را ملامت نمودند (۳۰) و به گناه خود اقرار کردند (۳۱) و خود را سزاوارعذاب 
دانستند و گفتند که ما بسوی پرورد گار خود باز گشتیم و امیدواريم در آینده پرورد گار ما باغ ما را از پیش بهتر 
کند(۳۲) آری این نصیحت کنند گان تو نیز عاقبت در دنیا به چنین عذابهائی دجار خواهند شد (پس از هجرت 
پیغمبر از مکه کافران مکه به قحطیهاو مرضها و عاقبت به شمشیر مسلمانان دچار شدند ) و اگر بدانند عذاب آخرت 
بر ر گتر می باشد(۳۳) حتماً یرای خدا ترسان نزد پرورد گارشان باغهائی پر نعمت خواهد بود (۳4) پس آیا اینگونه 


تسلیم شد گان را مانند آن گناهکاران محسوب میداریم؟ 
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(در این آیه است که برای اول بار نام مسلم و مسلماث به معنای غير گناهکار تسلیم شده به فرمان دین آللّه معرفی 
شده و جا دارد محققین در معنا و تفسیر مسلم از این آیه خارج نشوند ) (۳۵) شما را چه شده که چنین قضاوت 
میکنید ؟ ( آنانکه تصور میکنند که میتوانند هم مسلمان باشند و هم گناه کنند و پوسیله توسل به مقدسین مرده خود 
به بهشت روند باید از این آیه به بطلان خیال خود پی ببرند ) (۳۱) آیا کتابی دارید ثابت و راست که در آن یاد 
گرفته‌اید (۳۷) هرچه به نفع خود انتخاب نمائید همان میشود ! (۳۸) آیا به نفع شما مد رکی نزد شماست که ما 
قسم خورده باشیم تا روز قیامت هر چه قضاوت کنید به نفع شما بپذیریم؟ (۳۹) آیا کسی از ایشان اینها را می 
پذیرد؟ (4۰) و آیا غیر از ایشان کسی در آنچه گفتیم شریک ایشان هست اگر راست میگویند آنکس را بیاورند 
(4۱) پس بدانند زمانی که نهفته‌های ایشا آشکار شود و آنان را به سجده و تسلیم خواهند خواند ( روز قيامت که 
همه مایلند اظهار اطاعت و تسلیم نسبت به له کنند ) آنان نخواهند توانست (4۲) چشمان ایشا فرو افتاده خواهد 
بود و ذلت ایشان را فرا گرفته زیرا آن زمان که سالم بودند وقتی به تسلیم دعوت میشدند نمی پذیرفتند )٩۳(‏ پس 
منکرین این مطالب را به من وا گذار که ایشان را از جائی که نمی دانند پله پله روانشان میکنیم (44) و مهلتي که 
حال به ایشان میدهم حیله‌ای شایسته است از من (4۵) آیا از ایشان مزدی می خواهی که پرداخت آن نتوانند (47) 
یا از پنهان چیزی دارند که روشن آنرا مینویسند ؟ (4۷) پس تو برای فرمان پرورد گارت صبور باش و مانند آن 
پیغمبری که درشکم آذ ماهی افتاد مباش (یونس پیغمبر از زیادی اذیتی که از مردم دید از پیفمبری فرار کرد به 
اميد اینکه در جائی دور زند گی راحتی بکند . لیکن به خواست الله از کشتی به دریا افتاد ) چون خود را در شکم 
ماهی محبوس دید فریاد به توبه برآورد (۸٤)۱گر‏ نعمت پرورد گارش اورا با ماهی په ساحل به طرزی که از شکم 
ماهی بیرون آید نیفکنده بود او در شکم ماهی بیجان بصورت مرده به ساحل میافتاد و نزد مردمی که فرار کرد» بود 
بدنام بود )4٩(‏ لیکن پرورد گارش او را دوباره به پیغمبری فرستاد و از نیکو کارانش گردانید (۵۰) و ایتکه پی در 
پی کافران میخواهند در هنگام شنیدن یاد آوریهای قرآن تو را با چشمان غضب آلود خود از این راه بترسانند و 
منحرف کنند و یا تو را دیوانه میگویند نترس (۵۱) و بدان که آن جز پندی برای تمام جهانیان نیست (۵۲) 
نتیجه‌ای که ا ین سوره برای بیغمبر اسلام داشت 

این بود که بداند پینمبران الله جز حقیقت در پیغامشان نیست و نباید در رساندن ماموریت خویش از خود اختبار و 
سیاستی نشان بدهند و باید بدون توجه به عواقب وخیم مخالفت خود با تود؛ مردم و با نفوذان فریبکار ایشا جا با 
خرافات و موهوماتی که به صورت سنت های مذهبی در مردم رایج شده و مانم تربیت صحیح ایشان میشود مبارزه منطقی 
نمایند تا فقط آنانکه فهیم و مستعد هدایت و رهبری صحیح هستند دور او جمع شوند و یک اصلاح عمیق اجتماغی به 
کمک للّه بوجود آورند . پینمبر اسلام از این سوره فهمید که هرگز نباید با صاحبان نفوذ سازش نماید که مانم گفتن 
حقایق دین او باشد زیرا راه او برای رسیدن به ریاست نیست تا لازمذ آن سازش با عقاید و عادات مردم باشد و مردم را به 
طمع هائی اندازد و فریبشان دهد و ضمناً با شنیدن داستان يونس پیغمبر ( که پیفمبری از بنی اسرائیل بود و بر مردم بین 
النهرین مامور شده بود و از فشاری که بر او وارد شد شبانه از بین التهرین فرار کرد و به کنار دریای مدیترانه آمد تا 
کشتی نشیند و به مکانی که نشناسندش فرار کند و در کشتی دچار طوفان شد و به دریا افکنده شد و به کام ماهی بژ رگی 
گرفتار گردید ) از طرف آله تهدید شد که اگراز فشار و آزار مردم میترسد و بخواهد از ماموریت نبوت شانه خالی کنند به 
هلاکت سختی که با بد نامی تاریخی توام است دچار خواهد گردیذه 


۱۱ 
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فشاری که خواب را از بیغمیر اسلام گرفته بود 

پیغمبر اسلام پس از نز ول آیات فوق مترجه شد که بايد هر چه بیشتر در ميان مردم رود و 

بیش از پیش بدون هیچ ترس به رساندث پیغام ف ر ستئده حویش ادامه دهد این راه او باعث شد 

که مخالفین او و عوام الناس هر نوع آذیعی که بت و انند نسیت به او انجام دهند , به ه رکس 

فی رسید حیلی جدی شروع به تبلینغ هیک رد عده‌ای از او فر ار میک ردند و گروهی او رابه 

حر فهای مخحتلف می کشاندند تا مسخره‌اش کنند بعضی او را نصیحت میک ردند که کاری به 

کسی نداشحه باشد و پاره‌ای او را فحش میدادند و سنگ می ر اندند و گاه مشت و سیلی 

مير دناد و خود را غضبناک دشان میدادند و به قعل تهدیدش میک ردند نعیجه ایدها این میشد که 

محمد چون شب می شد بسیار نار احت به خانه آید و برخوردهای او با مردم روح و توجه او را 

معوجه آن ح و ادث کند و در عاقبت دامعلوم خویش فرو رود و نگذارد که به آسانی به خ و اب 

رود الا در یکی ار شبهائی که میخ ور است, بح ابد واو را فگر و خیالهای گوناگوثا نمی 

گذاشت به حو اب رود آیات زیر که بنام سوره م زمل است بر پیغمبر اسلام وحی شد: 

سوره «مز مل» 
بسم الته الرحمن الرحیم 

ای جامة خواب به خود پیچیده (۱) شب رابرخیز جز اند کی (۲) نیمی از آن را یا کمی ازنیم کمتر(۳) و یا بیشتر و 
با دقتی هر چه بیشتر قرآن را بخوان (4) به یقین در آینده سخنانی سنگین بر تو خواهیم گفت (۵) همانا ابتدای 
شب هم برای آماد گی بهتر است و هم نیکوتر سخن گفتن (1) زیرا در روز برای تو فعالیت و رفت و آمد بسیاری 
خواهد بود (۷) و نام پرورند؛ خویش را بیاد آور و به طرز شایسته ای هر چه بیشتر از دیگران بسوی او توجه نما 
(۸) پرورند؛ تو پرورد گار مشرق و مغرب است جز او خدائی نیست (خدا ترجمه اله است و بمعنای صاحب اختیار 
میباشد نه خالق عالم و اینکه در فارسی خالق عالم به نام خدا مشهور است یک شهرت غلط است و باید یا مسلمانان 
ایراث مانند تمام مسلمانان دنیا اسم اللّه را برای خالق عالم استعمال کنند و یا اقلا اهورا مزدا را که نام فارسی الله 
در قدیم بوده رسماً برای الّه استعمال کنند زیرا لفظ خدا معمولاً برای بتها استعمال ميشده و گفتن آن برای خالق 
عالم که واحد است باعث گمراهی هائی در زمینه شناختن بت پرستی و توحید اسلام شده است) پس فقط بر او توکل 
نما(٩)‏ و بر آنچه می گویند صبرر باش و به شایستگی از ایشان دوری کن (۱۰) و این انکار کنند گان ثروتمند را به 
من وا گذار و اند ک زمانی مهلتشان بده (۱۱) زیرا نزد ماست بندهائی گران و آتشی سوزان (۱۲) و خوراکی گلو 
گیر و عذابی دردناک (۱۳) و آذ از زمانی شروع میشود که زمین و کوه‌ها به لرزش هائی بلرزند و کوه‌ها تلهای 
ریگی خواهند شد فرو ریزنده و هولناک (اين مطالب اشاره به آخر عمر زمین است که مقدمه رسیدن آخرت مى 
پاش و آن زمانی است که زمین لرزه های شدیدی در تمام جاهای زمین پدید می آید بطوریکه تمام کوه‌ها فرو می 
ریزند و زمین و کوه‌ها متلاشی می گردند و در این زمان ارواح مرد گان بد کار و متکر دين حق که از زمان ابتدای 
انسانهای روی زمین مرده بودند تا آخر دیا با چشم و درک مخصوص به خود این متلاشی شدن را که بایک عذاب 
بس شدید برای آنها توام است و باعث مرگ دوم ایشان ميشود میبینند و خواهند فهمید که بزودی عذاب سخت تر 
آخرت ایشان را در خود خواهد گرفت و ما جریان مشروح این موضوعات را در کتابی به نام اثبات وجود خدا و 
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آخرت با ذ کر تمام آیات مربوطه نوشته و منتشر کرده‌ایم) )۱٤(‏ ای مردم بسوی شما پیخمبری فرستاده‌ایم (محمد ) 
تا بر شما شاهدی باشد (تا ببیند چه کسی پیغام الله را میشنود و چه کسی نمیشنود ) همانطور که بسوی فرعون 
( آخرین پادشاه سلسلة خارجی مصریان که آپوفیس یا آآ کنن رع نام داشت فرعون زمان موسی بود و دربار؛ شناخت 
دقیق فرعو کتابی بنام فرعون موسی و یوسف نوشته‌ايم ) پینمبری فرستاده بودیم (یعنی موسی) (۱۵) پس فرعون 
آث پیغمبر را نا فرمانی نمود پس ما او را به طرز مخصوص و سختی بر گرفتیم (معجزه آسا در دریاچه تمساح غرق 
شد) (۱۲) پس شما اگر ماند او کفران کردید چگونه از زمانی که سختی آن کود کات را پیر می کند (این برای 
تجسم سختی است و الا در آنزمان کود کی نیست) بر کنار خواهید ماند (۱۷) آسمان آنزمان به آمدن الله شکافته 
میشود و این وعده او حتماً شدنی است (به آیه ۲۲از سوره فجر رجوع شود ) (۱۸) بدانید که این یک یاد آوری لازم 
پرای به خاطر سپردن شماست پس هر کس خواست میتواند راهی را که بسوی پرورد گارش منتهی میشود انتخاب کند 
)۱٩(‏ همانا پرورد گار تو میداند که تو کمتر از دو ثلث شب یا نصف و یا ثلث آنرا برای دقت کردن در قرآن بیدار 
میمانی و گروهی از آنانکه با تو هستتد نیز چنین می کنند و حال آنکه الله که شب و روز را در اندازه های 
معصوصی میاورد از پیش میدانست شما هرگز نمیتوانید آنرا دقبقاً حساب کنید (چون در آن زمان ساعت اختراع 
نشده بود ) پس از امر خود بر شما باز گشت پس فقط آنچه آسان باشد از قرآن بخوانید (با دقت کردن در معنا) او 
می دانست که بعضی از شما بیمار خواهید شد و پاره‌ای دیگر برای بدست آوردن فضلی از اللّه به سفر میروید و 
گروهی در راه الله می جنگید بر این اصول فقط آنچه مقدور باشد از قرآن بخوانید و نماز مقرره را ادامه دهید و 
ز کات مقرره را بدهید و به الله قرض نیکو بدهید (اشاره به کمکهای جنگی درجهاد است) و از آنچه از مال پرای 
ترقی خودتان از پیش دادید آنرا نزد الّه خواهید یافت این خوب پر ارزشی است و مزد بز ر گعری دارد و از الله 
آمرزش بخواهید به یقین اللّه آمرزنده ای مهربان میباشد (ملاحظه می کنید که در این سوره اولاً برای اينکه پینمبر 
اسلام توجه و فکرش از ناراحتیهای روز برطرف شود دستور می گرد که به معانی دقیق آیات نازل شده از جانب اللّه 
بپردازد تا هم خسته تر گردد و هم فکر و خیالی که مزاحم خواب او بود از بین برود و انیا در این سوره په محمد 
تذ کر داده شده که باید چنان آیات نازله را وب بفهمد تا پی در پی که آیات دیگری نازل میشود بار تعلیم قرآن 
برای او سنگین نگردد و کاملاً به دقایق قرآن آشنا باشد و روی همین دستور بود که تمام مسلمانان اولیه با پیفمبر 
اسلام شبها جلساتی ترتیب می دادند و در آیات قرآنی تعمق می کردند و به بحث و انتقاد می پرداختند تا درآینده 
بتواتند ارهد هیر ضخیح الما زیر آید: .فالا دز این شوره دعرو است گه بین از امام لبه نش غود 
نماز بر خیزند و با خدای خود راز و نیاز کنند و از او کمک بخواهند ,رابعاً در این سوره مقداری دربار؛ وضع 
آخر دنیا و مسیر زند گی بشر در روی زمین و عالم برزخ که پس از مرگ برای بشر پیش می آید و هم عذاب 
آخرت تذ کر داده شده است خامساً مقداری از تاریخ ادیان گذشته گوشزد میشود و در ثمام اینها درس شجاعت و 
از خود گذشتگی و کشیدن سختی برای اصلاح عمیق اجتماع بشری به پیغمبر اسلام داده شده است) (۲۰) 

طرز سوره بندی آیات قر آئی 

ما چون روی ترتیب نزول آیات برای مجسم کردن حقیقت پیفمبری اسلام مطالب قرآن را ردیف کرده ایم لازم است 
برای مطالعه کنند گان این کتاب متذ کر شویم آیه ۲۰ سوره مزمل که آیه آخر آن سوره می باشد همراه با نوزده آیه 
دیگر در یک زمان نازل نشده زیرا این آیه از حیث سبک خطابه و طول آبه و تناسب مطلب نسبت په زمان نزول و 
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قافیه آیات (معمولاً هر زمان آیاتی بر پیفمبر اسلام نازل میشد تمام آن آیات قافیه مشابهی داشتند ) به آیات گذشته 
نمی خورد و علت اينکه این آیه در آخر آیات این سوره نهاده شده این است که این آیه درباره مطلبی است که در 
ابتدای این سوره راجم به لزوم نخوابیدن پینمبر اسلام تا بیش از نصف شب آمده ولی زمان نزول این آیه چندین سال 
پس از نزول آیات بالا بوده و از اینکه در آن سخن از قرض حسن و جنگ به میان آمده میتوان آث را نازل شده بعد 
از هجرت پیغمبر اسلام دانست این مطلب مارا بیاد آورد که در اینجا طرز سوره بندی آیات قرآنی را بوسیله پیخمبر 
اسلام که به دستور الله بود روشن سازیم, 

دیدیم که اول سوره کاملی که بر پیغمبر اسلام نازل شد سوره الحمد بود که قبل از نزول آن پنج آیه سوره علق بطور 
مقدمه نازل شده بود . 

علت اینکه پنج آیه اول سوره علق با اینکه اول نازل شده بر سر بقیه سوره علق که بعد از سوره الحمد و بعد از آیات 
اول سور؛ مدثر نازل شد قرار داده شده روی وضع سوره الحمد است در سورة الحمد که خلاصه مکتب اسلام و 
خلاصه قرآن است دیده میشود که از سه موضوع جامع که اصول موضوعات اسلامی است بطور فشرده سخن به ميان 
آمده و آث سه اصل دین اسلام است یعنی ایمان به الله که خالق عالم است و ایمان به آخرت و نیک وکاری پا به 
عبارت دیگر گذشته و آینده و حال و لذا پیغمبر اسلام تعلیم یافت که اگر آیاتی درباره یک یا دو موضوع فوق 
نازل شود یک سوره کامل نمی تواند باشد و بر روی این اصل چون پنج آیه اول سوره علق دربار؛ مبداء و اجتماع و 
آیات دیگر سوره علق روی آخرت است و اجتماع این دو تکه از آیات قرآنی به دستور الله بر سر هم نهاده شده و 
یک سوره کامل را ساخت و چون در اين کارها ارادة الله و حکمت الله دخالت داشته می بینم با اينکه این دو تکه 
فاصلهٌ زمانی دارد از حیث ادبی و ارتباط لفظی و هم ارتباط معنوی کاملاً به هم مربوط است ولی از حیث قافیة آیات 
دو نوع قافیه را دارد , 

تبصره : آنچه گفتیم درباره تمام سوره های قرآن جاری است مگر سوره هائی که جنبة اختصاصی دارند و عدد اینها 
کم است مانند سوره قیامت که تمامش روی اسمش مخصوص قیامت میباشد یا سوره ابی لهب که مربوط به یک 
شخص معین است . 

قضاوت ولید بن مغیره : 

پس از آنکه پیغمبراسلام ما مور رساندن پیفام خالق عالم به مردم مکه گردید و پس از حوادثی که ما در قسمت پیش 
یاد آوری نمودیم که برای پیفمبر اسلام پیش آمد و بالاخره پس از دستوراتی که حضرت محمد از الله بصورت ۱٩‏ 
یهاش ۷۸ یه سوره مزمل دریافت داشت و درآن معلوم شد که پیغمبر اسلام در چه فشارها و مزاحمتهائی قرار گرفته 
و باید بیش از پیش پا فشاری نماید و مانند يونس پیخمبر نباشد که از شدت مزاحمت مردم از پیفمبری فرار کند و 
دچار شکم ماهی گردد معلوم نیست که پس از چند روز و یا ماه از ابندای پینمبری عده‌ای از مردم مکه آیات ازل 
شده بر پینمبر اسلام را که اصل آنها سوره الحمد بود و حفظ کرده بودند برای قضاوت و اظهار نظر پیش بزر گترین 
شخصیت خود یعنی ولید بن مغیره بردند که از حیث ثروت و قدرت و فرزند , یگانۀ مردم مکه بود و چنانکه منسرین 
گفته اند او را هنت پسر فعال و زورمند بود که بعد آ سه پسر او مسلمان شدند که معروف آنها خالد بن ولید میباشد 
که در بعضی از جنگهای اسلامی سردار لشکر اسلام شد . 

چون ولید بن مغیره از شنیدن پینمبری محمد (ص) ناراحت گردید و برای شوراندن مردم بر علیه او قضاوتی 
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مفرضانه درباره آیات نازل شده کرد به مناسبت آن آیات زیر بر پینمبر اسلام نازل گردید ( دنباله سوره مدٹر از 
صفحه 4) (۱۰) کسی را که تنها مرد آفریدمش به من وا گذار (۱۱) برای او مالی فراوان نهادم (۱۲) و پسرانی که 
نزدش حاضرند دادم (۱۳) و گسترش های دیگری نیز برایش گستردم (۱4) باز طمع دارد که زیاده کنم (۱۵) 
هرگزء زیرا او نسبت به نشانه های ما دشمنی می کند (حقا اگر کسی حق جو و بیفرض باشد از طرز پینمبر شدن 
محمد آم و مطالبی که بطور فشرده در آیه‌های نازل شده در موضوعات اجتماعی و جهان شناسی آنها هست و از 
اینکه دیده میشود محمد اختیاری در گفتن این مطالب نداشته با این نشانه‌ها که ما آنها را در صفحات گذشته ذ کر 
کردیم بین می کند محمد پیغمبر الله است و معجزه اش قرآن است) (۱۱) بزودی به راهی پر فراز دچارش می کنم 
(یعنی از دنیا می رود و دچار عذابهای سخت آخرت میشودو شاید هم در دنیا از این پس رو به بد بختی رفته باشد ) 
(۱۷) زیرا فکر کرد و سنجید (۱۸) و چگونگی سنجشش وسیله ملعونیش شد. (۱۹) آری این سنجشش باعث 
راندنش بوسیله الله شد (۲۰) پس از آین فکر و سنجشش دقتی کرد (در دل بیاد آورد که اگر این رسالت عملی 
گردد و مردم پینمبری او را بپذیرند پایه قدرت و نفوذ او و امثالش متزلژل میشود و اگر او بخواهد این رسالت را از 
الله اعلام کند خودش مجبور است به زیر دستی محمد تن در دهد ) (۲۱) و از آن پس عبوس شد و به خشم آمد 
(۲۲) و سپس پشت نمود و تکبر نشان داد (۲۳) و گفت اینها دروغی است که از دیگران نقل شده (یعنی محمد 
چیزهائی از داستال پیغمبران شنیده و خود آنها را برای پیغمبری خود ساخته تا مانند پیخمبران گذشته خود را جا 
بزند ) (۲4) و جز سخن بشر نمی باشد (۲۵) من او را به دوزخ داخلش خواهم نمود (سخن الله دربارة ولید ) )۲٩(‏ 
و تو چه دانی دوزخ چیست ؟ (۲۷) نه بر کسی رحم می نماید و نه رهایش میکند (۲۸) تغییر دهنده شدیدی برای 
پوستها )۲٩(‏ نوزده مامور بر آن گماشته شده (۳۰) و این مامورین آتش را جز ملک هائی نکرده‌ايم (مَلک یعنی 
مورد تملک و هر چه بدون کوجکترین اختیاری در اختیار دیگری باشد آنرا در فارسی از آنرو فرشته گویند که 
فرستاده و مامور و مورد تملک الله می باشد و ملک جنس مخصوصی ندارد بلکه تمام اشیاء تا آنجا که مورد اختیار 
الله باشند بر طبق لغت و آیات قرآنی ملک و ملائکه‌ای برای اللّه می باشند و قطعاً در جهنم نیز نوزده مامور از 
جنسی که لازمة ماموریت در آنجاست به کارهای بزرگ دوزخ ما مورند که هر یک ممکن است مامورین دیگری در 
اختیار داشته باشند ) واین عددی را که برایشان تعیین نمودیم جز آزمایشی فتنه انگیز برای کفران کنند گان قرار 
ندادیم (یعنی مخصوصا این را گفته‌ايم تا عده ای از شنیدن آث بهانه پیدا کنند و ایرادهائی بگیرند و بواسطه کم 
ایمانی درونی خودشان تصفیه شوند و خود را از مزمنین کنار کشند و باینطریق فقط مومنین حقیقی بی آلایش گرد 
محمد بمانند ) تا فقط آنانکه کتاب شناسند و آنرا گرفتهاند (کتاب در اصطلاح قرآن و سایر کتابهای آسمانی 
مطالب صد در صد درست و واجب و لازم و ثابت است و در زبان عرب کتابهای معمولی را از آثرو کتاب میگویند 
که از حیث الفاظ ثابت میمانند و برای همین است که قر آث را الله فرموده بصورت کتاب نازل شده با اینکه می دانیم 
پیغمبر اسلام سواد نداشت و آیات قرآنی در نوشته ای نازل نشده است) به این مطلب یقین کنند (یعنی فقط 
کنجکاوان بی غرض که دنبال مطالب صد در صد درست میروند و جدل تمی کنند و منطقی فکر می کنند يقبن به 
نبوت پیغمبر اسلام کنند ) و تا کسانی که ایمان آورده اند نیز بر ایمانشان افزون شود (زیراحس می کنند که بر 
اطلاعاتشان افزوده میگردد ) و کسانی که حقایق کتابهای آسمانی را درک کرده اند (یعنی در مذهب حقی روایات 
موهوم مذهبی را از متن کلمات پیغمبرشان فرق میگذارند و بعبارت دیگر مطیع متن دست نخورده تورات وانجیل 
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حقیقی هستنه و آنرا خوب میتوانند درمیان تورات و انجیل تحریف شده بشناسند ) و هم ایمان آورد گان به آیات 
نازل شدة قرآن (دسته اول ممکن است راستی قرآذ را درک کرده باشند ولی به عللی هنوز ایمان نیاورده باشند و 
جزء آنانکه رسماً خود را مؤمن اعلام میکنند نباشند ) در راستی این قبیل کلمات وسوسه انداز شک نمی کنند ولی 
این کلمات باعث میشود که کسانی که در دلهای خود بیماری ای دارند (آنها که منفعت جو و فساد خواهند و 
وسوسه‌ای در آنهاست تا هر حقیقتی را بوسیله کم اطلاعی های خود عیب جویی نمایند و هو کنند ) و هم کفران 
کنند گان (یعنی آنها که می فهمند مطالب قر آن نمی تواند از شخص محمد باشد بلکه ممکن است از الله باشد ولی 
موقمیت اخلاقی و اجتماعی ایشان چنان است که نمیتوانند تسلیم حق شوند واز فساد دست بکشند ) بگویند اللّه از 
این کلمات (از گفتن اينکه مامورین دوز خ نوزده ملک است) چه خواسته (یعنی به فرض که چنین باشد عدد ۱٩‏ با 
۰ يا ۱۰۰ آن چه سودی برای شنوند گان دارد پس به یقین محمد اینها را روی حس شاعرانه خود میبافد ) به اینگونه 
است که اللّه هر کس را بخراهد گمراه میکند ( یعنی قراردادهای قانونی الله در درون اشخاص روی علتهای مختلف 
اجعماعی باعث میشود که اینگونه تذ کرات الله آنرا که سزاوار هدایت نیست از قرآذ و مومنین دور کند )و پا هر 
کس را بخواهد هدایت می نماید (چون اللّه نمی خواهد کسی روی تهدید و یا تشویق به دین الله در آید زیرا این 
یک تربیت عالی برای زند گی در حکومت آخرت است که باید بوسیله چنین امتحانات سختی» مردم آن نمره‌ای را 
بگیرند. که سزاوار آندد) لشکریان پرورندة تو را از خیث عدد و ضفت؛ جز خودش نمی شناسد و آنچه در این بازه 
گفته شد جز دانستنی برای بشر نیست اگر چه به پسند ایشان نیست (یعتی روی فکر بشری نیست که برای فریب 
بیشتر مردم سخنی گفته شود که بپسندند و زود زود ایمان آورند ) (۳۱) به ماه قسم (۳۲) و به شب که میرود (۳۳) 
وبه صبح که روشن میگردد(هر زمینی که شب و صبح را درپی هم داشته باشد و دارای حرکت وضعی نسبت په 
خورشید باشد طبق تذ کر قرآن هم ماه دارد و هم تفوس شبیه بشر داشته و يا خواهد داشت و هم پس از مرگ باید 
برای حکومت آخرت آماده شود ) (۳۶) اطلاعات مربوط به جهنم یکی از موضوعات بسیار بزرگ بشری است 
(قسمهائی که در قرآن است همه شهادت و دلیل گواه هایی هستند بر آنچه در قرآن برای آنها قسم خورده میشود و 
بنابراین معنای فوق چنین میشود که وجود ماه و شب و روز که از لوازم زند گی است برای زمین دلیل بر این است که 
موجودات زنده ومخصوصاً انسان بی جهت در زمین پدید نیامده بلکه الله این وضع را مقدمه ای قرار داده برای 
آخرت که در آنجا در یک حکومت وسیعی باید بشرهای روی چنین زمینی و هم حیوانات روحشان دوباره در جسم 
مخصوصی که متناسب با زمین آخرت که یکی از کرات آسمانی میباشد خود نمایی کنند و هر کس به تناسب لیاقت 
و نمره‌ای که در کلاس درس دینی و اجتماعی زمین دنیا بدست آورده در آن حکومت وسیع زندگی و کار لازم را 
انجام دهد و بیشتر کارها بدست جهنمیان انجام ميشود و بهشتیان به تناسب نمرات خود بر آنان حکومت و ریاست 
خواهند کرد ) (۳۵) و این موضوع مهم باید برای بشر به عنوان اعلام خطر گفته شود (۳۹) تا هریک از شما انسانها 
مختار باشد که در امتحانهای دنیائی خود را جلوتر اندازد ویا عقب افتد(۳۷) هر کس گرفتار کردار خویش شود 
(۳۸) مگر روند گان راہ راست (۳۹) که در باغهائی (۰؛) از گناهکاران می پرسند (بهشتیان در همان محل زند گی 
خود که در جاهائی سبز و خرم است میتوانند دوزخیان را ببینند و با ایشان گنت و شنود کنند و اين موضوع که 
درچهارده قرن پیش در مکه برای مردم قابل تصور هم نبرد امروزه می بینیم با وسایل اختراعی که هست حتی در دنیا 
برای بشر عملی است و آنرا میتوان برای جند سال دیگر در ممالک پیشرفته بطور عادی دید ) (4۱) چه چیز شما را 
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در دوزخ آورد (1۲) پاسخ دهند که ما از آن نماز خوانهای حقیقی نبودیم (نماز اسلام و نماز تمام پیفمبران 
خلاصه‌ای بود از مکتب تربیتی پیفمبران که در تمام آه مکتب ها یکی بوده و مانند نماز حقیقی اسلام است و آث به 
شرطی درست است که اولا بوسیله سوء استفاده جیان مذهبی تغییر صورت داده نشود و ثانیاً خواننده نماز خود را 
مجبور کند به معنای آن توجه کامل داشته باشد و توجه به معنای نماز است که خوانند گان آنرا به مکتب اسلام تربیت 
می کند و تکرار آن در شب و روز است که این مکتب را نمیگذارد فراموش شود ) (4۳) و بی چیزان را نمی 
خوراندیم (44) و با داخل شوند گان امور دنیائی ماهم داخل میشدیم (4۵) و روز جزا را( که رو زگار اعلام شده 
درتمام دینهای خدائی است) انکار میکردیم (40) تا آنچه امروز به یقین می بینیم به ما رسید (4۷) آری در چنان 
روز گاری شناعت آنچه را که آنال تصور می کنند شفیع گناهانشان میشود (مقدسین مرده هميشه درتمام منحرفین از 
دین الله شنیع گناهان تصور ميشدند ) کمترین سودی به آنها نخواهد داد (4۸) پس ایشان را چه می شود که از این 
تعلیمات که باید حتماً به خاطر داشته باشند دوری می کنند (عجیب است که حتی مسلمانان ظاهراً دیندار و مطلع 
به این آیات قرآنی به شفیعانی دلخوش اند و از این تذ کرات رو گرداندند و لذا گرفتار بزرگترین بدبختیهای 
اجتماعی هستند ) )4٩(‏ گوٹی خرانی چموشند (۵۰) که از شیری فرار کردهاند (آیا خران. چموش ازدست شیر می 
توانند فرار کنند ؟ بشر فاسد و گناهکار نیز باتمام نافرمانیهای خود از مسیری که بسوی جهنم کشیده می شود 
ذره‌ای منحرف نعواند شد ) (۵۱) آری هر فردی از ایشان توقم دارد از خالق خود نامه‌ای سر گشاده دراین سورد 
دریافت دارد (۵۲) و این توقع نیز ظاهری است و حقیقت این است که نمیخواهند از آعرت بترسند (یعنی چون به 
صرفه زند گی دنیائی ایشان نیست ا گر کاغذ فدایت شوم از الله به ایشان برسد و آنها را از آخرت بترساند گوش 
نخواهند داد ) (۵۳) بدلخواه ایشان نیست و این مطالب یاد آوری لازمی می باشد (۵4) پس هر کس اختیار دارد 
که آنرا در یاد گیرد (۵۵) و جز کسانیکه الله می خواهد سزاوار یاد گرفتن اینها نیستند زیرا الله کسی را می 
خواهد که سزاوار آث پر هیز کاری باشد و سزاوارآن بخشش گناه از جانب الله (۵7) 

تبصره : پاید دانست که این آیات که ذ کر شد به دستور الله با گذاشتن ده آیه از آیاتی که فبلا نازل شده بود بر 
سر این آیات یک سورۀ مدثر را تشکیل داد و این ده آیه که در قرآنهای معمولی ده آیه اول سوره را تشکیل می 
دهد همان ده آیه است که صبح روز اول بعشت پیغمبر اسلام بر حضرت محمد به عنوان ابلاغیه رسالت او نازل شد که 
قبلا آنها را در صفحه (4) شرح دادیم و چون بر سر اولین سوره کامل قرآن یعنی سوره الحمد » يشم الله الرخمن 
الرّحیم نازل شده الله به محمد دستور داد که بشم الله الرحمن الرحیم را بر سر هر سوره بگذارد بنابراین ما از این 
پس بر سر سوره های آینده جمله بسم له امن الرحیم یا ترجمه آنرا خواهیم گذاشت . 

اولین نفراتی که از مردم مکه به پیغمبر اسلام ا یمان آوردند 

در سوره مدثر که شرح آن گذشت دیدیم که برای اول بار سخن از کسانی به ميان آمده که به پیغمبری پیفمبر اسلام 
ایمان آوردند و این میرساند که هنگام نزول آن سوره عده ای رسماً دین جدید را پذیرفته‌ند این عده در تاریخ 
اسلام بسیار معروفند زیرا چنان لیاقتی از خود نشان دادند که خلیفه یعنی عالی ترین رهبر مسلمین شدند و یا از 
وزرای مشاور حکومت اسلام بودند که باید از آنها روی برتری نسبی خلیفه مسلمین شود و اینان بودند که 
گردانند گان اولیه نهضت مقدس اسلامند . 

ابوبکر اولین کسی بود که پس از شنیدن دعوت پیفمبر اسلام حس کرد که محمد پیغمبر الله است و چون بسیار خدا 
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ترس بود و فکری روشن داشت رسماً اعلام نمود که مسلمان شده است او مردی بود تقریباً هم سن پینمبر و ثروتمند 
و در مکه در حکم یک عالم مورخ بود زیرا انساب قبیله های عرب را خوب میدانست او بسیار میهمان نواز و رفتائی 
روشنفکر داشت که | کثر اوقات در خانه او جمع ميشدند و بنابر این مردی سر شناس بود و خیلی بعید بنظر میرسد 
که چنین کسی به یک مصلح دینی که مدعی نبوت است و بر خلاف فسادهای اجتماعی و با نفوذان فساد کار» قیام 
کرده ایمان بیآورد و زند گی خود را به مهلکه آندازد آنهم به کسی ایمان آورد که مردم او را دیوانه میخوانند و 
مسخره اش میکنند و هر کجا میرود و با هرکس صحبت میکند از خود میرانند , با تمام این احوال ابوبکر بسیار از 
حود گذشتگی نشان داد و در ایمان از تمام مردم پیشتدم گردید و خود سخت به تبلیغ دين جدید در ميان مردم 
پرداخت , او یاران و هم صحبتانی مانند خود خدا ترس و روشنفکر داشت و چند روزی نگذشت که آنان را یکی 
پس از دیگری به اسلام آورد و آنان ابو عبیده جراح و عثمان و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد وقّاص و طلحه 
بودند که قدرت اولیه اسلام را تشکیل دادند و اینها با علی بن ابی طالب و زید بن حارثه که قبلا شرح ایمان آوردن 
ایشان داده شد همان مزمنین اولیهای هستند که در سوره مدثر به ایشان اشاره شد و همه درزمانی که پیغمبر اسلام در 
مدینه قدرت حکومتی بدست آورد با عده‌ای دیگر که بعد ا ایمان آوردند و لیاقت داشتند رهبران درجه یک و 
رژسای حکومت اسلام بودند که لازم بود بعد از پینمبر اسلام از ميان ایشا یکی به خلافت برسد و رسید و چون 
اساس برتری در اسلام برای ریاست اول تقوی یعنی خدا ترسی و دوم از خود گذشتگی برای پیشرفت مکتب اسلام و 
سوم دانش و تخصص در رهبری بود اینان بر اساس این سه اصل همه حاضر بودند که هر کس را بطور نسبی بر 
دیگران برتر باشد بر خود امیر و رئیس و حاکم گردانند و اين کار در صدر اسلام به بهترین وجهی انجام شد و 
معاسفانه آنانکه برای ضعیف کردن اسلام میخواستند در دین اسلام تفرقه اندازند روایاتی بر خلاف آنچه گفتیم برای 
مسلمانان بنام پیغمبر اسلام و اصحابش ساختند و در کتب مسلمین منتشر نمودند که ميان اصحاب پیغمبر اسلام بر 
سر مال دنیا و ریاست اختلاف بود و آنان ایمان درستی نداشتند و نتیجتاً باعث شدند که مسلمانان به جان هم افتند 
و بجای آنکه همه از متن قرآن پیروی کنند و متحد باشند به بدعتها و نزاعهای داخلی (به نفع بیگانگان) دچار 
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پس از نز ول سوره هدر از جانب الله بر پیغمیر اسلام و تهدیدی که از جانب فرستنده محمد بر 
دومین قهرمال محالف با پیفمبری پیفمیر اسلام یعنی ولید بن مفیره اعلام شد (اولین قهرمان 
اب وجهل بود که در تفسیر سوره علق ذکر او برفت) نوبت به یکی ا زعموهای پیغمبر اسلام یعنی 
ابی لهب رسید هر گاه در سوره ابی لهب دقت شود و رابطه آذ را پا سوره مدثر در نظر بگیریم 
معرجه میشویم که با نفوذان فساد کار مکه پس از نزول سوره مدثر و تهدیدی که د رآن و 
سوره عاش نسبت به امثال خود دیدند مخالفت خود را نسبت به پیغمبر اسلام و مژمنین شدیدتر 
نمودند و کوشش کردند از طریق خویشانش به او فشار آورند تا شاید ار این کارها دست بر 
دارد و مناسب ترین آشنای حضرت محمد (ص) ابی لهب بود که رن او دختر ابوسفیان و ام 
جمیل دام داشت از قر ار ابی لهب پیفمیر اسلام را به خانه خود دعوت میکند و ایعدا او را 
نصیحت می نماید (زف ابی لهب که حس میک رد محمد به مخالفت با امشال اب و سفیانها بر حاسته 
مغل این بود که مح رک شو فرش بود)عا ګر نصیحت در او از نکرددبه تهدیذش پردازد و 
ضمنا خود ام حمیل نیز بیشتر از ابی لهب به پیفمبر اسلام پرحاش کر ده است پس ار این حادئه 
الله سوره ابی لهب را بر پیغمبرش میفر ستد به اینصورت: 
سوره «ابی آهب» 
بنام الله رحمان رحیم 
هم دو دست ابی لهب زیان دید و هم خودش(ازاین عبارت پیداست که ابی لهب با دستهای خود پس از اينکه می 
بیند نصیحت در محمد اثر نمی کند اذیتی به پیغمبر اسلام رسانده و محمد را تهدید به زیانهائی کرده)(۱) نه مال 
او از او رفع نیاز کرد و نه کارهائی که نمود (اینکه افعال در این جملات بصورت ماضی استعمال شده از لحاظ 
حتمیت نتیجه کارهائی است که کرده و مسلماً این زیانهااز همان روز که ابی لهب عمل بدی انجام داده شرو ع شد و 
نمودار حقیقی آذ کم کم در دنیا معلوم گردید زیرا از آن پس می دید کم کم مزمنین به اسلام زياد می شوند و 
امثال او ناراحتر می گردند و کاری هم از دستشان ساخته نیست و عاقبت ابی لهب چند روز پس از شکست اهل مکه 
از مسلمین در جنگ بدر به مرض طاعون مرد( ۲) بزودی دچارآتشی خواهد شد که زبانه ها دارد(این آیه در سوره 
مدثر درباره جهنم گفته شده)(۳) و زن او هیزم کش خواهد بود(این جمله مجاز است و اشاره به این است که زث ابی 
لهب که ابی لهب را تحریک کرده که بیش از آنچه می خواهد برادر زاد؛ خود را اذیت کند در آخرت و در جهنم 
نیز باعث شدت عذاب بر ابی لهب جلوه گر میشود )(4) و در گرد این زن ریسمان زبری از لیف خرما خواهد افتاد 
(چون ام جمیل از یک طرف به گردن بندهای جواهر نشان و گرانقیمت علاقه داشت و از طرفی تعهدی بر گردن 
گرفته بود که به نفع پدرش ابوسفیان و سایر با نفوذان عرب ابی لهب را وادار به اذیت پیغمبر اسلام بکند در این 
جمله به او گوشزد شده تا بداند همین علاقه ها باعث بدبختی شدیدی برای اوست و آنچه باید ما ازاین آیه و امثال 
این آیات بنهمیم این است که در آخرت و زمینی که بهشت و جهنم در آن است به تناسب موادی که زمین و بدن 
انسانهای آن از آن درست شده دارای آب و درختهای خوب و بد و از جمله ریسمانی که شبیه به ریسمان خشن و 
زجر دهنده دنیاست می باشد )(۵) 
تبصره: | گر جویندهای به روایات ساختگی موجود در تفسیرهای قرآن مراجعه نماید و آنها را با آنچه ما پا استفاده 
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از متن قرآن و ترتیب نزول نوشته ایم مقایسه کند متوجه خواهد شد که چه دستهائی ازقدیم برای خراب جلوه دادن 
اسلام و قرآن بکار افتاده و چگونه سنی و شیعه را از حقایق قرآن کم و بیش از قدیم منحرف کرده‌اند. 

تبصره ۲ : هنگامی که پس از جنگ بدر خبر پیروزی عجیب مسلمین علیه کافران مکه بوسیله غلام ابی لهب در 
منزلش به او رسید ابی لهب غلام خود را زد در آتحال همسر برادر ابی لهب عباس ابن عبدالمطلب ناراحت شد و از 
پشت ضربه مجروح کننده‌ای بر سر او زد و ابی لهب هنت روز از جراحت آن در رنج بود در دنبال آن دچار طاعون 
بلوری شد و با رنجی بس شدید و به طرزی بس نفرت آور از آن مرض مرد در حالی که از تعفن آن کسی حاضر 
نبود به جسد او تزدیک شود تا آنکه با اجرتی زیاد غلامانی سیاه جسد او را برده و در خاک کردند, 


سوره: ۸۱ زرم تکزیر تزول؛ شورم۷ 


علت رول این سور بسیار مهم و عجیب که در آذ پیشگوئیهای علمی مهمی هم هست آذ 


بود که دشمنان پیفمیر اسلام که باید آنها را کف اف کدنده نسبت به پیفام الله دانست (نه 
دشمن خحصوصی محمد) دیدند که پی در پی آیاتی که ناز ل میشود آناذ را به آعرت و 
آینده‌ای که ار پس مر گ است تهدید مینماید و این موضوع خود بهترین موضوعی است که 
فیشود یی اسان آ۵ تسبت وافی. وی ب مد و پیر وان داد ادا کروی سیک با 
دی وانگی, محمد است و عده‌ای میگفتند محمد یا جن و شیاطین, مربوط شده و این سعدال 
فریبنده لیست که آنها به او می گویند که بگوید و مردمی که به ظاهر دلسوز پیفمبر اسلام 
حود را معرفی میک ردند و او را عاقاعر از ایدها میدانستند به اومیگفتند به فرض که اینها 
راست باشد تو چرا اینها را به مردم می گوئی تا وسیله‌ای برعلیه تو شود و از عجایب این 
است که موضوع یا دآوری اوضاع ین زامن کل و بهشت و جهنم آنقدر نار احت کننده و غير 
قابل قب ول بر ای مردم دنیا بوده است که درتمام دور ال تاریخ حتی طر فدا ران ظاه ری پیفمبری 
پیغمب ران کوشش کرده‌اند که از این مرضوع می ین کر یند و حتی می بینیم که در 
تورات و انجیل که فعلا در دست است آثار بسیار کمی از شرح قیامت و آحرت در آنهاست 
و پلکه با موهومات صد در صد بدیهی البطلان توام است بطوریکه تفسیرها و کتب دینی 
مسلمین بیشتر ار این موهومات مملو شده و اصلا حقایفی که درمعن قر آن بارها تک رار 
میشود و بسیار مسعدل است کمتر در آثها می باشد و اينکه پیغمبر ان دروغی اصولا سخنی 
دربار* اوضاع بسن ھی اکا ق اقوت قمی‌گویتا ی کر هم بگویند سر پسته است بر ای 
لینستکه رت 


مب ران حقیقی کسانی هستند که رسالت پیغامهای ایشاذ بر بشارت به بهشت و 


ت رساندن از جهنم و اوضاع پس از م رگ است و حتماً لین موضوع حقیقتی دارد که اینگونه 
پیغمیر ال مجبو ر ند پافشار آذ باشدد و جز قلیلی از مردم که هم روشنشکر و دقیق باشند و 
هم خدا ترس کسی دیگر نمی تواند از این راه استقبال کند و الله هم تمام پیفمبر اف را 
فقط بر ای تربیت همین عده کم ف رستاده است و بتابر تمام ایدها سوره تكو یر بهعرین پاسخ 
۳ و مح رک کسانی است که درباره آحرت و اوضاع پس از م رگ میخ و اهند اطلاع کافی 


بست ورد 


سوره « تکو یر » 
بنام | لته رحمان رحیم 
(تفسیر و ترجمه رحمان و رحیم را چون دقیق و آموزنده است در صفحه اول کتاب بیان کردیم مراجعه شود ) 
هنگامیکه خورشید بهم فشرده و جمع تر گردد ( تکویر یعنی با فشار چیزی را که بازتر است جمم تر نمایند و 
اجزاء آن راهم نزدیکتر کنند ) (۱) و آنگاه که آذ ستاره ها متلاشی شوند و فرو ریزند (روی راهنمائیهای قرآن این 
دو آیه درباره زمانی است که مقدمات متلاشی شدذ زمین فراهم میگردد که باعث آن فشرده شدن و جمم شدن 
خورشید است که حقیقت آنرا باید دانشمندان فضائی تشریح نمایند و آیه دوم با در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن و 
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از جمله آیه پنجم از سوره شوری میرساند که این زمان زمانی است که زحل و مشتری و مریخ یکی پس از دیگری به 
ترتیبی که ذ کر شد متلاشی میشوند و متلاشی شدن این ستاره ها را که در وسط همین سوره به سیارات منظومه شمسی 
معرفی شده داتشمندان روی زمین مشاهده می کنند و این حادثه به مردم زمین اعلام خطر میکند که به زودی نوبت 
اننجار به زمین میرسد ) (۲) و زمانیکه کوهها متحرک میشوند و فرو ريخته گردند (اين در زمانیست که زمین 
میخواهد مثلاشی گردد ) (۳) و وقتی که شتران ده ماهه آبستن را وا گذارند (یعنی حطرهای آسمانی چنان شدید 
است که انساد از عزیزترین و با ارزشترین مال خود دست می کشد همانطور که شتر داران از پر ارزشترین شتر خود 
که نزدیک وضع حمل آذ رسیده چشم می پوشند و آنرا به حوادث می گذارند و خود به فکر نجات خود هستند ) 
(4) و آنگاه که حیوانات وحشی جمع کرده میشوند (۵) و رو زگاری که تمام دریاها طوفانی شوند و بالا آیند و 
لبریز گردند (1) و هنگامی که آن اشخاص بسوی هم نزدیک کرده شوند (با استفاده از آیات دیگر قرآن از این 
آیه می فهمیم تمام اشخاصی که در زمان به آخر رسیدن عمر زمین آثار خرابی آث را می بینند و حتی ارواح 
انسانهائی که از پیش مرده بودند و اسیر جاذبه زمین در الم پرزخ و اطراف زمین بودند اجباراً بهم نزدیک میشوند 
تا پس از یک عذاب سخت و شدید که به مرگ دوم ایشان منتهی میشود بیهوش گردند و بدون آنکه چیزی بفهمند 
آماده گردند که از زمین در «قبری فضائی» برده شوند تا زمانی که قانون اللّه اجازه دهد و در ژمین آخرت سر در 
آورند و زنده گردند ) (۷) و وقتی آن دختر زنده بگور را بپرسند (۸) که به چه گناهی کشته شده (با توجه به آیه 
٩‏ سوره رحمان پس از دوباره زنده شدن مرده ها درآخرت درباره هر ظلم به یاد ظالم می آورند که تو روی خود 
پرستی ظلم کردی و ستمکاران فقط روی منافع خویش و دیگران ظلم کرده اند ) )٩(‏ و زمانی که آن نامه ها گشوده 
گردد ( در این زمان هم نامه های اعمال مردم که در فضا و هم در روح مردم است گشوده میگردد وهم کتابهای 
آسمانی که تراژوی سنجش اعمال اشخاص است) (۱۰) و هنگامیکه پرده آسمان بر کنده شود (مقصود آسماث 
آخرت است که برای آنهائی که مزمن حقیقی هستند و کور نمی باشند بدون داشتن تلسکوپی نا عمق آن باز است و 
مؤمنین درآن زمان م رکز و ماهیت خلقت و حتی خالق خلقت را باچشم تیزبین خود خواهند دید ) (۱۱) و چون دوزخ 
معروف را بر افروزند (مکان دوزخ که در زمین آخرت است حتی پیش از پیدايش زمین بوده ولی آتشی نداشته و آن 
را درزمان ذ کر شده در این آیات می افروزند تا جهنمیان در آذ روند ) (۱۲) وزمانیکه بهشت را نزدیک آرند 
(همانطور که بهشت در زمان دو آدم اول درزمین آخرت بوده حالا هم هست و پی در پی نیک و کاران درجه یک بر 
طبق قرآن پس از مرگ بصورت نیمه زنده «زند گی برزخی» بدانجا برده میشوند و در روز قيامت بهشتیان را از 
بهشت نزدیک دوزخیان می آورند تا شاهد اعمال یکدیگر باشند. . د رآنزمان حتی دوزخیان بهشت را که خیلی از 
ایشان دور بود نزدیک خود می بینند ) (۱۳) در آن هنگام ه رکس خواهد دانست چه فراهم آورده (ه ر کس خواهد 
دانست که دقیقاً چه نمره هاثی و چه استعدادی بر طبق اعمال خود در دنیا برای زند گی درآخرت بدست آورده) 
(۱0) پس قسم میخورم (یعنی گواه من است) بوضم آن ستا ر گان (۱۵) که عقب می افتند و سیارند و پنهان نیز 
میشوند (سیارات منظومه شمسی از نظر دید انسانها جنین صفاتی دارند ) (۱) همچنین به شب که اریک میشود و 
میگذرد (۱۷) و به صبح چون پدید آید (یعنی همانطور که هدفی در خلقت است که باعث شده شب تار به قانونی 
عجیب از الله تبدیل به صبح گردد همانطور که این سیارات منظومه شمسی روی قانونی است که عقب می زنند و یا 
پتهان میشوند تا زمانی مخصوص که اید معلاشی شوند و همانطور که از پس زئد گی تاریک شبانه شما صبحی است 
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لذت بخش به همانطور از پس این دنیای پر رنج و زحمت آخرتی است لذتبخش و پایدار و آنچه الله درباره بهشت و 
جهنم می گوید حتم است) (۱۸) این قسمها برای اینست که یقین کنید که این سخدان گفتار فرستاده‌ایست کرامت 
رسان (صاحب کرامت قرآن است که از طرف الله فرستاده شده) (۱۹) که قدرتی مخصوص دارد و نیز دارای 
امکاناتی است نزد صاحب آن ام رکز قدرت ( که جزو انرژیهای موجود در آن م رکز قدرت با به عبارت دیگر آذ 
عرش مربوط به زمین آخرت است که در آیه ۱۷ از سوره الحاقه و آیه ۱4 و ۱۵ از سوره نجم جایگاهش تعیین 
گردیده (۲۰) چون این فرشته درآنجا (در عرش آخرتی) امین می باشد ( یعنی از خود اختیاری ندارد و هر چه الله 
بخواهد بوسیله او به گوش روح پیغمبر شنیده می شود ) باید از او اطاعت کرد (زیرا او نسبت به اراده الله همچون 
دستگاه‌رادیو و بلند گوق آثانسبت په شخصین است. که.در م رکز راد یمن می گوید) (۲۱)و رفیق شما دیوانه 
نیست (أللّه به مردمی که می گفتند محمد دیوانه است می گوید که محمد دیوانه نیست) (۲۲) بلکه او آن فرشته 
کرامت رسان را درآن افق معلوم و واضح دیده است (در سوره نجم در آینده گفته خواهد شد که محمد چشم روحش 
«نه چشم سر» در هنگام وحی جبرنیل را مانند ستاره‌ای در افق خیلی بالا یعنی بالا ترین کناره آسمان می دیده که 
پیدا میشود و بسوی محمد می آید و به فاصله کمتر از دوکمان در جلوی محمد قرار میگیرد و مانند یک بلند گو 
کلمات وحی را به گوش روح پیغمبر چنان میرساند که در حافظداش برای همیشه می ماند ) (۲۳) محمد بخیل نیست 
که مشاهدات غیبی خود را نگوید (۲4) و آنچه راامی گوید سخن شیطانی رانده شده ثمی باشد (یعنی جنی شیطئت 
کار و فریبنده) (۲۵) پس شما مردم به کجا میروید ؟ (یعنی چرا سخن وحی را که باعث اصلاح حال و آینده شما 
میشود نمی شنوید و بجای آذ چرا خود را در دامن فساد کاران می اندازید ) )۲٩(‏ آن نیست مگر تذ کری برای 
مردم جهان (زیرا لازم است تمام مردم جهان آث را بخاطر بسپارند تا وقتی درآخرت بدان برخورد کردند نگویند 
چرا له خبر آترا به ما نداده بود ) (۲۷) برای کسی از شما که بخواهد مستقیم شود (یعنی نفع این تذ کرات برای 
کسی است که بخواهد د رآخرت رستگار شود ) (۲۸) و چیزی را نخواهید خواست مگر اینکه آلله بخواهد که 
پرورد گار تمام مردم جهان است (یعنی هر کس که به راه فساد و یا صلاح میرود روی قوانینی است از الله که لازمة 
آن قوانین این راه فساد یا صلاح است و تمام مح ر کات طبیعی و اجتماعی و حتی تذ کرات پیغمبران لازمة این قوانین 
و این علت و معلولهاست و اراده هر کس نیز در حدود معینی در تغییر آنها دخالت دارد و تمام اینها برای این است 
که در آخرت آنچه برای کارهای آذ لازم است بوجود آید بهشتی به اندازه خودش و جهنمی به اندازه خودش) (۲۹)این 
سوره عجیب تمام شد و بر خ و انن د گان است که حوب فکر نمایند آیا امکان دارد یک فرد بیس واد یا فردی 
که بز ر گترین معلومات رمان را کسب کرده در چهارده قرت پیش در ميان مردم مکه و یا حتی در 
امروزه که عصر اتم است چ: 


بگوید؟ 


بل مطالب پر مف و غجیب و غلمی, را از حود و يا معلومات حود بسالزد و 


۷۳ 
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تشریح بت پذیریها: پس از نزول هفعمین سوره ق رآن که در آنها بررخورد پیغمب ر اسلام با 


بانفوذاف مکه و تهدید آنان محمد را بیشتر بچشم میخورداینک سوره هشتم که بدام سوره 


اعلی معر وف است بر پیفمیر اسلام ذا زل میشود که د رآن با تمام کوچکی اش مطالب 


یی معدوعی موجود است که اول آذ مربوط به تشریح بت پذیریهاست و فرق عقاید بت 


پر ستان با آد خدای پذی ران حقیقی بصورت زیر : 


سوره «۱ علی» 
بنام الته رحمان رحیم 
نام پرورندهات را که از هر چیز برتر می باشد پاک دار (یعنی سزاوار نیست که در کنار نام الله نامی دیگر بگذاری 
و نام کس دیگر را وابسته به نام الله شماری چنانکه بت پرستان مکه نام الله را مؤنٹ کرده بودند و بصورت لات 
تصور میکردند و آنرا که یکی از مرده های نیک وکار و مقدسشان بود به نام خدا می خواندند و نام عزیز را که نام 
دیگر آلّه بود بنام مر یعنی عزیز مزنث می چسباندند و به اینصورت با فلسفه هائی موهوم برای آله دختران و یا 
مظاهر الله می ساختند و آنها را شفیع و واسطه و پارتی های خود نزد خالق عالم معرفی می نمودند و متاسفانه همین 
کار را مسیحیان نیز کرده‌اند و نام عیسی را نزدیک نام آللّه گذاشتهاند و او را پسر خدا یا مظهر خدا می شمارند و 
حتی مسلمین بی خبر از قرآن نیز علی را دست خدا و حسین را خون خدا و محمد را شفیع در نزد آله می پندارتد 
و مثلاً کوشش می کنند رابطمای ميان احمد و احد بسازند و با انتشار دهند که الله همه چیز را برای خاطر پیغمیر 
اسلام و یا پنج تن آفریده) (۱) زیرا فقط اوست که تمام خلقت را آفرید و درست آفرید وباحسابی دقیق آفرید (۲) 
و به راهی که باید بروند برد (مقصود خلقت کهکشانها و کرات است که هر یک مامور و مجبوربه کار و حرکتی 
روی قوانین طبیعی نهاده شده از جانب الله هستند ) (۳) و اوست که علوفه را بیرون آورد (در این آیه کوچک اشاره 
به پیدایش زند گی جمادی شده یعنی زند گی ایکه از خروج نباتات از زمین شروع میشود تا خوراک حیوانات باشد و 
انساث آث هردو را برای زند گی خود بپروراند ) (4) پس آن علوفه را سبز تیره و قرمز مایل به سیاه کرد (اين حالت 
بررگهای گیاهان مختلف در هر پائیژ و زمسنان است) و خاشاکی بی مصرف (اشاره به اینستکه هر زند؛ پر ارزشی 
عاقبت بر اساس قوانین طبیعی اللّه بی ارزش می گردد تا دوباره مقدمه‌ای برای ایجاد چیزی با ارزش شود ) (۵) خود 
ما بر تو خواهیم خواند پس فراموش نمی کنی (چون مطالب فوق فشرده و پر مغز و علمی بود پیغمبر اسلام در حالت 
وحی می ترسید که مبادا فراموشش شود لذا مامورین وحی که باید کلام خدای جهان را به پیغمبر اسلام برسانند در 
وسط جملات وحی به او گنتند نترسد ) )٩(‏ مگر آنچه را که له خواسته باشد (از این عبارت پیداست که بسا مطالب 
بوده که از جانب اللّه به او وحی می شده ولی چون لازم نبوده که آنها را به مردم برساند متن مطالب وحی شده 
فراموشش می شد ولی منهوم آنها تا آنجا که برای اطلاعات شخص محمد ضروری بود در خاطر؛ پیغمبر اسلام می 
ماند و اطلاعاتی که از پیغمبر اسلام رسیده و در قرآن مجید نیست از این قبیل می باشد ) به یقین او هر آشکار و 
نهان را می داند (یعنی مصلحت او در هر چیز شرط است) (۷) و تو را برای آن آسانی آمادهات می کنیم (یعنی 
اگر موضوعاتی امروز و فردا بر تو سخت می آید منتظر باش تا کم کم بز رگترین اصلاحات بدست تو به آسانی 
انجام شود ) (۸) پس تو بشرطی حق داری پند دهی که پند دادن سود دهد (منظور سود اجتماعی است نه سود 


tt 
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شخصی به پند دهنده) )٩(‏ کسی پند خواهد گرفت که از خطر میترسد ( پند دهنده برای دور کردن مردم از خطر 
اپشان را پند می دهد ) (۱۰) و آن بدبخت تری که در آن آتش ہس بزرگ میسوزد (۱۱) از این پند تو دوری 
خواهد نمود (۱۲) و در آن نه از شدت عذاب میمیرد (تا راحت شود ) و نه زنده میگردد( یعنی تخفیقی از عذاب 
برایش تست که یگوند. راحت شدم) (۱۳) در آنجا کشی رگا شود که خود را از آلود گی ها پاک کرده بود 
(آلود گی هائی که در پینام پینمبران الله شرح داده شده) (۱۸) و نام پرورد گار خود را یاد میکرد و نماز میخواند 
(نماز یاد آوری پرورد گار و دین او طبق برنامه معینی در روز و شب است و مزمن حقیقی علاوه بر آن در هر نمازی 
همیشه به یاد پرورد گار خود است) (۱۵) لیکن فقط زند گی دنیا مورد توجه شماست (حتی در نماز خود بجای معنای 
نماز حساب کار و مال دنیا را می کنند و با اینحال گمان می کنند نماز میخوانند ) )۱٩(‏ و ژند گی آخرت بهثر و 
پایدارتر می باشد (۱۷) این به یقین در نوشته های پیش نیز هست (۱۸) در نوشته های باقیمانده از ابراهیم و موسی 
(اين مطلب اشاره بر اینستکه سخنان قرآن در عین حال که مستقیماً از الله است در پیغام پینمبران دیگر نیز بوده و 
بسیار غلط است که تصور شود چون مطلبی از قرآث در تورات است محمد بیسواد از روی توراتی که حتی بهودیان 
بدان دسترسی نداشتند یا کتاب زرتشتی که اصلا اعراب از آث بی خبر بودند یاد گرفته باشد و در قرآن بیاورد) 
(۱۹ 


۲۵ 
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باه خلقت بر اختلاف نهاده شده تا نتایجی عالی تراز گذ‌شته بوجود ید : 
چوذ هشت سوره گذشته دارل گردید و بعضی از روشنفک ران حداترس به دین جدید ایماذ 
آوردند رشعة گفت و شدودهای تبلیفی به هر سو کشیده شد و از مطالب سوره نهم پیداست 
که اشخاصی با پیفمبر اسلام و پی روانش این موضوع را در ميال گذاشعدد که اگر خداثی 
هست و يا الله عادل است و به انسانها علاقه دارد که راهنمائی شوند چ را همه رایکسان و راه 
یافته نیاف ریده و چ را باید یکی ار سبری نداند چه کند و یکی ار گرسنگی ثاله‌اش به آسماث 
رود؟ چرا یکی پدون, آنکه دنت تعودش باشد بیمار و بدیعت: رند گی هی کند و دیگری 
یدوف آنکه لیاقت داشعه باشد به عالیترین مقام و آسوده ترین وضع ند گنی: مپرساد؟ و گر 
alll‏ همه کاره در خحلقت می باشد و اخحشیار همه باست اوست و هر جیز رابرای هر کس می 
تو اند انجام دهد و و اسطه و شفیع ذدارد پس جرا همه را حوب نیافریده و سر نوشت ضعیف 
تر را بداست قویتر سپرده و به هر که فسا دکارتر و ربا بازتر و دروغ پردازتر است قدرت 
پیشت ری داده تا حق نات و انا را برباید و بیچاره ها را بیچاره تر کند ؟ این سالها باعث شد که 
سوره دهم یعنی سوره لیل ( سوره شب ) تازل گردد و به تمام س الهای فو ق پاسعی مستدل 


بدشد و اینست پاسخ : 


سوره « لیل» 
بنام الته رحمان و رحیم 
قسم به شب چون همه چیز را می پوشاند (۱)و به روز زمانی که پرده از روی خود بر میدارد (۲) و قسم به آنچه 
خالق عالم از نر و ماده آفرید ( همانطور که قبلا هم گفته شد قسم یعنی استدلال و استشهاد و گواهی ) (۳) اينها 
بهترین گواه هستند که کوششهای شما نیز باید گوناگون باشد( باید دانست که تمام پیغمبران آلّه معلمانی برای 
بشر بوده اند که مردم را جز به قوانین طبیعی یعنی آنچه رالّه در طبیعت خواسته نمی خواندند و از همین طریق بوده 
که آنان و پیروان حقیقی ایشان با خرافات و موهومات مذهبی مردم مبارژه میکردند و همین است بهترین راه برای 
تحریک افکار مردم و ترقی جامعه بشری و توجه دادن دانایان به این که جهان یک تشکیلات خود بخود بیهوده نیست 
بلکه یک پر قدرت با حکمتی » فرمانروای آن به طریقی قانونی و برای هدفی عالی میباشد ) (4) نتیجه این اختلاف 
اینست که هر کس به محتاجان برای بهبود اجتماع خود ببخشد و از نعایج اعمال بد بعرسد (۵) و آن زند گی 
نیکوتر را تصدیق کند ( شرح آن زند گی نیکوتر در پینامهای الله است نه آنچه از طریق روایات و نقل قولها به الله 
و پینمبرش بسته‌اند )(۱) کم کم سختی های او را برای رسیدن به آن آسانی (زند گی آسوده پس از مرگ وهم 
آسایش خیالی که در آخرهای زند گی برای اینگونه اشخاص پیش خواهد آمد ) از بین میبریم (۷) ولی کسی که به 
دیگران بخل کرد (به محتاج نخواست که کمک شود ) و خود را از الله بی نیاز دانست (از هر راه نامشروعی جمم 
ثروت کرد ) (۸) و آن زند گی نیکوتر بهشت را انکار نمود(٩)‏ با تمام آسانی های ابتدانی او را کم کم برای آن 
دشواری ( دشواری پس از مرگ که مقدمۀ آثرا هم در اواخر زند گی خود خواهد دید ) آمادهاش می کنیم ( یعنی 
اینکار را قوانین طبیعی ما خود بخود انجام میدهد ) (۱۰) و هنگامیکه دچار سقوط شد مال او از او رفع احتیاج 


۲۹ 
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نخواهد کرد (۱۱) بر ما واجب بوده و هست که چنین آینده‌ای را گوشزد نمائیم (چون مربوط به پس از مرگ است 
جز از طریق خالق جهان هیچکس نمیتواند از آن خبری آورد ) (۱۲) و بدانید که هم این آینده و هم گذشته ها همه 
برای خود ماست (خلقت برای هدفهائی است که خالق عالم درآن درنظر گرفته که هميشه مانند زنجیر لازم و ملزوم 
هم میباشند و خوشبخت کسی است که در این زنجیره جائی برای خوشبختی آیند؛ خود بر طبق پیفامهای الله باز 
نماید ) (۱۳) پس وظیفه من بود که شما را از آتشی پر زبانه بترسانم (چون خالق عالم در همه جاست و همه چیز را 
شامل می گردد و به ظاهر دستهای زیادی از الله درکار خلقت اندر کار است از این لحاظ او درآیات قبل خود را 
به «ما» که جمع متکلم است معرفی میکند و از لحاظ اینکه تمام این دستهای قدرت بهم متصلند و یک واحد متصل 
جهانی میباشد در این آیه خودش را «من» معرفی کرده و چنانکه در سه آیه آخر این سوره خواهید دید خود را 
بصورت «او» که غایب و دور می باشد و ارتباط تمام اجزاء خلقت با مرکز آن پوسیله دستهای قدرت نمای 
کوچکتری است که همه و همه باهم یک واحد متصل «وحدت وجود حقیقی را تشکیل میدهند » و در عین حال همه 
مخلوق آف قدرت مر کزی میباشند ) (۱4) در آن نسوزد جز آن بدبخت تری (۱۵) که این اعلام خطر راتکذیب نمود 
و بدان پشت کرد (۱3) و از آن پرهی زکارتری را که برای پاک کردن خود (۱۷) به بخشش مال در راه بهبود 
اجتماع پرداخت دور خواهند داشت (۱۸) و هیچ کس که نعمتی نزد اوست (یعنی هیچ صاحب ثروتی که قانون الله 
به او نعمتی داده) پاداشی خوب نخواهد گرفت (درآخرت) )۱٩(‏ مگر آنکه جویای بدست آوردن توجه پرورد گار 
بس برثر خود میباشد (چه در بدست آوردن ثروت و نعمت و چه در خرج کردن آذ در بهبود اجتماع) (۲۰) و 


جنین کسی در آینده خوشنود خواهد شد (۲۱) 
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اثبات وجود قیامت و احرت ق رآذ از دو طریق یکی وضع مرجود حلقت از نظر انسانها و 
یکی تاریخ پیغمپ رال گذشته + 

پس از نز ول ه.سوره گذشته چون همه تهدیدن از جانب الله به طرش بود که از پس م رگ 
گریبا فسا کار اذ را حواهد گرفت لازم شد در مقابل کسانیکه بر لین مدعا دلیل قانع 
کندله میخ و استند دلیلی صد در صد محکم آورده شود و این دلیل در سوره دهم یعنی سوره 


فجر به بهترین وجهی موجود است 


سوره « فجر » 
پنام الټه رحمان و رحیم . 
قسم به طلوع صبح (۱) و به شبهای ده گانه (۲) و به جفت و تاق (۳) و به شب وقتی میگذرد (4) آیا برای خردمند 
در اینها قسمی می باشد ؟ (یعنی آری این گواهی ها برای مدعای ما نزد خردمندان کافی است اگر برای بعضی ها 
کافی نیست به دلایل زیر نیز دقت نمایند ) (۵) آیا ندیده ای که پرورند؛ تو ( که پیفمبری مانند تو بنام هود برای 
قوم عاد تربیت نمود ) به قوم عاد چه کرد ؟ (۱) قوم عادی که از آرامیها بودند و ساختمانهای بسیار بلندی داشتند 
(۷) که مانند آنها در شهرها ساخته نشده بود (این قوم که پس از طوفان نوح اولین جمعیت مترقی و متمدن بودند 
که در شمال حضرالموت جائیکه ریگستان شد و آنرا احقاف میگفتند زند گی میکردند و پادشاه ستمکار و خوش 
گذران بنام شداد داشتند که همه را به فساد و غرور و قدرت نمائی کشانده بود و الله هود را برای رهبری ایشان به 
راه راست فرستاد و پیشگوئی کرد که اگر به راه راست نیایند دچار عذابی کشنده میشوند و نشنیدند و گرفتار تند 
بادی سرد که هفت شب و هشت روز ادامه داشت شدند و همه جز پیروان هود مردند وشرح مفصل آنها درسوره های 
اعراف و هود و احقاف و سوره های دیگر قرآن هست) (۸) یا به قوم ثمود که در کنار جاده های کوهستانی سنگها 
را برای خانه خود میتراشیدند (بر طبق آنچه در سوره های اعراف و هود و حجر و سوره های دیگر قرآن است 
پینمبر قوم مود صالح نام داشت که پس از قوم عاد قومی متمدن تر از اقوام اطراف خود بودند و درمیان مدینه و 
شام میژیستند و بواسطه فساد کاری به بت پرستیهائی آلوده گشتند و از تهدید پیغمبر خود نترسیدند و دچار زلزله و 
رعد و برق کشنده و ویران کننده شدند و فقط پیروال پیغمبرشان نجات یافتند ) )٩(‏ و نیز فرعون که صاحب آن 
وسائل حفظ قدرت خویش بود (اين فرعون که پیفمبر زمانش موسی بود طبق تحقیق دقیقی که کردهام آخرین پادشاه 
هیکسسها بود که به سلسل؛ خارجی مصر معروفند و پایتختش درممفیس بوده و نامش آآکنن رع میباشد و چنان 
ون ی ای ای مه 4 وت و با رن و م۱9 
شبانه بدست درباریانش به قتل می رسد با تمام این قدرت هیچ مورخی نمیداند که چه شد که از قدرت افتاد و 
سلسلاش از بین رفت و بدون جنگ پادشاه جدوب حکومت خود را جایگزین او نمود . آری چون مورخین نمی 
خواستند داستان موسی را که جنبۀ دینی داشت ت تایید کنند پاسخ چرای فوق را به سکوت گ گذراندند) (۱۰) اینان 
ستمکارا شهرهای خود بودند (۱۱) که در آنها بسیار فساد کردند (۱۲) پس پرورد گار تو بر آناث تازیانه‌ای از 
عذاب فرود آورد (۱۳) این قسمها و ای ین مشاهدات تاریخی هر دو بر آنا گواهند که پرورند؛ تو یعنی کسی که 
پیغمپران را پرورش داده در آن کمینگاه معروف است (یعنی مواظب اعمال بشر است تا در دنیا و آخرت بحسایشان 


۳۸ 
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پرسند) 

تبصره : خلاصه استدلال قر آن بر اثبات قیامت و آخرت که کمینگاه اصلی الله است این است که از نظر طبیعی و 
اجتماعی قراردادهائی که در میان بشر مانند شب و روز و شبهای ده گانه ( آذ شبهای دهگانه که با توجه به آیه ۱۱۳ 
از سوره طه شبهای خوشی مانند خوشگذارانیهای بعضی ثروتمندان امروز بود ) و جفت و تاق (محاسبات عددی بشر) 
و امثال اینهاست همه برای این است که بشر حسابگر شود و حسابهای آینده خود را بوسیلة این حسابها یاد داشت 
نماید تا بداند که در زند گی خود چه کارهائی کند که درآینده نتیجۀ خوبی بگیرد والا بدیهای خلقت در کمین او 
نشسته و نا گهان دجار آن میشوند البته استدلال فوق برای مغزهای خردمند طبیعت شناس قابل درک است بشرطی که 
فساد کار نباشند ولی از استدلال فوق آسانتر استدلال از روی گذ شته تاریخ بشر است که خلاصه‌اش اینست همانطور 
که پیغمبران راست می گفتند که اگر رهبری ایشان را نپذیرند دچار عذاب دنیائی آینده می شوند همان طور هم 
باید مردم یقین کنند که سخن پیفمبران راست است که در آینده‌ای دورتر و از پس مرگ دچار عذاب سخت جهنم 
خراهند شد . واین آیات موقمی نازل شده بود که کسی باور نمی کرد پیشگوئی پینمبر اسلام نیز به حقیقت خواهد 
پیوست و کفار مکه نیز دجار عذاب قتل و شکست از مسلمین خواهند شد . چون مردم ظاهر بین هميشه تصور 
میکردند که هر کس در دنیا به ثروت و مقامی رسیده مورد لطف الله است و ه رکس بدبخت است مورد غضب اوست 
خالق عالم در بقیه آیات این سوره به پیغمبرش چنین فرموده : 

)۱٤(‏ لیکن انسان چون پرورد گارش او را میآزماید و به بز رگیش میرساند و ثروتمندش میکند (یعنی قوائین 
اجتماعی نهاده شده از جانب الله او را به مقامی می رساند ) می گوید این از کرم پرورد گار من نسبت به من است 
(اين را روی خودخواهی و فریب خود می گوید ) (۱۵) و اگر پرورد گارش او را آزمود و بر او روزیش را تنگ نمود 
(یعنی قانون اجتماعی الله باعث بد بختی او شد ) می گوید پرورد گارم مرا خوار ساخت (تقصیر را به گردن آللّه می 
اندازد و تصور می کند که الله نظری خصوصی با کسی دارد ) )۱٩(‏ خر چنین نیست » بلکه هم ثروت و هم فتر 
شماها از آنروست که سخاوت به پتیمان نمی کنید (۱۷) و خود و دیگران را بر خوراندن بینوایان تشویق نمینمائید 
(۱۸) و میراث دیگران را هر چه بیشتر می خورید (۱۹) و مال حرام فراوان را بسیار دوست میدارید (اين مطالب 
مردم یک حکومت فاسد را خوب مجسم مینماید که چگونه خودخواهی ها گروهی را ثروتمند و عدهای را بدبخت می 
کند و اینگونه فاصله های طبقاتی نا مشروع مردم را بجان هم می اندازد و آشوب و اضطراب اجتماعی پدید می 
آورد ) (۲۰) لیکن بدانید وقتی که زمین به طرز مخصوصی در هم کوبیده شود (در سوره های سجده و کهف و انبیاء 
تشریح شده که درست هزار سال پس از انقراض حکومت مانچوها در چین زمین متلاشی خواهد گردید یعنی هزار 
سال پس از تاریخ ۱۹۱۷ میلادی) (۲۱) و از پس آذ پرورند؛ تو (یعنی فرستند؛ پیغمبر اسلام) بیاید در حالیکه آن 
ملکها (ملک یعنی مورد تملک الله و هر چه بی اختیار در خلقت برای الله کار میکند و آن ملکها بر طبق آنچه در 
شوره الحاقه نوشته شده عاملان و ماموران روح دار و به عبارت دیگر بر طبق آیه 7و ۱۷ از سوره الحاقه ستارگانی 
هستند که چشم انسانها در زمین آخرت می بیند در اطراف آسمان آخرت آمدهاند بطوریکه وابسته به هشت ستاره یا 
موجود بزر گترند در اطراف قدرتی از الله) در صف مخصوصی نسبت به او صف کشیدهاند (از این آیات با در نظر 
گرفتن تمام آیاتی که در این زمینه ها در قرآن است و ما آنها را در کتاب اثبات علمی وجود خدا و آخرت جمع 
آوری کرده و تشریح نموده‌ایم چنین بدست می آید که ما درزمین آخرت در گردشی که زمین آخرت در کهکشان 
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خود بدور عرش الله می گردد به زمانی می رسیم که عرش و صاحب عرش را میتوانیم ببینیم و بجای استفاده از نور 
خورشید از نور خورشید جهان یعنی صاحب آن عرش عظیم بهره مند میگردیم) (۲۲) و دوزخ را در چنین زمانی 
بیاورند در چنین رو زگاری انسان اعمال گذشته خود را به خاطر خواهد آورد ولی این یاد آوری چه سودی برایش 
خواهد داشت؟ (۲۳) آنزمان می گوید ای کاش برای زند گی امروز خود از پیش کاری کرده بودم (۲4) در چنین 
زمانی عذابی از آله به او میرسد که از دیگری ساخته نیست (۲۵) و به بندی گرفتار میشود که هیچکس کسی را 
گرفتار نکرده )۲٩(‏ و اللّه به ارواحی که به اطاعت دستوراتش آرامش يافته بودند خواهد گفت ای آرام دل (۲۷) 
بسوی پرورد گارت باز گرد (جزو مقربین درگاه او شر) تا هم تو خشنود باشی و هم او ازتو خوشنود (۲۸) و برای 
اعمالی که کرده‌ای در میا بند گان حقیقی من درآی )۲٩(‏ و به بهشت من داخل شو (۳۰) 
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وحی بر پیغمبر اسلام قطع شد : 

پس ار درول ده سوره فوق که معلوم نیست از رمان شروع وحی بر پیفمبر اسلام تا سوره فجر 
چه مدت طول کشیده و شاید چدد ماه بیشتر_نبوده مدتی گذشت و دیگر مطلیی بر پیغمبر اسلام 
از جانب الله ناز ل نگردید دربار؛ مدت قلع وحی در رو ایات وارده اعتلاف است روایتی ۷۲ 
روز و روایتی دیگر ۵ روز و روایتی ۲۵و رو ایتی هم ۰ روز دانسته و ما اگر مجموع آیات 
و سوره های ازل شده رابر مدت ۲۳سال رمان وحی بر پیفمبر اسلام تقسیم نمائیم و فاصله های 
هعمو لی میا دو وحی را در دظر بگیریم شاید بت و انیم ٩۱‏ رور یا حد اقل ۲۵ روز رابر سایر 
روایات ت رجیح دهیم به هر حال آنچه مسلم است ایدگونه موضوعات مورد توجه پیغمبر اسلام و 
مسلمانا صدر اسلام نبوده که درباره آن احتلاف رو ایات است و ما اگر به یکی از تفسیرهای 
E‏ 

لادم بر ای هدایت اهمیت میدادند و گرد دو ضوعات س ر گرم کننده غیر مفید نمیگشتند ار قرذ 


آن مر اجعه نمائیم معوجه میشویم بر حلاف آنچه تربیت شله گان او لیه اسلام به حقایق 


دوم هجرت چان بیگانگاذ» مسلمانان را به روایات دروغ و بی مصرف از طریق باخ و اهانی بنام 


علمای اسلام و راویان حدیث سر گرم نمودند که میت وان گفت ۰ در صد آنچه بنام رولیت و 


حدیث امروژه در دست فر قه های محتلف اسلام است با متن ق ر آن سا زگار نیست و دروغ است و 


من به علاقه‌مندال توصیه میکنم بروند و بطور نمونه به تفسیر سوره‌ایکه ما در زیر ترجمه 


خو اهیم نمود مر اجعه کنند تا به بپینند علمای به اصطلاح اسلام ق رآ مجید را به چه روزی 
اند لحعه‌اند و آن و قت موجه میشو ند که چ را ما بدوف توجه به آنچه در ميان عو ام الداس مشهور و 
مورد علاقه ایشان است می خ و اهیم مرهومات و خ رافات را از دامن اسلام پاک نمائیم 5 

باری در تفسیرها آنچه را درمورد علت قطع وحی گفعته‌اند بگریتن ولی یک فکر ثاأآلوده و 
محقق دیدی موجه میشود که وحی از آذ رو به پیفمبر اسلام قطع شد تا هم بر پیفمبر اسلام و 


هم بر دیگر ان بشرطی که غرض نداشته باشند معلوم گردد که اختیار وحی و ساحتن مطالب 


قر ان بدست پو 


ر اسلام ثیست و بستگی دارد به خ و است و مصاحت آلله اما پیفمیر اسلام 
خودش ار این موضوع بسیار نار احت شده بود زی را پیش خود تصور میکرد که پرور دگارش 
۳ 5 ای ۱ 5 ۳ ۹ ۳ 1 

شاید عشم گرفته و رهايش کرده است مسلماً این فکر کم و بیش در ذهن نف اتی که تاره 
مسلماث شده بودند نیز خطور میکرد که چ را دیگر بر پیفمیر اسلام وحی نمی شود ؟ زی راروی 
آنچه تا حال می دیدند مدعظر بودند که گه گاه به مناسیدهایی مطالبی آموزنده وحی گردد. در 
این ميان بیشعر از هر چیز سخدان مخالفین پیفمیر اسلام او و طرفدارانش را رنج میداد زیرا 
انتشار داده بو دند که پیغمبری از محمد ساب شده است و آنکس که این سخدان را به او تعلیم 
میداد و او را فریب داده بود او را رها کرده است . از معن سوره‌ای که ما در زیر ترجمه می 
کنیم پیداست که این وضع چداف روح محمد زا به خود مشغول کرده بود که سخت په الله 
مینالید و با او راز و یار میکرد که چ ر ابر او وحی قطع شده و چ را او را پیغمبر کرده و بعد 


ر 
ار مدت کوتاهی رهایش نموده است ولی جیزی دشگذشت که دوباره وحی شروع شد و سوره 
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یازدهم که بنام سوره(ضحی) معروف است به طریقه گذشته نازل گردید به اینصورت : 


سوره «ضحی » 
بنام الته رحمان و رحیم 

بهماث دلبل که در اواثل روز نباید تصور شود که همیشه روژاست (۱)و بهمان دلیل که شب چون فرا رسید مدتی 
ادامه می یابد (۲) پرورند؛ تو نه تو را رها کرده و نه بر تو خشم گرفته (یعنی همانطور که هميشه روز نیست ولی 
کسی که خبر از آمدن شب از پس روز ندارد تصور میکند که هميشه روز خواهد بود همانطور همیشه نباید په تو 
وحی شود و باید روی مصالحی که پرورد گارت می داند هر زمان لازم شود بر تو وحی نماید و تو از قطع وحی نباید 
تصوراتی باطل کنی بلکه باید صبور باشی تا از پس هر تاریکی که برای تو پیش میآید دوباره روشنی برایت میرسد ) 
(۳) و هر آینه برای تو آینده از گذشته بهتر خواهد بود (4) و پرورد گار تو به قدری به تو بخشش خواهد نمود که 
خشنود گردی (۵) آیا تو را یتیم نیافت که مکانت داد ؟ (اين آیه می رساند که پیفمبر اسلام یتیم بود و مدتی در 
جوانی از داشتن یک آینده خوب خود را محروم میدید تا اینکه بنابر آنچه نوشتهاند در سن ۲۵ سالگی خدیجه که 
زنی ثروتمند بود ابغدا او را امین و پیشکاز خود برای تجارت مالش قرار داد و پس از مدث بسیار کوتاهی 
خواستگار شوهری محمد بر خود شد و به این طریق خالق عالم او را از نا امیدی و محرومیت بیرون آوردو زمینه‌ای 
عالی برای آینده‌ای که برای او در نظر داشت فراهم ساخت) 

)٩(‏ و تو را گمراه دید و راهنمائیت کرد (اين آیه دنباله آیات گذشته از سوره ضحی می باشد و تفسیر آن در آیه 
۷ از سوره عنکبوت و آیه ۵۰ از سوره شوری است که در آنها اعلام شده محمد قبل از اینکه از طریق وحی آللّه 
هدایت شود گمراه بود یعنی نه میدانست که کفر چیست و ته ایمان ونه خط و سواد داشت و نه از کتابهای آسمانی 
کوچکترین خبری شنیده بود و به علاوه تا چهل سال که خبری از پینمبری او نبود مردی بود که در کارهای مذهبی 
مردم محیط خود شرکت نمیکرد و با آنها مخالفت نمی نمود و فکر و کاری جز زند گی با ژن و بچه خود و راست و 
امین بودن نداشت که نا گهان مورد وحی آله قرار گرفت و مجبور گردید از آرامش زند گی دست بر دارد و با هر 
زحمتی هست پینامهای آللّه را بمردم برساند ) (۷) و محتاجت یافت و توانگرت نمود (اين آیه علاوه بر اینکه زمان 
قبل از زناشوئی او را باخدیجه بیاد می آورد به محمد می گوید که خواست ما بود که خدیجه به پیغمبری تو ایمان 
آورد و تو را رها نکند که محتاج شوی) (۸) پس تو نیز نباید به یتیمان درشتی کنی )٩(‏ و در خواست کد گان 
کمک را مبادا از خود برانی (۱۰) و هميشه نعمتهای پرورند؛ خود را داستان کن(۱۱) 

تبصره: بنا بر آنچه مورخین بدون هیچ اختلافی نوشتهاند پینه‌براسلام هنوز بدنیا نيامده بود که پدرش عبدالله فوت 
کرد و چون از مادر متولد شد چیزی نگذشت که مادرش آمنه نیز بدرود حیات گفت و پدر بزرگ از عبدالمطلب او 
را به دایه‌ای سپرد چون مدت قرار داد دایباش سپری گردید مدتی پدر بزرگش از او نگهداری کرد و زمانی هم 
عموهایش نگهدارش بودند و چون پدر بز رگ و عموهایش کم چیز بودند محمد سخت نگران آیندهاش بود تا اینکه 


امین خدیجه گردید و امانت و صفات نیک او خدیجه را شیفته خود نمود. 
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سوره‌ای دیگر برای آماده کردن پیغمبر اسلام به تحمل رنج پیغام رسانی 
پس از نز ول سوره یازدهم پیفمبر اسلام و سلماناذ بسیار خوشحال شدند که دوباره وحی اله 
شروع شده ولی آذان در اثر اینکه در روزهای قطع وحی کمتر به تباغ دين خود په مردم 


میهردافتند و در مقابل سر ژنش های مخالفین مجپور بودند کمعر پا آنان ماس بگی رند ار 


خود سستی شا دادند و لذا الله سوره د و ازدهم رانا زل فر مود و پیغمبرش را به شدید کردذ 
تبلیغ دین جدید و ادار ساحت و معن این سوره که بنام سوره انش راح «عروف است چنین می 


باشد: 
سوره «۱ نشر احج» 


بنام الته رحمان و رحیم 
آیا برای تو تتگی سینات را باز ننمودیم؟ (۱) و بار سنگینی را که پشتت بدان خم شده بود از تو برنداشتیم ؟(اشاره 
به دلتنگی پینمبر اسلام از قطع وحی است و بار سنگینی که از قطع وحی بر دوش او حس میشد که نمیدانست به 
تبلیغ رسالت خود ادامه دهد و با تصور کند که زمان پیغمبریش تمام شده) (۲) و(۳) و به نفع تو آوازهات را بلند 
کردیم (یک فایده قطع وحی برای پیغمبر اسلام این بود که مخالفین او بواسطة بهانه‌ای که بر علیه او از قطع وحی 
بدست آورده بودند بنام بد گوئی بیش از پیش او را مشهور کردند و آوازهاش را بلند نمودند ) (4) پس بدان که با 
هر سختی آسانی است (۵) و حتماً بدا که با هر سختی آسانی خواهد بود (1) پس هر زمانی کاری را تمام کردی 
باز خود را به سختی افکن (اين دستورات باعث شد که به اميد آسانی های آینده» پیغمبر اسلام و پیروان او هر چه 
بیشتر مردم را مورد حمل؛ تبلیغاتی خود قرار دهند و از اذیت و بد گوئیهای ایشان نهراسند ) (۷) و بسوی پرورندة 


خودت بیشتر مایل شو(یعنی خودت را بیشتر به له بسپار و بیشتر به او توکل کن) (۸) 


۳۳ 
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سوره الرحمن که سوره سیزدهم به ترتیب نزول است توام با موضوع هائی علمی است؛ ملاحظه نمائید . 
سوره «۱ لرحمان» 


تم الته الرحمن الرحیم 
آن رحمان (۱) قرآن را تعلیم داد(مطالب اینسوره است که میرساند رحمانیت اللّه اشاره به تمام مخلوقات و قوانین 
طبیعی ایست که خالق عالم به انسان بخشیده یعنی تحت اختیار انسانها قرار داده) (۲) انسان را او آفرید (۳) و به 
او یاد داد اختلاف صفات اشیاء را درک کند و بتواند آنرا برای دیگران نیز بیان نماید (فرق میان انسان و حیوان 
همین نطق و پیان بعد از تشخیص است) (4) خورشيد و ماه هر یک حسابی دارند و برای حسابی برای انسانند (۵) 
گیاهان بی ساق و ساقه دار همه به الله سجده میکنند (یعنی طبیعتاً مجبورند که از قوانین طبیعی مخصوص بخودشان 
که الله نهاده اطاعت نمایند ) (۱) این آسمان نیلگون را او بالای زمین قرار داد و در همه جا و همه چیز و مخصوصاً 
پرای انسانها میزان ها نهاد (بیشتر میزانها در آسمان و از آسمان است تا انسانها روی میزان صحیح زند گی کنند ) 
(۷) تا شما انسانها در میژانهای اجتماعی خود که بوسیله پیغام الله مقرر شده سر کشی ننمائید (۸) و در هرجا ترازو 
و سنجش مترره را بکار برید (و زیاده روی نکنید ) و همچنین نباید در میزان کم فروشی نمائید )٩(‏ و زمین را او 
برای آن مخلوق عالی نهاد (۱۰) درآن میوه ایست و درخت خرما با آن غلافهائی که برای شکوفه های آن مقرر شده 
(میوه خرما و درخت آن با میوه های دیگر فرقها دارد ) (۱۱) و نیز در زمین دانه هاست که هم علوفه مید هند (برای 
حیوانات) و هم سبزیجات خوش بو (برای استفاده انسانها ) (۱۲) پس ای دو نوع مخلوق عالی و فهیم کدام نعمت 
پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (اين دو نوع یکی انسان است که از ماده خا کی زمین بوجود آمده و دیگری بر 
اساس تطبیق کاملی که آیات مربوط به جن با کشف جدید دانشمندان علوم طبیعی در مورد وجود ضد ماده دارد و 
در کتاب معجزات علمی قرآن شرح داد‌یم جن میباشد که در فضای اتمسفر زمین زند گی میکند و قابل رژیت و 
درک انسانها نیست) (۱۳) انسان را رحمان از گل خشک صدا دهنده‌ای چون سفال آفرید (ه رگاه انسان را خشک 
کنند مواد خاکی انسان پس از خشک شدن آب آن یک انسان گلی میشود که مانند سفال دارای خلل و فرج است و 
همین خلل و فرج ها باعث میشود که انسان صدا دار شود چه صدای نامحسوس سلولهای او و چه صدای نامحسوس 
خودش و جذب و دفم غذا نیز از این خلل و فرجهاست. الله گاه فرموده انسان از آب آفریده شده و گاه فرموده از 
خاک و در آیاتی فرموده از گل و گاهی از نطفه و زمانی از خون و هنگامی از لجن متعفن تا کنجکاوان بشری از هر 
تذ کری استفاده مخصوص نمایند ) (۱4) و جن را از شعله بی دود لرزانی از آتشی مخحصوص آفرید (اين مطالبی است 
که دانشمندان ضد ماده شناس باید مورد توجه قرار دهند و افسوس که هنوز چنبن دانشمندانی به قرآن توحه 
ننموده‌اند و دانشمندان دینی ما نیز کمتر به اینگونه آیات خواستهاند توجه کنند ) (۱۵) پس شما دو نوع مخلوق 
عالی و فهیم کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟(درباره طرز تفکر جن و اينکه چگونه عده‌ای از جن مامور 
شدند که از روز اول بعشت بیایند مطالب قرآث را بشنوند و بروند آنها را ميان جن ها تبلیغ نمایند در سور؛ جن 
مطالب مشروحی گفته شده است که شباهت های اجتماعی آنها را با انسانها معلوم میدارد ) ((۱) او پرورد گار آن 
دو مشرق و آن دو مغرب است (یعنی جنها نیز خورشیدی و مشرق و مغربی برای زمین خود دارند و همانطور که 
مین ایشان با زمین ما یکی است با تفاوتهائی که میات ماده و ضد ماده است «بنظر می آید اتمسفر زمین ما اصل 


rt 
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زمین مورد سکونت ایشان باشد » خورشید ایشان در عين حال که خورشيد ما را در بر دارد اطراف خورشید را شامل 
است و اشعه‌ای مخصوص از خورشید به جنها نور میدهد که با نور مخصوص ما فرق دارد و از جنس ضد ماده است) 
(۱۷) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (۱۸) آن دو دریا را (اقیانوسهای انس و جن را ) او فرستاد 
که بیکد یگر میرسند )۱٩(‏ میان آن دو مانمی است که به هم تجاوز نمی کنند (معلوم نیست که آیا اقیانوسهای ضد 
ماده در بالا ی اقیانوسهای مادی است ؟ تا دانشمندان ضد ماده شناس از این تذ کرات چه ها کشف نمایند) (۲۰) 
پس شما دو موجود فهیم (یعنی انسان و جنی که بخود مغرور و حاضر نیستند از راهنمائی های اجتماعی کتاب الله 
استفاده کنند ) کدام نعمت پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (۲۱) از هر دو نوع دریا مروارید و مرجان بیرون آید 
(یکی برای استفاده انسان و دیگر برای استفاده جن) (۲۲) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ 
(۲۳) و آن کشتیهای بلند شده که در دریا چون کوههالی در حرکتند در اختباراو هستند (یعنی بر طبق قوانینی که 
الله مقرر کرده بوجود آمده‌اند و مورد استفاده قرار گرفتهاند ) (۲۶) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید 
(۲۵) هر کس که بروی زمین باشد (چه انسان و چه جن) از ميان میروند (هم تک تک آنان پس از زمانی از بین 
میروند و میمیرند و هم در آخر زمان قبل از اینکه زمین منفجر گردد تمام موجودات زنده از انس و جن از بین 
میروند ) (۲۱) و فقط روی پرورند؛ تو (یعنی الله که محمد را به پیغمبری پرورده) که جلال و بخشند گی دارد میماند 
(زیرا بر اساس «وحدت وجود حقیقی» هر چه هست در آللّه و از له است و هر تغییری در هر چه کند در شخصیت 
آن واحد جهانی تغیبری نخواهد کرد و دوباره چیزهای دیگری میسازد) (۲۷) پس کدام نعمت پرورد گارتاث را 
انکار می کنید ؟ (۲۸) هر کس در آسمانها و ه رکس در زمین می باشد (اين آیه میرساند که در زمین ما انسان 
است و در آسمان اتمسفری ما جن و در شش آسمان و زمین دیگر نیز شبه انسانها و شبه جنهائی میباشند ) هرچه 
لازم دارد از او میخواهد (یعنی از قوانین او و از آنچه او آفریده و در دسترس آنها نهاده و يا اراده خواهد کرد 
میخواهد ) و او هر زمان د رکاری است (روی قانون وحدت وجود حقیقی و ثبات مادة المواد خلتت هر کس هر چه 
کند و هر حادثه‌ای رخ دهد کار اوست و بعلاوه آللّه هميشه به کار آفریدن و خراب کردن مخلوقات بس بزرگ و 
کوچک خود مشغول است) (۲۹) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (۳۰) ای دو گروه پر ارزش 
بزودی به شما خواهیم پرداخت (یعنی بزودی زمین شما متلاشی خواهد گردید و روحهای شماها بسوی زمینی دیگر 
که در آنجا دوباره باید زنده شوید و به حساب اعمالتان برسیم کشیده خواهید شد ) (۳۱) پس کدام نعمت 
پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (۳۲) ای گروه انس و جن اگر میتوانید از قطرهای آسمانها و زمین نفوذ کنید نفوذ 
نمائید جز بوسیله قدرتی نمی توانید نفوذ کنید (اين آیه میرساند که هم دانشمندال پر قدرت جن و هم دانشمندان 
پر قدرت انس در آینده می توانند با وسائلی علمی هم از اطراف زمین بسوی کرات آسمانی روند و هم در قطر زمین 
بسوی م رکز زمین و یا قعر اقیانوسها نفوذ علمی نمایند و بر اساس آنچه در سوره جن تذ کر داده شده در زمان 
پیغمبر اسلام جنها کوششهای فضائی امروز آمریکا و شوروی را شروع کرده بودند و دچار مشکلاتی که هنوز آمریکا 
و شوروی بدان برخورد نکرده‌اند شدهاند ) (۳۳) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟(۳4) برعلیه شما 
در آنصورت شعله های آتشین بی دود و هم گازی فرستاده میشود و شما از خود دفاع نتوانید کرد (بر طبق آنچه در 
سوره جن و سوره صافات و سوره هائی دیگر است وقتی فضائوردان جن و انس مورد حمله آتشین نفوس شبه انسان 


کرۀ ماه دار منظومه شمسی مخصوصا مریخ قرار میگیرند که بتوانند پایگاهی برای شنیدن صدای مردم آنجاها در 
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فضا بسازند ) (۳۵) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار میکنید ؟ (۳۲) پس هنگامی که آسمان شکاف دار شود 
و برنگ قرمز مایل به زرد همچون قرمزی پوست بدن نمودار گردد (از آیه بعد پیداست که این حالت مربوط به پس 
از متلاشی شدن زمین و بردن ارواح مرد گان به زمینی است که زمین آخرت می باشد و در آن زمین دوباره این 
ارواح با حفظ شخصیت خودشان در بدن و لباسی از جنس زمین آخرت زنده میشوند و در آنجا آسمانشان شکاف و 
درب ها و راههائی دارد که بهشتیان آزادانه میتواندد درآن به زمینهای دیگر و آسمانهای دیگر که نفوس دارند 
مسافرت نمایند و آسمان زمین آخرت به رنگ آبی نیست بلکه به رنگ قرمز متمایل به زرد است) (۳۷) پس کدام 
تعمت پزورد گارتان را انکار می کنید ؟(۳۸) و درآن زمان هیچ انس و جنی را از گناهش نمی پرسند:(٩۳)‏ پس 
کدام نعمت پرورد گارتان را تکذیب می کنید (4۰) زیرا گناهکاران در آن زمان به علامت خود شناخته میشوند 
(همانطور که امروزه نیز اشخاص بد جنس در چشم مردمان دقیق و روان شناس وقیافه شناس شناخته میشوند بدون 
اینکه خودشان یا کسی دیگر آنها را معرفی کند ) و زلف و پای آنان را برای افکندن به دوزخ میگیرند (4۱) پس 
کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (یمنی آیا این خوذ نعمتی از پرورد گارتان نیست که شما را قبل از 
دچار شدن اطلاع مید هد تا در فرصتی که در دنیا دارید به فکر چاره‌ای باشید ؟) (4۲) این همان دوزخی است که 
گناهکاران انکارش میکنند (4۳) گناهکارانی که در یک طرف دوزخ سوزان را دارند و در طرف دیگر آبی بس 
دا غ و ایشان در آن میان میگردند (یعنی در فاصله مان آن دو بر طبق آنچه در سوره غاشیه است بر کارهائی سخت 
مشغولند ) (44) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (4۵) و برای کسی که از وضع و قرار 
پرورد گار خود ترسید دو باغ است (برای کسی دو باغ است که متوجه هدف و مقصود الله از خلقت شد و فهمید 
ذرمای بی حسابی و بی قانونی در خلقت و درکار الله نیست) )4٩(‏ پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می 
کنید ؟ )٤۷(‏ آن دو نؤع باغ( که یکی باغ جن مزمن است و یکی باغ انسان مزمن حقیقی) هریک صاحب انوا غ 
درختان است (4۸) پس کدام نعمت پرورد گارتاث را انکار می کنید ؟ )4٩(‏ و در هریک چشمه ای جاریست 
(چشمه‌ای از جدس ماده متناسب با زمین و آسمان آخرت و چشمه‌ای از جنس ضد ماده ایکه زمین آخرت جنها را 
نمودار ساخته) (۵۰) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۵۱) در هر یک از آن دو باغ از هر 
میوه‌ای متناسب با جن و یا انس هست (۵۲) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۵۳) و آنان بر 
تشک و بالشهائی تکیه زده‌اند که آستر آن ازحریر است (حریری که شبیه حریر دنیاست و لی بهتر و متناسب با 
زند گی آخرت چه در باغ انسها و چه در باغ جنها) و در هریک از آن دو باغ میوه چنان نزدیک است که بی 
زحمت می چینند و میخورند (۵4) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۵۵) و در آن تشکها زنانی 
اند که غیر خیره کننده نگاه بغیرند و این زنان جز به همسر خود چشم نمی دوزند و قبل از همسرشان انس با جنی 
به ایشان دست نزده (۵1) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۵۷) و سرخ و سنیدند گوئی ياقوت و 
مرجان در نژد یک همند (اين زنان زنان دنیایی نیستند پلکه ساخته خالق عالم برای آخرتند و بر اساس تذ کراتی که 
در جاهای دیگر قرآن است اگر این مزمن حتیقی جن و یا انس زن باشد عین چنین همسری بصورت مردی زیبا برای 
آن زن نیز هست و اگر در دنیا زن و شوهری توافق فکری از لحاظ ایمان داشته باشند و یکدیگر را دوست داشته 
باشند در بهشت این زن و مرد با همند و چون منافعی, که در دنیا از لحاظ تولید مثل و با ارث و یا کمی و زیادی 
محیت هست در آخرت ندارند حسادتی در میا آنال تیست و منافات ندارد که در عین حال که از مصاحبت هم 


سوره: ۵۵ سوره الرحمن بترتیب نزول: سوره ۱۳ 


حدا کثر لذت را می برند هریک زد و یا مرد بهشتی جداگانه نیز داشته باشند ) (۵۸) پس کدام نعمت پرورد گارتان 
را انکار می کنید ؟ )۵٩(‏ آیا پاداش نیک و کاری های نیک وکاران دنیا غیر از این نعمت ها می باشد ؟(1۰) پس کدام 
نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۱۱) و بدانید که غیر از دو نوع با غ میوه بالا دو نوع باغ دیگر نیز برای 
مزمنین هست (۱۲) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۱۳) که درختان این باغ به رنگ سبز سیر 
می باشد(این دو نوع باغ یکی از جنس ماده ویکی از جنس ضد ماده است که برای لذت بردن از زیبائی آن برای 
جن و انس مزمن میباشد ) (14) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (1۵) در هریک از این دو باغ 
برای هر یک از مؤمئین چشمه‌ایست که فوران میکند (1) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (7۷) 
در آن دو میوه‌ای و درحت خرمائی و اناریست ( که هم برای زیبائی باغ در آنها کاشته شده و هم از میوه آنها 
استفاده میکنند ) (0۸) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۹) در این نوع باغها نیز نیکو ترین 
زنان زیبا می باشند (۷۰) پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۷۱) زنانی زیبا چشم که در کجاوه 
هائی همیشه محفوظند (زیرا این باغ گردشگاه مزمنین است و مکانی موقت میباشد ) (۷۲) پس کدام نعمت 
پرورد گارتان را انکارمی کنید ؟ (۷۳) این زنان را غیر این مومنین انس و جن دست نزده است (۷4) پس کدام 
نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۷۵) و در اینجا نیز مزمنین حقیقی (یعنی آنهائی که با حسابگری و فهم 
مؤمن به کتاب اللّه شدهاند نه هر نادان و خرافاتی که خود را از مزمنین میداند و جز روایات موهوم چیزی از کلام 
اللّه نمی داند و فریب عوام فریبان را خورده است) برتشک ها و بالشهائی تکیه زنند که بس نرم و سبز رنگ و در 
زیبائی شگفت انگیز باشد )۷١(‏ پس کدام نعمت پرورد گارتان را انکار می کنید ؟ (۷۷) پس اسم الرحمن که 
حا کی از قدرتهای طبیعی پرورنده ذوالجلال و پر بخشش تو میباشد ( که تو محمد را برای پیغمبری با این پیفامهای 
راست و علمی عجیب و آموزنده پرورده) بسی بزرگ و پاک از موهونات مذهبیون خرافی میباشد ( که برای اللّه از 
مخلوقاتش پسر و دختر و مظهرو شفیم و امثال اینها ساختهاند ) (۷۸) 

واین بود سوره ایکه سوء استفاده چیان مذهبی آنرا برای مرد گان در ختم ها میخواندد بدون آنکه توجهی په معنای آن 


داشته باشند , 


سوره: ۱۰۳ سوره العصر بترتیب نزول: سوره ۱4 


آبا انسان به بدی مایل است با به خوبی ٩‏ 


پاسخ مستدل سوال فوق در سوره چهاردهم سوره عصر است به اینطریق : 
سوره «العصر » 

پنام الته رحمان و رحیم 
زمانه شاهد است (۱) که انسان در زیانکاری است (۲) مگر گروهیکه به دین حقیقی ایمان آوردند و کارهای نیکوی 
ذ کر شده در پینام اللّه را عمل کردند و یکدیگر را بدانچه حقاً درست و سزاوار است سفارش نمودند و به یکدیگر 
بردباری را توصیه کردند(۳) 
تبصره ۱-: سوره فوق درس بزرگی است برای مسلمانان که بدانند راه رستگاری حقیقی و بعبارت دیگر اشرف 
مخلوقات شدن چهار پله دارد و فرد و جامعه ای حق دارد خود را تربیت شده دين اسلام معرفی کند که پایه تعلیمات 
اجتماعیش بر این چهار پایه استوار باشد والا اگر یکی از این پایه ها در کسی متزلزل گردد به همان اندازه دچار 
سقوط میشود و قطعاً مورد تجاوز دیگران قرار خواهد گرفت و نتیجتا همچنانکه در سوره پانزدهم گوشزد میشود به 
جنگها و آشوبها و غارتهای اجتماعی و فردی دچار خواهد شد. 
تبصره ۲- : اگر به تفسیرهای مختلف قر آن مراجعه نمائید خواهید دید که این آیات ساده و پر مغز و استدلالی را 
چنان مفسرین قرآن با روایات جعلی از حقیقت منحرف نمودند که جز بد آموزی های پرا کنده از آن به مسلمانان 
نتیجه داده نشده مثلا متوجه نشده‌اند که قسمهای قرآن برای چیست و چه ارزش استدلالی دارد و لذا ندانسته‌اند که 
قسم به عصر یعنی (زمانه شاهد است) و خود گفته اند بر طبق روایتی مراد از عصر » ظهر تا غروب است و بر طبق 
روایت دیگر چون صبح و شب را عصران (دو عصر) گویند مراد از عصر » شب و روز میباشد و روایت دیگر گفته 
ساعت آخر روز میباشد و روایت دیگری آنرا نماز عصر دانسته اند و بوسیله روایت دیگری آنرا به عصر و زمان 
پیغمبر اسلام تفسیر کرده‌اند و یا به زمان هر پیفمبری معرفی نمودهاند و ضمن این باطل گوئیها روایتی هم آورد‌اند 
که مراد از عم دی و زور کا ات وچب اجات که قمام رین مشهور در اکثر آیات قرآنی این اختلاف 
گوٹیهای گمراه کننده را بدون هیچگونه اظهار نظر در تفسیر خود آورده‌اند و از این خوشمزه تر در ابتدای این 
سوره نوشته‌اند هر کس در فاصله های نمازش سوره والعصر را بخواند اللّه در روز قیامت او را خوشحال و خندان 
داخل بهشتش می کند و یا هر کس سوره عصر را بخواند الله خاتمه کار او را بر صبرمیکند و روز قیامت از 
بهشتیان میباشد باید دانست که در تفسیر هر یک از سوره های قرآن اینگونه بد آموزیهای دینی به چشم میخورد که 
هر خواننده فهیمی را از تفسیرهای موجود قرآن بری میسازد و تمام اختلافات مذهبی که مسلمانان دنیا چه ستی و چه 
شیعه دچار آن شده اند از همین روایات سرچشمه گرفته که متاسفانه تا حال نه علمای معروف و مشهور مسلمین 


خواسته‌اند آنها را تصحیح نمایند ونه مردم متوجه عواقب وخیم آذ شدهاند . 


۳۸ 


سوره عادپات بترتیب نژول: سوره ۱۵ 


سوره «عاد بات» 
بنام الته رحمان و رحیم 
اسبان غارتگران که در تاریکی شب نفس زنان حرکت میکنند (۱) و به طرز زیبائی از برخورد سم خود (۲) جرقه ها ایجاد 
مینمایند و سبیده صبح مردم بیخبری را نا گهان غافلگیر کرده و به غارت اموال ایشان میپردازند (۳) و گرد و غباری از 
خود میگذارند (4) و خود را در میان گرد و غبار پنهان میدارند بز رگترین گواه در تاریخ بشری میباشند (۵) که انسان 
نسبت به پرورد گار خود نا سپاس است ' ' (۱) و خودش نیز بر اینگونه کارها گواه می باشد "۲" (۷) و حقیقتاً چه بسیار 
مال را دوست میدارند (۸) پس آیا او نمی داند زمانیکه آنچه در آن قبرها بوده "۳" زیر و زبر و دگ رگون میشوند )٩(‏ و 
آنچه در صدرها بوده تشیجه گیری می گردند ۲*۳ (۱۰) بیشک پرورد گار ایشان در آتروز به ایشان بسی آگاه 


است۱۱(۲) ۱۵ 


۱: داستان ستمگری و خودخواهی هاو مال دوستیها و نا فرمانیهای اسان در تاریخ یشری بسیار است که نمونه‌ای از آن یک صحنه از 
غارتگریهای اعراب بت پرسث مکه بود که در سوره عادیات ذکر شده در تاریخ بشر سال و ماهی نیست که صدها مشابه آن دیده نشود 
که یکی حمله غافلگیرانه دو قدرت شمال و جنوب ایران در شهریور ۲۰ بود و دیگر حملة هوائی انگلیس و فرانسه و اسرائیل به سول که 
خاطره غارتگری فوق را به طرز جالبتری زئده کرده است . 

۲ آیا انسانی در دنیا بوده و هست که بدیهای همجدس خود را که همه از مالدوستی و هوس خواهی آنان سر چشمه می گیرد 
باشد ؟ آیا این مشاهدات بز رگنرین دلیل بر بد بودن اکثریت نزدیک به تمام بشر نیست ؟ آیا تمام فریب خوردنهای انسانها از این : 
که گول ظاهر آراسته همجنس خود را خورده و به انسائیت مدعیان انسانیت اطمینان کرده‌اند ؟ و آیا جز کسی که حقیقتاً به الله و آخرت 
ایمان داشته باشد و عمل نیکو کاری خود را ثابت کرده باشد و در راه بوجود آوردن جمعیتی صالح با شهامت کوشا باشد ( که بسیار کم 
اند) میتواند از رضایت الله بهره مند گردد 4 


۳ با وجه به آیه 4 از سوره انفطار و آیه ۲۱ از سوره عبس این قبرها قبرهای فضایی ارواح دنیائی روی زمین است تا زمین آخرت که از 
زمان انتهای قيامت اول و متلاشی شدن زمین و کرهها و حتی قبل آن یعنی زمان مرگ اول را شامل میگردند و در آنزمان تمام ارواج 
مرد گان بد کار که در قبرهای فضائی خود در عالم برزخ می باشند بادیدن عذاب بسیار سختی بیهوش میشوند و دچار مرگ دوم خود بر 
طبق آیه ۳۵ و۵ از سوره دخان و آیه ۵٩‏ از سوره صافات میگردند تا پس از 4٩‏ هزار سال طبق آخر سوره ژمر و اول سوره معارج زماث 
قیامت دوم یا قبامت کبری برسد و آثان از قبرهای زین آخرت بیرون آیند . 


٤‏ در اصطلاح قرآن شخصیت روحی هر ائسانی صدر یا سینه اوست و آن چون در قسمت بالای بدن قرار گرفته به نام سینه روحی معروف 
است و مر کز نوجه روح نیز در اصطلاح قرآن فلب نامیده میشود که بر اساس راهنمائیهای قرآن هم نژد یک قلب است و هم حنجره و قصبه 
الریه و این تذ کرات منافاتی با محل های مخصوص مادی در مغز و بصل النخا غ برای اعمال و افعال بشر ندارد و سینه و قلب روحی بوسیلذ 
دستهالی روحی و ارتباءاتی روحی با روح سلولی هر یک از سلولهای بدن و مغز و غیره مربوطند و فوماندهی روحی را در بدن بدین وسیله 
عهده دارند و بدن که از بین رفث تمام اعمال انسان در حافظه روح انسان بصورت خاطره هائی روحی میماند و در آخرت بصورت یک 
پروند؛ روحی آشکار میگردد . 

۵ در تفسیر سوره عادیات یز مفسرین قر آث بد آموزیهالی را نام روایات آورده‌اند که هر گز خواننده این سوره بواسطه وجود آن روایات 
نخواهد توانست آنچه را ما ترجمه و تفسیر کردیم بفهمد و نتبجه تربیتی حاصل نماید زیرا یکی این سوره را نازل شده در مدینه دانسته 
(در صورتی که کاملا پیداست که این سوره مکی است و درباره وضع ظالمانه قبائل عرب مکه است) و یکی ناژل شده در مکه, درباره 
ترجمه و تفسیر عادیات که از لفت و هم از مفهوم سوره پیداست که اسبهای غارتگران می باشد , یه علی بن ابیطالب نسبت داده‌اند که گفعه 
شترا حاحیال مسلمانند که از عرفات تا منا میروند و یا اسب و با شتر مجاهدین اسلام میباشند !! و با اينکه پیداست که این روایات را 
دشمنان اسلام برای تسیت دادن غارتگری به مسلمانان ژمان پیغمبر اسلام ساخته و بوسیله عمال مسلمان نمای خود در ميان کتب روایات و 
حدیث شیعه و سنی جا داده‌اند و تا حال یکی از علمای مشهور مسلمین چه سنی و جه شيعه نخواسته است این دروغها را از دامن اسلام و 
قرآن پاک سازد و بجای این تصفیه ها با اجتهادهای سبک و خندهآور خود روز بروز بر نشر خرافات در میات مسلمانان افزودند . 
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پس از نزول دوسوره گذشته بر پیغمبر اسلام عده‌ای که بز رگی و خوشی را منحصر به داشتن 
روت و اولاد پسر میدانستند به محمد و پیر وال دیدی او ار روی استه له می گفتند که اگر ار 
پیغمبر و مورد ثوجه الله بود پس چ رآدر دنیا فه گروتی ریاد ار شود دلرد وه فرازند پسری ولو با 
این روشی که پیش گرفته هم تا زنده است از خوشی دنیابی بهره است و هم چون بمیرد ب و اسله 
اینکه فر رند پسر ندارد مقطوع النسل و دم بریده خ و اهد بود و اثری مفید و جالب از خحود 
بیا دگار نخ و اهاد گذاشت . چو این سخنال حضرت محمد (ص) را روی علاقه های بشری نار احت 
کرده بود حالق عالم سوره شانزدهم رابر او نازل فرمود تا با نويد دادن به او به امید آینده‌ای 
بسیار جالب او را دلداری دهد و بمردم نادان بفهماند که یک مصلح نیتی حقیفت گو ار دة 
کس در آینده چیزهای بهتری خ واهډ داشت و درهمین حال که در زن دگی دنیا در نمی ماند و از 
حرج کرد در راه الله و بهبود اجتماع لذتی بیشتر از دیگ ران می برد بجای داشتن نسل که 
معلوم نیست باعث خوش نامی یا بد نامی او میشود ش اگ ردان و طرفدارانی جدی و دانا و با تفوی 
پدست می آورد که تا دنیا دنیاست باعث خوش امی او میگردند و علاوه بر تمام اینها ار پس 
م زگ و در آحرت به نجات و شاد کامی غبر قابل وصفی و فرماترواثی جالبی می رسد و ایست 
متن سوره شان دهم که به نام سوره کوئر نامیده میشود 


سوره « کو ثر » 
بنام الته رحمان و رحیم 

ما به تو آن چیزی را دادهیم که باعث زیاد داشتن تو از هر چیز بسیار جالبی میشود (یعنی پینمبری که بواسطه آن هم در 
دنیا رهبر و فرمانروائی بسیار پسندیده میشوی و هم در آخرت عالی ترین مقام را خواهی داشت) (۱) پس تو بجای رو 
آوردن به زیاده های دنیائی زود گذر برای پرورد گارت نماز بخوان (یعنی با در نظر گرفتن معانی نماز اسلام و سوره الحمد 
تمایل بند گی خود را به خالق خود نشان بده) و برای خوراندن بیچا رگان شتر بکش (یعنی برخلاف آنچه مال دوستان عمل 
می کنند و در پی جمع مال از راه ستم به دیگران هستند بیشتر برای کمک به دیگران خرج کن) (۲) و یقین بدان که 
دشمن بد گوی توست مقطوع اللسل و دم بریده (یعنی اگر نسلی هم داشته باشد بواسطه اینکه مسلمان خواهند شد نسبت به 
پدر خود بد گو خواهند بود چنانکه بعد از فتح مکه تمام فرزندان این بد گویان دشمن بد گوی پدرشان شدند و حتی 
پارهای پدر کافر پیشه خود را کشتند ) (۳) 

آیا در ترجمه و تفسیر سوره کوثر آنچه ما نوشتیم آموزنده تر است یا حوض کوثری که بعضی از مفسرین و علمای اسلام و 


مبلغین دین در دهانها انداختهاند و باعث استهزای هر جوان روشن فکر شدهاند ؟ 


سوره: ۱۰۲ و۱۰۷ سوره تکاثر و ماعوث بترتیب نزول: سوره ۱۷ و ۱۸ 


این سوره نیژ مائید سوره شانزدهم به سوره‌های گذشته ارتباط دارد و تضورت زیر تازل شده است. 
سوره «تکاثر » 
بنام التّه رحمان و رحیم 
چنان افتخار به زیادتر داشتن شما را به خود مشغول کرده (۱) که حشی به دیدن مقبره مرد گان خود رفتهاید (تا په خود 
ببالید که مقبره مرد گان شما از دیگران زیباتر و آبرومندتر است) (۲) چه اشتباهی ؟ زیرا بزودی خواهید دانست (یعنی 
وقتی مردید به نتیجه بد این افتخارات پی خواهید برد ) (۳) و باز هم باید بگویم خواهید دانست که چه راه کجی رفتاید 
(4) خیر خیر؟ اگر به علم یقین بدانید (۵) دور نمای دوزخ را هم خواهید دید (یعنی با علم قرآن با اپنکه دوزخ را از 
نزدیک ندیدهاید فقط یقین علمی می کنید که این افتخارات دنیائی باعث عذاب است) (1) و از پس آن دوزخ را با 
چشمان خود خواهید دید تا یقین کامل نمائید (۷) سپس درچنین زمانی از شما پرسیده میشود که ثروت خود را چگونه 


بدست آورده بودید ؟ (۸) 


وای بر نماز خوانهائی که از فلسفةّ نماز خود غافلند 
مطالب بالا چیزی است که از سوره هیجدهم ق رآن (به ترتیب نزول سوره ها ) بدست میاید و متن این سوره کوچک که په 


سوره ماعون معروف است این می باشد 


سوره «ماعون» 
بنام الته رحمان و رحیم 

آیا تو آنکش را که منکر داوری شرح داده شده در قرآن میشود دیدی ؟ (۱) او کسی است که یتیم را از خود می راند 
(۲) و بر خوراندن محتاجان» خود و دیگران را تشویق نمی کند (۳) پس وای بر اینگونه نماز گزاران (4) که از نماز 
خود غافلند (۵) و فقط می خواهند خود را خوب جلوه دهند (1) و مردم را از کارهای صحیح باز می دارند ,(۷) 
تبصره ۱- : آنچه اکثر مفسرین در ترجمه و تفسیر این سوره نخواستهاند توجه نمایند و بجای آن بد آموزی هائی را بطور 
پرا کنده از طریق روایات گفتهاند ترجمه ماعون است که معنای حقیقی آنرا که هر کار شایسته و خوب است و در لغت 
عرب به معروف معرفی شده فرامرش کردهاند که لازم بود تذ کر داده شود (ماعون را روایتی ز کات دانسته و روایتی عاریه 

۲ 2 7 واچ ی 
های همسایه از همسایه مانند دیگ و تیر و تبر و غیره و روایتی بخششها و روایتی کمترین چیز چون آبکش و ثمک و آب 
که بکسی میدهند و روایتی اطاعت و انقیاد میداند ) 
تبصره ۲- :این سوره بطور سلم در مکه نازل شده و آنانکه آنرا نازل شده در مدینه دانستهاند این اشتباه را از وجود نماز 
گزاران در سوره فوق کرده‌اند و ندانستهاند که مردم مکه مانند تمام بت پرستان دیگر دنیا نمازی داشتند و حتی مذهب 
خود را مذهب ابراهیم و اسماعیل میدانستند و راست هم میگفتند با این تفاوت که مذهب خدا پرستی و آخرت شناسی 
ابراهیم و اسماعیل را به بت پر ستی کشانده بودند همانطور که اکثر مسیحیان فعلی و اکثر مسلمانان فعلی مذهب و دین 
خود را به بت پرستیها تبدیل کرده‌اند و نمی خواهند بدانند که بر طبق آیات بسیاری از قرآن بت پرستان مکه و تمام بت 
پرستا دنیا همه معتقد به یک خالق نادیدنی بنام الله هستند و بت پرستی ایشان فقط اینستکه خورشيد و ماه و گاو و ستاره 


ها و پیشوایان مذهبی خود را با فلسفه های مخصوصی مقرب درگاه خدای بزر گ میدانند و آنها را شفیم گناهان خود و 


سوره؛ ۱۱۷ سوره ماعوت بترئیب تزول: سوره ۱۸ 


باب الحوائج خود میشمارند برای اینکه دانسته شود بت پرستان مکه تیز نماز میخواندند اینک آیه ۳۵ از سوره انفال را 
ترجمه می نمائیم » (و نماز بت پرستان مکه در جلوی خانۀ کعبه جز این نبود که سوت های مخصوص می کشیدند و دست 
میزدند «قطعاً گاهگاهی کلماتی هم در مدح بتهای خود یا تفاضای حاجت از آنها می خواستند ») اگر آنان در نماز خود 
دقت می کردند می فهمیدند اين حرکات نه چیزیست که اسم نماز بتوان بر آن نهاد و نه مورد رضای الله است و جز کاری 
مسخره چیژی نپست , 

بر ای اينکه مسلمان حقیقی از نماز خود غافل نباشد باید معنای دقیق نمار خود را که بسیار آموزنده می باشد 
در نظر کیرد و الا نمارش درست نیست. 

و وای بر آنهائی که یک داستان ساختگی په حضرت موسی نسبت میدهند که اللّه به او فرموده من نماز چوپانی را که 
چیزهای تامعتولی بنام نماز می گوید می پسندم تا بدینوسیله مردمان غافل از نماز را به همان حال غفلت و نادانی 


نگهدارند ۰ 


ir 


سوره: ۱۰۹ سوره کافروث بترتیب نژول: سوره ۱٩‏ 


سوره « کافرون» 


بنام الته رحمان و رحیم 
بگو ای کافران (ای کفران کنند گان) (۱) من آنچه را شما اطاعت بنده وار می کنید اطاعت بنده وار نمی کنم (۲) و شما 
هم سزاوار آن نیستید که اطاعت بنده وار از آث کنید که من اطاعت بنده‌وار از او می کنم (۳) و من نیز هیچ زمانی اطاعت 
بنده وار از آنچه شما اطاعت بنده‌وار می کردید نمی کردم (4) و شما نیز اطاعت بندموار کننده آنچه من از او اطاعت 


بندموار میکنم نبوده اید (۵) دینی که شما دارید سزاوار شماست و دین من سزاوار من است (1) 


سوره فوق اولاً میرساند هر کس سزاوار روشی است که دارد و کسی که حفيقتاً سزاوار رفتن راه الله انت از روزی که به 
رشد میرسد کوشاست که درست باشد زیر بار موهومات نرود و روی همین اصل پیغمبراسلام» اگر چه قبل از اینکه پیفمبر 
شود بر طبق سوره یازدهم بی خبر از کنر و ایمان بود لیکن فکر و مغز او به او اجازه نمیداد که از موهومات مردم محیط 
خود طرفداری کند و بت پر ستی نماید و بلکه مطیع قوانین عمومی الله و انسانیت بود تا اینکه سزاوار شد پیغام رسان ال 
گردد . 

انیاً سوره فوق» میرساند که هر کس هر روشی اجتماعی برای خود انتخاب کند آن روش دین اوست و ما درست نیست 
که دین و مذهب و حزب و امثال اینها را ازهم جدا بدانیم منتها دینها بعضی خوب و برخی بد و پاره ای کم و بیش دارای 
بدیهای اجتماعی می باشند و فقط آن دین و مذهب و حزبی مورد رضای آللّه است که از عالیترین قانون اجتماعی یعنی 
قانونی که بر اساس قوانین حتمی له است طرفداری نماید و طرفداراث بقیه دینها و مذهبها و احزاب کم و بیش به نسبت 
دوری ایشان از قوانین مورد رضای آلله کفران کننده نسبت به قوانین اللّه و نعمتهای او میباشند . 

ثاثا : این سوره برای همیشه به مسلمانان میگوید که نباید بازور دین و مذهب خود را بر دیگران تحمیل کنند و این بدان 
معنا نیست که حکومت اسلام نیز به کسانیکه دانسته خرابکاریهای اجتماعی یا مذهبی میکنند اجازه نشر افکار غلط و 


خرابکاری را بدهد و یا فساد کاران اجتماعی را پس از محاکمه یا از طریق جنگ به سزای اعمالشان نرساند . 


سوره: ۱۰۵ سوره فيل بترتیب نزول: سور» ۲۰ 


سوره «فیل» 
بنام الله رحمان و رحیم 
آیا ندیدی که پرورندة تو با آن فیل داران چه کرد ؟ (۱) آیا حیله اپشان را باعث هلاکت خودشان نتمود (۲) بر ایشان 
پرند گانی با دسته هائی منظم فرستاد (۳) که آنان را با گلهائی سنگ شده تیر باران میکردند (4) پس ایشان را مانند 
علفی که برای خورا ک حیوانات میریزند لاشه‌هائی برای لاشه خوراث بیابان نمود(۵) 
تبصره ۱- : این سوره تهدیدی است از خالق عالم نسبت به کافران مکه که محمد و یارانش را تهدید به تنل میکردند و الله 
در این سوره به محمد میگوید که ما تمام کوششهای این قوم را بر علیه تو و یارانت نقش بر آب 
که خودشان ذلیل و منکوب تو شوند و ما و تمام مردم امروز میدانند که پس از بیست سال از نزول این سوره کنار مکه 


ي و کاری می نمائیم 


چنین شدند 8 

تبصره ۲- :بنایر آنچه مورخین می گوپند در حدود زمان تولد پیغمبر اسلام و یا حد اکثر چهل سال قبل از تولد پیغمبر 
اسلام (به اختلاف روایات) ابرهه نامی که حا کم یمن بود از طرف جاشی پادشاه حبشه که مسیحی و از مسیحیت طرفداری 
میکرد مامور شد با قشونی مکه را تسخیر نماید و خانه کعبه را که بتخانه مردم عرب بود ویران سازد و مردم عرب را 
مسیحی کند و متوجه کلیسای بزرگی که در یمن ساخته بود گرداند . همراه قشون او تعدادی فیل بودند و آنان ميان یمن 
و مکه همه جا را فتح کردند تا به نزدیک مکه رسیدند ولی نزدیک مکه دچار عذابی غیر منتظره یعنی گروههای منظمی از 
مرغان دریائی شدند که هر یک قطعه گلی سنگ شده در منقار داشتند و از بالا بر ایشان افکندند بطوریکه همه یا اقلا 
اکثر ایشان از جراحات زیاد مردند و خوراک لاش خوران هوا و بيابان شدند و اين کار آللّه از آنرو بود که خالق عالم 
میخواست مکه و خانه کعبه خراب نشود تا پیغمبر اسلام در آذ پیدا شود و خانه کعبه م رکز توحید حقیقی خالق عالم و 
کمبه دنیای آینده اشلام گردد . 

(حمله دسته جمعی مارها یا ژنبورها و یا کلاغها و امشال اینها را به بعضی شهرها که تلفات ژیادی ببار آورده باشند 
کاشگاف انز روز تام ها و مجلات شنید یم و این اخبار میرساند که خالق عالم ه رگاه لازم بداند از این قبیل کارها خواهد 
کرد و جلچله ها راهم می بینیم که گل هائی با منقار خود میآورند و لانه خود را میسازند و بنابراین آنچه در سورة قبل 
بیان شده در طبیعت و به خواست قادر متعال جهان عملی است ا گر چه بعضی افکار آنها را نپسندند) 


٩۱ صفحه‎ 


سوره: ۱۱۳ و۱۱۵ سوره فلق و ناس بترتیب تزول: سوره ۲۱ و ۲۲ 


طبقه بندی تمام بدیها در دو سوره از سوره های قرآن که پشت سرهم نازل شده است این دو سوره یکی سوره فلق می باشد و 
دیگری سوره ناس که سوره ۲۱و ۲۲ می باشند ترجمه آن دو چنین است : 

سوره «فلق» 

بنام الله رحمان و رحیم 

بگو پناه میبرم به پرورد گار آفرینش (۱) از شر آنچه که آفرید (اشاره به چیزهایی است که جنساً زیان رساننده میباشند 
سانند بعضی از انسائهای شرور و یا مار و چیزهای ضرردار دیگر) (۲) و از شر شبی بس تاریک که پیش آید (ماننه 
حوادثی که در تاریکی برای انسان پیش می آید که جنسا برای بد رساندن نیست) (۳) واز شرآن زنان که در گره‌ها 
میدمند (اشاره به آن زنان حسود جادوگر میباشد که با دهان خود به بد گویی ناروای مردم و سم پاشیها میپردازند تا 
بتوانند گره‌های علاقه و ارتباط میان مردم به خصوص زن و شوهر را پاره نمایند ) (4) و از شر حسودی چون حسد کند 


(این نیز نوعی وسیله و باعث شرارت است که با انوا ع فوق فرق دارد (۵) 


سوره: ۱۱۶ سوره ناس بترتیب نژول: سوره ۲۲ 


سوره «ناس» 
بنام الل رحمان و رحیم 

بگو پناه می برم به پرورد گار مردم (۱) و به پادشاه مردم (بر طبق آیات قرآنی آلله تعالی هم در دنیا و هم در آخرت 
مالک است و انحصار مالکیت در آخرت به الله و نفی اختیار انسانها مربوط به زمان پاداش است و آیه «مالک یوم الدین» 
در حقیقت نفی شفاعت مورد نظر مش رکان را می نماید ) (۲) و به خدای مردم (خدا ترجمه اله است نه ترجمه آلله و معنای 
آن خالق نیست بلکه معنای آن کار راه انداز و همه کاره مردم است و روی همین اصل کسی که از روح مرده مقدس خود 
توقع کار راه اندازی برای خود داشته باشد آن روح مقدس را خدای خود دانسته و مش رک است و روی همین اصل بوده 
که بت پرستان خالق عالم را یکی میدانستند و در عین حال او را خدای خدایان می شمردند و خدایان خود را مخلوق 
خالق عالم میدانستند و امروز نیز هندوها و سایر بت پرستان عالم جز اینگونه عقاید ندارند و متاسفانه هم مسیحیان این 
عقیده ها را دارند و هم مسلمانان گمراه شده با اینکه قرآن در هیچ سورهای نیست که اینگونه عقاید را رد نکند و همین 
طور بوده انجیل حقیقی حضرت عیسی) (۳) از شر آذ وسوسه کننده پنهانی (4) که در سینه های مردم وسوسه می کند (۵) 
چه از جنس جن باشد و چه از جنس انسان (در قرآن تمام انوا ع فریب دهند گان انسانی بنام شیطان معرفی شدهاند و 
معمولا تمام فریب دهند گان چه فریب دهند گان مذهبی و چه فریب دهنده گان سیاسی و اجتماعی از نظر فریب خورنده 
مخفی هستند و در پشت پرده سر نخ خود را در بازیگریهای ایشان بدست دارند و کسی از فریب کار اصلی خود خبر 
ندارد واز ظاهر آراسته و وسوسه های حق بجانب واسطه ها فریب می خورد و اما فریب کاران جنی موضوعی است که چون 
کاملا بر انسانها پوشیده است » کمتر کسی بدان معتقد است ولی چنان که در سوره الرحمن دیدیم وجود آنها حتمی می 
باشد و امروزه جنس آنها را دانشمندان بنام ضد ماده کشف کرده‌اند و عملا نیز گاه حس می کنیم که در ما خیالاتی 
پدید می آید که باعث بدبختی ماست و منشاء آن را نمی دانیم و قرآن مدشاء اینها را به شرطی که مادی و انساتی نباشد 
جنی می داند و چرا آنها به انسان چنین می کنند خود بحثی جدا گانه دارد و اثر کار ایشان بیشتر در اشخاص ساده لوح و 
احساساتی و غیر منطقی است) )٦(‏ 


1٩ صفحه‎ 


سوره: ۱۱۲ سوره اخلاص یا توخید بترتیب نزول: سوره ۲۳ 


پس از نزول بيست و دو سوره‌ای که در شماره‌های قبل ترجمه و تفسیر شد چون مردم مکه دیدند از سوره هشتم تا سوره بيست و 
دوم حتی یکدفعه اسم الله برده نشده و بچای الله پی در پی از رب یا پروردگار محمد و پرورد گار مردم سخن بمیان آمده انتشار 
دادند که محمد از جانب کسی دیگر غیر از الله که خالق عالم است برانگیخته شده است و الا اینگونه نام الله را ترک نمیکرد لذا 
در جواب آنها سوره بیست و سوم که بنام سوره توحید معروف است به این صورت نازل گردید: 
سوره «اخلاص» 
بنام الله رحمان و رحیم 
بگو او همان آلّه است که یکتاست (یعنی پرورد گار من و مردم همان الله است که از سوره اول تا هشم نام او برده شده 
بود) (۱) همان آلله است که صمد میباشد (صمد یعنی تو پر و همه چیزدار و رئیسی که همه به او محتاجند و خالق عالم 
که یک واحد متصل جهانی است و تمام خلقت از او و به اختیار او ست تمام این صفات را داراست) (۲) نه زاده دارد و نه 


زاده شده (۳) و نه برایش کسی همتاست (4) 


سوره: ۵۳ سوره نجم بترتیب نزول: سوره ۲4 


از جمله مطالبی که مردم مکه بر عليه پیغمبر اسلام انتشار داده بودند این بود که محمد با آن زن دگی آرام و 
ثروتی که از حدیجه دارد بر ضرر خود بپا خ و استه و روی گم راهی است که ب و اسطه هوسی که در دلش افتاده 
(هوس ریاست طلبی) این سخنان را میبافد و به له نسبت میدهد و الا چگونه میشود که بدون سابقه و دلیلی 
حالق عالم فقط با او که مردی مانند ماست سحن گوید و بر عليه بتهای ما که فرشتگان و مقربین د رگاه اریند 
و شفیعان گناهان و کارهای ما میباشند مطالبی انظهار کند؟ این انتشارات باعث شد که سوره بیست و چهارم 
یعنی سوره نجم نازل گردد به اینطریق : 


سوره «نجم» 


بنام الله رحمان و رحیم 
آن ستاره وقتی پائین افتاد و بالا رفت گواه است (منظور ستاره ایست که هر زمان میخواست بر پیفمبر اسلام وحی شود 
آنحضرت ستاره‌ای را با چشم روح خودش میدید که از دورترین ناحیه آسمان یعنی افق اعلی پائین می افتاد و به فاصله 
کمتر از دو کمان نزدیک پیغمبر اسلام قرار میگرفت و از آن سخنان وحی به گوش روح محمد شنیده ميشد و این سناره 
فشرده‌ای از قوه هائی مخصوص بود که بنام جبرئیل یا روح القدس معروف است) (۱) که رفیق شما مردم مکه نه به زیان 
خود اقدام کرده و نه گمراه شده (۲) و به هوس این نطقها را نمی کند (۳) و آن فقط وحی می باشد که به او از غیب می 
شود (مطلبی را که کسی از کسی بفهمد و دیگران نتوانند بشتوند وحی می گویند مانند اشاره و رمزهائی غیر مشکوک) 
(4) آنرا آن قوه های بهم فشرده شده (اين یک اصطلاح علمی مهمی است که باید دانشمندانی که با استفاده از انرژیها 
کار دارند در آذ فکر کنند تا به تبوتها و منشاء نبوتهای پیغمبران پی ببرند ) به او تعلیم داد (۵) که خود صاحب قدرتی 
است مخصوص (1) پس آن در آن افق اعلی (بالا ترین ناحیه آسمان) قرار گرفت (۷) و سپس به محمد نزدیک شد با 
افتادن سریم و ایستاد (۸) در فاصله کمتر از دو کمان با او )٩(‏ پس بسوی بندۀ خودش آنچه را باید وحی کند وحی 
کرد (چون این ستاره که از قوه هائی بهم فشرده شده درست شده بود قوه ای از الله یا بعبارت دیگر در حکم دست آله بود 
و از خود اختیاری نداشت لذا محمد بنده او معرفی شده یعنی بندة آللّه) (۱۰) عقل روحی محمد آنچه را دید به حافظه 
محمد دروغ نگفت (معانی ق رآث ابتدا بصورت امواجی درک شد و بعد بوسیله حافظه پیغمبر اسلام تبدیل به الفاظ عربی 
شد و از دهان پیغمبر اسلام به دیگران گفته شد و این را آنان که با ارواح میتوانند مربوط شوند به خوبی درک میکنند و 
میدانند مثلا کسی که انگلیسی نمی داند می تواند سخن انگلیسی زبان را روی تلقین روحی درک کند ) (۱۱) پس آیا شما 
مردم مکه بر آنچه او می بیند (در هنگام وحی) با او مجادله می کنید ؟ (۱۲) و حال آنکه او یکبار دیگر همین قوه های 
بهم فشرده را (جبرئیل را) دیده است (۱۳) در پیش آذ درخت سدر انتهائی (درخت بسیار سبز و خرمی که در دورترین 
مکان قابل زند گی یمنی زمین آخرت به طرز عجیبی بود ) (۱4) که نزدیک آن همان بهشتی بود که جایگاه جاوید 
نیک وکاران است (۱۵) وقتی آن درخت سدر را چیزهائی عجیب پوشانده بود ((۱) محمد نه چم روحی خود را بست و نه 
از دیدن سر باز زد (یعنی روح محمد بسیار کنجکاو و صبور بود ) (۱۷) و مقداری از نشانه های بز رگ پرورندة خودش را 
دید (۱۸) و شما آیا جیز با ارزشی در لات و ری (۱۹) و آن سومی که منات است دیدهاید ؟ (۲۰) آیا برای خود پسر 
می پسندید و برای پرورد گار جهان دختر ؟ (می گفتند که لات که نام خمیر گیری بوده نیک و کار و یکی از مقد سین مرده 


1۸ 
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ایشان بود چون علامت مونث در اسم اوست و اسمش نزدیک به اسم الله است در ملکوت یکی از دختران الله شده و 


فرشته‌ای بز رگ می باشد و همه جا به کسانی که او را بخوانند کمک می کند و شفیع مردم نزد الله میشود همچین عَرَیٰ 
و منات چون علامت مؤنث در نام ایشان است و شبیه به دو اسم و صفت عزیز ومنان برای الله هستند صاحب قدرت و 
بخشش می باشند اگر چه اولی درخت کهنی بود و دومی سنگی) (۲۱) این یک تعیین سهمی ستمکارانه است (۲۲) اينها 
جز اسمهائی نینتند که شما و پدران شما اسم گذاری کرده‌ند (مانند اسم باب الحوائج و ید الله و خون خدا که بعضی بر 
امامان خود نهاده‌ايم و آنان را همه جا حاضر و ناظر و شنونده و دادرس خود تصور می کنیم و هیچ شناخت صحیحی جز 
مقداری روایات درو غ از آنان نداریم و به اتکای آنها از نحل چربی و از سنگ بنام قدمگاه و از ستاخانه و درختهای کهن 
حاجت طلب می کنیم) که هیچ دلیلی به این عقاید از جانب اللّه فرو فرستاده نشده (اين مسلماث نماهای بت پرست نیز بر 
این عقاید خود دلیلی از قرآث ندارند ) این مردم جز بدنبال گمان و یا دلخواه‌های خود نمی روند با اینکه از پرورد گارشان 
آن راهنمائی نیز برای ایشان آمده (با اینکه قرآن در خانه هر مسلمانی هست و کاملا در آن بدیهای موهومات و خرافات 
تذ کر داده شده اینان نیز که در فرن اتم و تسخیر فضا نیز می باشند مانند بت پرستان و همچنین مسیحیان منحرف از انجیل 
حقیقی به این قبیل موهومات مذهبی پایبند اند ) (۲۳) آیا هر چه را انسان بخواهد برای او درست میشود ؟ (۲8) خير 
اختیار تمام جهان در آخرت و دنیا بدست الله است (۲۵) در آسمانها ملک خیلی زیاد است (ملک یعنی فرشته و هر دوی 
اینها یعنی فرستاده و مامور و مورد تملک الله و از خود بی اختیار و بر اساس تعلیمات قرآن مجید و تورات و انجیل تمام 
دستگاه خلقت از بزر گترین کهکشان تا کوچکترین ذره اتم و انرژی و نور و همچنین مأمورین غیبی اللّه که مامور رساندن 
وحی بر پیغمبران یا اقداماتی غیبی هستند و نیز هر یک از ارواح مرد گان چه خوب باشند چه بد تا آنجا که از خود 
اخعیاری نداشته باشند و مطیم دستورات الله باشند و حتی بعضی زنده ها در حدودی که مامور اللّه باشند و از خود 
کوچکترین اختیاری در ماموریت خویش نداشته باشند ملک و فرشته الله محسوب میشوند چه مامور برای کارهای خوب 
باشند و چه کارهای بد مانند مامورین عذاب و مرگ) و شفاعت هیچ یک از این ملکها سودی به مردمی که آنها را شفیم 
قرار مید هند نخواهد داد مگر آنکه الله برای کسی چیزی را بخواهد و بپسندد و کسی را مامور آن نماید (از جانب 
اختیار ما هیچکس در هیچ چیز جر اعمال ما شفیع و واسطه رسیدن فیض الله به ما نمی شود ولی از جانب الله خورشید 
واسطه و شفیع است که نور را بما برساند و یا ابر و باران شفیع می باشند که به ما آب بدهند و یا ملا ثکه غیبی اللّه 
مامورند که کمکهائی به آنکس که اللّه خواسته باشد بکنند و یا پیغمبران شنیع و واسطه میشوند که پیفام خالق عالم را به 
ما برسانند و استادان و دانشمندان و اماما واسطه و شنیم هستند که در زمانی که زنده می باشند به شا گردان خود علومی 
را که میدانند تعلیم بدهند و یا پزشکان مامورند که بیماران را معالجه نمایند و امثال اینها ) (۲۳) آری کسانیکه به آخرت 
مورد توصیه پیغمبران ایمان نیاورن. (۱5 تربیت صحیح بشوند ) ملائکه را مونث (دختر و زن) تصور می کنند (مردم قرن اتم 
و تسخیر فضا نیز می بینیم که عکس و مجسمه هائی بصورت زن و دختر می کشند و بال برای آنها می گذارند و آنها ۳ 
فرشته و ملائکه معرفی می نمایند ) (۲۷) برای چنین مردمی چیزی از دانش حقیقی نیست (دانشی که مستدل و مطابق با 
حقیقت باشد ) و اینان جر از گمان و خبال پیروی نمی کنند و گمان و تصور چیزی از حقیقت را په کسی نمی رساند 
(۲۸) پس تو ای محمد (ای پیروان حقیقی پیغمبر اسلام) از کسی که از پند ما رو بر میگرداند دوری نما از کسی دوری 
کن که جز زند گی دنیا چیزی را نخواسته (۲۹) و انداژه دانش ایشان فقط همینهاست به یقین پرورنده تو گم شده از راه 


خودش را بهتر می شناسد و به کسانیکه حقاً هدایت شدهاند (مسلمان مهتدی) داناتر است (۳۰) و آنچه در آسمانها و در 
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زمین است در اختیار اللّه است تا بد کاران را بدانچه کرده‌اند پاداش بدهد و یکو کاران را به آن زند گی خوبتر (بهشت) 
برساند (۳۱) به یقین آمرزش و بخشش وسیع پرورند؛ تو به کسی میرسد که از آن گناهان بزرگ (یعنی شرک و 
ستمکاری و فریب دیگران) و آن کارهای زشت (شهوترانی ۱ دوری می کنند و البته خیال این 
کارها و قدمهای اولیه ایکه انسان قبل از عمل بر میدارد و پشیمان میشود قابل بحشش است و بدانید که الله بهتر از هر 
کس دیگر می داند که شما از چه زمینی و در جه زمانی و بر اساس چه قوانینی از او پدید آمده‌اید و در زمانی که در شکم 
مادرانتان پنهان بودید چه حوادثی بر شما رخ داد که در خلقت شما مؤثر افتاد پس ای نیکو کاران تربیت شده پاکی خود 
را به رخ کسی نکشید و پرورد گار شما آنکس را که روی ترس از الله کارهاثی انجام داد بهتر می شناسد (خوب باید در 
ی چاه سای a‏ وزیا پایگن قیفر از خاک او مب مهتم مورا مق 
انسان در اخلاق انسان بشویم و بدانیم کسی در پیش پیشگاه الله نمره‌ای عالی می آورد که روی اراد خودش و ترس حقیقی از 
الله با بدیها مبارزه نماید نه آنکه روی وضع اخلاق طبیعی و محیط خوب خود خوب جلوه نماید ) (۳۲) پس آیا پشت 
کنند گان به این نوع تربیت دینی را دیده‌ای ؟ (۳۳) که در امور اجتماعی اند کی به اجبار می بخشند و در دل به دیگران 
بخل می ورزند ؟ (۳4) آیا آنان به نفع خود با این روشی که پیش گرفتهاند از غیب خبر صحیحی دارند ؟(۳۵) آیا به 
تذ کراتی ۳1 در کتابهای مانده شده از موسی (۳۱) و از ابراهیم که کاملا تعهدات خود را با پرورد گار خود انجام داد خبر 
نیافته‌اند (۳۷) و نتیجه نگرفتهاند که هیچ بار گران داری بار دیگری را بر نخواهد داشت ؟( یهد یعنی در پیشگا الله هر کس 
فکر بار خویش است و پیغمبران و امامان چیزی از باز دیگرا را بر گردن خود نمی گذارند و شنیع گناه کسی 
نمیشوند ) (۳۸) و آیا ندانستهاند که هر انسانی فقط نتبجه کوشش خودش را خواهد دید ؟ (۳۹) و در آخرت نیز فقط 
کوششهای خود را مشاهده خواهد نمود (4۰) و مطابق اعمال خود پاداش کافی خواهد دید ؟ (4۱) آری همچنین در آن 
کتابها نوشته شده که انتهای کار همه بسوی پرورنده تو خواهد بود (بسوی کسی که تو و هر پیغمبری مانند تو را برای 
پیغمبری تربیت کرده) (4۲) و نوشته شده که خنده و گریه از قانون اوست (4۳) و اوست که مرگ و زند گی را بوجود 
آورده )٤٤(‏ و دو جنس متفاوت مرد و زد را e GE SES‏ 
قطره آب ظاه را به اختیار شما ریخته می شود )٩۱(‏ و تمام این قواني نین در دنیا دلیل بر بر الله واجب است آفرینش 

دیگری را در آخرت پدید آورد (یعنی چون نتیجه این قوانین برای دنیا جز ستم و فریب از ناحیه قدرتمندان نیست لازم 
است دنیا مقد مه ای برای یک زند گی عالی تر در جهان آینده باشد ) (4۷) آری اوست که هم ثروت داده و هم همه چیز 
را برای زند گی در اختیار بشر نهاده (4۸) و حتی آن ستاره شعری را ( که خلقتی عجیب دارد ) او پرورده )4٩(‏ قوم عاد 
اول را ( که آرامی های قدیم بودند و پینمبرشان هود بود ) او با عذابی آسمانی هلاک کرد (۵۰) و از قوم ثمود نیز 
(بواسطه مخالفت با پیفمبرشان صالح) چیژی بای نگذاشت (۵۱) و قبل از این دو قوم قوم نوح بودند که پواسطه اینکه 
ستمکارتر و س رکش تر بودند هلاک شدند (در طوفان نوح) (۵۲) و شهر قوم لوط را نیز او زیر و ذبر کرد (۵۳) و آثرا 
به آنچه پوشانید بپوشانید (یعنی تمام شهر به زیر خاک رفت و در قرآن حتی برای باستان شناسان مکان دقیق آن نشان 
داده شده افسوس که مسلمانان چنان عقب افتاده‌اند که نمیخواهند از اینگونه راهنمائیها که در باستانشناسی زیاد است 
استفاده نمایند ) )۵٤(‏ پس ای انسان به کدام نعمت پرورد گارت گفتگو داری ؟ (۵۵) این رفیق شما (یعنی دوست حقیقی 
مردم مکه که محمد است) بمانند اعلام خط ر کنند گان پیش از او یک اعلام خطر کننده می باشد (۵7) و آن خطری که 
کم کم به شما نزدیک میشود نزدیک شده است (یعنی آخر عمر شما نزدیک است و عالم برز خ و عذاب جهنمی خواهی 
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سوره: ۵۳ سوزه نجم مترفیب نزول: سوزه ۲۸ 


نخواهی نزدیک میشود ) (۵۷) و جز الله پرده برداری از آل چیز پوشیده نیست (۵۸) پس آیا شما از این داستان تعجب 
می کنید ؟ )۵٩(‏ و مسخره و خنده می نمائید ؟ و گریان به آینده خود نمی شوید ؟ (1۰) و در غفلت به بازی خود 


مشغولید ؟ (۱۱) و لازم است که برای الله سر فرود آورید و بندوار از پیغام او اطاعت نمائید (۱۲) 


سوره: ۸۰ سوره عبس بترتیب نزول: سوره ۲۵ 


خلاصه این سوره: 

پس ار نزول سوره نجم روزی پیغمبر اسلام با یکی ار سر شناسان ریاست طلب مکه مشغ ول 
صحبت بود عبدالله ابن مکتوم که شخص کوری بود بر او وارد میشود پیفمبر اسلام بر ای لينکه 
سخنش با آذ مرد سر شناس قطع نشود چون آن کور حالعی فقیر انه و ژولیده داشت به حيال 
آنکه میادا به این مرد دنیا خ واه سر شناس بی احت رامی میشود و او سبث به محمد نا راخت میگردد 
آنطور که شایسته یک تربیت شده دیدی بود بر نعاست که به تازه وارد کور احترام گذارد بلکه 
از دیدن آن کور ناراحت و عبوس شد و به او پشت کرد و به گفتگوی خود با آن ثروت و نفوذ 
خر اه که اصلا استدلالات محمد به گوش او فرو نمی رفت ادامه داد رفتار پیفمبر اسلام باعث شد که 


در همان حال بر پیغمبر اسلام حالت وحی برسد (حالت از خود بیخود شدذ و بالاجبار با نیروی 


رساندد؛ وحی ارتباط یافعن) و آیات زیر که ابتدای آذ توبیخی است نسبت به پیغمبر اسلام نا زل 


شود : 


سوره «عبس » 


بنام الته رحمان و رحیم 
از اینکه آن کور نزد او (پینمبراسلام) آمد رو ترش کرد و پشت نمود ( گوئی خالق عالم به محمد پشت کرده که با او بر 
خلاف هميشه غایبانه صحبت می کند ) (۱) و(۲) تو چه میدانی ؟ شاید این کور بخواهد روح خود را پاک سازد (۳) و 
پند گیرد و پند قرآث به او نفع رساند (4) اما کسی که خواهان بی نیازی های دنیا بود (۵) آیا تو به او می پردازی ؟ 
(1) اگر او نمیخواهد روح خود را پاک کند به تو مربوط نیست (۷) لیکن کسی که با شتاب نزد تو آمد (۸) و از الله 
میترسد )٩(‏ آیا سزاوار است که تو از او به دیگری رو کنی ؟ (۱۰) هرگز این کار شایسته نیست و این کلمات پندی 
است (۱۱) تا ه رکه بخواهد آنرا یاد گیرد (۱۲) و این در تمام نوشته های پر ارزشی است (۱۳) که برترین کتاب معرفی 
شده و بی عیب مانده باشند (۱4) و به دست نویسند گانی (۱۵) پر جود و مطیم نوشته شده باشند هست (یعنی در تمام 
کتابهای آسمانی بشرطی که تحریف نشده باشند هست که بابد مطیعان الله حق جویان فقیر و یا ناقص الخلقه را بر 
ریاست طلبان و دنیا خواهان ترجیح دهند ) (۱۷) آنچه انسان را به کفران می کشاند او را به مهلکه‌ای دائم خواهد رساند 
(۱۷) آلله او را از چه چیز آفریده؟ (۱۸) او را از اند ک آبی آفرید و در اندازه های قانونی و برای هدفی قرارش داد 
)۱٩(‏ و سپس راه رسیدن به آث هدف را نیز (بوسیلة پیغامهای خود از طریق پیغمبران) در دسترس او نهاد (۲۰) و چیزی 
نگذ شت که او را میراند و در گورش کرد (اين گور نه گور جسم او بر روی زمین است بلکه گور روح او میباشد که در 
آسمان و در عالم برزخ است) (۲۱) و از پس آن هر زمان بخواهد او را زنده خواهد نمود (۲۲) ولی این تذ کرات چه 
سود که او هتوز فرمان او را انجام نداده (یعنی با تمام این یاد آوری ها که بوسیله پینمبران پی در پی تذ کر داده شده هنوز 
اکثر تژدیک به تمام انسانها به دستورات دین پرورد گارشان پشت نمودماند ) (۲۳) انسان برای اینکه یقین کند که این 
تحولات حتمی است باید به خوراک خود دقت نماید (۲۶) ما بودیم که آذ آب را با قوانینی مخصوص فرو ریزاندیم 
(مقصود آب باران است که هم در ابتدای سرد شدن زمین فرو ریخت تا سرمایه آب تمام کره زمین باشد و هم هر سال 
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سوره: ۸۰ سوره عبس بترتیب نزول: سوره ۲۵ 


بطور مکرر فرو میریزد ) (۲۵) سپس زمین را بطرز مخصوصی شکاف شکاف نمودیم (مقصود اینست که بوسیله قوانینی 
زمین را طوری نمودیم که قابل نفوذ آب در آن باشد و هم بتوان زمین را کند و درآن دانه کاشت و طوری زمین سرد و 
محکم نشد که مانند آهن غیر قابل نفوذ باشد ) (۲) پس در زمین رويانديم دانه‌ای(۲۷) و انگوری و درختان سایه دار و 
شیره داری (۲۸) و زیتونی و درختان خرمانی (۲۹) و باغهائی پر درخت (۳۰) و میوه ای و علوفهای (۳۱) تا هم برای شما 
وسیله زند گی باشد و هم برای چارپایان شما( ۳۲) پس وقتی آن صدای گوش گ رکن پیش آید (یعنی زمانی که صدای 
مهیب نفخه صور اول برای مردم روی زمین شنیده شود » صدائی که با علامت متلاشی شدن زمین تزام است و مزمدان حقیقی 
بنهمند چه بد بختی نصیب گناهکاران می شود . ارواح مرد گان از عالم برزخ به عالم آخرت برده شوند و در زمین آخرت 
از قبر روح خود بیرو آیند و زنده شوند و بفهمند که چه بدبختی نصیب گناهکاران میشود ) (۳۳) آن زمانی است که 
شخص از پرادرش (۳۶) و مادر و پدرش (۳۵) و زذ و فرزندش فرار میکند )۳٩(‏ زیرا هر یک از ایشان وضعی برای 
خود دارد که سخت دچار آن میباشد (۳۷) در آنزمان چهره هائی درخشانند (۳۸) که خنده رو و شاد میباشند (۳۹) و 
صورتهائی هم در آن رو زگار گرفته و غبار آلودند (4۰) زیرا تیره‌روزی به ایشان خواهد رسید (4۱) و اینان همان کفران 
کنند گان گناهکار می باشند (1۲) 


سوره: ٩۷‏ سوره قدر بعرتیب نزول: سوره ۲ 


حلاصه: 

در سوره بیست وشش که بنام سوره قار معروف است توضیح داده شده که شب قار اول شبی است 

که بر پیفمیر اسلام نزول ق رآ شروع شد (یعنی شب مبعث پیفمبر اسلام) و این شب که بر 

اساس آیه ۱۸۵ از سوره بقره یکی از شبهای ماه مبا رک رمضال بود (به رولیت صحیح شب ۲۵ ماه 

رمضان بود) شب انداز هگیری و شب نقشه کشی و بعبارت دیگر شب بز رگترین نهضت اجتماعی 

در جهان است که خالق عالم فره‌وده که ارزش اجتماعی آن بیش از هزار ماه می باشد یعنی به 

اندازه زمانی که این مکتب اجتماعی کم کم تربیت ش دگانی پیدا میکند و این تربیت ش گان 

کم کم به اوج قدرت خود می رسند و هضعی را که بايد در دنیا بوجود آورند بوجود می آورند 

ار اوج قدرت خود سیر نزولی حواهند کرد تا کاملا ار قدرت نهضت خود بیفتند و تربیت 

حقیقی اسلام دگ رگونه شود . اينکه می بینید در رولیات اسلامی از قول پیفمبر اسلام هست که 

بزودی مسلمین دچار فتنه ها میشو ند شاید آن روایات از این سوره اقتباس شده باشد و چنانکه در 

معن سوره حو اهید دید این شب قدر اگر چه ب رای هر پیفمبر بز رگی تک رار شاه و شب بعفت هر 

پیغمبری می باشد دیگر آنطور که عو ام اللاس و برخی پیش و ايان مذهبی فریبنده آنها معتقد می 

یاشنا در هر سال تک رار نمی گردد و باب ر این هر روایتی که در اسلام برای تک رار آذ در هر 

سال در کتب رو ایات مسلمین است ساعته دشمنان اسلام و یا علمای خیال یاف و مسلمان نما است 

و ایتک عین متن این سوره کوچک : 

سوره «قدر » 
بنام الله رحمان و رحیم 

ما قرآن را در آنشب نقشه کشی پر ارزش فرو فرستادیم (۱) تو چه میدانی آن شب پر ارزش نقشه ریزی چیست (۲) 
آن شب پر ارزش تنظیم و تدبیر امور (شب قدر) از هزار ماه بهعر است (۳) در آن شب آن ملکها ( آن فرشته های 
مامور رساندن پیغام و زمینه سازی های لازم برای تربیت پیغمبر اسلام که در سوره نجم بنام قوه های بهم فشرده شده و 
جبرئیل معرفی شد ) و آن روح (روح یعنی قدرت و انرژی که انوا ع دارد و کتابهای آسمانی نیز بر طبق آیه ۵۲ از 
سوره شوری هر یک قدرت و روحی هستند که جهان بشری را بسوی یک تربیت عالی تکان می دهند و بزر گترین 
آنها قرآن مجید است که در این آیه به نام روح خوانده شده زیرا آن قدرت مخ رکه بزر گی برای بشر بوده) به فرمان 
پرورد گارشان از هر کاری فرو می آیند (زیرا هر یک از کتابهای بزرگ آسمانی در کلیه امور اجتماعی 
راهنسائیهائی ارزنده دارد و هر یک در کلیه امور و شئون بشری دخالت می کند و بايد ملکها و فرشته های مامور 
این شب در کلیه امور اجتماعی مردمی که باید این مکتب در آنها اثر کند زمینه سازی نمایند و محیط را برای قبول 
آن به انداز؛ لازم آماده کنند ) (4) و آنشب تا طلوع صبح سلامتی مخصوصی برای پیفمبر خواهد بود (در شب 
مبعث پیغمبر اسلام پس از نزول پنج آیه اول سوره اقراء و تمام سوره الحمد که در خانه خدیجه پیش آمد واز شدت 
قدرت رابطه با جبرئیل بسیار ناراحت بود و خوابید ولی بخواب نمیرفت لذا ملکهای مزبور مامور بودند با قدرت 
خود هم او را به خواب خوش ببرند و هم روح او را طوری بسازند که از تجدید مکرر رابطه وحی ناراحت نشود )(۵) 
تبصره : باید دانست که این هزار ماه عینا اتفاق افتاد و این پیشگوثی اجتماعی تحقق یافت زیرا درست از زمان فعح 
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سوره: ٩۷‏ سوره قدر بترتیب نزول: سوره ۲٩‏ 


مکه که سلطه حکومت اسلام محرژ شد تا زمان ولید بن عبدالملک که اوج پیشرفت مسلمین در دنیا بود هزار ماه 
طول کشید و از پس او کم کم قدرت اسلام بواسطه عوامل خارجی و داخلی به عقب نشینی افتاد 

تفسیر آیه 4: آن ملکها, فرشتگان هم آهنگی می باشند که جمعاً به نام جبرئیل و یا در سوره نجم بنام شدید القوا 
خوانده شده‌اند که در سوره صافات خود را آن صف کشان حاضر به خدمت معرفی کرده‌اند که در زمان بعشت هر 
پینمبر بزرگی از جانب الله مامور می شوند از هر کاری که دارند دست بکشند تا با آن روح مخصوص که طبق آیه 
۲ از سوره شورا» مطالب قرآن است به زمین فرو آیند . بیشتر مفسران قرآن عبارت «من کل امر» را روی مقایسه 
آن با عبارت «مما خطیاتهم» که در آیه ۲۵ سوره نوح آمده, از برای هر کاری معنا کردهاند که ناجور است » 
همانطور که روی عدم توجه که در بالا ذ کر شد تصور کرده‌اند این شب قدر به جهات موهومی هر سال تکرار می 
شود و یا هزار ماه» منهومی جز کثرت ندارد, با اینکه روایت هزار ماه حکومت بنی امیه را دیده‌اند , 


سوره: ٩۱‏ سوره شج بترتیب نزول: سوره ۲۷ 


سوره پیست و ففتم که ینام سوره شمس (خورشید) مبروف است خالق خالم مرردم ,را پوسیله 
دو نوع استدلال معوحه این نکته میسارد که هر کس به پاکی روح خود ار طریق اطاعت 
دستو رات پیغمیر ان پر دارد در آندرت رستگار میگ ود و ه رکه دنبال هوسهای نامشروع رود 
هائی میشود که رهائی از آنها ممکن 


نیست و این دو نوع استدلال یکی روی دقت در قو انین طبیعی و اطلاع بر هدف خحلقت است 


روح خود را فاسد میکند و از پس رد ی دچار بد ب 


و پکی راست آمدث پیشگونیهای تهدید آمیز پیغمی رال نسبت به کاف را رما حود که در 


تاریخ تمام ملتها ثبت است و متن این سوره چدین است : 


سوره «شمس» 


بنام الله رحمان و رحیم 
به گواهی آفتاب و اوائل آن (۱) و به شهادت ماه که از پس آن آید (۲) و تمام روز که باعث نمودار شدن هر چیز 
میود (۳) و وجود شب که همه را میپوشاند (4) و به گواهی آسمان و آنچه آسمان را ساخته (۵) و به شهادت 
زمین و قوانینی که باعث کشیده شدن و پهن تر شدن قسمت مسکونی زمین شده (اشاره به قانون ح رکت وضعی زمین 
است که دو قطب زمین را فرو برده و شکم زمین را باز تر و پهن تر و وسیم تر کرده) )٩(‏ و به گواهی روح انسان 
که بسیار مهم است (۷) و به شهادت آنچه روح انسان را درست کرده که میتواند هم گناههایش را به او الهام کند و 
هم پا کدامنی هایش را (همه حس میکنند که در موقع تصمیم به هر کاری یک جنگ درونی در درون انسان ميان دو 
قوف متضاد ایجاد میشود یکی قوه نزدیک بینی و هوسخواهی و دیگر دور اندیشی و پرهیز کاری اگر انسان به هوسها 
عادت کرده باشد راه نزدیک بینی را انتخاب میکند و اگر علاقه به پرهیز داشته باشد از قوه دور اندیشی خود 
استفاده میکند ) (۸) تمام این گواهان گواهی خواهند داد که کسی رستگار میشود که روح خود را از هوس و گناه 
پاک ساخت (یعنی دور اندیش شد و فریب منفعت های آنی را نخورد ) )٩(‏ و آنکس که روح خود را به هوس و 
گناه آلوده نمود زیان خواهد دید (خلاصه این گواهیها اینستکه اگر انسانیت برای هوسها و بدیها و برتری جوئیها و 
ستمکاریها و بد بختیهای ضعیفان در مقابل اقویا باشد ظلم بزرگی است نسبت به بشریت از جانب خالق و ه رگز 
خالق عالم اینگونه خورشید و ماه و زمین و آسمان و روح را اسیر هوسهای انسان نمی کند پس حتماً خالق عالم 
هدفی عالیتر از اینها در خلقت دارد که آن تربیت روح انسانهاست تا هر یک بعد از خارج شدن از زندان بدن 
نمره‌ای متداسب با اعمالش داشته باشد و در تشکیلات وسیم دیگری که در آخرت برای او مقرر شده به کارهائی 
عالی و با پست مشغول گردد . در تشکیلاتی که بد کاران به پستی و بدی معرفی شوند و حکومت بدست دانایان 
نیکو کار قرار گیرد دانایانی که همیشه بخشش های پرورد گار خود را بیاد داشته باشند و نسبت به عظمت 
پرورد گار خود سر تعظیم و اطاعت فرو آورده باشند ) (۱۰) قوم ثمود با سرکشی های خود فرستاده الله را تکذیب 
کردند (۱۱) در زمانی که بدبخت ترین خود را بر گزیدند (قوم مود قرمی بود در سوریه که قبل از حضرت ابراهیم 
زئد گی مرفهی داشتند و به فساد و خوش گذرانی های ٹا مشروع افتادند و پیغمبری بنام صالح برای ایشان مامور شد 
و آنان چند تفر را انتخاب کردند که آن پیغمبر را تهدید به مرگ کنند ) (۱۲) پس فرستاده آللّه به آنان گفت خالق 
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عالم این ماده شتر پر شیر را معجزه آسا پدید آورده و زمان معینی برای آب خوردن آذ مقرر شده است (اين ماده 
شتر شیر فراوانی میداد که حضرت صالح آثرا میان فقرا تقسیم میکرد و مقرر شده بود که این شتر آزادانه در بیابان 
بچرد و در موق معینی از محل آب شهر آب بخورد و اعلام شده بود که هر زمان کسی این ماده شتر را بکشد 
عذاب آسمانی سختی مردم شهر را نابود خواهد کرد ) (۱۳) او را انکار کردند و بر گزیده‌های ایشان آن شتر را 
کشتند (و تصمیم داشتند پس از آن شبانه به خانه پیشمبرشان بریزند و او را هم بکشند ) پس پرورد گار ایشان برای 
گناهشان فرمان هلاکت را بر علیه ایشان صادر نمود و شهر ایشان را با خاک یکسان کرد (در همان شبی که می 
خواستند پیغمبرشان را بکشند به دستور آللّه حضرت صالح و پیروان قلیلش به جائی امن رفتدد و نزدیک صبح عذابی 
آسمانی با رغد و برق و زلزلهای کوبنده پدید آمد و همه را هلاک کرد ) (۱4) و خالق عالم از عاقبت اینگونه 
کارها نمیترسد (۱۵) 


سوره: ۸۵ سوره بروج بترتیب نزول: سوره ۲۸ 


سوره «بر وج» 


بنام الله رحمان و رحیم 
آسمان که آن قلعه های محکم را دارد گواه است (۱) و نیز آن رو زگار موعود چون رسید گواهی خواهد داد (۲) و 
همچنین آن گراه دهنده مهمی که در خلقت هست و هم آنچه بدان شهادت خواهد داد (۳) اينها دلیل و گواهند که 
صاحبان آن گودال بدبخت و منفور أللّه شدند (4) صاحبان آن گودال آتش که جوبهای خشک شمله‌ور در آن بود 
(۵) و آنال در آنزمان بر کنار آذ نشسته بودند )٩(‏ و مشاهده می کردند که به ایمان آورند گان چه میکردند )۳ 
و از اينان عیبی نگرفته بودند جز اینکه چرا به له پر قدرت سزاوار مد ح» ایمان آوردهاند (۸) به کسی ایمان آورده 
اند که حکومت آسمانها و زمین در اختیار اوست و چنین خدائی بر هر چیزی گواه است )٩(‏ یقین بدانید کسانی که 
آن مردان و زنان مزمن را عذاب کردند و از پس آذ توبه ننمودند عذاب دوزخ برای ایشانست و سزاوار آن عذاب 
سوزان میباشند (۱۰) و حتماً کسانیکه ایمان به آخرت آوردند و کارهای شایسته‌ای را که در کتاب آله توصیه شده 
کردند سزاوار باغهائی هستند که از پای آنها جویبارها روان است آن رستگاری بس بژ رگ همین می باشد (۱۱) به 
یقین با خشم گرفتن پرورند؛ تو (ای محمد ) بس سخت است (۱۲) زیرا او خلقت را شروع کرده و آن را بر 
میگرداند (۱۳) و اوست آن آمرزنده پر محبت )۱٤(‏ که صاحب آن عرش پر کرم و عالیست (صاحب م رکز قدرت 
جهان یعنی عرش است) (۱۵) و هر چه را بخواهد میکند (۱3) آیا به تو داستان لشکریان (۱۷) فرعون و مود 
رسیده ؟ (۱۸) ولی افسوس کسانی که کنران کننده اند تمام اینها را دروغ میدانند )۱٩(‏ و حال آنکه الله در پشت 
ایشان بر ایشان احاطه دارد (۲۰) و این کتاب خواندنی ایست (قرآنی است) پر کرم و عالی (۲۱) که جزئی است از 
لوحه‌ای حفظ شده در جهان ( کتاب خلقت که آن را لوح محفوظ می گویند و آن بر طبق آنچه دز سوره طور توضیح 
داده شده کتاب رقیق متشریست در تمام جهان که علم و حافظه خالق عالم میباشد ) (۲۲) 
تبصره ۱ : آذ قلعه های محکم که در آسمان است سیارات جلو و عقب زننده و پنهان شونده ایست که در سوره تکویر 
شرح داده شده (در سوره هفتم که تفسیر شد ) و مننجر شدن آنها قبل از اننجار زمین علامتی است برای نژدیک 
شدن انفجار زمین و قیامت و آنها را که شش سیاره ماه دار منظومه شمسی می باشند که از زمین دورتر از خورشید 
قرار گرفتهاند و طبق آیاتی از قرآن دارای نفوس شبه بشرند حتماً بزودی دانشمندان بوجود آنها پی خواهند برد و 
کشف زند گی در آنها ثابت خراهد کرد که قرآن کلام الله است و قیامت و آخرت حتمی است و علت اینکه در این 
سوره نام آنها قلعه های محکم یا بعبارت خود ق رآذ برجها خوانده شده برای اینست که بدانیم مانند برجها مردمی در 
آن زند گی میکنند که هم خود قوی هستند که از خارج به آنها تجاوز نشود و هم خانه و مکان آنها حصار و 
مشکلاتی دارد که دیگران بواسطه آن نمی ئوانند آنها را تسخیر نمایند. 
تبصره ۲ : آن گواه دهنده مهم همان کتاب رقیق منتشری است در جهان که در آیه آخر این سوره بنام لوح محفوظ 
خوانده شده که امروزه دانشمندا با وسائل علمی کشف کرده‌اند که محل ثبت امواج مختلفی است که از اشیاء و 
اعمال آنها بر بیخیژد و هم آن جنبنده‌ای که در آیه ۸۲ از سوره نمل است و هم سایر گواهان دنیا. 
تبصره ۳ ؛ از متن آیات سورة بالا چنین بنظر میرسد که در سالهای اول پیغمبری» پیغمبر اسلام بت پرستان مکه 
بعضی از مسلمانان را به عذابهای گونا گون دچار می کردند آری آنان مردم قبیله دار را از ترس قبیله شان کمتر و 
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آنکه قبیله‌ای نداشت را بیشتر آزار میرساندند مثلا روزی عقبه نامی از پشت عبای پیغمبر را بگردن آنحضرت پیچید 
و ابوبکر مانع شد طرفداران عقبه ابوبکر را مضروب و مجروح کردند بعد از آن عده‌ای از قبیله ابو بکر بر ضاربات 
او حمله بردند . روژی ابوبکر دید بلال حبشی را اربابش به جرم اینکه مسلمان شده در ریگهای بیابان خوابانده است 
تا از داغی ریگها مجبور شود به اسلام بد بگوید بلال پا فشاری نشان میداد ابو بکر بلال را نجات داد و بجای او 
غلامی از خود را بخشید و بلال را نیز آزاد کرد و او جزو خدمه پیغمبر شد . ابوبکر غیر از بلال چهار غلام و کنیز 
دیگر را که بجرم مسلمانی اذیت می دیدند خریده و آزاد کرده است . عمار یاسر و پدر و مادر او نیز با دو نفر 
دیگر از مسلمان شد گان عذابها دید اند آندو یکی صهیب نام داشت و دیگری خباب و پدر و مادر عمار را که 
سخت پا فشار بودند بطرز فجیعی کشتند شاید اول این سوره نیز درباره سوزاندن بعضی مسلمانان باشد ولی مفسران 
گویند مردم نجران بودند که عده ای از مؤمنان به دین حقیقی حضرت عیسی را قبلا در زمان حکومت بت پرستانه 


ذونواس آخرین پادشاه از سلسله تبایمه یمن و حیره در گودالی از آتش سوزاندند. 


سوره: ٩۵‏ سوره تین بترتیب نزول: سوره ۲۹ 


سوره « تین » 


بسم الته الرحمن الرحیم 
قسم به آث انجیر و به آن زیتوث (۱) و قسم به کوه سینا (۲) و قسم به این شهری که (از زمان حضرت ابراهیم) مقرر 
شده در امن و امان باشد (۳) ما انسان را در نیکو ترین وضع معتدلی ساخته ایم (4) پس از چندی او را بر 
میگردانیم و از هر پستی پست ترش می کنیم (۵) مگر آنان را که ایمان به پیفام ما آوردند و آن کارهای شایسته 
مقرره را کردند پس برای اینان مزدی پی در پی خواهد بود (۱) پس از این سخنان چه چیز میتواند وسیله انکار تو 
شود که دینت بر مبنای حساب و جزای در آحرت است (۷) آیا له از هر داوری داورتر نمی باشد ؟(۸) 

تبصره ۱ : همانطور که در اولین قسم قرآن یعنی در سوره قلم که آلله به قلم و نوشته کفار قسم خورده بود توضیح 
دادیم و از پس آن ده ها قسم های قرآن را به گواهی و شهادت ترجمه کردیم قسم های قرآن برای شهادت و 
استدلال است و متاسفانه تمام مفسران قرآن آنهارا بیخود و بی مصرف و زائد معرفی کرده‌اند و گفتهاند چون اينها 
نعمتهای له و شریفند الله به آنها بیخود قسم خورده است و حتی متوجه نشدهاند که اگر خودشان مثلا میگویند به 
خدا قسم که چنین کاری کردهام معنایش آنست که خدا شاهد است که من چنین کردهام. 

تبصره ۲: خوب است که طرفداران تفسیرهای دیگر بروند و تفسیر ابو الفتوح رازی و بلکه تمام تفسیرهای سنی و 
شیعه را ببینند که چگونه آنها از قول روایاتی انجیر و زیتون را یا بمعنای انجیر و زیتون خورا کی معنی کردهاند و یا 
گفته‌اند تین مسجد دمشق است و زیتون مسجد بیت المقدس و یا گفته اند تین مسجد اصحاب کهف است و زیتون 
مسجد ایلیا و اینها که این سخنان را گفتهاند نوشتهاند که چون در اینجاها درخت انجیر و زیتون میروید الله به مسجد 
های آن و یا میوه آن قسم خورده باز از قول روایتی گفتهاند مقصود دو کوه است در شام که در یکی درخت انجیر و 
در دیگری زیتون زیاد است و در روایت دیگر گفته اند که تین مسجد الحرام در مکه است و زیتون مسجدالاقصی 
است که در پیت المقدس است و روایت دیگر فیگوید: که تین کوه‌هائی است ترد یگ همان و زیتون کوههائی اشت. 
در شام و از قول روایتی دیگر میگویند تین کوفه میباشد و زیتون شام و بالاخره بر طبق هشتمین روایت تین کوهی 
است در دمشق و زیتون کوهی در بیت المقدس و اما حقیقتی را که ما روی کنجکاوی بدست آورده‌يم این است که 


فاجی) معروف است و آن دهکده ای بود در 


تین یا انجیر عبارت است از خانه انجیر که در مسیحیت بنام (ب 
جنوب شرقی کوه زیتون در نزدیک اورشلیم که در آن و اطراف آن درختان انجیر بسیار داشت و بر طبق آنچه در 
اول باب یازدهم از انجیل مرةس و اول باب ۲۱ از انجیل متی نوشته شده حضرت عیسی با شا گردانش در آنجا 
سکونت کرده بودند و در آنجا به تعلیم مردم میپرداختند و حضرت عیسی طبق آنچه در باب دوازده و سیزده از 
انجیل مرقس است مردم را از طریق وحی آله به چگونگی قیامت و زنده شدن دوباره مردهگان در آخرت و علامات 
نزدیک شدن آن زمان در دنیا اعلام خطر میکرد . 

تبصره ۳ : و اما زیتون به طور مسلم کوه زیتون است که در فلسطین مشهور میباشد و آذ چند رشته کوه میباشد که بر 
طبق شماره ۳۰ از باب ۱۵ کتاب دوم سموئیل که از کتب تاریخ مذهبی یهود میباشد محل وحی آللّه بر داوود بوده و 
زبور داوود که مشهور در قرآن و میان تمام مردم دنیاست در کوههای زیتون بر داوود نازل شده و بايد دانست که 
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داوود پادشاه بود نه پیفمبر و علّت رسیدن وحی بر داوود در کوه زیتون این بود که داوود با اينکه به کمک اللّه و 
برای دینداری او پادشاه یهود شد گناه بز رگی مرتکب گردید و حیله ای کرد تا زن زیبای یکی از سردارانش را 
تصاحب نماید و آذ سردار را کاری کرد که در جنگ کشته شود و باینطریق زذ او را که پسر دومش از داوود 
سلیمان بود جزء زنان بسیار خویش نمود و بواسطه این گناهش بوسیله پینمبری که در آنزمان بنام ناتان بود اعلام 
خطر شد که آللّه با بد نامی تو را از سلطنت خلم خواهد کرد . داوود پس از شنیدن این اعلام خطر به توبه و 
تقاضای بخشش از آله پرداخت و له بوسیله آن پیغمبر به او اعلام کرد چون توبه نمودی له پس از مدت کوتاهی 
تو را دوباره ممکن است به سلطنت بر گرداند و خلاصه پس از چندی بوسیله شورش پسرش ابشالوم از سلطنت فرار 
کرد و با لشگری به کوه زیتون پناه برد و در آنجا با آوازی خوش و سوزناک و همراه با آلات موسیقی مانند نی و 
بربط به توبه و انابه پرداخت تا اینکه از خدای جهان به او وحی شد که اگر شرط میکنی کاملا از دستورات تورات 
اطاعت نمائی بزودی به سلطنت باز گشت خراهی کرد و مطالب زبور داوود گاهگاهی بر او در این کوه وحی میشد 
و آنچه بسیار مفصل است و در کتب مذهبی بهود میباشد و بنام مزامیر داوود معروف است سرودهائی است که 
داوود از خردش ساخته و مطالب وحی شده از الله را در این سرودها به طرز خاصی گنجانده است (در تائید تمام 
آنچه گفته شد آیات چندی از جمله آیه ۱۰ از سوره سبا در قرآن مجید میباشد ) 

تبصره 4 : خلاصه این سوره کوچک با مقدمات فوق چنین می شود که تربیتهای دینی که بطور مکرر به مانند آنچه 
در قرآن است در خانه انجیر بوسیله حضرت عیسی و در کوه زیتون بوسیله زبور داوود و بوسیله حضرت موسی در کوه 
سینا و بوسیله حضرت ابراهیم در مکه که م رکز امنی برای مردم عربستان بوسیله ابراهیم مقر شده و همه گواه روشن 
و مستدلی هستند که له انسان را طوری معتدل آفریده که اگر دین نباشد مانند حیوانات همیشه در تناز ع بقاء و 
ستمکاری به یکدیگر هستند و بوسیله تربیت دینهای باطل که بر اساس بت پرستیها و خرافات است از پست ترین 
حیوان پست تر میشود و در آخرت پست ترین مقام را بدست میاورند ولی خالق عالم بوسیله پینمبران حقیقی خود 
آنها را طوری تربیت می کند که اگر بدان ایمان آورند و عمل کنند از انسان حیوان صفت به مقام داناترین و 
فدا کارترین و مصلح ترین انسانها که تربیت شد گان پیفمبرانند میرسند که در آخرت به حکومتی پس عالی خواهند 


رسید علاوه بر آنکه از خوش نامترین مردم دنیا نیز خواهند بود . 


سوره: ۱۰۹ سوره قریش بترتیب نزول: سوره ۳۰ 


یک پیشگوئی تهدید آمیز به قریش 
سوره «قریش» 


بنام 4۱11 رحمان و رحیم 

برای اینکه قریش در کوچ کردن (۱) زمستانی و تابستانی خود با تعهدی از آللّه به مکان مورد علاقه خود ب رگردند 
(۲) لازم است فقط از پرورد گار این خانه (خانه کعبه) اطاعت بندهوار نمایند (۳) پرورد گاری که از گرسنگی ایشا 
را بوسیله این خانه به خورا ک رسانده و از نا امنی در امنشاث قرار داده(4) 

تبصره : سوره فوق به قبیله با نفوذ مکه که بنام قبیله قریش معروف بودند و حضرت محمد (ص) نیز از میان ایشا بر 
انگیخته شده بود اعلام میدارد که خالق عالم بیهرده این زمین لم یزرغ و بی آب و سوزان مکه را در زمان حضرت 
ابراهیم و اسماعیل پوسیله عبادتگاه کعبه (خانه کبه) برای شما بوجود نیاورد (بوسیله ابراهیم و اسمعیل) و بی جهت 
معجزه آسا چاه زمزم را برای سکونت اسماعیل و مادرش هاجر یگانه آب مشروب این زمین قرار نداد . آنزا از آن 
چهت محل سکونت امنی برای شما مردم کرد که اگر پیغامی بوسیله پیفمبری از جانب پرورد گار عالم آمد از آن 
اطاعت بتده وار کنید ته از کسانیکه بنام شفیم و واسطه له از مرد گان مقدس یا ملائکه و ماه و خورشید و ستاره 
بتهائی میسازند و شما را بنده و مقلد روایات موهومی میکنند که فقط خود از آن استفاده برند و شما را به اميد 
شفاعت آنها به فساد و گناه بکشانند و بنابراین, ای مردم مکه بدانید اگر اطاعت بنده وار پیفام الله (قرآن) را بر 
اطاعت و تقلید پیشوایان مذهبی خود ترجیح ندهید بزودی بوسیله طرفداران این پیفام و کمک الله وضعی برای شما 
پیش خواهد آمد که اگر از مکه به جائی کوچ کردید یقین نداشته باشید که سالم دوباره به خانه خود بر گردید و 
دچار جنگ و خطر در کوچ کردن خود نشوید . 

آیا امروزه تمام مردم و مورخین نمیدانند که پس از هجرت پینمبر اسلام از مکه به مدینه جنگهای مسلمین بر علیه 
مردم مکه شروع شد و آیا پس از هشت سال ادامه جنگ میان مسلمانان و کفار قریش مسلمانان مکه را فتح نکردند 
و آنان را که در عرض این هشت سال از کشتن و زحمات ناشی از جنگ جان سالمی بدر بردند زیر دست و مغلوب 
خود نتمودند ؟ آیا این خود به تنهائی دلیل راستی مطالب قرآن که بر مبنای بشارت و اعلام خطر به بهشت و جهنم 


است نمی باشد ؟ 
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سوره: ۱۰۱ سوره قارعه بترئیب نزول: سوره ۳۱ 


عذاب آخر ت و بهشت آن » در چه زمانی بر ای انسانها پیش خو اهد آمد 


سوره «قارعه» 

بنام التّه رحمان و رحیم 
آن زمان زمین کوب و زننده انسانها (۱) یا آن زمان کوبنده مصیبت بار چه می باشد ؟ (۲) چگونه درک توانی کرد 
که آن زمان کوبنده چیست ؟ (۳) آن در زمانی است که مردم چون پروانه‌هائی پرا کنده میشوند (4) و کوهها به 
مانند پشم رنگارنگ زده شده میگردند (۵) پس کسی که کفه اعمالش سنگین آمد )٩(‏ در آن زند گی خوش خواهد 
بود (۷) و آنکه اعمال پسندیده کم داشت (۸) فضانی پر آتش مانند مادر از او نگهداری می کند )٩(‏ و چگونگی 
آن به تصور تو تخواهد آمد (۱۰) همین بس که گفته شود آن آتشی است بس سوزان (۱۱) 
تبصره ۱ : با در نظر گرفتن مطالبی که در این زمینه در دو سوره بیست و پنجم و هفتم یعنی سوره عبس (اعمی) و 
سوره تکویر گذشت و بادر نظر گرفتن سوره های قیامت و مرسلات و اعراف و واقعه و معارج و بسیاری سوره های 
دیگر که به تفصیل وضع انسان و زمین دنیا و زمین آخرت در آنها بیان شده آیات اول سوره قارعه میگوید که قبل 
از رسیدن آخرت و قیامت کبری زمانی میرسد که قوانین له زمین را در هم خواهد کوبید تا متلاشی گردد و این 
حادثه باعث میشود که ارواح مرد گان بد عقیده و بد کار در عالم برزخ یعنی در دورا دور کره زمین دچار مصیبتی 
پر عذاب شوند زیرا باید همه از جاذبه زمین کنده شوند و از آن نیمه زند گی که دارند کاملا بیهوش گردند و به 
مرگ دوم درآیند تا بدون آنکه بفهمند بسوی زمین آخرت برده شوند و در زمان معلومی از زمین آخرت بصورت 
کاملا زنده ای که شبیه به زنده در دنیاست از قبرهای فضائی خود که یک دهانه آن زمین آخرت است سر در آورند 
در آن زماث ماتند پروانه هائی هستند (در آیه هفت از سوره قمر گفته شده مانند ملخهائی هستند ) و زمین آخرت نیز 
نه مانند زمین دنیاست بلکه کوههای آن همچرن پشم رنگارنگ زده شده و یا بو یی آیه ۲۳ از مبووه اه مالند 
عکسی که از کوه در آب می افتد (سراب) به چشم مردم آخرت دیده میشود (به کتاب اثبات علمی وجود خدا و 
آخرت مراجعه شود ) . 
تبصره ۲ : ترازوی سنجش اعمال هر کس میزانهای کتابهای آسمانی و اندازه اطاعتی میباشد که بر طبق پیغامهای الله 
نسبت به دستورات آله انجام داده‌اند . 
تبصره ۳ : در سوره های آینده خواهید. دید که دوزخیان به تناسب انداژه گناهشان در حکومت آخرت در یک محیط 
پر رنج و سوزان به کارهای لازم پر مشتتی مشفولند و شب و روز هائی دارند و بهشتیان به تناسب اندازه اطاعتشان بر 


او 
نها حکوعت میکنند و خوش میگذ رانند . 


سوره «قيامت» 
بنام الاه رحمان و رحیم 

به گواهی آن زمان قیامت (روز و زمانی که مردم در زمین آخرت همچون پروانه هائی از قبرهائی که در آن بودند بر 
میخیزند و زنده میشوند ) (۱) و به گواهی روح انسان که در درونش او را ملامت مینماید (۲) بیجهت است که 
انسان منکر قیامت بگوید ما هرگز استخوانهای او را جمم نخواهيم کرد (۳) بلکه ما توانائيم که سر انگشتان او را 
با تمام خصوصیاتش بسازیم (4) آری انسان از آنرو پی در پی میپرسد که زمان قیامت چه وقت است که میخواهد 
زمانی را که در پیش خود دارد به گناه بگذراند (۵) و(1) جوابش اینست که وقتی چشمها به وحشت و تاری و 
سر گردانی دچار شوند (۷) و ماه تاریک گردد (نور خورشيد کم میشود ) (۸) و خورشید و ماه یکی شوند (قوه 
جاذبه زمین کم میشود و ماه جذب خورشید میگردد ) )٩(‏ در چنین زمانی انسان خواهد گفت کجاست گری زگاه 
(ارواح مرد گان در عالم برزخ چنین می گویند زیرا قبلا مردم روی زمین در اثر انقلابات مقدماتی مرده بودند ) 
(۱۰) جواب میشنوند که پناهگاهی نیست (۱۱) در این زمان باید بسوی پرورنده‌ات روی و در جای همیشگی خود 
قرار گیری (دنیا و عالم برزخ جای موقتی انسان است و آخرت جای نسبتاً همیشگی اوست) (۱۲) در آنزمان انسان 
با خبر میشود که چه پیش فرستاده و چه را پشت سر انداخته (۱۳) در چنان روزی انسان بر خودش بیناست (۱4) 
اگر چه عذرهائی برای خود پیش افکند و عجولانه آنها را به زبان آورد (۱۵) به او گفته میشود که بدا زبان خود 
را عجولانه حرکت مده (۱۱) زیرا بر ما بود که آنچه را کردی و نکردی را جمم آوری نمائیم و آنرا بر تو بخوائیم 
( کتاب اعمال هر کس اعمالش را بر او میخواند ) (۱۷) پس وقتی ما آنرا بر تو خواندیم تو باید خواندن آنرا تبعیت 
کنی (۱۸) و از پس آن توضیح آن نیز بر گردن ماست (۱۹) حقیقت اینستکه شما اننانها دنیای زود گذر را دوست 
میدارید (۲۰) و آخرت را رها میکنید (۲۱) در آنزمان چهره هائی بس شاد و خرمند (۲۲) و بسوی پرورد گار خود 
می نگرند (۲۳) و چهره هائی در آنزمان گرفته و غمگینند (۲4) زیرا میدانند که عذابی کمر شکن بر ایشان 
کنند(۲۵) ای انسان (بیجهت به دوستی دنیا دل داده‌ای) زیرا وقتی جانت به ترقوه رسد )۲٩(‏ و اطرافیانت گویند چه 
کسی افسونی تواند (۲۷) و تو یقین کنی که جدائی رسیده (۲۸) و دو ساق پا بهم بپیچند )۲٩(‏ در چنین زمانی به 
سوی پرورد گارت آنطور که گفته شد رانده خواهی شد درباره تو خواهند گفت (به دلیل آیات دیگری از قرآن 
مامورین آللّه در عالم برزخ خواهند گفت) (۳۰) که این شخص تصدیق حقیقت نکرد و به آلله رو نیاورد (۳۱) بلکه 
پیفام الله را دروغ دانست و به خالق خود پشت نمود (۳۲) و بسوی همفکران خود که میرفت به خود میبالید که 
حقیقت را نپذیرفعه (۳۳) و به او گوین. که آنچه ببیلی سزاواری (۳۹) و از این پس پی در پی به طرز شدیدتری به 
حق خود میرسی (۳۵) آیا انسان تصور می کند که بدون هدفی او را رها کرده‌اند ؟ )۳٩(‏ آیا او ذره ای آب دار از 
مقداری منی نبود که معمولا ریخته میشود ؟ (۳۷) سپس این ذره به ذره ای دیگر چسپید و انسان به یک واحد از چند 
ذره به هم چسبیده تبدیل شد و آلله انساث را از آن آفرید و به صورت انسانی درست در آورد (۳۸) پس مقرر کرد 
که از انسان دو نوع یکی نر و یکی ماده پدید آید (۳۹) آیا کسی که اينهمه مراحل مرگ و زند گی را در ایجاد 
یک انسان مقرر کرده توانا نیست که آن مرد گان را در آخرت زنده کند ؟ (40) 

تبصره ۱ : در چند سطر اول این سوره دو دلیل و گواه آورده شد بر اینکه انسان پس از مرگ زنده میشود یک دلیل 
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سوره: ۷۵ سوره قيامت بترتیب نزول: سوره ۳۲ 


اینکه خواهی نخواهی رستاخیز مرد گان در آخرت میرسد و عملا آن را انسان در موقع خودش میبیند و از مخالفت 
خود در دنیا پشیمان میگردد و دلیل دوم وضع درون انسان است که خودش نیز نمی داند چرا یک بد و خوب در 
اعمال خود حس میکند و چرا دو شخصیت روحی در اوست که یکی او را به بدی میکشاند و یکی دیگر او را ملامت 
می کند و یک حس درونی در انسان است که پیوسته به او میگوید آنچه را به خود روا نداری بر دیگران روا ندار 
آیا اگر زند گی انسان به مرگ خاتمه پیدا میکرد لازم بود چنین حسی در انسان باشد ؟ 

تبصره ۲ : با توجه به آیات آخر سوره یس و با توجه به آیات اول سوره ق و آیات بسیاری دیگر که در سوره های 
مختلف قرآن است معنای اینکه در آیات بالا گفته شده «انسان تصور میکند ما هرگز استخوانهای او را جمع 
نخواهیم کرد در صورتی که توانائیم سر انگشتان او را بسازیم» این است که وقتی انسانها در زمین آخرت دوباره 
زنده میشوند خود را می بینند که مانند دنیا دارای گوشت و استخوانها و تمام خصوصیات گذشته دنیائی خود هستند 
حتی دارای خصوصیت خطوط نوک انگشتان که در دیا داشعند و علم انگشت نگاری برای شناسائی از آن بوتعود 
آمده بود می باشند و بر طبق آیات سوره ق و یس باید دانست که با تمام این خصوصیات عین استخوانها و گوشت 
و انگشت انسانهای دنیاء برای انسانهای آخرت نیست بلکه مثل آن و بصورت خلقی است جدید که متناسب است با 
زمین جدید آخرت و للّه در قرآن برای فهم ما به این خلقت مثالی جدید آنرا به شباهت درختهای مرده شده در سال 
گذشته و زنده شده در سال جدید تشبیه فرموده و همچنین به شباهت برف و باران امسال با برف و باران پارسال که 
در عین حال که همان برفها و آبهای باریده شده در پارسال بخار میشوند و دوباره در امسال شبیه آن خود نمائی می 
کنند عین آنها بطور ذره ذره نیستند و بنابراین مسلمان مهعدی باید معتقد شود تصور غلطی است که خاک و 
انتعوآن و ید مرد گاذ ژنین دیا ہین از مغلاشی شان زمین نوی ژمیق آغرت سکن است ب رگزدند: و جمع شوه 
و جزو زمین آخرت گردند ژیرا:در درست: شدن بد نامرد گانی که زنده میشونه اش ر کت نمی کنندا و عین ندا :هی 
انسان دنیائی عین بدن انسان آخرت نمیشود و بنابراین آنانکه معتقدند عین این بدن دوباره بدن انسان آخرت در 
هر فردی میشود هم به علم و حکمت قرآن و آیات مختلف آن آگاه نبودهاند و هم از دانش عمومی بشر که از قدیم 
می دانستند نسلهای پی در پی بشر آکل و ما کول همند و بدن این انسان صد سال پیش در بدن صدها حیوان و 
انسان آینده شرکت میکند بیخبر بودهاند . 

تبصره ۳- در روز رستاخیز مرده‌گان یعنی ابتدای آخرت که زمان داوری خالق عالم و معلوم شدن نامه اعمال هر کس 
میباشد بر طبق آیه‌ای که در سوره قيامت و ده‌ها سوره دیگر قرآن هست نیک و کاران مزمن خالق عالم را می بیتند و 
این بز رگترین افتخار و لذتی برای مزمنین که کنجکاوان بشری میباشند خواهد بود بر طبق آیه 1٩‏ از سوره زمر و 
آیه ۲۱۰ از سوره بقره و آیه ۲۵ از سوره فرقان و ررایاتی که هست للّه بصورت ابری درخشان یا مام و خورشید دیده 
خراهد شد و مخصوصاً در آیه ۱۲4 و ۱۲۵ از سوره طه و آیه ۷۲ از سوره بنی اسرائیل ذ کر شده که ه رکس مژمن به 
آخرت قرآن و سایر کتابهای آسمانی نباشد و در دنیا خود را نسبت به دانستن پیفام الله کور جلوه دهد و به گناه 
پردازد چشمش در آن زمان برای دیدن پرورد گار عالم کور است بر اساس راهنمائی های قرآن مقصود از ملاقات 
آللّه در آخرت ملاقات قدرتی از قدرت م رکزی جهان و خالق عالم است نه نمام الله که در هر ذره‌ای از ذرات وجود 
بدون کوچکترین جدائی از آن میباشد و اینکه بعضی از بیخبران که از فلسفه عالی وحدت وجود خلقت و الله ( که 


درق رآن تشریح شده) بیخبر بودهاند به دلیل احاطة آلله و هم به دلیل آیه‌ای که در قرآن است که الله بموسی گفته تو 


سوره: ۷۵ سوره قیامت بترتیب نزول: سوره ۳۲ 


هرگز مرا نخواهی دید دلیل میآورند که آللّه در آخرت دیده نخواهد شد باید بدانند که اولا احاطه آللّه از نظر اینکه 
هر ذره‌ای از ذرات وجود با اله بدون انفکاک است منافات ندارد که قدرتی مجسم از قدرت م رکزی آله به چشم 
مردم آخرت دیده شود و انیا له به موسی فرموده که تو در دنیا مرا هرگز نخواهی دید بدلیل آنکه چشم و بدن 
دنیائی کسی نمیتواند در مقابل چیزی از قدرت آله در آخرت قرار گیرد چنانکه کمی از آذ قدرت به کوهی دور از 
موسی تابید و آذ کوه مانند یک انفجار اتمی متلاشی شد و از انفجار رادیو اکتیویته آن به موسی خورد و موسی را 
بیهوش افکند و ده روز بیمار شد (اين مطالب که از قرآن و تورات بدست ميآد در کتاب معجزات علمی قرآن 
مشروحاً نوشته شده و در آن کتاب از روی آیات مربوطه تورات دستورات دوائی و لباسی برای جل وگیری از اشعه 
رادیو اکتیو انفجار اتمی نشان دادهایم که اینها خود دلیل بزرگی است به راستی نبوت حضرت موسی و حضرت 
محمد) 

نرف : درباره چگونگی خروج روح از بدن در هنگام مرگ که قرآن میگوید از محل دو استخوان ترقوه که در 
گردن است از بدن جدا میشود و باید روانشناسان دقیق تحقیق زیادی نمایند تا حقایقی از روح کشف کنند و 
افسوس که قرآن کمتر مورد توجه محققین دانشگاهی دنیا قرار گرفته است 

تبصره ۵ : داستان چگونگی رانده شدن روح بد کاران بسوی الله باینطریق است که بر اساس تذ کرات متعدد قرآن 
مدتی در آتمسفر زمین آهسته بالا میرود (با عذاب عالم برزخ) تا کره زمین متلاشی گردد و از پس آن در حالی که 
بیهوشند 4٩‏ هزار سال طول میکشد تا به زمین آخرت و در بدن آخرتی خود زنده گردند ,(شرح مفصل اينها در 
کتاب اثبات علمی وجود خدا و آخرت است) 

تبصره ٩‏ : ذره‌ای پر آب از مقداری منی که معمولا ریخته میشود یک اشاره و توضیح علمی است درباره 
اسپرماتوزوئید (سلول نر) که جزء بسیار کوچکی از یک قطره منی است و این سلول چون به سلول ماده در رحم مادر 
ملحق میشود و می چسبد یک واحد که از دو چیز علاقه دار به یکدیگر بوجود آید میشود و این یک واحد حقیقتاً 
معجزه آساست که بنام علقه در قرآن خوانده شده. 

تبصره ۷ : الله در آیات آخر سوره میفرماید که زنده شدن مرد گان از پس مرگ و در آحرت هیچ عجب آور برای 
دانشمندانی نیست که بدانند چگونه از غذاهای مرده سلولهائی زنده و بخصوص سلول نر و سلول ماده در مرد وزن 
پدید مياید و این دو سلول نر و ماده باز تک تک خراب میشوند و میمیرند تا یک واحد زنده علقه که از جمع آن 
دو پدید آمده برجود آید و باز این یک واحد تا نمیرد و خراب و نابود نشود تبدیل به دو واحد زنده نمی شود و 
بهمینطور آنقدر مرگ و زند گی تکرار میگرده تا انسانی از شکم مادر بیرون آید و اين تکرارم رگ و زند گی در 
تمام دوره زند گی بشر در تام سلولهای ژندة انسانی هر روز یا چنه روز به نسبت ساولهای مختلف ادامه دارد تا 
انسان عمر دنیائیش تمام شود و بمیرد یعنی روح او که از مجموع روحهای سلولی او بوحود آمده بود از جسم مادی 
او جدا شود و به تغییر صورت هاثی در عالم برزخ و آخرت برسد و وای بر انسانهائی که نمی خواهند این حقایق را 


پشنوند ژیرا میخواهند جند روزی را در دنیا به حوش گذرانیهای فساد آمیز بگذرانند . 
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سوره: ۱۰4 و ۷۷ سوره همزه و مرسلات بعرتیب نزول: سوره ۳۳ و۳۸ 


و2 


لار به کم ی ریه کھج جرف دیک ان باشد» 
سوره «همزه» 
بسم الته الرحمن الرحیم 
وای بر هر عیب جوی طعنه زنی (۱) که مالی جمع کرد و به شمردن آن پرداخت (۲) گمان میکند که مال اوهمیشه 
نگهداریش میکند (۳) چه اشتباهی او حتماً در آن آتش بس سوزان افکنده میشود (4 ) جز أللّه چه چیز میتواند تو را 
بنهماند که آن آتش سوزان چیست؟ (۵) آتش افروخته اللّه است )٩(‏ که بر روحهای اینگونه اشخاص میتابد (۷) و 


ایشان را در خود می گیرد (۸) بصورت ستونهائی که بهم بسته شده‌اند )٩(‏ 


«مررسلا ت یعنی بادهای فر ستاده شده‌ای که ملک و مامور الله هستند» 
سوره «مرسالات» 


بسم الته الرحمن الرحیم 
آن بادهای تند وژنده‌ای (۱) که پی در پی به تندی مخصوصی مامورند که بوزند گواهند (۲) همچنین گواه آن 
ملکهائی می باشند (ملک یعنی مورد تملک و مامور) که بطرز مخصوصی آن چیز را پراکنده میکنند (۳) تا 
جدا کنند گان مخصوصی باشند (4) که به یاد همه آورند (۵) که چه کاری را روی بهانه و یا روی ترس از آینده 
کرده اند (1) این گواهان در موقم خودش گواهی خواهند داد که آنچه به شما بوسیله پیغامهای الله وعده داده شده 
حتما بوقوع خواهد پیوست (۷) پس زمانی که آن ستارگان مخو شدند ( یعنی ساره های نفوس دار منظومه شمسی 
که شش سیاره پلوتون و نپتون و اورانوس و زحل و مشتری و مریخ باشند به ترتیب یکی پس از دیگری قبل از متلاشی 
شدن زمین متلاشی و محو میشوند ) (۸) و هنگامی که آسمان شکافته گردد (شاید آتمسفر زمین بواسطه کم شدن 
اکسیژن شکافته گردد تا دانش آینده در این باره چه گوید ) )٩(‏ و وقتی که کوهها متلاشی گردند (۱۰) و موقعی 
که زمان تعیین شده برای پیغمبران فرا رسد (وقتی کوههای زمین به زلزله های سختی متلاشی شد قطعاً زنده های روی 
زمین همه میمیرند و ارواح مرد گان گذشته و آینده در دورا دور زمین متوجه میشوند آخر دنیا رسیده و از پس آن 
آخرت بزودی میرسد ) (۱۱) یعنی زمانی که بنام روز جدائی (۱۲) بوسیله پیفمبران برای آخر زمان تعیین وقت 
گردیده (۱۳) و تو چه میدان نی که روز جدائی چیست؟ (۱8) در چنین رو زگاری وای ب بر انکار کنند گان (۱۵) آیا ما 
نبودیم که پیشینیان را هلاک کردیم ؟(۱3) و سپس دیگران را در دنبال ایشا آوردیم (۱۷) بهمین طور در آنروز 
جدائی هلاکت سختی بر ارواح انکا رکننده گتاهکار ران می آوریم (» رگ دوم که بیهوشی عذاب آمیزی است که پس 
از آن باید در زمین آخرت سر در آورند و ژنده شوند ) ( (۱۸) در چنین روز گاری وای بر انکا رکنند گان )۱٩(‏ آیا 
شم را از آبی بی ارزش نیافریدیم؟ (۲۰) پس آثرا در قرارگاهی با منزلت نهادیم (در رحم مادر) (۲۱) تا مدتی 
معلوم (نه ماه) (۲۲) در آن هر چیز لازم را به اندازه دقیقی در جای خودش گذاشتیم (مقصود ایجاد دستگاههای 
مختلف در جنین است) و چه پر قدرت خوبی هستیم (۲۳) وای در چنین زمانی بر انکار کنند گان (۲۶) آیا زمین را 
محل جمع شدن و جذب (۲۵) زنده ها و مرد گان قرار ندادیم ؟ ( این آیه اشاره به جاذبه زمین نسبت به جمادات و 


حیوانات است) )۲٩(‏ و در آن کوههائی ثابت نهادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم (۲۷) در چنان روزی وای بر 


سوره: ۷۷ سوره مرسلات پترتیب نزول: سوره؟ ۳ 


انکار کنند گان (۲۸) بسوی آنچه انکارش کرده بودید بروید (۲۹) بسوی سایه آن شعله‌ای روید که سه شعبه دارد 
(۳۰) سایه‌ای نیست که به شما سایه دهد و شما را از آن شعله آتش نگه نمی دارد (۳۱) آتش دوز خ شعله و زبانه ای 
می افکند که بمانند بر جستگیهای قصر است (ساختمانهای مجلل قدیم که گنبد هائی می داشته) (۳۲) یا به مانند 
شترهائی زردند (تشبیه شعله های آتش است به برجستگیهای سر و کوهان شترانی زرد و این تشبیه ها برای اینست 
که مانند درویشهای خیال باف آتش دوزخ را جز عبن آتش به سوزشهای درونی تفسیر نکنیم) (۳۳) در چنین زمانی 
وای بر انکار کنند گان (۳۶) این زماث زمانی است که آنان نطقی نمی کنند (۳۵) و به ایشان اجازه نمی دهند که 
عذری آورند (۳۱) وای در چنین روزی بر انکار کنند گان (۳۷) این همان زمان جدائی معروف است (زمان جدائی 
نیک وکار از بد کار) که هم شما را جمع می کنیم و هم منکرین پیش از شما را(۳۸) پس اگر به نفع خود حیله‌ای 
دارید حیله کنید(۳۹) در چنین رو زگاری وای بر انکا رکنند گان (4۰) پر هیز کاران در سایه‌ها و چشمه هائی 
هستند (4۱) و میوه‌ها از هرچه بخواهید (4۲) به گوارائی بخورید و بياشامید به پاداش اعمال خوبی که میکردید 
(4۳) به یقین نیک وکاران را چنین پاداش می دهیم )٤٤(‏ و در چنین زمانی وای برانکار کنند گان (4۵) دراین دنیا 
شما منکران اند کی بخورید و بهرسند شوید و بدانید که گناهکارید (47) در آن رو زگار وای بر این 
انکار کنند گان (4۷) چون برای این گناهکاران به نفع خودشان گفته شود برای الله سر فرود آورید (تعظیم و رکوع 
کنید و اظهار اطاعت نمائید ) سر تعظیم فرو نمیآورند (4۸) در چنین زمانی وای بر انکار کنند گان )٤۹(‏ پس این 
مردم پس از این حقایق مستدل به چه سخنی سزاوار است که ایمان آورند )۵۰( 

تبصره ۱ : ابتدای سورۀ مرسلات که در آن دو گواهی و به عبارت دیگر دو سوگند و شهادت است برای این گواه 
آورده شده که وقتی حادث شد و مشاهده گردید بهترین دلیل بر راستی پیغامهای قرآن و سایر کتابهای آسمانیست 
این دو گواه یکی بادهای شدیدی هستند که محلی نبوذه بلکه تمام کره زمین را فرا می گیرند و تمام خانه ها و 
ساختمانها را خراب و به هوا پراکنده خواهند نمود و دیگر فرشتگانی هستند که پینام الله را بیاد مردم میاورند و 
پاعث دسته دسته کردن ارواح مردهگان به خوبان و بدان میگردند و به آنان یاد آوری مینمایند که چگونه با بهانه 
هائی گناهها میکردند و چگونه حالا که زمین میخواهد متلاشی شود سرنوشت شومی در پیش دارند . 

تبصره ۲ : در لغت عرب نوشته شده ملک یعنی مورد تملک و بنابراین ملائکه مورد تملکهای الله هستند که بر طبق 
آیات زیادی از ق رآن تمام انوا ع اشیاء و قوه های بی اختیار موجود در زمین و آسمانها را شامل میشوند لذا در 
آیات اول این سوره نیز این معانی برای یک نفر مفسر دقیق قرآن به چشم میخورد و ما از همین آیات میفهمیم که 
بادها چون مامور اراد له برای کاری شوند مَلّک و ملائکه خوانده میشوند و همچنین فرشتگانی که در گواهی دوم 


یاد آوری شده مک های روحی آلله هند و از اینگونه آیات است که ما فهمید مایم تمام مخلوقات از کوچک و 
بزرگ هر زمان از خود اختیاری نداشته باشند ملک و يا به عبارت دیگر مامور و فرستاد؛ آللّه می باشند که عمل 
آنان عمل آللّه است و اینکه در فارسی آنهارا فرشته میگفتند از این لحاظ بوده که فرشته مخفف فرستاده می باشد 
یعنی مامور اله و هم اینکه مردم تصور میکنند که فرشته و ملائکه حتماً موجودات پاک و پر قدرت و حتماً مخفی 
هستند و از بشر بالا ترند جاهلانه است در صورتبکه از نظر قرآن ابلیس نیز قبل از اینکه اختیاری از خود نشان 


بدهد ملک و فرشته بوده و مامورین عذاب دوزخ نیز ملک هستند و میکربها و عوامل مرگ نیز ملکهائی میباشند . 
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سوره: ۷٩‏ سوره انسانه بعرئیب نزول: سوره ۳۵ 


سوره «دهر با انسان» 
بسم الته الرحمن الرحیم 
آیا هیچ زمانی بر انسان گذشته است که ما تذ کرات خود رابه او نداده باشیم ؟(یعنی از روزیکه انسان به صفات 
انسانی در آمده از جانب آلله بوسیله پیغمبرانش مورد نصیحت و تعلیم دینی قرار گرفته است زیرا آینده‌ای بس عالی 
از پس م رگ در پیش دارد که باید مورد تعلیم اللّه قرار گیرد ) (۱) ما انسان را از قطره آبی که خود از چیزها 
مخلوط شده آفریدیم که او را آزمایشهائی کنیم پس او را شنوا و بینای مخصوصی نمودیم (پس از پیدایش 
میکروسکوپ دانشمندان متوجه شدند که نطفه مرد و زذ هر یک از چیزهائی مخلوط شده که هر چیز آن در ایجاد 
انسان نقشی دارد و نیز می بینیم بچه از روزی که متولد میشود روی قوانینی از آله بوسیله شنوائی و بینائی ایکه خالق 
عالم به او عنایت فرموده و عقلی که کم کم بروز میدهد از برخورد با بدیها و خوبیها دچار آزمایشهائی میشود تا در 
طول عمر خود معلوم دارد روح و جسمش سزاوار چه کارهای دنیائی است و نیز چه اندازه دستورات هدایتی پینمیران 
آلله را برای زند گی خوبتری در آخرت اجرا نموده است وبرای جه کار مفید است) (۲) ما از زمانی که انسال» 
انسان شد (چه در تکامل حیوانات و چه از زمانی که هر فردی از انسان به رشد میرسد ) آن راه خوشبختی اورا بوسیله 
پینامهای خود به او راهنمائی کردیم ولی پارهای از آنان سپاسگزار شدند و پاره‌ای دیگر کفران نمودند (زیرا مهلت 
و اختیاری داشتند که سپاس و کفران خود را در دنیا آزمایش دهند ) (۳) یقین بدانید که برای این کفران 
کنند گان» زنجیرها و گردنگیرها و آتش سوزان آماده کردمایم (هر فردی از کفران کنند گان در دوزخ بوسیله 
زنجیری که هفتاد ذراع باشد در محوطه مخصوص به خودش محدود و محبوس است یعنی محوطه‌ای باندازه محوطه 
یک اطاق شش متر در شش متر و در این محوطه زنجیری به کاری پر عاب مشغول میباشد و دچار عذابهای ذ کر 
شده در آن است و انسان گردنگیر بگردن دارد که نتواند از آن محوطه خارج شود و این از آیات دیگر قرآن 
بخصوص آیه ۳۲ از سوره الحاقه بدست می آید ) (4) و آذ سپاسگزاران نیک و کار از مشروبی شاد کننده خواهند 
نوشید که با آن کافوری مخلوط است (۵) و این مشروب دل افزا بصورت چشمه‌ای خواهد بود که بند گان حقیقی 
آلله از آن سيراب میشوند و آنان آن چشمه را که پوشیده است به طرز مخصوصی خودشان برای نوشیدن باز میکنند 
(اين عبارت مارا بیاد لوله کشی های آبهای آشامیدنی امروزه می اندازد که کوچکترین آثاری از آن در چهارده قرن 
پیش که این مطلب از ز جانب آله وحی ميشد مشاهده نمیشد ) )٩(‏ واب ین از روبع تن ون این دنیا به عهد های 
خود وفا میکنند و از زمانی که بدیهای آن فرا گیر میباشد می ترسند (۷) و به دوستی | 
ا 


خوراک میدهند (۸) و زیان ایشال به آنا ایدست که ما شما را برای بدست آوردن روی الله میخورائيم و از شما ته 


پاداشی توقع داریم و نه اظهار تشکری )٩(‏ زیرا ما از پرورد گار خود میترسیم و ترس ما از روز گاری اسث که اکر 
مردم آن ترش رو و ناراحتند (۱۰) پس آللّه بواسطه این روش ایشان» ایشان را از شر چنین روز گاری نگه میدارد 
(۱۱) و شادابی صورت و خوشحالی نصیب ایشان خواهد کرد و به آنان بواسطه خودداریهائی که کردند بهشتی و 
لباسی از حریر مخصوصی پاداش خواهد داد (۱۲) در آن بهشت بر تختهای حکومت تکیه دهند و در آنجا نه 
حرارت آفتابی می بینند و نه سردی سوزنده‌ای (۱۳) و سایه های درختان بهشت بر ایشان افکنده شود و میوه های 


چیده آن به طرزمخصوصی در اختیار بسیار نزدیک ایشان قرار خواهد گرفت (۱4) و بر ایشان ظروفی از نقره و میوه 
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خوریهای بلورین میگردانند (۱۵) که آن نیز نقره هائی دارد » شيشه و نقره آنها روی حساب و اندازه مخصوصی 
بوسیله ساژند هگان آتها ساخته شده است (۱3) و در آنجا بهشتیان از مشروبی شاد کننده نوشانده میشوند که از 
زنجبیل مخلوط است (۱۷) آذ نیز بصورت چشمه ایست که نامش مشروب خوش گواراست (۱۸) و بر بهشتیان 
مذ کور کود کان زیبائی که هميشه به همان حالت هستند در رفت و آمد برای پذیرائی های فوق اند بطوریکه وقتی 
آنان را ببینی گمان کنی که مرواریدی هوا نخورده است (۱۹) و هنگامی که آنجا را دیدی جائی پر نعمت و 
حکومتی بزرگ برای بهشتیان خواهی دید(۲۰) (از این عبارت پیداست که بهشت تنبل خانه نیست بلکه محل 
حکومت رسای حکومت وسیم آخرت است که بر میلیونها برابر خود از دوزخیان حکومت میکنند و وسائلی عالی در 
بهشت دارند که همه جای آخرت و کار گران تحت فرمان خود را هر چه هم دور باشند در همان جایگاه خود می 
بینند و به ایشان فرمان میدهند ) لباسهائی که بر تن ایشان است هم حریر نازک سبز است و هم بر روی آنها دیبای 
ضخیم زربفت و با دستبندهائی از نقره‌ای مخصوص آرایش شدهاند و پرورد گار ایشان ایشانرا شرابی بس پاکیزه 
مینوشاند (شراب های گوناگون آنجا از بدیهای شرابهای دنیا پاک است و موجد عالیترین لذت و کیف میباشد ) 
(۲۱) و به آنان گفته میشود که اینها پاداشی است برای شما و کوششهائی که در دنیا کرده بودید مورد تمجید قرار 
میگیرد (۲۲) و تو ای محمد مطالب قرآن را ما به طرز مخصوصی فرو فرستادهايم (۲۳) پس تو در انتظار فرمان 
پرورد گارت صبور باش و از هیچ گناهکار و کفران کنندهای از مردم اطاعت نکن (۲4) و نام پرورد گارت را در 
صبح و شام یاد کن (۲۵) و در زمانی از شب برای او سرفرود آور و در شبی که طولانی است او را از نسبت های 
بدی که موهوم پرستان مذهبی به پرورد گارت می دهند پاک ساز (۲۱) این مردم کفران کننده سخت دنیای زود 
گذر را دوست دارند و زمانی پر فشار را به پشت سر خود می افکنند (۲۷) آری خود ما ایشان را آفریده‌ایم و 
اتصالات بدنی ایشان را خود ما محکم کردیم و هر زمان بخواهیم ایشان را به مشابه ایشان به طرز مخصوصی تبدیل 
خواهیم کرد (بر اساس آیات قرآنی همانطور که زمین کوچک دنیا به زمین بسیار بز رگ آخرت تبدیل خواهد شد 
بدن ما نیز به بدنی شبیه این بدن تبدیل می گردد که از جنس خاک و آب مخصوص زمین آخرت ساخته خواهد شد 
و چون حقیقت انساث روح اوست فقط انسان است که تغییر بدن مید هد و آنچه را کرده بیاد خواهد داشت) (۲۸) 
اینها فقط تذ کری است به انسانها پس هر کس میخواهد میتواند بسوی پرورد گارش راهی برای خود انتخاب کند 
(۲۹) و شما چیزی نحواهید خواست مگر همانرا که آللّه میخواهد و له دانا و پر حکمت مخصوصی است (یمنی آله 
کافر را هم برای رفتن بسوی دوزخش میخواهد و مزمن را هم برای رفتن بسوی بهشتش و انتخاب هر یک از این دو 
راه به اختیار خود انسان است) (۳۰) هر کس را (روی خواست قوانینش) بخواهد در رحمت خودش در آورد و برای 
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متبکاران عذابی دردناک اماده کرده است (۳۱) 
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سوره «ق» 
بسم الته الرحمن الرحیم 

قاف (اين قاف به مانند «الف لام میم» و «(نون» و «المص» و«حمعسق» و امثال اینها که بر سر بیست و نه سوره از 
سوره های ق رآن است به همین صورتی که ما در متن سوره نشان دادیم بر پیفمبر اسلام نازل شد و گوش روح پیغمبر 
اسلام شنید و حفظ کرد ولی نویسند گان وحی آنرابصورت «ق» نوشتند حقیقت هر یک از این ۲۹آیه را له در آیه 
۷ از سوره آل عمران توضیح فرموده و گفته است که متشابهات قرآن فقط این آیات می باشند و تاویل این آیات 
متشابه را کسی جز آللّه نمی داند زیرا کلید رمز آن به کسی داده نشده و اینها را بر سر بعضی از سوره ها از آن رو 
نهاده تا خیال بافان از طرفداران قانون شناخته شوند و این محکی باشد تا مسلمین هر یک از رهبران خود را دیدند 
که اينها را روی خیال تفسیر میکنند اینگونه رهبران را گمراه کننده خود و فساد انداز در دین بدانند و از آتان 
دوری کنند و فقط به کسی اطمینان نمایند که روی قانون عرب و بصورتی علمی و دفیق قرآن مجید را طوری صد در 
صد محکم تفسیر و تاویل کند که تفسیرش باعث اختلاف تفسیری و اختلاف در دین مذهب و اختلاف در فتوا نشود 
و متاسفانه عده‌ای از مفسرین قرآن و پیشوایان مذهبی تمام مسلمانان دنیا با این محک بزرگ فساد کار و کج دل و 
گمراه کننده معرفی شده‌اند مثلا «ق» را یکی میگوید معنای آن قل است و دیگری میگوید ممکن است قرآن باشد 
و یکی خواهد گفت معنای آن «قیامت» است و یا معنای آن «اقوام مورد مثل این سوره است» یا معنای آن «قرینی 
است که در این سوره برای کافران معرفی شده» ويا معنای آن «منافقین» است که در آخر سوره شرح آنها آمده و 
امثال اینها و یا یکی بگوید اینها اسمهای سوره‌ای هستند که بر سر آن آمده و یکی هم که میخواهد مردم را به نام 
خود بفریبد بگوید چون اسم من تقی یا نقی است الله اسم مرا یاد کرده یا یکی بیاید روی حروف ابجد عدد «ق» را 
حساب کند و ببیند با اسم یا شهرت یا محل زند گی او جور در می آید و بگوید منم و یکی بگوید مقصود قیام 
قیامت و یا قیام های دیگر است . به تفسیر «نو» در سوره قلم و تفسیر آیه ۷ از سوره آل عمران و تفسیر آیات 
متشابه مراجعه شود ) 

با فلسفه نزول آیات متشابه و دلایلی که در این قرآن (خواندنی) بس بلند پایه است (۱) مردم از آن تعجب کرده‌اند 
که فردی از ایشان برای اعلام خطر کردن به ایشان نزدشان آمده و کفران کنند گان گفتند این چیزیست عجیب (۲) 
آیا این خطر را زمانی می بینیم که مردیم و خاکی شدیم؟ این یک باز گشتی است که دور بنظر میرسد (۳) ما که 
خالق این مردمیم میدانیم که این زمین از ایشان چه اندازه کم میکند (یعنی چه اندازه از مردم زنده زمین هر سال 
میمیرند ) و علم ما از آن روست که نزد ما نوشته و کتابی است که تمام حوادث را محفوظ نگه میدارد (بر طبق آیه 
۲و۳ از سوره لور این کتاب نوشته ایست در چیزی رقیق که در جهان متشر است) (4) اما این کنران کنند گان هر 
حقیقتی را که از جانب ما برای ایشا آمد انکار کردند و مایل بودند که در کاری آشفته باشند (یعنی میخواهند 
آشفتگی عقاید داشته باشند و پایبند به عقیده‌ای حتمی نباشند ) (۵) پس آیا به آسمان نیلگون که بالای ایشان است 
دقیق نشده‌اند تا ببینند آنرا ما چگونه بنا کرده ایم و چگونه آرایشش دادیم و با اینکه در آن بسیاری چیزها مشاهده 
می شود شکاف و سوراخها ندارد ؟ (یعنی ذرات هوا سخت بهم چسبیده‌اند و با اینحال چیزهائی میتوانند در آن 
حرکت ثمایند و یا ستاره ها در آن مشاهده میشود ) )٩(‏ و زمین را کشید هاش کردیم (بوسیله حر کت وضعی که در 


ن ایجاد شد چون دو قطب آن فرو رفت قسمتهای قابل سکونتش کشیده تر ووسیعتر شد ) و در آن کوههائی 
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افکندیم (با در نظر گرفتن آیه ۰ از سوره فصلت بنظر می آید که مقصود قرآن کوههای اولیه زمین است که از 
انفجارات سطحی قسمت مذاب زیر پوسته نا زک زمین که بواسطه آن مواد مذاب بیرون ريخته شده و روی پوستذ زمین 
را بصورت کوههائی گرفته باشد ) و در آن از هر نوع گیاهان دل انگیزی رویانید یم (۷) تا باعث بینش و پند هر 
بنده‌ای باشد که بسوی ما باز میگردد(یعنی دانشمندان محققی که از این قدرت های همراه با هدف گیری و حکمت 
به خالق آنها متوجه میشوند ) (۸) و از آسما آبی پر ب رکت فرو فرستادیم پس بدان باغهائی و دان‌ای که قابل درو 
کرد باشد رویاندیم )٩(‏ و نیز درختان خرما که بلنداند و دارای قابی میباشند که در آن به ترتیب خاصی شکوفه 
های خرما روی هم قرار گرفتهاند (۱۰) تا روزی برای بند گانم باشد و به آن آب مکانی مرده را چگونه زنده 
کرده‌ایم؟ آن بیرون آمدن معروف از زمین آخرت (یعنی زنده شدن مرد گان بصورت خروج آنان مانند ملخهای 
منتشری ازقبرهای زمین آخرت) نیز اینگونه است (۱۱) قبل از این انکا رکنند گان (مردم کافر پیشه مکه) قوم نوح و 
مردم رود ارس (مردمی که زرتشت در میان آنان برخاست) و ثمودیان (که پینمبرشان صالح نام داشت و در زمین 
حجر که در قدیم یعنی قبل از ابراهیم در زمینهای کوهستانی میان مدینه و شام شهر های آبادی داشتند که بوسیله 
عذاب آسمانی شهرشان جتان زیر و زیر شد که دیگر آباد نگردید ) (۱۲) و قوم عاد (آرامیهای قدیم که قبل از 
ثمودیان درشمال حضر الموت زند گی میکردند و شرح مفصل آنها در سوره های فجر و شمس و اعراف و هود و 
شعراء و نمل و قمر است) و فرعود و طرفدارانش (شرح مفصل داستان فرعون موسی در سوره فجر و سوره های 
اعراف و يونس و هود و طاها و شعراء و قصص و مزمن آمده و من در کتاب داستان فرعون ابراهیم و موسی توضیح 
کافی داده ام و ثابت کردهام که فرعون موسی رامسس دوم و یا پسرش منفتاح و یا توتمو زیس و غیره که مورخین 
خارجی گفته اند نیست) و همشهریان لوط( که بوسیله عذاب آسمانی پردود و آتش و بارش سنگ که شاید انفجار 
اتمی یا آتش فشان بوده نابود شدند و برطبق راهنمائی باستانشناسی قرآن مکان آذ در کنار جاده بین مدینه و شام 
بوده) (۱۳) و مردم آن شهر پر درخت (مقصود مردم شهر مدین است که پیغمبرشان شعیب بود و مدتی قبل از 
حضرت موسی بواسطه مخالفت با پیغمیرشان دچار عذاب له شدند و باید دانست که شعیب پدر زن موسی نیست و 
آنان که او را پدر زن موسی دانسته‌اند اشتباه کردهاند ) و قوم تع (مردم بت پرستی بودند طرقدار ذونواس پادشاه 
ماقبل آخر سلسله تبایعه یمن که ثازه مسیحی شد گان را اذیت میکردند و عاقبت با پادشاه خود مغلوب حبشیان شدند 
در حدود ۱۰۰ سال قبل از بعشت پیغمبر اسلام) تمامی این گروهها پیغمبران را انکار کردند و دجار وعده عذاب من 
شدند (اين توجه دادن خدای بزرگ در قرآن به کار مکه اعلام خطر میکند که بزودی آنان نیز دچار عذابهای الله 
میشوند و پیغمبر اسلام و مسلمین بر ایشان پیروز میگردند و این پیشگوئی درحدود ده سال دیگر عملی گردید و 
پس از هجرت پیغببر اسلا از مکه به مدینه مردم مکه هم دچار قحطی و هم دچار ابرهای گازدار خذه کننده و هم 
باقیماند گان آنان دچار شکست جنگی و کشته شدن بدست مسلمین و بالاخره مردم عادی و کم تقصیر آن تسلیم 
حکومت مسلمین شدند ) پس وعده های عذابی که من بوسیله پینمبرانم به این گروهها دادم همه راست آمد (یعنی 
مردم کنجکاو باید از این حوادث مترجه شوند که پیغمبران مزبور همه حقیقتاً از جانب خالق عالم بودند و بتابراین 
پیغام ایشان که بر اساس اعلام خطر مردم به زند گی دوباره ایشان در آخرت و وجود بهشت و جهنم است حتماً 
راست است) (۱4) آیا در آفرینش اولین ( که آفرینش این دنیا باشد ) ناتوان بودیم با اینحال تعجب است که ایشان 
از خلقتی جدید در شک میباشند (طبق این آبه» خلقت آخرت خلقت جدیدی است با قوانین جدید با در یاد یودن 


۷۲ 
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آنچه هر فردی در خلقت دنیا کرده بود و متناسب بودن آن خلقت با اعمال دنیائی انسان) (۱۵) و انسان را ما 
آفریدیم و وسوسه های درون اورا ميدانیم و ما به او از رگ گردن نزدیک تریم(یمنی خالق عالم در عين حال که 
م رکز قدرتش در م رکز خلقت است دستها و ذرات و رشته های قدرت او در هر ذره از ذرات وجود است و هر حادثه 
و حرکتی که در جهان اتفاق افد درخالق جهان درک میشود زیرا جهان جز یک واحد متصل وجود خالق چیزی 
نیست) (۱3) هنگامی که آن دونوع سخن گیر (دونوع انتقال دهنده امواج سخنها) که هر یک از چپ و راست 
انسان هميشه همراه او هستند سخن انسان را میگیرند (۱۷) انسان سخن نمی گوید(چه بصورت امواجی که از وسوسه 
های او برمیخیزد و چه امواجی که از الفاظ آشکار او ایجاد میگردد ) مگر آنکه همراه او نگهبانی است آماده (اين 
نگهبان چیزیست روحی و طبیعی و مخفی از بشر که هم امواج وسوسه های درون را از طریق سخن گیر سخنان درونی 
انسان میگیرد و هم امواج الفاظ آشکار انسان را از طریق سخن گیر سخنان آشکار و این سخن گیران همه رشته 
هائی از آن کتاب رقیق منتشر شده در جهانند که پرونده های هر بشری را در خود نگهمیدارند و هميشه بصورت 
نگهبانی روحی با هر فردی میباشند ) (۱۸) و ای انسان کفران کننده نا گهان خواهی دید که بيهوشي مرگ روی 
قوانینی که مقرر است به تو میرسد (مرگ از لحاظ شخصیت حقیقی انسان که روح اوست جز یک بیهوشی بسیار 
موقت و از پس آن بهوش آمدن در عالم برزخ چیز دیگری نیست) و این همان چیزی است که ا زآن میترسیدی و 
کناره میرفتی )۱٩(‏ ودنبال آذ صدای گوش خراش جهانی را بصدا خواهند آورد ( بر طبق آیات آخر سوره زمر این 
جمله خلاصه کوتاهی است از اینکه گفته شود پس از مرگ دنیا دوران عالم برزخ تا انفجار زمین است که صدای آن 
صدای گوش خراش اول است و بدان ارواح عالم برزخ به بیهوشی مرگ دوم دجار میشوند و از پس این مرگ دوم 
پس از 4٩‏ هزار سال دوران بیهوشی که از آیات دیگر قرآن و مخصوصا سوره معارج بدست می آید ارواح بیهوش و 
مرده بشر در زمین آخرت برده ميشوند و مانند گیاه که از زمین می روید از شکافهای آن زمین چون ملخ یا چون 
پروانه ای که از پیله ابریشم بیرون ميآ ید » بیرون میایند بصورت زنده ای که باید به بهشت یا جهنم برده شوند ) و 
اینزمان زمان آن عذاب وعده داده شده معروف میباشد (یعنی عذاب آخرت) (۲۰) و در زمین آخرت هر کس که 
می آید همراه او یک پاسبان برای بردن اوست و یکی گواه کارهایش (اين گواه همان روحی است که در دنیا همراه 
او بود و دو نوع سخن و اعمال او را ضبط میکرد ) (۲۱) سخن الله به او میرسد که میگوید تو از چنین وضعی در 
غفلت بودی و ما حالا از تو پرده ات را برداشتیم (پرده‌ای که در دنیا بواسطه جسم دنیائی بشر بر روح انسان پوشیده 
شده) پس چشم تو امروز بسیار تیز بین می باشد ( که می توانی اعمال ریز فراموش شده خود را که بوسیله 
دستگاههای جسمی که در دنیا فراموش میشد ببینی) (۲۲) و آن گواه که همراه اوست میگوید اینهاست اعمال تو 
که نز من همه آمادهاند (۲۳)به آن دو (به پاسبان و گواه آو) گنه بیشرد هر کنران کننده دشمن حقیقت را به 
دوزخ افکنید (۲4) کفرات کننده‌ای را که مانم اصلاحات و س رکش و شکاک بود (۲۵) که با خالق عالم خدایانی 
دیگر (خدا به معنی صاحب است نه خالق) قرار میداد (مرد گان مقدس یا موجودات ملکوتی مقدس یا خورشید و ماه 
و ستار گان را به تصور اینکه روح ملکوتی دارند و همه جا مانند خدای بزرگ حاضرند و نزد خدای بز رگ شنیم 
میشوند و وزرای او هستند صاحب اختیاران خود و باب الحوائج خود میدانست) پس او را درآن عذاب سخت 
اندازید (۲۱) در آنجا با پیشوای مذهبی و سیاسی و اجتماعی خود که او را دوست بود و به عقاید بد و اعمال 


موهوم در دنیا رهیری میکرد برخورد میکند و تقصیرهای خود را به گردن او می اندازد و لذا آن رهبر گمراه کننده 
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می گوید پرورد گارا من او را به طغیان نکشید هام بلکه او خودش در گمراهی دوری بود (یعنی اگر مریدان زیاد 
نادان نباشند ما سوءاستفادهچیان به فکر خر سواری و منت خوری نمی افتادیم ومی رفتیم به کارهای عام المنفعه 
مشغول می شدیم پس باعث غرور ما همین نادانانند که بجای تحقیق و اطاعت از متن کلام آللّه به فریبهای ما که از 
طریق روایات می دهیم گوش می دهند ) (۲۷) خالق عالم خواهد گفت در اینجا پیش من گناه را به گردن یکدیگر 
میاندازید زیرا من قبلا در دنیا پیش از آنکه شماها فریب یکدیگر را بخورید آن کتاب محتوی اعلام خطر ( کتابهای 
آسمانی) را به شما عرضه کرده بودم (هماث کتابی را که بعضی از مسلمانان میگویند هفتاد بطن دارد و باید تفسیر 
مفسرین و راویان را بر متن عبارت قرآن ترجیح داد و گناه نمود و افراد بشر را شفیع گناه دانست) (۲۸) حال در 
پیشگاه من سخنی که قبلا برای شما در کتابهای آسمانی خود گفته بودم عوض نخواهد شد و من به بند گان خود 
ستم کننده نیستم (۲۹) آری آن عذاب در روز گاری شروع میشود که برای جهنم می گوئیم آیا پر شدی ؟ و آن با 
زبان بی زبانی خواهد گفت آیا بیش از این نیز هست؟ (۳۰) و بزودی برای قبول پرهیز کاران بهشت نزدیک میشود 
(درزمین آخرت در آنزمان دوزخ افروخته میگردد ولی بهشت چون از قدیم برای آدم و حوای اول و بعد از آن برای 
وضع نیمه زنده بهشتیان برزخی بوده در آخرت بصورت متناسب با زند گی عالی جدید به بهشتیان نزدیک میگردد ) 
(۳۱) و این همان چیزی است که به شما انسانها در دنیا وعده داده میشود و به نفع کسی از شما خواهد بود که 
بسوی آللّه باز گردد و خود را از گناه نگه دارد (۳۲) یعنی کسی که از آن رحمان (رحمان کسی است که تمام 
آفرینش و قوانین آن را برای انسان آفریده) که پنهان است ترسید و با روحی پاک شده از گناه بوسیل؛ توبه به 
پیشگاه ما آمد به اینان گفته میشود (۲۳) با رستگاری به بهشت داخل شوید و این همان روز (رو زگار) جاوید 
میباشد (۳4) برای ایشان درآن» آنچه بخواهند آماده است و نزد ما بیشتر از آنهاست (۳۵) و جه بسا جمعیتها را 
که پیش از این مردم مکه از پس هم آمدند و بسیار خشمگین تر از اینان بودند بواسطه مخالفت با پیغام پیغمبرانشان 
هلا ک کردیم (مانند قوم فرعون و عاد و ثمود و لوط) چون عذابها را دیدند در آذ شهرها به فرار پرداختند آیا 
گریزگاهی یافتند ؟ (۳۱) در این حوادث برای کسی که برایش روحی کنجکاو باشد یا گوش دهد و خوب ببیند 
پندی است و ما که می گوئیم پس از مدتی زمین و آسمان آخرت را پدید می آوریم (۳۷) همان کسی هستیم که 
این زمین و آسمانهای هفتگانه دنیای شمارا (یک آسمان آتمسفر زمین ماست و شش آسمان دیگر شش آتمسفر 
زمین دیگر از منظومه شمسی که دورتر از ما از خورشیداند ) با هر چه میان آنهاست در شش دوره (شش روز) 
آفریدیم و در ساختن آنها رنجی به ما نرسید (در سوره فصلت ذ کر شده که از این شش دوره و شش زمان چهار دوره 
اش برای پیدایش کوه و آب و نبات و حیوانات تا ایجاد انسان بوده و دو دوره اش برای پیدایش مجموعه این هفت 


آسمان و زمین بوده که ابعدایک زمین و آسمان بوده انا 


م شدند ) (۳۸) پس تو 
ای پیغمبر بر آنچه مخالفین می گویند صبور باش (تا بزودی اینان نیز دچار عذابهاو شکستهای پیشگوئی شده برای 
ایشان شوند چنانکه در فتح مکه و جنگهای کفار با مسلمین شدند ) و به مدح پرورد گارت پیش از طلوع خورشید و 
پیش از غروب آن (۳۹) و ابتدای شب زبان گشای (اين آیه مدتی قبل از اینکه پنج نماز برای مسلمانان واجب شود 
نازل شده و در آن سه نماز صبح و عصر و عشا واجب گردیده) و در پس سجده ها او را ازنسبتهای پست پاک نما 
(قبل از این دستور پینمبر اسلام و مسلمین نه در سجده های نماز و نه در رکوع های آن چیزی نمی گفتند بلکه فقط 


بصورت اظهار اطاعت نسبت به مطالب سوره حمد سر ب و از پس آن سجده فرو میآوردند و از این پس مامور 


vt 


سوره: ۵۰ سوره ق بعرتیب نزول: سوره ۳٩‏ 


شدند بعد از سر فرود آوردن برای سجده بگویند «سبحان ربی الاعلی» یعنی پرورد گار من که آن برتر است از 
نسبتهای بت پرستان که برای خالق عالم شریک و واسطه و شفیم قرار میدهند پاک است و این جمله خلاصه ایست از 
پنج آیه ابعدای سوره اعلی که سوره هشتم به ترتیب نزول میباشد که متاسفانه از قرن دوم هجری به بعد فرقه های 
مختلف اسلامی مطالب دیگری هم روی نادانی به آن و به قسمتهای دیگر نماز اضافه و یا کم نمودند ) (40) و گوش 
به زنگ زمانی باش که آن آواز دهنده از مکانی نزدیک انسانها را آواز میدهد (4۱) در آنزماك آن فریاد سخت را 
همه میشنوند و آن همان زمان خروج مرده گان بصورت زنده از زمین آخرت است (اين آواز صدای آللّه است که 
بنام صور دوم در قر آن معروف است که عبارتست از فرمانی که قدرت آن جهش وار ارواح مرده گان را که از زمین 
بالا برده شده‌اند و به زمین آخرت رسیدهاند در لباسی از جدس آب و خاک آن زمین زنده میکند و آنان په مانند 
ملخهائی از قبرهای فضائی خود در عالم برزخ که دهانه اش در زمین آخرت باز میشود بیرون میریزند ) (4۲) آری 
کننده اینگونه کارها مائیم که در دنیا نیز می بینید پی در پی زنده می کنیم و میميرانیم و حتم بدانید که باز گشت 
همه بسوی ماست )٤۳(‏ در زمانی که زمین آخرت برای خروج سریع ایشان از آن شکاف شکاف میگردد وآن زمان 
زمان جمع آوری تمام ایشان است که برای ما بسیار آسان میباشد (44) و ای پیغمبر ما بدان که ما په آنچه منکرین 
میگویند داناتریم و تو کسی نیستی که بر ایشان بتوانی زور گوئی پس بوسیله آیات قرآن کسی را تعلیم ده که از 
اعلام خطرهای من میترسد (4۵) 
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سوره بلد که سوره سی و هفتم اننت در آذ با دلایلی محکم ابت میشود که حلقت انساذ 

بر ای تربیت های آیدده مخصو صا آحرت است وبشر بايد در این دنیا روی برنامه تربیتی دين 

الله رنج بکشد تا در آحرت به گنج رستگاری ب رسد همانطور که کر پار و مادر رنج 

فکشند فررند حوبی تربیت نخ واهد شد و هم اگر پیغمب ر انی مانند محمد نیایند و از ثروت و 

آسایش دست نکشند یک نهضت ثربیتی اسلامی عجیب بو جود نخ و اهد آمد 

سوره «بلد » 
بسم الته الرحمن الرحیم 

این شهر که همچون توئی درآ (۱) با اینهمه آزارها به رساندن پیغام مشغولی وبی احترامی میشوی (۲) و همچنین 
پدر و مادر که برای تربیت فرزند خود باید رنج بکشند و نیز رنجی که فرزندان برای تربیت خود می بینند همه 
شاهد و گواه‌اند (۳) که ما انسان را در رنج آفریده‌ایم؟ (4) آیا با این قانون محکم انسانی آن انسان با نفوذ و 
مغرور و توانا تصور میکند که دیگر کسی زورش به او نمیرسد ؟ (۵) او پی در پی به مردم میگوید که مالی فراوان 
تلف کردم تا به چنین مقامی رسیدهام (یعنی صاحبان مقام که حاضر نیستند حقاً برای اصلاح مردم فدا کاری نمایند 
برای فریب مردم پی در پی می گویند که در گذشته برای مردم چنین و چنان کردم و بنابراین حق بود که به چنین 
مقامی برسم و حالا دیگر نباید زحمت بکشم و به بیچارگان کمک کنم بلکه باید از زحمات گذشتام به نفع خودم 
استفاده ببرم) (۱) آیا چنین شخصی گمان می کند که کسی اورا ندیده؟ (معمولا اینگونه اشخاص با اینکه میدائند 
مردم او را میشتاسند و دیدهاند که با چه حیله هائی از هیچ به این مقام و ثروت رسید هاند خود را به نادانی میزنند و 
پی در پی منت وجود خود را برمردم می گذارند و با نطتهای آتشین خود را دلسوز و فدا کار جامعه در گذشته 
معرفی میکنند و چیزی از مردم طلب کارند ) (۷) آیا ما که خالق او هستیم برای او دو چشم ننهاده‌يم ؟ (۸) و یک 
زبان و دو لب قرار ندادیم؟(خالق عالم به انسان دو چشم داده تاهم خود را خوب ببیند و هم دیگران و هم گذشته و 
آینده بشر را و یک زبان داده که کمتر حرف بزند و دو لب در جلوی زبان انسان نهاده تا حرفی را که میخواهد 
بزند با دو لب خود جلوی آنرا بگیرد تا خوب نتبجه سخن گفتن خود را نیندیشد سخنی نگوید ولی اشخاص خود 
خواه و مفرور کم عمل می کنند و از گذشته پر میگویند و اصلا نمیخواهند دقت نظر داشته باشند ) 
)٩(‏ آری ما او را به آن دو راه خوب و بد کاملا برجسته و روشن از طریق عقل و دین راهنمائیش کردیم تا یقین 
کند که پرای رستگاری حقیقی آینده‌اش باید در راه بهبود اجتماع همچون پدر و مادر و مصلحین حقیقی جامعه و 
پیغمبران و طرفداران جدی آنان فدا کارانه به خود زحمتهای سختی دهد (۱۰) ولی او در زند گی خود نخواسته است 
زاد کردن یک 
انسان گرفتار(بصورت اسیر یا بنده یا گرفتاران مشابه اینها ) (۱۳) یا خوراک دادن در زمان قحطی(۱4) به یتیمی 
آشنا(۱۵) یا مسکین زمین گیر(۱3) و این نیز به شرطی است که از دسته کسانی باشد که به پیغام الله ایمان آورده 
باشند و خود و دیگران را به صبر و شجاعت تشویق کنند و به دلسوزیهای اجتماعی یکدیگر را سفارش نمایند(۱۷) 


ایتانند آن مردم خوشبخت و راست(۱۸) و کسانی که سخنان مستدل مارا انکار نمودند آن مردم بدبخت و کج می 


که از کو بالا رود (۱۱) و تو نمیدانی که بالا رفتن از کوهی دشوار چه میباشد (۱۲) مانند ۲ 


باشند(۱۹) که بر آنان آتشی است که از همه طرف بر ایشان بسته شده است (۲۰) 


سوره: ۸۲ سوره طارق بعرتیب نزول: سوره ۳۸ 


در این سوره کوچک که بیش از ۷ آیه ندارد پنج پیشگوئی علمی که هر یک معجزه ایست 
بر بوت پیغمبر اسلام به عدو ال دلیل آورده شده تا اولا اثبات گردد که هر یک از انسانها 
بطور طبیعی از جانب خالق عالم حافظ و نگهبانی همر اه دارند که هم اندیشه و گفتار و 
اعمال ایشان رآ ثیت میدماید و نگهداری میکند وهم در صورت لز وم از بعضی خطرهای 
طبیعی ایشان را نگه میدارد تا م رگ مقرره هر یک برسد. ایآ در این سوره کوچک اثبات 


علمی میشود که به یفین تمام انسانها بطور طبیعی پس از مرگ دوباره به زمین دیگری که 
آدم و حوای اول از آذ زمین به این زمین دنیا آمده بر میگ ر دند تابه نسبت اعمال و اندیشه 
های خود در رن دگی جاوید بسیار جالبی به رت دگی پر عذاب یا پر لذتی ادامه دفند. ثالشا 
گوشزد شده است که اگر انسانهائی بر ای نفع شخصی خود و تنبلی و خود حواهی برای 
متعالفت با این حقایق ثیرنگهاتی هیززنند حن جویا و خش گویال اید تحت شو ند پلکه 
بايد بداندد که حالق عالم به ایشا در دنیا مهلعی داده تا استمداد خود راب رای مقامی که در 


جهدم دار ند پ روز دهدد و عاقیت در دنیااو آعرت بد نام خو اهند شلد . 


سوره «طارق» 
بسم الته الرحهن الرحیم 
آسمان نیلگون ( که اخیر ا دانشمندان کشف کردهاند طوری آفریده شده که مردم زمین را تا مدت معینی از خطرات 
بالای خود حفظ خواهد کرد ) و همچنین آن آینده در شب و دق الباب کننده در شب شاهدند (۱) و تو از چه 
میفهمی که این طارق چیست (۲) ستارگان درخشانی است که شبها پیدا میشوند و جزء منظومه شمسی هستند و عمر 
معین کمتر از عمر زمین ما دارند و متلاشی شدن پی در پی آنها مقدمه‌ای برای متلاشی شدن زمین خواهد بود و دق 
البابی است برای مردم زمین (اين جملات معتای طارق است که یک مفسر دقیق و بی غرض از مطالب سوره های 
گذشته‌ای که در این زمینه مطالبی دارند مانند سوره تکویر و هم از تمام معناهای لغوی طارق میفهمد ) (۳) این دو 
وضعیت شاهد و گواهند که هر فردی از افراد انسان نیز نگهبانی بطور طبیعی خواهد داشت (اين نگهبان و حافظ بر 
طبق آیاتی که در سوره قاف بود و هم آیه ۱۱ از سوره رعد عواملی طبیعی هستند که اطراف انسانها را گرفته‌اند تا 
علاوه بر ثبت و نوشتن انديشه و اعمال و گفتار آنان ایشان را از خطراتی طبیعی نیز به اندازه‌ای که لازم باشد حفظ 
کنند ) (4) پس انسان لازم است دقت نماید که از چه آفریده شده (۵) از آبی حهاننده و ریزان آفریده شده (در 
لخت غرب 3 کر شده که 
ریزنده میتوان معنا کرد و چون مفسرین قرآن مطیع روایات بودهاند نه مطیم ق رآ و درک صحیح و استدلال» همه 
معنای نادر لازم را گرفتهاند در صورتی که حقیقت هر دو را شامل میگردد ) )٩(‏ آبی که از میان استخوانهای ستون 


فقرات و استخوانهای سینه بیرون میشود (مقصود خون است که از قلب که میان استخوانهای سینه قرار گرفته بیرون می 


۹ ۰ "1 ۳ 2 
فق به معدای جهاننده و به شدت ریزاننده است و گاهی بصورت لازم استه‌مال میگردد و 


جهد و در شریانها می ریزد و فشار آن خونهای شریانی را می جهاند و به پیش می راند ) (۷) چون این آب پی در 
0 8 ۳ 2 " ۳2 
تی اکردشی یر و کین ارد که میرود و باز میگردد و در این رفت و بر گشت پی در پی میمیرد و دوباره زنده 


میشود دلیل بر آنست که خالق چئین قانون عجیبی در طبیعت میتواند انسانها را هم پس از مرگ از زمین دنیا بسوی 
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زمین آخرت با زگرداند (مفسرین قرآن بواسطه اینکه از گردش خون خبر نداشتند و قدرت درک آنرا نداشتند که از 
قرآن مجید این کشف جدید را بیآموزند از لد لغت رجم که در این سوره دوبار استعمال شده و در هر دو از دو 
گردش و باز گشت سخن میگوید نتوانستند استفاده کنند و در این سوره به موهوماتی پرداختهاند که ما در آخر این 
سوره موهومات ایشان را هم خواهیم نوشت) (۸) این با ز گشت در زمانی است که رازهای درون انسان همه آشکار 
میگردد (چوذ جسم خاکی دنیائی انسان مانع آشکار شدن رازهای درون انسان است و چون درآخرت چنین بدنی 
نداریم که بتوانیم رازهای درون خود را نگهداریم و با دهان خود خلاف آنرا بگوئیم جز یک زبان حقیقت گو که 
زبان روح ماست نخواهیم داشت و یکدیگر را با دیدن هیکل یکدیگر کاملا خواهیم شناخت گوثی تمام بدن آخرتی 
ما گویای صفات ما میباشد ) )٩(‏ و در آنزمان برای انسان نه قدرتی است که بتواند خلاف باطن خود را بنمایاند و 
نة یاوری خواهد داشت که به او کمکی کند(۱۰) دلیل دیگر بر با زگشت حتمی انسان به زمین آخرت وجود بخار 
آب در آسمان است که بصورت باران به زمین میاید و دوباره بخار میشود و به آسمان بر میگردد تا باز این آمد و 
زفت خود را در هر سال تکرار نماید (آیا حق نبود که مسلمانان از این آیه پس اژ دیدن گردش آب از آسمان 
بزمین و با زگشت آن به آسمان متوجه شوند که آیه بالاتر نیز مشابه اینست و درباره گردش خون در بدن میباشد آیا 
قرآن قبل از کاشف گردش خون «ویلیام هاروی» انگلیسی این کشف بزرگ را خبر نداده بود ؟) (۱۱) و دلیل سوم 
زمین می باشد که حرمش شکافها دارد (یعنی ذرات آث از هم فواصلی دارند و طوری ساخته شده که خورد میشوند و 
آب میتواند در آن نفوذ کند و میتوان در آن تخم کاشت و کشاورزی کرد و در آن زند گی نمود و این شکافهاست 
که اک و سیگ کیک آنه و مرا NRE‏ 
زند گی بصورت اول باز می گردد تا زند گی و تغییرات جدیدی را پیش آورد و اینرا علمای علوم طبیعی گردش ازت 
ر کک کی وگو کر جوا ا ا روش و با زگشت های 
کوچکتری در بزرگتر چنانکه خون در هر دقیقه چند بار میگردد و پس از مرگ دوباره زنده میشود و سلولهای 
مختلف انسان نیز دارای گردشهانی از مرگ و زند گی هستند و فصول اربعه نیز هر سال یکبار باز میگردند و 
گیاهان سال قبل نیز پس از مرگ زمستاتی دوباره دز بهار ژنده میگردند و نیز اعضای نبات و حیوان ژنده پی در پی 
میمیرد و کود میگردد و دوباره بصورت نبات و حیوان و انسانی مشابه زنده میشود آیا این دلیل بر آن نیست که 
زمین» اگر از خورشید جدا شده باشد روزی دوباره به خورشید باز خواهد گشت و خورشید نیز با تمام منظومه خود 
روزی به خورشید دیگری که از او جدا شده است بر می گردد ؟ آیا با اینهمه دلایل تجربی نمیتوان باور کرد که 
خالق عالم بگوید تمام انسانها نیز روحشان به زمین آخرت برمی گردند و در آنجا دوباره بصورت جدیدی زنده 


۰ (۱۲) این ن مسخدل دلیل بر آنست که قر آ که اعلام کننده زنده شان دوباره انسانها و باز گشت 


میشونا 


ایشان به زمین آخرت است (۱۳) گفتارپست پر از حفیقت گوئی و سخنانی پاوه نمیباشد (متاسفانه آنقدر ترجمه و 
تفسیرهای یاوه به قرآن بسته اند که ق رآن را جز در نزد قلیلی محقق» یاوهگو معرفی نموده‌اند ) )۱٤(‏ مخالفین قرآن 
برای خراب جلوه دادن حقایق قر آث نیرنگها میزنند (یکی می گوید مطالب قرآن از تورات و انجیل پر تحریف 
اقتباس شده و دیگری میگوید افسانه های افواهی گذشته اعراب را جمع آوری کرده و گروهی می گویند قرآن 
کتابی است که اعجاز آن در ادبیت و شاعرانه بودن جملات آنست با اینکه قرآن پر است از جملات طولانی و گیج 
کنندة هر خواننده غیر دقیقی, و عده‌ای می گویند قرآن از انديشه های بز رگ محمد است و پاره ای تهمت میزنند 


۷۸ 
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که قرآن از مطالعات محمد در اجتماع مردم مکه و شام و یا دیدن کوه و آسمان و ستارگان و بیابان و شتر 
عربستان و اشعار شعرای عرب سرچشمه گرفته و یا محمد میخواسته جامعة خود را اصلاح کند بهشت و جهنم را به 
تقلید از پیغمبران گذشته وسیله ترساندن عوام الناس قرار داده و یا محمد با جن و یا ارواح سرو کار داشته و روی 
ریاضت و یا صافی احساس و دل خود این مطالب را درک کرده) (۱۵) ولی من نیز که خالق همه هستم نیرنگی 
میزنم (نیرنگ خالق عالم اینست که آنها را به آرزوهای خامی از هوسها سرگرم میکند تا خرشی های زود گذر رنج 
آوری ایشان را به این فریبها وادار کند و بسوی دوزخشان بکشاند ) (۱7) پس تو ای پیغام رسان من این کفران 
کندد گان را مهلتی ده و مهلتی بی عجله به ایشان بده (اين عبارت پیشگوئی تهدید آمیز الله به مردم کفران کننده 
مکه است که پس از مدتی منکوب پیغمبر اسلام و مسلمین خواهند شد و این پیشگوثی پس ازحدود ده سال آینده به 
حقیقت پیوست و برای اول بار کافران مکه در جنگ بدر از مسلمین بطور معجزه آسا شکست خوردند و از پس آن 
با دادن کشته هائی زیاد تمام مکه بدست مسلمین فتح گردید و همه زیر دست حکومت پیغمبر اسلام شدند ) (۱۷) 
تبصره : اینکه خالق عالم در سوره بالا فرموده انسان ا زآبی جهاننده و ریزان که خون باشد آفریده شده از آنروست 
که هم نطفه نر وماده از خون پدید آمده و هم این دو نطفه وقتی بهم چسبیدند و یکی شدند از حون رحم مادر تغدیه 
میکنند و تکثیر می یابند و از آن اعضاء و اجزای بچه پدید میآید وهم تا آخر عمر انسان از خون تغذیه مینماید و 
سلولهای مرده‌اش دوباره و سه باره جای خود را به سلولهای زنده تازه ساخته شده میدهد و خدای یکتا در اولین 
جملاتی از قر آل که در شب مبعث پیغمبر اسلام به او گفت نیز این تذ کر را داده بوده که «حلق اسان من عَلَّق» 
یعنی خالق عالم انسان را از خونی آفرید و اين مانع آذ نمی شود که الله قبل از خون انسان را از خاک و یا آب و 
یا گلی آفریده باشد و یا بعد از خون انسان را از نطفه و بعداز نطفه از علقه و بعد از آن مضغه بیافریند : 
حال ببینیم که مفسرین ق رآذ در ترجمه و تفسیر این سوره چه گفته اند؟ 

در ترجمه چنین نوشته اند : قسم به آسمال و به شب در آینده و چه دانا کرد تورا که 

چیست آینده به شب؟ ستاره‌ای درخشنله است. نیست کسی جز بر اوست نگهبانی پس باید 

که بنگرد السات که از چه آفریده شد آفریده شد از آبی جهنده که بیرون آید از میان 

کم و استخ وان های سینه (در ترجمه ق ر آنی که چاپعانه علمی منتشر کرده و هفت نفر 

ار علمای حوزه علمیه قم آثر | تصحیح کرده‌اند نوشته شده» آبی جهنده که بیرون می آید 

از میانه پشت پدر و استخ و انهای سینه مادر و این ترجمه را ق ر آذ فارسی اقبال که دید 

متسر شده و تحدید جاپی است از ترجمه و تفسیر نوبری معر رف نیز نوشته است) همانا 

اوست بر با رگردانیدنش ث و انا روزیکه فاش شوند رازهای درو پس نیستش نه قوی و 

نه یاوری س و گند به آسماف دار ای ب ر گشت یا دا رای باراذ و به زمین دار ای شکاف که آن 

سغنی است تمیز دهنده (یا حداسازنده) و نیست آن بیهوده همانا ایشال چار؛ نیر نگ آرند 

۳ (در تفسیر تصحیح هفت عالم حوزه قم ذوشعه شده بدرستیکه ایشان چاره میکنند 

چاره کردنی) و ثیرنگ آرم نیرنگی (و چاره میکنم چاره کردنی) پس مهلت ده کافر ان 

را مهلتشان ده اند کی (در تصحیح شله هفت عالم حوزه علمی قم پر خلاف لغت عرب و 


۷۹ 


۷ 
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مفسرین همان | که من توشته‌ام گفعه‌اند بدوف توجه دادن به سوره قاف و رعد و غیر» ولی 
هیچیک ت کر نداده‌اند که چه ارتباطی میا قسم به سار درخشاد است با بودن نگهپان 
بر ای عردم و اصو لا مفسرین ق ر آن هیچیک نخ و استه‌اند بداندد که قسمهای ق رآذ ب رای 
گواهی و اسعدلال است نه ب رای قسمهای بیهوده و یاب رای ذ کر محلوقات الله و نعمت آنها 
بر ای مردم ) رو ایت است که رسول آله گفت خدای را ۱۰ فرشته‌اند که بلاها را از انساث 
دور کندد و از ایدها هفت فرشته بر چشم انسا م و کل است که شیاطین را مانند مگس می 
رانتد ( این روایت در تفسیر طنطاوی نیست) پس بايد آدمی نظ رکند که از چه چیز آفریده 
شده ؟ ار آبی جهنده آفرپده شده که ار پشت مرد و سینه رن آنا آب بیروذ میاید یعنی 
آب مرد که نطفه اوست و آن را می میگویند که از کمر مرد یروت میاید (غقیده یر 


علصی قدیمی ها) و نطفه رن از سیده و ميان دو پستاد نزن (و این غقیده راحتی قدیمی ها 
ی اوی ر ای ہے ری ین میدن حصی, فدی+ی 


هم ده اد مگر روی همین تفسیر بسیار غاط ) و مفسر ان در معنای تر ائب (تر اثب در 
مشن آیه است و ما آد ر | استخ و انهای سینه معنا کرده‌ايم) حلاف کردند یکی گفت جای 
گرد بند رد باشد و رو ایعی دیگر گفت تر الب چن هجو دست و پاو جچشم یکی 
دیگر کته یله اک ی دیگری گفت گرد است مقسری Ear‏ گفت ميان دوش و 
سیته است هفتمی گفت بالای دسدهاست هشعمی گفت پالاق حبر گردن است‌نهمی گفت 
گلو باشد دفمی گفت پهلوها باشند یاردهمی گفت جای دل باشد (اين موافق ترجمه و 
تفسیر صحیح ماست) و آنچه ظاهر است از کلام عرب مجموع استخ و نهای سینه است ( این 
نی م وافق ترجمه و تفسیر ماست) در تفسیر طنطاوی چون نویسنده آن خود را طرفدار 
علوم جدید معرفی میکتد و کرشش دارد در تفسیر خود علوم جدید را با حیال خود (نه 
عقل و اسعدلال) هر چه بیشتر بگنجاند ار ذ کر روابات بالا خودداری کرده و پس از 
سحناث بقل خود غلمی و بقرل,ماپی ربط میگوید صلب عبار تست ار کمر مرد و تراب 
محل گردن بدد رٹ است و خحدای منظورش از کمر مرد خود مرد است و مراد از محل 
گرد بند رن حود رٹ است و مراد از آبی که از میا کمر و محل گردد بند بیرون 
میید آیی است که در هنگام جماع کردف از میاذ مرد و رن بیروذ میید به این معنا که 
از مرد منی بیرود میآید و از ارت نطفه و آب زن (باید دانست که این تفسیر جاهلانه و 


عم کت ادن کنن کدف سک که ورف خو 


اکا یئ کي رین دینکن ر ار 


۳ 


ا وة افمسیز فا راشتل )ار سیر مهن هماقا اوت پر ر یار گرذانیدنش وتا دن قمسین 


ابر الفتوح رای چنین نوشته شده یکی از مفسرین قدیمی گفته » آلله بر دوباره زنده 
کردذ آدمی پس از مر گ تور اناست و مفسر دوم گفته الله قادر است که آب منی را که 
ار کمر مرد آمده دوباره به پشت مرد برد مفسر سوم گفت قادر است آن ر | دوباره به آلت 
تداسلی مرد ببرد چهارمی گفت الله قادر است انسان را که ار خاک آفریده دوباره به 


کاک بر گززداند پنجمی گفث دای قادز است اتخات رااپس ار یری دوباره ج رآ و از 
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کیاکی ,میرن آورد کی کت رجع که (ما آث را باز گرداندن معنا کرده‌ايم ) 
پمنای حبس است‌یمتی الله قادر است: ی فیی: ا در گهر میا که دازد و خبس کو 
کار د مرقم جماع بیروف ریزد و در اینجا اب والفعوح رازی اظهار نظر میکند که قول 
ففسر ولی.به حقیقت نزدیک تر است (طنطاوی نپز این قول را گرفته و از اق رال 
دیگر صرف نظر کرده است) چون اگر بخ و اهیم بقیه تفسیر اب والفتوح رازی و دیگ ران 
را دربار» بقیه آیات این سوره بطریق فوق ( که خلاصه ایست از مفصل تفسیر اب و الفعرح و 
طدطاوی) شرح دهیم باعث طول کلام میگردد از بقیه صرفنظر شد و یقین است که این 
تسیر های بظاهر اسلامی را دشمنان قدیم اسلام در قالب روایات اسلامی در آورده‌اند تا 
مسلمین را ماندد مسلماناف دنیای امروز مردمی بی اطلاع ار حقیقت قر آذ و اسلام و 
طر فدار موهو مات تربیت نمایند و همه را اسیر و زیر دست اجانپ کنند چنانکه کر ده اند 
و معاسفانه امروزه نیز ترجمه و تفسیر جدید آقای زین العابدین رهنما و تفسیر مفصل 
المی زاف طباطباثی و ده‌ها ترجمه و تفسیر دیگر مانند اینها تک رار اشتباهات و تالیفات 


مفسر ان اشعیاه کار گذشعه میباشد . 


AY 
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در این سوره اثبات قیامت و آحرت باینطریق میشرد که پیغمب ران حقیقی خحالق عالم علاوه بر 
آنکه بهترین راهنما ئی ها راب رای اصلاح جامعه پیشنهاد میدهند جامعۀ خود را اگر ایمان 


نیاو رند تهدید به عذابی آسمانی مینمایند که حتما معجزه آسادر آحر کار بر ایشاذ پیش 
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خ و اهد آمد و بعلاوه ب رای آنکه در طول مدت تبلیغ ماموریت کسی نسبت به آنال قصد 
خط نا کی انجام ندهد و سوء قصد کنن دگان بدانند قدرت الله پشتیبال آنهاست معجزه ها و 
حو ارق عاداتی نشان میدهند مانند دونیمه شدذ ماه که به حو است و احازه الله به اشاره دست 
پیفمبر اسلام در مدتی کوتاه انجام گرفت و همه دیدند و گفعند که سحر است , متن سوره 


یر چون می باس 


سوره «قمر » 
يسم انته الرحمی الزحیم 
آن زمان معروف (هزاره آخر دنیا که مقدمه قیامت کبری و زنده شدن مرده گانست) نزدیک شد و ماه دو نیمه 
گشت (از این مطلب فهمیده می شود که امروزه که بر طبق نشانی های قرآن بشر در ابقدای این هزاره زند گی می 
کند بزودی بوسیله کسب اطلاع دقیق در ماه خواهد فهمید که حقیقتاً طبق آثاری که در ماه هست ماه بوسیله پیفمبر 
اسلام دو نیمه شده است) (۱) و ثابت شد که هوس رانان اگر نشانه معجزه آسائی هم ببینند اعراض می کنند و 
میگویند جادوئی است گذران که جاد وگراث می کنند (۲) و بینند گان این معجزه (دو نیمه شدن ماه) انکار راستی 
پیغمبر اسلام را کردند و هوسهای خود را دنبال نمودند و حال آنکه هر امری در جای خودش قرار خواهد گرفت 
(برای توضیح بیشتر به تبصره 3 در آخر این سوره مراجعه شود ) (۳) و برای آنان از اینگونه خبر نبوتها(اینگونه 
خبرهای پیغمبری) که در آن اعلام حطر باشد قبلا آمده (4) حکمت مزثری است که درتاریخ بشری اینگونه اعلام 
خطر کنند گات همه را بی ثیاز ثمی نماید «(۵) پس تو نیز از ایشان رو برتاب تا زماتی به ایشان رسد که آن خوانندة 
به چیزی ناراحت کننده بخواند (۲) و آنان با چشمانی ذلیل از آن قبرها بیرون می آبند (از محل خروج خود از 
زمین آخرت که غیر از این زمین دنیاست و دهانه خروجی قبر عالم برزخ ایشان است بیرون می آیند ) گوئی آنان 
ملخهائی هستند که ناگهان منتشر شده‌اند (۷) مجبورند که شتابان بسوی آن خواننده روند (اين خواننده بلند گوئی 
است از صدای آله که آنان را بسوی مکان ملاقات الله می خواند ) در آن زمان نا گروید گان به کتابهای الله خواهند 


گفت این روزیست بسیار سخت (زیرا برای این کافران که راهنمائیهای الله را کفران کرده بودند عذاب 


شده د رکتابهای آسمانی از این زمان شروع میگردد ) (۸) همانطور که این مردم مکه راهنمائیهای تورا (خالق عالم 
به پیغمبرش محمد میگوید ) انکار کردند قوم نوح نیز بنده ما نوح را انکار نمودند و گفتند دیوانه ایست و او را 
منع کردند )٩(‏ پس او پرورنده خودش را خواند و گفت من سخت مغلوب شدهام مرا یاری فرما (۱۰) پس ما درهای 
آسمان را به آبی ریزان باز کردیم (۱۱) و زمین را به جشمه‌هائی شکافتيم پس این آبها به اندازه‌ای رسیدند که در 
فرمان ما مقدر شده بود (اين در جائی از زمین بود که میان کوههائی محصور بود و آب تا حائی بالا آمد که کسی 


نخواند از آن بالا تر به قله کوه رود ) (۱۲) و نوح را (بر طبق سوره های دیگر قرآن با طرفداران اند ک و زن و 
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فرزند مؤمنش و از هر حیوانی جفتی) بر آن کشتی که از تخته و طناب ها ساخته شده بود سوار کردیم (۱۳) و آن 
در پیش چشمان ما بر روی آن آب حرکت میکرد و این پاداش آن کسانی بود که کنران راهنمائیهایش را کردند 
)۱٤(‏ و ما به بقین آن کشتی را برای اینکه نشانه‌ای از کارهای ما باشد باقی گذاشته‌ايم (اين آیه میرساند که سر 
انجام بوسیله باستان شناسان کنجکاو کشتی نوح پیدا خواهد شد ) پس آیا پند گیرنده‌ای خواهد بود ؟ (۱۵) و در 
داستان نوح عذاب من و اعلام خطر من چگونه بود ؟ (۱3) و ما این قرآن را برای پند گرفتن از اینگونه یاد آوری 
ها آسان کردهايم آیا کسی هست که بخواهد پند گیرد ؟ (للّه می فرماید قرآن را برای پند گرفتن آسان کرده ایم 
اما دشمناث اسلام ق رآث را مشکل جلوه میدهند و غير قابل فهم تا تفسیرهای عجیب و غریب گمراه کننده را رواج 
دهند ) (۱۷) قوم عاد ارم (آرامیها میباشند که شهرشان در قدیم در جائی از سوریه بود و پس از خرابی بصورت 
کویر شن در آمد که آنجا را در زمان پیغمبر اسلام احقاف میگفتند و هود پیغمبر بر ایشان مامور شد ) پیغمبر خود 
را تکذیب کردند و عذاب و اعلام خطر من بر ایشان چگونه بود ؟ (۱۸) بر ایشان تند باد سردی بطور پیوسته در 
مدتی بس شوم فرستادیم (در سوره الحاقه ذ کر شده که هفت شب و هشت روز پی در پی این باد ادامه داشت) که 
مردم را میافکند )۱٩(‏ همچون تنه های درخت خرمای کنده شده (۲۰) پس عذاب و اعلام خطر من چگونه بود ؟ 
(۲۱) و ما قرآن را برای اینگونه تذ کرات آسان کرده‌ایم آیا پند گیرنده‌ای هست؟ (۲۲) قوم ثمود نیز به اعلام خطر 
من وقعی ننهادند (بر طبق آنچه در سوره حجر است قوم ثمود که پیغمبرشان صالح نام داشت در محلی کوهستانی 
بنام حجر زند گی میکردند که میان حجاز و شام بود و قدرت و تمدنی داشتند که بواسطه مخالفت با راهنمائیهای الله 
دچار عذاب رعد و برق و ژلزله شدند ) (۲۳) و گفتند آیا بشری از جنس خود را پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در 
گمراهی و دیوانگی خواهیم بود (۲4) و آیا از میان ما فقط بر او آن تذ کر فرو افتاده؟ راستش را بخواهید او دروغ 
پردازی است برتری جوی (۲۵) به او که پینمبر ما بود گفتیم در آینده‌ای نزدیک خواهند دانست دروغ پرداز برتری 
جوی چه کسی است (۲۹) ما این ماده شتر را برای آژمایش ایشان میفرستیم و تو مواظب ایشان باش و صبر نما (این 
ماده شتر شتری پیدا شده از غيب بود که شیر فراوان میداد و صالح پیغمبر آذ شیرها را میان محتاجان قسمت 
میکرد ) (۲۷) و به ایشان خبر ده که آب آن مکاث باید بقسمت معلومی تقسیم شود که هر کس و از جمله این شتر 
زمان معلومی بدان حاضر گردد (۲۸) پس آنان رفیقی از خود را خواندند و او آماده شد و پاهای شتر را برید 
(چون قبلا صالح بایشان گفته بود هر زمان این شتر را اذیت کنید عذاب پیشگوثی شده له خواهد آمد آثرا کشتند 
و صالح بر طبق آنچه در سوره هود است گفت منتظر باشید که تا سه روز دیگر عذاب میآید ) )۲٩(‏ پس عذاب و 
اعلام حطر من چگونه بود ؟ (۳۰) بر ایشان یک صدای سخت فرستادیم که تمامشان چون علفی خشکی که به درد 
سازنده آغل میخورد شدند (۳۱) و ما این قرآن را برای اینگونه یاد آوریها آسان کردیم آیا کسی یاد آور میشود ؟ 
(۳۲) قوم لوط نیز این اعلام خطر را انکار کردند (۳۳) ما بر ایشان در سحرگاه تند بادی پر شن فرستادیم و فقط 
کسان لوط را نجات دادیم (۳4) و این نعمتی از نزد ما بود و ما ه رک را شک رگزار باشد چنین پاداشی میدهیم 
(۳۵) و لوط قبلا این خشم ما را به ایشان به شرط مخالنت اعلام کرده بود پس آنان به این اعلام خطر لج کردند 
(۳۹) و از میهمانان جوانمرد او خواستند کام دل بر گیرند پس ما چشمان ایشان را تار کردیم و گفتیم عذاب و 
اعلام خطر مارا بچشید (داستان مفصل قرم لوط در سوره های اعراف و هود و عنکبوت و صافات و شعرا بطور تکه 
تکه است و سفر پیدایش تورات نیز بصورت تحریف شده‌ای این داستان را دارد و در آنها نوشته شده که زن لوط 


At 
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بواسطه اینکه کاملا به لوط ایمان نداشت نتوانست با لوط و کسانش به محل امن برود و دجار عذاب شد و آن 
میهماناه سه نفر ملک بودند که بصورت جوانمردی از انسانها نمودار گردیدند ) (۳۷) و از پس عذاب کوری چشم 
که موقتی بود عذابی فرا گیرنده صبح زودایشان را بگرفت (۳۸) و به ایشان گفته شد که عذاب و اعلام خطر مرا 
بچشید (۳۹) و ما قرآن را برای این تذ کرات آسان کرده‌ایم آیا متذ کر شونده‌ای هست (4۰) و برای فرعونیان 
(یعنی آخرین فرعون سلسله هیکسس ها که نامش آآکنن رع بود ) و طرفدارانش نیز آن اعلام خطر بیامد )٩۱(‏ هر 
نوع نشانه‌ای که به ایشان نشان دادیم (چه نصبحت و پیغام الله و چه معجزات تهدید آمیز مانند مار شدن عصا و 
هشت معجزه دیگر ) همه را انکار کردند پس ما ایشان را چون یک غلبه کننده پر قدرت بگرفتیم (4۲) ای مردم مکه 
آیا کفران کنند گان شما که هیچ قدرت و تمدنی ندارند بهتر از این قدرت مندان معمدن اند و آیا برای شما امان 
نامه‌ای در کتابهای آسمانی است؟ )٤۲۳(‏ آیا ایشان میگویند برای غلبه بر تو دست بدست هم خواهیم داد ؟ (44) 
بزودی پس از دست بدست هم دادن شکست خواهند خورد و همه پشت به جنگ میکنند (این تهدید محکم و جدی 
در زمانی بود که مسلمین در مکه بسیار ضعیف بودند و ما» در تاریخ مسلمین می بینیم که پس از حدود ده سال 
دیگر مسلمین در جنگ بدر فاتح شدند و پس از کشتار و اسیر دادن بسیار همه فرار کردند و اینها همه دلیل قطعی 
است بر پیغمبری پینمبر اسلام) (4۵) اما این شکست های دنیائی مهم نیست بلکه وعده گاه حقیقی ایشان آن زمان 
معروف است (زمان آخرت و زنده شدن پس از مرگ در زمین آخرت) و آن زمان سخت تر و تلخ تر خواهد بود 
)4٩(‏ گناهکاران در حقیقت در گمراهی و دیوانگی مخصوصی بوده اند (1۷) هنگامی که بر صورتهای خود به آن 
آتش کشیده میشوند گفته میشود برخورد آتش سوزان را بچشید . )٤۸(‏ ما هر چیز را به اندازه‌ای معین و برای هدفی 
معلوم آفریده ایم )4٩(‏ فرمان ما برای هر چه بخواهيم جز یک فرمان نیست به مانند یک توجه چشم (۵۰) و امثال 
شما کفران کنند گان را زیاد هلاک کرده‌ايم آیا متذ کر شونده ای هست؟ (۵۱) و هر چه انسانها کردند در آن 
کتابها ثبت است ( کتابهای طبیعی اعمال و اندیشه‌های بشر که در تمام جهان منتشر است) (۵۲) و هر کوچک و 
بزرگی نوشته شده است (۵۳) به یقین پرهیز کنند گان از بدیها در باغها و فراوانیهائی خواهند بود (۵4) و در 
نشیمن گاههائی بس عالی و راست نزد پادشاهی پر قدرت (۵۵) 

تبصره ۱: باید دانست که وجود عبارات اول این سوره بر هر خوانند؛ بی غرضی چه بر پیغمبری پیغمبر اسلام ایمان 
داشته باشد و چه ایمان نداشته باشد , میرساند که حتما مردم مکه دیدند که خدای جهان بوسیله پیغمبر اسلام ماه 
آسمان را در ابتدای شبی که ماه بصورت بدر تمام بود دو نیمه کرد و از عبارت بالا پیداست که منکرین پیفمبری او 
دیدند و گفتند ماه حقیقی نبود بلکه جادوئی بود که پیفمبر اسلام در چشم ما آورد و ما روی خیال و تلقین محمد 
چنان دیدیم بنابراین ما اگر روی دلایل دیگری محمد را پینمبرآله بدانیم باید يقین کنیم که ماه حقیقی دو نیمه شد 
و اگر مانند منکرین مردم مکه باشیم بايد بگوئیم که ماه خیالی روی جادو دو نیمه نشا داده شد 

تبصره ۲: از اینکه خالق عالم دونیمه شدن ماه را به نزدیک شدن هزاره آخر دنیا که آنرا قیامت اول میگویند مربوط 
دانسته معلوم می گردد که حتماً آثار دو نیمه شدن در ماه بهمین زودی ها کشف خواهد گردید و شاید اينکه 
فضانوردان آمریکائی یک شکاف سرتاسری در کره ماه دیده‌اند آثار دو نیمه شدن ماه باشد و اینکه کشف شده 
است در وسط ماه مواد مذاب نیست دلیل دیگری است بر بی عیب بودن انتخاب ماه برای دو نیمه شدن . 

تبصره ۳: اگر بگویند پس چرا دیگران در ممالک دیگر آنرا ندیدند میگوئیم چون غیر طبیعی بود و مدت نیم 


۸۵ 
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ساعت هم کمتر طول کشید . اگر هم می دیدند می گفتند یک خیال خصوصی است همانطور که بشقاب پرنده را با 
اینکه بسیار دیدنش تکرار شده خیالی بیش نمی پندارند. 

تبصره 4: بايد دانست که فاصله میان دو تکه ماه په نسبت دید پینند گان بیش از یکی دو مغر نبود و دوباره بسرعت 
بهم چسبیده شدند و اینکه میگویند پائین آمدند و درآستین پیغمبر اسلام رفتند ساخته دشمنان اسلام است که حتی 


در تفسیرهای بز رگ هم گفته نشده است . 


۸ 
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حلاصه سوره: 

پس از ایتکه کاف ران مکه محمد راب و اسطه دونیمه شدن ماه جاد و گر دانستند از مطالب اول 

سوره ص معلوم میشود که به او گفتند ما» گول جادو گری تو را نمی خوریم و دست از 

خد ایا خود (صاحب اختیا ران و شفیماك خود) نمیکشیم گر انتگه! کی ر اسک میگزقی 

پیفمبر الله هستی بوسیله عذابی آسمانی ما رامجبور کن به تو بگرویم پیغمبر اسلام مايل بود 

حالق عالم آنان را عذاب کید ولی الله داستان داود و سلیماف و انواع قدرتهای عجیبی را که 

خالق عالم بر ای آذ دو نمودا ر کرد و هدچنین توبیخ داود و سلیماذ را به یاد محمد می آورد 

تا او بداند که این قدرت نمائیها و یا توبیخها منحص رآ در دنیا بر ای نیک وکا ران مومن است 

تا مومن تر شوند نه بر ای کاف ران تا بازور محیور شوند شخصیت کفر ان کننده حود را 

محفی دار ند در دئبال داستال سلیماك و داود حالق عالم به طر زی که در این سوره می بینید 

داستا ايوب و آدم و شیطاك را پیش میکشد تا پیفمبر اسلام بداند دین ب رای راهتماثی و 

ت کر راه حوب و بد و نعایج آخرتی آنست نه ب رای و ادار کرد مردم به حوب بودن . 

سوره («ص» 
بسم الته الرحمن الرحیم 

ص یا صاد (یکی از حروف الفباء می باشد که تفسیر آنرا در تفسیر آیه اول سوره قلم و سوره قاف بیان کردیم و 
شرح دادیم که چرا این آیه ایست که جزء آیات محکمه قرآن نیامده و چرا تاویل آنرا جز آللّه کسی حتی پیفمبر 
اسلام نمی داند و چرا این حروف که بر سر ۲٩‏ سوره از سوره های ق رآنی هستند متشابه میباشند و چه فایده‌ای وجود 
آنها در قرآن دارد ) در اینگونه آیات محشابه و قرآن که دارای آن تعلیمات عالیه است ثوجه کنید (۱) تا بدانید 
آنانکه آن را کفران کرده اند در جدل بازی و مخالفت کردنی با حق می باشند (۲) پیش ازایشان چه بسیار مردم 
زمانها را هلاک کردیم پس فریادها زدند و آذ زمال دیگر وقت فرار نبود (۳) و این کفران کنند گان مکه نیز به 
مانند آنان از اینکه یکی از ایشان بصورت اعلام خطر کننده برای اینان آمده تعجب کرده‌اند و گفتند این مرد جادو 
گریست دروغ پرداز! (4) آیا او آث خدایان را ( آن صاحب اختیاران مقدس را ) به یک خدا منحصر کرده؟ این به 
یقین چیزی است بس عجیب (۵) و رهبران ایشان راه افتادند و بمردم گفتند بروید وبر خدایان خود (صاحب 
اختیاران مقدس خود ) پایدار بمانید زیرا چیزی که هميشه خواسته شده همین بوده است )٩(‏ و ما آنرا که او میگوید 
در هیچ ملت دیگر نشنیدهایم و این جز یک چیز ساختگی نمی باشد (۷) آیا از میات ما آذ .ياد آوری فقط بر او نازل 


شده آری آناناز یاد آوربهایش در شک می باشند: زیرا هنول علاب ما را مپهیدباند ؟ (۸) آیا انبارهای رحمت 


پرورنده تو که آن پر قدرت بخشنده میباشد نزد ایشان است؟ )٩(‏ آیا حکومت آسمانها و زمین و ميان آن دو در 
اختیار آنان قرار گرفته؟ اگر چنین است باید بتوانند از آذ وسائل به آسمانها بالا روند ؟ (۱۰) این مردم مفرور 
مکه لشگری هستند شکست خورده تر از تمام دسته هائی که قبلا بوده‌اند (ژیرا ته تمدنی دارند وته حکومتی و ته آب 
و هوا و زند گی آبرومندی) (۱۱) قبل از ایشان قومهای نوح و عاد و قوم فرعون که آن رئیسان پر قدرت را داشتند 
(۱۲) همچنین قوم مود و قوم لوط و قوم آن شهر پر درخت (قوم شعیب) و اینها بودند آن دسته های پیش از مردم 
مکه (۱۳) و تمام این دسته ها نسبت به پیغمبران جز تکذیپ نکردند و دجار عذاب من شدند (۱4) و این مردم مکه 
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جز انتظار یک فریاد ناراحت کننده را نمی کشند که کمترین مهلتی نمیدهد (اين یک فریاد فریادی بود که خبر 
حرکت مسلحانه مسلمین را برای فتح مکه بگوش مردم مکه رساند و همه بدون مهلت تسلیم شدند ) (۱۵) با اینحال 
اینان گفتند پرورد گارا قبل از روز حساب در رساندن نصیب ما از عذاب تعجیل نما(۱1) بر آنچه می گویند صبور 
باش و بنده ما داوود را که دارای آن قدرتها بود بیاد آور که چگونه با حوصله بسیار بسوی ما با زگشت (اين جمله 
درباره داوود مختصری است از مفصلی که در بابهای ۱۱ تا ٩‏ از کتاب دوم سموئیل یکی از کتب تاریخی يهود که 
جزء کتب مقدسه يهود است می باشد ) (۱۷) ما آن کرهها را در اختیار او قرار دادیم که با او در ابتدای شب و 
ابتدای روز مارا تسبیح میکردند (۱۸) همراه با پرند گانی که جمع ميشدند و هم برای داوود باز می گشتند (اين 
جملات که ظاهر ‏ نامفهوم است و بعضی مفسرین موهوماتی در تسیر آن گفته اند اشاره ایست مختصراز تاریخ 
مفصل داوود که چگونه پس از اينکه گناه بزرگی مرتکب شد پواسطه اينکه پادشاهی مورد توجه آللّه بود و له قدرت 
بزرگی را در اختیار او قرار داده بود او را مجازات کرد و مجازاتش چنین بود که بدست پسرش ابشالوم از سلطنت 
رانده شد و داوود مجبور گردید با لشکریان طرفدار خود به کوههای زیتون فرار کند و چون قبلا داوود از طریق 
ناتان نبی خبر یافته بود که مورد توبیخ الله قرار خواهد گرفت از فرار خود ناراحت نشد و صبر و حوصله نشان داد و 
به توبه پرداخت و چون آوازی خوش داشت و شعر نیز می گفت در هر غروب و هر بامداد اشعاری را که مضمون 
آنها توبه و انابه داوود به در گاه الله بود به طرز سوزناک و جالبی میخواند و دسته ار کستر او مطابق آن مینواختند و 
صدای زیبائی از آنها در کره‌می چ چیه و گوثی کوه‌ها نیز توبه های او را که با تسبیح یعنی پاک کرد اللّه از 
عیبها توام بود تکرار میکردند و پرند گان خوش الحان نیز با آنها هم صدا ميشدند تا پس از مدتی توبه داوود 


بدرگاه اللّه پذیرفته شد و داود که تا آنوقت به او وحی نرسیده بود مورد وحی الله قرار گرفت و به او اعلام شد که 


توبهاش پذ پرفته شده و بزودی به سلطنت بر خواهد گشت و دشمانه 


از بین میروند و داوود با این جریانات از این 
پس نبی و پیغام گیر الله معرفی شد و زبور داوود حملات وحی آللّه بر داوود در کوه زیتون و از پس آن بوده که 
خود داوود آن جملات را در سرودهائی که از خودش انشاء نموده بود گنجانده است و این سرودها را مزامیر داوود 
میگو یند زیرا خودش آنهارا میخواند و علاوه بر موسیقی دانان اطرافش خودش نیز آنها را با نی میزد ) (۱۹) و از 
پس آن سلطنت داوود را استوار کردیم و به او حکمت دادیم و خوب قضاوت کردنش آموختیم (۲۰) و ای پیغمبر 
آپا داستان آث منازعه کنند گان به هنگامیکه از دیوار به مجلس داوری عمومی داوود پائین آمدند به تو رسیده ؟ 
(۲۱) وقتی آنان بر داوود به این طریق داخل شدند از ایشان سخت بترسید گنتند نترس زیرا ما صاحب دعوا هستیم 
که یکی بر دیگری زور گفته و تو لازم است میان ما بحق قضاوت نمائی و نباید ناروا گوئی و بلکه ما را به راه راست 
هدایت نما( ۲۲) این مرد برادر من است که دارای ۹٩‏ میش است و من فقط یک میش دارم و او بسن گفته نگهد اری 
آن یک میش راهم بمن وا گذار و در چنین تقاضائی او سخت بمن فشار آورده است ؟ (۲۳) داوود گفت که کاملا 
روشن است که او به تو ستم کرده است که میگوید آن یک میش را هم به میش هایش اضافه نما و یقین است که 
بسیاری از اینگونه شریکا بچنین شریک ضمیف خود ستم خواهند نمود مگر شریکهانی که به آخرت مؤمن باشند و 
تصمیم داشته باشند کارهای نیک را انجام دهند و این گونه شریکان نیز بسیار کم می باشند در این زمان داوود 
بیادشی آمد که این ضحنه آزمایشی از ما درباره گناه خودش بود(زیرا همراه آن دو نفری که صبح زود با آف وضع 
غیر طبیعی بر او داخل شدند ناتان نبی بود که داوود او را خوب می شناخت و مورد احترام داوود بود) لذا از 


۸۸ 


سوره: ۳۸ سوره ص بترتیب نژول: سوره 4۰ 


پرورد گار خود طلب چشم پوشی از گناه خودش را کرد و به فروتنی افتاد و توبه نمود (۲4) پس ما آن گناهش را 
بخشیدیم و برای او به یقن نزد ما تقربی و باز گشت خوبی خواهد بود (باید دانست که چون داوود متوجه توبیخ 
خالق عالم شد و توبه نمود آله بوسیله ناتان نبی گفت بزودی از سلطئت رانده خواهی شد و در دنیا به مجازات 
شدیدی میرسی ولی چون توبه کردی دوباره به سلطنت باز گشت خواهی نمود و چیزی نگذشت که بواسطه شورش 
پسرش از سلطنت رانده شد و بکوههای زیتون پناه برد و در آنجا به طرزی که در بالا گفته شد مورد لطف پرورد گار 
عالم قرار گرفت و خالق عالم کاری کرد که هم بمقام نبوت برسد و هم دوباره بسلطنت خویش ب رگردد ) (۲۵) ای 
داوود ما تورا در زمین بحکومتی ب رگزیدیم پس میان مردم آنطور که سزاوار است قضاوت نما و تبعیت از هوسها 
مکن زیرا تورا از راه الله کنار میبرد و کسانیکه از راه الله کنار روند بواسطه اینکه روز حساب را فراموش کرده‌اند 


عذاب شدیدی خواهند داشت (۲۷) 


تبصره : گناه بز رگ داوود قبل از اینکه از سلطنت رانده شود و به مقام نبوت رسد این بود که بر طبق آنچه در باب 
یازدهم از کتاب دوم سموئیل نوشته شده داوود زن اوریای حتی را که یکی از شجاعان لشگرش بود می بیند و عاشق 
او میشود و برای اینکه آنا زن را برای خود بگیرد: به سردار جنگ خود که با بنی عمو جنگ میکرد پینام داد که 
اوریای شجاع را به جائی از لشگر بگذارد که دشمن قوی باشد واو کشته شود و به اینطریق اوریا در جنگ کشته شد 
و داوود توانست زن او را برای خود بگیرد مادر سلیمان نیژ همین زف بود . 

و ما آسمان و زمین و میان آن دو را به باطل نیافریدیم کسانیکه کفران کردند چنان تصوری می کنند پس وای بر 
کفران کنند گان از آن آتش (۲۷) آیا با مزمنین نیک وکار به مانند فساد کارا در زمین رفتار میکنیم؟ و آیا ممکن 
است پرهیز کاران را بجای گناهکاران گذاریم؟ (۲۸) این مطالب کتابیست ( کتاب یعنی مطالب لازم و اجب و 
مستدل) پر ب رکت که برای تو فرو میفرستیم تا در مطالب دقیق آن بياندیشند و خردمندان در یاد گیرند )۲٩(‏ و به 
داوود سلیمان را بخشيدیم که بنده‌ای خوب بود و او نیز توبه نمود(۳۰) هنگامیکه ابتدای غروب بر او اسبان تند رو 
را که بر سه پا و نوک یک پا می ایستادند عرضه کردند (۳۱) او گنت من امروز عشق این اسبان را بر یاد کردن 
پرورد گارم (بر خواندن نماز قبل از غروب) ترجیح میدهم تا آنها همه به پشت آن پوشش مخفی شدند (۳۲) و گنت 
آنها را دوباره بر من بر گردانید و او به نوازش پاها و گردئهای آنها پرداخت (۳۳) وآن باعث شد که سلیمان را 
آزموديم و بر کرسی سلطنتش جسدی افکندیم (۳4) و او از پس آن بود که توبه نمود(یکی از انبیای بنی اسرائیل از 
طرف آللّه بر طبق باب ٩و۱۱‏ از کتاب پادشاهان بهود به سلیمان اعلام کرد که مقداری از وسعت حکومت تو از نفوذ 
تو حدا میشود و چون سلیسان تربه نموده بود به او اعلام شد که پواسطه توبهات حکوعتت در زهان پسرت پاره میشود 
و طبق این پیشگولی پسر سلینان سلطان ۲ سبط از ۱۲ سبط شد) و گفت پرورد گارا از گناهم به نفع من در گذر و 
سلطنتی به من ده که غیر از من سزاوار کسی دیگر نباشد بدرستیکه توئی اینگونه بخشنده (اين توبه قبل از ساختن 
بیت المقدس بوسیله سلیمان برد و بر طبق این آیات وای بر مسلمانانی که توجه به معنای مطالب نماز ندارند و 
همچنین وای بر آنانکه خود را پیشوایان مذاهب اسلام میدانند و نماز قبل از غروب آفتاب را که صریح قرآن است و 
وقت دقیق آن به اندازه بین الطلوعین برای قبل از غروب تعیین شده را اولا به اسم نماز عصر معرفی نموده اند و انیا 


آنرا بعد از خواندن نماز ظهر در ظهر می خوانند و باز انتظار دارند پست و زبون نباشند ) (۳۵) پس برای او باد را 
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مهار کردیم بطوریکه بفرمان او هر جهتی که او میخواست آرام حرکت میکرد (اين آیه و آیات بعد با توجه به آنچه 
در تاریخ سلیمان در کتب مقدسه بهود درباره ساختن معبد بز رگ اورشلیم بوسیله سلیمان است میرسانند که سلیمان 
ضمن توبه‌ایکه نمود با خود نزد الله عهد کرد که آن معبد بزرگ را برای آلله بسازد و از له خواست که به او 
کمک کند و لذا به او وحی شد که هم از قدرت باد می تواند استفاده کند و بر طبق آیه ۱۱ و۱۲ از سوره سبا وضع 
باد بطوری در اختیار او در آمد که کشتی های بادی او برای آوردن جوب های سرو از لبنان و طلا و جواهر و 
وسائل لازم از یمن و هندوستان یک ماه راه زمین را در نصف روز در دریا طی میکردند و علاوه براین کمک » 
خالق عالم جن را هم تحت اختیار سلیمان آورد بطرریکه از جنهای شرور و بد کار کارهائی بسیار سخت مانند درست 
کردن و جابجا کردن حوض های سنگی بسیار بزرگ یا سنگهای تراشیده غیر قابل حمل میگرفت و اینکه میگویند 
از این قبیل کازها که نمیتواند کار ذست انسانباشد در محل معبد اورشلیم یاجای دیگر کشف شده بوسیله 
جنهاست که ما با استناد به آیات قرآنی در کتاب معجزات علمی قرآن ثابت کرده ایم از جنس ضد ماده و شبیه 
انسان هستند ) (۳۹) و غیر از باد آن شیطنت کاران را نیز در اختیار او در آوردیم (بر طبق آیه ۱۷ از سوره تمل و 
با توجه به تاریخ سلیمان که نزد یهود است این شیطنت کاران هم از جن بودند و هم از اسیران جنگی دشمنان بنی 
اسرائیل که بواسطه شرارت اسیر سلیمان شدند ) که عده‌ای می توانستند ساختمان بسازند و عده‌ای غواصی کنند 
(۳۷) و بقیه در زنجیرها نزدیک هم بسته شده بودند (تا برای کارهائی که قدرت دسته جمعی می خواست اقدام 
نمایند) (۳۸) و ما به سلیمان گفتیم که اینها بخشش ما بر توست که به تناسب آنها می توانی بعضی را بدون حساب 
منت گذاری و تشویق کنی و از آزادی آنها استفاده نمائی و برخی را در بند نگهداری (۳۹) و به یقین برای سلیمان 
نزد ما تقرب و با زگشت نیکوئی می باشد (4) و ای پیغمبر بنده ما ایوب را هم بیاد آور» وقتی را بیاد آور که 
ایوب پروزد گار خود را صدا کرد و گفت آن شیطان ناراحتی و عذابی بمن رسانده (با مرأجعه به داستان ایوب در 
کتب مقدس بهود که جملات کوتاه قرآن در این سوره خلاصه‌ای است فشرده از آن داستان مفصل و با در نظر گرفتن 
استعمال معانی مختلف در ق رآن برای اسم شیطان متوجه میشویم که هر چیزی موذی شیطان است چه مانند آیه بالا 
بیماری و میکرب بیماری زا باشد و چه اشخاص موذی و شیطنت کار و چه هوسهای فریبنده و حتی توجهات باطل که 
باعث فراموشی انسان در کار خیر میشود ) )٩۱(‏ به او گنتیم پای خود را به زمین بزن چشمه‌ای پدید آید که بدن را 
میشوئی و هم خنک کننده و آشامیدنی است )٩۲(‏ آری هم کسانی که داشت به او بخشیدیم و هم با ایشان عده‌ای 
مانند ایشان را و این رحمتی از جانب ما بود و توجهی برای خردمندان (در داستان ایوب در کتب يهود وشته شده 
ايوب که دارای هفت پسر و سه دختر و یک زن بود و نوکران و چارپایان بسیار داشت مردی خدا ترس بود که مردم 
را به خداترسی میخواند و تبلیغ میکرد که در بلاها صبور باشند و بر اللّه توکل کد:د خالق عالم او را آزمود و بدیها 
را «شیطانها را » متوجه او کرد تا معلوم شود آیا چون همه چیز دارد طرفدار دین و خدا ترس است يا اگر در دنیا 
نا کامیها بیند نیز در خدا ترسی پایدار است ناگهان روزی خبر آوردند دزدان نوکرانت را کشتند و مال و 
چارپایانت را همه بردند او شکر اللّه را کرد که مالی را که خودش به او داده بود از او گرفت چند روزی دیگر 
اطلاع یافت که آتشی آسماتی گله اش را با چوپانانش سوزاند اللّه را شکر نمود که آنچه را میخواست درباره او 
انجام داد چندی نگذشت که خبر سرقت شتران و کشته شدن نگهداران آنها به گوشش رسید از این خبر نیز ناراحت 
نشد و آلله را سپاس بجا آورد پس از چندی روز دیگر معلومش شد که پسران و دخترانش در ضیافتی در بیابان 


۰ 
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دچار بادی مهیب شدند و مردند باز او سحده شکر بجا آورد آنچه را لله به او داده بود از او گرفت چیزی نگذشت 
که از سر تا پا دچار دملهائی رنج آور و متعفن گردید بطوریکه او را زنش دور از خود در خاکستر نهاد و خارش و 
درد بسیار اورا زحمت میداد و زن او پی در پی به او میگفت ببین چگونه تمام مردم دنیا خواه در خوشی بسر 
میبردند و تو که خدا ترس میباشی چگونه گرفتار عذاب شده‌ای پس از چندی که ایوب در این بیماری بود شه نفری 
از شا گردانش به دیدن او آمدند چون آنان نیز خدا ترس بودند ایوب از زیادی ناراحتی با آنها زبان به گلایه از له 
گشود که کاش بدنیا نیامده بودم و یازود میمردم و گرفتار این بدبختی میان مرگ و زند گی نمی شدم و 
شا گردانش او را نصیحت کردند که چرا حال که تا این حد صبر کردی اظهار ناشکری میکنی و چرا مصلحت له را 
در نظر نمی گیری و برای رفع بدبختی خود از آللّه کمک نمی خواهی او از سخن آنان متوجه شد که بهتر است 
بجای گلایه که دردی را دوا نمی کند از قدرت أللّه استمداد جوید و بسوی او ب رگردد و چون از للّه نجات خود را 
خواست به او وحی رسید که پایش را به زمین بزند تا جشمه ای پدید آید و از آن آب و از علف مخصوص از بیابان 
بیماریش بهبود یابد ) (4۳) همچنین به ایوب گفتیم با دست خود مخلوطی از علف های خشک و تر بوته حشیش 
بگیر و آنرا به زحمهای خود گذار و به باطل رو میاور (اين جمله میرساند که ایوب با کمال خدا ترسیش در 
گرفتاری خود اند کی دچار تردید از کارهای آزمایشی الله شده بود همانطور که پیغمبر اسلام نیز با الله در 
نا کامیهای خود در مقابل دشمنان بر طبق آیاتی از قرآن دچار اند ک تردیدهائی میشد ) ما ایوب را صبور یافتیم چه 
بنده خوبی بود و او در همه چیز بسوی ما بر میگشت (14) همچنین بنده گان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را که هم 
قدرتها داشتند و هم دقت نظرها بیاد آور (4۵) ما ایشان را برای اينکه به یاد خانه آخرت بودند بپاکی ای 
ب رگزیدیم (41) و آنان در نزد ما از آن خوبان ب رگزیده میباشند (4۷) و اسماعیل و الیسم و ذالکفل را (ذالکفل 
الیاس یا ایلیای پیخمبر است که داستان مقصل او در بابهای آخر کناب اول پادشاهان بهود نوشته شده واو را از 
آنجهت خالق عالم ذالکفل خوانده که کفل هم بمعنای بهره و نصیب است وهم بمعنای کفالت و ایلیا هم چهل شبانه 
روز در بیابان مائده آسمانی غذایش بود و هم مدتی قبل از آن در ایام قحطی کلاغها نصیب او را از خوراک 
میاآورند و هم او در ایام قحطی مدتی کفیل آذوقه بیوه زنی بافرزند بیمارش بود و با هم از آرد و روغتی که هر چه 
میغوروکد کم نمیشد زند گی میکردند و این قحطی» عذابی بود از لّه که برای رفع آث ایلیا از جانب اللّه به پادشاه 
زمانش دستور داد تا پیشوایان مذهبی مردم که مردم را به بت پرستی کشانده اند کشته نشوند بارال نخواهد آمد و 
پادشاه پس از معجزه‌ای که در مقابل پیشوایان مذهبی از ایلیا دید به ایلیا اختیار داد که پیشوایان مذهبی گمراه 
کننده مردم را بکشد و او بکمک مردم 4۵۰ نفر از گمراه کنند گان را سر برید و از پس آن بارا بسیاری آمد و 


قحعلی خلاص شدند و اما الیسع د 


پینمبری بوده بعداز ذالکفل) نیز بیاد آور و تمام اینھا از کمک کنند گان بمردم بودند (4۸) اينها یک یاد آوری 
است و به یقین برای پر هی زکاران جای خوبی برای باز گشت میباشد )1٩(‏ باغهائی است برای اقامت که برای ایشا 


ابهای اول کتاب دوم پادشاهان بهود نا 


ش بصورت الیشع میباشاه و او 


درهنای آنها؛باز اس (پعنی بهفییان آزادند که از بهشت به هر کجای دیگر بخواهند بروند وناز گردند در 
صورتیکه دوزخیان در دوزخ محبوسند و در همانجا علاوه بر عذابهای آتش به کارهای سختی نیز مشغولند ) (۵۰) 
در آنها پشتی دهنده‌اند و میخواهند که انوا ع میوه ها و آشامیدنیها را برای ایشان حاضر کنند (۵۱) و نزد ایشا 


زنانی محجوب چشم هستند که جز به همسر خود چشم ندوزند (۵۲) برای آنروز حساب؛ اینهاست که به شما وعده 
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داده شده است (۵۳) و این روزی ای ازما میباشد که ه رگز تمام نخواهد شد(۵4) آری و برای س رکشان با زگشتی 
است بد (۵۵) دوزخ است که داخل آن میشوند و بد استراحتگاهی است(۵1) بلی آنجا آب جوشی و آب متعفتی 
هست که باید آنرا بچشند (۵۷) و به مانند آن انوا ع چیزهای دیگر نیز هست (۵۸) این گروهی که خود زاابزای 
شما س رکشان به مشقت می اندازند (مریدان پیشوایان مذهبی گمراه کننده و سایر پیشوایال گمراه کننده اجتماع) 
نیز در آنجا با شمایند که خوشی ندارند بلکه در آذ آتش میسوزند(۵۹) آنان به شما س رکشان میگویند شما باید 
ناراحت باشید نه ما زیرا شما این چیزها را برای ما ات و این چه بد قرارگاهیست (۲۰) آنان از 
پرورد گارشان میخواهند که آنان را که برای ایشان این وضع را پیش پیش آورده به چند برابر عذاب در آث آتش دچار 
کند )٩۱(‏ و این دوزخیان گویند آن مردانی را که ما آنها را از شریران می شمردیم (اشاره به مردانی است که ملغ 
دین الله بودند و مذهبی های خرافی میگفتند چرا فریب این پیشوایان شیطنت کار را میخورید ) چرا ایشان را در 
اینجا نمی بینیم (۱۲) آیا ما آنان را اذیت می کردیم و آیا چشمها را از ایشان برمیگرداندیم؟ (۱۳) این گفتگوها 
راست است و گفتگوهای اهل آن آتش است (14) ای پیغمبر بگو که من فقط اعلام خطر کننده‌ای میباشم و حقیقت 
این است که جز اللّه یکتای غالب بر همه هیچ خدای دیگری نیست (هیچ صاحب اختیار و کار راه اندازی که مانند 
آللّه پنهان باشد نیست و نباید کسی کارهائی را که از آله میخواهد از مقدسین مرده خود بخواهد ) (1۵) فقط اوست 
پرورد گار آسمانها و ژمین و میان آن دو و اوست آن پر قدرت گناه بخش (یعنی گناه بزرگی است که مانند بت 
پرستان مقدسین مرده را پر قدرت و باب الحوانج و شفیع گناہ بدانید ) )٩۱(‏ بگو اینها خبری است بزرگ (نبوتی 
است بزرگ) (1۷) که شما از آن رو بر می گردانید (۷۸) و من از خودم اطلاعی به آن مردم که درجایگاه بالاتر 
(در زمین آخرت) با یکدیگر گفتگو خواهند کرد ندارم )1٩(‏ و اینها فقط از آنرو به من وحی میشود که من اعلام 
خطر کننده آشکاری هستم (۷۰) و تمام این اعلام خطر و نبوتها و وجود س رکشان و مرپدان آنها و مردان مبارزی 
که بر علیه آنان از طریق نبوتها تبلیغ میکنند بواسطه اراده پرورد گار توست در زمانی که به آن ملکها(به تمام 
موجوداتی که از خود اختیار ندارند و مورد تملک انسان هستند ) گفت من خلق کننده بشری هستم از گلی مخصوص 
(شاید نام انسان از آنرو بشر باشد که خوب آن باعث خوشحالی خالق عالم و خلقت است زیرا اشرف مخلوقات می 
باشد) (۷۱) پس وقتی که من آنرا درست کردم و در آذ از روح خودم دمیدم (روح عبارتست از قدرت و انرژی 
بخصوصی که هدوز بشر به ماهیت آل پی نبرده و آن در انسان جزئی است از انرژی وسیم خالق عالم همانطور که 

ماده جسم انسان نیز جزئی است از ماده المواد خلقت یعنی ذات آلله که خورشید و زمین نیز از آن پوجود آمده با در 
نظر گرفتن اینکه خالق عالم واحدی است حکیم که مجموع آنچه هست را شامل است) برای او به سجده افتید (یعنی 
برای او بر فروه آورید و آنچه را میشواهه از شما استفاده کند به او اس‌فاده دهید ) (۷۲) تمام آن ملکها سجده 
کردند (۷۳) مگر ابلیس (همانطور که متظور از آدم و بشر دراین آیات سر سلسله بشر و آدم اول است که قبل از 
رفتنش در بهشت تازه بوجود آمده بود ابلیس نیز سر سلسله جن و بر خلاف انسان و سایر ملکهای موجود در آنزمان 
از جنس ضد ماده بوده و چون هنوز نسبت به آدم شیطلت نکرده نامش شیطان نشده بلکه ابلیس است و ابلیس یعنی 
موحود کم فایده‌ای برای انسان که تا زمانیکه نشان نداده بود بر خلاف ملکها در خود فکر و اختیار دارد در حکم 
ملکها و فرشت هگان بود یعنی نشان میداد که مانند حمادات از خود اختیاری ندارد) که برتری جست و از کفران 
کنند گان شد (۷۶) پرورد گارت گفت ای ابلیس چه تو را مانم شد که آنچه من با دو دستم آفریدم را سجده نکنی 
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(خالق عالم در کارهای خود دو دست دارد یکی دست قدرتهای طبیعی او و یکی دست قدرت کنترل کننده و معجزه 
آسا و ظاهراً خارق العاده و غیر طبیعی و از عبارات بالا معلوم است که ساختمان بدن انسان از دست طبیعی خالق 
عالم بوده و حلول دادن روح در بدن او بوسیله دست استشنائی الله بوده) آیا بز رگی جستی و یا حفیقتاً از برتران 
بودی ؟ (اين سخنان زبان حال اللّه و جواب آنها پوسیله مزا و هم ابلیس زبان حال آنهاست و خالق عالم از این 
گفتگرها میخواهد در قرآن موجودات مختلفی را که در جهان است از نظر اختلاف خلقت و اختلاف کارشان و 
خاصیتشان تقسیم بندی نماید و اینها پایه علوم طبیعی قرآن است) (۷۵) ابلیس پاسخ داد من از آدم بهترم زیرا تو 
مرا از آتشی آفریدی و او را از گلی (اين آتش و یا گل مخصوص در سوره های دیگر قرآن بیشتر تشریح شد 
مخصوصاً در تسیر سوره الرحمان و ما در کتاب معجزات علمی قرآن با استفاده از آیه 4٩‏ از سوره ذاریات و متن 
| کتشافات علمی دانشمندان مربوطه این موضوع را کاملاً روشن کرده‌ایم مراجعه شود ) (۷۱) پرورد گارت او را گفت 
پس از صورت و مقام ملکها خارج شو زیرا تو رانده شده‌ای (ابلیس پس از بروز خلقت خودش از دو جهت رانده شد 
یکی از جمع ملکها رانده شد که کم کم به زمین بهشت برود و درباره انسان شیطنت کند و با انسان اولیه از بهشت 
به زمین دنیا افتد و جنهای دیگر از او مانند نسل انسان پدید آیند و یکی از جهت آنکه او و تمام شیطنت کاران 
جنی و انسی که روی برتری جولی در صدد فریب مردم ساده هستند پس از مرگ دچار عذاب آخرت شوند ) (۷۷) 
و تا روز جزا این رانده بودن تو از درگاه من بر تو باشد (در متن قرآن است که تا روز جزا لعدت من بر تو باد و 
معنای لعنت رانده شدن است) (۷۸) ابلیس گفت: ای پرورد گار من پس مرا تا زمانی که جنس انسان پس از مرگ 
دوباره زنده شوند مهلت ده (اين عبارت زبان حال ابلیس اولیه و تمام نسل شیطنت کار جنی او و شا گردان انسانی او 
یعنی تمام برتری جویان فریبکار بشری است که از جانب له اجازه یافت‌اند که برای تحریک انسانها و تقسیم آنها به 
فریب خورند گان و پرهی زکاران پیشوائی اکثر جوامم بشری را ندست گیرند ) )۷٩(‏ پرورد گارت گفت تو نیز تا آن 
زمان معلوم (تا زمانی که انسان در روی زمین زنده است) (۸۰) از مهلت یافته گانی(۸۱) ابلیس گفت قدرت تو 
شاهد است که من تمامی آنان را از راه به در خواهم کرد( ۸۲) مگر بعضی ازایشان را که بدون هیچ شرکی فقط 
بند گی تورا بکنند (یعنی قدرت تو باعث شده که من و تمام شیطنت کاران بصورت سلسله‌ای شیطنت کار بوجود آئیم 
و آنانرا که قابلیت فریب خوردن داشته باشند بفریبیم و فقط کسی فریب نمی خورد که کورانه از افراد زباث باز و 
سوء استفاده چی اطاعت نمی کند بلکه با بی غرضی فقط آنرا می پذیرد که حقا از قوانین طبیعی یا شرعی له 
باشد ) (۸۳) پرورد گارت گفت حق اینست که تو گفتی و من نیز حق می گویم (۸4) که دوزخ را از امثال تو و تمام 
کسانی از انسانها که از امثال تو پیروی کرده باشند پر خواهم نمود (سوء استفاده چیان مذهبی بز رگترین دسته امثال 
شیعلان اولی‌اند که مردم را با دروغهائی که بدام روایاتی از مرد گان مقدس به شرک و اختلاف ماذهبها و تقلید از 
بزرگان و خرافات و موهومات میکشانند ) (۸۵) و تو ای پینمبر بمردم بگو که من برای تعلیم دادن این قرآن مزدی 
از شما نمی خواهم و خود نیز از کسانی نیستم که به اختیار خود خود را به زحمت آث دچار کرده باشد (۸۲) آن 


نیست مگر یک یاد آوری برای مردم جهان (۸۷) وخبر آنرا پس از زمانی خواهید دانست (۸۸) 
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خلاصه این سوره: 

سوره اغراف که او لین سوره بسیار بز ر گ از هفت سوره بز رگ ق رآ مجید است و چهل و 
یکمین سوره می باشد که بر پیفمبر اسلام در مکه ناژ ل شد.این سوره ۲۰۱ آیه دارد و چون 
مور ضوع محصری در دو آیه ٤1‏ و 4۸ آن بدام اع راف یعدی جای بلندی میا جهنم و بهشت هست 
این سوره بنام سوره اعر اف نامیده شده و موضوعاتی که در آنست عبارتند از اول پند و اعلام 
حطر کننده بودن پیغامهای الله بر اینکه هر کس غير از الله و پیغام های آلله از راه کسان 
دیگر تبعیت کند ستمکار محسوب میشود و انسانها بلید از داستان فریب آدم در بهشت از 
شیطا ا ول عبرت. گیرند.ق بداندد که ب رای آنها نیز آینگونه شیطان, ها قستند و شیطانهای 
ایشان در درجه اول سوء استفاده چیان مذهبی می باشند که به الله و آیاتش بنام رو یات افتر اها 
می زرنند و مردم را بم وهو مات میکشانند و وسیله پیدايش ستم کاریها در جامعه میشوند و 
عاقبت آذان رابا خود به دوزخ می کشانند , موضوع دوم در این سوره درجات متعددی است 
در بهشت و دوزرخ که درجه میا آذها اعر افیا اند که پس از مدتی بودن در حاشیه دوزخ به 
بهشت خ و اهند رفت و دوزخیال و بهشتیال می فهمند که همانطور که زمین و آب و تحم 
حوب میوه حوب میدهد و در حلقت و طبیعت پارتی باری نیست در تعلیمات دین صحیح شفیع 
گناه گناهکار بودن و و اسطه پنداشتن معنا ندارد و ن زاع و میارزه تمام پیغمب ران آللّه با مردم 
در دو ران تاریخ بشری فقط همین بوده که چ رامردم بجای اطاعت بنده و ار از دستو رات اللهء 
کو رکو ر انه مقلد پیش و ایان قلابی مذهبی میشوند و بجای گرفتن راهی مسعدل و منطقی ار 
معن کاب الله به هر طرف که سوء استفاده‌چیان تبلیغ می کنند میروند موضوع سوم در این 
سوره اینست که در تمام انساذها ار قدیم سه دسته از نظر دینی بوده یک دسته معکی ر انی که 
میخو افند با فریب و نیرنگهای محعتلف اکثریت جامعه را مطیع و مقلد خود کنند و از ایشاذ 
بهره گیر ند و دسته دوم کم فکر ال غير کنجکاوند که بجای گرش دادن به دلایل صحیح 
تحت تلقین هوچیال عو ام فریب قرار میگیر ند و دسته سوم که از هر دو دسته فوق بسیار 
کمتر ند حق جویان مهعدی هستند که به تربیدهای پیفامهای الله دل داده‌اند و تربیت شده‌اند و 
ایدال هسعند که در آحرت به مقامهای عالی حکوهعی خ و اهند رسید زی را روشدشکر اد 
نیک و کار جامعه بشری بوده اند و هوسهای دنیائی با تمام قد رتش نع وانسته است آناذ را به 


ت که آنچه بر ائ اساك 


قساد اف سکپ نو خعشکارن یسکشاناد . وحمو ع چهارم در این سرره / 
و آیدده‌اش گفعه می شود عیداً بر ای موجودی دیگر که شبه انساذ است (ضد ماده انسا) و از 
چشم انسانها محفی است می باشد . موضوع پنجم اینست که پیغمبر اسلام مانند تمام پیغمیر ال 
دیگر نه اختیار نفع و ضرر خودش کاملا بدستش می باشد و نه از آنچه بر دیگ ران پنهان 
لست تفن داد مگ آنچه خالق عالم به او وحی برساند و هیچکس حق ندارد از پیفمبر ان 
جز استفاده از پیفام الله چیز دیگری جز به مانند یک انسان معمولی ت و قع داشته باشد و 
تمام بت پرستاذ کسانی بودند که از بن دگاث الله که زمانی زنده بودند پس ار مر گشان از 
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محسمه یا گنبد و با رگاهشان کارهای خدایی می خو استند و این عقاید فریب آمیز همه بوسیله 
شیطانهای عو ام فریب در مردم تبلیغ شده تا فرتم را به نفخ ستمکار ان بدوشند پس از این 


خلاصه سوره اع راف اینک به ت رجمه و تفسیر مفصل آذ می پردازیم : 


سوره «اعراف» 
بنام | لته رحمان و رحیم 
الف, لام» میم» صاد (اين یک آیه از آیات ۲۹ گانه متشابهات قرآن است که در قرآنها جزء آیات محکم شمرده 
نشده و نباید هم شمرده شود و بصورت رمز چهار حرفی ساخته شده و بر طبق تشریحی که در آیه ۷ سوره آل عمراث 
شده مفتاح رمز و منهوم تک تک این آیات را جز آللّه هیچکس حتی پیغمبر اسلام نمی داند و در قرآن برای آث 
نهاده شده تا خیال بافان گمراه کننده کج دل یعنی سوء استفاده چیان مذهبی از دقیق شوند گان در قرآن به آسانی 
شناخته شوند یعنی هر کس این ۲٩‏ آیه را تفسیر کرد پیشوای گمراه کننده است زیرا باکی از آن ندارد که تمام 
قرآن را با خیال به هفت یا هفتاد بطن تاویل و تفسیر کند و از یک قرآن هفت تا هفتاد مذهب بوجود آورد) (۱) 
آنچه بسوی تو نازل شد کتابیست (مطالب مستدل و صد در صد لازم و درستی است) تا تو بوسیله آن اعلام خطر 
نمائی و ایمان آورند گان آن را به حاطر سپارند » پس نباید در سینهات از آن ناراحتی ای باشد(۲) ای مردم دنبال 
چیزی روید که از پرورد گار شما بسوی شما فرود آمده و جز پرورد گار خود را ولی ها نگیرید(ولی» همان چیزی 
است که عده‌ای از مسلمانان مانند کافران مذاهب دیگر بدان معتقدند یعنی مرده گانی از خود را همه کاره و اولی 
بتصرف برای خود میدانند و کارهای خدائی به آنان نسبت میدهند ) چه کم اینگزنه چیزها را بخاطر می سپارید (۳) 
و بسا شهرها را با مردمش هلاک کردیم پس عذاب ما یا شب بر ایشان آمد و یا زمان استراحت و خواب پس از 
ظهر(؛ ) و هنگامیکه عذاب ما بر ایشان آمد چیزی نمی گفتند جز اینکه به ستمکاری خود اقرار میکردند (۵) زمانی 
خواهد رسید که ما هم از کسانی که برای ایشان پیغمبر فرستادیم خواهیم پرسید و هم از پیغام آوران )٩(‏ و بر 
ایشا وضع ایشان را از روی علمی که داریم خواهیم گفت و می فهمند که ما از ایشان غایب نبودیم (۷) در چنان 
زمانی وسیله سنجش آن کتاب سزاوار است پس رسنگار کسی است که مقدار سزاواریش سنگین آید (۸) و آنکس 
که اعمال شایسته‌اش سبک آید معلوم میشود که بواسطه ستمی که نسبت به مطالب مستدل ما می کردند بخود ضرر 
زده اند )٩(‏ ای انسانها ما هر نوع امکاناتی برای شما در زمین نهادیم و وسائلی برای زند گی شما در آن فراهم 
کردیم و شما چه کم سپاس می گزارید (۱۰) و ما شما را قبل از این صورت انسانی بصورت دیگری آفریدیم و پس 
از آن‌شماارا بصورت انساث کردیم و از پس آن به آذ ملکها (یعنی به آنچه مورد تملک ما بود و از خود اختیار 
نداشت و باید مورد استفاده آدم باشد ) گفتیم برای آدم سر فرود آورید (یعنی هر زمان انسانها خواستند از طبیعت 
شما استفاده نمایند به ایشان استفاده لازم را بدهید ) آنان همه سر فرود آوردند مگر ابلیس (ابلیس یعنی موجود 
شبیه انسان و کم فایده برای انسان و او مانند آدم که سر سلسله انسانها بود سر سلسله جنها بود و چون از جنس ضد 
ماده بود مانند ملکهای دیگر که از جنس ماده بودند سزاوار نبود که برای انسان سر فرود آورد و بعلاوه مانند آنها 


بی اختیار نبود ) (۱۱) خالق او به او گفت وقتی تو را فرمان دادم چه مانع شد که سر فرود بیاوری ؟ پاسخ داد که 
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من از او بهترم زیرا تو مرا از آتشی آفریدی و او را از گلی (اینها همه زبان عالت طبیعی ابلیس و ملکهاست و لذا 
ابلیس می گوید من ضد ماده و آتش زننده ماده و انسانم و انسان از آب و خاکی است از جنس ماده و سزاوار 
نیست که من در اختیار او قرار گیرم) (۱۲) خالقش گفت پس از میان ملکها فرود آی و تو چون خود را دارای 
اختیار جلوه دادی نباید در ميان آنهاباشی و بزرگی نشان دهی و خارج شو که تو از کوچکانی (از این پس ابلیس و 
نسل او که جن باشد در غین حال که از لحاظ ماده خلقعش بزرگتر از ماده انسان است و در انسان نفوذ دارد ولی 
نتیجتاً باید در بسیاری چیزها کوچکتر از انسان باشد و مثلا از پیغمہران و رهبران انسانی تعلیم راه رستگاری گیرند 
و این مطالب از سوره های دیگر قرآن بدست می آید ) (۱۳) ابلیس گفت مرا تا روزی که جنس بشر دوباره زنده 
میشود مهلت ده (ابلیس از کجا می دانست که جنس بشر دوباره زنده میشود و این میرساند که منظور این جمله 
آنست که بنهماند این سخنان زبان حال طبیعت انسانها و جنهاست که باید برای اینکه روی هم موثر باشند آزاد 
باشند که تا زنده هستند در هم مزثر باشند ) (۱4) خالقش گفت تو از مهلت یافته‌گانی (یعنی جنس تو این مهلت را 
خواهند داشت و این مهلت را درسوره صاد دیدیم که تا زمان معلوم آخر دنیا گفته شده) (۱۵) ابلیس گفت چون تو 
مرا منحرف نمودی (یعنی بواسطه آزمایشی که مرا کردی به زند گی جدیدم انداختی و از ملکوت و ملکها خارجم 
نمودی) من نیز در جلوی راه مستقیمی که تو برای ایشان مقرر میداری می نشینم ( آیا جز شیطنت کاران مذهبی 
کسی دیگر جلوی راه دینداران نشسته است ؟ و آیا تمام اختلافات مذهبی بواسطه شیطنت کاران مذهبی و از طریق 
ترجیح روایات بر قرآن و سایر کتابهای آسمانی نبوده ؟) (۱۷) سپس از جلو و عقب و چپ و راست ایشان درآیم تا 
تو بیشتر ایشان را ناسپاس بینی ( آیا پیشوایان شیطنت کار مذهبی نیستند که در تمام شئون مردم با روش و تعلیمات 
عوامانه خود دخالت می نمایند و اکثر مذهبی ها را از کتاب آللّه بی بهره کرده‌اند ؟) (۱۷) خالقش گفت از وضعی 
که بودی خارج شو که پست و رانده خواهی بود و من دوزخ را از همه شما و پیروان شما پر خواهم کرد (از اینکه 
در عبارات قرآن لفظ شما هست مملوم میشود که منظور از ابلیس و شیطان در اینگونه آیات علاوه بر سر سلسله 
ایشان تمام شیطبت کاران بخصوص شیطدت کاران مذهبی می باشند ) (۱۸) و تو ای آدم با همسرت در بهشت جای 
گیر و از هر کجای آن بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد ( ابتدا آدم اول و 
همسرش در زمین آخرت از آب و خاک «گل» آن زمین ساخته شد و بوسیله روحی از الله زنده گردید و عقل دار 
شد و از پس آن در بهشت جای گرفت و برای اینکه اندازه قدرت روحی و پرهیز کاریش آزمایش شود »همه نوع 
آزادی به او داده شد جز خوردن از میوه بسیار قشنگ و خوشمزهای که از بهشت همانطور که در دنیا نیز تمام 
مذهبی ها از خوردن گوشت خوک و مشروبات مست کننده و قمار و بعضی دیگر از محرمات آزمایش میشوند تا چه 
کسی اطاعت الله را بر هوسهای خود ترجیح می دهد) (۱۹) پس آن شیطدت کاربرای آن دو وسوسه نمود تا باطن 
بد ایشان را که از خود ایشان پوشیده بود برای ایشان آشکار سازد (ابلیس تا این زمان که شیطنت نکرده بود نامش 
شیطان نبود و از این پس شیطان نامیده میشود و تمام شیطنت کاران بشر نیز ما مورینی از خالق عالم هستند تا با 
شیطنت کاری و وسوسه های خود معلوم دارند چه کسی هوس ران و فریب خور است و چه کسی اطاعت اللّه را بر 
هوسهای خود ترجیح می دهد ) وسوسه های شیطان این بود که به آن دو گفت پرورد گار شما چون میخواست شما 
هميشه دو نفر غیر آزاد و بی اختیار باشید شما را از خوردن این درخت منم کرد (آیا این وسوسه شیطان اول شبیه 
دلایلی نیست که پیروان شیطان برای گمراه ساختن بند گان له می آورند تا آنان را ازاطاعت دستورات آلله ظاهراً 
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آزاد کنند و در باطن به تقلید و اطاعت کورکورانه امثال خود درآورند ؟) (۲۰) و برای آن دو قسم خورد که 
نیکخواه آنهاست (۲۱) به این طریق آن دو را با طمع به راه باطلی که میخواست افکند (شیطنت کاران مذهبی در 
تمام مذاهب می گویند که از طریق اطاعت کامل شریعت مشکل است که کسی به رستگاری برسد و چه بهتر که 
گناه کند و بوسیله شفاعت مقربین در گاه نجات یابد ) چون آن دو ازآن درحت خوردند باطن بد ایشان بر ایشان 
ظاهر گردید و شروع کردند از برگهای بهشت بر خود بچسباندند (وقتی انسانی فریب بخورد و به هوس دچار شود 
پی در پی هوسها و آرزوهای دیگر او را به خود مشفول می کند و دانایان او را خواهند شناخت که هوسران شده 
ولی او مجبور می شود برای آنکه مردم به باطن او پی نبرند با پوشیدن لباس نیک وکاری ظاهر سازی نماید ) و 
پرورد گارشان آن دو را آواز داد آیا شما را از این درختتان نهی نکرده بودم و به شما نگفته بودم این شیطنت کار 
دشمن آشکار شماست (۲۲) آن دو گفتند که پرورد گارا ما بخود ستم کردیم و اگر گناه ما را نبخشی و به ما رحم 
نکنی ما از زیان دید گان خواهیم شد ( چه خوب است فریب خورد گان نیز مانند آدم اول متوجه وضع بد خود وف 
و تا دیر نشده از قبول عقاید خرافی و موهوم بر اساس شفاعت دست کشند و شیطانهای آدم نما را بشناسند و بسوی 
متن تعلیمات قرآن آیند ) (۲۳) پرورد گار ایشان گفت هر سه بسوی زمین فرو شوید و بعضی از شما دشمن بعضی 
دیگرید و برای شما در زمین تا زمانی قرا رگاه و بهرسندی ای خواهد بود (اين آیه می گوید که اولا بعضی از 
جنهای شرور بعضی از انسانها را به فساد وسوسه میکنند و انیا بعضی از زنها مردان خود را به فساد وسوسه میکنند 
و ثالثاً بعضی از مردان نیز بعضی از زنان را به فساد وامیدارند ورابعاً هم جنها که نسل ابلیس هستند و هم انسانهای 
نسل آدم مدتی زند گی میکنند تا بمیرند ) (۲4) و گفت در آنجا زنده میشوید و میمیرید و از آن خارجتان خواهند 
کرد (یعنی در روی زمین برخلاف زمین بهشت که تولد و مرگ نبود هم جن و انس متولد ميشوند و هم می میرند و 
پس از مرگ کالبد خود.را می گذازند و روحشان دوباره از زمین بسوی زمین آخرت بوسیله مامورین آللّه خارج 
کرده میشود ) (۲۵) ای فرزندان آدم همانطور که پدر و مادراولیه شما در بهشت لباسی بهشتی داشت که باطن هوس 
باز آنها را می پوشانید بر شما نیز پوششی فرو فرستادیم که باطن بد شما را می پوشاند و آن آرایشی است عالی و 
آن لباس تقوا می باشد که بهتر از هر چیز است و آن از نشانه‌های آلله است تا آنانکه سزاوارند بدان توجه داشته 
باشند (اين لباس که جلو گیرنده بدیها است و از جانب آله بر انسان فرود آمده طبق آیه ۷۰ و ۷۱ سوره احزاب و 
آیه ۳۱ از سوره بقره در اصل یک چیز است و آن استعداد درک اختلاف اشیاء و اسم گذاری متناسب باصفات 
اختصاصی اشیائیست که عبارت باشد از خردهندی و تعقل اختصاصی انسان و نتیجه اش دو چیز است یکی قول سدید 
يا نگفتن و نشنیدن سخن غیر منطقی که باعث شناخت صحیح الله میشود و دوم ترس از مخالفت دستورات او که 
لازمه این دو لزوم اطاعت از له و از پیغمبر اوست و برای ما ق رآن او و سنت) )۲٩(‏ ای فرزندان آدم مبادا آن 
شیطنت کار شما را دچارآشوبها کند همانطور که پدر ومادر شما را از بهشت بیرون کرد او لباس هر زن و مردی 
را از ایشان بیرون میکند تا باطن بد ایشان را بنمایاند به یقین او و نمایند گان او شما را از جائی می بینند که شما 
آنها را نمی ہینید به یقین ما شیطنت کاران را مترر کردیم که همه کاره (ولی های) کسانی باشند که به دستورات 
آله ایمان نمیآورند (از این آیه پیداست که بر خلاف آدم اول» شیطان اول تا آخر زند گی زمین زنده است و ریاست 
عده بسیاری از نسلهای پی در پی خود را که متولد میشوند و میمیرند و شرور و موذی میباشند به عهده دارد و فساد 
جویان بشری مخصوصاً آنهائی که بنام مذهب مردم را می فریبند بوسیله آنها تحت اختیار گرفته میشود و تمام این 
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شیطنت کاران جنی و انسی طوری با جلو انداختن عمال به ظاهر نیک وکار خود هوس راناث را میفریبند و معجزاتی هم 
نشان میدهند که کسی نفهمد سرنخ کارهای ایشان در دست کدام شیطان بزرگ است) (۲۷) و فریب خورد گان 
شیطان های مذهیی وقتی عملی زشت بنام مذهب انجام میدهند گویند پدران خود را چنین دیدیم که میکردند و له 
آثرا دستور داده بکنیم (آیا درباره تمام خرافات مذهبی» مذهبی ها همین را نمی گویند ) بگو له هرگز به کارهای 
زشت دستور نمی دهد آیا شما چیزهائی را که نمیدانید به آله ثسبت میدهید ؟ (۲۸) بگو پرورد گار من به چیژی 
دستور داده که در آن ظلم نباشد و گفته است که هميشه توجه خود را بجاهائی داشته باشید که باید برای الله سر 
فرود آورید (اين جاها مسحدهای ساخته شده نیست بلکه جاهائی است که بايد در موقع عمل از متن کتاب اللّه 
اطاعت کامل گردد ) و در حالی که دین خود را برای او پاک کرده‌ید او را بخوانید (نه از موهومات مذهبی) و 
دین را برای او بدانید (متاسفانه | کشر مسلمانان مانند یهود و نصاری و سایر دینداران منحرف دنیا دین را برای 
پینمبر و امام و مفتیان خود میدانند و مثلا بجای آنکه از متن قرآن تعلیم گیرند از نظراتی تعلیم می گیرند که قرآن 
خلاف آنها را گفته و روی این نظرهاست که دچار اختلافات مذهبی شدهاند ) همانطور که او در شروع زند گی 
انسانی شما را از زمین آخرت و بهشتش بر روی زمین آورد دوباره بر می گردید )۲٩(‏ به اینطور که گروهی از شما 
را بوسیله کتابش هدایت کرده است و گروهی گمراهی بر آنا سزاواز شده و این گروه اخیر از آنروست که غیر از 
آللّه شیطنت کاران را دوستان خود گرفته اند و گمان می کنند راه یافته می باشند ( کاملا پیداست که این آیات در 
باره کسانی است که فریب شیطانهای زمان را خورده اند و با اینکه جز روایاتی درو غ چیزی از کتاب آللّه نمی دانند 
تصور می کنند دیندار و راه یافته می باشند ) (۳۰) ای فرزندان آدم زینت تقوای خود را در هر موقعیتی که باید 
برای آلله سر فرود آورید دنز کرد (اشتباه در درک لفظ مساحد در معن این آیات باعث شده مفسران بدون 
توجه به لباس تقوا که در چند آیه قبل اشاره شده به تفسیرهای گونا گون و موهومی روی روایاتی جعلی بپردازند ) 
بخورید و بياشامید و در هیچ کاری زیاده روی نکنید زیرا آللّه زیاده روی کنند گان را دوست ندارد (۳۱) بگو چه 
کسی زینت آللّه را که برای بند گان خودش خارج کرده (یعنی لباس و سایر وسایل زیبا و جالب) و همچنین روزیهای 
خوب را چه کسی حرام کرده است ؟(این عبارت به موهوم پرستان مذهبی است که بنام دین و مذهب از ثروتمند 
بودن و استفاده کردن از لباسهای زیبا و آرایشها بد گوئی می کنند و حتی بعضی خوراکهای خوب را بر خود حرام 
می نمایند و غذاهای خوب و مفید مانند ماهی بی فلس و دنبلان را که صریحاً در متن کتاب آلله حلال معرفی شده 
حرام می دانند و یا دخانیات را که در معن کتاب له حرام است حلال معرفی می کنند ) بگو آنها در زندگی دنیا 
هم برای مزمنین حقیتی است و هم برای دیگران ولی در زمان رستاخیز مرد گان در زمین آخرت مخصوص مزمنین 
حقیقی می باشد و ما اینگونه مطالب مستدل را برای قومی شرح میدهیم که میدانند (یعنی بگذار موهوم پرستان نادان 
اینها را گوش ندهند ) (۳۲) بگو پرورد گار من فقط چیزهای زشت را حرام کرده چه ظاهرش زشت باشد و چه 
باطنش و هر نوع گناه و هر ستمی را هم به شرطی که ناحق باشد حرام کرده و همچنین حرام کرده است شریک 
قرار دادن برای آلله جیزی را که خود أللّه دلیلی درباره آن شرکت در کتابهای آسمانی خود فرو نفرستاده است (در 
کتابهای آسمانی آیاتی هست که خالق عالم در بینا بودن و دانا بودن و حکیم بودن و دوست داشتن و غضب کردن 
و چیز بودن و وجود داشتن و امثال اینها با انسانها مشابه است نه بطور شرکت و مشابهت کامل ولی درهیچ کجای 
کتاب الله نوشته نشده که دیگران در کمک کردن و بر آوردن حاجات مردم کوچکترین شرکت و مشابهتی با له 
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دارند و بلکه نوشته شده که آنان پس از مرگ نه صدای مردم را می شنوند زیرا در بهشتند و نه به اندازه پوسته روی 
هسته خرما اختیاری دارند که کاری در دنیا ویا آخرت پس از مردنشان برای مردم انجام دهند ) و غیر از این بطور 
م زکد نهی کرده است که بر آللّه چیزی را که نمی دانید نگونید (متاسفانه بسیاری از چیزهانی که موهوم پرستان 
مذهبی درباره آللّه می گویند روی خیال و نادانی راویان نادان روایات مذهبی است) (۳۳) و برای هرجماعتی انتهائی 
هست پس وقتی انتهای آنان پرسد آناث نه زمانی کارشان را به عقب توانند انداخت و نه به جلو (یمنی هیچ دسته 
خوب یا بدی هميشه دوام ندارند و دسته های اجتماعات بشری در تغیبرند و روی علت و معلولهائی که در آنها و 
اطرافشان و مقدمات و مزخراتشان هست دوام می کنند و این علت و معلرلها همه در نقشه خلقت ثبت است و کسی از 
آن جز خالق عالم اطلاع کامل ندارد و بنابراین مومنین نباید تصور کنندا گر امروزه قدرت بدست موهوم پرستان 
است فردا نیز این قدرت ادامه دارد ) (۳۶) ای فرزندان آدم قرار بر این است که برای شما پیغمبرانی از خودتان 
بیایند تا به شما مطالب مستدل مرا بگویند پس هر کس تقوا و پرهیز کاری در مقابل آنها بخود گرفت (یعنی از روی 
دقت و تعقل و خدا ترسی آنها را گوش داد و پذیرفت) و به کارهای اصلاحی پرداحت ئه ترسی بر اوست و نه 
اینگونه اشخاص اندوهگین میشوند (۳۵) و کسانی که مطالب مستدل مارا انکار کردند و روی خود خواهی از آنها 
سر پیچی ثمودند یاران آن آتش اند که در آن هميشه خواهند ماند.(عجیب است. گروهی که هدن و غاهب 
جدیدی معتقدند دینسازان ایشان آتش دوزخ و بهشت قرآن را مسخره کرده و هزاران آیات قرآث را که درباره 
اوضاع پس از مرگ به مطالبی صوفیانه و درویشی و شاعرانه تبدیل نموده با اینحال گروه معتقد به او این آیه را دلیل 
آن گرفته‌اند که پیغمبر اسلام خاتم پیغمبران نیست بلکه بعد از اونیز پیغمبرانی خواهند آمد در صورتیکه کاملا این 
آیات میرساند که درباره تمام فرزندان آدم و کلیات تمام مذاهب حق بوده و مخصوص بعد از پیغمبر اسلام نیست و 
منظور از این آیه اینست که در دوران تاریخ بشری پیفمبرانی برای فرزندان آدم میآیند که کلیات عقاید هر یک از 
آنها اینهاست که ذ کر میشود و عجیب است که این مدعیان جدید با تمام این کلیات مخالفند و خود مطالب موهومی 
در متن کتابهای دين سازان خود دارند که یک نمونه درآخر کتاب پرموهوم هفت وادیست که نوشته شده هریک از 
پنج حرف گنجشک اشاره به یک جمله عربیست که بر سر آن کاف یا نون یا جیم یا شین یا کاف باشد ونمونه دوم 
در کتاب پر موهوم ایقان نوشته شده که مس ا گر هفتاد سال بماند طلا میشود ) )۳٩(‏ پس چه کسی میتواند 
ستمکارتراز کسی باشد که بر الله دروغی بسته یا آیات (مطالب مستدل) او را درو غ پنداشته؟ (یعنی انان که بنام 
روایتی از بزرگان گذشته خود مطالبی خلاف متن آیات أللّه به الله و پیغمبرش می بندند از هر جنایتکار وستمکاری 
ستمکارترند زیرا ستمکاران دیگر به یک یا چند نفری ستم میکنند ولی اينها یک جامعه را با افتراهای خود فاسد و 
خراب و موهوم پرست میکنند ) به اینگونه اشخاص در دنیا بهره‌ای که در کتاب خلقت (یعنی سلسله علت و معلولها ) 
ثبت است که برای اینگونه مردم است خواهد رسید(یعنی مدتی در دنیا ممکن است به آنها نسبت به زرنگی خود 
خوش بگذرد ) تا زمانی که مامورین ما که برای مرگ ایشان مامورند جان ایشان را بگیرند , به آنها میگویند ( به 
روح آنها میگویند ) آنچه را جز اللّه میخواندید کجا میباشند ؟ خواهند گنت آنان از ما گم و دورند و در آن زمان 
خودشان بر علیه خودشان گواهی خواهند داد که کافر بودند که این عقاید را پخش میکردند (۳۷) فرمان آلله په 
آنان خواهد گفت داخل گروههائی از جن و انس شوید که قبل از شما مانند شما بودند و با آنان داخل آتش بروید 
(مقصود داخل آتش مقدماتی است که در عالم برژخ برای ایشان مقرر است و آن آتش مقدماتی ادامه خراهد داشت 
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تا در آخرت به آتش بزرگ دوزخ داخل شوند ) هر زمان گروهی از اینان داخل شوند گروه مشابه خود را که در 
دنیا هم عقیده ایشان و با ایشان بودند و قبلا آمدهند یا بعد ا خواهند آمد بد گوئی میکنند تا اینکه در آن همه به 
سس دسته‌ای که مرید دسته دیگر بودند می گویند پرورد گارا اینها بودند که در دنیا ما را گمراه کردند پس 
تو نصیب ایشان را از عذاب. آتش جند برابر ما بده پس پرورد گار ایشان خواهد گفت برای هر دو دسته شما چند 
برابر عذاب است ولی شماها نمی خواهید بدانید (۳۸) در این زمان مرادهای دنیائی ایشان (رهبران شیطان صفت 
سوء استفاده چی) به مریدان خود می گویند شما بر ما هیچ فضیلتی ندارید (در جاهای دیگر قرآن اشاره شده است 
کف شم هم چون میخواستيد به اتکای افتراهای دروغ ما فساد کنید و به خود زحمت تحقیق دین الله را ندهید با 
اینکه عیب های ما را می دیدید روی منفعت های دنیائی خود مارا بز رگ معرفی می کردید و نمی خواستید بفهمید 
که له در کتاب خود چه ها گفته» پس مقصر اصلی که باید عذاب بیشتری بکشد شمائید که ما را به طمم سواری 
گرفتن از خودتان انداختید ) پس باید این عذاب را بواسطه آنچه می خواستید بدست آورید بچشید )۳٩(‏ به یقین 
کسانی که مطالب مستدل ما را دروغ دانستند و از آن با خودخواهی سر باز زدند درهای آسمان برای ایشا باز 
نخواهد شد (یعنی در دوز خ محبوسند و مانند بهشتیان نیستند که در آخرت بتوانند به هر کجای آسمان یعنی جهان 
پرواز نمایند ) و داخل بهشت نمی شوند مگر وقتی که شتری نر در سوراخ سوزن رود و به اینگونه ها » گناهکاران را 
مجازات می کنیم (4۰) برای ایشان در قسمتی از دوزخ استراحتگاهی می باشد و در بالای ایشان پرده‌هائی ضخیم 
است (تا هم ناراحت کننده از حیث نفس کشیدن باشد و هم ماع رفتن ایشان به آسمان و فضا گرده و این پرده 
همان غاشیه ایست که گمراه کنند گان مذهبی بر خلاف لغت عرب و استعمال قرآن و منطق صحیح آثرا بنام مار 
غاشیه معروف کردهاند که گفتهاند پائین دهانش در زمین است و بالای دهانش در آسمانء و گناهکار در دهان آن 
گرفتار است یعنی در دهان چنین ماری که فضای وسیعی باندازه آسمان دارد آژادند ) و چنین ستمکارانی را اینگونه 
پاداش میدهیم (4۱) و کسانی که به متن کتابهای آسمانی (به شرطی که بوسیله شیطنت کاران مذهبی مانند 
قسمتهائی از تورات و انجیل فعلی تحریف و کم و زیادی نشده باشد ) ایمان آورده بودند و کارهای خوب ذ کر شده 
در آن کتابها را انجام دادند با در نظر گرفتن اينکه کسی را جز باندازه توانائیش مجبور نمی کنیم یاران بهشت 
خواهند بود که در آذ همیشه هستند (4۲) و در آنجا اینان اگر کینه‌ای در دنیا نسبت به هم داشتند آنرا از سینه 
های ایشان خارج می کنیم (اين آیه اشاره به این است که مزمنین حقیقی ممکن است روی پیش آمدهائی در دنیا 
نسبت بهم سوء ظن هائی پیدا کنند و از هم در دل کینه‌ای داشته باشند مانند کینه‌هائی که راست یا درو غ در روایات 
به اصحاب خاص پیغمبر اسلام و بعد از خلافت عثمان نسبت داده شده و تفرقه اندازان مذهبی برای بدنام کردن 
اصحاب پینمبر آنها را با آب و تاب میان عوام الناس تبلیغ مینمایند ) در بهشت از کنار پای بهشتیان جویبارها روان 
است و آنان میگویند آن مد ح و ثنای مخصوص» مخصوص کسی است که ما را به چنین وضعی راهنماثی کرد و اگر 
آله ما را راهنمائی نمی کرد ما خود نمی توانستیم به چنین چیزها راه يابیم و فرستاد گان پرورد گار ما بودند که آن 
پیغام بس سزاوار را برای ما آوردند و در آنجا آوازی میشنوند که آن بهشتی که برای شما بود بواسطه اعمال خوبی 
که کرده بودید به شما ارث داده شده اینست (4۳) و بهشتیان دوزخیان را در آن آتش آواز میدهند که ما آنچه را 
پرورد گار ما به ما وعده داده بود حالا می بینیم که حقیقت داشت آیا شما هم وعده پرورد گار خود را دیدید که حق 
بود ؟ جواب خواهند داد آری حق بود پس آواز دهنده‌ای میان آنان اعلام خواهد کرد که لعنت آللّه بر ستمکاراث باد 
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( لعنت یعنی نفرت و دوری از درگاه) (44) بر کسانی باد که مردم را از راه له باز میدارند و آنرا میخواهند کج 
جلوه دهند و این از آن روست که به آخرت کافرند (آیا جز کسانیکه از طریق روایات درو غ دین الله و آیات 
کتاب الله را کج تفسیر و تعبیر میکنند و مردم را به موهومات مذهبی و اختلاف مذهبها دچار می نمایند و در دين 
الله از طریقه های غیر مستدل به نفع سوء استفاده‌های خود اجتهاد میکنند کسی دیگر دچار این لعنت هست؟) (4۵) 
و میان دوزخ و بهشت مکان بلندیست که پرده‌ای میان آن دو می باشد و بر این مکان بلند «اعراف» مردانی هستند 
که دوزخیان و بهشتیان را با علامتی که دارند میشناسند» آنان بهشتیان را آواز دهند که بر تمامی شما شادی و 
رستگاری باد (سلام بر شما ) این اعرافیان کسانی هستند که با بهشتیان داخل بهشت نشدند ولی امیدوارند هر چه 
زودتر داحل آن شوند (زیرا مقداری گناه کرده‌اند که باید باندازه آن در مکان میان بهشت و جهنم عذاب مختصری 
ببینند تا پس از مدتی داخل بهشت شوند ) (47) وقتی چشمانشان بسوی دوژخیان بر می گردد میگویند : ای 
پرورد گار ماء با این قوم ستمکار ما را مگذار؟ (4۷) و باز اعرافیان مردانی را که از روی علامات دنیائی ایشان 
میشناسند آواز میدهند و میگویند دیدید که همبستگی های دنیائی شما و چیزهائی که بدا بر خود می بالیدید 
بد بختیهای آینده شما را چاره نکرد ؟ (4۸) آیا این بهشتیانی که می شناسید همانهائی نیستند که شما قسم 
میخوردید رحمت أللّه به ایشان نمی رسد ؟ چیزی نمی گذرد که به این اعرافیان نیز گفته میشود داخل بهشت شوید 
که دیگر نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می شوید )4٩(‏ و گاه به گاه دوزخیان به بهشتیان آواز میدهند از آن 
آب و از آنچه الله روزی شما کرده بر ما افکنید. خواهند گفت آن دو را له بر کفران کننده گان حرام کرده 
(۵۰) بر کسانی حرام کرده که خوشی های س رگرم کننده و بازی هائی را به نام دین برای خود گرفتند (مانند 
زنجیر زنی و تعزیه و این قبیل تظاهرات مذهبی) و زند گی دنیا ایشان را فریب داد. پس ما که پرورد گار ایشان 
هستیم در چنان زمانی ایشان را فراموش می کنیم همچنانکه آنان دیدار چنان روز خود را فراموش کردند و 
همچنانکه مطالب مستدل ما را انکار مینمودند (۵۱) و ما کتابی به ایشان داده ایم که بر دانشی عالی آنرا تفصیل 
دادیم و آن راهنمائی و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورند (۵۲) آیا جز راست آمدن مطالب قرآن در 
مورد آخرت انتظاری دارند ژمانی که حقیقت این مطالب پیش آید آنانکه قبلا آنرا فراموش کرده بودند, خواهند 
گفت پیغمبران پرورد گار ما آن چیز حق را آورده بودند (یعنی پیغامهای آللّه را آورده بودند ) و ما آنرا پشت گوش 
انداختیم و حال آیا ممکن است برای ما شفیعانی باشند که برای ما پارتی شوند (شفیم و واسطه شوند ) یا ما را 
دوباره به دنیا بر گردانند و غیر از آنچه می کردیم بکنیم؟ و در آنزمان می فهمند که بر خود ضرر زده بودند و 
آنچه را بنام شفیع برای آللّه به دروغ می بافتند از ایشان دور است ( آیا با بودن این آیات در قرآن مجید سزاوار 
است مسلمانانی که خود را طرفدار قرآن میدانند کسانی را شفیم گناه خود بدانند و عقایدشان بمانند مشرکین مکه 
بر اساس شفاعت بتهای خود باشد ؟ آیا آنان که مبلغین این راههای غلط در جامعه ما هستند دشمن جامعه نیستند ؟) 
(۵۳) به یقین پرورد گار شما الله است که آن آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید(شرح این شش دوره و اینکه 
آن آسمانها و زمین هنت آسمان و زمین از نه سیاره منظومه شمسی می باشند در سوره فصلت است) سپس بر آن 
تخت که م رکز خورشیدی آنها باشد قرار گرفت و بر اساس فرمانی که از مرکز خورشید آنها میرسد در آنها شب و 
روز به سرعت یکدیگر را می طلبند و آذ خورشید و ماه و ستارگان همه اسیر فرمان او می باشند (همه اسیر جاذبه 
عمومی خلقتند ) آگاه باشید که هم مخلوقات و هم فرمانی که مخلوقات را میگرداند (اين آیه می رساند که جاذبه 
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عمومی و قوه آن چیزیست که مافوق قدرتها و انرژیهاست و آنست که تمام خلقت را بصورت یک پارچه و مستقل 
جلوه گر میسازد. یک واحد مستقلی که چون مقداری از آن متسم شود منظومه‌ای را بوجود می آورد و هر گاه 
منقبض گردد منظومه ای جذب مر کز خود میشود ) همه در اختبار آللّه می باشند و الله که پرورد گار جهانیان است 
چه پر ب رکت و بزرگ می باشد (۵4) پرورد گار خود را با کمال فروتنی و در پنهان بخوانید و بدانید که او 
س رکشان را دوست ندارد (۵۵) و در زمین بعد از این اصلاح عالی که برای بشر آمده فساد نکنید و برای رفع خطر 
و بدست آوردن منافع فقط او را بخوانید (یعنی از قوانین مشروع او کمک بگیرید نه از موهومات و راههای 
نامشروع) و یقین داشته باشید که رحمت آللّه به نیک و کاران نزدیک است )۵٩(‏ و او کسی است که آن بادها را 
میفرستد تا مژده دهند که در ميان دو دست خود رحمت او را دارند (هواشناسان امروز که این مژده را زودتر درک 
میکنند بهتر متوجه میشوند که چرا خالق عالم در این آیه دو دست را که اشاره به دو قوه است برای مترا کم شدن ابر 
پوسیله بادها و ایجاد باران تذ کر داده است) تا هنگامیکه به ابری سنگین اصابت کند تا ما آن ابر سنگین را برای 
شهری مرده برانیم پس بوسیله آن آب را فرو میآوریم و بدان از هر محصول و میوه‌ای می رویانیم همینطور که توانسته 
ایم گیاهان مرده سال گذشته را در سال جدید از زمین دوباره بصورت زنده های سال قبل در آوریم»انسانهای مرده 
روی این زمین دنیا را در زمین آخرت دوباره بصورت زنده هائی بیرون خواهیم آورد و این را از آنرو گفتیم که شما 
شاید آنرا در خاطر گیرید (۵۷) آری زمین خوب به اجازة قانونی پرورد گارش آن محصولی را میدهد که سزاوار 
باشد و زمینی که بد شد جز نباتاتی بد و اند ک بیرون نمی دهد و این مطالب مستدل را اینطور به صورتهای مختلف 
برای قومی میگوئیم که سپاسگزارند (۵۸) به مانند پیغمبر اسلام نوح را هم به سوی قومش فرستادیم او نیز گفت: ای 
قوم من فقط للّه را اطاعت بنده وار نمائید (قوم نوح نیز مقلد پیشوایان مذهبی موهوم پرست خود بودند ) زیرا جز او 
برای شما خدایی نیست (یعنی جز او و قوانین او صاحب اختیاری نیست که شفیع و واسطه و پارتی شما نزد آلله 
باشد یا خودش حاجتی را از پیش خود برای شما برآورد) و شما با این عقایدی که دارید میترسم عذاب روزی 
بزرگ (عذاب زمانی بزرگ) بر شما رسد )۵٩(‏ بز رگان قومش (یعنی کسانیکه از عقاید پست مردم سوء استفاده 
میکردند ) گفتند ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم (1۰) نوح گفت ای گروه من در من گمراهی نیست بلکه 
من فرستاده ای از پرورد گار جهانيانم (۲۱) و آمدنام پینامهای پرورد گار خود را به شما تبلیغ کنم و شما را پند 
میدهم و از آللّه چیزهانی میدانم که شما نمیدانید (1۲) و آیا شما از اینکه یاد آوری ای از پرورد گارتان بر مردی 
از شما آمده تا او شما را به وسیله آن از خطری که در پیش دارید » بترساند و شما پرهی ز کار شوید و مورد رحم 
پرورد گارتان قرار گیرید تعجب کرده‌اید ؟ (امروزه همین تعجب ها را مردم نسبت به مطالب ق رآ مجید و مبلنین 
حقیقی آذ می کنند ) (۱۳) پس او را دروغگو دانستند و ما نیز او و طرفداراث همراهش را در آث کشتی معروف 
نجات دادیم و کسانیکه انکار مطالب مستدل ما را کردند غرق کردیم زیرا آنان قومی کور بودند( آنا کور 
باطنهائی بودند که مانند خرافیون مذهبی امروز نمی خواستند درک مطالب مستدل پیغام الله را نمایند) (14) و 
بسوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من آللّه را اطاعت بنده وار نمائید و جز او حدائی برای شما 
نیست (خدا به معنای صاحب اختیار است نه خالق و لذا کسانی که مقدسین مرده یا زنده خود را صاحب اختیار خود 
می گيرند ,آنها را مانند بت پرستان حدای خود گرفتهاند و رسم تمام قومها که پینمبری برای ایشان آمد » همین بود 
و پیغمبران حقیقی آللّه برای مبارزه و مخالفت با این عقیده مامور هدایت شده‌اند ) پس آیا نمی ترسید ؟(1۵) با 
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نفوذان قوم او که راه کنر گرفته بودند گفتند ما تو را کم خرد می بینیم و از دروغگویانت می پنداریم (10) گفت 
ای قوم من کم خردی به من نمی چسبد بلکه پیغمبری از پرورد گار جهانیان می باشم (1۷) تا پیغامهای پرورد گار 
خود را به شما برسانم و من به نفم شما پدد دهنده‌ای امین می باشم (3۸) آیا از اینکه پندی از پرورد گار شما بر 
مردی از شما آمده تا شما را از عاقبت کارتان بترساند درعجب شده‌ید ؟ زمانی رابه پاد آورید که آللّه بعد از نوح 
شما را جانشینی برای استفاده کردن از زمین قرار داد و در میان مخلوقات شما را به افزونی هائی افزونی داد پس 
نعمتهای آللّه را به یاد آورید تا رستگار شوید )1٩(‏ گفتند آیا تو ہرای ما آمده‌ای تا ما تنها الله را اطاعت بنده وار 
کنیم و آنچه را پدران ما اطاعت بنده وار می کردند رها کنیم؟ (متاسفانه تمام دسته های مذهبی حتی اکثر 
مسلمانان دنیا جز مسلمانان مهتدی به حق گویان همین را می گویند که باید از عقاید آباء و اجدادی خود پیروی 
کنند اگر چه آن عقاید غیر مستدل و موهوم باشد ) اگرتو راست می گوثی عذابی را که به ما وعده می دهی بر ما 
بیاور (تمام پیغمبران أللّه مانند پیغمبر اسلام مامور بودند به مردم بگویند اگر پیغام لّه را قبول نکنند علاوه بر 
عذاب آخرت در دنیا نیز دجار عذابهائی سخت میشوند و پس از مدتی به طرزهای مختلف دچار شدند و این باید 
دلیل بزرگی باشد که قرآن مجید پیغام الله است و هر کس آن را نپذیرد و عمل نکند حتماً دچار عذاب آللّه 
میشود» اگر چه در دنیا چون فعلا پیفمبری نیست دچار عذابهائی در دنیا نشود ) (۷۰) هود پینمبر پاسخ داد این 
سای شما باعث شده که مجازات و غضبی از پرورد گار شما بر شما واقع گردد آیا نبا ور اها که نود او 
پدرانتاك زسم کرده‌اید واللّه در کتاب خود برای آنها دلیلی فرو نفرستاده با من مجادله می نمائید ؟(متأسفانه مسلمین 
نیز مانند مسیحیان و بهودیان و بت پرستان قدیم و جدید اسمهای جالبی را برای مقدسین زنده و مرده و یا جمادی و 
نباتی خود رسم کرده‌اند مانند خون خداء دست خداء مظهر یا ولی خداء باب الحوائج و غوث و قطب و رکن رابع و 
قدمگاه و حجله و نخل و کتل و امثال اینها که کوچکترین دلیلی بر صحت اينها از قرآن نمی توانند بیاورند ) پس 
منتظر عذاب باشید و من نیز منتظرم (۷۱) پس ما او و کسانی را که با او بودند » بوسیله رحمتی ازخودمان نجات 
دادیم و دنباله کسانی که انکار مطالب مستدل مارا نمودند » قطع کردیم و آنان نمی خواستند مزمن شوند (درباره 
قوم عاد به سوره های فجر و قمر و هود و شعرا و احقاف مراجعه و راجم به نوح در سوره های قمر و نوح و يونس و 
هود و شعراو عنکبوت و صافات و مزمنون و همچنین کتاب اول از پنج کتاب تورات موجود مطالب مفصلی می باشد ) 
(۷۲) و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای گروه من أللّه را بنده واراطاعت نمائید و برای شما 
جز او خدائی نیست, از پرورد گار شما دلیل واضحی به شما آمد (مقصود مطالب مستدل پیغام آللّه است) واین یک 
شتر ماده ایست از الله بصورت معجزه‌ای برای شما (شتری پیدا شد و آنرا صالح پیغمبر» معرفی کرد و گفت این 
شیر بسیاری میدهد که بطور مجانی به بیچار گان شما تقسیم خواهد شد ) پس آن را آزاد بگذارید تا در زمین له 
بخورد (در سوره های دیگر هست که در زمان معین بر سر آب آید و پدون مزاحمت بنوشد ) و بدانید که هر زماث 
به او بد برسانید عذابی دردناک شما را خواهد گرفت (۷۳) و هنگامی را یاد آورید که اللہ شما را بعد از 
قوم عاد جانشینی نمود (بعد از خراب شدن شهر قوم عاد پدران قوم ٹمود همانهائی بودند که مزمن به هود پینمبر 
بودند و از عذاب آسمانی نجات یافتند و کم کم نسل آنها در زمین قوم ثمود که در مان حجاز و شام پود و به نام 
حجر معروف بود سکوتت گرفتند و شهر و تمدنی بوجود آوردند و در سنگ تراشی و ساختن خانه های سنگی ماهر 


بودند و شیطانهای مذهبی و اجتماعی آنان را از دین آلله دور کردند و به فساد کشاندند ) و شما را در این سرزمین 
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مکان داد بطوری که در دشتها قصرهائی می سازید و کوهها را برای ساختن خانه ها می تراشید پس نعمتهای لله 
را به ناد آورند و در زمین فساد نکنید (۷4) بانفوذان مغرور قوم او به کسانی که ایمان آورده بودند و په نظر آثان 
ضعیف شمرده می شدند. » به مسخره گفتند آیا شما صالح را پینمبر از طرف پرورد گارش میدانید ؟آنان پاسخ 
دادند آری ما به پیغامی که آورده مزمن هستیم (۷۵) به آنان با نفوذان مغرور گفتند مانسبت به آنچه شما ایمان 
آوردهاید کافریم (۷۱) پس پاهای آن ماده شتر را بریدند و از فرمان پرورد گار خود سر پیچیدند و به صالح گفتند 
اگر از پیغمبرانی عذابی که به ماوعده داده‌ای پر ما بیاور (۷۷) پس آذ زلزله سخت ایشا را بگرفت و همه در خانه 
های خود خشک شده افتادند (۷۸) پس صالح بر ایشان گذشت و گفت من پیغام پرورد گارم را به شما رساندم و به 
ننع شما نصیحت کردم ولی شما اینگونه نصیحت کنند گان را دوست ندارید (مطالب بیشتری در سره های فجر و 
هود و شعراء و نحل و قمر و حجر درباره قوم مود و سخنان و رفتارشان می باشد ) (۷۹) و لوط را نیز ما فرستادیم 
وقتی او به قوم خود گفت چرا آن کار زشت را انجام میدهید » با اینکه پیش از شما هیچیک از مردم جهان چنان 
کاری نکرده (۸۰) و شما که بجای زنان با مردان شهوت خود را انجام میدهید قومی زیاده رو می باشید (۸۱) 
جواب قومش جز این نبود که به یکدیگر گفتند لوط و طرفدارانش را از شهر خود بیرون کنید زیرا آنان مردمی 
هستند که خود را از کارهای ما پاک میدارند (۸۲) پس ما او و کسانش را جز زنش نجات دادیم و آن زن از 
ماند گان بود (۸۳) و برآنان بارانی مخصوص باراندیم و ببین عاقبت گناهکاران چگونه شد (لوط پیغمبر داستان 
مفصلش را در باب هجده و نوزده از سفر پیدایش از کتب پنج گانه مقدس يهود است و در قرآن مجید تکه های 
مختلفی از این داستان بصورت تصحیح مطالب تورات کم و زیاد شده در سوره های هود و شعرا و قمر و عنکبوت و 
حجر و صافات میباشد که حتی جای دقیق خرابه شهر لوط که بنام شهر سدوم و گومورا موسوم است از حیث کشف 
باستان شناسان در قرآن در سوره حجر معلوم شده که در جلوی کاروانانی که در راه مدینه به شام در رفت و آمد 
بودند تهه‌اش مشاهده میشده است که امروزه باستان شناسان از این علامت قرآن بهتر از تورات می توانند محل آن را 
کشف نمایند ) (۸4) و بسوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم (منظور از برادر یکی از خودشان می باشد 
که همشهری و هم فامیل آنان بود ) او نیز گفت ای قوم من فقط از آللّه اطاعت بنده وار کنید جز او معبودی برای 
شما نیست (معبود یعنی کسی که از او کورانه اطاعت کنند و آن ترجمه اله است و فارسی آن خدا می باشد ) به 
یقین برای شما از پرورد گارتان دلیلی آمده است پس پیمانه و ترازو را کامل انجام دهید و کم فروشی در اموال مردم 
ننمائید و در زمینء بعد از اصلاح آن فساد نکنید و این روش برای شما بهتر می باشد به شرطی که ایمان آورید 
(۸۵) و نباید با تهدید جلوی راههای مردم بنشینید و از راه الله مزمنین را باز ندارید و راه کج را مجوئید و زمانی 
را یاد آورید که اند کی بودید و آلله شما را بسیار کرد(پدران قوم شعیب همان مژمنین نجات یافته ازقوم لوط بوده و 
شهر مدین نیز نزدیک مکان قوم لوط بود ) و دقت کنید که عاقبت کار فساد کاران قبل از شما چگونه شد (۸) و 
اگر گروهی از شما به آنچه من بدان فرستاده شدهام ایمان آوردند و گروهی ایمان نیاوردند صبر کنید تا الله خودش 
میان ما قضاوت نماید , زیرابهترین قضاوت کنند گان او می باشد (۸۷) با نفوذان ریاست خواه» قومش گفتند ای 
شمیب تو را ما با کسان تو که با تو ایمان آورده‌اند از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد مگر آنکه به عقاید ما 
برگردید پاسخ داد آیا ما را به عقاید باطل خود مجبور می کنید ؟ (۸۸) اگر ما پس از اینکه الله ما را از دین شما 
نجات داد دوباره پداث بر گردیم بر الله درو غ بسته‌ایم ما که با دلیل واضحی ایمان آورده‌ایم سزاوار نیست که دوباره 
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به باطل بررگردیم مگر اینکه آنرا آله که پرورد گار ماست خواسته باشد (یعنی به شرطی ممکن است دوباره به باطل 
بر گردیم که قانون ترس یا طمع و یا دنیا خواهی و یا فریب خوردن که همه قوانین آللّه می باشد در ما عملی باشد و 
الا نفرات پرهیز کار و دانای ما هرگز از شما نمی ترسند و بر نمی گردند ) زیرا دانش پرورد گار ما بر همه چیز 
احاطه دارد بناپراین ما بر الله ت وکل کرده ایم و ای پرورد گار ما میان ما و قوم ما بدانچه سزاوار است قضاوت فرما 
زیرا بهترین قضاوت کنند گان تو می باشی (برای ایمان به دین آللّه زحمت و رنج از مخالفین کشیدن رسم تمام توکل 
کنند گان به له است و جای بسی تاسف است که برای پست و ژبون و ترسو تربیت کردن ایرانیال مسلمان دشمنان 
اسلام روایت تقیه را ساختند و بر آللّه و پینمبرش و امامان تهمت زده‌اند ) )۸٩(‏ واز قوم او آن گروه کفران کننده با 
نفوذ به پیروان شعیب گفتند اگر از او پیروی کنید حتماً زیان خواهید دید )٩۰(‏ و قبل از اینکه آنان بتوانند به این 
تهدید خود عمل کنند ,آن لرزش سخت ایشان را بگرفت و همه در خانه خودشان بیجان فرو افتادند )٩۱(‏ و گوئی 
تکذیب کد گان شمیب درآن شهراصلا نبودند آری آنانه که شعیب را تکایب کرده بودند خر شات زیا دیدند 
)٩۲(‏ پس شعیب از ایشان دور شد در حالی که به مرده های ایشان می گفت ای قوم من پیغام پرورد گارم را من به 
شما رساندم و به نفع شما نصیحت کردم و اکنون سزاوار نیست برای قوم کافر پیشه اندوه بخورم (داستان شعیب و 
قومش مفصل تر از آنچه ذکر شد در سوره‌های هود و شمرا و عنکبوت و حجر نیز می باشد و به نام اصحاب الایکه 
یعنی مردم آن شهر آباد و پر درخت نامیده شده و بايد دانست که شعیب مدتها پیش از حضرت موسی پیغمبر شهر 
مدین بود و اينکه شعیب را پدر زن موسی دانستهاند اشتباه بزرگی کردهاند اگر چه مکان هر دو نزدیک هم می باشد 
و مکان خراب شدن شهر شعیب نیز در سوره حجر در راه ميان مدینه و شام که محل عبور کاروان مکه به شام بوده؛ 
تعیین گردیده است که لازم است باستان شناسان در کاوش خود از این راهتمائی استفاده نمایند ) )٩۳(‏ و ما در 
هیچ شهری پیغمبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را دچار جنگ و فقر و قحطی و مرگ ومیر کردیم شاید آنان به 
پیشگاه ما اظهار کوچکی کنند (۹4) پس از چندی بجای بدی خوبی رساندیم تا افزون تر از پیش شدند و گفتند آن 
فقر و مرگ و میر و قحطی فقط پدران مارا گرفت پس اینان راهم نا گهان بگرفتیم و در حالی که هیچ توجهی به 
آینده خطر ناک خود نداشتند (اين عذابها و مهلتها در صورتی است که در جامعه آنان پیغمبر و دسته اصلاح طلب 
دینی متشکلی روی معن کتاب آلله باشد و الا هر عذاب و ناراحتی های طبیعی عذاب له بر عليه فساد کاران نمیباشد 
جز عذابهانی که لازمه اعمال هر جامعه‌ای ایست) )٩۵(‏ و اگر مردم آن شهرها ایمان می آوردند و پرهیز کار 
میشدند بر ایشان از آسمان وزمین ب رکتها می گشودیم ولی تکذیب کردند و ما هم بدانچه بدست می آوردند ایشان 
را بگرفتیم )٩0(‏ آیا اگر عذاب ما هنگام خواب شب بر مردم اینگونه شهرها آید آیا آنان در امان می مانند ؟ )٩۷(‏ 
و آیا اگر بر آنان عذاب ما در حالی که صبح به بازی خود مشغولند آید آیا نجات خواهند یافت (مقصود این است 
که وقتی ایشان در صبح به کارهای روزانه خود مشغول میشوند ممکن است عذاب آسمانی ایشان را نابود کند) 
)٩۸(‏ و آیا مردم از مکر آللّه در امان شده‌اند ؟ از مکر آللّه کسی در امان نمی باشد مگر همان گروهی که اینان به 
آنان زیان دیده می گویند(فساد کاران دنیا خواه به مومنین می گویند شما بواسطه راست ود رست بودن ضرر خواهید 
دید ولی نمی دانند خودشان دجار مکر و فریبی از قانون الله شده‌اند و آن مکر و فریب دنیا خواهی است که به امید 
خوشیهای دنیا به مردم ظلم میکنند و عاقبت با نکبتهائی می میرند و از پس مرگ نیز دچار صدها عذاب غیر قابل 
تصور میشوند ) )٩٩(‏ و آیا برای آنانکه از پس هلاک شد گان گذشته وارث زمین آنان میشوند این توجه پیش نیامده 
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که اگر آلله بخواهد اینان را هم بواسطه گناهانشان دچار می کند آری بر دلهای اینان مهر بی توجهی می رنیم تا 
گوش شنوا نداشته باشند (۱۰۰) آن مردم شهرها همانهائی هستند که ما همیشه از خبرهای ایشان بر تو داستان می 
کنیم (سخن آلّه به پیغمبر اسلام است درباره داستان پینمبران گذشته) و دیدی که پیفمبرانشان با آن دلایل روشن 
برای ایشان آمدند و آنان حاضر نشدند که آنچه پیشینیان ایشان انکار کردند» ایمان آورند و به اینگونه است که 
آللّه بر دلهای کفران کنند گان مهر می زند(منظور از دل که ترجمه قلب است قسمت دقت نظر و توجه و فرمانروالی 
روح می باشد که آنرا عقل نیز می گویند و آن نه قلب گوشتی می باشد و نه مغز بلکه مکان آن در ناحیه ترقوه می 
باشد که هم به مغز انسان مسلط است و هم بر قلب و ریه گوشتی و تمام دستگاههای رئیسه بدن و شناخت آن منوط به 
شناخت روح است که دانشمندان محقق اگر توجهی به مطالب دقیق قرآن نمایند » به آسانی می توانند آن را کشف 
کنند و افسوس که بعضی دانشمندان مسلمان توجهی به این موضوعات ندارند ودانشمندان محقق که می توانند در 
اینگونه موارد تحقیق کنند » نه مسلمان هستند و نه می دانند در قرآن مجید چه ها نوشته شده) (۱۰۱) و ما در اکثر 
مردم با اينکه به زبان اطاعت از ما را تعهد میکردند ندیدیم که بدان عمل کنند بلکه بیشتر مردم را نا فرمان يافتیم 
(۱۰۲) سپس از پس ایشان (از پس قوم نوح و عاد و مود و لوط و شعیب) موسی را با نشانه های خود به سوی 
فرعون و اطرافیان با نفوذش فرستادیم پس آنان نیز نسبت به این مطالب مستدل ستم کردند و ببین عاقبت فساد 
کاران چه شد (۱۰۳) و موسی گفت ای فرعون منم پیغام آوری از پرورد گار جهانیان (۱۰4) و سزاوار من آن است 
که بر الله جز مطلبی راست و درست نگویم (ا گر در پیغام مدعی نبوت مطلبی ناراست باشد آن پینام و آن ادعا 
دروغ است و این درست نیست که کسی معتقد باشد پینمبران برای ترویج ایمان آمدهاند و برای مزمن کردن مردم 
از هر نوع تبلیفی اگر چه غیر حقیقی ولی مورد پسند مردم باشد استفاده میکنند ) من اینک از پرورد گار شما دلیل 
روشنی آوردهام پس باید تو ای فرعون ہنی اسرائیل را با من بفرستی تا از مصر آنان را بیرم (داستان مفصل موسی در 
هفده سوره از سوره های ق رآن تکه تکه به مناسبتهائی شرح داده شده و در اینها مقداری از کم و زياد شده های 
داستان موسی در تورات تصحیح شده و از این هفده سوره در سوره قصص از تولد موسی تا زمان پینمبری او در کوه 
سینا و در سوره طه از زمان شروع وحی بر موسی تا ابلاغ رسالعش به فرعون و غرق شدن فرعون در دریا و در این 
سوره که سوره اعراف باشد از ابلاغ رسالتش به فرعون تا خروج بنی اسرائیل از مصر و حوادث صحرای سینا برای 
بنی اسرائیل و نزدیک شدن مرگ موسی هست و در این سوره ها موضوعاتی تذ کر داده شده که از نظر تحقیقات 
تاریخی و باستان شناسی اثبات میشود که ق رآن بهترین مرجم برای کشف حقیقی تاریخ موسی و شناخت فرعون زمان 
موسی است که متاسنانه بواسطه عدم توجه به تذ کرات ق رآن مورخین مسیحی و بهودی و مسلمین تا امروز نتوانسته اند 
بدانند فرعون موسی چه کسی بود و آیا داستان موسی چرا در تاریخ های علمی و تحقیقی مصر جای خود را باز 
ننموده است) (۱۰۵) فرعون گفت اگر قدرتی داری که دلیل آمدنت از جانب آللّه استءآنرا نشان بده و الا از 
دروغگویانی (اين جمله مختصری است از مطالب مفصلی که در سوره های مختلف ق رآن شرح داده شده که چگونه 
وقتی موسی نزد فرعون برای اول بار آمد و پینام له را رساند » فرعون ابتدا موسی راپست و ناسپاس نسبت به فرعو 
قبل و آدم کش و فراری معرفی نمود و چون موسی به او گفت گذشته ربطی به حال ندارد فرعون اورا به مسخره 
گرفت و دیوان‌اش معرفی نمود و چون دید موسی به او با کمال شجاعت می گوید دیوانه من نیستم که با منطق 
صحیحی برای اصلاح تو و ستمکاران اطراف تو آمدهام بلکه کسی دیوانه و نادان است که حرف حساب را په 
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مسخره میگیرد و میخواهد ظلم کند . فرعون از این سخن موسی بسیار عصبانی می شود و به او میگوید اگر از آنچه 
که گفتی توبه نکنی و دنبال کار خود نروی میگریم تو را بکشند در این زمان بود که موسی میگوید اگر من قدرتی 
داشته باشم که بر قدرت تو افزون باشد , چه میکنی پس از شنیدن این سخن فرعون میگوید اگر راست میگوثی نشان 
بده) (۱۰1) پس موسی عصای خود را بیافکند که ناگهان آن بطور واضح ماری خحطرناک شد (۱۰۷) و دست 
خودش را نیز از گریبان خود نیرون کشید نا گهان همه آنرا بسیار سفید. دیدند (سفیدی آذ طوری پود که انمکاس 
آن چشمها را بسیار ناراحت میکرد ) (۱۰۸) این قدرت نمائی خطرناک باعث شد که وزراء و بزرگان فرعون با 
یکدیگر به گفتگو پرداختند و به یکدیگر گفتند :این یک جادو گر زبر دست بزرگی میباشد (۱۰۹) که مامور است 
شما را ازاین زمینتان بیروذ کند» فکر کنید و بگوئید چه باید بکنیم (باید دانست که این فرعون رامسس و یا 
منفتاح و یا توتموزیس سوم نیست بلکه آخرین پادشاه از سلسله هیکسس های مصر است که نامش ۲آکنن رع و 
اپوفیس و آپوپی سوم در تاریخ جدید مصر است و این سلسله خارجیان غیر مصری بودند که از سرحدات شمالی 
مصر بواسطه اینکه مصریان به راهنمائیهای یوسف در مصر گوش ندادند و به خورشید پرستی خود ادامه دادند » هجوم 
آوردند و به طرژی که مورد تعجب بزرگان و هم مورخین مصری بوده قسمت شمالی مصر را اشفال کردند و با 
قدرت ستمکارانه نظامی و سیاسی بر مصر شمالی حکومت نمودند و آنان چنان قدرت و نفوذ رعب آوری داشتند که 
وقتی یکی از پادشاهان ملی مصر که در مصر جنوبی حکومت میکرد و تحت استعمار مصر شمالی بود » تصمیم 
میگیرد به شمال قشون کشی نماید و با این خارجیان بجنگد فردا صبح کشته او را در خوابگاهش می یابند و چنین 
قدرتی را خالق عالم بوسیله موسی از بین بردو باعث شد که پادشاه ملی مصر جنوب بدون جنگ و خونریزی تمام 
مصر شمالی را بگیرد و سلسله هجدهم مصر پدید آید چون فرعون چنین وضعی را داشت برای تحریک اطرافیان خود 
به موسی و هارون لکه سیاسی فوق را چسباند تا مشاوران او برای رفع خطر سیاسی فوق که گریبان خودشان را هم 
میگرفت اقدامی جدی کنند ) (۱۱۰) لذا آنان پس از مشورت با یکدیگر به فرعون گفتند کار موسی و برادرش 
هارون را به بعد موکول کن و در شهرها بفرست (۱۱۱) تا هر جادو گر دانائی را جمع کنند و به پایتخت بیاورند 
(۱۱۲) چون جادوگران نزد فرعون آمدند گفتند اگر ما بر موسی و هارون غالب شدیم چه مزدی به ما میدهید ؟ 
(۱۱۳) فرعون گفت شما از مقربان من خواهید شد (۱۱8) آنان به موسی گفتند آیا تو اول عصای جادو گری خود را 
میاندازی یا ما بياندازيم.(۱۱۵) موسی گفت شما بیاندازید آنان وقتی افکندند در چشمان مردم جادو کردند (در 
اینجا قانون جادو گری که عوضی دیدن چشم در اثر تلقین و تردستی جادوگر است با یکی دو جمله معلوم میگردد ) 
و در دل ایشان ترس افکندند و جادوثی بز رگ انجام دادند (۱۱0) و ما به موسی وحی کردیم که عصای خودت را 
بیافکن (در سوره طه در این مورد گفته شده که موسی وقتی جادوی آنان را دید که با ریسمانها و عصاهای خود 
مارهائی متحرک نشان دادند , در دل ترسید که مبادا مال او شبیه به مال آنان جلوه کند . خالق عالم به او وحی کرد 
که نعرس زیرا تو برتر از آنان خواهی بود زیرا ماری که از عصای تو بوجود می آید ماری حقیقی است که تمام 
ساخته های آنها را میخورد ) پس مار تو ساخته های درو غ آنها را به سرعت خواهد بلعید (۱۱۷) به این طریق آن 
حادثه حقیقی واقع شد و آنچه را آنان کرده بودند باطل نمود (۱۱۸) و در آنجا فرعونیان مغلوب و سرافکنده شدند 
(۱۱۹) و جاد و گران به سجده افتادند (۱۲۰) و گفتند به پرورد گار جهانیان (۱۲۱) که پرورنده موسی و هارون است 
ایمان آوردیم (در سوره طه در این مورد نوشته شده که پس از برخورد موسی و هارون با جاد و گران در یک روز 
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تعطیل و جشن عمومی که همه مردم برای تماشای جادو گریهای اینها به محل مخصوص آمده بودند » موسی ابتدا 
جاد و گران را به پیفمبری خود تبلیغ نمود و گفت که عصای من بوسیله خالق عالم ماری خطرناک میشود و سخن 
موسی کم و بیش در جادوگران شک انداخت که مبادا حقیقتاً موسی پیفمبر آللّه باشد لذا میان جادو گران گفتگو 
برخاست و بعضی میخواستند که جادوگری خود را نشان ندهند و لذا مامورین فرعون آنها را تقویت کردند(چنان 
وانمود نمودند که حتماً موسی جادو گر است و با برادرش میخواهد به نفع حکومت دیگری حکومت مارا بر اندازد 
آشوب در مملکت به پا کند و لذا جادو گران حاضر شدند که در مقابل موسی خودنمائی نمایند ) (۱۲۲) فرعون 
به جاد و گران گفت چرا پیش از اجازه من به موسی ایمان آوردید این میرساند که شما نیز همدستان موسی هستید 
که در این شهر نیرنگی زده اید تا به کمک هم زمامداران آنرا که حکومت حق آنهاست بیرون برانید (تهمت 
سیاسی به جاد و گران زد ) پش خواهیذ دانست شما را چه میکنم (۱۲۳) و من حتماً هر یک از شما را چپ و راست 
یک دست و یک پا قطع میکنم و تمامتان را به صلیب می کشم (۱۲4) آنان گفتند ترسی نداریم زیرا ما بسوی 
پرورد گار خود متوجه شدهایم (۱۲۵) و تو نیز عیبی ندارد به جرم اینکه به مطالب مستدل پرورد گار خود ایماث 
آوردهایم از ما انتقام بگیری و آنان از پرورد گار خود خواستند بر ایشان صبر و تحمل اندازد و ایشان را مسلمان 
یراق (مسلم و مسلمان یعنی تسلیم دستورات دینی له شونده و این عبارات میرساند که فرعون جاد و گران را 
کشت) (۱۲۹) و بز رگانی از قوم فرعون گفتند آیا موسی و قومش را رها میکنی که در زمین آشوب به پا کنند و تو 
و خدایان تو را رها نمایند فرعون به ایشان قول داد که پسران ایشان را خواهیم کشت و زنان ایشان را زنده 
میگذاریم و ما بر ایشان تواناتریم (از این جملات پیداست که فرعون پس از این حادثه با موسی و هارون به ملایمت 
رفتار کرد و از روی سیاست انجام تقاضاهای موسی را به بعد موکول نمود و ایشان را آزاد گذارد تا هر کار 
میخواهند بکنند و لذا آن دو به دستور خالق عالم به جمع کردن طرفداران خود که بیشترشان از بنی اسرائیل بودند 
و دیگران کمتر به او میگرویدند پرداخت و برای ایشان بر طبق آیه ۸۷ از سوره یونس نماز خانه و محل اجتماع 
قرار داد و همین باعث شد آنانکه تبلیغات موسی و طرفدارانش را بر ضرر نفوذ و حکومت خود میدیدند فرعون را 
وادار کنند جلوی آزادی موسی و طرفدارانش را بگیرد و این تحریک کنند گان یکی هامان ویر فرعون و رئیس کل 
مذهبی مذهب خورشید پرستی آمون بود که مذهب موسی بر خلاف او پیش میرفت و وزیر دیگر فرعون قارون بود که 
رئیس بنی اسرائیل در دربار فرعون بود و کوشش میکرد بنی اسرائیل را به نفع حکومت فرعون به کار وادارد و از 
آشوبهای ایشان جلوگیری نماید و لذا می بینیم که در آیه ۲۳ و ۲4 از سوره مزمن خالق عالم فرموده که ما موسی را 
بسوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم) (۱۲۷) موسی برای قوم خودش گفت که از آللّه یاری بخواهید و در 
رنجهائی که می بینید صبور باشید و بدانید که حکومت زمین در اختیار الله است و او آنرا به رکس بخواهد از پس 
دیگران به ارث میدهد و عاقبت کار به نفع پرهیز کاران خواهد بود (۱۲۸) بنی اسرائیل به موسی گفتند هم پیش از 
اینکه تو برای مابیائی ما را اذیت میکردند و هم حالا بعد از اینکه تو برای ما آمده‌ای, موسی جواب داد منتظر 
باشید با پرورد گار شما دشمن شما را .هلاک کند و شا را ذر زمین به حکومت رساند (ذر ازمین فلسطین) تا بییند 
شما در زمین چه میکنید (از این مطالب پیداست که فرعون یا فرعونهای قبل برای خطری که بواسطه زياد شدن 
اولادان بنی اسرائیل در مصر حس میکردند و هم بواسطه اینکه اینان عقاید مذهبی دیگری داشتند و نیز بواسطه 
شهرت پیشگوثی حضرت ابراهیم و یوسف که منتظر بودند یک پیفمبری بیاید و آنان را از زیر دستی مصریان خلاص 


۱۰۸ 
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کند و اینکه زمان این قیام را هم میدانستند که چه وقت است دستور داده بودند پسران بنی اسرائیل را به بهانه هائی 
بکشند تا مردان قیام کننده آنان کم باشد و از زنان ایشان به عنوان کار گر در خانه ها استفاده نمایند و حالا پس 
از آمدن موسی نیز بنی اسرائیل به چنین خطری دچار شدند ) (۱۲۹) و طرفداران فرعو را دچار قحطی ها و کمی 
میوه ها کردیم شاید متوجه راستی دین موسی شوند (۱۳۰) ولی هر زمان برای ایشان پیش آمد خوبی بود میگفتند 
برای خوبی ما این بما رسیده و زمانی که دچار بدی ميشدند میگفتند از وجود موسی و طرفداران اوست در صورتیکه 
هر چه برای هر کس پیش میاید آذ مصلحتی است که درنقشه خلقت نزد آله هست ولی بیشتر مردم آترا نمیدانند 
(۱۳۰) و به موسی گفتند هر معجزه‌ای بیاوری تا بوسیله آنها ما را جادو نمائی ما بتو ایمان نخواهیم آورد (۱۳۲) 
پس ما پر ایشان آن طوفان و آن ملخها و آن غبار(قمل) و آن قورباغه و آن خون را بصورت معجزه هائی جدا جدا و 
واضح فرستادیم (باید دانست که لفظ طوفان را در عربی هم به مرگ های مانند وبا طاعون می گویند و هم به 
تگ رگ و باران سیل آسا و نیز لفظ قمل در لفت عرب با توجه به باب ۷ و ۸ و ٩‏ از کتاب دوم تورات په معنای غبار 
است که شامل دو معجزه موسی از غبار میشود یکی پیدایش پشه های موذی دوم دملهائی پر سوزش در انسانها و 
بهایم که جمع این معجزات با مار شدن عصا و سفید شدن دست موسی ٩‏ معجزه ميشود و یک دلیل بر تحریف 
تورات این است که درباره این معجزات د کر شده که هر کاری موسی با عصای خود کرد مثلا اگر آبهای فرعونیان 
۳ بدل به خون نمود تا آنان از طعم و رنگ بد آن تشنه ماندند. جاد و گران نیز همانکار را کردند و دل فرعون برای 
قبول پیغمبری موسی سخت شد این مطلب باور نکردنی از جاد وگران میرساند که در اختلاف میان قرآن با تورات 
مطالب قرآن مصحح تورات است) پس آنان تکبر نشان دادند و قوم گناهکاری شدند (۱۳۳) و هر زمان یکی از این 
عذابها بر ایشان واقع شد گفتند موسی پرورد گار خودت را بخوان تا بر طبق عهدی که با تو دارد این عذاب را از 
ما بر دارد تا ما به او ایمان آوریم و با تو بنی اسرائیل را بفرستیم ببری (۱۳4) وقتی ما از ایشان آن عذاب را بر 
میداشتیم و مدتی برای انجام تعهد ایشا تعیین مینمودیم آنان عهد شکنی میکردند (۱۳۵) پس ما نیز از ایشان انتقام 
گرفتیم و آنان را در آن دریا غرق کردیم (اين دریا قسمت دنباله شمال خلیج سوئز یا به عبارت دیگر دریاچه 
تمساح بود که در آن زمان بخلیج سوئز اتصال داشت) زیراآ نان انکار مطالب مستدل ما را نمودند و از پیغامهای ما 
غفلت کردند (۱۳۹) و پس از غرق فرعونیان قوم بنی اسرائیل را که در مصر ناتوانش میشمردند وارث شهرهای 
شرقی و غربی زمینی کردیم که بر کتها در آن نهاده بودیم (یعنی زمین کنعان و فلسطین پس از چهل سال بعد از غرق 
شدن فرعونیان) و بدان آن مژده پیروزی که پرورد گار تو بر بنی اسرائیل گفته بود بواسطه صبر ی که تحمل نمودند 


تمام و کمال انجام شد (اين مژده در ابتدا در باب پانزدهم از سفر پیدایش از کتاب تورات این بود که آللّه به 


ابراهیم گفت پس از چهار صد سال دیگر پا ت چهارم ذریت تر از زمینی که از آن ایشان نباشد » پس از دورانی 
بند گی و مظلومیت با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و به کنعان که محل اولیه پدران ایشان باشد » خواهند رفت و 
حاکم بر آن خواهند شد و باید دانست که مطالبی که در این زمینه در تورات فعلی است با موهوماتی باور نکردنی 
بوسیله راویان بهود مخلوط شده که در قرآن تصحیح گردیده است) و آنچه را فرعو و طرفدارانش کرده بودند ویا 
بصورت ساختمان بر افراشته بودند همه را خراب کردیم (اینها چون غاصبینی بودند که بر مصر شمالی مسلط شده 
بودند پس از غرق شد نشا بوسیله معجزه موسی پادشاه مصر جنوبی بدون برخوردی مصر شمالی را متصرف میشود و 


آهموزیس پادشاهی بوده که پس از تصرف مصرشمالی تمام آثار فرعون غرق شده و سلف خارجی او را خراب و 
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نابود می نماید و بعلاوه اصلاحاتی که موسی از نظر دینی آنرا تبلیغ میکرد باعث شد که پادشاهان آینده مصر 
مجبور شوند به یک اصلاح مذهبی که نزدیک به خداپرستی موسی بود دست بزنند و این اصلاحات مذهبی آختاتونی 
است که در تاریخ مصر ذ کر شده و خلاف مذهب آمونی یعنی خورشید پرستی قبل بوده که رئیسش هامان بود) 
(۱۳۷) و وقتی بنی اسرائیل را از آن دریا گذراندیم آنان بر قومی آمدند که ملازمت بتهائی را که داشتند میکردند 
به موسی گفتند همانطور که آنان خدایانی دارند(خدا به معنای خالق نیست بلکه په معنای صاحب اختیار مذذهبی 
است مانند آنچه که تمام مذاهب منحرف بنام قطب و غوث و اولیاء و مظهر خدا و قدمگاه و غیره بدست خود می 
سازند و تعظیم و طواف میکنند و روایات منسوب به آنها را مقابل کتاب های له بکار می بندند ) تو نیز برای ما 
خدائی قرار ده (اين تقاضای ہنی اسرائیل از موسی روی این اصل بود که بشر غير تربیت شده صحیح دینی علاقه 
زیادی به زرق و برق های تشریفاتی دیتی دارد و سوء استفاده‌چیان مذهبی حس میکنند که با بر پا کردن اینگونه 
زرق و برق ها خوب میتوانند عوام الناس را بسوی ایمانهای غلطی بکشانند که نتیجه اش پر شدن جیب آنها باشد ) 
موسی پاسخ داد که شما حقیقتاً قومی جاهل هستید (۱۳۸) و این قوم برای همین بت پرستی هاشان فاسدند و برای 
همین چیزهاست که کارهای ایشان باطل است (۱۳۹) و آیا الله که شما را بر تمام مردم برتر کرده از من میخواهید 
غیر از او خدای دیگری برای شما پیدا کنم؟ (۱4۰) و لّه به شما می گوید آن زمان را بیاد آورید که ما شما را از 
فرعونیان نجات دادیم فرعونیانی که شما را به بدترین عذابها دچار میکردند پسران شما را میکشتند و زنان شما را 
ژنده میگذاشتند و این سخن شما و آن بلاها میرسانند که شما مورد یک آزمایش بزرگی از پرورد گار خود میباشید 
(اين قوم که بنی اسرائیل اول بار به آتها برخورد کردند» بر طبق آنچه در باب هفدهم از سفر خروج از کتاب 
تورات نوشته شده قوم عمالیق بودند که به محض دیدن بنی اسرائیل در مجاور شهر خود با بنی اسرائیل جنگ کردند 
و از تی اسرائیل شکست خوردند ) (۱8۱) و ما سی شب موسی را به وعده گاه خود خواندیم و آن سی شب را باده 
شب دیگر کامل کردیم پس موسی میقات پرورد گارش را به چهل شب تمام کرد و موسی به برادرش هارون گفته بود 
تو در میان قوم من در این غیبت من جانشین من باش و راه اصلاح پیش گیر و دنبال راه فساد کاران مرو (اين سی 
شب سی شبانه روز بود که خالق عالم برای اینکه موسی را ترببت کند و از غروری که داشت بیاندازد واو را متوجه 
کند که پینمبری او یک ماموریت است و ماموریت هیچ پیفمبری دلیل برتری کامل او از دیگر مردم روی ژمین 
نیست خالق عالم بر طبق آیات ۸۳ تا ۸٩‏ از سوره طه و آیات ٩۰‏ تا ۲ از سوره کهف موسی را گفت که با هفتاد 
نفر از مشایخ بنی اسرائیل و همچنین نوکرش یوشع به کوه سینا که راههای کوهستانی پر پیچ و خمی داشت» بیاید 
و این کوه یک طرفش مشرف به صحرای سینا و طرف دیگرش مشرف به دو خلیج سوئز است موسی در هنگام بالا 
آمدن از کوه سینا روی غرور ریاست خود را از هنتاد مشایخ جلو انداخت بىلوری که خیلی جلو افتاده برد . خالق 
عالم به او گفت: چرا خود را جلو انداختی» او بجای اينکه عذر بخواهد چاپلوسی کرد و گفت برای اینکه به تو 
زیادتر علاقه داشتم خالق عالم به او گفت حال که چنین است کاری می کنم که تمام زحماتت به هدر رود و بنی 
اسرائیل گوساله پرست خواهند شد و انجام این تهدید باعث شد اولا همراهان موسی به غیر از یوشع موسی را در 
کره گم کردند و مجبور شدند باز گردند و همین زمینه‌ای بود که وقتی دیدند موسی پس از سی شبانه روز باز 
نگشت» تصور کردند موسی در کوه مرده است ثانیاً خالق عالم در نبود آن هفتاد نفر موسی را همانطور که از پیش 
میخواست به یک مسافرت آموزنده به طرف مصر روانه نمود به این طریق که مامور شد با نو کرش یوشع از بالای 


Ne 
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کوه به طرف دریا سرازیر شود و در محل اتصال دو دریای سوئز و عقبه هر زمان دید که ماهی پخته‌اش که نزد 
نوکرش یوشم بود» معجزه آسا به دریا افتاد و در دریا روان شد آنجا مردی را خواهد دید و بايد همراه او برود و 
از او اطلاعاتی کسب کند . موسی اولا فراموشش شد که کاملا مواظب ماهی و مکان موعود برای دیدن آن مرد 
باشد . لذا چون گرسنه شد بیاد ماهی افتاد در حالی که چند دقيقه پیش ماهی از نزد یوشع به دریا افتاده بود و رفته 
بود لذا پس از تذ کر یوشم مجبور شد دوباره ب رگردد و در محل افتادن ماهی که نزدیک صخره‌ای بود آن مرد را 
ببیند انیاً از بیان حوادث بعد در قرآن پیداست که در اینجا موسی به پوشع میگوید که باز گردد و خود را به قوم 
بنی اسرائیل رساند تا موسی به تنهائی با آن مرد برود آن مرد میگوید شرط همراهی با من این است که هر چه 
دیدی صبور باشی و اعتراض نکنی و بدان که عاقبت » من علت تمام آنچه را دیدی برای تو شرح خواهم داد . موسی 
با اینکه قبول این شرط را میکند چون در کشتی ای که با هم سوار شدند می بیند آذ مرد کشتی مردم را سوراخ 
کرد اعتراض میکند چرا میخواهی باعث غرق مردم درون کشتی شوی و این کاری زشت است آن مرد می گوید تو 
خود دار و صبور نیستی و لیاقت همراهی بامن و تعلیم گرفتن از من را نداری. موسی می گوید ببخشيد فراموش 
کردم. آث مرد پس از پیاده شدن از کشتی با موسی و چند روز راهپیمائی پس رکی را می کشد باز موسی می گوید 
چرا بی جهت پسر بی گناهی را کشتی؟ آن مرد می گوید نگفتم تو با من نمی توانی صبر کنی موسی گفت اگر 
دیگر از کار تو پرسش کردم» حق داری مرا همراه نبری پس از مدتی چون به شهری دیگر رسیدند مردم آن شهر به 
این دو میهمان نوازی نکردند و با اینحال با شکم گرسنه آن مرد موسی را گفت: میخواهم این دیوار را که در شرف 
خراب شدن است بر پا دارم و مشغول ساختن آن شد موسی گفت چرا اقلا مزدی از صاحبش نگرفتی لذا آن مرد 
گفت باید از هم جدا شویم و تو در امتحان رفوزه شدی و آدم فراموش کار و کم حوصله لیاقت تعلیم های مشکل را 
ندارد و بدان که آن کشتی را معیوب کردم تا پادشاهی که میخواست کشتیهای مردم را جمع کند این کشتی را که 
معیوب است و مال فقیرهائی می باشد نگیرد و آن پسرک پدر و مادر مزمنی داشت و او باعث اذیت و بد نامی آنها 
میشد الله میخواست او را با فرزند بهتری عوض کند و آن دیوار مال دو پسر بتیم بود که پدر نیکوکار آن دو گنجی 
در پای آذ پنهان کرده بود» که اگر دیوار خراب میشد آن گنج بدست مردم میافتاد و کسی که تو را به پیفمبری 
برگزیده خواست آن دو پس از بزرگ شدن به گنج خود برسند و من این کار را به امر خودم نکردم بلکه من نیز 
مانند تو ماموری از طرف پرورد گار تو هستم. در اینجا موسی می فهمد که خالق عالم ماموران بسیار چه مأمورین 
بشری و چه مأمورین غیبی دارد و این ماموران نباید بخود ببالند و یکی نباید خود را در همه چیز برتر از دیگری 
بداند و خلاصه هر کس برای کاری ساخته شده خورشید برای ثور افشانی و ماه برای ماموریت دیگر و زمین برای 
کاری و ستا رگان برای کار دیگر و هر یک از پیغمبران ویا دانشمندان و کاشفین برای کاری و مأموریتی هستند . 
البته این مسافرت موسی برنامه ای سی شبانه روزه موسی بود که لازم بود پس از باز گشت به کوه سینا ده فرمان 
تورات را بگیرد و بیاورد لیکن این در صورتی بود که موسی از مشایخ جلو نمی ژد ولی حال بايد ده روز اضافه شود 
و این ده روز چنین اضافه شد که موسی در ذهنش آمد که از الله بخواهد که خودش را به موسی نشان بدهد و خالق 
عالم به موسی گفت : قدرت من چنان زیاد است که اگر تماس رژیتی با چیزی پیدا کنم قدرت من او را نابود می 
کند و برای امتحان به موسی گفت آذ کوهی را که با تو بسیار فاصله دارد نگاه کن . من حالت تجلی و رژیت مادی 
خودم را به آن کوه نمایان می کنم اگر آن کوه دوام کرد ؛ تو هم ممکن است خالق خودت را ببینی آن کوه ناگهان 
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به مانند یک انفجار اتمی مخلاشی شد و موسی در اثر شدت آذ انفجار افتاد و بیهوش شد و این ده روز تأخیر 
ماموریت موسی برای آث بود که او از این بیماری که خودش باعث آذ شده بود » بهبودی یابد و ضمناً این تاخیر 
باعث شد که بنی اسرائیل تصور کردند موسی از بین رفته و در میان آنان یک سوءاستفاد‌چی مذهبی شیطان صفت از 
اهل سامره که مردم آن گوساله و گاو می پرستیدند » پیدا شد تا بنی اسرائیل را با فوت و فنی که پیشوایان سوء 
استفاده چی مذهبی دارند و می توانند به مردم از طریق تلقین و یا قوه های مرموز دیگر معجزه هائی نشان بدهند » 
از جواهرات مردم گوساله‌ای ساخت که صدای گوساله میداد و خود متولی آذ شده بود و به مردم با صدای گوساله 
آنچه را در دل نیت میکردند میگنت) (۱4۲) و وقتی موسی برای میقات ما آمد و پرورنده اش با او سخن گفت » 
موسی گفت : پرورد گارا خود را چنان به من بنمایان تا به سوی تو بنگرم پاسخ شنید تو هر گز نمیتوانی مرا ببینی 
بلکه بسوی آن کوه نظر افکن اگر آن توانست به جای خود قرار گیرد »تو نیز مرا خواهی دید پس چون 
پرورد گارش حالت ظاهر کردن خود را نسبت به آث کوه ثمایاند » آنرا متلاشی کرد و موسی چون برق زد گان بی 
هوش افتاد . پس چون به هوش آمد گفت تو از چنین تصوری پاکی و من بسوی تو توبه کردم و اولین گرویده به 
محال بودن دیدن تو با چشم دنیائی هستم (چنانکه در آیه ۱۷۱ همین سوره بعد ا خواهد آمد» و بر طبق باب بیستم 
از سفر خروج تورات قبل از موسی بنی اسرائیل خواسته بودند خالق عالم را با چشم ببینند و برای ایشان یک صحنه 
انفجار در کوه سینا پیش آمد و ترسیدند و عده‌ای مردند و موسی متوجه نشد که چه رابطه‌ای بین این تقاضای بنی 
اسرائیل با انفجار خطر ناک کوه بود و لذا روی خود خواهی تصور کرد چون مقرب د رگاه آللّه است » اگر بطور 
خصوصی چنین تقاضائی را از الله کند » بر لاف آنچه برای بنی اسرائیل پیش آمد او الله را خواهد دید و پس از 
این حادثه فهمید که خیر . برای بنی اسرائیل نیز این حادثه یک جواب علمی از جانب آللّه بوده تا عملا بفهمند چشم 
و جسم در مقابل قدرت اصلی آللّه دوام ندارد و قدرت او باعث انفجار میشود , در این مورد درتفسیر آیه ۱۷۱ 
مطالب علمی بسیار جالبی که راهنمای علمای مربوطه است از قرآن و تورات خواهد آمد . در اینجا باید تذ کر دهم 
که این آیات دلیل بر آن است که در آخرت چون چشم و بدن انسان از جنس زمین آخرت است که با قدرت 
مر کزی آللّه تماس دارد چشم انسانهای مطیع الله خالق عالم را در روز قیامت که در آیات قرآنی و تورات و انجیل 
روز ملا قات آله معرفی شده خواهد دید و غیر مطیعان چشمشان برای دیدن آلله و نورش که به مانند ماه درخشان یا 
ابری کهکشان وار مشاهده میشود کور خواهد بود ) (۱4۳) پرورد گارش گفت ای موسی من تورا بر مردم برای 
رساندن پیغامهایم بصورت سخنی که از من میشنوی ب رگزیدهام پس آنچه را به تو دادم بگیر و شک ر گزار من باش (یه 
او لوحه هائی نازک از سنگ داده شد که با قدرتی مخصوص از آللّه آن سنگها تراشیده شده بودند و در مقابل چشم 
موسی آنچه از تورات لازم بود در آنها حک شده بود ) (۱44) و در آذ الواح برای او از هر چیزی؛ پندی و توضیحی 
برای هر چیژ نوشتیم و به موسی گفتیم آنها را محکم بگیر و به قوم خودت بگو که قسمتهای مهم آن را بهتر بگیرند 
و به ایشان بگو پرورد گارم می گوید بزودی خانه اصلی نافرمانان را به شما نشان خواهم داد (یعنی پس از مرگ 
خواهند دید که چه مکان بدی خواهند داشت) (۱4۵) و ای موسی بدان که ه رکس در زمین به ناحق خود را بزرگ 
شمارد» من او را از مطالب مستدل خود بر می گردانم بطوری که هر نوع دلیلی ببیند بدان ایمان نخواهد آورد و 
چون راه راست را ببیند» آن را راه خود نمیگیرد ولی راه ضررها را چون دید آذ را برای خود انتخاب می کند زیرا 
دلایل مستدل ما را انکار کرده و از آن غافل شده است (۱40) آری کسانی که دلایل مستدل مارا انکار کردند و 
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ملاقات مارا در آخرت نهذ یرفتند » اعمال ایشان فاسد می گردد وآیا در این صورت پاداشی غیر آنچه کرده بودند 
خواهند دید ؟ (۱8۷) و قوم موسی در نبود او از زیور آلات خود مجسمۀ گوساله‌ای را برای خود پسندیدند که فقط 
برایش صدائی چون صدای گاو بود . چرا دقت نکردند که آن نه با ایشان سخن می گوید و نه راهی به ایشان نشان 
می دهد ؟ آری آن را برای خود گرفتند و ستمکار بودند (بر طبق آیات ۸٩‏ تا ٩۷‏ از سوره طه شخصی در میان بنی 
اسرائیل بود که خالق عالم او را در قرآن سامری می نامد و بنظر می آید که این شخص نامش هارون بوده که در 
کتاب تحریف شده تورات این هارون با هارون برادر موسی اشتباه شده و علت اینکه این هارون در قرآن به نام 
سامری نامیده شده از این رو است که بر طبق شماره 4۸ از باب هشتم از انجیل یوحنا یهودیان کسانی را که دیو 
داشتند یعنی با جن مربوط بودند و از این طریق سحر و جادو میکردند سامری میگفتند و لذا در سوره طه می بینیم 
که گفته شده وقتی موسی سامری را محا کمه کرد که چگونه چنین کردی؟ او پاسخ میدهد من چیزی در غيب دیدم 
که دیگران ندیدند و من یک مامور غیبی دیدم و در دل من افتاد که اگر مشتی خاک از جای پای این مأمور بر 
دارم و درون یک گوساله ریخته شده از طلا و نقره بریزم از دهان او صدای گاو بیرون می آید و من می توانم مانند 
کاهنان که بنام بتهای مصریان در مصر معجزه نشان میدادند معجزه نشان دهم به اینطور که از طریق رابطه‌ای با جن 
به خیالات و تقاضاهای مردم از گوساله پی می بردم و در آنزمان بوسیله جن صدانی از گوساله شنیده می شد و من از 
قول گوساله مانند فال گیران به تقاضا کننده فریب خور امید می دادم) (۱۸) هنگامیکه گوساله در دست خودشان 
به دستور موسی سرنگون شد (در آیه ٩٩‏ از سوره طه ذ کر شده که موسی دستور داد آن را با سوهان چون خاک 
کردند و خاک آن را در دریا یا رودخانهای که آن نزدیکی بود پاشیدند ) و با چشم خود دیدند که گمراه شده‌اند» 
گفتند اگر پرورد گار ما به ما رحم تکند و گناه ما را نبخشد از زیان دید گان خواهیم بود (۱۸۹) همچنین موسی 
وقتی قبل از آنچه گفته شد بسوی قومش از کوه باز گشت و از دیدن گوساله پرستی آنان حشمگین شد ء به هارون و 
بز ر گان دیگر بنی اسرائیل گفت چه بد جانشینی در نبودث من برای من بودید . آیا خواستید هر چه زودتر فرمان 
عذاب پرورد گار خود را ببینید و موسی آذ لوحه های سنگی تورات را بيافکند و موی سر برادرش هارون را گرفت و 
بسوی خود می کشید هارون گفت ای پسر مادرم این قوم بنی اسرائیل مرا ناتوان شمردند و نزدیک بود مرا بکشند و 
حالا تو نباید دشمنان دین را نسبت به من خوشحال کنی و نباید مرا در ردیف این قوم ستمکار بشماری (۱۵۰) چون 
موسی غضبش فرو نشست از پرورد گارش خواست که او و برادرش را ببخشد و هر دو را داخل رحمتش کند و گفت 
پرورد گارا تو مهربانترین مهربانان می باشی (۱۵۱) پرورد گارش به او وحی کرد که گوساله پرستان در آینده در 
دنیا به غضبی از پرورد گارشان و ذلتی دچار خواهند شد و اینگونه افترا زنند گان را چنین مجازات می کنیم (۱۵۲) و 
اگر کسانی اعمال بد کردند و از پس آذ توبه‌نمودند و ایمان صحیحی نشان دادند پرورد گار تو از پس چنین 
توبه و ایمانی نسبت به آنان گناه بخش و مهربان خواهد بود (۱۵۳) همچنین وقتی غضب موسی فرو نشست آن لوحه 
های تورات را بر داشت و آنچه در آنها نوشته بود راهنمائی و رحمتی بود برای کسانی که نسبت به پرورد گار 
خود ,میغرستد از عبارات قرآن پیات که بر خلت آنچه در ثورات تحریف شده نوشته شده: این لوحه‌های 
سنگی که از دو طرف به قدرت الله مطالب تورات در آنها نوشته شده بود اولا ممکن است از دو لوح بیشتر بوده 
و انیا موسی که آنها را انداخت نشکست و احتیاج به تجدید آن از جانب آللّه نبود ) (۱۵۶) و موسی از قوم خودش 


هفتاد مرد را برگزید تا برای میقات ما آیند (اين برای آذ بود که این هفتاد مرد که درمیقات اول باز گشتند در 
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میقات دوم بيایند و آثار انفجار اتمی و رادیو اکتیویته انفجار قبلی کوه و آثاری که از قدرت آللّه در نوشتن لوحه های 
سنگی هم در موسی و هم در کوه گذاشته شده بود ببینند ) پس چون آن لرزش ایشان را بگرفت (اين لرزش آثار 
رادیو اکتیویته و انرژی هائی بود که در سنگهای کوه بود و این هفتاد نفر را با موسی سخت بلرزانید ) موسی گفت 
پرورد گارا چه خوب بود پیش از این انان را کشته بودی و من را نیز می کشتی آیا میخواهی بواسطه آنچه کم 
خردان ما کردند مارابکشی؟ (وقتی موسی بی اختیار این مطالب را گفت متوجه سخن خطا آمیز خود اشد و روی 
پشیمانی مطالب بعد را گفت) این کارها جز آزمایشات تو چیز دیگری نیست و تو بوسیله این آزمایش ها هر کس 
را بخواهی گمراه میکنی و هر که را بخواهی هدایت میکنی و تو اختیار دار ما هستی پس گناهان مارا ببخش و به ما 
رحم کن و تو بهترین گناه بخشان میباشی (۱۵۵) و برای ما در این دنیا و هم در آخرت خوبی مقرردار و ما به يقین 
بسوی تو راهنمائی شده ایم» به موسی وحی رسید که هر کس را من بخواهم عذابم را به او میرسانم و رحمت من همه 
جیزرا گرفته است (یسی ااگر عده‌ای را عذاب کنم همان عذاب نیز حسابی دارد و باعث رحمت من برای تمام جهان 
و هدف خلقت است و اختیار من ربطی به خیال و تقاضاهای تو ندارد ) پس بدان که رحمت خود را شامل کسانی 
خواهیم کرد که پرهیز کاری میکنند و ز کات مقرره را میدهند و بمطالب مستدل ما ایمان می آورند (تا اینجا 
داستان موسی در این سوره خاتمه می یابد و مطالب بعد برای تبلیغ مردم به دين اسلام است که خالق عالم به محمد 
میگوید تا به دیگران برساند) (۱۵1) کسانیکه از آن پیغام رسان نبوت کننده بیسوادی پیروی میکنند که اثبات 
راستی او را در نزد خود نوشته شده در تورات و انجیل می یابند و می بینند که او کارهای شایسته‌ای را به ایشان 
دستور میدهد و از هر کار بدی ایشان را باز میدارد و هر جیز مفیدی را برای ایشان حلال میکند و هر چیز ضرر 
داری را بر ایشان حرام مینماید و بارهای سنگین مذهبی را از دوش ایشان پائین میگذارد و زنجیرهای تقلیدی را که 
بر ایشان پیچیده شده از ایشان بر میدارد (مقلد یعنین کسی که به اختیار خود قلاده و افسار بر گردن خود اندازد و 
آنرا بدست قلاده کش بدهد و این راهی است که تمام پیشوایان مذهبی غیر از اسلام برای مریدان خود تبلیغ میکنند 
و متاسفانه مسلمانان نیز گرفتار آن شده‌اند و در این آیه خالق عالم فرموده پیغمبر اسلام به مانند تمام پیغمبران 
دیگر این قلاده ها را از گردن کسی که بخواهد به حقیقت ایمان آورد» بر میدارد و در دین هیچ چیز مضری نیست 
که نهی نشده باشد «مانند دخانیات» و هیچ چیز مفیدی نیست که در اسلام حلال نباشد «مانند دنبلان و ماهی های 
بدون فلس که خوردن آذن ضرر ندارد » و باید دانست که دستور قرآن است به پیشوایان مذهبی که بايد مانند 
آمو ز گار مردم را به حقایق دین با دلیل تعلیم دهند نه آنکه خود را صاحب اختیار مردم بدانند و بگویند بدون چون 
و چرا از ما تقلید نمائید ) پس کسانیکه پیغمبری او را پذیرفتند و او را گرامی داشتند و یاریش کردند و از نوری 
که هسراه اوست و نازل شده (اشاره به قر آن مجید است که از م رکز قدرت خلقت برای راهنمائی مردم فرود آمده) 
تټعیت نمودند فقط اینگونه اشخاص رستگارند (باید دانست که این آیه مفصل قرآن اشاره به باب هجدهم و باب 
سیزدهم از سفر تشنیه تورات است که نوشته شده هر کس آمد و گفت من پیغمبر میباشم و باید به او ایمان آورید. 
یکی اینکه مردم را به اطاعت ازاله و دستوراتش بخواند نه آنکه بز ر گداشت خود را اصل تبلیغ دين خود قرار دهد و 
خود را مظهر یا پسر یا معاون یا صاحب اختیار از طرف له بداند و صفت دیگر پیغمبر راست این است که 
پیشگوئیها کند و آن پیشگوئیها همه راست آیند و مخصوصاً در این دو باب قید شده که اگر کسی آمد و مردم را 
به بزرگی خود خواند و معجزاتی هم نشان داد از او نبذپرید بلکه او را بکشید زیرا او حیله باز و دروغگو است و 
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همچنین این آیه اشاره به مطالبی در باب ۱۳ و ۱۵ و ۱۲ در انجیل یوحنا درباره اینست که نوشته شده آنکس که بعد 
از عیسی می آید , تمام گفتنیهای دینی را که عیسی نگفته خواهد گفت و آنچه میگوید راست است و عیسی را از 
نسبتهای دروغی که به او خواهند داد پاک جلوه خواهد داد و این صفات که در انجیل برای پیذ پیغمبر آینده ذ کر شده: 
صفت احمدی میباشد که در پیغمبر اسلام به عالیترین وجه وجود 1[ 
پسند یده بوده اسم حقیقی پیغمبر اسلام یعنی صفت پیغمبر اسلام از نظر داشتن بهترین تعلیمات دینی احمد است زیرا 
احمد یعنی پسندیده تر و کسی که آثار پیغمبری او از هر پیفمبری بهتر است) (۱۵۷) بگو ای تمامی مردم من پیغام 
آور اللّه بسوی تمامی شما میباشم پیغام آور از جانب کسی که اختیار آسمانها و زمین بدست اوست و جز او خدائی 
نیست (جز او صاحب اختیاری نیست) و اوست که زنده میکند و میمیراند پس به آللّه و پینام آورش که آن نبوت 
کننده بیسوادی است که خودش نیز به آللّه و سخنان أللّه ایمان میآورد» ایمان آورید و از او پیروی کنید شاید راه 
یافته شوید (۱۵۸) و از قوم موسی فقط گروهی مردم را به دین درست هدایت می کنند و همه چیز را با آن می 
سنجند (در هر دین حقی که آن به چند مذهب تقسیم می گردد» فقط گروهی که دسته‌ای قلیلند و حق جو می باشند 
به حقیقتهای آن دین پی می برند و عمل می کنند و اینگونه بهودیان و مسیحیان در زمان پیغمبر اسلا پس 

برخورد با پیغمبر اسلام به سرعت مسلمان شدند و امروزه ز OBITS‏ تیار 
تسلیم به این مطالب ق رآن فرو می آورند و مسلمانی راه یافته خود را معرفی میکنند ) (۱۵۹) و ما بنی اسرائیل را به 
دوازده امت و نسل از یک پدر تقسیم کرده بودیم و لذا وقتی قوم موسی از موسی آب خواستند » به او گفتيم عصای 
خودت را به آن سنگ بزن و از آن نا گهان دوازده چشمه جوشید بطوریکه هر یک از دوازده خانواده فوق دانستند از 
کدام چشمه آب بخورند و ما بر بنی اسرائیل آن ابر را سایه افکن کردیم و آن من و آذ سلوی را ب بر ایشا فرو 
باراندیم و گفتیم تا پاکیزه هستند از آنچه نابه شما روزی کردیم بخورید ولی آنان به ماظلم نکردند بلکه به خود شان 
ستم میکردند (بتی اسرائیل همه از دوازده پسر اسرائیل یا یعقوب بوجود آمده‌اند و هر یک از این امتهای دوازده 
گانه به نام یکی از پسرهای یعقوب شناخته شده اند و داستان مفصل پیدایش دوازده چشمه از سنگی بزرگ درباب 
هفدهم از سفر خروج از کتب پنجگانه تورات است و قبل از اینکه بنی اسرائیل در جلوی صحرای سینا دچار تشنگی 
شوند و تقاضای آب نمایند در باب شانزدهم از سفر خروج نوشته شده که دچار گرسنگی شدند و خالق عالم گفت 
بجای نان در شش روز هفته چیزی می بارانم که از نان خوشمزه تر و مقوی تر باشد و چیژی همچون ترنجبین بسیار 
باریده شد و چون نمی دانستند چیست گفتند : مَن» یعنی چه چیزی است و این در هر صبح باریده می شد و بجای 


شت ایشان نیز در عصر مرغانی که در نواحی شام بسیارتد و آنرا زود می توانند شکار کنند و به نام سلوی نامیده 


ميشود بسیار بر زمین می نشستنا. ,طوریکه بنی اسرائیل می توانستند آنها را بگیرند و این در ماه دوم از بیرون آمدث 
ایشان از مصر در صحرای سینا اتفاق افتاد و تا جهل سال باریدن من برای بنی اسرائیل در صحرا ادامه داشت تا به 
فلسطین سکونت اختیار کردند و هر یک از بنی اسرائیل که بیش از خوراک یک روز خود از من ذخیره می کردند» 
میدیدند که متعثن و غير قابل خوراک شده مگر آنچه مامور بودند در روز جمعه دو برابر هر روز جمم کنند تا 
برای روز شتبه ایشان که روز استراحت بود نیز باشد و اما سلوی که گوشت ایشان بود فقط چند روزی آمد و دیگر 
نیامد تا اینکه بر طبق آنچه در باب یازدهم از سفر اعداد نوشته شده پس از دو سال دیگر بنی اسرائیل از لله گوشت 
خواستند و دوباره در یک ماه بطور فراوان سلوی پیدا شد و مورد استفاده فرار گرفت ولی بنی اسرائیل بجای شکر 
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قرار گرفتند و بالاخره بر طبق آنچه در کتاب ارمیای نبی نوشته شده پادشاه و لشگریان آشور و بابل به شهرهای 
ایشان حمله کردند و بسیاری را کشته و بسیاری را عذاب و بسیاری را اسیر خود نمودند و پادشاه ایشان را دست 
نشانده خود کردند و ارمیا و طرفدارانش را که در حبس بودند : با احترام تمام از حبس نجات دادند و افسوس که 
امروزه | کثر نزدیک به تمام مسلمانان دنیا پواسطه پشت کردن به ق رآ دچار همین عذابها شده اند و قطعاً تا بسوی 
معن قرآن باز نگردند» از گرفتاریهای سیاسی و اجتماعی موجود رهائی نخواهند یافت) (۱3۵) آری چون از آنچه 
پند دهند گان ایشان را نهی کردند سر پیچی نمودند ما برای ایشان گفتیم بوزینه گانی شوید رانده شده (با در نظر 
گرفتن وضع بهرد در مقابل نصایح طرفداران ارمیا و با در نظر گرفتن دو لغت بوزینه و رانده شده در این آیه و با 
در نظر گرفتن آیه ۱۰ از سوره مائده که در آنجا در همین مورد به بهودیان و مسیحیان گفته شده که آنان که از 
ایشان مورد غضب له واقم شدند هم بوزینه شدند و هم خوک و هم نوکر هر ستمکاری خوب می فهمیم که مقصود 
از تمام اینها مستعمره اجانب شدن است زیرا وقتی ملتی مستعمره اجانب شد و بیگانگان بر آنها مسلط شدند» آنان 
نسبت به بیگانگان مقلد میشوند به مانند بوزینه و شهوت ران میگردند به مانند خوک» که ناموس خود را تقدیم 
بیگانگان کنند تا از ایشان مقامی بدست آورند و باید نوکر بی چون و چرای اجانب شوند نوکر اجانبی که جز ستم 
و استشمار ملت بوسیله این ن وکران کاری به نفع مردم انجام نمی دهند در همه چا خود را آقا و بو که میگیرند او 
این نو کران بوزینه صفت و خوک مانند را از خود می رانند و اهانت میکنند ) (۱7۲) همچنین به یاد آور (خالق عالم 
به پیغمبرش محمد می گوید ) هنگامی را که پرورنده تو اعلام نمود که بر بنی اسرائیل تا زمان دوره قیام (یعنی 
قیامت صفری که دورة قیام ملتها بر علیه استعما رگران است و به نام دوره هزار ساله زیاد شدن علوم آفاق و انفسی نیز 
معروف است و این دوره‌ایست که از طریق پیشرفت علوم دین اللّه که دست نخورده‌اش قرآن مجید باشد» در جامعه 
قیام خواهد کرد و هدایت شد گان به قرآن دانشمندان بی غرض را به هدایتهای علمی و اجتماعی قرآن به عنوان 
پیغام دست نخورده الله متوجه خواهند نمود ) کسانی را بر می انگیزاند که به بدترین عذابی ایشان را دچار کند 
(اين کسان برانگیخته شده از جانب آللّه بر علیه بنی اسرائیل یکی بخت النصر و طیطوس و آخری هیتلر بود که مقدمه 
حکومت اسرائیل شده است و بر طبق آیه ۱4 از سوره مائده چون بنی اسرائیل بر خلاف سابق متحد شدند به حکومت 
رسیدند و این اتحاد و این حکومت در باب دوازده از کتاب دانیال نبی با صراحت در تایید آیات قرآنی ذ کر شده 
است) به یقین پرورد گار تو نا فرمانان را به تندی مجازات میکند و نسبت به پرهی زکاران گناه بخش و مهربان می 
باشد (۱۱۷) و ما در زمین» بنی اسرائیل را به امتهائی پاره پاره کردیم بعضی از ایشان نیک وکارانند و بعضی دیگر 
ناصالح و ایشان را به خوبی ها و بدیها بیازمودیم, شاید متوجه حقیقت شوند (۱۲۸) از پس آنان کتاب تورات را 
نسلی از ایشا به ارث برد که چیزهای ظاهر فریب این دنبای پست تر را محکم میگیرند و میگویند آلله مارا خواهد 
بخشید و باز هم اگر به مانند آن جیزهای ظاهر فریب به ایشا رو آورد آن را میگیرند . آیا آن عهدی که در تورات 
است با ایشان بسته نشده است و تعهد نسپرده‌اند که بر آللّه جز آنچه سزاوار باشد نگویند ؟ آری آنچه در آن کتاب 
است خواندهاند و میدانند که برای پرهیز کارال خانه آخرت بهتر میباشد » پس چرا تعقل نمی کنند (متاسفانه گروهی 
از مسلمانان امروز نیز به مانند بهودیان به فسادهای دنیا آلوده شده‌اند و میگویند چون نام ما مسلمان است و بظاهر 
به قرآن و پیغمبر و امامان احترام می گذاریم,آنان در آخرت شفیم گناهان ما میشوند و بخشیده میشویم. با اينکه 
فتن ق رآن به مانند متن تورات همه جا حاکی است که بر کت از آن مطیعان متن دستورات آللّه است و عذاب از 
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کسانی است که متن دستورات اللّه را توجه نکنند و بجای آن به سنتهای غلط و روایات مذهبی موهوم رو آورند) 
(۱3۹) و حقیقت این است که هر کس به کتاب آللّه چنگ زند و نماز مقرره را بخواند (نمازی که هم در پنج وقت 
مجزا بر طبق وقتهائی که در کتاب آله تعیین شده باشد و هم معنای آثرا در هنگام خواندن نماز در نظر بگیرند و 
پس از نماز بدان عمل کنند نه نمازهای مرسومه ایکه خلاف نماز پیغمبر اسلام است) ما مزد این شایستگان را ضايع 
نمی نمائیم(خالق عالم چنین میگوید ) (۱۷۰) و هنگامی را به باد آور که ما آن کوه را همچون سایه دهنده‌ای بالای 
ایشان بلند کردیم و تصور کردند که روی ایشان خواهد آمد و از میان آن به ایشان گفتیم آنچه را به شما دادیم 
محکم بگیرید و هر چه در آن است را به خاطر بسپارید شاید پرهی ز کار شوید(این مطالب خلاصه فشرده ایست از 
باب ۱٩‏ و ۰ از سفر خروج تورات که در آنجا نوشته شده بنی اسرائیل از موسی تقاضا کرده بودند مستقیماً صدای 
آلله را بشنوند و او را ببینند و خالق عالم به موسی می گوید آنا در روز معینی بیایند در کنار کوه سینا در فاصله 
معینی قرار گیرند و شرط آمدن اینست که سه روز با زن نزدیکی نکرده باشند و لباس تمیز کتان سفید بپوشند و 
بدانند یک منطقه ممنوعه ایست که نباید داخل آن شوند که هلاک میگردند و چون آمدند نا گهان انفجاری به مانند 
انفجار اتمی در کوه پدید آمد که کلاهک اتمی انفجار آن در دود و آتش بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت و در 
آنْ صدائی رعد آسا بود که ده فرمان در آن صدا به گوش میرسید و بنی اسرائیل سخت ناراحت شدند و به موسی 
گفتند بهتر است خودت این صدا را بشنوی و به ما بگوثی و پس از آذ همه تعهد سپردند که هميشه ده فرمان را به 
یاد داشته باشند و عمل کنند و متاسفانه به مرور مطالبش کم و زیاد شد و مخصوصاً ایمان به آخرت از آن افتاد و 
چیزهائی غیر قابل ذکر و کم اهمیتی به جای آن اضافه شده است و این حادثه میرساند که رابطه ایست ميان حقیقت 
آلله که در درون کلیه اشیاء میباشد با قدرت اتمی یا قدرتی از آن هم پر زورتر و این میرساند که مادة المواد تمام 
خلقت خالق عالم است و او یک واحد مستقلی است که تمام خلقت را شامل می گردد و قدرت محیطی آن مانند 
قدرت موجود در زمین بسیار کم است و هر چه به مر کز خلقت نزدیک میشود» قدرتمند تر میگردد و در عين حال 
خالق عالم میتواند از قدرت مر کزی خود قدرت شدید و فعاله‌ای برای ساختن هر چه میخواهد سیاله‌ای ارسال دارد و 
از عجایب تذ کرات تورات به راهنمائی قرآن این است که در تورات از موادی یاد آور میشود که برای جلوگیری از 
تاثیر رادیو اکتیویته انفجارات اتمی مفید است و این مواد یکی طلا و یکی کتان و یکی هم بخور و روغن و مراد 
شیمیائی میباشد که تمام بدن و ریه انسان را از تاثیر رادیو اکتیویته حفظ میکند و تابوت عجیبی که به دستور حضرت 
موسی ساخته شده بود» نیز یک دستگاه فعاله اتمی بود که ا گر دانشمندان اتمی در مطالب مربوطه تورات به راهنمائی 
قرآن توجه کنند » کشفیات زیادی درباره ماهیت خالق عالم و رابطماش با خلقت خواهند کرد ) (۱۷۱) و ای پیغمبر 
همچنین ژمانی را یاد آور که پرورنده توء از پشت در پشت فرزنان آدم (در زهان هر پیغمبری بوسیله آل پیغمبر ) 
پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت و پرسید آیا فقط من پرورد گار شما نیستم؟ آنان گفتند : آری هستی 
و گراهی داده‌ايم و این گواهی ها و پیمان ها از آنرو بود تا در روزگار قیامت شما انسانها نگویید ما از آ۵ پیر 
بودیم (۱۷۲) و یا نگوئید پدران ما چون از پیش برای له شریکهائی قرار دادند ما هم فرزندان آنان بودیم و از پس 
ایشان سنتهای ایشان را گرفتیم و اگر آنان به باطل رفته‌اند » ماتقصیری نداریم و تو نباید برای کاری که آنان کردند 
و ما غاقل بودیم مارا به بدبحتی دجارسازی(متاسفانه با اینکه این عهد و پیمان در تمام کتابهای آسمانی هست و در 
قرآن محید بارها تکرار شده و حتی برای اینکه در خاطر تمام مردم باشد » برای پیروان زرتشت و موسی و عیسی 
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مقرر بوده که چندبار این پیمان خود را در نماز خود در هر روز بخوانند و مخصوصاً مسلمانان دنیا در نماز خود و 
در سوره الحمد آن را به بهترین وجهی تکرار میکنند » سوء استفاده‌چیان مذهبی برای اینکه مردم دنیا و حتی مسلمین 
را به شرک و بت پرستی بکشانند و صاحب اختیاران دیگری علاوه بر له بنام مظهر خدا و ولی خدا و دست خدا و 
خون خدا و پسر و دختر خدا برای مردم تعیین کنند کاری کردهاند که نماز خوانها آنچه را که می گویند ننهمند و 
به دانستن معنای نماز اهمپت ندهند و بلکه فقط به فکر آن باشند که نماز خود را به لهجه عرب ادا نمایند . در سوره 
الحمد پا گفتن بشم اللّه الرحَمَن الرحیم با لله عهد می کنند که جز او را اسم نبرند ولی عملا در ردیف اسم للم 
اسم افراد بشر مرده خود را در ردیف الله می آورند و با گفتن لحم لله عهد میکنند که آن مدح و ثنای 
مخصوص؛ مخصوص آللّه است و با گفتن ايااک تبد عهد میکنند که جز از آلّه اطاعت بنده وار نکنند ولی عملا از 
قرآن که اطاعت نمی کنند هیچ بلکه چون حیوانات قلاده بگردن اختیار خود را بدست سوء استفاده چیان میدهند و 
از مذاهبی که قرآن خلاف آنهاست, تقلید می نمایند و با گفتن ایااک نستَعینْ» عهد می کنند که جز از له و 
قوانینش از موهومات مذهبی کمک نخواهند و ایشان توسل و کمک خواهی از مرد گان را شعار خود قرار داده‌اند و 
نمی دانند که مش ر کین زمان پینمبر اسلام و تمام پیغمبران نیز همین سنتهای مذهبی را داشتند که مش رک و بت 
پرست معرفی شده‌اند ) (۱۷۳) آری ما این مطالب مستدل را اینگونه شرح میدهیم شاید آنان از روش شرک آمیز 
خود ب رگردند (۱۷4) و بر این مردم داستان آن کسی را بخوان که راهنمائی های خود را به او دادیم پس او خود 
را از محدوده آن راهنمائی ها بیرون آورد پس آن شیطان بدنبال او رفت و آن شخص از گمراه کنند گان شد 
(۱۷۵) و اگر میخواستیم او را بوسیله آث راهنمائی ها بسوی خود بالایش می آوردیم (یمنی اگر او از قانو 
پرهیز کاری استفاده میکرد به مقام یک پیشوای حقیقی دینی میرسید و از مقربین ما محسوب می گردید ) ولی او خود 
را به زمین چسباند و بهندنبال هوس خود رفت (یعنی ریاست دنیا و سازش با شیطان را بر راهنمائی های الله برای 
آخرت ترجیح داد ) او به مانند سگ میباشد که چه بر او حمله کتی و یا کاری به او نداشته باشی به «لّه له» خود 
ادامه مید هد و این مثل سزاوار تمام اشخاصی است که مانند این شخص راهنمائی مارا انکار کردند (اين مثل درباره 
تمام کسانی است که راه حق و راهنمائی های آللّه را میدانند ولی بجای آنکه از آن راهنمائی ها نزد آلله به مقامی 
بالا رسند » روحیه دنیا خواهی و هوس آنها را وادار میکند با تفسیرهای غلط راهنمائیهای آللّه و فتواهای خلاف 
حقیقت» راه عوام فریبی و استفاده از با نفوذان را پیش گیرند و در عین حال خود را به نداری و پاک بودن و مرد 
خدا بودن و جاپلوسی نسبت به مخالف و موافق بزنند و این دو روئی و ظاهر سازی عادت ایشان شده همانطور که 
سگ له له میکند یعنی زبانش را بیرون می آورد و این عادتی است در سگ که ظاهر ا سگ را یک حیوان معصوم 
محتاج و تشنه جلوه میدهد ولی مردم می بینند اگر به چنین سگی کمک کنند » باز له له میکند و اگر ازخود اورا 
برانند باز له له میکند و اگر او را رها کنند و به خود گذارند باز به له له خود ادامه میدهد و همینطور مردم از کار 
سوء استفادهچیان سر در نمی آورند که اینها با چه کسی هستند و برای چه کسی کارمیکنند و چرا با اینکه میتوانند 
از راه حق گوئی دنیا و آخرتی خوب داشته باشند هم در دنیا نزد فهمیدهها بد نامند هم در آخرت بدبخت خواهند 
بود ) پس تو ای پیغمبر آن گفتنی ها را بگو شاید تفکر کنند (۱۷) و چگونگی گروهی که راهنمائی های مستدل 
ما را انکار کرده‌اند و به خود ستم نمودهاند بد میباشد(اين مثل همچنانکه در تنسیرهای قرآن نیز قید شده دربارة 
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اسم او را امينة ابن ابی صلت و یا ولید بن مفیره یاد آوری کرده اند و هم در زمان حضرت موسی در تاریخ يهود بنام 
بلعم با عور بوده است که مثلا بعلم با عور بر طبق فصول ۲ تا ۲۲ و ۳۱ از سفراعداد که کتاب چهارم تورات است» 
چنین معرفی شده که او با اينکه یک مرد ژاهد بود و با اینکه با غيب سرو کار داشت و غیب میگفت و به او الهام 
هائی ميشد و خوب میدانست که دین موسی حق است» برای حفظ شهرت و نفوذ مذهبی خود درنزد سلطان مواب به 
یک کلاه شرعی فریبنده اقدام کرد و بنی اسرائیل را دچار گمراهی و بت پرستی نمود با اینکه میدانست بت پرستی 
بد است و آذ باعث شکست طرفداران حقیقت میشود و بواسطه حیله او لشگریان موسی با بودن موسی از دشمن 
شکست خوردند . زیرا این زاهد و عالم مذهبی با تمام اطلاعات دینی خود و حتی رابطه با غیب» دنیا را بر آخرت 
ترجیح داد و آماده شد تا سلطان ستمکار و فاسد مواب که شیطانی برای آن عالم مذهبی بود دنبال او افتاد و مردم 
را بوسیله او به فساد کشاند . و در زمان پینمبر اسلام بر طبق آیه ۱۱ از سوره حشر یک با نفوذ مذهبی دیگر نیز 
شیطان لشگر کافران قریش بر عليه لشگر اسلام شد و به آنان اطمینان داد که به او الهام شده پیروز می شوند و وقتی 
دید پیروژی در جنگ بدر با مسلمین شد , خود زودتر از دیگران از میدان جنگ فرار کرد ) (۱۷۷) هر کس را الله 
بوسیله پینامش هدایت کند مهتدی اوست و هر که را گمراه سازد (بوسیله کج فهمی یا غرور و یا روایات مذهبی 
دروغ در تفسیر پیغامهای آلله) بدبخت حقیقی او خواهد بود (۱۷۸) و به یقین بسیاری از جن و انس را برای دوزخ 
آفرید مایم لذا دلهائی دارند(توجه روحی و فکری به نام دل معرفی شده) که با آن نمیخواهند این موضوعات را 
بفهمند و چشمهایشان این موضوعات را نمی بیند و گوشهای ایشان اینها را نميشنود و اینان به مانتد چهارپایان 
خورا کی بلکه گمراه ترند و اینان آن بیخبران می باشند (مقصود بیخبرانی هستند که روی کم فکری و دنیا خواهی و 
عدم تحقیق مذهبی در هر محیطی باشند » از فریبکاران مذهبی محیط خود موهومات را تقلید می کنند و همیشه تابع 
روش ا کفریت محیط خود و سنتها و یا مُدها می باشند و در دل معتقدند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و 
برای اختیار کردن این صفات پست است که سزاوار دوزخ بوده و برای جهنم آفریده شده‌اند ) (۱۷۹) و آن صفات 
خوبتر که بصورت اسمهای خوبتر معرفی میشوند و در معن کتابهای آسمانی است برای آلله است پس فقط أللّه را په 
اینگونه اسمها بخوانید و کسانی را که در اسمهای او به انحرافاتی مایل میشوند رها کنید (یعنی کسانی که خالق 
عالم را پدر معرفی میکنند و برای او پسر و دختر و ولی و دست و چشم و مظهر و شفیم و خون و امثال این اسمها 
میگذارند و از این طریق از مخلوقات آله با خیال خود صاحب اختیارانی برای خود درست کرده‌اند ) آنان پاداش 
این اسم سازیهای خود را خواهند دید (متاسفانه هم مدعیان مذاهب باطل از این اسمها ساختهاند و خود را بر مردم 
تحمیل نموده‌اند و هم پیشوایان سوء استفاده چی مذاهب در مذاهب حق مانند اسلام و مسیحیت و یهودیت از این 
انحرافات اسمی رسم نموده‌اند ) (۱۸۰) و از مردمانی که ما آفریده ایم» فقط گروه کمی هستند که مردم را بحقیقت 
هدایت میکنند (به مشن پیغامهای دست نخورده الله که همه اش صد در صد درست است و موافق علم و دانش است 
هدایت می کنند ) و همه چیز را بدا می سنجند (اینان در تمام مذاهب مانند هم اند و مسلم حقیقی می باشند ) 
(۱۸۱) و کسانی که راهنمائی های مستدل مارا انکار نمودند (جه رسماً انکار کنند و چه با تفسیرهای بی دلیل 
تقلیدی و فقط به اتکای روایات عملا آنها را انکار کنند و ظاهرآ خود را طرفدار عبارتهای کتابهای آسمانی 
بدانند ) پله پله ایشان را از جائیکه نمی دانند به آنجا که بايد برسانیم میرسانیم (۱۸۲) و برای ایشا مهلتی 
میگذاریم و این مهلت یک نوع حیله ایست از من که سخت ایشان را دچار خواهد نمود (اين مهلت همان سالیانی 
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است که دینسازان و سوء استفاده‌چیان مذهبیء زنده میمانند و فریب خوشیهای آنرا میخورند و ناگهان می بینند پس 
از مرگ دچار آن شده‌اند ) (۱۸۳) آیا این مردم فکر نکرده اند که رفیق ایشان با گفتن این سخنان جنون ندارد و 
آیا نمی فهمند که او جز یک اعلام خطر کننده آشکاری نیست (هر کس در وضع پیفمبر اسلام فکر کند و ببیند او 
مرد ثروتمندی بوده که یک زند گی آرام و خوشی داشته و در سن لزوم استراحت یعنی چهل سالگی خود را نا گهان 
به رنج مبارژه‌ای سخت بر علیه بدها و بدیهای مذهبی افکنده و با آنکه بیسواد بوده چنین مطالب بس عالی اجتماعی 
را عنوان می کند» اگر غرض نداشته باشد یقین می کند محمد ماموری مجبور از جانب آللّه بوده تا مردم را به 
آینده‌ای که از پس مرگ دارند اعلام خطر نمایند ) (۱۸4) آیا در تشکیلات آسمانها و زمین دیده ندوختهاند و در 
مخلوقات بزر گ و کوچک الله توجه نکرده‌اند تا یقین کنند زند گی زمینی ایشان نیز نزدیک است به آخر رسد ؟ 
(اين دقت و توجه برای کسی میسر است که ببیند هر چیز کوچک و بزرگی فقط در زمان معینی حالت وجودیش 
حفظ میشود» و چون آن زمان تمام شد خراب و متلاشی میگردد و زمینه میشود که دوباره به حالت وجودی دیگری 
درآید و این بزرگترین دلیل است بر اینکه روزی زمین با تمام وسعتش متلاشی خواهد شد» و زند گی بشری در دنیا 
به پایان میرسد و بدیهی است که از پس آن به حالت وجودی دیگری تبدیل خواهد شد و قطعاً به حالتی تبدیل 
میشود که خالق عالم در کتابهای آسمانی مخصوصاً قرآن تشریح کرده) پس این منکرین بعد از قرآن به چه مطالبی 
در این زمینه ایمان می آورند ؟ (۱۸۵) کسی را که آله گمراهش میکند برایش راهنمائی نخواهد بود (کسی که این 
مطالب آللّه تخواند او را هدایت کند هیچکس نمی تواند او را به راهی صحیح آورد ) و آلله اینگونه اشخاص را در 
سر کشی هاشان سر گردان رها می نماید (کسی که راه صحیح و منطقی له را نرود » دچار راههای ضد و نقیض سوء 
استقاه تیان میشوددو منطو و تبر کو دافا رند کی خوا هه نود با جرد رو ادان سر توشطا بر داب شود قوة) 
(۱۸۱) از تو میپرسند که آن زمان در چه زمان معینی خواهد بود بگو دانش دقیق آن نزد پرورنده من خواهد بود و 
آنرا در زمان خودش جز پرورنده من روشن نخواهد نمود (به کتاب معجزات علمی قرآن مراجعه شود ) آن زمان در 
آسمانها و زمین سنگینی پدید آید (در تایید مطالب بالا دانشمندان علوم فضائی اخیر فهمیده‌اند که کره زمین 
حرکتش اند کی کندتر شده است) و آن زمان برای شما مردم جز بطور ناگهان نمیآید از تو آنرا میپرسند به گمان 
اینکه تو از آن اطلاع کامل داری بگو به یقین دانش آن نزد الله است ولی بیشتر مردم نمی دانند (۱۸۷) ای پیغمبر 
بگو من برای شخص خودم اختیار نفع و یا ضرری را ندارم مگر آنچه را الله خواسته که اختیار داشته باشم (یعنی 
آنچه را روی قوانین طبیعی مانند تمامی مردم به من نیز اختیار داده و یا از طریق وحی به من اختیار میدهد ) و اگر 
من از پنهانها خبر میداشتم از خوبیها بیشتر می کردم و به من هیچ ضرری نمیرسید من نیستم مگر اعلام خطر 
کننده‌ای برای جات آخرت و بشارت دهنده‌ای برای قومی که ایمان میآورند (۱۸۸) أللّه کسی است که شما انسانها 
را از یک فرد مؤنث آفرید و مقرر کرد که از آن مزنث همسرش پدید آید تا آن همسر مذ کر به سوی آن مزنث 
آرامش یابد پس چون آن مذ کر با آن مؤنث نزدیکی نمود آن مزنث به باری سبک باردار شد و با آن بار مدتی را 
گذراند پس وقتی حس کرد که بارش سنگین شده همراه با شوهرش أللّه را که پرورد گار هر دو میباشد خواندند و 
گفتند اگر فرزند شایسته‌ای به ما دهی از شکر گزاران خواهیم بود (۱۸۹) پس وقتی الله به آن دو فرزند شایسته‌ای 
داد در آنچه او به ایشان داد برای او شریکهائی قرار دادند در صورتیکه له بسی برتر از چیزهانی است که آنان 
شریک او تصور میکنند (اين آیه یکی از آیات علمی و معجزه آسای قرآن است که صریحا در آن اعلام شده است 
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که اول انسانی که آفریده شد مؤنث بود و از نظر علمی نیز ثابت شده است که در حیوانات تک سلولی که ابتدای 
شروع حیوانات در کره زمین است و انسان کاملترین آنهاست, اول ماده از تخمش که بنام اسپور معروف است به 
وجود میآید و از آذ ماده زائده‌ای پیدا میگردد و آذ زائده پس از جدا شدن از آن ماده سلول نر میگردد و این 
سلول نر بسوی ماده باز میگردد و با آن نزدیکی حاصل میکند و در شکم سلول ماده تخم بوجود میآید و چون انسان 
از نظر روحی در ژمین آخرت به وجود آمده و از جسم حیوانی در روی زمین و از تکامل حیوانات تک سلولی و چند 
سلولی پدید آمده معلوم میشرد آدم اولی که در آخرت بصورت روح پدید آمده استعداد ماده بودن در او بوده و 
روح دومی که از روح اول پدید آمده استعداد نر بودن داشت تا اينکه این دو موجود روحی وقتی به زمین فرود 
آمدند و مجبور شدند در یک جفت حیوان تکامل یافته حلول کنند تا یک نر و ماده انسان زمینی بشوند اولی در بدن 
حیوان ماده برود و دومی در بدن حیوان تکامل یافته نر و در تایید این موضوع علمی که بر خلاف مشهور تمام 
مذهبی های دنیاست می بینیم که اسم زن آدم اول را حوا میگویند و در کتاب لغت عرب و لغت عبری ذ کر شده که 
چون زند گی از حوا شروع شده به او حوا گفته اند و آن از لفت «حی» یعنی زنده گرفته شده است و چون این آیه 
اول آیه ایست از قرآن که در این مورد نازل شده باید آیه " از سوره زمر و آیه اول سوره نساء را هم با در نظر 
گرفتن این آیه از سوره اعراف ترجمه و تنسیر نمود موضوع دومی که در این آیه تذ کرش لازم است این است که در 
این آیه گفته شده یکی از عقاید باطل بت پرستان این است که با اينکه می بینند قوانین طبیعی أللّه است که باعث 
پیدایش بچه در رحم ميشود و قوانین طبیعی اوست که بچه ای خوب یا بد متولد میگردد . و یا اینکه زن و شوهر می 
بینند فرزند خود را از قانون اللّه گرفته اند بعد از تولد روی گمراهی های خود چون ضمن کوشش از راههای آللّه 
مانند مراعات بهداشت و تربیت و قابلیت توالد تحت تلقین موهوم پرستان نذر و نیازهائی هم برای مرد گان مقدس 
خود و صاحب اختیاران خیالی خود کردهند باین و آن میگویند که این فرزند را بواسطه نذر و نیازی که کردهام 
فلان مقدس مرده بمن داده است و آنهائی را که هیچگونه اختیار و دخالتی در فرزندهایشان نداشته‌اند شریک أللّه در 
تولید فرزند معرفی می نمایند ) (۱۹۰) آیا آنان چیزهائی را شریک آله قرار مید هند که چیزی را نمیتوانند بیافرینند 
بلکه خودشان بوسیله آلله آفریده شده اند ؟ )۱٩۱(‏ و آنان نه میتوانند بمردم کمک کنند و نه به خودشان (تمام 
کسانیکه از غیر الله حاجت میخواهند دیده‌اند که باب الحوائج های خیالی آنان وقتی زنده بودند خودشان یا بیمار و 
یا بوسیله دشمن زجر دیده اند و یا کشته شده‌اند و همه در مقابل ظالمها مظلوم بودهاند و با اینکه آنان به خودشان 
نتوانستدد کمک کنند این مردم از مرده آنها حاجت میخواهند و نمی خواهند بدانند جز قوانین آللّه کسی حاجت 
های ایشان را بر آورده نمی تماید ) (۱۹۲) و اگر شما مسلمانا حقیقی این باب الحوائج ها و شریکها را بسوی 
هدایت حفیقی بخوانید از شما تبمیث نمی کند (یعنی اگر مسلمان حقیقی اين مقدسین مرده را که بوسیله مجسمه یا 
عکس یا گنبد و بارگاه و قبرشان معرفی میشوند به آیات قرآنی بخواندد و یا ترجمه و تفسیر یکی از آیات مشکله 
قرآن را بخواهند آنان ه رگز جوابی نمی دهند ):برای شما مساویست که آنها را بخوانید و یا در مقابل ایشان 
خاموش باشید (یعنی اگر از سنگ و درخت صدائی بیرون بیآید از آنها نیز صدائی بیرون خواهد آمد ) )۱٩۳(‏ به 
یقین کسائی زا که شما انسانها جر الله برای حاجت خواستن می خوانید بد گانی مانند شماها بوده‌اند (یعنی بت 
پرستان زمان پیخمبر نیز مانند ا کثر مسلمانان امروز دئیا بند گانی مطیم له را که در زند گی آدمهائی بر جسته و 
خوب بودند باب الحوائج خود میدانستند و مجسمه آنان را بتهای خود تصور میکردند و حتی اگر خورشید و یا ماه و 


۱۳۲ 


سوره: ۷ سوره اعراف بترتیب نژول: سوره ٩۱‏ 


یا حیوانی مانند گاو را می پرستیدند از آن رو بود که برای آنها یک روح ملکوتی قائل بودند و به وسیله داستانهائی 
که سوء استفاده چیان مذهبی برای آللّه ساخته بودند آنها را یک موجود ما فوق انسان معرفی می کردند ) پس اگر 
راست گفته‌اید چرا وقتی آنان را میخوانید به شما جواب نمی دهند ؟ (۱۹6) آیا برای آنان پاهائی است که بدان راه 
روند و آیا دستهائی دارند که با خشم کسی را بگیرند ؟ آیا چشمانی دارند که با آنها ببینند و یا گوشهائی دارند 
که بدان بشنوند ؟ بگو هر چه می توانید اینگونه شریکهای خود را بخوانید و بکمک آنها هر حیله‌ای نسبت به من 
انجام دهید و مرا هیچ مهلت ندهید(این مطالب همانطور که زبان پیغمبر اسلام بدستور له به بت پرستان مکه بوده 
زبان تمام مسلمانان حقیقی به مسلمانانی می باشد که شبیه عقاید بت پرستان را دربار؛ بند گان خوب أللّه دارند ) 
(۱۹۵) یقین بدانید که ولی من فقط آللّه است که این کتاب را او فرستاد و اوست که ولی نیک و کاران میباشد (واین 
آیه صریح است که هیچ مسلمانی حق ندارد کسی غیر اللّه را ولی خود بداند و بزرگانی را اولیای آللّه به طور 
مخصوص معرفی کند مگر آنکه منظورش از ولی فقط دوست باشد نه اولی به تصرف و صاحب اختیار و کارراه انداز) 
(۱۹۱) و کسانی را که شما علاوه بر آللّه میخوانید نه شما را می توانند یاری کنند و نه حتی خودشان را (۱۹۷) و 
اگر آنان را بسوی راهی صحیح بخوانی نمی شنوند و تو ایشان را می بینی که بسوی تو نگاه می کنند ولی چیزی را 
نمی بینند(یکی از بعهائی را که حضرت علی (ع) بدستور پیغمبر اسلام خرد کرد مجسمة حضرت ابراهیم بود . آیا 
سزاوار است ما از عکسهائی که ما را نگاه می کنند ولی نمی بینند به نام اینکه این نشانة صاحب عکس و روح 
اوست حاجت بخواهیم و بدان احترام گذاریم» با اینکه می دانیم عکس و مجسمه پیشوایان در دین اسلام حرام است و 
بطور مسلم این عکس ها هیچ شباهتی به صورت اصلی آنان ندارد و اکثر آنها ساخته مسیحیان است که از موزه ها به 
مسلمانان هدیه شده است تا مسلمانان را مانند مسیحیان به شرک و بت پرستی بکشانند و از موهوم پرستی مسلمین 
استفاده کننذ) (۱۹۸) آنچه را خوبتر باشد بگیر و آن چیزهای خوب را دستور ده و از آنان که جاهلند دوری نما 
(۱۹۹):و اگر وسوسه‌ای از شیطان تو را تحریک تمود از الله پناه بخواه و یقین بدان که او شنوائی است دانا 
(تحریکهای شیطان تحریکها و وسوسه های شیطنت کاران مختلف است) (۲۰۰) کسانی که آث تقوا را داشتند هرگاه 
تحریکی از شیطان به ایشان رسد متذ کر میشوند و فورآً عاقبت کار این تحریک را می بینند (۲۰۱) ولی غیر 
پرهیز کاران هر نوع شیطانی ایشان را به بدبختی و گمراهی می کشاند و کوتاهی نمی کنند (۲۰۲) و تو وقتی برای 
ایشا معجزه نیاوردی خواهند گفت چرا تو آن را برای ما اختبار نکردی بگو من جز آنچه را بسوی من از پرورنده 
من وحی میشود تبعیت نمی کنم و این مطالب وحی شده بینش هائی است از پرورد گار شما و هدایت و رحمتی است 
از پرورد گار شما برای گروهی که ایمان می آورند (اين آیه میرساند. که پینمبران معجزه نیز نشان می دهند ولی نه 
برای دلخواه مردم و نه به اختیار خودشان بلکه فقط برای اینکه مردم بدانند له پشتیبان پیفمبران است و راه ایماث 
معجژه نیست بلکه بینش ها و تعلیمات عالیه‌ای است که در پیغام پیغمبران است و کسی لیاقت ایمان صحیح را دارد 
که بخواهد تعلیم گیرد و تربیت شود برای چنین کسی دیدن معجزه که جز به مانند جادو و یک هنر تماشائی چیز 
دیگر نیست لزومی ندارد ) (۲۰۳) و شما مردم وقتی ق رآن خوانده میشود برای فهمیدن آن گوش بدهید و خاموش 
باشید (یعنی نه شلوغ کنید و نه صدا دهید و نه هنوز مطلب آث تمام نشده از خود اظهار نظر نمائید ) فقط در این 
صورت ممکن است رحمت هدایت قرآن نصیب شما شود (۲۰4) و تو ای پینمبر پرورد گار خودت را در هر صبح و 
شام (یعنی در زمانهائی از روز و شب که مشغول کاری واجب نیستی) در دلت به یاد آور با کمال فروتنی و ترسی از 
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او بدون آنکه صدای خود را بلند کنی و از کسانی نباش که از یاد کردن پرورد گار خود غافلند (۲۰۵) و بدان 
کسانی که در نزد پرورد گار تو می باشند از اطاعت بنده وار او سر کشی نمی کنند و هميشه او را از نسبتهای 
ناروائی که گمراهان به او نسبت می دهند پاک معرفی می کنند (تسبیح کردن الله به معنی پاک معرفی کردن الله از 
نسبتهای ناروائی که مذهبی های منحرف به له می دهند و برای او شنیع و وزير و پسر و ولی و خاطرخواه و مظهر و 
امثال اینها می شمارند و یا او را دور از طبیعت معرفی می کنند ) و فقط برای او سر فرود می آورند (سجده یعنی سر 
فرود آوردن کامل و تسلیم کامل دستورات او و در نماز و غیر نماز سجده کسی درست است که هنگامی که سر 
بسوی زمین فرو می آورد در ذهن خود مجسم کند که چنان تسلیم دستورات لا است. که حاضر است باز دستورات 


آللّه را در آخرین حد طاقت خود بردارد) (۲۰7) 
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خلاصه سوره «جن» : 
سوره جن که در ق رآدهای معم و لی سوره هفعاد و دوم است به ت رتيب نز ول سوره چهل و دوم 
میباشد و آپات آن حاکی است از روز اولی که پیفمبر اسلام به پیفمبری مبعوث شد و سوره 
الحمد را در ميان انبوه مردم مکه بر طبق آنچه در سوره غلق نوشته شده خ و اند عده‌ای از 
کنحکا واذ حقیقت خ واه از جدیان بدوف آدکه حضرت محمد (ص) آنها را ببیند سخناذ او را 
گوش دادند و رفتند جدهای دیگر را به دین اسلام تبلیغ کردند و از پس آن هر زمان آیات 
و سوره‌ای بر پیفمبر اسلام نازل میشد و پیفمبر آنها رای رای مردم میحو اند آنان می آمدند و 
هی شدیدند و به.دیگ را تبلیغ میک ردند و اینک خلاصه ٩‏ سوره‌ای را که تا حال نا زل شده 


بوده و آنان به دیگ ران تبلیغ کرده‌اند از زبان این گروه کوچک جن بشنوید. 


سوره («جن)) 
بسم الته الرحمن الرحیم 
ای پیغمبر به مردم بگو که بمن از طریق وحی خبر داده شده که کمتر از ده نفر از جنها به قرآن گوش داده‌اند و به 
دیگران گفتهاند ما خواندنی عجیبی شنیدهایم (۱) خواندنی ایکه (قرآن یعنی خواندنی) به آن یگانه راه درست 
راهنمائی میکند لذا ما بدان ایمان آوردیم و دیگر هیچکس را شریک پرورد گار خود قرار نخواهیم داد (۲) و بر ما 
معلوم شد که عظمت پرورد گار ما بسی بز رگ است چنانکه نه همسری برای خود گرفته و نه فرزندی (۳) و راستی 
کم خردان ما بوده‌اند که سخنان بی سر و تهی بر الله می گفتند (اشاره به پیشوایان سوء استفاد‌چی جن است که په 
مردم جن موهومات مذهبی و انوا ع ش رکها را تلقین میکردند ) (4) و ما تصور میکردیم که پیشوایان مذهبی انسانها 
و جنها بر آلله دروغ نمی گویند ( با اینکه تمام دروغهای مذهبی را بعضی پیشوایان مذهبی از طریق روایات به آلّه و 
پینمبرش می بندند روی تلقین هائی که پی در پی بعضی پیشوایان مذهبی همیشه به نفع خود میکنند اکثر مردم چه 
از انسان و چه جن باشند تصور می کنند پیشوایان مذهبی ايشان هرگز به الله دروغ نمی گویند و همین خوش باوری 
است که باعث این همه خرابکاریهای مذهبی در دنیا شده است) (۵) و حال آنکه مید یدیم مردانی از آدمیان بودند 
که به مردانی از جنها پناه می بردند و این جنها بر نادانی و گناه آن آدمها می افزودند (اين آیه در غین حال که 
امکان ارتباط یعضی انسانها را با بعضی جنها تایید می کند اعلام می کند که این رابطه های غیبی باعث نادانی ها و 
موهوم پرستی ها و گناهها و انحراف از دستورات حقیتی دین میشود» همانطور که این چیزها در کسانی که به جن 
گیری و فال گیری و یا ریات محروفند و ظاهری زاهد نما دارند و برای عوام اللاس معجزاتی هم مانند معجزه 
سامری نشان مید هند دیده میشود ) )٩(‏ و دانستیم که به ماندد شما جنها آدمیان تصور کرده‌اند ه رگز آللّه کسی را 
پس ازم رگ در آخرت دوباره زنده نمی کند (بیشتر فساد کاران و فریبند گان اجتما ع از آنرو به فسادهای خود به 
نفع خویش ادامه میدهند که در دل معتقد می باشند که هر کس تا زنده است می تواند بهره‌ای از زند گی بگیرد و 
چون مرد خاک و نابود مشود و دیگر زنده نخواهد شد که مجازات اعمال بد خود را ببینند ) (۷) و قرآن چه راست 
گفته (در سوره الرحمن گفته شده بود که جن و انسان که یکی از جنس ضد ماده و دیگری از جنس فاده هسخند هر 


دو» دو موجود مشابه در روی زمین می باشند یکی پائین و دیگری در آتمسفر زمین که هیچ کدام نمی توانند از 
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زمین و آسمان مشترک خود به ژمین و آسمان دیگری از منظرمه شمسی که دارای نفوس مشابه نفوس ژمین هستند 
تجاوز نمایند زیرا پیشرفت ایشال تا آنجاست که بتوانند خطرات میان راه را که طبیعی هستند بگذرانند و پایگاهی 
برای رفتن به آنجاها بسازند در چنین موقعی بوسیله مردم آن زمینها که در کمین این متجاوزین هستند با شعله‌هائی 
آتشین عقب نشینی خواهند کرد) و ما عملا چون به آسمان دست يافتيم آنرا پر از جلو گیرنده‌هائی سخت و 
اشعه‌های مزاحم يافتیم (در سوره الرحمن گفته شده که خطرات طبیعی میان آسمان یکی گازهای خفه‌کننده و موذی 
است و یکی دیگر اشعه‌های بی دود که فمرهای مصنوعی بوجود آنها پی بردهاند ) (۸) و ما جنها چندی پیش در 
چنین پایگاهی آسمانی می نشستیم تا چیزی از مردم کرات دیگر بشنویم (معلوم میشود قبل از زمان پیغمبر اسلام 
جنها موفق به درست کردن پایگاههائی از جنس ضد ماده شده بودند ) و آن پایگاهها هنوز هست و ال هر کس 
برود در آن و گوش فرا دارد در کمین خودش اشعه‌ای سوزان خواهد پافت (در سوره صافات ا زآیه ۵ تا آیه ۱۵ و 
چند سوره دیگر گفته شده که در شش کره از منظومه شمسی که بالاتر از زمین به دور خورشيد میگردند و مانند 
زمین دارای ماه هستند مخلوقاتی مشابه مردم زمین زند گی میکنند که گل و خمیرة ایشان فشرده تر از مردم روی 
زمین است و قوی تر از مردم زمین می باشند و تو ای پیغمبر نباید از این تذ کرات تعجب کنی و به مسخره دیگران 
نیز گوش نده) )٩(‏ و ما جن ها بر خلاف تصور بشر نمی دانیم که آیا برای مردم روی زمین حوادث بدی خواسته 
شده که برسد یا پرورد گار ایشان نسبت به ایشان خير و خوبی خواسته (اين آیه تذ کر میدهد که غیب گوهائی که با 
جن مربوط هستند از آینده‌ای دور نمیتوانند خبر بدهند بلکه اگر خیری دهند خبرهائی است که موجود است ولی 
بشر بواسطة موانع مادی از آن خبر ندارد و جنها چون آنها را می بینند خبر دارند و لذا می بینیم فالگیران غیب گو 
بیشتر از گذشته و حال سخن میگویند و درباره آینده جز خیالبافی نمی کنند و تصادفی سخن ایشان راست می آید و 
لذا انسان عاقل دنبال این بازیهای به ظاهر معجزه آسا نمیرود و جز به قوانین طبیعی اللّه و معن کتاب اللّه پای بند 
نمی گردد) (۱۰) و بعضی از ماها نیز نیکو کاریم و برخی دیگر غیر نیک وکار و ما نیز مانند بشر به مذاهب 
گونا گون رفته‌ایم (اين آیه میرساند هر نوع مذهبی در میان انسانها باشد یا پدید آید از طریق جنهائیکه فکرشان 
متناسب با آن مذهب و در محیط پیدا شده آن مذهب هستند پذیرفته میشود و تبلیغ میگردد و چون احزاب سیاسی و 
حکومتها نیز چنین اند عين آنچه ميان انسانهاست ميان جنها نیز بوجود می آید تا هر چه در ماده موجود میشود در 
ضد ماده نیز بوجود آید ) (۱۱) و ما پس از این تحقیقات یقین حاصل کردیم که در زمین هر کاری کنیم الله را 
هرگز ناتوان نخواهیم کرد و ازطریق فرار نیز او را ضعیف ننوانیم نمود (این آیه اشاره به این است که تمام 
اختلافات وخوبیها و بدیها خواست قانونی الله در هدف خلقت است تا هر کس در خلقت اللّه جای خودش را بگیرد 
و آنچه لازمه خلقت دنیا و آخرت است خود بخود پدید می آید ) (۱۲) و ما(هدایت شده‌گان جنی) وقتی چنین 
راهنمائی بزرگی را شنیدیم بدان ایماث آوردیم و هر کس به پرورد گار خودش ایما آورد نه از ستمی می ترسد و نه 
از تهمتی (۱۳) و گروهی از ما تسلیم دستورات الله شدند (مسلمان شدند ) و بعضی از ما سر کش اند پس کسانی که 
تسلیم شدند راه مستقیم را ترجیح می دهند (۱4) ولی س رکشان هیزمی برای دوز خ بودند (یعنی هم خود میسوزند و 
هم می سوزانند ) (۱۵) و در آن راهنمائی بزرگ (یعنی قرآن) پرورد گار ما گفته کسانی که بر چنین راه صحیحی 
پایداری نشان دادند ایشان را به آبی بس فراوان سیراب خواهیم نمود (یعنی اگر دسته ای متحد در پافشاری این راه 
صحیح شوند به حکومت میرسند و در آن حکومت علاوه بر برخورداری از فکر خوب و ایمانی خوب و ترقی ای 
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خوب از بارانهای مفیدی که از جانب أللّه باعث خوبی محصول و میوه ها و چشمه‌های ایشان میشود برخوردار خواهتد 
شد) (۱3) تا ایشان را در آن فراوانی بيازمائيم (یعنی ببینیم آیا زند گی خوش ایشان را از فعالیت در راه عقاید و 
اعمال صحیح مياندازد و به خوش گذرانی ها میکشاند یا نه) و از پس آن هر کس از یاد کردن پرورد گارش رو 
گردان شود او را داخل عذابی سخت مینماید(یمنی حکومت صحیح از ایشان گرفته میشود و زیر دستی اجانب از 
یکطرف و عذابهای آسمانی از طرف دیگر ایشان را دچار خواهد نمود ) (۱۷) همچنین در آن راهنمائی پرورد گار 
ما گفته که مسجدها برای آله است پس نباید در آنها با له کسی دیگر را بخوانید (وای بر آنانکه در مسجدها 
بجای خواندن آلله و بزرگی های او و تبلیغ راه او مرد گان مقدس خود را میخواندد و از بزرگی های غلو آمیز 
شخصیت های دینی و غير دینی خود پاد میکنند و از آن بدثر وای بر کسانیکه میگویند این آیه که نقل قول جن 
درباره مسجدهای ساخته شده و هم مسجدهائی است که در دو آیه ۲٩‏ و۳۱ از سوره اعراف گوشزد شده روی یک 
روایت جعلی این آیه را درباره هفت موضم سجده مثل کف دو دست و پیشانی و دو زانو و دو انگشت پا میدانند و 
آنرا دلیل آن می گیرند که بجای بریدن دشت دزد انگشتان دزد را ببرند ) (۱۸) و ما مشاهده نمودیم زمانیکه بنده 
آلله برخاست تا الله را بخواند مردم خواستند برای تماشای او از پشت سر هم بالا روند (اين عبارات نقل قول آن 
چند نفر جن است که معلوم می شود در روز اول بعشت پیغمبر اسلام» پیفمبر اسلام را مشاهده نمودند که در محل 
اجتماع عمومی مردم مکه آمده و سوره الحمد و پیغمبری خود را بمردم برای اول بار اعلام میکند و مردم برای 
مشاهده سخنان عجیب او از پشت هم بالا می رفتند و ما در تفسیر آیات اول سوره مدثر و آیات آخر سوره علق این 
موضوع را با تذ کر آیات مربوطه شرح داده‌ایم) )۱٩(‏ ای پیفمبر به مردم بگو(از این مطلب به بعد سخن جنها نیست 
بلکه سخن خالق عالم به پینمبرش محمد می باشد ) که من جز پرورد گار خود را که مرا به پیغمبری پرورده نمیخوانم 
و کسی را در خواندن شریک او قرار نمی دهم (یعنی مانند مسیحیان از عیسی و مریم کمک نمیخواهم و یا مانند 
بت پرستان مکه لات» یا منات و یا عزی نمی گویم و وای بر مسلمانانی که با بودن ایتگونه تعلیمات در قرآن مجید 
از پیشوایان فوت شده که بر طبق آیات قرآنی حاضر نیستند و روحشان در بهشت است و باندازه پوسته هسته خرما 
اختیار ندارند و صدای مردم دنیا را نمی شنوند حاجتهای خود را تقاضا میکنند ) (۲۰) بگو که به پقین من به نفع 
شما اختیار ضرر و یا راهنمائی و نفعی ندارم (آپا با چنین متنی در قرآن مسلمانان حق دارند از کسانیکه مرده‌اند 
حاجتی بخواهند ؟) (۲۱) بگو که مرا کسی از ضرری که الله بخواهد بمن برساند پناه نخواهد داد و هرگز جز او 
تکیه گاهی نمی یابم (یعنی نه کسی برای من نزد آلله می تواند شفاعت کند ونه هیچ قدرتی غیر از الله تکیه گاه من 
است) (۲۲) و من کارم جز این نیست که یا پیغام الله را که به من میرسد به مردم برسانم و یا پینامهای گذشته 


ات 


پیغببران دیگر را از طریق وحی تکرار کنم و هر کس نافرمانی الله و پیخبرش را نماید آتش دوزخ سزاوار اوست 
ٿا در آذ جاوید برای همیشه پماند (۲۳) تا وقتی که تمام آنچه را به ایشا وعده داده شده ببینند و آنال که به چنین 
حق گوبانی میگویند شما یاور مزثری ندارید و طرفدارانی بسیار کم دارید به زودی خواهند دانست که چه کسی 
یاورش ضعیفتر و عددش کمتر است ( آیا آنانکه در مکه به پیغمبر اسلام و یاران اند کش میگفتند شما ناتوان و قلیل 
هستید هیچ فکر میکردند که روزی مکه و بلکه تمام شبه جزیره عربستان بدست پیفمبر اسلام فتح شود ؟ و آیا فکر 
میکردند که زمانی برسد که یکی از پیروان قلیل او یعنی خلیفه دوم تمام ایران و نصف متصرفات روم را تحت نفوذ 


حکومت خود و مکتب تربیتی اسلام قرا دهد و تازه برای مسلمانان حقیقی این پیروزیهای دنیائی چیزی جز زحمت 
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نیست و بز رگترین پیروزی حکومت وسیع آخرت است که منحصر آ به کسانی داده خواهد شد که از متن کتاب الله 
پیروی کرده باشند ) (۲4) بگو من نمیدانم آیا آنچه به شما وعده داده میشود نزدیک است یا پرورنده من برای آن 
مدتی طولانی قرار مید هد (از دنبال بودن این آیه نسبت به آیه قبل معلوم میشود که این درباره زمان پیروزی مسلمین 
است که بارها در سوره‌های گذشته پیشگوئی شده بود ) (۲۵) فقط پرورنده من میباشد که به هر پنهانی داناست و او 
بر پنهانهائی که خودش میداند کسی را مطلم نمی کند (۲۷) مگر پیفام رسانی را که صلاح بداند و از پیش و پس 
چنین پیغمبرانی نگهبانانی بیاورد (۲۷) تا بداند که آنان حتماً همان چیزهائی را برسانند که پینامهای پرورد گار 
ایشا است و او با اینگونه قدرتهائی که دارد به هر چه نزد مردم است احاطه دارد و شمارش عدد هر جیز را نیز 
میداند (باید دانست که طبق آیات بسیاری از قرآن خالق عالم یک قدرت بس بز رگ م رکزیست که قدرتهای 
کوچکتری از آذ قدرت بزرگ به نسبتهای مختلفی در تمام اشیاء بز رگ و کوچک دخالت دارد و چگونگی این 
قدرت واحد جهانی طوریست که همه چیز از آلله و در الله و برای آللّه میباشد و پس از مدتی زود یا دير بسوی 
قدرت م رکزی از آلّه با گشت خواهد نمود) (۲۸) 
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خلاصه سوره « یاسین» : 
سوره پاسین که در ق رآنهای معمولی سوره ۳۷ می باشد به تر تیب نزول سوره چهل و سوم 
است که آیات آذ حاکی است که حکمت و فلسفة عالی ق رآذ دلیل بر آذ است که ق رآذ 
پیفام الله بر ای نشان دادن راه مسعقیم برسعگاری به پشر اما در رند کی طولانی پس ان 
م رگ گر فتار فعیجه اعمال بد دنیائی خود نشوند: که ژن دگی آخرت همانقدر طبیعی است 
که زن دگی دنیا با تمام اختلافاتش طبیمی هستند و این طبیعت ها را الله نهاده که شامل ثبت 
کلیه آذار و اعمال انسانها در پرونده حهانی ایشان نیز میباشد و دلیل اثبات اینها یکی وجود 
تک رار م رگ و زن دگی های طبیمی است که شامل تغییر وضع و با ر گشت بصورت اول در 
مورد تمام اشیاء از ک رچک و بر رگ میگردد و دیگر پیشگوئیهای پیغمب ران درباره عذابی 
است که ب رای منکرین آنها در رمان خودشان مطابق آنچه گفته میشده به وقوع می پیوسته 
است و سوم این است که معلوم میباشد که هدفی در خحلقت انسان در جهان است و روی این 
هدف است که می بینیم قبل از پیدایش انسان وراک انسان و وسائل زن دگی انسان از همه 
حیث تا مین شده است و ایدها همه دلیلند که بر ای جهان خالقی است با حکمت و پیغمب ر انی 


ف رستاده تا اوضاع آحرت را که بر ای ایشاذ خو اهی نخ و اهی پیش میاید خبر دهند. 


سوره «باسین» 

بسم الته الرحمن الرحیم 
یاسین (اين آیه که یکی از آیات ۲٩‏ گانة متشابهات قرآن است بصورت «یس» در قر آنها نوشته شده تا بدانیم از دو 
حرف «يا » و «سین» که دو حرف از الفبای عرب است» ت رکیب شده و به صورت رمز است نه به صورت کلام و چون 
کلید رمز این حروف ۲٩‏ گانه که به حروف مقطعه ق رآ معروفند از جانب آللّه به کسی داده نشد » هیچکس حق 
ندارد اینها را با خیال خود یا از روی روایاتی معنا و تفسیر و تاویل نماید زیرا بر طبق آی؛ ۷ از سوره آل عمران 
تاویل آنرا جز آللّه کسی نمیداند و هر تاویل کننده‌ای کجدل و فتنه انگیز می باشد و فایده وجود این آیات حرفی 
در قرآن اینست که پیشوایان سوء‌استفاده چی مسلمانان از راسخان حقیقی علم قرآن با این محک ساده و عالی حتی 
برای بیسوادان فهمیده شناخته میگردد و ما بطور مفصل این موضوع را در کتاب کشتی نجات بشریت شرح داد‌یم 
و قطعی است هر روایتی هم که از قول امام و پیغمبر برای معنای اينها بگویند. دروغ بر پیغمبر و امام است) (۱) این 
خواندنی(قرآن) پر حکمت گواه است (۲) که تو از پیفمبرانی (۳) و به راهی مستقیم میباشی (4) و آن فرو فرستاده 
شده بوسیلذ آن پر قدرت مهربان میباشد (۵) تا بوسیلۀ آن تو قومی را اعلام خطر کنی که پدرانشان اعلام خطر نشده 
بودند و از آنل بیخبر بودند (مردم عربستال بجز بهود و نصارا تا چند پشت پدرانشان از اعلام خطر پیغمبران در بارۀ 
آخرت بی خبر بودند و این بی خبری نسبی بود همانطور که امروزه نسبی است و بهودیان مدینه بیشتر از مردم مکه 
اطلاع داشتند اگر چه مردم مکه نیز بوسیل؛ حضرت ابراهیم و اسمعیل اعلام خطر شده بودند و با این حال حتی 
بهودیان و مسیحیان مطالعه کنندة تورات نیز آنطور که بوسیل؛ پیغمبر اسلام اعلام خطر شدند اطلاع از آخرت و 


اثبات آن نداشتند ) (۱) به یقین بر اکثر مردم آن سخن سزاوار است که به این اعلام خطر ایمان نمی آورند (اين 
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سخن سخنی است که خالق عالم در ابتدای خلقت مقرر کرده که وضع بشر طوری باشد که بیشترشان ایمان نیاورند 
تا آنچه لازمة اختلاف در خلقت است انجام شود و زند گی دوزخی در آخرت نیز پدید آید و لذا تمام پیغمبران در 
پیغام خود گوشزد کردهاند که بیشتر مردم نمیگروند زیرا بیشتر مردم تبعیت از هوسهای خود را بر منطق صحیح 
ترجیح می دهند ) (۷) زیرا ما در گردنهای ایشان گردنبندهانی (غل و زنجیر هاثی) قرار داد‌یم که بند آن چنان 
از چانه ها می گذرد که سر به هوا شده‌اند (۸) و از جلو و عقب ایشان سدهائی نهاده‌ايم و چشمان ایشان را 
پوشانده‌ایم و لذا آنان درست نمی بینند ( کسانیکه دجار هوسها و فریبهای دنیا شدهاند در این آیه همچون کسی 
تشبیه شده‌اند که سر به هوا باشد و جلوی او و عقبش دیواریست که جز خودش و هوسش را نمی بیند و خطرهای 
دور را حس نمی کند تا نا گهان دچار شود فقط با یک اراد قوی که بتواند از هوس خود را دور کند میتواند از این 
بندهای دنیائی خود را خلاص گرداند و بر طبق دستورات پیغام الله راه رستگاری خویش را بپیماید ) )٩(‏ و اینگونه 
اشخاص را چه اعلام خطر کنی وچه اعلام خطر نکنی یکسا است و ایماث نمی آورند(اللّه به پیغمبرا حقیقی خود 
چنین تعلیم میدهد ولی پیغمبران باطل میگویند ما قوهای داریم که اگر بخواهیم آنا هر مخالفی را موافق خود 
میگردانیم و لذا یکی از دلایل پیغمبری خود رانفود کلمه معرفی می کنند و معنای حقیقی این سخن اینست که چون 
مامور دولتهای استعماری هستند بوسیل؛ پولهائی که از آنها میرسد یا کمکهای دیگر میتوانند آنآ صدها مرید برای 
خود درست کنند و به کمترین زمانی در مملکت آشوبی سیاسی بنام مذهب برپا نمایند ) (۱۰) تو فقط کسی را می 
توانی اعلام خطر کنی که از این پند نامه پیروی نماید و از کسی که جهان را روی بخشش به انسان و شبه انسانها 
آفریده و پنهان است بترسد پس چنین کسی را به بخشش گناهش و مزدی عالی مژده بده (در تمام سوره های قرآن 
دیده میشود که پایه و اساس پینام تمام پینمبران آللّه تشریح آخرت و اثبات آن و اعلام خطر مردم به زنده شدن 
دوباره آنان در آخرت است و همین تبلیغ باعث میشود که اکثر مردم ایمان نیاورند و لذا پینمبران دروغی و یا 
پیشوایان سوء استفاده چی مذاهب حق کوشش کرده‌اند یا منکر این موضو ع بشوند و یا از طریق شفاعت تأثیر سخت 
آنرا از بین ببرند و یا با فکر تناسخ آنرا طوری جلوه دهند که انسانها از آن نترسند و هم گناه کنند و هم خود را 
دینی و مذهبی جلوه دهند و به همین جهت است که حضرت مسیح در باب هفتم از انجیل متی گفته فریب درهای باز 
و راههای دینی آسان را نخورید و بدانید که راه راست دری بسیار تنگ دارد و رفتن به آن آسان نیست و افسوس که 
پیرواك ظاهری مسیح از در بسیار بازی که بتواند ملتها را با تبلیغهای شیطانی به استثمار درآورد مردم را به مسیحیت 
داخل می کنند ) (۱۱) ما کسی هستیم که مرده را زنده میکنیم (یعنی قوانین طبیعی را نهاده‌ايم که از انوا ع مرده ها 
انوا ع زنده ها را بوجود خواهیم آورد ) و آنچه را مردم پیش فرستند و هم در پس خود گذارند همه را ثبت میکنیم 
(یعنی شمه حوادث در خلقت ثبت میگردد و برای حساب اعمالشان در آخرت میماند ) و همه چیز را از قدیم در 
یک تابلوی راهنمای واضح شماره کرده‌ایم (مثلاً روزی که خورشید از کهکشان مربوطه خداشد: روی اراد او حکمت 
آلله چناث با محاسب؛ دقیق جدا شد که معلوم باشد منظوم؛ شمسی چگونه و در چه زمان باید از آن جدا شود و چه 
حادثه هائی در هر یک باید رخ دهد و چه هدفی را باید اینها نشان بدهند و هر یک باید تا چه زما باءور خورشید 
بگردند و باید دانست این تابلوی راهنما تابلوی راهنمای نقشة خلقت است که در قر آث بنام کتاب علم آله و یا لوح 
محفوظ و یا بطور واضحتر کتاب رقیق منتشری که در تمام جهان است معرفی شده) (۱۲) و برای مردم» اهل آن شهر 
را معّل بزن که زمانی آن فرستاد گان به آن آمدند (آن شهر کوچک قریه انطا کیه نبود زیرا انطا کیهایکه در قاموس 


۱۳۰ 
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کتاب مقدس شرح داده شده با سخن قرآذ جور نیست بلکه باید آن قریه را یکی از شه رکهای کفرناحوم و بیت 
صیدا و خورزین و یا شه رکهائی از بهودیه دانست و اشارۀ دو رسول در باب ٦‏ انجیل مرقس و باب ٩‏ و ۱۰ انجیل 
لوقا ذکرشده) (۱۳) هنگامی که بسوی ایشان دو نفر پیفام رسان فرستادیم آن دو را دروغ دانستند ( این دو نفر نام 
و نشانشان معلوم نیست و مسلماً آنهائی نمی باشند که در باب ۱۱ از کتاب اعمال رسولان که از کتابهای مسیحیان 
است ذ کر شده و از آنچه در این مورد در تنسیرهای قرآن نام برده‌اند » قابل قبول فقط نام رسول سوم است که شمعون 
صفا یا پطرس باشد ) پس ما آن دو را بوسیلۀ پیفام رسانی سوم تقویت کردیم و این هر سه به مردم گفتند ما برای 
راهنمائی شما به دین له فرستاده شد هایم(این پیغام رسان سوم را که ما قبلا آغابوسی تصور کرده بودیم معلوم شد 
قحطی مربوط به نبوت او که در کتاب اعمال رسولان باب ۱۱ آمده مربوط به یهودیه است نه انطا کیه) (۱4) آنان 
پاسخ دادند شماجز انسانی مانند ما نیستید و بوجود آورند؛ خلقت (رحمان) پیغامی فرو نفرستاده و شما نیز 
دروغگویانی میباشید(۱۵) و آذ سه گفتند کسی که‌ما را برای اینکار پرورده میداند که ما بسوی شما فرستاده 
شد ایم(وضع آنان طوری بوده که چون با نفوذال نمیتوانستند آنان را بکشند یا جلوی تبلیغشان را بگیرند نزد هر 
انسان بی غرضی معلوم بود که راست می گویند ) (۱۱) و بر ما نیست جز اینکه آن پیغام را به شما آشکارا 
پرسانیم(۱۷) آنان گفتند وجود شما را ما در این شهر برای خود شوم میدانیم(معمولاً هر کسی بر خلاف عقاید 
مذهبی خرافی مردم سخنان حقی بگوید و مقدسین آنها را هیچ معرفی کند » سوء استفاده چیان مردم» را وادار می 
کنند که بگویند اگر ما شما را از خود طرد نکنیم مورد غضب ارواح مقدسین خود و بتها قرار می گیریم و برای ما 
عذاب خواهد آمد و به این وسیله مردم را علیه حق گویان میشورانند ) اگر شما از این سخنان دست بر ندارید شما 
را سنگسار میکنیم و عذاپی دردناک از طرف ما به شما خواهد رسید (۱۸) آن سه پاسخ دادند آنچه باعث شومی بر 
شما می شود با خود شماست (یعنی عقاید و پیشوایان شما باعث شومی بر شماست) آیا | گر به پندهای ما متوجه 
شوید به شما شومی میرسد ؟ راستی شما چه قوم زیاده رو میباشید )۱٩(‏ و مردی شتاب زنان از دورترین مکان آن 
شهر آمد و به مردم آن شهر گفت: ای همشهریان از این فرستاد گان پیروی کنید(۲۰) از کسانی پیروی کنید که نه 
از شما مزدی میخواهند و کاملا پیداست که راه یافته (هداپت شده) نیز میباشند (افسوس که مردم چون خود 
نمیخواهند به راه راست روند ترجیح می دهند که از کسانی پیروی کنند که هم ایشان را می دوشند و هم جز زبان 
بازی و دروغ پردازی و گمراهی چیزی به ازای مزدی که از مردم می گیرند به مردم نمی دهند با اینکه تمام 
پیخمبران و امامان حقیقی مزدی از کسی نمی خواستند و خود کار و در آمدی برای خود داشتند و برای رضای آللّه 
تبلیغ دین می کردند ) (۲۱) و سزاوار من نیست که اطاعت بنده وار فقط از آفرینندۀ خود نکنم با اينکه من و شما 
اختیارانی) برای خود گیرم که اگر آن رحمان 


بخواهد به من ضرری برساند شفاعت این خدایان نه چیزی از حاحت مرا برآورده میکند و ئه مرا از خطری دور 


هتمه یوق او باق بیگردیم (۲۲) آیا من جز او دایانی (صاحب 
خواهد کرد (متوجه شوید که چگونه این آیه خدایان بت پرستان را مقدسینی معرفی میکند که آنان آنها را شفیع 
حاجات خود نزد له معرفی می کنند نه خالق خود ) (۲۳) به یقین اگر من سخن این فرستاد گان را پیروی نکنم در 
گمراهی آشکاری خواهم بود (۲4) بنابراین من به پرورد گار شما ایمان آوردم پس شما نیز از من بشنوید (اين 
شخص که از جائی دور آمد و ایمان آورد گویند حبیب نجار نام داشت آری معمولا کسانی به دین حق ایمان 


میآورند که حتیقعاً حق جو باشند و برای اینان راه دور مطرح نیست و چون جوینده هستند با کوششی هر چه بیشتر 
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پابند؛ راه راست میباشند و معمولا اينات کسی نیستند که از دین و مذهب زند کی خود را بگذرانند بلکه مانند حبیب 
نجار شغلی دارند و فهم آن را هم دارند که دین آللّ را بفهمند و اینکه پیشوایان مذهبی انتشار دادهاند که فهم دين 
تخصص در صرب زید عَمرا یامعلومات روایتی میخواهد برای دور کردن جامعه از پیروی از حقیقت است) (۲۵) به 
او گفته شد که داخل بهشت شو و او گفت ای کاش قوم من میدانستند (۲3) چگونه پرورد گار من گناهان گذشتمام 
را بخشید و مرا از دسته‌ای قرار داد که به ایشان ا کرام بسیار کرده بود (اين مطلب میرساند که اولا این حبیب نجار 
پس از ایمان آوردن با شهامت هر چه بیشتر به تبلیغ همشهریان خود پرداخت و کوششهای تبلیفی او به جائی رسید 
که عده‌ای معد ود به او ایمان آوردند و همین باعث خشم بی ایمانان شد و او را عاقبت کشتند ثانا این آیه میرساند 
که هر مجاهد دین حقی که در این راه کشته شود روح او به بهشت برده میشود و همانطور که در آیات دیگر قرآن 
مخصوصاً آیه ۱4 از سوره فاطر یاد آوری شده این مقدسین پس از مرگ دیگر صدای کسی را نمی شنوند و حتی به 
اندازه پوسته روی هسته خرما اختیاری ندارند که بتوانند شفاعت کسی را بکنند یا حاجتی بر آورند و یا معجزه‌ای 
بکنند و روز فیامت منکر عقاید شرک آمیز کسانی میشوند که از آنها شفاعت یا حاجت میخواستند ) (۲۷) و از پس 
او هیچ لشکری از آسمان بر قوم او فرو نباریدیم و ما فرود آورنده نبودیم(این آیات میرسانند که شهر مورد بحث 
سالیانی قبل از قحطی ذکر شده در کتاب اعمال رسولان بوسیله نبوت آغابوسی دچار بی بارانی و صدای کوبنده 
آسمانی شدند و آن حادثه در زمان میان ۳۰ و۵۰ سالگی عیسی و قبل از وفاتش بوده آخرین نظر من در داستان بالا 
در لغت اصحاب القریه است) 

تبصره ۱: باید دانست که تمام عوامل طبیعی مانند باد و باران و غیره همه لشگریان له هستند و ملکها و فرشته 
های آللّه می باشند چه این مورد تملک های الّه و مامورین او مادی باشند و چه از جتس روح و انرژی که ما نتوانیم 
آنها را ببینیم و در مورد رعد نیز این تذ کر داده شده. 

تبصره ۲: اصحاب القریه . این عبارت یعنی مردم آن شهر مشهور که داستانش را اعراب مکه می دانستند این داستان 
در آیات ۱۳ تا ۳۰ از سوره پاسین آمده بعضی می گویند آن شهرء شهر انطا کیه پیسیدیه می باشد که با انطاکیه 
معروف فرق دارد و برطبق قاموس کتاب مقدس در حدود شانزده شهر به نام انطا کیه معروف بوده و انطا کیه پیسید یه 
یکی از آنهاست برطبق شرح قرآن مامورانی برای هدایت مردم آذ شهر رفتند به این طور که اول دو مامور رفتند و 
بعد از آن یک مامور دیگر به کمک آثان رفت و مردم شهر با آنان مخالفت کردند جز یکی از مردم دانا و فعال که 
از دور دست آمده و ایمان آورد و بی با کانه به تبلیغ دیگران مشفول شد و مخالفان او را کشته و چندی پس از 
کشته شدن او قحطی شدیدی پیدا شد که مردم بسیاری را کشت. 

روایاتی که در این زمینه در تفسیرهای قرآن آوردهاند هیچکدام قابل اعتماد نیستند و در کتاب اعمال رسولان که 
جزو کتابهای دینی مسیحیان است در باب ۱۳ و ۱4 نوشته شده دو نفر از مبلغان دین عیسی برای تبلیغ به انطا کیه 
یذ رد یکی پوس و دیگری بُرنابا نام داشت و کار تبلیغ ایشان به جائی رسید که بزرگان شهر آنان را 
مجبور کردند از شهر فرار نمایند و به نظر می آید بعد از ایشان آغابرسی که او هم مأموری برای تبلیغ دین عیسی 
بود به این شرح آمده باشد اگر چه در باب ۱۱ از کتاب اعمال رسولان داستان آغابوسی مربوط به انطا کیه دیگری 
معرفی شده باید دانست که این سه مامور که از آن در قرآن ذ کر شده به نظر می آید که از طرف پطرس جانشین 
حقیقی عیسی مامور تبلیغ بودند و شاید دو مامور اول و دوم پُرنابا و مرقس بودند نه پولس چون آنچه درباره 
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شخصیت خوب پولس در کتب مسیحیان هست مشک وک و غیر قابل قبول است زیرا برطبق همین کتاب اعمال رسولان 
پولس یک یهودی اذیت کننده به عیسی و حواریون او و یک مرد جاسوس از طرف قیصر روم معرفی شده که بعد از 
از بین رفتن عیسی برای خراب کردن دین عیسی و مخالفت با پطرس برخاسته است و موهومات و دروغها و دو گونه 
گوئیها را انتشار داده است. 

(۲۸) فقط یک عذاب پر صدا بود که همه بیجان شدند(۲۹) افسوس بر اینگونه بند گان که نیامد برای ایشان هیچ 
پیغام رسانی مگر آنکه او را مسخره میکردند (۳۰) آیا دقت نکرده‌اند که پیش از ایشان چه اندازه از مردم قرنها را 
هلا ک کرده‌ايم و هیچ یک بسوی اینان برنمی گردند ؟ (۳۱) و جز این نیست که تمام اینان در نزد ما حاضر 
خواهند شد (۳۲) و یک دلیل واضح برای مردم بر طبیعی بودن زنده شدن دوباره ایشان در آخرت زمین مرده ایشان 
قبل از پیدایش زند گی در کره زمین است که طبیعتاً هیچ تصور نمیرفت که در آن زند گی پدید آید و این ما بودیم 
که آنرا زنده کردیم و ابتدا از آن دانه هائی رویاندیم تا انسانها که بعد ‏ می آیند از آن بخورند (۳۳) و همچنین 
در روی زمین باغهائی از خرماو انگورها بوسیله قوانین نهاده خود مقرر کردیم و چشمه هائی نیز در آذ جوشانيديم 
(۳4) و این کارها را برای آث کردیم که انسانها از میوه آنچه ذ کر شد و هم از دسترنج خود بخورند پس آیا ما را 
نمی خواهند سپاس گزارند ؟ (۳۵) کسی که تمام انوا ع زنده ها را از سه چیز یکی محصولات زمین و یکی دخالت 
خودشان و سوم از چیزی که نمی دانند آفرید (از روح و انرژی مرموزی که در سلولهای انسان مخصوصاً در سلول 
تولید مثل کننده انسانست) از عقاید منکرین دین و هم عقاید موهوم پرستان مذهبی پاک و بز ر گنر میباشد(۳۹) 
تبصره: هر چه بیشتر علمای علوم طبیعی در این سه چیز دقت نمایند » بیشتر به رموز خلقت پی میبرند و این جملات 
میرسانند که حیوانات و انساث علاوة ب رآنکه از خوردن جمادات و نباتات زمین بوجود میایند در ایجاد هر موجود 
زنده قانون توالد و تناسل خودشان نیز دخالت دارد و آنچه بشر نمی داند چیست روح نباتی و روح حیوانی و روح 
انسانی است که حتی تا به امروز که قرن اتم و فضاست بر دانشمندان پنهان میباشد و امید است در تحقیق انواع 
انرژیها که در سلولهای مختلف زنده است عاقبت بدان پی ببرند و متوجه بلند پایگی قرآن بشوند. 

دلیل دیگری برای مردم شب میباشد(تاریکی شب گوئی جهان فعالیت رامی میراند و در سکوت می کشاند ) که 
جگونه وقتی پرده روز را از روی آن بر میداریم ناگهان در تاریکی میشوند(این مطالب تذ کری است به دانشمندا که 
اصل خلقت روشنائی است نه آنطور که در کتاب تحریف شده يهود و هم در فکر مردم مجسم شده تاریکی باشد و 
در هر کره‌ایکه موجود زنده باید باشد خالق عالم حرکت وضعی برای آذ تعیین فرمودهاست تا هم از فشار نور راحت 
شوند و استراحتی نمایند و هم انسانها بدانند که خالق عالم همانطور که مرده شب را به زنده روز تبدیل می کند و 
دوباره روژ را به شب بر می گرداند و باز روز را می آورد میتواند قوانینی گذارد که این زنده های بشری بمیرند و 
دویازه زنده: گردند )((۳۷) و تشانه‌ای ذیگر ورشید است که در قرا ر گاهی که برای آذا مقرر شده در اح ر کت 
میباشد این یک قرار داد حساب شده دقیقی است از جانب آن پر قدرت بس دانا (اين مطلب قرآن موضوعی است 
که در قدیم تا چند سال پیش کسی از آن خبر نداشت و اخیر آً دانشمندان مربوطه کشف کرده‌اند که خورشید در 
اطراف خورشید بز رگتری میگردد و از این میتوان فهمید که همانطور که ماه دور زمین و زمین دور خورشید و 
خورشید دور خورشید بز ر گتری میگردد تمام جهان مر کزی دارد که م رکز قدرت جهان است و تمام جهان دور آن 
م رکز در حر کتند و این ح رکتھا با تمام طولانی بودن آنها همیشگی نیست و همه پس از مدتی زند گی مخصوص 
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خود میمیرند و دوباره بصورتی دیگر زنده میشوند و همه تحت ارادة آن قدرت م رکزی که آله است میباشند یعنی 
قدرت مرکزی دانا و حکیمی که همه چیز را روی حساب دقیقی و برای هدفی معین و تا مدت معلومی بوجود آورده) 
(۳۸) و ماه را نیز ما برایش فرود گاهی مقرر کرده‌ایم تا این که به مانند پيچ و خمی که در خوشه کهنه خرما 
مشاهده مینمائید با حرکت پیچ و خم دار مخصوص خود پی در پی بگردد و باز گردد (جز دانشمندان نجومی با 
رصدهای دقیقی که می کنند کسی نمی تواند این حرکت مخصوص ماه را که از نفوذ جند قوه خورشید و زمین و 
خودش در فضا پیدا میشود درک کند ,آیا محمد در مکه علاوه بر علوم دیگر که درقرآن است یک منجم دارای 
رصد خان؛ دقیق نیز بوده یا این سخنان حتماً از آلله است؟) (۳۹) خورشید را اجازه نیست که به ماه برسد شب نیز 
هرگز از روز جلو نمی زند (پس اینکه بعضی از مذهبی ها معتقدند که روزی آفتاب ممکن است از مغرب طلوع کند 
خلاف قرآن است زیرا له فرموده ممکن نیست بعد از تمام شدن شب که روی حرکت وضعی زمین بايد روز پدید 
آید حرکت وضعی زمین معکوس شود و باز پس از یک شب شبی دیگر پدید آید ) هر یک درمداری مخصوص به 
خود در گرد شند (اگر خوب در ت کیب این آیه دقت نمائیم متوجه میشویم که مقصود حر کت خورشید درمدار خود و 
حرکت ماه در مدار مخصوص بخود و حرکت زمین در مدار وضعی و انتقالی خودش میباشد ) (4۰) و دلیلی دیگر بر 
طبیعی بودن زند گی دوباره مردم در آخرت و لزوم راهنمائی ما بوسیلۀ پیغمبران این است که ما بوسیله راهنمائی خود 
از طریق وحی به نوح پیغمبر گفتیم که نسلی از بشر را در آث کشتی پر شده سوار کند (4۱) و از پس آث به مائند 
آن برای ایشان چیزی را ساختیم که سوارش میشوند (یعنی کشتی نوح که بدستور ما ساخته شد باعث شد که فکر 
ساختن کشتی ها برای مسافرت های دریائی برای بشر پیش آید و بنابراین هر چه را بشر روی قواعد قرار داده شده 
ما در طبیمت بسازد آن ساخته ماست اگر چه بدست ایشا ساخته شود ) (4۲) و هر زمان بخواهیم انسانها را غرق 
ميکنیم بطوریکه نه فریاد ایشان به کسی رسد و نه کسی بتواند ایشان را نجات دهد (4۳) مگر آنکه باز رحمتی از ما 
به ایشان برسد و ما بخواهیم که مدتی دیگر ایشان را از دنیا برخوردار سازیم (هر گاه در آیات قرآن دقت شود 
دیده میشود که همه جا خالق عالم فعالیت خود را در فعالیت طبیعت تشان مید هد و خود را توانا و دانا و با حکمتی 
معرفی میکند که تمام کارهایش قانونی و علمی باشد نه موهوم) (44) و هنگامیکه برای مردم بوسیله پینمبران گفته 
شد که از آنچه در پیش و پس خود دارید بترسید شاید مورد ترحم قرار گیرید (انسان عاقل باید هم از حوادث 
گذشته و پیش آمدها نسبت به خود بترسد و در فکر چاره باشد و هم از نتایج اعمال امروز خود که فردا خواهد 
دید تا از خطرات آینده برهد و الا اشخاص تنبل و بی فکر و بی احتیاط جز دچار بدبختی نخواهند شد و فقط دور 
اندیشانند که به فکر خطرهای پس از مرگ خود هستند ) (4۵) و این انسانها را هیچ دلیل و نشانه‌ای از نشانه‌های 
مستدل پرورد گارشان نیامد مگر آنکه از آن رو گردان شدند(متصود اکثریت : 


که به تسام بشر است که يا زوی 


نفع پرستی از دلایل دینی پیفمبران رو گرداد شدند و یا روی کج دینی و انحرافات مذهبی) )4٩(‏ و وقتی به این 
انسانها گفته میشود که از آنچه الله شما را روزی کرده خرج ناتوانان نمائید کسانی که کفران کردند به ایمان 
آورند گان گویند آیا ما کسانی را خوراک دهیم که اگر الله میخواست خودش آنان را خوراک میداد و شما ایمان 
آورند گان که در فکر بیچا ر گانید جز در گمراهی آشکاری نمیباشید (امروزه نیز می بینیم که عوام فریبان به زرنگی 
خود مینازند و قانون تناز ع بقا را که از آن حیوانات درنده است به رخ مزمنین حقیقی میکشند و میگویند آخرتی 
وجود ندارد و مردم نادان و ناتوان نباشند تا ما از آنان سوء استفاده نکنیم) (4۷) و میگویند اگر راست گفه‌اید این 
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عذاب دنیائی و عذاب پس از مرگ چه زمان خواهد بود ؟ (4۸) آنان جز در انتظار یک نهیب که ایشان را خواهد 
گرفت نیستند و در آن حال آناث با یکدیگر به مجادله میپردازند )4٩(‏ و نمیتوانند توصیه‌ای کنند و بسوی کسان 
خود نیز نمیتوانند بر گردند (اين آیه که از لحاظ کافران مکه که مستقیماً در مقابل پیغمبر اسلام بودند اشاره به 
زمان مرگ ایشان است که در جنگهای اسلامی با مرگ و میرهای آسمانی دسته جمعی برای آنان پیش میآمد و 
کشته می شدند ) (۵۰) و از پس آن در آن صدا دهنده گوش خراش دمیده میشود (در آخر سوره زمر این جمله 
کوتاه در یک صفحه قرآن تشریح و ذ کر شده که پس از تمام شدن هزار؛ آخر دنیا که زمان قبضه شدن زمین بوسیله 
قوانین الله یا زمان قیامت اول است کره زمین همراه با یک صدای انفجار شدید متلاشی میگردد و در این زمان تمام 
ارواح کسانی که تا آن روز مرده‌اند و بواسطه پستی و بد کاری در دور کر زمین زند گی برژخی خود را می 
گذرانند با دیدن یک عذاب روحی شدید دچار یک بیهوشی میشوند که این بیهوشی مرگ دوم آنان است که در آن 
حال این ارواح ببهوش از محیط زمین بسوی آسمان برده میشوند تا صدای مهیب قوی تری که در اصطلاح قرآن به 
صور دوم معروف است در آسمان پدید آید ) که نا گهان مردم از آن قبرها(از دهانۀ خروجی قبر خود که در زمين 
وسیع آخرت پدید میاید ) بسوی پرورد گار خود بصورت زنده دوباره میشتابند(به شرح ملاقات الله در قيامت در 
تبصره ۳ از تفسیر سوره قيامت مراجعه شود ) (۵۱) خواهند گفت ای وای بر ما چه کسی ما را از خوابگاه ما زنده 
مان تمود ؟ (اين خوابگاه؛ خوابگاهی فضائی است که ابتدای آن زمان بیهوشی پس از انفجار زمین است) و به یاد می 
آورند که این همان وعدهایست که آن رحمان (آن بخشنده چیزها به مردم) وعده داده بود . و پیفمبران او راست می 
گفتند (۵۲) و به یک نهیب پر صدا تمامی آنا نزد ما حاضر خواهند بود (۵۳) در چنین رو زگاری به هیچکس ستم 
نمی شود و شما ای انسانها جز آنچه را کرده‌ید پاداش نخواهید دید (۵4) بهشتیان در چنین روز گاری در کارهائی 
پر سرورند (۵۵) آنان با همسرانی که متناسب با خود دارند در سایه هائی در تخت های حکومتی خود تکیه زده 
میباشند (حکومت وسیعی در آخرت به عهده بهشتیان است که با وسائل بسیار مدرنی که دارند در همانجائی که 
خانه و زند گی ایشان است بر تخت های حکومتی خویش به کار حکومتی خود میپردازند ) (۵1) در آنجا برای ایشان 
میوه‌ای می باشد و غیر آن هر جه بخواهند مهیا است (۵۷) و از پرورد گاری بس مهربان پی درپی سخن تشویق آمیز 
(سلام و شادباش) برای آنان میرسد (۵۸) و به گناهکاران» پرورد گار جهان می گوید شما در این رو زگار هم از 
بهشتیان جدا باشيد و هم از یکدیگر جدا جدا زند گی کنید )۵٩(‏ آیا با شما فرزندان آدم بوسیله پیغمبرانم عهد 
نکردم که از شیطانها اطاعت بنده وار نکنید و آیا نگفتم که آنها دشمن آشکاری برای شما هستند ؟ (۱۰) و آیا 
نگفتم که فقط از من اطاعت بنده‌وار کنید ؟ (فقط باید از متن دست نخورده کلام آللّه یمنی قرآن همیشهءاطاعت 
بنده‌وار نمود و در حدود راهنمائی قرآن چیزهای لازم دیگر را باید پذیرفت) و آیا نگفتم راه راست منحصر به 
همین است؟ )٩۱(‏ آری و سلسله شیطانها که به هم مربوط بودند گروههای بسیاری از شما را به گمراهی بردند و 
شما چرا تعقل نکردید ؟ (وقتی انسان نخواست پیغام الله را با تعقل صحیح بپذیرد و روی موازین صد در صد علمی 
ایکه کتاب الله نیز مزید آن باشد نخواست اوضاع پس از مرگ و معاد و قیامت و بهشت را بپذیرد و بجای آل 
پایبند خبالات و موهومات و خرافات شد و یا مقداری از قرآن را گرفت و مقداری دیگر را فراموش کرد و با از 
بز رگان خود کور کورانه تقلید نمود و روایات دروغ را راست پنداشت و یا دنبال خیالات اکثریت مردم رفت» کارش 


بجائی میرسد که با بودن بیانات مشروح قر آذ درباره جزئیات آخرت و قیامت به موهوماتی مانند زنده شدن در قبر و 
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گرز آتشین در شب اول قبر و حوض کوثر و عزرائیل و مار غاشیه‌ایکه یک لب آذ زمین و یک لبش آسمان است و 
شفاعت و صدها مانند این موهومات پایبند می گردد و از هزاران شیطنت کار اجتما ع پیروی می نماید و دچار 
صدها فرقه مذهبی یا سیاسی می شود ) )٩۲(‏ امروز که زمان آخرت است شما مطیعان شیطنت کارا بواسطه 
کفرانهائی که کردید (1۳) و سخن پیغمبران را نشنیدید بايد در دوزخی که ايشان به شما وعده دادند در آئید 
(1۶) و در چنین زمانی ما بر دهانهای این گناهکاران کفران کننده مهر می زنیم (تا مثل دنیا دروغ نگویند ) و 
دربار؛ آنچه برای بدست آوردن آذ می کوشیدند دستهای ایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهای ایشان گواهی 
خواهند داد (مقصود این است که در آخرت کسی اختیاری ندارد که خلاف آنچه در باطن و روح او نقش بسته خود 
را معرفی کند بلکه همانطور که موجودات غیر انسان ظاهر و باطنشان یکی است و مثلا گچ می گوید من چه 
خاصیتی مخصوص بخودم دارم و با آهک چه فرقی دارمبدست و پا و زبان و چشم و گوش و تمام اعضای انسان آنچه 
را کرده‌اند به الله خواهند گفت زیرا هر چه در دنیا با دست و پا و زبان و چشم و گوش دنیائی و جسمی خود کرده 
بودند در دست و پا و زبان و چشم وگوش و روح ایشان ثبت شده است در آنجا دهان روح انسان چیزی مانند دو 
لب ندارد که بتواند جلوی آنچه را روح و باطنش میگوید بگیرد ) (1۵) و در دنیا نیز اگر ما می خواستیم بر 
چشمان ایشان پرده می زدیم (همانطور که بر چشم روح ایشان پرده دنیا بینی زده‌ایم) و میبینید با اینکه راه راست 
در پیش چشم ایشان می باشد آن را می گذارند و میگذرند و جز باطل را نمیبینند(11) و همچنین اگر میخواستیم 
ایشان را بصورت دیگر در میآوردیم تا بر مکان خود بمانند و نتوانند جائی بروند و ب رگردند (همانطور که با 
داشتن پا و توانائی رفتن بسوی راه راست و باز گشتن از راه بد چنان آلود گی های دنیا جلوی دست و پای ایشان را 
گرفته که نمیخواهند بسوی راه راست روند و یا از راه کج خود ب رگردند ) (1۷) آیا در تغییرات طبیمی عمر غود 
تعقل نمی کنند که چگونه هر کش را ما عمری طولانی می دهیم ( یعنی قانون طبیعی له عمری طولانی می دهد ) در 
ساختمان او پی در پی وا ژگونی بیشتری پدید می آوریم (یعنی همانطور که قوانینی در دنیا نهاده‌ایم که چون انسان 
پیر شود کم کم از فعالیت و رفت و آمد بیفتد برای ما آسانست که قوانینی طبیعی برای مسیر روحی شما در پس 
مرگ گذاشته باشیم که در موقع خودش به زمین آخرت برسید و آنچه را به تصور و فکر دنیائی شما نمیاید را 
ببیند و بهشت و جهنم را مشاهده کنید ) (1۸) و ما به پینمبر خود محمد شعرهائی تعلیم نداده‌یم (یعنی قرآن 
شعرهائی نیست که آسمان و ریسمان را به هم ببافد و به مانند شاعران خیال باف هر چه از دهانش بیرون آید بگوید 
و مورد تشویق فساد جویان قرار گیرد ) و سزاوار او که پیغام راہ راست را باید از جانب ما برساند شعر گوئی نمی 
باشد بلکه تعلیماتی که او از ما می گیرد و می گوید چیزی جز یاد گرفتن هائی مفید و خواندنی ای روشن نیست 
(افسوس که این خواندنی روشن که قرآن باشد در دست مسلمانان اسمی چنان جلوه کرده که هفتاد بطن دارد و پر 
از ابهام است و نباید آذ را بخوانند که بنهمند و از روی آن تربیث شوند بلکه باید بجای فهم قر آث دنبال تقلید 
موهوماتی که از طریق دشمنان اسلام به نام روایت به ایشان رسیده بروند و کسانی را پیشوای خود بدانند که ادیب و 
شاعر و صوفی و تبلیغ کننده موهومات از طریق شعر باشند ) )1٩(‏ تا بتواند زنده های حقیقی را از خطری که در 
پیش دارند بیاً گاهاند و آن سخن معروف یمنی اعلام عذاب جهنم را بر کقران کنند گان سزاوار گرداند (زنده های 
حقیقی نفرات سعادتمندی هستند که کنجکاو و دوراندیش و علاقه مند به نجات آینده خود میباشند و دیگران که 
جز برای خوردن و خوابیدن و لذت دنیا تلاش نمیکنند حقاً مرده هستند ) (۷۰) آیا کفران کنند گان دقت نکرده‌اند 


۱۳ 
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که ما چرا باید به دستهای خودمان برای ایشان حیوانات خورا کی ای را بيافرينيم و ایشان را صاحب اختیار آنها 
کنیم؟ (۷۱) و ما آنها را ذلیل ایشان کردیم تا از پاره‌ای از آنها استفاده سواری برند و پارهای از آنها را بخورند 
(۷۲) و از شیر آنها بنوشند و منفعت های دیگری هم ببرند پس آیا نباید سپاسگزار از ما باشند ؟ (۷۳) ولی آنان 
غیر از الله خدایان دیگری گرفتند (صاحب اختیاران دیگری گرفتند ) به امید اینکه شاید از آنها کمکی ببینند )۷٤(‏ 
آنهم از کسانیکه توانائی کمک اینان را ندارند بلکه اینان هستند که پواسطه تبلیغ سوء استفاده چیان لشکری میشوند 
آماده برای دفاع از آنان (حقیقتاً باید چقدر انسانها دور از انسانیت باشند که از مرد کسانی حاجت و کمک 
بخواهند که مغلا برای آنکه فرش و جواهرات و طلا و نقره مقبرة ایشان را کسی دزدی نکند خودشان نگهبان آن 
مقبره ها باشند و یا مواظب باشند که سیل و باد و باران آن مقبره ها را خراب نکند و یا مخالف آنها.آنها را با 
خاک یکسان ننماید ) (۷۵) پس مبادا سخنان موهوم ایشان تو را اندوهگین کند زیرا ما هم آنچه را پنهان میدارند 
ميدانیم و هم آنچه را آشکار می کنند (مسلمان حقیقی باید از عقاید موهوم و خرافی مردمی که بجای در خواست 
کمک از قوانین آللّه از مقبره و مجسمه و عکس مقدسین مرده خود کمک میخواهند ناراحت شود و بداند که آنان 
در زیر آنچه تظاهر میکنند سوء استفاده هاست که آنان را به عقایدشان پافشار جلوه میدهد والا خود بهتر میدانند 
که این عقاید » خیالاتی عواماته و موهوم است و ه رگز مثلا دعا به خودی خود کار دوا و د کتر را انجام نخواهد داد) 
(۷۱) آپا انسان توجه نکرده است که او را ما از اند ک آبی آفریدهایم؟ با اینکه چنین چیزی را دیده» دشمن 
آشکاری برای ما شده (۷۷) و برای ما مثلی ناروا زده و خلقت خودش را فراموش کرده و می گوید این استخوانهای 
پوسیده را چه کسی زنده میکند ؟ (۷۸) بگو آنکس آنها را زنده می کند که اول بار آنها را پدید آورده و او به 
هرنوع آفرینشی دانا است (دقت کنید که چگونه خالق عالم می فرماید همانطور که ما در بدن انسان از نطقه یک 
سلولی انسان سلولهای استخوانی و تمام استخوانهای یک انسان بز رگ را روی قوانین طبیعی ساختیم و همچنانکه روی 
کره زمین انسان و حیوان استخوان داری نبود و ما روی ارادة خود از طریق قانون ایجاد زند گی در زمین و تکامل 
سلول زنده به حیوانات استخوان دار و انسات» حیوانات استخوان دار و انسان را پدید آوردیم برای ما آسان است که 
قانونی در خلقت داشته باشیم که روح انسان دنیا در زمین آخرت در بدنی پیدا شود که وقتی خود را دوباره زنده 
میبیند ببیند مانند دنیا دارای گوشت و پوست و استخوان و هیکلی مائند انسان دنیاست» اگر چه دارای تغییراتی 
معناسب با مکان و زمان و اوضاع آخرت باشد و با انساث دنیا آنقدر از نظر علمی فرق داشته باشد که قابل مقایسه 
با هم نباشد جز اینکه خود را بشناسد که همان انسان دنپاست و رفقای خود را هم بشناسد که رفتای دنیائی او 
هستند همانطور که دو نفر انسان در جوانی در یک مدرسه با هم رفیق بودند در پیری یکدیگر را رفیق قدیمی می 
شناسند با همان خصوصیات شناسائی جوانی با اینکه هیچ چیز جوان با پیر قابل مقایسه نیست) )۷٩(‏ آری این زنده 
کنند؛ دوباره انسانها همان کسی است که برای شما مقرر کرد که از درخحت سبز مخصوص آتشی پیدا شود تا شما 
از آن برای آتش کرد چیزهای دیگر و استفاده از آتش استفاده نمائید(در مکانهای مختلف زمین درختهای 
مخصوص هستند که با اینکه سبز و تازاند چون شاخه های آنها را بهم بمالند خیلی زود آتش می گیرد و مانند 
چوبی خشک می سوزد و بشر بوسیلۀ وجود اینگونه درختان آتش را ابتدا کشف کرد و شاخه های اینگوثه درختان را 
قبل از پیدایش کبریت» چون کبریت برای روشن کردن آتش بکار برد و فکر کنید اگر چنین پیش بینی را له برای 


زند گی بشر نکردهبود. بشو چه انداژه دیرتر از آنچه به آتش دسترس پیدا کند از آتش استفاده میکرد) ( ۸۰ آیا 
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کسی که آسمانها و زمین را با عجایب بسیاری برای هدفی که داشته و دارد آفریده توانا نیست که دوباره مانند این 
بشرهای زنده دنیا را بیافریند ؟ آری و او آذ آفریننده بس دانا میباشد(پس بر طبق این آیات خالق عالم مجبور 
نیست که عین جرم و جسم هر یک از انسانهای دنیا را دوباره زنده کند بلکه انسانهائی په مانند انسانهای دنیا دوباره 
می آفریند با قرار دادن روح انسانهای دنیا در بدن آنها بطوریکه خودمان خود را با تمام خصوصیات روحی خود و 
مشابه انسان دنیا ببینیم) (۸۱) وقتی او بخواهد چیزی را بیافریند کافی است که فرمان دهد و جزئیات آنچه را می 
خواهد بگوید پس آن چیز با تمام آن خصوصیات خواسته شده بوجود میاید (همانطور که تمام اشیاء آسمانی و 
زمینی موجود بوجود آمده‌اند ) (۸۲) بنابراین کسی که تشکیلات تمام چیزها بدست اختیاراوست از نسبتها و چون و 
چراهای مردمان نادان و یا مفرض و مفرور پاک است و حتماً شما انسانها پس از مرگ دوباره زنده میشوید و 
بسوی او باز میگردید همانطور که از سوی او از زمین آخرت آمده‌اید (اين مطالب را وقتی درک می کنیم که باز به 
راهتمائیهای قرآن و تحتیقات دانشمندال بنهمیم که هر چه در زمین است پس از پرتاب زمین از خورشید بوجود 
آمده و خورشید نیز از خورشید و یا جرمی دیگر و همه از مرکز خلقت و از قدرت م رکزی خلقت که آللّه باشد 
بوجود آمده‌اند و دوباره بسوی م رکز خود جمع میشوند وبر می گردند همانطور که موشک و ماه مصنوعی پرتاب 


E‏ کا ای سم ای ره من 
شده از زمین دوباره به زمین باز می گردد مگر آنکه در جاذبه قدرتی قوی تر قرار گیرند ) (۸۳) 


۱۳۸ 


سوره: ۲۵ سوره فرقان بترتیب نزول: سوره 44 


خلاصه سوره «فرقان» : 
۷ آیۀ سوره فر قان (ف ر قان یعنی حدا کننده حق از باطل) که در ق ر آنهای معمو لی سوره ۲۵ 
می باشد ماندد سوره های قبل در اثبات این است که ق ر آ میز انی است ب رای جدا کردذ و 
تمیز راه صحیح هدلیت الله از راههای گم راه کند دگان و لينکه آذ حتماپیفام الله است نه 
ساخته فکر محمد و در این سوره تام ایر ادهاثی را که ممکن است در رد پیفمبری» پیفمبر 
اسلام بگی رند خالق عالم با دلیل صد در صد محکم رد کرده و معلوم شده که مش رکین و 
بت پرستان کسانی بودند که بطور | کثر ‏ پیش و ایان رند؛ حود را پس از م رگ فیپ رستیدند و 
آذها را صاحب احتیار میدانستند نه آنطور که مشهور است مجسمه هاثی بی جاذ و بی ارتباط 
به مقدسین گذشته را و باز در این سوره ذکر شده که تمام بت پرستال جهان بت پرستی خود 
را یوسیله سوء استفاده یاف مذهبی و ار طریق تفسیر فلط یک مذهب ر است که دارای کتابی 
آسمانی هم بوده» بوجود آورده‌اند و همه بر ای این بوده که تاثیر بهشت و دوزخ دين حقیقی 
را بوسیلهٌ عفیده به شفاعت پیش ايان مرده از بین ببرند. با لینکه اساس پیفام پیغمب ر اف الله 
اعلام حطر مردم به دوزخ است و مژده مطیعان الله به بهشت که این هر دو در آعرت و پس 
ار معلاشی شدت که نزمین در مین دیتگرغ رصیق ر از مین دنیا بو جود ع و لفد آمد او یداه 
حقیقی الله کسی است که برای رسیدن به چنین مژده‌ای که محصوص پرهی زکا ران حقیقی 
است» اولا از نظر فکری مطیع ق و انین مادی که همه از الله است باشد و از هر دانش مفیدی 
استفاده کند و مععقد به زنده شدذ پس از م رگ در آحرت و محاسية دیق اعمالش باشد و 
ثانیا در عمل کردذ صحیح به من کتاب الله بکوشد تا ا گر در لین کرش آزر روی درایة 
عمل کب لیاقت آذ را خ و اهد داشت که پیش وا و رهبر پرهی زکاراذ حقیقی باشد و به 
عالیعرین مقام بهشت بر سد و ینک معن آیات این سوره: 
سوره «فرقان» 
بسم الته الرحمن الرحیم 
کسی که آن جدا کننده حق و باطل(قرآن) را بربندۀ خود فرو فرستاد تا بنده‌اش اعلام حط رکننده‌ای برای تمامی 
مردم باشد بس بزرگوار و پر برکت است (یعنی وضع قرآن که میزانی است برای جدا کردن هر حق و باطلی در 
اجتماغ بشری دلیل محکمی است که آنّ از جاتب الله است و این ثابت میکند که وجود خالقی دانا و تواناو با 


یار اوست که نه 


حکست برای جهان و بر حتمی است) (۱) اوکسی است که پادشاهی آسمانها و زمین در 
فرزندی برای خود گرفته و نه در تشکیلات سلطنت خود شریکی برای خود قرار داده (وای بر کسانیکه پیشوایان خود 
را مزثر درسلامتی و خوراک و زند گی و مرگ خود و مردم میدانند ) و همه چیز را او آفریده و هر چیز را روی 
اندازه و مصلحتی قرار داده (۲) لیکن مردم علاوه بر او خدایانی برای خود گرفته اند (خدا یعنی صاحب اختیار نه 
خالق) که توانائی آفربنش چیزی را ندارند بلکه خودشان آفریده شدهاند و همچنین آن خدایان (آن کار گشایان 
خیالی) اختبار ضرر و نفعی نه برای خود دارند و نه معتقدین خود و اختیار میراندن و با زنده کردن و یا نمو گیاه و 
حیوانی را ندارند (۳) ولی کسانیکه کفران این حقایق را کردند گفتند که این سخدان جز دروغهائی نیست که 
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او(یعنی محمد ) افترا زده است (به الله دروغ بسته) و گروهی که ما آنها را نمی شناسیم در ساختن این دروغها او را 
کمک کرده‌اند : حقیقتاً چنین گوینده گانی چه سخنی ستمکارانه و دروغی از خود ساخته و آورده‌اند (به مانند 
دروغی است که امروز بعضی غرض رانا میگویند که سلمان فارسی در ساختن مطالب قر آلا به محمد(ص) کمک 
کرده است» با اینکه سلمان فارسی درمدینه پیفمبر اسلام را دید و مسلمان شد ومطالب مهم قرآن تمامش درمکه نازل 
شده نه در مدینه و نیز مانند دروغی است که بعضی ها میگویند محمد (ص) مطالب قرآن را از راهبی مسیحی و يا 
خاخامی بهودی یاد گرفته و یا از تورات و انجیل تحریف شده پر از خرافات اقتباس نموده و یا در مسافرت شام این 
اطلاعات را بدست آورده در صورتیکه این سخنان همه روی غرض است) )٤(‏ همچنین گفتند او از دیگران تقاضا 
کرده که افسانه های نوشته شده پیشینیان را بر او بخوانند و آنها بر او هر صبح و شام خوانده میشود تا او آنها را 
در ذهن خود ثبت نماید (مقصود از افسانه های پیشین افسانه های تورات و انجیل است که عملا ميبينيم قرآن آنها را 
چون بوسیل؛ پیشوایان مذ هبی يهود و نصاری تحریف شده بود ؛ تصحیح کرده است و باید دانست که مترجمین قرآن 
بواسطة عدم رجوع به کتاب لنت فقط روی محفوظات سطحی خود فعل «ا کتتب» را«انوشت» معنی کرده‌اند در 
صورتیکه معنای مناسب آن «تقاضا کرد تا نوشته ای را بر او بخواند » میباشد و همین ترجمۀ غلط مترجمین باعث 
ایرادهائی به پینمبر اسلام و قرآن شده است) (۵) بگو قرآن را کسی فرستاده (از متن قرآن پیداست) که پنهانهای 
آسمانهاو زمین را میداند و او چنین کرده تا نسبت به گروند گان به آن گناه بخش و مهربان باشد(1) سخن دیگر 
آنها این است که آين شخص اگر پیغمبر است چرا مانند سایرپن غذا میخورد ودر بازارها راه میرود و چرا بسوی او 
فرشته ای فرو فرستاده تشده تا آن فرشته همراه او اعلام خطر کننده باشد(فرشته لغتی است فارسی که بمعنای فرستاده 
قده از فیپ است فا این ترخا ملک میباشد و ملک یممناي جپزیست که از خود اختياري نذاشته بافه ز مورد 
تملک و بعبارت دیگر مامور و فرستاد؛ کسی دیگر یا له باشد و چون بارها ملکهای اه قدرت نمائیهائی عجیب 
مانند عذاب كردن قوم لوط را بدستور آللّه نشان داده‌اند » مردم از محمد چنین توقعی داشتند ) (۷) و یا گفتند چرا 
بسوی او گنجی افکنده نشده و یا باغی برایش نمیباشد که از آن بخورد(از آنجا که انسانها یا تسلیم زور میشوند و 
یا پول و خوراک» می بینیم از پیفمبران آلله نیز اینگونه چیزهای طمع انگیز را توقع دارند و چون پینمبران حقیقی 
جز تربیت صحیح چیزی ندارند که به مردم بدهند » نفوذی در اکثریت مردم ندارند لذا جز قلیلی بی غرض و فهیم به 
آنان نمی گروند ولی پینمبران دروغی چون مامور بیگانگان با نفوذ هستند و می توانند به خواسته های دنیائی مردم 
پاسخ مثبت بدهند » می بینید با اینکه ادعاهای ایشان بر موهومات است همان روز اولی که ادعا میکنند عده‌ای پیدا 
میشوند که بگویند ما خواب دیدهایم و یا به ما الهام شده که این مدعی بر حق است و همین نفوذ کلمه در عوام است 
که می بینید که چیزی نمی گذرد که طرفداران این مدعی بر علیه حکومت مردم شورش بر پا می کنند تا حکومت یا 
با ارباب و فرستنده آذ پیغمبر یا امام دروغی بسازد و مملکت را بفروشد و یا آماده شورشهایی سخت تر باشد» 
قاغتبرو یا اولی الآصار) و آنان که ستمکارند گفتند اگر از چنین کسی پیروی نمائید » جز مرد فریب خوردهای را 
پیروی نکرده‌اید ( آری هم ستمکاران سوء استفاده چی» پیغمبران حقیقی و مصلحین حقیقی را بر اساس نعل وارونه» 
عامل اجنبی معرفی می کنند تا مردم را از نفوذ فکری اینان برحذر دارند و هم اشخاص فهیم و بی غرض پیفمبران 
ذروغی را عامل پیگانگان می دانند و افسوس که در این دو نوع اتهام برد اجتماعی با سوء استفاده چیان است زیرا 
عوام الناس نعل وارونه آنان را بر سخن مصلحین و روشنفکران که دلیلی محکم دارند ؛ ترجیح میدهند ) (۸) ببین که 


۱۹۰ 
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چگونه این سخنان را برای تو گفته‌اند تا از راه گم شوند و نتوانند راه صحیح بدست آورند ؟!(یعنی تلاش اشخاص 
مجادل برای اینگونه دلیلها و ثسبها به کسی که‌راه ثربیتی صحیحی آورده جز باعث گفراهی بیشعر خودشان نمی 
شود )٩(:)‏ پس بر گوار و پر برکت کسی است که هر زمان بخواهد برای تو بهتر از اینها باغهاثی قزار می:دهد که 
از پای آنها جویبارها روان باشد و برایت قصرهائی می گذارد(علاوه بر باغهای بهشت خالق عالم برای محمد (ص) 
در مدینه سلطنتی بوجود آورد که هم در آن قدرت خیره کننده‌ای داشت و هم گنجها و هم باغها و جویبارها و با 
این حال نخواست که روی طمع و دوروئی کسی خود را داخل مزمنین حقیقی گرداند ) (۱۰) حقیقت این است که 
این اعتراض کنند گان منکر آن زمان معروف می باشند (منکر آخرت که باید به حساب اعمال بد ایشان رسید گی 
شود می باشند ) و ما برای کسی که آنزمان را انکار نماید» آتشی بس سوزان آماده کرده‌ایم (۱۱) وقتی آناث را 
آتش از مکاتی دور ببیند آنان صدائی پر خشم و خروش از آن می شنوند (۱۲) و هنگامیکه آنان را به هم نزدیک و 
در مکان تنگی از آن می افکنند در آنجا هلاکت را میطلبند (۱۳) و به ایشان گفته میشود در این زمان یک هلاکت 
طلب نکنید بلکه هلاکتهای بسیاری طلب کنید(زیرا در آنجا سخت میسوزند به طوری که به م رگ نزدیک می شوند و 
نمی میرند بلکه اند کی ناراحتی سخت ایشان کم میشود و دوباره بر ایشان عذاب وارد میگردد تا پی در پی بدتر از 
هلاکت را درخود ببینند ) (۱4) بگو آیا این بهتر است یا آن بهشت جاویدی که به پرهی زکاران وعده داده شده؟ 
آری این برای اینان پاداشی است و محل با ز گشتی می باشد (۱۵) و در آن برای اینان هر چه بخواهند همیشه می 
باشد و این وعده‌ایست بر گردن پرورند؛ نو که از او خواهند خواست (۱۱) و زمانی که پرورند؛ تو(یعنی کسی که 
پیغمبران را برای پیغمبری پرورده) هم این مردم و هم آنچه را غیر از الله اطاعت بنده وار از ایشان میکنند(یعنی 
پیشوایان مرده که مردم از روایات منسوب به آنها اطاعت بنده وار یا بدتر از آث تقلید میکنند و روی این تقلیدها 
آنان را شفیم و یا کارگشا و قدرتمند میداندد ) جمم آوری خواهد نمود به این پیشوایان خواهد گفت: آیا این 
بند گان مرا شما گمراه کرده‌اید ؟ یا خودشان از راه راست به بیراهه رفتند (باید خوب در این آیات دقت شود که 
جگونه مردم مکه که ما آنها را بت پرست میدانیم» مانند اکثر مسلمانان امروز به اتکای روایات رسیده از پیشوایان 
خود آن عقاید را داشتند و عقایدشان بر اساس شفیم قرار دادن پیشوایان مردة خود بود و از آنان حاجت و معجزه 
میخواستند و آنها را دارای قدرت خدائی میدانستند و اگر مجسمه یا سنگ و چوبی را محترم میشمردند » برای این 
بود که آل مجسمه و سنگ و چوب را سمبل و وابسته به این مقدسان میشمردند همانطور که اکثر مسلمانان چنین 
سببلهائی را بصورت متبره و یا قدمگاه و درختهای نظر کرده و سقاخانه به امامان و پیفمبران مربوط میدانند ) (۱۷) 
پاسخ دهند تو از عقاید ایشان نسبت به ماپا کی و سزاوار مانیز نبوده که جز تو کسانی را ولی هائی برای خود 
بگیریم (مثلاامامان شم 
نميدانستيم چگونه ممکن است به مردم گفته باشیم که ما را ولی و همه کاره و صاحب اختیار خود بگیرند ) ولی تو 
پس از این که ایشان وپدران ایشان را کامیاب کردی, آنان آن پند نامه را(متن کتاب آسمانی را) فراموش کردند و 


خواهند گنت ما خود امامان دیگر و پیغمبر اسلام را اولیاء الله و یا کاره‌های خود 


گروهی فاسد شدند(وقتی یک ملت تربیت شده‌ای مانند مسلمانان صدر اسلا به کامیابی دنیائی میرسد کم کم به 
مانند زمان بنی عباس نسلهای ایشان به هوسهای دئیائی دجار میگردند و کارشان به جائی میرسد که دین و تحقیق 
دین را به پیشوایان مذهبی خود وا گذار میکنند» و خود دنبال دنیا میافتند و این تنبلی مردم در تحقیق مذهبی باعث 
میشود که پیشوایان فاسدی آنان را به فساد اعتقادی و اختلاف مذهبی و نتیحتاً فسادهای سیاسی و اخلاقی بکشانند ) 
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(۱۸) پس در آن زمان این معبودان شما آنچه را شما درباره آنان میگوئید تکذیب خواهند کرد و شمارا دروغگو 
معرفی میکنند وشما نمیتوانید نه خود را از این عقاید باطل برگردانید و نه به یکدیگر کمکی کنید و هر کس از 
شما ستم نماید (هم ستمکاریهای ستمکاران باعث ترویج این عفاید میشود و هم این عتاید مرهوم که یکی از آنها 
اتکا به شفاعت است باعث زیاد شدن ستم کاری و گناه میگردد ) او را به عذاب بزرگی دچارش میکنیم (۱۹) و قبل 
از تو هیچ پیغام رسانی نفرستادیم جز اينکه مانند تو خوراک میخوردند یعنی محتاج به خوراک بودند و در بازارها 
راه میرفتند (محتاج به رفت و آمد بودند و مانند مردم عادی خود را به مردم نشان میدادند ) آری بوسیله آمدن 
پیغمبر بعضی از شما را وسیلۂ آشوب بعضی دیگر و آزمایش یکدیگر می کنیم آیا شما منکرین پیغمبر اسلام صبر 
میکنید ؟ (یعنی شما مردم مکه منتظر آن باشید که روزی بدست همین مسلمانان اند ک دچار آشوب و بدبختی و 
شکست شوید ) و پرورندة تو بینا میباشد(یمنی اعمال اینان را بر علیه تو می بیند و در ژمانی که لازم باشد به 
حسایشان میرسد چنانکه پس از هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه چیزی نگذشت که تمام بانفوذان فساد کار مکه 
بدست مسلمانان در جنگ کشته و یا بدبخت شدند )(۲۰) و کسانی که امید ملاقات ما را ندارند گفتند چرا 
ملکهائی که طبق مطالب قرآن بر محمد نازل میشود بر ما نازل نمی شود(توقم داشتند که همانطور که محمد هم 
مانند آنان بشری می باشد ملائکه بر ایشان نیز ازل شود ) و یا چرا پرورد گار خود را نمی بینیم؟ واقعاً آنان چگونه 
در دل خودء خود را بزرگ دانسته اند و چه س رکشی بزرگی کرده‌اند (یعنی چه توقع بز رگتراز لیاقت خود را 
دارند ) (۲۱) زمانی که آنان آن ملکها را ببینند برای آن گناهکاران مژده‌ای نخواهد بود بلکه میگویند چه میشود 
که از این عذابها دور باشیم (۲۲) و بر روی آنچه عمل کردهاند(یعنی اعمال نیکی که در دنیا این گناهکاران بی 
عقیده به آخرت کرده‌اند ) عملی را گذارده‌یم که عمل ايشان را به مانند غبار پرا کنده‌ای کرده‌ایم (بی ایمانان به 
آخرت چون اعمال خوبشان یا برای ریا و یا دنیا خواهی و نفع دنیائی از آن اعمال است و یا احساس و عادت به 
ترحم و خوبی, اعمال ایشان در عین حال که امواجش مانند غبار پرا کنده‌ای در جهان می ماند و در آخرت دیده 
میشود ارزشی برای او نخواهد داشت بلکه آن ریا و دنیا خواهی و احساس و عادت بیشتر از خود اعمال جلوه دارد و 
آنچه بیش از همة باعث بد بختی آنان در آخرت میگرده انتیجة بی ایمانی آنان است که کمک به فساد جامعه بست 
فساد کاران میکنند ) (۲۳) در چنین زمانی بهشتیان بهترین قرا رگاه و نیکوترین استراحتگاهی را دارند (۲4) و زمانی 
که آسمان به آن ابر معروف شکافته شود و آن ملکها به طرز مخصوصی فرود آیند (۲۵) در چنین زمانی حکومت و 
صاحب اختیاری بصورتی بس سزاوار برای آن رحمان است (دربار؛ درک چگونگی دیدن این ابر معروف و دیدن و 
ملاقات الله به تبصره ۳ از تفسیر سوره قیامت که سوره ۳۲ می باشد مراجعه شود ) و آن بر کفران کنند گان این 


ے ۳ 
ار سحت می باشد )۲٩۱(‏ و روز گاری که ستبکار دو دست خود را به ندامت میگزد خواهد گفت ای 


حقایق زمانی 


کاش همراه با آن پیغام رسان راه پیغام او را میگرفتم (۲۷) و وای بر من کاش این شخص و آن شخص را در دين 
دوست خود نمی گرفتم (۲۸) او به یقین مرا از آن پند بزرگ (از پینام الله که باید هميشه در گوش من باشد ) به 
راهی دیگر گمراهم کرد با اینکه می دانستم آن برای من آمده بود (وای بر کسانیکه میگویند قرآن برای ما نيامده 
بلکه برای پینمبر آمده و هفتاد بطن دارد وباید از طریق روایات تفسیر آنرا بشنویم وبر اساس اختلاف روایات 
اینهمه اختلاف در دین مبین اسلام وتفرقه و نفاق ایجاد کرده‌اند) آری این شیطنت کاران مذهبی اینگونه انسانها را 
در بدبختی رها مي کنند (۲۹) و در آن روژگار آن پیغام رسان (پیغمبر هر دین راست مخصوصاً پیغمبر اسلام) 


۱:۲ 
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خواهد گفت پرورد گارا من نیز شهادت میدهم که قوم من این خواندنی بس بزرگ را (قرآن و تمام کتابهای 
آسمانی) بصورت مهجور گرفتهاند (مهجور در لفت عرب به کلمات هذیان آمیزی میگویند که شخص مریض و يا 
خواب میگوید و نیز هرگاه مطلب بهم متصلی را از اتصالش بیاندازند و آنرا دل بخواه معنا کنند آنرا نیز مهجور 
میگویند و هرگاه معنای اصلی کلماتی را رها کنند و معناهای غلطی را برای آن بیاورند آنرا هم مهجور مینامند و 
معاسفانه همانطور که در تفسیر سور طارق که شور ۳۸ میباشد آمده این کارها همان کارهائی است که اکشر 
پیشوایان دسته های مختلف اسلام و مسلمین نسبت به قرآن و تفسیر آذ انجام داده‌اند و در آخرت بجای اینکه پیفمبر 
اسلام آنها را شناعت نماید چنین شهادتی بر علیه ایشان خواهد داد )(۳۰) و به این طریق است که ما برای هر 
پیغمبری دشمنانی از گناهکاران قرار داد‌یم و فقط پرورند؛ تو راهنما و کمک کننده میباشد (۳۱) و کسانیکه 
کفران کردند گفتند چرا قرآن بر پیغمبر اسلام همه یکباره نازل نشد ؟ برای این آنرا دقیق و با نظمی خاص 
بصورتیکه دیده میشود برتو خوانده‌یم که بوسیل؛ آن اضطرابهای دل تورا آرامش بخشیم (عجیب است که با بودن 
اینگونه آیات در قرآن و با اینکه آیات قرآن مربوط به زمان و مکان و وضع تبلیغاتی پیفمیر اسلام در عرض بيست و 
سه سال نازل شده بیشتر مفسرین قرآن و پیشوایان مسلمین روی روایات دروغی که دارند میگویند قرآن تمامش یک 
مرتبه از بیت المعمور به آسمان چهارم نازل شد و از آسمان چهارم کم کم بر دل پیغمبر اسلام آمد و این گویند گان 
نه معنای سخن خود را میفهمند که چه میگویند و نه میدانند بیت المعمور کجاست و آسمان چهارم چیست و از این 
گویند گان بدتر کسانی هستند که میگویند قرآث یک مرتبه بر دل پیغمبر اسلام نازل شد و بعد ‏ پیغمبراسلام به 
تناسب زمان و مکان آنچه از آن لازم بود را بنام وحی آللّه بر زبان آورد !!آیا این گویند گان از کفران کنند گان 
زمان پیغمبر اسلام کافرتر نیستند !) (۳۲) آری آنان هر ایرادی برای تو آورند پاسخ کاملا صحیح آنرا ما به تو 
میگوئیم و بهترین تفسیر و توضیح را میدهیم(۳۳) آنانکه بر صورتهای خود بسوی دوز خ جمع آوری میشوند بدترین 
مکان را خواهند داشت و گمراه ترین مردمند (۳4) و به یقین آن کتاب را مابه موسی دادیم و برادرش هارون را ما 
با او وزير کردیم (۳۵) پس به هر دو گفتیم بسوی آن قومی روید که مطالب مستدل مارا انکار کردند نتیجه انکار 
ایشان این شد که ما وضع ایشان را بطرز مخصوصی زیر و رو کردیم (۳۱) و قوم نوح نیز وقتی پیغمبران را درو غ 
شمردند غرقشان کردیم و داستان ایشان را نشانه‌ای برای مردم قرار دادیم و عذابی دردناک برای آن ستمکاران 
آماده نموده‌ایم (۳۷) و قوم عاد و قوم ثمود(شرح مفصل داستان موسی و داستان نوح و قوم عاد و مود در سورة 
اعراف و هود و بسیاری از سوره های دیگر قرآن بیان شده است) و مردم رود ارس(متصود قومی میباشد که زرتشت 
پیغمبر بر آنان مبعوث شد ) و مردم بسیاری در زمانهای مختلف در میان زمانهای قومهای ذ کر شده به مانند آنها 


| پیغمیرانی فرستاده شد که مبارزاتی شبیه به 


بودند(یعنی بین زمانهای نرح تا موسی در مکانها و زمانهای مختلف دنیا 
هم داشتند مانند مردم بودا در هندوستان و مردم سقراط در یونان و همچنین قوم لوط و شعیب و غیره) (۳۸) و برای 
تمام آنان سخنها گفتیم و شاهدها آوردیم و عاقبت همه را بطرزی مخصوص به هلاکت رساندیم (۳۹) و این 
مردم(مقصود مردم ژمان پینمبر اسلام در مکه است که در مسافرت به شام از آثار خراب شده شهر لوط میگذشتند ) 
بر آن شهری که باران بدی بر آن باریده شد آمده‌اند آیا آنرا ندیده‌اند افسوس که این مشاهدات اثری در آناث 
ندارد زیرا امید ندارند که پس از مرگ دوباره زنده شوند (4۰) و وقتی اینان چشمشان به تو افتاد تو را جز به 


مسخره نمی گیرند و میگویند آیا این همان مردی است که له او را به پیغمبری برگزیده؟ (4۱) میخواست مارا 


سوره: ۲۵ سوره فرقان بترتیب نزول: سوره ٤٤‏ 


از خدایان خود ب ر گرداند ولی ما بر طرفداری آنها پافشاری کردیم و آنا هنگامیکه آن عذاب را ببینند خواهند 
دانست که چه کسی گمراهتر میباشد ؟(4۲) آیا کسانی زا که هوس خویش را خدای خود میگیرند(یعنی اخنیار خود 
را بدست هوس میدهند ) دیده‌ای؟ آیا تو بر اینگونه اشخاص وکیل میباشی؟(۱۳) آیا گمان میکنی بیشتر این مردم 
گوش شنوا دارند و یا تعقل میکنند ؟ اینان جز به مانند گاو و گوسفند نیستند » بلکه از آنها هم گمراه ترند (گمراه 
تراز گوسفند انسانهائی هستند که بجای راهنمائیهای مستفیم کتاب له که نزدیک همه است به راهتمائیهای مختلف 
گویان مذهبی که از روایات میگویند گوش میدهند ) (44) آیا در کار پرورد گارت دقت نکرده‌ای؟ که چگونه مقرر 
داشته که سایه هر چیز کشیده گردد:؟ اگر او میخواست آترا به یک حالت نگه میداشت ولی ما پس از زمانی که 
چنان بود کاری کردیم که خورشید محرک سایه گردد (4۵) و از پس آن به آسانی سایه را سوق کر 
بگیریم(خالق عالم در این آیه به پیغمبر اسلام گوشزد میکند که نباید دل او بر گمراهی مردم بسوزد و از الله 
راهنمائی آنان را بخواهد و خود را وکیل آنها معرفی کند و در این باره با الله چون و چرا نماید زیرا زمانی بود که 
زمین فقط دارای ح رکت انتقالی به دور خورشید بود و هميشه یکطرفش روز و یکطرف دیگرش شب بود و سایه هر 
چیز ساکن و ثابت بود و زمین اگر با آن وضع موجود زنده‌ای هم میداشت همه یکسان و بایک راه زند گی میکردند 
ولی مصلحت الله چون برای موجودات زنده زمین اختلاف اعمال و افکار بود برای کره زمین مقرر کرد که علاوه بر 
حر کت انتقالی بدور خورشید یک حرکت وضعی شبانه روزی به دور خود نیز داشته باشد تا از آن اختلاف مکان و 
زمان در زمین پدید آید و این اختلاف باعث شود که انسانها مختلف الفکر و مختلف العمل و با صورتهای مختلف 
خودنمائی نمایند و کارشان به جائی رسد که قلیلی به حقایق دین ایمان آورند و قلیلی نیز مصلح حقیقی مردم شوند 
و گروهی بنام پیشوا و رهبر برای نفوذ خود حیله‌ها زنند و اکثر مردم نیز گوش شنوای خقیقت را نداشته باشند و 
نخواهند و پا نتوانند تعقل کنند و بلکه از گاو و گوسفند گمراه تر گردند و شما ای خوانند گان این تفسیر» در متن 
آیه و تفسیر آن دقت نمائید تا ببینید خالق عالم در یک جملۀ کوتاه چگونه هم مطالبی بسیار علمی راجع به گردش 
مین و تاثیر آن در اخثلافات گفته و هم از آن» چه نتیجه بزرگ اجتماعی گرفته و آیا هر گز امکان دارد که این 
سخنان ساخته فکر نابغه‌ای از بشر در هزار و چهارصد سال پیش در محیط مکه باشد چه رسد به فکر شخصی مانند 
محمد که میفرماید بشری هستم مثل شما) (40) آری کسی محمد را برای پینمبری تربیت کرده که شب را پوشش 
برای شما کرد و خواب را وسیله استراحتی نمود و روز را جنانکه شما به فعالیت پردازید(4۷) همچنین او کسی 
است که آن بادها را برای مژده شما فرستاد تا رحمت خودش را در ميان دو دست به شما رساند و به این وسیله از 
آسمان آبی پاک کننده فرو فرستادیم ( آب باران حلالترین مایعات است تا با این خاصیت خود همه چیز را پاک 
کند ) (۸) تا بدان مکانی مرده را زنده کیم (اين عبارت که بصورت ماضی گفته شده بیشتر درباره پیدایش آب در 
ابتدا در زمین است و شامل هر بهار نیز میگردد ) و آنرا به بسیاری از چارپایان خوراکی و انسان ها که همه از 
مخلوقات ما هستند بنوشانیم )4٩(‏ و ما این پندهای قرآنی را در میان مردم به طرزهای مختلف گردانيدیم تا پند 
گیرند و متوجه شوند ولی بیشتر مردم نخوا‌تند و این کارشان جز برای ناسپاسی نبود (۵۰) و اگر میخواستیم در هر 
شهری اعلام خطر کننده‌ای ميفرستاديم (۵۱) پس تو کفران کندد گان را اطاعت منما و بوسیلة قرآث با ایشان به جهاد 
بز رگ جهادی نما( پیغمبر اسلام مامور بود که بوسیله قرآن کافران را محکوم کند ولی با کمال تاسف می بینیم که 
بعضی مسلمان نماها با مسلمانان حقیقی که بوسیل؛ قرآن میخواهند بحث نمایند ؛ جهاد می کنند و چوب تکفیر علیه 


tt 
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آنان بلند می کنند ) (۵۲) همچنین پرورند؛ تو کسی است که آن دو دریا را که این خوش گوار و خوب است و آن 
نا گوار و تلخ به یکدیگر فرستاد و میان آن دو را حد وسطی قرار داد و مقرر کرد که یکدیگر را پی در پی از خود 
برانند(اشاره به قوانین شیمیائی و فیزیکی است که باعث ميشود دو دریانی که هر یک مواد مختلف دارند با هم 
مخلوط نشوند و خالق عالم در کلیه دینهای راست خود را خالق و قانون گذار طبیعتها معرفی مینماید ) (۵۳) و او 
کسی است که از آل آب مخصوص بشری آفرید و مقرر کرد که از طریق پدر و مادر و هم از طریق زناشوئی زیاد 
شوند و پرورندة تو بس توانا می باشد(از این آیه پیداست که انسانها قبل از اينکه از طریق پدر و مادر و زناشوئی 
بوجود آیند از آبی بوجود آمده‌اند که در ابتدا حیوان تک سلولی از آن به قدرت قانونی الله بوجود آمده و این 
همانست که علمای طبیعی در ایجاد و تکامل حیوانات و انسان در روی زمین میگویند و این طبق آیات دیگری که 
در قرآن است منافات با پیدایش روح انسانیت بصورت آدم و حوا در آسمان و زمین بهشت ندارد جنانکه در سوره 
اعراف شرح داده شد ) (۵4) و این مردم جز الله بند گی چیزهائی را میکنند که نه به مردم نفعی میرسانند و نه 
ضرری(یعنی بود و نبودشان برای آنها یکسان است و چیزی از آنها ندارند و مقصود سمبل ها و علاماتی است که 
انوا ع بت پرستان بنام انسانها و حیوانات و نباتات و جمادات مقدس, خود را در مقابل آن سمبل ها کوچک جلوه 
میدهند و بنام آنها هر روایت و داستانی را میشنوند ) و بلکه این کفران کنند گان پشتیبان هم بر علیه پرورد گار 
خوداند(یعنی کفران کنند گان بت پرست علاوه بر اینکه از سمبلها و بتهای مورد احترام خود نفع و ضرری نمی برند 
رفتارشان در دنیا روی دنیا خواهی بر خلاف تربیت و پرورش صحیحی است که از جانب الله به نفع ایشا بوده و در 
این راه به کافران دیگر هم کمک می کنند ) (۵۵) و ما تو را نفرستادیم مگر به عنوان بشارت دهنده و اعلام خطر 
کننده‌ای (۵1) بگو من بر تبلیغ قرآن مزدی از شما نمیخواهم و فقط کسی را میخواهم که بسوی صاحب اختیار 
حقیقی خودش راهی را که خواسته بگیرد(پیفمبران و اکثر مبلفین حقیقی پیفامهای آنان کسانی هستند که تبلیغ را 
برای گرفتن مزد نمیکنند ) (۵۷) و تو بر آن زنده‌ای توکل نما که هرگز نمی میرد و به مد ح و ثنای او سخن گوی و 
بدان که آگاهی او به گناهان بند گانش کافی است (۵۸) آگاهی کسی که آن آسمانها و زمین و میان آن دو را در 
شش دوره آفرید(شش روز که در کتابهای آسمانی بوده شش زمان و شش دوره است که در آنها زمین و آسمان ما 
و شش زمین و آسمان دیگر که شش کر؛ ماه‌دار و نفوس دار منظومه شمسی باشند و آسمانهای آنها آفریده شده‌اند 
و شرح این شش دوره در سور؛ُ فصلت بیان شده است) سپس آذ رحمان (رحمان یعنی کسی که خلقت و قوانین 
آنرابرای بخشش به اشرف مخلوقات آفرید ) بر آذ تخت با عظمت قرار گرفت (خالق عالم هر چه را بخواهد 
بیآفریند از قوه‌ای میآفریند که از قدرت مر کزی او که عرش اوست سرچشمه میگیرد و پس از اینکه آفرینش مورد 
نظر را انجام داد در م رکز قدرت خویش قرار میگیرد تا به اداره کردن آنچه ساخته یا آفرینش چیزدیگری که 
میخواهد بپردازد) پس تو درمورد او از کسی بپرس که آگاه کامل باشد(یعنی به عفاید مردم و یا صاحب نظران 
انسانی که اطلاعات ناقصی از خلقت آسمانها دارند و همچنین به کتابهای آسمانی تحریف شده‌ای که درباره خلقت 
آسمانها و زمین در شش روز مطالبی از طریق روایات در آنها نوشته شده اعتماد نداشته باش و منتظر باش شرح 
آفرینش را الله در سوره هائی مانتد سوره فاطر و فصلت و غیر این دو شرح دهد ) )۵٩(‏ و هنگامیکه برای این مردم 
گفته شود فقط برای چنین رحمانی سجده کنید (یعنی فقط از قواعد طبیعی و دینی نهاده شده بوسیله خالق عالم 
اطاعت کامل نمائید ) خواهند گفت آن رحمان چیست (صاحبان آن مذاهب باطل که به ورد و جادو و موهومات و 
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شناعت و معجزات مقدسین خود معتقدند خالق عالم را به رحمانیتش یعنی به قوانین طبیعی و دینی او برای بشر 
نمیشناسند ) آیا ما به آنچه تو ما را امر میکنی اطاعت کامل کنیم(سجده نمائیم) و چنین نصیحتی باعث زیادی نفرت 
ایشان میشود(حتی امروزه که زمان دانش است بیشتر مذهب داران دنیا نسبت به اینگونه تبلیغات و نصایح دینی 
قرآنی که پوسیلة مسلمانان حقیقی گفته میشود حالت نفرت نشان میدهند ) (3۰) بز رگ و پرب رکت کسی است که در 
آسمان قلعه هائی نهاد(برج یعنی قلعه که حتماً در آن نفوس شبه بشر هست و هم اطراف آن دیوار محکمی دارد که 
خارجیان نتوانند بدان نفوذ کنند و هم سا کنین آن مواظب حملة بیگانگان از درون آن باشند و این به دلیل آیه بعد 
و آیات دیگری در سوره های دیگر شش قلعه میباشد مریخ مشتری و زحل و اورانوس و نبتون و ماه پلوتون) و در آن 
قلعه ها چراغی نورافشان و ماهی تابان قرار داد (باید از این آیه و آیه ۱٩‏ از سوره نوح که تفسیر کننده این آیه 
است نتیجه بگیریم که الله در فرآن فرموده این قلعه ها که بر طبق آیه ۱۲ از سوره طلاق با زمین هفت قلعه و یا هفت 
آسمان و زمین میشوند کرات هفتگانه بالای هم یعنی زمین و شش کرۀ دیگری از منظومه شمسی هستند که هر یک 
هم از خورشید استفاده میکنند و هم از ماهی برای خود نور میگیرند چنانکه این مطالب در علوم فضائی جدید 
نزدیک به صد در صد کشف شده و همچنانکه در کتاب معجزات علمی قرآن شرح دادمایم در سوره های تکویر و 
فصلت و صافات و شورا گفته شده این شش بروج شش سیاره هستند که با زمین ما از یک انبوه ماده بودند که به 
هفت زمین و آسمان تقسیم شدند و آنان به مانند زمین دارای نفوس شبه بشر و متعقل هستند که از مردم زمین 
پیشرفته تر بوده و گل آنها فشرده تر از گل مردم زمین است و قبل از متلاشی شدن زمین متلاشی خواهند شد ) (7۱) 
و پرورنده تو به پیغمبری» کسی است که شب و روز را مختلف الاثر قرار داد برای کسانی که بخواهند متوجه این 
اختلافات و فلسفه آن شوند و یا بخواهند سپاس نعمتهای او را گذارند (اشخاص فاسد از زند گی منظم شب و روز 
که مطایق طبیعت شب و روز باشد دوری میکنند چنانکه شب را تا نزدیک صبح به بیداری در مجامع فاسد فی 
گذرانند و روز را با خستگی و تنبلی و بی انضباطی و یا خواب و تفریح به شب می آورند ) (1۲) و بند گان حقیقی 
آن رحمان کسانی هستند که بر زمین میانه روی میکنند و چون نادانان به ایشان سخنی گویند برای کوتاه شدن سحن 
گویند خوش باش و میروند (۱۳) وآنانند که برای پرورد گار خود شب از خواب بر میخیزند و به سجده و قیام 
میپردازند (یمنی هنگامی که مردم همه در خواب ناز هستند آنان بدون ریا و تظاهر از خواب برميخیزند دو رکعت 
نماز با کمال فروتنی و با در نظر گرفتن معنای دقیق نماز میخوانند ) (14) و آنانند که میگویند پرورد گارا از ما 
عذاب جهنم را دور کن زیرا عذاب آن سخت و گردنگیر خواهد بود (1۵) و دوزخ قرا رگاه بدی است که هم 
مکانش بد میباشد و هم زمانش )٩3(‏ و آنانند که در خرجهای لازم نه زیاده روی کنند و نه کم و ميان آن دو 
اععدالی گیرند (1۷) و کسانی هستند که با الله خدای دیگری را نمیخوانند (آیا کسانیکه در دسته‌های اسلامی و 
مسیحیت و سایر مذاهب پیفمبران و امامال خود را صاحب اختیار خود یعنی خدای خود میدانند و آنان را در ردیف 
اسم الله میخوانند و یا در جائی که باید اللّه را بخوانند آنها را میخوانند ؛ بند؛ حقیقی الله میباشند یا بر طبق آخر این 
آیه در روز گار قیامت بطور جاویدان بصورتی ذلیل دچار عذابهای سخت تری میشوند ؟) و کسی را که الله حرام 
کرده جز به حق نمیکشند(یعنی کشتن دشمن اصلاحات اسلامی در جنگ و یا کشتن آدم کش در صلح با شرایطی 
که در قانون الله مقرر شده عیبی ندارد ) و زنا نمی کنند و هر کس این سه کار اخیر را کند به استقبال گناهان دیگر 
خواهد رفت )٦۸(‏ و برایش در رو گار قیامت جند برابر عذاب خواهد بود و در آن عذاب با ذلت و پستی همیشه 


۱۹ 
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خراهند ماند )۱٩(‏ مگر کسانی که توبه کردند و به متن مطالب پیغام الله ایمان آوردند و بر طبق آن اعمال نیکو 
انجام دادند در مورد اینگونه اشخاص ال بدیهای ایشان را به خوبیها تبدیل میکند و الله در اینگونه موارد 
آمرزندهایست مهربان (۷۰) و ه رکس توبه نمود و نیک و کاری کرد باید بداند که بسوی ال از اعمال بد خود باز 
میگردد(یعنی نباید توبه خود را بشکند ) (۷۱) همچنین بند گان حقیقی الله کسانی هستند که شهادت دروغ نمی 
دهند و چون گذار ایشان به چیزی لغو و بیهوده افتاد(هم مقصود کارهای بیهوده است و هم سخنان بیهوده و بیهوده 
ترین سخن» سخنان موهوم دینی است که پیشوایان سوء استفاده چی برای مردم میگویند و این سخنان علاوه بر اينکه 
لغو است دارای ضررهای فردی و اجتماعی بسیاری هم میباشد ) از آن به شایستگی میگذرند (۷۲) و نیز کسانی 
هستند که وقتی مطالب مستدل پرورد گارشان به یاد ایشان آورده شود کر و کور بر آن سر فرو نمی آورند (اين آیه 
اعلام میکند که خالق عالم بند گان نادان را حتی اگر کور کورانه و بی دلیل تسلیم مطالب پیفام الله شوند بند؛ حقیقی 
خود نمی داند ) (۷۳) و آتانند که میگویند پرورد گارابرای ما زن و فرزندی نصیب گردان که باعث روشنی چشم 
شود و بالاخره آنانند که با زبان و کوشش از پرورد گار خود میخواهند که آنان را امام پرهی زکاران گرداند 
(پرهیز کار اسلامی به کسی گفته میشود که طبق آیه ۷۰ و۷۱ از سوره احزاب از الله بترسد و جز قول سدید نگوید و 
اطاعت از قرآن و سنت پیغمبر بکند و از بدها دوری کند و عالیترین فرد بشر کسی است که امام و پیشوای چنین 
پرهیز کاراث باشد و این آیه میگوید هر کس میتواند با کوشش خودش امام بر پرهیز کارا شود ؛ یعنی پرهیز کارانی 
متحد تربیت نماید و باید دانست که در قرآن مجید هفت نوع امام ذ کر شده: اول اقام یا اول رهبر» علم الله است و 
دوم پینامهای ال است که جزئی از علم الله است سوم پیغمبرانند چهارم امام پرهی زکاران میباشد و پنجم امام و 
پیشوای کافران و ششم دستذ متحد پرهی زکاران که امام دسته های دیگر برای اصلاح جوامع بشری میباشند و هنتم 
دستۀ متحد فساد کاران که امامت و رهبری آنان جامعه بشری را بسوی فساد میکشاند پس امام خوب و امام بد یا 
بعبارت دیگر پیشوای خوب و پیشرای بد هر دو در قرآن به لفظ امام ذ کر شده است) (۷4) ایتگونه بند گان حقیقی 
الله بواسطه شجاعت و صبر و تحملی که نشان دادماند غرفه های بهشت را پاداش خواهند گرفت (۷۵) و در آن از 
هر طرف مورد احترام و تجلیل و شادباش قرار خواهند گرفت و هميشه آنجا خواهند بود چه قرا رگاه و چه مکان و 
زمان اقامت خوبی خواهند داشت )۷١(‏ بگو اگر دعای شما نباشد(دعا یعنی تقاضائی که با کوشش لازم همراه باشد 


و آنچه مذهبی ها بنام دعا مشهور کرده‌اند که مردم فقط عباراتی را به عربی میخوانند و معنای آنرا در نظر نمیگیرند 


دعا محسوب ند شود بلکه لغو و بیهوده است که بند؛ حقیقی الله از آن دوری میکند ) کسی که مرا به بیشمبری 
پرورده چگونه به شما توجه خواهد_ کرد ؟ و شما که متن پیغام الله را نبذ یرفتید لازمة آنرا خواهید دید(۷۷) 
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خلاصه سوره «سبا» : 
سوره سیاء که در قر آنهای معمولی سوره ۳6 می باشد ۵4 یه دارد و در آن ابتدا ار صفات اله 
سحن بمیال آورده شده و سپس حتم بودن آحرت و از پس آذ گفته شده که فسا دکا ران اند 
که راه ق ر آذ را انکار میبکنند و مسخره می نمایند و الا دانشمندان حقیقی آن ر احق می دانند 
د ق رآ پیفام کسی است که تمام قوانین طبیعی را بوجود آورده و او هم قدرت 
نمائی های طبیعی میکند و هم لطف خصوصی خود را شامل کسانی کرده است که مطیع 


ری را می + 


ر اهنمائیهای او باشند چدانکه به داوود و سلیمان کمکهای معحزه آسائی کرده و نیز 
گروههای کف ران کتنده و فسا دکار را بارها در دور اذ تاریخ بشری دچار بدبختیهای غیر 
مدعظ ره نموده پس از این تد کرات گفته شده که فسا دکا ران و ستمکار انند که سجن مالک 
آسمانها و زمین را که برای راهدمائی به تفکر صحیح و کوشش برای تربیت صحیح فرد و 
اجتماع است کثار میگذارند و غیر از االله کسان و جیزهائی را پارتی و و اسطه حود تصور 
هیکنند که به انداز ه وار ذره‌ای از حود قدرت و اختیاری ندارند و حعی زنده نیستند و نرد 
ایشان نمی باشدد که به ایشاف کسکی بغ و انند بکنند و حال آنکه فقط الله است که عاقبت همه 
را در زمین_ آخررت جمع میکند و س رای هر کس را طبق افکار و اعمالش خ راهد داد و 
مریدهای عو ام فریبان که تصور میکندد تقصیر گم راهی ایشان با بر رگاذ ایشان است باید 
بدانند که در آحرت عوام فریبال حو اهند گفت تقصیر بگردذ مریداذ ماست که روی تنبلی 
خود رابه نادانی و نات و انی زدند و تخ واستدد دسعو رات ت رقی دهنده کتاب الله را لج را کنند 
و ما نیز چون دیدیم میت انیم از تنبلی ایشاذ سوء استفاده کنیم چیزهای دروغی به نفع هوس 
ایشاد گفتيم و آنها نیز چون دیدند از طریق پذیر فتن مهملائیکه بافته‌ايم و ساحته‌ایم به مال 
و حوشی هائی میر سند با اینکه فریب های ما را فهمیدند به ما و تبلیغات دروغ ما کمک هم 
میک ردند و تصور مینمودند جوف داناتز ار حن گویاند موزد لعلف الله هم میباشند بحصوص 
که ما با شیطانهای جدی نیز مربوط میشلیم و به آدال میگفتیم که با مقربین د ر گاه الله مربوط 
هستیم و آتان را به سر و سینه ردن و کرچک کردذ خود نسبت به مقربین مزبور تشویق 


میک ردیم و ار این ر اهها آنان را به شع خود میدوشیدیم »پس آنال از ما مقصرتر و سز ا وار 


عذاب بیشعری هستند این گفتگوها و این اق رارهای گداهکا را در آحرت باعث میشود که 


هم مر یداد و هم بز رگا فریب دهند؛ ایشان حود را سز او ار عاد اب دورخ بدانند و التماسها و 


توبه های ایشاذ نیز بر ای ایشان سودی نداشته باشد و اینک ترجمه و تفسیر متن این سوره: 


سوره («سبا » 
بسم الته الرحمن الرحیم 
آن مد ح و ثنای مخصوص برای کسی است که همه چیز آسمانها و زمین در اختیار اوست و در آخرت نیز آن مدح 
و ثنا برای اوست و او آذ پر حکمت بس آگاه میباشد (وای بر کساتیکه خود را مسلمان میدانند و دین و مذهب 
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خود را متحصر کرده‌اند به توصیف و مدح امامان و پینمبرشان به صفاتیکه مخصوص الله میباشد و اسماءالحسنی 
کشر میگروه مانند صفت همه کاره بود و شفاعت کرد برای بخشش گناه در آخرت و همه چیز دانستن و همه 
جا حاضر بودن و امال اینها بايد دانست که حمد به معنای سپاس یا شکر نیست و از طرفی اینکه در ترجمه ها و 
تفسیرهای ق رآن حمد را مخصوص الله دانسته‌اند برای این است که توجهی به آیه ۱۸۸ از سوره ال عمران نداشتاند 
که الله فرموده حمد دیگران بشرطی بد است که آن صفت پسندیده در آنان نباشد مانند ا کثر مدحهای امامان) (۱) 
او میداند چه در زمین داخل میشود و چه از آن خارج میگردد و چه از آسمان فرو میآید و چه در آن بالا میرود و 
اوست آن رحمت خاص رسانند آمرزنده(این آمرزش و رحمت غاص ال نسبت به کسائی است که به متن پیفامهای 
الله ایمان توام با عمل آورده باشند ) (۲) و آنانکه کنران کردند گفتند آن هنگامه برای ما پیش نخواهد آمد 
(یعنی پس از مرگ زنده نمی شویم و بهشت و دوزخ دروغ است) بگو پرورش من برای پیغمبری از جانب الله گواه 
بر آن است که آن هنگامه حتماً برای شما پیش خواهد آمد و الله به هر پوشیده‌ای دانا میباشد و از او وزن ذره‌ای در 
آسمانها و یا در زمین پنهان نمیماند و از ذره کوچکتر و یا هر چیز که بزرگتر از آن نباشد همه در کتایی آشکار 
میباشد( کتاب یعنی هر مکانی که محل ثبت چیزی باشد و این کتاب آشکار در اول سوره طور تشریح شده که 
کتابی است بسیار رقیق و لطیف که در تمام جهان منتشر است و هر حادثهای در آن ثبت میگردد یعنی آنچه از طریق 
دستگاههائی مانند رادار و تلویزیون و رادیو و یا دستگاه دقیقتری که بعد ا کشف شود میتوان امواج آنرا گرفت) 
(۳) و این را الله از آنرو در جهان نهاده که بتواند در آخرت به کسانیکه ایمان آوزدند و اعمال نیکوی مقرر شده 
در پیغام الله را انجام دادند پاداش صحیح بدهد » برای اینگونه اشخاص آمرزش و روزی بس عالی اي خواهد: بود 
(4) و کسانیکه در مطالب مستدل و روشن ما کوشش کردند تا روی جدل ما را محکوم کنند عذابی از یک عذاب 
دردنا ک برای ایشا می باشد (۵) و آنانکه از آن دانش به ایشان داده شد(دانشمندان دینی بی غرض و همچنین 
محققین حقیقی ) می بینند آنچه از پرورد گارت بسوی تو فرود آمد آن یگانه راه حق میباشد و آنست که بسوی راه 
آن پر قدرت سزاوار چنان حمدی مردم را راهنمائی میکند (۱) و کسانی که کفران چنین راهی را کردند به مسخره 
گفتند آیا میخواهید شما را به مردی دلالت کنیم که به شما خبر دهد وقتی کاملا پوسیده و از هم پاشیده شدید در 
خلقت.جدیدی: دوباره زند» میهوید ؟(۷) یا آین مرذ پر الله افترا زده و با جنی شده‌است (یعتی یا مرد دانائی است 
که میخواهد مردم را بنام الله بفریبد و یا دیوانه شده است و روی نادانی و خیال اینها را میگوید) حقیقت این است 
که هر کس به آخرت مورد استدلال پیغمبران ایمان نیاورد در آن عذاب و گمراهی ہس دوری خواهد بود(۸) آیا 
آنان به آنچه از آسمان و زمین که در جلوی ایشا است و قبل از ایشان نیز بوده دیده انداخنهاند تا بفهمند اگر 
بخراهیم ایشان را یا در زمین فرو میبریم و یا از آسمان بر ایشا پاره‌ای ابر سنگین و کشنده‌ای فرو ميافکنيم ؟(آیا 
ندیده‌اند که بخواست الله عده‌ای در زمین فرو رفتند و گروهی نیز ابرهای گازدار خفه کننده ایشان را کشت) همانا 
در این تذ کر نشانهای میباشد برای هر کس که بخواهد بند؛ الله باشد و بسوی او با زگردد )٩(‏ یکی از این بند گان 
توبه کننده داوود بود که ما از طرف خودمان به او فضیلتی دادیم و آن زمانی بود که به کوهها گفتیم همراه او توبه 
کنید و به آن پرند گان نیز گفتیم با او توبه کنند(این مطلب کوتاه اشاره ایست از مطالبی که در سورة انبیاء و ص نیز 
هست و در کتاب دوم سموئیل باب ۱۱ تا ۱٩‏ که تاریخی از تواریخ يهود میباشد مفصل نوشته شده که داوود در وقتی 
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شد مورد غضب الله قرار گرفت و بوسیله شورش یکی از پسرانش بنام ابشالوم از شهر فراری شد و به کوههای زیتون 
پناه برد و در آنجا مدتی با عده‌ای از طرفدارانش بود و هر صبح و هر عصر اشعاری که خودش ساخته بود و حاکی 
از توبه و انابه او بدرگاه الله بود با صوت داوودی که مشهور است بسیار سوژنا ک میخواند و حتی عده‌ای موسیقی دان 
همراه داشت که مطابق خواندن داوود با انوا غ وسائل موسیقی مینواختند و انمکاس صدای زیبای او در کوه ها می 
پیچید و بسوی داوود برمیگشت و پرند گان خوش صدا نیز با او به چهچه میپرداختند ) و ما برای او آهن را نرم 
کردیم (۱۰) و گفتیم زره هائی گشاد بساز و اندازه‌های لازم را در حلقه های آنها مراعات کن و تو و اطرافیانت 
نیک وکاری نمائید و بدانید که من بدانچه میکنید بینا میباشم(این مطلب اشاره به مطالب مفصلی است که در دو کتاب 
يهود نوشته شده که داوود پس از این توبه ها مورد وحی و نبوت الله قرار گرفت و مژده یافت که به زودی به سلطنت 
بر میگردد و در سلطنت دوبارة خود باید به کمک دانشمندان و هنرمندان مربوطه آهن را ذوب کند و دستور دهد 
مفتولهای آهنی بریزند و از آنها زره‌هائی بسازند تا بوسیلة قدرتهای جنگی, حکومت پر قدرتی برای بنی اسرائیل 
بوجود آورد در سایه ایماث به متن تورات و اعمال خوبی که او و اطرافیان او باید انجام دهند ) (۱۱) و برای سلیمان 
مقرر داشتیم که باد در هر صبح یکماه عمل کند و در هر عصر نیز یکماه و به نفع او آن چشمه مس خالص را 
جاری کردیم(متداری از داستان سلیمان در سوره های انبیاء و ص و نمل نیز هست و تاریخ مفصل او د رکتاب اول 
پادشاهان يهود میباشد و معنای این آیه این است که چون میخواستیم سلیمان عبادتگاه معروف به بیت المقدس یا 
هیکل را بسازد کاری کردیم که کشتی های سلیمان برای آوردن چوبهای جنگلتی و طلا و جواهرات از لبنان و 
شهرهای بندری دورتر یکماه راه رفتن از خشکی را در عرض یک صبح و یا یک عصر بوسیله باد بروند و بر گردند 
و نیز برای سلیمان معادن مس خالصی پیدا شد و او دستور داد که مس را ذوب کنند و در قالبهائی بزرگ برای 
ساختن ظرفهائی غير قابل حمل بریزند ) و بعضی از جنها به اجازه پرورد گار سلیمان در جلوی سلیمان کارگری 
میکردند و مقرر کردیم هر یک از جنها که بخواهد از فرمان ما سرپیچی کند از عذاب آتش سوزان مخصوصی 
بچشانیمش(جنها اسیر قوانینی شده بودند که ما از آنها اطلاعی نداریم:و مجبور بودند برای سلیمان کارهائی انجام 
دهند که از دست قدرت بشر خارج بود بعضی بشرها بطور استثناء میتوانند جنها را ببینند و سلیمان یکی از آتها 
بود که تحت نظر او جنهای اسیر شده برای ساختمان مسحد بیت المقدس یا اورشلیم کار گری میکردند ) (۱۲) آنان 
برای سلیمان محلهائی از مسجد را که لازم بود زیبا و پرکار ساخته شود میساختند و همچنین مجسمه هاو یا کاسه 
های بزرگ چون حوضها و دیگهائی غیر قابل انتقال ساختند ای طرفداران داوود شکر گزار من باشید و بدانید که 
از بند گان من اند کی هستند که شکر گزارند (۱۳) پس وقتی مرگ را بر سلیمان گذراندیم جز موریانه کسی 
نعوانست جنها را از مرگ سلیمان آگاه سازد و موریانه عصای بزرگ او را میخورد تا وقتی که از پوکی عصا سلیمان 
افتاد در آن وقت جنها فهمیدند که حوب بود از غیب خبر داشتند و مدتی در آن عذاب پست کننده نمی ماندند(این 
آیه میرساند که جنها که شبه بشرهائی از جنس ضد ماده هستند مانند انسانها از خیلی چیزها خبر ندارند و 
انسانهائی که با جن سرو کار دارند نباید تصور کنند جنها به هر چیزی آگاهند باید دانست که اسیر گرفتن 
سلیمان از دشمنان و کار کشیدن از آنها در کتاب تاریخ سلیمان که در دست بهود است نوشته شده ولی راجم به 
جن ها و بمضی چیزهای عجیبی که قر آن دربارة سلیمان گفته چیزی در کتاب یهود نیست و ذ کر نشدن اینها در 
کتب بهود برای این بوده که بنی اسرائیل از وجود آنها خبر نداشتند زیرا چشمشان نمی دید ولی گویا در بیت 
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المقدس چیزهائی یافتهاند که کار انسانها نباشد همانطور که در مصر نیز چنین آثاری دیده‌اند و تصور میکنند 
مردانی از کرات دیگر به زمین آمده‌اند در صورتیکه از عبارات قرآن پیداست که آنها کار جنهاست که در محیط 
ضد ماده کره زمین زند گی میکنند و ما آنها را نمی توانیم ببینیم و مطلب دیگر این است که طرز مردن سلیمان نیز 
در تاریخهای بهود نیست و شاید در روایات يهود باشد و معلوم میشود سلیمان بسیار با ابهت بود که با اينکه روی 
تخت خودش مواظب کارهای جنها بود و سکته کرد.و هرد تا مدئی پش از م رگشل کسی جرائت نداشت جلوی او 
برود و بفهمد که مرده است ولی چون از شرایط کار جنها و مکان و زمان کارشان اطلاع درستی نیست بیش از این 
چیزی نمی توان گفت) (۱4) به یقین برای سبائیان در محل سکونت ایشان نشانهای از رحمت و غضب الله بود آنا 
دو باغ بسیار وسیم در راست و چپ رودخانة خود داشتند و ما گفته بودیم از روزی پرورد گارتان بخورید و 
سپاسگزار او باشید زیرا شهری پا کیزه و پر سود دارید و پرورد گاری آمرزنده (شهر قوم سبا مارب نام داشت که در 
یمن سابق بود و آبادی آث و دهات اطرافش بواسطة رودخانهای بود که از وسط شهر میگذشت و از قدیم پادشاهان 
دلسوز ایشان برای استفاده صحیح از آب رودخانه سدهائی محکم بسته بودند ودر نتیجه مردم آن به خوشی زند گی 
میگردئد بدون آنکه اخلاقشان فاسد گردد ) (۱۵) پس کم کم فاسد شدند و از نصایح پینمبران خود دوری جستند 
نتیجه آن شد که ما بر ایشان آن سیل خراب کننده و پر اذیت را فرستادیم و آن دو باغ پر نعمت ایشان را تبدیل به 
دو باغی کردیم که اند کی میوه های ترش و تلخ و درختانی شوره گز و مقدار کمی درخت سدر داشته باشد (۱۰) و 
اینرا برای کفران هائی که کردند به ایشا دادیم آیا تا کسی کفران نکند مجازاتش میکنیم؟ (۱۷) و ما در میان راه 
ایشان و آن شهرهائی که ب رکتهای زیادی در آنها نهاده بودیم قریه هائی که دیده ميشدند قرار دادیم و مقرر کرده 
بودیم که در آنها شبها و روزهائی با امنیت کامل رفت و آمد کنند (۱۸) اما ایشا روی طمع از پرورد گار خود 
میخواستند میان محلهای آباد مسافرتشان فاصله هائی طولانی باشد(زیرا میدیذند محصولات ایشان بواسطه اینکه عین 
آنها را قریه های میان راه نیز داشتند ارزان تر به خریدارانشان میرسد ) و به خودشان ستم کردند( قطعاً روی 
رقابتهای ظالمانه خود کاری میکردند که محصول قریه های میان راه خراب شود یا به انحصار ایشان در آید ) پس ما 
نیز کاری کردیم که داستان ظلم ایشان و مجازاتی که از ما دیدند بر سر زبانها بیفتدو بوسیلة آن سیل سخت ایشان 
را بی خانمان و پرا کنده کردیم به یقین در این حادثه نشانه هاثی میباشد برای مردمی که بخواهند چیوو و شیاسگزاز 
ما در آنچه دارند باشند )۱٩(‏ و ابلیس کاری کرد که آنچه قبلا بر علیه ایشان می پنداشت راست آمد و لذا در همه 
دورانها تمامی انسانها از او تبعیت کردند مگر گروهی از آن ایمان آورند گان (اين جمله اشاره به قراریست که 
خالق عالم در ابعدای پایه گذاری خلقت انسانها و جنها چنین مقرر کرد که دستهای شیطانی آن اولین جن که 
استمداد شیعلنت در او نهنته شده برد بتواند وضع انسان مادی را تحت شرایطی که در ق رآن ذ کر شاه مضطرب کند 
زیرا او شبه انسانی بود از جنس ضد ماده و ضد ماده تحت شرایطی که بر ما پوشیده است میتواند ماده را مضطرب 
کند و این قرار طبیعی که ذ کر کردیم بصورت زبان حال ابلیس در آیه ۱۲ از سور بنی اسرائیل گوشزد شده است 
که جملۀ فوق اشاره به آن و آیات قبل و بعد آذ میباشد و از آن آیات پیداست که تا انسان صد در صد مومن 
حقیقی به متن پیغام الله نباشد نمی تواند کاملا از وسوسه های مضطرب کننده لشکریان شیطنت کار جنی و انسی 
شیطان اول در امان بماند ) (۲۰) و اینکه قدرتی بر علیه انسانها به ابلیس داده پودیم فقط برای این است که بوسیلا 
اعمال مردم بدانیم کسی که به آخرت حقیقتاً ایمان می آورد چه فرقی با آنکس دارد که از وجود آخرت در شک 
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است (وسوسه های شیطانهادر کسی موثر است که خودش بواسطه تمایلی که به هوسها دارد مایل نیست دلایل اثبات 
وجود آخرت را با دقت بشنود و لذا او هميشه نسبت به آخرت در شک میماند تا بمیرد و این آیه میرساند که علم 
الله بعد از دیدن اعمال اشخاص است ا گر چه در اول خلقت و روی دیدن زنجیره علت و معلولها و قبل از وقوع اعمال 
باشد ) و پرورد گار تو مواظب همه چیز می باشد (۲۱) بگو شما( که روی تمایل به هوسها و تمایل به بی دقتی در 
امور آخرت) غیر از له کسانی را صاحب قدرت و صاحب اختیار برای خود تصور کرده‌ید (و برای رفع حاجات 
خود آنها را میخوانید ) آنها را بخوانید ولی بدانید که آنان صاحب اختیار وزن ذره‌ای نه در آسمانها هستند و نه در 
زمین و برای ایشان هیچ ش رکتی در آسمانها و زمین در کار ال نیست و از ایشان کمکی به الله نمی رسد (۲۲) و 
شناعتی که شما تصور میکنید آنا برای شما خواهند کرد نزد الله چنین شفاعتهائی بی فایده است مگر شفاعت 
کسی که از طرف الله مامور شود شفاعت کند(پیغمبران و مبلفین حقیقی دین و کتابهای آسمانی و پیشوایانی که 
وظیفۀ خود میدانند مردم را به پیغامهای الله راهنمائی مستدل کنند مامورین شفاعت هستند به این معنا که شفیع و 
واسطۀ رساندن راهنمائیهای الله به مردم میشوند و بوسیله شفاعت و راهنمائیهای ایشان هر کس که راهنماثی شد و از 
گناه گذشته خود توبه نمود مورد آمرزش الله قرار می گیرد و غیر از این نوع شفاعت که با پارتی بازی بسیار فرق 
دارد شناعتهایی که باعث دلخوش کردن عوام الناس بوسیلة عوام فریبان مذهبی شده همه درو غ و باطل و بت پرستی 
است) و این شفاعت کنند گان مامور نیز خود هميشه در ترس از گناهانی هستند که کرده‌اند تا زمانی که داوری الله 
نسبت به ایشان معلوم گردد(هم پیغمبران و هم طرفداران جدی ایشان که بوسیله رساندن پیغام اله واسطه و شفیع 
هدایت مردم اند گناهانی کرده‌اند که با اینکه توبه نموده‌اند و همیشه با تضرع از پرورد گار خود بخشش گناه ود 
را طلب کرده‌اند بقین ندارند تا چه اندازه مورد بخشش قرار گرفتهاند تا زمانی که داوری الله در آخرت برای ایشان 
روی یک قضاوت صحیح و دقیق معلوم گردد با این حال بعضی مسلمانان امامان را روی خیال خود معصوم و بیگناه 
میدانند و عصمت در تبلیغ رسالت را با عصمت از گناهان بشری به اشتباه گرفته‌اند ) و ترس از روح ایشان برطرف 
شود و لذا از یکدیگر میپرسند پرورد گار شما چه داوری کرد و جواب میدهند آنچه کاملا سزاوار و حق بوده آری 
اوست آن از همه برثر بس بزرگ (۲۳)از ایشان که حاجت و شغاعت از غیر الله میخواهند. بپرس که چه کسی از ابر 
و باران و آسمان نیلگون و از آث بالاتر(نورخورشید ) و از زمین به شما روزی میدهد ؟ (در متن قرآن آسمانها و 
زمین ذ کر شده و از قرینه‌ای که هست معلوم میشود این آسمانها هفت آسمان نیست بلکه چهار نوع آسمانی می 
باشد که در لغث عرب استعمال میشود و ما نیز آن چهار را اسم بردیم) و خودت که از آنان داناتر و مطلع تر 
هستی جواب ده فقط آن یگانه خداست و من که پیغمبر هستم و تمام شما بفرها از خغزب و بد یا همیشه یر زاه 
هدایت هستیم (زیرا هدایت نسبی است و حتی پیغبران تا روز م رگ بر هدایند یعنی روز بروز هدایتشان به امور 
جزثی بیشتر میگردد و نمی توانند بگویند صد در صد هدایت شده‌اند و کوچکترین اشتباه و گناهی نمی کنند ) و یا 
در گمراهی روشنی (هوس رانان و فساد خواهان در گمراهی واضحی هستند ولی حق جویان و نیک و کاران به نسبت 
حق جوئی و نیک و کاری خود در مسیر ترقی بسوی هدایت اند ) (۲۸) بگو از شما نمی پرسند که من که پیفمبر هستم 
و پیروان جدی من جه گناهی و یا چرا گناه کردیم و از ما نیز نمی پرسند شماها چه گناهی و چرا گناه کردماید 
(آیا اکثر مسلمانان به این مطالب قرآن توجه دارند ؟ و آیا اععقاد اکثر مسلمانات درباره پیغمبر و امام خلاف این 
تذ کرات قرآن نیست؟) (۲۵) بگو پرورد گار ماست که ما راه یافتهگان و شما گمراهان را با هم در ابتدای آخرت 
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جمم مینماید و سپس با داوری خودش تمامی ما را به نسبت پرونده مان از هم جدا میکند و فقط اوست آن جدا 
کنندة بس دانا(٩۲)‏ بگو به من بنمایانید آیا دانش و اطلاع و قدرتی را که له دارد آنهائی دارند که شما آنان را 
بصورت شریک به الله چسبانده‌اید تصدیق میکنید که هرگز و بلکه فقط الله است آن پر قدرت با حکمت (۲۷) ای 
محمد ما تو را نفرستادهایم مگر برای اینکه برای تمام بشرها بشارت دهنده و اعلام خطر کننده‌ای باشی ولی بیشتر 
مردم ایترا نمیدانند (یعنی بیشتر مردم بواسطة خودخواهی و عدم کنجکاوی در مطالب پیغمبران حقیقی أله نمیدانند 
که حتماً بعد از مرگ در زند گی جدیدی داخل میشوند و در آن زند گی به نسبت عقاید و کارهای بد و یا خوب 
دنیائی خود بدبخت ويا خوشبخت میشوند ) (۲۸) و منکرین آخرت به تو و پیروان تو میگویند اگر شما و امثال شما 
که در گذشته چنین میگفتند راست میگونید بگوئید که این زنده شدن دوباره که بقول شما وعد؛ الله است چه زمانی 
خواهد بود ؟ (۲۹) بگو وعده گاء آن برای شما زمانی است کاملا معلوم و مشخص که حتی یک ساعت نه از آن 
دیرتر و نه جلوتر دچار آذ میشوید (اين جمله خلاصه ایست از مفصلی که در سوره های سجده و حج و زمر و زخرف 
و فصلت و عده‌ای دیگر از سوره های قرآن هست که خلاصماش اینستکه وقتی دنیا به هزارة آخر خود رسید در آن 
علم ترقی بسیاری میکند و بهودیان متحد میشوند و حکومتی از بی ایمانان به دين بوجود می آید که اختیار دینی و 
اجتماعی ندارند در آخر این هزاره» زمین متلاشی میگردد و ارواح مرد گان بیهوش میشوند تاپس از 4٩‏ هزار سال 
بیهوشی به زمین آخرت برده شوند و در آن زمین بصورتی مانند زمین دنیا دوباره زنده میشوند مشروح این موضوع 
در کتاب معجزات علمی قر آن نوشته شده) (۳۰) و کسانیکه کفران کردند گفتند هرگز نة به این قرآن ایمان 
خواهیم آورد و نه به آنچه درون اوست(ق رآن یعنی خواندنی) و حال آنکه زمانی میرسد که خواهی دید این 
ستمکاران نزد پرورد گارشان بازداشته شدهاند و خود جواب یکدیگر را خواهند داد و کسانیکه خود را ناتوان 
میشمردند به کسانیکه برایشان بز رگی میکردند خواهند گفت اگر شما نبودید ما مؤمن حقیقی میشدیم(۳۱) در 
پاسخ ایشان آن جاه طلبان بزرگی خواه میگویند آیا بعد از ایتکه آن راهنمائی برای شما آمد آیا شما را از 
پذیرفتن آن باز داشتیم پا خود شما چون میخواستید گناه کنید از آن رو ب رگرداندید ؟ (۳۲) پس از آن آنانکه خود 
راا نائوان:میشعردند به ایز ر گان خوذ اقرار خواهعد کرد که شما راست میگونید و حبله های شب و روز بوذ که باغث 
شد وقتی شما به ما امر میکردید به الله کفران کنیم و برایش شریکهائی قرار دهیم پذيرفتيم (اين آیات میرسانند که 
مریدان عوام فریبان خوب میفهمند که راه راست مورد رضای له کلاه شرعی ها و موهوماتی نیست که بزرگان دینی 
ایشان برای ایشان میگویند لیکن چون می بینند بوسیلۀ این کلاه شرعی ها و موهوماتی که همه از شفیع قرار دادن و 
شریک پنداشتن مقدسین در صاحب اختیاری سرچشمه میگیرد میتوانند هم گناه کنند و هم خود را دیندار جلوه 
دهند راه عوام فریبان را بر متن پیفامهای آله که مخالف پارتی بازی و دخالت بز رگان در دین و عقید؛ مردم است 
ترجیح مید هند ) در آن زمان وقتی آن عذاب را ببینند در درون خود از گذشتۀ خود پشیمان خواهند شد و ما در آن 
زمان در گردنهای کسانیکه کفران کردند آن غل و زنجیرهای مخصوص را خواهیم افکند آیا غیر از آنچه کرده‌اند 
مجازات می بینند ؟(در آنجا خواهند دید که روی حسابی دقیق برای هر فکر و عمل بدی مجازات معلومی است) 
(۳۳) و ما در هیچ شهری هیچ اعلام خطر کننده‌ای نفرستادیم مگر آنکه هوسرانان آن گفتند ما منکر چیزهائی 
هستیم که شما برای آن فرستاده شده‌اید (۳۶) همچنین گفتند اینکه در دنیا مال و اولاد ما بیشتر از مزمنین حقیقی 
است معلوم میشود که در آخرت نیز ما را عذاب نمیکنند(ثروتمندان خوش گذران بخصوص آناتکه مریدان عوام 
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فریبان مذهبی شده‌اند و تصور میکنند که خالق عالم آنها را دوست دارد که به ایشان ثروت داده) (۳۵) بگو کسی 
که مرا به پیغمبری پرورده روی قوانینی از خودش برای هر کس که بخواهد روزیش را زیاد میکند و یا کم میکند و 
پیشتر مردم نمیدانند که روی چه قواعدی است (اين قواعد یکی فریب دادن مردم است و یکی کلاه شرعی گذاشتن و 
یکی بعنوان اينکه فلان کس گمراه یا ہی عقیده ویا بد کاره است و عیبی ندارد که مالش را بخورند. و نیز عیبی 
ندارد که مالی را خریده و چندین برابر نرخ عادلانه روی آن سود بکشند و امشال اینها که بهانه هائی است برای 
بعضی سوء استفاده چیان مذ هبی) )۳٩(‏ و حقیقت اینستکه مالها و اولادهای شما جیزی نیستند که به خودی خود 
بتوانند شما را به ما نزدیک کنند فقط ایمان صحیح به متن پیغام الله و نیک و کاری است که میتواند چنین کند برای 
این دست؛ اخیر است که به پاداش اعمالی که کرده‌اند چند برابر پاداش می بینند و در آخرت در آن کاخهای عالی 
آسوده خاطر زند گی خواهند کرد (۳۷) ولی کسانیکه کوشش میکنند در نشانه های روشن ماء ما را محکوم جلوه 
دهند آنان در آن عذاب احضار خواهند شد (۳۸) بگو اگر چه روزی هر کس چه ثروتمند باشد و چه فقیر روی 
خواست پرورد گار من است (یعنی هر حادثه ای روی قائونی از قوانین طبیعی استکه الله آنرا خواسته) ولی چیزی را 
پرورد گار من پاداش میدهد که شما در راه الله حرج کرده باشید ودر این مورد است که او بهترین روزی دهنده گان 
میباشد (۳۹) و زمانی که تمام آنان را او گرد آورد, برای آن ملکها می گوید آیا حقیقتاً اینان بند گی شما را 
میکردند؟ (4۰) آنان خواهند گفت تو از آذ عقایدی که اینان نسبت به شریک بودن ما در بند گی و صاحب 
اختیاری تو ابراز میداشتند پا کی و دوست ما توئی نه ایشان و حقیقت این است که اینان به اسم ما از آذ جنها 
اطاعت بنده وار میکردند و بیشتر اینان به ایشان مزمن بودند(ملک یعنی فرستاده و مأموری که مطیع و مورد تملک 
صاحب خود باشد و چون صاحبان مذاهب باطل اسم پیغمبران و امامان و مقدسین حقیقی را که حقاً مطیع الله و 
ملک بوده‌اند پیش میکشند و به درو غ میگویند ما از آنها اطاعت می کنیم و حتی گاهی که به ارواح این مقدسین 
متوسل می شوند صحنه های غیبی نیز بصورت این مقدسین به چشم ایشان می آید که روی اشارات قرآن اینها صحنه 
سازیهای ارواح خبیثه و جن می باشد که برای خام کردن ایشان کمکهائی هم به ایشان می کنند و معجزاتی هم از 
ایشان دیده میشود در آخرت از زبان آن مقدسین معلوم خواهد شد که آنان دخالعی نداشته‌اند زیرا مثلا حضرت 
عیسی و موسی و دیگر بزرگاث ادیان که ملک و مطیع الله هستند هرگز داد رس کسانی نمی شدند که روی موهوم 
پرستی بجای آنکه همه چیز را از الله بخواهند از اسم آنان میخواهند ولی مردم عوام بواسطه دیدن اینگونه چیزها و 
تلقینات و روایاتی که از سوء استفاده چیان مذهبی میشنوند معتقد شدهاند ه رکس به هر چه عقیده داشته باشد از آن 
چیزهائی می بیند و ایمان به خودی خود خوب است اگر چه به سنگ و درخت و یا مدعیان باطل یازاهد نماها و یا 
حیله بازانی باشد که با ارواحج خبیثه مربوطند و با داشتن قدرت مانیتیسبی کارهای عجیبی می کنند و برای فریب 
مردم خود را نمایندة خالق عالم یا پینمبرانش و یا امامانش معرفی می کنند ) (4۱) پس در چنین زمانی شما عقیده 
داراث این موهومات اختیار نفع و ضرری برای یکدیگر ندارید و ما به کسانی که بخود و یا دیگران ستم کردند 
عراهيم گفث عذاب آن آتشی را که دروغش میدانستید بچشید (۲؛) و هنگامیکه بر ایشان نشانه های روشن و 
واضح کنند؛ ما خوانده شود گویند این نیست مگر مردی که میخواهد شما را از آنچه پدران شما خود را بندة آنها 
معرفی میکردند باز دارد و نیز میگوبند سخنان این شخص جز دروغی نمی باشد که آن را به الله بسته, و تمام 
کسائی که کفران کردند وقتی آل راهنمائی حق برای ایشان آمد درباره آن گفتند این نیست مگر ظاهر سازی ای 
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آشکار (4۳) و به این مردمی که تو ایشان را راهنمائی می کنی هیچ کتابی ندادیم که در آن اینگونه دلایل روشن 
دینی باشد که از روی آنها اینان درس گرفته باشند و قبل از تو هیچ اعلام خطر کننده‌ای به سوی ایشان نفرستادهایم؟ 
)٤٤(‏ و مردمی که قبل از این مردم بودند نیز اینگونه راهنمائیهای صحیح را دروغ دانستند و با اينکه به آنان بیش 
از ده برابر اینان ثروت و توانائی داده بودیم پینمبران مرا دروغ دانستند پس بگوئید که از انکار من چه نتیجه‌ای 
گرفتند ؟ (4۵) پگو من شما را به یک راه میخوانم و آن این است که برای الله» یا دو دوء و یا تک تک برخیزید و 
فکر خود را بکار اندازید تا بفهمید این رفیقی که شما را بدون هیچ توقع راهنمائی می کند دیوانگی ای ندارد پلکه 
فقط کسی است که خطری را به شما اعلام مینماید و میگوید مواظب عذاب شدیدی که در پیش خواهید داشت 
باشید (انسان هرگاه درباره کسی به تنهائی فکر کند روی وجدان انسانی حقانیت او را می فهمد همچنین دو نفری: 
ولی اگر بیش از دو نفر باشند غرضها باعث اختلاف سلیقه و انحراف میشود ) (4۱) بگو اگر من از شما مزدی 
خواستم آنرا برای خود نگه دارید و مزد من فقط بر الله است و او بر هر چیزی گواه میباشد(با اینکه در قرآن مجید 
ده‌ها آیه است که پینمبران مزدی از کسی نخواستماند وای بر کسانیکه میگویند پیغمبر اسلام به مردم مکه گفته است 
مزد نبوت من اینستکه شما به بستگان من دوستی و محبت نشان بدهید و آنان بدون آنکه به متن قرآن مجید توجهی 
داشته باشند و یا اقلا نمازی صحیح بخوانند تا از معنای آن انوا ع شرکها را بنهمند انتظار پارتی بازی از آنان را 
دارند در صورتی که الله بهترین گواه بر کفران ایشان است) (4۷) بگو کسی که مرا برای پیغمبری پرورده این 
راهنمائیهای حق را پی در پی از طرف خود می افکند و او به تمام پنهانها بسی داتا است (4۸) بگو آن راهنمائی 
راست و درست آمد و سخن دینی باطل از شروع و باز گشت حقیقی انسان سخن نمی گوید )4٩(‏ بگو اگر من راه 
گمی رفتم بر ضرر خودم گم رفتهام و اگر راہ راست را یافتم بواسطه چیزهائی بوده که پرورد گار من بمن وحی کرده 
و به یقین او شنوائی است بسیار نزدیک (اين آیه میرساند که پیفمبر اسلام و تمام پیغمبران فکر و عنمل شخص ایشان 
با راه نبوت و وحی ایشان جداست و آنان در جائی مورد وحی و مصون از خطا هستند که مربوط به پیغام رسانی آنان 
باشد و مثلا اگر مردم ببینند پیغمبر اسلام روی فکر شخص خود اشتباه یا خطائی میکند نباید آنرا نقص نبوت او 
بدانند ) (۵۰) و اگر هنگامی که آنان پس از مرگ هراسان شوند ایشان را ببینی» خواهی دید که کوچکترین 
گذشتی نسبت به ایشان نخواهد بود و از نزدیک ایشان را میگیرند (شخصیت هر کسی به روح اوست و بدن انسان 
درحکم لباس میباشد وکسی که میمیرد لباس بدن دنیائی خود را میگذارد و قدرتهائی روح او را تحت اختیار 
میگیرند تا به نسبت افکار و اعمالش او را دچار زند گی جدید برزخی نمایند و موضوع عوامانه شب اول قبر و زنده 
شدن در قبر و سئوال قبر همه بر خلاف متن قرآن است الا اینکه از نظر قرآن عالم برزخ که در اطراف زمین است 
ر خواهند داشت تا کر؛ زمین متلاشی گردد و 


دوباره بمیرند و بیهوش بسوی آخرت برده شوند ) (۵۱) در آنزمان خواهند گفت به پیغام الله ایمان آوردیم ولی 


قبر روح انسان می باشد که در آن یک گی مقدماتی کم 


چنان از دنیا و راه آث دور شداند که دیگر دسترسی به آن ایمان؛ مفید و صحیح نخواهد بود ۵۲ ریرا قبله آنرا 
نپذ یرفته بودند و از روی بی اطلاعی به مانند کسی که از دور تیر به تاریکی می اندازد بدان حمله میکردند (متأسفانه 
امروژه نیز می بینیم هم اکثر مذ هب داران بواسطه موهوماتی که سوء استفاده چیان مذهبی به نام روایات به دين و 
مذ هیشان بسته‌اند چنین حمله هائی را به دین الله و پیروان حقیقی دین می کنند و هم فساد کاران بی دینی که تصور 


می کنند موهومات انتشار یافته بوسیله سوء استفاده جیان مذ هبی دین حقیقی حضرت محمد و حضرت موسی و سایر 
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پینمبران الله است) (۵۳) و میان ایشان و هوسهای ایشان جدائی خواهد افتاد و آنچه بر سر ايشان خواهد آمد 
همانگونه است که بر امغال ایشان که قبل از ایشا مرده بودند عمل شد زیرا تمامی ایشان روی عدم تمایل به تحقیق 
در شکی گرفتار بودند که باعث شکهای دیگری شده بود ( کسی که در راستی پیغامهای الله شک کند در روش 
انسانیت و وجدان نیز شک می کند و معتقد میشود عیبی ندارد که برای خوشی خود به دیگران نیز ظلم کند و مردم 


را پا ظاهر سازیها به نفع خود فریب دهد و این چیزی است که امروزه جز قلیلی» همه بدان دچار شده‌اند ) (۵1) 
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خلاصه سوره «فاطر » : 
۵ آیه سوره فاط ر(فاطر یعنی پدید آورنده) که در ق رآنهای معمولی سوره ۳۵ میباشد خحلاصه 
اش این است که آذ ماح و ثدای مخحصوص؛ محصوص کسی است که هم آسمانها و مین و 
تمام اشیاء را با قوه های متمدد آفر یاه و هم جز به قوانین او کاری انجام نمی دهند و از 
رمین و آسمان روزی به شما داده و شما نباید به چیزهای موهوم و دروغ پایبند شوید و فریب 
شیطانها را بخورید که دچار عذاب. آحرت حو اهید شد و در آحرت خ و اهید دید که مرده گانی 
که بر ایشان محسمه و بداها و سمبل هائی میسازید خود را مخالف شما معرفی میکنند و می 

د. که آذاك پس از فر گ نه ضدای, شمارا میشدوند و نه.به ائدازه,پوسته هسته خرما 

ععیار ی به نفع شما داشعند و هیچکس حتی خویشان نزدینک شما ان دکی حاضر نیستند بار 


گداه شما زا پدوش گیرند وافقط کسی رسشگار است. که ار رانين پروز دگارش,پیروی 


کند و ب رای حداوند شریک نسازد و بت پر ستی نکر ده باشد و بداند در دستگاه الله حوب و 
بد و دانا و نادان و هیچ چیز محتلفی یکسا حساب نمی شود و هر کسی به لیاقتی که بر ای 
حود تهیه می بیند میر سد و پیغمب ران فقط بر ای همین یاد آوریها آمده‌اند و سخنان تمام آنان 
بر اساس پیفاه‌هائی بود که مطالب مستدل و جاسع و صد در صد درست داشتند بدوذ چیری 
موهوم و نا روشن و خالق عالم همه چیز را مخعلف آفریده و ر اههای انسانها نیز باید محتلف 
باشد تا معلوم شود چه کسی حاضر به تربیت صحیح دینی است و چه کسی به راههای دیگر 
یرود و به همین نسبت هم در دنیا بر ای هر کس جای معینی است و هم در حکومت آحرت 
جائی ععین دارد و کسی که از بر نامةٌ تربیتی پیفمب ران تربیت شده است, عالیترین مقام 
حکومتی راا په نسبت تربیتش دارد و آنکه کف ران کرد و يا نخ و است بفهمد در آحرت جای 
معین با عذابهای معناسب با شخحصیحش خو اهد داشت و هیچ عذر و بهانه و العماس موثر نیست 
بتابر این بیدار باشید و به وعده های فریبنده ستمکا رآذ مخعتلف گوش ندهید و منعظر هم نباشید 
که مخالفان مکتب تربیتی پیفمبر اذ و فسا دکا ان در دنیا حعماً گ رفتار عذاب الله شوند زیر | 
ا گر اه میخ و اسث فضا دکار را در دنیا فو رآمجا زاث کند بر روی زمین جنبنده‌ای باقی ثمی 
داشت ولی برای آنکه فرصت داگیعه پافید که اسجعدان عجو رال برور دهتدد مدعی ذر دیا 


مهلت دارند تا پس ار م رگ به حسابشان برسند. و اینک متن آیات: 


سوره «فاطر » 
بسم التّه الرحمن الرحیم 
آن سدح و ثنای مخصوص؛ مخصوص الله است که پدید آورند؛ آسمانها و مین میباشد(وای بر کسانیکه خود را 
تابع قرآن مید انند و مد ح و ثدای مخصوص الله را برای پیغمبر و امام انجام میدهند مثلا میگویند پیفمبر و یا فلان 
امام روحش در همه جا هست و یا همه چیز را میداند و یا هر کاری را میتواند انجام دهد ) او کسی است که ملک ها 


را فرستاد گان و مامورینی برای خود کرد و آنان بالها دارند و به دوباله و سه باله و چهار باله و بیشتر تقسیم 
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میگردند و به این طریق الله در مخلوقات هر چه بخواهد بال اضافه میکند و بر این اساس است که الله بر هر چیزی 
تواناست (اين آیه باید مورد توجه دقیق دانشمندان علوم قرار گرد زیرا در آن ملک یا فرشته که مخمّف فرستاده 
شده می باشد به خوبی شناخته شده و معلوم میگردد که کلیه مخلوقات الله تا آنجا که مامور الله باشند و از خود 
اختیاری نداشته باشند ملک یا فرشته الله هستند و باید دانست که در لغت نیز ملک یمنی مورد تَملک و شما هر گاه 
بوسیله چوبی کسی را بزنید آن چوب مورد تملک و یا به عبارت دیگر ملک شماست و بنابراین تمام خلقت در 
حدودی که از خود اختیار نداشته باشد ملک الله میباشد و ملکها بر دو گونه هستند یا از جنس ماده مجسم هستند 
مانند خورشید و زمین و اتم و ابر و باران و غیره و یا از جنس غیر مجسم در چشم ما مانند انرژی و روح و امثال 
اينها و این موضوع در آیات قرآنی بارها تذ کر داده شده و مخصوصاً آیه ۱۳ از سوره رعد بر آن صراحت دارد و 
براساس آنست که در روایاتی باران و ابرها ملک هائی معرفی شده‌اند و این در تورات و انجیل نیز استعمال شده 
چنانکه در مزمور ۷۸ شماره 4٩‏ برق و صاعقه و سایر عذابهای آسمانی فرشتگان مامور رساندن شر و عذاب از 
جانب الله معرفی شده و در مزمور ۱۰4 که جزئی از مزامیر داوود است در شماره 4 گفته شده: آله کسی است که 
فرشتگان خود را بادها میگرداند. پس اینکه میگویند فرشته و ملک از انسان بالاتر و با هوش ترند درست نیست و 
فرشتگان همه چون جماداتند و از خود اختیاری ندارند و تسبیح آنان زبان حال ایشان است نه زبان اختیاری ایشان و 
چون از خود اختیاری ندارند بی گناهند و متاسفانه چون عده‌ای نتوانستهاند و یا نخواستهاند درست متن پیغامهای الله 
را بفهمند عقاید بسیار موهومی نسبت به ملک و فرشته در ميان مردم رایج کرده‌اند حال که ملک ها را شناختیم که 
تمام مخلوقات الله هستند تا آنجائی که از خود اختیاری نداشته باشند باید بدانیم بال ملانکه یعنی قوه ملانکه و در 
اصطلاح قرآن و حتی زبان مردم دنیا قدرت ه رکس را هم بال او میگویند روی تشبیه او به مرغان و هم دست 
میگویند روی این اصل که دست انسان نمایندة قدرت انسان است و اینکه خالق عالم در آیه بالا فرموده ملکها دوباله 
و سه باله و بیشتر و بیشتر دارای بالند » برای این است که به بشر یک موضوع علمی را تذ کر دهد که کوچکترین 
ذرة مستقل در دنیا دارای دو قوہ است یکی الکترون و یکی پروتون؛ یا یکی عمل کننده مثبت ویکی عمل کننده 
منفی و هرگز موجود مستقلی در جهان یافت نمی شود که فقط یک قوه داشته باشد و خالق عالم با اضافه کردن یک 
یا چند قوه و بال به هر چیزی میتواند از آن چیز هر چه بخواهد بوجود آورد و به این طریق تمام خلقت را بوجود 
آورده. آیا با بودن جنین مطالبی در قرآن میتوان قرآن را از فکر محمد پا بزرگترین دانشمند زمال محمد دانست؟ 
جزاین نیست که هر دانای بی غرضی از اینگونه مطالب خواهد گفت قرآن کلام الله است و الله وجود دارد و محمد 
پیغمبر آخر اوست) (۱) آنچه الله برای مردم از رحمت گشاید » کسی نتواند جلوی آثرا بگیره(آیاً کسی فراتست 
جلوی پیغمبری پیفمبر اسلام را بگیرد ؟) و آنچه را اه باز دارد از پس او هیچکس تواند آترا بگشاید و اوست آن 
پر قدرت با حکمت( آیا غیر از آنچه الله در دسترس دانشمندان قدیم و جدید گذاشته, هیچکس میتواند خلاف آنرا 
بوجود آورد ؟ نه بلکه تمام دانشمندان چیزی را کشف و یا اخترا ع میکنند که خالق عالم برای زمان و مکان معینی 
از بشر مقرر کرده است) (۲) ای مردم نعمت های الله را که اطراف شما قرار داده بیاد آورید آیا غیر از الله خالقی 
دیگر هست که از آسمان و زمین شما را روزی دهد ؟(وای بر آنها که میگویند عیسی و موسی و دیگر بزرگان دین 
روزی دهنده مردم اند ) جز خالق عالم خدائی نیست(صاحب اختیاری در دین و طبیعت نیست) پس شما بشرها را 
بسوی چه موهوماتی میکشانند (یا بسوی موهومات سوء استفادمچیان مذهبی و یا موهومات غرض رانان مادی) (۳) و 


۱۵۸ 
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گر زا دروغ می پندارند » بدان که پینمبران پیش از تو را هم دروغ پنداشتند (ولی به پینمبران درو غ پرداز عرام 
فریپ که راهنمائی ای جز سازش با سوء استفاده‌چیان نداشتهاند ؛ فوراً گرویدند و به نفع دیگران آشوبها بوجود 
آوردند ) و حقیتت این است که تمام کارها بسوی الله برمیگردد(هم کار تک تک مخلوقات بسوی جائیکه الله مقرر 
کرد پس از خرابی برمیگرددو هم قوه‌های موجد کارها و هم امواج و پرونده های کارها و از جمله ارواح انسانها با 
کارهایشان بسوی خالق عالم در زمین آخرت بر خواهند گشت) (4) ای مردم بقین بدانید که وعده الله حق است 
پس مبادا زند گی دنیا شما را بفریبد و آن فریبکار معروف مبادا شما را نسبت به الله جری و نافرمان سازد (۵) به 
یقین آن شیطنت کار دشمنی است مخصوص برای شما(شیطان یا اهریمن اسم جنس است برای تمام شیطنت کاران 
انسی و جنی که مانند آدمها که از آدم اول سرچشمه گرفته‌اند از شیطنت کار اول که ابلیس باشد و سر سلسله جنها 
بود سرچشمه میگیرد ) پس شما نیز او را به دشمنی گیرید و او طرفداران خود را دعوت میکند که از یاران آن آتش 
سوزان شوند (۲۱) کسانی که این راهنمائی ها را کفران کردند برای خود عذابی شدید خواهند داشت و آنانکه 
پذیرفتند و کارهای شایسته مربوط به آنرا انجام دادند آمرزش و مزد بزرگی برای ایشان است (۷) پس دربارة کسی 
که بدی عملش برایش آرایش یافته و او آنرا نیکو دیده, بدان که الله است که هر که را بخواهد گمراه میکند و هر 
کس را خواست هدایت می نماید(یعنی قوانینی از الله است که پاره‌ای را از راه راست گم میکند مانند هوس خواهی 
و منافع دنیائی و پاره‌ای رابه راه زاست هدایت فی نماید مانند قانون دور اندیشی و ترس اژ اللو با ترض از 
مجازات قانونی) پس تو نباید بر ایشان روح خودت را به اندوهها ببری و بدان که الله به آنچه میسازند داناست (اين 
درسی است برای مسلمانان حقیقی که تأسف نخورند چرا بیشتر مردم در مسابقه دینی عقب میافتند و باید بدانند 
علت آن یی لیاقتی خودشان است و باید بر طبق لیاقتشان در زند گی دنیا و آخرت نتیجه گیرند ) (۸) و الله کسی می 
باشد که آن بادها را فرستاد (بادهائیکه از آن» پیشگوئی باران را میکتند ) پس آنها ابری را برمیانگیزانند و به این 
وسیلة قانونی آنرا بسوی مکانی مرده میرانیم و بوسیلة آن زمین را پس از مرگش (پس از بی آبی و بی گیاهی و یا 
زمستان) زنده میکنیم» همانطور که تمام این حوادث طبیعی و روی قوانین ما هستند ء زنده شدن دوبارة مرد گان در 
زمین آخرت نیز همینطور است (یعنی روح مرد گان بسوی زمین آخرت برده میشود و مانند تخم گیاه در خاک زمین 
آخرت قرار میگیرد و آبی که متناسب با آن زمین باشد در آن میبارد و اين روح در بدنی از آن زمین نمو میکند و 
بمانند بیرون آمدن گیا از زمین» آدمهائی با روح دنیائی و تربیتهای دنیائی که شده بودند از زمین آخرت بیرون 
میآیند و گونی از قبرهائی از زمین آخرت بمانند ملخهانی به بیرون پرواز میکنند و مجبورند شتابان با پروندۀ خود 
بسوی محل داوری الله بروند ) )٩(‏ هر کس عزت و آقائی و نفوذ میخواهد » چه در دنیا و چه در آخرت و چه در 
عزتهای ظاهری و چه حفیقی باید بداند که تمام این عزتها در اختیار الله و برای الله است (تمام اینها را روی 
لیاقتهاشان الله و قانونش خواسته) سخنان پا کیزه بسوی الله میرود و وسیل؛ بردن آن بسوی الله عمل صالح است (یعنی 
مثلا کسی که نماز میخواند و معنای آثرا تمیداند و با توجهی به معنای آن ندارد و تصمیم نمی گیرد بر طبق تعهدی 
که در نماز خود به روح خود و به الله می سپرد عمل کند چنین نمازی هر چند ظاهرش آراسته و الفاظش درست 
اداء شده باشد بالا نمیرود و نماز محسوب نمی گردد بلکه قرآن و نمازی مقبول الله است و بسوی عرش الله و زمین 
آخرت میرود که از روی دل و اراده و فهم انجام شود ) و کسانیکه بدیها را با کلاه شرعی و فریب و یا به خیال خوبی 
انجام میدهند» عذاب شدیدی برای ایشان خواهد بود و کلاه شرعی های اینان فاسد میشود (۱۰) و الله شما را از 
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خاکی آفرید و سپس از نطفه ای (سلول اولیهای که در پیدایش اولین موجود زنده در زمین پیدا شده عبارت بود از 
مواد خاکی مخصوصی که در بر که‌ای به اراده الله همراه با مواد نباتی مخصوص که آنرا مواد آلی میگویند پدید آمد 
مجموع این آب و خاک را که دارای انرژی مخصوصی با یک تشکیلات مستقل بود سلول نباتی یا حیوانی میگویند و 
نطف؛ فعلی مرد و زن که از آن انسان پدید خواهد آمد مشابه آنست و علمای طبیعی را بیاد سلول اولیه حیوانی و سیر 
تکامل موجودات زنده تا انسان میآورد ) پس از مدثی الله مقرر کرد شما انسانها به انواعی مختلف شوید (اين آیه 
اشاره و فشرده‌ایست از شرحی که راجم به تکامل موجود زنده تا انسان در آیه ۵ از سوره حج و آیه 4۵ از سوره نور 
داده شده و از این آیات پیداست که تکامل موجودات زنده از حیوان یک سلولی شرو ع شده و بمرور ایام در اثر 
اختلاف محیط که انرژیهای تغییر دهنده تغییر کوچکی ایجاد میکنند و انرژیهای قوی و بزرگی که جهش وار از 
آسمان میآیند تغیبرات بزرگی در موجود زنده میدهند » اینهمه حیوانات مختلف و انسانها پدید آمدند و تمام اینها 
بواسطة اراد؛ الله و قوانین طبیعی ای بوده که او در خلقت روی نقشذ قبلی نهاده بود ) و هیچ زندة ماده‌ای باردار نمی 
گردد و نه میژاید مگر روی دانش الله (یعنی چون خود الله با حسابهای مادی دقیق برای هدفی که در خلقت داشته 
همه چیز از جمله قوانین باردار شدن و زائیدن و تمام اختلافات دیگر را در خودش بوجود آورده همه چیز را 
میداند ) و هیچ زیاد عمر کننده‌ای عمر زیاد نمی کند و نه عمر کسی کم میگردد مگر آنکه نقشه و علت و معلول 
آنٰ در کتابی میباشد (منظور کتاب نقشه خلقت است که درتمام خلقت پهن است و حساب هر چیز در آن دقیقاً 
میباشد و این کتاب» کتاب علم اله است که گاه در قرآن بنام لوح محفوظ نامیده شده) و اینها بر چنین خدائی 
بسیار آسان است (۱۱) و آن دو دریا که یکی بسیار سفید و خوش طعم و آسان نوشیده میشود و دیگری ناگوار و 
شور و تلخ است» یکسان نمی باشند. با اینکه از هر دو گوشتی ترد و لطیف میخورید و از هر دو زیورهائی که بخود 
میپوشانید استخراج میکنید (اين عبارات به کسی گفته شده که تصور میکند انسانها و حیوانها چون با هم در بعضنی 
چیزها یکسانند باید الله اعمال خوب و بد ایشا را در نظر نگیرد و وقتی مردند همه مات و فات شوند و شادی و 
عذابی برای انوا ع خوب و بد آنها از پس مرگ نباشد و یا چون همه بند گان الله هستند الله گناهکاران آنها را 
ببخشد و یا بوسیل؛ پیشوایان مذهبی شان شناعت شوند ) و در هر دو» کشتی را می بینی که آبرا میشکافد و پیش 
میرود تا شما بوسیله آن از فضل الله بجرئيد آری این نه برای این است که الله را فراموش کنید. بلکه شاید. شکر 
گزارید(۱۲) شب را او داخل روز و روز را او داخل شب میکند و خورشید و ماه را به اراد خودش به نفع شما 
آورده و تمام اینها جریان دارند برای مدتی معلوم که در کتابهای آسمانی ذ کر شده (در کتابهای آسمانی حتی سال 
دقیق خرابی زمین و تمام شدن گردش وضمی و انتقالی زمین با علاماتی معین ذ کر شده که بسیاری از علامات آث تا 
به امروز کشف شده است) الله که پرورد گار شماست برای شما چنین است و اختیار جهان بدست اوست و کسانی که 
شما آنها را علاوه بر او میخوانید (یعنی تمام مقدسین مرده) به اندازه پوست؛ روی هستۀ خرما اختیاری ندارند (۱۳) 
اگر ایشا را شما بخوانید خواندن شما را نمی شنوند و اگر هم میشنیدند به نفع شما پاسخی نمیدادند و آنان در 
روزگار قيامت به این روش شرک آمیز شما اظهار مخالفت خواهند کرد و به مانند یک کاملا با خبر هیچکس نیست 
که بتواند اینگونه خبرها را بتو بدهد و فقط الله است که چون در همه جاست و به هر چیز آگاه است این خبرها را 
به تو میدهد (و با این حال وای بر آنانکه خود را پیشوای مسلماناك میدانند و میخواهند اینگونه آیات روشن قرآن را 
بوسیلة روایات موهومی به خلاف آنچه در قرآن است تفسیر نمایند و مردم را بجای بردن بسوی کتاب الله به شفاعتها 
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و بت پرستی بکشانند ) (۱6) ای مردم شما بسوی الله محتاجید (یعنی هم محتاج قوانین طبیعی و مادی او هستید و 
هم محتاج قوانین دینی و تربیتی او وهم خواهی نخواهی بسوی الله در آخرت خواهید رفت تا نزد او داوری شوید ) و 
آلله آن.بی نیازی است که همیشه مورد مد ح و ٹناهای عالی بوسیله دانایان حقیقی موجود در جهان میباشد (۱۵) اگر 
او بخواهد شما را میبرد و خلقت جدیدی میآورد (۱3) و اینکار بر الله زوری ندارد (۱۷) و هیچکس که خود باری 
دارد» بار دیگری را بر نخواهد داشت و در آخرت اگر زیر بار مانده‌ای کسی را برای کم کردن بار خود بخواند» 
کسی چیزی از بار او را بر نمی دارد ا گر چه قوم و خویشش باشد و تو فقط کسانی را اعلام خطر خواهی نمود که از 
پرورد گار خود که در پنهان است میترسند و آن نماز مقرره را بر پا میدارند(نه نمازی که روی فتواهای این و آذ و 
روایاتی ساختگی هر دسته از مسلمین بر خلاف قرآن روشی را برای خود در نماز انتخاب کنند) و هر کس به پاکی 
خود میپردازد به نفع خودش خود را پاک میکندو بازگشت بسوی الله خواهد بود(۱۸) کور و بینا یکسان نیستند 
(۱۹) و تاریکیهای مختلف با ور برابر نیست (۲۰) و سایه و گرمای آفتاب یکی نمی باشد (۲۱) و زنده ها با 
مرد گان مساوی نخواهند بود و اللّه کسانی را میشنواند که میخواهد (یعنی کسانی شنوای راه حق اند که قانون الله به 
لیاقت و استعداد ایشان اجازه دهد ) و تو کسانی را که در آن قبرها میباشند نتوانی شنوا کنی (یعنی کسی را که 
روی قوانین و خواست الله در زندان دنیا خواهی و هوس گرفتار شده ه رگز نمی توانی به حقایق دین الله آشنا 
گردانی و یا به عبارت دیگر نفوذ کلام در نادان نداری) (۲۲) و تو نیستی مگر یک اعلام خطر کننده ( آری مدعیان 
پیغمبری و امامت و پیشوائی دینی و مذهبی ایکه اساس مکتب خود را بر نبودن اعلام خطر آخرت بنا کرده‌اند و 
راهی را بنام دین و مذهب پيشنهاد میدهند که با خرافات دینی مردم و فساد کاری فساد کاران منافات نداشته باشد 
آنان از طریق زبان بازی و فریب در اکثریت مردم نفوذ بسیاری دارند و میتوانند افرادیرا بخرند و بجان مردم 
اندازد ) (۲۳) ما تو محمد را بوسیلۀ آذا چیز راست و سزاوار برای مژده دادن و اعلام خطر کردن مامور کردیم و 
هیچ ملتی نبوده جز اینکه در آن اعلام خطر کننده‌ای آمده و رفته (پس پیغمبران مخصوص خاورمیانه نیستند ) (۲4) 
و اگر اینان تو را دروغ میدانند مردم پیش از ایشان نیز پیغمبران خود را وقتی با آن دلایل اعجاز آمیز روشن و با 
آن استدلال از روی کتابهای آسمانی و با آن مطالب صد در صد درست و ثابت و درخشان ( کتاب منیر) آمدند» 
دروغ دانستند (۲۵) و چیزی نگذشت که من کسانی را که کفران کردند بگرفتم پس آنان از انکار من چه نتیجه 
بردند ؟ )۲٩(‏ آیا در کار الله دقت نکرده‌ای که از آسمان یک نوع آب فرو فرستاد و بوسیلة آن ما بودیم که میره 
هائی رنگارنگ رویاندیم؟ (در اینجا چون خالق عالم در آسمان فرستندۀ آب برای زمین بوده و در صدها نوع زمین 
و صدها نوع تخم خالقیت خود را به صدها جور نشان میدهد » هم خود را یک واحد غایب ازلی معرفی کرده و هم 
یک واحد حاضری که نسبت به کارهای مختلف جمع است) و از کوهها نیز علامتهای گونا گون نشان دادیم که 
سفید و قرمز با رنگهای مختلف و سیاههای بسیار سیاه در آنهاست (۲۷) و همینطور از مردم و تمام جنبند گان و 
چهارپایان خورا کی رنگهای مختلف آفریدیم (روی قوانین مختلفی که داریم) و روی همین اختلافات از ميان تمام 
بند گان الله» فقط دانشمندان بیفرضند که از الله میترسند و به یقین الله پر قدرتی است گناه بخش (یعنی هم قدرت 
دارد که کفرال کنند گان را به عذاب سختی دچار کند و هم کسی را که از الله و قوانینش میترسد از گناهش در 
گذرد ) (۲۸) کسانیکه که کتاب الله را میخوانند(برای فهمیدن) و به نماز ادامه دادند و در پنهان و آشکار از آنچه 
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(۲۹) تا برسد به زمانی که الله مزد ایشان را تمام و کمال بدهد و از فضل خودش زیادتر نیز به ایشان برساند . زیرا 
اؤ برای ایشان هم گناه بخش است و هم قدر دان (۳۰) و آنچه از کتاب بسوی تو وحی کردیم ( کتاب فقط بمعنای 
نوشته در کاغذ نیست بلکه هر مطلب ثابت و صد در صد درست و لازم را هم کتاب میگویند و کتابهای آسمانی به 
این معنا کتابند نه آنکه نوشته‌ای بر پیغمبران فرود آمده باشد ) هماش سزاوار و درست است و تصدیق کنندۀ مطالب 
درون خود میباشد(یمنی اگر در آیه ای از قرآن ابهامی بود آیات دیگری در قرآن هست که آن ابهام را برطرف 
میکند و بعلاوه آیات هیچ سوره‌ای بر خلاف آیات سور دیگر نیست و نباید روی اجتهادها و تفسیرهای مختلف 
آیات قرآث را به معنی های مختلف تفسیر نمود و کسانی که بر خلاف قانون زبان عرب و بدوذ توجه به پس و پیش 
آیات و موضوعات مربوط به آیات قرآنی فقط روی روایات جعلی و خیالهای خود قرآن را تفسیر میکنند تفسیر به 
رای کننده بوده و به قرآن و دین اسلام خیانت کرده‌اند و ایناث هستند که به نفع بیگانگان در دین اسلام جنگ 
هفتاد و دو ملت را بوجود آورده‌اند در صورتیکه خالق عالم در آیه ۵٩‏ از سوره نساء فرموده قرآن می تواند هر نوع 
اختلافی را رفع نماید بشرطی که مطالعه کنند گان فرآن برای رفع نزاع» ایمان به الله و آخرت داشته باشند و 
بخواهند برای رفع اختلافات خود به قرآن رجوع نمایند ) به یقین اله به بند گانش آگاه و بینا می باشد (۳۱) و پس 
از وحی هر کتاب» بسوی هر پیغمبری» آن کتاب را به ارث به بند گانی از خود دادیم که آنان را برای آن ب رگزیدیم 
(یعنی مثلا تورات بعد از موسی به بنی اسرائیل از پدران مؤمنشان رسید و انجیل نیز به عیسویان بعد از عیسی و قرآن 
به مسلمانان بوسیله مسلمین صدر اسلام) پس ازاینان گروهی در رفتار با کتاب الل بخود ستم کردند(یعنی یا بدان 
پشت کردند و یا آنرا بوسیله تفسیرهای غلط خود و اجتهادهای اختلاف آور به جنگ هفتاد و دو ملت رساندند و 
حتی با افترا بر پیغمبر خود گفتند اختلاف امت رحمت است) و گروهی دیگر از روی اجازه الله (یعنی به دستور متن 
کتاب:الله) در خوبیهای ذ کر شده در کقاباز یکدیگر سبقت گرفتند: وبه آن فضل بزر گ رسیدند و گروهی تین در 
ميان این دو راه ماندند (یعنی نه زياد در دین راه خرابکاری را پیمودند و نه راه اصلاح را) و آن فضل بزرگ برای 
سبقت گیرند گان این است (۳۲) که به باغهائی پر نعمت و مسکون داخل میشوند که در آن ایشان را به جواهراتی از 
مروارید و دست بندهای طلا میآرایند و لباس ایشان در آنجا حریر مخصوصی است (اين آرایش ها مخصوص 
فرمانروایان حکومت آخرت است) (۳۳) و خواهند گفت آن مد ح و ٹنا مخصوص خدائی است (صاحب اختیاریست) 
که از ما آن اندوه بزرگ را ببرد زیرا پرورد گار ما چنین آمرژنده و قدردانی بود (اين اندوه بز رگ ترس مومنین 
درجه یک از گناهانی بود که کرده بودند و میترسیدند الله آنان را نیامرزد ) (۳4) آن خمد مخصوص برای کسی 
است که از فضل خودش ما را در این خانه پر آرامش فرود آورد که در آن نه زحمتی بما میرسد و نه ناتوانی ای 
(۳۵) ولی برای کسانیکه کفران کتاب الله را کردند آتش دوزخ خواهد برد که سامورین الله نه زند گی جهدسی 
ایشان را تمام میکنند که بمیرند و نه از ایشان عذابی را کم می کنند » هر کفران کننده‌ای را چنین مجازات می کنیم 
)۳٩(‏ و آنان در آن با فریاد التماس میکنند که پرورد گارا ما را از اینحال بیرون نما تا غیر از آنچه میکردیم 
کارخوب کنیم پاسخ گیرند آیا به اندازهایکه در خاطر گیرنده‌ای میتواند به خاطر گیرد و متوجه نتیجة کارش 
گردد شما را عمر ندادیم و آیا آن اعلام خطر کننده برای شما نیامد ؟ پس بچشید زیرا برای چنین ستمکارانی هیچ 
یاوری نخواهد بود (۳۷) الله یقیناً به پنهان آسمانها و زمین داناست و او آنچه را در سینه هاست خوب میداند(سینه 
اصلی هر کس قسمت اشرف روح اوست که افکار و خیالات و نقشه های او در آذ تا روز قيامت ثابت میماند و برای 
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آنانکه جز بدن و سلولهای مغزی خبری از وضع روح ندارند نمی توانند این سینه روحی و مرکز آنرا که بنام قلب 
معرفی شده و نشانی آن در قرآن در حدود حنجره و ترقوه داده شده و با قلب گوشتی و ریتین بی ارتباط نیست درک 
نمایند ) (۳۸) او کسی است که مقرر کرد شماها در مین نسلی پس از نسل دیگر استفاده کندده شوید پس هر 
کس کفران کرد بر ضرر خودش کفران کرده و کفر کفران کندد گان نزد پرورد گارشان جز خشم مخصوصی نمی 
افزاید و جز ضرر مخصوصی بر ایشان زیاد نمی کند (۳۹) بگو آیا شما که جز الله چیزهائی را برای برآوردن 
حاجات خود به مانند شریک الله میخوانید هیچ در آنها دقت کرده‌اید ؟ بمن نشان دهید آنان در زمین چه آفریده‌اند 
آیا در آسمان آنان با الله شرکنی دارند ؟ آیا به این شریک قرار دهند گان کتابی داده‌یم که بتوانند بر این عقاید 
خود از روی آث دلیل آورند ؟(نه در قرآن و نه سایر کتابهای آسمانی چیزی جز ضرر به نفع ایشان نیست و آنان 
فتط روی روایاتی درو غ عقاید شرک آمیز خود را به پینمبر و امام خود می بندند ) حقیقت این است که اینها 
ستمکارانند که به یکدیگر جز وعده های باطل و فریبنده نمی دهند (4۰) به یقین الله است که آسمانها و زمین را از 
خرابی نگه میداردو زمانی که هر آسمان و زمین خراب شوند بعد از قانون الله هیچ کس نمیتواند آن دو را از خرابی 
نگهدارد و الله در مورد نگهداری آسمان و زمین بسیار صبور و گناه بخش است (یعنی برای کارهای بد مردم زمینها 
فوراً » زمین آنها را خراب نمیکند ) (4۱) و این مردم مکه قبل از آمدن پیغمبر اسلام سخت قسم خورده‌اند که اگر 
برای ایشان اعلام عطر کننده‌ای میآمد از هر یک از امتهای دیگر هدایت شده تر میبودند پس چون اعلام خطر 
کننده‌ای آمد(یعنی پیغمبر اسلام آمد ) جز بر نفرت ایشان تیفزود (1۲) زیرا میخواستند در زمین برتری جویند وحیله 
های بدی بزنند در صورتیکه حیله بد جز صاحب خود را فرا نخواهد گرفت و اینان باید در انتظار نتيجة رفتار 
پیشینیان از جانب الله باشند (یعنی همانطور که مخالفین موسی و عیسی و سایر پینمبران دچار عذابهای گوناگون 
شدند مردم مکه نیز دچار خواهند شد چنانکه دچار قحطیها و وباها و ابر کشنده و بالاخره کشته شدن ها در جنگها 
با مسلمین و شکست کامل در فتح مکه شدند ) و هرگز برای رفتار قانونی الله تبدیلی نخواهی یافت و در رقتار الله 
تغییر مسیری نیز نسبت به چنین کافرانی نخواهی دید )٩۳(‏ و آیا این مردم در زمین از روی کاوش نگشته اند تا 
چگونگی عاقبت مردم پیش از خود را ببینند (در قرآن به این عبارت که تشویق مردم به کاوشهای باستان شناسی 
برای کشف حقیقی تاریخ امتها است زیاد تکیه میشود و افسوس که اینکار را غير مسلمانان دنبال کردند نه مسلمین) 
آری آنان از اینان پر قدرت تر بودند و هیچ چیزی در آسمانها و زمین نتوانست الله را ناتواك کند زیرا او دانائی 
بس توانا بود (44) و اگر الله میخواست مردم را به کارهای بدی که کردند فوراً مزاخذه کند بر پشت زمین هیچ 
جنبنده‌ای باقی نمی گذاشت (یعنی هم تمام انسانها را که بی گناه نیستند از بین میبرد و هم جنبند گان دیگر را که 
برای جنبندة کامل که انسان باشد قبلا آفریده شدناند ) ولی ایشان را تا مدتی مملوم مهلت داد (تا عمری نسبعاً 
طولانی کنند و استعداد بد کاری خود را بروژ دهند ) پس وقتی مدت ایشان به سرآید الله به بند گانش (برطبق 
پرونده‌ای که هر یک در خود و در فضا دارند ) بینا میباشد (4۵) 
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خلاصه سوره «مریم» : 
سوره مریم که در ق ر آنهای معم و لی سوره ٩‏ میباشد به داستال محتصری از یحیی پسر ‏ زکریا 
که سرپر ست مریم مادر حضرت عیسی بود شروع میگ ردد و در دذپال آن داستان چگونگی 
تولد عیسی از دعتری باکره یمدی مریم شرح داده میشود تا مردم بداندد که چگونه سوء 
استفاده چیان مذهبی دین عیسی» روی ترویج خ رافات مطالب نادرستی را به نفع دشمنان 
یهو دی عیسی ب در انجیل های ساعشگی و محدلف وین لحود دوشته و به مریم و عیسی و خدا 
نسیت داده‌اند و عیسی را پسر خدا معرفی کر ده‌اند در دنبال این مطالب مخحتصری از داستان 
ابر اهیم و موسی و اسمعيل و ادریس (الیشع ) که ماندد عیسی پیفمبر بودند و در مقابل 


دستور ات الله با کمال ت واضع سر فرو میآوردند بیان میشود و ت ذکر داده شده که از پس هر 


پیفبری از نسل مومنین آذ پیغمبر و بام آذ پیغمیر اعدا نماز آذ دین را تغییر میدهند و 
ضایع هیکت او سوس, دتپاله هوسها میرد ی جه تریالهای اجتهافی. گر فار موشرند:مگیر 
آنانکه از گناه حود توبه کنند و کارهای شایسته دینی را انجام دهند که نعیجة کارشان 
رشیدن به بهشت موعود است, در دنبال این مطالب با یگ دلیل طبیمی, زنده اشدث. دوباره 
مر دگان و دچار دوزخ شدن بد کار اذ آنها اثبات میگ ردد و از پس آذ یاد آوری میشود که 
تمام کف ران ها و فسا دکازیها و سوء استفاده‌های مذهبی و تمایل مردع به بت پرستی ها بر ای 
تمایل ایشان به مال دوستی و علاقه مفرط به زن دگی دنیا و خودخواهی میباشد و دستگاه 


علقت االله نیز طوری است که حتی تحریکاتی ار غیب از طریق شیطانهای حنی بر ای دنیا 


خر اهال مذهبی به نفع دنیای فردی ایشا میشود که تصور میکنند بعهای ایشاذ معجزه 
کرده‌اند و این فریبی است که برای دلگرمی گم راهان بر عليه طرفدا ران معن کتاب الله 
میشود تاابیشتر به شفاعت و دای و یا پسرخدائی بعها و مقدسین مرده خود معتقد گردند و 


الله و کتاب های آسمانی را ندیده بگیررند و پس از م رگ تمام و ايسته های ایشان از 


ایشا گرفته شود و نهاو بی پاور با پرونده‌ای پر از بدیها پس از گلذشت زمانهائی لازم 
در زمین آحرت حضور خالق خحلقت آیند و داوری شوند بنابر این چه بهتر که ار محو شدن 
آفار. زنده اهای :پر رت فاپر تعمتا گذشعه درش غبرت: گیرند و از عاقبت وخیم خود 
بع رسند و بر طیق دستورات کتاب اه پررهی کار شوند و ار بشارت پیغمیر ال بحصوص 


پیفمبر اسلام به بهشت برخوردار گردند و ینک عین ترجسه و تفسیر آیات سوره مریم: 


سوره «مر یم » 

بسم الته الرحمن الرحیم 
کاف» هاء یا عین» صاد (همانطور که در ابعدای سوره های ۳ و ۳۲ و ٩۳‏ دیدیم این پنج حرف که بصورت 
« کهیعص» در قر آنها نوشته شده یکی از ۲۹ آیه قرآن است که قانون عرب معنای آنرا تضمین تمی کند و محکم 
نیستند بلکه هر کس میتواند روی خیال خود هر حرف آنرا به هر چه بفکرش میرسد بدوذ دلیل صحیح تعبیر و 
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تاویل نماید و به نفع خود و عقاید خود چیزهائی را از آن بدست آورد و چون این تاویل و تفسیرهای خیالی مختلف 
در بی دلیلی شبیه هم می باشند .این آیات ۲٩‏ گانه در قرآن متشابه معرفی شده‌اند و جزء شماره آیات محکم 
نیامدهاند و خالق عالم در اول سوره آل عمران دربازه آن توضیح داده است که معنا و تاویل و تفسیر صحیح این 
آیات را کسی جز الله نمی داند و پیغمبر اسلام نیز آثرا نمی دانسته و آنرا خالق عالم بر سر بعضی سوره ها بصورت 
یک حرفی «مانند قاف» یا دو حرفی «مانند حاء میم» پا سه حرفی «مانند الف» لام» میم» یا چهار حرفی «مانند 
حاء میم» عین» صاد » یا پنج حرفی «مانند کهیعص» نهاده تا مفسرین خیال باف قرآن که کج دل معرفی شده‌اند و 
میخواهند به رای خود قر آن را تفسیر کنند از مفسرین حقیقی قرآن که محکم و مستدل گو هستند و در قرآن راسخ 
در علم معرفی شده‌اند تمیز داده شوند و مردم با این محک ساده بتوانند پیشوابان سوءاستفاده چی خود را که 
میگویند قرآن هفتاد بطن دارد از پیشوایان حقیقی بشناسند و در آخرت نگویند راهی برای شناخت اینها نداشتیم 
مفسران باطل گو در تفسیرهای قرآن گفته اند : 

کهیعص نامی است از نامهای الله یا طبق روایتی دیگر این بز رگترین نامی است که الله بدان در این سوره قسم خورده 
یا گفته اند الله به این خود را مد ح کرده دیگری گفت کاف اشاره به کریم است و ها اشاره به هادی و یا اشاره به 
رحیم و عین اشاره به علیم و صاد اشاره به صادق است یکی دیگر گفت معنای کهیعص اشاره به اسمهای کبیر و 
هادی و رحیم و عظیم و صادق و کافی و هادی و رحیم و عظیم و صادق است و روایتی دیگر گفت: این نام اصلی 
سوره مریم است. 5 

بايد دانست که در کتاب لغت عرب ذ کر شده کلام متشابه کلامی می باشد که ضد کلام محکم است و کلام محکم 
آن است که جدی و معنای آن معلوم باشد و لذا باید یقین داشت که جز ۲٩‏ آیه رمز مانند موجود بر سر ۲٩‏ سوره 
قرآن تمام آیات و کلمات دیگر قرآن محکم اند و چون آیه در لغت عرب به معنای نشانه و علامت است هر یک از 
این ۲٩‏ کلمه رمز مانند آیه هستند زیرا با نشانه تشابه های لفظی و تاویلهای انحرافی مشخص شدهاند و چون اینها 
علامت کلام محکم راندارند بعضیها آنهارا یا بعضی از آنها را جزو شماره آیات قرآنی نیاورده‌اند و ما این موضوع 
را و هم تمام انتقادات انتقاد کنند گان را با ذ کر عقاید مختلفی که در مورد تشخیص متشابهات و محکمات قرآن 
گفته اند در کتاب کشتی نجات بشریت وهمچنین در تفسیر آیات ۷ از سوره آل عمران شرح داده‌ایم) (۱) ای 
پیغمبر این یاد آوری ای است از رحمت پرورنده تو نسبت به بنده‌اش ز کریا(۲) وقتی زکریا پرورد گار خود را آهسته 
بخواند (۳) گفت: پرورد گارا مرا که استخوانم سست شده و موی سرم از پیری سفید گشته و من در خواندن تو 
بد بخت نبوده‌ام (یعنی نه از تو تقاضاهای نامشرو ع داشتمام و نه در تقاضاهای خود کسی را شفیم و واسطه قرار دادهام 
و نه چیزی را که با کوشش می توانم بدان برسم از تو و بدو کوشش خود خواستام) )٩(‏ و من برای پس از خودم 
از وابستگانم میترسم (یعنی کسی را لایق جانشینی خود نمی دانم) و زنم نیز نازاست پس از نزد خودت سر پرستی 
برای بعد از من قرار بده (۵) تا هم از من ارث ببرد و هم از خاندان یعقوب باشد و پرورد گار او را پسندیده‌اش 
گردان (۱) در آذ زمان ما به زکریا گفتیم تو را به پسری مژده می دهیم که نامش یحیی خواهد بود و پیش از این 
مانندی برای او قرار ندادایم (۷) ز کریا گفت ای پرورد گار من چگونه برایم پسری شود با اینکه هم زن من نازاست 
و هم خودم از زیادی عمر از حد گذشتمام؟(۸) آن گوینده غیبی پاسخ داد آنچه گفتی راست است ولی پزورد گار تو 
گفته است که آن کار بر من آسان میباشد همانطور که قبلا خودت را که چیزی نبودی ساختمت (از این عبارت 
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پیداست که آث گوینده غیبی در عین آنکه دهان الله بود و خود الله بود ماموری روحی از جانب الله بود که الله آثرا 
ایجاه رده بود فا داد یک دمتگاهراديي کسی گرد سکیا مورف شن که من زا بلوش گرا 
رساد اؤ تخود را هم غیر الله و مامور الله معرفی نماید و لذا زکریا او را پرورد گار خودش خطاب کرد و چون در 
آیه ۳۹ از سوره آل عمران این گویند؛ غیبی ملائکه که جمع ملک است معرفی شده معلوم میشود این گوینده یک 
مامور بوده که از چند مامور رکیب شده بوده همانطور که دستگاه رادیو از چند دستگاه مختلف درست شده است و 
البته این عاملین وحی همه غیر قابل رؤیت برای زکریا بودند و روح و انرژی مخصوصی بودند و دقت در این 
موضوعات ما را متوجه فلسفه وحدت وجود متصلی میکند که از آیات اول سوره حدید بدست میآید و ما در کتاب 
معجزات علمی قر آذ و کتاب اثبات وجود خدا و آخرت تشریح کرده‌یم) )٩(‏ زکریا گفت پرورد گارا دلیل و 
نشانه‌ای برای من قرار ده (مردان دقیق و منطقی در مقایل صدای غیبی فوراً تسلیم نمی شوند و تا دلیلی بر راستی آن 
نبینند نمی پذیرند زیرا می دانند ممکن است این صداهای غیبی از شیطانهای جنی و برای فریب باشد ) صدای غیبی 
گفت نشانه برای تو این است که تو بدون اینکه بیماری ای به تو رسد سه شبانه روز با مردم نمی توانی سخن گوئی 
(چون در آیه ۱؛ از سوره آل عمران ۳ روز و در این سوره ۳ شب ذ کر شده با توجه به هر دو آیه باید سه شبانه روز 
تفسیر کنیم) (۱۰) پس او از محراب (یعنی از جای مخصوص کسی که پیش نماز در عبادتگاه بهود بود ) برمردم 
خود بیرون آمد و با اشاره به ایشان گفت که صبح و شام الله را به پاکی و بزرگی یاد کنید (بر طبق کتب دینی 
یهود برای تشریفات دین یهود در بیت المقدس از نسلهای دوازده گانه ہنی اسرائیل تفراتی برجسته تعیین شده بودند 
که هر کس به کاری مامور باشد و زکریا مامور پیش نمازی برای یهود در کنیسه بز رگ آنان بود و معلوم میشود 
زکریا بعد از نماز جماعت صبح به تنهائی در محراب مانده بود که این حوادث برای او رخ داد ) (۱۱) باری پس از 
اینکه یحیی متولد شد و کمی بزرگ گردید ما به او وحی کردیم ای یحیی آنچه از توراث را که صحیح و دست 
نخورده باقی مانده است با قوت بگیر و ما چنین فرمانی را در کود کی به او دادیم (۱۲) و از نزد خود دلسوزی و 
پاکیزگی مخصوصی در او نهادیم و روحاً پرهی زکاری مخصوصی داشت (یحیی از این عبارات پیداست که یک خوش 
ROE O DIO DT ROOD E‏ 
تورات را از کم و زیاده هائی که پیشوایان مذهبی بهود در آذ کرده بودند تشخیص دهد و مصلحی نیک و کار برای 


يهود در دستگاه روحانیت يهود باشد ) (۱۳) او نسبت به پدر و مادرش مطیع و خوش رفتار بود و زور نمی 


ي 
س رکشی نمی کرد )۱٤(‏ و بر او خوشی بود چه روزی که تولد یافت و چه زمانی که پس از مرگ خود دوران زمان 
مرگ حر را میگل ران اریفتی ها آخردنیا در عالم برزخ میباشد و ي یک زند گی بین مرگ و زند گی را.میگذراند) و 


چه زمائی که دو باره در آخرت زنده خواهد شد (شرح مفصل تر داستان زکریا و یحیی را ب 


گذشته از آیات ۳۸ تا ٩۱‏ از سور؛ آل عمران بدست آورید و ای ین آیات تصحیح کنند؛ داستانی است از ژ کریا و 

یحیی که در یکی از چهار انجیل میباشد ) (۱۵) و در این قرآن که مطالبش صد درصد درست است داستان مریم را 
هم به یاد آور» وقتی از کسان خود به مکانی که طرف مشرق کسانش بود کناره گرفت (۱۱) و جاثی را انتخاب 
نمود که کسانش او را نمی دیدند پس ما روح خود را بسوی او فرستادیم و برای مریم به مانند بشری کاملاً درست 
تمودار شد (تمام مواد و انرژیهای خلقت یک واحد متصلند که خالق عالم می باشد و چنین خالقی هر نوع انرژی و 
روحی که بخواهد از حودش برای هر نقطه از جهان میفرستد و از آن هر چیز که بخواهد میسازد و این روح و انرژی 
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بنام روح القدس معروف است که گاهی عامل وحی بر پینمبران میشود و دیده نمیشود و زمانی بصورت یک بشری 
دیده میشود چنانکه برای مریم و ابراهیم و لوط نیز دیده شد و این به مانند یک آدم آهنی است که بجای ساخته 
شدن از ماده از انرژیهای مخصوصی بوسیله الله ساخته شدهاند ) (۱۷) مریم به او گفت از تو من به خالق عالم پناه 
میبرم و امید دارم که تو پرهیز کار باشی (اين عبارت میرساند که مریم تصور میکرد آن جوان برومند انسانی است 
که به او نظری سوء دارد ) (۱۸) آن جوان پاسخ داد به یقین من فرستاده پرورد گار تو میباشم تا برای تو پسری پاک 
از گناه و نیک و کار ببخشم (در آیات 4۳ تا 4۷ از سوره آل عمران توضیح بیشتری درباره سازمان این جوان مرد 
روحی است و گفته شدہ از مجموع ملکهائی درست شده و در آیات ۳۵ تا ۳۷ تذ کر داده شده که مریم قبلا با اله 
ارتباط وحی داشت و حتی زکریا دیده بود که خوراک غیبی برای مریم آمده است و از این آیات معلوم میشود که 
آن جوان این اطلاعات مخفی و خصوصی مریم را به یاد مریم آورد تا مریم یقین کرد که آن جوان انسان نیست بلکه 
مامور غیبی الله است) )۱٩(‏ مریم پاسخ داد برای من چگونه پسری شود با اينکه هیچ بشری با من تماس حاصل 
نکرده و بد کاره نیز نبوده‌ام؟(۲۰) آن جوان گفت آنچه گفتی راست میباشد لیکن پرورد گارت گفته که این کار بر 
من آسان است و این کار برای آن کنم تا آذ پسر را نشانه‌ای معجزه آمیز برای مردم قرار دهم و از خود رحمتی 
بگذارم و این کاری است مقرر شده (۲۱) پس مریم به عیسی حامله شد (طرز حامله شدن مریم بر طبق آیه ۱۲ 
ازسوره تحریم چنین بوده که از آن جوان اشعه و قوه‌ای بسوی فرج مریم رفت و مریم بوسیله انرژی و قوه‌ای مخصوص 
حامله گردید و از عجایب علمی عصر حاضر آین است که اینکار را دانشمندان نیز کرده‌اند یعنی توانستهاند از طریق 
الکتریسیته قورباغه ماده‌ای را بدون دخالت قورباغه نر حامله نمایند و از آن تخم قورباغه‌ای قابل نمو بوجود آمد و 
اینکه حضرت عیسی زن نگرفته دلیل بر آن است که او غیر طبیعی بوجود آمده یرا دانشمندان میدانند که موحود 
غیر طبیعی بصورت فوق حتماً دازای قدرت توالد و تناسل نیست همانطور که قاطر چون غیر طبیعی بوجود میآید از 
داشتن آلات باطنی توالد و تناسل محروم است) و در معلوم شدن حاملگی به مکان دوری کناره می گرفت (۲۲) تا او 
را درد زائیدن آمد او خود را پنهان از مردم به تنه خشکی از درخت خرما رساند و گفت کاش پیش از این میمردم و 
کاملا فراموش میشد م (۲۳) پس صدای بچه در هنگام تولد از پائین مریم به گوش مریم رسید که به مریم گفت اندوه 
مخور زیرا پرورد گارت در زیرت نهر کوچکی قرار داده (۲4) و تنه خرما را بطرف خود تکان بده تا بر تو خرمائی 
تازه چین فرو ریزد (۲۵) و از این خرما و آب بخور و بیاشام و آبی خنک به چشم خودت بزن و اگر بشری را 
دیدی با اشاره بگو من برای آن بخشنده روزه‌ای به نذر گرفتهام و امروز با کسی سخن نخواهم گفت (بر طبق آیه 
۰ از سوره مائده این گوینده که صدایش از الله بود به ظاهر صدای بچه و به اختیار بچه دیده شد و آن صدای 
روح القدس یا انرژی پاکی بود که خالق عالم بصورت صدا نشان داد و این انرژی از جنس انرژی مورد بحث قبل 
بود که عامل وحی بر پیغمبران نیز از آن جنس است و امید است این راهنمائیها دانشمندان آینده را به نوع آن 
راهنمائی نماید و اسرار زند گی و بسیاری چیزها از حیث شناخت انرژیها کشف گردد ) (۲۱) پس در حالیکه او 
فرزند خود را در بر گرفته بود نزد مردم خود آمد (مریم نزد مردم و بالاخره نزد رسای بهود برای محا کمه آمد 
زیرا اگر ثابت نمیشد که او از یک معجزه بزرگ حامله شده بر طبق قانون يهود باید هم او را به عنوان زنا دهنده 
بکشند و هم بچه او را) گفتند ای مریم چیزی عجیب عمل کرده‌ای (۲۷) ای خواهر هارون (در یهود و حتی نصاری 
رسم است که زنان خدمت کننده در عبادتگاههای خود را خواهر میگویند و چون باید این کا رکنان در عبادتگاههای 
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بهود از نسل هارون باشند آتها را خواهر هارون مینامند و این جمله اشاره به این است که تو که زنی مقدسه هستی 
نباید کار زشتی کرده باشی) نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت (۲۸) پس مریم اشاره به کودک کرد آنان گفتند 
چگونه ما با کسی که کود ک است و در گهواره میباشد سخن گوئیم (ذ کر گهواره می رساند که کودک را با 
گهراره همراه با مریم برای محا کمه روحانیون بهود آوردهاند ) )۲٩(‏ ناگهان کودک به صدا آمد و گفت: به يقین 
من مطیم بنده وار الله هستم که الله مقدر کرده که به من مطالب صد در صد درست و آموزنده عالی دینی بدهد و 
مقرر کرده از غیب خبر دهنده‌ای باشم (نبی یعنی خبر از غیب دهنده و رسول یعنی مامور رساندن پیقامی که از غیب 
گرفته لذا هر رسولی بی نیز هست ولی فقط بعضی نبی ها رسولند و حضرت عیسی رسول هم بود و علت اینکه در 
گهواره نگفت من رسول هستم برای این بود که اگر داوران مذهبی يهود می فهمیدند که او رسول خواهد شد از 
همان وقت با او دشمنی میکردند زیرا میدانستند که بر علیه انحرافات مذهبی آنان قیام خواهد کرد ولی چون 
دانستند او نبی است یعنی فقط به او گاهگاهی وحی خواهد شد پس از این محاکمه که به نفع مریم و عیسی تمام شد 
تا سی سالی که عیسی اعلام رسالت خود را نکرده بود مورد احترام پیشوایان مذهبی يهود بود و او و مریم را مقدس 
می دانستند و هنگامی با او مخالفت کردند که دیدند او بر علیه انحرافات مذهبی و د کانهای ایشان قیام کرده 
است) (۳۰) و الله مقرر کرده که من هر کجا باشم باعث ب رکت شوم و به من توصیه نموده که تا زنده هستم به نماز 
و زکات کوشا باشم (هم خودش عمل کند و هم دیگران را بدان تبلیغ کند ) (۳۱) و نسبت به مادرم خوش رفتاری 
کنم و الله مرا زور گوئی تیره بخت نکرده (۳۲) و بر من شادباش است چه زمانی که تولد یافتم و چه زمانی که میمیرم 
و چه هنگامی که در رستاخیز مرد گان زنده خواهم شد (با درنظر گرفتن این آیه و آیه ۵۵ از سوره آل عمران و 
آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ از سوره نساء در مورد مرگ حضرت عیسی باید گفت که او به مانند تمام مردم مرد . یعنی روحش 
از بدنش در زمین جدا شد ولی کسی مرده او را ندید و او همان زمان که در نزد پیلاطس حا کم یهردیان بود غيب 
شد و روحش مانند روح تمام نیک و کاران درجه یک بسوی بهشت برده شد و بدنش به ذرات اتمی تبدیل گردید و 
جزء خاک زمین شد بدون اینکه کسی مرده او را ببیند و هرگاه به مطالب باب ۱۵ از انجیل مرقس و باب ۲۷ از 
انجیل متی مراجعه نمائیم با درنظر گرفتن آیات قرآنی می فهمیم وقتی بهودیان به تحریک رئیس مذهبی خود عیسی 
را بنام شورشی مدعی نبوت و کافر تسلیم حاکم خود کردند که او را به صلیب بکشد چون آن حاکم عیبی در عیسی 
ندید و بلکه معجزاتی هم دید نمی خواست او را بکشد بلکه میخواست آزادش کند ولی روی سیاست مجبور بود به 
خواسته رسای مذهبی عمل کند در چنین وضمی لازم بود خالق عالم راهی دیگر پیش آورد و آن این بود که بوسیله 
عیسی به حا کم میگوید که خالق عالم عیسی را غیب میکند و یکی از راهزنان آدم کشی که در زندان است بصورت 
عیسی جلوه گر میشود و حا کم میتواند آن آدم کش را بنام عیسی در اختیار بهودیان گذارد که به صلیبش بکشند و 
چنین شد ) (۳۳) داستاد حقیقی عیسی پسر مریم که درباره اش سخنان قابل شکی می گویند چنین بود (۳4) و 
سزاوار الله نیست که برای خود فرزندی بگیرد(اینکه در انجیلها نوشته شده که یهودیان می گفتند عیسی واجب القتل 
است زیرا میگوید من خدا و پسر خدا هستم درست نیست و میرساند که این انجیلها را مدتی بعد از عیسی بهودیانی 
بنام عیسی ساخته اند تا بتوانند بر طبق شماره های اول باب سیزدهم از سفر تثنیه تورات؛ عیسی را واجب القتل 
معرفی کنند ؛ در صورتی که حق این است که بهودیان زمان عیسی بواسطه اينکه او انحرافات مذهبی ایشان را گوشزد 


میکرد او را پیغمبری دروغی و شورش کننده بر عليه قیصر روم معرفی میکردند ) الله از این نسبت های ناروا پاک 
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است و او زمانی که کاری را لازم بداند هر اندازه آن کار مشکل باشد فقط او برای شدن آن می گوید بشو پس آن 
میشود (۳۵) و تو ای محمد بگو الله که مرا پرورده پرورد گار شماهم هست پس فقط از او اطاعت بنده وا رکنید و 
این است راهی مستتیم (۳۱) پس حزبهای مذهبی ميان خود اختلاف انداخته‌اند و اینان که نسبت به اطاعت بنده وار 
از الله کفران نمودند وای بر ایشان از روز بس بزرگی که باید برای شهادت در پیشگاه الله حاضر شوند (۳۷) روزی 
که آنان نزد ما می آیند یک شنوائی و بینائی عجیبی خواهند داشت (یعنی تمام اعمال خود را می بینند و از فضا 
میشنوند ) ولی در چنین روزی این ستمکاران در سر گرداتی آشکاری خواهند بود (۳۸) و تو این مردم را از آن زمان 
پر افسوس اعلام خطرنما و ایشان را از روزی بترسان که کار داوری ایشان به پایان میرسد در حالی که معلوم خواهد 
شد که آنان در غفلت بوده‌اند و ایمان نمی آوردند (۳۹) به یقین این زمینی که آنان به آن دل بسته‌اند و هم هرکس 
که بر روي آن میباشد عاقبت به ارث از آث ما میشود و آنان نیز بسوی ما باز گردانده میشوند (یمنی هم کره زمین 
زمانی میرسد که ازانسانها خالی میشود و متلاشی میگرددو هم روح انسانهای روی آن از زمین دنیا بر طبق قوانین 
طبیعی که همه از ماست بسوی زمین آخرت که از آن بوسیله روح آدم و حوا به زمین آمده بودند باز گردانده 
میشوند ) (4۰) و در این کتاب ابراهیم را نیز یاد کن به یقین او خبر از غیب آورنده‌ای راستگو بود» (4۱) زمانی او 
برای پدر خود گفت ای پدر چرا خود را بنده چیزی نشان میدهی که نه ميشنود و نه می بیند و از تو نیز حاجتی بر 
نمی آورد ؟(1۲) ای پدر بقین بدان که دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است پس تو باید از من تبعیت کنی 
تا تو را به راهی راست راهنماثی نمایم (اين دانش رابطه وحی بود که از جانب الل برای ابراهیم گاهگاهی برقرار 
ميشد و پیغام الله به او میرسید و چون این رابطه برای ابراهیم شروع شد ابراهیم برای اول بار پدر خود رابه این 
عبارات تبلیغ نمود و گفتگوهای ابراهیم قبل از تبوتش با مردم و پدرش به عنوان یک روشنفکر مذهبی مطیع مذهب 
نوح در آیات ۸۳ از سوره صافات و ۵۱ از سوره انبیا و ۷4 تا ۸۳ از سوره انعام است که ابراهیم را وادار نمود سخت 
از خالق عالم بخواهد او را بیشتر به دین آگاه سازد و تقاضای او مورد قبول واقم شد و پیغمبر گردید ) (4۳) ای 
پدر راه راست این است که از شیطنت کاران مذهبی اطاعت بنده وار نکنی (وای بر آنانکه از اطاعت بنده وار بدتر 
اطاعت با افسار و قلاده یعنی تقلید از یطنت کارا مذهبی میکندد و فرق این دو نوع اطاعت بنده وار این است که 
بنده چون انسان است از ارباب خود اطاعت نمیکند که خود را در چاه اندازد ولی حیوانات افسار دار و قلاده دار را 
میتوان با گرفتن افسار و قلاده به پرتگاه انداخت» چنانکه شیطنت کاران مذهبی مقلدین خود را به موهوماتی که عقل 
هیچ انسانی باور نمی کند میکشانند ) و یقین بدان که تمام شیطبت کاران نسبت به قوانین طبیعی بخشند؛ طبیعت 
نافرماث می باشند (باید دانست که ه رکجا خالق عالم اسم رحمان را می آورد اشاره به صفت بخشندهگی او و قوانین 
طبیمت است که به نفع انسان بخشیده و او از این لحاظ رحیم است که غیر از اجراء قرانین طبیعی نسبت به دوستان 
خود لطف بیشتری دارد که آنرا از طریق قوانین به ظاهر غیر طبیعی نسبت به کسانیکه نظر خاصی برای آنها دارد 
انجام میدهد و این آیه میخواهد بگوید که شیطنت کاران مردم را به موضوعات خلاف طبیعت و موهوم مانند ورد و 
دعا و عقاید و اعمالی دور از حقیقت میخوانند ) (48) ای پدر از اينکه تو به شیطنت کاران دوستی و کمک میکنی 
من میترسم عذابی از آذ بخشنده به تو برسد و تو پیرو آن شیطنت کاران محسوب شوی (یعنی عذابی که طبیعتا باید 
به طرفداران شیطنت کاران برسد ) (4۵) پدر ابراهیم به او گفت یا حقیقتاً از خدایان من رو گردان شدهای؟ (تا 
قبل از اینکه ابراهیم نگفته بود پینمبر الله است پدرش فکر میکرد او زیاد مخالف مقدسات مذهبی او نیست) اگر از 
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این سخنات دست بر نداری تو را از خودم میرانم و بايد از من بسار دور شوی (40) ابراهیم پاسخ داد من بر تو 
شادی و رستگاری میخواهم و اگر تا مدتی که به تو مهلت میدهم از عقاید خودت ب رگردی از پرورد گار که نسبت به 
من مهربان است آمرزش گناهان تو را خواهم خواست (بر طبق آیه ۱۱۳ و ۱۱6 از سوره توبه نه پیغمبر اسلام و نه 
مومنین حق ندارند برای کج عتیده ها که اطاعت بنده وار از غیرالّه میکنند از الله آمرزش بخواهند گر چه پد یا 
فرزند و یا دوست بسیار نزدیک آنها باشند و با این حال وای بر آنانکه مانند بت پرستان امام و پیغمبر را شریک 
اله در قدرت نمائی و معجزه کردن و بر آوردن حاجات میدانند ) (4۷) و من در موقعش از شماها و از هر چه جز 
الله میخوانید دوری خواهم جست و فقط پرورنده خود را میخوانم و امیدوارم در خواندن پرورد گار خود بدبخت نباشم 
(بدبخت کسانی هستند که پرورد گار خود را برای رسیدن به دنیائی بهتر و بدون این که متکی به کوشش خود در 
پرهی زکاری باشند میخوانند نه آنکه خواهان اجرای قوانین الله و اصلاحات اجتماعی همراه با کوشش باشند و از 
اینها بدبخت تر کسانی هستند که بدون آنکه معنای یک دعای عربی را بدانند در شب و روز و هفته و سال عباراتی 
را به نام دعا میخوانند و تصور میکنند خواندن الله یعنی خواندن این دعاها ) (4۸) پس زمانی که ابراهیم از ایشان و 
از چیزهائیکه ایشان آنها را جز الله به نام دین و مذهب احترام بنده وار میگذاشتند دوری جست اسحاق و یعقوب را 
به او بخشیدیم و آن دو را نیز خبر از غیب گیر نمودیم(یعنی به آن دو نیز وحی کردیم) )4٩(‏ و از رحمت خود به 
ایشا بخشیدیم و برای ایشان مقرر کردیم زبانهائی راستگو و ارجمند » خوبی های ایشان را بگویند (یعنی مقرر 
کردیم که نام و کارهای بز رگ ایشان در کتابهای آسمانی بعد از ایشان باشد و مؤمنین حقیقی آنها را بر زبان 
آورند) (۵۰) 

تبصره: این آیات در بارة ابراهیم بسیار فشرده و مختصر است و برای شرح مفصل آن باید به سور انعام از آیذ ۷4 و 
سورة انبیاء از آیذ ۵۱ و سور شعرا از آیة 1٩‏ و سور صافات از آیۀ ۸۳ و کتاب اول تورات از باب ۱۱ تا ۲۵ مراجعه 
شود و مختصر داستانش این است که ابراهیم پس از گفتگوی فوق با پدرش» مأمور می شود که بتها را بشکند و در 
روز یک جشن ملی خود را مخفیانه به بتخانه میرساند و بتها را می شکند جز بت بزرگ را و مردم که از جشن بر می 
گردند از خرد شدن بتهای خود ناراحت میشوند و ابراهیم را می آورند و ابراهیم آنان را متوجه میکند که اگر این 
بتها کاره‌ای هستند باید از خودشان دفاع میکردند و بدست ابراهیم خرد نمی شدند پیشوایان مذهبی شکایت از 
ابراهیم به نمرود پادشاه شهر ابراهیم که به نام اور کلدانیان معروف است بردند , و نمرود که حمورابی انتقام ابراهیم 
را از او گرفت و ابراهیم را در آتش انداخت و آثش به امر الله بر او سرد و سلامت:شند و بت پرستان مرغوب 
ابراهیم شدند و او را آزاد کردند و ابراهیم با چند نفر از پیروانش از شهر اور بسوی کنعان هجرت کرد و پدر او 
نیز با اينکه روی منافع مادی خود از شهر اور با ابراهیم بیرون آمد در حران از ابراهیم جدا شا و ابراهیم خود را په 
کنعان و مصر و دوباره به کنعان برای ماموریتهای دینی رساند و کم کم د رکنمان به قدرتی نزدیک به سلطنت رسید 
و مورد احترام حمورابی امپراطور زمان و پادشاه مصر و تمام پادشاهان زمان خود گردید و در پیری از زن نازای 
خود ساره پسری به نام اسحاق روی رحمت االله آورد و حتی پسر اسحاق یعقوب را هم دید . به کتابی که درباره 
داستان ابراهیم و پوسف و موسی نوشتهام مراجعه شود . 

و در این کتاب موسی را نیز به یاد آور او نیز برگزیده‌ای بود و برای پیفام رسانی از غیب به خبر گیری انتخاب شد 
(۵۱) و ما او را از کنار آن کوهی که طرف دست راستش بود صدا کردیم (مقصود کوه سینا و حوریب است که 


۱۷۰ 
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موسی از طرف آن از دور صدای الله را از درختی شعله ور شنید ) و او را به نزدیک آن آوردیم تا چیزی که فقط او 
بشنود به او بگوئیم (چون صدا و وحی الله بر پیفمبران بطور | کٹر بوسیله نوعی انرژی و روح است که به گوش روح 
پینمبران میرسد فقط پینمبران میشنوند و اگر کسی دیگر آنجا باشد نمی شنود ) (۵۲) و به نفع او از رحمت خود 
برادرش هارون را نیز بصورت خبر از غیب گوئی به او بخشيدیم (شرح مفصل این چند جمل؛ مختصر درباره موسی و 
هارون در سوره طه آمده است) (۵۳) و در این کتاب اسمعیل را نیز یاد کن اوهميشه به وعدۀ خود وفا میکرد و 
پیغام رسانی از غیب گوینده بود (۵4) و کسان خود را به نماز و ز کات امر میکرد و نزد پرورد گارش پسندیده بود 
(دین بت پرستانة مردم مکه و سایر شهرهای عربستان دین خراب شده اسمعیل پسر ابراهیم بود که آذ بر طبق آیه 
۷ تا ۰ از سوره بقره همان دین ابراهیم بوده که با دین تمام پیغمبران الله یکی بود ) و(۵۵) و در این کتاب از 
ادریس که پینام گیری راستگو بود نیز یاد آور(۵1) و ما او را به مقام بلندی بالا بردیم (درباره شناسائی ادریس 
ميان مفسرین قرآن اختلاف است و آنان متوجه نشدهاند که در دو سوره مریم و انبیاء اسم ادریس بعد از اسمعیل 
ذکر شده و در دو سوره دیگر یعنی سوره انعام و صاد بعد از اسمعیل بجای ادریس الیسم گذاشته شده و در سوره 
انبیاء کاملا مشهود است که ادریس قبل از ذوالکفل بجای الیسم است از این مجموع چنین بدست میآید که ادریس 
همان الیسم یا الیشم میباشد که شرح حالش در بابهای اول کتاب دوم پادشاهان يهود نوشته شده که چون به 
شا گردانی درس دینی میآموخت به ادریس نیز معروف بوده و از مقام خدمتگزاری الیاس به مقام بلندی از نبوت رسید 
که هم معجزاتی بز رگ مانند حضرت عیسی نشان داد و هم تا زمان م رگش مورد احترام تمام پادشاهان زمانش بود ) 
(۵۷) اینان که نامشان برفت کسانی بودند که الله بر ایشان نعمت کرده بود و هم از پیغام گیران بودند که از نسل 
آدم و تسل همراهان نوح در کشتی نوح و از نسل ابراهیم و یعقوب (اسرائیل) بوده‌اند و از کسانی شمرده ميشدند 
که ما آنها را هدایت کردیم و بر گزیدیم و آنان وقتیکه بر ایشان دستورات و نشانه های مستدل آن بخشنده خلقت 
بر بشر (رحمان) خوانده میشد سر به سجده فرو می آوردند و گریان میشدند (۵۸) لیکن بعد از مرگ این پیغمبران 
و از جمله عیسی نسلی جای ایشان را گرفتند که نماز را ضایع کردند و دنبال خواهشهای نفسانی خود افتادند و 
بزودی دجار بدبختی خواهند شد (از آنجا که در هر دین خلاصۀ تعلیمات آن دین نماز است و از آنجا که توجه به 
معنای نماز در هر دین از ادیان الله باعث میشود که خوانند گان نماز به انديشه های بد دچار نشوند سوء استفاده 
چیان مذ هبی ابتدا کاری میکنند که مردم از معنای نماز منحرف شوند و نماز خود را بصورتی ضایم شده بخوانند تا 
آماده شوند که دنبال هوسها و شهوتها روند و دچار بدبختیها گردند چنانکه متاسنانه در فرقه های مختلف اسلام نیز 
بعضی از مفتیان چنین کردند و اختلافات و کم و زیاده هائی در نماز و وقت آنها بوجود آوردند و از همه مهمتر 
گفتند ا گر معنای نماز را ندانستید غیبی نیست ولی حتماً باید در ظاهر الفاظ وقرائت کلمات آل بسیار توجه کنید و 
دنبال دانستن شکیات و چیزهای بیهوده‌ای بنام دین روید ) )۵٩(‏ ولی کسانیکه توبه کردند و متن پیغام پیغمبران را 
پذیرفتند (نه آنکه روایات دروغ را بر متن قرآن ترجیح بدهند ) و نیکو کاری پیشه گرفتند داخل بهشت خواهند شد 
و به ایشا چیزی ستم نمیشود (۱۰) و آذ باغهای قابل سکونتی است که در دنیا دیده نمیشود و آذ بخشندۀ 
خلقت(رحمان) از غیب آنرا وعده داده است (یعنی با اینکه به تصور مادی انسان نمیآید در طبیعت و خلقت بطور 
حتم هست و در آخرت با چشم دقیق آخرتی مردم مشاهده خواهد شد ) و حتماً وعد؛ او عملی خواهد شد (۲۱) در 


آن باغها سخن بیهوده‌ای نمیشنوند بجز شادباش هائی و برای ایشان در آنها صبح و شام روزی ایشان آماده خواهد 
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بود (در غیر صبح و شام به کارهائی که در آن حکومت وسیم باید انجام دهند میرسند ) (7۲) این همان بهشتی 
است که به کسانی از بند گان خود به ارث می بخشیم که پرهی زکار باشند (1۳) و تو ای محمد بدان که ما ملکهای 
مامور وحی جز به فرمان پرورد گار تو فرود نمی آثیم و جلو و عقب ما و حتی خود ما که در ميان جلو و عقب خود 
هستیم در اختیار او میباشیم و پرورد گار تو فراموش کار نیست (اين عبارات میرساند که پس از اينکه در قرآن برای 
اول بار در آی؛ نهم ۱۷ و ۱۸ از سور؛ مریم یک جدائی میان خالق عالم و شخصیت روح القدس که مامور رساندن 
پیغام الله به ز کریا و مریم بود مشاهده شد پیفمبر اسلام در همان حال وحی از خالق عالم خواسته بود که این موضوع 
را برای او روشن کند که آیا روح القدس و جبرئیل شخصیت مستقلی است یا عین الله است و با الله چه رابطه ای 
دارد ؟ و چون دید که در آیات وحی شده با اينکه از موضوع پیغمبران خارج گردیده مطلبی نیست که جواب 
درخواست او باشد در فکرش آمد که شاید الله فراموش کرده است و لذا این عبارات بصورت فوق نازل گردیده) 
(14) بلکه پرورد گار تو پرورد گار تمام آسمانها و زمین و میان آن دو میباشد پس تو بنده وار از او اطاعت نما و 
در اطاعت بنده وار نسیت به او صبور باش آیا برای او مانندی میشناسی؟ (البته عبارات فوق به پیغمبر اسلام فهماند 
که اولا ملکهای مامور رساندن وحی در هر ماموریتی یکی نیستند بلکه از چند ملک ت ر کیب شده‌اند و انیا اینها به 
مانند دستگاه فرستندة صدای رادیوئی میباشند که از خود کوچکترین اختیاری ندارند و تمام مسیر حرکت و آنچه 
باید بگویند یا بکنند در اختیار الله است و در حکم دهان یا دست خالق عالم میباشند بطوریکه گوئی خود الله در 
مقابل پینمبر اسلام سخن میگوید با اینکه م رکز قدرت الله و مکان اراد اصلی او-در آسمان و در م رکز خلقت و 
بسیار دور از پینمبران است وبا اینکه در عین حال روی اصل وحدت وجود قرآن هیچ چیز از الله جدا نیست) (۲۵) 
و انسانهای منکر دین میگویند آیا وقتی مردیم پس از چندی از زمین دیگری بصورت زنده بیرون آورده میشویم؟ 
(1۱) آیا این انسانها بیاد ندارند که قبلا در حالیکه از زند گی ایشان نشانی نبود آنان را ما آفریدیم؟(با تمام 
ترقیات علمی دانشمندان هنوز نمیدانند در زمین با اینکه قبلا آتشین و غیر قابل زند گی موجود زنده بود چگونه 
زند گی با زنجیرۀ مشخص و مشکلی که دارد بوجود آمد و روی چه قانونی تکامل یافت تا به انسان رسید ولی خالق 
عالم در قرآن شرح داده است که قدرتهائی در اختیار الله است که باعث ایجاد جهشها و تخییر شکلها و پیدایش 
زند گی در جمادات و تکامل آنها تا انسان میشود و ندانستن دانشمندان برای این است که حتی المقدور میخواهند 
خالق حکیمی برای جهان نشناسند و همه چیز را به تصادفات بی شعورانه در خلقت محول کنند تا مجبور نشوند خود 
را مطیع پیغامهای الله و پیغمبرانش معرفی کنند و چون سوء استفاده چیان مذهبی و موهوم پرستان در دنیا تمام 
دینهای حق را موهوم گو معرفی کردهاند دانشمندانی هم که قدرت و حکمت الله را در خلقت می بینند اگر بخواهند 
قدرت و سحکمت او را اصلی بز رگ برای حل ممساهای دانش قرار دهند می ترسند که موهوم پرست محرفی شوند ) 
(1۷) بنابراین پرورش پینمبرانی مانند تو با این مطالب استدلالی بس عالی بوسیله ما دلیل بر آن می باشد که ما هم 
ایشان و هم شیطنت کارا را جع آوری خواهیم کرد (یعنی ارواح آنها را) و از پس آذ همه آنان را در 
اطراف دوز خ ایستاده بر نوک پاها حاضرشان می کنیم (۱۸) سپس از هر دسته‌ای که پیرو شخصی بودند (یعنی 
گروههانی که در عقاید دینی و مذهبی مطیع متن دستورات و قوانین الله نبودند بلکه خود را وابسته به عقیده افرادی 
غیر از پیغمبران که مطیم دستورات الله هستند میدانستند ) س رکش ترین آنان را که نسبت به قوانین آذ بخشنده 
سر کشی میکردند حدا خواهیم کرد )۱٩(‏ و ما به کسانی که به سوختن در دوزخ سزاوارترند داناتر از هرکس 


۱۷۴ 
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هستیم (اين جسلات میرساند که ابتدا رهبرا دسته های مختلف منحرف را مامورین الله از نان جدا می کنند تا زودتر 
آنان را به بدترین جای دوزخ افکنند ) (۷۰) و از شما ای تمامی منحرفین هیچ کس نیست مگر آنکه اطراف در دوزخ 
وارد خواهد شد و این بر کسی که تو را به پیغمبری پرورد حتم است (۷۱) و از جمع شد گان در محشر آنان را که از 
ستمکاری پرهیز کرده بودند نجات خواهیم داد (این نجات یافتهگان کسانی هستند که در مکان محشر که در خارج جهنم 
و بهشت بوده در کنار دوزخ نزدیک ستمکاران درجۀ خفیف تر قرار گرفتهاند و منتظر رفتن به بهشتند که بعد آ دیواری 
میان ایشان و دوزخیان مجاور ایشان پیدا می شود تا آنان به بهشت برده شوند و دوزخیان به جهنمء و مطالعه کنند گان این 
ترجمه و تفسیر باید آیات ۱۲ تا ۱۵ از سوره حدید را نیز در نظر داشته باشند ) و ستمکاران را در آذ بر نوک پاها جا 
میگذاریم (۷۲) و زمانی که بر ایشان مطالب مستدل و روشن ما خوانده میشود کسانی که کفران کردند برای کسانی که 
پذیرفته‌اند میگویند آیا مقام و اجتماعات ما در دنیا بهتر است یا شما که در اقلیت هستید ؟ (۷۳) و حال آنکه پیش از 
ایشان بسیاری از مردم زمانها را هلاک کردیم در حالی که هم مال و زند گی بهتر داشتند و هم دارای مناظر شهری بس 
عالیتر بودند (۷4) ای پیفمبر به مردم بگو کسی که در چنین گمراهی دنیا خواهی میباشد الله با صفت بخشند گی اش به 
اتسان (رحمان) باید برای او مهلتی گذارد تا زمانی که وعده‌های الله را ببیند و آن یا آن عذاب کم دنیائی است ( که 
گریبان بعضی با نفوذان را خواهد گرفت) و یا آنزمان معروف پس از درگ پس بزودی خواهند دانست چه کسی مکانش 
بدتر و لشکرش ضعیف تر می باشد ؟ (۷۵) و الله در زمان این مهلت بر هدایت کسانی که راہ دین الله را یافتهاند می 
افزاید و نزد پرورد گار تو آنچه پاداشش نیکوتر و باز گشتش بهتر می باشد اعمال نیکوئی است که برای آخرت.می ماند 
)۷١(‏ پس آیا تو در آن کسی که مطالب مستدل ما را کفران نمود» دقت کرده‌ای؟ و دیدی که گفت همچنان که در دنیا 
به من مال زیاد و فرزند خوبی داده شد در آخرت هم مورد لطف الله قرار خواهم گرفت (اين اشتباهی است که تمام دنیا 
خواهان با نفوذ می کنند ) (۷۷) آیا او از پنهان خبری دارد و یا نزد آن بخشنده خلقت ( آن رحمان) عهدی بسته است؟ 
(۷۸) خیر» بلکه همین گفته های او را خواهیم نوشت (د رکتاب خلقت و هم در پروندة او نوشته میشود ) و عذابش را 
زیادتر خواهیم نمود (۷۹) و آنچه از مال و فرزند که می شمارد عاقبت به ما خواهد رسید و او تنها و بدوث مال و فرزند 
در نزد ما خواهد آمد (۸۰) اینگونه اشخاص در کنار الله خدایانی برای خود گرفتهاند (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) 
تا وسیله عزتی برای ایشان شود (عده‌ی با اینکه به بت پرستیهای مردم معتقد نیستند این صاحب اختیاران دروغی را برای 
عوام فریبی احترام می گذارند و گروهی نیز که نادانند به باطل تصور می کنند که از این صاحب اختیاران خیالی معجزهای 
خواهند دید و کارهاشان گشایش خواهد یافت) (۸۱) در صورتی که چنین نیست بلکه در آخرت همین بتهای خیالی که 
مقدسین مرده بوده‌اند از اینکه خواهند شنید که اینان در دئیا خود را کوجک و بنده ایشان معرفی میکردند اظهار نفرت و 
مخالفت خواهند کرد و بر صد ايشأن شهادت خواهند داد (وای بر کسانیکه از بت شکدان بنده الله» بت میسازند و بت 
پرستی می کنند مگر نمی دانند این بز رگواران در آخرت دشمن آنان خواهند شد ) (۸۲) آیا دقت نکرده‌ای که ما آن 
شیطانها را بر چنین کافرانی مامور کردمایم تا ایشان را به تحریکاتی تحریک کنند ؟ (اين جملات در جواب کسانی است 
که میگویند پس چگونه است که بت پرستان از بت های خود گاهگاهی روی اعتقادی که دارند معجزاتی هم می بینند ؟ 
خالق عالم جواب مید هد که این معحزات همه از ناحیه شیطنت کارانی است که با زمینه سازیهای مخفی خود برای سوء 
استفاده اعمالی معجزه آسا نشان مید هند چنانکه مثلا انتشار میدهند سنگها به زبارت میآیندو یا گدایان بینا را پول مید هند 


که خود را کور معرفی کنند و بعد ا بگویند خواب نما شد و من شفا یافتم و یا از این مهمتر ارواحی شیطنت کار و یا 


سوره؛ ۱٩‏ سوره مریم بترتیب نزول: سوره 1۷ 


جنهائی روی شیطنت کاری خود مامور میشوند با قدرتی که دارند بعضی مشاهدات غیبی و یا کارهای عجیب به نفع 
مذهبی های دنیا خواه نشان بدهند , در داستان گوساله سامری در آیات ۸۷ تا ۷ از سوره طه این موضو ع تشریح شده 
است) (۸۳) پس بر علیه ایشان شتاب مکن زیرا ما برای ایشان حسابهائی داریم که ميشماریم (معلوم میشود پیغمبر اسلام به 
پرورد گار عالم میگفت چرا باید این بت پرستان این معجزات را بببنند و چرا نباید بواسطه مخالفتشان با حقیقت زودتر 
دچار بد بختیهای دنیائی نشوند ) (۸4) زمانی که آن پرهیز کاران را (یعنی آنان که از این موهومات مذهبی پرهیز کردند و 
کارهای ناشایست نیز ندمودند ) بسوی آن بخشنده خلقت به انسان چون میهمانانی جمع آوری کنیم (یعنی زمانی که خالق 
جهان بوسیله دستهای قدرت خود پرهیز کاران را بسوی بهشت خود ببرد و جزء مقربین در گاه او شوند ) (۸۵) و گناهکاران 
را بسوی دوزخ چون گوسفند میرانیم (مامورین عذاب الله نیز دستهای الله هستند ) (۸۲) آن شفاعت مورد توق مردم در 
اختیار کسی نیست مگر کسی که نزد آن رحمان (رحمان هميشه وقتی برای الله استعمال میشود که او را صاحب قوائین 
طبیعی جهان بشناسیم) عهدی بسته باشد (مقصود این است که هر کس قبول عهد الله را که اطاعت بنده وار فقط از متن 
کتاب اوست گردن گرفته باشد میتواند روی این اطاعت شنیم و وسیلۀ کمک دیگران برای نجات ایشان شود و این یک 
قانون طبیعی است که تا کسی اطاعت دستورات الله را نکند از مزایای آن بهره مند نمی شود ) (۸۷) و عیسویان منحرف و 
بت پرستان مکه و امثال آنان گفتند آن رحمان (بخشنده قوانین جهان به نفع انسان با چنین قدرت و وسعتی) برای خود 
فرزندی گرفته (۸۸) به ایشان بگو که چه چیز بس زشتی می گوئید )۸٩(‏ و این گفتاریست که از آن نزدیک است 
آسمانها از هم بپاشند و زمین شکاف شکاف گردد و کوهها سخت فرو ریزند )٩۰(‏ تا تبینند که این کوچک فکران برای 
کسی که قوانین جهان را برای تربیت عالی بشر بوجود آورده فرزندی برای او میخوانند (راستی چقدر کوته نظری است که 
انسان یک انسان مانند خودش را که در مقابل خلقت جهان با تمام عمر کوتاهش و احتیاجات مادی و معنویش بسیار 
بسیار کونچک و بی ارزش است پسر یا دختر و یا مظهر یا وزیر یا معاون خالق جهان بی پایان بداند ) )٩۱(‏ برای چنین 
بخشنده‌ای سزاوار نیست که فرزندی برای خود بگیرد( )٩۲‏ در آسمانها و زمین موجود بشری و شبه بشری بسیارند و هیچ 
یک از آنان نیست جز اینکه بصورت نوکر و بنده‌ای به پیشگاه آن بخشنده خواهند آمد )٩۳(‏ تمام آنان را او در قدرت 
خود گرفته و شمارش آنان را بر شمرده است (۹4) و همة ایشان در آن زمان قیامت بز رگ تنها خواهند آمد (۹۵) فقط 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته مقرره را کردند(از روی متن پیغام اله) در آنجا آن بخشنده برای ایشان 
دوستانی قرار خواهد داد )٩۱(‏ پس بدان که این قرآن با این مطالب بس عالی را به زبان تو ما آسان کرده‌ایم تا بوسیله آن 
بتوانی آنان را که به این راه پرهیز کاری وارد شدهاند مژده آینده‌ای بسیار خوشحال کننده دهی و با اعلام خطرهای آن» 
قومی را که سخت دشمنی نشان میدهند بترسانی (۹۷) و بدان که پیش از این مردم ما امتهای بسیاری را در زمانهای پی در 


پی هلاک کرده‌ايم آیا یکی از ایشان را احساس میکنی یا کوچکترین صدائی از ایشان میشنوی ؟(۸٩)‏ 
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خلاصه سور ۰ «ط» : 
سورء طاها که دا زآی ۱۳۵ آیه میباشل به ثر یب رل شترزهاها سنوی .4۸ ق ای قر ۸7 
ر 2 پار یچ جر ر سور md‏ بای سعهییر 
سورة پیستم است و بر سر آذ یکی از آیات ۲٩‏ گانه معشابه ق رار گرفته و بقیۀ آیات آن که 
محکمند مطالبی است به پیغمبر اسلام که خلاصه‌اش چنین است: ق رآن که از حالق آسمانها و 


رمین نا زل شده تعلیماتی است بر ای کسی که ار نعایج کارهای بد خحود میع رسد و تو نباید 


در تبلیخ آن به کسانی که استمداد قبو ل آث را ندارند خود را در رنج انداری و بر ای آنکه 


بدانی ما بش 


يبان تو هستیم و حتما آنچه را بوسیلة تو باید انجام دهیم انجام خو اهیم داد 
داستان موسی را ار آضاز پیغمبری تا زمانی که ماموریت خود را به انجام رساند بیاد تو 
میاو ریم و از روی آن حو اهی دانست که قصد ما از فر ستادف تو و امثال تو فقط اینست که 
معلوم شود که چه کسانی لیافت اطاعت مار | دارند و چه کسانی س رکشند تا پس از معلاشی 
شدن زمین وقعی ارواح تمام مر دگان را در زمین آحرت دوباره در جسدی معداسب با آذ 
زمین زنده میکنیم برخحی رابه دوزخ و بعضی را به بهشت میبریم و این آزمایشی است که 
بصو رت مسابقه بر ای طبقه بندی انسانها بوسیلۀ پیفمبر ان انجام میدهیم عینا شبیه آرمایشی است 
که قبلا در زمین, آخرت روح انسان اول و جن اول را آر مودیم تا معلوم شود که هر یک 
چه استء دادی دارند و چگو نه میت و انند در هم اثر کنند تا ار عيجة لین تاثیر انسانها و 
جدهائی تکامل یافته و يا پست پدید آیند و تو وهر کس میخواهد مانند تو در این آزرمایشها به 
مقامی عالی برسد لازم است نماز مقرره را که پلیة تربیت عالی انسانهاست با در نظر گرفتن 
معانی آذ بحو اند و بر تریهای دنیائی دنیاخ و اهاذ فساد کار ایشاذ" | فریب ندهد و از تعلیمات 


کتابهای آسمانی حداکشر استفاده را کنند و کسانی رابه راه راست و ادار نمایند که لیاقت و 


اهلیت آنر | دارند و بداندد که آمدذ پیفمبراذ و تبلیغ دین بوسیلة آنال و پیر و اذ آنها فقط 


برای اتمام حجت است نه مجبور کردذ مردم به یمان و اینک تفسیر مطالب لین سوره: 


سوره «ط4» 
بسم الته الرحمن الر حیم 
طاها(این آی؛ متشابه که طاها خوانده میشود و در قرآنهای معمولی طه نوشته شده چون در زبان عرب قانونی برای فهم 


آن ئیست فهمش متشابه و خیالی است بر خلاف ساير آیات که قانونه زبان فوم آنها راتشمین کرده و محکمند و ما 


در اول سور مریم در بارة امثال اینها بیشتر شرح دادیم و ثابت شده که تاویل و معنای آنرا کسی جز الله نمیداند ۳ 
در قرآن نهاده شده تا مفسرین و پیشوایان خیال باف که کج دلند از محکم و مستدل گویان که راسخ در علمند 
شناخته شوند ) (۱) ای پیغمبر ما قرآن را بر تو فرو نفرستاده‌يم که به رنج افتی (۲) فقط برای کسانی تعلیم و تذ کر 
است که از خطرهای آینده میترسند(یعنی پیغمبر و پیروان حقیقی او نباید با کسانی که دنیا را بر آخرت ترجیح 
مید هند و در دین به مجادله میپردازند زیاد گفتگوهای رنج آور نمایند ) (۳) آن از کسی فرو فرستاده شده که زمین 
و آسمانهای بالا را آفریده (4) و او آن رحمان است (آن رحمان بر طبق سورء الرحمان یعنی بخشنده خلقت و 
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طبیعت به موخودات متعقل موجود.در زمینها و آسمانها روی قوائین طبیمی) که قدرت او بر آذ عرش قزار گرفت 
(عرش در اصطلاح قرآن پایتخت فرمانروانی الله است که به عرش بزرگ و عرشهای کوچکتر که بهم مربوطند تقسیم 
می گردد و آیه بالا دربار؛ خورشید است که نسبت به منظومة شمسی م رکز قدرتی است از الله برای پیدایش منظومه 
شمسی و ادامه گردش آنها دور خورشید که خود از م رکز قدرت دیگری که خالق عالم خلق کرده قدرت می گیرد 
تا برسد به قدرت عظیم م رکزی الله ) (۵) آنچه در آسمانها و هر چه در زمین و ميان آسمانها و زمین و در زیر 
خاک زمین اند برای او و در اختبار اوست (با در نظر گرفتن گردش زمین و خورشید و کهکشانها به گرد عرش 
عظیم این جمله تمام خلقت وسیع را شامل میگردد ) (۱) و اگر تو میخواهی با الله بلند سخن گوئی بدان که او هم 
سخن پنهان و هم پنهان تر را میداند (۷) او چنین خدائی است (چنین صاحب اختیاری است) که جز او خدائی نمی 
باشد , آن اسمهای نیکوتر که نماینده آن صفات نیکوتر است (مانند رحمان و رحیم و خالق و امثال اینها که در 
قرآن و سایر کتابهای آسمانی است) مخصوص و سزاوار چنین خدائی است (نه توصیفهائی که بت پرستان و تهی 
مغزان دربارة الله مى کنند و او را سزاوار داشتن پسر و مظهر و ولی میدانند ) (۸) و آیا داستان موسی به تو رسیده 
)٩(‏ داستان زمانی که او آتش را دید و به کسانش گفت درنگ کنید زیرا من آتشی را دیدم میروم تا از آن شعلهای 
برای شما آورم یا بر آن آتش راهنمائی ای پیدا کنم (از آیه سوم سوره قصص تا ۲٩‏ آیه شرح تولد موسی است تا 
رسیدنش به این مکان و آذ هنگامی بود که پس از جدا شدن از پدر زنش از شهر مدین با زن و فرزند و دارائیش 
میخواست در جای مناسبی به زند گی مستقلی مشغول گردد و رسیده بود به نزدیکت کوه سینا و در بیابان سینا در 
هوائی سرد که از دور در کنارة کوه سینا آتشی می بیند ) (۱۰) چون بدانجا آمد صدائی شنید : که ای موسی (۱۱) 
به یقین منم پرورد گار تو پس دو کفش خود را ب رکن زیرا تو در آن وادی مقدسی هستی که دو راهه است (موسی از 
راه شمالی در جاده‌ای کوهستانی که کنارش رودخانه‌ای بود آمد تا رسید به جاده‌ای که در کتار رودخانه‌ای بطرف 
شرق میرفت» به قاموس کتاب مقدس در لغت سینا مراجعه شود ) (۱۲) و من تو را ب رگزیدم پس بدانچه وحی میشود 
گرش ده (۱۳) به پقین من الله هستم (آن یگانه خدای معروف هستم) خدائی جز من نیست (خدا یعنی صاحب 
اختیار ) پس اطاعت بنده وار فقط از من نماو برای اینکه مرا یاد کنی این نماز را ادامه بده (هر پیغمبری در ابتدای 
پینمبریش مامور به خواندن نمازی میشود که خلاصه مکتب تربیتی دین الله در آن است و نماز تمام پینمبران تقریباً 
مانند نماز اسلام بوده ولی به مرور آن را تغییر داده‌اند همانطور که نماز اسلام نیز در فرقه‌های اسلام اختلافاتی پیدا 
کرده است و در بعضی فرقه ها حتی اصل نماز که سوره الحمد است به دعاهائی تبدیل شده و آنچه را هیچ اهمیت 
نمی دهند در نظر گرفتن معنای دقیق نماز است) (۱۸) آن زماد معروف (زمان آخرت و زمان مقدماتی آن) حتماً 


آمدنی است و من میخواهم آن را مخفی دارم تا هر کس + 


(۱4) پس کسی که به پیروی 
از هوسهای خود بدان ایمان نمی آورد مبادا تو را از آن باز دارد که به سقوط دجار خواهی شد(۱۱) و ای موسی در 
دست راست خود چه داری؟ (۱۷) پاسخ داد آن چوبدست من است که بر آن تکیه میدهم و با آن بر گوسفندانم 
برگ فرو میریزانم و در آن برای من احتیاجات دیگری است (۱۸) گوینده باز گفت: ای موسی آن چوبدست را 
بیافکن )۱٩(‏ چون بیافکند نا گهان آن ماری شد که می دوید (۲۰) گوینده گفت: آن را بگیر مترس که آن را ما په 
وضع اولش بر می گردانیم(در آیه ۳۰ و ۳۱ از سوره قصص مطالبی اضافی هم درباره وضع سبز و خرم مکان مزبور 
هست و هم چگونگی ترس و فرار موسی از مار) (۲۱) و دستت را مشت کن و زیر بغلت بکشان تا بدون اند ک عیبی 


۱۷۹ 
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سفید بیرون آید (سفیدی آن طوری بود که چشمها را ناراحت میکرد و از دیدن آذ میترسیدند ) واین نشانه‌ای است 
دیگر( )تا به تو بعضی نشانه‌های پزر گتر خودمان را بدمايانيم (۲۳) برو بسوی فرعون زیرا او طفیان کرده (۲4) 
موسی گفت پرورد گارا سینهام باز کن (جون این ماموریت سخت موسی را دلتنگ کرده بود و تصور نمی کرد بتواند 
با فرعون که مردی بیرحم و پرقدرت بود مبارزه نماید و بعلاوه لازمۀ این مبارزه داشتن اطلاعاتی کافی بود موسی از 
الله چنین خواست) (۲۵) و کارم را برایم آسان گردان (۲۱) و گره از زبانم بگشای(موسی هم زبانش می گرفت و 
هم در خود قدرت بحث با فرعوث و فرعونیان را نمی دید ) (۲۷) تا گفتارم را دریابند (۲۸) همچنین از کسان من 
برایم پشتیبانی قرار ده (۲۹) و هارون برادرم بسیار مناسب است (۳۰) پشتم را به او محکم گردان (۳۱) و او را در 
کارم شریک فرما (۳۲) تا هر دو تو را بسیار به بزرگی بستائیم (۳۳) و زیاد به یادت آوریم (۳4) یقینا تو خود به 
ما بینا بوده‌ای (۳۵) پاسخ گرفت که ای موسی آنچه را خواستی به تو داده شده (۳۳) و بدان که منت دیگری نیز بر 
تو داریم (۳۷) و آن زمانی بود که به مادرت آنچه را باید وحی کنیم وحی کردیم (۳۸) به او گفتيم که فرزندت را 
در آن تابوت انداز و آذ را در آن دریا انکن (رود نیل چون مثل دریا پر آب و وسیع و ساکن مینمود په نام دریا 
معرفی شده چون دریا به آبی می گویند که ساکن و وسیم باشد ) و دریا مامور است آنرا به آث ساحل اندازد تا 
دشمنی که هم دشمن من و هم دشمن اوست او را بگیرد و برای اینکه بدست آنها در پیش چشم من برای منظوری 
که دارم ساخته شوی از خودم محبتی در دل او بر او افکندم (یعنی صورت و رفتار تو را طوری کردم که فرعونیان تا 
تو را ببینند دوستت بدارند ) (۳۹) بطوری که چون خواهرت در تعقیب تو می رفتو به گیرند گان تو می گفت آیا 
میخواهید. شا را به کسی که اورا پرستاری کند دلالت نمایم ما کاری کردیم که تو بسوی مادرت باز گردی تا 
چشمش از گریه به شادی بدل شود و اندوه نخورد (به باب دوم از سفر خروج که دومین کتاب تورات است برای 
دیدن شرح مفصل تر این قسمت از داستان موسی مراجعه شود و بر طبق آیه ۳ تا ۷ از سنوره قصص عده‌ای از 
فرعونیان که گماشته گان دختر فرعون بودند پس از گرفتن تابوت موسی و نشان دادن آن به دختر فرعون با دختر 
فرعون نزد فرعون و زنش رفتند و فرعون خواست او را بکشد ولی زن و دختر او نگذاشتند و خواستند به عنوان پسر 
خود او را نگهداری کنند ولی خواست الله باعث شد که موسی از پستان هیچ زنی شیر نخورد جز مادرش و از طرفی 
چون پدر و مادر و خواهر موسی از کا رکنان دربار فرعون بودند خواهرش توانست نزد آنان برود و در حالی که 
آنان دنبال دایه‌ای می گشتند به توصیه خواهر موسی مادرش را دایه موسی معرفی کند بدون آنکه بدانند مادر موسی 
است) و چون بز رگ شدی شخصی را کشتی و ما تو را از آن اندوه نیز نجات دادیم (در آیات ۱۳ تا ۲۱ از سورۀ 
قصص چگونگی آمدن موسی از دربار فرعون به شهر ممفیس که پایتخت فرعون بود و علت کشتن یک فرد در شهر و 


فرار او در فردای آنروزی که در مصر آذ چنین کرده بود بسوی بیابان مدین بیان ش.ه است و در سفر خروج تورات 


نیز میباشد ) پس تو را به آزمایشی آزمودیم و سالیانی در میان مردم مدین ماندی (در نظر گرفتن بزرگیهای الله و 
ت و کل موسی به الله در هنگام فرارش آزمایشی بود که کمال ایمان موسی را به الله میرساند و داستان رسیدن موسی به 
محل آب شهر مدین و کمک کرد او به دو دختر پدر زن آیندۀ موسی در آب دادن به گوسفندان او و اجیر شدنش 
نزد آنان:در مدت هشت تا ده‌سال به شرط گرفتن یکی از دععرانش به زنی و یروک آمد موسی با زت وا بچه و 
گوسفندان و اموالش از شهر مدین که شهری کوچک میان مصر و فلسطین بود و رسیدنش به مکانی که از دور آتشی 


را در صحرای سینا دید بطرر مفصل تا آي ۰ از سورة قصص ذ کر شده است و با اختلافاتی در سفر خروج تورات 
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نیز هست) پس از آن تو ای موسی به اینجا که مقدر بود آمدی (4۰) و من تو را برای خودم ب رگزیدهام (4۱) 
بنابراین تو و برادرت باید با نشانه های من بسوی فرعون که طفیان کرده بروید (4۲) و در رساندن تذ کرات من 
سستی ننمانید (۸۳) برای فرعون به نرمی سخن گوئید شاید در باد گیرد و از من بترسد (44) هم موسی در آنجا و 
هم هارون که این ماموریت در مصر به او داده شده بود در مقابل این ماموریت گفتند پرورد گارا می ترسیم او مقابل 
پیغام تو ما را اذیت کند یا ستمکاری را به حد افراط رساند (4۵) پرورد گارشان گفت نترسید زیرا به يقین من با 
شما می باشم همه چیز را میشنوم و می بینم (4) هر دو نزد فرعون بروید و به او بگوئید ما هر دو فرستاد؛ پرورنده 
تو می باشیم تا ہنی اسرائیل را حتماً با ما بفرستی و عذابشان نکنی و ما از پرورد گار تو نشانه‌ای هم برای تو 
آوردهایم و یقین بدان که رستگاری بر کسی خواهد بود که از راهنمائی خالقش پیروی نماید (4۷) و به ما وحی 
شده است که هر کس پیغام الله را دروغ بداند و بدان پشت کند دچار آث عذاب معروف خواهد شد (عذاب 
آخرت) )٤۸(‏ فرعون گفت: ای موسی پرورنده شما به پیخمبری چه کسی میباشد ؟ (از این عبارت پیداست که موسی 
از سینا به مصر می آید و با هارون نزد فرعون میرود و پینام الله را که میرساند فرعو چنین پاسخش مید هد ) )4٩(‏ 
موسی پاسخ داد پرورند؛ ما کسی است که تمام قوانین خلقت را او به همه چیز داده و از پس آن همه چیز را بسوی 
آنچه باید بشوند راهنمائی نموده (۵۰) فرعون گفت پس زمانهای پیش چه شد که برای بسیاری پیفمبر نفرستاده 
(۵۱) موسی گفت دانش آل نزد پرورد گار من است که در کتاب نقشه خلقت میباشد که پرورد گار من بر اساس آن 
نه کج میرود و نه فراموش میکند (۵۲) و او کسی است که برای شما این زمین را گهواره‌ای قرار داده (زمین دنیا به 
گهواره از این لحاظ تشبیه شده که در مقابل زند گی در زمین آخرت. زند گی در زمین دنیا برای بشر» چون زند گی 
زمان کود کی است در مقابل زند گی زمان بزرگی و انسان باید چون کودک در زمین دنیا پرورش شود تا در زمین 
آخرت به مقامی که مناسب با پرورش دنیائی اوست برسد ) و در این زمین برای شما راههائی نهاده (این راهها هم 
راههای تربیتی است و هم راههای مختلف برای رفتن به مکانهای مختلف که نتیجۀ آن نیز تربیت است) و از آسمان 
آبی (شیرین و حلال) فرو فرستاده (باید دانست که آسمان در اینجا هم شامل ابر میشود و هم شامل فضای بالای سر 
و این فرو فرستادن آبی شیرین از آسمان هم شامل بارانها ميشوة و هم اراده اولیه للم برای زمین که از بارش شدید 
آب از آسما گودیهای زمین پر آب گردید و وسیلة بارانهای سالیانه شد )و چنین قرار دهندۀ طبیعتی فرمود که ما 
بوسیلذ آن برای شما انسانها انوا ع مختلفی از نباتات از زمین رویانیدهایم (۵۳) تا هم خودتان بخورید و هم چار 
پایانتاث را بچرانید و در اینها برای خردمندان حتیقی نشانه هائی است بر صحت سخنان پیغمبران حقیقی (۵4) آری 
او بوسیل؛ پیفمبرانش گفته که شما انسانها را از زمین آفریدیم (بدث انسان از زمین دنیا و روح انسان از زمین 
آخرت) و باز شما را در زمین بر میگردانیم(اصولا لفظ ژمین بجائی گفته میشود که موجود زنده‌ای در آن زند گی 
کند و فضای بالای سر موجود زنده را آسمان میگویند و در اصطلاح کتابهای آسمانی به یک کر غیر زند گی دار 
مانند ای هو زمین نمیگویند و فضای بالای آنرا هم آسمان نمینامند و اينکه خالق عالم فرموده شما را در 
زمین بر ی‌گردانيم یمنی بدن شما دوباره په جاک زمین دنیا میرود و روح شما طبق سورةقیامت بطرف مین 
وی ای بار دیگر شما را از زمین خارج میدمائیم (یعنی از زمین آخرت بصورتی مشابه بیرون آمدن شما از 
بسن ختا خر خفولینه) ا مد ما وق هعرق مسب موش در نو ع یبای ار 


خود لازم بود به او نشان دا ت 5 ۱ 
ژم بود به او دادیم پس او همه را دروغ دانست و سر باز زد ین کر به پیشنیر اس 


از ان رو پود 
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که می دید پینمبر اسلام توقع دارد بوسیلة معجزات الله مردم مخالف را وادار به ایماث نماید و در ایمان آوردن 
بیشتر مردم» خود را به رنج میانداخت و همانطور که در اول این سوره دیدیم با صدای بلند خدای خود را میخواند 
که چرا کاری نمیکنی که اینان ایمان آورند ) (۵۱) و به او تهمت سیاسی زد و گفت تو ای موسی آیا برای ما 
آمده‌ای که مارا از حکومت زمین که اختیارش را داریم با جادوی خود بیرود کنی؟ (باید دانست که طبق تحفیق 
دقیقی که شده است این فرعون نامش آآکنن رع با آپوفیس بود که آخرین فرعون سلسل؛ خارجی مصر است که آنها 
را هیکسس ها میگویند و رامسس دوم یا فرعون دیگری که گفته‌اند نمیباشد ) (۵۷) یقین بدان که مانند جادوی تو 
ما نیز جادوئی به تو نشان خواهیم داد پس موعدی قرار ده تا ميان ما و تو معلوم باشد در مکانی میانه ېدون هیچ 
تخلفی ما و تو برای نشان دادن جادوی خود حاضر شویم(در این جملات خلاصه گوثی شده و شرح این خلاصه در 
سورة شعرا و سور؛ قصص به این شکل است که چون موسی و هارون نزد فرعون آمدند و پیغام اله را رساندند فرعون 
موسی را شناخت و گفت آیا تو همان نیستی که زمان کود کی» تو را ما در دامن خود تربیت کردیم و سالیانی از 
عمر خودت را در میان ما بودی و عاقبت کفران نعمتهای ما را کردی و رفتی آن کار زشت را که کشتن فردی از 
مامورین ما بود انجام دادی؟ آیا با این سوابق نزد ما بنام پیغمبر آمده‌ای؟ موسی جواب داد آنزمانی که آن کار 
زشت را کردم از بیخبران بودم در آنزمان چون از شما ترسیدم فرار کردم تا اینکه پرورند؛ من فرمانی به نفع من به 
من داد و مرا از پیفمبران نمود و تو که تربیت کود کی مرا به رخ من میکشی و منت بر من میگذاری صحیح نیست 
زیرا تو تمام بنی اسرائیل را سخت به بند گی خود گرفته‌ای, پس از این گفتگوبود که فرعون به موسی گفت: 
پرورد گار جهانیاد که تو مامور او هستی چه کسی است؟ وپس از شنیدن پاسخهای ذ کر شده فرعون رو میکند به 
درباریان اطراف خود که دو تای آنها یکی قارون رئیس تشریفاتی بنی اسرائیل بود که بنی اسرائیل را برای مال دنیا 
به فرعون فروخته بود و یکی هم هامان که رئیس مذهبی ملت مصر بود که مامور بود از طریق مذهب» ملت مصر را 
اسیر این فرعون خارجی نماید , به آنان بصورت تمسخر میگوید آیا سخنان پوچ این دیوانه را که میگوید من بسوی 
شما پیغام آورده‌ام میشنوید ؟ موسی گنت: اگر شما تعقل میکردید «یعنی دبوانه نبودید » می فهمیدید فرستند؛ من 
صاحب اختیار مشرق و مغرب هر سرزمینی است «یعنی اختیار حکومت شماها نیز بدست اوست» از این سخن » 
فرعون چون دید موسی بی با کانه سخن میگوید اورا تهدید کرد و گفت اگر غیر از من صاحب اختیار دیگری 
بگیری تو را میان ژندانیان می افکنم موسی جواب داد اگر من چیزی واضح بر خلاف قدرت تو آوردم چه میکنی؟ 
فرعون گفت اگر راستگو بوده‌ای آن را بیاور پس موسی چوبدست خود را افکند که ناگهان آن بطور آشکار ماری 


حطرناک شد و دست خود را نیز از گریبان خود بیرون کشید همه دیدند که آذ سفیدتر از هرچیز نمودار گردید 


ین مرد جادوگری بس دانا میباشد که میخواها. با جادوی خود 
۳ ۰ 1 ۰ مج ۰ 2 € 
شتا زا از حکومت این سرزمین اخراج کند میگونید با او چه کنم آنان گفتند مدتی از او و برادرش دست بردار و 


بفرست در شهرها هر جادو گر دانائی را جمع کنند و نزد تو آورند و پس از چنین تصمیمی بود که فرعون به موسی 


که چشم هبه را میزد فرعون به اطرافیان خود گف 


گفت: روژی را برای چنین کاری تعیین نما) (۵۸) موسی گفت: موعد این کار شما روز آن جشن باشد تا تمام مردم 
در صبح در آن مکان وسط جمم شوند )۵٩(‏ پس فرعون دنبال جمع آوری نیرنگ زنند گان خود شد و در وعده گاه 
آمد (مکانی میان درباریان و اسرائیلیان) چون موسی و جادو گران مقابل هم قرار گرفتند (7۰) موسی به ایشان 


گفت: وای بر شما مبادا پر الله دروعی ببندید که او شما را دجار عذابی سخت خواهد نمود وبه یقن هر کس بر الله 
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افترا زند ضرر خواهد دید (۲۱) برای اینکه جاد وگران از سخن موسی سست نشوند طرفداران فرعون چون گنتگوی 
مخالف و موافق موسی را میان جادو گران دیدند آنان را به کناری کشیدند و آهسته به ایشان گفتند : (1۲) این دو 
مرد دو جاد و گری هستند که میخواهند با جادوی خود هم شما را از نفوذ حکومتی که در حکومت فرعون خواهید 
داشت آواره کنند و هم آئین مذهبی شما را که بهتر از آئین موسی است از بین ببرند )٦۳(‏ پس شما بايد دست به 
دست هم دهید و خود را برای جادوهای خود آماده کنید و با نظمی مرتب برای کارهای خود پیش آثید و امروز هر 
کس پیشتر پیش برد رستگارتر میشود (14) آنان به موسی گفتند : آیا تو اول چوبدست خودت را میافکتی یا ما 
بیافکنیم(1۵) موسی گفت: شما اول بیفکنید چون آنان ریسمانها و چوبدست های خود را افکندند موسی در اثر 
جادوی ایشان بتصورش آمد که آنها چون مار حرکت مینمایند (۷۱) پس موسی در دل خود بترسید که مبادا کار او 
نیز مانند کار جادو گران جلوه کند (۱۷) در این زمان ما به او وحی کردیم(خالق عالم به محمد می گوید ) که 
نترس زیرا تو حتماً برتر از ایشان خواهی بود (1۸) و آنچه را در دست داری بیفکن و پدان که مار تو ساخته های 
ایشان را خواهد بلعید (زیرا مار تو ماری حقیقی است و دارای دهان و وله هاضمه است) و آنچه آنها ساختند حقیقی 
ثیست بلکه روی حیله جادو گریست و جادو گر در همه جا رستگار نمی شود )1٩(‏ و لذا موسی افکند و مارش 
ساخته های آنان را بلعید و جادوگران در مقابل موسی به سجده افتادند و گفتند به پرورند؛ هارون و موسی ایمان 
آوردیم(بدیهی است که در ميان مردم به نفع موسی همهمه شد و فرعون با اطرافیانش خشمگین شدند و موسی و 
هارون و جاد وگران را نزد خود خواندند و دستور داده شد که به مردم بگویند موسیرئیس جادو گران است و قبلا با 
هم ساخته بودند تا بدین وسیله آشوب بپا کنند و مامورین فرعون با این سخنان مردم را متفرق کردند ) (۷۰) فرعون 
با خشم به جاد و گران گفت: آیا قبل از اینکه من به شما اجازه دهم به موسی ایمان آوردید ؟ معلوم میشود او بزرگ 
شما بوده و جادو گری را او به شما تعلیم داده است سپس به جاد وگران گفت: چون چنین کردید دست راست و پای 
چپ هر یک از شما را خراهم برید و تمامی شما را در تنه های بلند درختان خرما مدتها به صلیب میکشم و اینکه 
میگوئید از عذاب پرورد گار عالم ترسیده‌اید خواهید دانست که عذاب ما شدیدتر و پایدارتر است یا عذاب خدای 
موسی (۷۱) جادو گران پاسخ دادند هرگز تو را بر آنچه از دلایل روشن بوسیله موسی برای ما آمده بر کسی که ما 
را آفریده ترجیح نخواهیم داد (این دلایل یکی معجزه موسی بود و دلایل دیگر استدلالهای قوی موسی بر اثبات 
عذاب و خوشی آخرت برای جادوگران که فهمیده ترین و عالمترین مردم بودند ) و تو هر فرمانی میتوانی بر عليه ما 
بدهیء بده و بدان که تو فقط در این ژند گی چند روزه دیا میتوانی فرمان بدهی (۷۲) و ما به پرورد گار خودمان 
ایمان آوردیم تا او هم گناهان گذشتة ما را ببخشد و هم عمل جادوگری ما زا :که تی نا زرا هجو کر دی :در 


که بهشرین و پایدارترین صاحب قدرت الله میباشد (۷۳) و 


یقین داریم هر کس در زمان قیامت کبری نزد پرورد گارش با پروند؛ گناهکاری و نافرمانی آید سزایش دوزحی 
خواهد بود با آتشی که در آن گناهکار نه میمیرد و نه زنده میشود (نوع آتش و سوختن آن طوری است که با اینکه 
چنان سخت است که سنگهای سخت» میسوزند ولی انسان دوزخی طوری نمی سوزد که خا کستر و نابود و مرده شود 
بلکه بر طبق آیاتی دیگر از قرآف پوست میاندازد و باینطریق باز پوست جدیدش میسوژه و مدتی بسیار بسیار 
طولانی تا زمانی که زمین دوزخ و آسمانهایش پا برجا هستند در چنین عذاب سختی که انواع کارهای سخت و 
عذابهای دیگر را هم در بردارد باقی خواهد ماند بصورت یک زنده مجبور به کارهای ناراحت و ته په مانند پک 
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زند؛ حقیقی که در خوشی باشد ) )۷٤(‏ و کسانی که پرونده ایشان چنان باشد که به پیغام الله ایمان آورده‌اند (یعنی 
معن پیغام الله را پذ پرفته‌اند نه روایاتی را که به پیفمبران و امامان بستهاند ) و اعمال خوبی را که در آن پیغامها 
اروشد شده انجام دادهاند آث مقامهای بس بلند حکومتی (در حکومت وسیع آخرت) برای ایشاث خواهد بود (۷۵) 
و مکانازند گی ایشان در باغهائی با نعمتهای دائم میباشد که از پای آن باغها جویبارها روان است و آنان در آنجا 
بطور جاوید (نه جاوید مطلق بلکه جاوید نسبی نسبت به دوام زمین و آسمان آخرت) خواهند ماند و این پاداش 
کسی است که خود را از گناه پاک نگه داشت (۷۱) و عاقبت به موسی وحی کردیم که بند گان مرا یاف از مز 
ببر و چون به آن دریا رسید برایش گفتیم عصایت را به دریا بزن تا راهی خشک برای گذشتن بنی اسرائیل پیدا 
شود نه از برخورد با فرعونیان ترسی خواهی داشت و نه هراس از پیش آمدهای دیگر (۷۷) پس فرعون با لشکریانش 
آنان را دثبال کردند و بطرز عجیبی دریا ایشان را فرا گرفت (بر طبق مطالب مفصلی که در سوره های مزمن و 
اعراف و قصص و شعرا هست پس از اینکه مار موسی جادوهای جاد وگران را خورد فرعون موسی و هارون را گفت: 
جاد وگری بز ر گی کردی و مرخصی تا بعد ا تصمیم خودم را به تو بگویم و جادوگران را هم به نظر می آید کشته 
باشد تا مبادا در شهرهای خود شورش نمایند و میان مردم انتشار داد که موسی رئیس و استاد جاد و گران و مخالف 
مذهب شماست و تصمیم گرفت موسی و هارون را آزاد بگذارد و مدتی زیاد درباره‌اش سکوت کند شاید موسی نیز 
به او کاری نداشته باشد ولی موسی و هارون سخت به تبلیغ مردم به خالق عالم پرداختند و بر ضد عقاید خورشید 
پرستی مردم سخنها میگفتند بطوریکه عده‌ای از بز ر گان شکایت پیش فرعون آوردنة که چرا موسی را آزاد گذاشته 
است فرعون مجبور شد دستور دهد جلوی تبلیغات آنها را بگیرند و جوانان بنی اسرائیل را به کارهای دشوار وادار 
کنند وهر کسن سستی کرد سخت تنبیه شود بنی اسرائیل موسی را مورد سرژنکن قراز دادند و موسی اناه را به 
شکیبائی و تو کل به الله و امید به نجات و رفتن به کنعان میخواند و میگوید بزودی عذابی خواهد آمد و چیزی نمی 
گذرد که در مصر قحطی و خشکسالی پیش میاآید طرفداران موسی آنرا معجزه‌ای برای موسی از طرف خدای موسی 
دانستند و مخالفین او آنرا طبیعی یا پواسطه غضب بتهای خود به وجود موسی معرفی میکردند تا اینکه آن رفع شد 
و پاراث آمد و مردم تصور کردند طبیعی بود . هنوز از نتیجه بارا به محصولی خوب نرسیده بودند که طوفانی نابود 
کننده رسید و محصولات و چارپایان بسیاری از ایشان را نابود کرد و به مکانی که بنی اسرائیل زند گی میکردند 
کمتر ضرر رسید پس از اینکه این بلا نیز برطرف شد و سالی خوب برای مصر شد موسی از طرف الله مامور شد نزد 
فرعوث برود و بگوید خالق عالم پیفام داده اگر میخواهد از این عذابهای آسمانی و بلکه شدیدتر برهد باید اجازه 
دهد بنی اسرائیل با موسی بسری کنعان بروند . فرعون از این پیغام عصبانی میشود و با درباریان میگوید که میخواهد 
موسی را سگسار کند تا کشته شود بدون آنکه مار او خطری داشته باشد ولی می بیند که در ميان درباریان عدهای 
مخالف کشتن موسی هستند و از موسی مخفیانه جانب داری میکنند از این رو فرعون از کشتن موسی صرفنظر می 
کند و عده‌ای از درباریان موسی را نصیحت می کنند که فرعون را تحریک نکند ولی موسی جدی تر از پیش می آید 
و به فرعود پیفام پیش خود را تکرار می نماید و فرعون برای گذراندن وقت دستور میدهد که برایش ساختمانی بلند 
بسازند تا با دوربین در بالای آن ساختمان ببیند خدای موسی در کجای آسمان است تا اگر چیزی دید پیغام موسی 
را بهذیرد و در این مدت آژادی عمل بیشتری به موسی و بنی اسرائیل داد بطوری که آنان برای خود نمازخانه و 
محل تبلیغات درست کردند و نیمه طرفدارال زیادی در مصر برای ايشان پیدا شد و پس از مدتی باز موسی مامور 
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شد نزد فرعون برود و تقاضای پیش خود را تکرار کند و بگوید اگر به تقاضایش ترتیب اثر ندهد منعظر عذابی 
باشد که بنی اسرائیل از آن در امان خواهند بود ولی فرعونیان سخت دچار آن خواهند شد . فرعون چند روزی مهلت 
گرفت و منظورش گذراندن وقت بود لیکن پس از اند ک مدتی یک بیماری طاعوذ مانند در حیوانات آنان پدید آمد 
که جز حیوانات بنی اسرائیل حیوانات دیگر را مبتلا کرده بود و عده زیادی از حیوانات کشته شدند و لذا فرعون 
موسی را خواست و عذر خواست و تقاضا کرد این مرض برود تا او اجازه خروج بنی اسرائیل را سناد کت > 
بیماری بزودی رفت و فرعون باز اجازه نداد خلاصه غیر از این دو بلا فرعونیان به بلاهائی دیگر از قبیل کنه حیوانات 
و پیدایش قورباغه ها در آبهای خوراکی و خورده شدن محصول ایشان بوسیله ملخ و بالاخره خون شدن آبهای 
آشامیدنی دچار شدند و این بلای اخیر از بین نرفت تا فرعون اجازه خروج بنی اسرائیل را صادر نمود و وقتی آبهای 
ایشان به حالت عادی بر گشت که بنی اسرائیل از محل خود که شهر جوشن نام داشت و مجاور پایتخت فرعون یعنی 
شهر ممفیس بود با تمام اموال خود کوچ کردند و به سوی دریاچه تمساح که ظاه را بیراهه بود رفتند و باز فرعو 
از ایشان دست برنداشت و چون شنید آنان بیراهه رفتهاند به خیال نابودی ایشان با لشکریان خود دنبال ایشان افتاد 
تا در جائی که راه فرار نداشته باشند. در بین بیابان و دریا تمامی ایشان را بکشد و در این حال بود که موسی به 
فرمان الله عصای خود را به دریا زد و جاده‌ای خاکی در دریاچه تمساح پیدا شد و دو طرف جاده به مانند دو کوه از 
آب دریا پدید آمد و بنی اسرائیل از آن بسوی صحرای سینا رفتند و فرعونیان به خیال آنکه جاده‌ای است وسیم در 
دنبال ایشان درمیان دریا که رسیدند دریا بصورت اول شد و آنان همه غرق شدند ) (۷۸) آری فرعون قوم خودش را 
به راه کج برد و به راه راست رهبری ننمود (پس از این تذ کرات از داستان فرعون و موسی چون در مکه عده‌ای 
یهودی بودند خالق عالم روی سخن را از پیغمبرش محمد بسوی بنی اسرائیل میکند و به محمد می گوید که به بنی 
اسرائیل بگوید ) (۷۹) ای بنی اسرائیل ما بودیم که شما را به طرزی که گفته شد از دشمن سرسختتان فرعون نجات 
دادیم و ما بودیم که شما را وعده دادیم که در کنار؛ راست آن کوه بیائید (اين جمله کوتاه اشاره به مطالب مفصلی 
است که مشروحاً در بابهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ تا ٤‏ از سفر خروج که کتاب دوم تورات است بیان شده و این وعده آن 
بود که چون بنی اسرائیل از موسی خواستند که خالق عالم با ایشان سخن گوید وعده داده شد که بيایند کنار راست 
کوه سینا با شرایطی از حیث لباس و در محوط؛ محدودی بشرطی که از سه روز پیش با زن نزدیکی نکرده باشند و 
بدن و لباس ایشان تمیز باشد و از حد معین تجاوز نکنند که دچار رادیو اکتیویته خطرنا کی میشوند و چون آمدند 
یک انفجار مختصری شبیه به انفجارات اتمی در کوه پیدا شد ‏ بطوریکه کوه منفجر شده را با دود و آتش و صدای 
رعد آسا بالای سر خود ولی دور دیدند و کلمات گوش خراش و ناراحت کننده‌ای از درون آن شنیدند که کلمات 
ده فرمان را میخواست به بنی اسرائیل بگوید ولی بنی اسرائیل به موسی گفتند ما تحمل شنیدن کلام الله را نداریم 
خودت برو بشنو و برای ما بگو و عده‌ای هم از عذاب آل نیمه جان شدند و دوباره زنده گردیدند و بعد از آن ده 
فرمان و مقداری دیگر از دسئورات الله بوسیله موسی به بنی اسرائیل گفته شد که بر طبق اول باب ۱۳ و آخر باب ۱۸ 
از سفر تفنیه یعنی کتاب پنجم تورات باید هم به عیسی و هم به پیغمبر اسلام ایمان آورده باشند ) و بر شما آن من 
وآن سَلوی را برای رفع گرسنگی شما ما فرو فرستادیم (۸۰) و گفتیم از پاکیژه های آنچه را روزی شما کردیم 
بخورید و از حد تحاوز ننمائید که بر شما خشم من فرو خواهد آمد و به هر کس عضب من فرو آید به دوزخ سقوط 
خواهد کرد (۸۱) و برای کسی که توبه نمود و ایىان آورد و عمل صالح کرد و راهنمائیها را به مرور دریافت 
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حتما آمرزنده‌اش خواهم بود (داستان مفصل نزول من و سلوی که اولی شبیه به ترنجبین و بجای نانی شیرین بود و 
دومی قمری که حیوانی پر گوشت و خوش خوراک است و در سوریه و فلسطین بسیار است و از سنگینی میتوان آنها 
را گرفت و در باب شانزدهم از سفر خروج است که معجزه آسا از آسمان می باریدند و مدتها بنی اسرائیل در 
بیابان از آن میخوردند و حق نداشتند بیش از خوراک یک شبانه روز خود در هر بارش جمع کنند که مورد غضب 
واقع ميشدند و بعلاوه آن متعفن میشد ولی برای یاد گار مقداری از من را سالیان درازی مامور بودند نگه داری کنند 
تا نسل ایشان بدانند و آن متعفن نمیشد ) (۸۲) و ای موسی چه چیز باعث شد که تو از قوم خودت تندتر به پیش 
آثی؟ (اين جمله خلاصه ایست از مطالب مفصلی که در آیه ۱4۲ از سور؛ اعراف و از آن مفصل تر در باب ۲4 از 
سفر خروج تورات است که تحریفات و خرافات و موهومات ذ کر شده در آن باب را قرآن در سوره ها و آیات 
مختلف تصحیح میکند و قضیه چنین بود که موسی مأمور شد که هارون را در میان بنی اسرائیل در بیابان سینا 
بگذارد و سی شبانه روز همراه با هفتاد نفر از سران بنی اسرائیل به کوه سینا آید تا خالق عالم تعلیماتی به موسی 
بدهد و آنان عجایب گفتگوی الله را با موسی ببینند لیکن وقتی آنان به کوه می آیند موسی به عنوان اینکه او رئیس 
و برتر از آنان میباشد خود را از آنان جلو میاندازد و اند کی غرور و برتری جوئی باعث این کارش میشود و لذا 
موز توبیخ الله قرار میگیرد ) (۸۳) موسی گفت: آنان همین نزدیکی به دنبال من هستنه و من برای این از ایشان 
جلو زدم که تو از من علاقه‌ای بیشتر ببینی و خشنود شوی (موسی این را روی چاپلوسی و خلاف آنچه در دلش بود 
گفت زیرا نمی خواست بگوید غرور باعث شد و من اشتباه کردم) (۸4) خدایش گفت برای همین کار توء ما نیز 
قوم تو را در نبود تو به آزمایش دچار می کنیم و آن سامری آنان را گمراه میکند (از طرز عبارت قرآن که آن را با 
فعل ماضی میگوید چون جلوی فعل ماضی لفظ قّد می باشد باید آنرا و فعل ماضی جمله معطوف آن را مضارع معنا 
کرد چنانکه ما نیز مضارع معنا کردیم و مطالب کم و زیاد شدهای از داستان مربوط به گوسالة سامری در باب ۳۲ از 
سفر خروج نیز یاد آوری شده است و از مطالب مختلفی که در سوره های کهف و اعراف هست چنین نتیجه میگیریم 
که پس از جلو افتادن موسی از رؤسای هفتاد گانه قومش در کوه سینا آن هفتاد نفر به خواست الله موسی و نوکرش 
را گم میکنند و چون نمی توانند او را پیدا نمایند برمی گردند و می گویند شاید الله نخواسته است جز موسی و 
وکرش کسی دیگر در کوه باشد و منقظر می شوند تا سی شبانه روز تعیین شده تمام شود تا موسی ب رگردد ولی پس 
از سی روز می بینند موسی نیامد و تصور می کنند شاید موسی مرده باشد و موضوع پیغمبری او نیز قابل شک باشد 
و از این طریق خالق عالم برای اینکه به موسی بفهماند مرد برجسته‌ای نیست که بخود مغرور شده او و نوکرش یوشع 
را مامور میکند که از کوه سینا به طرف مجمع البحرین که محل اتصال خلیج سوئز و خلیج عقبه بود پائین روند و 
در جای معینی با علامتی معین مردی را ببینند , موسی مامور میشود همراه او برود تا از او تعلیماتی بگیرد تا خود را 
بشناسد و بداند که خالق عالم اشخاص برجسته تر از پینمبران نیز در موضوعات غير پیفمبری دارد و همه مامور الله 
هستند و از خود چیزی ندارند بلکه آنچه دارند لطنی است از الله که روی مصلحتی که دارد به هر کس جیزی و 
مقامی میدهد و این دلیل برتری یکی بر دیگری نیست باری موسی پس از دیدن آن مرد که معلوم نیست از جنس 
ملک روحی بوده یا از جنس انسانها نوکرش را روانه میکند که برود در نزد بنی اسرائیل و بگوید موسی دنبال 
ماموریتی رفته است موسی در این ماموریت با دیدن سه حادثه عجیب بوسیلة آن مرد با اینکه شرط کرده پود هر چه 
می بیند چیزی نگوید خود را می شناساند که مردی عجول و زود قضاوت کننده و فراموشکار است و صاحب اراده‌ای 
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راسخ نیست و با این آزمایش بسوی مکان موعود در کوه سینا بر میگرده و در آنجا خالق عالم برای اینکه کم 
ارزشی بنی اسرائیل را به موسی و به خودشان از حیث ایمان ثابت نماید موسی را که بنا بود بیش از سی روز در کوه 
نماند ده روز دیگر نگه میدارد به این طریق که موسی بر طبق آیه مفصل ۱٩۳‏ از سوره اعراف بفکر میافتد از خالق 
خود بخواهد که او را با چشم خود ببیند و این تقاضا باعث میگردد تماس وضع قابل رژیت الله با کوهی که دور 
ازمکان موسی بود آن کوه رابه یک انفجار اتمی سخت دچار کند و متلاشی شود تا موسی در اثر رادیو اکتیویته آن 
چند روز بیفتد و بیهوش و بیمار گردد و همین چند روز باعث تاخیر موسی در باز گشتنش شود و ضمناً موسی بداند 
که چرا خالق عالم دیدنی به چشم بشر مادی نیست ولی در آخرت به چشم دانایان نیک وکار قابل ریت است) (۸۵) 
پس موسی چون بسوی قوم خود با زگشت از آنچه دیده خشمگین و متاسف شد و به قوم گوساله پرست خود گفت: 
آیا پرورد گار شما وعده های نیکوئی به شما نداده بود ؟ آیا عهد سی روزه که به چهل روز طول کشید باید بواسطه 
آن شما تربیت های دینی خود را فراموش کنید و گوساله پرست شوید ؟ و آیا اينکه خلاف وعده های دینی من عمل 
کردید میخواستید غضبی از پرورد گار خود بر شما فرود آید ؟ (۸۱) گوساله پرستان گفتند ما از روی اختیار خود 
وعده های دینی تو را خلاف نکردیم بلکه ما چون مقدار سنگینی از آرایشهای فرعونیان را بر خود داشتیم به سخن 
ظاهر فریب سامری آنها را افکندیم (سامری به ایشان گفته بود که این طلا و جواهرات چیست که همراه دارید و جز 
باری که مجبورید بکشید برای شما در این بيابان سودی ندارد. رضای اللّه در این است که شماها اینها را از خود 
فرو ریزید و من هم فرو میریزم و خواهید دید که معجزه‌ای پدید خواهد آمد و از آن رضایت الله بر شما اعلام 
میشود ) و په مانند ما سامری نیز آنچه را خود داشت افکند (۸۷) و از آنها برای بنی اسرائیل یک مجسمة گوساله‌ای 
بیرون آورد که برای آن صدای گوساله‌ای هم بود و مردم به دیدن آن فریاد بر آوردند که این حدای شما و خدای 
موسی است (هماتطور که بارها گفته ایم خدا بمعنای صاحب اختیار است نه به معنای خالق و مردم نمی گفتند این 
مجسمه خالق ماست بلکه میگفتند این واسطة فیض الله به ماست و همان کسی انست که صاحب اختیار موسی و عصای 
او نیز بوده.و مظهر الّه است زیرا از خود معجزه و کار عجیبی نشان میدهد ) پس سامری بود که وعده های تو را 
فراموش کرد نه ما (۸۸) و این جواب بنی اسرائیل به موسی درست نبود زیرا آنان میدیدند که آذ گوساله جواب 
سئوالات ایشان را نمی دهد و به نفع ایشان اختیار ضرر و سودی ندارد (متاسفانه بیشتر مذهب داران قرن اتم نیز 
چیزهائی به مانند مجسمه دارند که آنها را احترام میگذارند و میگویند از آنها معجزه‌ها می بینیم و آنها را صاحب 
اختیار خود می شمارند «خدای خود می پندارند » و از آنها حاجت میخواهتد با اینکه می بینند وقتی آنها را صدا 
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می کنند جوابی نمی شنوند و اختیاری در نفع و ضرر مردم ندارند و حتی ا گر نگهبانانی مواظب اموال منسوب به 


آنها نباشد دزدال" می توانند آن اموال را بدژدند و ببرند و نسبت به آل ساختمانهای قه:گه خرابکاریهائی انجام 
دهند ) )۸٩(‏ بعلاوه هارون نیز قبلا به ایشان گفته بود آنچه شما در این مجسمه گوساله بصورت معجزه و عجیب می 
بینید یک آزمایشی است از جانب الله نسبت به ایمان شما و مربی حقیقی شما خالق شماست که خلقت را به نفع 
شما در اختیار شما نهاده (رحمان) پس از من پیروی کنید و فرمان مرا که جانشین موسی هستم اطاعت نمائید نه 
فرمان این سامری حیله باز را(۰٩)‏ آنان به هارون گفتند : ما هميشه بر گرد این مجسمه عجیب خواهیم بود تا اینکه 
موسی بسوی ما با ز گردد (باید دانست که در باب ۳۲ از سفر خروج با کمال تعجب می بینیم که نوشته شده بنی 
اسرائیل از هارون خواسته بودند که برای ایشان خداهائی بسازد که مانند بت های بت پرستان معجزه نشان دهند و 
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بنی اسرائیل آنها را صاحب اختیاران خود بدانند و هارون از طلاهای آنها مجسمه ها و گوساله‌ای ريخت و 
ساختمانی برای آنها بنا کرد تا برای آنها مردم قربانی کنند و به طرز جادوگران روی آن گوساله ها را نقش هائی 
پد ید آورد و در صورتی که با اند ک تحقیقی می فهمیم این افترائی به هارون میباشد . بلکه به نظر می آید اسم اصلی 
این سامری هارون بوده و همین شباهت اسم باعث این اشتباه شده است و علت اپنکه در قرآن این شخص بنام سامری 
خوانده شده این است که بر طبق مطالب شماره 4۸ تا ۵۳ از باب هشتم انجیل یوحنا سامری در زبان يهود به کسی 
می گفتند که با جن مربوط باشد و دروغهائی به نام دین بگوید و جن زده و دیو دار و مجنون باشد و لذا په عیسی 
یهودیان گفته بودند تو سامری هستی و این مطلب از آیات بعد نیز که دربارة ارتباطش با جن ذ کر میشود بدشت می 
آید و بعلاوه اینکه در زبان عرب به داستان کننده درشب سامر میگویند دلیل بر آن است که در زبان عبری نیز به 
گفتگو کنندهگان با جن در تاریکی شب که همان مربوط شوند گان با جن باشند سامر و سامری میگفته‌اند ) )٩۱(‏ 
موسی به هارون نیز گفت چرا وقتی تو دیدی که آنان گمراه شدند در سخت گیری به ایشان )٩۲(‏ از من تبعیت 
نکردی آیا تو هم نافرمانی مرا کردی )٩۳(‏ هارون جواب داد ای پسر مادر من» ریش و موی سر مرا نگیر زیرا من 
از آن ترسیدم که بگوئی میان بنی اسرائیل جدائی افکنده‌ای و سخن مرا که گفته بودم مواظب اتحاد و عدم اختلاف 
ایشان باشم مراعات نکردی (در سوره اعراف گفته شده که موسی چون نزد قوم خود آمد و دید که آنان چون بت 
پرستان شده‌اند از زیادی خشم الواح تورات را که در آنها بوسیلة قدرت الله ده فرمان و مطالبی از تورات حک شده 
بود بیفکند و مجسمه گوساله را برداشت و بر زمین زد و موی سر هارون را گرفت واو را میکشيد و به او بد گفت و 
اهانتعش کرد و چون هارون گفت آنان به سخن من اهمیت ندادند و بلکه میخواستند مرا که مخالف بودم بکشند 
موسی از اعمال خود نسبت به او پشیمان شد و از پرورد گار بخشش خود و او را خواست و بنی اسرائیل را به توبه 
تشویق کرد و دوباره الواح افتاده را برداشت و به بنی اسرائیل آنها را تعلیم داد ) )٩4(‏ از پس آن به سامری گفت 
تو چرا چنین کردی ؟ (۹۵) جواب داد من چیزی دیدم که مردم ندیدند و آن یک مامور غیبی بود و در دل من این 
نیرو گرفت که اگر از جای پای آن مامور غیبی مشتی خاک بگیرم و در یک مجسمه از طلا که میسازم بریزم آن 
صدای گوساله خواها. داد و میتوانم آنرا مظهر خدای موسی معرفی کنم و مردم را فریب دهم (بر طبق آیه ۸۳ از 
سوره مریم و این آیه هر معجزه و کار عجیبی که میان مذهبی های نادان از بتها و ساختمانهای مقدس ایشان دیده 
شود بوسیلة شیطنت کاران غیبی است که مامور از جانب الله هستند تا نادانان مذهبی را که مایل نیستند از متن 
کتاب الله راهنمائی شوند و دین مذهب را هم برای منافع دنیائی میخواهند گمراه تر جلوه دهند و علامت موهوم 
بودن این معحزات این است که همه می بینند مبلفین این عقاید که از این عفاید سوء استفاده ها میکنند خودشان در 
پنهان اخلاقاً بد کار و بی ایمان هستند و بر طبق آیات آخر سوره شعرا الهامات شیطانی خود را در لباس شعر به 
نفع خود و با تفوذان فساد کار اجتماع میان مردم انتشار میدهند و با اصلاحات اجتماعی مخالفند ) (۹0) موسی به 
او گفت: برو و دور شو و تو تا موقعی که زنده هستی خواهی گفت به من نزدیک نشوید (اين بیماری که یک نوع 
دیوانگی میباشد بیشتر روی دخالت قوه های مرموزی که مسلماً جن است پیدا میشود که برای بعضی ها غير معالجه 
شدئی است و این مطالب قرآن نیز حاکی است که سامری با جن مربوط شده بود و اینگوثه معجزات که در ميان 
مذهبی های بت پرست دیده میشود از نفوذ شیطانهای جن است) و بدان که تو ژمان معینی برای عمر خودت داری 


که من نباید تو را نابود کنم تا گوساله پرستان بدبختیهای آینده تو را ببینند. و این خدائی که تو ساختی و بدان 
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خودت را اسیر کردی (سامری متولی این بت شده بود و بواسط؛ رابطه ای که با جن داشت مردم بعضی نیتهای 
جاهلانه میکردند و سامری با حیله هائی که داشت در زمانی که گوساله صدا میداد به مردم جوابهائی جاهل پسند 
میداد و میگفت این جوابها را گوساله به شما می گوید و این عیناً مانند عیب گوئیهائی است که بعضی زاهد نماها 
په مردم نادان نشان مید هند و یا صوفیان بوسیله فرو کردن شمشیر به بدن و رفتن در آتش و امثال اینها برای فریب 
مردم انجام میدهند ) آنرا ببین که چگونه من آنرا با سوهان ریز ریز می کنم و خاکۀ آنرا در دریا می پاشم )٩۷(‏ و 
شما ای بتی اسرائیل در گوش داشته باشید که صاحب اختیار حقیقی شما (خدای شما) فقط الله است که جز او 
خدائی نیست (یعنی تباید مردم چیزهای دیگر را که ظاهر نیستند که بر اساس قوانین الله بتوانند قدرت و اختیار 
نشان دهند روی یال صاحب اختیار و باب الحوائج خود بدانند) و اوست که به هر چیزی دقیقاً داناست (یعنی غیر 
او که نادانتر است چگونه میتواند واسطه و شفیع ميان مردم و او واقع شود مگر آنکه واسطة تعلیم و تربیت از طریق 
وحی و پینام الله یا قوانین طبیعی معموله باشند ) )٩۸(‏ ای پینمبر مقداری از داستانهای گذشته گان را به این طریق 
آموزنده که دیدی پی در پی ما برای تو داستان می کنیم و بدان که از نزد خودمان به تو پندهائی مهم داده‌ایم (یعنی 
این داستانها عین حقیقت است و مانند داستانهائی نیست که داستانگویان مذهبی و یا غیر مذهبی بصورت مخلوطی از 
حق و باطل میگویند و باعث ترویج موهومات میشوند ) )٩٩(‏ هر کسی از این داستانهای آموزنده رسیده از الله کناره 
رود (و به روایات مذهبی خلاف متن کتاب الله رو آورد ) حتماً در روز گار قیامت باری سنگین در خود حس میکند 
(۱۰۰) که همیشه در آن است و روز قیامت برای این اشخاص چه بد باری خواقد بود (اين بار» بار مخالفت 
دستورات الله است که هزاران گناه نتیجه آن خواهد بود ) (۱۰۱) در روژی که آن صدای مهیب جهانی به مانند 
صدائی که از بوق و بلند گو شنیده ميشود ایجاد میگردد و ما در آنزمان چنین گناهکارانی را به رنگ کبود گرد 
آوریم (در زمین آخرت گناهکاران به رنگ زشت کبود جمع آوری می شوند با خلقت و بدنی جدید متناسب با 
زند گی آخرت) (۱۰۲) در آن زمان با یکدیگر در میان خود آهسته میگویند درنگ شما در زمین بیش از ده شب 
نبود (اين تصور برای گناهکاران بسیار خوش گذرانی است که پس از دیدن عذابهای معد عالم برزخ و بخصوص 
عذاب سخت منتهی به مرگ دومشان در زمان متلاشی شدن زمین حد اکثر خوشیهای خود را در دنیا آن شبهای 
خوش دهگانه در ذهن خود خواهند آورد ) (۱۰۳) ما که خالق ایشان هستیم به علت و معلول آنچه خواهند گفت 
داناتریم به وقتی داناتریم که بهترین رفتار کننده ایشان » به ایشان می گویند شماها در دنیا جز زمانی درنگ 
نکرده‌اید (یعنی به ایشان می گویند حق این است که اگر زند گی دنیای خود را با طول مدت عذاب عالم برزخ 
پسنجید متوجه میشوید که در دنیا جز زمانی کوتاه درنگ نکردهاید و تفسیر و ترجمه فوق با توجه به آیه ۱۱۳ سوره 
مومنون و آیه 4۵ سوره یونس و آیه ۳۵ از سوره احقاف و آیه ۵۵ سوره روم و مخصوصاً آیه 4٩‏ سوره نازعات است 
که تصور صحیح چند ساعت مجسم گردیده) (۱۰1) و از تو می پرسند در زمین قیامت و آخرت کوهها چگونه 
نمایان می شوند ؟ بگو همان کسی که مرا به پینمبری پرورده آنها را به طرز مخصوصی چون ذرات غبار مانندی 
میگرداند (۱۰۵) و آنها را رها میکند تا دشت وسیعی هموار نمودار گردد (۱۰) بطوریکه در آنها هیچ پیچ و خم 
و پستی و بلندی نخواهی دید (اين حالت درباره بعد از زمان متلاشی شدن کامل کره زمین است که باید قبل از آن 
ارواح مرد گان بد کار هزاران ساله زمین تا آخر دنیا بر طبق آیات دیگری از قرآن با دیدن یک عذاب سخت بیهوش 
شوند تا از حاذبه زمین خارج و در یک دالان فضائی بسوی زمین آخرت برده شوند ) (۱۰۷) در آن روز( که مردم در 
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زمین آخرت پس از یک صدای مهیب دوباره زنده و جسع آوری می شوند ) آن خواننده را دنبال خواهند کرد و 
کسی نمی تواند از سیریکه آن خواننده میخواند کج شود و تمام صداها برای آن بخشنده خلقت خاموش میگردد و 
تو از ایشان جز صدائی بس آهسته نمی شنوی (۱۰۸) در چنین زمانی آن شفاعتی که نادانا مذهبی می گویند سود 
نخواهد داد و فقط کسی سود میبرد که آل بخشنده قوانین خلقت بطور قانونی برای او اجازه‌ای داده باشد و به نفع او 
سخنی توصیه کرده باشد (اين اجازه نامه و سخن» متن کتابهای آسمانی و پیغام های الله است که وسیله و شفیع 
کسانی میشود که آنها را بکار بسته باشند ) )۱۰٩(‏ و این از آن روست که الله بیش از همه به حال و گذشته هرکس 
داناست و هیچکس آنچه را الله میداند نمی داند (آیا از پینمبران و امامان و سایر مقدسین مردم دنیا کسی هست 
که باندازه الله از اعمال مردم آگاه باشد ؟ وقتی نیست چگونه جرات می کند نزد الله از کسی شفاعت نماید ؟ آیا 
الله به او نخواهد گفت من او را بهتر از تو می شناسم؟ آیا با این توضیح مستدل قرآن گمراهی کسانیکه معتقد به 
شفاعت پیغمبران و امامان از گناهکاران امت میباشند ثابت نمی گردد ؟ و آیا عقیده به چنین شفاعت بی اذن که 
پارتی بازی است دلیل بت پرستی صاحبان این عقیده نیست؟) (۱۱۰) و در آن روز تمام اشخاص برای آث زنده 
پایدار کوچکی نشان خواهند داد و کسی که بار ستم داشته باشد ضرر خواهد دید (اين زمانی است که زمان ملاقات 
الله میباشد و بد کاران صدای او را میشنوند ولی چشمی ندارند که او را ببینند با اینکه با خسرت می فهمند 
نیک و کاران دانا او را می بینند و از چنین ملاقاتی لذت می برند و لازمه این ملاقات نه دیدن تمام حجم الله است لذا 
با احاطه الله بر تمام خلقت وسیع منافات ندارد زیرا آن تجلی و تم رکز قدرتی استز الله یا به عبارت دیگر صورت 
اله را می بینند به صورتی که ما خورشید و ماه را مشاهده میکنیم و این مشاهده و ملاقات هرگز برای چشم مادی 
دنیائی دقیق ترین و بالاترین انسان میسر نیست و لذا خالق عالم به موسی گفته است ه رگز مرا با بدن و چشم خاکی 
نمی توانی ببینی) (۱۱۱) و هر کس کارهای نیکوی ذ کر شده در کتابهای آسمانی را کرد و مؤمن حقیقی نیز بود نه 
میترسد که به او ستمی شود و نه از شکستی خواهد ترسید (اين مطالب همه تا کید بر این است که کسی از هیچ 
گناهکاری شناعت نخواهد کرد و پارتی بازی در دستگاه الله نیست و گندم از گندم بروید جو ز جو و فقط اعمال 
انسان شفیع اوست نه نذر و نیاز و رشوه و اظهار دوستی زبانی نسبت به مقدسین و مقدسات و قرآن و خالق عالم) 
(۱۱۲) و ما که خالق عالم هستیم قرآن را بصورت یک خواندنی عربی با اینگونه مطالب فرو فرستاد مایم (قرآن یعنی 
خواندنی) و در این خواندنی (در این قرآن) به عبارات مختلف از عذابهای موعود شرح دادیم شاید مردم بترسند و 
پرهی زکار شوند یا اقلا برای چنان روزهائی به پادشان باشد (تا نگویند خبر نداشتیم) (۱۱۳) پس چنین خداثی است 
بسی برتر که آل پادشاه حقیقی ( که اختباراتی به بشر داده) میباشد و تو ای پیغمبر من نباید پیش از آنکه مطلبی از 
این خواندنی بسویت وحی شود بدان شتاب کنی (بعضی مطالب بود که به نظر پیغمبر اسلام میرسید که خوب است 
وحی شود و آذ روی بی اطلاعی بشری و یا تمایلات پیشرفت خواهی او بود و الله آن را مصلحت نمی دانست و این 
تذ کر الله به او برای این بود که کاملا خود را در پیشگاه اله بی اختیار جلوه دهد ) و هميشه به پرورند؛ خودت بگو 
بر علمم بیافزا (یمنی هميشه در پیشگاه الله اظهار نادانی و بی اختیاری کن) )۱۱٤(‏ و به مانند اولین آدم مباش که 
عهد ما را فراموش کرد و به ما نشان داد که قدرت تصمیم در کارهای مشکل را ندارد (اين مطلب برای این گفته 
شد که پیغمبر اسلام تذ کر بالا را فراموش نکند و تصمیم جدی بگیرد که از خود در مقابل الله اظهار نظری نکند ) 
(۱۱۵) و آن زمانی بود که وقتی برای آن ملکها گفتیم به نفع آدم سر به سجده فرو آورید همه بی چون و چرا قبول 
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کردند مگر ابلیس که اظهار عدم قبول کرد (ملک که آنرا به فارسی فرشته گویند یعنی مورد تملک و بی اختیار در 
مقابل مالک خود و به عبارت دیگر یعنی مامور و فرستاده است و این ملکها که از جانب الله مامور شدند به نفع آدم 
سجده کنند آن مواد بی جان یا با جانی هستند که در محیط زند گی آدم بوده و باید در اختیار منافع آدم ها قرار 
گیرند مانند آب و خاک و حیوان و نبات و ماه و خورشید و زمین و هم مامورین روحی که به چشم دیده نمی شوند 
و مامور حفظ زند گی و مرگ انسانهایند و ابلیس نیز چون هنوز از خود استعداد اختیار درون خود را نشان نداده پود 
در مقابل روح انسانی آدم اول به مانند سایر ملکها خود را ملک و بی اختیار جلوه میداد تا اینکه بواسطه دستور الله 
که به همه گفته بود تسلیم منافع آدم شوند او تحریک شد و استعداد عدم قبول این فرمان را نشان داد ابلیس یعنی 
کسی که فایده زیادی برای بشر ندارد و دقت کنند گان در قرآن باید بدانند که این داستان در قرآن چندین بار 
بطور مختصر یا مفصل بیان شده برای این است که ما بدانیم ملک چیست و فرق آنها با انسان و جن چه میباشد و 
این سه نوع موجود چه ارتباطی با هم دارند و برای چه آفریده شده‌اند ) (۱۱۳) پس گفتیم ای آدم این موجود که 
نخواست به نفع تو کار کند برای تو و همسرت دشمن است پس مواظب باش در آینده او» شما دو تا را از بهشت 
که بزودی در آن قرار خواهید گرفت بیرون نکند که به بدبختی دجار خواهی شد (۱۱۷) و بدان که تو در بهشت نه 
گرسنه میشوی و نه برهنه (۱۱۸) و در آن تشنه نخواهی شد و از حرارت آفتاب نیز رنج نخواهی برد (۱۱۹) پس آن 
شیطنت کار بسوی آدم وسوسه نمود (ابلیس از وقتی که به فکر شیطنت افتاد بنام شیطان معروف شد ) به آدم گفت: 
آیا میخواهی تو را به درختی میوه دار راهنمائی کنم که باعث شود هميشه در بهشت بصورت یک حا کم و صاحب 
اختیار که حکومتش کهنه نشود بمانی (اين مطالب در این سوره بسیار مختصر گفته شده و مفصل آن با دسا 
موضوعات آموزنده دقیق در سوره های اعراف و صاد و بنی اسرائیل و بقره میباشد و میرساند که چگونه خودخواهان 
و فریب دهند گان اجتماع بشری و همچنین ارواخ خبیثه مفروری که به چشم بشر نمی آیند مامورند انسانها را په 
خوشی های مادی آرژومند کنند و با غ سبز نشان دهند و نتیجتاً به نفع خود فریب خورها را به بدبختی های زند گی 
بکشانند ) (۱۲۰) پس به وسوسه شیطان آدم و همسرش ( که دو روح انسانی در دو لباس یا بدن بهشتی بودند ) از 
میوه آن درخت منع شده خوردند (همانطور که انسانهای دنیا خواه روی وسوسه های شیطانی از چیزهای زیبا و لذت 
بخشی مانند مشروبات الکلی و گرشت خوک و زنان نامشروع و سایر چیزهای حرام شده در مشن قرآن و سایر 
کتابهای آسمانی بهره مند میشوند ) و به خوردن آن (بعضی مسیحیان در روایات خود میگویند آن درعت» درخت 
سیب بود و یهودیا بر طبق باب دوم از کتاب پیدایش آن درخت را درخت دانش خوب و بد میدانند و روایت 
صحیح تر مسلمانان درخت انگور میباشد و چون در مشن قرآن و تورات و انجیل هیچکدام اسم میوهای معین نیست 
بهتر آنست که ۱۰ هم درخت معین را معلوم نکنیم و فقط از آن نتیجه بگیریم چیزی اذ تبش و هوس انگیز بوده که 
پس از خوردن باعث شد لباس بهشتی از روح آدم اول کنده شود ) باطنهای بد و شهوت انگیز ایشان برای یکدیگر 
آشکار گردید (یعنی استعداد و حس زناشوئی تزام با هوس یکدیگر را دیدند همانطور که یک مرد و زن هر زمان 
مقابل یکدیگر لخت شوند به زحمت هوسها دچار ميشوند و اگر با لباس گشاد و بلند خود را بپوشانند چنین 
هوسهائی پیدا نمی شود که از کارهای لازم ایشان را باز دارد و بدبختانه ثیطانهای اجتماع هميشه کاری میکنند که 
زنان و مردان بسوی لختی روند تا سرگرمی ایشان به هوسها مانع پیشرفتهای فردی و اجتماعی ایشان شود ) و آن دو 
برای جل وگیری آن شروع کردند از برگهای بهشت بر جاهای هوس انگیژ مزاحم خود بگیرند و بدیختی آینده آدم 
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پواسطه آن بود که نافرمانی تربیت کننده خود را نمود آری هر زمان جامعه بشری یا افراد آن به قوانین عفاف نهاده 
شده از جانب الله پشت پا زده و فریب شیطانهای اجتماع را خورد لباس تربیت و تقوی از او کنده میشود و خیلی به 
زحمت میتواند با لباسهای نیمه برهنه به مانند بر گهای درخت» خود را از شر دستبردهای شهوترانان نگهدارد جز 
آنکه چنان آلوده شود که شرم و حیا را کنار گذارد و به زند گانی لخت حتی در شرع عادت نماید و جز دنبال 
ارضای شهوت و تفریح» دنبال کار مفید اجتماعی نرود» در چنین محیطی بهترین کسب و کار آرایشگری زن و مرد 
و یا دلالی محبّت است) (۱۲۱) پس از این حادثه چون آدم در آن حالت شرمند گی توبه نمود و تعهد سپرد دیگر 
فریب شیطان را نخورد پرورندهاش او را برای تربیت دوباره‌ای بر گزید و توبه‌اش را پذیرفت و راهنمائیش نمود 
(۱۲۲) به اینصورت که به آن دو گفت: همه باید از بهشت فرو افتند (در سوره اعراف مطالبی که آدم و همسرش 
بوسیله آن توبه نمودند هست و هم تعیین شده که جای فرو افتادث آن دو و شیطان که سر سلسله جنهاست زمین دنیا 
می باشد که در آنجا به حالتی باید زیست کنند غیر از حالت زند گی در بهشت یعنی در زمین دنیا باید به زند گی 
مخصوصی زنده شوند و برای ایشان توالد و تناسل و مرگ باشد و از پس مرگ از وضع پر زحمت دنیا بیروذ 
میآیند اگر لیاقت داشتند دوباره به بهشت برده میشوند و الا به جهنم عالم برزخ و عالم آخرت دچار خواهند شد . 
در آن مقال توضیح داده شده است که دو روح آدمی بود که پس از گذاشتن لباس یعنی بدن بهشتی خود در بهشت 
بصورت دو انرژی و قوه‌ای مخصوص به زمین به اراده اله افکنده شد و یکی در بدن یک حیوان تکامل یافته نر آمد و 
دیگری در بدن یک حیوان تکامل یافته ماده که همان یک جفت میمول نزدیک به انسان باشند که قانوه علمی 
تکامل آنرا تشریح کرده با این توجه که حلول و دخول این دو قوه به خواست الله جهشی بود که توانست دو حیوان 
نزدیک به انسان را تبدیل به انسان نماید و انسان وقتی میمیرد دوباره روح انسانی او از بدنش خارج میگردد و بدن 
حیوانی او جزء خاک زمین میشود) و بدانید که در زمین هم زن و مرد از جهتی دشمن تربیت دینی یکدیگرند و هم 
شیطانهای جنی و انسی دشمن آدم های فریب خور میباشند و برای اينکه راه تربیت خود را بدانید از طرف من 
(خالق عالم میگوید ) راهنمائی برای شما خواهد آمد پس هر کس راهنمائیهای مرا پیروی نمود (یعنی هر کس متن 
پیغام مرا که بصورت یکسان بوسیله پیغمبران من در دوره های مختلف بشری برای ایشا آورده میشود عمل نمود ) نه 
گمراه خواهد شد (یعنی فریب فریب کاران و پیشوایان فریبکار و پیغمبران دروغی را نمی خورد ) و نه به رنج و 
بدبختی دجار میشود (امروزه تمام بدبختیهای مردم خاورمیانه در درجه اول و مسلمین دنیا در درجه دوم و تمام مردم 
دنیا در درجه سوم بواسطه این است که به من قرآن مجید آنطور که باید توجهی ندارند و اینکه فقط اسم قرآن را 
آوردیم از آن روست که جز قرآن پیغام دست نخورده و کم و زیاد نشدهای از الّه در دست بشر ثیست و متن قرآن 
مصحح تفسیرهای غلطی است که بنام تورات و انجیل و امثال آنها در دست صاحبان مذاهب است) (۱۲۳) و کسی 
که از یاد آوریهای من رو گرداند در دنیا برایش زند گی سختی خواهد بود (مانند زند گی سخت مردم امروز که 
دچار جنگها و قتل و دزدی و رشوه و عذابهای آسمانی و نا کامیهای مختلفند ) و در روز قيامت که به پیشگاه ما 
جمع آوری میشوند به طرژ مخصوصی کور می آوریمش (مطیعان الله میتوانند تجلی ای از او بصورتیکه بر ما پوشیده 
است مشاهده کنند و نافرمانان نمی توانند ببینند ) (۱۲4) خواهد گفت پرورد گارا من در دنیا بینا بودم برای چه مرا 
کور زنده کردی (۱۲۵) پرورد گارش میگوید برای اینکه برای بینائی تو مطالب مستدل ما آمد و تو آنها را فراموش 
کردی و لذا امروز تو فراموش شده‌ای (۱۲۱) و این پاداش کسی است که از حد خود تجاوز نمود و به مطالب 
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مستدل پرورد گارش ایمان نیاورد و عذاب ممتد دوزخ در آخرت هم از اینها شدیدتر و هم پایدارتر است (اين 
مطالب میرساند که ملاقات نیک وکاران در قیامت برای دیدن م رکز قدرت خالق عالم یک زمان کوتاه بسیار لذت 
بخش است) (۱۲۷) پس آیا خبر هلاک شد گان بسیاری که قبل از این مردم در قرنها در دنیا زند گی میکردند و 
همه مُردند و این مردم در مسکن های ایشان راه میروند به اینان نرسیده تا بفهمند عاقبت زند گی دنیا به کجا 
میانجامد ؟ در همین برای خردمندان علامتی برای عبرت گرفتن است (۱۲۸) و اگر قبلا پرورد گار که امغال تو 
پیغمبران را می پرورد مقدر نکرده بود که هر کس باید در دنیا فرصتی داشته باشد تا استعداد خود را بروز دهد هر 
کس چون خطائی میکرد عذاب میدید ولی مقرر شده که مدتی برای مهلت» عمر کنند تا بمیرند (۱۲۹) بنابراین تو 
ای پیغمپر بر آنچه پر غلیه تو میگویند صبر نما و به حمد پرورد گارت (یعنی مد ح پرورد گارت که چگونگی آن در 
سوره الحمد هست) زبان گشای (یعنی نماز بخوان) پیش از طلوع خورشید (یعنی در وقت نماز صبح که بین 
الطلوعین است) و پیش از غروب آذ (یعنی در وقت نماز عصر که زمانش به اندازه وقت نماز صبح پیش از غروب 
آفتاب است تا غروب) و همچنین در مقداری از وقتهای شب (در هنگام نزول این سوره و قبل از آن و بعد از آن تا 
زمانی که سوره اسراء بر پیفمبر ازل نشده بود که وقت نماز مغرب از وقت نماز عشاء جدا شود مسلمین بجای نماز 
مغرب و عشاء فقط یک نماز میخواندند و وقت آن از اول غروب تا زمان خفتن بود ) پس غیر از این اوقات در 
وقتهائی از روز نیز نماز بخوان (قبل از این دستور پیغمبر اسلام و مسلمین نماز ظهر نمی خواندند و فقط سه نماز 
صبح و قبل از غروب و اول شب پیش از خفتن میخواندند و اين زمان نماز ظهر نیز بر آن سه نماز اضافه شد که وقت 
دقیق آن در سوره روم تعیین شده یعنی زمان استراحت بعد از ظهر که در فصول مختلف فرق میکند و مربوط به زمان 
استراحت است نه تعیین ساعت معین) تا در مقابل اذیت هائی که به تو میشود راضی شوی (چون در نماز میگوئیم تو 
پاداش بد کاران و نیک وکاران را به بهترین وجهی در روز قيامت میدهی و ما فقط از تو اطاعت بنده وار میکنیم و از 
تو کمک میخواهیم و میخواهیم از نیک وکاران درجه یک باشیم نه از بد کاران » تکرار این سخن پس از رنج دیدن از 
سر کشان باعث رضایت خاطر و قبول زحمت در راه دين میشود ) (۱۳۰) و دو چشمت را متوجه چیزهائی مکن که ما 
بدان انوا ع مردم را بهره مند نمودیم زیرا اینها زیبائی های زند گی دنیاست تا در آن ایشان را بيازمائيم و آن روزی 
ای بهتر و پایدارتر است که از پرورنده تو نصیبت شود (یعنی روزی ایکه از طریق مشروع و روی ایمان به آخرت 
نصیب کسی میشود هم چون با قناعت توام است در دنیا باعث خوشنودی بیشتری میشود و هم پاداش عالی و پایداری 
در آخرت دارد ) (۱۳۱) و تو کسان دینی خود را به نمازی که مقرر شده امر نما و بر آن پافشاری کن ( کسان 
پیغمبران و پیروان جدی آنان هم عقیده های آنان هستند و اگر خویشان ایشان در عقاید دینی با ایشان یکی نباشند 
آنان مجبور نیستند که په زور به نماز و دستورات الله وادارشان کنند ) ما از تو پرهی زکاری و اطاعت دستور میخواهیم 
نه نان و آب و چیزهای مادی بلکه تو را ما روزی میدهیم و آینده خوب برای آن تقوا داران است (۱۳۲) و بعضی 
مردم گفتند چرا این پینمبر از پرورنده‌اش نشانه‌ای برای ما نیاورده؟ (مقصود آنان نشانهای معجزه آسا و عذاب 
کننده بود تا آناث را مجبور به ایمان نماید ) آیا دلایل روشنی که در کتابهای پیغمبران قبل برای اثبات پیفمبر حق 
هست بوسیله تو برای ایشا نیامده (در باب ۱۳ و ۱۸ از کتاب تشنیه تورات گفته شده هر کس مدعی پیفمبری بود 
اگر دو علامت در او بود پیغمبر الله است یکی آنکه خود را بنده الله و الله را بز رگ معرفی کند و معلوم شود مامور 
شناساندن الله است نه تحمیل کردن احترام خود بر مردم بجای الله و دوم پیشگوئیهانی برای حوادث آینده بطور 
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صریح بگوید و کاملا آن پیشگونیها مو به مو به وقوع پیوندد مانند ده ها پیشگوئی که در قرآن مجید برای زمانهای 
بعد از نزول این سوره تا زمان آخر دنیاست و در باب هفتم از انجیل متی نیز هست که کسی حق میگوید که یک 
تربیت عالی و مفید و مشکل اجتماعی را بر اساس پینام اله برای مردم آورد و خود را پیفام آور چنین پیغامی معرفی 
نماید نه آنکه خود را خدا و مظهر خدا و پسر خدا و امثال این سخنان غرورآمیز معرفی نماید و بجای یک درب 
تنگ تربيتي مشگل دروازهای گشاد پیشنهاد بدهد که هر گناهکاری بتواند داخل آن درب شود و مخصوصاً در 
همین بابهای تورات و انجیل قید شده که مردم نباید در دین فریب معجزه کنند گان را بخورند زیرا بیشتر گرگان 
اجتما ع میتوانند با حیله معجزاتی به عوام اللاس نشان بدهند ) (۱۳۳) و ما اگر ایشان را پیش از رساندن پیغام خود 
(در فرصت لازم) بوسیله عذابی هلاک میکردیم می گفتند پرورد گارا چرا بسوی ما پیغام آوری نفرستادی تا پیش از 
آنکه به عذاب تو ذلیل و رسوا شویم از مطالب مستدل تو پیروی نمائیم (۱۳4) بگو پس از رسیدن این پیغامها همه 
منتظر می باشیم پس شما نیز منتظر باشید که در آینده خواهید دانست یاران آذ راه راست کیست و چه کسانی راه 
یافته می باشند ؟ (۱۳۵) 
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خلاصه سوره «واقعه» : 
سوره و اقعه که در قر آنهای معمولی سوره ۵7 میباشد دارای ٩‏ آیه است و خلاصه آن چنین 
میباشد ا گر ارفاك قیامت و رستاحیز مر دگاك را که در سرره های قبل گفعه شد دروغ 
میدانید هنگامی که آذ و اقع شدنی واقع لود که گروهی زا پست,فیکند و گراوه دیگر را 
بلند معلوم خ و اهد شد که الله و پیغمبر انش درباره آن دروغ نمی گفتند آن رمان هی باشد 
که ابعدا مین پس از لرزش شدید با کرهها متلاشی و چوك گرد و غبار میشود و شما 
انساذه)] ,به سه دسه راست ,رو راچپ رز و جلو زنند هگا تفسیم میشوید» جلو زندد هگان 
دوستان سار دینک ا40 محسوب میشوند که حکومت رن د گی آرت بست ایشا است و 
در بهشت به پاداش اعمال جالبی که کر ده بودند به عالیترین رن دگی پر لذتی میرسند و علد 
ایشان نسبت به سایر مر دم بسیار کم است درجه دوم مردم راست رو هستند که انات نیز 
بهشتیا درجه دو میباشند و عدد ایشان زیادتر از دسته اول ولی بار نسبت به بقیه مردم کم اند 
مردم درجه سه که چپ روها میباشند به ان واع عذابها در شفاهای بد در دوزخ گرفتار میشوند 
زیر | ایداذ می ت و انستند با فکری بی غرضانه یقین کنند بهشت و دوزخ پیغمب ران حتمی است 
لیکن منافع دنیاثی آناثر ابه انکار ‏ واداشت و نخ و استند بفهمند عجایبی که در حلقت ایشان و 
پیدایش زن دگی در دنیا و طرز ایجاد نسل از طریق جفت گیری و وجود م رگ و قرانین 
راکو غو این مربوط ی گواز) صدت: آب شای و ان مرا ید کی بر که همه 
دلیل اند بر اینکه آتان محل وق یک قدرت با حکمت جهانی هستند که او لازم است برای 
نشان دادن آینده‌ای که بشر در پیش دارد پیغمبر و پیفامی بفرستد و آن صد در صد معلوم 
اس گه گر آنا میباشد زج را موی ت کر لے ات علمی و تزبیتی. که نمی کوان غبار 
عالمترین نف رات يشر قرت بیستم باشد چه رسد که از دهان مرد بیس و ادی از مردم مکه در 
دور ان جهالت بیروف آمده باشد و بگذار ایناذ انکار کنند تا زمانی بر ای مردم دنیا پرسد بنام 
آعر رمان که وضع سخا ر گان از نظر علمی روشن شود و دانشمنداد آن روز خ و اهند فهمید 
که قر آت چه کتاب اجتماعی مفیدی بر ای بشر است و چگونه آذ از علم حالق عالم سرچشمه 


گرفته و جگونه آن از طرف او بر ای تربیت عالی انسانها ذاز ل شده و اما انسانهای محالف 


آف این محالفت راب رای حوش گذرانی در دنیای خود نشاث میدهند با اينکه میداندد بزودی 


هر یک ار انسادها در هر مقامی باشند رمان حروج روح از بدنشان فر | میرسد و هیچ قدرتی 


ماع این خحروج نمی تو اند بشود و پس از این حروج است که معلوم خ و اهد شد این روحهای 
حارج شده هر کدام از کدام یک ار له شه دسته انبد, 


اینک پس ار این خلاصه به ت رجمه و تفسیر یک یک آیات این سوره میپردازیم: 
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سوره «واقعه» 
بسم الته الرحمن الرحیم 
هنگامیکه آن زمان واقم شونده واقع گردد (هنگامیکه قیامت کبری برسد ) (۱) در آن زمان معلوم خواهد شد که 
گوینده آن دروعگو نبود (۲) آن زمان گروهی را پست و گروهی را بلند کند ( گروهی به عذاب و پستیها دچار 
میشوند و گروهی به مقامهای بلند آخرت میرسند ) (۳) و آن زمانی است که (قبل از آن) این زمین فعلی را به 
حرکت مخصوصی آرام به حرکت در آورند (4) و کوهها به طرز مخصوص روان میگردانند (۵) و گرد و غبار 
پرا کنده‌ای میشوند (زمین متلاشی میگردد ) (1) در این زمان شما انسانها سه گروه خواهید شد (که هر گروهی نیز 
بر طبق آیات دیگر قرآن به گروه هائی تقسیم میشوند ) (۷) یک گروه دست راستیان میباشند که تو نمی دانی آنها 
چه کسانند (۸) و گروه دیگر چپیانند که آنرا هم نمی دانی چگونه میباشند )٩(‏ و سوم جلو زنند گان خواهند بود 
(۱۰) جلو زنند گان آن نزدیک شوند گان به الاد (۱۱) که در باغهائی پر نعمت قرار می گیرند (۱۲) گروهی از 
مردم گذشته از این دسته‌اند (یعنی از زمان پیدایش آدم اول تا زمان پیفمبر اسلام تربیت شد گان درجه اول پیفمبران 
گذشته این گروه‌اند ) (۱۳) و از آیند گان عده‌ای کمتر جلو زننده خواهند بود (اینان تربیت شد گان درجه اول دین 
پیغمبر اسلام تا آخر دنیا هستند ) (۱4) این جلو زنند گان بر تختهائی آراسته به طلا و جواهر می نشینند (در آیات 
دیگر قرآن قید شده که این طلا و جواهر بهتر از طلا و جواهر دنیا است) (۱۵) و بر آن تختها روبروی یکدیگر 
قرار میگیرند (اینان فرمانروایان و اداره کنند گان حکومت آخرتند که با وسائل عالی ای که دارند بدون آنکه از 
بهشت خارج شوند بر روی تختهای خود ماموریتهای خود را می بینند و دستورات لازم را میدهند مگر زمانی لازم 
شود برای تفریح به مکانهای مختلف آخرت حتی کرات دیگری که نزدیک زمین آخرت است سفر کنند ) (۱۹) بر 
ایشان خدمتگزارانی بچه سال و زیبا که هميشه در همان حالت میباشند در گردشند (۱۷) با میوه خوریها و آفتابه 
لگن هائی مخصوص و جامی از بهترین نوشیدنی (۱۸) که جوئی از آث دیده میشود از آن نوشیدنی لذت بخش که 
شراب آنجاست نه درد سر گیرند و نه بی عقل میشوند (۱۹) آن خدمتگزاران از هر میوه‌ای اینان بر گزینند برای 
ایشان میآورند (۲۰) همچنین از گوشت پرنده‌ای هر آنچه مایل باشند (۲۱) در آنجا زنانی سیمین تن و خوش چشم 
برای این پیشروان هستند (۲۲) به مانند مرواریدی که هنوز از پوشش خود بیرون نیامده باشد (اين توصیف رنگ 
سفید جذاب پوست آن زنان است) (۲۳) اینها پاداش کارهائی است که در دنیا کرده بودند (۲4) در آنجا نه 
بیهوده‌ای میشنوند و نه نسبتهای ناپسندی (۲۵) واز هر سو جز شادباش و رستگار باش نمیشنوند (۲) و دست 
راستیان میدانی چگونه‌اند ؟ (۲۷) در سای درخت سدری بی خارند (۲۸) و همچنین سایر درختان تنومند مترا کم 
برگ با خار )۲٩(‏ و سایهای بسیار وسیع (۳۰) برای ایشان در آنجا آبشارهائی است (۳۱) و میوه هائی بسیار (۳۲) 
که نه نیست میشوند و نه مانمی برای خوردن آنهاست (۳۳) همخوابه هائی بس عالی نیز دارند (۳4) که بر 
خوابگاههانی بلند و زیبا آماده اند ما آن زنان را در آنجا بطرز مخصوصی پدید آوردهایم (۳۵) و مقرر کرده‌ایم 
با کره هائی باشند (۳۱) پر خنده و همسال (۳۷) و اینها همه برای این مردم راست رو میباشد (۳۸) و عدد اینگونه 
مردم گروهی هستند از گذشته‌گان (۳۹) و گروهی از آیند گان (یعنی از عدد مردم دستۀ اول بیشترند اگر چه نسبت 
به دستۀ سوم بسیار کمند و اینان کا رکنان نیمه رئیس زمین آخرت و بهشتیان درجه دو میباشند ) (4۰) و آن دستۀ 
چپ رونده بد بخت چه میباشند ؟ (4۱) آنان در هوائی سوزان و آبی داغ زند گی میکنند (1۲) و در سایه‌ای از دود 
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سیاه(4۳) که نه خنکی دارد و نه خوش آیند است (44) زیرا اینان پیش از این زمان (در دنیا ) زورگویانی خوش 
گذران بودند (4۵) و بر آن گناه بز رگ اصرار داشتند (آن گناہ بزرگ انکار خالقی حکیم است بواسطۂ ہی ایمانی 
به آخرت) (4۱) وآنها بودند که میگفتند آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوانهانی از هم مجزا شدیم آیا زنده 
خواهیم شد ؟ (4۷) و آیا پدران پیشین ما هم زنده میشوند ؟ (4۸) تو به ایشان بگو هم پیشینیان وهم آیند گان )1٩(‏ 
همه جمع آوری میشوید (یعنی ارواح شما نه جسم خاک شدة شما) تا به آن میقات گاه که زمان آن دقیقاً معلوم 
است برسید (در قر آن مجید زمان دقیق آذ به این طرز تعیین شده که پس از گذشتن هزار؛ آخر دنیا که زمان ترقی 
علوم در دنیا است و شرو ع آن از زمان اتحاد يهود و پیدايش حکومت کمونیسم و یا شروع جمهوری ملی در چين 
میباشد. کرة زمین متلاشی میگردد و از پس آن قیامت کبری در زمین آخرت میشود با در نظر گرفتن یک دورة 4٩‏ 
هزار ساله‌ایکه ہرای ارواح انسانها چون یک چشم بر هم زدن محسوب میشود زیرا در این مدت ارواح مرد گان در 
حال بیهوشی کامل هستند ) (۵۰) پس از آن شما ای گمراهان که این مطالب را دروغ میدانید(۵۱) خوراکتان از 
درختی میباشد که خار دار و تلخ است (۵۲) و شما از آن شکمها را پر خواهید کرد (۵۳) و بر روی آن از آب 
داغی که گفته شد میآًشامید (۵4) همانطور که بیماران پیماری استسقاء مینوشند (با اینکه میدانند آن آب برای 
ایشان ضرر دارد ) (۵۵) آری طرز پذیرائی منکرین قیامت در آن روز رستاخیز و حساب چنین است (۵۱) ما که این 
سخنان مستدل و حکیمانه را میگوئیم همان کسی هستیم که خلقت بس عجیب شما را آفریدهایم. چرا این سخنان را 
تصدیق نمی کنید ؟ (۵۷) آیا در عجایبی که در اثر ریختن نطفه خود در رحم همسر خود می بینید دقت کردهاید؟ 
(۵۸) آیا حقیقتاً شما هستید که اختیار درست کردن و ریختن و بچه شدن آنرا دارید یا مائیم که آن خلقتهای 
فا مقرر کرده‌ایم؟ (۵۹) مرگ را نیز در میان شما مقدر کردهایم (۱۰) و هنگامیکه ما شما را می بریم تا 
عده‌ای مشابه شنا را بجای شما آوریم کسی نتواند جلوی ما را بگیرد و ما شما را در وضعی پدید آوریم که نمی 
دانید (اشاره به پدیده وضع انسان در زند گی پس از مرگ در عالم برزخ و همچنین پدیده وضع انسان در زند گی 
آخرت است که کسی از چگونگی علمی و مادی آن خبر ندارد) )٩۱(‏ و شما که از پدیدار شدن اول خود خبر 
یافته‌اید که عجایب نامعلومی باعث ایجاد زند گی در روی زمین (پرحرارت) شد تا انسان بوجود آمده چرا توجهی به 
قدرت الله برای پدید آمدن خود از پس مرگ در عالم برزخ و آخرت ندارید و چرا سخنان قرآن را نمی پذیرید ؟ 
(۱۲) چرا شما دقت در آنچه میکارید نمی کنید ؟ (۱۳) آیا قوانین کشت و زرع بدست شماست يا قوانین ماست 
که زراعت را بوجود میآوریم (14) اگر بخواهيم زراعت شما راچنان خشک میکنیم که خرد و بی فایده شود (1۵) 
و شما مدتی پشیمانی نشان دهید (۱0) و بگوئید هم باید ضرر آنچه را برای زراعت انجام دادایم بکشیم و هم از 
هر سودی محروم باشیم (۷) آیا در آبی که می نوشید دقت کرده‌ید ؟ (۸) آیا آنرا از ابر شما فرو میریزانید یا 
مائیم که می بارانیم؟ )1٩(‏ اگر ما میخواستيم آنرا تلخ و شور میکردیم پس چرا در آنچه قوانین ما به نفع شما نهاده 
سپاس نمی گزارید ؟ (۷۰) در آن آتش دقت کنید که می افروزید (۷۱) آیا درخت آنرا شما پدید آورده‌ید ؟ یا 
قوانین ما پد ید آورنده آذ به نفع شما بوده؟ (۷۲) ما آنرا با تمام عجایبش از یک طرف برای یاد آوردن آن قوانین 
و قانون گذارش و نتایجی که گرفته میشود قرار دادیم و از طرف دیگر برای آنکه محتاجان آتش از آن بهره بگیرند 
(در قدیم پیش از آنکه انسان از قوانین شعله ور شدن گوگرد و کبریت با اطلاع شود و کبریت را بسازد از درختانی 
استفاده میکرد که خاصیت آنها این بود که چون به یکدیگر مالیده میشدند آتش میگرفتند و خالق عالم به نفع 
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بشرها درآذ درختان استثنائی چنان خاصیتی گذاشت و هم در درختان معمولی خیاضیت انش گرفتن از شفله. آ تفن و 
حتی خالق عالم محیط زند گی را برای انسان پیش از آنکه در روی زمین پدید آید طوری آفرید که ابتدا برای آتش 
بقدر احتیا ج خود از درخت استفاده کند و پس از مدتی به ذغال سنگ پی ببرد و وقتی ذغال و چوب نتواند زند گی 
او را از لحاظ احتیا ج به سوخت تأمین کند به ذخیره های نفتی دست یابد و چون نفت میخواهد تمام شود از سوخت 
های مصنوعی و اتم که تمام آنها را قبلا خالق عالم به تناسب زمان و مکان و موقعیت برایش پیش بینی کرده بود 
استفاده کند آیا ناسپاسی نسبت به چنین خالقی سزاوار سخت ترین مجازات در آخرت نیست؟) (۷۳) پس تو نام و 
نشان. آذ:بزر گرا که تو را برای پیغمبری پرورده از تصورات موهوم پرستان و منکرین این حقایق پاک و بس برتر 
معرفی کن )۷٤(‏ و گواه من جایگاه و سقوط آل ستارگانست (بعضی از سیارات منظومه شمسی) (۷۵) و این یک 
گواهی بس بزر گی است به شرطی که بدانید (۷۱) و هر زمان آثرا دانستید متوجه میشوید که مطالب قرآن یک 
خواندنی پر سودی است (۷۷) که در کتابیست روپوش دار (۷۸) که جز آن پاک شد هگا کسی بدان دست نیابد 
(مطالب قرآن در عین حال که کتاب است یعنی معانیش صد در صد ابت و روشن و حق و ترازوئی برای تشخیص 
حق از باطل است لیکن مثانی و پیچ خم دار است و روپوشهائی دارد که جز راسخان علم قرآن که روی ترس از الله 
از انحراف به دوراند و دانا و منطقی و حق جو و عمل کننده به حق نیز میباشند کسی دیگر سزاوار نیست که 
هدایتهای آنرا صحیحاً درک کند لذا می بینیم اکثر علمای مشهور اسلام بجای درک صحیح و قانونی قرآن بوسیله 
لهو الحدیثهائی در تفسیر قرآن اختلانگونی کردهاند ) (۷۹) بر این اصول است که مطالب قرآن از پرورد گار مردم 
جهان برای عالیترین تربیت انسانها فرود آمده (برطبق این آیات و آیات دیگری که در قرآن است مخصوصاً آیات 
اول و آخر سوره فصلت در هزاره آخر عمر کره زمین کار دانش بشر بجائی میرسد که از تحقیق در علوم فضا متوجه 
میشود که حقاً قرآن راهنمائی بزرگی است و از جانب الله برای بشرهای پیشرفته آینده فرو فرستاده شده و موضوع 
وحی و نبوت و آخرت همه راست میباشند ) (۸۰) پس آیا شما بیخبران به این موضوعات به قرآن نسبتهائی ناروا 
میدهید (۸۱) آیا برای بدست آوردن خوراک و خوشی دنیا اینها را درو غ میدانید ؟ (و شما که به زبان و دل خود 
میگونید خالق عالم نیست و یا اگر باشد کاری به اعمال خوب و بد شما ندارد و شما بهترین صاحب قدرت برای 
بدست آوردن منافع خود هستید ) (۸۲) اگر راست میگوئید چرا وقتی جان یکی از شما به گلویش میرسد (۸۳) و 
شما در آن زمان سخت نگران او میشوید به ناتوانی و بی اخثیاری خود اقرار میکنید (۸4) و در آذن زمان ما بسوی او 
از شما نزدیکتریم ولی شما به چگونگی نزدیکتر بودن ما به او بینا نیستید (یعنی در آنزمان که کاری برای نجات او 
جز از طریق قوانین ما نمی توانید انجام دهید متوجه ما و قدرت ما می شوید ) (۸۵) و اگر میگوئید جزای اعمال بد 
و حوب خود را در آخرت بوسیله قوانینی از الله نخواهید دید (۸1) پس چرا نمی توانید روح آن شخص مرده را به 
بدنش باز گردانید اگر در عقاید خود راستگو میباشید (یعنی آنچه شما می کنید یا برای شما پیش میآید از قوانینی 
است که خالق عالم برای شما و دیگران نهاده و شما فقط مجری قوانین او در حدودی که او به شما اجازة قانونی 
داده می باشید پس بدانید زند گی پس از مرگ نیز بر قوانینی است که حتماً واقع شدنی است) (۸۷) پس به این 
دلائل یقین کنید اگر آث کس بر طبق اغمالش از نزدیک شد گان به ال باشد (۸۸) برایش آسایش و تشاط و 
محیطی خوشبو و بهشتی پر نعمت خواهد بود )۸٩(‏ و به آنان که دست راستی می باشند )٩۰(‏ گفته میشود برایت 
شادی و رستگاری باد زیرا از راست روند گان میباشی )٩۱(‏ ولی اگر کسی از گروههائی بود که منکر این 
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۵٩ :‏ 1 
سور سوره واقعه پترتیب نزول: سوره 4٩‏ 


1 2 ۲ 3 ا 
راهنمائیها و سخت گمراه بودند )٩۲(‏ با آبی داغ پذیرائی خواهد شد )٩۳(‏ و به اتش دوزخ خواهد رسید )٩4(‏ به 
یقین این سخنان آن حقیقت حتمی می باشد (۹۵) پس تو همیشه نشان و نام پرورند؛ خودت را که آث با عظمت می 
باشد از موهومات منکرین و منحرفین از معن پیغام الله پاک و برتر معرفی نما(۹۹) 


سوره: ۲٩‏ سوره شعراء بترتیب نزول: سوره ۵۰ 


خلاصه سوره «شعرا» : 
سوره شع ر| که دا رای یک آیه متشابة و ۲۲۱ آیه محکم میباشد در ق رآنهای معمولی سوره ۲۷ 
است این سوره ت ر یبآ دار ای مو قعیتی مشابه سور؛ طاها است که سور 4۸ بود و قبلا ت رجمه و 
تفسیر شد و خحلاصۀ آیات محکم این سوره اینست که تو ای پیفمبر نبلید از اینکه مردم 
ایماك نمی آورند خود را سخت ناراحت کنی برای اینکه خو است ما این بوده که اکشر مردم 
یمان نیاورند زیر | اکشر مردم لیاقت بهتر شدن ندارند همانطور که نباتات مفید در مقابل 
گیاهان هر زه بسیار کم میباشند و اگر ما میخ و استیم کافی بود بوسیلا حو ادثی آسمانی آنان 
را مجیور به ایمان آوردن کنیم همانطور که در داستان موسی و فرعون می بینی چگوته 
فرعو نيال را مجبور کردیم پنی اسر اثیل را رها کنند و بعد ار رها کردٹ بنی اس ر ائیل با 
قدرت بز رگ خود فر عون و یارانش را بسوی دریا کشاندیم و غر قشان نمودیم و با اینحال 
ذخو استیم بر ای ایمان آوردذ مصربان و حتی بنی اسر اثیل فشاری آو ریم و داستاك ابر اهیم 
نیت نقریبا فاندد تو بودءجز عددی انگشت شمار رلفدمائیهای مستدل او را نهذی فد وفتی 
پدرش با ايشکه دید آتش نمرود او رانسو اند به او کاملا ایمان نیاورد قوم نوح نیز نوح را 
که میگفت نیک و کار شوید تا از پس م رگ دچار عذاب آحرت نشوید مسخره کردند و حتی 
یکی از پس ر انش چون خوشگذرانی دنیارابر آعرت ترجیح داد حتی زمانی که دید طوفاذ 
LEE‏ ئی شله بوسیلۀ دوح» پیدا شده و آب همه راغرق میکند و او نیز مسکن است غر ق 
شود حاضر نشد به پدرش ایمان آورد و سوار کشتی نوح شود قوم عاد و قوم مود نیز به 
قد ر تهای دنیائی خود دازیدند و هر یک پیفمبر خود را که به ایشان میگفت از عذاب دوزخ 
بعر سید و دنبال گناهکاری و عقاید موهوم نروید مسخره و تهدید کردند و از آنان که مزدی 
ار ایشا نمی خو استند پیر وی ندمودند بلکه اطاعت با نفوذاذ فاسد خود را که ایشان را با 
فریب می دوشیدند کردند و با اینکه از پیغمبر خود معجزه‌ای به نفع خود دیدند به لج باری 
و انکار افتادند و عملا نشان دادند که چون زوری بر ای ایمان آوردذ ایشان نبود جز ان د کی 
به ر اهنمالی های پیغمب ران ایمان نمیآوردنده قوم لوط نیز به سخن لوط گوش ندادند بلکه به 
عمل رشت خود که ر ابطه با همجنس بود ادامه دادند و میح و استند لوط را ار شهر خود اح راج 
کنند و حتی رن او به او ایمان نداشت تا همه دچار عذابی آسمانی شدند و لوط و یکی دو 
نفر که به او لیمان. آورده بودند جات یافعند و پیغمبری دیگر که مامش شعیب. بود نیز 
نصایحش به مردم کم برو ایر ری گر ات و موهوم پرست ناثیر نداشت و کوششهای 
تبلیفی او ثایت نمود که تا زور نباشد اکثر مردم به ر اهر است ایمان نمیآورند و ر اهنمائیهای 


الله نی 


نیاید ر وی رور و یا تطمیع و دروغ و فریب بر مردم تحمیل شود تا معلرم گردد چه 
کسی چه اندازه خودش لیاقت رستگاری دارد با اينکه منکرین تمام پیغمب ران پس از اينکه 
کف ران حود را در مدت فرصت دشان دادند بوسیل قدرتهای معجزه آسای الله دچار عذابهای 
گوناگون شدند, آری ر اهنمائیهای ق رآن به مانند راهنمانی های تمام پیغمب ران دیگر بوسیلا 
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یک قوه‌ای غیبی که از خود اختیاری ندارد از پرور دگاز جهانیان برای تربیت تمامی مردم 
به روج تو سیر سد با حفظ تمام جز ثیات لفظی آنها به زباك عربی زی را قوم تو عرب هستدد و 
کسی که گداهکار میباشد نمیعو اند به این ر اهنمائیها ایمان آورد همانطرر که گناهکاران 
رفا پیغمی رآث دیگر ایمان نیاوردند و این از آن روست که لازم است برای دیدن مجا زات 
اعمال خود به عذاب آخحرت دچار شوند و در آذ هنگام نع و انند بگویند از چنین عذابهائی 
حبر نداشتیم و ایدکه منکرین به تو میگویدد از شیطانهای جدی به تو وحی میشود و یا 
میگویند که اتو شاعری خیال باف میباشی باید بدانند شیطانهای جنی گر به کسی وحی کنند 
دروغ و ر استهائی بطور معلوط وحی میکنند و راستهای آنها نیز که بصورت غیب گوئی 
حلوه میکند در حدود اطلاعات مربوط به ح و ادث بسیار نز دینک زمین است نه مانن د اطلاعات 
ق رآن که در بارء حو ادث بسیار دور و یا حارج آتمسفر زمین میباشد و ر ابطه دار اذ با 
شیطانهای جن ( که کهنه و جاد وگ ران و مرتاضین و فریبکار ان مذهبی میباشند) مردم را به 
بت پر ستیها ميخ و انند نه آنکه بگویند فقط خالق عالم و ق وانينش موثرند و اما شاع ران حيال 
باف کسانی 


ند که همیشه مداح و کمک فسا د کار اذ میباشند و هدفی جز پ راکنده گرئی 
ندارند در صور که مطالب ق ر آذ راه بهترین تربیتها و ایمان صحیح را تبلیغ میکند و بر 
عليه ستمکار ان تبلیش مینماید و بر ای اصلاح جو امع بشری است و ایتک پس از این خلاصه 


در ت رجمه و تفسیر متن آیات این سوره دقت نمائید: 


سوره «شعرا» 
بسم الته الرحمن الرحیم 
طا» سین» میم (اين آیه سه حرفی یکی از متشابهات ۲٩‏ گانه قرآن مجید است که غیر از اینها متشابهی در قرآن 
نیست و اینها که بصورت رمز میباشد کلید رمزشان بر طبق آیه ۷ از سورة آل عمران فقط نزد الله است و پیخمبر 
اسلام نیز معنای آنها را تمیدانسته و آنها برای آزمایش بزرگی در قر آن نهاده شده تا پیشوایان مذهبی خیال باف 
کج دل به آسانی شناخته شوند و بنابراین هر مفسر قرآن یا پیشوای مذهبی که اينها را روی گمان معنا و تاویل کند 
دلیل بر آن است که دانای به ق رآن نیست بلکه گمراه کننده‌ای کجدل است که میخواهد قرآث مجید را با خیالات 
تفسیر کند و باعث اختلاف در دین اسلام شود زیرا دانای مزمن کسی است که آنچه را نمیداند ؛ بگوید نمیدانم و 
خیال بافی نکند تا معلوم شود آنچه میگوید میدانم حقاً آنرا میداند و میتواند دلیل صحت آنرا آورد و این فرمول 
راهنماثی قرآن یکی از معجزات بزرگ قرآن است که هیچ متفکری نتوانسته است چنین آزمایشی را بوجود آورد و 
افسوس که از طریق این آزمایش اکثر نزدیک به تمام مفسرین و فقها و پیشوابان معروف اسلام رفوزه هستند و 
کجدل اند و جز قلیلی از مسلمانان که تابع متن قرآنند بقیه نخواستند از این آزمایش» رهبران کجدل خود را 
بشناسند به تفسیر آیۀ اول سورف مریم نیز مراجعه شود ) (۱) آنچه تا حال گفته شد مطالب مستدل آن کتاب واضح 
است (قرآن با آشنائی به سبک آذ هم کتاب است و هم واضح و کتاب به مطالب ثابت و لازمی می گویند که صد 
در صد حقیقت دارد و روی خیال و نادانی بشری نیست) (۲) تو از اينکه مردم ایمان نمی آورند سخت خود را 
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ناراحت می کنی! (۳) ما اگر میخواستیم از آسمان بر ایشان عذابی فرو می فرستادیم تا همه با ذلت گرد به 
اطاعت دهند ولی نخواستیم (4) و لذا برای مردم هیچ پندی آمدنش از طرف آن جهان بخش به انساث تجدید نشد 
مگر آنکه از آن رو می گرداندند (۵) آنرا دروغ دانستند و بزودی خبرهای چگونگی مسخره هائی که نسبت به آن 
می کردند به ایشان خواهد رسید (یعنی پس از مرگ می فهمند که چه مسخره گیهائی نسبت به راهتمای خود انجام 
دادند ) )٦(‏ آیا در زمین دقت نکرده‌اند و ندیدهاند از انوا غ نباتات مفید چه اندازه روياندیم؟ (اين نباتات از یک 
طرف برای آذوقه بشرها کافی هستند و از طرف دیگر مقدار آنها نسبت به علفهای هرزه و کم فایده بسیار کم است 
به همین قیاس عدد انسانهای عالی که به راهنمائیهای پیغمبران تربیت می شوند باید کم باشد ) (۷) در این مغال 
نشانه و دلیلی است که | کثر مردم از قدیم مزمن حقیقی نبودند (۸) و در آن پیداست که پرورندۀ تو برای پیغمبری 
آن پر قدرتی است که فقط نسبت به پذیرند گان راهنمائیش مهربانیها خواهد داشت (یعنی خوشیهای بهشت و لطنهای 
خصوصی الله فقط به مطیعان پیغامهای او خواهد رسید ) )٩(‏ و نمونه آنچه گفته شد در داستان موسی مشهود است» 
آری وقتی پرورند؛ تو موسی را در کوه سینا (بر طبق شرحی که از آیه ٩‏ در سوره طه گذشت) آواز داد تا بسوی آن 
قوم ستمکار برود (۱۰) و به قوم فرعون بگوید چرا از الله نمی ترسند (۱۱) موسی گفت پرورد گارا می ترسم مرا 
درو غ شمارند (۱۲) و به علاوه من زود دلعنگ می شوم و زبانم نیز روان نیست پس هارون را پیغمبر خود گردان 
(۱۳) و از این گذشته آنان بر علیه من گناهی در من به یاد دارند که می ترسم به جرم آن مرا بکشند (اين اشاره به 
شرحی است که در آیات ۱۵ و ۱٩‏ و ۱۷ از سوره قصص داده شده که چگونه موستی در مصر یکی از فرعونیان را 
کشت و فرار کرد ) (۱8) پرورندة تو به موسی گنت نظر تو شایسته نیست بلکه هر دو تای شما باید با دلایل و 
قدرتی که ما به شما میدهیم نزد فرعون بروید و بدانید ما با شما هستیم و همه چیز را می شنویم (علت اينکه در 
اینجا خالق عالم خودش را بصورت جمع معرفی می کند برای این است که به موسی بفهماند در نزد فرعون دستها و 
قدرتهائی از خود را بکار خواهد انداخت که آنان نعوانند مامور الله را اذیت کنند و به علاوه این ضمیر جمع که 
بارها در قرآن تکرار میشود وحدت وجود متصل قرآن را که فلسفه حقیقی کتابهای آسمانی دربارة شناخت ماهیت 
الله است و با وحدت وجود صوفیه بسیار فرق دارد به یاد می آورد ) (۱۵) پس بروید به فرعون بگوئید ما پیغام آور 
پرورد گار جهانیان می باشیم (۱3) به اینکه باید بنی اسرائیل را با ما بفرستی چون موسی با هارون این پیغام را به 
فرعون رساند (۱۷) فرعون گفت: آیا تو همان موسی ای نیستی که ما او را در کود کی تربیت نمودیم و سالیانی از 
غمر خوت را میان ما ماندی؟ (از قرائنی که در قرآن و تورات هست این فرعون که نامش آپوفیس یا آآ کنن رع 
بوده و آخرین فرعون سلسل؛ هیکسسها است شوهر دختر فرعون قبل بود که موسی در دامن آن دختر بز رگ شد و 
حالا فرعون قبل که موسی در زمان او از دربار به شهر آمد و کسی را کشت و از مصر فرار کرد مرده است و آن 
دختر همسر این فرعون شده است که موسی را شناخت و بر او منت میگذارد ) (۱۸) و تو با آن کاری که کردی و 
فرار نمودی خودت از کفران نعمت کنند گانی (بعنی چگونه میشود یک نفر قاتل نمک ناشناس پیفمبر الله باشد) 
)۱٩(‏ موسی گفت آری آذ وقتی که چنان کردم گمراه بودم ( گمراه در اصطلاح قرآن یعنی بی خبر از کفر و ایمان 
و کسی که مفرض نیست اگر گناهی بکند روی نادانی است و امکان دارد از طریقی راهنمائی شود ) (۲۰) و آن 
زمان چون از شما می ترسیدم فرار کردم تا اینکه پرورندة من به من فرمانی بخشید و مرا از پیشمبران گردانید (۲۱) 
و آن نعمعی که تو آن را بر من منت میگذاری ارزش آنرا ندارد که بنی اسرائیل را بندة خود گردانیده‌ای (۲۲) 
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فرعون گفت: پس از این سخنان بگو پرورد گار جهانیان چه میباشد ؟ (۲۳) پاسخ داد آن کسی است که آسمانها و 
زمین و میان آن دو را بر طبق قواعدی برای هدفی که در آنها مشهود است پرورش داده و درست ساخته ولی معلوم 
نیست شما فرعونیان روی منفعت جوئیهای خود اینها را يقین کنید (۲4) فرعون به اطرافیان خود که میدانست مانند 
خودش عقیده‌ای به چنین خالقی ندارند با خنده‌ای مسخره آمیز گفت: آیا نمی شنوید ؟ (منظورش این بود قانون 
گذار آسمانها و زمین چه ربطی به انسان دارد که هر چه بتواند در دنیا به نفع خودش می کند و اساس زند گی او بر 
تناز ع بقا و سلطا قوی بر ضعیف استوار است و این فلسفه‌ای است که تمام زمامداران فاسد طرفدار آن می باشند اگر 
چه ظاه را برای فریب مردم» خود را طرفدار حق و حقیقت جلوه میدهند ) (۲۵) موسی گفت: پرورد گار آسمانها و 
زمین پرورند؛ شما و پدران پیشین شما نیز هست (یعنی همانطور که روی قوانین طبیعی همه چیز را در اختیار شما 
نهاده شما را هم مانند پدران پیشین شما میمیراند و به حساب کفرانهائی که کرده‌اید میرسد و در آیات ٩٩‏ و ۵۱ 
از سوره طه مطالب دیگری در شناسائی الله است که باید این هر دو را در نظر گرفت تا فهمید موسی چه دلایلی عالی 
آورده و چگونه فرعونیان را تهدید به عذاب الله در دنیا کرده) )۲٩(‏ فرعون به اطرافیال خود با تمسخر گفت: این 
پیغمبری که بسوی شما فرستاده شده دیوانهای بیش نیست ( آری رسم دنیا این بوده که دنیا خواهان مصلحین حقیقی 
را دیوانه بخوانند و فریبکاران مفسد را عاقل) (۲۷) موسی گفت: او کسی آست که اختیار مشرق و مغرب زمین شما 
و ميان آذ دو نیز در دست اوست به شرطی که شما عقل خود را درست بکار اندازید (در اینجا موسی به فرعون و 
فرعونیان هم گفته است دیوانة حقیقی شما هستید که دور اندیش نیستید و بر ضر ر آیندة خود اقدام می کنید و هم 
گوشزد کرده که فرستند؛ من میتواند حکرمت شما را از شما بگیرد و این سخن موسی باغث شد که فرعون عصبائی 
شود و موسی را تهدید نماید ) (۲۸) فرعون به موسی گفت: اگر غیر از من کس دیگر را صاحب اختیار بگیری تو را 
از زندانیان میکنم (صاحب اخثیار را در عربی الاه میگویند نه الله و دا نیز در فارسی به معنای صاحب اختیار است 
نه خالق و لذا باید گفت فرعون ادعای خالقیت نکرده بوده بلکه ادعای صاحب اختیاری داشته و حقاً نیز صاحب 
اختیار حکومت مصر شمالی بوده و چون غاصب مصر بوده و از شورش ملیون به کمک حکومت ملی مصر جنوب 
میترسیده تا حال بسیاری را به عنوان اینکه میخواسته اند شورش کنند به زندان افکنده بوده و لذا موسی را هم تهدید 
سیاسی کرد تا شاید بترسد و از این سخدان که بوی رابطهاش با دشمنان فرعون می آید دست بر دارد و علت اینکه 
تا حال با موسی با شوخی گفتگو میکرد برای سابقه درباری موسی بود که فرعون از اطلاع یافتن به او بدش نمی 
آمد ولی حالا می بیند موسی بیش از حدود خودش سخنان تهدید آمیزی می گوید ) )۲٩(‏ موسی پاسخ داد اگر چیز 
واضحی بر راستی سخنانم برای تو آورده باشم چه خواهی کرد ؟ (یعنی اگر قدرتی به تو نشان دهم که ببینی نمی 
توانی مرا به زندان اندازی چه می کنی؟) (۳۰) فرعون که تصور میکرد موسی قدرتی نمی تواند داشته باشد از این 
سخن موسی تمجب کرد و گفت: اگر راست میگوثی آنرا بیاور (معمولا با قدرت مندان جز با زبان قدرت نمی شود 
سخن از نصیحت گفت) (۳۱) پس موسی عصای خود را بیفکند ناگهان آنا به وضوح آثرا ماری بس خطرناک 
دیدند (۳۲) و علاوه بر آن دست خودش را از گریبان خودش بیرون کشید تمام بینند گان آنرا سفیدتر از هر چیز 
سفیدی مشاهده کرده ( که چشمها را میزد و ترس آور بود ) (۳۳) فرعون برای اطرافیان خود گفت: این مرده 
جادو گریست بس دانا (۳4) که میخواهد با جادوی خودش شما را از این سرزمینتان بیرون راند» چه میگوئید بکنم 
(از این عبارت پیداست که فرعون فکر میکند موسی جاد و گریست که از طرف مصر جنوبی مامور بر انداختن 
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حکومت هیکسسهای غاصب شده است) (۳۵) گفتند : کار او و برادرش را به بعد موکول کن و بفرست در شهرها 
(۳۵) تا هر جادوگر قوی و بسیار دانائی را که پیدا میکنند نزد گرد آورند (۳۷) پس جاد وگران برای روز 
معلرمی که قبلا تعیین شده بود جمع شدند (در آیه ۱" از سوره طه دیدیم که موسی قبلا روز جشن عمومی را که همه 
تعطیل میکنند و به بیابان برای تفریح میروند تعیین نمود و فرعون پذیرفت) (۳۸) و برای مردم گفته شد هر کس 
بخواهد می تواند در مکان معلوم شده در آن روز جمع شود )۳٩(‏ تا وقتی آنان بر موسی غلبه کردند از روش دینی 
جاد و گران پیروی نمائیم (معلوم میشود که پیشوایان دینی مردم خورشید پرست مصر شمالی دانایانی بودند که برای 
فریب دینی مردم از قوانین جاد و گری استفاده میکردند و به این طریق خود را صاحب معجزه و کرامت و مربوط با 
غیب معرفی می نمودند همانطور که امروزه نیز بعضی از اینگونه پیشوایان از طریق ورد و جادو و رابطه با جن و 
ریاضتها مردم را متوجه روحانیت خود می کنند و می فریبند ) (4۰) پس وقتی جاد و گران برای روز جشن موعود به 
نزد فرعون آمدند به فرعون گفتند آیا اگر بر موسی غلبه کردیم مزدی هم خواهیم داشت؟ (4۱) فرعون گفت: آری 
در آن صورت شما از نزدیکان من محسوب میشوید (در آیات ۱" تا ۷۰ از سوره طاها نوشته شده بود که چون موسی 
با جاد و گران درمکان موعود روبرو شد به ایشان نصیحت کرد مبادا بر الله دروغ ببندید و حقیقت را دگ رگون 
معرفی کنید که به عذاب سختی دچار میشوید و مقداری از عقاید حق و پیفمبری خود را برای آنان تشریح کرد 
پطوریکه در آنان اختلاف افتاد و طرفداران فرعون مجبور شدند دخالت کنند و جادوگران را کنار بکشند و تطمیع 
نمایند تا جاد و گران با نظم و قدرتی خاص آنچه را می توانند بکنند و چون حاضر برای عمل شدند به موسی گفتند : 
اول تو جوبدست خودت را میاندازی یا ما اول به کار خود شروع کنیم موسی گفت: اول شماها بیاندازید ) (1۲) 
موسی برای ایدان گفت: شما اول آنچه را برای مار شذدن می اندازید بیاندازید (4۳) پس آناذ ریسمانها و 
جوبدستهای خود را افکندند و گفتند به بزرگی و قدرت فرعون ما حتماً غلبه خراهیم کرد (در سوره اعراف و سوره 
طه پس از این جمله ذ کر شده که جاد و گران کاری کردند که در چشم مردم جادو شود و با سخنانی که به مردم 
گفتند آنا بترسند بطوریکه هم مردم و هم موسی تصور کنند که واقعاً آنان از ریسمانها و چوبدست خود مارهائی 
ساخته‌اند که می جنبند و موسی ترسید که مغلوب گردد و الله به موسی وحی نمود که نترس که تو بر آنها غلبه 
خواهی کرد زیرا مار تو ساخته های آنان را خواهد بلعید ) (44) از پس آنان موسی چوبدست خود را افکند و همه 
دیدند که مار موسی تمام آنچه را که جاد و گران به دروغ جلوه داده بودند می بلعید (در این آیات فرق معجزه و 
کار الله با کار جاد و گران کاملا بیان شده که جاد و گران روی قوة مانیتیسم و تلقین ظاهر سازیهائی می کنند ولی 
آنچه پیغمبران به خواست الله نشان مید هید حقیقت دارد حقیقتاً عصای موسی یک مار خطرنا ک حقیقی میشد که 
دارای دهان و لوله هاضمه و تمایل به خوردن بود و برای همین بود که جادو گران یفین کردند کار موسی جادو 
نیست و او پینمیر الله است) (4۵) پس جادو گران همه به سجده افتادند (4۱) و گفتند : به پرورد گار جهانیان ایمان 
آوردیم (1۷) کسی که موسی و هارون را برای پیغمبری پرورده (فرعون پس از این مغلوب شدن موسی و هاروث را با 
احترام مرخص میکند و آزاد میگذارد و امیدوارشان میکید که فکری به نفع پیغامی که آوردهاند خواهد نمود) 
(4۸) ولی جادو گران را نزد خود میخواند و به ایشان میگوید آیا قبل از اینکه از من اجازه بگیرید به موسی ایمان 
آوردهاید ؟ معلوم میشود شماها در پنهان همدست موسی و هارون بودید و او استاد شما در جاد و گری بوده و 
خواهید فهمید که جگونه دستها و پاهای شما را چپ و راست قطم میکنم و شما را تمامی به صلیب می کشم (در 
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سوره اغراف گفته شده که فرعون به جاد و گران گفت شما با موسی مخفیانه همدست بودید تا با حیله‌ای که کردهاید 
در شهر شورشی کنید و زمامداران آنرا بیرون نمائید یعنی با حکومت جنوبی مصر که ملیون بودند همدست بوده‌اید 
تا حکومت هیکسبها را که خارجی هستند براندازید ) )4٩(‏ جادوگران پاسخ دادند ما وقتی چنین دلایل روشنی 
دیدیم نمی توانیم تو را بر این دلایل و بر کسی که ما را آفریده ترجیح دهیم و لذا از اذیتهای تو نمی ترسیم زیرا 
اگر در این راه بمیریم بسوی پرورد گار خود بر می گردیم (۵۰) و طمع داریم که پرورد گار ما خطاهای ما را 
پواسطه اینکه اولین مزمن می باشیم ببخشد (چون در این سوره خالق عالم می خواهد از داستان موسی خلاصه گوئی 
کند مقدار زیادی از مطالب که در سوره اعراف و سوره طه قبلا گفته شده افتاده است و این مطالب در آیه ۷۵ تا ۷٩‏ 
از سوره طه دربار* تاثیر تبلیغات موسی به جاد و گران میباشد و در آیه ۵ تا ۱۳۱ از سوره اعراف دربارة وضع چند 
سال زند گی مبارزه آمیز موسی با فرعون و معجزات متعدد موسی تا غرق فرعون است) (۵۱) و به موسی وحی کردیم 
که بند گان مرا (یعنی بنی اسرائیل را ) شبانه ببر و بدان که فرعونیان از پس شما خواهند آمد (البته این دستور بردن 
بنی اسرائیل از مصر بسوی فلسطین از اجازهای بود که فرعون روی معجزه خون شدن آبهای فرعونیان مجبور گردید به 
موسی بد هد و مقداری از شرح زند گی مبارزه آمیز موسی در مصر در سوره های یونس و قصص و مزمن نیز میباشد ) 
(۵۲) پس فرعون جمع کنند گان را در شهرها فرستاد (۵۳) تا به لشکریان اطلاع دهند بنی اسزائیل گزوهی .ین 
اند ک اند (۵4) و آنان سخت خشم ما را بر انگیختهاند (۵۵) و ما آماد؛ سرکوبی آنان میباشیم (اين جملات برای 
اینست که در آنها گفته شود فرعون فرستاد تا لشگریان شهرهای شرقی مملکتش بتوی دریاچة تمساح حرکت کنند 
تا در آن نواحی به لشگر فرعون متصل گردند و بنی اسرائیل را که فرعون شنیده بود بجای ح رکت از راه معمولی 
مصر بسوی فلسطین بسوی دریای تمساح میروند محاصره کنند و این قوم اند ک را نابود سازند و انتقام کارهای 
موسی را از انشان بکهند: و نمی دآنستنده این بیراهه رفعن موسی و بت اسرائیل بدست الله بوده تا بوسیله محجزة 
بز رگ دیگری فرعون و لشگریانش نابود شوند و حکومت هیکسس های غاصب و فساد کار به آسانی از مصر شمالی 
برافتد ) (۵۱) پس ما تمام فرعونیان را از باغها و چشمه ها (۵۷) و گنجها و مقامهائی که داشتند بیرون آوردیم 
(۵۸) و همین چیزها را به بنی اسرائیل به ارث دادیم (اين مطالب الله از آن روست که فرعونیان با جواهرات خود 
برای خود نمائی به فرعون مسلح شدندو بسوی دریای تمساح آمدند و پس از غرق شدن آنان جسد های ایشان به 
کنار؛ صحرای سینا که بنی اسرائیل بودند افتاد و بنی اسرائیل آنچه با ارزش بود از جواهرات ایشان را جدا کردند 
و با خود بردند و کم کم به حکومت فلسطین رسیدند و حتی حکومت مصر جنوبی که تمام مصر را بواسطۀ اعمال 
موسی گرفتند همیشه تا زمان مرگ سلیماث طرفدار بنی اسرائیل بودند ) )۵٩(‏ باری فرعونیان در سفیدۀ صبح به 
دنبال بنی اسرائیل آمدند )٩۰(‏ و چون آل دو گروه یکدیگر را دیدند اصحاب موسی با تعجب گفتند که آنان به ما 
رسید هاند )٩۱(‏ موسی گفت: نترسید که پرورند؛ من با من است ومرا راهنمائی خواهد کرد )٩۲(‏ پس ما به موسی 
وحی کردیم چوبدست خودت را به درا بزن فوراً دریا شکافته شد و هر قسمت چون کوهی بزرگ گردید (یعنی در 
میات این شکاف آب دریا جاده‌ای نمایان گردید تا بنی اسرائیل از آد بسوی صحرای سینا بگذرند ) (1۳) و آنجا 
فرعونیان را به پیش آوردیم (فرعونیان چون هوا مه آلود بود متوجه نشدند که چنین حادثه‌ای رخ داده بلکه به تصور 
اینکه یک جاد؛ حقیقی در ميان دو کوه است و میتوانند به بنی اسرائیل در آن برسند در دنبال بنی اسرائیل وارد آث 
جاده شدند ) (14) و موسی و تمامی همراهانش را نجات دادیم (1۵) و از پس آن فرعونیان را غرق کردیم (وقتی 
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تعدادی از جلو داران لشگر فرعون وارد آن جاده شدند بواسطه بد بودن وضع آن جاده حرکت آنها کند شد تا تمام 
عقب دارا آنها نیز وارد جاده شدند و بهم جسبیدند و همین باعث شد که فاصله‌ای میان بنی اسرائیل و لشگریان 
فرعون ایجاد شد و بنی اسرائیل ہی زحمت به ساحل بیابان سینا رسیدند و فرعونیان چون دیدند به زحمت افتادند و 
هوا و زمین مساعد نیست به یاد معحزات موسی افتادند که مبادا این نیز معجزه‌ای باشد و فرعون در همان زمانیکه 
میخواست دستور عقب نشینی به لشگریانش دهد چون همه داخل جاده بودند ناگهان آب دریا که در دو طرف ایشان 
بصورت کوه بود روا شد و بسوی جاده آمد و همذ فرعونیان در آن غرق شدند و دریا بصورت اول در آمد) (10) 
در این داستان نشانه و دلیل واضحی است که با اينکه پرورند؛ تو به پینمبری چنین قدرتهائی را دارد قرار بر این 
نیست که | کثر مردم ایمان آورند (۱۷) بلکه اید وضعی در مقابل تبلیغات پیغمبرال پیش آید که مهربانی و رحمت 
خصوصی الله فقط شامل عده‌ای کم که از روی میل و اراده ایماث آوردند بشود (آنان که روی تبلیفاتی منتظرند زمانی 
برسد که بوسیل قدرتی از یکی از انسانها تمام مردم مجبور شوند مسلمان و مؤمن حقیقی گردند باید با توجه به این 
آیات در افکار خود تجدید نظر کنند ) (0۸) وبر مردم داستان ابراهیم را نیز بخوان )1٩(‏ زمانیکه ابراهیم برای پدر 
و قومش گفت اینها چیست که شما خود را بند؛ آنها جلوه میدهید ؟ (۷۰) گفتند اظهار بند گی به سمبل هائی (به 
بتهائی) میکنیم که سرسپرده نسبت به ایشا شدهایم (بتهای ایشان مجسمه های مقدسانی بودند که به نظر آنها مظهر 
الله و از نزدیکان الله بودند و آنان اینها را خالق نمیدانستند بلکه صاحب اختیار و خدا میدانستند و تمام بت پرستان 
دنیا معشقد به یک خالق نادیدنی جهانی بودند ) (۷۱) ابراهیم گفت وقتی شما آنها را برای رفع حاجتهای خود 
میخوانید آیا صدای شما را میشنوند (۷۲) و آیا به شما نفع یا ضرری میرسانند ؟ (۷۳) آنان جواب دادند درست 
است که ظاهراً چیزی را از ایشان نمی بینیم ولی این کار را در پدران خود میدیدیم که میکردند و ما هم میکنیم 
(۷۶) ابراهیم گفت چرا در آنچه شما (۷۵) و پدران قدیمیترتان بند گی میکنید خوب دقت نمیکنيد ؟ (۷7) پس به 
یقین تمامی آنان برای من دشمن گمراه کننده‌ای میباشند جز پرورد گار جهانیان (۷۷) زیرا فقط اوست که هم مرا 
خلق کرده و هم اوست که مرا راهنمائی میکند (وای بر کسانیکه راهنمائیهای قرآن را کنار نهاده‌اند و بت پرستی 
ادامه میدهند ) (۷۸) و کسی را بند گی می کنم که به من خوراک و آب او میدهد (یعنی قوانین اوست که خوراک و 
آب و راه خوردن و آشامیدن را در دسترس من نهاده) (۷۹) و وقتی مریض شوم اوست که مرا شفا مد هد (یعنی هم 
قوانین مربوط به بیماریها از اوست و هم قوانین مربوط به درمان آنها و با این حال بسی جای تاسف است که 
انسانهائی می خواهند از طریق توسل به مرد گان و ورد و جادو و بدون آنکه مستقیماً متوجه خالق تمام این چیزها 
باشند » به حاجت های خود برسند ) (۸۰) و او کسی است که مرا میمیراند (روی قوانین خودش) و دوباره بصورت 
دیگر زندهام میکند (در عالم برزخ و در آخرت روی قوانینی که بر بشرهای دنیا پوشیده است) (۸۱) و کسی است 
که من طمع دارم در روز جزا گناهان دنیائی مرا بواسطه اطاعتی که از او میکنم ببخشد (اين آیه و ده‌ها آیات دیگر 
در قرآن میباشد که ثابت میدارد پیغمبران آنطور که بعضی از مسیحیان و مسلمانان می گویند بی گناه نیستند بلکه 
گناههای قابل بخشش بسیار کرده‌اند و این گناهها مانع امانت ایشا در رساندن پیغام الله نیست) (۸۲) پرورد گارا 
برای من فرمانی عنایت فرما و مرا به آث نیک و کاران درجه یک (پینمبران بز رگ) برسان (چنانچه از سوره های دیگر 
ق رآ بدست میاید ابراهیم ابتدا روی ایمان صحیح خودش به مذهب نوح که در مردم شهر او تحریف شده آن رایج 
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است و چون به او میگفتند الله که همه کاره است پس چرا اثری خصوصی از او نمی بینیم از الله خواست که با او 
رابط وحی برقرار شود تا بتواند قدرتی خصوصی از پرورد گارش به آنان نشان دهد و از پس این تقاضا يود که او 
رسماً پیغمبر الله شد و توانست بت های مردم را در بتخانه بشکند و خود را برای یک محا کمه بز رگ در نزد پادشاه 
آنزمان که یکی از پادشاهان بابل بود حاضر کند ) (۸۳) پرورد گارا کاری کن که در آیند گان نام خوشی از من 
بماند (۸4) و مرا از ارث برند گان آن بهشت پر نعمت قرار ده (۸۵) و گناه پدر مرا هم بیامرز زیرا او از گمراهان 
است (ابراهیم تصور میکرد پدرش که همرنگ جماعت بت پرست است مقصر و کافر نیست بلکه بیخبر از کفر و 
ایمان است که چنین از بت ها طرفداری میکند ولی در آیاتی از قرآن است که الله به ابراهيم گوشزد کرد که پدرش 
قابل آمرزیدن نیست و ابراهیم و تمام مزمنین حقیقی نباید از الله تقاضای بخشش گناه برای کافر بکنند اگر چه آن 
کافر پدر ایشان باشد ) (۸۱) و پرورد گارا مرا در زمانی که دوباره مردم زنده میشوند رسوا نگردان (۸۷) در زمانی 
که نه مال فایده ميدهد و نه فرزندان (۸۸) و فقط کسی ارزش دارد که با روحی فرمان برنده و سالم نزد الله آید 
)۸٩(‏ و در آن رو زگار بهشت برای آذ پرهی زکاران نزدیک میشود (از آیات دیگر قرآذ پیداست که مردم زمین 
بسوی زمین آخرت که بهشت در آنجاست نزدیک میشوند ) )٩۰(‏ و برای فساد کاران نافرمان دوزخ ظاهر میگردد 
)٩۱(‏ و برای ایشان گفته میشود آنچه غیر از الله بنده ایشان میشدید کجا هستند ؟ )٩۲(‏ آیا آنها میتوانند شما را 
در اینجا یاری کنند پا عذاب را از شما دفع نمایند ؟ (در آخرت برابر عدل خداوند که دانا بر همه چیژ است 
شفاعت ثمری ندارد ) )٩۳(‏ پس هم بت پرستان» و هم گمراه کنند گان ایشان که فساد کاران اصلی میباشند 
دوزخ سرنگون خواهند شد (۹4) و تمام لشگریان ابلیس نیز در دوزخ سرنگو میگردند (با نفوذان و فساد کاران 
بزرگ پشت پرده که مردم را به گمراهی میکشانند و فساد کاران محلی را مخفیانه به نفع خود تقویت میکنند 
لشگریان ابلیس هستند ) (۹۵) در آنجا این دو دسته مرید و مراد روبروی هم میایستند و برخلاف هم میگویند )٩7(‏ 
مریدها به مرادها میگویند مادر آنزمان که گفتار و کارهای شما را(۷٩)‏ با گفتار و کارهای پرورد گار جهانیان 
یکسان می دانستیم در چه گمراهی آشکاری بودیم )٩۸(‏ و باعث این گمراهی های ما این گناهکاران بودند 
(فساد کاران با نفوذ و قدرتمند به مرادهای ما کمک میکردند و ما را به اطاعت پیشوایان سوء خود تشویق 
مینمودند ) )٩٩(‏ پس می بینیم که بر خلاف تبلیغات آنان در اینجا شفیعی نداریم (۱۰۰) و از داشتن دوست مهربانی 
محرومیم (۱۰۱) و قطعاً اگر دو مرتبه به دنیا ب رگردیم جزء مزمنین حقیقی میشویم که مخالف این موهومات بودند 
(در آیات دیگر قرآن هست که اگر هم دوباره برگردند چون جنس فریب خور و تنبل و دنیا خواه و نزدیک بین 
میباشند باز همان راه سابق را تکرار خواهند کرد و لذا بازگشت به دنیا برای ایشان نیست) (۱۰۲) آری از این 
داستان نیز معلوم میشود که اکثر مردم به پیفمبران حقیقی ممن نمی شوند (۱۱۳) و پرورندة تو به پینمبری هم 
صاحب آن قدرت بز رگ است و هم فقط به مطیعانش مهربان میباشد . (۱۰4) قوم نوح نیز پینمبران را دروغ 
شمردند(۱۰۵) زمانی که برادر ایشان نوح برای ایشان گفت: چرا االله بدرستی انتريد (۱۰۲) و بدانید که من 
برای شما پیغام آوری امین میباشم (۱۰۷) بیائید و از الله بترسید و اطاعت مرا کنید (۱۰۸) و من بر این کار مزدی 
ما نمی خواهم و مزدم فقط بر پرورد گار جهانیان است (۱۰۹) آنان بجای ترسیدن از الله و اطاعت نوح (۱۱۰) 
به او گفتند آیا برای توئی که آن پست ترین مردم اژ تو پیروی کرده‌اند ما ایمان آوریم؟ (۱۱۱) نوح گفت: من نمی 
دانم که آنا چه کار پستی کرده‌اند (۱۱۲) و اگر شما خوب فکر کنید حساب ایشا جز بر پرورد گار من نیست 
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(۱۱۳) و مزاوار نیست که من ایمان آورندهگان را پواسطه آنچه شما تصور می کنید از خود برانم (۱۱8) و من فقط 
وظیفه‌ام اعلام خطر کردن آشکار است (وظیف؛ پیغمبران فقط اعلام کردن خطراتی است که پس از مرگ در آخرت 
نصیب بد کاران میشود و به اعمال گذشته کسانی که میگویند ایمان آوردمایم کاری ندارند ) (۱۱۵) آنان (از نصایح 
نوح بدشان می آمد زیرا میخواستند روی خوشیهای دنیا فساد کنند ) به نوح گفتند : اگر از این سخنان دست بر 
نداری از سنگسار شد گان خواهی شد (۱۱3) او در مقابل تهدید ایشان به پرورد گار خودش گفت: پرورد گارا قوم 
من پیفمبری مرا درو غ میدانند (۱۱۷) پس خودت ميان من و ایشان راهی باز کن و من و مزمنانی را که با من 
هستند نجات ده (۱۱۸) پس ما او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی معروفی که از حیوانات نیز پر شد نجات 
دادیم (۱۱۹) و چیزی نگذشت که بقیه مردم را غرق نمودیم (داستان مفصل نوح در سوره های اعراف و يونس و هود 
و نوح و مؤمنون و صافات و قمر بطور پرا کنده یاد آوری شده و در کتاب پیدایش تورات نیز که تحریف شده است 
مقداری هست که باید آنچه را قرآن تصحیح نکرده» صحیح دانست و آنچه باید در اینجا یاد آور شویم این است که 
طوفا نوح در تمام محیط زمین نبود بلکه فقط در جائی بود که نوح و مردمش در آن زند گی میکردند و آنجا بر 
طبق قرآن و تورات جائی بود که اطرافش را کوههائی بلند مسدود کرده بودند و ارتفا ع آب به اندازه‌ای بالا آمد 
که وقتی آب فرو نشست کشتی نوح بر کوه جودی که قله‌اش چهار هزار متر از سطح دریا بلندتر است و در شمال 
شرقی سوریه قرار دارد قرار گرفت و این کوه‌غیر از کوه آرارات یا آقریداغ است که ۵۱۵۲ متر از سطح دریا 
پلنذتر است و همین کمتر بودن ارتفا ع کوه جودی بر آرارات دلیل بر آن است که آنچه در تورات نوشته شده 
تحریفهائیست بوسیله روایات يهود که در قرآن مجید از جانب الله تصحیح شده است) (۱۲۰) به یقین در داستان نوح 
نشانه‌ای است بر اینکه بیشتر مردم مزمن به پیغام الله نمی شوند (۱۲۱) و کسی که تو محمد را به پینمبری تربیت 
کرده آذ پر قدرت جهانی می باشد که به مطیعان پیغامش مهربانیها خواهد داشت (یعنی با آنکه قدرتهائی مانند 
طرفان نوح دارد اکثر مردم را مجبور به ایمان نمی کند تا مزمنین حقیقی ارزش آن را داشته باشند که مهربانیهای 
الله را در دنیا و آخرت ببینند ) (۱۲۲) قوم عاد نیز پیفمبران را درو غ شمردند ( ۱۲۳) وقتی برادرشان هود برای 
ایشان گفت چرا پرهی زکار نمی شوید (۱۲4) و من به یقین پینام آوری امین برای شما هستم (۱۲۵) پس از الله 
بترسید و اطاعت مرا کنید (۱۲5) و همچنین وقتی گفت: از شما بر رساندن پیغام الله مزدی نمیخواهم زیرا مزد من 
فقط بر پرورد گار جهانیان است (۱۲۷) به ایشا نصیحت میکرد که چرا بیهوده ستونهای بلندی برای نشان دادن 
منیت خود در بلندیها می سازید (۱۲۸) و قصرها و قلعه هائی به امید همیشه زنده ماندن برای خود میگیرید (۱۲۹) 
و وقتی سخت گیری می کنید جبّارانه سخت میگیرید (۱۳۰) پس بیائید از الله بترسید و از پینامی که آوردام 
اطاعت نمائید (۱۳۱) و از کسی بترسید که شما را به صنعت هائی که میدانید کمک کرده (۱۳۲) و چارپایان و 
فرزندانی (۱۳۳) و باغها و چشمه هائی در اختیار شما نهاده (۱۳4) و من بر شما از عذاب روزی بز رگ میترسم 
(۱۳۵) آنان پاسخ دادند ای هود چه ما را نصیحت کنی یا نکنی بر ما یکسان است (۱۳۹) و این قدرت نمائی قوی 
بر ضعیف روش تمام پیشینیان بوده (۱۳۷) و ما عذابی را که تو میگوئی نخواهیم چشید (۱۳۸) پس آنان پینمبری 
هرد را دروغ داتستند و ما ایشان را هلاک کردیم (بر طبق آیاتی از سوره فجر قوم عاد آرامیها بودند که مکان 
ایشان در شام یعنی سوریه بود و مطالبی از تفصیل این داستان در سوره های اعراف و هود و قمر و احقاف و الحاقه 
بطور پرا کنده میباشد و آنان حکومت و تمدنی داشتدد و به خوش گذرانی و فساد اجتماعی دچار شدند و به 
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زیبائی ها پرداختند و مجسمه هائی از سنگ به مانند ستونهای تخت جمشید میساختند و بر سر آنها مجسمه هائی از 
بتهای خود میگذاشتند و این بت پرستیها را بنام دین نوح معرفی میکردند تا اينکه یکی از برادرانشان یعنی یکی از 
هموطنهای ایشان هود پیغام آور از جانب الله برای ایشان شد و چون جز اند کی به او ایمان نیاوردند هفت شب و 
هشت روز سرمائی بسیار سخت و خطرناک بر ایشان آمد تا همه جز ایمان آورند گان مردند و شهر ایشان تبدیل به 
احقاف شد یعنی زمینی پر شن که در اثر بادها امواجی پر پیچ در آن پیدا میشود و مسلمین برای کشف باستان 
شناسی مکانهای ذ کر شده در ق رآن مجید اقدام علمی بعمل نمی آورند با اینکه در بسیاری از آیات قرآنی چنین 
پیشنهادی به ایشا شده است) (۱۳۹) همانا در این داستان نیز نشان‌ای است بر اینکه بیشتر مردم ایمان آورنده نمی 
باشند و پرورند؛ تو ای محمد به پیفمبری, آذ پر قدرت مهربان میباشد (۱4۰) قوم ثمود نیز پیغمبران را دروغ 
دانستند (۱۶۱) برادر ایشان صالح برای ایشان گفت: چرا پرهی کار نمی شوید ؟ (صالح نام یکی از هموطنان آن 
قوم بود که مامور رساندن پیغام الله به ایشان شد ) (۱۸۲) به یقین من برای شما پیغام آوری امین می باشم (۱4۳) تا 
شما از الله بترسید و از من اطاعت نمائید (۱44) و من بر این کار از شما مزدی نمی خواهم زیرا مزد من جز بر 
پرورد گار جهانیان نیست (افسوس که اکثر انسانها هميشه سخن مفت خوران گمراه کننده‌ای را که کاری نکرده مزد 
میخواهند بر راهنمایان حقیقی که مزدی هم از ایشان نمی خواهند ترجیح میدهند ) (۱8۵) آیا شما در اینجاها که 
هستید همیشه در امان و بیهوده رها شدهاید (۱4۱) و آیا هميشه در این باغها و چشمه ها (۱4۷) و زراعتها و 
درختال خرما که خوشه دان آنها لطیف و ترد است باقی میمانید ؟ (۱4۸) و خوشحالانه خانه هائی در سنگ بعضی 
کوهها می تراشید ؟ (روی ظلم و ستم و در آمدهای نامشروع: کارگران را وادار میکردند برای ایشان خانه هائی 
زیبا در سنگ بوجود آورند ) )۱4٩(‏ پس از الله بترسید و از من اطاعت نمائید (۱۵۰) و اطاعت از فرمان زیاده روی 
کنند گان نکنید (۱۵۱) زیاده روی کنند گانی که در زمین فساد میکنند و در پی اصلاح محیط نمی باشند (۱۵۲) 
مردم به صالح گفتند تو که میگوئی به من از جانب الله وحی شده به مانند جن زده‌گان و مصروعان جن زده شده‌ای 
(۱۵۳) و تو نیز جز بشری مانند ما نیستی و اگر راست میگوئی نشانه‌ای که حا کی از قدرت الله برای منکوب کردن 
اباش بیاور (۱۵۶) صالح گفت: این یک ماده شتری است که باید در روزهانی معین» او از آب شهر بیاشامد و 
در روزهای دیگر شما (۱۵۵) و شما نباید به او بد رسانید زیرا پس از آن در یک روز بزرگ عذابی شما را خواهد 
گرفت )۱۵١(‏ پس آنان پاهای آن ماده شتر را که معجزهای از الله بود و شیر بسیار به فقرای ایشان میداد ) قطع 
کردند و جز صبحی پشیمان ندید ند (۱۵۷) زیرا آن عذاب سخت ایشان را بگرفت (بر طبق آنچه در سوره های 
نمل و اعراف و هود و حجر و قمر و فجر و شمس یاد آوری شده قوم ٹمود بعد از قوم عاد از نسل نجات یافتهگاث 
قوم عاد بودند که در مکانی کرهستانی که میان مدینه و شام بود و در زمان پیغمبر اسلام آن زمین را حجر میگفتند 
زند گی خوشی داشتند لیکن کم کم به خوش گذرانی و ستمکاری و فساد و بت پرستی دچار شدند و لذا صالح 
پیغمبر ایشان شد و آنان بجای قبول نصایح پینمبرشان چون له قببله بودند از هر قبیله یکنفر را تعیین کردند تا ابتدا 
یکی از آنان پاهای شتر را برد و بعد از آن شبانه دسته جمعی به خانه صالح بریزند و او را بکشند لیکن پس از 
بریده شدن پاهای شتر و قبل از اینکه به خانه صالح بریزند در همان شب موعود زلزله سختی شهر ایشان را لرزاند و 
خانه هایشان را برویشان خراب کرد و صالح پیفمبر و طرفدارانش که میدانستند عذاب خواهد آمد در جای مناسبی 
رفتند و تحات یافتند و صبح که شد برای تماشای بدنهای نیمه جان مردم آمدند و دیدند که آنانکه میتوانند سخن 
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گویند اظهار پشیمانی میکنند ) به یقین در این داستان نیز نشانهایست بر اینکه بیشتر مردم ایمان نمی آورند (۱۵۸) 
و کسی که تو را به پیغمبری تربیت کرده آن پر قدرت مهربان میباشد (۱۵۹) قوم لوط نیز پیغمبراث را درو غ دانستند 
(۱3۰) او نیز زمانی برای همشهریان خود گفت: آیا از فرستند؛ من نمی ترسید ؟ (۱3۱) من به یقین برای شما پینام 
آوری امین می باشم (۱3۲) پس بیائید و از الله بترسید و از پیغام من اطاعت نمائید (۱3۳) و من بر این نصایح 
مزدی از شما نمی خواهم و مزد من جز بر پرورد گار جهانیان نیست (۱34) آیا شماها از میان مردم بجای جنس 
مونث با جنس مذ کر عمل میکنید ؟ (۱3۵) و چه قوم س رکشی هستید که آنچه را الله برای زناشوئی شما آفریده کنار 
می گذارید (۱3۹) به لوط گفتند : اگر از اين نصیحتها دست برنداری تو را از شهر خود اخراج می کنیم (۱۱۷) لوط 
گفت: من نسبت به کار زشت شما سخت متنفرم (۱۱۸) و به پرورد گار خود گفت پرورد گارا من و کسانم را از 
دیدن کارهای ایشان نجات ده (۱3۹) پس ما او و تمام کسانش را نجات دادیم (۱۷۰) مگر پیرزنی از کسان او را 
(اين پیر زن همسر لوط بود که به لوط میگفت چرا به کار مردم خورده میگیری و مردم را از خود میرنجانی و آنان را 
دشمن خود و من میکنی) که آن پیر ژن نجات نیافت (۱۷۱) و غیر از نجات یافته گان همه را هلاک کردیم (۱۷۲) 
و بر آنان بارانی عجیب باراندیم و برای آث مردم که قبلا بوسیله لوط اعلام خطر شده بودند بد بارانی بارید (باستان 
شناسان در مکانی که محل عذاب قوم لوط بود کاوشها کرده‌اند و مکان و نوع عذاب قوم لوط را مطابق آنچه در 
قرآن و تورات است کشف کردهاند و آثرا تشخیص داده‌اند که به مانند بارش سنگ و آتشی است که از آتش فشان 
کوه ایجاد میشود و داستان مفصل لوط در سوره های اعراف و قاف و قمر و نمل و هود و حجر و انبیاء و عنکبوت و 
صافات از قرآن و سفر پیدایش از تورات میباشد ) (۱۷۳) به یقین در این داستان نیز نشانه‌ای است بر اینکه بیشتر 
مردم به پینمبران راست ایمان نمی آورند (۱۷4) و کسی که تو را به پیغمبری پرورده آن پر قدرتی است که نمی 
خواهد مردم با زور ایمان آورند تا نسبت به مؤمنین حقیقی در دنیا و آخرت مهربان باشد (۱۷۵) مردم آن مکان پر 
درخت نیز پیغامهای آله را دروغ دانستند (۱۷۱) زماتی که شعیب به آنان میگفت چرا از کارهای بد خود نمی 
ترسید (۱۷۷) من برای شما پیغام آوری امین می باشم (۱۷۸) از الله بترسید و از من اطاعت نمائید (۱۷۹) و من بر 
آن از شما مزدی نمی خواهم و مزد من جز بر پرورد گار جهانیان نیست (۱۸۰) و به شما میگویم که پیمانه ها را پر 
دهید و از کم فروشان نباشید (۱۸۱) بلکه با ترازوی راست وزن کنید (۱۸۲) و به مردم چیزهایشان را کم ندهید و 
در این سرزمین (نام سرزمین ایشان مدین بود در سرحد مصر و فلسطین) فساد کاری ننمائید (۱۸۳) و از کسی که 
شما و آفریده های پیش از شما را آفریده بترسید (۱۸4) گفتند : تو از فریب خورد گانی (یعنی تو جنی شده‌ای و 
شیاطین جنی به تو وحی میکنند ) (۱۸۵) آنان در پاسخش میگفتند تو جز بشری مانند ما نیستی و تصور میکنیم که 
از پینمبران دروغگو میباشی (۱۸1) و اگر از پیغام آوران راستگو هستی بر ما فرو پوشنده‌ای از ابر عذاب دهنده فرو 
افکن (متصود آنها ابرهای گازدار سنگین بود که خفه کننده میباشند ) (۱۸۷) شعیب گفت: من اختیار چنین کاری 
را ندارم و پرورند؛ من میتواند و اگر بخواهد چون او به اعمال شما از من آ گاه‌تر است خودش خواهد کرد (۱۸۸) 
پس از ایمان آوردن به او خودداری کردند و دروغش دانستند تا عذاب روزی پر سایه (یعنی آن روزی که آن 
ابرهای سنگین پر گاز خفه کننده) ایشان را فرا گرفت و آن عذابی بود که بنام یک روز بزرگ تاریخی معروف شد 
(۱۸۹) و در داستان شعیب نیز نشانه هاثی داده شد که ثابت میکرد بیشتر مردم مزمن نمی شوند (۱۹۰) با اینکه 
پرورندۀ تو به پیغمبری نشان میداد که آذ پر قدرت دلسوز است (دلسوز برای عموم بشر است که برای رستگاری 
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آینده ایشان پیغمبر می فرستد ولی نتیجه این دلسوزی و مهربانی را کسانی میبرند که سخن پیغمبران او را بپذیرند و 
مفسرین که گفتهاند 


باید دانست که شعیب پینمبر مدتی قبل از تولد موسی در مدین به پینمبری مبعوث شده و 
او پدر زد موسی بوده صحیح نیست به دو دلیل یکی اینکه قاعدتا بايد ميان دو پیخمبر که در دو شهر نزدیک بهم 
مبعوث میشوند فاصله نسبتاً زیادی از حیث زمان باشد مگر آنکه یکدیگر را بشناسند و از هم پشتیبانی کنند و دلیل 
بزرگتر دوم این است که طبق کتاب تورات نام پدر زن موسی رعوئیل و لقبش یترون بوده و در قرآن برای پدر زن 
موسی اسمی گفته نشده با اینکه در داستان شعیب چند بار نام شعیب در قرآن آمده و شرح مفصل تری از داستان 
پیغمبری شعیب در سوره های اعراف و هود نیز می باشد ) )۱٩۱(‏ و این قرآن چیزی است که پرورد گار جهانیان آنرا 
فرو فرستاده )۱٩۲(‏ آن روح امین پائینش آورده (روح یعنی قدرت و انرژی و اشاره به جبرئیل است و جبرئیل یعنی 
زور و قدرت الله و در سوره نجم به قوه هائی بهم چسبیده تفسیر شده و آن همچون دستگاهی است از قوه های مختلف 
به مانند دستگاه انتقال دهندۀ صدای رادیو و چون در سوره نجم است که روح پیغمبر اسلام آنرا به همان شکل که 
در زمین میدیده در سدرة المنتهی که در آسمان است در هنگام اسراء دیده بهتر آن است که آنرا به صحنه تلویزیون 
تشبیه کنیم) )۱٩۳(‏ و بر دل تو آورده تا تو از اعلام خطر کنند گانی باشی که پیغمبرند (مقصود از دل که ترجمه 
قلب است بر طبق تذ کرات قرآن محل توجه یا به عبارت دیگر م رکز روح انسان است نه قلب و دل گوشتی و جای 
این م رکز روحی در سینۀ روحی میان قلب گوشتی و ریتین و حنجره و مخچه و مغز سر به نسبت حوادث رنج دهنده یا 
شاد کننده و یا هر پیش آمد شدیدی در حرکت میباشد بصورت حرکت سیاله روحی و به این طریق روح انسان بر 
همه جای بدن با دستهای روحی خود مربوط است و به فعالیت خود ادامه میدهد و خود نیز چشم و گوش و هر عضو 
دیگر روحی دارد و پیغمبران حبرئیل را با چشم روح خود می بینند و صدای آنرا با گوش روحشات می شنیدند ) 
(۱۹۶) آنچه از طریق روح امین بر دل تو آمد به زبان عربی واضحی بود (۱۹۵) و مطالب آن در مجموعه های وحی 
های پیغمبران پیش نیز بوده (کتابهای آسمانی اگر بوسیله سوء استفاده چیان مذهبی تحریف و کم و زیاد نشود از 
حیث مطالب شبیه به هم میباشند و تصور و خیال آنانکه تصور میکنند این شباهتها دلیل بر آن است که بعدی ها از 
قبلی ها گرفتهاند بس خطاست زیرا بواسطه تحریفهائی که در کتب قبلی شده کتابهای بعدی مصحح کتابهای قبلی 
است و اگر اقتباس کننده بودند باید جرات نکنند که تصحیح نمایند زیرا اگر با دانش الله مربوط نباشند میزانی 
نمی توانشد برای تصحیح داشته باشند ) (۱۹۳) آیا برای مردم دلیلی بهتر از این هست که دانشمندان بنی اسرائیل 
آنرا میشناسند ؟ (اصولا در مکه در زمان پیغمبر اسلام تمام مردم مکه و از جمله محمد (ص) بی سواد بودند و در 
مکه جز چند خانواده بهودی و یا مسیحی کاسب نبود و کسی از مردم مکه نمی توانست از تورات و انجیل خبر داشته 
باشد بخصوص که تورات و انجیل به زبان عرب ترجمه نشده بود ولی در مدینه یهودی و مسیحی بسیار بودند و 
علماثی هم داشتند همانطور که امروزه در تهران بهودی و مسیحی بسیارند و علمائی هم دارند اگر امروزه که حتی 
توزات و ائجیل به فارسی ترجمه شده جز علمای يهود و مسیحی کسی نیست که از تورات :و انحیل خبر داشته باشد 
در زمان پیفمبر اسلام آیا هیچ امکان داشت که کسی جز علمای يهود از تورات اطلاع داشته باشد ؟ آیا وقتی دین 
بهود دینی است مخصوص بنی اسرائیل و مردمش جایز نمی دانند غیر بنی اسرائیل را تبلیغ کنند آیا امکان دارد 
یک شخص بیسوادی چون محمد که در مکه زند گی می کند از مطالب تورات به اندازه‌ای که در قر آن است اطلاع 
حاصل کند ؟ با در نظر گرفتن جواب این سئوالات است که می فهمیم دلیل فوق چه اندازه ارزش دارد و می فهمیم 
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که پس از نشر مطالب قرآن در مردم مکه با اینکه در بعضی موارد قرآن مصحح مطالب تورات بوده عد ای رفتهاند 
آنها را در مدینه برای بعضی از علمای بنی اسرائیل خوانده‌اند و علمای بنی اسرائیل گفتهاند این مطالب شبیه مطالبی 
است که به پیفمبران بنی اسرائیل وحی ميشده و حتی بعضی از علمای بنی اسرائیل طرفداری خود را با پیفمبری 
محمد اعلام کردند «آیه ۱۰ از سوره احقاف و آیه آخر سوره رعد» آنان چون میدیدند مطالب قرآن بر عليه بت 
پرستان مکه است که بنی اسرائیل آنان را بد عقیده می دانستند مانعی برای آنا نبود که محمد را پینمبر بدانند نه 
برای خودشان بلکه برای بت پرستان همین تمجید علمای بنی اسرائیل باعث شد که حتی عده‌ای از بهودیان و 
مسیحپان مدینه بیایند مکه, و رسماً اظهار مسلمانی و ایمان کنند و بروند در مدینه و بر مسلمانان بیفزایند ) (۱۹۷) 
و اگر ما قرآن را بر کسی غير عرب فرو فرستاده بودیم (۱۹۸) و او آنرا بر این مردم عرب میخواند نیز بدان مزمن 
نمی شدند (اين عبارت میرساند که بهانه گیران مکه به پیغمبر اسلام میگفتند خوب بود مطالب قرآن به زبان دینی 
یهود یا زبان دینی مسیحی و یا به ازبان ڈیر در کشوری دیگر نود تا آنان که متمدن تر از مردم مکهاند ایمان می 
آوردند و ما مردم مکه وقتی میدید ي یم آنها ایمان آورده‌اند به تبعیت آنها ایمان می آوردیم و چه لزومی دارد که 
پیغمبری از جانب الله برای یک ملت فقیر و ضعیف و بیسواد عقب افتاده و دور افتاده بياید و برای متمدنین نیاید ) 
(۱۹۹) ار ین قانون طبیعی است که ما در دلهای گناهکاران نهادهايم (۲۰۰) که به مطالب قرآن ( که مردم را به 
پا کدامنی میخواند ) ایمان نیاورند تا آن عذاب دردناک مقرر شده برای دشمنان پیغمبران را ببینند (۲۰۱) و آن 
عذاب نا گهانی خواهد آمد در حالیکه آنان پیش بینی نتوانند بکنند (۲۰۲) لیکن این مردم گناهکار میگویند آیا 
این پیغمبر برای عذاب آسمانی به ما مهلت میدهد ؟ 

(چوذ پینمبر اسلام میگفت مخالفین من پس از مدتی که الله به ایشان مهلت و فرصت میدهد اگر ایمان نیاورند دچار 
عذاب الله میشوند آنان او را مسخره میکردند و می گفتند پس چرا این مدت که ما تو را مخالفت کرده‌ایم عذاب 
نیامد و چرا نمیآید پس معلوم میشود دروغ میگوئی تا ما را بترسانی) (۲۰۳) آیا عذاب ما را میخواهند که زودتر 
بیاید (۲۰4) و تو ای پیفمبر بدان که اگر ما چندین سال ایشان را به زند گی برخوردار کنیم (۲۰۵) و از پس آن 
عذابی را که وعده داده بودیم به ایشان آید (۲۰۱) آن چند سال زند گی خوش کاری برای رفع آن عذاب برای 
ایشان نخواهد کرد (۲۰۷) و مردم هیچ شهری را بطور غیر طبیعی هلاک نمی کنیم مگر آنکه اعلام خطر کننده‌ای 
باید اول برای ایشان آید (این آیات میرسانند که تا پیفمبری برای مردمی نیاید و آذ مردم رسما مخالفت با 
پیغمبری او نکنند و مهلتی داده نشود که معلوم گردد اینها که ماندماند دیگر ایمال نخواهند آورد عذاب بر آل 
مردم بطور غیر طبیعی نمی آید و در بود پیغمبران اگر عذابهائی آسمائی آید آذ غذابها طبیعی هستند ثه برای 
مخالفان دین حق و فساد کاران» ولی اگر جامعهای واقعاً راه الله را رسماً بکار اندازد و نیک و کار شود خالق عالم 
روی رحیمیتش مانم بسیاری از عذابهای طبیعی بر آنان میشود ) (۲۰۸) و این یک تذ کری است از ما که بدانید ما 
ستمکار نبوده‌ایم (۲۰۹) و اینکه دربارة تو میگویند شیطان های جنی مطالب قرآن را به او وحی میکنند صحیح نیست 
(۲۱۰) زیرا سزاوار شیطانهای جنی نیست و آنرا نمی توانند (۲۱۱) زیرا آنان وضعی دارند که نمی توانند 
موضوعات قر آن را از و اگر چه در اتمسفر زمین و تسبت به 
مردم زمین اطلاعاتی بیشتر از مردم زمین دارند ومثلا جنهای نزدیک به مردم تهران ا گر چه میتوانند فوراً اطلاعاتی به 
نفع مردم تهران از آمریکا به کسی که با آنها در تهران مربوط است بدهند ولی از خارج اتمسفر زمین که بیشتر 
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مطالب قرآن درباره آن است آنها نمی توانند اطلاعاتی بدهند و این دلیل بر آن است که پیغمبر اسلام از طریق جن 
از غیب سخن نمی گوید و به او از طرف جن وحی نمی رسد ) (۲۱۲) پس هر گز نباید همراه با الله صاحب اختیاری 
دیگر را به مردم تبلیغ کنی (یعنی حتی حق نداری جبرئیل را که عامل وحی است صاحب اختیار در رساندن وحی 
نسبت به خودت بدانی) اگر چنین کنی به مانند مخالفین نبوت خودت عذاب خواهی دید (۲۱۳) و در ميان قبیله 
خودت هر کس را که به تو نزدیکتر بود بیشتر اعلام خطر نما (اين آیه برای این است که پیغمبر اسلام در مکه 
هميشه فشار تبلیغ خود را متوجه خویشان نزدیکتر خود نماید زیرا اینان هم برای ایمان آوردن سزاوارتر و مناسبترند 
و هم اگر مخالفت کنند پیشتر سزاوار عذاب الله هستند و اگر کسی از اینان ایمان آورد به نسبت شخصیتش بهتر 
شان دیگران را تبلیغ کند یا از پیغمبر اسلام دفا ع نماید و از پس و پیش این آیه پیداست که این آیه زمانی نازل 
شده که عده‌ای از مسلمانان اولیه به پیغمبر اسلام گرویده بودند و اینکه در تفسیرهای قرآن در شان نزول این آیه 
گفته‌اند این آیه در روزهای اول نبوت پیغمبر اسلام نازل شده و پیغمبر اسلام برای اول بار خویشان خود را در منزل 
دعوت نمود و وعده جانشینی خود را به کسی داد که اول از همه به او ایمان آورد صحیح نیست و معلوم است که 
این آیه با سوره شعرا در حدود پنج سال بعاد از شروع نبوت پیفمبر اسلام ازل شده است) (۲۱8) و از کسانیکه به 
پیروی از تو مزمن شدهاند به مانند حمایت مرغ از جوجه هایش حمایت نما (۲۱۵) پس اگر کسی از قبیله نزدیک تو 
نافرمانی تو را نمود به ایشان بگو که من از آنچه شماها میکنید بیزارم (۲۱2) و بر آن پر قدرت مهربان توکل کن 
(۲۱۷) به کسی توکل کن که تو را می بیند چه هنگامیکه از خواب بر میخیزی (۲۱۸) و چه هنگامیکه میروی تا در 
میان آن مومنین سجده کننده باشی (۲۱۹) او به.یقین آن شنوا و ذانای جهانیست (۲۳۰) آیا میخواهید که بها ختاً 
خبر دهم جنهای شیطان صفت بر چه کسانی فرو میایند تا به آنان وحی کنند ؟ (ما راجع به شناساندن جنها و فرق 
آنها با انسانها بخصوص در تفسیر سوره الرحمن و سوره جن مطالبی مشروح گفتهایم و در سوره ذاریات از نظر علمی 
ثابت می کنیم که جنها از جنس ضد ماده هستند که اخیرً دانشمندان به آث پی برده‌اند و قرآن مجید عین کشف 
دانشمندان اخیر را چهارده قرن قبل در سوره الرحمن شرح داده است) (۲۲۱) آنان بر هر دروغگوی گناهکار نازل 
میشوند (۲۲۲) و به گوشهای آنان مطالبی می افکنند و اکثر ایشان پر دروغگویند (یعنی مقدار کمی از آنان ذاتا 
دروغگو نیستند و ساده دل می باشند و لذا می بینید که جادوگران و کاهنان و مرتاضین و اقطاب و پیشوایانی که 
مدعی غیب گوئی هستند و جن گیران در عین حال که غیبهائی میگویند مردان و زنانی خرافی و موهوم پرست و 
فاسد الاخلاق و کمک کننده به ستمکاران می باشند و از حقایق آموزنده دینی بر کنارند و باعث فریبهای مردم 
میشوند ) (۲۲۳) و اگر مخالفین پیغمبر اسلام میگویند او شاعر است شاعران کسانی هستند که پیشوای منحرفین می 
باشند (۲۲4) آیا نمی بینی که شاعران مشی صحیحی ندارند بلکه برای شعر گفتن خود در هر راهی س رگردان 
هستند و ضد و نقیض میگویند (۲۲۵) و آنان اگر سخن خوب هم بگویند خود بدان عمل نمی کنند (کارشان فریب 
دادن مردم است) (۲۲۹) فقط شاعرانی استثنا هستند که ایمان به پیفام الله آورده باشند و کارهای خوب مقرره در 
پیغام الله را عمل کرده‌اند و بوسیله اشعار خود الله را زیاد یاد آوری کرده‌اند و در مقابل ظلمی که به ایشان و جامعه 
ایشان میشود به مبارزه بر خاسته‌اند و نتیجه کار ایشان این خواهد شد که ستمکاران بزودی بدانند چه اقدامات بدی 


میکردند (۲۲۷) (یعنی بوسیله این شاعران مبارز بساط ظلم ایشان بر چیده میشود و مجازات خواهند شد) 
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حلاصه سوره ((نمل » 
سوره ندمل (مورچه) که در قر آنهای معمولی سوره ۲۷ میباشد از یک آیه متشابه و ۹4 آیه 


محکم درست شده و خلاصه آیات محکمه ایئست, پنجاه سوره‌ای که گذشت مطالب مستدل 


آذ بود و روشن بود که مطالب آن لازم التعلیم و ثابت بوده تا راهنما و مژده‌ای برای 


ایماث آورن دگان به آن باشد ایماف آورن دگانی که نماز مقرره را میخ و انند و زکات مقرره 
را میدهدد و آحرت را پقین دارند» در تعرت از همه پست تر و معذب تر آنهاثی هستند که 
آحرت را نمی پذیر ند و اعمال بد خود راخوب میدانند و تو این مطالب را از پر حکمتی 
پس داناایدستمی آوری‌اهمادطور که نوسی پا مقدمات خاضی مور ةوج او زار گرفت و 
همانظور که اقساد انات سعن و زا نمی پلیرند فرغو یا دی به فوسین گفعد ی حا گر 
دروغگ وی میباشی و همانطور که فرع نیال فاسد به عاقبت شومی دچار شدند مخالفین تو نیز 
دچار خ و اهند شد. آناف که مورد توجه ما هستند (الّه به محمد میگوید) همه یکسا نیستند 
یکی به ماندد تو میباشد که پیفمیر ما میشوی و مصلحت ماست که کمتر بوسیله تو معجزه 
نشاف دهیم و یکی به مانند موسی است که آذ معجز ات عجیب را هم ره با پیفمبری خود 
بسا ما پروز داد و یکی هم مانند داوود است که به او قدرت سلطنت میدهیم و چون گناهی 
میکند سحت توبیهش میکنیم و دوباره از طریق وحی او رابه علوسی آگاه میسازيم و 
دیگری ماندد سلیماذ است که هم او را مورد وحی خود ق رار میدهیم و هم سلطنت وسیمی را 
به او می بخشیم و هم کاری میکنیم که سحن پرنده محصوصی را یفهمد و نیز بداند که 
ریس مورچگان به مورچه ها چه گفت.و سه نوع لشگر یکی از اسان ی یکی ای کن هن 
یکی از پر ند گاذ داشعه باشد تا یک حکومت و قدرت بز رگی بدست آورد و تمام سلاطین 
اط راف حود را تسلیم خود کند و آذ مسجد بز رگ و عجیب بیت المقدس را بسازد و تحت 
ملکه سبا بر ايش آورده شود پیفمبر قوم مود و لوط پیغمبر نیز هر یک در عین حال که 
ماندد اتو پیغمبر بودند وضمی حاص داشتند و هر دو مورد تهدید قرار گرفتند ولی عافبت 
پیروز شدند و محالفین به عذابی سخت هلاک گردیدند و نيجه این کارهای ما آن است که 


بگوئی عالیترین بز رگی ها برای الله است و هر بنده‌ای را که او بر ای پیفام رسانی خود 


ب ر گزیند پیروژ خ و اهد شد و آن یگانه صاحب اععیار بهشر از صاحب اخقیارانی است که 
مردم شرینک اه قرار میدهند کسی حق ندارد هیچکس و هیچ چیز را در هیچ موضوعی 
شریک کارهای الله که حالق آسمانها و زمین و قانون گذار تمام قرانین حلقت است ق رار 
دهد و جز ار ق و انین او و خود او از هیچ کس به غیر قاعده‌ای طبیعی نباید حاحتی خ و است و 
جز الله کسی نیست که از هر پدهانی آگاه باشد و کسی هر اندازه عالم باشد جز اندک 
اطلاعی ار آخحرت نحو اهاد داشت و تو ای پیغمبر نباید از مخالفتهای مردم نار احت شوی بلکه 
بینند و این 


ق رآن که هدایت و رحمتی برای ممنین است مصحح اختلافات دینی بنی اسر اثیل نیز میباشد 


آذان مهلعی دارند تا در مرفع ل#رم گر فتار شوند و داوری پرور دگارت را 
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و تو نمیعوانی کسانی را که نسبت به پیغام تو کر و کورند به زور شن وا و بینا کنی و 
کسی تسلیم پیفام ما میشود که دلایل ما را بپفیرد و کار منک ران دين تو به جاثی خر اهد 


رسید که سعمهاثی را که ک رده‌اند از ایشان بپر سند و ایشا را دچار کنند بدون اينکه 


اععر اض نمایند و این رمانی است که زمین معلاشی گردد و ارواح مر دگان در زمین 

دیگری که کوههایش جوذ ابر متح رک دیده شوند در بدنی مشبه این بدن نمودار گردند و 

هر کس معناسب اعمالی که کرده به ژن دگی خحوش يا ناعوش ادامه خ و اهد داد و ق رآذ یک 

اعلام حطری است بر ای آیدده بشر که هر کس بوسیله آن راهنمائی شد بر ای خحردش 

راهنمائی شده و هر کس گوش نداد بر ضرر خودش اقدام کرده است, پس از این نعلاصه 

اينک به تفصیل این سوره می پردازیم: 

سوره «نمل» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

طاء سین (اين آیه که صورت نوشن آن در قرآنها بصورت «طس» میباشد یک آیه از ۲٩‏ آیه متشابه در قرآن است 
که در سوره قبل و سوره طاها و سوره مریم نمونه های مختلفی از آنرا دیدیم و ثابت نمودیم که همانطور که در سوره 
آل عمران اڈ کر داده شده معنای تک تک آنها را جز الله کسی نمی داند به ترجمه و تفسیر سوره قاف و سوره 
اعراف و مخصوصاً سوره سوم یعنی سوره قلم مراجعه شود ) آنچه تا حال گفته شد مطالب مستدل این خواندنی یعنی 
قرآن است که کتابیست روشن (هر مطلبی که صد در صد درست و لازم التعلیم و واجب باشد آترا در عربی کتاب 
میگویند و کتابهای معمولی را از لحاظ اینکه الفاظشان ثابت است کتاب میگویند و لذا می بینیم در قرآن که نوشته 
شده « تب لیم الصیام» یعنی ثابت و واجب شد بر شما روژه) (۱) و آذ راهنمائی و مژده ایست برای ایمان 
آورند گان به آنها (۲) برای ایمان آورند گانی که نماز مقرره اسلام را ادامه میدهند (با توجه به معنای آن و انجام 
تمام شرایطش) و ز کات مقرره را می پردازند (نماز برای تکرار تعلیمات اسلام بطور مختصر است و ز کات نشانه این 
است که مسلمان علاقه دارد که برای پیشرفت جامعه و دستگیری بیچار گان ار مال خود ببخشد ) و به آخرت ذ کر 
شده در قرآن یفین دارند (۳) به یقین کسانی که به آخرت قرآن ایمان نمی آورند از آن روست که ما اعمال بد 
ایشان را برای ایشان خوب و زیبا جلوه دادهایم پس ایشان دچار سر گردانی ها میشوند ( کسانیکه افکار هوسبازانه 
ایشان روی تناز ع بقاء دور میزند و دچار فساد کارانی قویتر از خود میشوند و به س ررگردانی می افتند ) (4) اینگونه 
اشخاص کسانی هستند که آن عذاب بد برای ایشان است (هم عذابهای دنیا و هم عذاب آخرت) و آنان در آخرت 
بیشتر از همه ضرر خواهند دید (۵) و قرآن از نزد پر حکمتی بس داناست که بتو میرسد (۱) و به مانند تو موسی 
نیز وقتی به کسان خود گفت آتشی را احساس کردهام به ایشان گفت میروم از آن یا خبری برای شما آورم و یا تکه 
ای شعله ور از آن آتش تا شما گرم شوید (۷) پس چون نزدیک آن آتش آمد آوازی شنید که هم آنکس که در 
آتش است بر کت دار شد و هم کسیکه اطراف آن است (ب رکتهای دینی که از فرشتگان وحی به موسی و پیروانش 
رسید ) و الله که مصلح مردم است از توصیفهای باطل پاک است (۸) ای موسی بدان که آن خدای پر قدرت با 
حکمت منم )٩(‏ و تو چوبدست خود را بیانکن پس چون موسی چوبدست افتاده خود را که به مانند ماری می جنبید 
دید پشت کنان از آن دور شد و دنبال عصای خود نیز نرفت من به او گفتم ای موسی نترس (الله به محمد میگوید 
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که به موسی گفتم) زیرا فرستاد گان من در نزد من نمی ترسند (۱۰) مگر فرستاد گانی که ظلمی کرده باشند و از 
آن پس اثر بدی را که در ایشان ایجاد شده به اثری خوب تبدیل کنند (یعنی توبه کنند و دیگر مواظب باشند بد 
نکنند ) فقط در این صورت است که من می آمرزم و نسبت به او مهربانی نشان میدهم (برای اطلاع به مشروح این 
ظلمی که موسی کرد و توبه نمود به آیات ۱۵ و ۱۱ از سوره قصص مراجعه شود و این ظلم عبارت بود از کشتن 
یکنفر فرعونی روی عصبانیت و ترحم به یک بنی اسرائیلی و موسی مشتی بر سر آن فرعونی بدون اینکه سزاوارش 
باشد زد و آذ فرعونی افتاد و مرد این یکی از ده‌ها مطالبی است در قرآن که میرساند پینمبران همیشه معصوم از 
خطا نیستند ولی خطاهای آنان روی قصد و عمد نمی باشد) (۱۱) و دست خود را در گریبانت ببر تا از هر سفید 
سفیدتر خارج گردد بدون اینکه دست تو مرضی گرفته باشد و این ۲ نشانه از ٩‏ نشانه است که تو به فرعون و قومش 
نشان حواهی داد زیرا ایشان قوقۍ سر کف شدهاند ا(شش معجزه دیگر موسی که په فرعونیان برای تهدید ایشا 
بوسیله الله نشان داده شد در آیه ۱۳۳ از سوره اعراف به این شرح ذ کر شده طوفان و ملخ و قمل (به تشدید میم) و 
قورباغه و خون و در این جا باید دانست که طوفان در زبان عربی به ۲ بلا گفته مشود یکی رگبار شدید سیل آسا 
دوم مرگ و میر عمومی مانند وبا و طاعوث اما قمل با توجه به مطالب باب ۷ تا ۱۰ از کتاب دوم تورات و با توجه به 
کتاب المنجد در معدای قمل این لغت در قرآن یعنی غبار ایجاد کنند؛ پشه و دمل) (۱۲) پس وقتی آنان با چشم 
خود این نشانه های ما را دیدند گفتند این ها جادوهائی است آشکار (۱۳) و با اينکه دلهای ایشان راستی آنها را 
یقین کرده بود برای اینکه میخواستند ستم کنند و خود را بزرگ شمرند آنها را انکار کردند پس تو عاقبت این 
فساد کاران را در آنچه تا حال به تو وحی شده ببین (در سوره شعرا که قبل از این سوره ترجمه و تفسیر شد دیدید 
که چگونه فرعون و فرعونیان به خیال تعقیب و کشتار بنی اسرائیل در دریای تمساح که جزء خلیج سوئز بود معجزه 
آسا غرق شدند) 

تبصره: از جمله جاهائی که قرآن مجید تصحیح کننده تحریفات تورات نزد بهرد است همین موضوع معجزات موسی 
است که در سفر خروج تورات فعلی اختلافاتی با قرآن به چشم میخورد که برای هر محققی معلوم میشود که تورات 
فعلی تورات حقیقی موسی نیست بلکه بواسطه روایات دروغی که بدان چسباندهاند آنرا تحریف و کم و زیاد کردهاند 
چنانکه در باب چهارم از سفر خرو ج نوشته شده معجزات موسی سه معجزه بوده یکی مار شدن عصا و دوم سفید شدن 
دست و سوم اینکه موسی مقداری از آب رود نیل را در خشکی میریزد و آن آب به خون تبدیل میشود ولی در بابهای 
بعد می بینید که اولا معجزه موسی سه تا نبود بلکه دوازده تا بود انیا بجای اینکه موسی آب رودخانه را به خشکی 
بریزد که خوذ شود در باب هفتم گفته شده موسی عصای خود را به نیل زد و تمام آب نیل و شعبات آن که آب 
نوشیدنی مصریان بود به خون تبدیل شد ثالثاً در دنبال مطلب بالا گفته شده که هارون عصای خود را بطرف آبهای 
مصر دراز کرد و آبها خوت شدند و تازه بعد از این ضد و نقیض گوئیها باز نوشته شده که موسی تمامی نهر را با 
عصای خود تبدیل به خون کرد و مصریا نمی توانستند از آب نهر بنوشند و از اینها بدتر در دنبال اینها نوشته شده 
که جادو گران نیز به افسونهای خود چنین کردند در صورتیکه اولا چنین کاری از جادو گران امکان ندارد سر بزند و 
انیا وقتی تمام آبها بوسیله موسی یا هارون تبدیل به خون بشود دیگر آبی نیست که بوسیله جادو گران تبدیل به خون 
شود و این ضد و نقیض گوئیها میرسانند که علمای يهود روی روایات مختلفی که درباره مطالب تورات در دست 
داشتند مدتها پس از گم شدن اصل تورات» تورات فعلی را با حفظ مقداری از این روایات بوجود آوردند همانطور 
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که مسلمان نماهای به ظاهر عالم نیز در تفسیر قرآن از اینگونه روایات ضد و نقیض بسیار آوردهاند(۱8) و به داوود 
و سلیمان نیز بصورت دیگری دانش مخصوص دادیم (اينها سخن ال به پینمبر خود» محمد است) و آن دو گفتند 
آن مد ح ها مخصوص خدائی است که ما را بر بسیاری از بند گان مزمن خودش برتری داد (دانش مخصوصی که به 
داوود داده شده بود بر طبق آیه ۱۰ از سوره سبا آوازی بسیار خوب و علوم موسیقی و راه استخراج و ذوب آهن و 
طریقه مفتول سازی و ساختن زره از مفتولهای آهن بر طبق قواعد جنگ بود و دانش مخصوصی که بوسیله الله به 
سلیمان داده شد هم در سوره‌سبا یاد آوری شده و هم در دنباله این آیات) (۱۵) و سلیمان در سلطنت» جانشین 
داوود شد و او به مردم اعلام نمود که از نزد پرورد گار به ما فهمیدن سخن آن پرنده باد داده شده و از هر چه لازم 
داشته باشیم به ما داده شده و این یک برتری آشکاری است مخصوص به من (۱۱) و برای سلیمان که لشگرش دسته 
دسته شدند سه نوع لشگرش در صفوفی منظم جمع آوری شدند یک نوع از جنها بود و نوع دیگر از انسانها و سوم 
از پرند گات (۱۷) تا ايشکه این لشگریان بر گذرگاه مورچگان رسیدند ماده مورچه ای که رئیس آنان بود به 
مورچگان گفت همه داخل منزلهای خود شوید مبادا سلیمان و لشگریانش ندانسته شمارا پایمال کنند (۱۸) سخن 
آن ماده مورچه بگوش سلیمان رسید و از سخن او لبخندی نشان داد و پرورد گار خود را گفت: پرورد گارا مرا با 
الهام خود وادار نما تا این نسمتهائی که بر من و بر پدر و مادرم روا داشه‌ای سپاس» گزارم (اين عبارت میرساند که 
سلیمان خصوصیاتی که داشت مقداری از نتیجه تأثیر روح و جسم اختصاصی پدر و مادرش در روح و جسم او بود ) و 
پرورد گارا موفقم دار تا کارهائی شایسته کنم که تو از آن خشنود شوی و بواسطه رحمت خودت مرا داخل بند گان 
نیک و کارت (در آخرت) قرار ده )۱٩(‏ روزی در میان پرند گانی که داشت به جستجوی آن پرنده مخصوص شد و 
گفت: چرا آن هدهد را نمی بینم شاید ثاپیدا شده (۲۰) اگر پیدا شود او را عذابی سخت خواهم داد یا خواهمش 
کشت مگر آنکه الیل واضخی بر غیبت خودش. آورد (باید.دانست که سلیمان سحن گفتن هر یوان را نحن فهمید: 
بلکه بوسیله ارتباط روح او با عامل وحی که واسطه مترجم سخن مخصوص مورچه در نزد سلیمان بود آنچه را عامل 
وحی به دستور الله لازم میدانست به سلیمان القای روحی میکرد ) (۲۱) پس از مدتی که زیاد طولانی نبود هدهد پیدا 
شد و به سلیمان گفت که من به چیزی اطلاع یافتم که تو بدان دست نیافته‌ای و از شهر سبا خبری راست برایت 
آورده‌ام (سلیمان مانند سایر فرمانروایان قدیم از پرند گان خبر آورنده و شکاری و با هوش و تربیت شده مثل کبوتر 
و طوطی و غیره بسیار داشت و ضمن آنها یک پرنده مخصوص داشت از جنس شانه بسر که به عللی که بر ما مکتوم 
است و شاید در او آنطور که متخصصین احضار روح در کتب تحقیقی خود درباره پاره‌ای حیوانات با هوشتر از جنس 
خودشان نوشتهاند روح انسانی یا روحی دیگر به امر الله در آن حلول کرده بود که میتوانست زبان انسانها را بشنود 
و بفهمد و با سلیمان به طرژ مخصوص سخن گوید و کاملا معلوم است که در دل هدهد به خواست الله افتاده بوده 
که بی اجاژه سلیمان برود به مملکت سبا و آنچه را دید خبر دهد و سلیمان تصور کرده بود بیخودی رفته است) 
(۲۲) من در آن مملکت زنی را دیدم که پادشاه آن مردم بود و از هر چه لازم بود الله به او داده بود و تخت بزرگی 
داشت (۲۳) و دیدم او و قومش غیر از الله برای خورشید سجده میکردند و شیطان کارهای بد ایشان را برای ایشان 
آرایش داده بود (روح شیطانی شیطانها برای فساد کاری آنان را بت پرست کرده بود ) و از راه ایشان را به در برده 
بود بطوریکه ازام یافته نمی باشند (۲4) و عجیب است که آنان برای الله که آث پنهاث را در آسمانها و در زمین 
بیرون می آورد و پنهانها و آشکارهای شما بشرها را نیز میداند سجده نمی کنند (یکی از ده ها پنهان که در 
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آسمانهاست و ظاهر میشود بخار آب است که روی قوانین الله بصورت باران پیرون میریزد همچنانکه انوا ع غذاها در 
خاک زمین پنهان است و به قانون های زند گی از زمین بوسیله نباتات بیرون می آید ) (۲۵) آری الّه کسی است که 
خدائی غیر از او نیست (خدا یحی صاحب اختیار نه خالق) و او پرورد گار آن تخت یس بز رگ است (یعنی سازنده 
بزرگترین کهکشان م رکزی خلقت است که از آن تمام کهکشانها و خورشيد‌ها و منظومه های موجود در جهان 
ساخته شده و آنجا مرکز فرمانروائی الله میباشد و از آنجا دستهای او در تمام ذرات جهان گسترده شده) (۲۹) 
سلیمان به هدهد گفت: بزودی خواهیم دید تو راست گفتهای یا از دروغگویانی (از این عبارت پیداست که سلیمان 
نمی دانست این هد هد راست میگوید و ماموریتی از جانب الله به نفع سلیمان داشته بلکه آنرا یک موهبت خداثی 
برای خود میدانست بدون آنکه بفهمد چگونه چنین شده است) (۲۷) با این نوشته من برو و آنرا بسوی ایشان افکن 
و از پس آن خود را از ایشان مخفی دار و ببین آنان چه پاسخ میفرستند (۲۸) پادشاه آنان که زنی بود بزرگان خود 
را گفت: که بسوی من نوشته‌ای گرامی افکنده شده )۲٩(‏ و آن از سلیمان است و در آن نوشته شده بنام الله رحمان و 
رحیم (۳۰) و بر شماست که خود را برتر از من نشمارید و نزد من برای اینکه تسلیم بودن خودتان را اعلام کنید 
بیائید(۳۱) آن زن گفت: ای بزرگان در این پیش آمد که برای من شده نظر خود را برای من بگوئید و من در هیچ 
کاری تا شما را مطلع نسازم و نظر موافق شما را جلب نکنم کاری را تصمیم نمی گیرم. (۳۲) آنا پاسخ دادند که 
ما نیروهائی داریم و عذابهای سختی می توانیم به دشمن برسانیم و کار به اختیار توست پس دقت نما که چه میخواهی 
فرمان بدهی (۳۳) ملکه سبا گفت: وقتی اینگونه پادشاهان به چنین شهری در آیند آنرا خراب میکنند و عزیزتران 
مردم (یمنی رؤساء را ذلیل میکنند ) آنرا ذلیل ترانی میکنند و جز این نمی کنند (۳4) و من پیش کشی بسوی 
سلیمان و بز ر گانش میفرستم و منتظرم که فرستاد گان من به چه چیزی بر میگردند (۳۵) پس وقتی فرستاد گان نژد 
سلیمان آمدند به رئیس ایشان گفت: آیا بوسیله مالی میخواهید کمکی به من كيد بدانید که آنچه الله به من داده 
بهتر از: چیزهائی است که‌به شا داده و شما هستید. که به آین پیئن کش های خود. خوشحال میلشوید (۳۹)بسوی 
آنانکه تو را فرستاده‌ائد با زگرد و بدان که بسوی ایشان لشگریانی آوریم که نسبت به آنها طاقتی نداشته باشند و آن 
بز رگا را از شهر سبا بصورت ذلیلانی اخراج خواهیم کرد تا کوچکهائی جلوه کنند (۳۷) سلیمان به درباریان خود 
گفت: کدام شما میتوانید تخت ملکه سبا را پیش از آنکه فرماندهان لشکر او بصورت تسلیم نزد من بیایند نزد من 
آورید ؟ (۳۸) دانای پر قدرتی که از جنس جن بود گنت: من آنرا نزد تو می آورم پیش از اینکه از جایگاهت 
برخیزی (یعنی پیش از اینکه کارت را طبق معمول در دربار تعطبل کنی و به منزلت بروی) و من بر اینکار توانائی 
امین می باشم (۳۹) و کسی دیگر که نزدش دانشی از کتاب علم الله بود گنت: من آنرا نزد تو خواهم آورد پیش از 
آنکه مجبور شوی چشم خودت را بر هم زنی (در حدود پنج دقیقه) پس چون در این مدت کم سلیمان تخت ملکه سبا 
را نزد خود قرار گرفته دید گفت: این پاره‌ای است از فضل پرورد گار من به من تا مرا بیازماید که آیا سپاس 
میگزارم یا کنران نعمتش میکنم و هر کس سپاس گزارد» برای خودش سپاس گزارده (یعنی هر چه انسان بیشتر 
سپاس نعمتهای الّه را گزارد نعمت بیشتری به او میرسد ) و هر کس کنران نعمت الله را کرد او که پرورند؛ امثال 
من میباشد بی نیازیست بس شریف (چون ملکه سباء مجبور به آمدن و تسلیم شدن در نزد سلیمان شد قبل از اینکه 
نزد سلیما آید ) (4۰) سلیمان دسئور داد تخت ملکه را تا اندازه‌ای ناشناس کنند تا ببیند آن زن تخت خودش را 
میشناسد یا از آن اظهار بیخبری میکند (اين برای آن بود که سلیمان یقین کند حتماً آورندۀ تخت تخت ملکه را 
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آورده و ضمناً توانائی دستگاه خودش را به ملکه نشان بدهد ) (4۱) پس وقتی ملکه سبا نزد سلیمان آمد کسی به او 
گفت: آیا تخت تو که غیب شده بود این چنین نبود ؟ ملکه گفت: مانند این است که این عینا تخت من است و چنین 
دانشهانی نسبت به سلیمان قبل از حادثة غیب شدن تخت میداشتیم و روی همین اطلاعات از ابتدای توجه به نامة 
سلیمان خود را تسلیم او میدانستیم (4۲) آری با اينکه دل او تسلیم سلیمان و عقاید او شده بود چون او از قوم 
کفران کننده‌ای بود که اطاعت بنده وار از غیر الله میکردند این وابستگی به عقاید مردم او را از اظهار تسلیم بودنش 
نسبت به سلیمان و عقایدش باز داشته بود (4۳) به ملکه سبا گفتند داخل آن قصر شود چون آثرا دید گما کرد 
جاثی است پر از آب لذا دو ساق خود را برهنه ساخت سلیمان گفت: این قصری است که از شيشه ها صاف شده» 
ملکه از دانستن آن گفت: پرورد گارا غرور سلطنت ستمی بود که من بخودم کردم زیرا خودم را بالاتر از همه معرفی 
میکردم با اینکه می بینم خیلی از سلیمان کوچکترم و حالا همراه با سلیمان تسلیم الله شدم که پرورد گار جهانیان 
اننت ایرآ این برتزیها را الله به سلیمان داده) (44) آری ما که الله و پرورد گار جهانیان هستیم بسوی قوم ثمود نیز 
برادرشان صالح را مامور کردیم (صالح پیغمبر قوم مود بود که با ایشان غریبه نبود بلکه از قبیلۀ خودشان بود ) تا 
بگوید فقط از الله اطاعت بنده وار کنید (اطاعت بر سه نوع است اول اطاعت معمولی که اطاعت با دلیل است و 
انسان با دلیل از پدر و مادر و معلم و پیغمبران و سایر متخصصین هر فنی اطاعت می نماید دوم اطاعت بنده وار که 
نوکر و غلام کسی بی چون و جرا از آقای خودش اطاعت بنماید ولی چون بنده و غلام است یعنی انسان می باشد 
اطاعت او در حدودی است که انسانیت به او اجازه میدهد به این معنا که‌اگر آقایش ذستور موفومی که صد در صد 
موهوم بود داد و یا خواست غلام خود را بر خلاف تعهد که با آقایش دارد به خطری بیاندازد هیچ غلامی زیر بار 
نمی رود خالق عالم بوسیله پیغمبرانش بارها تکرار فرموده که انسانها در امور دینی و اجتماعی سزاوار نیست که از 
کسی جز الله اطاعت بنده‌وار کنند سوم اطاعت تقلیدی یعنی حیوان وار که انسانهانی قلاده و افسار بگردن خود می 
اتدازنت وخود: را چون حیوان تسلیم بز رگان خود میکنند و این نوع اطاعت از اطاعت بنده وار پست تر است زیرا 
انسان انسانیت را از خود سلب میکند و هر موهومی را می پذیرد و حتی برای دلخواه آقای خودش خود را به خطر 
جانی میاندازد این نوع اطاعت که متاسفانه دلخواه پیشوایان مذهبی سوء استفاده چی از مردم است موجد بژ رگترین 
بدبختی های اجتماعی در مردم است که حرام تر از اطاعت بنده وار میباشد و تمام پیغمبران الله برای مخالفت با آن 
مامور شده‌اند ) چون صالح این پیغام را رساند مردم در مقابل آن به دو دسته شدند و به هم به گفتگو پرداختند 
(4۵) صالح به دسته | کثریت مخالف گفت: ای قوم من برای چه قبل از اینکه کارهای خوب کنید به کارهای بد 
شتاب می کنید ؟ چرا از الله آمرزش نمی خواهید ؟ تا مورد ترحم او قرار گیرید ؟ (41) آنان گفتند وجود تو و 
طرفداران تو را به فال بد می گیریم (زیرا مید یدند از روزی که صالح به پیفمبری برخاسته پی در پی پیش آمدهای 
بدی برای ایشان پیش میآید ) صالح گفت: آنچه بد به شما میرسد نزد الله است و شما قومی هستید. که مورد 
آزمایش الله قرار گرفته اید (یعنی چون پینام الله را گوش نمی دهید پیش آمدهای بدی مانند سیل و زلزله و امثال 
اینها برای شما پیش میاید ) )٤۷(‏ و در شهر ایشان ٩‏ شخص بودند که در زمین فساد میکردند و نمی خواستند عمل 
صالح کنند (4۸) آنان در حالیکه با هم به الله قسم میخوردند گفتند : شبانه بر سر او و کسانش میریزیم و نابودشان 
می کنیم و به طرفداران او میگوئیم ما از مکان و زمان هلاکت اطلاعی نداریم و حتماً راست میگوئیم (در سوره قبل 
یعنی سوره شعرا دیدید که این تصمیم ٩‏ نفر که هر یک رئیس قبیله‌ای بودند بعد از آن بود که پیفمبرشان گفته بود 
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اگر ماده شتر شیر دهنده‌ای را که معجزه الله بود اذیت کنید عذاب سختی هلاک کننده همه شما را فرا خواهد 
گرفت و چون یکی از آنان آث شتر را کشت این ٩‏ نفر چنین تصمیمی را گرفتند تا از شر وجود او بعقیده خودشان 
راحت شوند ) )4٩(‏ آنان حیله‌ای کردند و ما نیز حیله‌ای نمودیم و آنان نمی فهمیدند چه خواهد شد (۵۰) پس ببین 
عاقبت حیله ایشان چگونه بود و آذ این چنین بود که ما آن ٩‏ نفر و قومشان را تماما هلاک کردیم (قبل از اینکه 
آن ٩‏ نفر بتوانند تصمیم خود را عملی کنند در همان شبی که تصمیم گرفته بودند » عذاب آسمانی آنها را با خانه 
هایشان هلاک کرد در حالیکه پیفمبرشان و طرفدارانش در جای امنی بودند و نجات یافتند ) (۵۱) و خانه های 
ایشان که بواسطه ستمکاری ایشان در هم فرو ریخت آن است که بارها شرح آن داده شده و در این داستان 
نشانه‌ایست برای قومی که بخواهند این حقایق را بدانند (۵۲) و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیز کار بودند 
نجات دادیم (داستان مفصل قوم ثمود در سوره های شعرا و اعراف و هود و حجر و قمر و فجر و شمس تکه تکه 
شرح داده شده و مکان ایشان در مکانی کوهستانی ميان مدینه و شام فعلی بود که در زمان پیغمبر اسلام زمین خراب 
شده ایشان را حجر میگفتند که لازم است باستان شناسان اسلامی آن را بر طبق نشانه قرآن کشف نمایند و به طرز 
تمدن آنان پی ببرند ) (۵۳) و لوط پیغمبر را ( که برادرزاده ابراهیم بود و به پینمبری ابراهیم ایمان آورده بود و با 
ابراهیم به کنعان آمد ) ما بسوی قومش ( که در شهرهای سدوم بودند ) فرستادیم او به قوم خود میگفت آیا با اینکه 
می بینید آن کار زشت بسیار بد است باز هم میکنید ؟ (عمل لواط کار زشتی است که زشتی آن با چشم دیده میشود 
زیرا فاعل آن می بیند که در چه جای کثیف و متعفنی عمل میکند و لذا این عمل حتی نسبت به زن مشروع نیز در 
تمام مذاهب حرام و زشت است) (۵4) آیا شما برای شهوت خود غیر از راه طبیعی زنان به مردان میپردازید و راستی 
چه قوم بس نادانی هستید (۵۵) پس قوم او جوابی نداشتند جز اینکه گفتند طرفداران لوط را از شهر خود خارج 
کنید زیرا اینان مردانی هستند که خود را از کار ما پاک میدارند (در اینجا چون آل لوط بمعنای طرفداران لوط 
است باید بدانیم که آل محمد نیز طرفداران حقیقی محمد هستند همانطور که آل فرعون هم طرفداران فرعوث 
بوده‌اند ) )۵٩(‏ پس ما لوط و طرفدارانش را نجات دادیم مگر زنش را که ما او را مقرر کردیم از ماند گان باشد و 
دچار عذاب شود (از عبارت قرآن پیداست که اولا زن لوط طرفدار پینمبری لوط نبود و لذا وقتی دو فرشته الله که 
بصورت دو جوان بودند به لوط گفتند با طرفدارانت سح رگاهان از شهر خارج شوید و بجائی امن بروید تا فردا 
صبح مردم گناهکار این شهر همه هلاک شوند زن او باور نکرد و در خانه ماند و همراه لوط و طرفدارانش نرفت و 
انیا اینکه در تورات تحریف شده فعلی نوشته شده پس از نجات لوط دو دختر لوط به لوط شراب دادند و با او هم 
بستر شدند بدون آنکه لوط بفهمد» درو غ و افترائی است به لوط و تورات که از روایات موهوم بهودیان سرچشمه 
گرفته زیرا بر طبق راهنمائی قرآن فقط لوط و دو دخترش نبود که نجات یافتند بلکه عده‌ای طرفدار لوط بودند و آنان 
هم نجات یافتند و بعد از نجات» مرد منحصر به لوط نبود که دخترانش چنین کنند ) (۵۷) و بر قوم لوط بارانی 
باراندیم که بسیار بد و مخصوص آن مردم اعلام خطر شده بود(مردمی که به اعلام خطر لوط گوش ندادند و باید 
دانست که داسثان مفصل لوط در سوره های اعراف و قمر و هود و حجر و انبیا و عدکبوت و صافات و در هر یک 
تکه‌ای هست و عذاب قوم لوط بر طبق قرآن بارانی از سنگ و گل گداخته و خشک بود با صدائی مهیب و گوش 
خراش و بر طبق تورات گوگرد و آتش بود که میبارید و دود آن از دور دیده ميشد و چون مکان قوم لوط در قرآن 


در کنار جادة ميان مدینه به شام قید شده که در زمان پیغمبر اسلام تپه هایش را مسافرین میتوانستند ببینند میتوان از 


سوره: ۲۷ سوزه تمل پترتیب نزول: سوره ۵۱ 


طریق باستان شناسی آنرا کشف نمود ) (۵۸) ای محمد بگو آن مد ح و ثدای مخصوص چنین خدائی میباشد و 
رستگاری و خوشنامی بر بند گانی از اوست که او آنها را ب رگزیده آیا چنین خدای یگانه‌ای بهتر است یا چیزهائی 
که مردم بنام صاحب اختیاران مذهبی شریک چنان خدائی قرار میدهند (بت پرستان کسانی هستند و بوده‌اند که 
مقدسین راست و یا خیالی خود را در صاحب اختیاری و خدائی شریک الله قرار میدادند نه در خالقیت و این عقیده 
غلطی است که متاسنانه امروزه اکثر مسیحیان و مسلمانان را هم آلوده کرده است) (۵۹) آیا آسمانها و زمین را چه 
کسی آفرید ؟ (منظور از آسمانها مکانهالی است به مانند اتمسفر زمین ما» که در درون آنها موجودات زند؛ شبیه 
بشر زند گی میکنند و آنها با آسمان زمین ما بر طبق آیات قرآنی هفت کره هستند یعنی کراتی هستند که مل 
زمین ما ماه دارند و با این مشخصات معلوم میشود که مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون میباشند ) 
و چه کسی برای شما مردم از آسمان ابری آبی فرو فرستاد ؟ آری ما بودیم که بدان باغهای سبز و خرمی روياندیم و 
شما اگر قوانین آماده شد؛ ما نبود نمی توانستید درختان آنها را برویانید آیا با الله (الله اسم خالق عالم است) 
خدائی دیگر می باشد ؟ (خدا در فارسی ترجم؛ الاه است نه ترجمه الله و معنای خدا مثل معنای الاه صاحب اختیار 
است نه خالق) و راستی این مردم قومی کج رونده می باشند (۱۰) آیا چه کسی زمین را محل قرار و زند گی قرار 
داد و در میا زمین جوی ها و رودها نهاد ؟ و چه کسی برای زمین کوهها گذاشت و میان آن دو دریا را فاصله‌ای 
قرار داد ؟ (اين دو دریا از لحاظ آنچه مسافرین مکه به شام و فلسطین میدید ند دریای احمر و دریای مدیترانه است 
که بعد آ ترعه سوئز میان آذ دو کشیده شد و قرآن میخواهد بگوید پیدایش فاصلۀ بین دو دریا شبیه به پیدایش 
رودخانه‌هاست که باعث پیدایش کوههای جدا از هم شدهاند یعنی قوانین الله است که سیل و باران بعضی کوهها و 
تپه ها را ایجاد میکند و يا در اثر پائین رفتن آب دریاها به مانند دریای مدیترانه و بحر احمر خشکی ای میان آن 
پیدا میشود و این دو را از هم جدا میکند ) آیا با الله خدائی دیگر میباشد ؟ (هر کس از روح مقدسین خود به تصور 
ایک آنان با اينکه مرده هستند همه جا حاضرند چیزی بخواهد و آنانٌ را صاحب اختیار خود بداند با ال خدائی 
دیگر همراه میداند و به مانند بت پرستان مکه است که همین عقاید را برای لات و منات و ری میداشتند ) و راستی 
بیشتر مردم نمی خواهند این حقایق را بدانند(۲۱) آیا چه کسی شخص درمانده را اگر تقاضا کند پاسخ میدهد و 
بدبختی او را از او برمیدارد و چه کسی شما را از پس سل گذشته استفاده کننده از زمین قرار داد آیا با الله حدای 
دیگریست؟ چه کم متوجه این حقایق میشوید ؟ (در این آیه بسیار دقت کنید و این آیه همان آیذ «أَمُْ یِجیبٌ» است 
که در ميان مردم ما معروف است به ختم امن یجیب و می بینید. که آن یک سوال است که الله از بت پرستان کرده تا 
متوجه شوند جز الله که خالق عالم است کسی دیگر نیست که حاجتهای مردم را حتماً بر آورد یعنی فقط الله است که 
در زمین و آسمان قوانینی نهاده که هر چه از سفر؛ خلقت بخورند کم نمی شود و نسل بعد نیز پی در پی از آن 
استفاده میکنند . آری این طرز تربیت دین اسلام و قرآن است که مردم را به قوانین طبیعی و سعی و کوشش میخواند 
و اعلام میکند که جز اینراه از راه های موهوم و خرافی دیگری که مردم عامی به نام توسل به مقدسین خود و یا ورد 
و جادو و دعا میخواهند رفع بدبختی خود کنند رفع بدبختی میسر نیسث ولی افسوس که کار تربیت شد گان مذهبی 
به جائی رسیده که از بت پرستان بت پرست تر شده اند و ختم میگیرند بدون آنکه معنای آموزنده آنرا بدانند و بر 
خلاف آموزش قرآن وقتی پیشوای مذهبی آنان بدون توجه به معنای آیات قرآنی این آیه را که سئوال است میخوانند 
دیگران نیز مانند او فریاد بر می آورند و این سئوال را تکرار مینمایند و تصورمیکنند بدین وسیله میشود از بدبختی 
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نجات یابند و مثلا بیمار آنان بدون مراجعه به طبیب و دارو بهبودی یابد !! آیا این بت پرستی نیست؟) )٩۲(‏ آیا 
شما را چه کسی در تاریکیهای خشکی و دربا راهنمائی میکند ؟ (یعنی آیا نه این است که قوانین و علامات الله است 
که بوسیل؛ شناخت ستار گان و بادها و مغرب و مشرق و خورشید و کوهها و غیره در مسافرتهای دریا و خشکی هر 
چه به قوانین مطلم تر باشید کمتر راء را گم می کنید ؟ آیا این آموزشها که خواسته الله بوسیلۀ پیغمبرانش بوده است 
بهتر است یا توسل به موهومات مذهبی و خیالی؟) و چه کسی است که آل بادهای مخصوص را میفرستد که مژده 
رحمت الله برای آمدن باران برای شما باشد ؟ (ببینید قرآن چگونه مسلمانان را به تعلیم قوانین طبیعی مربوط به 
شناخت بادهای مختلف و هواشناسی وا میدارد ؟ و انسوس که ما مسلمانان از این تعلیمات عالی دست کشیدیم و 
بجای آن به موهومات مذهبی پرداختیم و محتاج علوم دیگران شدیم) آیا با الله خدای دیگری است الله از آنچه مردم 
آنرا شریک الله قرار میدهند بسی بزرگتر میباشد (وای بر مسلمان نماهائی که معتقدند اگر الله را برای رفع 
گرفتاریهای خود بخوانند گرفتاری ایشان رفع نمی شود و الله به دادشان نمی رسد ولی اگر مرده گان مقدس خود را 
بخوانند حاجات ایشا بر آورده میگردد . با اینکه در قرآن بارها تذ کر داده شده که این مقدسین حقیقی در بهشتند 
و صداهای شما را نمی شنوند و یا به اندازۀ پوستۀ روی هست خرما اختیاری به نفع شما ندارند ) )٩۳(‏ آیا خلقت هر 
چیزی را چه کسی شروع کرد و سپس بصورت دیگر بر میگرداند و چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی 
میدهد ؟ آیا با الله خدای دیگریست؟ بگو اگر راست میگوئید دلیلی برای خود بیاورید (آیا دلیل های موهومی که 
بنام روایات درباره خرافات مذهبی میگویند حقا دلیل است یا افترا و دروغی است بر الله و پینمبرش و امامان؟) 
(14) بگو جز الله هر کس که در آسمانها و زمین باشد خبر از آن پنهان ها ندارد و حتی تمی دانند که چه زماتی 
دوباره زنده میشوند (یعتی هر کس از دانا و نادان و از جن و روح که شخصیت شبه انسانی داشته باشد فقط از چیزی 
خبر دارد که در دسترس دید و فکر اوست و معنا ندارد که ما از ارواح مرد گان مقدس خود که در بهشتند توقع 
رفع حاجات خود را داشته باشیم یا از جن بیش از حد اختیارش بخواهیم) (1۵) دانش این مردم درباره آخرت بیش 
از گذشتگان ایشان نیست و بلکه از آذ در شکی میباشند و حق این است که اینان از آن کورند (بشر هیچ راهی 
برای دانستن وضع آخرت و اوضاع پس از مرگ ندارد مگر اطلاعات مختصری که در کتب آسمانی هست و هر چه 
علم بشر ترقی بکند بیش از آنچه کتابهای آسمانی بخصوص قرآن تذ کر داده اطلاع پیدا نخواهد کرد و با این حال 
می بینیم بت پرستان و موهوم پرستان مذهبی چه دروغهائی برای آخرت میسازند و از علوم نیز ناشران این موهومات 
استفاده‌های سوء می کنند و بنام تبدیل انرژی به ماده معجزه امام را پیش می کشند و موهوماتی عوام فریب را می 
بافند تا با این وسیله ها روایات دروغی را که به امامان و پیغمبران بسته اند توجیه نمایند با اینکه حق ندارند دربارۀ 
آن پنهان و از پس مرگ بیش از آنچه قرآن توضیح داده سخن گویند ) (۱۷) و کسانیکه کفران کردند گفتند آیا 
وقتی که ما خاک شدیم و همچنین پدران ما که خاک شدهاند آیا ختماً دو مرتبه در زمیتی,دیگر به زند گی دیگری 
بیرون آورده میشویم؟ (1۷) قبلا نیز از این وعده ها به ما و پدرانمان داده‌اند و این نیست مگر افسانه های پیشینیان 
(کفران کنند گان اینها را میگویند زیرا حقایق دینی را بر خلاف منافم خود می بینند ) (2۸) به این کفران 
کنند گان بگو در زمین بگردید تا از اریخ امثال خود ببینید عاقبت چنین گناهکارانی در همین دنیا به کجا انجامید 
)1٩(‏ و تو بر ایشان‌اندوه مخور و از حیله هائی که ایشان ميزنند خود را در فشار مگذار (۷۰) و آنان به تز و 
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عجولانه میخواهید در دثبال شما باشد. (یعنی پیش آمدهای بد پرای هر کس دنبالة علت های زند گی آن کس است و 
شما کفران کننده و سوء استفاده چیان مکه نمی دانید که هر چه زمان می گذرد بر پیشرفت مسلمین افزوده میگردد 
و مقدمات بد بختیهای آینده شما فراهم میشود و این پیشگوئی در فتح مکه برای کافران مکه کاملا هویدا شد ) (۷۲) 
و به یقین پرورند؛ تو که تو را به پیفمبری پرورش داده بر مردم بخششی دارد (اين بخشش فرصتی است که به مردم 
میدهد تا شاید به خود آیند و قبل از اینکه بدبختی به ایشان رو آور شود دست از فساد بکشند ) ولی بیشتر مردم 
سپاسگزار چنین فرصتی نیستند و راهنمائی های الله را کفران می نمایند (و بجای سپاسگزاری و قبول راه الله آن را 
مسخره می کنند و به مسخره می گویند پس چرا الله ما را به عذاب دچار نمی کند ) (۷۳) و ای پیغام رسان ما (الله 
به محمد می گوید ) بدان که پرورند؛ تو میداند مخالفین نبوت تو در سینه های خود چیزهای دیگر و در زبان خود 
چیزهای دیگری ظاهر میسازند (فساد کاران که به ظاهر طرفدار دین و ایمان برای مردم اند می خواهند مردم به 
موهومات دینی پایبند باشند تا از آنان بهره برند ) (۷4) و هیچ نا پیدائی در آسمان و زمین نیست مگر آن در 
کتابی که برای ما روشن است ثبت می باشد ( کتاب علم الله بر طبق آیه ۲ و۳ از سور؛ طور چیزی است بسیار لطیف 
و رقیق که در تمام جهان منتشر شده است و امروزه می بینیم که دانشمندان فیزیک جهان قدم به قدم بسوی شناختن 
آن نزدیک میشوند ) (۷۵) و به یقین این قرآن بیشتر آنچه را بنی اسرائیل در آن از نظر دینی اختلاف کردهاند شرح 
میدهد (یعنی قرآن بد آموزیهای دینی بنی اسرائیل را که باعث اختلافات دینی در آنان شده توضیح میدهد و 
تصحیح می کند ) )۷١(‏ این قرآن راهنما و رحمتی برای مؤمنین به قرآن است (افسوس که تعداد زیادی از پیروان 
قرآن اسما مزمن هستند و در اثر عدم ایمان صحیح به قرآث بدتر از بنی اسراثیل در اغتلافات دینی دچار شداند و 
لذا از هدایت قرآن دور و بجای رحمت به بدبختی ها دجار شده‌اند ) (۷۷) یقین بدان که پرورند؛ تو میان بنی 
اسرائیل روی قرمان خودش قضاوت خواهد نمود و اوست آن پر قدرت بس دانا (اين آیه میرساند که بنی اسرائیل 
اولا در آن زمان در مکه نیز بودند و ثانیاً اختلاف مذهبی آنان را از دین حقیقی موسی به دینی نزدیک به دين بت 
پرستان کشیده بود همانطور که امروزه همین اختلافات مسلمین را هم شبیه به بت پرستان کرده است) (۷۸) پس تو 
بر الله تکیه کن و از اختلاف گوئی و باطل گوئی ایشان نترس و بدان که تو بر آن راه درست بس روشن هستی 
(پیغمبر اسلام چون بیسواد بود یهودیان مکه روی عقاید مختلف دینی خود به بت پرستان مکه بر عليه پیغمبر اسلام 
کمک میکردند و می گفتند ما هم مانند شما همین عقاید مذهبی را که محمد مخالف آثرا از طرف الله میگوید 
معتقد می باشیم همانطور که امروزه نیز همان عقاید به شکل روایات و بر خلاف نص صریح قرآث در میان بعضی از 
فرقه های اسلام رواج دارد ) )۷٩(‏ تو این مردم چون مرده را شنوا نتوانی کرد و اگر کسی خود را به کری بزند و در 
مقابل گفتار تو پشت کند و فرار نماید چگونه او را می توانی بشنوانی؟ (۸۰) و تو هدایت کننده این اشخاص کور 
برای دور کردن آنان از گمراهی هاشان نیستی و سخن تو فقط به گوش کسانی میرود که مطالب مستدل ما را می 
پذیرند و حاضرند تسلیم آث شوند (مسلمان حقیقی شوند ) (۸۱) و هنگامی که بر علیه ایشان آن سخن عذابی که از 
پیش گفته‌ايم به وقوع پیوندد برای ایشان جنبنده‌ای را از زمین دنیا بیرون خواهیم آورد که با ایشان سخن خواهد 
گفت و او بر ایشان اعلام میکند که | کثر نزدیک به تمام مردم نمی خواستند به مطالب مستدل ما که از طریق 
پیغمبران به ایشان گفته ميشد یقین نمایند (اپن جنبنده امواجی است که به گوش انسانها در آخرت میرسد بصورت 
سخنانی مستدل که تاریخ دینی بشر را در زمین دنیا با گو میکند بطوریکه مردم علاوه بر شنیدن این سخنها با چشم 
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آخرتی خود حتی خود آذ امواج و جهت آذ امواج که از کر؛ زمین متلاشی شده آمدهاند و زمان آن امواج را که از 
زمان زند گی فرد فرد انسانها سر چشمه گرفتهاند خواهند دید و نتیجذ آن امواج را بصورت عذاب الله مشاهده 
میکنند ) (۸۲) و آنزمانی است که ما از هر امتی قسمتی از آن را که مطالب مستدل ما را دروغ میدانستند گروه 
گروه جمع میکنیم تا همه به هم برسند (۸۳) وقتی به آن مکان بز رگ رسیدند خالق ایشان به ایشان خواهد گفت: 
آیا با اینکه می دانستید سطح معلومات شما از مطالب مستدل ما پائین تر است آنها را درو غ دانستید ؟ آیا میدانید 
چه اعمالی میکردید که مجبور بودید مطالب مستدل ما را دروغ معرفی کنید ؟ (۸4) و در آث زمان آنچه از زبان 
پیفمبران برای عذاب کردن ایشان بوسیله الله گفته شده بود بوقوع خواهد پیوست بواسطة ستمهائی که کرده بودند 
پلا دای آن زمان په نفع خود سخنی نخواهند گفت. (۸۵) آیا آنان در قوانین مختلف ما که دربار؟ شب و روز پود 
دقت نکردند ؟ که بفهمند چرا شب را چنان کردیم که در آن چشم خود را ببندند و به استراحت و آرامش پردازند 
(یعنی بخواب روند ) و روز که شد همه چیز را ببینند ؟ به یقین در همین نشانه هائی روشن می باشد برای قومی که په 
این حقایق ایمان می آورند (در این جملات کوچک چه آموزش عالی و فلسفه و تفکراتی حکیمانه و علومی می 
باشد ؟! و افسوس که اکشر مردم حتی عده‌ای از کسانی که ادعای دانشمندی دارند نیز از این آموزشها ب رکنارند و 
مخالفین پینامهای الله نیز نمی خواهند از این تجربه طبیعی بفهمند کسی که ۳۹۵ دفعه بوسیله قوانین طبیعی عجیب 
دئیائی خود هر انسان زنده‌ای را در شب به مانند مرده میکند و روز زنده‌اش می نماید میتواند با قوانین دیگری که 
بر ما پوشیده است از پس مرگ نیز بصورتی دیگر انسانها را در عالم برزخ به زند گی روحی آورد و پس از مدتی 
این ارواح را دربدنی معناسب با زمین آخرت که یکی از کرات موجود آسمان است و قوانین دیگری در آن 
حکمقفرماست به زند گی جدیدی زنده نماید که حکومتی در آن حکمفرما باشد بر اساس اعمالی که ماها در دنیا 
کرده‌ایم) (۸7) آری در آن زمانی که در آن شیپور پر صدای گوش خراش جهانی دمیده شود (شرح مفصل این 
مختصر در سوره های کوچک گذشته قر آن و مخصوصا در آیه 1۷ تا ۷۰ از سوره زمر است که طبق آن در دو زمان 
چنین شیپور پر صدائی شنیده می شود و آیه مورد بحث دربار؛ صدای زمان دوم است که در زمین آخرت خواهد بود 
در صورتی که صدای زمان اول در موقع متلاشی شدن زمین دنیاست و مجموع آیات مربوطه در کتاب اثبات علمی 
وجود خدا و آخرت توضیح داده شده است) آن صدای مهیب باعث میگردد که تمام انسانها و شبه انسانهائی که در 
هفت آسمان و زمین بودند و پس از متلاشی شدن زمینشان بیهوش شدند (مقصود جن و انسانهائی هستند که در 
هفت سیاره از مدظومه شمسی یعنی زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نبتون و پلوتون که در قرآن به نشانی 
داشتن ماه و وابستگی آنها به زمین و بعد از زمین استفاده کننده از نور خورشید و سیاره بودن معرفی شدهاند زند گی 
می کنند ) ترسان از بیهوشی خود بیدار گردند مگر عده‌ای که الله برای آنان غیر از این را خواسته (اين عده گروهی 
کم هستند که بر طبق آیاتی از قر آن پس از مرگ روحشان مستقیماً به بهشت برده میشود مانند پیفمبران و 
پرهیز کاران درجه یک) و تمام اینان به پیشگاه او ذلیلانه خواهند آمد (۸۷) و تو کوهها را خواهی دید و گمان 
میکنی سفت و بیحرکت و بهم چسبیده هستند و حال آنکه آنان در حقیقت به مانند حرکت ابر در حرکتند (اين 
جمله به ظاهر دربار؛ کوههای آخرت است که زمین و کوههای آن مانند ابر ذرات آذ از هم جدا خواهد بود اگر 
چه انسانهای روی آن» آنرا سفت و بیحرکت تصور میکنند و کوههای دنیائی ما هم همینطورند و لذا فرم جمله بندی 
آیه قرآن طوری است که به کوههای دنیا هم میخورد که تصور شود مقصود گردش زمین باشد ) اینها ساختة آن 
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خدائی می باشد که هر چیزی را در حدود قانون خودش محکم کرده و چنین خدانی بدانچه می کنید آگاه است 
(اين آیات اشاره به این است که بشر هر چه دانا باشد از بسیاری قوانین عجیب خلقت بیخبر است و لذا وقتی نفراتی 
را دید که می گویند پینمبر هستند و اینگونه مطالب عجیب و علمی خارج از تصور بشر را به نام پیغام اله اظهار 
میکنند باید حتماً پیغمبری اینگونه بشرها را بپذیرد و به آخرتی که آنان تشریح می کنند ایمان آورد ) (۸۸) هر 
کس با علامت کارهای خوب ذ کر شده بوسیله پیفمبران به پیشگاه الله آمد تتیجه‌ای بهتر از آنچه کرده است خواهد 
دید و اینگونه اشخاص از واهمه های چنان زمانی در امان خواهند بود )۸٩(‏ و آنکس که با علامت آن کارهای بد 
آمد از طرف صورت در آذ آتش سرنگون خواهد شد و به ایشان گفته میشود آیا غیر از آنچه را کرده اید پاداش 
میخواهید ؟ )٩۰(‏ و تو ای محمد بگو که به من جز این امر نشده که فقط اطاعت بنده وار از بوجود آورنده این مکان 
کنم که او آنرا مورد حرمت و حریم قرار داد (یعنی پرورد گار عالم که زمین بی آب و ریگزار مکه را بوسیله معجزة 
پیدایش چشمه زمزم در زما ابراهیم که آذ غیر از چشمۀ هاجر و اسماعیل بود بصورت آباد و محترم فعلی در 
آورد ) نه فقط این مکان بلکه تمام چیزها در اختیار اوست و بمن امر شده که یکی از مسلمانان یعنی تسلیم شده گان 
اوامر او باشم )٩۱(‏ و اینکه قرآن را برای این و آن بخوانم پس هر کس بدان مهتدی شد به نفع خودش هدایت يافته 
و هر کس از چنین هدایتی کنار رفت تو بگو من فقط از اعلام خطر کنند گان می باشم )٩۲(‏ و بگو آن مدح و 
ناهای مخصوصی که در قرآن برای الله ذ کر میشود مخصوص الله است (وای بر آنانکه اینگونه مدحها را برای 
پیغمبران و سایر بزرگاد دیتی خود میکنند ) و در آینده او نشانه های خود را چنان به شما می نمایاند که آنها را 
بشناسید (از پس مرگ تمام کافران راستی قرآن و راستی آخرت و نبوت ها را خواهند شناخت ولی برای ایشان 
فایده‌ای برای رفع عذابشان نخواهد داشت) و نیز به ایشان بگو کسی که تو را به پیغمبری تربیت کرده از اعمالی که 
میکنید غافل نیست(۳٩)‏ 
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شرح تولد حضرت موسی 

حلاصه سوره (« قصص » 

سوره قصص که در قر آنهای معمولی سوره ۲۸میباشد. دارای ۸۸ آیه محکم ویک آیه معشبابه 
است و آنر | از این لحاط قصص گفته اند که شرح تو لد موسی تا رمان پیفمبر شدنش د رآذ 
میباشد و در جای دیگر ق رآذ چنین شرحی نیست و قصص یعنی گفتن و خبر دادن س رگذشت» 
باری حلاص آیات محکم لین سوره لین است که چون فرعوف غرق شدة رمان موسی و فرعوذ 
قبل او سحت ستمکار بودند و بحصوص بنی اسر اثیل را پست و ذلیل کرده بودند و ار زیاد 
شدف دسل آذان در مصر میت رسیدند فرعوذ قبل دستور داده بود هر بچه ای که از ایشان بدنیا 


می آید اگر پسر باشد کشته شود حالق عالم که نازل کننده قر آن است تصمیم گرفت بر 


طبق وعاه‌ای که به ابر اهوم داده بود بنی اسر اثیل را از مصر بیروف پیرد و به حکومت 
بز ر گی در فلسطین ب رساند و لذا موسی که ار مادر متو لد شد به مادرش وحی رساند که او را 
در سبدی به رود دیل اندارد تا دعتر فرعوذ او را بگیرد و چون پسر حود نگهداریش کند و 
کسی او را نکشد و مادرش دايهةٌ او شود و چون او در دربار فرعوذ بر رگ شد حس شفقت او 
نسبت به بنی اسر اثیل او را وادار کرد یک فرعونی را روی عصبانیت و به نفع یک بنی 
اسر اثیلی بکشد و از صر از ترس مجا رات ف رار کند و در مدین که مکانی ثسبتا دور از 
مصر و نزدیک سیدا بود صاحب رت و فرژند گردد و پس ار م رگ فرعون و پادشاه شدذ 
فرع وف جدید مامور شود پیفام الله را نزد فرعوذ ستمکار جدید آورد و موسی که با هارون 
بر ای رساندن پیفام الله نزد فرعوف جدید آمد و گفت بنی اسرراثیل را اجازه دهد با موسی 
بسوی فاسطین برده شوند فرعوذ جدید به پیفام او گوش نداد تا در دریای تمساح با فرعونیان 
با قوف معجزه آسا فر ققد و با اينکه الله باعث شذ بتی. اضر اثیل از ذلت جات یایند و به 
حکومت فلسطین بر سند حال که بت پر ستاذ و یهو دیا مکه و مدینه شنیده‌اند مانند حضرت 
موسی پیفمبری از جاذب الله بر ای هدایت مردم به راه نجاتشان آمده با اینکه قبل از آمدذ این 
پیغمبر_آرزرو میک ردند حالق عالم پیغمبری بر ای ایشال بف رسد تا از او پیروی کنند حالا 
میگویند چون معجز اتی را که موسی داشت ندارد او را نمی پذیریم و حال آنکه می بینند او 
مردی است بیس و اد و غیر مذهیی و نمی تو انسته است ار معن مطالب تورات خبردار شود و با 
ایدحال مرضوعات تورات و داسدانهای پیغمب ران گذشعه را بیش از اطلاعاتی که علمای 
بر رگ بهود دازيد و از دیگر اف معفی میکندد از جانب اله میگوید و کاملا پیداست ق رآن 
این پیغفمبر به همان انداژه راهدماست که تورات موسی راهنما بوده و بلکه قر آن آنجه را که 
ساخحه افکار علمای بهود بوده و به تور ات بسته‌اند از تورات پاک میکند و مطالب دست اول 
هدلیت الله را میگوید و آنانکه راهنمائی های ق رآن را نمی پذی ند معلوم است که روی 
خیالات عود سخن فیگویند تذ روی مدا رک منسوب یه الله و این خیالات را از آنرو میگویند 
که یحو اهند ستمکار باشدد و نف راتی به ق ر آذ و پیفام تو میگروند که قبل از ق رآذ نیز 
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ميخو استند حقایق تورات و انحیل را ار باطاها تمیز دهند و حق جو و با اطلاع بودند و لدا 

ایدا دو مد دارند یکی مد ایماذ به پیفام حدید و یکی مزد ایماك حقیقی به پیفامهای قدیم 

اه و اينات کسانی هستند که ار سخدان چرند دوری میکنند و وقعی دیدند در مقاباشان 

مردسی حاهل هستند با ایشا چون و چرا نمیکدند و تو نیز بدا هر کس را دوست بداری به 

و ایماذ نمی آورد بلکه کسی ایمان می آورد که قانون لیاقت الله به او اجاز؛ پذیرفتن این 

مطالب عالی و منطقی را میدهد و بیشتر مردم ار آنرو یمان نمی آورند که زن دگی رابرای 

بهعر زیستن و از دیگ راذ جلو ردن میخواهند اگر چه در آن مجبور به ستسکاری شوند و 

اگر هم می بینی در ز مان پیغمی ران مردم شهر ایشان دچار عذاب آسمانی میشوند ب رای 

ستمکاریهای ایشاف است که باعث بی لیمانی ایشان به آحرت شده و تمام بت پرستی ها ب رای 

این است که بنام بتها بع واندد ناداناك را قريب دهند تا به نفوذ و قدرتی برسند ولی باید بداندد 

که او لاا مال :یا ,باق تاريشات فیست و دنیامحل آزمایشن است‌ی رآ تربیت 

بشر های مخحعلف و برای رند کی های مخحعلف در رند کوج آحرت جنانکه دیدید قارون که 

یکی ار اسر اثیلی ها بود و بر ای بدست آوردن وزارت فرعوذ بنی اسر اثیل رابه فرعوذ 

فر وخحت چگونه اروت او با خودش ناگهان به زمین فرو رفت و نابود شد پس راه رستگاری 

این امنت که تسات زج کی راب رای بدست. آوردن احوضبعتین_ آحرنش, که پچ :یلا چن 

ایت وواد ی دی رید کی کنیا تلاشش برای نفع رساندن به دیگ ران و کرشش برای رفع 

فسادها باشد و ینک : ترجمه و تفسیر مفصل آیات سوره قصص ؛ 

سوره «قصص» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

طا سین میم (اين آیه که در قرآنها بصورت طسم نوشته میشود یکی از ۲۹ آیه متشابه قرآن است که بر طبق آنچه در 
آیه ۷ سوره آل عمران است معنا و تاویل آنرا کسی جز الله نمی داند زیرا بصورت رمز است و کلید رمز آنرا ال به 
کسی حتی پیغمبر اسلام نداده تا هر کسی آنرا تأویل کند خود را بشناساند که خیال باف است و فایده وجود آیات 
متشابه در قرآن شناخته شدن پیشوایان سوء استفاده چی از پیشوایان بی غرض دینی است برای توضیح بیشتر په آیه 
اول سوره مریم مراجعه شود و اين آیات در قرآث برای آن بوده که مسلمانان کنجکاو» فریب تفسیر کنند گان خیال 
باف را نخورند و از فتنه اختلافات مذهبی این کج دلان تاویل متشابه کننده در امان بمانند ) (۱) آنچه از قرآن گفته 
شد و گفته میشود نشانه هائی از آن مجموعه مطالبی که ثبوت و حقیقت آن (کتابیت آن) واضح است (۲) و ما 
مقداری از خبر موسی و فرعون را چنانچه سزاوار است بر تو میخوانیم (سخن الله است به پیغمبرش محمد ) تا برای 
مردمی باشد که ایمان می آورند (۳) به یقین فرعون در سرزمین مصر خود را بالا گرفت و اهل آنرا به دسته هائی 
که هر دسته پیرو شخصی باشند تقسیم نمود و یک دسته از این دسته ها را ( که بنی اسرائیل باشند ) ضعیف میکرد 
پسران ایشان را سر میبرید و زنان ایشان را زنده میگذاشت (تا قدرت مردانشاث کم شود و از زنانشال استفاده کلفتی 
ببرند ) و به راستی از فساد کاران بود (اين فرعون که حضرت موسی در زمان او تولد یافت غير از فرعونی است که 
خضرت موسی مامور رساندن پیغام الله به او شد و این هر دو فرعون ستمکار و فساد کار بودند و فرعون غرق شده 
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شوهر دختر فرعون قبل بود که شاید برادر زاده اش باشد و نامش معلوم نیست که چیست ولی فرعون غرق شده بر 
طبق تحقیقاتی که شده است آخرین فرعرن سلسله هیکسسها یعنی فراعنه غیر ملی مصر بوده که اسمش آآ کنن رع یا 
آپوفیس بود شرح کامل این تحقیقات در کتابی که بنام داستان حقیقی یوسف و ابراهیم و موسی اخیر [ منتشر شده 
میباشد ) (1) و ما خواستیم بر آن ضعیف شد گان در آن سرزمین منت گذاریم و ایشان را پیشوایانی کنیم و وارث 
دیگرانشان نمائیم (۵) و در زمین کنعان همانطور که قبلا وعده داده بودیم برای ایشان امکاناتی بوجود آوریم و به 
فرعون و هامان و لشگریان ایشان همان را که از آن میترسیدند نشان دهیم (هامان پیشوای مذهبی خورشید پرستان 
مصر بود که آمون یا خورشید را می پرستیدند و این شخص که خود اهل مصر بود روی نفع شخصی و تقرب به 
فرعون غیر ملی غاصب که بر قسمت شمالی مصر حکومت ظالمانه داشت از طریق تبلیغات مذهبی مردم مصر را 
طرفدار فرعو کرده بود و سمت وزارت فرعون را در دربار مصر شمالی داشت و اسم هامان پر او در قرآن از لحاظ 
مذهب آمو پرستی تی اوست و چون در مصر از بعد از یوسف شهرت داشت که بنی اسرائیل بزودی از ذلت نجات 
خواهند یافت فرعونیان از قیام آنان می ترسیدند و لذا در پی ذلیل کردن بیشتر ایشان بودند ولی نمی دانستند آنچه 
را الله بخواهد هیچ قدرت مخالفی کاری نمی تواند خلاف اراده الله انجام دهد ) (1) و به مادر موسی وحی کردیم که 
از هیچ پیش آمدی نترس و فرزند تازه تولد یافته خود را شیر ده و چون حس کردی که میخواهند فرزند تو را پیدا 
کنند و بکشند او را در سبدی در رود نیل انداز و ترس و اندوهی نداشته باشی زیرا کاری میکنیم که او دوباره په 
سویت ب رگردد زیرا می خواهیم او را از پیغمبران خود قرار دهیم (فرق وحی با الهام این است که » وحی مطالب 
روشنی است که به انسان در بیداری یا در خواب از غیب میرسد و انسان یقین میکند که آن راست است و بدان عمل 
میکند ولی الهام چیژهائی است که به دل انسان میافتد و بر طبق آن عمل میکند بدون آنکه یقین داشته باشد حتماً 
راست است و این دومی شبیه به خیال است و تا راستی آن معلوم نشود نمی توان آنرا غیر خیال و از غیب دانست البته 
گاه نیز میشود که انسان صدا یا مطلبی از غیب میشنود و یقین می کند وحی است در صورتی که بعد ‏ معلوم ميشود 
که یا شیطانی و برای فریب انسان بود و یا اصلی نداشت و روی حالت مخصوصی در شخص بود ) (۷) پس موسی را 
کسان فرعون از آب گرفتند تا روی خواست ما برای ایشان یک دشمن شود و اندوهی برای ایشان ایجاد کند زیرا 
فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطا کار بودند (۸) و زن فرعون به فرعون گفت: او را نکشید زیرا زیباست و 
باعث روشنی چشم من و تو خواهد بود و ممکن است به ما سودی برساند و یا او را به فرزندی خود بگیریم و نمی 
دانستند این محبت ها از کجا به ایشان تلقین میشود و برای چیست (در باب دوم از سفر خروج از کتاب دوم تورات 
نوشته شده که کنیزان دختر فرعون صندوقی از نی بر روی آب دیدند و آنرا نزد دختر فرعون آوردند , اگر مطالب 
تورات را هم با مطالب قر آث در نظر بگیریم نتیجه میگیریم که دختر فرعون بچه را به مادر خود که زن فرعون است 
نشان میدهد و مادرش نیز مانند دختر از بچه خوشش می آید و میفهمند که این بچه اسرائیلی است و از ترس کشته 
شدن به آب افکنده شده آنرا نزد فرعون میبرند و فرعون چون میخواهد دستور دهد او را بکشند زن فرعون مانع 
gE‏ ار یت نیمز ی 
این اضطراب موضوع را آشکار کند ولی وحی و تسلیْ ما باعث شا شد (۱۰) که مادر موسی به خواهر موسی گفت: از 
پی موسی رود و از دور به طرزی که مردم نفهمند مواظب موسی باشد (۱۱) و قبل از اینکه خواهر مرسی برای یافتن 
موسی برود ما پستان هر شیر دهندة دیگر را بر او حرام کرده بودیم تا اینکه خواهر موسی به ایشان گفت: آیا 
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میخواهید من شما را به اهل خانه‌ای دلالت کنم که پرورش این بچه را برای شما به عهده گیرند و خر خواه او 
باشند ؟ (اين حملات میرساند که خواهر موسی از دور میدید که موسی را نزد جند زد برده‌اند که دایه او شود ولی 
موسی پستان آتها را نمی گرفت و لذا چون آنها از مردم جویای دایه‌ای مناسب ميشدند خواهر موسی رفت و گفت: 
که من زنی را برای دایگی سراغ دارم و باینطریق آنها را نزد مادرش برد ) (۱۲) پس به این وسیله ما موسی را بسوی 
مادرش بر گرداندیم تا چشمش روشن شود و دیگر غصه نخورد و بداند وعد: الله راست است ولی بیشتر مردم اين 
موضوعات را نمی دانند (۱۳) و چون موسی به رشد خودش رسید و از هر جهت آماده شد (یعنی به حدود بیست 
سالگی رسید ) مردی نیک و کار بود و ما هم به پاداش نیک و کاری حس قضاوت کرد خوب و دانشی صحیح دینی به او 
دادیم (یعنی فهمید که دین پدرانش یوسف یعقوب و ابراهیم چه بوده و دين مصریان چیست و چه اندازه عقاید 
مصریان باطل است وچرا باید فرعون و هامان باعوام فریبی ها راه ستمکاری پیش بگیرندو کوشش میکرد در دریار 
فرعون جلوی بعضی ستمکاریها را روی شخصیت خودش بگیرد ) (۱4) و در زمانی که مردم شهر کمتر در شهر 
بودند (شاید عید بود و مردم بیروذ شهر رفته بودند ) موسی از دربار به شهر داخل شد در شهر دو مرد را دید که با 
یکدیگر میجنگیدند و شناخت که یکی از گروه خود او یعنی عبرانی است و دیگری از فرعونیان دشمن عبرانیان پس 
آن مرد عبرانی از موسی بر علیه دشمنش کمک خواست و موسی نیز مشتی بر دشمن زد و او را کشت و موسی که 
نمی خواست چنین شود با خود گفت این از کار شیطان است (یعنی یک فکر ناگهانی شیطانی در من ایجاد شد که 
چنین کردم) و شیطان دشمنی است برای بشر که گمراه کننده‌ی آشکار است (شیطان در اصطلاح کتاب های 
آسمانی مانند انسان اسم جنس است که از زمانی که انسان بر روی زمین پیدا شد روح شیطانی نیز با انسانها هست 
همانطور که روح اتسانی از انسان اولیه به تمام سلولهای انسان از طریق نسل منتقل ميشود و لذا هر کجا انسان کار 
بدی به اختیار خودش یا بی اختیار انجام مید هد چه منشاء داخلی داشته باشد وچه منشاء خارجی به شیطان نسبت داده 
میشود که باید. آنرا قانون شیطنت کاریها دانست که جزء قوانین زند گی بشر است تا تضادی میان قوانین خوب و 
قوانین بد در افراد و جوامع پدید آید و در این تضاد معلوم شود که چه کسی بسوی خوب میخواهد برود و چه کسی 
بسوی ېد و این تضاد بر طبق تذ کر قرآن از برخورد تضادی که میان ماده و ضد ماده بوجود آمده سرچشمه گرفته و 
لذا سرچشمه بدیها از شیطان است که از جنس جن پعنی انسانی از جنس ضد ماده بوده و میباشد و انسان های روی 
زمین از عمل هر دو جنس روحی بالا بوسیلۀ انتقال نسل سهم برده اند تا معلوم گردد در مبارز؛ درونی خود آیا 
بیشتر بطرف بدی میروند يا بطرف خوبی و اصل این است که | کثر مردم بطرف بدی و منفعت جوئی میروند و جز 
قلیلی که آثان تربیت شد گان مکتب پیغمبرانند حقیقتاً بسوی خوبی نمی آیند زیرا این راه آزمایشی سخت مسابقه وار 
دارد و موفقیت در چنین آزمایشی کار هر هوسرانی ثیست) (۱۵) موسی که سخت از کار خود پشیمان بود گفت: 
پرورد گارا من از اینکار بخود ستم کردهام و از تو میخواهم از گناهم در گذری این توبة موسی باعث شد که 
پرورد گارش از طریق وحی به او گنت که گناهش را بخشیده زیرا آذ گناه بخشی که مقرر کرده است به مطیعان 
در گاهش مهربانی نماید اوست (۱3) موسی پس از این وحی به پرورد گار خود گفت پرورد گارا بر اساس چنین 
نعمتی که بر من کردی از تو میخواهم دیگر نسبت به گناهکاران پشتیبان نباشم (معلوم میشود موسی بدون اینکه یقین 
کند آن مرد عبرانی گناهکار است یا آذ فرغونی روی تعصب به مرد عبرانی گناهکار کمک کرد و فرعونی را 
کشت) (۱۷) موسی پس از اینکار به خوابگاه خود رفت و صبح که شد با ترس به شهر آمد و مراقب و منتظر 
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خوادث بود که ناگهان دید همان اسرائیلی که دیروز از موسی یاری خواسته بود از او بر علیه اسرائیلی دیگر با 
فریاد کمک میطلبد موسی به او گفت: معلوم مشود که تو یک هوسخواه آشکاری میباشی (۱۸) و تا خواست آن غیر 
اسرائیلی را که در جامعه آنروز هم دشمن شخص موسی و هم دشمن آن اسرائیلی بود با خشم بگیرد آن شخص 
فریاد بر آورد که ای موسی آیا میخواهی مرا نیز بمانند مرد دیروز بکشی و معلوم میشود تو نیز میخواهی در زمین 
ستمکار و زورگو باشی و اینکه میگویند تو اصلاح طلب هستی چنین نیست (از این عبارت پیداست که موسی را مردم 
شناخته بودند که جوانی است اصلاح طلب و مخالف ستمکاریها و چون او در حکم پسر فرعون بود هم فرعون از 
کارهای او خوشش میاآمد زیرا زمین؛ جانشینی او که پسری جز موسی نداشت فراهم ميشد و هم مردم او را دوست 
میداشتند ولی حالا عملی از او سرزده که ممکن است فرعون متوجه شود موسی بر عليه فرعون و فرعونیان است و 
شاید آن قیام پیشگونی شده بوسیلة یوسف بوسیل؛ موسی برای نجات بنی اسرائیل عملی شود ) )۱٩(‏ و در این زمان 
مردی دوان دوان از دورترین جای شهر آمد و به موسی گفت اطرافیان فرعون دربار؛ تو مشررت میکنند که تو را 
بکشند و من یکی از خیرخواهان تو میباشم و تو باید از شهر خارج شوی (از مطالب قرآن پیداست که موسی در 
دربار فرعون طرفدارانی داشته و آتان این مرد را مامور کرده بودند تا موسی را فراری دهد ) (۲۰) لذا موسی ترسان 
در حالی که مراقب بود از شهر خارج شد و گفت: پرورد گارا مرا از این قوم ستمکار نجات ده (۲۱) و چون بطرف 
مدین ( که قصبه ای در مرز شرقی مصر بود ) رفت با خود گفت از این راه میروم و امیدوارم پرورد گار من مرا به 
راهی که به نفع من راست باشد راهنماثی نماید (۲۲) او همی رفت تا به آب مردم مدین رسید بر آن گروهی از 
مردم را دید که گوسنندان خود را آب میدادند» موسی دید در پشت آث مردم دو زذ هستند که مانم جلو رفتن 
گوسفندان خود میشوند او به آن دو گفت شما میخواهید چه کنید آن دو گفتند ما تا چوپانان گوسفندان خود را 
نبرند نمی توانیم گوسفندان خود را آب بدهیم و پدری داریم که پیرمردی است پر سن (۲۳) پس موسی برای آن دو 
زن گوسفندان ایشان را آب داد و از پس آن به سایه پناه برد و به پرورد گار خود گفت: من خیلی محتاج تو هستم تو 
خودت بسوی من خیری پرسال (۲4) چیزی نگذشت که دید یکی از آن دو زذ با حالتی شرمگین نزد او می آید» به 
موسی گفت: پدرم تو را نزد خود میخواند تا مزد آب دادنی را که به نفع ما په گوسفندان ما دادی به تو بدهد چون 
موسی نزد پدر آن زن آمد و س رگذشت خود را برای او گفت پیرمرد به او گفت: نترس و بدان که از آن قوم 
ستمکار نجات یافتی (۲۵) یکی از آن دو زن گفت: ای پدر این جوان را اجیر کن زیرا از حیث قوت و امانت 
بهترین مزدوری میباشد که تا حال اجیر کرده‌ای (۲۱) پیرمرد گفت: من میخواهم یکی از این دو دختر را به همسری 
تو در آورم به شرطی که هشت سال مزدور من باشی و به اختیار خودت وا گذار می کنم تا اگر خودت خواستی این 
هشت سال را به ده سال کامل گردانی و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم و اگر الله بخواهد تو مرا از نیک و کاران 
خواهی یافت (انسان باید در تمام کارها در عين حال که تصمیم میگیرد متوجه باشد که ممکن است قوانینی از الله 
مانع تصمیم او شود و لذا باید از الله نیز بخواهد تا بخواست الله از قوانینش به نفع انسان بکار افتد ) (۲۷) موسی 
گفت: این قرار داد را پذیرفتم و از تو میخواهم هر یک از این دو مدت را که من خواستم تو نیز به من زور نگوثی و 
در قرارداد خود الله را همه کار خود ميدانیم (۲۸) پس چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و کسان خود را از 
پیش پدر زن خود برد از طرف آن کوه آتشی را حس کرد لذا به کسان خود گنت: در اینجا بمانید زیرا من آتشی 
دیدم میروم تا از آن برای شما خبری آورم یا گیرانه‌ای از آن آتش برای گرم شدن شما بیاورم (در باب دوم از 
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کتاب دوم تورات موجود نوشته شده که این پیرمرد نامش يترون یا رعوئیل بود و او پیشوای مذهبی مردم مدین بود و 
اینکه مشهوز است او شعیب پینمبر بود صحت ندارد ولی ممکن است از تسل شعیب پاشد و مطالب تورات با مطالب 
قرآن اختلافاتی دارد مثلا دو زذ در تورات هفت زن ذ کر شده و در تورات سخن از هشت سال يا ده سال اجیر شدن 
موسی نیست و در تورات سخنانی که آموزنده دینی باشد در این داستان یافت نمی شود و از مطالب تورات موجود 
پیداست که این تورات تحریف و کم زیاد شده ایست از تورات اصلی همانطور که تفسیرهای موجود قرآن کم زیاد 
شده هائی هستند از متن مطالب قرآن بوسیل؛ بعضی سوء استفاده چیان مذهبی) )۲٩(‏ پس چون بجای مذ کور آمد از 
کنار آن جاد؛ کوهستانی که طرف راست او بود در آن قطعه زمین پر برکت و از آن درخت صدائی او را بخواند که 
ای موسی منم آن یگانه خدا که پرورد گار جهانیان میباشم (۳۰) و چربدست خودت را بیافکن چون موسی چوبدست 
افتاد؛ خود را دید مانند ماری می جنبد به پشت فرار کرد و نخواست آذ را دوباره بگیرد صدائی شنید که ای موسی 
پیش ہیا و نترس زیرا این مار به تو کاری ندارد (۳۱) و دست خود را نیز در گریبانت فرو ببر تا وقتی بیرون می 
آید از هر سفید سفیدتر جلوه کند بدون آنکه به بیماری ای مبتلا شده باشد و بازوی خودت را به خودت بچسبان تا 
ترس تو فرو نشیند (دست بسیار سفید موسی برای خودش نیز ترس آور بود ) و این دو چیز عجیب دو دلیل هستند از 
پرورد گارت تا با آنها بسوی فرعون و درباریانش بروی زیرا آنا قومی متجاوزند (۳۲) موسی گفت: پرورد گارا من 
یکی از ایشان را کشته‌ام می ترسم مرا بکشند (اينکه میگویند پینمبران و امامان باید معصوم از گناء و خطا باشند 
موضوعی است که قرآن خلاف آثرا بارها درباره یونس پیغمبر و موسی و ابراهیم تذ کر داده است مگر آنکه بگونیم 
پیغمبران و امامال حقیقی هرگز از روی اراد خود با فهم به اینکه آن کار حتماً خطا و گناه شدید است کار زشت 
نمی کنند و اینکه مسیحیان میگویند مسیح یگانه کسی است که کوچکترین خطائی نکرده از روی خودخواهی است و 
گناهان کوچک چیزی نیستند که کسی بتواند در کسی حتماً ببیند و هیچ آدم خوبی نیز صحیح نیست که به خود 
ببالد که هیچ گناه نکرده) (۳۳) و برادرم هارون زبانش از من خوش بیان تر است (در اول سوره شعرا یاد آوری شده 
که موسی ابتدا گنت: که برادر من برای پیغمبری سزاوارتر است و معایب مرا ندارد و پرورد گار به او گفت: خیر 
باید تو پیغمبر من شوی) موسی گفت: پس هارون را مامور کن تا با من کمک کند و پیغمبری مرا تصدیق نماید 
زیرا می ترسم همه مرا پینمبری دروفین بدانند (۳4) پاسخ آمد که بازوی تو را به برادرت توانا خواهیم کرد و برای 
شما دوتا قدرتی قرار میدهیم که بوسیله نشانه های ما آنا نتوانند به شما دست یابده و شما و هر کس که از شما 
تبعیت کند بر ایشان غلبه خواهید کرد (هارون چند سال از موسی بزرگتر بود ) (۳۵) پس چون موسی با نشانه های 
واضحی از ما نزد فرعونیان آمد گفتند این جز دروغی نیست که موسی به الله بسته و ما در پدران پیشین خود چنین 
پیش آمدی را نشنیده ایم (با اينکه فرعونیان از پدران خود شنیده بودند که بزودی نجات دهنده ای برای بنی 
اسرائیل خواهد آمد آنرا بصورتی توجیه میکردند که با آمدد موسی بطریقی که آمده جور نباشد همانطور که پینمبر 
اسلام را می گفتند آن شخص پیشگوئی شده برسیله حضرت عیسی نیست) (۳۱) و موسی گفت: پرورند؛ من بهتر 
میداند چه کسی آن راهنمائی صحیح را از نزدش آورده و او بهتر میداند در این سرای جه کسی خوش عاقبت ٹر 
است و حقیقت این است که ستمکاران رستگار نمی شوند (منهوم این عبارت این است که اگر من پیغمبری خود را 
به دروغ به الله بسته باشم ستمکار خواهم بود و در این راه موفقیتی نصیب من نمی شود و بلکه مغلوب دیگران 
میشوم) (۳۷) و فرعون گفت: ای درباریان برای شما من جز خودم صاحب اختیاری نشناختهام (صاحب اختیار ترجمه 
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الاه است که به معنای خدا و صاحب اختیار میباشد نه خالق) پس ای هامان از خشت بوسیلۀ آتش آجرها بساز و با 
آنها برای من قصر بلندی درست کن شاید په خدای موسی مطلع شوم و من گمان میکنم او از دروغگویانست (این 
مطالب پس از مطالب دیگری است که در گفتگوی موسی و فرعون در سوره های اعراف و طه و شعرا و مؤمن ذ کر 
شده و آن مدتها پس از شکست جادو گران فرعون از موسی بوده و پس از زمانی بوده که حتی در ميان درباریان 
فرعون عده‌ای مخفی و آشکار حق را به موسی میدادند و فرعون نیز اند کی نرم شده بود و فقط هامان که پیشوای 
مذهبی مصریان بود میخواست که فرعون بر علیه موسی شدت عمل و مخالفت نشان دهد ) (۳۸) و فرعون و 
لشکریانش در آن سرزمین ( که مصر شمالی بود ) به ناحق راه نخوت و خود بزرگی پیش گرفتند و گمان کردند که 
پس از مرگ بسوی ما باز گردانده نمی شوند (اين مطلب اشاره به سخنان غرور آمیز فرعون و طرفدارانش میباشد که 
چگونه برای منافع دنیائی خود اله و پیغمبرش را مسخره میکردند و می گفتند : باید قصر بزرگی بسازی و بر آن 
بالا روی و درون آسمان را از نزدیک ببینی خدای موسی که میگوید در آسمان است در کجای آسمان است فرعون 
دستور داد این قصر را عملا بسازند تا وسیله شود هم در ساختن آن عده زیادی از اسرائیلیان را به کارهائی سخت 
ساختمانی وادار کنند و هم کار موسی را به عقب اندازد که نه شدت عملی نسبت به موسی انجام دهد که بعضی 
طرفدارنش مخالئت نمایند و نه هامان را که طرفدار شدت عمل بود ناراضی کرده باشد ) )۳٩(‏ پس کار فرعون به 
جالی زسید که او و لشکریانش را بگرفتیم و همه را در آن دریا افکندیم و تو خوب دقت کن که عاقبت ستمکاران 
چگونه بوده است (اين عبارت خلاصه ایست از مطالبی که تکه تکه در سوره های مختلف قر آن یاد آوری شده و 
مقداری از آن در تورات تحریف شده فعلی است) (40) و ما فرعونیان را پیشوایانی کرده‌ایم که مردم را بسوی آن 
آتش ( آتش دوز خ) میخوانند و در زمان زنده شدن مرد گان کسی ایشان را یاری نخواهد کرد (4۱) و ما در این 
دنیا نفرتی را در دنبال ایشان نهادمایم (اين مطلب اشاره به بدنامنی بسیار زیاد سلسلة غاصب پادشاهان مصر شمالی 
است که بدنام ترین و آخرین آنها در تاریخ مصر بنام هیکسسها معروفند آآ کنن رع یا آپوفیس نام داشت که بوسیلۀ 
معجز: الله در زمان موسی او و طرفدارانش در دریا غرق شدند برای اطلاع بیشتر به کتاب تحقیقی فرعون موسی 
مراجعه شود ) و آنان در روز قیامت نیز (روز قیام و زنده شدن دوبارة مرد گان) از آن ناراحتان زشت خواهند بود 
(4۲) و پس از آنکه ما آن مردم زمانهای پیشین را هلاک کردیم به موسی آن کتاب را دادیم تا برای مردم بینش ها 
و راهنمائی و رحمتی باشد شاید به خاطر سپارند (اشاره به اینست که کتاب تورات بعد از غرق شدن فرعونیان بر 
موسی نازل گردید و آن به مانند قرآن بود ولی سوء استفاده چیان مذهبی یهود آنرا کم و زیاد و بصورت تاربخش 
درآوردند و از راهتنائی حقیقی آنا دور شدند) (4۳) و تو ای محمد در هنگامی که موسی را پیشمبر اخود کردیم 
در کنار غربی کوه سینا شاها. وحی ما نبودی (44) بلکه از پس آن ما بودیم که نسلهائی پدید آوردیم و عمرهای 
درازی بر ایشا تا به امروز مقرر کردیم و تو که امروژ نشانه های ما را بر مردم میخوانی و از رفتن موسی به مدین 
سخن میگوئی در میان مردم مدین مقیم نبودی که بتوانی داستان حقیقی موسی را بگوٹی بلکه ما فرستندة تو میباشیم 
(اين تذ کرات نشان میدهد که داستان حقیقی موسی و سایر پینمبران را کسی میتواند صحیح بگوید که یا خودش 
چیه باش واا بیشن از جاتب اه باشد و الا داستانی که سالیان دراز در نسلها از صورت حقیقی خودش خارج 
شده و بصورت ,دایات و نقل قولها در آمده و دستخوش کم و زیاده هائی از علمای بهود شده و بصورت تورات زمان 
پیغمبر اسلام و بعد از آن در آمده قابل اعتماد نیست همانطور که تمام تاریخهای گذشه ملل جهان قابل اعتماد 
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نیستند و چون قرآن مجید با دلایل روشنی که در دست است پیغام الله است تمام جملاتش مورد اعتماد است) (4۵) 
در وقتی که ما موسی را بطرز مخصوصی آواز دادیم تو در کنار آن کوه نبودی بلکه این سخنان دقیق که در تورات 
موجود با این دقت نیست رحمتی است از پرورد گار تو بر تو تا بتوانی اعلام خطر به قومی کنی که قبل از تو برای 
ایشان اعلام خطر کنندهای نیامد شاید آنان پند گیرند (قبل از پیغمبر اسلا نه در بین مردم مکه که خود را تابع 
دین ابراهیم و اسمعیل میدانستند تعلیمات صحیح و غير آلوده‌ای برای اعلام خطر صحیح مردم به آخرت بود و نه در 
بین یهودیان مکه و مدینه و نه در بین مسیحیان زیرا حتی دين و کتاب دینی عیسی که نزدیکترین پیغمبر به پیغمبر 
اسلام برد » از صورت اصلی خودش به طرز مبتذلی که امروزه می بینیم به وسیلۀ سوء استفاده چیان مذهبی تغییر یافته 
بود چه رسد به دین موسی و ابراهیم و اسمعیل و خوشبختانه بعد از پیغمبر اسلام بواسط؛ اینکه خط و سواد و تعلیم 
قرآن هیچوقت در انحصار پیشوایان مذهبی نبود متن قرآن تغییر نکرده است و بهمین دلیل خدای ما مقرر فرموده 
است دین اسلام آخرین ادیان باشد و روی همین اصل است که هر جویند؛ بی غرضی پس از گذشت چهارده قرن از 
زمان پیغمبر اسلام میتواند تمام حقایق دین اسلام را ازمتن قرآن مجید و سنت پیغمبر اسلام که مانند قرآن معن آن 
موجود ومعلوم است بدست آورد ) (40) و فرستاده شدن تو برای پند و اعلام خطر ایشان از آن روست که لازم است 
بواسطۀ آنچه کرده اند عذابی ببینند و در هنگام عذاب نگویند چرا بسوی ما پیغمبری نفرستادی و نگویند اگر 
میفرستادی از پیغامهای تو تبعیت میکردیم و از مزمنین میشدیم (4۷) ولی وقتی آذ پینام راست از نزد ما برای ایشان 
آمد به بهاته گفتند : جرا به مانند آنچه به موسی داده شد به این پیفام آور داده نشد ؟ (از آنجا که هیچ پیفمبری غير 
از طرز راهنمائی و پیفامش در چیز دیگر مشابه پینمبر دیگر نیست مردم بهانه گیر روی عادت به آنچه دربارة 
معجزات پیغمبران قبل شنیده‌اند هر پیغمبر جدیدی را نافرمانی میکنند به بهانۀ اينکه جرا این در همه جیز به مانند 
پیغمبر قدیمی نیست در صورتیکه حالات هیچ دو نفری مثل هم نیست وا گر پیفام پیفمبر قبل کم و زیاد و باطل نشده 
باشد احتیاحی نیست که پیغمبر جدیدی بیاید ) آیا در قبل که موسی آمد پیغام و معجزات او را نیز کفران نکردند ؟ 
این بهانه گیران گفتند قرآن و تورات که پشتیبان هم اند دو دروغ و افترا بر الله اند و گفتند ما انکار کنندۀ هر دو 
میباشیم (4۸) به این مردم بگو اگر راست میگوئید مطالب ثابت و صحیحی راهنماتر از تورات و قرآن که از نزد الله 
باشد آورید تا من نیز از آذ پیروی نمایم (در تایید این آیه تمام مدعیان پیفمبری که بعد از پیغمبر اسلام آمدند 
یک صدم راهنمائیهای تربیعی قرآن را نداشته‌اند و حتی از راهنمائیهای تورات فعلی نیز که کم و زياد شده‌ای از 
تورات اصلی است راهنمائیهای پست تری دارند و بجای راهنمائیهای صحیح فقط ادعا و خودخواهی و لزوم کرنش 
نسبت بخود را تحویل مردم مید هند چه رسد به مدعیانی که آلت فعل سیاست بودهاند و قصدی جز ایجاد نفاق نداشته 
اند ) )4٩(‏ پس اگر به تو پاسخ صحیحی ندادند بدان که آنان فقط هوسهای خود را پیروی میکنند و گمراه تر از 
کسی که بدون هیچ دلیلی که از جانب الله داشته باشد از هوس خود پیروی میکند چه کسی میتواند باشد ؟ به یقین 
اینگونه اشخاص ستمکارند و الله هر گز ستمکاران را راهنمائی نخواهد کرد (۵۰) آری ما برای مردم آن سخن 
معروف را پی در پی گفته‌ايم شاید به خاطر سپارند (آن سخن لزوم اطاعت بنده وار فقط از الله است که اساس پیفام 
تمام پینمبران میباشد تا بشر هميشه مطیع قوانین الله باشد نه مقلد عوام فریبان مذهبی و غیر مذهبی ولی افسوس که 
| کثر نزدیک به تمام انسانها همیشه میخواستند مطیع کورانه عوام فریبان باشند و به بت پرستیها بیشتر از اطاعت 
قانون الله علاقه دارند ) (۵۱) و کسانی که پیش از قرآن به ایشان مطالب صد در صد درست دینی دادیم ( کتاب یعنی 
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مطالب صد در صد درست) به قرآن نیز ایمان میآورند (یعنی کسانی لیاقت و استعداد ایمان آوردن به قر آن را 
دارند که بتوانند مطالب صد در صد درست را از مطالب مشک وک تشخیص بدهند و اینگونه اشخاص چون از مطالعه 
تورات و انجیل تحریف شده میفهمند چه قسمتهائی از آنها مال الله است و چه قسمتهائی دست خورده میباشد قبل از 
برخورد با ق رآن نیز مومن حقیقی میباشند و چون به قرآن برخورد کنند از آث بسیار خوشحال میشوند و ایمان 
میآورند ) (۵۲) وقتی بر اینگونه اشخاص قرآن خوانده میشود میگویند بدان ایمان آوردیم زیرا آن حق است و از 
پرورد گار ماست و ما قبل از اطلاع بر این نیز تسلیم اینگونه مطالب بودیم (مسلمان و مسلم نیز به معنای تسلیم شونده 
به اینگونه مطالب است نه تسلیم و مقلد خرافاتی بنام اسلام) (۵۳) اینگونه اشخاص بواسطۀ صبر و دقتهائی که کرده 
اند به دو برابر مزد میرسند و اینان همیشه بدیهای خود را بوسیلۀ خوبیها برطرف میکنند و مقداری از آنچه را ما به 
ایشان روزی کردهایم در راه الله خرج مینمایند (۵4) و آنان هر زمان موهومات را شنیدند از آن دوری میکنند و به 
طرفداران موهومات میگویند اعمال ما سزاوار ماست و اعمال شما سزاوار شما و شما را به سلامت و ما را با جاهل» 
کاری نیست. (۵۵) و تو ای محمد چتان نیست که هر کس را مایل باشی بتوانی هدایت کنی بلکه الله است که هر 
کس را بخواهد هدایت میکند زیرا او يابنده گان هدایت را (متدیان را ) بهتر میشناسد (اين جمله به معنای اینست 
که هدایت و گمراهی اشخاص روی قوانین مخصوص و استعداد ها و شرایطی است که بدون آن هدایت و گمراهی 
کسی همکق فیس یکی از یری این شرایظ هدآیت حراهی انات اشد وا گر کسی تخراست هد ابت شود انه 
الله او را هدایت خواهد نمود و نه پیغمبر او میتواند با دلیل و برهان چنین کسی را هدایت کند) (۵7) و به تو 
گفتند اگر راهنمائی های تو را تبعیت کنیم و با تو باشیم از محل زند گی خود رانده میشویم (اين سخن کسانی 
است که مینهمند راه قرآن راه رستگاری است ولی از مزاحمت مردم نادان میترسند و جرئت نمیکنند همبستگی 
خود را با طرفداراث جدی قرآن ابراز دارند و این خود شرطی است برای عدم لیاقت بعضی از مردم به ایمان حقیقی) 
به ایشات بگو آیا الله مسجدالحرام را که نزد همه حزیمی است محترم قرار نداده و نمی بینید که هر نوع امکانی 
برای زند گی شما در آذ هست و هر نوع جنسی بسوی آن آورده میشود ؟ (در مسجد الحرام که اطراف خانه کنبه 
بود محلی وسیم بود که هر کس هر نوع مخالفتی با مردم میکرد اگر در آنجا می آمد از آزار دیگران در امان 
بود ) و این نیز برای رفع بهانه آنان از نزد ماست ولی بیشتر مردم نمی خواهند اینرا بدانند (۵۷) علاوه بر این مگر 
این زند گی حوش برای آنان همیشه باقی است؟ و مگر بسیاری از مردم شهرهائی را که به زند گی خود میبالید ند 

مردمش را هلاک نکردیم و مگر خرابه های مسکنهای قوم عاد و مود و لوط را در اطراف خود نمی بینند که چنان 
ویران شده که جز قلیلی نمی توانند در آن زند گی نمایند ؟ آری همه رفتند و میروند و وارث همه ما میباشیم (۵۸) و 
پرورد گار ثر این شهرها را خراب نکرد مگر بعد از اینکه در مرکز آنها پیغمبری را مامور نمود تا راهنمائیهای ما 
را بر ایشان بخواند و ما آه شهرها را زیر و زبر نکردیم مگر برای اینکه مردم آنها ستمکار بودند )۵٩(‏ چیزهائی 
که به شما داده شده فتط برخورداریهای این زند گی پست تر است (زند گی دنیا در مقابل زند گی وسیم و عالی 
آخرت بسیار زند گی پستی است) و آن جز آرایشهائی نیست و آن زند گی که نزد الله است هم بهتر است و هم 
پایدارتر و چه حوب است در این باره عقل خود را بکار اندازید (متاسفانه اکثر نزدیک به تمام مردم در این مورد 
هوسهای زود گذر و ا«ساسات خود را بکار میاندازند ته عقل خود را و لذا زند گی دنیا را بر زند گی آخرت ترجیح 
میدهند ) (۲۰) آیا کسی که په وعده راست و خوب ما دلخوش است و به آن خواهد رسید په مانند کسی است که ما 
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در زند گی دنیا او را برخوردار کرده ایم؟ این دومی چیزی بر او نمی گذرد که در زمان زنده شدن مرد گان او را 
خواهی نخواهی در پیشگاه ما احضار میکنند )٩۱(‏ و در آن زمان الله ایشان را آواز میدهد آذ شریکهائی را که شما 
برای من گما میکردید دارید کجا هستند ؟ (۱۲) در پاسخ او بدترین آنان که مبلفین شرک و بت پرستی ها برای 
ایشان بودند و باید به سخت ترین عذاب دچار شوند میگویند پرورد گارا چون ما خودمان راه کج میرفتیم برای نفع 
شخصی خود بود که این مریدان خود را به راه کج کشاندیم و ما در همان زمان به تو اقرار میکردیم که از عقاید 
ایشان بیزاریم و آنان نیز واقعا مقلد ما نبودند (امروزه نیز می بینیم که پیشوایان سوء استفاده‌چی مذهبی مردم وقتی 
تنها هستند از عقاید باطلی که به مردم تبلیغ میکنند بیزاری میجویند و میگویند مردم خریدار این موهوماتند که ما 
به آناك تحویل میدهیم و مردم نیز میدانند که راه موهوم مپروند و میدانند که پیشوایان ایشان فریبکارانی بیش نیستند 
ولی برای سوء استفاده هائی که بنام دینداری و بوسیله آنان میکنند خود را مرید و مقلد پیشوایان با نفوذ مذهبی 
خود جلوه میدهند و الا در باطن ایمانی به پیشوایان خود ندارند ) )٩۳(‏ و در آنزمان به کسانی که برای الله 
شریکانی می پنداشتند گفته میشود شریکان مورد عقید؛ خود را بخوانید پس آنان آنها را خواهند خواند ولی جوابی 
به نفع ایشان نخواهد آمد (افسوس که از این قبیل موهوم پرستان در میان مسلمانان نیز بسیار است) و لذا آن عذاب 
را خواهند دید و پی در پی بخود میگویند کاش مهتدی بودند (مهندی یعنی کسی که جویندۀ راه حق باشد و هدایت 
مکتب پیقمبران را یافته باشد ) (14) و در آن زمان که الله به آواز از مش رکان میپرسد که به پیفمبران من چه پاسخ 
دادید ؟ (1۵) در آنزمان بر ایشان آن خبرهای پیغمبران روی بی توجهی کور می آید و از یکدیگر هم نمی خواهند 
بپرسند ( یا بیشتر مسلمانان امروز حتی آنهائی که خود را دیتی میداد از معنای قرآن که آخرین پیغام الله است 
اطلاعی دارند ؟ آیا نه این است که در تفسیر قرآن به روایات درو غ ضد قرآنی بیشتر اهمیت میدهند ؟ هر کجا متن 
قرآن با عقاید باطل ایشان جور نبود متن قرآن را یا متشابه میدانند و یا بسود عقیده خود تاویل باطل میکنند . آیا 
حتی معنای نماز خود را که خلاصه قرآن است میدانند و آیا بر خود واجب میدانند که در موقم نماز به معنای آت 
توجه کنند ؟) (1) پس ای شنوند گان این مطالب بدانید هر کس از گذشتۀ بد خود توبه نمود و به این مطالب 
ایمان آورد و از اين پس به نیک و کاری پرداخت میتواند اميد داشته باشد که از رستگاران خواهد بود (1۷) و ای 
محمد کسی که تو را به پیغمبری پرورده آنچه را بخواهد هم می آفریند و هم اختیار میکند و اختیار کارهای خود را 
بدست کسی نداده و الله از دادن اختیار به آنچه مردم آنها را شریک الله تصور میکنند پاک و بس بالاست (5۸) و 
پرورد گار ثوست که میداند مردم چه چیزها را در سینه های خود پنهان میکنند و چه را آشکار میسازند (چنانکه 
بارها گوشزد کرده‌ایم مقصود از سینه, سینه روحی است که شامل روحهای سلولهای دستگاههای رئیسه اتسان مانند 
قلب و ریه و مغز کوچک و مغز بزرگ و گوش و چشم و رابطه عصبی آنها میگردد که مر کز این مجموعه بنام قلب 
روحی خوانده شده که عامل توجه و دقت و قضاوت و تدبیر انسان است که تا روح انسان به حقیقت شناخته نشود 
سینه و قلب روحی نیز قابل شناخت کامل نیست) )1٩(‏ و جنین کسی همان خدای حقیقی است که الله نامیده میشود 
3 جز او خدائی نیست (خدا به معتای صاحب اختبار است نه به معنای خالق) هم در زند گی دنیا که زند گی ابتدائی 
محسوب است و هم در زند گی دیگر که زنه گی وسیم آخرت است آذ مدح و ثدای مخصوص مخصوص اوست ( 
مد ح و ثنای مخصوص که تر<مه الحمد است اشاره به اسماء و صفات مخصوصه الله است که نباید آنها را در مدح 
پینمبر و امام و سایر مردم بکار برد مثلا نباید پینمبر اسلام را همه چیز دان و همه کار توان و همه جا حاضر و 
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صاحب اختیار در دنیا یا در آخرت دانست) و فرمان هر چیز در اختیار اوست و تمامی شما را بسوی او بر 
میگردانند (یعنی ارواح تمامی مردم را مامورین غیبی الله و قوائین او پس از مرگ و پس از متلاشی شدن زمین بسوی 
محل تجلی الله ادرا مین آخرت بر میگردانند ) (۷۰) بگو آیا دقت کرده‌اید اگر اللہ کاری میکرد که تا زمان قیام 
مرده گان در آخرت همیشه برای شما شب بود غیر از الله چه خدائی میتوانست برای شما نوری آورد ؟ پس چرا 
گوش اشوا تشان نمی دهید ؟(یسی فقط الله است که میتواند ح ر کت وضعی زمین را از ہین برد و شما را هميشه در 
تاریکی گذارد تا کره زمین متلاشی گردد همانطور که در بعضی کرات آسمانی چنین کرده) (۷۱) بگو آیا توجه 
نموده‌اید اگر اللهتا زمان قیامت همیشه برای شما رو میگذاشت کدام خدا و صاحب اععیاری میتوانست؛برای 
آرامش شما شب را آورد؟ پس چرا بینش خود را بکار نمی اندازید ؟ (۷۲) آری مقداری از رحمت او بر شما قرار 
دادن شب و روز است برای شما تا در شب آرام گیرید و در روز در پی مقداری از فضل او بروید و شاید سهاس 
گذارید (ملاحظه میکنید که تعلیمات پیغمبر الله همه بر اساس توجه دادن انسانها به قوانین مادی و طبیعی است تا 
انسانها خالق عالم را صاحب اختبار قوانین طبیعی بدانند و از موهومات مذهبی که ساخته سوء استفاده جیان مذهبی 
است و مردم را به ورد و جادو و نذر و نیاز و توسل به مرده‌گان میخوانند دوری جویند ) (۷۳) و این خدای پر قدرت 
هنگامیکه در آخرت آواز خواهد داد؛ خواهد گفت: آذ شریکانی که شما برای من تصور کرده بودید کجا هستند ؟ 
(۷6) در آن زمان از میان هر دسته از مردم گواه دهنده‌ای را بر علیه ایشان بر پا میداریم و میگوئیم با چه دلیلی این 
عقاید شرک آمیز را میداشتید و در آنزمان مردم خواهند دانست که فقط راهنمائیهای بر اساس تعلیمات الله حق و 
برای الله است و اثری از آنچه (بدام دين و خدا و پیغمبر و امام) به درو غ ساخته بودند نخواهند دید (بر طبق آیاتی 
دیگر از قرآن این گواه دهنده برای مسیحیان عیسی و مریم و سایر مقدسین حقیقی, ایشان است که خواهند گفت: 
ما به عیسویان نگفته بودیم ما را خدا یا شفیع گناه و یا باب الحوائج بدانند و یا از ما رفع بدبختیهای خود را 
بخواهند و این میرساند که پینمبران دیگر و سایر پیشوایان ادیان مختلف نیز ميایند و شهادت خواهند داد که 
هنگامیکه زنده بودند جز تبلیغ راه الله کاری نکرده‌اند و ه رگز به مردم نگفتهاند که آنها را در ردیف الله بدانند و 
یا از روح آنها که پس از مرگ در دنیا نیستند و در بهشتند چیزی بخواهند و این مقدسین حقیقی پیشوایان سوء 
استفاده چی را که بنام آنان؛ مردم را فریب میدادند دشمن خود و گرگانی در لباس میش معرفی میکنند در انجیل 
متی باب هفتم و همچنین باب سیژدهم از کتاب تشنیه که یکی از کنب پنجگانه تورات است نیز این سخنان هست و با 
اینحال می بینیم که بسیاری از دین داران دچار این عقاید شرک آمیز شده اند و عین عقاید بت پرستان مکه را 
دارند ) (۷۵) کسانیکه برای بدست آوردن ثروت و نفوذ به فریب دادن مردم از راههای مذهبی و غیر مذهبی 
میپردازند به مانند قارون هستند و قارون در مصر از قوم بنی اسرائیل بود که به نفع فرعو غاصب و فساد کار بر عليه 
بنی اسرائیل که ملت خودش بود کار کرد و ما به او صندوقهای پول و جواهر داده بودیم که عده‌ای پر زور به سختی 
آنها را می توانستند حمل کنند وقتی قوم او به او گفتند : زیاد به آنچه داری جوش نباش و بدان که اله اینگونه 
خوشحالان را دوست ندارد (۷) وقتی او را گوشزد کردند که بوسیله مال و ثروتی که الله به تو داده (هر چه را هر 
کس از هر راه بدست میآورد قانون الله است که به او میدهد ) در پی زند گی آخرتت باش و در عین اینکه زند گی 
خربی در دنیا میگذرانی به مردم نیز خوبی کن همائطور که الله به تو خوبی کرده و در زمین دنبال فساد مرو و بدان 
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آوردم با اینکه میدانست مردمان زیادی قبل از او بودند که از او هم قدرت و نفوذ بیشتری داشتند و هم مال بیشتری 
اندوخته بودند و الله آنان را به هلاکت رساند و حتی در هنگام هلاکت کسی از اینگونه گناهکاران نپرسید که به چه 
گناهی هلاک شدید (یعنی قارون و تمام با نفوذان فساد کار ظاهر ا پر طرفدار؛ میدائند که وقتی ورق ب رگردد و 
خطری حتمی برای ایشان پیش آید مجبور میشوند هر چه ثروت دارند بگذارند و بروند و کسی هم نیست که بپرسد 
چرا ایشان بد بخت و تابود شدند ) (۷۸) پس قارون روزی برای خودنمائی از جلوی قوم خودش که بنی اسرائیل بودند 
غرق آرایشهائی که داشت بگذشت. دنیا خواهان چون او را دیدند گفتند : کاش آنچه به قارون داده شده مال ما پود 
و واقعاً او چه بهره بس بزرگی از زند گی خوش دارد ! )۷٩(‏ و کسانیکه به آخرت دانش داشتند به آن دنیا خواهان 
گفتند : وای بر شما که نمی خواهید بدانید برای کسی که به آخرت ایمان آورده باشد و اعمال خوب کند مزد اله 
بهتر است و این نیز فقط نصیب کسی میشود که بتوانند خود را در مقابل هوسهای نا مشروع دنیا نگهدارد (۸۰) پس 
عاقبت ما او را با خانه اش به زمین فرو بردیم و جز الله که او را فرو برد برای او هیچ دسته ای نبود که کمکش 
نماید و هیچ دفاعی نسبت به او نشد (۸۱) و کسانیکه دیروز آرزو میکردند بجای او بودند با تعجب میگفتند : به 
یقین الل است که برای هر کسی از بدد گانش بخواهد روزی زیاد میکند و يا تنگ میگیرد (یعنی هر چیزی روی 
قانون معینی است از الله که گاه اراد مخصوصی از الله نیز در آن دخالت دارد ) و اگر الله بر ما منت نگذاشته بود ما 
را نیز بزمین فرو میبرد و حقیقت این است که چنین ناسپاسانی رستگار نخواهند شد (۸۲) آن زند گی خوشی را که 
در آخرت است نصیب کسانی خواهیم کرد که در زمین نخواهند با فساد به بز رگی برسند و آن عاقبت خوب 
مخصوص آن پرهیز کنند گان از بدیهاست (۸۳) هر کس با آن چیز نیکو آمد (یعنی با پروندة پرهی زکاری مورد 
توصیه کتابهای آسمانی آمد ) نصیبش بهتر از آن خواهد بود و هر کس با آن پروندة بد آمد بد کاران همان را 
پاداش می بینند که میکردند (۸4) و تو ای محمد یقین بدان کسی که این خواندنی را بر تو واجب کرده (یعنی بر 
محمد نیز وااجب است دستورات ق رآ را شدیدثر از سایرین عمل نماید ) تو را به هماتجائی برمیگردائد که محل 
باز گشت مخصوصی است (یعنی به مکه در فتح مکه و پس از مرگ تو را به بهشت برمیگرداند که روح انسان در 
ابعدای خلقت از آنجا آمده و از طریق نسل آدم به هر انسانی سهمی از آن روح رسیده) و به مردم بگو پرورندۀ من 
بهتر میداند چه کسی آن راهنمائیهای حقیقی را با خود دارد و او آنرا که در گمراهی آشکاریست بهتر میشناسد 
(۸۵) و تو ه رگز اميد نداشتی که بسوی تو این مطالب صد در صد صحیح و لازم افکنده شود و این فقط رحمتی از 
پرورد گارت بر تو بوده پس تو نباید نسبت به کفران کنند گان کوچکترین کمکی بکنی (این آیه میرساند که پیغمبر 
اسلام قبل از اینکه در سن چهل سالگی به او پیغام الله برسد کوچکترین آثار پیغمبری در خود نمی دید و در فکر 
راهنمائی مردم هم نبود و هر روایتی که خلاف این در کتب سنی و شیعه باشد دروغ بر پیغمبر اسلام و اصحابش و 
امامان شیعه است) )۸٩(‏ و چیزی نباید تو را از دستورات روشن ال باز دارد بعد از اینکه آنها بسوی تو نازل شدند 
و بايد مردم را بسوی پرورندهات بخوانی و نباید از مش ر کان باشی (۸۷) و با الله دالی دیگر را مخوان زیرا جز او 
خدائی نیست (وای بر مسلمان نماهائی که علاوه بر الله پیشوایان دیگر را مانند الله خدا یعنی صاحب اختیار خود 
میدانند و هر چه را از الله باید بخواهند از روح آنان میخواهند در صورتیکه حتی در اسلام حرام است که نام الله را 
کنار نام دیگران قرار دهند .) بدانید که هر چیزی جز شخص الله خراب و نابود میگردد (زیرا همه چیز از او که 
مادة المواد خلقت است پدید آمده و عمری دارد که پس از آن خراب و نابود میگردد و ماده‌اش بصورت دیگری در 
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میاید و جز مادة الله چیزی هميشه نمیماند ) هر فرمانی به اختیار اوست و تمامی شما بسوی او در زمین آخرت 
باز گردانده میشوید (همه چیز از او و برای او و همه جا اوست و بوسیلذ قوانین او انسان به زمین آخرت باز میگردد) 
)۸۸( 

تبصره: درباره مطالب بالا بايد توجه داشت که ماده عبارت میباشد از هر وجود و هر جیز قابل درک مستقلی که 
هست و حتی آنچه امروزه اصطلاحاً ضد ماده‌اش مینامند نیز ماده میباشد و انرژیها هم نوعی ماده هستند و خالق 
عالم چون خالق همه چیز از خود و در خود است یگانه مادة المواد با شعور جهان بوده که او را میتوان به عبارت 
دیگر واجب الوجود گفت و چون ماده بودن چیزی دلیل قابل مشاهده بودن حتی تمام آذ چیز نیست خالق عالم را 


نمی توان جسم و یا به عبارت دیگر چیز قابل تجسم دانست, 
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خحلاصه سوره (« اسر آء» 

و امرگ که ا اس وة بی اس افیا یی ین ۲ کرت در ق رآنهای معمولی سوره هفدهم 
میباشد که الا آیه دارد ( اسر اء بشرطی که با باء مععدی شود به معنای بردك کسی در شب است) 
و آنه اول اشاره‌ای به برده شدف روح پیفمبر اسلام است بوسیلة خالق عالم ار مکه به سدرة 
المدعهی که چدد سال پیش از نز ول این آیات انجام گرفت و در سوره ۲یعتی سور؛ نجم 
تفصیل آذ گذشته است و این حادثه همان چیزی است که متاسفانه به غلط بنام مع راج در ميان 
مسلمانان مشهور شده است ( به تحریک دشمناف اسلام) بعد از این آیه حلاص مطالب این 
سوره این است که ق رآذ نیز مانند تورات موسی مطالبی است یقیدی و برای ر اهنمائی 
بترین تربیت بر ای بشر بر اساس حتم بودن نگیو توبارة پس در آخرت و لاروم فساد 
شکردك انسانها در دنیا و اينکه ظلم و فساد بز رگاذ هر قرمی چوذ نتیجه‌اش فساد ا کثریت 
آن قوم میباشد آذ قوم را حعی در دنیا بلیخت و ذلیل دیگ ران خ و اهد کرد و تدام 
ار گر فتن اشحاص و اطاعت بی دلیل 


شنخصیت ها که بوسيلة آث اطاغت قانواك ی اج رای عدالت ای قانوئی از بین میزود و پارتی 


فسا دکاریهای یک ملت و زمامدار ال آف از صاحب / 
باری رواج لح واه یافت در صورتیکه راه پیغمبر اذ فقط اطاعت الله و قوائین لوست و اطاعت 
از هر کسی که ق و انین الله او را لازم بداند یعنی متخصصین با لیما و بی غرض در هر 
کاری و این ر اه باعث میشود که جامعه اعمالش روی غدالعهای اجتماعی و مراعات حق 
مشروع هر کس باشد تا اف راد جامعه فعالیت پیشتری بر ای ت رقی ملت خود و رفع بدبعتی های 
ضعا کنند و از افر اط و تفریطها دوری نمایند و گرد آدم کشی و دزدی و دروفگوئی و 
کارهای :رت نگردند و خود را بت کین ان رهه هستده رور فاد ندهد جرپیت فکری 
چدین جامعه‌ای بر اساس این خو اهد بود که مو اظب شنیده‌ها و دیده‌ها و افکار خود و دیگ راد 
باشدد و جز از علم و دانش و حقایق پیروی نکنند و ار موهومات دوری نمایدد اما جامعه‌ای 
که ر سای ایشان ميخو اهند فسا دکار باشدد مردم رابه موهومات مذهبی و اجتماعی میکشاندد و 
بر ای الله دعتر و پسر و شفیع و وریر و نماینده‌هائی بارت دلیل منطقی قر ار میدهند و در 
ایشان تفر قه هاثی مذهبی بر اساس اطاعت کور انه از شخصیت های مذهیی محتلف میافکنند و 
بجای تمجید از حالق عالم و قر انینش به چاپلرسی نسبت به اشخاصی غير از الله میپردازند و 
بجای دقت در امور در هر موضوعی احساسات و خ و استه های جاهلانه ا کثریت مردم رادر نظر 
ی و راهدمائی های صحیح و دقیق رامسغره می ثمایند و منکر زنده شد مرف گات در 
آرت هیشوند و فریب شیطانها را میخورند و بجای استفاده ار وسائل نز دیک تر به وسائلی 
موهوم و يا دور «عوسل میشوند و عردم باید بدانند هر یک از این دو راه صحیح و ثیطانی» 


ق و انیدش از ال هست که از ابعدای علقت انسان فين قرانین نهاده شده تا انسانهاادر یک 


آرفایش یرپیعتی قر ار کیرد و هی ینک به ورا عور بمره‌های وب یابدی که در لین 


آزمایش یا مسابقه بدست می آورند در زن دگی وسیم پایدار آحرت خوشیعت تر یا بدیعت تر 
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باشند و اگر چدین فلسفه‌ای نبود بهیچوجه تسلط انسانها بر دریاها و خشکی ها و تمام 
موجودات معدا نداشت و ثهادث نماز ار جانب اله ب رای دیددار ان بر ای لین است که لین مکتب 
و این فلسفه ها هر روز بوسیله معنای نمار در ذهن مردم بماند و بوسیله آن خود راروز په 
رو بهعر ریت کفعد و خعدید پیلمی رآ بوسیلا ال نیز ب رای ین بوده که جوم استفاده چیال 
مذهبی معن پیفام گذشعه الله ا کم و ریاد و خر اب کرده‌اند و الله ار اده فرموده است پیغمبر 


جدیدی بفر سعد تا عمل خر ابکار اف مذهبی را نماید و چون معن ق رآن بوسیلةً 

خر ابکار اذ مذهبی تفییر نکرده و نح و اهد کرد ق رآن آحرین پیفام اله است و محمد آحرین 

پیغمب ران و اگر جن و ائس بهم کمک کنند نمیت و انند مکتبی تربیتی مانند مکتب ق ر آن 

آورند زیر | نمی تو اندد دلاخو اها و منافع حصوصی خود را در آن بکار ذبرند ولی 

فسادکا ران ناداث بجای اسعفاده از تربیت عالی ق رآ که بز رگترین معجزه ق ر آن است 

میخ و اهند پیغمبر اسلام معچز ههالی که شبیه بازیگر ان جاد وگر است نشان بدهد یا با تهدید و 

عذاب آسمانی مر دم را عجبور به ایما آوردن کند و پا او فرشته‌ای باشد که از آسمان ب رای 

هدایت مر دم بیاید در صورتیکه اینها در هیچ پیغمبری نبوده ری را قبو ل راه پیغمی را اعتیاری 

است نه اجباری ینک آزفایش حقیقی برای تربیت ش دگان باشد و یک دلیل بن لپنکه حتما 

مرد هگاث در آنخرت ب رای دیدت فعیچة اعمال:دنیافی خود زنده میشوند آینستکه دز قوانین 

طییعت که ق و اتین ال أست می بینند آسمائها و زمین و ایدهمه موجودآت ترنله ار ذ رات اداد 

و مرده‌ای بوجود آمده و این مشکل تر ار اینستکه روح زنده‌ها پس از م رگ بماند و در 

آحرت اباسی از جنس زمین آحرت بر قن او قرار کیرد پس تو ای محمد از اينکه ناداناك 

و فسا دکاراذ با دین صحیح مخالفت می کندد نار احت مباش و بدان خوشحال باش که فقط 

عده‌ای قلیل از مردما فکور و دانای بیفرض قدر این راه تربیتی عالی را میدانند و ب رای 

دسحو رات الله از روی میل سر فرود میآورند و زن دگی دوباره آحرت را می پذیر ند و بنام 

پسر الله و یا ولی الله کسی را به مقام حدائی دمیرساندد و شریک الله ق رار نمی دهند بلکه 

رر گی.های الله را قم‌شه بیاد نود و بی گر ان یاو رند زر ایس ترجه ق تقسیر مفصل سور 

اس ر اء: 

سوره «اسراء» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

کسی که توانست بند؛ خود محمد را در شبی از شبها از مسجدالحرام ( که درمکه است) بسوی آل دورترین مسجد 
(یعنی مسجد آسمانی که در سوره نجم به سدرة المنتهی پواسطه خرمی آذ معرفی شده) ببرد از آنچه موهوم پرستان به 
الله نسبت میدهند پاک استءآن دورترین مسجد ( که به غاط مفسران قر آث آنرا مسجدالاقصای نزدیک بیت المقدس 
دانسته‌اند ) جائی است که اطراف آثرا ما پرب رکٹ کرده‌ایم ( گوینده الله است) و محمد را به آنجا بردیم تا مقداری 
از نشانه‌های فدرت خود را به او بنمایانیم (مطالب سور؛ نجم هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی شبیه به این مطالب 
است و در نظر گرفتن این هر دو مطالب ثابت میکند که داستان مفصل معراج و براق و نردبان و غیره و غیره همه 
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موهوماتی هستند که بوسیله دشمناث الله به ق رآن بسته شده و در تفسیر‌های ق رآ سنی و شیعه آورده شده و باید 
دانست که بر طبق مطالب صریح آیة ۱۱ از سور نجم و آیه 7۰ از همین سوره روح پیغمبر اسلام به مسجد آسمانی 
برده شده نه جسم پیغمبر اسلام بلکه جسم پیغمبر اسلام بصورت خواب در مسجدالحرام افتاده بوده و روح او بوسیله 
ملانکه‌ای از الله که آنها نیز روحهای مخصوصی بوده‌اند که چگونگی آن بر ما مکتوم است یا از طریق کشش روحی 
و یا وسائل متصلة روحی از زمین ما به زمین آخرت که همان سدرة المنتهی یا مسجدالاقصای آسمانی باشد برده شده 
است تا پیغمبر اسلام بر تشکیلات خلقت مطلع شود باندازهایکه اگر در قرآث مطالبی دربار: کرات آسمانی گفته 
میشود محمد زیاد بیخبر نباشد شرح مفصل و مستدل این موضوع در کتاب معجزات علمی قرآنست) و چنین پر 
قدرتی همان شنوا و بینای معروف جهان است (۱) و او ما می باشیم که آن کتاب را به موسی دادیم (یعنی تورات را 
که مانند قرآن کتاب بود و کتاب یعنی مطالب یقینی و لازم) و آنرا راهنمای بزر گی برای بنی اسرائیل کردیم تا به 
ایشان بگوئیم غیر از من کسی را وکیل و مورد توسل برای خود نگیرند (۲) بنی اسرائیل نسل کسی بودند که با 
نوح بوسیلۂ نجات ما در آن کشتی معروف سوار شد و این نجات برای او از آنرو بود که بندة شک رگزاری نسبت به 
ما بود (اشاره به سام است که میگویند یکی از پسران سه گانه نوح بود و بنی اسرائیل و اعراب از نژاد او هستند ) 
(۳) و ما در آن کاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در زمین در آینده دوباره فساد خواهید کرد و به 
س رکشی بزرگی خواهید پرداخت (این اعلام در باب ۲۸ و ۲٩‏ و ۳۰ از سفر تشنیه است که بوسیلة انبیای دیگر بنی 
اسرائیل مانند اشعیا و دانیال و زکریا و عیسی در کتابهاشان توضیح مفصلی داده شده است) (4) پس وقتی وعدۀ 
اولین از آن دو وعده رسید بر علیه شما بنی اسرائیل بند گانی از خود را فرستادیم که قدرتی بسیار داشتند بطوری که 
برای غارت آنچه بنی اسرائیل داشتند تمام گوشه و کنارهای شهرهای ایشان را تجسس کردند و آنچه ما قبلا وعده 
داده بودیم کاملا انجام گرفت (اين بند گان له در عین حال که خودشان مردم نیک و کار نبودند بدون آنکه خودشان 
بدانند نوکر و مامور الله بودند تا بنی اسرائیل را از فلسطین بیرون کنند و شهرهای ایشان را خراب سازند و همه را 
به اسیری به بابل ببرند زیرا مردم و حکومتهای ایشان به قوانین دینی پیغمبرانشان و تورات پشت کردند و به فساد 
اخلاق دچار شدند و این نوکران الله لشکریان آشور بودند که رئیسشان تب وکد نصر پادشاه بابل بود که در سال 
7 قبل از مسیح چنین کردند و شرح مفصل آذ در باب آخر کتاب دوم تواریخ ایام يهود نوشته شده است) (۵) 
پس از چندی مقرر کردیم که آن غلبه به نفع شما و بر علیه ایشان بر گردد و شما را به اموال و فرزندان کمک 
کردیم و شمار جنگجویان شما را بیشتر کردیم (1) اگر شما خوبی کردید برای خودتال خوبی کرده‌اید و اگر به 
فساد پرداختید نیز خودتان نتیجه آنرا دیدید و وقتی دومین وعده آمد آذ برای این آمد که چهره‌های شما را 
غمگین سازد و دشمنان شما همانلور که در وعد؛ اول داحل آن مسجد شدند دوباره نیز داخل آن گردیدند تا به 
هر چه.دست یافتند سحت آثرا وپراث سازند (پس از هفتاد سال که از اسیری بنی اسرائیل بوسیلة بخت النصر گذشت 
پادشاه ایران کورش کبیر به خواست الله بر بابل و آشوریان مسلط گردید و لشگریان بابلی را از اورشلیم بیرون راند 
و اسیران بنی اسرائیل را آزاد کرد و با کمک مالی فراوانی که به ایشا نمود به ریاست زر بابل بنی اسرائیل را در 
فلسطین دوباره حکومت داد و این در زمانی بود که بتی اسرائیل متنبه شده بودند و دوباره بسوی ایماث به تررات و 
دین الله بر گشتند نا اینکه باز کم کم بتی اسرائیل به فساد دچار شدند و کارشاث به جائی رسید که با پیفمبران الله 
مانند یحیی و مخصوصاً عیسی دشمنی نمودند و بجای توجه به حقایق دین به موهومات و بت پرستی های مذهبی 


۲۳۸ 


سوره: ۱۷ سوره اسراء بترتیب نزول: سوره ۵۳ 


پرداختند و همین باعث شد که آن وعد؛ دوم که بوسیلة حضرت عیسی پیشگوئی شده بود و آن در باب ۲۳ از انجیل 
معی میباشد عملی شود ی پس از هقعاد. سال که از تولد عیسی گذاشت.یسی در حدوه. نپست شال پس اژ م رگ عیسی 
لشگریان طیطوس پادشاه روم به فلسطین و بیت المقدس حمله کردند و بلای زمان بخت النصر را به طرز شدیدتری 
تکرار نمودند و میگویند در حدود ده میلیون نفر از بنی اسرائیل را کشته‌اند و بقیه را که جان سالم بدر بردند از 
فلسطین فرار کردند و در شهرهای دور دست آواره و پرا کنده شدند و این پرا کند گی ادامه داشت تا زمان پیخمبر 
اسلام که این آیات نازل شد ) (۷) و ای بنی اسرائیل ممکن است پرورد گار شما به شما رحم کند (اين عبارت هم 
اشاره به مسلمان شد گان آنهاست و هم پیروزی موقتی يهود در آخر زمان) ولی اگر باز به مانند مخالفت خود با 
پیغمبران گذشته (مانند اشعیا و عیسی با پینمبر اسلام نیز مخالفت نمائید و پینمبری او را نپذیرید ما که خالق شما 
میباشیم) بر علیه شما اقدام خواهیم کرد و بعلاوه دوزخ را زندانی برای تمام کفران کنند گان قرار دادمایم (یهودیا 
زمان پیغمبر اسلام جز معدودی که مسلمان شدند و از پیروزی های مسلمین نصیب بردند مخالفت ها و دشمنی هائی 
با پیغمبر اسلام کردند که نتیجه آن بدبختی های شدیدی بود که گریبانگیر ایشان شد و بعلاوه همانطور که در 
کتب دینی خودشان و همچنین قرآن پیشگوئی شده چنان بعد از پیغمبر اسلام بدبخت و ذلیل شدند که تا دوران 
ترقی علم که همین زمان فعلی است نتوانستند نه متحد شوند و نه به آقائی برسند و اینکه می بینید امروزه به حکومت 
و اتحاد رسیده‌اند برای اینستکه هم در قرآن و هم کتب انبیای بنی اسرائیل برای ایشان پیشگوئی شده و این نیز از 
آن روست که مسلمین به مانند یهودیان زمان بخت النصر به قرآن مجید پشت کردهاند و مورد غضب الله قرار 
گرفته‌ند: تعضوضا مسلعافانی خدزبات فرآف زا خوب یا مت و جار تیه مطیم دستورات قرآن باشند و تا 
مسلمانان مورد تجاوز يهود بجای توسل به قدرتهای بشری بسوی قرآن برنگردند از این بدبختی نجات نخواهند یافت 
بخصوص که وضع اخلاقی بیشتر مسلمین امروزه بسیار بدتر از وضع اخلاقی يهود است) (۸) به یقین این قرآن 
بهترین راه را راهتمائی میکند و به ایمان آورند گانی که کارهای نیکوی ذ کر شده در قرآن را انجام دادند بشارت 
میدهد که مزد بزرگی خواهند داشت )٩(‏ و ما برای کسانیکه به آحرت ایمان نمی آورند عذابی دردناک آماده 
کرده‌ایم (۱۰) و اینگونه انسانها چنان شر را طلب میکنند که گوئی خیر را میخواهند و چنین انسانی چه عجول بوده 
است (اين جملات درباره بی اعتقادان په آخرت است که به پیفمبر اسلام میگفتند اینکه میگوثی خالق عالم کافران را 
عذاب خواهد کرد پس چرا زودثر عذاب نمی آید که ما را نابود کند در صورئیکه اگر فهمیده بودند باید ايسان 
آورند تا از خیر و فایده ایمان بهرسند گردند ) (۱۱) و حال که بايد متوجه کار ما بشوند که چگونه شب و روز را 
دو نشانه برای جواب ایشان قرار داد‌یم شب اگر چه به چشم نمی آید لیکن خود مقدمه بینشهای روز بشر است تا 
بتوانید در روز جویای فضلی از پرورد گارتان باشید و عدد سالها و حسابهای زند گی خود را بدانید (یعنی اگر مدنی 
بل کاران فرصت وارد کهآدرازندگی دیا به غومی و تاریکیهای اجغماعی پردازند و غذابی نمی بيد آين شب یشان 
به رودی به روز زند گی پس از مرگ ایشان میرسد و این خوشی ها مقدمه ایست برای ایشان که نتیجه پر عذاب آثرا 
در روز قیامت ببینند ) و ما به این طریق که می بینید همه چیز را تشریح می کنیم (۱۲) و آینده هر انسانی را بگردن 
خودش نهاده‌ایم و روز رستاخیز مرد گان برای او کتابی را بیروث ميآوریم که آنرا باز شده می بیند (۱۳) و به او 
میگوئیم پروند* خودت را بخوان که امروز حساب گری خودت پر علیه خودت کافیست (۱8) ه رکس مهعدی شد 
(مهتدی یعنی راه يافته به راهنمائیهای اللّه) به نفع خودش مهتدی شده و کسی که نسیت به هدایت الله بیخبر شد بر 
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ضرر خودش بیخبر شده و هیچ صاحب بار سنگینی حاضر نیست بار دیگری را هم بردارد (وای بر آنانکه خود را 
مسلمان میدانند و از معنای نماز و قرآث که هدایتها و پیغامهای الله است بیخبرند و تصور میکنند چون خود را 
مسلمان میدانند و بید گان مقدس را به بزرگی .پاد می کنند در آخرت مورد بخشش الله قزار میگیرند و یا آذ افراد 
خوب, شفیع گناهان اینان میشوند و یا بار گناه اینان به دوش آنهائی میافتد که اینان را بنام پیشوای مذهبی بسوی 
روایات ضد قر آذ میکشانند ) و بدانید که ما در آخرت کسی را عذاب نخواهیم کرد مگر بعد از آنکه در دنیا 
پیغمبری با پیغام خود برای آنان فرستاده باشیم (یمنی هر کس به پیغام پیغمبران گوش ندهد دچار عذاب میشود 
اگر چه زبانا خود را طرفدار آن پیغمبران بداند و به روایاتی که خلاف متن پیفام الله است عمل کند ) (۱۵) و وقتی 
بخواهیم شهری را با مردمش هلاک کنیم به توانایان جبار آنان فرماث میدهیم مقدمات آنرا فراهم کنند پس آنان در 
آن شهر به تجاوز میپردازند پس سخن ما دربارة هلاکت آن شهر و مردمش سزاوار میگردد و آن شهر را زیر و زبر 
خواهیم کرد (اين جملات توضیحی است در جواب کسانیکه به پینمبران میگویند تو که ما را به عذاب الله میترسانی 
پس چرا زودتر عذاب الله ہما نمی رسد و الله در این جملات توضیح فرموده که فرصتی برای هلاکت ایشان لازم 
است تا در این فرصت مردم آن ثابت کنند که قابل هدایت نیستند و از میان ایشا رزسائی پیدا شوند که فساد و 
ظلم را رسماً رواج دهند و پس از این مقدمات است که باید قوانین و اراده‌های الله بر عذاب ایشان تعلق بگیرد ) 
(۱3) چنانکه بعد از نوح بسیاری از مردم زمانها را هلاک کردیم (مانند قوم عاد و ثمود و قوم فرعون و قوم لوط و 
قوم شعیب) و آگاهی و بینائی پرورد گار تو (خطاب الله به پینمبرش محمد است) به گناهان بند گانش (تمام مردم از 
تیقوکار ویدار همه ینده و ر کن ال کافیست (۱۷) هر کی این دییات زود کر زا شراعان باه ما نیز ید 
زودی آنچه را سزاوار اوست از زند گی دنیا به او خواهیم داد (قانون الله طوریست که به جوینده دنیا خوشی دنیا را به 
نسبتی که سزاوار است میدهد ) به شرطی که برای کسی صلاح بدانیم و برای چنین کسی جهنم را قرار میدهیم تا 
بداث با بد نامی بصورتی که از د رگاه ما رائده باشند دچار شوند (۱۸) و هر کس زند گی آخرت را بخواهد و 
باندازه‌ای که میتواند برای آن کوشش کند به شرطی که مؤمن به وجود آخرت هم باشد کوشش اینگونه اشخاص 
مورذ توخه و سهاس اه قرار خواهد گرفت )۱٩(‏ هم دنیا خواهان و هم آخرت خواهان را از بخشش پرورد گارت 
بهره‌مند میکنیم و بخشش پرورند؛ تو از کسی بازداشته شده نمی باشد (یعنی قوانین دنیا طوریست که آحرت خواهان 
نیز از زند گی دنیا بهره‌مند میشوند ژیرا سفره نعمت های الله برای همه مردم گسترده است منتهی یکی دنیا را په حد 
مشروع و بصورت قناعت و خوش نامی میخواهد با در نظر گرفتن رستگاریش در آخرت و دیگری بدون در نظر 
گرفتن آخرت در پی هر چه بیشتر بدست آوردن دنیاست اگر چه باعث بدبختی دیگران شود ) (۲۰) ببین چگونه در 
دنیا بعضی را بر بعضی دیگر برتری بصورت های مختلف میدهیم و بدان که آخرت هم درجاتش بز رگتر و بیشتر 
است و هم برتری های آن عالیتر میباشد (۲۱) با آن خدای خالق خدای دیگر قرار نده (خدا در اینجا صاحب 
اختیار میباشد نه خالق و این آیه از آنرو به محمد خطاب شده تا ما مسلمانان از روی قرآن بدانیم هر روایتی که در 
کتابها به پیغمبر و امام نسبت داده باشند که آنان خود و اولاد خود را صاحب اختیار مردم معرفی کردهاند این 
روایات همه افترا بر پیفمبر اسلام و ائمه دين است) که بدنام و خوار باز نشسته خواهی شد (آیا موهوم پرستان 
مذهیی همه در دنیا باز نشسته گانی بد نام و خوار نیستند ؟ و وای بر اینان در زند گی آخرت) (۲۲) و پرورنده تو 


چتین مقرر کرده که انسانها نباید جر از الله از کسی دیگر اطاعت بنده‌وار کنند و حتی نسبت به پدر و مادر که بعد 
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از الله بز ر گترین مربی انسان است تباید اطاعت بندموار نمایند بلکه باید به ایشان نیک و کاری کنند و اگر یکی از 
پدر و مادر یا هر دو در پیری مجبور بودند نزد فرزند خود زند گی کنند فرزند ایشان نباید به ایشان سخنان پست 
گوید و نباید به ایشان بصورت زننده فریاد زند بلکه باید سخنانی دلگرم کننده بایشان گوید (۲۳) و تو ای انسان 
در هر مقامی هستی باید برای پدر و مادرت با فروتنی بال رحمت بگشائی و از پرورد گارت بخواهی که بوسیلۂ تو یا 
هر وسیله‌ای دیگر بر ایشان رحمت کند همانطور که آن دو در موقعی که کوچک بودی تو را تربیت میکردند (وای 
بر مسلمانانی که با بودن اینگونه آیات در قرآن از اطاعت بند موار پست تر به مانند اطاعت حیوانات قلاده به گرد 
از اشخاصی تقلید کورانه میکنند که روایات ضد قرآن را بر متن قرآن ترجیح میدهند ) (۲4) پرورد گار شما به 
آنچه در درون شماهاست از شما داناتر است و اگر شما نیک و کار حقایقی باشید و تنها ظاهر سازی نکنید او نسبت 
به چنین توبه کنند گان آمرزند؛ گناه میباشد (۲۵) و آنچه سزاوار بخشیدن به خویشان و بینوایان و راه ماند گان است 
بده و در مال خود ریخت و پاش نکن (۲۱) زیرا زیاده روی کنند گان پرادران شیطنت کارانند و هر شیطنت کاری 
نسبت به پرورد گارش ناسپاس بوده ( آنانکه مثلا به یک فرد محتاج بیش از اندازة احتیاجش میدهند باعث میشوند 
که آن محتاج کمتر دنبال کار برود و نتیجتاً مردم گدا پرور ميشوند و شیطنت کاران اجتماع هم از بیکاران و هم 
از ول خرجان اجتما غ بر ضرر اجتما ع استفاده‌های بسیاری خواهند برد و ما چقدر باید از قرآن بیخبر باشیم که به 
یکی از امامال خود نسبت دهیم که انگشتر پر قیمتی را آنهم در حال رکوع نماز به فقیری داده باشد ) (۲۷) و 
فرگاه پواسطه امیدی که در بدست آوردث رحمتی از پرورد گارت داشتی میخواستی از اشخاض قرق دور شوی (یعنی 
مجبور بودی که به ایشات کمک نکنی و دنبال کارت بروی) سخنی دلخوش کننده به ایشان بگوی (۲۸) در کارهای 
اجتماعی نه دست خودت را بر گردنت بسته دار که چیزی به نفع جامعه خرج نکنی (و کنس باشی) و نه ول خرج 
باش که کارت به ملامت دیگران رسد و خودت در اندوه افتی )۲٩(‏ و بدان که پرورد گار تو قوانینی در هر اجتماعی 
نهاده که بعضی بوسیلة آن قوانین زند گی مرفهی دارند و برخی به تنگی زند گی میکنند و او به بند گان خود آگاه و 
بیناست (اين جملات برای کسانیکه بدون توجه به علت و معلولها و لزوم اختلافاتی مشروع در زند گانی بشر در 
کمک های اجتماعی روی احساسات غلطی که دارند زیاده روی و ولخرجی میکنند و نتیجۀ ترحم بیجای ایشان 
پیدایش فسادهاثی در اجتماع میگردد در صورتیکه یک اجتماع صحیح آنست که هر کس به نسبت استعداد و 
ارزش حقیقی کارش مزایای بیشتر داشته باشد ) (۳۰) و فرزندان خود را از ترس اینکه مخارج ایشان باعث تنگدستی 
شما خواهد شد نکشید زیرا مائیم که ایشان و شما را روزی میدهیم و کشتن ايشان به بقین خطای بزرگی میباشد 
(در مکه مردم بت پرست دختران خود را نه برای اینکه دخترند میکشتند بلکه فقیران آنها برای اينکه نمی توانستند 
خرج فرزندال خود را بدهند آنها را میکشتدد بخصوص دختران خود را زیرا نمی توانستند از دختران خود به مانند 
پسران استفاده کار و مال ببرند و خالق عالم در تربیت اسلامی میخواهد چنین پدرانی فعالتر شوند و از طریق کار و 
کوشش جبران فقر و تدگدستی شود را بکنند و اینکه خالق عالم میفرماید مابه ایشان روزی مبدهیم یعنی قوانین 
ماست که با فعالیت بیشتر میتواند روزی بیشتری به مردم بدهد ) (۳۱) و به زنا نزدیک نشوید (یعنی حتی از مقدمات 
شهوت انگیز که شما را به زنا و برخورد نامشروع با زناث میکشاند دوری کنید ) زیرا آن کاریست زشت و راهی 
است بد (۳۲) و کسی را که الله حرام کرده مکشید مگر کسی را که کشتن سزاوارش باشد و ه رکس که مظلوم 
کشته شد (یعنی ستمکاری اورا به ناحق کشت) ما برای صاحب او سلطه ای قرار دادیم (یعنی صاحب او حق دارد 


۳ 


سوره: ۱۷ سوره اسراء بترتیب نزول: سوره ۵۳ 


که قاتل را بکشد و صاحب هر کس در درجه؛ اول خویشان نزدیکتر اوست و در درجه دوم دولتی است که حافظ 
عدالت اجتماعی باشد و دولتی حافظ عدالت اجتماعی است که قانونش بر اساس دفع ظلم از مردم باشد نه کمک به 
ستمکاران و لذا حکومتهای عادل به شرطی قاتل را میکشند که صاحبان کشته شده برای جبران خسارت چنین قتلی 
بر خود شا رفع خسارت مالی را نخواسته باشند و بلکه کشتن قاتل را سزاوارتر بدانند و بدترین قانون آنستکه قانون 
گذاران آن توجهی به نتیجه و تأثیر قتل در خانواده مقتول از حیث از بین رفتن سر پرست خانواده نداشته باشند و 
مدتی قائل را حبس و بلاتکلیف گذارند و با یک محاکمه بسپار گند پس از پیدایش هزارآن بد بختی در خانوادة 
مقشول به ندرت قاتل را بکشند و لذا در قانون اسلام دیه های مختلفی برای قتل شخصیت های مختلف در صورت 
صرفنظر کردن صاحب مقتول از کشتن قاتل تعیین شده) پس صاحب مقتول در کشتن قاتل نباید زیاده‌روی کند و 
باید بداند که این قانون الله است که به کمک او برخاسته (اين عبارت میرساند که صاحبان مقتول بدون صلاح دید 
محریان قوانین احتماعی حق ندارند قاتل را بکشند زیرا ممکن است روی احساسات خود از عدالت بر کنار شوند و 
زیاده‌روی کنند ) (۳۳) و به مال یتیم نزد یک نشوید مگر به طرزی که بهتر به نفع یتیم باشد تا زمانی که یشیم به رشد 
خودش برسد ( در آیه ۵ وا از سوره نساء تذ کر داده شده که وقتی پسر و دختر یتیمی به رشد میرسد که اولا نادانی 
نباشد. که نعواند مال خود را حفظ کند و ثانیاً قابلیت زناشوئی داشته باشد و از این دو آیه پیداست که زمان زناشرئی 
دختر و پسر مسلمان وقتی است که به چنین دو شرط برسند و اصلا در اسلام سن معینی برای زمان زناشوئی غیر از 
رشد تعیین نشده است و هر روایتی که خلاف این باشد یا جنبة خصوصی داشته و رشد قرآن در آن ملحوظ بوده و یا 
درو غ بر پیغمبر و امام است) و به هر تعهد و قرار دادی عمل کنید زیرا بر طبق آنچه تعهد کرده‌اید مسئولید (اگر 
تعهدی روی نادانی و ظالمانه باشد بر طبق بعضی آیات قرآنی پس از اثبات قابل عمل نکردن است) (۳4) و چون با 
پیمانه خرید و فروش کردید پیمانه را پر دهید و با ترازوئی راست و صحیح اجناس را وزن نمائید این بهترین راه و 
نیکوترین درجه برای معاملات است (اين دستوری از الله میباشد تا مسلمان روی خیال و تخمین و نبودن ترازو و 
ستجش صحیح معامله نکند ) (۳۵) و از چیزی که بدان دانش حقیقی نداری پیروی مکن و بدان که گوش و چشم و 
عقل انسان اگر پایبند خیال و گمان شود بازخواست خواهد شد (وای بر جوامم امروز مسلمین که همه بر حلاف این 
دستور بز رگ خالق عالم پایبند خیالها و گمانهای مذهبی خود شده‌اند و بجای تبعیت از علم حقیقی و متن قرآن و 
معن سنت معلومه پیغمبر اسلام تابع روایاتی خلاف قرآن و عتایدی گمانی و فتواهائی ضد و نقیض شدهاند و در 
موهومات و اختلافات مذهبی غوطه ورند و وای بر مدعیان پیشوائی که گمان را در دين و مذهب حجت میدانند و 
گوٹی پینمبر اسلام را خاتم پینمبران نمی دانند و قوانین اسلام را گنگ و غیر روشن و ناقص و اختلاف انداز معرفی 
میکنند با اینکه تمام اصول و فرو ع دین اسلام روشن و کامل و غير قابل اجتهادهای مختلف بوده و هر زمان هر 
جوینده‌ای بخواهد بدان میرسد به شرطی که از راه صحیحی که ق رآن مجید تعیین فرموده برود ) (۳۱) و متکبرانه در 
زمین راه مرو زیرا تو نه زمین را توانی گند و نه درازی کوهها را توانی پیمود (انسانهائی که مغرورند معمولا با 
نفوذانی هستند که توانائی فعالیتهای مثبتی جز زبانبازی و فریبکاری ندارند و آنانکه داناتر و تواناتر برای کارهای 
مثبت میباشند کمتر غرور دارند زیرا میدانند به دیگران محتاج اند و خوب میدانند که از ایشان داناتر و تواناتر 
بسیارند و حقیقت اینستکه با نفوذان مفرور و فریبکار از چاه کن که باعث پیدایش آب برای مردم ميشود و یا 
چوپانان کوه پیما که شیر و گوشت و لباس مردم را تامین میکنند ناتوان تر و بی ارزش تر میباشند اگر چه چند 
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صباحی بوسیلۀ زور و فریب بر مردم حکومت نمایند ) (۳۷) و تو ای پیفمبر بدان بدیهائی که گفته شد نزد پرورد گار 
تو نتایجی بد خواهد داشت (۳۸) آنچه در این نصایح آمده حکمتهائی است که جزئی میباشد از وحی هائی که از 
پرورد گار تو بسوی تو وحی شد و اصل آنها همانطور که در اول نصیحت گفته شد اینستکه با چنین خدائی خدای 
دیگر قرار ندهی (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) زیرا سرزنش شده و مطرود در دوزخ خواهی افتاد (اين پندها 
مطالب آیه ۲۳ تا ٩۱‏ این سوره میباشد که عبارتند از مجموع ده فرمان موسی و اگر ده فرمان مشهور را که امروزه 
در تورات است با این مطالب بسنجیم متوجه می شویم که این ها تصحیحی است برای ده فرمان زیرا کاملا پیداست 
که ده فرمان موجود در تورات کم و زیاده‌هائی دارد که بوسیل؛ پیشوایان يهود تحریف شده بود و مثلا قيامت و 
آخرت و جهنم را از آن انداخته‌اند و مکرراتی را بدان افزوده‌اند ) (۳۹) و ای مردم مکه آیا پرورد گار شما شما را 
به داشتن پسران ب رگزید و خودش از فرشتگان زنان و دخترانی را برای خود انتخاب نمود ؟ راستی شما چه سخنان 
بس پوچی می گوئید ! (مردم مکه با اینکه خود را پیرو دین ابراهیم و اسمعیل معرفی میکردند بعضی از ماموران 
غیبی الله یا بعبارت دیگر ملکها و فرشتگان او را دختران و زنان الله میدانستند و این عقیده غلط حتی در امروز نیز 
که قرن اتم است در مجسمه های خیالی فرشت هگا بصورت دخترانی زیبا مشاهده میشود ) (40) و در این قرآن» ما 
جملات مختلفی آورده‌ایم تا مردم توجه به آموزشهای آنها کنند ولی اینها جز بر نفرت این موهوم پرستان نمی افزاید 
(آیا موهوم پرستان قرن اتم که خود را مسلمان میدانند به مانند مسیحیان قرن اتم و بودائیان تعجب آور نیست که از 
این تذ کرات قرآن ناراحت ميشوند و آیا تعجب آور نیست که کسی در قرن اتم مقدسینی چون عیسی و امثالش را 
پسر خدا و خون خدا و دست خدا و صاحب اختیار خدا و امثال اينها بداند ؟) (4۱) بگو اگر چنانکه این مردم 
میگویند با الله صاب اختیارانی (خدایانی) باشد لازم میگردد که هر صاحب اختیاری بسوی آن صاحب قدرت 
مرکزی خلقت (عرش عظیم الله م رکز قدرت اوست که در م رکز عالم است) راهی بدست آورد (4۲) الله از آنچه 
ایشان می گویند پاک و بس و برتر است و بسیار بسیار بزرگتر می باشد (4۳) آن آسمانهای هفتگانه و زمین و 
موعودات معمقلی که در آنا میباشد همه یذ ریات تحال شود ال را از این موفومات پاک مخرفی میکننه:(یسعی 
قدرتهائی که در هفت آسمان و زمین منظومة شمسی هست و هم وجود مردمی شبیه به بشر در آنها که زند گی 
عاقلانه‌ای دارند زبان حالی است از آنان که به گوش دانشمندان طبیعت شناس میرسد بر اینکه الله چقدر بز رگ است 
و موهوم پرستان مذهبی چقدر باطل گو میباشند ) و هیچ چیزی در جهان وجود ندارد جز اينکه به زبان حال مد ح و 
ثنای الله را میکنند لیکن شما نادانان موهوم پرست سخن ثنا آمیز آنها را نمی فهمید و اینکه می بینید خالق عالم 
شما را بواسط این عقاید پستتان در دنیا توبیخ و عذاب نمی کند برای اینستکه روی هدفی که دارد صبور و با 
گذاشت میباشد (تا پس از مرگ سزای شمارا ایدهد) (44) و آی محمد هنگأمیکه اتی این خواندنی را (این قزآن را) 
میخوائی میان تو و کسانیکه به آخرت ایْمان نمی آورند پرده‌ای مخفی میگذاریم (4۵) و آن پرده اینستکه بر دلهای 
ایشان (بر م رکز توجه روحی ایشان) پوششهائی نهادهايم تا قرآن را آنطور که باید نفهمند و حتی در گوشهای ایشان 
(از لحاظ درست شنیدن) سنگینی ای گذاشتهايم (قانون طبیمی هاده شده از جانب الله موجب این حالات میشرد ) و 
لذا میبینی چون پرورد گار خود را در قرآن بصورت تنها صاحب اختیار مردم معرفی میکنی آنان از روی نفرت از تو 
رو میگردانند (11) وقتی آنان به ظاهر یسوی تو گوش میدهند ما بهتر میدانیم که آنان به چه چیزی گوش میدهتد 
( کسانیکه نمی خواهند حق را گوش بدهند در شنیدن حقایق بجای آنکه به ت ر کیب الفاظ برای درک ارتباط مطالب 
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حق دقت کنند در الفاظ آث دقت میکنند تا بتوانند ایرادهای بنی اسرائیلی بگیرند ) و ما بهتر ميدانیم که آنان بجای 
دقت کردن در مطالب قرآن در ميان سخن تو بر عليه تو چه زیر گوشی هائی میگویند آری آذ ستمکاران به دیگران 
میگویند اگر از او پیروی کنید مرد فریب خورده‌ای را پیروی کرده‌اید (4۷) ببین که چه نسبتهائی به تو میدهند و 
چگونه نمی توانند راهی برای رفع گمراهی خود بدست آورند (4۸) و گفتند آیا وقتی استخوانهائی شدیم و از هم 
پاشیده گشتیم آیا به خلقت جدیدی دوباره زنده میشویم )4٩(‏ بگو اگر سنگ یا آهنی هم بشوید (۵۰) یا به خلقت 
دیگری در آئید که در سینه های شما بسیار عجیب آید آیند؛ شما به جاثی خواهد رسید که بگوئید چه کسی دوباره 
ما را زنده کرده است (مخالفین پیغمبر اسلام برای اینکه او را محکوم کنند میگفتند ما وقتی مردیم استخوانهائی 
میشویم و از پس آن تمام بدن ما خاک و متلاشی میگردد و این خاک چگونه دوباره زنده میشود ؟ خالق عالم جواب 
میدهد که مهم نیست که بدن شما تبدیل به چه چیز میگردد و مهم نیست اگر بدن شما به صورتهای دیگری تبدیل 
گردد حقیقت روح شماست که در بدنی دیگر از جنس زمین آخرت بصورت زنده‌ای شبیه به بدن دنیائی شما 
خودنمائی خواهد کرد بطوریکه خود شما بگونید ما همان آدم دنیائی هستیم با تمام خاطره‌هائی که در دنیا داشتیم 
ولی بصورت خلقتی جدید ) بگو آنکسی که شما را به خلقت جدید دوباره زنده میکند که برای اول بار شمارا در 
دنیا پدید آورد (یعنی با بودن روح شما زند گی دوبارة شما آسانتر از زمانی است که روحی از شما نبود و با این 
حال در زمین کاملاً مرده موجودات زنده پدید آمد و به پیدایش انسان تکامل یافت) وقتی با این جواب محکوم 
شدند بسوی تو سرهای خود را می جنبانند و میگویند آن زمان جه زمانی است بگو شاید آن زمان نزدیک باشد 
(۵۱) آن زمان هنگامی است که خالق شماء شا را میخواند و شما در حالی که به مد ح و ثنای او مشغولید او را 
اجابت خواهید کرد و تصور میکنید که دوران گذشتۀ شما جز اند کی نبود (با اینکه ده‌ها سال در دنیا و صدها سال 
در عالم برز خ میزیستید و هزاران سال از زمان متلاشی شدن زمین دنیا تا زنده شدن در زمین آخرت در حال بیهوشی 
بوده‌اید ) (۵۲) و تو ای محمد به بند گان من بگو دقت کنند تا بهترین سخن را گویند (یعنی سخنانی سست و موهوم 
و جدل آمیز نگویند ) زیرا شیملنت کارانی که پا روخ و جسم انا سر و کار دارند بوسیلة همین سخنان موهوم است 
که میا مردم تحریکات فساد آمیز میکنند و شیطنت کار دشمن آشکاری برای انسان است (همیشه شیطنت کارا 
خارجی و داخلی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی در افراد و جماعاتی میتوانند شیطنت کنند که آن افراد موهوم پرست 
و بی منطق و ظاهر بین و پایبند به محفوظات و سنتهای باطل باشند تا آنان را به فسادها بکشانند ) (۵۳) و ای 
انسانها : پرورد گار شماء به شما داناتر است اگر بخواهد به شما رحم میکند و اگر بخواهد عذابتان می نماید 
(خواست الله در درجه اول قوانین اوست که باعث میشود گروهی سزاوار ترحم باشند و گروهی سزاوار عذابها) و ما 
تو را که پیغمبر ما میباشی بر ایشان نفرستاده‌ایم که وکیل ایشان باشی (آیا با بودن این آیه در قرآن که بارها در 
قر آن تکرار شده سزاوار است فرقه های مختلف اسلام بجای استفاده از قوانین الله حاجات و رفع بد بختیهای خود را 
از غير الله بخواهند ؟) )۵٤(‏ و کسی که تو را به پینمبری پرورده به تمام مردم آسبانها و زمین داناتر از هر 
کسی است و ما بعضی از خبر از غیب آورند گان را بر بعضی دیگر برتر کردهایم و به داوود زبور را دادمایم (خبر 
از غیب آورنده ترجمه نبی میباشد و پیغمبر ترجمه رسول هر پیغمبری نبی نیز هست ولی هر نبی ای پیغمبر نیست 
چنانکه داوود پینمبر نبود زیرا ماموریتی از جانب الله بسوی مردم نداشت بلکه او پادشاهی بود که در اواخر سلطنتش 
پواسطة توبه‌هائی که کرده بود مورد وحی الله قرار گرفت و تعلیمات و امیدواری هائی هم از جانب الله به او رسید 
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که به نبوت داوود معروف است و آن را زبور یعنی مطالب آموزنده و صحیح می گفتند و این مزامیر داوودی که یکی 
از کتب یهود است سرودهائی است که داوود از خودش سروده و مطالب زپور را در آنها کم و بیش گنجانده است و 
این جمله اخیر قرآن می رساند که انسانها نباید بواسطه اینکه بعضی نفرات مورد وحی الله بر بعضی دیگر امتیازاتی 
خصوصی دارند آنها را وکیل خود و یا شنیم گناه خود و یا باب الحوائج و یا پسر خدا و امثال اینها بدانند و آنها 
را در حدائی یعنی در صاحب اختیاری شریک الله قرار دهند ) (۵۵) بگو شما مردمی که گمان کرده‌ایّد کسانی غیر 
از الله هستند که به داد شما میرسند آنها را بخوانید ولی بدانید که خواند شما پیفایده است و آنان اختیاری 
ندارند که از شما بدبختی ای را بردارند و یا آنرا بصورت دیگر عوض کنند (۵۱) این مقدسینی که این مردم آنها 
زا پس از م رگشان میخوانند خودشان چه در زمانی که در دنیا بودهاند و یا حال که در عالم برزخ هستند برای اینکه 
به پرورد گار خود نزدیک شوند از نزدیکترین وسیله استفاده میکنند (اين وسیله نزدیکتر تقوای مورد نظر الله است که 
طبق دو آیه آخر سوره احزاب ترس از الّه و قول سدید و اطاعت از دستورات الله هست) برای مردمی که هميشه اميد 
رحمت الّه را دارند و از عذاب الله میترسند زیرا میدانند باید کاری كسد که از عذاب الله دور شوند . (مسیحیان 
تصور میکنند عیسی و مریم و سایر مقدسین دینی مرده ایشان به داد ایشان میرسند و بهودیان تصور میکنند موسی و 
داوود و سلیمان و زیر و سایر انبیای آیشان به دادشان میرسند و بت پرستان مکه نیز مقدسین مرده خود را که لات 
و مدات دوتا از آنان بود دادرس خود میدانستند و متاسفانه فرقه های مختلف اسلام به جز مهتدیان به قرآن نیز هر 
یک مقد سینی بنام غوث و امثال آن را برای رفع بدبختی خود میخوانند در صورتیکه جز اطاعت دستورات الله راهی 
براي رستگاری خود از بد بخعی ندارند و فقط اراده تنالق ایشاف که ار رگ گردن به ايشان نزدپکشر انست و قوائین 
طبیعی این خالق هميشه و در همه جا میتواند هر بدبختی را از ایشان رفع کند ) (۵۷) و بدانید که در کتاب نقشة 
خلقت نوشته شده است که هیچ مکان صاحب جمعیتی نخواهد بود مگر آنکه باید پیش از آنکه آن دورة هزار ساله 
قیام امتها و قیام حقیقت برسد (اشاره به دور؛ هزار سالة آخر دنیاست که دوران ترقی علوم در قرآن و تورات معرفی 
شده و در قرآن و در تورات و انجیل به قیامت اول معروف است) آن مکان باید خراب شود و یا مردمش دجار 
عذابی شدید گردند (اين لزوم طبیعی که از جانب الله مقرر شده از آنروست که قبل از دوره ترقی علوم مردم شهرها 
بوسیله سوءاستفاده چیان مذهبی و نادانی خودشان و رواج موهومات توانائی نگهداری شهر و اجتماع خود را ندارند 
و لذا هم حوادث طبیعی و هم حوادث اجتماعی آنان را یکی پس از دیگری خراب و ویران خواهد نمود ولی چون 
هزار؛ ترقی علوم برسد از یکطرف استعمارها و شیطنت کاری ها از بین میرود و از طرف دیگر موهومات مذهبی 
کنار زده میشود و در مقابل علوم دانشمندال باعث میگردد که از حوادث طبیعی با اینکه در آخر زمان بیشتر خواهد 
بود جلوگیری نمایند و در صدد شوند اختلافات موهوم جوامم بشری از بین برود و بشرها بهم نزدیک و یک سیستم 
تعاون صحیح اجتماعی در کلیه ممالک بوجود آید و یک صلح پایداری بشریت را فرا گیرد ) (۵۸) و اینکه ما از 
معجزات پیغمبران گذشته برای کمک به پیغمبر اسلام نمی فرستیم از آنروست که مردم پینمبران گذشته با اینکه آن 
معجزات را دیدند ایمان نیاوردند و آنها را دروغ و جادو دانستند چنانکه وقتی آن ماده شتر پر شیر دهنده را جلوی 
چشم مردم به قوم ثمود دادیم (همه دیدند که نا گهانی از غیب به تزد پینمبرشان ظاهر شد و هم از شیر زیاد آن» 
مردم فقیر عملاً استفاده مبکردند ) بدان ستم کردند و دست و پای آثرا بریدند (با اينکه به ایشان بوسیله پینمبرشان 
گفته شده بود که هر زمان آنرا اذیت کنند عذاب آسمانی سختی برای ایشان خواهد آمد داستان مفصل قوم مود 
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در سوره‌های اعراف و شعراء و قمر و هود نوشته شده است) و تازه ما آن معجزات را برای ایمان آوردن مردم نمی 
فرستیم بلکه آنها را فقط برای ترساندن مردم میفرستیم (یعنی معجزات پیغمبران برای این است که دشمنان پیغمبران 
از قدرت مرموز پیغمبران بترسند و نتوانند پیغمبر خود را از فعالیت بیاندازند ) )۵٩(‏ و وقتی که ما برای تو گفتیم 
پرورندۀ تو کسی است که به تمام مردم احاطه دارد (اشاره به زمانی است که بر طبق آنچه در سوره نجم و اول این 
سوره نوشته شده پیغمبر اسلام را خالقش در یکی از شبهای اوائل بعشتش به سدرة المنتهی برد و در یک سیر شبانه که 
به غلط آنرا معراج میگویند و داستان مفصل موهومی بنام نردبان و براق و بیت المقدس ساختهاند و پیغمبر اسلام را 
به آنجا برده تا به او بنمایاند که خالق عالم در م رکز خلقت است و از آنجا بوسیلۀ قدرتهای خویش به تمام خلقت و 
تمام مردم احاطه دارد ) ما آن رزیا را که یک رژیای خصوصی برای بینش تو بود از آنرو در دسترس مردم گذاشتیم 
که فقط آژمایشی برای مردم باشد (یعنی علت اینکه مشاهدات خصوصی اسراء تو را که مخصوص تو بود در قرآن در 
سوره نجم اعلام کردیم برای این بود که از شنیدن آن آنانکه دنبال بهانه میگردند بگویند اینها ساخته های محمد 
است که برای خود نمائی خود ساخته و الا چیزی را که مخصوص به خود اوست چرا به مردم می گوید و همین 
آزمایشی برای مردم میشود که جز نفرات مؤمن حقیقی به اسلام نگروند و دیگران مخالفت خود را اعلام دارند ) و 
ذکر این موضوع همانطور آزمایش است که ذ کر وجود آذ درخت منفور در قرآن (اشاره به آیه ۵۲ و۵۳ از سوره 
واقعه است که چندی قبل از این سوره نازل شده بود و در آن از وجود درختی بد قيافه و تلخ در جهنم که خوراک 
دوزخیان است و بنام درخت زقوم موسوم شده ذ کری بمیان آمده بود و ذکر آن در قرآن ظاه رآ سودی برای مردم 
نداشت جز اینکه بهانه‌ای برای حمله مخالفین به پیفمبری پیغمبر اسلام باشد ) و حال آنکه لازم بوده که ما مردم را از 
چنین عذابهائی که در جهنم است بترسانیم با اینکه می دانیم اینگونه سخنان جز طفیانی بز رگ بر ایشان نمی افزاید 
(اگر پیغمبر اسلام مصلحی اجتماعی بود و قرآن را روی فکر خودش ساخته بود و ماموری مجبور نبود که باید این 
پیغامها را به مردم برساند ه رگز این سخنان را که میدانست باعث مخالفت بیشتر مردم می شود بر زبان نمی آورد و 
ذکر اینها دلیلی است بر پیغمبری پیفمبر اسلام که از خود در رساندن آنها اختیاری نداشته است) (1۰) و هنگامیکه 
برای آن ملکها گفتیم که به نفع آدم سجده کنید (یعنی آنچه را انسانها بخواهند از شما استفاده کنند به ایشان 
استفاده دهید و اطاعتشان نمائید ) همه سجده کردند مگر ابلیس (ابلیس یعنی کسی که برای آدم کم فایده بود و او 
چون از جنس ضد ماده و جن بود و روحی بود که بايد از او روح جنهای دیگر پدید آید مقرر نبود که مورد 
استفادة آدمیزاد قرار گیرد ) و ابلیس گنت: آیا من به نفع کسی سجده کنم که تو او را از گلی مخصوص آفرید ای 
؟ (اين عبارث برای معلوم کردن جنس جن و جنس انسان و جنس آن ملکهای مورد خطاب است که میتوانند مورد 
استفاده بشر قرار گیرند و این سخن گفتنها و جوابها زبان حال خالق عالم و مخلوقات مختلف اوست تا انسان به 
هدف خلفت و آنچه در ژند گی انسان موثر است آگاه گردد و مقصود از ملکها مورد تملکها و مامورینی از الله 
هستند که از خود فکر و اختیاری ندارند و از جنس خاک و گل انسانند نه تمام ملکهای الله که از جنسهای دیگرند 
و یا تحت اخثیار انسانها قرار نخواهند گرفت و علت اینکه در فارسی ملک ها را فرشتگان میگویند از این لحاظ 
است که فرشغه مخفف فرستاده شده است.و فرستاده شده یعتی مامور و کسی که تحت اختیار دیگری و بخصوص 
تحت اختیار الله است و از خود اختیار فکری ندارد و این صفات» صفات جمادات از ذرات اتم گرفته تا زمین و 
خورشید و امثال آنست که در زمانهای مختلف هر چه انسان علم و قدرتش افزونتر شود بیشتر میتواند از آن استفاده 
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نماید ) (۱۱) ابلیس پاسخ داد آیا توجه کرده‌ای اگر مرا ثا زمان قيامت مهلت دهی من نسلهای این موجودی را که 
تو بر من ترجیحش دادی تحت نفوذ خود قرار خواهم داد مگر اند گی از آنان را؟ (1۲) پرورد گارآدم به او گفت: 
مهلتت دادهام و تو به کاری که گفتی برو و بدان که هر کس از ایشان از تو پیروی کند سزای او و تو دوزخ خواهد 
بود به پاداشی کامل (1۳) و تو ه رکس از ایشان را توانستی با صدای خودت به کجی انداز و با سواران و 
پیاده گانت آنانرا بر ضررشان بهرسو بکشان و در مالها و فرزندان ایشان شریک شو و هر وعده‌ای توانی به ایشان بده 
آری سلسلة شیطنت کاران جز وعده‌هائی فریبنده نمیدهند (14) و تو ای ابلیس بدا که برای تو قدرتی بر عليه 
کسانی نیست که مطیم بندهوار فقط من باشند و برای ایشان کافیست که بجای تکیه کردن به تو به پرورندۀ تو تکیه 
کنند (همانطور که روح و روحیه آدمیت از آدم اول شروع شده و آثار آذ در تمام نسلهای بنی آدم میماند روح و 
روحیۀ شیطنت نیز از ابلیس و شیطان اول به نسلهای جنی او و هر شیطدت کاری از انسانها که مورد تاثیر شیطانی 
جنی و یا انسی قرار گیرد انتقال می یابد و فقط قلیلی از جنها و انسانها که دارای روحی قوی و تربیت شده به تربیت 
عالی دین حق باشند میتوانند خود را اژ تاثیر و نفوذ شیطنت کاران حفظ کنند و برای شناخت کامل ملائکه و ابلیس 
و جن و فرق آنان و تاثیر آنها در زند گی بشر به اوائل سورة اعراف و اول سور؛ فاطر و اوائل سور بقره و اواخر 
سوره ص و سوره‌هائی دیگر از قرآن مراجعه شود ) (1۵) پرورد گار شما کسی است که به نفع شما کشتی را در دریا 
میکشاند تا از فضل او بجوئید زیرا او به شما مهربان بوده (70) و شما چگونه‌اید که وقتی در دریا آن ضرر به شما 
میرسد (ضرر طوفان و غرق) خدایان دیگری را که میخوانید از شما گم میشوند مگر الله پس چون الله شما را بسوی 
خشکی نجات داد جر خی از راید فش ال یی میشنانید آری این انسانها نسبت به خالق خود ناسپاسند 
(بت پرستان مکه ه رگز در خطرهای بزرگ مانند خطرات دریائی از خدایان کوچک خود به غیر از الله تقاضای رفع 
خطر نمیکردند ولی مسیحیون و اکثر فرقه های اسلام با اینکه خود را موحد و غیر بت پرست میدانند از آنان بت 
پرست تر و ناسپاس ترند زیر حنی در حطرهای بز رگ الله را فراموش میکنند و از کسانیکه قدرثی ندارند و در بین 
ما نیستند تقاضای رفع خطر میکنند ) (1۷) آیا اگر الله در خشکی عذاب زميني ناپدید کننده بشما رساند یا بادی 
پر شن بر شما فرستد آیا شما در امان می مانید ؟ در چنین حادثه‌ای براق خود کسی را که تکیه گاه شما باشد 
نخواهید یافت 6 (1۸). آیاا گر الله شمارا دوبارة بسوی دریا بر گرداند .و بادی بس ند بر شما فرستد که بواضطةً 
ناسپاسی گذشته, شما را غرق کند آیا شما میتوانید در امان بمانید در چنین زمانی شما بنفع خود و بر علیه ما 
کدام پشتیبانی را توانید یافت؟ (در این آیات دقت کنید تا متوجه شوید که قرآن و پینامهای الله همه بر اساس توجه 
دادن مردم به قوانین طبیعی الله است و همه کاره دانستن الله و شریک نساختن برای او) )1٩(‏ و ما فرزندان آدم را 
گرامی داشتیم و در خشکی و دریا سوارشان کردیم و از آن پا کیزه‌ها روزی شان دادیم و به برتری مخصوصی آنان 
را بر بسیاری از کسانیکه آفریدمایم برتر کرده‌ایم (بر طبق این آیه و آیات دیگری از قرآن انسانها اشرف مخلوقات 
نیستند بلکه بعضی مخاوقاٽ در جهان میباشند که از انسانها اشرف اند و حتی در میان انسانها آنهائی اشرف اند که 
بتربیت عالی دین الله تربیت شده باشند ) (۷۰) زمانی که هر کس را با رهبرش ميخوانيم آنانکه کتاب اعمالشان 
بدست راستشان داده شده با سر بلتدی کتاب خود را میخوانند و به ایشان باندازه رشته باریکی که ميان هستۀ 
خرماست ستم خواهد شد (۷۱) اما کسی که در این دنیا از راهنمائی الله کور شده بود در دنیای دیگر کور حقیقی 
خواهد شد و گمراه‌تر (۷۲) و نزدیک بود عده‌ای تو را از آنچه بسوی تو وحی کردیم به کجی اندازند تا تو بر ما 
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غیر از آن را افترا بزنی و میگفتند که با چنین افترائی تو را دوست خود میگرفتند (۷۳) و اگر ما تو را در راه پینام 
رسانیت ثابت قدم نمی کردیم نزدیک بود تو اند کی بسوی ایشان متمایل شوی (۷4) اگر چنین میشد ما هم در 
زند گی دنیا چندین برابر به تو از عذاب می چشاندیم و هم از پس مرگ به بعد و پس از چدان تمایلی کمترین 
کمکی به نفع خود و بر علیه ما نمی یافتی (یعنی از پیفمبری خلم میشدی و دچار عذاب میشدی و دیگری را پیغمبر 
خود میکردیم و اصلاحات دینی مورد نظر خود را بوسیل؛ او دنبال مینمودیم) (۷۵) و نزدیک بود تو را فریب دهند 
تا خودت از زمین مکه بروی و نظر ایشان این بود که تو را از آن اخراج کرده باشند و حال آنکه اگر چنین 
میکردند خودشان جز اند ک زمانی در نبودن تو در این سرزمین درنگ نمی کردند (۷۱) و این روشی واجب برای 
ما در مورد کسانی بود که پیش از تو ما آنها را به پیغمبری فرستادیم و تو برای روش واجب ما تغیبری نخواهی یافت 
(از این جملات پیداست که زمانی عده‌ای از سران مردم مکه نزد پیغمبر اسلام آمدهاند و به او پيشنهاد داده‌اند اگر 
بی سیاستی را کنار گذارد و دیگر به عقاید مردم حمله نکند و جهال را بر عليه خود تحریک ننماید و به مانند 
پیغمبران دروغی تبلیغات خود را بر اساس عوام فریبی قرار دهد آنان علاوه بر آنکه عوام را بر علیه او تحریک نمی 
کنند بلکه دوست او میشوند و با مال و طرفدارانی که دارند به او کمک میکنند و این داستان تکرار یاد آوری 
مطالبی است که طبق آیات ۷ تا ۱۷ از سوره قلم در ابتدای پیغمبریش اتفاق افتاد و پیغمبر اسلام نزدیک بود کمی 
سخن ایشان را بپذیرد ولی خالق عالم او را از طریق وحی از اینکار بازداشت و مدتی بعد از این حادثه وقتی سران 
مردم مکه دیدند پیغمبر اسلام به راه خود با سر سختی ادامه مید هد به او پیشنهاد دادند حال که می بیند پس از چند 
سال که به پیفمبری مشغول است جز عده‌ای معدود به او نگروید اند و اکثر مردم او یرای خن خود معرفی 
میکنند بهعر است از مکه به شهری دیگر برود و آنان به او کمک مالی هم خواهند کرد و علاوه بر آن از 
بد گوثیهای مردم مکه نیز نسبت به او جلوگیری میکنند با اینکه این پيشنهاد نیز به نظر پیننبر اسلام قابل قبول میآمد 
خالق عالم از طریق وحی به او گنت: که مواظب فریب آنها باشد و تا دستوری از جانب ال به او نرسد از مکه بیرون 
نرود و ضمناً در این جملات پیشگوئی و اعلام خطری است که ا گر پیغمبر اسلام از مکه بیرون رود در خارج مکه 
چنان پیشرفت سریعی میکند که مردم مکه وضعشان متزلزل میگردد و سرانشان به هلاکت خواهند رسید ولی هنوز 
زمان چنین وضعی فرا نرسیده و این پیشگوئی وقتی تحقق یافت که پیغمبر اسلام به دستور الله و ظاهر ا بواسطة فشار 
سران مکه و باطناً بواسطه معاهده‌ای که با مزمنین مدینه بست از مکه به مدینه هجرت فرمود و این جملات در قرآن 
بوضوح میرساند که در پس پرده نقشه‌ای در نزد الله برای کارهای پیغمبرش محمد بود که پیغمبر او نیز از آن نقشه 
خبری صریح نداشت و تمام حوادثی که در مکه و مدینه برای پینمبر اسلام و مسلمین رخ داد غير عادی و غير طبیعی 
روی خواست الله بود نه اراد؛ محمد ) (۷۷) و ای محمد برای غروب خورشید تا تاریکی شب آن نماز را برقرار ساز 
و قرآن فجر را نیز در نظر داشته باش زیرا قرآن فجر گواه داده شده میباشد(۷۸) 

تبصره۱- : باید دانست آنچه از ترئیب نزول سوره‌های ق رآن فهمیده میشود اول بار در نزول سوره مزمل مقرر شد که 
مسلمین قبل از خواب شب نماز بخوانند پس از مدتی در نزول سور قاف مقرر شد که علاوه بر نماز عشا» در صبح 
و در تزدیک غروب نیز نماز صبح و عصر خوانده شود باینطریق که وقت نماز صبح در بین طلوع فجر و طلوع 
آفتاب باشد و وقت نماز عصر نیز بانداز؛ وقت نماز صبح قبل از غروب آفتاب (در زمستان در حدود یکساعت و نیم 
به غروب آفتاب تا غروب و در تابستان درحدود دو ساعت تا غروب) بعد از آث در نزول سورۀ طاها مقرر شد که 
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چهار نماز یعنی نماز صبح و نماز قبل از غروب (در قرآن اسمی از نماز عصر نیست و این اسم در دو سه قرث بعد 
از صدر اسلام و برای خراب کردن وقت نماز ساخته شده و اسم قر آنی آن نماز قبل از غروب است که باید وقت آن 
بانداز؛ وقت نماز صبح باشد و این وقت در دو سورة قاف و طاها تکرار شده و مسلمانان حقیقی باید از هر چه 
خلاف این گفته شده دوری نماید ) و نماز عشاء (نماز عشاء در قرآن بنام نماز سرشب یا جلوی شب اسم گذاری 
شده و تا وقتی که انسان بخوابد طبق آیهای برای آن وقت دارد ) و نماز ظهیره را بخوانیم وقت آن که به غلط آن را 
نماز ظهر میگویند زمان استراحت بعد از ظهر تا رفتن به کار بعد از ظهر است» پس از آن در نزول سور؛ بنی 
اسرائیل آیات فوق نازل گردید که در آن مقرر شد قبل از نماز عشاء از غروب آفتاپ تا تاریکی شب را که باندازه 
وقت نماز صبح میباشد (بین الغروبین که تقریباً باندازه بین الطلوعین است) اختصاص به وقت نماز مغرب بدهند . 
تبصره ۲- : علت اینکه نماز صبح در قرآن به قرآن الفجر توضیح داده شده اینستکه اصل هر رکعت از نماز خواندن 
سورة الحمد است و سور؛ الحمد خلاصه قر آن و بعبارت دیگر اصل قرآن است و بجای ده فرمان می باشد که خلاصه 
تورات بوده و علت اینکه قر آن فجر گواه داده شده معرفی شده از اینروست که وقت نماز صبح بیش از نمازهای 
دیگر در قر آن تکرار شده و دقیقتر گواهی داده شده است ( در شش سوره از سوره‌های ق رآن) و بنابراین وقت نماز 
صبح در قرآن بعنوان میزان و شاهد برای نماز قبل از غروب و تماز بعد از غروب تعیین گردیده و حوشبختانه در 
نهج البلاغه نیز حضرت علی (ع) به حا کم خود مالک اشتر بر طبق همین آیات دستور میدهد که نماز جماعت را 
بخواند ولی متاسفانه فرقه های اسلام کم و بیش از این دستورات کنار رفته‌اند و بواسطه تقلید از روایات درو غ توجهی 
به قرآث ندارند و مثلا دلوک شمس را که به معنای غروب آفتابست در بعضی روایات به اول ظهر که ه رگز با لغت 
دلوک سازش ندارد تفسیر کرد اند و آیذفوق را به معحای ہی ازژشی عتا و تفبیر نموده‌اند و با آیدگونه تفسیرها 
وقت شناسی اسلام و قرآن را در نماز بر هم زدفاند . 

و مقداری از شب را به قرآذ فجر بیدار شو و این یک عمل خوب اضافی است مخصوص به خودت» اميد است 
پرورند؛ تو مقامی بسیار خوب برای شخص تو در بهشت مقرردارد (از متن آیه فوق پیداست که اولا وقت نماز شب 
که برای مسلمانان واجب نیست بلکه مستحب است بعد از بیدار شدن از خوابیدن برای شب است تا معلوم شود چه 
کسی حاضر است به تنهائی در هنگامی که باید بخوابد و همه خواب هستند روی قدرت روح خودش برای راز و نیاز 
کردن با خالق خود از خواب ناز برخیزد تا نمره‌ای عالی گیرد بشرطی که توجهی کامل به معنای نماز خود داشته 
پاشید ثانیاً در آیه فوق معلوم میشود که تعداد رکعات نماز شب مانند قرآن فجر دو رکمت است و روایات خلاف این 
ساختگی میباشند تا مسلمانان را بجای توجه کامل به معنای نماز به تکرار بیشتر جملات نماز عادت دهند و آئان را 
نادان بار آورند ) (۷۹) و در هنگامیکه برای نماز شب برمیخیژی بگو ای پرورد گار من مرا در جائی که لازم و مفید 
است که داخل شوم» داخل نما و از جائی که بايد خارج گردم خارجم ساز و برای من از جانب خودت قدرتی مقرر 
دار تا مرا کمک نماید (۸۰) همچنین بگو که آث چیز حق و سزاوار (تعلیمات قرآن) آمد و آن مرهومات مذهبی 
باطل را پایمال نمود و موهومات مذهبی همیشه بوسیله دانایان دینی پایمال میباشند (چه خوب است مهتدیان به قرآن 
این مطالب را همیشه بیاد پیاورند تا خود را در راه از بین بردن موهومات مذهبی کوشا ببینند شاید تذ کرات آنها 
بعضی بیخبران را از موهومات بیرون آورد و بسوی متن قرآن بکشاند همانطور که در صدر اسلام بوسیله پیغمبر 
اسلام و مهاحرین و انصار انجام شد ) (۸۱) و آنچه از این قرآن (از این خواندنی) فرو میفرستیم برای ایمان 
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آورند گان به آن درمانی میباشد (برای بیماریهای روحی آنان) ورحمتی (اين رحمت آن تربیت عالی ای میباشد که 
مهتدیان به قر آن بدان تربیت می شوند و از دیگران بالاتر میزنند که نتیجه آنرا هم در دنیا در نیک و کاریهای خود می 
بینند و هم در آخرت به زند گی بهشتی) و برای ستمکاران مختلف این قرآن جز زیان نمی افزاید (زیرا روی غرور 
خلاف آنرا انجام مید هند ویا آنزا وسیلۀ فریب عوام التاس قرار میدهند ) (۸۲) و هنگامیکه بر انسانهای ستم کننده 
نعمت دادیم خود را از ما باز میدارند و از ما از پهلوی خود دور ميشوند و زمانی که به او ضرر رسید بجای اينکه 
راه امید به ما را پیش گیرد ناامیدی نشان میدهد (۸۳) بگو هر کس هر کاری میکند بر اساس روشی است که 
انتخاب کرده و پرورد گار شما کسی را که راه یافته تر باشد بهتر میشناسد (۸4) و از تو دربارة آن قوه و انرژی 
معروف میپرسند (در اصطلاح قرآن به انوا ع انرژی و قوه‌ها روح گفته شده و این روح مورد سئوال» روح القدس 
است که قوه مامور رساندن وحی بر پیغمبران میباشد که به نام جبرئیل نیز نامیده شده و جبرئیل یعنی زور و قوه الله و 
در سوره نجم تشریح شده که آ از تم رکز چند قوه مختلف درست شده بوده و از خود قوه و انرژی مخصوص صوتی 
بیرون میداده و چون بلند گوی رادیو اراده و وحی الله را به گرش روح پیغمبر اسلام میرسانده) بگو آن روح از 
فرمان پرورنده من سرچشمه گرفته و جز اند ک دانشی درباره آن به شما داده نشده است ( آنانکه این آیه را دربارة 
روح انسان میدانند توجه نداشته‌اند که در این آیات بحثی درباره روح انسان نیست اگر چه روح انسان نیز از فرمان 
و انرژی اللّه است و په بشرها جز اند ک علمی درباره آن داده نشده و آن اند ک دانش نیز نزد محققینی خواهد بود 
که به ق رآن و سایر کتابهای آسمانی نیز توجهی دقیق داشته باشند (۸۵) و اگر میخواستیم آنچه را بسوی تو وحی 
کردیم از بین میبردیم و از پس آن به نفع خودت و بر علیه ما کسی را نمی یافتی که به او متکی شوی (اين جملات 
اشاره به آیات ۷۳ تا ۷۷ است که نزدیک بود پیغمبر اسلام را فریب دهند تا برای جلب دوستی با نفوذان چیزی که 
به او وحی نشده بنام وحی از خودش بسازد و بگوید و خلاصه سیاست بازی کند ) (۸۱) و اینکه ما نگذاشتیم بسوی 
آنان مایل شوی رحمتی از پرورد گارت بود و به بقین فضل پرورد گار تو بر تو بسیار بزرگ است (۸۷) بگو اگر 
انسانها و جنها اجتماع کنند تا به مانند این قرآن را بیاورند مانند آنرا نخواهند آورد حتی اگر در اینکار جنها و 
انسها به یکدیگر کمک نمایند نخواهند توانست (با اینکه شاهکار قرآن تعلیمات عالیه قر آنست که جز از الله ساخته 
نیست به تحریک خرابکارانه دشمنان اسلام کار مسلمانان به جائی رسیده که در کتب دینی خود و تفسیرها فصاحت 
لفظی ق رآن و نظم ادبی آنرا اعجاز قرآن معرفی کرده‌اند در صورتیکه نظم ادبی قرآن با اينکه در بسیاری از آیات و 
سوره‌ها بسیار عالی است در بعضی آیات ژیاد مورد توجه الله نبوده و حملاتی طولانی و پیچیده بکار رفته و همین 
انحراف علمای اسلام در معرفی اعجاز قرآن باعث شده که عده‌ای از ادبا و نظم بافان خودخواه مطالبی که از حیث 
هدایت و حقیتت گوئی کم ارزش است ببافند و آنرا در ردیف قرآن حساب کنند و یا مفرورانه ادعای پیغمبری 
نمایند و نتیج؛ این تحقیق این میشود که معتقد میشویم موضوع سبع؛ معلقه و مسابق؛ ادبی ق رآن با فصحای عرب 
موضوعی است مانند بسیاری دیگر از موضوعات مشهور اسلامی ساختگی و روایات متعلق به آنها همه ساختگی 
هستند و امیدواریم تفسیر نویسان آینده متوجه خطاهای گذشتگان بشوند) (۸۸) 

تبصره: با در نظر گرفتن ترئیب نزول سوره‌ها باید دانست که اول بار در سور فوق گفته شده نمی توانند به مانند 
قرآن را آورندد و چون قرآن پی درپی اشافه ميشد و معلوم نبود چه اندازه از ق رآن منظور الله است در سورة بعد که 
سور یونس است گفته شده حتی مانند یک سور؛ قرآن را نمی توانند بیاورند» با اينکه از متن این آیات پیداست که 
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منظور سوره‌هائیست که مطالب هدایتی دارند . سوء استفاده کنند گان مجادل اعلام کردند که شبیه سور ابی لهب و 
کوثر را می توانیم بياوریم (زیرا این دو سوره مطالبش عادی و شخصی و غير هدایتی است) لذا خالق عالم در سور 
بعد از سوره یونس یعنی سوره هود فرموده اگر این نوع سوره‌ها را میخواهید به حساب آورید به مانند ده سوره از 
سوره‌های قر آث را آورید (زیرا حتی اینگونه سوره‌های غير هدایتی در قرآذ به عدد پیج نمی رسد و بقیه سوره‌ها 
محتوی مطالبی است عالی که تا کسی مامور خالق عالم نباشد و به فلسف؛ حقیقی خلقت و علوم جهانی مطلع نباشد 
نمی تواند آن مطالب را بگوید و درو غ و تناقض گوئی و نقصش معلوم میگردد ) 

به یقین در این قرآن برای مردم از هر مطلب لازمی به صورتهای مختلف گفته‌ايم ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی را 
نخواستند )۸٩(‏ و گفتند ما هرگز به نفع تو ایمان نمی آوریم مگر آنکه به نفع ما از این زمین خشک چشمه‌ای 
بیرون آوری )٩۰(‏ یا برای خودت باغی از درختان خرما و انگور باشد که جویبارهائی را در میان آنها به جریان 
اندازی )٩۱(‏ يا همانطور که خودت گمان کرده‌ای بر ما نیز پاره‌هائی از ابر سنگین خفه کننده پیفکنی (اشاره به آیه 
٩‏ از سوره سباء میباشد ) و یا الله را جلوی ما آوری و ببینیم آن فرشتگان عذاب کنند؛ او روبروی ما هستند )٩۲(‏ و 
یا برای تو خانه ای از طلا باشد یا ببینیم تو در آسمان بالا میروی و از رفتن تو به آسمان باز هم ایمان نمیا وريم 
مگر آنکه از آسمان بر ما نامهای فرو فرستی که ما آنرا بخوانیم بایشان بگو پرورد گار من از اجرای این خواهشهای 
شما پاک است (زیرا سنت او بر آن نیست که کاری کند مردم از راه تطمیم یا زور ایمان آورند ) و آیا من جز 
بشری که مامور رساندن پیغامهای تربیتی او باشم چیز دیگری میباشم؟ (با اینکه معجزات غیر هدایتی پیفمبران یا 
اسلحه‌ای برای پینمبران بوده که مخالفان او جرت نکنند مانم تبلیغاتش شوند و یا برای مجازات کافران در آخر 
کار بوده» | کثر پیشوایان مذهبی چنین انتشار داده‌اند که پینمبران برای اینکه مردم ایمان آورند معجزاتی غیر اعجاز 
هدایتی داشته‌اند » روی این تبلینات غلط معجزاتی برای پیغمبر اسلام و سایر پیفمبرال و حتی مقدسین خود بوسیلۀ 
روایاتی ساختاند که وجود نداشته و این مطلب ما دلیل بر آن نیست که معجزات ذ کر شده در قرآن مانتد مار شدن 
عصای موسی و مرده زنده کردن عیسی درو غ باشد زیرا این معجزات برای هدایت مردم نبوده » بلکه برای این بوده 
که مردم از مخالفت با پیغمبرا بصورت خطرناک بترسند ) )٩۳(‏ و در تمام پیغمبران هر زمان آذ هدایت کنندۀ 
عالی که پیغام پیغمبران باشد برای مردم آمد اکثر مردم از آنرو ایمان نیاوردند که با تعجب به یکدیگر میگفتند آیا 
الله پشری مانند ما را مامور پیغمبری خود میکند ؟ (۹6) بگو اگر بجای انسان که خود را مختار در قبول راهنمائی 
ها میبیند در زمین موجودات بی اختیاری بودند ( ملک هائی بودند ) که آرام و بی خطر راه میرفتند اگر میخواستيم 
پیغام و ماموریتی به آنان بدهیم یکی از همجنسان خودشان را بر ایشان مامور میکردیم (تا هم همزبان آنها باشد و 
هم معلوم باشد که ماموریت لازمی برای آنها آورده و این دو صفت» دو صفت اصلی هر ماموری میباشد ) (۹۵) و ای 
محمد به بهانه جویال نامبرده بگو میات من و شما گواه بودن الله کافیست زیرا اوست که به همه چیز بند گانش آگاه 
و بیناست (۹۱) و مهتدی (یمنی يابنده راه صحیح) کسی است که الله او را راهنمائی میکند ( یعنی قوانین الله 
استعداد و اراده حق جوئی و یا حق یابی را به او میدهد و او فقط تسلیم راهی میشود که مفید است و حتما از الله 
است و استدلالی است نه خیالی) و کسانی را که الله گمراهشان میکند (یعنی قانون دنیا خواهی الله چشم و دل آنان 
را کور کرده) تو ای پیفمبر ما برای آثان پس از الله دوستان مورد اعتمادی نخواهی یافت و در زمان رستاخیز آنان 
را بصورتی کور و کر و لال گرد هم خواهیم آورد (قبل از اينکه به دوزخ روند کوری هستند که در پیشگاه الله بر 
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خلاف نیک و کاران که الله را می بینند آنان الله را نمی توانند ببینند و لالند که جوابی منطقی نتوانند بدهند و از 
شنیدن حقایقی لذت بخش کر میباشند ) و جایگاه ایشان دوزخ خواهد بود که هر زمان شدت آتش آن کم شود بر 
افروختن آن می افزائیم (اين جمله اشاره به این است که عذابهای مختلف در دوزخ متناوب است نه آنکه هميشه در 
یک نوع عذاب باشند و چنانکه در سوره غاشیه ذ کر شده به زند گی پر مشقتی دچار خواهند شد ) (۹۷) این مجازات 
ایشان برای این است که آنان راهنمائی های مستدل ما را کفرال کردند و گفتند آیا وقتی ما استخوانها و خاکهائی 
شدیم چگونه ممکن است به خلقت جدیدی دوباره زنده شویم؟ )٩۸(‏ و آیا دقت نکرده‌اند آث صاحب اختیاری که 
آسمانها و زمین را آفریده بر آفرینش دوبار؛ مانند ایشا تواناست؟ آری او برای زنده شدن دوباره ایشان مدتی قرار 
داده و شک نیست که بر سر رسید آل مدت آنان دوباره زنده خواهند شد و این ستمکاران چون میخواهند ناسپاسی 
کنند منکر آل ميشوند )٩٩(‏ بگو اگر شما خزینه های رحمت پرورد گار مرا در اختیار میداشتید از ترس اینکه مبادا 
تمام شود آنها را بلا استفاده نگه مید اشتید و انسان که خود ممسک میباشد نمیخواهد باور کند که خالق عالم روی 
قدرتی که دارد برای تجسم روحهای قدیم خلقتهای جدیدی بوجود میآورد (۱۰۰) و نمونه بزرگی از این بهانه جویان 
فرعو موسی بود که داستان او را باید از ہنی اسرائیل بپرسی, وقتی ما موسی را با آن ٩‏ نشان؛ روشن بسوی فرعون و 
برای هدایت بنی اسرائیل فرستادیم فرعون به موسی گفت: ای موسی من تصور میکنم تو فریب خورده‌ای (آن ٩‏ نشانه 
بر طبق شرح موجود در آیه ۱۳۳ از سوره اعراف یکی مار شدن عصا و دوم سفید شدن ترسناک دست موسی و سوم 
سیل غرق کننده و چهارم پشه های موذی از غبار و پنجم وبای کشندۀ حیوانات و ششم ملخ خورندة محصول هفتم 
دملها در انسان و بهایم از غبار و هشتم پیدایش قورباغه زیاد در آبهای خوراکی آنان و نهم خون شدن آبهای 
خوراکی ایشا پس از این آخری فرعون مجبور شد بنی اسرائیل را به موسی سپارد تا از مصر بروند و فرعون به 
موسی می گنت تو جادوگری هستی که یا فریب دشمدان سیاسی مرا خورده‌ای تا مملکت مرا به نفع آنان به آشوب 
بکشانی و یا دچار فریب الهامات جنی و شیطانی شده‌ای) (۱۰۱) موسی گفت: این سخنان را روی بهانه میگوئی و الا 
خودت میدانی که اينها را جز پرورد گار آسمانها و زمین کسی فرو نفرستاده تا باعث بینش هائی شود و من تصور 
میکنم این بهانه گیریهای تو ای فرعون باعث هلاکت تو شود (۱۰۲) پس عاقبت فرعون چون دید موسی بنی اسرائیل 
را به بیراهه میبرد خواست همه را از روی زمین بر اندازد و کارش باعث شد که ما او و کسانی را که با او بودند 
کنا غرق کردیم (۱۰۳) و از پس او برای ہنی اسرائیل گفتیم در آن زمین موعود ( کنعان) سکونت نمائید پس 
وقتی آن وعده آخر آید شما را درهم خواهیم آورد (لفظ وعدالاخره را درباره آخرت نمی توان گرفت بلکه درباره 
وعده دوم است که در آیه ۵ یاد آوری شده که اشاره به باز گشت بهود به فلسطین در اول قیامت اول میباشد که يهود 
بطور مخلوط آورده شدند . و این پیشگوئی امروزه تحفق یافته) (۱۰۹) و این ق رآن را نیز سزاوار بود که فرو فرستیم و 
آن برای آذ تربیت بس سزاوار فرو فرستاده شده و ما تو محمد را نفرستادهایم مگر فقط برای اينکه بشارت دهنده و 
اعلام خطر کننده‌ای باشی (ر وای بر فرقه هاثی از اسلام که با بودن اینگونه آیات در قرآن حتی پینمبر اسلام را 
بجای بشارت دهنده بهشت به نیک و کاران و اعلام خط رکنندۀ گمراهان» شفیع گناه خود تصور مي‌کنند و از آن بدتر 
آن حضرت را که بر طبق قرآن در بهشت است مانند الله حاضر و زئده در تمام مکانها میدانند و رفع حاجات خود 
را بحای الله از او میخوآهند) (۱۰۵) و این نبوت تو خواندنی مهمی است که ما آثرا تکه تکه و جداجدا نازل 
کرده‌ايم تا آنرا بر مردم به طرزی با ثبات بخوانی و آنرا به طرز مخصوص به خودش ما فرو فرستادهایم (*۱۰) بگو 


far 


سوزه: ۱۷ سوره اسراء بترئیب نزول: سوره ۵۳ 


شما بهانه گیران چه بپذیرید و چه نپذ یرید مهم نیست و به یقین کسانیکه پیش از نزول قرآن به دانش حقیقی هر 
کتاب آسمانی راه یافته‌اند . وضعی دارند که هر زمان اینگونه مطالب بر ایشان خوانده میشود بصورت اظهار اطاعت 
کامل سر و چانه خود را فرو میآورند (سجده میکنند ) (۱۰۷) و میگویند پرورد گار ما از نسبت های ناروائی که 
دیگران به او میدهند بسی پاک میباشد و وعد؛ پرورند؛ ما درباره آخرت حتماً انجام پذیر است (۱۰۸) و میگریند و 
سر فرو میآورند و بر فروتنی ایشان افزوده میگردد )۱۰٩(‏ بگو در دعاهای خود چه الله را بخوانید و چه آن رحمان 
راء هر اسمی را انتخاب میکنید» بدانید که فقط آن اسمهای نیکوتر سزاوار اوست (یعنی باید اسمی را انتخاب 
کنید , که صفات حقیقی خالق عالم را در فکر شما مجسم سازد و هميشه توجه به معنا داشته باشید ) و نمازت را نه 
بلند بخوان و نه بسیار آهسته» بلکه راهی میان این دو را بدست آور (از قبل و بعد این جمله به روشنی پیداست که 
این آیه در مورد نمازهای پنجگان؛ واجب نیست زیرا در این نمازها اختیار نداریم که بجای ال رحمان را گذاریم و 
همچنین در نماز پنجگانه, نه الله را به اسم میخوانیم و نه رحمان را بلکه خود راد پیشگاه پروزد کار رد خصور 
میکنیم و جز هدایت صحیح چیزی از او نمیخواهیم و بعلاوه در نمازهای واجب» آیۀ بعد را نمی گوئیم و از همه 
مهمتر چون باید حتی المقدور نمازهای واجب را به جماعت بخوانیم صلاح نیست که آنها را همیشه ميان آهسته و 
بلند بخوانیم پس به یقین این دستور برای نماژهای مستحب یعنی دعاهاست و در قرآن بطور مکرر یاد آوری شده که 
باید دعاها را در پیشگاه الله آهسته بخوانيم تا حالت تظاهر و ریا بخود نگیرد منتها نباید چنان آهسته باشد که 
حرکت زبان محسوس نشود و خودش صدای خود را نشنود و بنابراین دستور قرآن» آنانکه دعاها را بلند میخوانند 
عملی خلاف انجام میدهند ) (۱۱۰) و در نمازهای مستحب خود بگو (یعنی در دعاهای خود که در آنها رکرع و 
سجود و قبله و ایستادن واجب نیست, و هر زمانی و در هر کجا برای خواندن خالق عالم دعا میخوانید بگو) آن 
مدح و ثناهای مخصوص» مخصوص الله است که کسی را به فرزندی خود نگرفته و برای او در حکومت جهان شریکی 
نیست,و اواناتوان نیست که,برایش کسی ولی باشد (ولیء دارای معائی مختلف است و دوست مورد اعتماد که 
اختصاص به الله ندارد و در قرآن برای پیغمبر و مومنین نیز استعمال شده» و ولی امور که په معنای سرپرست در امور 
ناتوانان است هیچ مسلمانی حق ندارد اسم ولی را که به معنای همه کاره مردم است » برای غير الله استعمال کند و 
اینکه در بین بعضی مسلمانان رسم شده که بعضی پیشوایان خود را ولی و اولیاء الله معرفی کنند و چنین بحثی را 
بوجود آورده‌اند در اثر تلقینات دشمنان اسلام و برای مشرک کردن مسلمین است و این اصطلاح هم در مسیحیان 
بوده و هم در بت پرستان که به مسلمانان بیخبر منتقل شده و آنرا برای سرپرستان دینی و یا مرد گان مقدسی 
استعمال میکردند که آنها را کمک کننده و حافظ خود میدانستند و مسلمین باید از این اسم مشک وک حتی در 
جائی که از حیث معنا عیبی ندارد: برای غیر الله دوری نمایند و وای بر آنانکه حتی این مقام را بالاثر از نبوت 
میدانند و کتابهانی درباره ولایت بعضی از مقدسین خود نوشتهاند ) و باید هميشه در هر فرصتی فقط الله را به طرز 
شایسته‌ای بز رگ شماری(۱۱۱) 


rar 


سوره: * 


خحلاصه سوره «یو نس » 

سوره پوس ار یک آیه متشابه که در اول آنست و ۱۰۹٩‏ آیه محکم تشکیل یافته و حلاصهۀ 
تمام_آف ایدست: با لینکه مطالب قر آذ نمایشگر حقایفی پرحکمت است» مردم تعجب 
کرده‌اند که ما برای ایدکه حطرها و مژده‌های آحعرت رابه یشان اعلام نمائیم» چ رابه مردی 
ار خودشان وحی کرده‌ایم ؟ و لذا کف ران کند د گان گفتند: این مرد تظاهر کدنده‌ای 
دروغگوست پرور دگار شما مردم چون خالق تمام آسمانها و زمین و مدبر کارها روی 


است. کسی نمی بو اند پا ریپ رای کسی در پیشگاه و فود و زا رستگازی شا 


جنر اطاعت بندهوار از دستورات فقط او نیست و تمامی شما بسوی او برمیگردید تا مزمن 


پاداش اطاعت خود را ببیند و کف ران کنن دگاذ به عذاب دوزخ دچار شوند؟ احتلافاتی که در 


جهان وسیع میباشد و حسابهای مختلفی که در آنهاست ب رای این است که داذایان از عاقبت 
کارهای بد عویش برشت و محر جه نرق گلی. آخرت ال پس نزن کی این دنیای پر ساد بشرانده 
و پیر وات مکعب پیغمبران به آیند؛ُ پر سروری از پس م رگ خود پقین کنند و همه بدانند که 


دنیا مهلت کوتاه و فرصعی است برای آزمایش مسابقه بشرها و اینکه مردم در مخالفت با 


پیغام پیغمبر ان عذابی نمی بیندد بر ای این است که جبری و زوری در کار آزمایش نباشد و 


اينکه پیغمی ران با مردم سیاست بازی نمی کنند ب رای این است که اولا از خود احتیاری در 
تغییر پیفام الله ندارند و ثانياً فریبی در کار این آرمایش نمی باشد تا هر کس ۳ این 
کنکور دینی نمر حقیقی امتحاذ خود راب رای مقامهای آحرت هم راه داشته باشد. و ق رآن 
از افکار محمد نیست به دلیل اینکه تا چهل سال کوچکترین آثار راهنمائی و پیفمبری در 
او مشاهده نشد و ناگهانی مجبور به رساندف این پیفاءهای عالی و هم آهنگ شد و او نادان و 
یا محتاج نبود: که مانند پیغمب را دروغی ین االله افعرای پیفمبری بزند و رن دگی مرفهو 
حوش تخود را به سر زنش هاو نار احشی ها تبدیل کند آنهم بر ای جامعه نادانی که چیززهای بی 
بو و حاصیعی را پار تی ند الله میدانند. حقیقت این است که اکر مردم روی دنیا واهی و 
علافه به فادها از مکعب پیغمیر ال دوری میگنند و اینکه از پیغمب ران معج ر اتی نحط ر ناک یا 


کر خی امن گنه 


دمع رساد میخ و اهند جز بهانه چیزی نیست و | 7 ععجزه هم بب 
و دست ار فساد عود نمی کشند. و تحام عقاید باطلی هم که دارند» روی خود نحو اهی و 
سوءاستفاده است نه روی نادانی و بیفرضی و موجه نمی شوند که دنیا و ریبائی های آذ بهار 
کوخاهی بیش نیست که بژودی به غز اه پیر ی میرند و آذچه از بهار و خر ال ازن د گی امان 
بطور عفید و دائم باید بماند» میوه و محصول آنست که زیبا پسندال گل خواه از میو؛ عوب 
رن کی در آعرت» محر وم خ و اهند شد و فقط میوه خ و اهاندا. که هم PE‏ ند کی 


مععدل و مفیدی برخوردارند و هم به رید کی بهشتی آرت میرسدد و ایدان یکو کار اٹ 


وش فکر و دور اندیش پشری و مهتدیال به دین صحیح هستند و وای بر آنانکه دینشال بر 
اساس اطاعت بدده‌و ار از اشخاص باشد نه از ق و انین الله و و ای بر آثانکه کورانه مطیع 
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سوره پونس بترتیب نژول: ۵۶ 


سوره: * جوزه بوتین بترتیب نزول: ۵4 


کسانی باشند که گماف را حجت میداندد و روی گمان افتر اهائی به الله و پیفمیرش بنام دین 
الله می ز ندد که در آحرت پشیمان و معذب خ و اهند شد و دستور ات الله مطالب این ق رآن است 
ری را سطح تعلیماتی اجتماعی آذ چناف بالا و مطالب آن چدان صد در صد درست و لازم الاجر | 
میراد که هکس ین ال ال می رازب فصلی از ر هدای وای ابرا فک ود ساره 
و ایر این هر کسی آثرا نهذیرد نسبت به خود و دیگ رال ستمکار ح و آهد بود وار ای چنین 
ستمکارانی دوزخ است که زود جاوید ق پربشفت ته تسیت نب رای که دارند درآ ارن د کن 
خ و اهند نمود و در آنجا نه از طریق حرج مال میت وان نجات یافت و ته از طریق پارتی و 
شفاعت» و تمام پیغمبر ال ر است پیفامشا همین مطالب گذشته بود و هیچکدام مزدی ب رای 
زحمات پیفام رسانی خود از مردم نمی خ و است و محتاج کسی نبودند و همه کوشابودند که 
با اخعلافات مذهبی و موهومات مذهبی مردم هبار زه کنند و نفر اتی را گرد حود جمع نید 
که مشل خودشان مدحص ر | تسلیم پیفامهای الله باشند و همه پیشگئیهائی کردند و پیشگرئی 


های ایشان به و قرع پیوست و میگفتند کف ران کنن دگاذ عاقبت دچار عذاب ميش و ند و مومنین 


پیر ور میگردند و چنین شد و با اپدحال جر قلیلی دور اندیش بی غرض به آنا ایمان 
نیاو ردند و اکشر مردم با لیشاذ معالفت نمودند و حتی معجز اتی بز رگ را جادو دانستند دو 
نمونه ار این پیغمب را یکی نوح و یکی موسی بود و لذا تو ای محمد ار اينکه می بینی 
حالق عالم برای اينات او ردن بیشتر مردم به معجزه و عذاب و زور و يا تطمیع و سیاست 


بازی معوسل نمی شود دا راخت عپاش ,و در پیغمبری خود شک مدا زیر | اله ا گر فیخ و است 


نست کاری کند که همه مر دم دنیا امان آورند لیکن این حلاف نقشة خحلقت و حلاف 
نعیجه گیری از استعداد حقیقی بشرها ب رای زن دگی در آحرت است و تو نیز نباید مردم را 
به ایمان آورد مجپور کنی و منتظر باش که در آینده بدو آنکه جبر و زوری به مردم وارد 
شود مخالفین تو دچار عذاب و مغلوب مژمنین شوند فقط وطیفة و رساندذ پیفامهای من به 
مردم است تا اعلام کدی رستگاری آینده فقط برای کسی است که اطاعت بدده‌وار جز از 
دسعو رات الله که قانوث م رگ را نهادف نکند و توجهش, را مستقیما به دستو رات الله نماید 
نه آنکه به ماندد خیال بافاف مذهبی بدوف توجه به معن دسعورات االله و اسطه‌هاثی خیالی زا 
اطاعت گئب که ایدکار ش رک به الله محسوب میشود و باعث میگردد که بجای خ و اند الله 
چیزهائی را که بی نفع و ضرر میباشند بخ و انی و به ستمکاری کشیده شوی و ار قو انین 
طبیعی منحرف و از موهومات نحات بخ و اهی و اینک ترجمه و تفسیر عین سوره: 
سوره « يونس ¢« 
بسم الا لر حمن أ لر خیم 
الف لام راء (اين یکی از ۲٩‏ آیهۀ متشابه قرآن است» که چون بر اساس قانون عرب این سه حرف ت رکیب نشد ماند 
معنای محکمی ندارد و مانند آیات دیگر این سوره نیست» که محکم باشند بلکه روی خیال میشود دهها معانی 
مشعبه» و مشابه خوب و پا بد از آن فهمید و بر طبق آیات اول سوره آل عمران تاویل این آیات.را کسی جز الله 


۲۵۵ 


سوره؛ ۰ سوره يونس بترتیب نزول: ۵1 


نمی دائد حتی پیغمبر اسلام نمی دانسته و برای این در قرآن نهاده شده تا آزمایشی باشد برای شناخت خیال بافان 
مذهبی کج دل و گمراه کننده. برای شرح بیشتر به اول سوره مریم و یاسین مراجعه شود ) آیات قرآن مطالب 
مستدلی هستند › از آن کتاب لازم الاجرای پرحکمت (یعنی از قرآن) (۱) آیا این مردم منکر پیغمبری محمد تعجب 
میکنند که ما بسوی مردی از ایشان از طریق وحی پیغام رساندهایم؟ و به او گفتهايم به مردم حطرهای آخرت را اعلام 
کن و به ایمان آورند گان مژده بده که با قدمهای صحیحی به پیشگاه پرورد گارشان خواهند رسید ؟ تعجب در سخن 
این کفران کنند گانست که گفته‌اند : این مرد دروغ پرداز آشکاریست (۲) پرورنده و مصلح شماها به یقین الله است 
که آن آسمانها و زمین را در شش زمان آفرید (در سوره فصلت شرح این شش زمان یا شش روز داده شده باینطور 
که دو دوره برای پیدایش کر؛ زمین ما و اتمسفر زمین ما و یا هر زمین دیگری از منظومة شمسی, که مغل زمین» 
آسمان یا اتمسفر دارد و چهار دور؛ دیگر برای پیدایش کوه و آب و نباتات و حیوانات تا پیدایش انسان) از پس 
این بنیانگذاری خالق عالم بر م رکز این قدرت نمائی خود که عرش متعلق به آنهاست قرار گرفت و از آنجاست که 
امور این مخلوقات را اداره میکند (روی قوانین طبیعی ای که نهاده) چنین پر قدرت وسیعی برای کارهای مردم و یا 
بخشش گناه‌های ایشان» شنیعی قرار نداده (پارتی ای قرار نداده) مگر شنیع و واسطه هائی که بعد از اجاز؛ او 
واسطه هستند (خورشید واسطه نور شده» و آب و آذوقه و کار واسطذ زند گی و پیغمبران واسطه رساندن پیغام و 
امامان و استادان واسطة تعلیم به دانش جویان) آن یگانه صاحب اختیار شما(یگانه خدای شما) چنین کسی است که 
مصلح دینی شماست پس اطاعت بنده‌وار فقط از دستورات او بکنید , پس چرا توجه ندارید ؟ (۳) باز گشت تمامی 
شما یسوی اوشت (بسوی ژمین آخرت) این وغدهایست, از الّه که یس سزاوار است زیراً اوست که هر خلقت وا اژ 
م رکز قدرت خودش شروع کرده و آنرا دوباره بسوی آن م رکز بر میگرداند (زمین جدا شده از خورشید» متلاشی 
میشود و جزء خورشید میگردد که از آن جدا شده و همینطور خورشید جزء آن م رکز دیگری میگردد که از آن جدا 
شده و بهمین طور پس از باز گشت ارواح بشر به آن مکانی که از آن روح اولیه آدم آمده زند گی دوباره بشرها نو 
زمین آخرت پدید خواهد آمد) تا در آنجا از روی عدالت به کسانیکه به این پینامها ایمان آوردند و کارهای خوب 
چنین مکتبی را انجام دادند پاداش دهد و برای کفران کنند گان به پاداش» کفرانی که نسبت به این راه رستگاری 
کرده‌اند نوشابه‌ای از یک آب سوزان و عذابی دردناک باشد (4) او کسی است که خورشيد را جراغی نور پاش و 
ماه را به روشنی ای در آورد و برای اینکه شما انسانها عدد سالها و پایه های حساب گزی خود را بدانید ماه را در 
منزلهائی مقرر کرد (یعنی برای ماه تسبت به دید بشرها مقرر کرد که بصورت بدر و هلالهای کوچک و بزرگ و 
منظمی در آید و تقویمی آسان و ثابت و طبیعی که تقویم تمام پیغمبران بوده است در اختیار بشر قرار داد ) 

اینها را اللّه حز روی آن هدف سزاواری که داشت نیافرید. (آن هدف تکامل و تربیت انسانهای دنیا برای زند گی 
آخرت و حساب اعمال ایشان بود برای کارهای مناسب آخرت) این مطالب مستدل را الله یرای قومی که بخواهد 
بداند شرح میدهد (۵) در اختلاف شب و روز و در تمام چیزهای مختلنی که الله در آسمانها و زمین آفریده 
نشانه‌های مستدلی است برای قومی که بخواهند تمیز خوب و بد دهند و از بد گریزان گردند (فقط این افراد 
پرهیز کار و متقی اسلامی هستند ) (1) به یقین آنان که امید ملاقات مارا در آخرت ندازند و به زند گی دنیا راضی 
شدند و بدان دل بستند (اين افراد خودخواهان فریبکار اجتماعی میباشند ) و کسان یکه از مطالب مستدل ما خود را 
به غفلت ژدند (۷) بواسطه نتیجه گیری هاثی که از این راه خود گرفتند جایگاهشان آن آتش معروف خواهد بود 
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(۸) و کسانی که این پینامها را پذیرفتند (با تحقیق ایمان آوردند ) و آن خوبهای مقرره را کردند پرورد گارشان 
بوسیله ایمانشان ایشان را به باغهائی پر نعمت راهنمائی میکند که در کف آنها جویبارها روان است )٩(‏ در آنجا 
در خواندنشان گویند: ای خدای من تو از آنچه دیگران درباره تو میگفتند پاک میباشی و به یکدیگر شادباش 
میگویند و پس از دیدن نعمتهای الله به الله میگویند ,آن مد ح و نای مخصوص, مخصوص الله است» که پرورند؛ همه 
چیز جهانیان میباشد (۱۰) و اگر الله آنطور که خوبیها را زود» زود به بشر میرساند بخواهد بدی را زود» زود 
برساند عمر نمامی ایشال زود بسر خواهد آمد و لذا ما آنان را که امیدی به ملاقات ما ندارند در س رکشیهای 
خودشان بطور س رگرداث رها مينمائیم (۱۱) و چون به انسان خود خواه ضرری برسد چه به پهلو و جه نشسته و چه 
ایستاده ما را میخواند (دین و خدا را برای منافع شخصی میخواهد ) پس وقتی ما آن ضرر را از او برداشتیم از ما در 
فیگذرد کوت کا را برای رفع ضرر خویش نخوانده بوده» و برای اینگونه زیاده روی کنند گان اعمالشان چنین 
آرایش یافته (۱۲) و ای بشر ما بودیم که وقتی گذشتگان دور شما سم کردند پس از مدتی دسته دسته هلاکشان 
کردیم و پیغام آوران ایشان با آن دلایل روشن برای ایشا آمدند لیکن آنان نخواستند ایمان آورند زیرا گناهکار 
بودند و اینگونه گناهکاران را اینطور مجازات میکنیم (۱۳) سپس شما را بعد از ایشان در زمین وارث هائی کردیم 
تا ببینیم شما چه میکنید (تا پرونده‌های شماها برای آخرت معلوم گردد ) (۱8) و هنگامیکه بر ایشان نشانه‌های 
مستدل و روشن ما خوانده میشود آنانکه امید ملاقات ما را ندارند میگویند خواندنی ای غیر از قرآن فعلی بیاور یا 
مطالب این قر آن را تخییر ده (تمام پیغمبران بارها گفتهاند که انسانهای مطیع دستورات الله در زمانی که دوباره در 
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زمین آخرت که مکان ادم و حوای اول بود زنده میشوند به ملاقات پرورد گارشان میرسند و پرورد گار عالم یعنی 


تجلی مخصوصی از او را «نه تمام او را» با چشمی که دارند و غیر از چشم کوتاه بین دنیائی است در فاصله زیادی 
مانند دیدن ابر مشاهده میکنند و از این دیدن بسیار شاد میگردند و از او مژده رفتن به بهشت را میشنوند ولی 
انسانهای کفران کننده چشمشان کور است با اینکه میدانند دیگران الله را می بینند ) بگو سزاوار من نیست که آنرا 
از پیش خودم تغییر دهم بلکه من فقط تابع آن میباشم که به من وحی میشود و اگر من نافرماتی کنم از عذاب روزی 
بس بزرگ میترسم (۱۵) بگو اگر الله نخواسته بود من مطالب این قر آن را بر شما نمیخواندم و او شما را بدا مطلع 
نمی کرد همانطور که عمر درازی از خود را پیش از وحی قرآن در میان شما بودم (چهل سال پیفمبر اسلام قبل از 
نزول قرآن در میان مردم مکه بود بدون آنکه سخنی از اینگونه مطالب گفته باشد یا خودش و یا کسی دیگر بداند 
که او پینمبر الله خواهد شد و این بزر گترین دلیل است بر پیفمبری پیفمبر اسلام زیرا اگر قرآن ساخته فکر پیغمبر 
اسلام بود باید از زمانی که به فهم رسیده آثار مقدماتی آثرا نشان میداد نه آنکه در سن چهل سالگی که سن شروع 
رکود فکری است نه تحرک فکری, که ناگهان از زند گی مرفه خود دست بکشد و به این پیغام رسانیها بپردازد و 
وای بر مسلمانانی که در اثر دخالت دشمنان اسلام در روایات اسلامی به طرزی موهوم معتفد شده‌اند که پیغمبر اسلام 
از روز تولدش آثاری پی در پی نشان میداد که دلیل پیغمبری او بود ) پس شما چرا عقل خود را بکار نمی اندازید ؟ 
(۱3) و ستمکارتر از کسیکه بر الله دروغی را ببندد یا مطالب مستدل او را درو غ بداند چه کسی خواهد بود به یقین 
اینگونه گناهکاراه رستگار تخواهند شد (در دنیا نیز تمام پیغمبران دروغی نزد دانشمندان و مردم دنیا بد نام 
شده‌اند نه پینمبر اسلام و حتی برای اینکه موهوماتی در دین موسی و عیسی و دیگران داخل کردهاند فقط از طریق 
قرآن پیغمبران راست دیگر ممکن است نزد دانشمندان خوش نام جلوه‌گر شوند و این خوشنامی غیر از رستگاری 
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پیغمبران راست در آخر کارشان در دنیا و از پس م رگشان در آخرت است) (۱۷) و دنیاخواهان فوق غیر از الله 
خود را بنده چیزهائی نشان میدهند که ه ضرری بایشان میرسانند و نه فایده‌ای و میگویند اینها نزد الله واسطه و 
پارتی ما می شوند بگو آیا شما به الّه چیزی را خبر میدهید که چنین چیزی را خودش نه در آسمانها می شناسد و نه 
در زمین ؟! (تعجب است با اينکه در هیچیک از کتابهای آسمانی و وحی پینمبران نیست که الله کسی را پارتی گناه 
قرار داده باشد با اینحال اکثر مذهب دارآن دنیا به مانند بت پرستان مکه که خود را طرفدار مذهب ابراهیم و 
اسماعیل میدانستند مرده‌گان خود را پارتی و واسطه برای خود نزد الله تصور میکنند ) الله از واسطه و پارتی بازی 
پاک است و برتر از آن است که چنین شریکانی برای او قرار دهند (۱۸) مردم جز یک دستة واحد از حیث عقیده 
نبودند پس با یکدیگر اختلاف کردند (در آیات دیگر قرآن تشریح شده که انسانها وقتی در ابتدا کم بودند 
اختلافی با هم نداشتند همانطور که هر پینمبری بیاید طرفداران اولیه او با هم متحد هستند و کم کم اختلاف منافع 
و حس برتری جونی در عده‌ای سوء استفاده چی باعث شد که عقیده ساده و منطقی و سالم مردم دچار اختلاف گردد 
تا هر یک از سوء استفاده چیان به بهانه‌ای بتوانند بر دسته ای مسلط شوند و تکرار پیغمبران برای تکرار اتمام حجت 
الله به مردم است که فریب مفت خوران را نخورند که هم در دنیا بدبخت میشوند و هم در آخرت همراه با 
فریبند گان خود دچار عذاب دوزخ میشوند ) و اگر در ابتدای خلقت انسان سخنی از پرورد گارت صادر نشده بود 
فوراً از طرف الله در آنچه اختلاف میکردند میان ایشان حکم میشد (یعنی اگر خالق عالم مقرر نکرده بود که دنیا 
آزمایشی برای بشرهای مختلف باشد و فرصت و مهلتی در دنیا به مردم نداده بود تا برای آخرت تربیت شوند فوراً 
هرکس که بد می کرد از جانب الله مجازات میدید و بدون آنکه احتیاجی به آخرت باشد همه مردم در دنیا مجبور 
میشد ند که سالم زند گی کنند ) (۱۹) و تو در جواب آنانکه میگویند چرا الله به پشتیبانی از پیفمبرش نشانه‌ای قدرت 
نما فرو نمی فرستد بگو این را من نمی دانم و در اختیار الله است و هر زمان صلاح بداند می فرستد و شما منتظر 
آن باشید و من نیز با شما منتظرم (اين انتظار بدون آنکه صورت زور بخود بگیرد پس از هجرت پیخمبر اسلام از 
مکه به پایان رسید و از شروع جنگ بدر تا فتح مکه به وقوع پیوست یعنی معجزه آسا مسلمین بر تمام مردم عربستان 
مسلط شدند و حتی بعد از آن بسیاری از ممالک خارج عربستان هم تحت نفوذ حکومت اسلام در آمد ) (۲۰) وقتی 
به این انسانها که خواهان عذاب هستند بعد از عذابی که به ایشان رسید رحمتی را بچشانیم در مقابل این عذاب و 
رحمت که نشانه‌های ماست حیله‌ای نشان میدهند (یعنی پس از رفع عذابهای موقت میگویند هم آن عذاب تصادفی و 
طبیعی بود و هم این رحمت با اینکه موقع دیدن عذاب توبه میکردند و سخت تقاضای رفع عذاب می نمودند ) بگو 
حیل الله سریععر است و مامورین غیبی ما مکرهای شما را در پروند؛ شما می نویسند (سرعت مجازات اللّه در مقابل 
فریب کاریهای بشر بسیار زیاد است لیکن به تناسب کم بودن زمان زند گی دنیا در مقابل زند گی بسیار طرلانی از 
پس مرگ و آخرت) (۲۱) او کسی است که شما را بوسیله قوانینش در دریا و خشکی گردش میدهد حتی زمائی که 
در کشتیها قرار میگیرید وقتی سواران کشتیها بوسیل؛ بادی مفید کشتی خود را در حرکت می بینند خوشحال میشوند 
بدون آنکه الله را به یاد آورند نا گهان بادی شدید به آن رسد و از هر طرف موج بزرگی بسوی ایشان آید بطوری 
که گمان کنند در آن گرفتار شده‌اند در آن زمان فقط الله را میخوانند و دین خود را برای او پاک میکنند (بت 
پرستان مکه در خطر های سخت دریا» کاری به پارتی ها و واسطه های دیتی خود نداشتند و فتط الله را میخواندند 
یعنی از بسیاری از دیدداران امروزه که در خطرهای بز رگ نیز متوسل به غیر الله میشوند یکتا پرست تر بودند ) و با 
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تضرع به الله میگویند اگر از این خطر ما را نجات دهی همیشه سپاس گزار تو خواهیم بود (۲۲) پس وقتی خالق 
ایشان آنا را نجات داد در زمین به ناحق ستمکاری میکنند (بزر گترین ستم که سرچشم؛ ستمهاست این است که 
انسان عقیده به واسطه بازی و پارتی بازی چه در امور دینی و چه دنیانی داشته باشد و لذا می بینیم بدترین حکومتها 
آنهائی میباشند که در آنها پارتی بازی دخالت دارد ) ای مردم ستمکاریهای شما حتماً به ضرر شما خواهد بود اگر 
چه باعث برخورداری شما در زند گی دنیا باشد و چیڑی نمی گذرد که بسوی ما باز میگردید (یعنی بسوی م رکز 
قدرتی از الله که گردانندة منظومه شمسی است و نزدیک آن مین آخرت میباشد برمیگردید ) پس در آتجا که ژمین 
آخرت است آنچه را میکردید به شما خبر خواهیم داد (اين عبارات و دهها آیات مختلفی که در قرآن است و در 
آن گاء الله را حاضر و زمانی غایب و هنگامی مفرد و وقتی جمم معرفی میکند اشاره به فلسفة وحدت وجود متصل 
قرآن است که الله را واحدی معرفی میکند که شامل تمام مخلوقات میگردد به اینطور که قدرتهای کوچکش در همه 
جاست و هر چه از محیط خلقت بسوی م رکز خلقت میرود قدرتمند تر میشود و اگر فلسفه‌ای غیر از این می بود 
صحیح نبود که خالق عالم که در همه جا است بگوید بشر بسوی الله بازمیگردد ) (۲۳) به یقین شباهت زند گی دنیا 
چون بهار کوتاهی است برای گیاهان» صاحبان زمینی زراعتی که چگونه روی قوانین ما آبی از آسمان فرو میریزد و 
گیاهان آن زمین» آب را با خود همراه میگیرند و از این نباتات مردم و چارپایان میخورند و چنان مشود که تمام 
زمین بوسیل؛ گلها و سبزه‌ها به طرز بس زیبائی پوشیده میگردد و این قانون ما صاحبان آنرا فریب میدهد که تصور 
میکنند قدرت بر همه چیز آن دارند و از منافع آن همه کاری میتوانند بکنندع نا گهان فرمان ها در شی یا روزی بر 
آن میا ید (یعنی بادی سوزان یا تگرگی بر آن زمین می وزد ) پس بوسيلة ما آن زمین بس خرم چون زمینی درو شده 
میشود. گونی دیروز نیز چیز مفیدی نداشت و این مطالب مستدل را برای قومی که فکر میکنند این چنین بیان می 
نمائیم (افسوس که اکثر انسانها به گل و سبز؛ زود گذر دتیا» دلخوش کرده‌اند و برای بدست آوردن میوه‌ای صحیح 
از این زیبائیها کوشش نمی کنند و چیزی نمی گذرد که پس از مرگ روح خود را بسیار پلید و بی فایده برای 
زند گی آخرت خواهند یافت زیرا کوشش برای سفر آخرت خود بر طبق پیغام الله نکردهاند ) (۲4) و آن یگانه 
ضاخب اختیار شما را بسوی آن خان؛ پر سلامت میخواند و کسی را به راهی مستقیم هدایت میکند که میخواهد 
(یعنی کسی سزاوار آن راه است که روی قوانین الله لیاقت آن را داشته باشد ) (۲۵) برای آنان که نیک و کاری کردند 
آن جایگاه, نیکوتر خواهد بود و زیاده‌هائی از خوشی و بصورتهای ایشان نه کدورتی میرسد , و نه ذلتی» و ایشان 
بهشتیانند که در آن همیشه هستند (۲3) و کسانی که آن بدیهای ذ کر شده در پیغام الله را کردند به اندازه‌ای که 
بد کردند» بد میبینند و ایشان را ذلتی فرا میگیرد و کسی نخواهد بود که جلوی عذاب الله را بر ایشان بگیرد و 
چنا صورت گرفته ای دارند که گوثی تکه ای از شب تاریک صورت آنان را پوشانده اینان اهل آن آتشند که در 
آن فة خواهند. ماه (بر طبق آیات دیگری که در, سور؛ هود ماه هم بهشتی و هم جهنمی تا مدتی هميشه 
میمانند که زمین آخرت و آسمانهای آن دوام داشته باشد ) (۲۷) و زمانی که همه را در زمین آخرت جمم آوری 
کنیم بعد از آن برای آنان که مقدسین را در صاحب اختیاری و شفاعت شریک الله قرار دادند خواهیم گفت: جای 
شما اینجا و جای شریکان خیالی شما آنجاست و می بینیا. که میال ایشان را جدائی افکنده‌ايم و آن مقدسین به 
ایشان میگویند شما به دروغ میگفتید که اطاعت بندهوار از ما میکنید (زیرا | گر دستورات ما را اطاعت میکردید 
مطیع دستورات کتاب الله می بودید و ما را واسطه و پارتی خود نمی دانستید و دجار دوزخ نمی شدید ) (۲۸) و الله 
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میان ما و شما گواه است که ما از اظهار بند گی شما نسبت به خودمان تا این زمان اطلاعی نداشتیم (اين گواهی الله 
در تمام کتابهای آسمانی بطور مکرر هست که اعلام شده مقدسین حقیقی پس از مرگ روحشان به بهشت برده 
ميشود و خبر ندارند که مردم دنیا آنها را واسطه و پارتی و یا کار راه انداز خود میدانستند ) )۲٩(‏ آری در 
آنجاست که هر کس دچار کارهای گذشته خود و نتایج آن میشود و در آنجاست که بسوی آن مولای حقیقی خود 
الله باز گردانده میشوند و می بینند آنچه را افترا می زدند از ایشان گم شده است (۳۰) بگو از آسمان و زمین چه 
کسی است که شما را روزی میدهد و چه کسی اختیار گوشها و چشمها را دارد و چه کسی زنده را از مرده بیرون 
آورد ؟ (الّه بوسیلۀ قوانینی که نهاده در زمین مرده زند گی را بوجود آورد و از غذاهای مرده اينهمه زنده‌ها را پی در 
پی پدید می آورد ) و چه کسی است که از زنده‌ها مرده‌هائی خارج میسازد ؟ (مانند چرک و ناخن و سلولهای مرده 
که از انساث زنده پدید می آید ) و کیست که تمام امور خلقت بس وسیع را تدبیر میکند ؟ با اند ک فکری خودشان 
خواهند گفت الّه است پس بایشان بگو چرا از چنین خدائی نمی ترسید ؟ (۳۱) آن یگانه صاحب اخثیار برای شما 
چنین قدرت مندی میباشد که پرورد گار حقیقی شماست پس آیا بعد از چنین حقیقتی جز گمراهی چیز دیگر است؟ 
پس شما رااز چنین حقیقتی به کجاها بر گردانده‌اند ؟ (۳۲) به این دلایل است که پرورند؛ تو گفته است تجاوز کاران 
ایمان نخواهند آوردء راست میباشد (۳۳) بگو آیا از میان شفیعهائی که آنها را شریک الله قرار داده‌اید (تمام بت 
پرستان بت های خود را شریک در صاحب اختیاری و خدائی و اطاعت بندهوار برای الله قرار میدادند نه شریک در 
خلق کردن و متاسفانه بیشتر دینداران امروژ دنیا نیز از مقدسین چنین شریکانی برای الله قرار داده‌اند و تمام 
تفرقه‌های دینی آنان و بدنامی های ایشان روی همین انحرافات ایشان است) کسی هست که آن خلقت ها را شروع 
کند و دوباره به شکل اولش بر گرداند ؟ بگو فقط آن یگانه صاحب اختیار است (یگانه خداست) که هر چه را آفریده 
پس از مدتی دوباره بصورت اولش برمیگرداند (تمام خلقت ها به مانند گردش خون گردش هائی دارند که چون 
بوجود آیند آماده میشوند که دوباره بصورت اول بر گردند و باینطریق است که لازم است تمام افراد بشر روحشان په 
جائی که از آنجا روح آدم و حوا به زمین آمده است بصورت کاملتری بر گردند ) پس شما چگونه تحت تأثیر دروغها 
بنام واسطه و خدایان و اولیاء الله و امثال اینها قرار میگیرید ؟ (۳4) بگو آیا از این شریکان که شما قرار دادهاید 
آیا کسی هشت که بتواند (از خودش) مردم را به آن حقیقت هدایت کند ؟ بگو فقط الله است که مردم را برای آن 
حقیقت هدایت میکند پس آیا کسی که مردم را بسوی آن حقیقت مربوط به راهنمائی های الله میخواند (هدایت 
شد گان حقیقی به اسلام حقیقی) سزاوارتر برای تبعیت کردن مردم از اوست یا کسی که خود راه حق را نيافته مگر 
آنکه دیگران هدایتش کنند پس شا را چه شده که قضاوتهای ناصحیح میکنید ؟ (اکثر پیشوایان مذهبی جز آنهائی 
که فقط مردم را به متن کتاب الله می خوانند خودشان گمزاهی خود را با گفتن اینکه راهی جز گمان نداریم اعلام 
میکنند و با اینحال مردم از آنها تبعیت میکنند و از متن کتاب الله بسوی موهومات آنان متمایلند ) (۳۵) و بیشتر 
مردم جر از گمانها تبعیت نمی کنند و گمان هرگز چیزی از حقیقت نصیب کسی نمی گند و الله می داند که چرا 
این مردم چنین می کنند (چون بهترین راه فساد و فریبکاریها خیالبافیهای درو غ میباشد بیشتر مردم از خیال و گمان 
خوششان می آید و میگویند حقیقتی ثابت وجود ندارد و همه چیز نسبی و نظریست و هر کس بقدر فهمش فهمید 
مدعا را باید عقاید هر کس را برای خودش محترم سرد در صورتیکه کتابهای الله و پیغمبران راست و همچنین 
دانشمندان حقیقی همیشه اعلام خطر کرده‌اند هر چیزی حسابی دارد و کسی که حساب هر چیزی را نخواست پیدا 
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کند گمراه است و از نظر راهنمائی دینی فقط متن پیغامهای الله راهنما بسوی رستگاریست و آنانکه بجای متن کتاب 
الله به روایاتی مختلف پایبند میشوند و یا به اشخاص مختلف کورانه اعتماد میکنند جز بسوی دوزخ کشانده نمی 
شوند ) (۳۹) و این قرآن (اين خواندنی) بر خلاف گمانهای آنانکه تصور می کنند از افکار محمد است نمی تواند 
چیزی باشد که از غیر الله باشد و بر الله دروغ بسته باشند بلکه بر خلاف ساخته‌های متفکرین که تغییر و تکامل 
فکری در آنها دیده میشود آنچه بعد نازل میگردد تصدیق کنندۂ مطالب قبل است و همه‌اش شرح و بسط یک مکتب 
صد در صد مربوط و کامل است و این صفات قر آن میزساند که شک نیست که آث از پرورد گار مردم دنیا برای 
تربیت مردم دنیاست (اين مطالب میرسانند که کسی میتواند ق رآ را خوب ترجمه و تفسیر نماید که مبهمات قرآن 
را از خود قرآن بتواند برطرف کند نه از طریق روایات مختلف منسوب به پیغمبر و امام مگر آنکه آث روایات ما را 
راهنمائی به طریق؛ تفسیر قر آن به قرآن نمایند و در آنها موهومات و خلاف قرآن نباشد ) (۳۷) آیا میگویند محمد 
قرآن را از خودش ساخته و به اله افعرا زده بگو اگر راست گفعاید یک نورة مائند آثرا شما از رد بسازید و 
بياورید و حتی حق دارید جر استفاده از الله (یعنی استفاده از پیغام ال) از هر کس بتوانید کمک بگیرید (همانطور 
که در سور؛ قبل یعنی سور بنی اسرائیل گفته شد مننلور از آوردن یک سوره مانند سوره‌های قر آن سوره‌هائی است که 
در آن از مکتب اسلام و موضوعات تربیتی اسلام بحث شده است نه سوره‌ای مانند سور؛ ابی لهب و یا سور کوثر و 
چون این سوره‌های اخیر در تمام قرآن په ده سوره نمی رسد می بینیم که برای رفع سوء استفاده مجادلین که میگفتند 
شبیه این سوره ها را میتوانیم بياوريم در سورة بعد یعنی سوره هود گفته شده اگر میتوانید مانند ده سوره از سوره‌های 
کوچک را آورید ) (۳۸) و حقیقت این است که چیزی را درو غ تصور کرده‌اند که احاطه علمی بدان نداشته‌اند و 
معنا و حقیقت آذ هنوز به ایشان نیامده (یعنی نخواستهاند در آن دقت کنند تا آنرا خوب بفهمند ) و مردم پیش از 
ایشان نیز پیغامهای الله را همینطور درو غ میدانستند (متاسنانه مدتهاست که حتی تعدادی از علمای ظاه را طرفدار 
اسلام و قرآث نیز روی استفاده‌هائی که از نشر خرافات برده و می برند نخواسته‌اند قرآت مجید را خوب بفهمند و لذا 
در تفسیر یک آیه از قرآن دهها تنسیر مختلف و موهوم آورده‌اند که هر حقیقت جوی غير وارد به متن قرآن را از 
قرآن دور میسازد ) پس تو با دقت ببین که آن ستمکاران عاقبت کارشان به کجا انجامید ؟ )۳٩(‏ آری همیشه چنین 
بوده و هست که بعضی از مردم به پیغام الله ایمان میآورند و بعضی از ايشان ایمان نمی آورند و پرورندة تو 
فساد کاران را بهتر می شناسد (یعنی آنانکه ایمال نمی آورند برای این است که میخواهند فساد کنند) (4۰) و اگر 
پینمبری تو را دروغ دانستند به ایشان بگو کارهای من برای خودم باشد و کارهای شما برای خودتان شما از آنچه 
من میکنم بیزار باشید و من نیز از آنچه شما میکنید بیزارم (4۱) و گروهی از ایشان ظاهر ا بسوی تو گوش می 
دهند ولی آیا تو میتوانی کر را شنوا کنی بهمین طور اینان اگر تعقل نکنند درست نخواهند شنید (4۲) و پاره‌ای از 
ایشان ا گر چه تو را میبینند لیکن آیا تو این کوران حقیقی را میتوانی راهنمائی کنی وقتی آنا نمی خواهند بینش 
خود را بکار اندازند ؟ (4۳) الله ه رگز چیزی به مردم ستم نمی کند ولی بیشتر مردم به خودشان ستم می نمایند 
)٤٤(‏ و زمانی که الله تمامی مردم را در زمین آخرت گرد آورد چنان تصور می کنند که در دنیا جز ساعتی از روز 
درنگ نکرده بودند و نسبت بهم به مانند دنیا اظهار شناسائی خواهند کرد در آن زمان کسانیکه دیدار الله را انکار 
میکردند و به هدایت پیغام الله هدایت نشده بودند زیان خواهند دید (4۵) درست است که ما به این انکار کنند گان 
نبوت تو وعده عذابهائی در دنیا دادایم لیکن چه بعضی از این وعده‌ها را به تو بنمايانيم و چه جان تو را بگیریم 
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مهم آن است که با زگشت همه ایشان بسوی ماست و الله بر آنچه ایشان میکنند گواه میباشد اتن مطالب به پیختیز 
اسلام از آنرو گنته شده که چون خالق عالم در قرآن قبلا اعلام کرده بود که مخالفین پیغمبر اسلام دچار عذابهای 
مختلف ميشوند و عاقبت مسلمین پیروز میگردند پیغمبر اسلام از الله میخواست این وعده هر چه زودتر عملی گردد و 
لذا خالق عالم به پینمبرش می گوید : که این آنتدرها مهم نیست که او اینقدر توقع آن را دارد ) ((4) و برای هر 
گروه اعتقادی» پیغام آوری خواهد بود پس وقتی پیغام آور ایشان آید روی آن پیغام میان آن گروه از روی عدالت 
قضاوت خواهد. شه و سعمی به گسی نمی شود (چون اصل موضوع رسیدن پیغام الله است هر گروه اعتقادی در 
آخرت روی پینام الله که به او رسیده محا کمه میشود چه آن پیفام بطور مستقیم از پیغمبر به ملتی برسد و چه غير 
مستقیم بوسیل؛ مزمنین حقیقی) (4۷) و میپرسند اگر شما طرفداران قرآن راست میگوئید این وعده چه زمان خواهد 
بود ؟ (یعنی چه وقتی ما مخالفین شما دچار عذاب و شکست ميشویم و شماها پیروز می گردید ) (4۸) بگو من حتی 
اختیار ضرر و نفعی را برای خود ندارم و آذ جز به خواست ال نیست و برای هر گروه اعتقادی مدتی است که چون 
مدت ایشان بسر رسد روی حسابی که برای آنان هست ساعتی نه کارشان به عقب می افتد و نه می توانند آنرا به جلو 
اندازند (یعنی هر حادثه‌ای نتیجة علتهائی میباشد که برای آن حادثه بکار می افتد و اگر آذ حادثه مستقیماً روی 
خواست و مصلحت اه باشد بسیار دقیقتر زمان آن معلوم است و به هر حال چیژی در دستگاه الله بی حساب يست 
که مثلا بشود مردم مکه زودتر از موقع معین خود دچار بدبختی شوند ) )4٩(‏ بگو آیا هیچ دقت کرده‌ید» اگر 
عذاب الله در آخر شب و یا روزی به شما آید آن گناهکارانی که باید دچار عذاب شوند از آن عذاب چگونه توانند 
جلو زنند ؟(۵۰) آیا وقتی آن عذاب واقع شد رابجا موی وزید نوریب که شم کمن YEE‏ 
که هنوز عذاب نیامده میگوئید جرا زودتر آن عذاب نمی آید ! (۵۱) و بدانید که پس از عذاب دنیائی که به هلاکت 
شما تمام میشود درباره کسانی که ستم کردند گفته مشود آن عذاب همیشگی را بچشید» آیا جز آنچه در پرونده 
خود بدست آورده‌ید پاداش می بینید ؟ (۵۲) و از تو دربار؛ این نبوتها می پرسند که آیا آنها راست است؟ بگ 
اگر خوب فکر کنید متوجه میشوید که به شهادت اینکه مرا الله برای پیفمبری پرورده آن حتماً حق است و شما 
جلوی آن را نتوانید بگیرید (حقیقتا اگر از پس مرگ خبری نبود ه رگز ممکن نبود کسی مانند پیفمبر اسلام پس 
از چهل سالگی از آرامش زند گی و رفاه و خوش نامی خود در میان مردم مکه نا گهان دست بکشد و اعلام نماید که 
پینمبر الله است و سخت بر ضد عقاید مردم قیام کند و خود را به خطر شدید و بدنامی چنین راهی اندازد و این 
روش در تمام پیغمبران حقیقی الله دیده میشد و هیچ پیغمبر دروغگوئی چنین وضعی نداشته است) (۵۳) و وقتی زمان 
عذاب آخرت رسید کسی که در دنیا ستمکاری کرده اگر تمام چیزهای با ارزش زمین را برای جلوگیری از عذاب 
داشته باشد ذره‌ای از عذابش کم تخواهد شد و وقتی آن عذاب را دبد در دل پشیمان خواهد بود و میان مردم با آن 
قانون عادلانه‌ای که در قرآن است قضاوت خواهد شد و به ایشان ستمی نمیشود (۵4) بدانید که آنچه در آسمانها و 
زمین می باشد در اختیار الله است و بدانید که به یقین وعده الله در مورد آنعرت حق است ولی بیشتر مردم نمی 
خواهند بدانند (۵۵) باید متوجه شوید او کسی است که زند گی و مر گرا بوجود آورده و بسری او دوباره باز 
میگردید (در زمین بی روح و بی زند گی خالق عالم از قوه‌هائی که در نرد خود و در مر کز فدرتی مخصوص از خود 
داشته بنام روح قوه‌هائی جهش وار بسوی زمین فرستاده تا در زمین زند گی هائی بوجود آید و از پس یک زند گی 
مختصر» مرگ هر زنده در رسد و مقرر کرده است که این قوه‌ای که بنام روح» دو حبوان تکامل یافته را تبدیل به دو 
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انسان کرده دوباره بصورت میلیونها روح که از میلیونها انسانهای مرده جدا ميشوند به مکانی که از آنجا به زمین 
آمده‌اند بر گردند به صورتی تکامل یافته‌تر و با عددی بیشتر و آنجا زمینی است که مشابه زمین و خورشيد ما از 
آنجا جدا شده و تا میلیونها سال پس از متلاشی شدن زمین و خورشید دنیا در آذ زمین زند گی مخصوصی ادامه 
خواهد یافت» آنجاست زمین آخرت و در آنجاست بهشت و دوزخ شرح داده شده بوسیلۀ پینمبران) (۵۱) ای مردم 
از پرورد گار شما پندی بزرگ بصورت قرآن برای شما آمده و آن درمانی است برای بیماریهائی که در روحهای 
شماست و آن برای کسانی راهنما و رحمت است که بدان ایمان آورند (۵۷) و به کسانی که خوشحالی را در جمع 
کردن مال دنیا می دانند بگو بهتر آن است که برای بدست آوردن فضل و رحمت الله خوشحالی کنند (۵۸) ای 
محمد به مردم بگو آیا در کار بد خود دقت کردماید که چگونه روزیهائی را که الله برای شما فرو فرستاده تا برای 
شما حلال باشد شما بعضی را حرام میکنید و برخی را حلال؟ آیا این قراردادهای شما را الله به شما اجازه داده یا 
اینکه بر الله افترا میزنید ؟ (با اینکه مردم مکه خود را طرفدار دین ابراهیم و اسمعیل میدانستند بر طبق آنچه در 
آیات ۱۳۸ تا ۱4۸ از سورة انعام نوشته شده بعضی از حیوانات حلال گوشت خود را با شرایطی به نفع بعضی 
پیشوایان سوء استناده چی خود بنام بتان خود حرام میدانستند و در این باره متکی به روایاتی مذهبی بودند که جز 
ساخت؛ خیال پیشینیان ایشان نبود و شبیه ایلگونه حرامهای روایتی که بر خلاف معن قرآن است متاسفانه در ميان 
بعضی فرقه‌های اسلام نیز میباشد ) )۵٩(‏ و کسانی که اینگونه دروغ ها را به الله افترا می زنند در روز قیامت چه 
گمانهائی خواهند کرد ؟ به یقین الله بر مردم بخشش هائی دارد ولی بیشتر مردم سپاس او نمی گزارند (یعنی بر 
ضرر خودشان حلال او را حرام میکنند و حرامش را حلال) (1۰) و تو ای پیغام رسان ما در هیچ وضعی نیستی و 
خواندنی ایا الله تمیخوانی (یدتی چیزی از قراف را تبی خزانی) :و شما نیز ای مردم کاری نخواهید کرد مگر آنکه 
در همان زمان که بدا میپردازید ما بر شما گواه میباشیم و از پرورندة تو وزن ذره‌ای نه در زمین و نه در آسمان 
پنهان نمی ماند و از ذره کوچکتر و یا بزرگتر نیز هر جا باشد در کتابی روشن وجود دارد (اين آیه اعلام میکند که 
اولا از کوچکترین ذره‌ایکه در قدیم آنرا اتم یا جزء لایتجزی میدانستند کوچکتر هم هست و ثانیاً کوچکتر از ذره 
نیز که تصور ثمی کردند وزتی داشته باشد. وزن دارد ثالثاً چنین وزن کوجکی هر کجا باشد در کتاب علم الله که 
یک کتاب رقیق منتشری در تمام جهان میباشد معلوم و روشن برای الله است) )٩۱(‏ بدانید که اولیاء الله در (اینجا 
اولیاء الله یعنی مطیمان حقبتی الله) نه ترسی برایشان باشد و نه اندوهگین خراهند شد (زیرا به آخرت خود اطمینان 
دارند و در دنیا نیز هر نا کامی را حاضرند برای رضای الله برخود بخرند ) (۲) و آنا کسانی هستند که حقیقتاً 
ایمان به پیفام الله آورده‌اند و روی ترس از الله از انحراف از قوانین دین پرهیز میکنند (1۳) برای اینگونه اشخاص 
هم در هگ دنیا آذ بشارت رستگاری است و هم در آخرت و برای ستعنان الله تبدیلی ست و آن رستگاری 
بزرگ همین میباشد (14) و در مقابل این سخدان مبادا سخن کافران تو را اندوهگین کند زیرا تمام عزت ها در 
اختیار الله است و او آن شنوای جهانی و آن دانای معروف میباشد (اين مطالب حاکی است که اولا تمام شا گردان 
اولیه پیغمبر اسلام که در این زمان در مکه به پیخمبر اسلام گرویده بودند و بعد آ معروف به مهاجران شدند اولیاء الله 
بودند یعنی دوستان حقیقی اللو از پس آنان تا روز قیامت نیز هر کس حقیقتاً به ق رآن ایمان داشته باشد و خود را 
از انحراف به دور نگهدارد با شرط اینکه بخواهد معنای حقیقی قر آن را بفهمد نه آنکه ناقل اقوال دیگران باش. از 
دوستان الله خواهد بود ) (۱۵) بدانید که هر کسی در آسمانها باشد و یا در زمین (چه خوب و چه بد ) در اختیار الله 
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است و آنانکه علاوه بر الله چیزهای دیگری را بصورت شریک الله و رفع حاجات خود میخوانند فقط دنبال گمان و 
خیال هستند و آنان جز اینکه دروغهائی میگویند به راهی صحیح نمی باشند (11) الله کسی است که برای شما 
انسانها شب را قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را نهاد تا باعث بینش شما شود (تا چون آنانکه در تاریکی 
هستند روی خیال عمل نکنید ) در این برای قومی که گوش شنوا داشته باشد نشانه‌هائی میباشد (1۷) و منحرفین 
گفتند الله فرزندی برای خود گرفته (هر کس در هر مذهبی که باشد اگر معتقد شود کسی فرزند الله یا دست و 
وزير و وکیل و مظهر الله است از منحرفین از حقیقت محسوب میشود ) او از گرفتن چنین چیزهائی برای خود پاک 
است زیرا او آن بی نیازیست که هر چه در آسمانها و آنچه در زمین است در اختیار اوست و شما گویند گان چنین 
سخنان هیچ دلیلی نزد خود بر اینها ندارید آیا سزاوار است که بر الله چیزی را که نمی دانید بگوئید ؟ (0۸) بگو 
کسانیکه بر الله اینگونه دروغها را می بندند هرگ رستگار نمی شوند )1٩(‏ البته در دنیا بوسیله نشر این عقاید باطل 
بهره‌هائی میبرند (اشاره به عوام فریبان می باشد ) ولی با زگشت ايشان بسوی ماست (بسوی قدرتی مخصوص از الله در 
زمین آخرت) که پس از این باز گشت بواسطه کنرانهائی که کرده بودند آن عذاب بس شدید را به ایشان ميچشانيم 
(۷۰) و تو ای پیغمبر ما بر این مردم وضعیت نوح را بصورتی که ما میگوئیم بخوان او برای قوم خود گفت ای قوم 
من اگر پیغمبری من و یاد آوری های من به مطالب مستدلی که از الله است بر شما گران میاید و مرا تهدید میکنید 
بدانید که من به الله توکل کردهام پس شما به کمک شریکان خیالی خود هر کاری میتوانید دسته جمعی بکنید و 
مواظب باشید که کارهای شما پر علیه شما اندوهی به نار نیاورد و تصمیم حرد.را نسبت به من اجرا تمانید و یه من 
هیچ مهلت ندهید (۷۱) و اگر به من رو آوردید من از شما مزدی نمی خواهم بلکه مزد من فقط بر الله است و خود 
من نیز مامورم که یکی از تسلیم شد گان به پیفام الله باشم (۷۲) پس مردم نوح را دروغگو دانستند و ما او و ه رکس 
را که با او بود در آن کشتی معروف نخات دادیم و جانشین دیگرانشان کردیم و آن منکران پیفامهای روشن خود را 
غزق کردیم پس تو دقت نما که عاقبت هر کس که مورد اعلام حطرهای ما قرار میگیرد جه میشود (۷۳) آری از پس 
نوح باز هم پیغمبرانی بسوی قوم هاشان فرستادیم هر یک نزد قوم خود با آن مطالب روشن آمدند (آن مطالب روشن 
که پیغام تمام پیغمبران حق بوده و هست فقط دور شدن از پارتی بازی و اطاعت نکردن بنده‌وار از اشخاص مختلف 
است و.رو آوردن به قوانین موجود در متن پیغام الله که متاسفانه همیشه اکثر مردم دنیا خلاف این را عمل میکنند ) 
پس مردم حاضر نشدند که آنچه را مردم قبل انکار کردن. اينها بپذیرند زیرا میخواستند به یکدیگر تجاوز کنند و 
قانوذ ما نیز بر این میباشد که در دلهای تجاو زکاران راهی برای قبول حقیقت نباشد (۷4) پس از پینمبرانی که از 
پس نوح آمدند ما موسی و هارون را بسوی فرعوث و اطرافیانش با مطالب مستدل خود فرستادیم پس آنها سر کشی و 
غرور نشان دادند و قومی گناهکار شدند (چنانکه بارها گفتایم این فرعون نامش آآ کنن رع یا آپوفیس بوده و 
آخرین پادشاه جبار از سلسله پادشاهان غاصب مصر شمالی است که به هیکسس ها معروفند ) (۷۵) پس وقتی آن 
پیغام سزاوار از نزد :۱ به ایشان بوسیله موسی آمد گفتند این دروغی آشکار است (۷) موسی گفت: آیا هر زمان 
چیز سزاواری برای اصلاح شما آید نسبت دروغ به آن میدهید ؟ این چگونه ممکن است دروغ باشد و حال آنکه 
درو غ سازان دینی (پینمبران دروغین) پیروز نمی گردند (۷۷) آنان گفتند : تو نزد ما آمده‌ای تا ما را از عتایدی 
که پدران خود را بر آن دیده‌ایم بر گردانی و در زمین مصر ریاست بز ر گی را برای خود و برادرت بوجود آوری و ما 
ایمان آورند گان به شما دوتا نخواهیم بود و (چون موسی با پیفام خود قدرت مار شدن عصا را نیز همراه داشت) 
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(۷۸) فرعون به مامورین خود گفت: تمام جادوگران دانا را نزد من آورید )۷٩(‏ پس وقتی جاد وگران در محل 
موعود برای شکست موسی آمدند موسی به ایشان گفت: آنچه را میخواهید بیفکنید » بیفکنید (۸۰) پس وقتی چوب و 
ریسمانهای خود را برای جادو افکندند موسی به ایشان گفت: شما جادو کرده‌اید (جادو یعنی ظاهر سازی و دروغی 
را راست جلوه دادن) و خواهید دید که الله جادوی شما را باطل خواهد نمود زیرا الله هرگز کار چنین فساد کارانی 
را در مقابل پینمبرش صحیح جلوه نخواهد داد (۸۱) و الله بوسیله اراده‌های خودش آن حقیقتی را که خودش خواسته 
پا برجا خواهد نمود اگر چه گناهکاران تاراحت شوند (۸۲) پس به نفع موسی هیچکس ایمان نیاورد مگ عواناتی 
از قوم بنی اسرائیل آنان نیز با ترس از فرعون و بزرگانی از بنی اسرائیل که طرفدار فرعون بودند (مانند قارون) 
ایمان آوردند چون میترسیدند که آنان اینان را دجار زحمت کنند و به يقین فرعون در آن سرزمین سخت به خود 
بالنده بود و او از اسراف کنند گان بود (۸۳) و موسی به مزمنین به خود گفت: ای قوم من اگر حقیفتاً به الله ایمان 
آورده‌اید و اگر کاملا تسلیم دستورات او هستید بر او توکل نمائید (یمنی از دشمن نترسید ) (۸4) آنان پاسخ 
دادند به الله ت وکل کرده‌ایم و به پرورد گار خود گفتند پرورد گارا ما را به نفع این قوم ستمکار به فتن‌ای دچار نکن 
(۸۵) و روی رحمت خودت ما را از این قوم کفران کننده نجات ده (۸1) و به موسی و برادرش وحی کردیم برای 
قوم خودتان در مصر خانه‌هائی بسازید و این خانه‌های خود را برای رو آوردن به آنها قرار دهید (در هر محلی که 
گروهی اژ بنی اسرائیل ساکن بودند با فعالیت موسی و هارون خانهای برای نماز و تبلیغات ساخته شد ) و در آن نماز 


مقرره را بخوانید (به جماعت) و مزمنین را مژده دهید (یعنی در وعظ و تبلیغ خود مژمنین را به بهشت و راه 


رستگاری و هم پیروژی در دنیا مژده دهید ) (۸۷) و موسی گفت: پرورد گارا به فرعون و اطرافیانش آیا در زندگی 
دنیا زیورها و مالهائی داده‌ای تا مردم را از راهت به گمراهی ببرند ؟ ای پرورد گار ماء بر اموال ایشان تباهی افکن و 
دلشان را تنگ کن که ایمان نیاورند تا آن عذاب دردناک را ببینند (موسی میخواست حالا که فرعون و اطرافیانش 
حرف حساب او را نشنیدهاند و مجبور شده‌اند مقداری آزادی عمل به موسی و هاروث بدهند طوری نشود که از ترس 
عذاب فوراً به موسی ایمان آورند ) (۸۸) خالق عالم به او گفت: اینکه با هارون چنین تقاضاهائی را از من کردید 
پذیرفتم و شرط آذ این است که شما دو تا از دیر رسیدن پیروزی شل نشوید. و تحت تاثیر نادانان قرار نگیرید 
(براسطه همین دعای موسی بود که معجزات نه گانه موسی که باعث اذیت طرفداران فرعون میشد فشار اذیت آنها کم 
و زود گذر بود به طوریکه فرعونیان تصور میکردند میتوانند زیر قول خود نسبت په خروج بنی اسرائیل بزنند و همین 
باعث شد که چندین سال نزا ع فرعون و موسی طول بکشد تا ضمناً معلوم گردد مزمنین پا فشار چه کسانی هستند و 
دنیا خواهان عجول چه نفراتی میباشند و همچنین در آنانکه مصری بودند و مایل نبودند جدی به موسی ایمان آورند 
آثار افکار دینی موسی بماند و در آینده نتیجه دهد ؛ چنانکه بعد از رفتن موسی از مصر تحولی در افکار مصریان 
پیش آمد و پادشاهانی از مصر چون آختاتوذ راه موسی را به صورتی که صورت مصری داشته باشد درمذهب 
پذیرفتند ) )۸٩(‏ و بنی اسرائیل را از آن دریا عبور دادیم (از دریاچه تمساح که بالای دریای سوئز بود عبور داد ) و 
فرعوث و لشگریانش به خیال اینکه میخوانند بنی اسرائیل را در بیراههایکه رفتهاند نابود کنند به دنبال بنی اسرائیل 
افتادند تا کارشان به غرق در دریا به صورتی معجزه آسا رسید و چون فرعون دریافت که میخواهد غرق شود گفت: 
پذیرفتم که خدائی نیست جز آن کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند (خدا به معنای صاحب اختیار است ثه 
حالق) و من از مسلمانان می باشم (یعنی از تسلیم شد گان به دین موسی میباشم) )٩۰(‏ در آن حالت غرق صدائی از 
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غیب شنید که حالا دیگر دیر شده است و تو قبلا که خطر جدی نبود نافرمانی کردی و از فساد کاران بودی )٩۱(‏ 
پس امروز ما بدن تو را به جائی بلند از ساحل مياندازيم تا برای کسی که جانشین تو میشود نشانهای باشد (اگر این 
فرعوذ غرق شده بصورتی غیر قابل تردید در میان فراعنه مومیائی شده باشد یا پیدا شود ممکن است آیه را مختص 
جانشینش ندانیم) و به یقین بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند )٩۲(‏ و بنی اسرائیل را درست به همانجا جا 
دادیم که قبلا گفته بودیم و لازم بود (قبلا بوسیله ابراهیم و یوسف و موسی الله گفته بود که آنان را از ذلت در مصر 
به کنعان می رساند ) و از فراوانی های آن مکان به ایشان روزی دادیم پس آنان با اینکه راه اتحاد خود را میدانستند 
و با اینکه نتیجة اختلاف خود را قبلا بوسیله مطالب تورات در فصل مربوط به برکت و لعنت (در سفر تشنیه) می 
شناختند اختلاف کردند (ژیرا دنیا خواه و خودخواه شدند نه دين خواه) به یقین پرورند تو در روز قیامت ميان آنان 
در آنچه اختلاف میکردند داوری خواهد نمود )٩۳(‏ پس تو ای محمد اگر در این سخنان که ما بسوی تو نازل 
کردیم در شکی میباشی از کسانی بپرس که کتاب آسمانی قبل از تو را میخوانند (موضوعی که مورد شک پیغمبر 
اسلا بود لزوم ایمان نیاوردن اکثر مردم و بز رگان مردم به پیغمبری پیفمبران بود که در داستان موسی به طرز 
روشنی بیان شده و پیغمبر اسلام از زمان نزول سوره قبل یعنی سوره بنی اسرائیل تا مدتها بعد از آذ یعنی در حدود 
زمان نزول ده سوره قرآن که سوره یونس سورة دوم است پی در پی از الله میخواست که چرا قدرتی نشان نمی دهد که 
بز ر گان مکه ایمان آورند و یا مسلمین از بدبختی و ذلت زودتر نجات یابند و هميشه وسوسه‌ای در پیفمبر اسلام بود 
که مبادا وعده‌هائی که از طریق وحی برای پیروزی او داده میشود عملی نگردد و یا مبادا این وحی ها واقعاً از 
جائب الله نباشد و خوانند گان این ترجمه و تفسیر در سوره‌های آینده وجود این شک و وسوسه را در پیغمبر اسلام 
میبینند که گاهی منجر به توبیخ و تهدید الله نسبت به او میشود و اینها همه میرسانند که حضرت محمد (ص) مطالب 
قرآن را از خودش نساخته و اختیاری در ساختن مطالب قرآن نداشته بلکه ماموری مجبور بود که در این ماموریت 
بسیاری چیزها خلاف دلخواه خودش به او وحی میرسیده) یقین بدان که آن چیز حق (قرآن) از پرورد گارت برای تو 
آمده پس از شک کنند گان نباش (۹4) و از آثان ثباش که نشانه‌های الله را انکار کردند زیرا از زیان دید گان 
خواهی شد (۹۵) و کسانی با دیدن هر نشانه‌ای ایمان نمی آورند که بر ایشان کلام پرورند؛ تو سزاوار شده )٩۳(‏ 
که باید آن عذاب دردناک را ببینند ( کلام الله قانون الله است که در ابتدای خلقت بشر مقرر داشته که دنیا خواهان 
نزد یک ہین چشم حق بینشان کور است و سزاوار عذاب دنیا و از آن مهمتر عذاب دوزخ اند ) )٩۷(‏ پس چه شد که 
هیچ شهری که پینمبری برای آن آمد مردمش نخواستند ایمان آورند تا از ایمان برای زند گی بهتر در شهر خود 
سود ببرند و فقط قوم یونس بود که وقتی ایمان آوردند هم در زند گی دنیا آث عذاب پست کننده را از ایشاد 
برداشتیم (یکی از قوانین الله این است که هر پیغمبری بیاید منکرین پینام او عاقبت مغلوب و بدبخت و معذب 
میشوند ) و هم آنان را تا زمانی در زند گی برخوردار کردیم (۹۸) اگر آنکس که تو را برای پینمبری پرورده 
میخواست تمام کسانیکه در زمین اند ایسان میآوردند آیا با اینحال تو میخواهی مردم بزور ایمان آورند ؟ )٩٩(‏ ر 
سزاوار کسی يست که ایمان آورد مگر به اذث الله (یعنی روی قانون استعدادی که الله نهاده و به شرطی که ایمان 
آورند» دنیا را بر آخرت ترجیح ندهد ) و الله بر کسانیکه عقل خود را پکار نمی اندازند پلیدی میگذارد(متاسفانه 
مبلغین سوء استذاده کننده از دين کوشا هستند که ظاهر ساژیها کنند تا هر چه بیشتر نادانال ایمان آورند نه به دين 
حقیقی و حقیقت بلکه به ساخته‌مائی جاهلانه به نام دین و مذهب و انتشار دادهاند که بیشتر بهشتیان نادانند در 
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صورتبکه متن قرآن حا کی است که بهشت فقط جای مؤمنینی است که از روی تعقل به چیز صحیحی ایمان آورده 
باشند و نادانان هميشه در جائی زند گی میکنند که سزاوار نادانانست) (۱۰۰) بگو چشم وسیع بین داشته باشید تا 
ببینیذ در آسمانها و مین آیا چیزی غیر متناسب هست؟ آری بر این اساس است که آنانکه نمی خواهند به چیز 
صحیحی ایماث آورند (۱۰۱) هیچ دلیل و اعلام خطر کننده‌ای در آنان مزثر نیست؛ آیا این مردم از پینمبراسلام 
انتظار چیزی جز مانند آنچه پیغمبران گذشته نشان دادند را دارند ؟ بگو شما منتظر خیال خود باشید و من نیز 
منتظر چیزی می باشم که پیغمبران مانند من منتظر بودند (آنانکه انتظار دارند در آخر زمان با زور و قدرتی از 
جاتب الله همه مسلمان شوند و یک عدالت عالی بوسیله زور جهان را بگیرد در این آیات دقت بیشتری بکنند) 
(۱۰۲) آری حقیقت این است که پس از مدتی تبلیغ و رنج و زحمت که پیغمبران ما و مزمنین حقیقی آنان ببینند ما 
آنان را پیروز میگردانیم و تنها به این طریق است که بر گردن ماست که مزمنین حقیقی را نجات خواهیم داد (۱۰۳) 
بگو ای مردم اگر در راستی دین من که از الله باشد شک و تردیدی دارید یقین بدانید که من جز الله بندگی کسانی 
را نمی کنم که شما بند گی ایشان را میکنید بلکه فقط از آن خدائی اطاعت بنده‌وار خواهم کرد که شما را خواهد 
میراند و بمن امر شده که در ایمان به مانند یکی از این مزمنین باشم که به پیغمبری من ایمان آورده‌اند (۱۰۶) و 
بمن گفته شده که روی من بطور حنیف هميشه متوجه چنین دینی باشد (دین اسلام که دین تمام پیغمبران بر اساس 
لزوم اطاعت بندموار فقط از دستورات الله است و حنیف در لغت عرب یعنی مستقیم و بی واسطه و بدون شفیع و 
پارتی؛ پس آنانکه میگویند کورانه از مجتهدان تقلید نمائید و قرآن و سنت پیغمبر اسلام نامعلوم و اجتهادی است 
دینی غیر حنیف و دیتی با واسطه دارند که خلاف دین اسلام حقیقی است) و نباید از مشرکین باشم (پس هر کس 
دین غیر حنیف ذاشته باشد مشرک است) (۱۰۵) همچنین به من امر شده که نباید جز الله چیزی را بخوانی که نه 
نشی به تو میرساند و نه ضرری پس گر چنین کردی از سعمکاران خراهی بود (همة بایذ مفلا از پزشک که موجود 
است و برای درمان بیماران زحمت کشیده رفع بیماری و مرض خود را بخواهیم نه از چیزهائی خیالی مانند ورد و 
جادو و دعا و توسل های خیالی به غیر الله) (*۱۰) و اگر الله به تو اذیتی رساند جز او و قانون او هیچ چیز دیگری 
پرطرف نید آن ادیت تیست و گر او بخواهد یری بة:تو رساتد هیچ قدرتی دیگر فضل او را برطرف نخواهد 
کرد و او فضل خود را به ه رکس از بند هگانش بخواهد میرساند (روی قوانینی که نهاده و مصلحتی که در آن می 
بیند ) و اوست آن آمرزنده (یعنی جلوگیرند؛ خطرهائی که از قانونش پدید می آید ) و رحیم (رحیم یعنی کسیکه 
روی مهربانی از طریق نظر خصوصی حتی بر خلاف قوانین معمولی طبیعی فضل خود را میرساند ) (۱۰۷) بگو ای 
مردم آن دین راست از پرورد گار شما برای تربیت شما آمده پس هر کش بدان مهندی شد به نفع خودش مهتدی 
شده و هر کس از آن گم شد بر ضرر خودش به گمراهی افتاده و من با اینکه پیغمبر هستم بر شما وکیل نیستم 
(۱۰۸) و تو ای محمد خودت از چیزی تبعیت کن که به تو وحی میشود و صبور باش تا وقتی که الله فرمان خودش را 


صادر کند (برای پیروژی تو) و او بهترین قضاوت کننده میباشد(۱۰۹) 
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خحلاصه سوره «هود» 
وه جود که ادن من ادوا معمرلی سوره یازدهم میباشد سوره‌ایست مکی که از یک آیه 


متشابه و ۷۲۳ آیه محکم درست شده که خلاصه آیات محکم آن این است: قر آن کتابیست که 


آیه‌های آنه ار ارد پر حگمعی بس آگاه هم محکم شده و هم ترضیح داده شده تا آورنده اش 
محمد به مردم بگوید که جز از الله اطاعت بنده‌ ور نکنید و مرا از جانب او ب رای خود اغلام 
حطر کننده و مژده دهنده‌ای بدانید و از پرور دگار خود آمرزش بخ اهید و بسوی او باز 
گرزدند. تا در دنیا و آحرت هم بهره‌ای خوب ببرید و هم ه رکس باندازه فضیلعش بهره‌مند 
کروی ۸ گر این مات یز مولیر ند دی ودای رن گنه که در تمیق ارت پسو ی" 0 
یر نکر دی به عذابی دچار نحو اهید شد ولی مر دم دو رو هستند و رنده شدن پس ار ا را 


دروغ میدانند و به مسحره میگویند که چ را به ما منکرین عذاب نمی رسد و جز نیک وکا راذ 


صیور همه نز دینک بینند و تو ای پیغمیر از آذ ناراحت نباش که چ راما به ایشان زور و پول 
نشاف نمی دهیم بلکه دلیل پیغمبری تو همین کافی است که آنان حتی با کمک بز رگترین 
داثای پشری ده سوره به عاندد سوره‌های کوچک ق رآذ رانمی ت واندد ار عود بسا ند و به الله 
نسبت دهند زیر | در جمله بندیهای ق ر آذ عام وسیع الله نمودار است و دنیا خ و اهان اید بدانند 
که اگر بر ای آعرت قدم بر ندارند در آخرت نصیبی جز آتش نخ و اهند داشت و دروغگویان 
مذهبی مردم فریب که راه کچ رایدام راه الله معرفی میکنند از هر ستمکاری ستمکا رترند 
و ایدان در دل آحرت را قبول ندارند و اگر به نفوذ دنیائی خود در میاذ اکشریت مردم 
میدا ند در آعرت عذابشان چند بر ابر دیگر اذ حواهد بود و کور و کر و ار همه پست تر 
رن دگی خ و اهند مود و مسین حقیفی دور اندیشان بینائی هستند که نعیجه لیماذ و عمل 
خود را در یک رن دگی بهشعی بسیار طولانی خ و اهند دید. نوح پیفمبر نیز همین راهنمائی ها 
پیغامش بود و همینگونه دلایل بر نبوت خود داشت و او نیز مانند تو زن دگی مرفهی داشت و 
مزدی ار کسی نمی خ و است و زحمت ر اهنمائی مردم و مسخره و اذیت دید را بر حود 
دریده بود همچدین هیکت : من نه گدجی دارم که به کسی بر ای ایمان آوردذ چیزی ببحشم 
و نه از پدهان حبر دارم و نه خود را فرشته‌ای میدانم و نه ایمان آورن دگاف کم در آمد را 
بر ای عاطر ثروتمندان از خود دی رانم . آنانکه پیفمبری او را هدی رفعند گفخند و با ما ریاد 


EE‏ اک راست میگواگی) عذابی که وعده میدهی زودتر نشال بده او جو اب داد 


سین 


احتیار آن با الله است و من فقط مامور رساندن پیغام او میباشم و بیش از آنچه س زاوار باشید 
از شما توقمی ندارم و پروز د گار شماست که هز کار بخ ر اهذ میکند و با زر گشت شمابسری 
اوست و بالاحره وقتی. کارش بجافلی زسید که دیگر کسی لیاقت یماد آوردث به آو را 
داشت به اف گفتیم آن کشتی معروف را بسازد تا جز معدودی ایماد آورنده به او بقیه غ رف 
شوند وقعی آنه طو فان مع روف شروع شد حتی پسر ار که بی ایمان بود ااتماس نوح را 


نپذی رفت و به حیال اینکه هر کس بالای کوه رود ار غرق شدن در امان میماند بالای کوه 
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رفت 7ا بالاضره غ رفن شد و چون به رحمت ما طوفان فرو نشست به نوح گفتیم از کشتی روی 
سلامعی و ب ر کسی که ما درباره تو و پیر و ات ميخ و اهیم فرو دآی و این ب ر کت در نسل تو و 
پیر و انت تا مدتی میماند تا کم کم آنان نیز دنیا ح واه و فاسد شوند و دچار عذاب گردند. 
پیفمبری هود هم که مدتی بعد از نوح بسوی قوم عاد بود مانند تو و نوح بود او نیز می 
گفت اطاعت بنده و ار جر از ق و انین الله نکنید و خود رابند؛ گم راه کن د گان نسازید او را 
نیز تهدیدها کر دند و او گفت: به اله که پر ورند؛ من است ت و کل کر دهام و ار تهدید شما 
نمی ترسم و پیفام او را مجبورم به شما برسانم و شما عاقبت دچار عذاب خ و اهید شد. و پس 
ار مدتی دجار هلاکت شدند. قوم لمود نیز بعد از قوم عاد مورد نبلیغ پیفمب رشان صالح 


۳ ج 
قر ار گرا 


ند و بر ایشال نیز شبیه آن گذشت که بر قوم نوح و عاد گذشت و هر پینمبری 
علاوه بر وضع عمومی و مشابه فوق ینک وضع مخحصوص به حودش و مز اجش و رمان و 
مکانش داشت ملا ابر اشيم وقتی فهمید که خالق عالم فرشتگانی را مامور رساندف عذاب به 
قوم لوط کرده به او در زمانی که با او به فرم محصوصی مربوط شده بود التماس میکرد که 
چر | میخ واهد قوم لوط را هلاک کند (برعکس ابر اهیم نوح و موسی و پیغمیر اسلام 
میخ و استند که حالق عالم منکرین دین را زودتر هلاک کند) و شعیب پیفمبر نیز پیفامش بر 
اساس این بود که نباید جز الب مقدسین را خدایعنی صاحب اختیار خود بدانند و از روح یا 
مجسمه ایشاف که قدرتی غدارغد و رده نیستند حاحت بخ وافند و گناه کندد و به شغاعت 
مقدسین خحود امید وار باشند قوم او ایمان نیاو ردند تا ار مدتی دحار عذاب شدند و 
چن حو ياو ار ر و ا ياور پچ ,الا اس دچ - ار 
پس و موسی مامور الله بسوی فرعون شد و فرعو و اطر افیانش با خصوصیتی که داشعند به 
طر ز حاصی به هلاکت رسیدند. تشابه وضع پیقمبر ان ال دلیل بز رگن است بر اقبات تعرت 
و بهشت و دورخ و ر استی مطالب ق رآن و اينکه ار پس موسی و پیفام او تورات» پیفمبر 
اسلام و قر آن آمده برای این است که دنیا خ و اهان عو ام فریب مطالب تورات را کم و زیاد و 
باعث پیدایش اختلاف مذهبی شده و پیغام اللاه را عوض نمودند و لازم بود که دوباره پیفام 


الله تجدید شود و به فسا کارا اعلام حطر گردد و اگر الله میخ و است بدون فرستادف 


پیفمبر ال نست کاری کند که همه مردم بدوذ احتلاف در یک روش اجتماعی حوب 
باشند و بهشت و جهدمی هم لازم نبود که باشد لیکن اساس حلقت را بر انعتلاف منافع نهاد تا 


ایی 7 


د به کمال بهعری در زمین آعرت بر سا و آنکس که پستی ميخو اهد 


دچار پستی بیشغری گردد: و دنیابه لعرت تکامل بابد 


اینک تر جمه و تفسیر ایات سوره هود: 
سوره«هود» 
بسم الل الرحمن الرحیم 
الف» لام» راء (برای تفسیر این آیه به اول سوره قبل مراجعه شود ) قرآن کتابیست که از نزد با حکمتی بس آگاه 
تمام آیات آذ محکم شده است (۱) (حتی آیات متشابه قرآن با اينکه تک تک غیر محکم اند و بر سر ۲۹ سوه 
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ق رآن قرار داده شده تا با آیات محکم مخلوط نشوند وضع آنها و فلسفه وجودی آنها در قرآن طوری توضیح داده 
شده که راه اشتباه فهمیدن آنها برای هر بیفرض که جوینده حق باشد بسته میباشد و با اینحال وای بر آنانکه 
نخواسته‌اند به طور صحیحی که اختلافات تفسیری برطرف شود قر آن مجید را با استفاده از خودش و قانون زبان عرب 
تفیل نمایند ) و این محکم کاریها در قرآن برای این است که شما مردم جز از الله از کسی اطاعت بندهوار نکنید 
(وای بر مسلمائانی که قر آن را ظنی الدلاله و گمانی معرفی کرده‌اند و برایش ۷ تا ۷۰ بطن قائل شده‌اند و گویند 
آنرا جز پیغمبر و امام کسان دیگر نمی فهمند و بجای اطاعت از متن قرآن از روایات مختلف و ضد و نقیضی 
کورانه تقلید میکنند و در اختلافات مذهبی دچارند ) و پینمبر اسلام بتواند بگوید که من از جانب الله برای شما 
اعلام خطر کننده و مژده دهنده‌ای میباشم (انسوس که تفسیرهای خیالی روایتی باعث شده که مسلمین حتی در 
چگونگی این اعلام حطر که عذاب آخرت باشد و این بشارت که بهشت است در اختلافاتی تفسیری گرفتارند) (۲) 
و صلاح شما این است که برای رفع گناهان گذشتة خود از پرورد گار خود آمرزش بخواهید و بسوی آو:یاز گردید 
(بسوی پینام او باز گردید و توجه خود را بسوی الله کنید ) ثا او به بهره‌سندی نیکوئی شما را تا مدتی که زنده هستید 
برخوردارتال کند و به هر کس باندازه‌ایکه فضیلت دارد بهره دهد (لازمه حکومت قانوذ صحیح این است که هر کس 
باندازۀ کارش نتیجه میگیرد ولی هر گاه حکومت بر اساس پارتی بازی و اطاعت بنده‌وار نسبت به اشخاص مختلف بود 
صاحبان فضیلت کنار زده میشوند و فساد کاران به هر بهره‌ای میرسند ) و اگر به این نصایح پشت کنید. میترسم دچار 
عذاب زماتی بس بز رگ شوید (اين عذاب از نظر عمومی در دئیا آشوبهای ممتد اجتماعی و استعمار است و از آن 
مهمتر عذاب آخرت میباشد ولی از لحاظ پیفمبر اسلام و مردم مکه جنگهائی بود که بعد از هجرت پیغمبر اسلام از 
مکه به مدینه برای مردم مکه پیش آمد که به پیروزی مسلمین در فتح مکه و کشته شدن تمام منکرین سوءاستفاده چی 
قریش در جنگهای اسلامی خاتمه یافت) (۳) با گشت شما بسوی ال است و او بر هر چیزی تواناست (4) بدانید که 
این مردم سیته‌های روحی خود را دوتا میکنند تا حقیقت را از الله پوشیده دارند (سینه روحی انسان که میتواند دو 
روئی نشان بدهد قسمت فعال تر روح انسان است که شامل قسمت اصلی روح انسان میشود همانطور که سيدة 
استخوانی و گوشتی انسان شامل اعضای مهمی مانند قلب گوشتی و ریتین است) در صورتیکه باید بدانند اگر خود 
زا در لباس خود بپوشانند و در زیر لباس چیزی را دروث خود پنهان دارند الله هم آنچه را پنهان میدارند میداند و 
هم آنچه را که آشکار میکننه و او بدانچه در سینه‌هاست داناست (۵) و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه 
روزی آن بر الله است (الله هر جنبنده‌ای را قانونی در خلقتش گذاشته که روزی خود را بشناسد و در محیطی او را جا 
داده که روزی او نیز در آنجا باشد و اگر روزی محیطی کم شد خورنده آن نیز کم میشود و اگر زیاد باشد خورنده 
آن نیز زیاد ) و الله میداند هر حنبنده کجا را محل قرار خود میکند و به کجا میرود و برمیگردد و تمام اینها در 
کتاب واضحی میباشد (تمام جهان کتاب الله است که امواج هر حرکتی در آن ثبت میگردد و بر اساس زنجیره علت 
و معلولها همه چیز در نزد الله که از مجموع؛ حلثت جدا نیست میباشا. و آنچه مورد مصلحت الله است از طرف الله 
انجام میشود ) )٩(‏ و او کسی است که آث آسمانها و زمین را در شش روز آفرید (مقصود هفت آسمانی است که در 
وسظط هر یک زمینی هست و دز آلا زمین موجوداث شیه بشر زند گی میکنند و آنها کرات ماه دار منظومه شمسی 
هستند و شرح آن در اول سوره فصلت میباشد ) و عرش الله (عرش یع تخت و پایتخت و م رکز عمل یک قدرتمند ) 
بر آذ آب بود تا شما را بیازماید که کدام شما نیک و کارترید (یعنی خالق عالم برای آنکه موجودات زنده‌ای در 
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هفت سیاره از منظومه شمسی پدید آورد و آنها را به تکامل انسانی و شبه انسانی برساند مر کزی را که اینها از آن 
پرتاب شدند از موادی درست کرد که بیشترش ایجاد کننده آب باشد چدانکه علم امروز نیز ثابت کرده که گاز 
هیدروژن و اکسیژن که اصل آب میباشد در کهکشان مربوط بیش از مواد دیگر است تا اتمسفر هر زمین از بخار 
آب بسیاری باشد و مقدار مواد غیر آبی زمین و آسمان هر یک از آن سیاره‌ها کمتر و بر آب آن تکیه کرده باشند 
و هیچ موجود با اراده و فعالی نمی تواند بدون داشتن آب زیاد فعالیت زند گی داشته باشد اگر این موجود با اراده و 
فعال مادی باشد آب آن نیز مادی است و اگر روحی باشد آب آن نیز روحی است و ما میتوانیم بجای گفتن جسم و 
روح دو اسم ماده و انرژی را بکار بریم) و اگر تو به ایشان گفتی که شما از پس مرگ به زند گی مخصوصی در 
خواهید آمد کسانیکه راه کفران پیش گرفتند خواهند گفت: این جز دروغی آشکار نمی باشد (مرگ عبارت است 
جدا شدن روح از بدن خاکی و پس از این جدائی روح انسان که گوئی از لباس بدن خود را بیرون میکند شخصیت 
روحی خود را به طرزی که در زند گی برزخی برای او مقرر است نشان میدهد که این خود مقدمه رفتن به زمین 
آخرت و پوشیدن لباسی از جنس آب و خاک آخرت است تا زندگی آخرتی خود را در آنجا نشان بدهد) (۷) و 
هرگاه عذاب دنیائی را روی مصلحتی به چند زمان دیگر عقب اندازد و آناث به تصور اینکه به ایشان عذاب نخواهد 
رسید میگویند پس چرا آث به ما ثرسید ؟ باید بدانند زمانی که عذاب به ایشان آید از ایشان نمیگذرد بلکه این 
مسخره کردن های ایشان, ایشان را در خود خواهد گرفت (۸) و اگر به چنین انسانی رحمتی از خود بچشانیم و از 
پس آن آنرا از او برداریم او کفران کنندهای میشود ناامید (یعنی این شخص که به مسخره میگفت اگر عذاب بیاید 
از کفران دست بر نمیدارد و حاضر نیست راهی پیش بگیرد که به الله و آینده امیدوار باشد زیرا فرم رسیدن عذاب 
ما بر او طوریست که میتواند بگوید این از الله نبود بلکه از طبیعت بود ) )٩(‏ و اگر بعد از بدبختی او را به نعمتی 
برسانیم خواهد گفت: دیگر بدی ها از من دور شد و او به شادی و افتخار به خود میپردازد (یعنی نمی"خواهد تصور 
کند که بان ممکن انست بدبخت شود و نمیخواهد بداند که قدرت الل نیز در قوانین مادی گاهگاهی دخالت میکند ) 
(۱۰) فقط صبوران نیک و کار هستند که ه در بدبختی مایوسند و نه در خوشبختی مغرور و همه جیز را در تفییر 
میدانند و به الله امیدوارند » برای ایشان آمرزش و مزد بزرگی خواهد بود (۱۱) و از اینکه میگویند چرا بر او گنجی 
فرو فرستاده نشد و یا به کمک او فرشته‌ای نیامد چنان ناراحت شده‌ای که میخواهی بعضی از آنچه را بسویت وحی 
میشود رها کنی (پینمبر اسلام توقع داشت که خالق عالم گنجی فرو فرستد و یا فرشتهگان را به کمک او برای 
عذاب کردن مخالفینش بفرستد تا بوسیلذ پول و زور دشمنانش تسلیم شوند و برای اینکه الله رابه اینکار مجبور کند 
از ابلاغ بعضی آیات تهدید آمیز و تحریک کنند؛ کافران اهمال میکرد و لذا می بینیم از دو سورة گذشته تا هشت 
سور؛ آینده پی در پی به او نصیحت میشود که بايد صبور باشد و چنین توقعی که حلاف مصلحت الله است نداشته 
باشد و بداند که جز قلیلی از مردم سزاوار این مکتب عالی تربیتی نیستند و نباید به زور و یا پول ایمان آورند و 
باید آنانکه روی تصور باطل خود متتدند که پینمبران هیچ گناه کوچکی هم نمی کنند به اینگونه آیات که در 
قرآن بسار است و خود دلیل پینمبری پیفمبران میباشد دقت نمایند ) بدان که تو فقط مأموری میباشی برای اعلام 
کردن خطر آخرت و الله است که مواظب هر چیز است (۱۲) آیا میگویند محمد این قرآن را از خودش ساخته و به 
الله نسیت, میذ هد ؟) بگو ا گر راست میگونيد. ده سوره‌مانید: آثرا شما.به کمک هر کس غیر از الله میتوانید. بسازید 
و بیاورید و بگوئید از الله است (در سور؛ قبل گفته شده بود یک سوره اگر میتوانید بیاورید و معلوم بود که منظور 
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سوره‌های هدایتی قرآن است نه سوره‌هائی کوچک مانند ابی لهب و کوثر که غیر هدایتی است ولی کفار گفتند می 
توانیم سوره‌ای به مانند سوره ابی لهب و کوثر آوریم لذا خالق عالم میفرماید از این قبیل سوره‌ها ده سوره آورید زیرا 
بیش از چهار پنج سور کوچک قرآن سورة غیر هدایتی نیست و اگر ده سور کوچک نیز بیاورند مجبورند پنج سوره 
را هدایتی آورند و حتی یک سور کوچک هدایتی مانند قرآث را نخواهند آورد زیرا در هدایت های قرآن نیستند 
که بتوانند سوره‌ای هدایتی آورند ) (۱۳) پس اگر در مقابل شما مزمنین آنان نتوانستند چنین کنند بدانید که قرآن 
به یقین بوسیلة علم الله ساخته و فرو فرستاده شده نه معلومات بشری, و اعلام قرآن که میگوید جز خالق عالم صاحب 
اختیاری نیست (خدائی نیست) صحیح است آیا پس از این دلیل محکم شما مردم حاضرید تسلیم مطالب قرآن 
شوید؟ (حاضرید. منلمان حقیقی شوید ؟):(۱8) هر کس زند گی دیا و آرایش های آثرا بخواهد.به اندازه‌ای که 
برای بدست آوردن آذ کوشش کند بر اساس قوانین ما از دنیا بدست خواهد آورد و در دنیا کمتر از عملش به او 
داده نمی شود (۱۵) لیکن برای اینگونه اشخاص در آخرت جز آذن محیط پر آتش نیست و حتی ساخته‌ها و کارهای 
دنیائی آنان ثباه و باطل میشود (۱۱) پس آیا شما دربار؛ کسانی که بر دلیل روشنی از پرورد گار خود هستند 
(دلایلی که در قرآن است که ثابت میدارد محمد پیغام آور الله است) و پی در پی گواه دهنده‌ای از پرورد گان خود 
بر راستی صاحب آن دلایل که قرآن است می بینند (یعنی در سوره‌های بعد قرآن که نازل میشود نیز دلیل هائی 
بیشتر می بینند ) و می بینند که پیش از قرآن کتاب موسی نیز که رهبر و رحمتی برای مردم بوده راستی آنرا تایید 
میکند. آیا شما دربارة آنان چه فکر میکنید ؟ آری آنان هستند که بحق به قر آن ایمان می آورند (نه هر نادان 
بیخبری و یا هر مفرض فساد کاری) و از تمام دسته‌های مختلف بشری هر کس به چنین چیز مفید و پر دلیلی کفران 
ورزد وعده‌گاهش آن محیط پر آتش خواهد بود (آتش دوزخ) پس تو ای محمد از اینکه پول و زوری همراهت برای 
بیشتر ایمان آوردن مردم نیست, تردیدی به خود راه مده و بدان که قرآن بواسطه این دلایل حق است و از 
پرورنده‌ات به تو رسیده ولی بیشتر مردم نمی خواهند ایمان آورند (زیرا سزاوار نیستند ) (۱۷) و ستمکارتر از کسی 
که بر الله دروغی را ببندد چه کسی میتواند باشد ؟ چنین کسانی بر پرورد گار خود عرضه میشوند (یعنی در پیشگاه 
نموداری از الله در آخرت آورده میشوند ) و گواهانی که اطراف ایشان بودند خواهند گفت: اینان کسانی هستند که 
پر پروزد گار خود دروغ بستند (اين گواهان اول کتاب آسمانی هر قومی میباشد و دوم پند دهندهگان ایشان و سوم 
پرون؛ اعمال هر کس و چهارم حالات دست و پا و بدن هر کس که در دست و پای بدن روحی اوست نقش بسته و 
پنجم مردمی که اعمال دیگران بوسیل؛ آنها دیده شده یا در آنها مزثر بوده) به يقین نفرت الله بر اینگونه ستمکاران 
خواهد بود (۱۸) که مردم را از راه الله باز بیدارند و کجی ها را راه الله معرفی می کنند و اینان کسانی هستند که 
آخرت را منکرند (متاسفانه اکثر مردم این فریب کاران مذهبی را رهبران خود می دانند و تصور میکنند اینها با 
ایمان تر از دیگران به آخرت هستند در صورتی که خالق عالم اینها را متمکارتر از هر ستمکاری معرفی میکند زیرا 
کارشان دروغ بستن به الله و پینمبر اوست) )۱٩(‏ اینها که تضوز. فی اکن بر اعلیةحق قدزنی دارند و دن زمین کسی 
را ناتوان نخواهند کرد (زیرا حق را نمی توانند پایمال کندد و مانع حق جوئی و ایمان مزمن حقیقی نیز نمی توانند 
بشوند ) و غیر از الله برای ایشان دوست مطمثنی نخواهد بود و برای ایشان عذاب الله جند برابر میشود ژیرا ته 
میتوانستند حقیقت را بشنوند و نه بینش میداشتند (۲۰) و معلوم خواهد شد که اینان کسانی بودند که به خودشان 
ضرر زدند و از ایشان افتراهائی که زده بودند » گم خواهد شد (یعنی خود را دور از امام و پیغمبری خواهند دید که 
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خود را وابسته به آن معرفی میکردند ) (۲۱) و به ناجار ایشان در آخرت از همه پست تر خواهند بود (۲۲) و اما 
کسانی که مشن پیغامهای الله را پذیرفتند و کارهای خوب مربوطه را کردند و به پرورد گار خود دل بستند بهشتیان 
اینانند که در آل جاوید میمانند (۲۳) مل این دو گروه به مانند دو شخص است که یکی کور و کر باشد و دیگری 
بینا و شنوا آیا این دو مساوی میباشند ؟ چرا پند نمی گیرید ؟ (۲4) نوح را نیز به مانند تو بسوی قومش رسانندة 
پیغام خود کردیم و به او گفتیم بگوید من برای شما به یقین اعلام خطر کنند؛ آشکاری میباشم (۲۵) و اساس پیفامم 
این است که جز الله را اطاعت بندوار نکنید و بر شما از عذاب روزی دردناک میترسم (با اینکه تمام پینمبران 
گفتهاند بشر نباید سخن غیر الله را بی دلیل بپذیرد و نباید خود را بندة بی جیره و مواجب دیگران کند اکثر مردم 
حتی به نام دین از بنده و غلام بدتر مقلد رهبران سوء استفاده چی خود میشوند یعنی قلاده و افساری از خود به آنان 
میسپارند و حال آنکه اگر هم جاهل و نادانند باید شاگرد داناتر از خود باشند نه مقلد زیرا شاگرد حق دارد برای 
فهمیدن خود از استاد دلیل بخواهد ولی مقلد حق دلیل خواستن ندارد و چون میمون و یا طرطی تقلید میکند ) (۲۱) 
پس بزرگانی از قوم نوح که کفران پیفام او را کردند» به او گفتند تو را جز بشری به ماندد خود نمی بینیم و جز 
عده‌ای که نسبت به ما پست می باشند و روی ظاهر بینی از تو تبعیت کرده‌اند , شخصیتی در تو مشاهده نمی کنیم و 
دسته شما را در چیزی برتر از خود نمی دانیم و تصور می کنیم که شما دروغ میگوئید (یعنی تصور میکنیم شماها با 
یکدیگر قرار گذارده‌اید که بنام دین در میا ما نفوذی پیدا کنید ) (۲۷) توح گفت: ای قوم من وقتی من بر دلیل 
روشن از پرورد گارم باشم و ببینم که او به من رحمتی از نزد خودش داده ولی آن دلیل روشن به نظر شما نیاید (یعنی 
ندانید وحی چیست) درحالی که شما تخوافید آثرا بپذیرید آیا سزاوار است که جا شما را بر آن وادار کنیم؟ (یعنی 
روش دین حق آن نیست که کسی را مجبور به ایمان آوردن کنند و این سخن گوشزدی است به پیغمبر اسلام که 
نباید از الله بخواهد که با پول و زور مردم مکه را وادار به ایمان نماید ) (۲۸) و ای قوم من» من از شما بر این 
مکتب هدایتی مالی تقاضا نکردهام زیرا مزد من جز بر الله نیست و کسی نیستم که آن ایمان آورند گان را از خود 
برانم زیرا آنان پرورد گار خود را ملاقات خواهند کرد و بلکه شما را قومی می بینم که خود را به نادانی میزنید 
(پیغمبران الّه همه ثروتمند بودند و از کسی برای تبلیغ پیغام الله مزدی نمی خواستند در صورتی که پیغمبران پاطل 
و با پیشوایان سوء استفاده چی مذاهپ کسانی هستند که کار و ثروت معلومی نداشتند و راه دینی خود را برای سوء 
استفاده بوجود آورده بودند و لذا همیشه روی درو غ و تطمیم و فریب مردم را به دين و مذهب خود میخواندند نه 
روی استدلال محکم و صحیح) (۲۹) و ای قوم من اگر من مزمنین را که فهم عالی دارند (نه مانند شما مال و لباس 
خوب) از خود برانم مورد غضب الله قرار میگیرم و کسی نیست که مرا از غضب الله پاری نماید شما چرا بدون توجه 
به این حتایق چنین سخدان جاهلانه میگوئید ؟ (۳۰) و من هرگز به مانند فریبکاران مذهبی به شما نمیگویم که 
گنجهای الله نزد من است و از پنهان نیز خبر ندارم و نمیگویم من آدم نیستم بلکه فرشتهام و دربار؛ کسانی که به 
چشم شما خوار میآیند نمیگویم الله ه رگز به ایشا خير و خوبی نخواهد داد و الله است که میداند در دلهای | 


چیست و سزاوار چه میباشند | گر من چدان اظهاراتی کنم از ستمکاران میباشم(با بودن چنین آیاتی در قرآن برای 


ان 


عموم پیخمبران به عوام الناس مسلماد به مانند مسیحیان تلقین شده است که پینمبران و امامان هر چه برای هر کس 
بخواهند میشوه و میتوانند از غیب به مردم مال و ثروت برسانند و از هر پنهانی نیز باخبر ند و این افتراها باعث شده 


که عوام الناس دربارة پیغمبران و امامان همان عقایدی را معتقد شوند که بت پرستان برای بتهای خود معتقد بودهاند 
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یعنی آنها را باب الحوائج و شفیم و پارتی خود در مقابل الله میدانند ) (۳۱) گفتند ای نوح با ما زیاد به گفتگو 
پرداخته‌ای اگر از پینمبران راست هستی عذابی را که په ما وعده داده‌ای بیاور (۳۲) نوح گفت هر زمان الله خواست 
آثرا بر شما خواهد آورد و شما جلوی قدرت او را نتوانید بگیرید (۲۳) و اگر الله عواسته باشد شما را به فساد 
کشانده باشد (یعنی اگر بر طبق قوانین فسادخواهی که خالق عالم نهاده شما بخواهید فساد کنید ) هرچه من بخواهم 
شما را نصیحت کنم نصیحتهای من به شما فایده نمیدهد زیرا تربیت کنند؛ شما اوست (روی قوانین تربیت بد ) و 
بسوی اوست که با زگردانده ميشوید (یعنی باید شما طوری تربیت شوید که سزاوار دوزخ باشید ) (۳4) آیا میگویند 
محمد اینها را به الله انترا زده است؟ بگو اگر من آنها را از خود ساخته باشم و به الله نسبت داده باشم به گناه خودم 
دچار خواهم شد و من نیز از گناهان شما بری هستم (۳۵) باری عاقبت به نوح وحی شد که دیگر قوم تو بیشتر از 
آنها که قبلا ایمان آوردند به تو ایمان نخواهند آورد پس به اعمال بدی که آنان انجام مید هند تاسف مخور(۳۱) و 
ان نتن را در پیش چشمان ما و به دستور وحی ما بساز و از من به نفع کسانی که ستم کردند چیزی مخواه زیرا 
آنان باید غرق شوند (۳۷) و او به ساختن آن کشتی مشغول بود و هر زمان گروهی از قوم او بر او میگذشتند کارش 
را مسخره میکردند نوح به ایشان میگفت: اگر شما به کار من و طرفدارانم مسخره میکنید » ما نیز به مائند شما به 
شما مسخره میکنیم (۳۸) و شما به زودی خواهید دانست عذابی رسوا کننده به چه کسی خواهد آمد و بر چه کسی 
عذابی پایدار میرسد (۳۹) اینگونه گفتگوها ادامه داشت تا اینکه فرمان ما آمد و از آن تنور که به عنوان علامت 
شروع عذاب پیشگوئی شده بود» آب جوشید . به نوح گفتیم از هر حیوانی که لازم داری دو نوع (یکی نر و یکی 
ماده) در کشتی سوار کن همراه با کسانت و کسانی که به تو ایمان آوردند ‏ به استغنای خویشانی از خودت که 
بواسطة عدم ایمان لازم است غرق شوند و با نوح جز اند کی به پیغامش ایمان نیاوردند (4۰) و نوح به ایشان گفت 
بنام الله در کشتی سوار شوید که اختیار زمان حرکت و زمان لنگر انداختن آن با الله است و او که پرورند؛ من به 
پیغمبری است نسبت به شما آمرزنده‌ای مهربان میباشد (4۱) پس از سوار شدن ایشان باران و سیل شدذید (طوفان) 
شروع شد و آن کشتی با سرنشینانش بروی موجهائی چون کوهها حرکت میکرد و نوح که دید پسرش در پناهگاهی 
از کوه کنار کشتی دیده ميشود او را صدا زد که ای فرزند من بیا با ما سوار شو و با کفران کنند گان مباش (4۲) 
پسرش گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از غرق شدن در آب نگه دارد نوح گفت: امروز از فرمان الله کسی در 
امان نمیماند مگر مورد ترحم الله قرار گرفته باشد و بین نوح و فرزندش آن موج بزرگ فاصله شد و پسرش با 
دیگران غرق گردید (۱۳) پس از آذ الله به زمین گفت آب خود را فرو خور و به آسمان گفت دست از بارا بدار 
و آبها کم شدند و فرمان الله عملی شد و کشتی بر کوه جودی ( که شمال شرقی سوریه است و از کوه آرارات 
کوتاهتر میباشد ) قرار گرفت و همه میگفتدد آن قوم مخمکار جه از زند گی دور شدند ! (44) و نوح به فکر پسر 
غرق شده‌اش بود و پرورد گار خود را آواز داد که ای پرورد گار من» پسر من از کسان من بود و تو به من وعده داده 
بودی کسان مرا نحات دهی و وعدة تو دروغ نمیشود و خودت بهترین قضاوت کننده میباشی (4۵) خالق عالم به او 
وحی کرد ای نوح پسر تو از کسان حقیقی تو نبود زیرا اعمالی غير نیکو داشت و تو نباید چیزی را که خوب 
نمیدانی از من سئوال کنی و این سئوال تو جاهلانه است و من پندت میدهم که نباید از جاهلان باشی (40) توح پس 
از این پند به توبه پرخاست و گفت پرورد گارا از تر میخواهم که دیگر فراموش تکنم و چیزی را که درست نمیدانم 
از تو باز خواست نکنم واگر تو مرا از این باز خواستم در تگذری و به من رحم نکنی از زیان دید گان خواهم بود 
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(4۷) به نوح گفته شد که با رستگاری رسیده از ما و ب رکتهائی که بر تو و بر نفراتی که با تو هستند روا خواهیم 
داشت از کشتی فرود آی و بدان که این رستگاری و بر کت به نفرات بعد از شما نیز خواهد رسید تا زمانی که آنان 
بد شوند و آن زمانی است که از ما باز عذاب دردناکی به ایشان می رسد (4۸) و ای محمد این داستان نوح یکی از 
خبرهای غيب است که به تو وحی میکنیم و آنرا نه تو و نه قوم تو قبل از این نمی دانستند پس تو نیز به مانند نوح در 
مقابل کافران که تو را مسخره میکنند و سود و زور میخواهند صبور باش و بدان که عاقبت کار به رستگاری 
پرهی زکاران تمام خواهد شد )4٩(‏ و بسوی قوم عاد ( که آرامیها بودند ) برادرشان هود را به پیفمبری فرستادیم 
(یکی از برادران یک قوم فردی از قبیل؛ خودشان میباشد ) او نیز به مانند تو و نوح گفت: ای قوم من الله را اطاعت 
بنده‌وار کید زیرا یرای شما غیر از او در دین خدائی نیست (خدا یعنی صاحب اختیار و هرک ار غر الله در دین 
اطاعت بنده‌وار کند ؛ یعنی مقلد او شود او را صاحب اختیار و خدای خود گرفته) و شما جز افترا زنند گانی به الله 
نیستید (همه بت پرستان دنیا کسانی هستند که به نام روایاتی دینی که به الله و یا پینمبرش می بندند نفراتی را خدا 
یعنی صاحب اختیار دینی خود تصور میکنند ) (۵۰) ای قوم من من بر این تبلیغات صحیح و آموزنده مزدی از شما 
نمی خواهم و مزد من جز بر آفرینند؛ من نیست آیا این موضوع نباید شما را به عقل آورد که فریب د گانداران 
مذهبی خود را نخورید ؟ (۵۱) و ای گروه من اگر خود را گناهکار می یابید از پرورند؛ خود آمرزش بخواهید و 
بسوی او باز گردید اگر چنین کنید الله ابر پر باران به نفع شما می فرستد و بر قدرت شما می افزاید و با گناه 
خود به این نصایح پشت نکنید (۵۲) گفتند : ای هود تو آذ دلایلی را که ما از تو میخواهیم (یا پول و یا زور) برای 
ما نیاورده‌ای و لذا ما به صرف نصایح تو خدایان خود را رها نمی کنیم وبه نفع تو به تو ایمان نمی آوریم (۵۳) 


بلکه فقط می توانیم بگوئیم که تو بواسطه بعضی از خدایان ما به غضب دچار شدای (یعنی آنان میخواهند که ما تو را 


به شما رساندام) و شما هم گواه باشید که من از عقاید شما بیزارم که کسان دیگری را شریک الله قرار داداید 
(۵4) و تمامی شما هر حیله‌ای برای اذیت کردن من میتوانید بکار برید و بمن مهلت ندهید (۵۵) ومن به یقین بر 
الله که پرورد گار من و شماست تکیه کردهام و هیچ جنبنده‌ای نیست مگر زلف آن در مشت الله است و پرورندة من 
بر راهی است مستقیم (۵۱) پس اگر شما به این پیغامها پشت کرده‌اید من خوشحالم که ماموریت خود را نسبت په 
شما ابلاغ کردم و یقین بدانی. که پرورد گار من از پس شما قوم دیگری بجای شما خواهد آورد (یعنی حتماً شما 
بزودی دچار عذاب الله میشوید و من و طرفداران من بر شما پیروز شده و جای شما را میگیریم) و شما ضرری به 
الله نخواهید زد و پرورد گار من مواظب همه چیز است (۵۷) و زمانیکه فرمان ما آمد هود و کسانی را که با او به 
پیغام ما ایمان آورده بودند بوسیل؛ رحمتی از خودمان نجات دادیم و از عذابی سخت آنان را رهاندیم (۵۸) و 
داستان قوم عاد که انکار مطالب مستدل پرورد گار خود را کردند و پیفام پیغمبران او را نافرمانی نمودند چنین بود ؛ 
آری آنان فرمان هر زو ر گوی دشمن ما را تبعیتث کردند )۵٩(‏ و در دنبال خود هم در این دنیا بدنامی ای برای خود 
بوجود آوردن. و هم در روز گار قيامت مرده‌گان» بدانید که قوم عاد به پرورد گار خود کفران ورزیدند و برای قوم 
عاد که پیغمبرشان هود بود» دوری از درگاه ما خواهد بود (داستان مفصل قوم عاد تکه تکه در سوره‌های اعراف و 
شعراء و قمر و احقاف و الحاقه و فجر یاد آوری شده و مکان ایشان در احقاف یعنی تهه‌هائی از ریگ بوده نزدیک 
کوه جودی نہ احقاف عربستان و آنان مردمی پرقدرت بودند که ستونها و عمارات مرتفعی از سنگ میساختند و 
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پواسطه تافرمانی از پیغمبزشانا گرفتار ند بادی,پس سرد؛شدند که هشت روز و هفت شب ادامه داشت و .همه را جر 
طرفداران هود بکشت) (3۰) و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را به پیغمبری فرستادیم او نیز گفت ای قوم من فقط 
الله را اطاعت نقد موان کنید ازیرا برای شما:غیر از او خدانی نیست:(صاحب اختیاری تست )او بوده که شمارا از 
زمین پدید آورد؛ و خواست که دز زمین ژند گی کنید پس از او آمرزش گناه شود زا بخواهید و بسوی او توبه تمائید 
و بدانید که پرورند؛ من به پیفمبری کسی است که بشما بسیار نزدیک است و آنچه را از او بخواهید به شما میدهد 
(هم از طریق قوانینش و هم ارادة مستقیمش اگر مصلحت باشد ) (۱۱) گفتند : ای صالح تو قبل از این مورد امید ما 
بودی (تمام پیغمبران قبل از اینکه پینمبر شوند نیک وکارانی بودند مورد اعتماد مردم و از خود مردم و مخالف 
ظاهری عقاید بت پرستانۀ ایشان نبودند و از روزی که بواسطه ماموریت خود با عقاید مردم مخالفت می کنند » مردم 
به بد گوئی ایشان میپردازند ) آیا حالا ما را از اطاعت بندهوار (از تقلید ) نسبت به چیزهائی که پدران ما از آنها 
اطاعت بنده‌وار میکردند نهی میکنی؟ و ما در آنچه ما را بدان میخوانی در چیزی تردید آور میباشیم (یعنی اگر کار 
ما بد است چرا قبلا چیزی به ما نمی گفتی) (۱۲) پاسخ داد ای قوم من خوب دقت کید » اگر من بر دلیل روشنی 
از پرورد گارم باشم و او رحمتی از نزد خودش به من داده باشد (یعنی اگر من ببینم که مورد وحی الله قرار گرفتام و 
مامور رساندن پینامش شده باشم) و با اینحال اگر نافرمانی او را بکنم چه کسی می تواند از عذاب الله مرا پاری 
نماید ؟ آیا جز اینکه شما باعث ضرر رسیدن به من شوید چیزی بر من میافزائید ؟ )٩۳(‏ و ای قوم من الّه این ماده 
شتر شیر دهنده را به نفع شما بمن داده است تا نشان‌ای روشن برای شما باشد (یک ماده شتر از جاتب الله برای 
صالح پیغمبر پیدا شد که مقرر شد آن باید آزأد باشد و در زمان مخصوص از آب قوم ثمود بیاشامد و در بیابان 
بچرد و کسی آنرا اذیت نکند و آذ شیر بسیاری میداد که میان فقیران قسمت میشد و اعلام شد هر زمان آنرا 
بکشند منکرین نبوت صالح دچار عذابی آسمانی میشوند ) پس آنرا بگذارید در زمین الله بچرد و به او بد نرسانید 
که چیزی نمی گذرد که عذابی به شما خواهد رسی. (14) پس پاهای آن ماده شتر را بریدند پس صالح از روی 
وحی الله به ایشان گفت پس از سه روز آن عذاب خواهد رسید و این وعده‌ای دروغ نخواهد بود (1۵) چون فرمان ما 
آمك بوسیلۀ رحمتی از خودمان صالح و هم عقیده‌های مزمن او را از عذاب آنا روز نجات دادیم به یقین پرورندۀ تو 
ای محمد آن پر قدرت مسلط بر همه میباشد (10) و آن عذاب که آن صدای سخت کشنده بود ستمکاران را فرو 
گرفت بطوریکه همه در خانه‌های خود بیجان افتادند (1۷) گوئی اصلا در آنجا زند گی نکرده بودند بدانید که قوم 
مود نیز راهنمائی پرورد گار خود را کنران کردند و برای قوم مود دوری از درگاه الله خواهد بود (داستان مفصل 
قوم ثمود که مردان پر قدرتی در زمین کوهستانی حجر بودند بطور تکه تکه در سوره‌های اعراف و حجر و قمر و 
شمراء و ثمل میباشد که وقتی آذ شخر زا کشتدد و شنبدند. که.پس از سه روز دچار عذاب میشوند ۸ تفر از ٩‏ قبیله 
مامور شدند که صالح را هم بکشند و در همان زمان عذابی که صدائی سخت و کوبنده بود همراه با زلزلمای شدید 
تمام مردم را بگرفت و به توصیۀ خالق عالم صالح و مزمنین به او درجائی امن نجات یافتند ) (3۸) و ماموران ما با 
آن مزده به نزد ایراهیم آمدند (سه فرشته بودند به صورت سه انسان که ابراهیم گمان میکرد که سه انسان از راه دور 
رسیده‌اند و آنا میخواستند ضمن اینکه برای خراب کردن شهر لوط ماموریت داشتند به ابراهیم مژده دهند که از 
ساره برایش پسری متولد خواهد شد ) سلام کردند و ابراهیم جواب سلام داد و پس از اند ک مدتی یک گوسالة 
بریان نزد ایشان آورد )۱٩(‏ وقتی دید که دست ایشان بسوی آن دراز نمی شود چگونگی ایشان را نشناخت (در 
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تورات تحریف شده نوشته شده که آنها غذای ابراهیم را خوردند ) و از ایشا ترسید (تصور کرد که برای دزدی و 
دشمنی آمده‌اند و غذای او را نمی خورند تا نمک گیر نشوند ) آنا به او گفتند نترس زیرا ما ملکهائی هستیم که 
از جانب الله مامور شدمایم بسوی قوم لوط برویم (۷۰) و زن ابراهیم» ساره آن نزدیک ایستاده بود و از سخن ایشان 
خنده کرد پس بوسیل؛ ایشان به آن زن تولد اسحق را مژده دادیم و گفتیم فرزند اسحاق یعقوب خواهد بود (۷۱) آن 
زن گفت: وای بر من آیا با این پیری و این شوهر بسیار پیر صاحب فرزند میشوم؟! این حقاً چیز عجیبی است (۷۲) 
گفتند: ای زن آیا از فرمان الله تعجب میکنی؟ رحمت الله و بر کت های او بر شما میباشد ای اهل بیت (اهل بیت 
یعنی اهل خانه و مقصود اهل خانه ابراهیم پینمبر است که اهل آن عبارت بودند از خود ابراهیم و زن او ساره و لذا 
با اینکه ساره مزنث بود و در جمله قرآن برای ساره ضمیر مزنث آمده برای اهل بیت ضمیر جمع مذ کر آمده به 
اعتبار اینکه یکی از آذ اهل بیت خود ابراهیم است و این آیه دلیل محکمی است که اهل بیت پیغمبر اسلام نیز 
همانطور که در آیات ۳۱ تا ۳4 از سوره احزاب تصریح شده زنان پینمبر اسلام میباشند و ضمیر «گم» در ميان 
ضمیرهای مزنث دلیل نیست که اهل خانه» زنان پینمبر اسلام نباشند ) به پقین الله صاحب تمام خوبیها و کرم و 
بزرگی است (۷۳) پس وقتی از ابراهیم آن ترس برفت و آن مژده برایش آمد با ما به گفتگو دربار؛ قوم لوط 
پرداخت )۷٩(‏ به یقین ابراهیم مردی بود صبور که زیاد التماس کرد و خود را وکیل قوم لوط کرده بود (اين سخن 
اشارة مختصری است از شرح مفصلی که در سفر پیدایش تورات نوشته شده که ابراهیم با پر گوثیهای زیاد به اله 
میگفت قوم لوط را عذاب نکند زیرا ممکن است میان آنان پنجاه نفر یا کمتر یا حتی پنج نفر نیک و کار باشد و ذ کر 
این مطالب در ق رآن برای این است که به پیغمبر اسلام گوشزد شود میان ابراهیم که زیاده از حد دلسوز بود با 
پیغمبر اسلام که میخواست زودتر بر مخالفینش عذاب برسد چقدر فرق است و این هر دو حالت خوب نیست) (۷۵) 
ما به ابراهیم گفتیم از این سخنان در گذر زیرا فرمان پرورد گار تو از پیش صادر شده و آنان دچار عذابی برطرف 
نشدنی خواهند شد (در قرآن در بعضی سوره‌ها تکرار شده که اگر صدائی از فرشته‌ای به گوش پیغمبری برسد آن 
فرشته بواسطة اینکه بلند گوی الله است مانند خود الله است و لذا پیفمبران به صاحب صدا پرورد گار خطاب میکنند و 
به مانند اینکه با الله سخن میگویند با آذ ملک یا فرشته گفتگو مینمایند اگر چه آن فرشته بصورت انسانی در آید و 
سخن گوید ) (۷۱) و هنگامی که آن ۳ فرشته که مامور ما بودند از نزد ابراهیم بسوی لوط آمدند لوط از آمدن 
ایشان که بصورت سه جوانمرد زیبای بشری بودند اندوهناک شد و خود را در دفاع از ایشان بس ناتوان دید (آنان 
بصورت سه میهمان غریب خود را به لوط معرفی کردند ) و با خود گفت امروز بر من روز دشواری خواهد بود (زیرا 
مردم فاسد شهر لوط هر مرد جوان و زیبائی را که می دیدند برای آن کار زشت به او حمله میکردند ) (۷۷) قوم لوط 
که از پیش آل بدیها را میکردند بسرعت نزد لوط آمدند (نزد لوط آمدند که سه میهمان او را نزد خود برای کار 
زشت ببرند ) او به ایشان گفت من حاضرم این دخترانم را که برای شما پا کیژه‌تر میباشند بجای میهمانانم در 
اختیار شما گذارم پس شما از الله بترسید و دربارة میهمانان من کاری نکنید که باعث سرشکستگی من شود آیا 
ميان شما مردی راه حق یافته نمیباشد ؟ (۷۸) پاسخ دادند که خودت بهتر میدانی که ما را علاقه‌ای به دختران تو 
نیست و خوب میدانی ما اهل چه کاری هستیم (یعنی به زنان علاقه‌ای نداریم بلکه اهل مراوده با همجنس هستیم) 
(۷۹) لوط که تصور کرد آنان به زور میهمانان او را خواهند گرفت» گفت: چه ميشد که زورم بر شما میچربید و یا 
یک پناه پر زوری میداشتم تا شما نمیتوانستید اقدامی بکنید( ۸۰) در این زمان میهمانان لوط به او گفتند : ما مامور 
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پرورد گار تو هستیم. و آنان کاری به تو نمی توانند بکنند (بر طبق مطالبی که در سور؛ قمر میباشد فرشتگان کاری 
کردند مردمی که به خانه لوط هجوم آورده بودند همه کور شدند و مجبور به با زگشت شدند ) پس از با زگشت هجوم 
آورند گان فرشتگان به لوط گفتند : ما ماموریم که تمام مردم این نواحی را به عذابی از جانب الله دچار کنیم پس تو 
باید در آخرهای شب با کسان خودت از اینجا بروی (بر طبق مطالب تورات تحریف شده که در دست يهود است 
آنان مردم دو شهر نزدیک به هم بنام سدوم و عموره بودند و مقرر شد که لوط با کسانش به مکان کوچکی که از 
این دو شهر دور بود و صوغر نامیده شده بروند ) و هیچیک از شما صورت خود را نباید ب رگرداند ولی زن تو برمی 
گرداند زیرا او سزاوار است دچار آن عذابی شرد که قوم تو باید دچار شوند (چون زذ لوط به پیغمبری لوط ایمان 
نداشت اعلام عذاب فرشتگان را که از زبان لوط گفته شد باور نکرد و در هنگام حرکت لوط و کسانش او در فکر 
خانه و زند گی خود نود و بسوی خانه خود ب رگشت و عذاب دید ) و این عذاب برای آنها در صبح خواهد آمد و 
صبح آیا نزدیک نیست (۸۱) پس وقتی در صبح فرمان عذاب ما برای قوم لوط آمد و ساختمانهای عالی شهرشان را 
فرو ریختیم و سنگهائی که از گل سنگ شده پدید آمده بود و بهم فشرده شده بود بر ایشان باراندیم (چون در سورة 
حجر گفته شده صدای شدیدی نیز در هنگام عذاب بود و همچنین چون در آن سوره مکان آن در ته هائی کنار 
جاده‌ای که از مکه به شام میرفت تعیین شده با در نظر گرفتن خصوصیاتی که در تورات هست باستان شناسان 
میتوانند به آسانی مکان آنرا پیدا کنند و به علت و چگونگی عذاب قوم لوط پی ببرند ) (۸۲) و آن سنگها در نزد 
پرورد گار تو برای چنان عذابی مشخص شده بود و اینگونه عذابها از مردم ستمکار دور نیست (چنانکه بر اصحاب 
فیل نیز بر طبق سور فیل شبیه آن بصورت دیگری آمد در سورة اعراف و شعرا نیز تکه‌هاثی راجم به لوط و قومش 
میباشد ) (۸۳) و بسوی مردم مدین نیز برادرشان شعیب را مامور پیغمبری کردیم (شهر مدین در کنار شرقی مصر 
شمالی و جزء قسمت شبه جزیره سینا بود که حضرت موسی نیز پس از فرار از مصر به آنجا رفت و شعیب مدتها قبل 
از موسی پیفمبر شده بود و ربطی به پدر زذ موسی که نامش یترون بود ندارد ) او نیز گفت ای قوم من الله را اطاعت 
پنده‌وار کنید زیرا برای شما جز او خدائی نیست ( آنان بجای اطاعت بنده‌وار از الله و اطاعت از معن پیغام پیفمبر قبل 
از شعیب که ابراهیم بود با اینکه پینمبری ابراهیم را قبول داشتند تقلید عوام فریبان مذهبی خود را میکردند و آنها 
را خدا پمنی صاحب اختیار خود میدانستند و به اتکای عقاید موهوم آنان مقدسینی از خود را شفیع گناهان خود 
میدانستند و لذا از گناه و فساد کاری باکی نداشتند ) و در پیمانه و ترازو کم فروشی نکنید و من خیر شما را میبینم 
و اگر پند مرا نپذیرید بر شما از عذاب روزی میترسم که همه را فرا خواهد گرفت (مقصود عذاب دنیائی آنهاست) 
(۸4) و ای قوم من در پیمانه و ترازو عدالت را کاملا مراعات نمائید و مالهای مردم را کمتر از حق ایشان ندهید و 
در زمین فساد مکنید (۸۵) اگر به این پینامها مؤمن باشید آنچه را الله باقی میگذارد برای شما بهتر از کم فروشی 
خواهد بود (۳ سطر بالا را که شعیب پینمبر به قومش گفته بود درباره نفع مشروعی است که برای فروشنده باقی می 
ماند و عربی آن «بَقيّه الله خی تکم» می باشد مردم عوام به تلقین بعضی پیشوایان نادان خود عربی آنرا به غلط 
شعاری کرده‌اند برای عقیده‌ای از خود ) و من برای جلوگیری آذ عذاب نگهبان شما نمی باشم (۸۱) گفتند ای 
شعیب آیا نمازهائی که تو میخوانی تو را وادار میکند که ما را از آنچه پدرانمان اطاعت بندهوار میکردند » بازداری 
یا ما را آزاد بگذاری که در اموال خود هر چه میخواهیم بکنیم؟ و نو همان مرد بردبار فهیم مگر نبودی؟ (شعیب 
قبل از اینکه پیخمبر شود مردی زاهد و عابد بود و از مردم کناره گیری کرده بود و به اعمال بد مردم کاری نداشت 
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و لذا مورد احترام همه بود و مردم نا گهان دیدند که شعیب خود را پینمبر الله معرفی میکند و به کارهای مردم کار 
دارد و آنال را بد گوئی مینماید و به عذاب الله تهدیدشان میکند ) (۸۷) پاسخ داد ای قوم من آیا فکر کردماید که 
اگر من بر دلیل روشنی از پرورد گار خود باشم (یعنی پیغمبر شده باشم) و قبلا او بمن روژی خوبی نصیب کرده 
باشد (یعنی آیا اگر من با اینکه از الله ثروتی یافته ام و محتاج شما نیستم مورد پیغام رسانی الله قرار گرفته باشم آیا 
سزاوار است کفران نعمت او را بکنم و ماموریت او را عمل ننمایم) آیا نباید پیغام او را بشما برسانم؟ به اراد من 
نیست که با شما نسبت به اعمال بد شما مخالنت مينمایم بلکه روی ماموریتی که بمن داده شده جز این نمی خواهم 
که تا می توانم در اصلاح شما کوشش کنم و انتظار موفقیتی جز به خواست الله ندارم و تکیه گاهم اوست و توجهم به 
او میباشد (۸۸) و ای قوم من مبادا مخالفت شما با من شمارا به کاری بکشاند که دچار چیزی به مانند عذاب قوم 
نوح یا قوم هود و یا قوم صالح شوید و قوم لوط نیز از شما دور نیست )۸٩(‏ و بهتر آن است که از پرورد گار خود 
آمرزش گناه گذشتۀ خود را بخواهی. و بسوی او رو آورید و بدانید پرورند؛ من مهربانی است دوستدار شما )٩۰(‏ 
گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه را تو میگوئی ما نمی فهمیم (فساد کاران و تربیت شد گان سوء استفاده چیان 
مذهبی حرف حساب و عاقلانه‌ای که به نفع دنیای نزدیک ایشان نباشد را نمی خواهند بفهمند ) و تو را نیز در ميان 
خود مردی ناتوان می بینیم (انسانها همیشه سخن زورمندان را می پذیرند اگر چه آن سخنان به ضرر خودشان باشد و 
از مردان پاک نصیحت نمی پذيرند زیرا آنان را بی زور و پول مشاهده میکنند ) و اگر ملاحظه فامیل تو نبود تو را 
سنگسار کرده بودیم و تو بر ما غلبهای نخواهی داشت )٩۱(‏ شعیب گفت: ای قوم من آیا فامیل من قدرتش بر شما 
بیشتر از الله است و آیا شما او را به نراموشی پشت سر گرفتهاید ؟ بقین بدانید پرورنده من از همه طرف مواظب 
اعمال شماست )٩۲(‏ و حال که چنین خیره سری نشان مید هید با تمام قدرت خود هر چه میخواهید بکنید و من نیز 
به کار خودم ادامه خواهم داد و چیژی نمی گذرد: که بدانید عذابی پست کننده به چه کسی خواهد رسید و معلوم 
خواهد شد من دروغگو هستم یا شما و منتظر چنین زمانی باشید و من نیز با شما منتظر میباشم )٩۳(‏ و هنگامیکه 
فرمان ما آمد شعیب و کسانی را که با او به پیغامش ایمان آورده بودند روی رحمت خودمان نجات دادیم و کسانی 
را که ستم کردند آن صدای پر عذاب بگرفت بطوریکه همه در خانه های خودشان بیجان افتادند (۹4) گوثی در آن 
خانه ها زنده نبودند آگاه باشيد که دوری از درگاه ما سزاوار مردم مدین بود همانطور که قوم ثمود از درگاه ما 
رانده شا.ند (داستان مفصل پیخمبری شعیب تکه تکه در سوره های اغراف و حجر و شعراء نیز هست و در آنها تذ کر 
داده شده که شهر مدین شهری پر درخت و دارای جنگل بود و مردمش مردانی قوی هیکل بودن و علاوه بر کم 
فروشی به راهزنی نیز میپرداختند و قافله های مصر و شام و فلسطین که از کنار شهر ایشان میگذشتند لخت میکردند 
و شعیب از طرف الل به ایشان گفته بود که اگر از فساد دست بر ندارند و پیغام الله را کفران کنند » دجار عذابی 
آسمانی بصورت اپرهائی خفه کننده میشوند و عذابی که آمد ابر تاریکی بر روی سطح زمین بود که با صدای مهیب 
و ژلزله و گازهای خنه کننده همراه بود و هسه بجز طرفداران شعیب از آن عذاب مردند و مکان ایشان در تپه های 
کنار جاده مردم مکه که بسوی شام میرفتند بود ) و موسی را نیز با نشانه های روشنی از خود و قدرتی آشکار(۳٩)‏ 
بسوی فرعون و با نفوذان اطرافش فرستادیم (اين فرعون آخرین فرعون از سلسلة هیکسس ها بود که تامش آپوفیس 
یا آآکنن رع بوده) طرفداران فرعون بحای پذیرفتن پیفام ما از فرعون تبعیت کردند و فرمان فرعون بیراهه بود(۷٩)‏ 


و در روز قیامت فرعود پیشاپیش قومش خواهد بود و ایشان را به آن آتش وارد خواهد نمود. و چه بسیار بد 
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ورودیست و چه بد وارد شده‌ای )٩۸(‏ آنان هم در این دنیا بدنامی در دنبال خود دارند و هم در زمان زنده شدن 
مرده گان چه بد تکیه گاهی بود که بدان تکیه داشتند )٩٩(‏ آنچه یاد آوری شد از خبرهای آن شهرهائی بود که 
گویندۂ داستان آنها بر تو ما میباشیم ( یعنی صد در صد حقیقت آنها را گفتهایم) بعضی از آن شهرها هنوز بر پا 
هستند و برخی درو شد اند (شهرهای فرعون و تاریخ آن هنوز هست و شهرهای لوط و نوح و هود و صالح در زیر 
خاک رفته و از طریق | کتشاف باستان شناسی صحت مطالب قرآن اثبات خواهد شد ) (۱۰۰) و ما به ایشان در 
هنگامیکه دچار عذاب آسمانی شدند ستم نکردیم بلکه خودشان به خود ستم کردند و هنگامیکه فرمان پرورد گارت 
برای عذاب ایشان آمد خدایان ایشان (خدایان یعنی صاحب اختیاران) که آنها را هميشه به مانند خواندن الله برای 
رفع گرفتاریهای خود میخواندند چیزی از بدبختی ایشان را بر نداشتدد و جز تباهی چیزی بر ایشان نینزودند (بطور 
مسلم کسی که بجای اطاعت از قوانین ال از مقدسین مردْ خود رفع حاجت بخواهد و مثلا برای معالجه بیمار خود 
بجای استفاده از پزشک و دارو به دخیل بستن و ورد خواندن بپردازد از عقاید موهوم مذهبی خود بجز بدبختی 
نخواهد دید ) (۱۰۱) و هنگامیکه پرورد گار تو بخواهد اینگونه شهرها را که مردم آن ستمکارند بگیرد به مانند 
آنچه گفتیم میگیرد و گرفتن او دردناک و سخت میباشد (۱۰۲) به يقین در این تذ کرات نشانهای میباشد برای کسی 
که از عذاب آخرت ترسیده و آخرت زمانی است که علامات و زمان آذ و اثبات آن در پینامهای الله معلوم شده 
است (۱۰۳) و ما آنرا جز برای زمان شمرده شدهای به عقب نيانداختهايم ( کتاب معجزات علمی قرآن حا کیست که 
هم تاریخ دقیق متلاشی شدن زمین در ق رآث و تورات و انجیل هست و هم زمان دقیق فاصله ميان متلاشی شدن زمین و 
زنده شدن دوبارة انسانها در زمین آخرت) (۱۰8) زمانی که آن آید هیچکس جز به اجاز؛ کسی که پیغمبران را 
فرستاده سخن نخواهد گفت پس در آنزمان گروهی از مردم بدبخت اند و گروهی خوشبخت (۱۰۵) پس آنانکه در 
دنیا راه بدبختی را پیمودند (متن پیغامهای الله را نپذیرفتند ) در آن آتش خواهند بود که برای ایشان در آن از 
شدت گرما اول با حالعی طولائی نفس بیروذ میدهند و بعد از آن به‌سرعت تفس میکشند (به مانتد زمان تفش 
کشیدن در عرعر زدن الاغ) (۱۰3) در چنان محیطی هميشه خواهند بود تا زمانی که آسمانها و زمین آنجا دوام 
داشته باشد (اين عبارت که منحصراً در این سوره از قرآن میباشد تفسیر کننده آیات بسیاری از قر آن است که در 
آنها گفته شده دوزخیان بطور جاوید در دوزخ میباشند و این میرساند که زمین آخرت نیز مانند زمین دنیا یکی از 
کرات منفلومه ایست که هر یک دارای آسمانی میباشند و در هر یک بهشت و جهنمی خواهد بود برای موجودات 
شبه بشری که در کهکشان مربوطه بوده‌ند و این آیه میرساند که در جهان آسمانها و زمینهای بسیار است و نفوس 
شبه بشر نیز در بسیاری از کرات علاوه بر هفت زمین از منظومه شمسی هست) مگر پرورد گار تر چیزی را بخواهد 
زیرا پرورند؛ تو آنچه را بخواهد میکند (اين عبارت میرساند که ممکن است بعضی از دوزخیان بعد از متلاشی شدن 
زمین آخرت نیز روحشان بمائد و گرفتار عذابی در جهان بعد از آن شود ) (۱۰۷) و آنانکه خوشبخت شدند در 
بهشت خواهند بود و در آن جاوید میمانند تا زمانی که آسمانها و زمین آنجا بر پا باشد مگر چیزی را پرورند؛ تو 
بخواهد و زند گی خوش بهشتی بخششی است از پرورد گار تو که در زمان خودش قطع شدنی نیست (ممکن است 
بعضی از بهشتبان پواسطة لیاقتی که دارند در جهان بعد از جهان آخرت نیز در خلقت ماموریتی داشته باشند و نابود 
نگردند ) (۱۰۸) پس تو در بطلان بند گی های این مردم شکی نداشته باش این مردم مکه در اطاعت بنده وار نسبت 
به مقدسین خود به مانند پدران پیشین خودشان میباشند (امروزه نیز می بیتیم که تمام صاحبان مذاهپ مختلف مقلد 
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پدران خود هستند و اکثر مردم هر مذهبی بجای اطاعت بنده وار از متن پینام الله از روایات موهوم ضد آن اطاعت 
بنده وار میکنند و مقلد پیشوایان طرفدار روایات هستند ) و ما آنچه را نصیب ایشان است بی کم و کاست به ایشان 
خواهیم رساند (۱۰۹) و ما با اینکه به موسی آن کتاب جامع و محکم را دادیم (تورات اصلی را ) در آن اختلاف شد 
(یعنی علمای یهود ابتدا بوسیلة روایاتی در تفسیر آیات آذ اختلاف کردند و سپس از روی تفسیرهای غلط توراتی 
را که فعلا در دست ایشا است به طرزی که خودشان خواستند بوجود آوردند) و اگر قبلا سخن لزوم مهلت درباره 
این خرابکاران مذهبی از پرورد گارت گفته نشده بود در همان زمان خرابکاری میان ایشال قضاوت میشد و بواسطۀ 
همین اختلافات حتی خودشان در شک میباشند که آیا توراتی از جانب الله بوده یا نبوده؟ (افسوس که مسلمین نیز 
درباره تفسیر آیات فرآنی گرفتار تفسیرهای مختلف روی تقلید از روایت مختلف شده‌اند با اينکه مشن قرآن دست 
نخورده مانده و چون دین اسلام بوسیله قرآن خاتم ادیان است اميد میرود که به کوشش مسلمانان حقیقی راه 
اختلافات در میان مذاهب اسلام بسته شود ) (۱۱۰) و به یقین پرورد گار تو نتیجة کار این خرابکاران را بی کم و 
کاست به ایشان خواهد چشاند و او بدانچه میکنند آ گاه است (۱۱۱) پس تو همانطور که دستور گرفتهای در تبلیغ 
پیفام الله با استقامت باش و هم کسانیکه از گمراهی با زگشتند و با تو شده‌اند و هیچکدامتان از متن پیغام الله تجاوز 
نکنید و یقین بدانید او بدانچه میکنید بیناست (۱۱۲) و به کسانیکه ستم کردند تکیه نکنید که آن آتش به شا 
خواهد رسید و برای شما غیر از اللّه دوستان مورد اعتماد نخواهد بود و از طریق غير الله باری نخواهید شد (۱۱۳) 
و تو ای محمد در دو طرف روز و در قسمتهائی از شب نماز مقرره را بخوان و بدان که کارهای نیکو کارهای بد 
متناسب با خود را از بین میبرد و این تذ کر نه فقط برای تو بلکه برای هر پند پذیری میباشد (تا قبل از نزول ابن 
سوره بواسط؛ آیاتی که در سورة طه و اسراء نازل شده مسلمین فقط چهار نماز صبح و عصر و مغرب و ظهر را 
میخواندند و بعد از نماز مغرب دیگر تماز عشا تمی خواندند تا اينک آیه؛فوق تازلشد.و ضمن اینکه در آن وقت 
دقیق نماز مغرب به مانند آنچه در سورة اسراء تشریح شده بود تشریح شد معلوم گردید که بعد از یک ساعت و 
نیم که از غروب گذشت مسلمانان باید نماز عشاء را بخوانند و حتی المقدور آنرا در جلوی شب بخوانند و به وسط 

آخر شب نیندازند و اينکه میگوثیم بعد از یک ساعت و نیم از غروب از آنروست که خالق عالم فرموده دو طرف 
روز و چون یک طرف روز معلوم است که بین الطلوعین است طرف دوم روز بین الغروبین میباشد یعنی میا غروب 
آنتاب و آخرین اثر سفیدی روز در افق مغربی و این تفسیر روشن در آیه موجود در سورة اسراء نیز عیناً بیان شده 
زیرا در آنجا خالق عالم فرموده «لدلوک الشمس الی غسق اللیل» یمنی برای غروب خورشید تا تاریکی کامل شب و 
تشابه این دو تسیر در دو آیذ قرآن دلیل محکمی است که اولا دل وک شمس غروب خورشید است نه ژوال ظهر و 
ثانیاً میزان وقت نماز مغرب بانداژه وقت نماز صبح است همانطور که برای نماز عصر نیز در سور؛ طه یکساعت و 
نیم قبل از غروب تا غروب تعیین شده و اینکه میگوئیم یکساعت و نیم بطور تقریب میگوئیم زیرا نماز صبح وقتش در 
تابستان در حدود دو ساعت و در ز.ستان یکساعت و نیم است و خلاصه هر چه زمان تماز صبح است باید برای نماز 
عصر و مغرب نیز همان زمان را در نظر داشت با در نظر گرفتن زمان دقیق بین الطلوعین و بین الغروبین و چه حوب 
بود صاحیان اختلاغات ففهی در اسلام بحای تقلید از روایات مختلف به این طرز ترجمه و تفسیر توجه میکردند تا 
مشوجه میشد ند چگونه متن قر آن فع کنندة اختلافات است) (۱۱4) و صبور باش و بدان که الله مزد اینگونه 
نیک و کاران را ضایم نمی گرداند (۱۱۵) پس چرا وقتی مردم زمانهای گذشته که پی در پی میآیند و میروند نفراتی 


۳۸۱ 
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که از ایشان میماند حاضر نیستند که با اعلام آنچه فساد کاران گذشته در زمین دیدند دیگران را که میآیند از 
فسادشان باز دارند و هميشه فقط عده‌ای کم از این باقيماند گان چنین نصایحی میکنند و این اند ک از نسل کسانی 
هستند که چون فاسد نبودند از عذاب مربوط به فساد کاران نجات یافتند (اين آیه میرساند که وقتی عذاب بر 
فساد کاران ميا ید عده‌ای کم از فساد کاران نیز ممکن است در اثر کمی عذاب از نابودی نجات یابند و این نجات 
یافته گان حتی اگر نتوانند به فساد قبل خود ادامه دهند حاضر نیستند که دیگران را از فساد باز دارند) آری آنان 
که ستم کردند از چیزی تبعیت کردند که آنان را به فساد کشاند و این از آثروست که در عمل گناهکار بودند 
(۱۱3) و پرورد گار توھ ر گر شهرها را اگر مردمش نیک کار باشند بواسطه ستمی به هلاکت نمی رساند (۱۱۷) و 
اگر پرورند؛ تو میخواست تمام مردم را به یک روش وادار میکرد ولی خواست که مختلف باشند (۱۱۸) مگر کسانی 
از ایشان که پرورند؛ تو بایشان رحمت کرده باشد (یعنی پیغام الله در ایشان اثر تربیتی کرده باشد و از رحمت دين 
حقیقی برخوردار شده باشند ) آری الله مردم را برای همین آفریده (یمنی جز یک اقلیت خوش فکر و بیفرض مطیع 
پیفام الله بقیه لازم است در اختلاف باشند تا هم در دنیا از اختلاف ضرر ببینن. و هم در آخرت و ضمناً کلیه 
پیشرفتهای بشری بوجود آید ) وآخر سخن پرورد گارت این است که دوزخ را از تمام جن و انس پر خواهم نمود 
(غیر از قلیلی از جن و انس که روی تربیت بوسیله پیغام الله بايد در یک زند گی بهشتی حاکم در حکومت آخرت بر 
همجنسان خود باشند ) (۱۱۹) و این همه که ما از خبرهای پیغمبران گذشته بر تو داستان میکنیم چیزهائی هستند که 
بوسیلة آذ توجه روح تو را از تزلزل به ثبات وا میداریم و آنچه در این مورد برای تو آمد حق است و آن پند و 


تعلیمی است برای مزمنین حقیقی (اين مطالب بر پیغمبر اسلام از آنرو نازل میشده که پیغمبر اسلام پس از آنکه 


کافران از او خواسته بودند چرا الله به پشتیبانی | 


پیغام تو پول و زوری نشان نمی دهد پیغمبر اسلام مایل بود که 
خالق عالم از طریق پول و زور او را کمک کند تا بیشتر مردم به او ایمان آورند و چون این توقع بیجائی بود از 
پینمبر اسلام داستان پیغمبران گفته شد تا او بفهمد که پیفمبران دیگر بوسیل؛ پول و یا زور پشتیبانی نشده‌اند و آنان 
نیز در راه تبلیغ مانند پینمبر اسلام زحمتها دیده اند ) (۱۲۰) و برای آناث که ایمان نمی آورند بگو هر کاری می 
توانید بکنید و ما نیز کاری که باید بکنیم می کنیم (۱۲۱) و بگو منتظر دیدن نتایج کار خود باشید که ما نیز 
منتظظریم (۱۲۲) و حقیقت این است که پنهانهای آسمانها و زمین در اختیار الله است و باز گشت هر کاری بسوی 
اوست (یعبی پیغمبران جز ماموریتی که دارند از غیبها جز آنچه له به ایکا خبر دهد خبر ندارند, و کارهای ال به 
ایشان مربوط نیست) پس تو ای محمد مطیم بنده وار او باش و بر او توکل نما و بدان که پرورندۀ تو به پیفمبری از 
اعمال تو و مخالفین تو غافل نیست(۱۲۳) 


TAY 
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حلاصه سوره «(یوسف» 

سوره یوسف که در ق ر آدهای معمولی سوره ۲ میباشد دارای یک آیه متشایه و ۱۱۱ آیه محکم 

است, این سوره که خود یک داستال شیرپدی میباشد و خیلی مفصل تر ار ق رآ در تورات 

تحریف شده موجود بصورت یک داستال شرح داده شده» در ق رآن ب رای داستاد گوئی نیامده 

بلکه در آذ تک رات و موضوعاتی آمو رنده و احتماعی است که در تورات موجود نیست و 

ضمناً حالش عالم میخ و اهد با ذکر این سوره در قر آن تحریفات و کم و ریاده های ایجاد شده 

باست مورخین بهودی را تصحیح کند و مردم را موجه سازد که در تورات اصلی نیز این 

داسعان به سیک آموزش اجتماعی بوده نه سبک تاریخی يا داستال سر اثی و آنچه بیش ار همه 

باعث شده که این سوره بعد از سوره هود بر پیفمبر اسلام ذازل گردد این بوده که در سورة 

بغی اسر اثیل و یونس و هود به پیغمبر اسلام ‏ .کر اتی داده شده که او نباید ت و قع داشته باشد 

که با زور و یا پ ول مردم مسلمان شوند و یا بوسیله عذابی آسمانی منکرین نبوت او دست ار 

مخالفت پر دارند بلکه باید صبور باشد و در راه تبلیغ پیفام الله مدتی زحمت ببیند تا به عله‌ای 

قلیل که سز او ار ایمان آوردن هستند ایمان آورند و بقیه در وقتی که معلوم شود دیگر 

ایماف نخ و اهدد آورد سز اوار عذابند معذب شوند و مومنین نجات یایند همانطور که رح 

پیفمبر و صالح و هود و لوط و ابر اهیم و شعیب مدتها زحمت دیدند و صبر کردند تا رور 

پی رو ری ف را رسید و داستاذ یوسف نیز نموه روشنی است از این پیروزی که مدتها پس ار 

نار احتیهای ریاد ملیوس کننده نصیب یوسف شد و اینک ترجمه و تفسیر متن سوره یوسف: 

سوره «یوسف» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الف لام راء (اين آیه ای است متشابه که بر سر دو سوره قبل نیز عیناً بود و در آن دو سوره آنچه در این باره باید 
بگرئیم گفتیم) آنچه تا حال از قر آن گفته شد مطالب مستدلی است که معلوم میدارد از کتاب واضح علم الله 
سرچشمه گرفته (یعنی ثابت و پقینی و عالی و آموزنده است) (۱) و آن را ما که خالق عالم هستیم بصورت یک 
خواندنی عربی برای ابن فرو فرستاده‌يم تا شما که زبان عربی را می دانید تعقل نمائید (۲) ما بوسیله وحی هائیکه 
در این قرآث (در این خواندنی) بسوی تو میرسانیم بر تو آن گفتنی نیکوتر را داستان می کنیم (سخن الله به 
پینمبرش محمد است) با اینکه تو قبل از وحی قرآن از بیخبران نسبت به این موضوعات بودی (پینمبر اسلام قبل از 
شروع وحی آیات قرآن چهل سال چون تمام بیسوادا مکه بیخبر از موضوعات صحیح دینی بود تا اينکه بوسیله وحی 
قر آن عالیترین موضوعات دینی را بهتر از بزر گترین باسواد محقق دینی کلیه مکانها و زمانهای بشری بدست آورد) 
(۳) هنگامیکه یوسف برای پدر خود گفت 


من در خواب يازده ستاره را دیدم که همراه با خورشید و ماه به نفع من 
سجده کردند (4) پدرش گفت: ای فرزندم خواب خودت را برای برادرانت داستان مکن زیرا آنان برای تو حیله ای 
خواهند کرد زیرا شیطان (شیطان یعنی کلیه وسایل و علتهائی که در انسان باعث شیطنت میشود و غرور و 
خود خواهی و حسد در برادران پوسف شیطانی برای شیطنت آنان نست به پوسف شد ) برای انسان دشمن آشکاری 
است (۵) و این خواب مینمایاند که پرورد گار تو تو را برمیگزیند و مقداری از درک پیش آمدها را به تو یاد 


و 


سوره: ۱۲ سوره یوسف بترتیب نزول: سوره ۵٩‏ 


میدهد و نعمت خودش را بر تو و بر تمام کسان یعقوب تمام خواهد کرد همانطور که بر دو پدرت که پیش از این 
بودند یعنی ابراهیم و اسحاق تمام نمود (پدر یوسف یعقوب بود و پدر یعقوب اسحاق و پدر اسحاق ایراهیم و آل 
یعقوب که ما آنرا کسان یعتوب معنا کردیم غیر از یوسف یازده برادر یوسف بودند و باید دانست اگر کسی 
طرفدارا جدی قابل افتخار به آنها داشته باشد آلش طرفدارانش میباشند و اگر اولاد برجسته داشته باشد که به آنها 
افتخار کند آلش اولاد اوست لذا آل فرعون طرفداران فرعون بوده و آل محمد نیز مزمنان حقیقی او هستند ) به یقین 
پرورد گار تو دانائی پر حکمت میباشد (یعقوب مردی نیک کار بود که به او گاهگاه وحی میشد و اینکه به یوسف 
گفت: خالق عالم دانستن بعضی از پیش آمدها را به تو تعلیم خواهد داد از طریق وحی الله گفت نه از روی خوابی 
که یوسف دیده بود و چنین کسی ماندد. یعقوب را که مامور نباشد پیغامهای اخلاقی له را به دیگران پرساند خبر 
دهنده از غیب یا نبی می گویند نه پیغمبر و رسول و هر نبی ای که پیفام گرفته را مامور شود به دیگران از جانب الله 
برساند او را رسول و پیغمبر نیز می گویند و چون از نظر اخلاقی و دینی پس از پیفمبر اسلام موضوعات مذهبی به 
کسی حتی بطور خصوصی برای خودش وحی نخواهد شد پیغمبر اسلام هم خاتم پیخمبران است و هم خاتم خبر از 
غیب گیران) (1) همانا در داستان پوسف و برادرانش مطالب آموزنده و روشنی در شُناخت الله است برای 
جویند گان حقیقت (۷) زمانی ده برادر یوسف با هم گفتند : با اینکه ما دستهای توانا هستیم دیده میشود که یوسف و 
پرادرش نسبت به پدر ما مورد محبت بیشتری از ما هستند این آشکارا میرساند که پدر ما به راه کج میرود (یعقوب 
بر طبق کتاب پیدايش که یکی از پنج کتاب تورات است یک زن زیبا و یک زن زشت داشت که اولی را خودش 
میخواست و دومی را به اجبار گرفت که هر یک کنیژی همراه داشتند و چون زن زیبای او راحیل نزائید باعث شد 
که از کنیز او و زن دیگرش و کنیز او» ده پسر بوجود آیند و از پس آینها راحیل نیز پس از مدتی یوسف را بزاد و 
چند سال پس از یوسف از راحیل دوازدهمین فرزند یعقوب که بنيامین نام داشت زائیده شد و مادر یوسف و بنيامین 
پس از این فوت کرد و ژن:دیگر یعقوب که کنیز راحیل ادر یوسف پوه مانند مادر فرزند خانمش را دوس 
میداشت و این دو پسر بیش از پسران دیگر مورد محبت یعقوب بودند ) (۸) در آن زمان به یکدیگر گفتند : یوسف 
را بکشید و یا او را به زمین دور دست بیاندازید تا روی پدر شما فقط متوجه شما باشد و بعد از این کار توبه 
میکنید و به نیک وکاری می پردازید (فکر حیله و کلاه شرعی هميشه در بعضی دینداران بوده) )٩(‏ یکی از آنان 
گنت یوسف را نکشید بلکه اگر میخواهید حتماً کاری نسبت به او انجام دهید او را ته چاهی که هم آب داشته باشد 
و هم محوطه ای برای زنده بودن بینکنید تا بعضی از کاروانیان او را برای خود بگیرند و ببرند بر این تصمیم اخیر 
نزد پدر آمده(۱۰) گفتند : ای پدر چرا ما را بر یوسف امین نمی دانی با اینکه ما خیرخواه او هستیم (۱۱) فردا او 
را با ما فرست تا هر چه میخواهد بخورد و بازی نماید و ما به یقین حافظ او خواهیم بود (۱۲) یعقوب گنت: اگر او 
را ببرید باعث اندوه من میشود و میترسم از او غافل شوید و او را گرگ بخورد (۱۳) پاسخ دادند اگر با اینکه ما 
دسته ای توانا هستیم گرگ بتواند او را بخورد دلیل بی عرضگی ما خواهد بود )۱٤(‏ زمانی که یوسف را همراه 
بردند و در افکندن او به قعر آث چاه هم رای شدند ما نیز به او وحی کردیم تا ناراحت نباش زیرا اپنان نمی دانند 
که زمانی میرسد که تو به ایشان اینکارشان را بصورت سرزنش یاد آوری خواهی نمود (خالق عالم برای ایتکه یوسف 
را تسلیم پیش آمد کند چنین مطلبی را به او در هنگام افکندن او بچاه وحی نمود ) (۱۵) و پس از اينکه او را در 
چاه افکندند در شب نزد پدر آمدند و گریه میکردند (۱۷) گفتند: ای پدر ما یوسف را نزد اسبابهای خود گذاشته 


At 
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بودیم و رفتیم که با هم در بازی سبقت گرفتن از یکدیگر شرکت نمائیم (مسابقة دویدن) پس گرگ او را خورد 
(برای چرانیدن گوسنندان بیرون میرفتند ) و با اينکه ما راستگو میباشیم تو باور نمی کنی (۱۷) و پیراهن یوسف را 
هم که به دروغ آنرا خون آلود کرده بودند , آورده بودند یعقوب بایشان گفت: دل شما برای شما کار بدی را چه 
زیبا جلوه داده و لذا من بهتر آنست که صبور باشم و بر توصیفی که شما برای کار خود میکنید فقط الله است که از 
او کمک خواهم خواست (ازاین عبارات پیداست که یعقوب از طریق وحی میدانست که آنان درو غ میگویند واو را 
نکشته اند بلکه کاری کردند که از یمقوب دور باشد , و میدانست که اینها نقشه‌ایست از الله برای آینده‌ای درخشان 
برای یوسف) (۱۸) کاروانی به محل چاه یوسف رسیدند و آب آورنده خود را فرستادند که از چاه آب آورد او دلو 
خود را به چاه انداخت و یوسف دلو را گرفت و از چاه بیرون آمد بیرون آورنده با خوشحالی برای ارباب خود فریاد 
زد که پسری یافته ام و آنان او را پنهان کردند تا ببرند و چون کالا بفروشند (پنهان کردند مبادا آشنایان یوسف او 
را ببینند و از ايشان بگیرند و او را بردند که در شهری دور دست به عنوال غلام بفروشند ) وآنچه آنان میکردند بر 
طبق علم الله بود (۱۹) آنان چون میخواستند هر چه زودتر او را رها کنند به قیمتی کم او را فروختند یعنی به چند 
درهم (درهم در قدیم پول نقره را میگفتند و لذا در تورات نوشته شده او را به چند پاره نقره فروختند ) (۲۰) خریدار 
او شخصی از اهل مصر بود (در تورات است که مسافرین که از آهل مدین و اسماعیلی بودند و از کنعان که محل 
یعقوب بود به مدین که کناره شرقی مصر بود میآمدند یوسف را به فوطیفار که رئیس قشون مخصوص دربار فرعون 
بود فروختند ) او یوسف را بخانه آورد و بزنش گفت: مقام او را گرامی دار شاید به ما سودی دهد (یعنی خوراک و 
مکانی خوب برایش تهیه کن تا خوب او را تربیت کنیم و بتوانیم بقیمتی گران او را به غلامی بفروشیم گویا ۱۲ ساله 
الی ۱۳ ساله بود ) یا او را فرزند خود بگیریم ما به این طریق برای یوسف در آن سرزمین امکاناتی قرار دادیم (اين 
گفتار الله به محمد است) تا وسیله شود فهمیدن حقیقت بعضی خبرها را قبل از اینکه پیش آید به او تعلیم دهیم و الله 
په کار خود مسلط است ولی بیشتر مردم نمی دانند (نمیدانند کارهائی که میشود روی چه نقشه هائی از جانب الله 
است ا گر چه از این کارها یوسف ها ناراحت میشوند » و این جملات گوشزدهائی است به پیفمبر اسلام که اگر حالا 
ناراحتی هائی از بت پرستان مکه می بیند بابد صبور باشد تا نتیجه آنرا بنفع خودش بعد ا ببیند ) (۲۱) و هنگامیکه 


یوسف در خانه آن مرد مصری به رشد عقلی خود رسید (یعنی در حدود هیجده ساله و بيست ساله شد ) په او قضاوت 


و دانشی مخصوص دادیم و ما نیک وکاران مانند او را چنین پاداش میدهیم (جوانانی که مواظب جوانی خود باشند و 
از جاده عفاف و نیک و کاری و حق جوئی خارج نشوند خالق عالم کمکهائی بایشان میکند که هم قدرت درک خوب 
و بد آنان بیشتر شود و هم از طریق آنچه به دل ایشان میافتد بعضی چیزها را بهتر از دیگران بفهمند ) زنی که 
یوسف در خانه او بود از پوسف خواست تا کام دل از او گیرد و درها را بست و به یوسف گفت: پیش بيا که در 
اختیار تو میباشم یوسف گفت: به الله پناه میبرم و آقای من نیز مکان مرا گرامی داشته و من اگر به او ستم کنم 
رستگار نخواهم شد (یعنی وقتی شوهر تو به من خوبی کرده چگونه مسکن است به او خیانت نایم مخصوصاً که الله 
مرا از بدبختیها نجات داده) (۲۳) آنزن آهنگ او کرد و به او عشق بسیار نشان داد و یوسف اژ رفتار او سعت 
خسته شد و در دل اراده تمایل کرد» در آنزمان اگر یوسف دلیلی از پرورد گار خود ندیده بود چه ميشد ؟ ما آن 
دلیل را به او نشان دادیم تا آن کار ناپسند و زشت را از او دور کنبم زیرا او از بند گان بر گزیدة ما بود (بنظر می 


آید که الله در آنزمان به یوسف وخی کرده باشد که از بسته بودن درها نترسد و به چشم یوسف آورد که درهای 
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خروجی بازند و میتواند فرار کند) (۲4) آندو بطرف درب خروجی از یکدیگر سبقت. گرفتند و ژن پیراهن یوسف 
را از پشت پاره کرد (درب خروجی برای یرسف روی خواست الله باز شد ) و یوسف و آنزن» شوهر زن را نزدیک در 
خحروجی, دپدند زنا پیش دستی کرد و گفت سزای کسی که بزناتوازاده ید داشته باشد چیست؟ آیا جز زندان یا 
عذاب دردئاک چیز دیگری است؟ (۲۵).پوسف گفت: او بود که از من کار زشتی میخواست در گیر و دار این 
گنتگوها گواه دهنده‌ای که از کسان زن بود چنین قضاوت کرد اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد رن راست 
میگوید و یوسف دروغگوست (۲۷) ولی اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد زن دروغ گفته و یوسف راستگو 
(۲۷) وقتی پیراهن یوسف زا شوهر زت دید که از پشت پاره‌شده گفت: که اینگونه پیشدستی ها از نیرنگ شما ژنان 
میباشد و شما نیرنگهای بزرگی دارید (۲۸) ای یوسف از این موضوع درگذر و تو ای زن از گناهت پوزش بخواه که 
خطا کار تو بوده‌ای (چون مرد دید یوسف پا کدامن است و برای زن نیز چیزی نشده جز اینکه خود بخود متنبه 
میشود و بیش از این تعقیب قضیه باعث آبرو ریزی خودش میشود این مطالب را گفت) )۲٩(‏ و زنانی در آن شهر 
گفتند : زن آن عالی جناب از غلام خودش میخواهد که کام دل ب رگیرد و عشق وی دل او را برده است و ما او را در 
انحراف آشکاری میبینیم (۳۰) چون آن زن شنید که آنان میخواهند او را بدین وسیله بد نام کنند از ایشان ( که 
ماتند خودش از زنان اشراف بودند ) دعوت کرد و برای ایشا بالش ها تهیه نمود ( که راحت پشتی دهند ) و به هر 
یک از ایشان چاقوئی تیز داد و پوسف را گفت بر ایشان ظاهر شود (یوسف که بسیار زیبا بود خیلی آقامنش به 
عنوان پذیرائی کنندة میهمانان طبق برنامهای که زن برایش تعیین کرده پود وارد شد ) پس چون میهمانان او را 
دیدن بسیار بز رگش شبردند و دست خوة,را ی اعتیار رید (زیرا در ال زمان نشفول پوست. کندن میوفقی 
بودند که در دست داشعند و نا گهان پوسف وارد میشود و آنان سخت نمعوجه آقائی و زیبائی یوسف میشوند و به 
حساب بریدن پوست میوه» دست خود را میبرند ) و گفتند پناه بر ال این نه بشر بلکه فرشته ایست گرامی (۳۱) زن 
گت این اة کی است. که شما در مورد او مرا ملامت میکردید و من که از او کام دل خواستم او خود را پاک 
نگهداشت:و از یندیس تھی ا کر اترا به او امر میکنم انجام ندهد به حتم زندانی خواهد شد و از کوچکان 
میگردد (از این عبارات پیداست که در آن زمان زنان اشراف جه اخلاق فاسدی داشتند و شوهران ایشان نیز نسبت 
ب اھا ایا سخت, گیر ترفغ زیرا خودشان هم فاسد و زنان ایشان بر آنها مسلط بودند ) (۳۲) یوسف به آله گنت: 
پرورد گارا زندان برای من از آنچه این زنان مرا به آذ میخوانند بهتر است اگر خودت نیرنگ ایشان را از من دور 
نکنی به ایشان مایل میشوم و از نادانان میگردم (از این سخن یوسف پیداست که در آذ مجلس زنان اشراف نیز تایید 
زت ارباب یوسف را کردند و از پس آٹ این زذ» بوسف را به بهانه هائی نزد آن زنان میفرستاد تا بوسیله عشوه گری 
آنها آلوده شود و تسلیم زن اربابش و زنان دیگر گردد ) (۳۳) پس پرورد گار یوسف تقاضای او را پذیرفت و 
نیرنگ های ایشان را از او دور کرد زیرا آ۵ شنوا و دانا اوست (یعنی رابطه وحی بیشتری خالق عالم با او برقرار 
کرد و بر تقریت اراده او افزود و تنفری نسبت به آنان در دل او انداخت تا یوسف سنحت در مقابل آنان مقاوست 
نماید ) (۳4) مردان و زنان مربوطه پس از اينکه نشانه هائی دیدند که از آن روشن گردید یوسف را نمیتوانند تسلیم 
خود کتند تصمیم گرفتند او را تا مدتی بزندان اندازن (آن رن برای اینکه به شوهر خود ثابت کند یوسف به 
او نظر سوئی «ارد کاری کرد که یوسف در خانه‌های اشراف زیاد رفت و آمد نماید تا او به شوهرش بگرید 
یوسف علاوه بر اينکه از من تقاضا دارد از زنان دیگر نیز تقاضا دارد و آن زنان نیز گواهی میدادند که یوسف 
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نسبت به آنان نظر دارد و بهتر است برای اينکه از زنان دور بماند مدتی بزندان بیفتد از اینرو شوهر آنزن با اینکه 
یوسف را پاک میدانست بزندان او موافق شد ) (۳۵) همراه با یوسف دو نو کر پادشاه نیز به زندان افتادند پس از 
اند ک زمانی یکی از آن دو نوکر به یوسف گفت خواب دیدم انگورهای شراب شده را میفشارم و دومی گفت من نیز 
دیدم طبقی از نان بر سر داشتم که میبردم و پرند گانی از آن میخوردند» آن دو از یوسف خواستند که چون نیک و کار 
است خواب ایشان را تاویل گند (۳۷) یوسف گفت: حتی میتوانم قبل از اینکه غذاثی برای شما آورده شود به شما 
خبر دهم چه غذائی برای شما خواهند آورد و این حالت من برای شما بواسطة دانشی است که پرورد گار من به من 
داده زیرا من روشهای مردمی را که به الله ایمان نمی آورند و آحرت را نمی پذیرند رها کردهام (۳۷) و روش 
ابراهیم و اسماعیل و یعقوب را تبعیت نموده ام و سزاوار امثال ما نیست که چیزی را برای الله شریک قرار دهیم و 
این روش یک فضلی از الله میباشد که هم بر ماست و هم برتمام مردم ولی بیشتر مردم نسبت به چنین فضلی تاسپاسند 
(از این سخنان یوسف پیداست که بواسطه اینکه یوسف با زحمتهائی که از زنان میدید خود را تسلیم آنا نکرد و 
حتی زندان را برای حفظ عفاف خود بر آزادی ترجیح داد از جانب الله حالتی در او پیدا شد که میتوانست حوادث 
مخصوصی را پیشگوئی نماید و به علاوه میتوانست خوابهای راست را تعبیر نماید و گاه گاه در مواقع لازم به او وحی 
ین پیر نا و علاوه بر این مطالب معلوم میشود که در آن زمان دین ابراهیم هم در مصر معروفیت داشت و هم در 
فلسطین اگر چه عملا جز قلیلی به آن متمایل نبودند همانطور که امروزه نیز جز قلیلی از مسلمانان به طرز صحیح به 
دین اسلام حقیقی متمایل نیستند و شریکانی در صاحب اختیاری برای له از مقدسین خود قرار میدهند ) (۳۸) ای 
دو رفیق زندانی من آیا برای یک نفر چند مربی و صاحب اختیار مختلف العقیده باشد بهتر است یا فقط الله که آن 
یکتای بس قدرت نما میباشد ؟ (خدا و رب هر دو بمعنای صاحب اختیار است نه به معنای خالق و هر کسی بی دلیل 
اختیار خود را به دیگری بدهد بخصوص در امور مذهبی او را معنا خدا و رب خود دانسته و مش رک محسوب میشود 
و تمام بت پرستان دیا نیز چنین بوده اند و هیچکس در خالقیت کسی را شریک ال ندائسته و نمیداند ) (۳۹) آنچه 
را شما علاوه بر الله زباناً اطاعت بنده وار میکنید و خود را بند؛ آنان معرفی مینمائید فقط اسمهائی بی مسما و ناروا 
هستند که بوسیله شما و پدرانتان اسم گذاری شدهاند و الله بر صحت آنها هیچ دلیلی در کتابهای آسمانی خود برای 
شما فرو نفرستاده و نباید جز فرمان الله را اطاعت نمائید و او فرمان داده که شما انسانها از هیچکس جز او اطاعت 
بنده وار نکنید (اطاعت از الله اطاعت از قوانین دینی اوست که در آن قوانین حتی حدود اطاعت از قوانین طبیعی الله 
نیز تشریح شده و با اینکه در تمام پینامهای الله بوسیله تمام پینمبرانش این مطالب یوسف تکرار شده است و با اینکه 
در قرآن مجید این مطالب بیش از صد بار تکرار شده متاسفانه در تمام مذاهب فعلی دنیا جز قلیلی از مردم همه 
دنبال اسمهای پر ابهت و مرهومی بنام مقدسین خود میروند و کلمات اصلی مقدسین حقیقی خود را که موافق این 
دستورات است کنار گذارده و بنام روایت از مقدسین خود از دروغهائی اطاعت بنده وار یا بعبارت دیگر تقلید 
میکنند که همه شرک آمیز و بدیهی البطلان است و کار بشر در این باره به جائی رسیده که دین را جدا از دانش 
تصور میکنند و وای بر فرقه های مختلف اسلام که با بودن اینگونه آیات در قرآن در غلو کردن نسبت به پیشوایان 
مذهبی خود دست کمی از بت پرستان دیگر ندارند ) آری دین مستقیم رسیده از اله این است ولی بیشتر مردم نمی 
خواهند بداندد (4۰) ای دو رفیق زندانی من خواب اولی از شما میگوید که صاحب خواب دوباره به کار ساقی گری 
آقای حودش بر میگردد ولی خواب دومی میگوید که او به دار آویخته میشود و پرند گاث بر سر او شوند و او را 
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خواهتد خورد» موضوعی را که شما از من توا خواستید. جز این نخواهد شد و این جیزیست که فرمان الله بر آن شده 
(هر حادثه ای چون علت برای حادثه‌ای دیگر است مسیر هر حادثه و مشتقات آن مانند زنجیر در فضا امواجش معلوم 
است و بعضی افراد بشر یا از طریق الهام هر زمان مصلحت باشد میتوانند آنرا بدانند و یا از طریق حساسیت روحی 
هر زماد بخواهند میتوانند درک کنند و گروهی نیز هستند که از طریق ارواح خبیثه ای بعضی اطلاعات غیبی بدست 
میآورند تا از آن برای سوء استفاده و فریب مردم استفاده نمایند و این اطلاعات غیبی اخیر را وحی شیطانی میگویند 
که از نتایج فاسد آن میتوان شیطانی بودن آنرا فهمید ) (4۱) ویوسف به آن فردی که تصور کرد نجات خواهد 
یافت گفت: نزد رئیست که رفتی (فرعون) وضع مرا به او بگو ولی او وقتی نجات یافت افکار دور کنند؛ دنیائی 
او(شیطان) یوسف را از یاد برد و او را بیاد رئیس خود نیاورد پس یوسف چند سالی دیگر در زندان بماند (4۲) 
تااین که روزی فرعون تعبیر کنند گان خواب را نزد خود خواند و گنت: در خواب دیدهام هفت گاو چاق را هفت 
گاو لاغر بخوردند و همچنین دیدم هفت خوشذ گندم سبز را هنت خوشة خشکیده بلعیدند اگر شما تعبیر کننده 
خواب هستید نظر خود را دربارة خواب من بگوئید (4۳) گفتند : اینها خوابهانی است پریشان و ما به حقیقت 
خوابهای پریشان دانا نیستیم (44) در این وقت آن کسی که از زندان نجات یافته بود پس از مدتی وضع یوسف را 
به یاد آورد و در پیش آن جمع به پادشاه گفت: من تاویل این خواب را برای شما خواهم گفت بشرطی که مرا نزد 
یوسف بفرستید (4۵) او نزد یوسف آمد و گفت ای راستگو فرعون خوابی دیده که من با همراهانم آمده‌یم فتوای 
آن را از تو بخواهیم تا من ب رگردم و آنرا برای آگاه کردن مردمی که الآن نزد فرعون هستند بگویم (40) یوسف 
گفت: بروید و بگونید هفت سال پی در پی کشت خوبی خواهید داشت پس بايد آنچه را درو می کنید در خوشه اش 
نگهدارید مگر کمی از آنها را که باید بخورید (4۷) زیرا پس از این هفت سالء هفت سال دیگر میاید که قحطی 
میشود و شما باید در سالهای قحط از آنچه ذخیره کرده اید بخورید و مقداری از آنها را باید برای پس از قحطی 
نگهدارید تا کاشته شوند (4۸) پس از هفت سال قحطی» سالی خواهد آمد که در آذ الّه به مردم باران میدهد و در 
آن سال از آب میوه ها فراوان میفشارند )۶٩(‏ چون ساقی پادشاه سخنان یوسف را به پادشاه و اطرافیانش گفت شاه 
دستور داد یوسف را نزدش آورند وقتی فرستادة پادشاه نزد یوسف آمد بوسف گفت: پیش آقایت باز گرد و از قول 
من تقاضا کن تحقیق نماید که داستان آن زنان که دستهای خود را در آت میهمانی بریدند چه بود؟ خدای من 
میداند که آن زنان چه نیرنگهائی زدهاند (۵۰) فرعون زنان اشراف را بخواست و پرسی. وقتی شما از یوسف تقاضای 
کام دل گرفتن کردید او چه کرد ؟ آنا همه گفتند : پناه بر الله» ما بر عليه یوسف چیز بدی ندانسته ایم و زن آن 
عالیجناب (ارباب یوسف) به فرعون گفت: حال که حقیقت آشکار شد من نیز اقرار میکنم یوسف ار آن راستگویان 
برژ گوار است و من بودم که میخواستم از او کام دل بگیرم (۵۱) و این جریان امروز مرا خوشحال نمود زیرا شوهر 
من خواهد دانست که من نیز در نبود او عملا خیانتی به او نکردم و اله نیز نیرنگ خیانتکاران را به مقصود نمیرساند 
(از این مطالب معلوم مشود که شوهر زن فکر میکرد که شاید زن او به او خیانت کرده و علت اینکه یوسف را به 
زندان انداخته‌اند برای آث بوده که مبادا ژیاده روی در خیانت باعث فاش شدن خیانت زن شود و از آن پس ميان 
مرد و زن ناسا زگاری و بد گمانی بود تا اینکه جریان حقیقی آن نزد فرعون فاش شد و ارباب یوسف دانست که عملا 
کار زشتی انجام نشده و خیانت مقدماتی زذ قابل بخشش است) و من بی تتصیر نبودم زیرا اصولا دل انسان هميشه او 
را به کارهای بد دستور میدهد مگر لطف پرورد گار من شامل حال انسانی بشود و پرورد گار من آمرزنده‌ایست 
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مهربان (اين مطالب اشاره به این است که فقط تربیت شد گان حقیقی دین الله میتوانند غود را از هوس دور بدارند و 
زن ارباب یوسف نیز امیدوار بود که خالق عالم او را از عملش نسبت به پوسف ببخشد ) (۵۳) پس از اينکه بی 
گناهی یوسف معلوم گردید پادشاه گفت: یوسف را نزد من آورید تا او را برای شخص خودم بر گزینم (بر طبق 
آنچه در باب ٩۱‏ از سفر پیدایش یعنی کتاب تحریف شد؛ تورات است یوسف سی ساله بود وقتی از زندان بحضور 
فرعون آمد ) پس چون فرعوذ با یوسف هم سخن شد به او گفت: که تو از امروز نزد ما مقامی عالی داری و امین ما 
میباشی (۵4) یوسف گفت: چون من در نگهداری و مصرف محصولات زمین چیزهائی میدانم مرا متصدی انبارهای 
غلات مصر گردان (۵۵) و به اینطریق ما یوسف را صاحب قدرت در تمام خاک مصر کردیم بطوریکه در هر کجای 
آن هر زمان که میخواست میماند و ما هر کس را بخواهیم به رحمت خود میرسانیم (سخن الله په محمد است) و مزد 
نیک وکاران را ضایع نمی کنیم (۵۱) و برای آنان که ایمان آوردند و پرهیز کار دینی بودند پاداش آخرت بهتر 
خواهد بود (طرز داستان گونی قرآن برخلاف تمام داستان گویان و تاریخ نویسان این است که معن داستان را به 
حداقل کوتاه میگوید ولی در خلال آن حوادث مربوط به تربیت اجتماعی و ایمان را با شرح و بسط مفصلتری بیان 
میکند زیرا قصد الّه از ذ کر داستانهائی در کتابهای آسمانی» خود داستانها نیست بلکه نتایج اجتماعی و ایمانی 
داستان میباشد و متأسفانه در تورات و انجیل فعلی که تحریف شده‌اند این نتایج کمتر دیده میشود و حاشیه های 
تاریخی و داستانی در آنها بیشتر است و این خود میرساند که تورات و انجیل اصلی را کم و زیاد کرده‌اند فرعونی 
که پوسف را برای تعبیر خواب خود از زندان بیرون آورد آمنم هات سوم بود که در حدود پنجاه سال سلطنت کرد و 
یوسف حد اکثر در ژمان شانزده سال آخر ساطت او وزیر و متصدی غلات کشور او بوده و پس از مرگ این فرعون 
یوسف را تنزل مقام داده‌اند ) (۵۷) و چون زمان قحطی هفت ساله رسید برادران یوسف از فلسطین به مصر آمدند تا 
برای رفع قحطی خود از مصر گندم بخرند » بر یوسف داخل شدند او آنان را شناخت ولی آنان او را نشناختند 
(۵۸) یوسف از ایشا بخوبی پذیرائی کرد و از وضع ایشان و پدرشان پرسشها نمود» هنگامیکه برای با زگشتن آنان 
مایحتا ج ایشان را بوسیلة نو کران خود آماده نمود به ایشان گفت: آن برادری را که میگونید دارید و از پدرتان جدا 
نمی شود نزد من آورید تا همینلور که این بار دیدید باز هم در ازای مالی که برای خرید غله میآورید پیمانه هائی 
پر از غله به شما دهم و همانطور که دیدید شما را میهمان نوازی کنم )۵٩(‏ اما اگر او را نیاورید نه غلهای نزد من 
دارید و نه حق دارید نزدیک من بیانبد (اين برادر از پوسف کوجکتر و از مادر اصلی یوسف بود که مادرش در 
موقم زائیده شدن او مرده بود و نام او بنيامین میباشد و یوسف او را بسیار دوست داشت) (۲۰) آنان گفتند : از پدر 
او خواهیم خواست او را که بسیار دوستش دارد از خودش جدا کند و حتماً برای آوردن او کوشش خواهیم کرد 
)٩۱(‏ و پوسف مخفیانه به نوکران خود گفت: مالی را که از ایشان برای غله گرفتهاند دوباره در جوالهای ایشا 
گذارند تا وفتن آنان بسوق کساناخنود پر میگ رة نة مترجذ آنا فوند و خود را مخور بة باز کشت بسوق صلی یغد 
(1۲) چون برادران بسوی بدرشان با گشتند پس از شرح قضایا گفتند : ای پدر دیگر در مصر به ۱۰ غله نخواهند 
داد مگر آنکه برادر کوچک ما را نیز با ما بفرستی و تنها به این شرط است که ميتوانيم غله آوریم و ضمناً يقین 
بدان که او را حفتا عواهیم کرد (مید انستند که پدرشان به ایشاد المینان ندارد ژیرا قبلا یوسف را برده بودند و با 
اینکه گفته بودند او را حفغل ميکتيم معلوم نیست که چه بلانی سر او آورده‌اند ) (۱۳) پدر گفت: آیا این بار غیر از 
ژمان گذشته است که من شما را نسبت به برادرش امین دانستم و شما یوسف را بردید و نیاوردید ؟ اگر چه میدانم 
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بهعرین نگهذار الل میباشد.و او مهربانترین مهربانان است (این عبارت فیرساند. که یعقوب میدانست یوسف ژنده 
است) (۹4) و زمانی که برادران اسبابهای خوذ را باژ کردند دیدند مالی را که بوسیلة آن غله از مصر خریده بودند 
به ایشان بر گردانیده شده» گفتند : ای پدر از این چه بهتر میتوان خواست که مال ما را هم به ما ب رگرداندهاند و ما 
هم به کسان خود خرجی میدهیم و هم برادرمان را نگهداری میکنیم و هم یک بار شتر بیشتر غله میگیریم و این یک 
معامله بسیار آسانی است؟ (۱۵) پدرشان گفت: ه رگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر آنکه بمن از جانب الله 
تعهدی بسپارید که حتماً او را نزد من خواهید آورد به شرطی که پیش آمدی نشود که از شما کاری ساخته نباشد 
پس چون آنال تعهدهای خود را سپردند (الله را شاهد گرفتند که حتماً او را با کمال قدرتی که خواهند داشت 
نگهداری خواهند کرد و اگر کوتاهی بکنند غضب الله بر آنان باشد ) پدرشان گفت: الله بر آنچه میگوئیم همه کارة 
ما باشد (11) همچنین گفت: ای فرزندان من همه از یک ذرب به جائی داخل نشوید بلکه از درب های مختلف 
داخل شوید (پدرشان فکر میکرد مبادا وقتی بازده برادر قوی هیکل از یکی از دروازه های مصر داخل مصر شوند 
نگهبانان ممکن است فکر کنند اینها مامورینی از بیگانگان هستند که میخواهند به نفع بیگانگان جاسوسی و 
خرابکاری نمایند و لذا ممکن است آنان را بگیرند و نزد روسای مربوطه ببرند و یا ممکن اس از هیکل و رشادت 
این برادران خوششان آید و همه را به غلامی و اسیری بگیرند تا از وجود ایشان استفاده کنند ) البعه این یک 
احتیاطی است که به فکر من میرسد و الا من نمی توانم چیزی را که الله برای شما بخواهد از شما با این احتیاطها و 
دستورات دور کنم و حکم هر چیز جز در اختیار الله نیست و توکل من فقط بر اوست و آن ت وکل کنند گان مزمن فقط 
باید بر او توکل نمایند (اين عبارات میگویند که مردان دیندار حقیقی باید در کارها روی در نظر گرفتن قوانین 
طبیعی و اجتماعی محیط خود احتیاطهای لازم را بکنند و علاوه بر این بدانند که ممکن است خالق عالم برای ایشان 
چیز دیگری را خواسته باشد و لذا باید به او نیز توکل نمایند و خواهان لطف او باشند ) (1۷) با اینکه برادران 
مطابق توصیه پدرشان با احعياط به جائی که باید داخل شوند داخل شدند ثوصیه پدرشان نعوانست آنچه را خواسث 
الله بود از ایشان دور کند و این توصیه نیز از دلخواه و حالت بشری یعقوب سرچشمه گرفته بود و الا یعقوب به 
واسطةۀ آنچه ما به او یاد داده بودیم» چیزهائی را میدانست (یمتوب از طریق وحی میدانست که یوسف زنده است و 
حس میکرد که برادران راست میگویند و با اینحال دستورات احتیاطی را داد ) ولی بیشتر مردم از آنچه او میدانست 
بیخبرند (یعنی مرده‌ی که از غیب خبری ندارند » بطور مسلم باید روی قوانین و علت و معلول در هر کاری مراعات 
احتیاط را بکنند ) (0۸) زمانی که برادران بر یوسف داخل شدند یوسف برادر خود را به نزدیک خود جای داد و په 
او آهسته گفت: من برادر تو هستم لذا به عمل سابق برادران نسبت به من اندوهکین مباش و به آنان نیز سخنی در 
این زمینه مگوی (۷۹) پس چون یوسف بارهای سفر ایشان را بوسیله نو کران خود ببست جام مخصوص آب خوردن را 
در جوال برادر کوچک خود گذاشت پس از اینکه آنان ح رکت کردند که بروند یکی از گماشتگان یوسف در پی 
آنان فریاد بر آورد ای کاروان شماها دزد میباشيد (۷۰) برادران پیش آمدند و گفتند : چه گم کرده اید ؟ (۷۱) 
گفتند : جام آب خوری را که متعلق به پادشاه بود گم کرده ایم و هر کس آنرا نزد ما بیآورد بگردن میگیریم که 
یک بار شتر به او عله بلا عوض بدهیم (۷۲) برادران گفتند الله شاهد است و شما هم دانسته‌اید که ما در این 
سرزمین برای فساد نیامده ایم و دزد نبوده ایم (۷۳) آنان رات دادن اگر شما دروغ بگرنید پاداش دزد چه 
باشد ؟ (۷4) برادران گفتند : در حرجین هر کس آنرا یافتید خودش را به غلامی نگهدارید زیرا در آئین ما پاداش 
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چنین ستمکارانی این میباشد (اين در قانون موسی در باب ۲۲ شماره ؛ از سفر خروج هست و معلوم میشود که قانون 
ابراهیم چنین بوده که یعقوب و موسی آنرا عمل مینموده‌اند ) (۷۵) پس یوسف خودش شروع کرد خرجین های آنان 
را بازرسی کند و در آخر جام را از خورجین برادر خود (بنيامین) بیرون آورد و این نگهداری دزد مال بجای مال 
دزدیده شده در قانون پادشاه مصر نبود و یوسف نمیتوانست چنین بکند بلکه این خواست الله بود که به نفع یوسف 
در دل نو کران یوسف انداخت که از آنان بپرسند و آنان چنین فتوائی بدهند اینها راههائی است که ما برای بلند 
کردن درجات ه رکس که بخواهیم انجام مید هیم (اين سخنان گفتار الله به محمد است) و دلیل بر آنست که بالای 
تمام دانایان جهان یک دانای برتر میباشد (۷۷) برادران چون چنین دیدند برای تبرثه خود گفتند اگر از این پسر 
دزدی می بینید برای این است که مادرش مادر ما نیست و قبلا برادری داشت که او هم دزدی کرد از این سخن 
یوسف ناراحت شد ولی آنرا در ذل پنهان کرد و چیزی در اين باره برای ایشان ظاهر تساخت فقط گفت: شماها 
مردان پستی هستید و الله راست و دروغ سخن شما را بهتر میداند (۷۷) آنان گفتند : ای عالی جناب پدر او که 
بسیار پیر است او را زیاد دوست دارد پس یکی از ما را بجای او نگهدار و ما تو را از نیک وکاران می بینیم (۷۸) 
یوسف پاسخ داد باید فقط کسی را بگیریم که مال خود را نزد او یافتیم اگر غیر از این رفتار کنیم نزد الله ستمکار 
محسوب میشویم (۷۹) چون برادران از یوسف نا امید شدند» خود را به کناری بردند تا آهسته مشورت کنند برادر 
بز رگشان به ایشان گفت: (بر طبق مطالب تورات این برادر اسمش رائوبین بود و او کسی بود که گفته بود یوسف را 
نکشید بلکه در جاهی آبدار اندازید تا کاروانی بیاید و او را ببرد ) آیا بیاد ندارید که پدر شما بر شما تعهدی 
گرفت که اگر برادرتان را برنگردانید مورد غضب الله قرار بگیرید ؟ آیا بیاد قاری قبلا چه کوتاهی هائی درباره 
یوسف کرده‌اید ؟ پس من این زمین را ترک نمیکنم مگر اینکه یا پدرم دستوری به من بدهد و یا الله که بهترین حکم 
کند گان است حکمی درباره من کند (جون زائوبین زر گی بود خود را بیشتر از سایرین مسغول پردن برادو 
کوچک به نزد پدر خود میدانست) (۸۰) شما باید بدون من بسوی پدر خود برگردید و بگوئید ای پدر فرزندت 
دزدی کرد و اگر ما الله را بر آوردن فرزندت شاهد گرفتیم روی چیزی بود که میدانستیم و نگهبان چیزی که آنرا 
نميدانستیم نبودیم (۸۱) و برای اینکه از صحت گفتار ما آگاه شوی هم میتوانی از شهری که ما در آن بودیم بپرسی 
و هم از کاروانی که ما در آن کاروان از آن شهر به اینجا آمدیم میتوانی سئوال کنی, (۸۲) یعقوب به آنان گفت: 
اینها نیز چیزهائیست که دلهای شما برای شما آرایش داده (یعقوب باور نمیکرد که سخن آنان راست باشد و تصور 
میکرد که دربار: پسر کوچکش بر ایشان اشتباهی شده باشد و میبینید که گوئی مطلب قرآن بصورت فشرده گوئی 
است نه بصورت داستان سرایان و فقط آنچه از لحاظ تذ کر دادن لازم باشد گفته شده تا تمام آن صورت آموزش غالی 
داشته باشد ) و من بايد صبور باشم امید است که الله همذ آنها را نزد من آورد زیرا او هم داناست و هم با حکمت 
(یعقوب در عين حال که از دوری فرزندانش سخت اندوهناک بود متوجه شده بود که یوسف زنده است و حتماً در 
مصر است و نیامدن فرزندانش و محبتی که قبلا بوسیلة غله فروشان مصر به برادران شاه به یوسف بی ارتباط نیست) 
(۸۳) در این موقع یعقوب از پسرانش روی بگرداند و گفت: وای» یوسف چه شده؟ و از اندوه یوسف دو چشمش 
سقیاد شده بود و از گریه خحودداری میکرد (۸4) برادرال به پدر خود گفتند قسم به الله اینکه همیشه یوسف را بیاد 
میآوری بیءار یا هلاک میشوی (۸۵) پاسخ داد من از الله جیزی میدانم که شما نمی دانید و پرا کند گی خبال و 
اندوهم را به او شکوه میکنم که چرا زودتر الّه آنرا برطرف نمیکند ؟ (۸۱) ای فرزندان من بروید و همانجا که 
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برآدو یوسف هست شیر یوسف را حستجو نمائید و از رحمت الله نا اميد نباشید و جز کفران کنند گات کسی از 


رحمت الله تاامید. ثمی شود (۸۷) پس وفتی برادرانبدستور پد پعضر بر به پوسف داخل شدند و گفتند ای 
عالی جناب تدگی آذوقه کسان ما را دچار کرده و کالای ناجیزی آورده ایم و تقاضا داریم هر چه بیشتر به ما غله 
دهی و بر ما بخشش نمائی که آله بخشش کنند گان را پاداش خواهد داد (۸۸) یوسف به ایشان گفت: آیا بیاد 
دارید که از روی جهالت به بوسف و برادرش چه کردید ؟ (اشاره به این است که یوسف را به چاه انداختید و برادر 
او را در فراق یوسف گذاشتید ) )۸٩(‏ برادران گفتند : آیا خودت یوسف نیستی؟ گفت: آری منم یوسف و این نیز 
برادر من است و حقیقتا اللّه چه منتی بر ما گذاشته! آری هر کس آن پرهی زکاری را کند و صبور باشد الله مزد 
اینگونه نیک وکاران را ضایع نمینماید (شرط اصلی پرهیز کاری در قرآن مراعات قول سدید است) )٩۰(‏ برادران 
گفتدد راستی چه خوب الله تو را بر ما برتر نمود و ما چه خطا کارانی بودیم )٩۱(‏ یرسف گفت: امروز ملامتی بر 
شما نیست, الله شما را می بخشد و اوست مهربانترین مهربانان )٩۳(‏ یوسف به برادران گفت: با این پیراهن من 
بروید و آنرا بصورت پدرم افکنید تا بینا شود و تمام کسان خود را نزد من آورید (در باب ٤۵‏ از سفر پیدایش 
تورات نوشعه شده وقتی فرغون از آمدن برادران یوسف به مصر آ گاهی یافت خوشحال شده و به یوسف گفت: 
پفرستید تمام کسانش را از کنعان بیاورند و یوسف با اجاز؛ فرعون کسان خود را از کنعان به مصر خواند) )٩۳(‏ 
هنگامیکه کاروان برادران در دو راهی به کنعان از سایر کاروانان جدا شد پدر ایشان یعقوب به اطرافیان خود گفت: 
اگر مرا نسبت کج فکری نمی دهید » بوی یوسف را درک میکنم (۹4) آنان ( که نه از وحی خبر داشتند و نه از 
درک روحی بعضی مردم) گفتند : به اله قسم تو هنوز در گمراهی قدیم خود هستی (زیرا یمقوب همیشه سخنانی 
میگفت که یوسف زنده است و پیدا خواهد شد ) (۹۵) پس وقتی مژده رسان آمد پیراهن بوسف را بر صورت یعقوب 
افکند و او بینا شد و به اطرافیان خود گفت: آیا به شما در قبل نمی گفتم که از الله چیزی میدانم که شما ا 
دانید )٩۳(‏ برادران گفتند : ای پدر برای ما بر گناهانی که کرده‌ایم آمرزش بخواه زیرا خطا کار بوده‌ایم (۹۷) پاسخ 
داد در آینده از پرورد گار خود چنین خواهم خواست و او آمرزنده و مهرباث است (یعقوب تقاضای آمرزش را به بعد 
موکول کرد تا برادران عملا ثابت کنند که نیک وکار و پشیمان شده‌اند و این دستوری است برای دینداران حقیقی که 
بیجهت درباره اشخاص دعا نکنند و بخشش الله را روی عمل خوب اشخاص بدانند) (۹۸) چون یعتوب و تمام کسان 
او بر بوسف داخل شدند (بر طبق آنچه در باب 4٩‏ از سفر پیدایش تورات نرشته شده تمام مردان و پسران یعقوب 
نفر بودند که شامل پسران یعقوب و پسران پسران او می گردد که با بعقوب و زنانشان به مصر آمدند و پوس 
برای استقبال آناد تا سر حد مصر در زمین جوشن که زمین شمال شرقی مصر بود آمد ) پدر و مادر یوسف» یوسف 
را در ب رگرفتند (مادر حقیقی یوسف در هنگام زائیده شدد بنيامین مرد و چون خانم دیگر یعقوب با خواهر مادر 
پوسف بود یوسف و برادرش را حتی بیشتر از پسران خودش دوست میداشت و از هر جهت مثل مادر نسبت به یوسف 
و برادرش بود و ذا او مادر» یوسف معرئی شده و خواب یوسف نیز که خورشید و ماه را دیده بود که برای او سحده 
کردند درباره یعقوب و این مادر بود ) و یوسف به آنان گنت به خواست الله با ایمنی کامل داخل مصر شوید )٩٩(‏ 
و یوسف پدر و مادر و برادرانش را به قصری عالی بالا برد و در آنجا آنان بی اختیار برای اک یوسف به سحده 
افتادند (تا هم ود را کوچک جلوه دهند و هم نسبت به الله برای مقام یوسف اظهار کوچکی و شکر کرده باشند ) و 
چون یوسف چنین دید ناگهان خوابی را که در کوچکی دیده بود به یاد آورد و به پدرش گفت ای پدر ببین چگونه 
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پرژرد گار من خوابی را که از پیش دیده بودم کاملا راست آورد ! و راستی وقتی مرا از زندان خارج نمود چه خوبیها 
بمن کرد و بعد از اینکه شیطان میان من و برادرانم فساد افکند (شیطان اسم جنس است یعنی آنچه باعث فساد و 
شیطنت میشود چه آن درون انسان و روی نفع شخصی باشد و چه به ارواح خبیثه مربوط باشد و چه به انسانهای 
شیطنت کار و فریبنده) الله چگونه ما را از زند گی در بیابان به چنین مکانی آورد به یقین پرورد گار من به هر که 
بخواهد لطف میکند و کارهای پرورد گار من روی دانش و حکمتی عالی است (۱۰۰) در این وقت یوسف با تضرع 
به پرورد گاز خود گفت: پرورد گارا تو به من سهمی از پادشاهی دادی و مقداری از حقایق اخبار آینده را بمن تعلیم 
فرمودی ای بوجود آورند؛ آسمانها و زمین در دنیا و آخرت فقط تو همه کاره هستی, از تو میخواهم مرا در حالی که 
مطیع کامل تو باشم (مسلمان باشم) بمیرانی و به نیکو کاران گذشته ام رسانی (۱۰۱) ای محمد آنچه گفته شد از 
خبرهای غیب است که ما آنرا بتو وحی کردیم و زمانی که برادراث یوسف در پی مکری به یوسف بودند و با هم در 
آنچه باید بکنند هم زبان شدند تو با ایشان نبودی (۱۰۲) و بیشتر مردم نیز هر چه بکوشی بدانچه بتو وحی میرسد 
ایمان تخواهند آورد (۱۳) و با اینکه اینها جز تذ کراتی آموزنده برای تمام مردم دنیا نیست و تو از ایشان مزدی 
نمی خواهی (۱۰8) و در آسمانها و زمین چه بسیار نشانه هاست که آن مردم ا کثر بر آن میگذرند در حالیکه از 
توجه کردن بآنها سر میپیچند (معلوم میشود اکثر مردم سیارات نفوس دار دیگر نیز دنیاخواه و مخالف دین حقند ) 
(۱۰۵) و اکثر آن مردم اکثر جز بصورت مشرک به الله ایمان نمی آورند (۱۰7) پس آیا وقتی فرو پوشنده‌ای از 
عذاب الله بر آنان آمد یا آن هنگام مخصوص در حالیکه هیچ توجهی بدان نداشته باشند به ایشان رسید آیا آنان در 
امان خواهند ماند ؟ (اين دو نوع عذاب یکی عذاب ذکر شده در آیه ۱۰ از سوره دخان است و دیگر هتگام کشته 
شدن کافران در جنگ بدر میباشد ) (۱۰۷) بگو راه من این است که با بینائی کاملی» من و پیروان من مردم را 
بسوی الله میخوانيم (یعنی راه ما مستدل است نه کورانه پذیرفتن) و الله از عقاید دیگران پاک و بس برتر است و من 
از شرک آورند گان نیستم (۱۰۸) و ما (که خالق مردم و فرستنده تو به پیغمبری می باشیم) پیش از تو نیز جز 
مردانی از آن شهرها را مورد وحی خود برای رساندن پیغام خود قرار ندادیم پس آیا این مردم در زمین نگشته‌اند تا 
ببینند عاقبت کسانیکه پیش از ایشان در مقابل پینمبران ما قرار گرفته بودند چه شد ؟ (اشاره به مشاهده خرابه های 
قوم عاد و ثمود و لوط و آثار باستانی گذشتگان است) آری خانه آخرت برای کسانیکه حقاً پرهی زکار شدند بهتر 
است و تا تعقل تکنید اینرا نمی فهمید (۱۰۹) کار پیغمبران ما به جائی میرسید که آن پیغمبران از ایمان آوردن 
مخالفان خود مایوس ميشدند و تصور میکردند کاملا مورد انکار دیگران قرار گرفتهاند در آنزمان یاری ما به 
پیغمبراث آمد و هر کس را ما خواستیم نجات دادیم و عذاب ما از این قوم گناهکار نیز باز گردانده نمی شود 
(وضع فوق برای پیغمبر اسلام و مردم مکه وقتی پیش آمد که خالق عالم مقدمات هجرت پیغمبر اسلام را از مکه به 
مدینه فراهم فرمود و از پس آن پی در پی برای مسلمانان پیروزی بود تا به فتح مکه انجامید ) (۱۱۰) به یقین در 
داستانهای پینمبران گذ شته عبرتی است برای خردمندان و مطالب قرآن سخنی نیست که محمد از خود ساخته باشد و 
به الله بسته باشد بلکه از الله بودن آثرا مطالب درون قرآن به راستی اثبات میکند و معلوم میدارد شرح و ترضیح هر 
چیز لازمی در قرآنست و آد هدایت و رحمتیست عالی برای مردمیکه آنرا می پذ یرند(۱۱۱) 

در پایال سور؛ یوسف لازم است آبه ۳4 از سور؛ مزمن یاد آوری شود که در آن تصریح شده یوسف پیغمبر الله بود و 
مردم را بعد از بدست آوردث نفوذ در مصر بیش از پیش به دین الله تبلیغ میکرد اینکه یوسف در متن تورات فعلی 
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پیغمبر الله معرفی نشده به دلیل کم و زیاد شدن تورات اصلی بوسیله علمای يهود است که باید قرآن مجید را مصحح 
تورات فعلی دانست:و ابید این مطلب در باب ۱؛ از سفر پیدایش است که میگوید. وفتی یوسف نزد فرعون تقرب 
یافت اسم او را صفنات فعنیح یعنی بر گزیده زمان نامید و دختر فوطی فارع کاهن و رئیس مذهبی شهر هلیو پولیس 
را به ژنی یوسف در آورد (داستانهائی که در تفسیرهای مختلف راجع به ژلیخا و ازدواج یوسف با او هست همه 
دروغ و ساختگی هستند ) و حکایتی نیز میا یهودیان هست که یوسف این ازدواج را به شرط قبول دین او از طرف 
کاهن پذیرفت و تایید این مطالب را از تحقیق اینکه فرعو زمان یوسف چه کسی بود میتوان فهمید و فرعونی که 
یوسف را از زندان بیرون آورد در آنزمان آمنم هات سوم بود که در حدود ۵۰ سال سلطنت کرده است و فقط پانزده 
سال از سلطنت او با وزارت یوسف توام بوده و در تاریخ جدید مصر است که این فرعون نیک وکار و موحد و علاقه 
مند به تقویت کشاورزی مصر بود ولی از آنجا که روح | کثر با نفوذان با دین حقیقی مخالف است و طرفدار احیای 
سنتهای | کثریت مردم میباشند جانشین آمنم هات سوم یوسف را تنزیل مقام داد و از پس او فرعونی که زنی خوش 
گذران برد نیژ باعث عقب زد بیشتر یوسف شد تا نتیجه فساد خود را دید (سلسله آنها ۱۲ تا بود) و از آن پس 
بنی اسرائیل دچار عذابهای فرعونیان شدند تا موسی برای نجات آنها برخاست. (به کتاب تحقیقی داستان حقیقی 


یوسف و ابراهیم و موسی مراجعه شود ) 


At 
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خحلاصه سوره ((حجر » 

سوره حجر در ق رآنهای معمولی سوره ۱۵ میباشد و آن ٩٩‏ آیه دارد که با یک آیه متشابه که بر 

سر این ضوره است ۱۰۰ آیه میگ ردد در ابتدای این سوره یعضی از یر ادهای کاقر ان ذکر 

میگ دد و با دلایلی روشن جواب آنان داده میشود و از مقداری اطلاعات علمی مربوط به فضا 

او کیرات یش ادان دییگیز منظرمه شمسی سحن بمیان می آید و از پس آن درباره سه نوع 

حلقت که یکی انسان است و دیگر جن و سوم فرشته مطالبی آموزنده و جالب گفته میشود 

تا وضع حلقت و هدف و نعیجه خلقت بر ای انسادها روشن گردد و یقین کنند زن دگی آناد 

به م رگ خائمه پیدا نمی کند و بلکه بهشت و جهنم حتمی و طبیعی است» پس از این 

ت ذکر ات مقداری از داستان ابر لهیم و لوط و قوم مود یاد آوری میگردد و دوباره بسری 

اصل تبایغات دین اسلام که در ابتدای سوره عن وان شده بود ما رابر میگ ر داند و وضع ق ر آن 

را که ار یک خلاصه هفت آیه‌ای و تفصیل آن که از ۷6 سوره تشکیل شده معرفی می نماید 

و ت کر میدهد که تور ات موسی نیز مانند ق رآذ حلاصه‌ای داشته و تمام تورات تفصیل آن 

خلاصه بوده و لی پیشو ایا سوء استفاده چی یهودیان وضع تورات رابر هم زدند و بصورت 

بابهای منم فعلی که فقط صورت تاریخی دارد نه تبلیغات دینی در آو رده‌اند و مسلمین نباید 

ق رآ را از صورت فعلی دات صورت در آورند و اینک تفصیل آیات این سوره: 

سوره «حجر» 
بسم الل السرحمن الرحيم 

الف» لام» راء (اين آیات که بر سر چند سور قبل نیز بوده یکی از ۲۹ آیه متشابه قرآن است یعنی آیاتیکه قانونی 
برای فهم حتمی آنها نیست و کسی نیز حق ندارد روی گمان دربارة آنها چیزی گوید برای توضیح بیشتر به دو 
سوره ٤۳‏ و ٩۷‏ مراجعه شود ) آنچه تا حال از آیات و سوره های قرآنی گوشزد شد مطالب مستدلی از آن چیز ثابت 
و لازم است ( کتاب یعنی مطالب ثابت و لازم و صد در صد درست و روی همین معناست که نبوتهای پیخمبران را 
کتاب میگویند ) و آن یک خواندنی روشنی میباشد (قرآن یعنی خواندنی) (۱) بسا از کسانیکه کفران کردند دوست 
میدارند که کاش مسلمان بودند (اين آیه میرساند که کفران کنند گان همه در یک درجه از مخالفت با دین اسلام 
تبوقافل بللکه ببياري پیش خود می گفتید کاش اینطور دنیا خواه نبودیم و برای منافع دنیا حقیقت را انکار نمی 
کردیم و این کفران کنند گان آنهائی هستند که نباید زود عذاب ببینند بلکه ممکن است پس از پیروزی بیشتر 
مسلمین آنان نیز به مسلمین بپیوندند ) (۲) آنان را بگذار بخورند و از ڈنیا بهره ها گیرند و اینگونه آرزوها ایشان 
را سر گرم کند که بزودی خواهند دانست (۳) و ما مردم هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر با در نظر گرفتن پرونده 
معلومی که داشتند (یعنی در هر شهری که پیفمبر بیاید کفران کنند گان درجه یک زودتر دجار عذابهای الله میشوند 
و کفران کنند گان کم گناه نر دیرتر دچار عذابهای ضعیفتر میشوند و از این آیه ميتوان فهمید که در زمان فتح مکه 
کافرانی که زنده بودند و روی پیروزی مسلمین اسلام آوردند کافر درجه یک نبودند و الا از اسلام ه رگز بهره‌ای 
نمی بردند بلکه هلاک میشدند ) (4) و اجل هیچ دسته ای از مردم نه جلو میافتد و نه عقب خواهد افتاد (یعنی هر 
کس و یا هر دسته‌ای از مردم اجلشان معلول علتهای دقیقی است که جز الله کمتر کسی میتواند آنها را محاسبه 
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نماید ) (۵) و به تو گفتدد ای کسی که بر تو آن تذ کرات فرو آورده شده به یقین دیوان‌ای میباشی (هر کس بر 
خلاف تمایلات مردم سخن گوید و مبلّغ راستی ها باشد فساد کاران او را دیوانه مینامند ) )٩(‏ اگر از پیفمبران 
راستگو هستی چزا آن فرشتگان را به کمک نزد ما نمی آوری؟ (همیشه پیشوایان مذهبی سوء استفاده چی مردم 
پیغمبرا و امامان را که قبلا آمده بردند , صاحبان معجزه و قدرت ملکوتی معرفی میکردند و همین تبلینات درو غ 
اینان باعث میشد وقتی که پینمبری به مانند محمد شبیه سایر مردم میاید که صاحب چنین قدرتی نیست هر چه پیفام 
ایشا جالب و آموزنده و اصلاح آمیز هم باشد مردم آنرا نمی پذیرند و بلکه از او فقط قدرت نمائی میخواهند با 
اینکه هیچ پیغمبری مردم را به معجزه خود نخوانده بلکه اگر اند ک معجزه‌ای از طرف الله داشتند برای ترساندن 
مخالفین سر سخت خود بوده نه ایمان آوردن مردم زیرا معجزات با سحر و جادو اشتباه میشود و راه ایمان نمیتواند 
باشد ) (۷) ما فرشتگان را فرو نمی فرستیم مگر برای آث کار سزاوار و در آن زماث این کفران کنند گان مهلتی 
نخواهند داشت (اين فرشتگان, فرشتگان قدرت نما هستند که برای هلاک کردن کافران در زمان پیغمبران فرو 
میآیند چنانکه طبق آیه ٩‏ و ۱۲ از سورة انفال در جنگ بدر هزار فرشته برای کشتار کافران مکه فرود آمدند و 
سیصد مسلمان را بر هزار کافر پیروزی دادند ) و این مخالفتهای کافران سودی برای ایشان ندارد (۸) زیرا این 
تذ کرات را ما فرو فرستادهايم و ما نیز نگهبان آنها میباشیم (امروز که هزار و چهار صد سال میگذرد می بینیم که با 
تمام مخالفتهائی که در مقابل نشر قرآن در جهان شده حتی یک حرف از حروف قرآن عوض و یا کم و زیاد نشده و 
هر دانای بیفرض میفهمد که آنچه درباره قرائتهای مختلف قرآن یا عوض و کم و زیاد شدن قرآن میگویند 
دروغهائی است که دشمنان اسلام برای محو قرآن ساخته‌اند ) )٩(‏ و پیش از تو نیز در شیعه های پیشین پیغمبرانی 
فرستادیم (شیعه در لغت عرب یعنی پیرو اشخاص مختلف و بر اساس راهنمائیهای الله در هفت سوره از سوره های 
قرآن فقط شیعة پیفمبران راه صحیح میروند و مهتدی میباشند و غیر شیعة پیفمبران همه کم و بیش گمراه و منحرف 
از دین حق معرفی شده‌اند و از جمله در این آیات می بینیم که تمام پیغمبران فرستاده شدهاند تا شیعه های زمان 
خود را که هر دسته‌ای پیرو رئيس مذهبی ای هستند که از دين حق منحرف اند بسوی دین حق بخوانند ) (۱۰) و 
هیچ پیغمبری برای این شیعه ها نیآمد مگر آنکه او را مسخره میکردند (زیرا نمیخواستند از پیروی سوء استفاده 
جیان مذ هبی خود دست بردارند و تعلیمات پینمبران را بر خلاف موهوم پرستی های مذ هب خود میدیدند ) (۱۱) و 
این یک روش مشابهی است که هر کس گناهکار باشد بوسیله قوانین ما در دلش مسخره کردن حق میآید (۱۲) تا 
به حقیقت ایمان نیاورند و این روش در همۀ دسته های مذهبی پیش بوده (در زمان پیغمبر اسلام نیز گروههای مذهبی 
پیرو اشخاص مختلف بودند که مطالب قرآن را مسخره میکردند و امروزه نیز بعضی فرقه های اسلامی با تفسیرهای 
موهومی که دربار؛ آیات قرآنی در تفسیرهای معتبر خود از طریق روایات آورده اند قرآن و اسلام را در عین احترام 
ظاهری قابل مسخره معرفی میکنند و حاضر نیستند از پیروی مفسرین باطل دست بکشند و بسوی تفسیرهای قانونی 
قرآن به طرزی که در این تفسیر می بینید باز گردند و رفع اختلافات مذهبی خود بکنند ) (۱۳) و اگر دری از 
آسمان بر ایشان باز کنیم که ببینند به آسمان بالا میروند )۱٤(‏ خواهند گفت: چشمان ما را چشم بندی کرده‌اند و 
ما جادو شده‌ایم (ممکن است پیغمبر اسلام به دستور الله یکی یا چند نفر از بزرگان کافران را به این حالت برده 
باشد و آنان حقایقی را از غیب دیده باشند و گفته باشند جادو شدهایم همانطور که دو نیمه شدن ماه را دیدند و 
گفتند چشم ما عوضی دیده است) (۱۵) و در آسمان برجهائی قرار داده‌ایم (اين برجها بر طبق آیات سور تکویر و 


۳۹ 


سوره: ۱۵ جوز تیچ بترتیب نزول: سوره ۵۷ 


سوره های دیگر شش سیاره از منظومه شمسی است که دارای ماه هستند و نفوس شبه بشر دارند و از انسانهای روی 
زمین قویترند و مکان ایشان به مانند برج و بارو از تجاوز مردم سیارات دیگر محفوظ است) و آن برجها را برای 
نظاره کنند گان آرایش دادمایم (از این عبارت پیداست که آن برجها سیارات درخشانی هستند که انسانها در شب 
میبینند مثل مریخ و مشتری و زحل) (۱3) و ما آث برجها را از هر شیطنت کار رانده شده ای در امان نگهداشته‌ايم 
(اين شیطنت کاران که رانده شده‌اند بر طبق آیاتی که در اول سورۀ صافات و اول سور؛ جن و سور الرحمان میباشند 
نفراتی از انسانها و یا انسانهای ضد ماده که جن باشند میباشد که در سفینه هائی فضائی قرار میگیرند و بوسیله 
موشکهای دانشمندان فضائی به آسمان رانده میشوند تا برای تسخیر سیارات دیگر بروند ) (۱۷) فقط کسانی که 
بخواهند دزد کی صدای مردم آن برجها را بشنوند موفق ميشوند و تازه اینها را نیز شعله های بی دودی آشکارا 
تعقیب خواهد کرد (بر طبق آنچه در سور؛ جن هست جنها که انسانهای ضد ماده میباشند در زماث پیغمبر اسلام 
پیشرفتشان بجائی رسیده بود که پایگاهی فضائی برای مقدمذ تجاوز به سیارات مذ کور ساخته بودند بطوریکه 
میتوانستند صدای مردم مادی و ضد مادی آن سیارات را بشنوند . ولی چنان بوسیله اشعه های هلاک کننده تعقیب 
شدند که پایگاه خود را متروک گذاشتند و از تجاوز صرفنظر نمودند و بر طبق آیاتی قرآنی انسانهای مادی نیز که 
امروزه در صدد اینکارها هستند کارشان به چنین پایگاهی خواهد رسید و مجبور به صرفنظر کردن میشوند و هرگاه 
ما در ارتباط آیات بالا دقت نمائیم متوجه میشویم که ممکن است بوسیلة قدرتهای مرموزی خالق عالم روح بعضی 
کافران و همچنین بعضی مزمنین را به آسمان برده باشد و آنها پیشرفت مردم این برجها را دیده باشند و مزمنین بر 
علمشان و شکر گزاریشان افزوده باشد ولی کافران گنته باشند که چشم ما را جادو کرده‌اند ) (۱۸) و زمین را ما 
کش دادیم (یعنی در اثر حرکت وضعی قسمت استوائی آن وسیعتر شد و دو قطب آن فرو رفت) و در آن کوههائی 
افکندیم و در آن از هر چیز, با وزث و حسابی دقیق رویاندیم (یعنی نباتات را که چیزهای زیبا و منظمی هستند 
رویاندیم) (۱۹) و در آن برای شما انوا ع وسیله های زند گی و همچنین کسانی را قرار داده ایم که روزی دهنده 
ایشان شما نبودید (اشاره به کا ر گران و کشاورزان میباشد که زحمت میکشند تا روزی دیگران را تهیه نمایند روزی 
نفراتی خودخواه و زور گو و مفتخور و کفران کننده را) (۲۰) و هیچ چیز بر روی زمین و آسمان نیست مگر آنکه 
خزینه های آن نزد ماست (همانطور که همه چیز زمین از خورشید و کهکشان ها و کهکشان بزرگتری است که اینها 
از آن جدا شده‌اند م رکز همه خلقت عرش الله است که م رکز قدرتهای جهان میباشد ) و ما از آن جز به اندازه 
معلومی فرو نمی فرستیم (م رکز خلقت که بالاترین نقطه خلقت است عرش الله است که همه چیز از آن بطور غیر 
مستقیم یا مستقیم به طرف محیط خلقت پرتاب میشود همانطور که ماه از زمین پرتاب شده و زمین از خورشید و 
خورشید از خورشیدی بزرگتر و تمام انرژیهای خلقت از م رکز انرژی خودش) (۲۱) و آن بادهائی را که آبستن 
کننده ميباشند ما فرستادیم (یعنی بوسیله قوانین ماست که برای اینکه آسمان شما به باران آبستن شود جریان سرد یا 
گرمی از مکان دیگری بسوی آسمان شما فرستاده مشود آیا این جمله ذ کر قانون اصلی هوا شناسی نیست که اخیر 
دانشمندان با اختراعاتی فهمیده‌اند و میتوانند هوای آینده را پیشگوئی کنند ؟) و بدان وسیله است که از ابرهای 
آسمان آبی فرو فرستادیم (در عربی به ابر نیز آسمان میگویند ) و بدان شما را سیراب کردیم و اگر قانون ما نبود 
که بتواند آبها را در فضای آسمان شما و هم دریاها خزینه کند شما نمی توانستید آب مورد احتیاج خود را خزینه 
کنید (۲۲) و مائیم که زنده میکنیم و میمیرانیم و وارث همه چیز ما هستیم (یمنی همه چیز از الله و برای الله بوجود 


۱۹۷ 


سوره: ۱۵ سوره حجر بترتیب نزول: سوره ۵۷ 


میآید و بسوی الله بر میگردد و اصل وجود جز واجب الوجود چیزی نیست) (۲۳) و ما هم آنان را که قبل از شما 
در دنیا جلوتر بودند دانسته‌ایم و هم آنهائی را که از پس شما خواهند آمد (۲4) و به یقین کسی که تو را برای 
پینمبری تربیت کرده آنان را در آخرت جمع آوری خواهد کرد (شخصیت روحی تمام مردم گذشته و آینده را در 
بدئی متناسب با آخرت جمع آوری خواهد کرد تا در حکومت بسیار وسیع آخرت به زند گی مخصوصی طبق آنچه 
پیغمبران الله گفته‌اند زندگی نمایند ) به یقین او پر حکمتی است بس دانا (۲۵) و انسان را از گل خشک صدا داری 
که از لجنی متعفن پدید آید آفریدیم (دانشمندان زیست شناس نیز فهمید اند که حیوان یک سلولی که مقدمه پدید 
آمدن انسان است در ابتدا در مردابی از ماده‌ای آلبومینی که در لجن پیدا میشود پدید آمده و بعد که تبدیل به 
حیوان چند سلولی تا انسان شده مجموع مواد غیر آلی آن را میتوان به گل خشکی که چون سفال پوک باشد تشبیه 
نمود و همین پوکی و تخلخل است که با آبی که در لابلای خود دارد باعث ح رکت و تحریک شدن و عکس العمل 
صوتی از خود بروز دادن میگردد ) )۲٩(‏ و قبل از خلقت انساث جن را از آتش آث باد گرم آفریدیم (در آیه ۱۵ از 
سوره الرحمن ذ کر شده که جن از خراب کنندهای از آتش آفریده شده و ما ه رگاه به آیه 4٩‏ از سوره ذاریات 
مراجعه کنیم که نوشته شده خالق عالم از هر چیژی دو نوع آفریده و تفسیر مفصل این آیه را در آیات سورة الرحمن 
ببینیم از مجموع این آیات همان طور که در کتاب معجزات علمی قرآن توضیح داده شده متوجه میشویم که درباره 
ضد ماده است که اخیر آ دانشمندان فیزیک بدان پی برده‌اند و از راهنمائیهای مفصل قرآن در این زمینه دانشمندان 
میتوانند بیش از آنچه تا حال دربار؛ ضد ماده کشف کرده‌اند کشف نمایند ) (۲۷) و هنگامی را یاد آور که 
پرورد گار تو برای آن ملک ها گفت: من بشری را از گل خشک و پوک صدا دار میآفرینم که از لجنی بدبو بوجود 
آید (ملک که ترجمه آن مورد تملک و بی اختیار و مامور میباشد در فارسی بنام فرشته شناخته شده و فرشته مخفف 
فرستاده شده مئ باشد و در عالم هر موجودی که از خود اختیار نداشته باشد و در اختیار الله باشد مک و فرشته می 
باشد چه از جنس ماده و چه از جنس ضد ماده و چه از جنس روح و انرژی باشد چه دائم بی اختیار و چه موقت بی 
اختیار باشد ) (۲۸) پس وقتی آنرا درست کردم (یعنی وقتی حیوان یک سلولی را بوجود آوردم و آنرا تکامل دادم تا 
به عالیترین حیوان رسید که نزدیک به صورت انسان باشد ) و در او از روح خودم دمیدم (اين روح انرژی بسیار قوی 
و مخصوصی بود که از قدرتی از الله پس از ساخته شدن و مناسب شدن و مدتی کوتاه در بدن آدم در بهشت قرار 
گرفتن» بصورت دو روح مجزا از هم به زمین فرود آمد و در یک جفت از عالیترین حیوان حلول کرد و آن یک 
جفت از این جهش بسیار قوی تبدیل به آدم و حوای اول روی زمین گردید ) همه باید به نفع او سر فرود آورید (بر 
این گفتار و دستور طبیعی الله است که می بینیم همه چیز حتی خورشيد و ماه مورد استفاده بشر میباشند و این 
گفتگو که در آیات قرآنی مکرر مطرح میشود زبان حال خلقت است که خالق عالم میخواهد با این زبان جنس و 
فرق ملک و جن و انساث را تشریح نماید و اینها همه از معجزات علمی ق رآث میباشند که بايد مورد توجه دانشمندان 
قرار گیرد) )۲٩(‏ پس تمام آن ملکها (یعنی تمام موجودات بی اختیار) دسترس انسان اظهار اطاعت کردند (۳۰) 
مگر اپلیس که نخواست آینده به نفع آدم سر فرود آورد (ابلیس سر سلسلة جنها بود که قبل از بشر که سر سلسلا 
انسانهاست در جهان پدید آمد و لفظ ابلیس یعنی کم فایده برای بشر و او انسان ضد ماده میباشد که از نسل او 
جنها در روی زمین پدید آمده‌اند و این ابلیس چون در باطن خود موجود صاحب اختیاری بود و جنس آن چنان بود 
که نباید مطیم خواسته بشر باشد این دستور الله که دستوری است برای بروز استعداد ابلیس باعث شد که او نشان 
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دهد ملک و بی اختیار نیست اگر چه چون تا آنزمان اختیار خود را نشان نداده بود داخل ملکها شمرده میشد ) 
(۳۱) الله به او گفت: ای ابلیس جرا تو با آذ سر فرود آورند گان نشدی (۳۲) جواب داد جنس من طوریست که 
نباید برای بشری که او را از گل پوک صدا داری از لجن بدبو آفریدی سر فرود آورم (۳۳) خالقش گفت: پس از 
محیط ملکها خارج شو که تو از رانده شد گان میباشی (۳4) و بر تو نفرت و مخالفت خواهد بود تا روز رستاخیز 
مرد گان و داوری اعمال ایشان (یعنی تو چون از جنس ضد ماده هستی انسانهای مادی نمی توانند با تو تماس عادی 
داشته باشند ) (۳۵) ابلیس گفت: پرورد گارا پس من و نسل مرا تا زمانی که بشر و نسل او دوباره زنده خواهند شد 
مهلت بده (یعنی اند ک اختیاری به من بده که بتوانم در آنها مزثر واقع شوم و بدون آنکه آنها بفهمند به ایشان 
نزدیک گردم و از اینکه ابلیس از آیندۀ خود و نسل بشر سخن میگوید پیداست که این سخنان زبان حال خلقت 
آنهاست نه زبان مقال که ممکن است درو غ هم بگویند ) )۳٩(‏ الله گفت: نه تا آن زمان که گفتی (۳۷) بلکه تا آن 
وقت معلومی که من میدانم به تو مهلت میدهم (یعنی تا زمانی قبل از متلاشی شدن زمین که از پس آن ارواح بشرها 
بر طبق آیاتی از قرآن یک دوره 4٩‏ هزار ساله را در حال بیهوشی کامل میگذرانند تا در زمین آخرت دوباره زنده 
شوند ) (۳۸) ابلیس گفت: حال که بمن مهلت داده‌ای چون تو باعث انحراف من شده‌ای (یعنی مرا ضد جنس انسانها 
آفریدی) از این فرصت استفاده میکنم و در زمین برای بشرها آرایش هائی دروغی را وسوسه میکتم و بدین وسیله 
تمام آنها را از مسیر رستگاری خودشان منحرف خواهم ساخت (۳۹) مگر بشرهائی که فقط اطاعت بند موار از تو 
کنند (یعنی آنها که مطیم متن پیفامهای پیغمبران باشند و مقلد پیشوایان مذهبی سوء استفاده چی و روایات دروغ و 
پا مقلد با نفوذان رایج کننده هوسها و سنتها و مدها و موفونات نباشند) (40) خالق عالم گفت اينک تو گفتی 
راهی است مستقیم که سزاوار حکمت من بود (رسم تمام انسانهای ابلیس صفت نیز چنین است که تصور میکنند در 
اند ک فرصت و مهلتی که در دنیا دارند میتوانند برای ارضای غرور خود دیگران را تحت نفوذ نامشروع خود قرار 
دهند و بر مردم سوار شوند در صورتیکه نمی دانند وجود آنان نیز جزء نقشه الله است تا اعمال ایشان معلوم دارد چه 
کسانی فریب خورنده و پست هستند که باید در آخرت سزای پستی خود را ببینند و چه کسانی مفرور و فریبکار که 
باید در آخرت سزای فریبکاری خود را مشاهده نمایند ) (4۱) و تو را بر مطیعان کامل دستورات من قدرتی نخواهد 
بود .و آتهائی تخت نقوذ ثو قزار شواهتد گرفت که لیافت: گبراهی را,دارند یر طبق آپاتی که در سوره جن میباشد 
جنها نیز بر دو گروه مطیع دستورات الله و غیر مطیع هستند و غیر مطیعان در پی وسوسه کردن در روح بعضی از 
انسانها میباشند و وقتی آنها در بعضی انسانها وسوسه کردند ؛ این وسوسه شد گان به نوبه خود شیطانی میشوند 
بشری؛ برای بشرهای فریب خورنده دیگر و اکثر گمراه کنند گان بشری که کارهائی عجیب نشان میدهند با 
اینگونه جنها مربوط میباشند و مردم باید فریب کارهائی عجیب و معجزه آسای آنا را نخورند و بلکه به نتایج بد 
تعلیمات آنان که نشر موهومات و جهل و دوشیدن مردم است توجه داشته باشند ) (4۲) و وعده گاه تمامی ایشان 
دوز خ خواهد بود (4۳) که هفت دروازه دارد تا هر یک از هفت قسم از دوزخیان از یکی از آن دروازه ها داخحل 
شوند (هر یک از این هنت درواژه مخصوص دوزخیان مردم یکی از هفت آسمان منظومه شمسی و زمین آن میباشد ) 
(46) پرهی ز کاران در باغهائی و چشمه هائی زند گی خواهند کرد (پرهیز کاران؛ دانایائی هستند که از روی مغن 
کتاب الله بداتند چه چیزهائی بد است و از آنها بپرهیزند ) (1۵ ) مامورین الله به ایشان میگویند با سلامت و امنیتی 
مخصوص به آث باغها داغل شوید (10) آنان که در دنیا ممکن است کینه‌ای نسبت به هم داشته باشند در آنجا ما 
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این کینه را از سینه های ایشان می افکنیم (قسمتهای مهم روح انسان در سینة روحی انسان است که ربطی به سین 
استخوانی انسان ندارد و این آیه میرساند که ممکن است دو نفر مزمن حتیقی در دنیا روی بی اطلاعی از روح 
یکدیگر با هم اختلاف داشته باشند ولی پس از مرگ و در بهشت رفیق یکدیگر باشند ) و اینان در آنجا برادران 
یکدیگر بوده و بر تختهائی مقابل هم می نشینند (می نشینند و به فرماندهی در حکومت آخرت مشفولند ) (4۷) در 
آن باغها رنجی به ایشان نمپرسد و از آن باغها اخراجشان نمی کنند (بر طبق آنچه در سوره الرحمان میباشد هر نفر 
بهشتی دو نوع باغ در اختیار دارد که به هم مربوط هستند و بهشت محوطة وسیعی است از مجموع باغها ) (4۸) په 
بند گان من خبر بده که من آن آمرزند؛ مهربانی میباشم که هر کس از گناه گذشته‌اش توبه کند و بنده وار از متن 
پیغامهای من اطاعت نماید هم گناهش آمرزیده میشود و هم شامل لطف و مهربانی بیشتری از من میگردد )4٩(‏ و به 
یقین عذاب من آن عذاب بس دردناک است ( که در دوزخ گریبان منحرفین را خواهد گرفت) (۵۰) و آنان را از 
میهمانان ابراهیم آ گاه ساز(۵۱) وقتی بر ابراهیم داخل شدند سلامی گفتند و ابراهیم گفت ما از شما میترسیم (بر 
طبق آنچه در سورۀ هود دیدید پس از سلام میهمانان ابراهیم رفت و برای ایشان غذا آورد و چون دید غذا نمی 
خورند از ایشان ترشید زیر گمان. کرد دشمن او هستد. که غذای او را نمی خورند والذا با خالت ترس گفت: مگر 
شما دشمن ما هستید و خیال سوئی دربارة من و کسانم و اموالم دارید ؟) (۵۲) گفتند : نترس که ما فرشتگانی از الله 
هستیم که ماموریت داریم مژده پسری دانا به تو دهیم (این جملات خلاصه‌ای است از مطالب باب هیجدهم از سفر 
پیدایش تورات که ضمناً تحرینهای آن در این جملات و آنچه در سور؛ هود بطور مفصلتر میباشد تصحیح شده است) 
(۵۳) ابراهیم گنت: آیا با اینکه آن پیری زیاد بمن رسیده بمن مژده پسری مید هید ؟ این چگونه است؟ (۵4) پاسخ 
دادند آن مژده راست است و تو نباید از ناامیدان باشی (۵۵) ابراهیم گفت: آری جز گمراهان کسی از رحمت 
پرورد گارش ناامید نمی شود (در سور؛ هود نوشته شده که زن ابراهیم که ساره بود و نازا از شنیدن مژده آنان 
خندید و لذا آنان گفتند نام آن فرزند اسحق خواهد بود یعنی خنده و بر طبق مطالب تورات ابراهیم در موقع این 
مژده ٩٩‏ ساله بود ) )۵٩(‏ ابراهیم پرسید شما برای چه کاری از جانب الله فرستاده شده‌اید ؟ (اين فرشتگان بر طبق 
تورات بصورت سه جوانمرد بشری بودند و عدد ایشان و تحسمشان میرساند که فقط برای چنین مژده‌ای نیامده بودند 
پلکه برای یک کار خطرداری آمده‌اند زیرا همانطور که در قسمت اول این سوره دیدیم آن ملکهای قابل رژیت جز 
برای عذاب رساندن نمی آیند ) (۵۷) پاسخ دادند ما بسوی قومی گناهکار فرستاده شده‌ایم (۵۸) که باید طرفداران 
لوط را از آنان جدا کنیم و ما تمام این طرفداران را نجات خواهیم داد )۵٩(‏ مگر زن لوط را که مقدر کردمایم جزء 
ماند گان برای عذاب باشد (در سور هود اشاره به مطالب مفصلی از تورات شده که در آن ابراهیم التماس میکند که 
الله قوم لوط را عذاب نکند زیرا ابراهیم مرد بسیار دل رحیمی بود در صورتیکه پیغمبر اسلام میخواست هر چه زودتر 
کافران مکه به عذاب دچار شوند و این تذ کرات برای این است که بدانیم ابراهیم در دل رحمی افراط میکرد و 
پیغمبر اسلام در خواستن عذاب عجله داشت و این هر دو خلاف راه عاقلانه حد وسط است و ضمناً بدانید که این 
حالت خصوصی اشخاص بر خلاف تصور نادانا کاری به لباقت پیغمبری پیغمبران مختلف ندارد در اینجا می بینیم 
جملات قرآن طوری است که آن سه فرشته خود را الله معرفی میکنند و میگویند ما چنین مقدر کرده‌ايم در صورتیکه 
در ابتدا گفته بودند ما فرستاد گان الله هستیم باید دانست که این از آنروست که این سه فرشته بمانند سه وسیله بی 
اختیار در دست الله هستند و جزء متصلی از الله میباشند و چیزی جز دهان الله نیستند و گوئی خود الله هستند که با 
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ابراهیم سخن میگویند و اين موضوع در سوره های دیگر قرآن نیز به چشم میخورد و در تورات هم بوده که در تفسیر 
آن بصورت کشتی گرفتن الله با یمقوب در آمده) (۱۰) پس وقتی آن فرستاد گان نزد کسان لوط آمدند )٩۱(‏ لوط به 
ایشان گفت: شماها گروه ناشناسی میباشید (۱۲) گفتند : ما برای آن عذابی آمدمایم که مردم تو صحت آنرا شک 
کرده‌اند (۱۳) و آن وعد؛ راست را برای تو آوردمایم و به يقین راست میگوئیم (۱4) پس تو باید در پار آخر شب 
کسانت را ببری و خودت دنبال آنان بروی و هیچیک از شما نباید روی خود را بر گرداند و جائی بروید که به شما 
امر میشود» (۱۵) آری ما بودیم که آن کار را بسوی لوط مقدر کردیم و مقرر کردیم که در صبح دنباله زند گی قوم 
لوط بزیده گوده (با مقایسه این آیات با شبیه آن که در سوره هود بود متوجه میشویم که لوط پس از شنیدن این 
مطالب از فرشتگان ابتدا کاملا باور نمیکرد که آنان فرشته باشند و این سخنان را راست بگویند تا اینکه قوم لوط به 
این فرشتگان حمله کردند و لوط ناراحت شد و فرشتگان دوباره ماموریت خود را تکرار کردند و با قدرتی که 
داشتند قوم لوط را نابینا نمودند ) (13) و اهل شهر پس از اطلاع به آمدن این سه میهمان جوان مرد بسوی خانه لوط 
برای بردن میهمانان او آمدند و شادی میکردند (1۷) لوط به آنان گفت: اینان میهمان منند مرا بدنام نکنید (7۸) 
و از الله بترسید و بمن اهانت ننمائید )1٩(‏ آنان پاسخ دادند آیا ما تو را از مردم نهی نکردیم (مردم ترجمه عالمین 
است و این جمله از قرآن میرساند که عالمین همه جا بمعنای تمام مردم و یا جهانیان نیست بلکه نسبی می باشد و 
در اینجا بمعنای مردم خارج از شهر لوط است که برای لوط به میهمانی آیند ) (۷۰) لوط گفت: اگر میخواهید کار 
زشتی با اینان انجام دهید با این دخترانم چنین کنید (اين جمله حلاصه ایست از مطالب مفصل تری که در سوره هود 
قبلا ترجمه و تفسیر شد و مقصود لوط این بود که اگر با دخترانم رفتار هر مرد و زنی را کنید بهتر از این است که 
با میهمانان من هم جنس بازی نمائید و از این پیداست که عمل لواط بدتر از عمل زنا میباشد زیرا غیر طبیعی و 
کفیف است) (۷۱) ای محمد مطالب دین تو درباره قوم لوط شاهد است که اینگونه اشخاص در مستی خود گیج 
میباشند (اشاره به سخنانی است که قوم لوط پر طبق آنچه در سوره هود هست دربار؛ علاقه شدید خودشان به همجنس 
بازی و نفرتشان نسبت به زن گفتند و لفظ عمر به فتح عین بر خلاف تصور | کثر مفسرین در اینجا بمعنای دین است 
نه بمعنای جان) (۷۲) پس طلوع صبح که شد آن عذاب پر صدا ایشان را بگرفت (۷۳) و ساختمانهای شهر ایشان 
را فرو ریزاندیم و بر آن مردم سنگهائی از گل سنگ شده باراندیم (گویا آتش فشان و یا انفجاری اتمی بر شهر 
ایشان که سدوم نام داشت فرود آمد برای اطلاع بیشتر به داستان قوم لوط باید به سوره های هود و اعراف و شعراء و 
قمر و باب ۱٩‏ از سفر پیدایش تورات مراجعه نمود تا ضمناً بدانید که قبل از آمدن عذاب لوط و طرفدارانش به دهی 
که با این شهر فاصله زیادی داشت و امن صوغي بود به راهتمافی آذا سه فرشته رفتند وان لوط جرناایمانی بة 
سخنان لوط نداشت ماند و عذاب دید ) (۷4) به يقین در داستان لوط نشانه هائی است برای کاوش کنند گان دقیق 
(یعنی باستان شناسان) (۷۵) و مکان قوم لوط در کنار جاده‌ای است که پایدار مانده است ( کنار جاده مردم مکه به 
شام و نزدیک بحرالمیت) (۷۲) و برای ایمان آورند گان به قرآن در این داستان نشانه‌ای میباشد (یعنی مزمنین 
حقیقی از این داستان می فهمند که وقتی ملک و فرشته به کمک پیغمبران و مزمنین به چشم کافران دیده میشوند که 
قدرت نمائی آنان باعث عذاب سختی برای کافران گردد ) (۷۷) و مردم آن مکان پر درخت نیز که ستمکار بودند 
(۷۸) از ایشان نیز ما انتقام گرفتیم (اشاره به قوم شعیب است که در شهر مدین بودند و داستان مفصل ایشان در 
سور؛ هود و اعراف هست) و شهر خراب شده آذ ستمکاران و شهر قوم لوط هر دو بطور آشکار در جلوی چشم شما 
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مردم مکه که به شام میروید میباشد (اين تذ کرات برای ردیابی باستان شناسان است که متاسفانه چنین علاقهای در 
پاستان شناسان مسلمان نیست) (۷۹) و مردم زمین حجر نیز پیغمبران را تکذیب کردند (۸۰) و راهنمائیهای روشن 
و مستدل خود را به ایشان دادیم ولی از آنها رو بر میگرداندند (۸۱) آن فساد کاران کوهها را برای خانه سازی 
میتراشيدند و تصور میکردند از عذاب ما در امانند (۸۲) پس آن عذاب پر صدا ایشان را در صبح بگرفت (۸۳) و 
آنچه برای امنیت خود ساخته بودند از ایشا رفع عذاب نکرد (داستان مفصل مردم حجر که قوم ثمود بودند در 
سوره های هود و اعراف و شعراء و نمل و قمر و شمس بطور پرا کنده میباشد و زمین ایشان ميان مدینه و شام بود) 
(۸4) مطالب این سوره و داستانهائیکه در آن یاد آوری شد میرسانند که ما آسمانهای هفتگانه (یک آسمان اتمسفر 
زمین است که محل زند گی انسانهای ضد ماده یعنی جن میباشد و شش آسمان دیگر شش آسمان و ژمین ماه دار از 
منظومه شمسی است) و زمین و میان این دو را جز برای آن هدف سزاوار نیافریدمایم (چون این سبارات به دور 
خورشید میگردند و تمام خورشید‌ها و کهکشانهای خارج آنها نیز نسبت به رزیت بشر روی زمین در میان آنها قرار 
گرفته‌اند این جمله شامل آنها نیز میگردد) و به یقین آن زمان موعود آمدنی است (از آیه بعد و آیات دیگر این 
سوره و سوره های دیگر پیداست که این زمان موعود شامل سه زمان موعود است اول زمان پیروزی مسلمین و عذاب 
دیدن کفار درجه یک مکه دوم زمان خراب شدن کره زمین که قیامت صغری و هزاره آخر دنیاست و سوم قيامت 
کبری و آخرت است که روح تمام مرده گان دوباره در بدنی دیگر زنده میشوند تا در دوزخ و يا بهشت نعیجه 
اعمال دنیائی خود را در یک حکومت وسیم جهانی ببینند ) پس تو ای محمد به طرزی شایسته از مخالفتهای فعلی این 
کافران در گذر (۸۵) و بدان که آن زیاد خلق گند بس دانا پرورد گار تو میباشد (یعنی کسی که تو را به پیفمبری 
پرورده خودش این اشخاص مختلف الفکر و بد و خوب را آفریده و روی دانشی که دارد همه را برای هدفی که 
ذاشته و لازم بوده آفریده و لذا از مخالفتهای آنان نباید نگران باشی زیرا هر کسی باید لیاقت خود را نشان بدهد) 
(AT)‏ و ما به تو آن سور؛ هفت آیه‌ای را دادیم که جزئی از آن کتاب پرپیچ و خم که این قرآن بس بزرگ باشد 
(مقصود سورة الحمد است که با بسم الله جمعاً هفت آیه است و خلاصة آسانی از قرآن بزرگ میباشد قرآنی که 
مثانی است و مثانی جمع مثنی میباشد و مثنی در حال مفرد در لغت یعنی محل پیچ جاده یا محل پیچ دست یا پا که 
۳ آرنج و زانو میگویند و این صفت برای آیات قرآنی از آنروست که قر آن را نباید بدون توجه به پیچ و خمهای 
آن و بدون رجوع دادن هر آیهای به آیات دیگری که به آن آیه مربوط است تفسیر کرد زیرا بعضی از آیات قرآنی 
تفسیر کنند؛ بعضی دیگرند هر کس این شرایط را در تفسیر قرآن مراعات کند قرآن را تفسیری قانونی کرده و 
میتواند تمام اختلافات تفسیری را برطرف سازد و هرکس این شرایط را مراعات نکند و تصور کند فهم آیات قرآنی 
برای همه کس خیلی آسان میباشد و یا در تفسیر قرآن از خیالها و یا روایات تقلید نماید تفسیر به رای کرده و 
دچار اختلافات تفسیری میشود و جایش در آتش دوزخ خواهد بود و ضمناً باید بدانیم آنچه گنتیم با آیدای که 
در قر آن تکرار شده که قرآن برای پند گرفتن و تعلیم هر کنجکاوی آسان گردیده منافات ندارد زیرا قرآن برای 
محققیین کنجکاو و بی غرض آسان شده نه برای هر نادان و سطحی بینسی) (۸۷) پس تو دو چشمت را بسوی 
آنچه ما په انوا ع مختلف این مردم؛ برای برخورداری از دنیا دادیم ندوز و بر کفر ایشان نیز اندوه مخور و بال خود 
را برای مزمنین فرو گیر (یعنی تمام توجهت به تربیت ممنان باشد همانطور که مرغ جوجه های خودش را زیر بال 
میگیرد ) (۸۸) و بگو که من فقط آن اعلام خطر کنندة آشکا رگو میباشم )۸٩(‏ و ما این قرآن بزرگ پر پیچ و خم 
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را با آن خلاصه هفت آیه‌ای بهمان روش برای هدایت مسلمین نازل کرده‌ایم که شبیه آنرا بر بهودیان؛ یهودیانی که 
فقط قسمتی از آث را گرفتند (یعنی تورات نیز مانند قرآن پر پیج و خم و مفصل بوده که خلاصه‌ای به نام ده فرمان 
داشته ولی علمای يهود روی اغراضی که داشتند قسمتهای مهم و عالی آنرا که بر خلاف منافع ایشا بود زدند و 
چیزهای ساده‌ای که هست را بنام تورات مشهور کردند ) )٩۰(‏ یعنی یهودیانی که آن خواندنی پر پیچ و خم را 
(تورات نیز قرآنی بوده یعنی خواندنی ای بوده پر پیچ و خم برای هدایت مردم) در قالب قسمتها و بابهانی در 
آوردند مخلوط با دروغها (وضم فعلی تورات و انجیل و اکثر کتابهای آسمانی به اینصورت در آمده که در این 
آیات توصیف شده با اینکه آنها قبلا مانند قرآن تکه ها و سوره هائی با مطالب کم و بیش مکرر و پر پیچ و خم 
بودند و باعث تحریف آنها همین تنظیم کردن مطالب آنها بصورت تاریخی بود که با اتکاء به روایات و سلیقه هائی 
آنها را کم و زیاد کردند و بصورت تاریخی موهوم فعلی در آوردند ) )٩۱(‏ پس پرورد گار تو شاهد است که ما از 
تمامی آنان بازخواست خواهیم کرد )٩۲(‏ که چرا برای منافع خود چنین کردند (اين مطلب میرساند که مسلمانان 
نیز نباید مطالب قرآن مجید را بصورت تاریخی در آورند به مانند کاری که یک فرانسوی کرده و چنین قرآنی 
منتشر نموده زیرا حقایق اصلی علمی و هدایتی آن از بین میرود ) )٩۳(‏ پس تو آنچه را فرمان گرفتهای آشکارا بیان 
کن و از این مشرکها دوری نما (یعنی بگذار هر مخالفتی میکنند و هر ایرادی میگیرند بکنند ) )۹٤(‏ زیرا ما تو را 
از این مسخره کنند گان نگهداشته ایم و بی نیازت کرده‌ایم (۹۵) از کساتی که با الله خدایانی دیگر قرار داده‌ند 
(خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق و عجیب است که دسته های مختلفی از اسلام نیز با بودن اینگونه آیات در قرآث با 
الله صاحب اختیاران دیگری قرار داده‌ند و با ایتحال خود را موحد میدانند ) و بزودی خواهند دانست (یعنی از پس 
مرگ ور اخروت سای آعمال باه نود را خواهند چشید ) )٩۱(‏ و ما به یقین ميدانیم که از گفته های نیش دار 
ایشان سینة روحی تو ناراحت میشود (یمنی درون و فکرت ناراحت میشود ) )٩۷(‏ و برای رفع این ناراحتی بزرگی 
های پرورد گارت را به زبان آور و از آن کسانی باش که در مقابل فرمانهای ما سر به سجده فرو میآورند )٩۸(‏ و 
پرورد گارت را (یعنی کسی که تو را برای پیغمبری پرورده و نعمتهای وحی قرآن را به تو داده) اطاعت بندهوار نما 
تا آن یقین کامل بتو آید (یعنی تا زمانی برای تو پیش آید که پیروزی وعده داده شدۀ خودت و مزمنین را با عين 
الیقین مشاهده نمائی) )٩٩(‏ 
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خلاصه سو ره انعام 
این سوره که یکی از هفت سورء بز رگ ق رآنست ۱۵ آیه دارد و تقریباباندا ز: سور اع ر اف 
میباشد که سورة چهل و ینک بود این سوره با اينکه یک بيست و چهارم تمام خر آذ است و 
بعضی آیه هایش به کو تاهی کمتر ار نصف سطر و برخی تا بلددی سه سطر و یم میباشد ولا 


ار حیٹ ث رکیب الفاط آن نم ادبی خاصی دارد و انیا محتری مطالبی بسیار آموزنده و عالی 


و متدوع تر ی استدلالی است که ه رگ معانی آذ فدای لفظ پرداری نشده و 


ی و 

مطلب مکرر نیز در اد نیست. این نحصو صیات بر ای یک فرد دانا و بیغفرض و کنچکاو 

بتر زگعرین معجزه محسوب میشنود زیر | اسکال دارد که یک فرد پیس راد در یک مان کو اه 

و ممعد بع و اند این مطالب و الفاظ طولانۍ را در فکر خود بپروراند و در حفظ گیرد و به 

مردم بیس وادی چون خودش بگوید که آث را حفظ کنند علاوه بر اينکه مطالبی علمی نیز در 

آنست که حقی با س و ادترین و معفک رترین فرد بشر در هیچ زمانی نمی تواند روی فکر و 

مطالعات شخصی آن را د رک نماید. 

اینک این شما و این ترجمه و تفسیر این سور؛ عجیب که سوره ششم ق رآذ میباشد: 

سوره «انعام» 
۲ بسم الله الرحمن الرحیم 

آن مدح و ثناهای مخصوص» مخصوص الله است که آسمانها و زمین را آفرید (باید دانست که زمین یعنی محل 
ند گی انسان یا شبه انسان و آسمان یعنی اتمسفر و فضای بالا سر انسان که زند گی انسان به هوا و آب و سایر مواد 
آن فضا و اتمسفر مربوط باشد ) و همچنین آن تاریکی ها وآن نور را نهاد (آ۵ نور نور خورشید است که برای 
تشخیص صحیح اشیاء است در آسمانها و زمین که بدون آن یک تور آسمان ها و زمین متظومه شمسی که تاریک 
بودند قابل رژیت و تشخیص» تشخیص دهند گان نبودند ) و با وجود اینها کسانی که کفران این قرار داد های اللرا 
کرده‌اند شریکهائی برای پرورد گار خود قرار میدهند (حقا جای تاسف است که اکثر انسانها که نمی خواهند از 
راهنمائیهای متن کناب الله استفاده کنند بند گانی از الله را که مرده هستند و روحشان در بهشت است بعنوان اینکه 
وقتی زنده بودند مردان مقدسی بودند مغل الله همه جا حاضر و قدرتمند میشمارند و ایشان را مثل الله مد ح میکنند 
و حتی عقیده دارند که این مقدسین مرده بهتر و زودثر از الله به داد ایشال میرستد و یا میتوانند اراد؛ الله را نسبت به 
ایشان ب رگردانند ) (۱) او کسی است که شما انسانها را از گلی آفرید (شرح این گل که از لجنی بدبو بود و حیوان 
یک سلولی از آن ساخته شده در سور؛ قبل داده شد ) و از پس آن مقرر کرد هر زنده‌ای اجلی داشته باشد و پرونده 
اجل هر کس نزد اللّه است(هر كس به نسبت استعداد و امکان و موقعیتش و اندازه قدرت خودش و اثری که لازم 
است در جامعه بگذارد پروند؛ زند کی و مرگ جدا گانهای دارد که حساب آنرا جز الله کسی نمی داند ) لیکن شما 
مردم کفران کننده پس از این راهنمائیها در راستی اینها شک دارید (۲) و این خالقی که توصیف شد هم در 
آسمانها یگانه صاحب اختیار است و هم در زمین (الّه در آیمایکه ذ کر شد یگانه صاحب اختیار ترجمه شده زیرا الله 
یعنی آن الاه معروفی که خالق همه چیز است و الاه یعنی خدا و صاحب اختیار) و او پنهان کاریها و کارهای آشکار 
شما را میداند و میداند چه جیزهائی فراهم میکنید (۳) آری هیچ مطالب روشن و مستدلی از پرورد گار مردم برای 
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ایشا نمی آید جز اینکه از آن رو میگردانند (4) و آن مطالب لازم و سزاوار را نیز وقتی برای ایشان آمد انکار 
کردند و باید بدانند که بزودی خبرهای آنچه را بدان مسخره میکردند دریافت خواهند داشت (اين مطالب یک 
پیشگوئی است درباره آیندة آنانکه در مکه پیغمبری پیغمبر اسلام را مسخره میکردند ولی کارشان به جائی رسید که 
چند سال بعد پس از اينکه پیغمبر اسلام از مکه به مدینه هجرت کرد مجبور شدند در جنگ بدر با قدرت مسلمین 
برخورد کنند و شکست و کشتار معجزه آسائی از مسلمین ببینند و حتی آنها که از چند جنگ جان سالم بدر بردند 
در فتح مکه همه ذلیل مسلمین گردیدند ) (۵) آیا آنان ندیدهاند چه اندازه از مردم پیش از ایشان را هلاک کردیم؟ 
مردمی را که به ایشان در زمین قدرتهائی داده بودیم که چنین قدرتی را به این مردم مکه نداده‌ایم آنان مردمی بودند 
که باران فراوانی بر ایشان از آسمان فرو میفرستادیم و جویبارهائی برای ایشا قرار داده بودیم که در زمین ایشان 
جاری بود (اشاره به قوم عاد و ثمود و قوم شعیب و فرعونیان است که بواسطه آب و هوای خوب زمینشان تمدن و 
قدرتی عالی داشتند نه مانند کافران مخرور مکه که چیزی جز یک زند گی چادر نشینی فقیرانه‌ای نداشتند ) چون آنان 
گناه کردند هلاکشان کردیم و از پس ایشان جامعه بشری دیگری پی در پی آوردیم (زیرا رسم الله چنین بوده که 
گناهکاران و کافران خیره سر زمان پینمبران را عاقبت هلاک کند و مزمنین به آنها را پیروز گردانه ) (1) و اگر 
بر تو نوشتۀ معلومی در کاغذ فرو فرستاده بودیم که با دستان خودشاث آنرا لمس میکردند آنانکه کفراث کردند 
میگفتند : این نیست مگر جادوئی آشکار (اين مطلب که شبیه آن از نزول سورة اسراء در بیش از ده سوره.پی, در پی 
تکرار میگردد برای این است که به پیغمبر اسلام که از اه میخواست به کافران معجزه و پول و زور نشان بدهد شاید 
ایمان آورند گوشزد شود که کافر هرگز بدیدن هیچ معجزه‌ای ایمان نخواهد آورد و مزمن حقیقی نیز کسی است که 
روی دیدن راهنمائیهای صحیح ایمان آورد نه معجزه و اجباری هم در ایمان آوردن مردم نیست و ایمان اکثریت 
مردم نیز اگر روی نادانی و پول و زور باشد فایده‌ای ندارد) (۷) و گفتند: چرا بر او فرشته‌ای نازل نمیشود که به 
مردم زور نشان دهد جواب ایشان این است که اگر فرشته‌ای برای زور میفرستادیم کار ایشان تمام ميشد و مهلتی 
نمی یافتند (یعنی آمدن فرشته برای قدرت نمائی به شرطی که مردم آن فرشته و قدرتش را ببینند وقتی است که زمان 
هلاکت کافران رسیده باشد مشل قوم لوط) (۸) و اگر پیغمبر خود را فرشته‌ای میکردیم (یعنی فرشته‌ای را مامور 
پیغمبری می کردیم) لازم بود که او را بصورت مردی آوریم و بر این مردم مشتبه میکردیم همانطور که بر خود 
مشتبه میکنند (زیرا باید طوری باشد که مجبور به ایمان آوردن نباشند تابه اختیار و استعداد ایشان لطمه نخورد ) 
)٩(‏ و پیغمبران پیش از تو را نیز مسخره کردند و عاقبت آنچه بواسطه آن پیغمبران را مسخره میکردند ایشان را در 
خود گرفت (هر زمان پیغمبران میگفتند عاقبت شماها به عذاب الهی گرفتار خواهید شد کافران آئها را مسخره 
میکردند که چگونه ممکن است به نفع این فرد بی قدرت ما قدرتمندان به هلاکت برسیم) (۱۱) بگو در زمین 
بگردید تا ببینید عاقبت آن تکذیب کنند گانی که مانند شما بودند چه شد (هم از مطالعه تاریخ اقوام میتوان این 
موضوع را فهمید و هم از کاوش باستانشناسی زمین شهرهای خراب شده‌ای مانند شهر لوط) (۱۱) بگو آنچه در 
آسمانها و در ژمین میباشد در اختیار چه کسی است و قبل از آنکه آنان پاسخ دهند خودت بگو که در اختیار الله 
میباشد و او بر خودش واجب کرده آن بخشند گی را (یعنی واجب کرده که به مردم در دنیا مهلت دهد تا استعداد 
حقیقی خود را برای دوژخ یا بهشت بروز دهند ) و او تمامی شما مردم را بسوی آن زمان قيامت معروف جمع آوری 
خواهد کرد بسوی قیامتی که در آن شکی نیست و کسانی که به خود ضرر ژده‌اند به قیامت ایمان نمیآورند ( کسی 
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بخود ضرر میزند که هوسهای دنیا را بر خوشیهای آخرت ترجیح بدهد ) (۱۲) و چیزهائی را که در شب و روز می 
بینید آرام و بیحرکت اند همه در اختیار او هستند و او هم صدای آنها را میشنود و هم به جزئیات آنها داناست 
(موضوع صدای جمادات از ا کتشافات دانش جدید است که به ح رکات درون اشیاء پی برده‌اند و گفتن آن از 
معجزات قر آذ است) (۱۳) به مردم بگو آیا غیر از الله که بوجود آورندة آسمانها و زمین میباشد کسی دیگر را ولی 
خود بگیرم؟ (ولی در اینجا یعنی صاحب اختیار و خدا و وای بر مسلمانانی که این نسبت را به امامان خود میدهند و 
از ان آپة پیداست که این اصطلاح از بت پرستان به اینگونه مسلمانان رسیده) و حال آنکه او به همه خوراک میدهد 
و کسی نیست که به او خوراک دهد (و ولی های مورد خیال بت پرستان همه خود محتاج خوراک بودند ) بگو به من 
امر شده که اولین تسلیم شونده به فرمانهای الّه باشم (اولین مسلمان باشم) و بمن گفته شده که از مش رکها نباش 
(مشرکها کسانی نبودند که بتهائی بیجان از سنگ و چوب و چیزهای دیگر بیجهت ساخته باشند و بگویند اینها 
خالق ما هستند زیرا میدیدند که خودشان خالق آنها هستند بلکه مقدسینی از انسانها و پا حیوانات برجسته و با 
خورشید و ماه و ستارگان با تاریخهائی دروغ که سوء استفاده چیان مذهبی برای آنها ساخته بودند داشتند و برای 
این مقدسین مختلف علامات و سمبل هائی بصورت مجسمه پا درخت نظر کرده یا جای پا و يا قبر و آثار دیگری 
میساختند و احترام به این علامات را احترام به آن مقدسها تصور میکردند تا از نذر و نیازهای مردم بنام آنها 
استفاده پبرند ) (۱8) بگو اگر من نافرمانی پرورنده خود را بکنم از عذاب زمانی بس بزرگ میترسم (۱۵) و میدانم 
در چنین روزی از شر کس آنعذاب دور شود رحمت الله شاملش شده و آن رستگاری آشکار همین است (۱۱) و 
له روش کو راما هیچکس جز او نمی تواند آن ضرر را بردارد و اگر به تو ثفتی برساند از آن پدال که او 
بر هر چیزی تواناست (ننراتی که برای اطاعت فرمانهای الله از هیچ خطری نمی ترسند هر چه زمان میگذرد بهتر 
درک میکنند که یک نفع رسان و نگهداری از غیب دارند که دارای قدرتی بی پایان است) (۱۷) و او آن زورمند 
غلبه کننده ایست که بالای تمام بد. گانش میباشد و او آن پرحکمت بس آگاه میباشد (یعنی اگر می بینید که زود 
زود به مومنین کمک نمیکند و کافران را مجازات نمینماید بواسطۀ حکمتی است که در مخلوقاتش دارد و الا تمام 
جزئیات افکار و اعمال کافران و مزمنین را میداند و میتواند هر کاری انجام دهد ) (۱۸) بگو برای اعلام راستی 
پیغمبری من چه شهادتی بز رگتر است؟ بزر گترین شاهد الله است که میان من و شما گواه اصلی میباشد و این قرآن 
(اين خواندنی) بسوی من وحی شده تا بوسیلة آذ هم به شما اعلام خطر نمایم و هم به هر کس که این اعلام خطر به 
او برسد (ق رآن اعلام کنندة خطری است که از پس مرگ برای کسانی پیش خواهد آمد که به زند گی دنیا چسبیدند 


و آرت را فراموش کردند ) آیا شما که برای الله در خدائی (در صاحب اختیاری) شریکانی را قرار داده‌اید این 


شر کت را میتوانید ببینید و نشان دهید (شهادت راست آنست که آنچه را شهادت میدهند ببینند و با دلیل صحیح 
بتوانتد راستی آنرا نشان دهند ) بگو من نمی توانم شهادت دهم ( آیا مثلا مسیحیون میتوانند صاحب اختیار بودن 
حضرت عیسی و یا مریم را نشان بدهند و یا برای آن دلیل صحیحی آورند ؟ خير بلکه اینها عقاید موهومی است که 
روی تلقین سوء استفاده چیان مذهبی بوجود آمده است) و بگو حقیقت این است که الله یگانه حداست (یعنی فقط او 
صاحب اختیار است) و من به یقین از چیزهائیکه در صاحب اختیاری آنها را شریک الله قرار میدهید بیزارم (۱۹) 
کسانی که به ایشان کتاب دادیم قرآث را میشناسند همانطور که فرزندال خود را می شناسند و کسانی به آذ ایمان 
نمی آورند که به خود ضرر زده‌اند ( کتاب از نظر کلی و عمومی به هر مطلب درست و واجب و ثابت میگویند و از 
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نظر خصوصی در اصطلاح ادیان صحیح به متن کتابهای آسمانی میگویند که هیچ سخن غیر حق و غیر لازم در آنها 
ثیست و این آیه میگوند که بهودی حقیقی که تورات حقیقی را میشناسد و می پذیرد حق شناس بوده و قرآن را هم 
با دلایلی صحیح میشناسد که پینام الله است) (۲۰) و از کسی که بر الله یا بر آیات او دروغی را ببندد چه کسی 
ستمکارتر است به یقین اینگونه ستمکاران رستگار نخواهند شد (اين آیه شامل کسانی میباشد که بنام روایات و 
احادیث مذهبی چیزهائی بر خلاف قرآن و سنت به الله و پیغامش و یا پینمبر و امام و اصحاب خاص آنها نسبت 
مید هند و از اینگونه افتراهاست که تمام دینهای صحیح به فرقه های مذهبی باطلی تقسیم شده است و بر طبق این آیه 
اینگونه افترا زنند گان از هر ستمکاری ستمکارتر میباشند و قطعاً طرفداران اینگونه روایات نیز شریک جرم آنانند ) 
(۲۱) و زمانی که تمامی ایشان را جمم آوری خراهیم کرد به کسانیکه در صاحب اختیاری شریکانی برای الله قرار 
داده بودند خواهیم گفت آن شریکانی را که تصور میکردید برای شما هستند کجایند ؟ (۲۲) در مقابل سئوال ما 
عذر گمراهی های ایشان چیزی نخواهد بود جز اینکه بگویند پرورد گار ما شاهد است که ما در دنیا حقیقتاً مش رک 
نبودیم (امروزه نیز تمام کسانیکه عقاید شرک آمیز را تکرار میکنند این عقاید را از روی فکر و یقین نمیگویند 
بلکه همه روی منافعی که از اینگونه تظاهرات برای خود تصور میکنند خود را طرفدار شرک معرفی مینمایند زیرا 
پرای دنیاخواهی معتقد شده‌اند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و بزرگترین دلیل ایشان اینستکه تا نباشد 
چیزکی مردم نگویند چیزها ) (۲۳) ببین چگونه بر خودشان دروغ گفتند و چگونه در آنجا از ایشان آنچه را افترا 
میزدند گم میشود ؟ (۲4) و بعضی از ایشان ظاهراً بسوی تو گوش میدهند و حال آنکه بر دلهای ایشان (بر م رکز 
توجه روح ایشان) پرده هائی قرار داده‌ایم که آنچه را میشنوند نفهمند و در گوشهای ایشان سنگینی مخصوصی 
میباشد و لذا هر نوع دلیلی به بینند بدان ایمان نمیآورند تا اينکه نزد تو میآیند و با تو مجادله میکنند و کسانیکه 
کفران این هدایتها را کرده‌اند خواهند گفت این جز نوشته های پوچ پیشینیان نمیباشد (۲۵) و آنان هم دیگران را 
از آن باز میدارند و هم خودشان از آن دوری میکنند و آنان جز خودشان را به هلاکت و بدبختی نمیرسانند و درک 
صحیح ندارند (۲۱) و اگر در زمانی که آنان بر آن آثش بازداشته شده‌اند ایشان را ببینی» گفتار ایشان را خواهی 
شید که میگویند کاش ما را بر میگرداندند و انکار مطالب مستدل خود را نمیکردیم و از مزمنین حقیقی میشدیم 
(۲۷) از آنرو چنین میگویند که برای اینان پنهانهای قلبشان آشکار شده و اگر آنان را بدنیا ب رگردانند باز آنچه را 
نباید بکنند میکنند و آنان دروغگو میباشند (۲۸) و آن کفران کنند گان پیفامهای الله گفتند جز زند گی دنیای ما 
زند گی دیگری نیست و ما دوباره در آخرت زنده نخواهیم شد )۲٩(‏ و در زمانیکه آنانرا درمقابل پرورد گارشان 
توقف میدهند چه حال بدی در ایشان خواهی دید ؟ خواهی دید که الله به ایشان میگوید آیا این وضعی که فعلا 
دارید حق نبود ؟ پاسخ خواهند داد : لازمۀ پرورد گاری تو بر ما چنین بود او به ایشان خواهد گفت پس بواسطاً 
کنرانهائی که کرده بودید آن عذاب را که بوسیل؛ پیغمبران خود گفته بودیم بچشید (۳۰) آری آنانکه منکر ملاقات 
الله شده بودند از همان زمان زیان افکار خود را دیدند تا اینکه نا گهان زمان مورد انکار ایشان برای ایشان پیش 
آمذ (هم پس از مرگ زند گی عالم برزخ را ناگهان دیدند و هم پس از زند گی روحی عالم برزخ که مقدمة زنده 
شدن دوبارة ایشان در آخرت برد پس از یک بیهوشی ممتد زندگی آخرت را دیدند که در زمین آخرت برای یک 
زند گی جسمانی معناسب با آذ زمین ناگهان زنده شدند ) در آنزمان خواهند گفت: بر کوتاهی هائی که دردنیا 
کرده بودیم چه بس پشيمانيم و آنان بارهای گناهان خود را بر دوش خودشان می بیتند ؛ چه سنگین بار بدی خواهند 
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داشت (و می بینند عقيدة ایشان که مطمئن شده بودند گناهانشان به گردن فریب دهند گان مذهبی ایشان است و یا 
مقدسین مرده شفیع گناه ایشان میشوند دروغ بود ) (۳۱) و زندگی این دنیای پست تر جز بازی و بیهوده کاری ای 
نمیباشد و برای کسانیکه از بدیها پرهیز کنند خانۀ آخرت بهتر خواهد بود پس آیا شما انسانها در این باره عقل 
خود را بکار نمیاندازید ؟ (۳۲) ما به يقین خوب میدانیم که سخن ایشان تو را اندوهگین میکند لیکن بدان که آنان 
تو را نیست که انکار میکند بلکه چون میخواهند ستم کنند نشانه های آله را انکار میکنند (یعنی اگر تو په مانند 
پینمبران دروغی و یا پیشوایان سوءاستفاده چی به نفع خواهشهای نفسانی اکثر مردم و با نفوذان ایشان سخنانی 
میگفتی زود تسلیم تو ميشدند و با تو مخالفت نمی کردند) (۳۳) و پیش از تو پیفمبران دیگر مانند تو را هم انکار 
کردند و آذ پیغمبران بر انکارهای ایشان صبر کردند و اذیت ها دیدند تا پس از مدتی پیروزی ما برای ایشان آمد 
و عوض کننده‌ای برای این پیشگوئیهای الله نیست و در این قرآن مقداری از داستان پینام آوران گذشته برای تو 
آمده (یعنی مطمثن باش تو نیز که پینمبر این کفران کنند گان میباشی عاقبت بر ایشان پیروز میگردی و حالا باید 
تا مدتی از ایشان بد گوثی و اذیت ببینی و امروزه که چهارده قرن از زمان این سخنان بر محمد گذشته می بینم که 
پیروزی الله نسبت به پینمبر اسلام از تمام پیروزمندان دینی در دنیا پیشتر بوده) (۳4) و اگر مخالفتهای ایشان خیلی 
بر تو گران میآید اگر میتوانی از قدرت خودت در زمین سوراخی پیدا کنی یا نردبانی بسوی آسمان بدست آوری 
که از آنجا نشانه‌ای برای ایشان آوری که ایشان را از مخالفت با خودت باز داری عمل کن ولی بدان که اگر الله 
میخواست همه را بر آن راهنمائی می آورد پس تو از آن نادانان نباش (یعنی از کسانی نباش که تصور میکنند باید 
قدرت الله باعث ایمان آوردن مردم بیشتری بشود و یا از آنان نباش که تصور میکنند معجزه پیغمبران نفوذ کلام 
ایشان در عوام است و یا قدرتی ما فوق مردم عادی دارند) (۳۵) حقیقت این است که کسانی سخنان تو را می 
پذیزند که گوش شنوا و کنجکاوی داشته باشند و آنان که سخن حق در ايشان تاثیر نمیکند در حقیقت مرده 
میباشند که الله آنان را به کارهاشان وادار میکند (یعنی قوانین الله که دنیاخواهی ایشان باشد آنان را تا زمان مرگ 
به مخالفت با حق گویان وادار میکند ) و از پس آن بوسیلة قوانین ال بسوی الله باز گردانده میشوند (یعنی بسوی 
م رکزی از قدرت الله که زمین آ خرت است و محل ملاقات الّه میباشد روحشان برده میشود تا در آنجا در جسمی 
معناسب با زمین آخرت زنده شوند ) )۳٩(‏ و گفتند چرا بر محمد از پرورد گارش که او را برای پیخمبری پرورده 
نشانه‌ای که بتواند مردم را مجبور به ایمان نماید فرو نیامده بگو الله بر آن تواناست که چنین نشانهای فرو فرستد ولی 
مردم نمی خواهند بشناسند که آن از الله است (یعنی با جادوگری مشتبه خواهد شد و مردم روی حقیقت شناسی 
ایمان نخواهند آورد بلکه روی ترس و یا طمع ایمان ظاهری خواهند آورد ) (۳۷) و بدانید که هیچ جنبنده‌ای در 
زمین و یا پرنده‌ایکه با دو بالش میپرد نیست مگر زند گی کنند گانی به مانند شما بشرهایند که هر یک به طرزی 
زند گی میکنند و ببینید که ما در این کتاب چیزی را فرو گذار نکرده‌ایم (یعنی در قرآن هر تذ کری که برای 
انسانها لازم بوده گفته شده است و یکی از آن تذ کرات وضع حیوانات و آیند؛ پس از مرگ ایشان است) آنان نیز 
پس از مدتی بسوی پرورد گارشان جمع آوری می شوند (یعنی هر حیوانی روی استعدادی که خلقت او اجازه مید هد 
برای منظوری که در آخرت لازم است روحش پس از مرگ زنده میگردد و بسوی زمین آخرت برده میشود و در 
ژمین. آجرت:در جسمی ساس هیا آن زنده میگردد تا در آن زند گی وسیع انوا ع موجودات و زند گی های پست و 
پلند باشد ) (۳۸) و کسانی که راهنمائیهای مستدل ما را انکار کردند کران و گنگانی میباشند که در آن تاریکیها 
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گرفتازنه (یعتی انسانهائیکه روق فسادخواهی نمی خواهند تصدیق پیغامهای له را بکنند تثییر اخلاق میدهند و به 
جائی میرسند که سخن حق را نمی شنوند و درباره موضوعات اجتماعی و دینی و فلسفی سخنان گنگ و مبهم و غیر 
حقیقت میگویند و چون از نور هدایت صحیح بی بهرهاند کور و در گمراهیهای مختلف و مذاهب باطل گوناگون 
گرفتارند ) هر کس را الله بخواهد گمراه و سر گردانش میکند و هر کسی را بخواهد او را بر راهی مستقیم قرار 
میدهد (خواست الله قرانین اوست یعنی هر کس طبق قوانین طبیمی سزاوار معلولهائی است که علت های آن معلولها 
باعث آن معلولها شده و حتی هر حیوانی نیز سر نوشتش چه در دنیا و چه در آخرت بسته به عواملی است که باعث 
تحریک و تربیت و استعداد او شده است و نتیجه این عوامل است که بعضی دچار آینده‌ای بسیار خوب میشوند و 
گروهی دچار آینده‌ای پر عذاب به نسبت مکان و زمان و موقعیتی که خواهند داشت همانطور که در دنیا یکی به 
شغلهای پر عذاب میرسد و دیگری به شغلهای پر نفع بواسطة مقدماتی که خودش و محیط و عوامل اطرافش برای او 
فراهم کرده که تمام این عوامل خواست قانونی و طبیعی الله است) (۳۹) بگو ای بت پرستان مشرک و کفران کنندة 
حقیقت آیا در اعتراضات و عقاید خود هیچ دقت کرده‌اید؟ آیا اگر عذاب از پیش گفته شده الله به شما برسد یا 
آن زمان نصرت الله بر پینمبرش را ببینید آیا آن زمان هم غیر از الله را خواهید خواند ؟ اگر در اعتراضات و عقاید 
خود راستگو هستید جواب این سئوال را بدهید ؟ (قطعاً جواب هر مخالف دین حقی اینستکه اگر دچار عذاب 
پیشگوئی شده الله بشویم یا پیروزی مؤمنان را بر کفران کنند گان ببینیم روی ترس و طمع ایمان خواهیم آورد و 
اقرار میکنیم اعتراضاتمان نسبت به دين حق روی جدل و درو غ بود ) (40) بلکه شما فقط او را در چنین موارد 
میخوانید و میبینید که او اگر بخواهد آن عذاب را که برای رفع آن او را میخوانید از شما برمیدارد و شما نیز 
چیزهائی را که برای الله شریک می پندارید در عذابهای سخت فراموش میکنید (امروزه نیز کسانیکه مقدسین مردۀ 
خود را شریک قدرت الله تصور میکنند با اینکه در خطرها دست به دامن مقدسین مردۀ خود میشوند لیکن عملا از 
قدرتهای طبیعی الله رفع عذابهای خود را میخواهند زیرا مثلا حاضر نیستند مریض خود را به امید شفا بوسیلۀ تو. 

به مقدسین گذارند بلکه سخت به دنبال پزشک و دوا میروند و قوانین پزشک و دوای الله را بر خرافات ترجیح 
مید هند ولی با اینکه پزشک و دارو بیمار ایشا را شفا میدهد روی تلقینات سوء استفاده چیان میگویند مقدسین ما 
بیماران ما را شنا دادند نه پزشک و داروی الله و با این سخن خود کفران نعمتها و قوانین الله را میکنند و همین 
کفرانها باعث میشود گاهی فرصت مراجعه به پزشک و داروی خوب از ایشان سلب شود و بیمار ایشان در اثر اهمال 
ایشا خواهد مرد و این یک نمونه از فرق تربیت دینی و اجتماعی صحیح با تربیت دینی و اجتماعی ناصحیح و بت 
پرستانه است) )٩۱(‏ و بسوی امتهای پیش از تو نیز پیغمبر فرستادیم و مردم آنها را نیز په مانند مردم تو دچار انواع 
عذابهای طبیعی و اجتماعی کردیم شاید بسوی ما توبه نمایند (اين عذابها عذابهای زیاد بزرگ و صاحب خطر 
شدید نیست که باعث ترس شدید ایشان شود بلکه طوریست که مردم آنرا طبیعی و زود گذر تصور کنند ) (4۲) پس 
جرا وقتی اینگونه عذابهای ما برای ایشا آید به پیشگاه ما زاری نمیکنند بلکه دلهاشان سخت میگردد و آن شیطنت 
کار برای ایشان اعمال ایشان را آرایش میدهد (در عذابهای کوچک سوء استفاده چیان مذهبی شیطنت کار ایشان 
را وادار میکنند که بسوی ساخته های مذهبی ایشان بروند و از ساختمانها بیجان و بیروح ایشان با آرایش هائی 
کمک بخواهند و تذر و نیازها بنام بتهای خود به این سوء استفاده چیان برسانند ) (4۳ ) پس وقتی با اینگونه اعمال 
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اینکه به آن نعمتهای داده شده خوشحال شدند در آن زمان ایشان را ناگهان بوسیلة عذابی بس سخت ب رگرفتیم در 
حالیکه دیگر امیدی نداشتند (44) در آن زمان دنبالۀ آن قوم ستمکار بریده شد و معلوم گردید که آن مدح و ثنا 
سزاوار الله است که پرورد گار تمام مردم میباشد (مطالب بالا میرسانند که مردم مکه نیز در زمان پیغمبر اسلام ابتدا 
دچار عذابهائی کوچک شدند تا قلیلی مسلمان شده بگویند اینها برای متنبه شدن مردم است ولی دیگران مسخره 
کنند و بگویند اینها حوادثی است طبیعی و ربطی به پیغمبری پیغمبر اسلام ندارد و موهوم پرستان برای برطرف شدن 
آن بسوی بتهای خود رو آورند و چون قرار الله برای پینمبران این است که تهدید و تطمیعی در کار ایمان مردم 
ثباشد و مزمنان حقیقی فقط روی استعداد و فهم و پرهی زکاری ایمان آورند بجای بدتر کرد وضع مردم عذابهای 
فوق را زود از بین میبرد و مردم را خوشحال میکند تا کافران خیره‌سر تر شوند و موهوم پرستان بیشتر به خرافات 
پایبند گردند تا سزاواری هر کس نسبت به کفر و ایمان روشن و واضح گردد و به مبارز؛ خود بر عليه حقیقت ادامه 
دهند چنانکه چند سال پس از این زمان کار پینمبر اسلام و مسلمین به هجرتشان از مکه به مدینه اتجامید و نا گهان 
ورق بر گشت و مسلمین در جنگها بر مردم مکه پیروز شدند و کافران درجه اول همه دچار هلاکت بدست مسلمانان 
گردیدند و عاقبت کار به پیروزی کامل مسلمین در فتح مکه تمام شد و پیغمبر اسلام و مسلمین متوجه شدند که 
وعده های الله راست بود اگر چه پس از بیش از ده سال نمودار گشت) )٤۵(‏ بگو آیا توجه کرده‌اید اگر الله گوش 
و چشمان شمارا بگیرد و بر دلهای شما مهر زند غیر از الله کدام خدائی ( کدام صاحب اختیاری) میتواند آنها را 
دوبازه به شما بدهد؟ (یعتی اگر کسی کر بشود ختماً روی قوائین طبیمی که از الله است کر شده و تا از طریق علت 
و معلول کری و شنوا شدن که آن نیز از اله است برای شنوا شدن او کوشش نکنیم به مقصود نمی رسیم و همینطور 
است برای کسی که کور میشود یا عقل او کم میگردد و دیوانه میشود ) ببین چگونه این مطالب مستدل را به زبانهای 
مختلف میگوئیم و پس از اینها این کفران کنند گان به مخالفت خود ادامه میدهند (1۱) بگو آیا دقت کرده‌ید اگر 
عذاب الله تا گهان و بی مقدمه و یا آشکارا و پس از مقدماتی به شما بیاید آیا جز قوم ستمکار را هلاک میکند (اين 
آیه میرساند که عذابهای آسمانی زمان پیغمبران برای مردم آنها روی نقشه و خواست مستقیم الله است و فقط برای 
نابود کردن ستمکاران میباشد و ما نباید عذاب زمان پیشمبران را با عذابهای آسمانی زمان غير پیفمبران که کمتر 
روی خواست مستقیم الله است و عادی و طبیعی تر میباشد یکی بدانیم) (4۷) و ما پیفمبران خود را نمی فرستیم مگر 
برای آنکه بشارت دهنده زند گی خوشی در بهشت باشند و یا دوزخ را اعلام حطر نمایند پس کسانیکه باین زند گی 
پس از مرگ مورد اعلام پیغمبران ایمان آوردند و در نیکوئی خود و جامعه کوشيدند بر ایشان نه ترسی خواهد بود 
و نه اندوهگین میشوند (4۸) و آنانکه راهنمائیهای مستدل ما را انکار کردند آذ عذاب به ایشان خواهد رسید 
)4٩(‏ بگو برای شما نمی گویم که گنجهای اللہ تزد من است و نمی گویم که از هر پنهانی خبر دارم و نمی گویم که 
فرشته‌ای میباشم (فرشته یا ملک یعنی بی اختیار و بی احتیاج که مورد تملک الله باشد و در نظر مردم چیزهائی 
هستند که از گناه پاک باشند و چون دست الله نشان دهنده قدرت الله باشند ) و من پیروی نمی کنم مگر از چیزی 
که بمن وحی میشود (پیغمبران راست اللّه مانند پیشمیران دروغی یا سایر سوء استفاده چیان مذهبی نیستند که روئ 
غرور و عوام فریبی بگویند متصل به الله شده‌اند و به مقام الهی رسیدماند و قدرت دارند که کارهای عجیب بکنند و 
یا به مردم از غیب خبر دهند بلکه میگویند هر زمان له بخواهد آنها را مامور به کاری میکند و لذا نتیجه تبلیغات 
پیغمبران الله تعلیم و تربیتی عالیست و نتیجه تبلیغات دروغ پردازان عوام فریب فوق جمم کرد عوام الناس په دور 
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خود و پست کردن و دچار کردن مردم و دوشیدن در آمد آنان به نفع مفت خوری خود است) بگو آیا کور با بینا 
یکی میباشد ؟ شما جرا فکر خود را بکار نمی اندازید ؟ (آنانکه مردم را به درهای سبزی میخوانند که سوء استفاده 
چیان مذهبی میخوانند مردم را به نادانی و کوری و تقلید میکشانند ولی پینمبران راست و تابعین پینامهای الله مردم 
را به دانش و ترقی و تفکر و بینائی دعوت میکنند ولی جز قلیلی از مردم سزاوار راه پیخمبران نیستند زیرا کوران 
بسیارند و بینا کم میباشد ) (۵۰) و بوسیل؛ آنچه بتو وحی میشود کسانی را اعلام خطر کن که از ژمانی میترسند که 
بسوی پرورد گار خود جمع آوری میشوند و میدانند جز او برای ایشان ولی ای نیست و شنیعی هم نمیباشد و فقط 
اینها هستند که ممکن است پرهی زکار شوند (با بودن چنین آیاتی در قرآن وای بر آنانکه خود را تابع قرآن میدانند 
و پایۀ عقاید خود را بر ولایت غیر الله و شفاعت غیر الله قرار داده‌اند و نمیخواهند مستقیماً من قرآن را شنیم 
راهنمائی خود و پایۀ ولایت الله قرار دهند ) (۵۱) و تو کسانی را که صبح و شام برای بدست آوردن رضای 
پرورد گار خود فقط او را میخوانند از خود مران و بدان که چیزی از حساب ایشا بر تو نیست و چیزی از حساب تو 
نیز بر آنان نمیباشد و تو اگر ایشان را از خود برانی از ستمکاران خواهی بود (با بودث این آیه در قرآن وای بر 
آنانکه معتقد شده‌اند اگر کسی تمام دستورات قرآن را انجام دهد تا به ولایت ائمه معتقد نباشد رستگار نیست) 
(۵۲) آری اینگونه است که ما بعضی از مردم را به بعضی دیگر به آزمایش انداختهايم تا ثروتمندان ویا با نفوذان 
مغرور دربار؛ مزمنین حقیقی که دنیاخواه نیستند و فقط حق و راستی را میخواهند بگویند آیا الله از میان تمامی ما 
فقط بر این مومنین که ظاهری پست دارند منت نهاده؟ آنان گوثی تصور میکنند که الله شک ر گزاران خود را بهتر از 
هر کس نمیشناسد (۵۳) و هنگامی که ایمان آورند گان به مطالب مستدل ما نزد تو آمدند به ایشا بگو بر شما 
سلام و رستگاری باد » پرورد گار شما بر خودش واجب کرده است که آن رحمت بز رگ را نسبت به شما انجام دهد 
و هر کس از شما که روی نادانی عملی بد انجام ذاد و از پس آن توبه کرد و کار گذشتۀ خود را ترمیم نمود 
پرورد گار شما نسبت به او آمرزنده و مهربان خواهد بود (۵4) و این مطالب مستدل را چنین شرح میدهیم تا راه 
گناهکاران را واضح جلوه دهیم (امروزه نیز عدة قلیلی که فقط مطیم آیات قرآن هستند و از ميان تمام فرقه های 
اسلام فقط آنان مهتدی به هدایت قرآنند و راه گمراهی فرقه های دیگر اسلام را روشن بیان میکنند مورد تعجب 
اکثریت قرار گرفته‌اند که چگونه میشود راه اسلام حقیقی را تمام فرقه ها در سالیان دراز نشناخته باشند و فقط عده‌ای 
معد ود شناخته‌اند ) (۵۵) بگو که الله مرا نهی کرده و گفته که اطاعت بنده وار از کسانی نکنم که شا آنها را علاوه 
بر او میخوانید (مسلمان حقیقی نباید از طرفداران روایاتی که خلاف متن قرآن است اطاعت کند جه رسد که مقلد 
آنان باشد و ضمناً باید بیدار باشد که کسی بدون علم به تفسیر صحیح آیات قرآنی که پیج و خمهائی دارد بطوری 
عوام پسند ظاهر قرآن را تفسیر نکند ) بگو که من از هوسهای شما پیروی نمیکنم زیرا گمراه خواهم شد و از 
مهتدیان نخواهم بود (مهتدی یعنی راه یافته به موازین دین اسلام و حقایق قرآن مجید با شرایطی که راه اختلاف 
شیر بستقه شود و سنت حقیقی پیغمبر اسلام معلوم گردد به ۱4 قاعدۀ رفع کلیه اختلافات دینی که در آخر این 
ترجمه و تفسیر است مراجعه شود ) (۵۱) بگو به یقین من بر استدلال روشنی از پرورد گار خود میباشم و شما آنرا 
انکار کرده‌اید و آنچه را که شما میگوئید که من هرچه زودتر نشان بدهم آن نزد من نیست (از پیفمبر اسلام 
میخواستند که زودتر عذاب و هلاکت مورد پیشگونی قرآن به ایشان بیاید ) و چنان فرمانی جز در اختیار الله نمیباشد 
و اوست که این حقایق را میگوید و او بهتر میداند که چه زمان و چگونه طرفداران حق و باطل را از هم جدا کند (و 
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ما پس از فتح مکه بدست مومنین حقیقی, دیدیم که چگونه این پیشگوئیها پس از حدود ده سال دیگر نسبت به 
مزمنین و مخالفین آنها به بهترین وجهی انجام شد ) (۵۷) بگو اگر آنچه شما آثرا زودتر میخواهید نزد من بود تا 
حال دعوای میان من و شما خائمه پیدا کرده بود ولی الله است که از هر کس به ستمکاران داناتر است (یعنی چه 
بسیار اشخاصی هستند که امروز مخالفت میکنند و تصور میرود سزاوار عذابند در صورتیکه الله میداند پس از 
گذشت زمان مومن خواهند شد و روحشان ستمکار نیست بلکه موقعیتهائی نمیگذارد که زودتر ایمان آورند) (۵۸) و 
کلیدهای آنچه پنهان است نزد الله میباشد و آذ کلیدها را جز او کسی نمیداند و لذا اوست که میداند که در 
خشکی و دریا» چه ها میباشند و هیچ برگی از درحت نمیافتد مگر آنکه زمان و علت آن را او میداند و در 
تاریکترین جای زمین دانه‌ای نیست و هیچ تر و خشکی وجود ندارد مگر آنکه تمام اينها در یک کتاب آشکاری 
ثابت و نوشته شده است (اين کتاب که اکثر مردم آنرا به قرآن تفسیر کرده‌اند از پس و پیش آیه پیداست که قرآن 
نیست بلکه کتاب علم الله یا به عبارت دیگر کتاب نقشه خلقت و علت و معلولها است که در اول سورة طور بنام 
کتابی معرفی شده که در چیز رقیقی که در تمام جهان پخش است نوشته شده است و این همان جیزی است که پاره‌ای 
از اشخاص ممکن است روحشان گاهی غیر مستقیم جزء بسیار کوچکی از آن را بفهمند و به عبارت دیگر حوادثی 
را قبل یا بعد وقوع آن درک نمایند و امکان دارد که ترقی علوم فیزیکی به جائی برسد که جنس و چگونگی این 
کتاب شناخته شود و از آن استفاده هائی ببرند همانطور که از رادیو و تلویزیون و رادار و امثال اینها که نمونه های 
بسیار ضعیفی از جنین کتابی میباشند استفاده ها میکنند ) )۵٩(‏ و او کسی است که شما را در شب چون مرده 
میکند و میداند در روز چه چیز بدست آوردید سپس در روز بیدارتان میکند و آذ تغییرات برای شما در روز و شب 
تا وقتی است که مدت معلوم عمر شما بگذرد و از آن نیز چون زمانی گذشت (پس از زند گی در عالم برزخ) 
باز گشت شما بسوی اوست (یعتی باز گشت روح شما بسوی زمین آخرت است که نزدیک م رکز قدرتی از الله یا 
عرش الله است) و سپس او شما را بدانچه در دیا میکردید خبر خواهد داد (۱۰) و آن پر غلبهایکه بالای بند گان 
خود است اوست و او پی در پی بر شما حفظ کنند گانی میقرسند تا زمانیکه یکی از شما را م رگ برسد و او را 
فرستاد گان ما جان میگیرند و آنان چیزی فرو گذار نمیکنند (اين حفظ کنند گان هم قوانین مادی حفظ زند گی 
انسان است وهم قوانینی که روحی است و ما از منشا و طرز کار آذ خبر نداریم همانطور که مقداری از قوانین ادامة 
زند گی را هم اخیر ا دانشمندان کشف کرده‌اند و همچنین است وسائل مرگ انسانها که مقدار زیادی مادی هستند 
و مقداری هم روحی اند که ما خبر نداریم ولی آثار وجودی اینها را گاهی در بعضی مرگها می بینیم و آنچه مسلم 
است تمام آن عمل کنند گان روی یک حساب دقیق که در نقشة خلقت است عمل میکنند تا زند گی افراد و جماعتها 
و بشر نه‌از حد خودش جلو افتد و ته عقب و همه متناسب باشند با عمر ژمین و هدفی که‌اللّه از موجودات و انسان 
در روی زمین خواسته) (۱۱) سپس در آنزمان بسوی الله باز میگردند» که آن یگائه مولای سزاوار همه میباشد » 
بداتید که فرمان تمام اینها در اختیار اوست و او از هر حسابگری تند حسابتر است (۲) بگو در زمانی که شما در 
تاریکیهای خشکی و دریا گرفتار میشوید و به التماس و در پنهان او را میخوانید و میگوئید اگر ما رااز این نجات 
دادی شکر گزارت میشویم چه کسی است که شما را از آن نجات میدهد ؟ (۱۳) بگو فقط الله است که هم از آن و 
هم از هر اندوهی شما را نجات میدهد ولی شما اند ک زمانی که گذشت چیزهای دیگر را شریک او معرفی میکنید 
(مثلا بیمار ما را هم از طریق دارو و پزشک و موارد عادی الله نجات میدهد و هم هر زمان که س رگردان هستیم که به 
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کدام پزشک مراجعه کنیم می بینیم پس از تقاضا از الله بدون آنکه خود بدانیم از طریق کمکهائی که از غیب میرسد 
به پزشک خوبی مراجعه میکنیم و هم حتی گاهی پس از مایوس شدن از پزشک و دارو و تضرع به در گاه الله معجزه 
آسا میبینیم که بیمار ما شفا پیدا میکند با اینکه میدانیم همه کاره اله است باز روی تلقین سوء استفاده چیان مذهبی 
و نادانیهای خودمان و سخنانی که پیر زنان و پیر مردان موهوم پرست در گوش ما کرده‌اند همان زمان که از الله رفع 
بدبختیهای خود را میخواهیم از مقدسین مرده خود نیز میخواهیم و پس از رفع بد بختی میگوئیم بیمار ما بواسطذ 
توسل جستن به فلان پیغمبر و امام و مقدسی که مرده است و نیست شفا یافت و به اینطریق کفران نعمتهای بی پایان 
الله را میکنیم) (۱4) بگو اوست که قدرت دارد بر شما عذابی از بالای شما و یا از زیر پای شما بفرستد یا شما را 
به شیمه ها منشمب کند و بجان یکدیگر اندازد تا از یکدیگر عذاب ببینید . 

(شیعه هم در قرآن و هم در زبان عرب به معنای پیرو شخص است و تمام دسته‌هاث را شامل میشود که بجای اطاعت 
از یک سلسله قوانین صحیح؛ سنگ اشخاص مختلفی را به سینه بزنند و هر دسته خود زا یرو شخصی بدانند و کورانه 
از او یا بنام او اقداماتی مذهبی یا اجتماعی انجام دهنه و مسلمان_حقیقی کسی است که ت 
ساخته ها و نظرهای اشخاص ‏ و در قرآن فقط شیعه پینمبران به خوبی یاد شده اند آنهم از لحاظ اینکه پینمبران جز 
پیغام الله چیزی از خودشان بر مردم تحمیل نکرده‌اند و لذا ما میگوئیم شیعۀ حقیقی علی بن ابیطالب کسی است که 
شیعه پیغمبر اسلام باشد یعنی جز قرآن و سنت معلومه پیغمبر اسلام دنبال روایات مختلف و ضد و نقیض و مخالف 


قوانین الله باشد نه 


قرآن نرود ) ببین چگونه برای اینکه مردم شعور خود را بکار اندازند اینگونه مطالب مستدل را جور واجور میگوئیم 
(1۵) و قوم تو زنده شدن دوباره آخرت را انکار کردند با اینکه آن بر اساس هدف سزاوار خلقت است به ایشان 
بگو که من بر شما نگهبان نیستم (یعنی از من گفتن و از شما نپذیرفتن) )٩0(‏ و برای هر خبری که قبلا گفته مشود 
یک زمان وقوعی میباشد و شما بزودی خواهید دانست (1۷) و هنگامی که تو کسانی را دیدی که در نشانه ها و 
مطالب مستدل ما به طرزی بد داخل میشوند از ایشان دوری کن تا بروند در غیر مطالب قرآن وقت خود را تلف 
کنند و اگر شیطان این دستور را از توبه فراموشی برد وقتی به یادت آمد دیگر با این قوم ستمکار منشین (شیطان در 
اینجا به معنای حس سخن گوثی و تمایل به محکوم کردن مخالف است که از یاد حق گویان میبرد که با اشخاص 
مجادل قطم گفتگو کنند و حق گویان باید این نصیحت الله را هميشه بیاد داشته باشند تا با غرض رانان بی سروته 
گو و مجادل کمتر بحث نمایند و وقت خود را تلف نکنند تا این جدل کنند گان» شهوت مجادله خود را در نزد 
دیگران فرو نشانند ) (3۸) و جیزی از حساب این ستمکاران بر کسانی نیست که پرهیز کاری پیشه گرفتند بلکه فقط 
لازم است به آنان تذ کری بدهند شاید لیاقت پرهیز کاری داشته باشند )۲٩(‏ و آنهائی را که دین خود را به بازی و 
بیهوده کاری گرفته اند و زند گی این دنیای پست ایشان را فریب داده رها کن و فقط به ایشان گوشزد کن زمانی 
خواهد رسید که هر کس دچار نتیجه کار خود میشود و در آنزمان جز الله برای او نه ولی ای خواهد بود و نه شفیعی 
و اگر او بخواهد بجای آنچه از عذاب سزاوارش شده چیز پر قیمتی رشوه بدهد از او چیزی گرفته نمیشود واینا 
باید نتیجه اعمال خود را ببینند و برای ایشان نوشیدنی ای از آبی بس سوزان و عذابی بس دردناک خواهد بود 
بواسطة کفران هائی که کرده بودند (با بودن این آیات در قرآن وای بر آنانکه به گناهکاری مشغولند و خود را به 
ولایت و یا شفاعت مقدسین دلخوش کرده‌اند ) (۷۰) بگو آیا جز الله چیزهائی را بخوانیم که نه نفعی بما میرسانند و 
نه ضرری؟ و آیا بعد از اینکه الله ما را به پیغام خودش راهنمائی کرد به عقب ب رگردیم و عقاید سابق خود را 
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بگیریم؟ و آیا بمانند کسی شویم که در زمین شیطدت کاران او را فریب داده اند و سر گردانش نموده‌اند چنین 
کسی یارانی دارد که او را به هدایت اجتهادی و نظری خودشان میخوانند (از این آیه پیداست که مردم مکه نیز به 
مانند اکثر مردم عوام امروز روی تقلید بجای اینکه فقط الله را برای رفع بدبختی های خود بخوانند از غیر ال رفع 
بد بختیهای خود را میخواستند و مسلمان شد گان فقط الله .رآ همه کاره خود میدانستند و حاضر نبودند مقلد بزرگان 


آنان که فریبکارانی سوء استفاده چی بودند بشوند ) بگو حقیقت این است که راهنمائی و هدایت صحیح فقط 
راهنماد امر شده که فقط تسلیم پرورد گار جهانیان باشیم (پس مسلمان 


الله است و بمن و پیروا: 
که مهتدی به هدایت پیغام الله که قرآن است باشد نه فتواها و آرای گونا گون که بنام قرآن از اشخاص 
میشود که خلاف متن قر آن است) (۷۱) و فرمان دیگر الله به ما این است که آن نماز مقرر شده در اسلام را ادامه 
دهیم و فقط از او بترسیم (نماز مقرر شده در زمان پینمبر اسلام این بود که در هر یک از رکعات نماز مطالب 
الحمد را میخواندند و در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه نمی خواندند و دو دست را در وسط نماز بالا نمی 
گرفتند که قنوت معمولی را بخوانند و در هنگام نماز دستها را به بدن میچسباندند تا مزدب باشند نه آنکه با آن 
بدن خود را بخارانند و هرگز پینمبر اسلام را همه جا حاضر نمی دانستند که بگویند السلام علیک آیها اللبی بلکه 
بصورت غایب سلام و رستگاری را از الله بر پینمبر خود تقاضا میکردند و میگفتند آلسلام علّی التبی و رسمی که 
فعلاً هست شرک به اله است زیرا معنایش این است که تو ای پیغمبر مانند الله همه جا حاضر و ناظری و سلام و 
رست گار بن چو رد با اینکه در قرآث بارها تذ کر داده شده که پیفمبران و تمام پرهی زکاران حقیقی پس از مرگ 
روحشان به بهشت برده میشود و در آنجا نزد ال زنده هستند و روزی میخورند و در آنجا چون بسیار دور از زمین 
است حتی صدای مردم دنیا را نمی شنوند غیر از آنچه ذ کر شد نماز مقرره در زمان پیغمبر اسلام یکی این بود که 
آیرا هر شبانه روز در پنج وقت مجزا از هم میخواندند و حتماً مجبور بودند که معنای تک تک مطالب نماز را بدانند 
و در هنگام نماز توجه داشته باشند که در پیشگاه الله و در نماز خود چه میگویند و مانند امروزه نبود که فکر خود 
را متوجه ادا کردن لهج عرب نمایند و از معنای آن بر کنار باشند ) و بدانید که الله کسی است که شما بسوی او 
جمم آوری میشوید (یعنی تمام بشرها پس از مرگ بسوی زمین آخرت جمع آوری میشوند که م رکز قدرتی از الله و 
عرش اوست منتها پیغمبران و ٹیک وکاران درحه یک به سرعت بسوی آنجا برده میشوند ولی دیگران بسیار آهسته باید 
دوران عالم برزخ را بگذرانند تا پس از متلاشی شدن کره زمین بسوی زمین آخرت برده شوند ) (۷۲) و او کسی 
است که آسمانها و زمین را روی یک هدف سزاواری آفرید و زمانی که دربار؛ آسمانها و زمین بگوید بشوید آنطور 
که او میخواهد میشوند زیرا سخن او روی سزاواری است و سلطنت جهان نیز در اختیار اوست و زمان متلاشی شدن 
آسمانها و زمین زمانی است که در آن بلند گوی جهانی گوش خراش دمیده میشود (صدائی که علامت انفجار سخت 
کر؛ زمین ماست و شرح مفصل این مختصر در آیات آخر سور؛ زمر میباشد ) چنین کسی به هر پنهان و آشکاری 
داناست و او آذ پر حکمت بس آگاه میباشد (۷۳) و ای محمد هنگامی را برای این مشرکین یاد آور که ابراهیم 
برای پدر خود آزر گفت چرا بت هائی را برای خود صاحب اختیارانی میگیری؟ (خدایان که په معنای صاحب 
اختیاران میباشند ترجمه آلهه است و بت به مجسمه و یا هیکل و یا ساختمانی میگویند که بت پرستان بنام مقدسین 
مختلف آسمانی یا زمینی و یا انسانی و یا حیوانی خود میساختند و از آن به مانند یک انسان قدرتمند زنده حاجت 
میخواستند و میگفتند ارواح آن مقدسین ما را میبینند و حاجت ما را ب رآورده میکنند و متاسفانه می بینیم که مسلمان 
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نماها نیز کمتر از آنان نمی باشند ) بدان که من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم (۷4) و همین سخن 
ابراهیم وسیله ای شد که ما تشکیلاتی را که در آسمانها و زمین است به او بنمايانيم و او از یقین کنند گان حقیقی 
شود (در موقعی که ابراهيم چنین سخنی به پدرش گفت پیفمبر نشده بود بلکه روی فکر باز و کنجکاوی توام با 
پرهی زکاری خود چدان گنت و چنانکه بعد ا خواهید دید دنبالة کار اوء او را به مقام پینمبری رساند ) (۷۵) پس 
چون شب» ابراهیم را فرا گرفت ستارة درخشانی را دید و گفت پرورند؛ من این است ولی چون آن ستاره غروب کرد 
گفت من غروب کنند گان را دوست ندارم (بنظر می آید پدر ابراهیم بعد از اينکه دید پسرش بر خلاف بت پرستی 
او و مردم سخن میگوید در صدد بر آمد با دلیلی که نزد خود داشت ابراهیم را به بتها معتقد سازد به ابراهیم گفت: 
این مجسمه هائی را که میبینی ما احترام میگذاریم و از آنها حاجت میخواهیم به خودی خود چیزی نیستند بلکه 
مجسمه و مظهرهائی از این ستاره درخشنده یا ماه و یا خورشید و امثال اینها هستند که بنا بر روایاتی که بزرگان ما 
گفته اند در زند گی مردم دخالت دارند بطوریکه منجمین میتوانند از ح رکات و روابط آنها غضب و رحمت آنها را 
درک کنند و دربار؛ مردم پیشگوئیها نمایند و همچنین می بینی که بسیاری از مردم با توسل به اینها و نذر و نیازها 
و ایمان به آنها معجزاتی از آنها می بینند و اینها میرساند که این ستارۀ درخشان و خورشید و ماه هر یک قدرتمند 
و مربی ای برای مردمند و هر یک شفیع و واسطة فیض الله به مردم میباشند و آنها مقرب درگاه الله هستند » ابراهیم 
پس از شنیدن این فلسفة به ظاهر درست که کاملا شبیه به فلسفه‌ای است که بیشتر عوامهای مسلمان نما دربارۀ اشیاء 
و اجساد مربوط به مقدسین خود میگویند به پدر خود گفت: اگر تو حقاً راست میگوئی که ستاره و خورشید و ماه از 
خود او ھر ی ی ره را رح باتهم تا وا وا باید آنها درک و حس و شنیدن خود را نسبت 
به من و تو که درباره آنها صحبت میکنیم به ما نشان بدهند و برای اینکار الان که میبینی ستاره شب در مغرب است 
ما مقابل او می ایستیم و از او تقاضا میکنیم بر خلاف هر شب که مثلا پس از نیم ساعت غروب میکند مقداری 
بایستد و ما را ببیند تا بنهمیم از خود اراده‌ای دارد چون هر دو دیدند که آن ستاره مثل همه شب در دقیقۀ معلوم 
غروب کرد و آثار اختیار نشان نداد ابراهیم گفت من آنرا دوست ندارم) ((۷) پس چون ابراهیم ماه را دید که 
طلوع کننده است (معلوم ميشود که شبهای اول ماه بود که زود ماه غروب میکند و ممکن است پس از غروب ستاره 
بفکر آزمایش ماه افتاده باشد یا فردای آن شب) گفت پرورند؛ من این است ولی چون دید ماه نیز غروب کرد گفت 
اگر پرورد گار حقیقی من مرا راهنمائی ندماید من نیز از این قوم گمراه میشوم (معلوم میشود بعد از اینکه ابراهیم په 
پدرش ثابت کرد که ماه نیز اختیاری از خود نشان نداد که کمی در آسمان از خود توقف نشات بدهد پدر او به 
ابراهیم گفت خدای بزرگ که خالق عالم باشد نیز هیچ آثار اختیار و قدرت مخصوص به کسی نشان نداده است پس 
او هم مانند ستاره و ماه مربی کسی نیست بخصوص که ما الله را اصلا نمی بینیم» روی این سخن پدر» ابراهیم از اله 
میخواهد که به ابراهیم اختیار و قدرتی نشا بدهد که او بتواند برتری الله را بر خورشید و ماه ثابت نماید و همین 
تقاضای ابراهیم باعث شد که از جانب ال به ابراهیم وحی رسید و حس کرد که او مامور رساندن پیغام الله میباشد ) 
(۷۷) پس وقتی خورشید را دید که طلوع میکند گفت: مربی من این است زیرا این از همه بزرگتر است ولی چون 
خورشید نیز غروب کرد گفت: ای قوم من بدانید که من از آنچه شما شریک الله می شمارید بیزارم (از طرز حملات 
پیداست که ابراهیم پس از آنکه ظاهر آ در مقابل سخنان پدرش محکوم شد و از الله خواست که او را هدایت کند به 
وی رس فر ال تیاو تیم گرفت مدا ھی ام ها که مواد ای سنج اغروت بربی برد 
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خورشهد را که از هر بتی بزرگتر است آزمایش کند و ظاهراً پدر ابراهیم نیز به اجتماع مردم کمک کرد زیرا 
تصور میکرد ابراهیم به نفع خدائی خورشید سخنانی خواهد گفت غافل از اینکه ابراهیم پیفمبر شده و میخواهد 
پیغمبری خود را به تمام عردم ابلاغ کند به بھانۂ آزمایش خورشید و ما اینھا را از آذ رو ميگوئيم که می بینیم آیات 
پیش دنبالة سخن ابراهیم در مقدار کمی از شب با پدرش میباشد ولی در آزمایش خورشید ابراهیم در تمام روز با 
قوم خودش سخن میگوید نه تنها با پدرش) (۷۸) و به یقین من توجه خودم را بطور حنیف (حنیف یعنی بدون واسطه 
و شفیع) به کسی کردهام که آسمانها و زمین را آفریده و من از مش رکها نمی باشم (اين جملات میرسانند که 
مشرکها کسانی هستند که یک خالق جهان را قبول دارند ولی چیزهائی را واسطه و شنیع و وزیر او میدانند و آنها 
را هم مانند خالق عالم خدا یمنی صاحب اختیار و باب الحوائج میدانند ) (۷۹) و قوم ابراهیم سخت با او به ستیزه و 
چون و چرا پرداختند , او په ایشان گفت: آیا درباره الله که با من مربوط شده و راهنمائیم کرده با من محاجه می 
نمائید ؟ بدانید که من از آنچه شما آنها را شریک الله تصور میکنید نمی ترسم و فقط از چیزی میترسم که مربی من 
بخواهد و او است آنکس که مرا به پینمبری پرورده و به هر چیزی داناست (یعنی اگر کوچکترین فکری بر علیه من 
بکنید مرا مطلع میکند و مانع اقدامات خطرناک شما نسبت به من میشود ) آیا حاضرید با دقت در این مطالب فکر 
کنید ؟ (۸۰) و چگونه شما میخواهید که من از شریکهای خیالی شما بترسم و شما از آذ نمی ترسید که برای اله 
شریکانی تصور میکنید که دربارة آنها الله بر شما دلیلی فرو نفرستاده؟ (امروز نیز آنانکه مقدسین خود را مانند الله 
صاحب اختیار خود میدانند و آنها را شنیع و ولی از جانب الله معرفی میکنند طرفداران توحید حقیقی را تهدید به 
غضب آنها میکنند و از الله که همه کاره همه است نمی ترسند با اینکه خود اقرار دارند که از متن ق رآن و تورات و 
انجیل که از الله فرو فرستاده شده دلیلی بر صاحب اختیاری شفیعان خیالی خود ندارند ) اگر شما دانا بودماید 
E‏ که از این دو فرقه موحد و مشرک کدامشان سزاوار است که ترسی نداشته باشند ؟ (۸۱) حقیقت این است 
که آن بی ترسی و اطمینان دل فقط برای کسی است که به چنین توحیدی ایماث آورد و ایمان خودش را به ستمکاری 
مشتبه نکند فقط اینان هستند که مهتدی میباشند (مهتدی یعنی راه یافته به راه راست و راه مورد رضای اله) (۸۲) و 
آنچه ذ کر شد دلیلی بود از ما که آن را به ابراهیم دادیم تا بر علیه قرمش بگوید» آری درجه های هر کس را 
بخواهیم اینگونه بالا میبریم و تو ای محمد بدان که پرورند؛ تو پر حکمتی است بس دانا (۸۳) و ما برای ابراهیم 
اسحق و یعقوب را بخشيدیم و هر سه را ما هدایت کردیم (چون ابراهیم دوست داشت که از خانم نازایش دارای 
تسلی عالی باشد اسم اسمعیل که پسر او ولی از کنیزش بود اینجا نیامده با اینکه از لحاظ نیک و کاری دست کمی از 
اسحق و یعقوب نداشت و بايد دانست که اسحق و اسماعیل هر دو پسر ابراهیم بودند و یعقوب پسر اسحاق بود و 
ابراهیم یعقوب و نیک و کاریش را هم دید ) و قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم و از نژاد او داوود و سلیمان و 
ایوب و پوسف و موسی و هارون بودند و پاداش نیک وکاران حقبقی را اینگونه میدهیم (یعنی یکنوع پاداش دادن ما 
اینست که نفرات بسیار برجسته‌ای را در نسل بعضی از نیک و کاران در دوران تاریخ بوجود آوریم تا از آنها نامی 
تاریخی بماند ) )۸٤(‏ همچنین از ابراهیم ‏ زکریا و یحیی و عیسی و الیاس بودند که همه از نیک و کاران بودند (۸۵) و 
اسمعیل و الیسم و یونس و لوط نیز از نژاد ابراهیم بودند (لوط پسر عموی ابراهیم بود که در زمان ابراهیم پینمبری 
بود که مردم را به دین ابراهیم دعوت میکرد ) و تمام اینها را ما بر سایر مردم زمان خودشان برتری دادیم (۸۳) و 
بعضی از پدران و تژادها و برادران نفرات مذ کور را هم بر گزیدیم و بسوی راهی مستقیم هدایت نمودیم ( بعضی را 
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مستقیماً از طریق وحی و نبوت هدایت نمود و برخی را غیر مستقیم از طریق نبوت پیغمبران) (۸۷) هدایت الله آن 
بود که در داستان ابراهیم ذ کر شد و به اینگونه هدایت است که الله ه رکس از بند گان خود را بخواهد هدایت 
میکند (اين هدایت عبارت است از همه کاره دانستن الله و فقط از پیغام او اطاعت بنده‌وار کردن و کسی دیگر را 
ولی و شنیم نگرفتن و از کسی دیگر در دین و مذهب تقلید نکردن) و اگر این هدایت شد گان کسی دیگر را در 
صاحب اختیاری شریک الله قرار میدادند تمام اعمال خوب ایشان نیز پوچ میشد (از این عبارت پیداست که دين 
قیقی بر اساس فقط نیک وکاری نیست بلکه بر اساس عقیده و فکر توحیدی است همراه با نیک و کاری هائی که 
در مکتب توحید حقیقی نیک شمرده شده و متاسفانه امروزه | کثر دسته های مذهبی دنیا فقط توجه به نیک وکاری 


دارند نیک و کاری ای که توام با عقاید و افکار شرک آمیز است) (۸۸) اینان کسانی بودند که ما به ایشان آن کتاب 
( کتاب یعنی مطالب صد در صد مستدل و ثابت و لازم و بر این معناست که کتابهای آسمانی هیچکدام به جز ده 
فرمان موسی بصورت نوشته نبود ) و آن فرمان (مقصود دستورات امر و نهی اجتماعی الله است که باید پایه حکومت و 
قضاوتها بر اساس آنها باشد ) و آن نبوت را دادیم (مقصود از آن نبوت خبرهای غیبی است که به آنان وحی میشود 
که مهمترین آنها روشن کردن آن خبر بزرگ یعئی اوضا ع پس از مرگ و آخرت است که پایۀ کتابهای آسماني و 
قضاوتهای اجتماعی پیغمبران بر اساس وجود آن بنا شده) پس اگر این مردم مکه اینها را که در قرآن است کفران 
میکنند و نمی پذیرند بدانند که ما قومی را بر اینها نگهبان کرده‌ايم که با اینها کفران نمی کنند (اين قوم مزمنینی 
هستند که در زمان نزول این آیات مزمن شده بودند یعنی مهاجرینی که در اثر فشار مردم مکه حاضر شدند دست از 
منافع شخصی خود بکشند و برای پیشرفت دین اسلام به خارج از مکه هجرت نمایند و سران این مهاجرین ده نفر 
بودند که بنام عشره مبشره معروفند و آنا بودند که باعث توسعه اسلام در تمام عربستان و حتی جهان شدند و تمام 
این ده نفر باید مورد احترام تمام مسلمانان دنیا باشند زیرا در آیۀ ۱۰ از سورة حشر خالق عالم فرموده که مسلمان 
حقیقی کسی است که ذره‌ای از ایشان در دل خود کینه نداشته باشد و بلکه هميشه باید رحمت ال را برای ایشان 
تقاضا نماید ) (۸۱) نفراتی که به اسم از ايشان یاد کردیم کسانی بودند که الله آنها را هدایت کرد پس تو ای 
محمد دنباله گیر هدایت ایشان باش و بگو بر این هدایت مزدی از شما نمی خواهم و این هدایت که قرآن شرح 
دهندة آن میباشد جز تعلیمی برای تمام مردم نیست )٩۰(‏ و آنانکه گفتند الله چیزی بر بشری فرو نفرستاد الله را 
چنانکه شایستهاش میباشد نشناخته اند به ایشان بگو چه کسی کتاب آورده شده بوسیله موسی را فرو فرستاد (از این 
جمله پیداست که طرفداران تورات موسی به پیفمبر اسلام چنین گفته بودند و پاسخ شنیدند ) کتابی که نور و هدایتی 
عالی برای مردم بود و شما آنرا در کاغذهائی به غیر صورتی که بود قرار داده اید بطوریکه مقداری را آشکار نشان 
مید هید و بسیاری را پنهان میدارید و جیزهائی از آنرا بوسیله بعضی کنجکاوان دانسته‌اید که نه شما و نه پدران شما 
آنها را نمیدانستند (امروزه نیز مهتدیان به قرآن و تورات چیزهانی بس عالی از قرآن و تورات بساد گی میفهمند که 
مردم دیگر و پیشوایان مذهبی نادان ایشان از صدها سال پیش ثمی دانستند زیرا موهوم پرستی به ایشان اجازه 
نمیداد که حقایق را درست بفهمند ) بگو حقایق کشف شده از تورات ثابت میکند که آنرا الله فرو فرستاده و فکر 
بشر در آن دخالت نداشته و پس از این استدلال ایشان را بگذار در تفکرات باطل خود بازی نمایند )٩۱(‏ و این 
قرآن نیز کتابی است که آنرا ما فرو فرستادیم که پر ب رکت است (پر است از منافع معنوی و مادی برای افراد 
اجتما ع) و آن اثبات راستی مطالب درون خود را میکند (یعنی بعضی از آیات قرآنی تفسیر کننده و روشنگر آیات 
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مجمل و مبهم آنست) و برای این نازل شده که تو ای محمد بوسیل؛ آن هم مردم شهر مر کزی مکه را از آینده‌شان 
بترسانی و هم مردم اطراف آنرا اعلام خطر نمائی (مکه علاوه بر آنکه م رکز شهرهای عربستان از لحاظ زیارتگاه بتها 
بود چون در خط استوا واقم است م رکز تمام دنیا نیز هست و اطراف آذ تمام ممالک روی زمین را شامل است) و 
کسانی به قرآث ایمان میآورند که به آخرت ایمان میآورند و چنین کسانی مواظب تمام شرایط و قراردادهای نماز 
خود میباشند (یعنی در درجة اول مواظب معنای نماز هستند و در درجه دوم مواظب چگونگی و اوقات نماز پنجگانۀ 
خود نه به مانند مسلمانان امروز که معنای نماز را نمیدانند و تصور میکنند توجه داشتن به قرائت و مخرج عین و 
ضاد شرط صحت نماز آنهاست و نمیدانند پیغمبر اسلام بلال حبشی را اذان گوی خود قرار داد که زبانش میگرفت و 
شین را سین هیگفت این مپرساند که کر کسیدر تخار خود به لهجه عرب توجة نکید و میاق نماز را بدآند 
نمازش صحیح است ولی کسی که معنای نماز خود را نداند هر چه نماز خود را قشنگ بخواند نماز او فايدة نماز را 
ندارد و فقط بهتر از نماز نخواندن میباشد ) )٩۲(‏ و چه کسی ستمکارتر از کسی میباشد که دروغی را په الله بسته یا 
گفته است که بمن وحی رسیده و حال آنکه به او چیزی وحی نشده و یا میگوید به مانند آنچه الله بر پیفمبران فرو 
فرستاده بر من نیز فرو فرستاده خواهد شد (اين ستمکارتران اجتماع در درجه اول پیغمبران دروغی هستند و در 
درجه دوم بعضی از اقطاب صوفیه که مدعی وحی و اتصال به خالق عالم میباشند و نتیجۀ کارشان جز رواج موهومات 
نیست و در درجه سوم روایت سازان مذهبی می باشند که بوسیلۀ روایاتی بر الله و پیغمبر و امام دروغ می بندند و در 
درجه چهارم ترویج کنند گان این دروعها میباشند که از هر ستمکار دیگری ستمکارترند زیرا ضرر به افکار مردم 
مینز که نتیجه آن باز کردن دست ستمکاران مادی بر مردم است) و تو ای محمد اگر زمانی را که این ستمکاران 
گرفتار سختیهای مرگ شوند ببینی خواهی دید که آن مامورین مرگ (فرشته های مرگ که ارواح مخصوصی 
هستند ) دستهای خود را دراز کرده‌اند و گویند خود را از بدن خارج کنید (اين مطالب دربار؟ جنگ بدر و سایر 
مواقعی است که لازم خواهد شد مخالفین حقیقی اسلام معجزه‌آسا کشته شوند و یا با بدبختی بمیرند ) و امروز بواسطة 
آنچه به ناحق بر الله میگفتید آن عذاب همراه با پستی را پاداش خواهید دید و این بواسطه اینست که از نشانه‌های 
دینی الله روی تکبر سرپیچی میکردید )٩۳(‏ و امروز شما تک و تنها نزد ما آمده‌ید (سخن الله بوسیل؛ مامورین 
مرگ آنهاست به آنها) همانطور که اول بار شما را نها آفریدیم و دیدید که چگونه شما آنچه را ما برای زند گی 
در اختیار شما گذاشته بودیم در پشت سر خود جا گذاشتید و حالا آن شفیعانی را که شما تصور میکردید هميشه به 
مانند شریکی برای ما با شما هستند و کمک خواهند کرد نمی بینیم که با شما باشند و می بینید که آنان هیچ 
رابطه‌ای باشما ندارند و آنچه را از روی خیال معتقد بودید از شما گم میباشند (آنانکه روی خیال خود تصور میکنند 
بغ از هر که بزر گان دین شفیع آنان میشوند و در شب اول قبر به دادشان میرسند در این آیات توجه نمایند) )٩4(‏ 
الله است که دانه‌ها و هسته سخت خرما را می شکافد و از مرده زنده بیرون آورد و خارج کنند؛ مرده از زنده است 
شما جنین صاحب اختیاری دارید (جنین خدائی دارید ) پس به جه دروغهانی کشیده شده اید ؟ (افسوس که امروزه 
نیز علاوه بر مذاهب غیر اسلام بسیاری از فرقه های اسلام هم بجای اینکه صاحب اختیار خود را فقط الله بدانند در 
ادات سوء استفاده چیان به درو غ بز رگان دين خود را که روحشان دز بهشتاست و در دفیا یستند که 
اختیاری داشته باشند صاحب اختیار خود میدانند ) (۹۵) پدید آورنده صبح نیز اوست و شب را برای آرامش نهاده و 
خورشید و ماه را برای حسابهای مخصوصی تمام اینها قرارداده های آن پر قدرت دانا میباشد )٩((‏ و او کسی است 
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که آن ستا رگاٹ را برای شما نهاده تا بدانها در تاریکیهای خشکی و دریا راه خود را پیدا کنید (مقصود ستاره های 
ثوابت و درخشانی است که بشر میتواند بوسیل؛ آنها در شب در دریا یا بیابان جهت ح رکت خود و در مسافرتهای 
خود معلوم دارد ) و ما این مطالب مستدل را برای قومی که دانش خود را بکار می اندازند شرح دادمایم )٩۷(‏ و او 
کسی است که شما را از بک شخحص مونث آفرید (علت اینکه ما نفس واحده را یک شخص مزنث ترجمه میکنیم 
مطالب مشروح آیه ٩‏ از سوره اعراف است که در آذ صراحت دارد که آدم اول یک روح مزنث بود یعنی حوا و 
از حوا شوهرش آدم پدید آمد و این یکی از تذ کرات مهم فرآن است که مطابق قوانین علمی است که زیست شناسان 
درباره موجود زنده اول کشف کردهاند ) تا شما یک قرا رگاه ابدی و یک قرا رگاه موقت داشته باشید (قرارگاه ابدی 
بشر در زمین آخرت است که یک جفت نر و ماده آدم اول در آن بوجود آمدند و چون لازم بود به تربیت های دینی 
تربیت شوند تا فریب شیطانها را نخورند بطور موقت از زمین آخرت به زمین دنیا افکنده شدند تا در زمین دنیا در 
درون بدنی حیوانی محبوس شوند و به زند گی انسان دنیائی ادامه دهند تا بمیرند و دوباره روحشان از بدن حیوانی 
جدا شود و بسوی آخرت که مکان ژند گی ابدی اوست با پرونده آزمایش دبنی و اخلاقی باز گردد) و ما این آیات 
را برای فهم قومی که فهم خود را بکار می اندازند شرح داده‌ایم (۹۸) و او کسی است که از آسمان آبی فرستاد 
پس بدان از هر گیاهی بیرون آوردیم و از گیاه شاخ و برگ های سبزی روياندیم و از این شاخ و برگ سبز دان‌ای 
بیرون ميآوریم که مواد غذائی یک گیاه که باید از آن دانه بوجود آید در آن دانه بر هم سوار شده میباشد از درون 
دو قاب مخصوص درخت خرما می بینید خوشه ای بیرون می آوریم که میوه های بسیار و بهم نزدیک دارد همچنین 
باغهائی از انگورها بوجود آوردهایم و زیتون و انار را ببینید که چگونه در بعضی صفات شبیه به همند و در بعضی 
صفات شباهتی بهم ندارند و در میوه این درختان در هنگامیکه میخواهند میوه دهند دقت کنید که چگونه میشود که 
میوه مید هند و چگونه میو آنها میرسد به یقین در آنچه برای شما گفته شد نشانه هائی میباشد برای قومی که حقیقتاً 
به این مطالب ایمان میآورند ( آری در صدر اسلام اینگونه آیات باعث شد که مسلمانان چنان متفکر و محقق تربیت 
شدند که تمدن خیره کننده اسلام را تا دو سه قرن بوجود آوردند و در تمام علوم و حتی اختراعات پیشرفته تر از 
تمام ممالک دیگر غیر مسلمان شدند تا اینکه جنگهای صلیبی پیش آمد و ممالک مسیحیت با یکدیگر متحد شدند 
و کوشش کردند از طریق جاسوسان خود در میا مسلمین فرقه هائی درویش و یا نزدیک به درویش بوجود آوردند 
و از این طریق وهم از طریق انتشار شهوترانیها مسلمین را دور از قرآن و شهوتران و درویش و تنبل و بی فکر و 
موهوم پرست و دشمن یکدیگر بار آوردند و همه را مستعمر؛ خود کردند آیا امروزه وقت آن نرسیده است که 
روشنفکران فرقه های اسلام کوشش کنند براساس تعلیمات قرآن این معایب را از دامن خود پاک سازند و به آقائی 
اولیه خود برسند ؟) )٩۹(‏ و برای الله شریکانی از جنها قرار دادند بااینکه جنها را نیز الله آفریده (امروزه نیز در 
میا فرقه های اسلام نفراتی هستند که با جن مربوط میشوند و مردم را از قدرت جن میترسانند و یا در اثر 
ریاضتهانی با ارتباط با جن مردم را به تصوف و درویشی میکشانند و بعضی بازیها بنام معجزه به مردم نشا مید هناد 
ولی نتیجه کار ایشان موهوم پرست کردن مردم است و ما در قرآن می بینیم که خالق عالم حتی موضوع خلقت جن و 
ضد ماده بودن آن و حتی کارهای آنها و تاثیر آنها را در بشرها شرح داده است) و برای الله پسران و دخترانی از 
روی نادانی ساختند در حالیکه او از آنچه اینان توصیفش میکنند پاک و بس برتر میباشد (۱۰۰) او پدید آورندۀ 
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او به هر چیزی داناست (۱۰۱) الله که پرورد گار شماست چنین کسی فیباشد جز او خدائی نیست (خدا پعنی صاحب 
اختیار نه خالق) او خالق همه چیز است پس فقط اطاعت بنده وار از او کنید و بدانید که اوست مواظب هر چیز (وای 
بر کسانیکه بجای الله مرد گان مقدس خود را وکیل و مواظب خود میدانند و بجای اطاعت از متن قر آل مقلد و بندة 
موهومات مذهبی میشوند ) (۱۰۲) چشمهای مادی نمیتوانند او را درک کنند و او اعمال هر چشمی را درک میکند 
و او آذ بسیار لطیفی است که بر همه چیژ آگاه است (درسه جا لطیف همراه با خبیر در قرآث استعمال گردیده 
بمعنای ریز و بسیار ظریف است ته بمعنای لطلف کننده و این صفت الله اشاره به این است که الله حتی از انرژی که 
در مقابل مواد مجسم بسیار ریز هستند ریزتر و لطیف تر است و این تذ کرات قرآن بهترین راهنما برای شناخت 
ماهیت الله است که از یکطرف در همه جاست و از طرف دیگر قدرت م رکزی او درم رکز خلقت است و تمام اشیاء 
از او پدید آمده‌اند) (۱۰۳) بگو از پرورد گار شما به بقین بینشهائی برای شما آمده (مقصود راهنمائیهای قرآن 
است) پس کسی که از آن بینا شد به نفع خودش بینا شده و ه رکس برای دیدن حقیقت چشم خود را ببندد بر ضرر 
خودش اقدام کرده و من حافظ شما نمی باشم (آیا جائی که پینمبر اسلام در هنگامی که زنده بود حافظ کسی نبود 
آیا دیگران آنهم پس از مرگ حافظ مردم میشوند ؟) (۱۰۶) و اینگونه است که ما نشانه ها را جور واجور میگوئيم 
به طریقی که مردم از تعجب به تو ای محمد بگویند درس خوانده‌ای و برای قومی که دانش خود را بکار می اندازند 
حقیقت وحی بودن قرآن را اثبات کرده باشیم (افسوس که امروزه با اینکه در تمام امور مادی دانشمندانی به تحقیق 
پرداخته اند در اثر تبلیغات دشمنان اسلام حتی کار پاره‌ای از نویسند گان که ادعا دارند مسلمانند همچون زین 
العابدین رهنما که در تفسیر قرآنیش نوشته: بعد از چهارده قرن دروازه های قرآن را گشوده است. بجائی رسیده که 
بگویند پیغمبر اسلام مردی بوده که از طریق درس خواندن و مطالعه تورات و انجیل و استفاده از معلومات علمای 
یهود و نصازی توانسته است مطالب قرآن را از خود بسازد و نخواستهاند در مطالب خود قرآن دقیق شوند و آنرا 
درست با تورات و انجیل مقایسه کنند تا ببینند امکان ندارد پینمبر اسلام از کتابهای پر شده از موهومات بوسیلة 
سوء استفاده چیان یهود و نصاری استفاده کرده باشد و با چنین تحقیقی هر دانشمندی یقین خواهد کرد که قرآن 
وحی الله است و نمونه هاثی است از دانش الّه)(۱۰۵) و تو ای محمد از چیزی تبعیت کن که از پرورندهات بسوی و 
وحی شده و بدان که جز او خدائی نیست و از این مردم که در صاحب اختیاری و خدائی برای او شریکانی قرار 
میدهند دوری کن (۱۰3) و این را نیز بدان که اگر الله میخواست آنان برای او شریک قرار نمی دادند و ما تو را 
نگهبان بر ایشان قرار نداده‌ایم و تو بر ایشان وکیل نیز نیستی (از آیه بعد پیداست که مسلمانان حقیقی نیز نباید با 
سماجت بخواهند که حتماً مردم مشرک نباشند بلکه به مانند پینمبر اسلام مامور هستند که راه شرک و توحید را 
برای مردم روشن کنند و مردم اگر سزاوار باشند هدایت می شوند و اگر لیاقت نداشته باشند به روش شرک آمیز 
خود ادامه مید هند تا به مجازات مقرره دنیانی و آخرتی آن برسند ) (۱۰۷) و شما مزمنین به کسانی که جز الله را 
میخوانند دشنام ندهید زیرا آنان نیز روی نادانی به الله دشنام میدهند و این یک روشی است از ما برای مردم که هر 
دسته‌ای اعمالش به نظرش زیبا می آید (دشنام عبارت است از نسبتهای شنیع به کسی دادن و اگر کسی صفتی بد 
داشته باشد و ما او را به صقت خودش با دلیل بخوانيم دشنام محسوب نمی گردد . مثلا اگر به کسی بگوئیم که تو 
فلان چیز را نمی دانی و یا تو عقیدة شرک آمیز داری و یا به این دلیل کفران نعمت الله را کرده‌ای و کافری اينها 
دشنام نیستند بلکه راهنمائی محسوب میگردند ) و بدانید که آنان پس از اند ک زمانی بسوی پرورد گار خودشان 
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ب ررگردانده میشوند و در آن زمان او به ایشان خبر خواهد داد که چه میکردند (۱۰۸) و مردمی که روی دنیا خواهی 
علاقه به عقاید شرک آمیز دارند زبانی به الله سخت قسم خوردند که اگر تو نمونه‌ای از معجزه‌ای را که آنان 
میخواهند بایشان نشان بدهی حتماً پیغمبری تو را خواهند پذیرفت به ایشان بگو نزد الله تمام اینگونه معجزه ها 
هست ولی شما مزمنین از چه خواهید فهمید هر زمان چنین معجزه هائی آید منکرین دین ایمان نخواهند آورد 
(امروزه نیز حتی اکثر مزمنین حقیقی نمی توانند تصور کنند معجزه وسیله‌ای برای ایمان آوردذ منکرین نیست زیرا 
نمی توانند تصور کنند عدم ایمان مردم روی بی غرضی و نادانی نیست بلکه روی دنیا خواهی و غرور است و همین 
باعث میشود که هر گاه معجزه‌ای هم ببینند به شرط اینکه آن معجزه وادار کننده نباشد خواهند گفت این یک چشم 
بندی و جادوست نه کار الله) (۱۰۹) و روی قانون استعدادی که ما نهادايم فکر و چشم ایشان د گ رگون میگرده 
همانطور که اول بار به ق رآث ایمان نیاوردهاند (زیرا دنیا خواهی مانع ایمان آوردن ایشان بوده و هست و لذا فکر و 
چشم ایشان بجای آنکه حقیقت را درک کند آنرا چشم بندی معرفی میکند ) از اینرو ما آنان را در سرکشی هاشان 
رها میکنیم تا در زند گی سر گردان باشنه (۱۱۰) و اگر بسوی ایشان آنطور که آنان خواسته‌اند آن فرشتگان قدرت 
نما را بسوی ایشان فرو فرستیم و یا مرده باایشان به نفع پیغمبری تو سخن گوید و با تمام اشیاء را بر علیه ایشان 
پیش آوریم آنان آن کسی نیستند که ایمان آورند و فقط کسی ایمان می آورد که قانون الله خواسته باشد ولی بیشتر 
را نمی دانند (۱۱۱) و چنان حالاتست که ما برای هر نبی ای (نبی یعنی کسی که خبرهای لازم و 
غیبی ای را از الله برای راهنمائی مردم آورد و ه رگاه ماموریتی را به مردم برساند او رسول و مامور است) دشمنانی 
قرار دادیم و آن دشمن, شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی هستند که به یکدیگر روی فریب سخنانی وحی میکنند 


مردم این قوان 


(تمام وسوسه هائیکه در دل دنیا خواهان برای فریب مردم به نفع خودشان میافتد چه مادی باشد و چه مذهبی و چه 
انسانی و چه از قوه های مرموزی که از جانب جن و ارواحی خبیث باشد همه شیطانی میباشند ) و اگر پرورد گار تو 
میخواست آنان چتین نمی کردند پس باید آتان و افتراهای ایشان را به خودشان وا گذاری (چون پرورد گار عالم 
خواسته که با اختیار خودشال هر راهی را که میخواهند انتخاب نمایند تا در آخرت به تناسب انتخاب خودشان په 
مقامی که لازمست برسند ه رگز با زور و یر طبیعی جلوی آنان را نمیگیرد ) (۱۱۲) و اين قرار دادن ها برای این 
است که افکار کسانیکه به آخرت ایمان نمی آورند بسوی این افتراها مایل شود و از آن خشنود گردند تا نتیجه 
آنچه را خود کردند بدست آورند (۱۱۳) و به ایشان بگو آیا غیر از الله را میخواهید که برای قضاوت طلب کنم؟ و 
حال آنکه اوست کسیکه این کتاب را با این شرح و بسط ها بسوی شما فرو فرستاد آری کسانیکه روی سزاواری به 
ایشان کتاب را دادیم (یعنی کسانیکه سزاوارند مطالب صد در صد درست را بگیرند و دنبال منطق محکم و صحیح 
میروند هر پیفامی از الله را میشناسند و می پذیرند) میدانند که قرآن روی سزاواری از پرورد گار تو فرو فرستاده 
شده پس تو از شک کنند گان نباش (یعنی بجای اینکه کوشش کنی برای ایمان آوردن منکرینی که سزاوار نیستند از 
طریق قدرت ما استفاده نمالی و از من معحزه برای ایشا بخواهی خوب است به مانند نفراتی باشی که منطقی و بی 
غرض هستند و در هر مذهبی باشند به پیغامهای تو میگروند و این توصیه که در قرآن بسیار تکرار شده از آنروست 
که پیغمبر اسلام با اينکه منطقی بود و میدانست پینمبر است روی توقعاتی که داشت اند ک شکی نشان میداد تا به 
الله فشار آورد که برای ایمان آوردن بیشتر مردم قدرت نمائی کند و مژمنین دیگر نیز با اینکه ایمان محکمی روی 


منطق صحیح داشتند چنین توقعاتی کم و بیش میداشتند همانطور که امروزه نیز مؤمنین درجه یک جنین توقعاتی 
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دارند با اینکه میدانند توقعاتی است بی جا) (۱۱4) و سخن پرورد گار تو بطور کامل دربار؛ موضوع فوق بر اساس 
راستی و عدالت گفته شد و برای سخنان او تبدیل کننده‌ای نیست و اوست آن شنوای بس دانا (یعنی تو ای پیفمبر 
اسلام با هیچ فشاری نمی توانی پرورد گارت را وادار کنی برای ایمان آوردن مردم معجزات قدرت نما یا تطمیع 
کننده نشان دهد ) (۱۱۵) و اگر تو از اکثر مردم زمین اطاعت نمائی اکثریت تو را از راه الله کج میکنند زیرا آنان 
جز از گمانها پیروی نمی کنند و آنان هميشه به دروغ سخن میگویند (۱۱3) و حقیقت این است که پرورد گار تو 
بهتر میداند چه کسی از راهش گم میشود و مهتدیان را بهتر می شناسد یعنی الله بهتر می داند (لیاقت جویند گی راه 
راست را چه کسی دارد ولی | کثریت مردم تصور میکنند خوب است با تطمیع و یا زور بیشتر مردم راهنمائی شوند ) 
(۱۱۷) پس شما مزمنین اگر واقعاً به مطالب مستدل الله مزمن هستید از خوراکی که اسم الله بر آن برده شده بخورید 
(مردم مکه روی تلقینات غلطی که پیشوایان مذهبی ایشان در ایشان کرده بودند از خوراک و گوشتهائی که نام الله 
بر آنها برده میشد نمی خوردند و چیزی را میخوردند که فقط نام بتها بر آنها گفته ميشد و چون این رسم اکثریت 
شده بود حتی برای تازه مسلمانال روی عادتی که داشتند سخت بود که از آن بخورند ) (۱۱۸) و برای چه از آنچه 
نام الله بر آن برده شده نمیخورید و او برای شما اند کی بعد (در همین سوره) شرح میدهد که چه خورا کهائی 
برشما حرام است و حتی در مواقم نا گزیر بودن حرام ها را نیز میتوانید بخورید و حقیقت این است که بسیاری از 
مردم دیگران را روی هوسهای خود بدون داشتن دانشی گمراه میکندد (اين نفرات بسیار پیشوایان سوء استفاده چی و 
مریدان ایشانند که روی نفع شخصی خود چیزهائی را بر مردم حرام میکنند تا خودشان از آن بطور مستقیم یا غیر 
مستقیم استفاده نمایند چنانکه ماهی بی فلس را برای اینکه ایرانیان نخورند و همسایه شمالی ایران ارزان بدست 
آورد و بخورد برای مسلمانان ایران حرام کردند با اینکه در متن قرآن است که هر چه از دریا صید شود و معمولا 
مردم دنیا میخورند بر مسلمانان نیز صید و خوردن آن حلال است) به یقین پرورد گار تو این تجاوز کاران را بهتر 
میشناسد (۱۱۹) و شما باید گناههای حقیقی را کنار گذارید چه آن گناهان ظاهری باشد و چه باطنی کسانیکه 
گناه میکنند مطابق آنچه در پروندة خود دارند مجازات خواهند دید (۱۲۰) و از آنچه مخصوصاً نام الله را بر آن 
نمی آورند نخورید زیرا این است نافرمانی و بدانید که شیطلت کاران به دوستان خود اشاره میکنند که با شما 
مجادله نمایند و اگر شما از ایشان اطاعت کنید شما هم مش رک محسوب میشوید (امروزه نیز می بينيم که شیطنت 
کاران مذهبی بجای آنکه با منطقی صحیح و دوستانه با طرفداران متن قرآن و اسلام حقیقی مباحثه کنند مریدان 
نادان خود را تحریک میکنند تا از طریق جدلهای توام با تکفیر و تهدید با حق گویان مجادله نمایند و کسی که از 
تهدید و مجادلات آنان بعرسد و از حق گوثی دست بکشد چنان است که آنان را در اطاغت شریک الله دانسته 
است) (۱۲۱) آیا کسی که قبلا مرده بوده و ما او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که بوسیلة آن در بین 
مردم راه میرود (یعنی کسی که چون مرده بیخبر از حق و باطل ادیان بوده و در اثر تبلیغ دين اسلام حقیقی به دين 
اله زنده شده و نور درخشان استدلالهای قرآن راهنمای اوست و با چنین استدلال محکمی در ميان مردم شناخته 
شده) آیا چنین کسی به مانند کسی میباشد که در درون طبقات منخحتلفی از تاریکیها گرفتار شده و از آنها نمی 
تواند بیرون آید ؟ (تمام کسانیکه نمیخواهند از راهنمائی های قرآن نور بگیرند گرفتار تاریکیهای عادت و جهل و 
تنبلی و خود خواهی و سوء استفاده از همرنگ شدن با جامعه و دنیا خواهی های مختلف و رو درواسیها شده‌اند که 
راه فراری برای خود تمی بینند ) و به اینگونه ها میباشد که اعمال بد کفراث کنند گان برای ایشان زیبا جلوه میکند 


۳۲۲ 
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(۱۲۲) و به این چیزهاست که ما در هر شهری بز ر گان گناهکار آنرا قرار داده‌ایم تا در آن شهر فریبها زنند و 
فریبهای آنان جز به خودشان بر نمیگردد و آنان دور اندیش نیستند (اين قرار دادهای الله عبارتند از قوانین 
اجتماعی طبیعی الله که باعث میشود برای هر محیط فاسد چنین بز رگان فاسدی پیدا شود ) (۱۲۳) و هنگامیکه 
نشانه‌ای معجزه آسا برای این منکرین اسلام آمد گفتند ما هرگز ایمان نخواهیم آورد مگر بمانند آنچه به پیغمبران 
الله داده شده به ما نیز داده شود در صورتیکه الله خودش بهتر میداند که پیغمبری خود را کجا بگذارد (مردم 
فساد کار و کافر پیش زمان پیغمبران با اینکه علاماتی قطعی بر راستی پیغمبر خود می بینند میگویند چرا بر ما به 
مانند پینمبران وحی نمیشود و این نیز بهانه ایست برای فرار از حقیقت) و بزودی به کسانیکه گناه کردند در نزد 
الله یک پستی و عذاب سختی خواهد رسید بواسطة بهانه های مکارانهای که میگرفتند (۱۲4) پس حقیقت این است 
که هر کس را الله بخواهد که راهنمائی کند سین؛ روحی او را برای پذیرفتن اسلام باز میکند و هر که را بخواهد 
گمراهش کند سین روحی او را تنگ و ناراحث برای قبول راه اطاعت الله میتماید گوثی در ناراحتی میخواهد؛ به 
آسمان بالا رود و به اینگونه است که الله آن پلیدی را بر کسانی که ایمان نمیآورند قرار میدهد (خواست الله در هر 
دو مورد فوق قانون او یعنی دخالتهای پدر و مادر و محیط و بسیاری چیژهای دیگر است که یکی هم ارادۀ اوست که 
آیا نفع شخصی نزدیک را انتخاب کند یا نفع دوری را که منافم اجتماعی نیز در آنست هر جانب را که انتخاب 
کرد قوانین الّه نیز به او کمک میکند که بیشتر به آن جانب برود و از تبلیغ بسوی جانب دیگر ناراحت شود و 
معمولا آنانکه بسوی فساد راه خود را ادامه دادند در مقابل راههای پیشنهادی پیفمبران جنان ناراحت میشوند که 
میخواهند مثل کسی که از ناراحتی نفس عمیق به بالا میکشد روح خود را از وجدان و انسانیت و هدایتهای صحیح 
به آسمان پرواز دهد ) (۱۲۵) و این راهنمائی مستقیمی است از پرورد گار تو و این مطالب روشن و مستدل را برای 
قومی شرح داده‌ایم که تعلیم پذیر میباشند (۱۲۹) برای اینگونه اشخاص نزد پرورد گار ایشان آن خانه رستگاری و 
آسایش است و بواسطة اعمالی که اینان میکرده‌اند همه کاره ایشان الله است (ولی ایشان الله است) (۱۲۷) و در 
زمانی که او تمام مردم را در آخرت جمم آوری خواهد کرد (روح مردم دنیا را در لباس و قالبی از جنس زمین 
آخرت) خواهد گفت ای گروه جن شما بسیاری انسانها را بخود جلب کردید (بسیاری از انسانهای ضد ماده که جن 
نامیده میشوند چون تمایل به فساد کاری دارند در روح بسیاری از فساد کاران بشری که از ارتباط با غیب بصورتی 
که کمک به فسا ایشان کند خوشحال میشوند اثراتی میگذارند همان اثرهائی را که بعضی فساد کاران از طریق 
ارتباط با ارواح خبیثه انجام میدهند و مثلا بنام واصل به حق شدن از طریق ریاضتهائی در آتش میروند و نمی سوزند 
یا غیبهائی میگویند و یا کارهای عجیبی انجام میدهند ولی نتیجه تمام کارهای ایشان موهوم پرست و پست و فقیر 
کردن مردم است و پر کردن جیب خود ) و روسای انسانی مردم نیز به الله خواهند گفت بعضی از ما از بعضی دیگر 
سوء استفاده ها کردند تا اينکه سرانجامی را که تو برای زند گی ما قرار دادی فرا رسید (اين جمله ها اشاره به این 
است که در ابتدای زند گی آخرت تمام دسته های فریبکار مجبور میشوند کارهای دنیائی خود را برای شهادت دادن 
بیاد آورند تا سزاواری آنها برای عذاب دیدن معلوم گردد ) و الله خواهد گفت جایگاه شما آن آتش است که در 
آث بطور جاوید خواهید ماند مگر بعضی از شما که الله صلاح بداند (یعنی بعضی ها که گناهشان کمتر است که در 
سوره اعراف به اعرافیان معرفی شده‌اند پس از مدتی عذاب دوزخ دیدن به حاشیه های بهشت برده میشوند ) به یقین 


کسی که تو را به پیفمبری پرورده پر حکمتی دانا میباشد (۱۳۲۸) و باینطور بعضی از ستمکاران را بر طبق فعالیتی 
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که کرده‌اند رئیس ستمکاران کوچکتر قرار میدهیم (۱۲۹) و در آخرت خواهیم گفت ای گروه جن و انس آیا بعضی 
از شما بعنوان پیغمبر ما برای شما نیامدند و مطالب مستدل مرا به شما داستان نکردند و خطرات برخورد شما را با 
چنین روز شما بشما اعلام نمودند ؟ آنان پاسخ دهند آری تقصیرهای خود را شهادت میدهیم و در آنزمان معلوم 
خواهد شد که زند گی این دئیای پست تر آنها را فرب داده بوده و خودشان بر ضرر خود شهادت خواهند داد که 
کفران کننده راهنمائیهای الله بودند (۱۳۰) و آنچه گفتیم حاکی است که پرورد گار تو شهرهائی را که در آن 
پینمبر میآید با مردمش بنام اینکه ستمکارند زود عذاب نمیکند مگر زمانی که تمام مردم آن از بیخبری بیرون آمده 
باشند (یعنی ای پیغمبر از من نخواه که زودتر برای ستمکاریهای عده‌ای از مردم مکه» مردم مکه را دچار عذاب کنم 
زیرا هنوز تبلیغات تو درست بگوش همه نرسیده و در مقابل تبلیغات دینی تو هنوز تمام مردم مکه آزمایش نشده‌اند و 
اینکار چندین سال وقت لازم دارد ) (۱۳۱) و مردم به نسبت اعمالشان درجه های مختلف دارند و پرورد گار تو از 
اعمال ایشان غافل نیست (۱۳۲) و کسی تو را برای پیفمبری پرورش داده که آل بی نیاز پر بخشش است و او 
همانطور که شما را از نسل قوم دیگری پدید آورده هر زمان بخواهد شما انسانها را میبرد و از پس شما هر گروه 
دیگری را که بخواهد بجای شما می آورد (۱۳۳) و یقین بدانید که آخرتی که به شما وعده داده شده خواهد آمد و 
شما نمی توانید مانم کارهای الله شوید (۱۳4) بگو ای قوم من هر کار که میتوانید بکنید و من نیز کار خود را 
میکنم و شما خواهید دانست آخرین خانه زند گی به نفع چه کسی خواهد بود و به یقین ستمکاران رستگار نخواهند 
شد (۱۳۵) و این ستمکاران مقدار کمی از تمام آنچه را الله از کشت و زرع و از چارپایان خورا کی آفریده قرار 
دادند که سهم الله باشد و بر اساس تصور باطل خود گفتند این قسمت مال الله باشد و آن قسمت مال شریکانی که 
ما آنها را شریک الله میدانیم و مقرر کردند که آنچه مال شریکان خیالی ایشان باشد نباید به الله برسد ولی آنچه 
مال الله باشد به شریکان ایشان میرسد چه قضاوتهای بدی میکنند (اين یک نمونه از احکام و قوانین مذهبی مش رکین 
مکه که خود را طرفدار دین ابراهیم میدانستند بود که شبیه این موهومات در کلیه مذاهب باطل هست چنانکه بعضی 
از مسلمانان نیز معتقدند اگر از الله حاجتی بخواهید دیرتر بر آورده میشود تا از ارواح مقدسین بخواهید ) )۱۳٩(‏ و 
به همینطور برای بسیاری از مشر کان شریکهای ایشان کشتن فرزندان ایشان را کار خوبی جلوه داده‌اند (بعضی 
پیشوایان مذهبی که طرفدار شریکانی خیالی برای الله هستند امروزه نیز بوسیله روایاتی که از قول بزرگان گذشته 
خود ساختهاند انتشار دادهاند که مثلا اگر برای سوگواری بر فرق خود شمشیر بزنید و خون خود را بریزید گناهان 
شما بخشیده میشود و یا اگر سینه بزنید و گریه کنید و زنجیر بزنید بهشت برای شما واجب میشود ) اینکارها را این 
اشخاص که خود را در اطاعت شریک الله قلمداد میکنند وسیله بدبختی مردم قرار میدهند تا دین مردم را برای آنان 
مشتبه جلوه دهند (از این آیات معلوم میشود که بت پرستان مکه فقط بها را شریکان الله نمی دانستند بلکه بتهای 
ایشان مجسمه و ساختمان و آثار و سمبلها و علامتهائی بودند از انسانها و حیوانات و فرشتگان و ماه و ستاره و 
خورشید با یک فلسفه خیالی عوام پسند که آن فلسفه را پیشوایان سوء استفاده جی ایشان میساختند و خود را نایب و 
جانشین و یا مظهر آن بتها و یا کسی که گویند در عالم غیب با آنها مربوط است معرفی مینمودند و مردم را با 
انواع حیله ها وادار میکردند که سخن های پوچ آنان را که باعث بدبختی ایشان میشود مانند سخن الله بی چون و 
چرا اطاعت بنده‌وار نمایند و به اینطریق خود را شریک الله در صاحب اختیاری و خدائی معرفی میکردند ) و اگر الله 
میخواست چنان نمی کردند پس تو ایشا را با افتراهای ایشان به خودشان وا گذار (یعنی در فلسفه خلقت برای آنکه 
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مردم دچار افکار مختلف شوند و آزمایش دهند که آیا دانا و بیفرض هستند و یا نادان و یا دانای غرض دار لازم 
است که همه نوع افکار و همه نوع دسته هائی باشد) (۱۳۷) و به گمان خود گفتند استفاده بردن از این عده 
چارپایان خوراکی و اینگونه کشتزارها (با شرایطی که خود قرار داده بودند ) برای عموم مردم حرام است مگر بر 
کسانیکه ما میخواهیم و بعضی از چارپایان خوراکی را گفتند اولاد آنها حرام شده و باز گفتهاند چارپایانی که نام 
الله بر آنها یاد شده خوردن گوشتشان بر عموم مردم حرام است (مانند فتوای بعضی از فقیهان که بر حلاف نص 
قرآن گوشت خر گوش و ماهی بی فلس و دنبلان رابر عموم حرام کرده‌اند تا مخالفین اسلام آنها را بسیار ارزان 
بدست آورند و بخورند) و اینها همه افتراهائی است که به الله ميزنند (معلوم میشود بت پرستان مکه این عقاید را از 
روایاتی نقل میکردند که به دروغ با واسطه هائی از بزرگان خود به اسمعیل و ابراهیم و الله نسبت میدادند ) بزودی 
الله ایشان را بواسطه افتراهائی که میزدند مجازات خواهد نمود (یعنی پس از مرگ هم در عالم برزخ و هم عالم 
آخرت مجازات خواهند شد ) (۱۳۸) همچنین گفتند آنچه در شکمهای این دامها میباشد اختصاص په مردان ما دارد 
و بر زنان ما حرام است ولی اگر مرده از شکم بیرون آمد زن و مرد در خوردن آن شریکند او پواسطه اینگونه 
توصیفهای ایشان ایشا را مجازات خواهد کرد به یقین او هم پر حکمت است و هم دانا (۱۳۹) کسانیکه بی خردانه 
و بدون هیچ علمی فرژندان خود را کشتند و از روی افترا زدن به الله چیزهائی را که الله روزی ایشا کرده حرام 
نمودند به خود ضرر زده‌اند و گمراه بودند و مهتدی نبودند (۱8۰) و الله کسی است که باغهائی دار بست دار و 
بدون دار بست و درختان خرما و زراعتهائی با مزه و خورا کهای مختلف پدید آورد و میوْ زیتون و انگور را ببین که 
از جهتی شبیه بهم و از جهت دیگر شباهتی ندارند از میوه های این آفریده های الله وقتی میوه دارند بخورید و آنچه 
از آن که دادنش سزاوار است در هنگام محصول چیدنش بدهید و زیاده روی نکنید و یقین بدانید الله زیاده روی 
کنند گان را دوست ندارد (۱4۱) و بعضی از چارپایان را مقرر کردیم بار برنده باشند و یا از پوست و پشم آنها 
استفاده برای فرش خود ببرید از آنچه الله روزی شما کرده بخورید و دنبال قدمهای شیطنت کاران نروید و بدانید 
شیطان برای شما دشمنی است آشکار (۱8۲) خوراک اصلی شما از چارپایان هشت نوع است از میش دوتا (میکن تر 
و میش ماده) و آز بز نیز دو تا بگو آیا از این دو نوع نر و دو نوع ماده کدام را الله حقاً حرام کرده ؟ آیا بچهایکه 
در رحم دو نوع ماد اینهاست حرام شده؟ اگر شما راست میگونید مرا از روی دانشی صحیح در این باره خبر دهید 
(افسوس که با بودن چنین آیاتی در قرآذ بعضی فوا دهند گان فرقه های اسلامی نیز چیزهائی را از روی بی دانشی 
بر مردم حرام کرده‌اند مثلا میگویند شیره انگور تا نجوشد و ثلث آن از بین نرود حلال نمیشود ) (۱8۳) و همچنین 
نر و ماده شتر و نر و مادة گاو از آذ هشت نوع حساب میشوند بگو نر اينها را اله حرام کرده یا مادۂ اینها را و یا 
بچه درون رحم در مادة اینها را؟ آیا زمانیکه الله به شما حلال بودن اینها را توصیه کرد (زمان حضرت ابراهیم) شما 
شاهد بودید ؟ آیا ستمکارتر از کسانی که از روی بی دانشی برای گمراه کردن مردم دروغی را به الله افترا میزنند 
هیچ ستمکاری میباشد ؟ (۱۸4) بگو (خطاب الله به پیغمبر اسلام است) من درآنچه بسوی من وحی شده بر هیچ 
انسانی که به خوردن انوا ع گوشتها عادت کرده حرامی درخوراک ایشان نمييابم مگر آنکه آنچه میخورد مردار یا 
خوتی باشد که جاری شده باشد و یا گوشت خوک باشد و این سومی پلیدی مخصوصی دارد(پلیدی مردار هم سمی 
است که دارد و هم میکرب و عفونت آن است که خورند گان آن خونریز و بیرحم میشوند به حدی که ممکن است با 
دندان شاه رگ حیوات یا اسان را بدرند و خونش را بمکند و لذت بسیاری پیرند و پلیای گوشت جوک در درج 
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اول کرم مخصوصی است که در گوشت خوک است و در درجۀ دوم عادت و علاقۀ خوک به خوردن کثافات است که 
گوشت خوک ناسالم میگردد بعلاوه اخلاق پلیدی در خوک است که خورنده آذ را بی غیرت میکند ) و غیر از اینها 
هر خورا كي حلالی که برای کشتن یا خوردن آن روی مخالفت با دستورات الله برای غیر الله فریاد برآورند (یعنی 
برای بز رگداشت کسانی یا چیزهائی که آنها را شریک الله در صاحب اختیاری و اطاعت بنده وار میدانند تهیه کنند 
و بام تبرک شدن از جانب این شریکان بخورند اینگونه خورا کها بر مزمن حقیقی حرام است) پس هر کس مجبور به 
خوردن این حرامها شد و نظرش این نبود که ستمی گند یا مخالفتی با دسنورات الله کرد باشد پرورد گار تو نسبت 
به او آمرزنده و مهربان میباشد (اين دستور کاملی است برای کلیه خورا کهای حلال و حرام در اسلام که در سورة 
مائده که آخرین سوره قرآن برای تکمیل احکام اسلام است تشریح بیشتری شده و هر روایتی که باعث حرام کردن 
خورا کهای دیگری شود افترا بر اله و پیغمبر و امام میباشد و چون در آیات فوق از یکطرف حیوانات اصلی خورا کی 
هشت نوع شمرده شده و از طرف دیگر حدود آنچه از خورا کیها حرام است نیز تعیین گردیده باید گنت گوشت 
اسب و فیل و امثال اینها که به غير معمول خورده میشوند و خوراک عمومی نمیباشند زیرا اختصاص به سواری دارند 
در قانون اسلام نیز غیر معمول برای خورا کیست ولی میتوان در مواقع غير عادی خورد و جزء خورا کهای حرام 
نمیباشد و اما گوشت درند گان اهلی مانند سگ بطور مسلم حرام است زیرا انسانها آنان را نمیخورند برای اینکه 
گوشت آنان قابل خوردن برای انسان نیستند و غیر از اینها تمام حیواناتی که آبی یا هوائی یا بیابانی هستند به 
شرطی حلال اند که صید کننده آنها را برای خوراک صید کند بر اساس اینکه صیادان در دوران تاریخ بشری 
فهمید اند چه حیواناتی مفید و بی ضرر برای انسان است زیرا در سوره مائده هر نوع صیدی حلال است به شرطی که 
بر طبق آیه فوق مورد خوراک مردم باشد و بر طبق آیه ۵ از سوره مائده مفید و طیب باشد و بر طبق آیۀ بالا و آیه 
4 از سوره مائده حزء حرامها تباشد ) )۱٤۵(‏ و بر کسانیکه یهودی هستند هر ناخن داری را حرام کردیم و بر ایشان 
پیه های گاو و گوسفند را نیز حرام کردیم مگر پیه پشت آنها و پیه روده های آنها و پیهی که به استخوان آویخته 
باشد و آنچه بر يهود بیش از مسلمین حرام شده مجازاتی بود که بواسطة س رکشی های ایشان از طرف ما حرام شده و 
این یک حقیقت راستی است که ما میگونیم (یعنی چون یهودیان به تورات حقیقی پشت کردند برای ایشان علمای 
فتوی دهنده‌ای پیدا شد تا روی نظرهای سوء و یا نادانیها» قانون ناخن و یا پیه را برای ایشا بنا به تفسیر تورات 
بوجود آوردند و بدین وسیله بعضی حلالها حرام گردید همانطور که فرقه‌هائی از مسلمین نیز گرفتار اینگونه 
تنسیرهای غلط قر آن که باعث بد بختیهای ایشان شده شدهاند ) )۱٤١(‏ پس اگر بهودیان در آنچه گفتیم تو را تکذیب 
کردند به ایشان بگو پرورد گار شما ایئرا برای اینکه رحمت وسیعش را به شما برساند گفت و مجازات و عذاب او 
از قوم گناهکار بر نمیگردد (یعنی اگر یهود نمی خواهند قبول کنند چه بهتر که آنها را حرام بدانند و مجاژات الله 
بر آنان ادامه یابد و باز هم از چیزهای خوبی که بر آنان حرام شده محروم باشند همانطور که عده‌ای از مسلمانان از 
نعمت ماهی بی فلس بواسطه توجه نداشتن به متن قرآن محروم هستند ) (۱8۷) از این سخن ما آنانکه شر ک آوردند 
خواهند گفت اگر الله میخواست ما و پدران ما نیز برای الله شریک قرار نمیدادیم و چیزی را حرام نمیکردیم به 
مانند اینان مردم قبل از ایشان نیز همین سخنان را که علامت تکذیب کردن حقیقت است گفتند تا عذاب ما را 
جشيدند: بگو آیا دانشی ند شماست که آنرا پرای ما برای نشان دادن بیرون میآورند ؟حقیقت این است که شیا جز 
دنبال گماد نمی روید و جز روی تخمین و خیال سخن نمی گوئید (زیرا بر طبق یک دقت علمی که قرآن و کتابهای 
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آسمانی نیز موید آن میباشد همه چیز از خوب و بد از حیث اينکه روی قوانین له پدید میاید از الله است و 
خواستهای قانونی الله خواستهای غیر مستقیمی است که منافات با تقصیر و گناهکار بودن انسانها که روی اختیار 
خود گناه میکنند تدارد و خیال بافان میباشند که چون مایل به گناهکاری هستند از اینگونه مطالب که در کتاب 
های آسمانی است سوء استفاده میکنند و آنرا عذری برای گناهان خود معرفی مینمایند با اينکه علماً و عملا می 
بینند اراده ایشان در کارها نقش بزرگی را بازی میکند ) (۱۸۸) بگو سزاوار الله آن اتمام حجتی است که بس رسا 
میباشد (یعنی استدلال به اینکه همه چیز از نظر اينکه رزوی قوانین الله است از الله است و از لحاظ اینکه بسیاری از 
کارهای بشر روی اختیار و اراد خودشان است سزاوار مجازات و یا پاداش نسبت به کارهاشان میباشند ) و البته اگر 
الله میخواست تمام شما را راهنمائی میکرد (یمنی نمیخواهد بطور طبیعی و مستقیم شما همه را په زور هدایت کند 
پلکه خواسته است اراده و اختیار شما در راهنمائی یا گمراهی شما دخالت داشته باشد تا پس از مرگ به آنچه 
سزاوار آن میباشید برسید ) )۱4٩(‏ په مشر کان مکه بگو گواه دهند گانی برای خود آورید که بتوانند با دلیل گواه 
دهند الله اینرا حرام کرده پس اگر بی دلیل گواه دادند تو با گواه دادن ایشان همراه مشو و از خیالات کسانیکه 
نشانه های مستدل ما را انکار کردند و به آخرتی صحیح ایمان نمی آورند و به مربی خود شریک می نهند تبعیت 
مکن (۱۵۰) و بگو بیائید تا آنچه را مربی شما بر شما حرام کرده برای شما بخوانم این است که به او چیزی را 
شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکوئی نمائید و از ترس تنگدستی فرزندان خود را نکشید و بدانید همانطرر که 
ما شما را روزی میدهیم آنها را هم روزی خواهیم داد (روی قانون تلاش و کوشش) و به هیچ کار زشتی چه ظاهر 
باشند و چه پنهان نزدیک مشوید (یعنی حتی از مقدمات آن بگریزید ) و هر کس که الله کشتنش را حرام کرده 
نکشید مگر کسی را که سزاوار کشته شدن باشد (یعنی کسی باشد که کسی را به عمد کشته یا در جامعه آشوب بها 
میکند ) اینها توصیه هائی است که الله به شما میکند شاید عقل خود را بکار اندازند (یعنی حرمت اینها عقلی و 
دوری از آنها برای انسانها لازم است و دین الله ه رگز دستوراتی پوچ و غیر عقلی نمی دهد ) (۱۵۱) غیر از حرامهای 
فوق که حرمت آنها کاملا روشن است حرامهای زیر نیز که ممکن است بعضی سوء استفاده چیان حلال جلوه دهند 
حرام شده: 

یکی اینکه به مال یتیم جز به طرزی که نفع یتیم در آن بیشتر باشد نزدیک مشوید تا زمانی که او به رشد و توانائی 
نگهداری مال خود برسد و در پیمانه و ترازو مال مردم را از روی عدالت و کامل بدهید و در تمام این کارها ما 
هیچکس را جز بانداز؛ توانائیش موظف نمی کنیم و وقتی چیزی دربار؛ کسی میگوئید از روی قضاوت صحیح و 
عادلانه گوئید اگر چه دربار؛ خویشان خود میگوئید و غیر از انها پیمانی را که بااللّه بسته اید کاملا مراعات نمائید 
(بر اساس آیات قرآنی این دو پیمان است یکی عهد و پیمان طبیعی انسان با الله که طبیعتاً عهد بسته است در تمام 
کارها انسان باشد یعنی بدانچه افتخار می کند عمل نماید و افتخار و امتیاز انسانها به حیوانات و سایر موجودات 
این است که انسان میتواند بر طبق اختیار و فهمی که دارد در هر کاری خوب و بد را تمیز دهد و از بد پرهیز کند 
و آنچه را خوب است عمل نماید و این در آیات بسیاری از قرآن بخصوص چهار آیه آخر سور احزاب یاد آوری 
گردیده و دوم پیماد و عهدی میباشد که در هر دینی بوسیلة پینمبران راست عنوان شده و هر کس وارد آن دين 
میشود آذ عهد و پیمان را با خالق خود می بندد و هر روز نیز آنرا در نماز تکرار میکند تا از یادش نرود و آن 


عهد و پیمان در دين اسلام در سورة الحمد خلاصه شده و جمله اصلی و مهم آن ایاک يد و ایاک تستعین میباشد 
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یعنی در هر رکمت از نماز در پیشگاه الله میگوئیم «فقط از تو اطاعت بنده وار میکنیم و فقط از تو و قوانین تو کمک 
میخواهیم» و افسوس که سوء استفاده چیان مذهبی اولا گفتهاند اگر معنای نمازت را ندانستی عیبی ندارد و نمازت 
صحیح است و ثانیاً معنای عبردیت را که اطاعت بندهوار است به سخنان نامفهومی مانند پرستش و عبادت و احترام و 
تعظیم کردن ترجمه کرده‌اند تا مردم متوجه نشوند که تقلید از پیشوایان مذهبی حرام و بدتر از عبودیت است و الفا 
ایا ک نستعین را طوری برای مردم تشریح نکردهاند که مردم از ارواح مقدسین مردۀ خود که در دنیا نیستند و در 
بهشت اند کمک نخواهند و باید دانست که این عهد و پیمان نوع دوم که مکمل عهد و پیمان نوع اول است در 
صدها آیات قرآنی و از زبان تمام پینمبران بطور مکرر گوشزد شده است و ده فرمان دین موسی نیز گویای همین 
حرامهائی است که در آیات فوق قید شده) آری این توصیه ها را الله به شما ا زآنرو میکند که خوب به خاطر سپارید 
(۱۵۲) و همچنین گفته است که راه مستقیم من همینها میباشند پس شما فقط این راه را دنبال کنید و دنبال راههای 
دیگر که از اینراه منحرف اند نروید که باعث پرا کنده شدن شما از راه الله میگردد (یکی از حرامهائی که روی 
هوسهای مذ هبی و سوء استفاده در ميان مردم ما مشهور شده حرام بودن ریش تراشی است که متاسفانه ا کثر مذهبی 
ها بدانها پایبند شده‌اند با اینکه جز قلیلی خشکه مقدس نمی توانند بدا عمل نمایند و شما اگر در آیات فوق دقت 
نمائید متوجه میشوید که دین هرگز حرام و حلالهای خود را روی چیزهای پوچ نمیگذارد و به ریش و سبیل و لباس 
و موی سر مردم کاری ندارد و آنانکه میگویند پیفمبران ریش داشتند باید بدانند که اولا پیفمبران گیسو هم داشتند 
و سر را نمی تراشند و انیا علت اینکه ریش و گیسو داشتند نداشتن وسائل زدن ریش و موی سر بوده و الثاً در متن 
تورات در داستان یوسف است که یوسف وقتی از زندان خواست بسوی فرعون برود ریش خود را تراشید و غیر از این 
دلایل بايد دانست که روایاتی که دربارة لزوم گذاشتن ریش هست با اند ک تفکر در آنها معلوم میشود که توام با 
مطالب جاهلانه یا مطالب ضد قرآنست که میرسانند آن روایات افتراهائی به پیغمبر اسلام و اصحاب او و امامان 
میباشند و علاوه بر اینها یک قانون دیگر در قرآن برای تعیین حدود حرام و حلال هست که در آیه 4 و ۵ از سورة 
مائده و آیه ۱۵۷ از سور اعراف قید گردیده و آن این است که هر چیژ مفید و خوبی در دین اسلام حلال است و 
هر چیز بد و مضری حرام و این قانون میرساند که وضع لباس و ریش و موی سر و امثال اینها تا آنجا که خالی از 
ضرر اخلاقی و اجتماعی باشد و روی رسوم و عادات مردم و آب و هوا تغییر نماید برای افراد بشر اختیاری است و 
کسی حق ندارد بی جهت آنرا حرام و یا واجب معرفی نماید ) اینها چیزی میباشند که الله شما را بدان سفارش کرده 
تا قدرت تمیز شما و پرهیز شما از بدیها زیاد گردد (۱۵۳) و به موسی نیز آن کتاب را دادیم ( کتاب یعنی چیزی 
که ثابت و لازم باشد و مستدل) و آن بر نیکوترین پایه بود و هر چیز لازمی در آن توضیح داده شده بود و راهنما و 
رحمتی بود .برای اينکه بنی اسرائیل بوسیله آن زمان ملاقات پرورد گار خود را بپذیرند (۱۵4) و این قرآن نیز کتابی 
است پر برکت که ما آنرا فرو فرستادیم پس از آن پیروی نمائید و از اعلام خطر آذ بعرسید تا مورد ترحم 
پرورد گار خود قرار گیرید (۱۵۵) و تا نگوئید که پیش از زمان ما برای آن دو طایفه (یعنی بهودیان و مسیحیان) 
آن کتاب فرو آمد ( کتاب اصلی یهودیان و مسیحیان تورات است و مطالب انجیل مطالبی بوده در تأیید تورات و 
برای تصحیح بعضی مطالب که به تورات بسته بودند ) و ما از درس گرفتن از آنان بر کنار بودیم (علمای يهود و 
مسیحی نه فقط اهل مکه را به تورات و انجیل درس نمیدادند بلکه چنان تعلیم تورات و انجیل را با همه کم و 
زیادهائی که در آن انجام داده بودند در انحصار خود قرار داده بودند که بهودیان و مسیحیان کمتر به آن اطلاع 


۳۳۸ 
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پیدا میکردند و این حتی در يهود و نصارای فعلی نیز رسم است و علمای اسلام نیز در تفسیرهای قران آنقدر 
اختلاف گونی کرده‌اند که مسلمین کمتر به حقایق قرآن پی ببرند آیا با این حال اگر بر پیفمبراسلام مستقیماً وحی 
نمی شد هیچ ممکن بود از طریق تحقیق شخصی به حقایق تورات پی ببرد و مطالب صد در صد حقیقی قرآن را 
بگوید ؟ اگر با سواد هم بود ممکن نبود چه رسد به اینکه او بیسواد بود ) (۱۵۱) و یا نگوئید اگر بر ما نیز به مانند 
آنپا کتاب فرو فرستاده میشد از آنان بهتر هدایت میشدیم پس حال که از پرورد گار شما توضیح دهنده و راهنما و 
رحمتی برای شما آمده از کسی که مطالب مستدل الله را انکار کنه و از آن روگردان شود چه کسی ستمکارتر 
خواهد بود ؟ آری کسانیرا که از مطالب مستدل ما رومیگردانند به آن عذاب بد مجازات خواهیم کرد بواسطة اینکه 
رو گرداندند (۱۵۷) آیا اینان همانهائی نیستند که منتظرند آن فرشتگان عذاب کننده برای تهدید ایشان آید یا 
پرورند؛ تو نزد ایشان آید و یا بعضی از نشانه های پرورد گارت برای تهدید ويا تطمیع ایشان آید ؟ (اشاره به 
چیزهائی است که در آیات ٩۰‏ تا ۹۵ از سورة بنی اسرائیل کافران مکه برای نشان دادن معجزاتی نفع رسان یا 
عذاب رسان از پیغمبر اسلام میخواستند ) ژمانیکه بعضی از نشانه های پرورد گارت آید اگر کسی قبلا ایمان نیاورده 
باشد و روی ایمان خود کار خوب نکرده باشددر هنگام دیدن عذاب پرورد گارت فایده‌ای به او نمیدهد که از ترس 
ایمان آورد و بنابراین به ايشان بگو در انتظار خواسته های خود بمانید و ما نیز منتظر وعده های پرورد گار خود 
میباشیم (۱۵۸) به یقین کسانیکه دین خود را فرقه فرقه کرده‌اند و فرقه های ایشان پر اساس شیعة این و شیعۀ آن بود 
(معلوم ميشود که مردم مکه خود را متدین به دين ابراهیم و اسمعیل میدانستند و دين خود را فرقه فرقه کرده بودند و 
هر فرقه‌ای خود را شیعه یعنی طرفدار فکر و فتوای یکی از علمای قدیمی یا جدید خود میدانست و همانطور که 
مسلمین فعلی دچار فرقه هائی شدهاند آنان نیز دچار شده بودند و بايد دانست که در تمام فرقه های مذهبی دنیا فقط 
فرقه‌ای رستگار است که تابع و پیرو متن کتاب الله باشد و هر فرق؛ دیگر که خود زا پیرو و شیعة غير از پیغمبران 
بداند گمراه و منحرف است و نمیتواند خود را وابسته به پیغمبران و امامان حقیقی بداند) تو ای پیغمبر در چیزی از 
هیچکدام ایشان نیستی و یقیناً کار ایشان بسوی الله محول میشود و او آنان را به نتیجه آنچه میکردند خبر خواهد 
داد (۱۵۹) در آث زماث هر کس با آث کارهای خوب آمده بود ده برابر آذ نفع میبرد و هر آنکه با آن بدها آمد 
(بدهائیکه در متن کتاب الله بد معرفی شده) جز به اندازه آن مجازات نمی بیند و به آنان ستم نمیشود (۱3۰) بگو 
کسی که مرا به پیفمبری پرورده براهی راست هدایتم کرده که دینی است پایدار و آن روش دینی ابراهیم است که 


راست و مستقیم بود و او از مش رکان نبود (در متن آیه قرآث بجای راست و مستقیم لفظ حنیف میباشد و باید دانست 


که روش و دین حنیف آل دینی است که آنرا مستقیماً از بيغا 
روی تقلید بر متن کتاب الله ترجیح ند هيم و چون دین الله بر اساس عدم اطاعت بندهوار از غير الله است هر کس 
کورانه روی تقلید: از بز رگان خوة از چیزی اطاعت کند که خلاف متن قرآن باشد و برای الله شفیع و واسطه در 
صاحب اختیاری قرار دهد او دینش غير حنیف بوده و شنیم و واسطه را شریک الله در اطاعت بنده‌وار قرار داده) 
(۱3۱) بگو نماز من و تمام کارهای مذهبی من و زند گی و مرگ من از الله است که پرورد گار تمام مردم جهان 
است (۱۱۲) و برای او شریکی ثیست و.به من امر شده که ایشها را بگویم و خودم اول کسی هستم که تسلیم این 
فرمانها میباشم (مسلمان کسی است که تسلیم این فرمانها باشد و بنابر این کسی که عقیده به شفاعت و پارتی بودن 
مقربین در گاه الله برای کمک کردن و یا بخشش گناهش نزد الله داشته باشد آن واسطه ها را در صاحب اختیاری و 
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خدائی شریک الله قرار داده و تمام بت پرستان چنین بوده‌اند ) (۱3۳) بگو آیا غیر از الله کسی دیگر را به صاحب 
اختیاری گیرم با اینکه صاحب اختیار هر چیژی اوست؟ و هیچکس جز نتیجة اعمال خودش را بدست نخواهد آورد و 
۱ 0 ۲ چ 2 

هر کس زیر بالا اعمال خودش میباشد اوبار گناه کسی‌دیگر را بدوش نخواهد کشید و پس از مدتی با زگشت 

تمامی شما بسوی پرورد گارتان میباشد و او به شما خبر خواهد داد که در چه اختلاف مذهبی ای میبودید (خوب در 

این آیات دفت نمائید تا متوجه شوید تمام اختلافات مذهبی مردم روی صاحب اختیار و واسطه و پارتی دانستن 

اشخاصی است در نزد الله که منشاء تمام شرکها و بت پرستی ها و فسادهای اجتماعی است) (۱34) و الله کسی 

است که شما انسانها ,را مقرر کرد که در زمین تسلی از پشت.تسل دیگر آئید و بعضی از شمارا به درجه:هاتی بر 

بعضی دیگر برتری داد و اینکارها را از آن رو کرد که شما را در آنچه او بشما داده بیازماید (وای بر کسی که در 

۳ مه و ۳ ره‎ Ê 1 ۲ ۲ سر‎ E 8 a 

دنیا قدرت و نفوذ و برتریهائی دارد و آنها را وسیل عوام فریبها و ظلم و ستم و خوشگذرانیهای نامشروع قرار مید هد 
as‏ 0 ۳ ۳ 5 ۳ ۳ 3 

و پروندة بسیار بدی برای زند گی پس از مرگ خود برای خود تهیه میکند ) به یقین پرورد گار تو هم عذایش تند 


است و هم نسبت به مطیعان پیغامش آمرزنده و مهربان میباشد(۱۹۵) 


۳۳۰ 
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سوره صافات سوره ایست نسبتاً کوچک و با اینکه عدد آیات آذ ۲ میباشد و از سوره انعام 

۷ آیه پیشتر دارد یک چهارم سور ؛ انعام میباشد در سور صافات دلیل محصوصی بر توحید و 

بدی شر ک آورده شده و سپس مطالبی دربار؛ کرات نفوس دار منظومة شمسی بر ای قدرت 

تمائی اه به مان میآید و سخنانی دربار؛ حتم بودن رن دگی دوباره انسان در آخرت گفته 

میشود و وضع نکبت بار پیش اپات سوه عذهبی و مریدان آناذ در آحرت روشن میگردد و 

شاد کامی مومتین حقیقی نیز معلوم میشود ومقداری از وضع دوزخ و بهشت و اضح خو اهد 

شد و از پس این مطالب بر ای آنکه معلوم گردد وضع پیغمب ران گذشته نیز مانند وضع 

پیفمبر اسلام بوده و همه پس از مدتی مسخره دیدن بر منکرین پر زور خود پیروز شدند 

معتصری از داستاذ نوح و اب راهيم و پسر دومش اسحق و موسی و هارون و الیاس و لوط و 

پونس بیان شده و در آخر اعلام میگردد که حتماً پیفمبر اسلام و طر فدار انش بر کاف ران 

مکه پیر وز خ و اهند شد و لازم است در انعظار این پیرو ری مدتی نسبت به اذیت های کافر ال 

صبور پاشند تا پیینند چگ ونه معجزه آسا بر تمام آنان غلبه خو اهند کرد و اينک در ترجمه و 

تفسیر متن آیات این سوره دقت نمائید. 

سوره «صافات» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

به گواهی فرشتگانی که با نظم مخصوصی برای اجرای دستورات خالق خود در مقام معلوم خود صف کشید اند (۱) 
و گروهی از ایشان برای برطرف کردن موانع اقدام میکنند (۲) و گروهی دیگر پیفام الله را برای راهنمائی مردم بر 
پیغمبران میخوانند (۳) صاحب اختیار شما (خدای شما ) فقط یکی است (اين فرشتگان بر طبق آیات سوره قدر و 
آیات ۱۱4 تا ۱۱١‏ از همین سوره مامور میشدند که از یک طرف موانم رساندن پیغام را په پیفمبران بوسیلۀ راندن و 
دور کردن آن موانم برطرف نمایند و از طرف دیگر پینامهای الله را بر پیفمبران برسانند آثار وجود اینها دلیلی 
ات بر ایشکه صاخب اختیار همه الله است که دارای انوا ع اینگونه ماموران غیبی میباشد ) (4) و پرورد گار آسمانها 
و زمین و چیزهائیست که میان آسمانها و زمین اند و غیر از اینها پرورد گار تمام مکانهائی میباشد که نور افشانها 
آنها را روشن میسازند (اين عبارت اشاره به تمام ستاره های ثوابت موجود در جهان است که هر یک مانند خورشید 
منظومه و سیاراتی دارند چه چون زمین و آسمانها زند گی در آنها باشد و چه نباشد ) (۵) ما این آسمان پست تر را 
به آرایش ستا رگان درخشان آراستهایم (آسمان نیلگون ما پست ترین آسمان نسبت به آسمانهائی است که در جهان 
است و مقصود از آسمان محیط اطراف کره‌ایست که در آن کره موحودات زنده عاقل مانند بشر باشد زیرا اصولا به 
جای زند گی بشر زمین میگویند و به فضای بالا سر بشر آسمان میگویند ) (۱) و آنرا مقرر کردیم که از هر تجاوز 
کننده‌ای که از حد امغال خود ثجاوز میکند در امان باشد (یعنی در اتمسفر زمین مشکلاتی است که ثمی گذارد 
انسانها از حد زند گی خود پا فراتر نهند و به کرات نفوس دار دیگری از منظومه شمسی تجاوز نمایند) (۷) این 
تجاوز کاران نمی توانند به مردم بالاتر گوش دهند و هرگاه به چنان مرحله‌ای برسند برای آنکه رانده شوند از هر 
طرف تیر باران میشوند (۸) و عذابی ثایت و داثم برای آنان خواهد بود )٩(‏ مگر کسی که بتواند دزد کی چیزی 


پشنود اینرا نیز شعله‌ای درخشان و نفوذ کننده دنبال خواهد نمود (۱۰) پس تو ای محمد از مردم مکه بپرس آیا 
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آفرینش ایشا محکم تر است یا آذ مردم بالاتر که آفریدهایم؟ به یقین ما آنها را از گلی بهم چسبیده آفریدهايم 
(یعنی بشرهای کرات نفوس دار دیگر که بر طبق آیات دیگری در سوره های مختلف قرآن کراتی هستند که مانند 
زمین دارای ماه میباشند و جزء منظومة شمسی هستند و عددشان شش میباشد سلولها و خمیرة ایشان فشرده تر و 
ی و ی نا قاط ی و کی ی ی ی ی یه ری 

مسخره میکنند (اين مطالب دلیل بر آذ است که اینها را محمد نساخته بلکه برای خود او عجیب میآمد ) (۱۲) و 
هنگامیکه به دانشهائی یاد آوری میشوند نمیخواهند یاد گیرند (۱۳) و زمانی که نشانهای از قدرت الله دیدند حالت 
تمسخر نشان میدهند (۱4) و گویند این نیست جز دروغی آشکار (۱۵) آیا وقتی مُردیم و حاکی و استخوانهائی 
شدیم دوباره زنده میگردیم؟ ((۱) آیا پدران پیشین ما نیز زنده خواهند شد ؟ (۱۷) بگو آری و شما با سر 
افکند گی زنده میشوید (۱۸) و آن فقط یک اعلام خطری خواهد بود که نا گهان همه خواهند دید (یعتی, پس از زنده 
NRE‏ وج جر ول که و سس ی 
تی که در کلیه دين 
وی دج روت وتا و کنر باه رم 
میکردید (مدظور از روز جدائی زمانی است که خوبها از بدها جدا میشوند و مشل دنیا نیست که با هم زند گی 
میکنند ) (۲۱) و آن صدا به مامورین خود دستور میدهد ی و سین و با آنچه از آن به 
غیر الله اطاعت بندهوار میکردند در یک جا جمع آوری نمائید (اين سه دسته یکی مبلنین راه گمراهی و شرک است 
و دوم قبول کننده و مریدان و دوستان این مبلغین میباشد و سوم پایه گذاران و بزر گان درجه اول مذاهب باطل است 
که مبلفین راههای باطل مردم را به اطاعت بندموار و تقلید از آنها میخوانند و برای مرده و زنده آنها معجزاتی 
حکایت میکنند تا مردم فریب بخورند به شزطی که حقاً اینها مقصر باشند نه آنکه مانند خضرت عیسی دیگران 
روایات دروغی را به او نسبت داده باشند ) (۲۲) و سپس بسوی خیابان دوزخ راهنمائیشان کنید (۲۳) و آنان را 
نزدیک دوزخ نگهدارید تا پرسشهانی از ایشان شود (۲4) نمونۀ پرسشها این ن است که چرا بر خلاف تصوری که در 
دنیا میداشتید نمیتوانید در اینجا به هم کمک کنید (آنانکه معتقد هستند اگر کارهای کوچکی مانند گریه و 


)۱٩(‏ وگ گفتند وای بر ما که این همان روز وعده داده شده در دین است (یعنی روز گار مجا 


عزاداری و زیارت قبور و امثال آنها برای مقدسان خود انجام دهند آن مقدسان واسطه بخشش گناهان ایشان میشوند 
باید از این آیات قرآنی معوجه بطلان عقیده خود بشوند ) (۲۵) در چنان زمانی تمام آنان تسلیم سرنوشت خود 
میباشند )۲٩(‏ و فریب خورند گان پیش رژسا و مبلفین خود میآیند و با هم گفت و شنود میکنند (۲۷) و میگویند 
شما همانهائی بودید که هر طرف را که میدیدید مورد توجه ماست از همانطرف برای فریب ما پیش ما می آمدید 
(۲۸) فریب دهند گان پاسخ میدهند زیرا شما کسی نبودید که راه ایمان حقیقی را رفته باشید (۲۹) و ما روی زور 
خود شما را فریب ندادیم بلکه شما خودتان قوم س رکشی نسبت به دستورات الله بودید (اين آیات میگویند آنانکه 
فریب سوء استناده چیان و مبلغین راه باطل را میخورند برای این است که خودشان خواهان راههای فریب و کلک 
هستند و نمی خواهند راه پینمبران الله را بروند و چون هم خدا را میخواهند و هم خرما را به اميد راههای آسان 
بدست آوردن خرما گرفتار شخص فریبکاری ميشوند و مغلا به طمع جایزه و شفاعت گناه و پارتی بازی خود را در 
دامن فریبکاران میاندازند ) (۳۰) و بر این اساس سخن پرورد گاز نا هم بر ما سزاوار است و هم بر شما که هر دوی 
ما باید به نسبت نافرمانی خود چشندة عذاب باشیم (۳۱) و ما چون خود گمراه بودیم شما را نیز به گمراهی 


۳۳۲ 
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کشاندیم (۳۲) پس حقیقت این است که این هر دو دسته در چنان زمانی در آن عذاب شریکند زیرا هر دو گناهکار 
بوده‌اند (۳۳) و ما به گناهکاران چنین میکنیم (۳۸) در دنیا وقتی بوسیله طرفداران متن پیغام الله به ایشان گفته 
میشد غیر از الله صاحب اختیار دینی نیست (خدائی نیست) روی خودخواهی و استفاده از اکثریت مردم (۳۵) 
میگفتند آیا ما این صاحب اختیاران معروف خود را برای دلخواه شاعری که دیوانه شده رها کنیم؟ (پیفمبر اسلا را 
که آیات قرآنش بواسطه نظم ادبی خاصی که دارد مانند اشعار شاعران جلوه میکرد شاعری دیوانه میگفتند و امروزه 
هم هر کس مبلغ سخنان عالی قرآن باشد چون موافق طبع و عادت اکثریت مردم نیست و میخواهد فریبکاران حقیقی 
اجتماع را معرفی کند او را دیوانه میخوانند ) (۳) اما حقیقت این است که آنکس که شاعر و دیوانهاش مینامند آن 
راه راست را که برای مردم لازم است آورده و تمام پیغام آوران مشابه خود را تصدیق کرده (۳۷) و شما که مخالف 
مطالب قرآن هستید آن عذاب دردناک را خواهید چشید (۳۸) و جز بر طبق آنچه میکردید مجازات نخواهید شد 
)۳٩(‏ اما آتانکه مستقیماً از مشن دستورات الله بدون آلود گی اطاعت بنده‌وار نمودند غیر از اینان اند (4۰) برای این 
مطیعان روزی معلومی خواهد بود (4۱) میوه هائی عالی روزی اینهاست و محبت و اکرام فراوان به ایشان میشود (4۲) 
در آن باغهائی پر نعمت (4۳) بر تخت هائی روبروی هم تکیه میزنند (44) بر گرد ایشان مستخدم هائی با جامی از 
وشابه‌های بس کیف دهنده که از نهریست میگردند (4۵) آن نوشابه‌ها بسیار سفید و برای نوشند گان آن بس لذت 
بخش است (4۱) نه ناراحتی در آنست و نه از آن کم عقل میشوند (4۷) و نزد ایشان زنانی زیبا چشم میباشد که 
جز به شوهر خود چشم نمی دوزند (4۸) و رنگ پوست این زنان چون رنگ سنید تخم مرغی است که هنوز نور و 
هوا بدان نخورده )4٩(‏ این بهشتیان نزد یکدیگر آیند و از هم میپرسند (۵۰) گوینده‌ای از ایشان میگوید در دنیا 
من رفیقی داشتم (۵۱) که از من میپرسید آیا تو از دسته تصدیق کنند گان دین جدید شده‌ای (۵۲) او روی عدم 
تصور شخصیت روح تصور می کرد دین حق میگوید وقتی مردیم و خاک و استخوانهائی شدیم به سزای اعمالمان 
میرسیم؟ (۵۳) آیا شما یاران خبر دارید که این رفیق دنیائی من حالا کجاست؟ (۵4) پس آنان که میدانند او را 
مطلع میکنند و او رفیقش را در ميان دوزخ میبیند (۵۵) و به او میگوید الله شاهد است که تو نزدیک بود مرا هم 
مانند خودت به بدبختی افکنی (۵۱) و اگر نعمت پرورد گار من نبود من نیز با تو و امثال تو در دوزخ حاضر بودم 
(۵۷) حال بگو ببینم آیا مرگ ما منحصر به همان مرگ منتهی شدن به پوسیدن بدن ما بود ؟ (۵۸) و آیا زند گی و 
مرگ عالم برزخ و عذاب عالم برزخ و عذاب شدیدتر آخرت برای تو درو غ بود ؟ (۵۹) آیا نمی بینی که وضعیت 
بهشتی من همان رستگاری بس بزرگی است که در مشن پیغام الله در دنیا گوشزد شده بود ؟ (1۰) ای مردم برای 
رسیدن به چنین رستگاری بس یر ر گی است که باید هرکس میخواهد اعمال لازمة آن را طبق راهنمائیهای قرآن عمل 
کند (۲۱) آیا رسیدن به آذ رستگاری بس بزرگ بهتر است یا رسیدن به آن درخت زقوم؟ (1۲) ما آن درخت میوه 
دار را بلائی برای ستمکاران قرار دادهايم )٩۳(‏ آن درختی میباشد که از ته دوزخ میروید (04) شکوفه و میوه‌اش به 
مانند سر و صورت شیطنت کاران مردم دنیاست (۵) و دوزخیان مجبورند از آن درخت بس تلخ بخورند چه 
خوردنی که فقط شکمها را از آذ پر میکنند (۲۲) از پس آن بر روی چنین غذائی برای ایشان آمیخته‌ایست از آبی 
بس داغ (۱۷) و از پس نوشیدن آث دوباره بسوی آث مکان پر آتش بر میگردند (۸) زیرا اینان با اینکه پدران 
خود را در گمراهی می یافتند )1٩(‏ دنیا خواهیها شتابان ایشان را بدنبال پدرانشان میبرد (۷۰) و قبل از ایشان نیز 
اکثریت پیشینیان به مائند اینان گمراه شدند (۷۱) و ما در میان ایشان اعلام خطر کنند گانی فرستادیم (۷۲) و تو 


۳۳۳ 
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وا داستانهائی که ذ کر میکنیم ببین عاقبت کار اعلام خطر شد گان چگونه شد (۷۳) و ببین چه استثنائی برای کسانی 
پیش آمد که بدون آلود گی ها فقط از الله اطاعت بندهوار کردند (۷4) و نوح برای نجات خود و یارانش از اذیت 
های مردم ما را بخواند و ما چه خوب پاسخش دادیم (۷۵) او و کسانش را از آن بلای بزرگ نجات دادیم )۷٩(‏ و 
کاری کردیم که فقط نسل او در دنیا بماند (۷۷) و در میان تمام مردم آینده دنیا خوشنامی برای او گذاشتیم (۷۸) 
بطوریکه تمام مردم بر نوح سلام و تجلیل میکنند (۷۹) و ما اینگونه نیک وکاران را چنین پاداش میدهیم (۸۰) زیرا او 
از بند گان مومن ما بود (۸۱) و غیر او و کسانش را غرق کردیم (داستان مفصل نوح در سوره های نوح و اعراف و 
يونس و هود و مزمنون و شعراء و قمر و عنکبوت بطور پراکنده در قرآن روشن گردید و آذ با کم و زیاده هائی که 
در تورات علمای يهود انجام داده‌اند در سفر پیدایش تورات نیز هست که قرآن مصحح آن میباشد ) (۸۲) و ابراهیم 
از شیعه نوح بود (شیعه یعنی پیرو شخص و از این آیه و آية ۱۵٩‏ از سور انعام و آیه ۳۲ از سور؛ روم پیداست که 
فقط شیعة پیفمبران رستگارند و هر کس بجای تبعیت از پیغام پیفمبران, شیعه و مطیع غیر پیغمیران باشد مرک 
محسوب میگردد و بهمین دلیل کسی که دین و مذهب خود را به اشخاصی غیر از پینمبران نسبت میدهد » شیعة غير 
پیمبران محسوب میگردد و مشرک است و نمی تواند خود را به پیفمبران منسوب کند ) (۸۳) زیرا با روحی ناآلوده 
به پرورد گار خود رو آورد (ابراهیم وقتی به عقل و رشد رسید متوجه شد که متن عقاید نوح که عده‌ای قلیل طرفدار 
آن بودند راه رستگاری است و عقیدۂ اکثر مردم که پدر او نیز یکی از آنان بود غیر حق و ش رک آمیز است) )۸٤(‏ 
پا کی روح او وقتی معلوم شد که به پدر و مردم محیط خود گفت اینها چیست که شما خود را مطیع بنده وار آنها 
جلوه مید هید ؟ (۸۵) آیا غیر از الله توجه به صاحب اختیارانی دروغین کرده‌اید ؟ (۸0) چه گمانهای بدی نسبت به 
پرورد گار جهانیان دارید ؟ (آنان معتقد بودند که صاحب اختیاران دروغی ایشان واسطه و شفیع ميان ایشان و الله 
هستند و بوسیلۀ ایشان الله گناهان ایشان را میبخشد و یا برای خاطر آنها حاجات ایشان را بر می آورد همانطور که 
مسیحیان و بسیاری از مسلمانان اینگونه عقاید باطل را دارند ) (۸۷) تا اینکه آن فکر مخصوص خود را که در مورد 
آن طلوع کنند گان کرده بود نشان داد (اشاره به آیات ۷۵ تا ۸۳ از سورة انعام است که قبل از سورۀ صافات ترجمه 
و تفسیر شد و آذ طلوع کنند گان ستار؛ درخشان مغربی شب و ماه و خورشید بود که ابراهیم برای پدرش و مردم 
ثابت نمود که اینها که منشاء بت پرستی آنها و واسط؛ خیالی ایشان بودند اسپر اراد طبیعی الله اند و از خود 
اختیاری ندارند که صاحب اختیار مردم باشند ) (۸۸) پس ابراهیم گفت من بیمارم (با در نظر گرفتن آیات سورة 
انعام ابراهیم بعد از اینکه از پدرش پیش از آزمایش خورشید شنید که خالق عالم نیز بمانند ستاره و ماه ظاهر ‏ از 
خود: اشخخیان اة نميد‌هد از الله حواست که خالق عالم اختیاری از خودش را بر ابراهیم نشان بدهد تا در مقابل 
سخن پدرش محکوم نگردد و لذا از جانب الله به او وحی شد که پینمبر اوست و مستقیماً پی در پی پیغام الله به او 
خواهد رسید و لذا در سور؛ انعام دیدیم ابراهیم مردم را برای آزمایش اختیار نداشتن خورشید دعوت کرد و از 
موقعیت استفاده نمود و اعلام پینمبری خود را کرد و پینامهائی را که از الله به او روز قبل رسیده بود ابلاغ کرد و 
گفت الله اختیار خودش را به ابراهیم نشان داده و در آینده به مردم هم از طریق پشتیبانی ابراهیم از خطرها نشان 
خواهد داد و چون مردم پینمبری او را نہذیرفتند و در مقابل بد گوئی های ابراهیم نسبت به بتها و عقاید مردم 
دشمنی نشان میدادند ابراهیم از طرف الله مامور شد که در روژیکه مردم به صحرا برای جشن میروند او نرود و از 
فرصت استفاده کند و خود را به بتها برساند و آنها را یشکند و لذا در صبح روز جشن به اطرافیان خود گفت که 
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من بیمار هستم نمیتوانم به جشن در بیابان آیم) )۸٩(‏ پس مردم او را پشت سر گذاشتند و به جشن رفتند )٩۰(‏ و او 
بدون آنکه کسی بنهمد خود را به خدایان ایشان رساند (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و گفت آیا نمیخورید ؟ 
(ابراهیم آلت بت شکن خود را به بتها که مجسم؛ خیالی ای از ماه و خورشید و ستاره و سایر مقدسین خیالی ایشان 
پودند نشان داد و با مسخره گفت آیا حاضرید چند ضربه‌ای از این بخورید ) )٩۱(‏ چرا سخن نمیگوئید ؟ )٩۲(‏ پس 
به آنان حمله کرد و با دست راست ضربه های محکمی به ایشان زد (در آیۀ ۵۸ از سور انبیا نوشته شده که آنها را 
جز بزرگترشان را خرد کرد ) )٩۳(‏ پس گروهی با شتاب نزد ابراهیم آمدند (از آیات سور انبیا پیداست که 
ابراهیم پس از شکستن بتها به خانه رفت و مردم که از جشن ب رگشتند دیدند نگهبانان بتها میگویند بتها شکسته شده 
است لذا بز رگا جمم شدند و از این و آن میپرسیدند کار چه کسی میتواند باشد و عده‌ای که با ابراهیم تماس 
داشتند گفتند ابراهیم چندی پیش ما را تهدید کرده بود که بتها را خواهد شکست و این کار ابراهیم است و 
مامورین رفتند و ابراهیم را آوردند و ابراهیم ابتد به ایشان به مسخره گفت: شاید آن بت بزرگ اینها را خرد کرده 
شما باید از بت بزرگ بپرسید که چه کسی چنین کرده آنان با سر افکند گی اقرار میکنند که این بتها نمیتوانند 
سخن گویند یا کاری انجام دهند ) )۹٤(‏ ابراهیم به بزرگانی که او را محاکمه میکردند گفت: آیا به چیزی که خود 
میتراشيد بند گی نشان مید هید ؟ (همانطور که مسیحیان و بسیاری از مسلمانان خود را در مقابل صلیب و ضریح و 
حجله و قدمگاه که خود ساخته‌اند بند گی نشان میدهند ) (۹۵) در حالیکه میدانید الله هم شما را آفریده و هم آنچه 
را قنما بدشت ود عم مید (یعنی هم چوب و آهن و آجر این ساختمانها از الله است و هم فکر ساختن اشیاء را 
الله به شما داده) )٩٩(‏ گفتند برای ابراهیم جائی چون دورزخ بسازید و او را در آتش شعله ور آن افکنید (با در 
نظر گرفتن گفتگوهای ابراهیم با پادشاهی که در آیۀ ۲۵۸ از سورة بقره شرح داده شده و همچنین مطالعة داستان 
ابراهیم در تورات متوجه میشویم که شهری که ابراهیم زند گی میکرد او رکلده نام داشت و آن پادشاهی داشت 

پادشاه بابل بود و مردم از ابراهیم به این پادشاه شکایت کردند و ابراهیم را او به محا کمه آورد و او بود که پس از 
اینکه دید ابراهیم بی با کانه خود را پینمبر میداند و از بت پرستی مردم بد گوئی میکند و از نصیحت و تهدید 
پادشاه نمیترسد دسئور داد او را در آتش بسوزانند تا بنهمد الله قدرت جلوگیری از قدرت پادشاه بابل را ندارد ولی 
پادشاه بابل می بیند که آتش خاموش شد و ابراهیم از شعله های آتش حتی لباسهایش نسوخت و پس از این معجزۀ 
الله ابراهیم را خالقش گفت که از آنجا بر طبق تمایل پادشاه بابل بسوی کنعان هجرت کند و پس از این هجرت 
پیش آمدهائی شد که پادشاه مصر و حمورابی که بر پادشاه مخالف ابراهیم پیروز شد ابراهیم را به پیغمبری شناخت 
و حتی حمورابی مقداری از قوانین معروف خود را از قوانین دین ابراهیم گرفت) (۹۷) پس خواستند به ابراهیم بد 
پرسانند و ما ایشان را آن پست تران کردیم (هم پست تر از ابراهیم و هم زیر دست حمورابی) )٩۸(‏ و ابراهیم اعلام 
نمود که من بسوی جائی میروم که پرورندهام دستور خواهد داد (به مصر و کنعان) و او خواهد گفت که من کجا 
بروم (بدستور پرورد گار خود برای از بین برد اثر قحطی که در کنعان دید آمده بود به مصر که گندم فراوان 
داشت رفت و معجزه‌ای باعث شد که پادشاه مصر به پینمبری ابراهیم ایمان آورد و او را با مال و گندمی فراوان به 
کنعان فرستاد ) )٩۹(‏ ابراهیم گفت پرورد گارا از نیک و کاران به من ببخش (بر طبق باب ۱۵ از سفر پیدایش تورات 
ابراهیم در حدود ۸۵ سالگی با اینکه دید زنش ساره نازاست از خالق عالم تقاضای فرزند نمود ) (۱۰۰) پس ما 
(پس از چندی) مژده پسری دانا و صبور به او دادیم (چون تمام مژده هائیکه برای ابراهیم در قرآن و تورات آمده 
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مربوط به پسرش اسحاقست نه اسماعیل با سابقه‌ایکه در باب ۲۲ از کتاب اول تورات داریم باید این مژده را مربوط به 
اسحاق بدانیم و آیه ۱۱۲ را بیان گر این مژده) (۱۰۱) پس وقتی با پسرش به جائیکه کوشش داشت رسید (آنجا 
مکان معینی از کوهی بود که ۳ روز راه تا محل سکونت ابراهیم فاصله داشت معروف به مین موریا ) گفت ای 
کوچک پسرم در خواب دیدم که تو را برای الله سر میبرم تو فکر کن تعبیر چنین خوابی چیست؟ (اسحاق) گفت: ای 
پدر اگر چیزی به تو امر شده انجام بده و اگر الله بخواهد مرا از صبوران خواهی یافت (ابراهیم و اسحاق هر دو 
تصور میکردند این خواب دلیل بر امری از الله بوده که فرزندش را قربانی کند تا انداز؛ فدا کاری ابراهیم معلوم 
گردد ) (۱۰۲) پس چون هر دو تسلیم به آن کار شدند و ابراهیم پسر را به پیشانی بر زمین نهاد (۱۰۳) ما او را 
آواز دادیم ای ابراهیم (۱۰4) تو آذ خواب را راست آوردی و ما اینگونه نیک و کاران را چنین پاداش میدهیم (۱۰۵) 
و این یک آزمایش واضحی بود که برای ابراهیم و اسحاق کردیم (۱۰7) و آن پاداش یک کشتن بزرگ دیگری بود 
که بجای اسحاق دادیم و سر برید (یک گوسفند پر وار در همان زمان از غیب پیدا شد و ابراهیم مامور شد بجای 
اسحاق گوسفند را بکشد) (۱۰۷) و بر ابراهیم در میان آیند گان مقرر کردیم این سخن بماند (۱۰۸) که همه 
بگویند بر ابراهیم سلام و خوشنامی باد (از زمان ابراهیم تا به امروز و بلکه تا زمانی که بشر در دنیا ميآد و میرود 
احترام و خوشنامی برای ابراهیم است) (۱۰۹) آری نیک و کاران حقیقی را اینگونه پاداش میدهیم (۱۱۰) زیرا ابراهیم 
از آن بند گان بس مؤمن ما بود (چون متن عبارات قرآن در مورد مطالب تورات طوری است که هم مصحح مطالب 
تحریف شده تورات است و هم اشاره کننده به مطالب مفصل تورات مفسرانی که در آیات مربوطه دقت زیادی نمی 
کنند و از تورات بیخبرند اشتباه بسیاری میکنند ) (۱۱۱) و آن مژدهایکه به ابراهیم دادیم تولد اسحاق بود که پیفام 
گیر و نیک وکار بود (پیفام گیر که ترجمه نبی میباشد یعنی کسیکه از الله بطور وحی یا در خواب سخنانی خصوصی 
میشنود ولی مامور نیست که آنها را به کسی برساند تا پیغام رسان باشد بر طبق باب ۱۸ از سفر پیدایش تورات 
تحریف شده ابراهیم چون ٩٩‏ ساله شد بوسیلۀ ۳ فرشته که بصورت ۳ جوانمرد میهمان نزد ابراهیم آمدند در حالیکه 
زنش ساره نیز دید و شید از جانب الله مزده داده شد که از ساره یز پسری وات داشت که بای تامش زا اسحاق 
بگذارد و یک سال پس از این مژده اسحاق متولد گردید در حالیکه فرزند اول ابراهیم پانزده ساله بود ) (۱۱۲) و ما 
هم بر ابراهیم ب رکت دادیم و هم بر اسحاق و بعضی از نسلهای این دو نفر نیک وکار بودند و برخی آشکارا به خود 
ستم میکردند (۱۱۳) و ما بر موسی و هارون نیز منت گذاشتیم (۱۱8) و آن دو را با قومشان از آن بلای بزرگ 
نجات دادیم (اين دو جمله اشار؛ بسیار مختصری است از داستان مفصل موسی و هارون که در سوره های چندی از 
قرآن و تورات شرح داده شده و آن بلای بز رگ اذیت هائی بود که دو فرعون آخر سلسلۀ هیکسسها به مردان و 
کود کان بنی اسرائیل میرساندند و آنان را ذلیل خود کرده بودند و خالق عالم معجزه آسا آنان را از مصر همراه 
موسی و هارون به فلسطین برد و آخرین فرعون هیکسسها را در دریاچة تمساح که شمال خلیج سوئز بود غرق کرد) 
(۱۱۵) و ما بودیم که ایشان را یاری کردیم تا بر فرعونیان غلبه کردند (۱۱3) و ما به آن دو آن کتاب قابل فهم و 
واضح کننده موضوعات مهم را دادیم (متصود کتاب تورات است که چون مطالب آن صد در صد درست بود به نام 
کتاب خوانده شده و آن کتاب بدست غلمای سوء بهود بعد از سلطنت سلیمان مفقود شد و علمای يهود بعد روی 
روایات و محفوظات خود و دخالتهانی که به نفع مفت خوریهای خود انجام دادند این تورات تحریف شده فعلی را 
بوجود آوردند و این جریانات را میتوانید در باب ۳4 از کتاب دوم تواریخ ایام پادشاهان يهود که مورد قبول خود 
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بهودیان است و جزئی از کتب مقدسه ایشان به شمار میرود ببینید و در آن نوشته شده تورات را که مدتی مفقود شده 
بود در 1۲۰ قبل از میلاد یکی از ملایان يهود مدعی شد که آن را در انبار نقره پادشاه پیدا کرده و حتی می گویند 
تورات فعلی را نیز پس از باز گشت بهود از اسیری بابل یکی از نواده‌های آن ملا که نامش عزرا بوده از حفظ په رشته 
تحریر در آورده و خالق عالم در قرآذ در سور؛ حجر حتی طرز تحریف تورات را ذ کر کرده است) (۱۱۷) و موسی 
و هارون را به آن راه راست هدایت کردیم (آن راه راست هم راہ تورات بود و هم چگونگی حر کت ایشان با بنی 
اسرائیل از مصر بسوی فلسطین) (۱۱۸) و بر آن دو نیز در مردمی که بعد از ایشان آمدند خوشنامی و سلام گوئی 
گذاشتیم (۱۱۹) تا بگویند بر موسی و هارون سلام باد (۱۲۰) اینگونه نیک و کارا را ما چنین پاداش میدهیم (۱۲۱) 
زیرا آن دو از بند گان مزمن ما بودند (به کتاب ابراهیم و یوسف و موسی نیز مراجعه شود ) (۱۲۲) و الیاس نیز از 
پیغام رسانان بود (۱۲۳) که به مردم خود میگفت: چرا از بدیها پرهیز نمی کنید (الیاس در زبان عبری و در میان 
يهود بنام ایلیا خوانده شده و بر خلاف آنچه بعضی مسلمانان نادان انتشار داده اند نه از حیث لفظ ونه از حیث معنا و 
نه از حیث شخصیت هیچ شباهتی میان اسم و رسم ایلیا و اسم و رسم علی بن ابیطالب نیست و ایلیا پیفمبری است از 
بنی اسرائیل که در سور؛ ص خالق عالم او را بنام ذوالکفل معرفی کرده زیرا بر طبق آنچه در داستان مفصل او در 
باب ۱۷ از کتاب اول پادشاهان يهود است قحطی سختی برای مردم پیش آمد و مدتی الیاس فراری و مخفی بود و 
خالق عالم کفیل روزی او شده بود و بطور معجزه آسا روزی او میرسید تا اينکه مامور شد نزد پادشاه فساد کار بنی 
اسرائیل بياید و با شرایطی مژده آمدن باران را بدهد و این شرایط به قیمت کشتار 4۵۰ ملای طرفدار عقاید باطل 
بت پرستی تمام شد که مردم را وادار میکردند برای احترام مجسمه های الهه خود که آنها را بعل مینامیدند خود را 
با تیغ خون آلود کنند و طرفداران الیاس تمام آنها را سر بریدند تا معجزه آسا ابر پیدا شد و باران بارید ) (۱۲4) 
آیا از مجسمه‌ای کمک میخواهید و بهترین خلق کنند گان را که همه چیز به شما عنایت فرموده رها میکنید ؟ (۱۲۵) 
آیا آن یگانه صاحب اختیار را که پرورد گار شما و پرورد گار پدران پیشین شماست کنار میگذارید ؟ )۱۲٩(‏ پس او 
را انکار کردند (اين تبلیغات و انکار قبل از فرار الیاس از تهدید پادشاه بهود یعنی اخاب بود و این پادشاه را زن 
موهوم پرست او وادار کرده بود که ایلیا را هر کجا پیدا کند بکشد ) پس آنان بواسطة کاریکه ما کردیم همه برای 
چشیدن عذاب احضار شدند (اشاره به احضار شدن ٤۵۰‏ نفر مبلغین بت پرستی است که به پيشنهاد الیاس در پیشگاه 
پادشاه احضار شدند تاا گر آنان راست میگویند که عقایدشان حق است مقداری هیزم آورند و گاوی را مقابل 
مجسم؛ بعل بکشند و روی هیزمها گذارند و از بعل که باب الحوائج خیالی ایشان بود بخواهند آتشی از آسمان 
بفرستد تا آذ هیزمها آتش گیرد و دلیل شود خالق عالم بواسطة خاطر بعل قربانی ایشان را پذیرفته است و الیاس نیز 
بعد از آنها همین کار را برای خالق عالم میکند تا اگر آتش برای آنها نيامد و برای الیاس آمد معلوم شود که 
الیاس راست میگوید پیغمبر الله است و باید این 4۵۰ نفر عوام فریب کشته شوند تا خالق عالم باران آورد و مردم از 
قحطی نجات یابند ) (۱۲۷) و آنانکه بدون آلود گی شرک از الله اطاعت بنده‌وار کرده بودند عذابی ندیدند(۱۲۸) و 
ما بر الیاس نیز در مردمی که بعد از او آمدند و میآیند(۱۲۹) خوشنامی و سلام گذاشتیم که همه بر الیاس سلام 
میفرستند (۱۳۰) و ما به اینگونه نیک وکاران چنین پاداش میدهیم (۱۳۱) زیرا الیاس از بند گان مؤمن ما بود (۱۳۲) 
و لوط نیز به یقین از پیغام آوران ما بود (۱۳۳) و بیاد آورید که چگونه او و تمام کسانش را نجات دادیم ( کسان او 


بسیار کم بودند و حتی بر حسب آنچه در باب ۱٩‏ از سفر پیدایش تورات است منحصر به دو دختر او بود اما از 
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اینکه در باب ۱۸ نوشته شده که له به ابراهیم گفت اگر ده نفر از مردم شهر ظالم نباشند بخاطر وجود آنها مردم 
شهر را هلاک نخواهم کرد معلوم میشود که اگر مؤمن دیگری هم برای لوط بود از ده نفر کمتر بود ) (۱۳4) به 
استشدای پیر زئی که او نیز میا ماند گان بماند (بر طبق آیذ ۸۱ از سور؛ هود اين پیر ازن همسر لوط بود که او نیز 
ایمانی به شوهرش نداشت) (۱۳۵) و پس از اینکه آن مزمنان را نجات دادیم دیگران را دچار هلاکت کردیم (نجات 
یافته گان برسیل؛ راهنمائی دو فرشته که بصورت دو جوانمرد زیبا بودند شبانه به مکان بسیار کوچکی که دور از شهر 
بود برده شدند و در ابتدای صبح عذابی به ماندد آتشنشان یک کوه بر شهرهای آنان که سدوم و عموره نام داشته 
فرود آمد و همه را با خانه هاشان زیر بارانی از سنگ و گل مدفون کرد بطوریکه ابراهیم از دور دید که دود 
عظیمی چون دود کوره از شهر ایشان بر خواسته است) (۱۳) و شما ای مردم مکه وقتی به مسافرت شام میروید در 
صبح یا شام بر مکان خراب شدة ایشان میگذرید (۱۳۷) پس چرا دربارة زند گی و عاقبت کار ایشان و رابطة آنها با 
شما تعقل نمیکنید ؟ (داستان مفصل لوط و طرز عذاب شهر لوط در سوره های هود و اعراف و حجر و ذاریات و شعرا 
و نمل و عنکبوت و قمر و سفر پیدایش تورات هست و در بعضی از سوره ها طوری تذ کر داده شده که امروزه باستان 
شناسان میتوانند در کنار جاد؛ قدیم مکه به شام حقیقت داستان لوط را از زیر خاک به بیرون آورند ) (۱۳۸) و یونس 
نیز به یقین از پیغام آوران ما بود (۱۳۹) هنگامیکه بسوی آن کشتی پر گریخت (۱4۰) خود او در کشتی قرعه 
انداخت و قرعه بنام او افتاد و او را به دریا افکندند (۱8۱) پس آن ماهی او را بلعید در حالیکه او خود را ملامت 
میکرد (از مطالبی که در سوره های قلم و انبیا و همچنین در کتاب يونس که از کتب مقدسة يهود است نوشته شده 
چنین فهمیده میشود که یونس یکی از پیغمبران اسرائیلی بود و او در زمان سلطنت یکی از پادشاهان اسرائیل که 
پربعام نام داشت از جاتب الله مامور شد تا به نینوا برود و پیغام الله را برای هدایت مردم نینوا به ایشان برساند در 
حدود سال ۸۲۵ قبل از میلاد مسیح و او مدتی به تبلیغ دین الله مشفول شد و کسی سخن او را نپذیرفت الله اعلام 
کرد که بواسطه مخالفت کرد با دین الله دچار عذابی آسمانی خواهند شد چوت مدتی گذشت و دید که پی در پی 
مردم او را مسخره میکنند و عذابی هم از طرف الله بر ایشان نمیآید سخت ناراحت شد و تصمیم گرفت از پیفمبری 
و مردم نینوا فرار کند او برای فرار به بندر یافا که در شرق مدیترانه است آمد و سوار کشتی شد تا به ترشیش که 
بندری از بنادر اسپانیا بود برود و چنان از مردم نینوا دور شود که کسی کوچکترین خبری از او نداشته باشد ولی 
چیزی از حرکت کشتی نگذشت که دریا طوفانی شد و چون ظرفیت کشتی پر بود لازم شد قرعه بکشند تا به هر 
کس افتاد او را بدریا اندازند و در نتیجه یونس را بدریا انداخنتد و به فرمان الله برای توبیخ یونس ماهی بز رگی او 
را بلعید و يونس در شکم ماهی متوجه خطای بز رگ خود شد و بدر گاه الله اظهار ندامت و طلب نجات کرد) (۱4۲) 
پس اگر او از کسانی نميشد که پس از خطا کاری خود زبان به پاک و بز رگ شمردن ما میگشایند (یعنی اگر سخث 
توبه نمیکرد و به حظای خود افرار نمینمود و ال را بز رگتر از آن نمیدانست که کسی بتواند از ماموریت پیغمبری 
او شانه خالی کند ) (۱4۳) جنان مقرر میکردیم که در شکم ماهی بماند تا زمانیکه مردم در آخرت دوباره زنده 
شوند (از آبۀ 4۸ از سورۀ قلم پیداست که اگر یونس توبه نمیکرد و حاضر به زحمت دوبار؛ پیغمبری خود نمیشد 
خالق عالم کاری میکرد که یونس در شکم ماهی با دیدن عذابی سخت بمیرد و تمام دوران زند گی برزخی پس از 
مرگ خود را بگذراند تا روز قيامت تمام مردم دنیا که زنده میشوند ببینند چگونه خطا کار با سر افکند گی بسوی 
زند گی جهنمی خود با بدن آخرتی خویش میرود و این توضیح میرساند که روح حیوانات نیز پس از مرگ از بین 


۳۳۸ 
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نمیرود و در آخرت زنده میشوئد و متداسب با زند گی آخرت به زند گی خود ادامه خواهند داد و این موضوع در 
۸ از سور؛ انعام نیز تایید شده است) (۱44) و ما او را در حالی که بیمار بود به آن بیاپان افکندیم (۱4۵) و بر او 


یذ 


درختی از نوع درخت کدو رویاندیم (به ارادة الله در همان زمانی که توبه مینمود ماهی از فشار حرکات یونس در 
شکمش کم قدرت شد و موج دریا آذ را به بیابان ساحلی شرقی دریا انداخت و یرنس به کمک خودش و کمکهای 
الله و انقباضات شکم ماهی از دهان ماهی نیمه جان بیرون آمد در حالیکه بسیار رنج کشیده و بیمار شده بود و چون 
لازم بود در زیر سایه‌ای استراحت نماید به خواست الله درخت مزبور بسرعت روئیده شد و بر روی یونس قرار گرفت 
تا کم کم یونس کاملا بحال آمد و توانست دوباره بسوی نینوا برای ادامۀ ماموریت خود برود ) )۱٤١(‏ و ما يونس را 
بسوی مردمی که عدد آنان صد هزار نفر بود فرستادیم بسوی عددی که دیگران به مقدار زیادتری میگویند (این 
عبارت قرآن اشاره به تحریفی است که علمای بهود در کتاب يونس کرده‌اند و روی روایات غلطی عدد آنها را صد 
و بیست هزار تفر نوشته‌اند و پیغمبر اسلام و مسلمین از روی این عبارت قرآن مامور بودند که در این موضوع چون 
یک موضوع مهم دینی نیست با بهود پافشاری نکنند و در مقابل پافشاری بهود بگویند یا این باشد و یا آن و این 
خود درس بزرگی است برای مسلمانان که در موضوعات بی ارزش مورد اختلاف که بطور قطع نمیتوان یکطرف را 
بر طرف دیگر ترجیح داد برای یک طرف پافشاری نکنند و موضوع را به سکوت و یا تسلیم شدن بگذرانند ) (۱4۷) 
پس مردم نینوا همه به پیفمبری یونس ایمان آوردند و ایمانشان باعث شد که ما تا زمانی آنان رابه زند گی خوشی 
برخوردار کنیم (از این عبارت پیداست که فرار یونس در طوفان دریا و افتادن یونس در دریا به گوش مردم نینوا 
رسید و چون پس از مدتی دیدند که دوباره يونس پیدا شد و متوجه توبیخ الله و معجزه او دربارة يونس شدند به 
پینمیری او و پینام الله ایمان آوردند و نتیجتاً دچار عذاب آسمانی پیش گفته شده يونس نشدند و معلوم گردید دیر 
رسیدن لاب بر آنها برای این بود که خالق عالم میدانست که بعداً با شنیدن وضع یونس ایمان خواهند آورد و 
این داستان هشداری است به محمد که نباید در تقاضای عذاب رسیدن از جانب الله په مسخره کنند گان خویش عجله 
و پافشاری نماید زیرا ممکن است در آینده مقدار زیادی از این مسخره کنند گان سزاوار ایمان آوردن باشند چنانکه 
همینطور نیز شد و تا ده» دوازده سال دیگر که فتح مکه و پیروزی مسلمین رسید بسیاری از مخالفین او که در 
مخالفت سر سخت نبودند مسلمان شدند و فداکاریهائی در اسلام کردند ) (۱4۸) پس تو ای محمد از ایشان بخواه 
که با فکری صحیح جواب دهند آیا سزاوار است که برای خودشان پسرها باشد و برای پرورد گار تو دختران؟ (یک 
نمونه بی منطقی عقاید موهوم پرستان مذهبی این است که برای الله دختران تصور کنند و حال آنکه خودشان از 
دختران خود بدشان میآید زیرا دختر خود را وسیلة شهوترانی دیگران تصور میکردند ) )۱٤۹(‏ آیا هنگامیکه ما آن 
ملک ها را (فرشتگان مورد بحث ایشان را ) آفريديم آیا آنان شاهد دختر بودن آنها بودند ؟ (لات و منات و عزی 
سه بت بز رگشان بود یکی مردی بود خمیر گیر که چون مردی پرهیز کار بود و نیک و کار پس از م رگش سوء استفاده 
چیان مذهبی از شهرت تقدس او سوء استفاده کردند و گفتند روح او پس از مرگ بواسطة تقربی که به الله داشته 
دختر الله بوده و هست و خواهد بود و قدرت خدائی دارد و اگر به او متوسل شویم حاجت های ما را بر می آورد و 
شفیع گناهان ما میشود همینطور فلسفه عوام فریبانه‌ای برای منات که درختی بود به قول خودشان مبا رک و شنا 
دهنده ساختند و همچنین برای سنگی که آنرا مقدس میدانستند و آنرا دارای روحی ملکوتی میدانستند و به نام عزی 


آنرا مینامیدند و این سه را از اینرو مزنث تصور میکردند که اسم اینها اسم مزنث بود و باز از اینرو اینها را دختر 
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الله میدانستند که تصور میکردند چون خودشان از زیبائی دختران دیگران روی شهوت پرستی خوششان میآید الله نیز 
از دختر بیشتر از پسر خوشش میآید و عجب این است که تمام این عقاید و تصورات باطل امروزه نیز در اکثر 
مذهبی های دنیا هست و در عین حال خود را موحد و غیر بت پرست میدانند در صورتیکه از بت پرستان قدیم بت 
پرست ترند ) (۱۵۰) آگاه باشید که آنان اینکه میگویند الله فرزندی از خود بوجود آورده از دروغسازی خودشان 
است (۱۵۱) و به یقین آنان دروغگویان میباشند (۱۵۲) آیا اله دختران را بر پسراُ ترجیح داده؟ (۱۵۳) شما را 
چه شده که اینگونه قضاوت میکنید ؟ (۱۵4) چرا به پوچی گفتار خود توجه نمی کنید ؟ (۱۵۵) آیا برای سخن خود 
دلیل روشنی دارید ؟ (۱۵1)اگر راست میگوئید کتاب خود را بیاورید ( کتاب یمنی مجموعه مطالب ثابت و لازم و 
مستدل مانند کتابهای آسمانی) (۱۵۷) و میان الله و جنها خویشاوندی قرار دادند با اينکه جنها خود دانسته‌اند که 
مانند انسانها در پیشگاه الله احضار خواهند شد (یمنی جنها نیز تشکیلات و کفر و هدایتی چون انسانها دارند و 
قرآن بطور غیر مستقیم کتاب آسمانی آنهاست و چون جنس ایشا ضد ماده است به چشم عادی بشر دیده نمی 
شوند ولی با شرایطی گاه در بعضی بشرها مزثرند و میتوانند بعضی چیزهائیکه بشر دسترسی ندارد به روح بعضی 
شرا اطلاع بدهند ) (۱۵۸) الله از هر توصیفی که مردم درباره‌اش میکنند پاک و برتر است (۱۵۹) جز توصیفی که 
بند گان پاک شده الله میکنند (فقط توصیف کسانی دربار؛ الله درست اسث که فقط از الله اطاعت بندهوار کنند و جز 
متن پیغام الله راهنمائی نداشته باشند و افکار و محفوظات خود را به روایات دروغ و موهومات و تقلید از محیط و 
بز رگان جُهال آلوده نساخته باشند و این آیه میرساند آنانکه از قول علی بن ابیطالب (ع) میگویند کسی نباید 
توصیف الله را بکند افترا زدماند ) (۱۹۰) پس شما و هرچه خود را بندة آن معرفی میکنید (۱0۱) هرگز بر عليه الله 
فتنه‌ای برپا نتوانید کرد (۱3۲) مگر کسی که باید به دوزخ در آید (یعنی اهل مکه و پیشوایان ایشان که مخالف 
نبوت پیغمبر اسلام هستند کاری نمی توانند بکنند که چراغ رهبری پیغام اله را که بوسیلۀ پیغمبر اسلام و عدۀ قلیلی 
مهتدیان طرفدار حقیقی او روشن شده و روشنتر میگردد کور کنند و یا به عبارت دیگر این عد قلیل را از بین ببرند 
بلکه فقط به خیال مبارزه با آنها میتوانند کارهای کوچکی انجام دهند که باعث بردن خودشان به دوزخ شود و عملا 
هم در تاریخ اسلام دیدیم که این عد؛ قلیل با تمام خطرهائی که پیش آمد ماندند و به حکومت رسیدند و دشمنان 
آثان یا بدست مسلمانان کشته شدند و با منکوب و زیر دست مسلمین گشتند ) (۱۱۳) و ای محمد بذان که‌ما 
فرشتگانی که مجموعاً زبان الله هستیم و به تو پیغام الله را ميرسانیم هر یک جز مقام معلومی نداریم (همانطور که در 
سور؛ نجم تصریح شده صدای وحی هميشه از یک چیز شبیه به ستاره که از آسمان به زیر می افتاد به گوش روح 
پیغمبر اسلام میرسید و آن ستاره به چشم روحی پیغمبر اسلام دیده میشد که در فاصله کمتر از د و کمان با پیفمبر 
اسلام فاصله میگرفت و آن ستاره مجموعه‌ای بود از چند قوه مختلف که بهم فشرده شده بود و چنانکه می بینید در 
این آیات آذ مجموعه که نامش جبرئیل است خود را معرفی میکنند که هر یک خاصیت و وضع و مقام مخصوصی 
دارند و هر یک دست قدرتی از الله هستند که هیچ از خود اختیاری ندارند مانند یک دستگاه فرستندة رادیو که از 
آلعهای مختلفی درست شده است نا آ آلتها سخن گویند؛ رادیو را به گوش شنوند گان برساند بدون آنکه خود 
اختیاری داشته باشند ) (۱۶) و ما فرشتگان وحی در صف منظمی قرار گرفتهایم (۱3۵) و کار ما اعلام پاک و 
بز رگ بودن الله است (چون هر یک از این فرشتگان دهان و زبانی از الله هستند هم در مقابل الله هیچ میباشند و هم 
الله با اينکه یکی است بوسیله اینها یک شخصیت جمعی معرفی ميشود و روی همین فلسفه است که می بینیم خالق 
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عالم در قرآن گاهی خود را جمع و زمانی مفرد معرفی میکند و این یک بیان کوچکی است از فلسفة وحدت وجود 
عالی پیغمبران نه وحدت وجود باطل و جاهلانه صوفیان) (۱۹7) و این مردم مکه که کفران پیغامهای قرآن را میکنند 
همانهائی بودند که قبل از بعشت پیغمبر اسلام میگفتدد (۱۱۷) اگر نزد ما به مانند قوم بهود و مسیحی پیغامی از الله 
بود که شرح رفتار دین پینمبران گذشته و مخالفین آنها را میداد (۱3۸) ما بهتر از بهودیان و مسیحیان میشدیم و 
بدون هیچ آلود گی فقط از پیغام الله اطاعت بندموار میکردیم (۱3۹) و آنان بزودی نتیجه این مخالفت و خلاف گوثی 
خود را خواهند دانست ( آنانکه به زبان فریاد ميزنند منتظر مهدی موعودند ولی عملا به متن قرآن پشت کرده‌اند و 
نمیخواهند از هدایت قر آذ بهره برند باید از این آیه پند بگیرند ) (۱۷۰) و سخن ما از پیش به نفع بند گان پیغام 
رسان گذشته است (۱۷۱) که حدما آنان بوسیلة ما یاری میشوند (۱۷۲) و لشکر طرفدار حقیقی ما یقیناً بر مخالفین 
خود غلبه خواهند کرد( ۱۷۳) پس تو ای پیغام رسان ما تا زمانی معین از توجه کردن به اذیت ها و مسخره های ایشان 
رو بگردان (۱۷4) و هر چه میتوانی در بینا کردن ایشان بکوش تا در آینده چشم حقیقت بین خود را بر عليه 
خودشان و به نفع تو باز کنند ) (۱۷۵) آیا پی در پی به تو میگویند چرا زودتر عذاب ما بر ایشان نمیآید ؟ (۱۷) 
زمانی که آن عذاب به محیط ایشان فرو آید این کسانیکه قبلا به ایشان اعلام خطر شده بود صبح بسیار بدی خواهند 
داشت (۱۷۷) آری تو باید از سخنان مسخره آمیز ایشان تا زمان معینی رو بگردانی (۱۷۸) و در بینا کردن ایشان 
بکوشی تا در آینده این وعده‌های راست را ببینند (۱۷۹) آنکس که پرورند؛ تو و پرورندة تمام قدرتها و عزتهاست 
از توصیقهائی که اینان میکند بس, پاک و بس بز رگ است (یبی ملحت اندیشی های الله بسی بزر گثر ازز انست 
که برای سخن این کوته نظران نقشه پیروزی پینمبر خود را جلو اندازد ) (۱۸۰) و بر تمام پیغام رسانان ما نجات و 
پیروزی مخصوصی خواهد بود (سلام یعنی نجات و پیروزی و توفیق و رستگاری) (۱۸۱) و آن مدح و ثنای مخصوص 
برای الله است که پرورد گار جهانیان میباشد (یعنی بزرگی های الله جزئی و محلی و عجولانه نیست بلکه هر کاری که 
در ه رکس و یا هر زمان و هر مکانی میخواهد انجام دهد با در نظر گرفتن تمام چیزهائی است که در تمام جهان به 
آن یک فرد و یا یک زمان و مکان مربوط است) (۱۸۲) 
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حلاصه سوره «لقماث» 

سورة لقمان که از یک آیة معشابه و ۳۳ آیه محکم ساخته شده در ق ر آنهای معمولی سور ۳۱ 
میباشد حلاص آیات محکم آذ این است «دلایل روشن قر آذ را کسی گوش میدهد که 
بخو اهد بداند هدف از حلقت انساذ چیست و خود رابرای آن هدف که آحرت است فک رآو 
عملا آماده کند و کسی که دور اندیش و هدف خراه نباشد گرشش ار شدیدن دلایل ق ر آن 
سسگین است و ار سحداد پوچ و زیبا خوشش میاید و همیشه خودعراهی و غرور خود را در 
مظن میتگو دا دسته اول سر او ار بهشتند و دستۀ دوم سز اوار عذاب دردناک و سوزاذ و پست 
کدندة دوزرخ و سعمکار ان که دستة دومند بايد بدانند چگونه آسمان و رمین پدید آمد و 
چگونه رمین بی رن دگی زن دگی دار شد و چگونه رن دگی به ادساف کامل گردید و حتماً 
کمال اسان به فهم هاف خلقت و تطبیق خود با آذ هدف است نه تکبر و خودخ و لهی و تدها 
پرورش بدن که حاص حيو انات است, هر دانشمندی که حقیقتبی غرض باشد دانشش حکم 
میکند که راه تربیتی پیغمبر ان را بر ود چدانکه لقماذ حکیم به این رسید که بايد کف ران 
نعمت الله را نکرد و همه جا هدف علقت را در نظر گرفت و لا به پسرش پند داد که مبادا 
بر ای الله شریکی قزار دهد و اطاعت غير الله را در ردیف اطاعت الله بگذارد که این ظلم 
یز ر گی به حودش میباشد حقیقت لینستکه انسان باید پس از الله که همه چیز راادر اغقیازش 
نهاده ار پدر و مادر خود اطاعت کند تأ آنجا که پار و مادرش چیزی را که جاهلانه است به او 
تحمیل نکنند ا گر چنین نیز کردئد از ایشان نپذیردولی از رفاقت و دوستی با ایشا دست 
بر ندارد زیر | الله قرموده از کسی تیمیت کن که بسوی من که الله هستم رو آورده زیر 
تمام شماها در آعرت بسوی من برمیگردید و اعمال شمارا به رخ شما خ و لهم کشید. لقمان 
نیز به پسرش گفت اله در همه جاست و لطیفترین ملاة حلقت است و به همه چیز آگاه است » 


تو باید نماز پیغمیر اذ را بحو انی تا مکتب پیغمیر ال یادت باشد و ناصح مردم باشی و از پند 


نپذی ر فتن مردم نعرسی و در کارهای حوب عزمی راسخ داشته باشی و به مردم کم محلی 
کی و تباید مغرور و ظاهرساز باقی » میانه روی پیش گیر و صدلی منیت حو د را کوتاه 
کن که بیش از صداهای الاغ صدایت ارزش نحو اهد داشت » توجه داشعه باشید که الله آنچه 
در آسمانها و زمین میباشد را به نفع شما انسانها اسیر ق و انین طبیعی خودش کرده و برشما 
نعمتهای ظاهری و باطنی خود را تمام نموده ولی افسوس که پسیاری از مردم در موضوعات 
مربوط به الله از طریقی غیر از علوم بدیهی و استدلال صحیح علمی و اتکایه من ثابت 
پیفامهای الله گفتگو میکندد و اگر به ایشاذ گفته شود ار پیفامهای الله پیروی کنید گویند 
از چیزهائی که پد ران خود را بر آن يافتيم پیروی میکنیم ا چه پدر انشا تحت تبلیغ 
شیطنت کار اذ بسوی عذاب دوزخ رفته باشدد ولی آنانکه تسلیم دستو رات الله میشوند هم 
نیک وکارند و هم به چیز محکمی چنگ زده‌اند » عجیب است که اکثر مردم با اینکه الله ر/ 
همه کار جهان میدائند و با اینکه اقر ار دارند آنچه مورد استفادهٌ ایشا است از تعمتهای اه 
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است و با اينکه در عطرهای بز رگ اله را تجات دهنده خود میدانند در رتد کی معمولی خود 

الله ر | کف رات میکنند و پیفامهای او راانکار مینمایند و از موهومات رستگاری جود را 

میخو اهدد و انسان باید از زمانی بترسد که خ و اهی نخ و اهی دچار آن میشود و حتی پدر و مادر 

و یا ف ر ندش نیز نمیت اند جلری خطری زا یرای او بگیرده پش بادآ زن د کی دنیااشما را 

بفریبد و وغده های راست اه را ف ر اموش کنید: پس از این حلاصه به ث رجمه و فسیر مشن 

آیات توجه نمائيد, 

سوره «لقمان» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

الف, لام میم (اين یه چون معنای محکم و مستدلی ندارد محکم نیست بلکه متشابه است و وجود مانندهای آن بر 
يان دینی گمراه کننده خیالباف است که میخواهند بوسیلۀ تفسیر خیالی اینگونه 


سر ۲۹ سوره قرآن برای شناختن 
آیات راه را برای تفسیرهای خیالی در قرآث باز نمایند به اول سوره مریم نیز مراجعه شود ) (۱) آن آیه هائی که در 
٩‏ سور؛ گذ شته دیدید نشانه های مستدل این کتاب پر حکمت است ( کتاب یمنی مطالبی که صد در صد حقیقی و 
ثابت و لازم باشد ) (۲) تا برای نیک وکاران حقیقی راهنما و رحمتی باشد (۳) و نیک وکاران حقیقی کسانی هستند که 
به خواندن آث نماز ادامه میدهند (مقصود نمازی است که پیغمبران حقیقی الله مقرر میدارند و آث خلاصه مکتب 
پیغمبران است که بايد با توجه به معنای دقیق آنرا خواند تا هميشه اصول تربیت پیغمیران در یاد بماند) و زکات 
مقرره را مید هند (یعنی برای بهبود اجتماع کمکهای مالی صحیحی به نام ز کات و مالیات در راه اصلاح جامعه 
میدهند ) و آنان به آن آخرت یقن می نمایند (مقصود آخرتی است که پیغمبران حقیقی با دلایل روشن اثبات 
میکنند ) (4) اینگونه اشخاص بر هدایتی از پرورد گار خود هستند (یعنی پی در پی از راهتمائیهای پینامهای الله 
استفاده می نمایند ) و اینگونه اشخاصند که آن رستگاران حقیقی میباشند (۵) و دستذ دیگر مردم کسانی هستند که 
سخنان بیهوده را خریدارند تا بدون اتکا به دانشی از راه الله گم شوند و اینگونه اشخاص راه الله را به مسخره 
میرن ازا راه الله استدلالی است و فکر و دقت و نیک و کاری لازم دارد ولی سخنان بیهوده بر اساس موهومات و 
فریب و باز کردن راههای فساد است و فکر و زحمتی ندارد و تشویق كنندة تمایلات و هوسهاست) برای اینگونه 
اشخاص عذاب پست کننده‌ای خواهد بود (اینگونه اشخاص که از طریق فوق در دنیا دنبال برتر جوئی میروند در 
آحرت زند گی پست و پر غذابی خواهند داشت) (1) و هرگاه بر یکی از این اشخاص آیه های مستدل ما را بخوانی 
با تکبر پشت میکند و نشنیده میگیرد گوئی در دو گوشش پارگی و کری است به چنین کسی عذاب دردنا کی را 
مژده بده (۷) به یقین کسانی که این سخنان را پذیرفتند و کارهای نیکوی ذ کر شده در این مکتب را عمل کردند 
آن باغهای پر نعمت برای ایشان خواهد بود (۸) در آنها بطور جاوید میمانند و این وعده‌ای است راست و سزاوار 
از الله و او آذ پر قدرت با حکمت میباشد )٩(‏ او کسی است که آن آسمانهای هفتگانه را بدون ستونی که شما 
بتوانید ببینید آفرید (مقصود آسمانهائی است که در سوره پیش درباره آنها گفته شد که نفوسی شبیه بشر و قویتر از 
بشر دارند یعنی مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و زمین که هر یک دورا دور خود آسمانی دارند 
و ستون غیر قابل رژیت آنها قره جاذبه خورشید و داقعه خودشان است) و در زمین کوههای ثابتی افکند تا زمین 
باعث اضطراب شما نشرد (تعادل زند گی بشر بر روی زمین بوسیل؛ کوههاست که باعث تنظیم بارشها و ایجاد 
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رودخانه و ذخیره‌های آب و معادن و خاک زراعتی و بسیاری منافع دیگر میگردد ) و در زمین از هر جنبنده‌ای 
پرا کنده ساخت آری ما بودیم که از آسمان و ابر آبی فرو ریزاندیم و بوسیلة آن در زمین از هر نوع نباتات خوب و 
مفید رویاندیم (۱۰) آفریده های الله اینهاست پس بمن بنمایانید کسانی که تصور میکنید جز الله صاحب اختیار و 
قدرتمنداند چه چیز آفریدهاند (اشاره به مقدسین مرده و یا مقدس های ساختگی دیگریست که روی خیال تصور 
میکردند اگر به آنها متوسل شوند کاری برای ایشان انجام مید هند ) بلکه طرفداران این چیزها ستمکارانی هستند که 
در گمراهی آشکاری میباشند (۱۱) و به لقمان آن حکمت صحیح را دادیم که در نتیجۀ آن از طرف ما فهمیده بود 
که باید سپاسگزار نعمتهای الله باشد و بداند هر کس سپاسگزار الله باشد آن سپاس به نفع خودش خواهد بود و هر 
کس کفران کرد الله نیازی به او نخواهد داشت و وجود بد او نیز باعث مد ح و ٹنای الله میگردد (یعنی وجود خیر و 
گر در خلفت:دلیل بو یرن گی و قدرت و قدف گیری حکیمانه عالق خیر و شر است) (۱۲) و زمانی لقمان برای 
پسرش در حالی که او را پند میداد گفت ای فرزند من چیزی را در صاحب اختیاری شریک الله قرار نده زیرا چنین 
شر کی ستمی است بس بزرگ بر خودت و دیگران (تمام ستمکاریهای اجتماعی از اطاعت دستورات غیر الله است که 
آنها را به دروغ مثل اطاعت از الله جلوه میدهند ) (۱۳) و ما به انسان نسبت به پدر و مادرش توصیه کرده‌ایم (بوسیلاً 
تمام پینمبران خود ) و گفته‌ايم که در نظر داشته باشد چگونه مادرش با ثمام ناتوانیهائی که حس میکند فرژند خود 
را در شکم نگه میدارد و با خود میکشاند و دو سال نیز به او شیر میدهد (اين دو سال حدا کفر شیر دادن است و در 
آیات دیگر قرآن حداقل زمان شیر دادن ۲۱ ماه تعیین شده) پس باید که در درجة اول مرا سپاس گزاری (زیرا 
خالق عالم که این توصیه ها را کرده مادر را روی قوانینی که در او نهاده مجبور به چنین کاری نسبت به فرزندش 
نموده) و در درجۀ دوم سپاسگزار پدر و مادرت باشی و بدان که با زگشت تو بسوی من است (یعنی کمک پدر و 
مادر به تو موقتی است ولی همه چیزت برای همیشه از من است و در آخرت منم که از تو بازخواست میکنم پس بیش 
از مادر باید سپاسگزار من باشی) (۱4) و اگر پدر و مادر کوشش کردند که تو چیزی را که بذان دانش نداری 
شریک من قرار دهی نباید از ایشان اطاعت کنی (متاسفانه بیشتر مردم دنیا حتی بیشتر مسلمانان هر موهوم مذهبی را 
به اتکای آنکه عقید؛ پدران ایشان بوده و عقیدة عمومی است پذیرفته‌اند با اینکه لاف آنرا در قرآن می بینند و 
اصولا اختلافات مسلمین و بد بختیهای مختلف آنها از همین موهومات سرچشمه گرفتهاند موهوماتی که همه از شرک 
است یعنی از تقلید و اطاعت کورانه از پیشوایان مذهبی مختلف و حتی کارشان بجائی رسیده که اطاعت آنها را بر 
اطاعت الله ترجیح میدهند ) و در عین حال که در موهومات از پدر و مادر اطاعت نمیکنی با ایشان در دنیا بطرز 
شایسته‌ای رفاقت داشته باش و در عقاید و اعمال از راه کسانیکه بسوی من توجه کردهاند پیروی کن و بدان که پس 
از مدتی باز گشت شما بسوی من است و من در آنزمان شما را به آنچه میکردید خبر خواهم داد (۱۵) لقمان علاوه 
بر پندهای ذ کر شده به پسرش گفت اگر وزن دانهای از حردل که در دل سنگی بزرگ باشد پا در جائی از آسمانها 
و یا در زمین, الله با آن میباشد (زیرا مجموع تمام خلقت یک واحد متصل است که آن الله میباشد ) به یقین الله چیز 
بسیار لطیفی است که بر همه چیز آگاه است (یعنی واحدیست که از قویترین انرژیها لطیفتر بوده و واحد متصلی 
است در جهان که احزاء آن جزء لایتجزای خلقت است که هرچه بشر در تجزية اجزاء خلقت بکوشد عاقبت به آن 
میرسد که دیگر قابل تجزیه نیست) (۱3) ای پسرم به خواندن نماز مقرره ادامه بده (زیرا معنای آن هميشه تو را بیاد 
عالیثرین مکتب اجتماعی میاندازد ) و مردم را به کارهای شایسته دستور ده و از بد باز دار (نه بمانند محیط فعلی 
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دنیای آزاد که بانفوذان همه ناشر و مبلغ فسادهای اجتماعی شده‌اند و ناصحین حقیقی را مجبور به گوشه گیری 
کرده‌اند) و بر آنچه بتو اصابت میکند صبور باش زیرا از شرایط داشتن عزم راسخ در کارها صبر در پیش 
آمدهاست (۱۷) و روی بی محلی از مردم روی مگردان و در زمین متکبرانه راه مرو زیرا الله هیچ متکبر به خود 
بالنده‌ای را دوست ندارد (۱۸) و همیشه میانه رو باش و از صدایت کم کن (یعنی بلند بلند سخن مگو و هم زیاد 
تعریف خود مکن و شخصیت خودت را به رخ مردم نکش) و بدان که زشت ترین صداها صدای الاغ است ( که فقط 
معرّف الاغ بوده و جز ناراحت کردن گوشها سودق به شنوند گان نمیدهد ) )۱٩(‏ ای انسانها آیا ندیده‌اید که الله 
آنچه در آسمانها و هر چه در زمین است را بنفع شما و امثال شما اسیر قوانین مربوطه کرده؟ و بر شما نعمتهای 
ظاهری و باطنی خود را تمام نموده و افسوس که گروهی از مردم کسانی هستند که دربار؛ موضوعات مربوط به الله نه 
روی علم گنتگو میکنند و نه روی استدلال صحیح و نه روی کتابی روشن (چنانکه از آیات اول سورۀ حج بدست 
فیا ین این هر سه راه» راه علمی و دانشی صحیح است » علم ودانشی که برای عموم مردم مورد قبول است علوم بدیهی 
است که مقدمه و صغری و گبری برای علمی است که از استدلال صحیح بدست میآید و از این دو نوع علم علمی تر 
کتابیست که هرچه در آن نوشته شده باشد از طریق استدلال صحیح روشن شده باشد و متاسفانه هنوز دانشمندان 
دانشگاهی در جهان چنین کتابی را در علوم مربوط به خود بطور کامل تدوین نکرده‌اند و این پیشنهادی است که 
چهارده قرن پیش بوسیلة قرآن داده شده و چنین کتابی در دنیای فعلی غیر از قرآن نیست و با کمال تاسف باید 
گفت که بعضی از مسلمین علاوه بر آنکه راه خود را از این راه عملی کج کرده‌اند بوسیلة تفسیرهای غلط کوشش 
نموده‌اند قرآذ مجید را هم از میزائیت و روشنی بیاندازند و آن را مجموعه‌ای از تفسیرهای خیالی مختلف جلوه 
داده‌اند و بجای این سه میزان قوی و غلمی که یگانه راه مباززه با جهل است بسوی استفاده از روایات و احادیث 
جعلی روی آوردهاند و لذا امروزه دچار بدبختیهای اجتماعی شدیدی شدهاند ) (۲۰) و هتگامی که برای ایشان گفته 
شود از متن آنچه از اله فرو فرستاده شده تبعیت کنید گویند تبعیت از چیزی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم 
با اینکه شیطنت کارانند که ایشان را بسوی این راهها میخوانند و نتیجتاً بسوی آن عذاب سوزان میکشانند (متاسفانه 
امروزه | کثر بانفوذان » مردم را بجای راهنمائی به حقایق اجتماعی به سنتهائی میخوانند که همه ساخت؛ سوء استفاده 
چیان است) (۲۱) و هر کس روی خود را تسلیم دستورات الله کند و نیک کار باشد به دستگیر؛ محکمی چنگ زده 
(و دیگران به دستگیر؛ سستی که به زودی به سقوط دجار خواهند شد ) و میدانند که عاقبت کلیه کارها منتهی به ال 
میشود (۲۲) و کسی که کفران دستورات الله را کرد نباید کفر او تو را اندوهگین کند (خطاب به پیغمبر اسلام و 
طرفداران حقیقی پیغمبران است) زیرا با زگشت آنان بسوی ماست و ما اعمال ایشان را به ایشا خبر خواهیم داد » به 
یقین الله که ما میباشیم به آنچه در سینه هاست دانائیم (مقصود از سینه» درون روح انسان است نه سینۀ گوشت و 
استخوانی) (۲۳) ما ایشا را در دنیا اند کی برخودار میکنیم و پس از مدتی مجبورشان میکنیم تا بسوی عذاب سختی 
بروند (۲۸) و اگر از آنان بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفرید گویند الله بگو آن مدح و ثنا مخصوص الله 
است لیکن بیشتر مردم نمیخواهند بدانند (۲۵) آنچه در آسمانها و زمین میباشد در اختیار الله است و الله آن بی 
نیاز مدح شده میباشد (۲۹) و اگر آنچه در زمین درخت است قلم گردد و آنچه دریا هست م رکب شود و به کمک 
آن هفت دریای دیگر نیز باشد نوشتن ایجاد شده های الله تمام نمیشود (ایجاد شده های الله عدد مخلوقات الله است 
که با اینکه پر اساس ثبات ماده محدود و ثابت و قابل شمردن و نوشتن است آنقدر زياد و وسیع است که امروزه 
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دانشمندان جهان شناس را به تعجب وادار کرده) به یقین الله پرقدرتی است باحکمت (۲۷) برای الله فرق ندارد که 
همه شما را بیافریند یا یکی از شما را و نیز فرق ندارد که تمام شما را دوباره زنده کند یا یکی از شما را به يقین 
الله شنوائی بینا میباشد (اين سخن دربار؛ کسی است که تعجب میکند که چگونه الله اينهمه مرد مان را که در دوران 
تاریخ زنده شده و میشوند» دوباره پس از مرگ زنده میکند ) (۲۸) آیا ندیدی که الله شب را داخل روز و روز را 
داخل شب میکند و خورشید و ماه را چنان اسپر قانون مربوطه کرده که هر یک تا مدت معلومی به ح رکت خود ادامه 
میدهند (در زمان نزول این آیات کسی نمیدانست که حرکات ماه به دور زمین یا زمین به دور خورشید و یا خورشید 
بدور خورشیدی بزر گنر دائمی نیسث و اپن مطلبی است که فقط پیغمبران روی وخی الله گفتهاند ) )۲٩(‏ و چنین 
خدائی به آنچه میکنید آگاه است و آن از آن روست که الله آن حقیقت ثابت است و هرچه را غیر از او مردم 
میخوانند باطل میباشد (مثلا مسیحیون حضرت مسیح و مریم را با اینکه در دنیا نیستند و در بهشتند به مانند خواندن 
1 برای رفع گرفتاریهای خود میخوانند و اکثر فرقه های اسلام نیز پیغمبر اسلام و سایر مقدسین را که همه در 
بهشتند در جاهائی که باید الله را بخوانند میخوانند و حال آنکه طبق آیات قرآنی فقط الله را باید بخوانند و خواندن 
غیر الله در جاهائی که باید الله خوانده شود باطل است) به یقین الله آن بلند مقام بس بزرگ میباشد (۳۰) آیا 
ندیدی که روی نعمت الله کشتی در دریا روان میشود تا الله نشانه های خودش را به شما نشا بدهد ؟ به یقین در این 
نشانه هائی میباشد برای هر کنجکاو صبوری که سپاسگزار الله نیز باشد (ناسپاسان اگر عالم هم باشند چون غرض 
دارند نمیتوانند درست به قوانین خلقت پی ببرند و لذا دیده میشود که کلیه کاشفین بزرگ طبیعت مزمن و نیک و کار 
هم بودهاند ) (۳۱) و اینها که غیر الله را مشل الله میخوانند اگر در دریا گرفتار موجی چون کوههای سایه افکن شوند 
فقط الله را میخوانند و او را همه کاره دین خود میدانند پس وقتی الله ایشان را به حشکی نجات داد فقط بعضی از 
آنان راه راست رونده‌اند (یعنی میفهمند که فقط باید الله را هميشه فریاد رس خود بدانند ) و جز فریبکاران ناسپاس 
کسی نشانه های ما را انکار نمیکند (وای بر کسانیکه خود را مسلمان میدانند و حتی در خطرهای بزرگ نیز 
مقدسین مرده و چوب و سنگ را بجای الله میخوانند و می بینید که ایشان از بت پرستان مکه بت پرست ترند و 
بیشترشان روی فریبکاری است که این عقاید را تبلیغ میکنند ) (۳۲) ای مردم از پرورد گار خود بترسید و از 
رو زگاری بترسید که حتی مادر و پدر بجای فرزندش چیژی مجازات نمی بیند و فرزند نیز بجای پدر و مادر مجازاتی 
تخواهد دید. ۾ بدانید که وغد؛ الله حن است پس مبادا رند گی پست تر دنیا شما را بفریبد و مبادا آل فرب دهنده 
گان مذهیی شما را بنام الله بسوی باطلها فریب دهند (۳۳) به یقین نقشذ هر چیز آنزمان معروف (یعنی قیامت اول 
ودوم) نزد الله است (قیامت اول هزارة آخر دنیا است که علامت مقدماتی قیامت دوم است که باید زمین متلاشی 
گردد و مرد گان دز آحرت زنده شوند ) وااوست که بارانرا فرو.می باراند (یعنی فوائین نهاده شده بوسپله ال است 
که باعث آمدن باران میشود ) و او میداند که در رحمها چه چیزی است (روی قوائینی از الله در رحمها پسر بوجود 
میآید و روی قوانین دیگری دختر و الله چون همه جاست همه چیز را میداند ) و هیچکس نمیداند فردا چه بدست 
خواهد آورد (مگر آنکه روی قوانین مربوطه اطلاعی حاصل نماید مثلا روز قبل غذای فردای خود را تهیه دیده باشد 
و حادثه‌ای هم برایش رخ ندهد که نتواند غذای خود را بخورد ) و کسی نمیذاند که به چه زمینی میمیرد فقط الله 


است که بطرز مخصوصی به همه چیز دانا و آگاه میباشد (۳4) 
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سوره وم که در ق رآذهای معم و لی سور سی و هم میباشد دار ای ۷۵ آیه است و در آن ابتدا 
اعلام گر دیده کتابهای آسمانی بر ای این نا زل شده‌اند که به مردم بگویند دین صحیح آنست 
که ط رفدارا آذ فقط الله را ولی یعنی صاحب احتیار خود بدانند و نگویند کسانی و اسطه و 
شفیع ما هستند تا اگر خود را بنده ایشان نشان دهیم باعث قرب ما به الله میشود و صاحب 
اععبار همه کسی است که حلقتا همه یز و اععیار خورشید و ماه و جهال و ق و اثین طبیعت 
بدست اوست و او مقرر داشعه که پس ال میرف همه بسوی او یعنی بسوی زمین آحرت که 
مکان او لیه آدم و جوا ابوده است یضورث رن دگل جلیلی بر گردند همانطوریکه در شکم 
ماد ار خلقطی بة علقت دیگری دين باز عوض,میشرند. در رند کی آعرث هر کس بر 
اساس افکار و اعمالی که در دنیا ب رای خود اختیار کرده به نسبت اندازه اطاعتش از معن 
پیغامه‌ای الله رن دگی جدیدی خو اهد داشت و کسی شفیع تاه کسی نمی شود و پدیاعت 
کسی است که برای .رن دگی ان دک دنیاادز اطاعت, بندهوآز کسانی دیگر را که تسبت به 
دسعو رات الله طفیانگ ند شریک الله در امور مذهبی و اجتماعی خود قران میدهد اینگونه 
اشحاص مر دمی بی مدطق و غیر دور اندیش و ستمکار و بی خردند که از پذیر فتن پیغامهای 
اه سرپیچی میکنند و گمراهی رابر رلهمائی ترجیح میدهند ولی کسانیکه ار مقررات 
آله میغ ررسدد بوسیله ثوری از پرور دگار خود هدایت میشوند و آن نور پیفامهای اله است که 
ایشا را معوجه ق و انین خلقت و ف راز و نشیب آن میکند و از ستمکاریها باز میدارد و از هر 
سعمکاری سعمکا رتر کسی استکه به ال و دین او دروغ ببندد و عقاید باطل دینی رایج سازد 
اینان پس از مر گ حتماً دچار سخت ترین عذاب میشوند و در دنیا نیز به عذاب رسواثی 
گرفطان و آفتد اد اه بی کار و پا گم رفی اوقم که نله است فرصت ذارد که وة 
کند و از پیفامهای الله اطاعت نماید ولی پس از م رگ اگر تمام دارائیهای دنیا را بیخشد 
چیزی از عذابش کم نح و اهد شد و انسانها باید بدانند زمانی میرسد که مشیت پرور دگار بر 
ابو ردك مین ععلقن فیگیرد ( ماه زار بال آغر ود کم رمین که ردان عرالبی زین 
است) آن اد قیامت اول است ( که قیامهای بز رگی بر عليه ظلم میشود) در انتهای آن » 
رمین متلاشی میگردد و ارواح مرده گان که در زن دگی بر زخی بودند بیهوش میشوند تا به 
م ر گ دومشان برسند پس ار مدتی که از این بیهرشی گذشت این ارواح به زمین آحرت 
ارتب فشر وردر ا کی مره ا مینگر دنت وجو پک الله معلوم خ و اهد شد چه کسی 
باید بسری زن د گی بسیار حوش بهشتی برود و چه کسی بسوی زن ا گی پرعذاب دوزخحی 
خو هد رقت و اینک پس ار این خلاصه به ترجمه و تفسیر معن آیات ميپ رداریم: 

سوره «زمر » 
بسم الل ۱ لر حمن الر حیم 
فرو فرستادث کتاب ( کتاب یعنی مطالب صد در صد درست و محکم) از الله میباشد که آن پر قدرت با حکمت است 
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(اين آیه که در قرآن بسیار تکرار شده میرساند که اگر مطالبی را به الله نسبت دهند که با حقیقت جور نباشد از الله 
نیست و به الله دروغ بستماند و بر این اساس است که باید در آنچه نمی دانیم اگر تذ کری در قرآن دیدیم حقیقت 
آن را یقین کنیم و منتظر باشیم تا کشفیات علمی آینده بدان پی برد ) (۱) و این کتاب که قرآن باشد را بر همین 
اساس حق گوثی بسوی تو فرو فرستادیم پس فقط الله را اطاعت بنده‌وار نما و دین را برای او بدان (۲) و متوجه باش 
که دین الله دین غیر آلوده است و کسانی که غیر از الله برای خود ولی هائی گرفتهاند و میگویند از آنرو ما اینان 
را بند گی میکنیم که آنان مقرب در گاه الله هستند و ما را به طرزی که میگوئیم به الله نزدیک میکنند (اين طرز 
همان اعتقاد به شناعت آنهاست که دربار؛ آنها میگویند اگر ما خود را بنده و غلام ایشان جلوه دهیم و آنان را 
بزرگ شماریم آنان شفیم گناه ما نزد الله میشوند ) الله در آنچه آنان در آن اختلاف مینمایند میان ایشان قضاوت 
خواهد نمود و به پقین الله هیچ دروغگوی کفران کننده را راهنمائی نخواهد کرد (این آیات میگویند وقتی افراد 
جامعه‌ای بجای اطاعت کامل از متن پیفام الله که با کنجکاوی و فهم صحیح آذ پیغام تزام باشد گفتند ما نادانیم و 
وقت کنجکاوی نداریم و هر چه پیشوای ما دربار؛ تفسیر پیغام الله بگوید از او کورانه تقلید میکنیم پیشوایان سوء 
استفاده چی مختلفی پیدا میشوند و هر یک دسته‌ای را با ظاهر سازی می فریبند و دین پاک الله را با تفسیرهای 
مختلفی که در پیغامهای الله میکنند به مذاهب مختلف تقسیم مینمایند و نتیجه اختلافات مذهبی جز رواج فساد و 
ستمگریها نخواهد بود و تمام اینها در آخرت باعث محکومیت طرفداران اطاعت کورانة پیشوایان مذهبی میشود ‏ آیا 
وقتی پیغامهای الله کم باشد و مثلا تمام قرآن مجموعه‌ای باشد از مطالب مکرره‌ای که خلاصه آنها سورة الحمد است 
و وضع این پیخامها طوری باشد که بتواند به اند ک مدتی حتی بیسوادان را دانا نماید آیا سژاوار است که این راه 
بسیار ساده و آسان را بگذاریم و راه بعضی از پیشوایان مذ هبی را برویم که میگویند قرآن هفتاد بطن دارد و کسی 
آنرا نمی تواند بفهمد و باید مقلد کسانی بود که مبلغ موهوماتند و آنقدر دین را مشکل کرده‌اند که برای شکیات 
نماز کتابی ضخیم و غیر قابل فهم نوشته‌اند ؟) (۳) اگر الله میخواست که برای خود فرزندی بگیرد از متخلوقات 
بسیار خود فرزندان بیشماری را انتخاب میکرد او از اینگونه کارها پاک است و او آث خدای (خدا یعنی صاحب 
اختیار ) یکتای پر غلبه است (این آیه با در نظر گرفتن آیات قبل میخواهد بگوید اگر الله میخواست برای خود 
فرزند یا ولی بمعنای صاحب اختیار و یا شفیم و یا آنچه شبیه اینها صاحبان مذاهب باطل درباره شخصیت پیشوایان 
خود میگویند بگیرد غیر از پیشوایان خصوصی ایشان خیلی مخلوقات هستند که می شود این نسبتها را داد مثلا چرا 
عیسویان فقط عیسی را همه کار؛ خود و یا پسر الله می دانند و سایر پیفمبران را فراموش کرده‌اند مگر نزد ال 
مقرب در گاه کم است یا چرا فرقه های اسلام پینمبرشان را فراموش کرده‌اند و بغیر او متوسل میگردند ؟! و حال 
آنکه به هر کس این نسبتها را بدهند دروغ است و فقط الله و قوانین طبیعی اوست که بدون این واسط‌ها همه کاره 
میباشد ) (4) آسمانها و زمین را سزاوار بود که آفرید (منظور هفت آسمان و زمین نفوس دار منظومة شمسی و مشابه 
آنهاست) شب را بر روز میگذارد و روز را بر شب مینهد و خورشید و ماه را اسیر قانون خویش کرده بطوریکه هر 
یک برای انتهائی معلوم به گردش خود ادامه میدهند بدانید که او آث پر قدرت آمرزنده میباشد ( آمرزندة کسانیکه 
از گناه خود توبه کنند و مطیع متن پیغام او شوند ) (۵) شما را از یک شخصیت مؤنث آفرید (با توجه به آیه ۱۸۹ 
از سورة اعراف شخصیت اول انسان که اول آدم باشد مزنث است و این یکی از معجزات علمی قرآن مجید است و 
علم نیز اولین پدیدۀ موجودات زنده را مؤنث میداند و بنابراین اول روح حوا آفریده شد و جزئی از روح حوا روح 
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همسرش گردید ) و از آن مؤتث بود که جفت نر او را ساخت و مخصوص خوراک شما هشت نوع از آن چارپایان 
خوراکی را برای شما فرو آورد (اين هشت نوع در سورة ائعام ترضیح داده شده که بز و گوسفند و گاو و شتر 
هستند از هر یک دو نوع یکی نر و یکی ماده و اینها را قبل از اینکه بوسیله انسانها از حالت وحشی بودن بصورت 
اهلی در آیند خالق عالم برای همین کار ساخته بوده و نیز روی قواعدی طبیعی به انسان یاد داده که چگونه اینها را 
از زند گی در کرهها بسوی شهرهای خود فرود آورند و برای خوراک خود آنها را تربیت کنند ) الله شما انسانها را 
در شکمهای مادرانتان بصورت خلقتی پس از خلقت دیگر می آفریند در تاریکیهای سه گانه (تاریکی اول تخمدان 
است و تاریکی دوم فاصله بین تخمدان و رحم و تاریکی سوم رحم است و پس از اینکه در رحم نطغۀ نر و نطفۀ ماده 
بهم پیوست چندین صورت و خلقت عوض میکند تا بصورت یک بچه که از رحم بیرون میاید در می آید و تازه از 
پس تولد نیز تغییراتی در خلقت بچه نمودار میگردد تا به رشد و قدرت فکری برسد و انسان فهیم با دیدن این 
تغییرات طبیعی در خلقت خودش نباید منکر تغییرش از پس مرگ برای خلقت جدید آخرت گردد ) الله چنین 
پرورد گاریست برای شما و فرمانروائی جهان در اختیار اوست و خدائی جز او نیست (خدا یعنی صاحب اختیار )پس 
چرا می گذارید شما را به جاهائی دیگر بر گردانند ؟ (1) اگر همه کاره بودن الله را کفران کنید الله از شما بی 
نیاز است و برای بند گان خود کفران را خوش ندارد و برای شما سپاسگزاری را می پسندد و هر کس را که تصور 
کنید (چه پینمبر و امام و چه هر کس که با اعمال خوب خود مقرب درگاه اله میشود ) زیر بار وظیفه خودش میباشد 
و حاضر نیست. که باز دیگری,را پرذارة:(یفتی کسی مسئولیت گناه کسی را بگردن نمیگیرد و شنیع گناه کسی 
نمیشود ) عاقیت با گشت شما بسوی پرورد گار شماست: تا شما را خبر دهد که چه کارهائن میکردید و او به آنچه 
دز.سیته هاست داناست (اصل انسان روح اوست که از آث به سینه روحی تعبیر شده است و بدن حیوانی او لباسی 
است برای او که ابتدا از روح انسان اول که مزنث بود روح مذ کر جدا شد و این دو روح مؤنث و مذ کر از زمین 
آخرت و از بهشت به زمین دنیا افکنده شدند و در دو حیوان تکامل یافته وارد شدند یعنی لباس حیوانی را پوشید ند 
حوا در لباس حیوانی ماده و آدم در لباس حیوانی نر وارد شدند و باینطریق انسان زمینی و نسلهای آنها پدید آمدند 
تا در این مکان و در این لباس بوسیله آموز گارانی که پیفمبران باشند تربیت شوند و پس از مرگ و جدائی روح از 
بدن سزاوار زند گی عالم برزخ و آخرت گردند ) (۷) و هنگامیکه اذیتی به انسان برسد پرورد گار خود را میخواند و 
بسوی او باز میگردد و چون پس از آن پرورد گارش نعمتی از خودش به او بدهد در خوشی فراموش میکند که 
چگونه قبلا له را خوانده بود و برای الله شریکانی قرار میدهد تا از راه الله گمراه شود بگو اند ک زمانی در این 
کفران خودت برخوردار باش که تو از یاران آتش دوزخ میباشی (این آیه دربارة کسانی است که رفع بد بختی خود 
را از الله میخواهند و الله در دل ایشان مياندازد که بوسیله کدامیک از قوانین الله بدبختی خود را بر طرف کنند ولی 
پس از اینکه به کمکهای غیبی و طبیعی الله بد بختی ایشاث به خوشی بدل شد میگویند هم الله و هم فلا مرده 
نیک و کار و مقدس مرا از بدبختی نجات داد ) (۸) آیا شما فساد کاران نادان درست میگوئید یا آن کسانیکه مقداری 
از شب را که همه خفت‌اند و برمیخیزند و برای الله با زبان و سر بر زمین نهادن فروتنی نشان میدهند (حد اقل نماژ 
شب که باید مورد عمل مطیعان کامل الله قرار گیرد بر طبق آیه ۷٩‏ از سورۀ بنی اسرائیل به اندازه نماز صبح است) 
و آنان از آخرت میترسند و روی کوششهای خود امیدوار به رحمت پرورد گار خود میباشند ؟ (تعجب اینحاست که 
این مردان مقدس زمانی که زنده بوده‌اند پی در پی مردم را به اطاعت بندهوار از الله و مخالفت با شفاعت بز ر گان 
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دینی خوانده‌اند و خود هميشه اقرار به گناه خود میکردند ولی حال که بر طبق آیات قرآنی و مشاهدات خود مردم 
در دنیا نیستند و در بهشتند و کاری به مردم دنیا ندارند عده‌ای سوء استفاده چی به مردم تلفین میکنند که اگر مثلا 
شما به آنال توجه کردید و بنام آنان به ما پول و مال دادید آنها در دنیا به شما کمک میکنند و در آحرت شفیع 
گناه شما میشوند ) بگو آیا اين دانایانی که له را همه کاره میدانند و شریکی در صاحب اختیاری برای الله قبول 
ندارند ہا آن فساد کارانی که نمیخواهند چیزی بدانند یکسانند ؟ حقیقت این است که فقط خردمندان حقیقی هستند 
که این پندها را در یاد میگیرند )٩(‏ بگو ای بند گانی که ایمان آوردید از پرورد گار خود بترسید و بدانید که هر 
کس در این دنیا کار خوبی کند برایش پاداشی خوب خواهد بود و زمین الله وسیع میباشد (یعنی اگر در جائی 
نتوانستید خوبی کنید بجای دیگر بروید که بتوانید ) و بدانید که آن نیک وکاران پر تحمل مزدی بی حساب خواهند 
گرفت (۱۰) بگو م زکد ا به من امر شده که در اطاعت های دینی فقط از الله اطاعت بندهوار کنم و دین را برای او 
بدانم (۱۱) و به من امر شده که خودم اول کس باشم که تسلیم متن دستورات اوست (مسلم و مسلمان یعنی کسی که 
تسلیم مشن دستورات الله باشد و لازمة این آن است که فریب تفسیرهای مختلف مفسرین و راویا مختلف را نخورد و 
مذهپ خود را بنام اشخاصی جز پیغمبر الله نخواند و البته چنین مسلمانی با کسانیکه فقط اسم خودشان و پدر و 
مادرشان مسلمان است و کورانه خود را وابسته به مذهب این و آن معرفی میکنند فرق بسیار دارد ) (۱۲) بگو من که 
خودم پیغمبرم اگر نافرمانی پرورد گارم را نمایم از عذاب دوران بس بز رگی میترسم (۱۳) و بگو فقط اطاعت بندموار 
از الله میکنم با پاک کردن دینم برای او )۱٤(‏ با این حال شما آزاد هستید از هر کس غیر او که میخواهید اطاعت 
بنده‌وار کنید (تقلید از اطاعت بندهوار بدتر است زیرا مقلد قلاده و افساری را نیز به گردن خود انداخته و مقام 
حیوانی دارد نه مقام انسانی نوکر و غلام) و بدانید که راه شما آن راه زیانکاری آشکار است و اینگونه زیانکاران 
کسانی هستند که در روز قیامت متوجه میشوند که هم به خود و هم به کسان خود ضرر زده‌اند (۱۵) برای ایشان از 
بالای ایشان سایه افکنی است از آتش و از زیر ایشان نیز سایه افکنی میباشد: (اين عبارت میرساند. که زندگی 
دوزخیان در زمین آخرت طوریست که میتوانند در فضای دوزخی زند گی کنند بطوریکه هم زیر ایشان شعله هائی از 
آتش باشد و هم بالای ایشان) و اینها چیزهائیستکه آن یگانه خدا بند گان خودش را به آنها میترساند و شما ای 
بند گان من از چنین روز گاری که من برای آینده مقرر داشتهام بترسید (۱۳) و کسانیکه از اطاعت بندهوار آن 
فریبکاران دینی (مقصود تمام فریبکاران مذاهب باطل میباشد ) اجتداب نمودند و بسوی الله باز گشتند بجای این اعلام 
حطر آن مژده عالی برای ایشانست ( آن مژده» زند گی بهشتی است که در چند. آیه بعد شمه‌ای از آل ذ کر میشود ) 
(۱۷) پس تو ای پیغمبر به بند گانی از من که به هر نوع راهنماثی گوش میدهند و از بهترین آنها پیروی میکنند 
مژده بده آن کسانیکه الله راهنمائیشان کرده اینان اند و خردمندان نیز اینها می باشند (۱۸) آیا کسی که سخن الله 
دربار؛ عذاب آخرت بر او سزاوار گشته تو جرئت میکنی او را از آن آتش بیرون آوری؟ (با بودن چنین آیات 
صریحی در ق رآث راجع به عدم امکان دخالت پیفمبر اسلام در عذاب گناهکاران وای بر آنانکه تصور میکنند کسان 
و بستگان و بازماند گان پینمبر اسلام شنیع گناه گناهکاران میشوند ) )۱٩(‏ لیکن آنانکه از پرورد گار خود ترسید ند 
برای ایشان کاخهائی جند طبقه خواهد بود که از پای آنها جویبارها روان میباشد و این وعدة الله است و الله خلف 
وعده نخواهد کرد (۲۰) آیا دقت نکرده‌ای که الله از یک آب بارانی که از آسمان فرو میریزاند در زمین منبع هانی 
از آب درست میکند و بوسیلة آن کشت و زدع هائی رنگارنگ از زمین بیرون میاورد ؟ از پس آن آنها که رو به 
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خشکی میروند و می بینی که زرد شده‌اند و سپس الله آنها را کاهی خورد شونده میکند در این تغییرات برای 
خردمندان توجهی میباشد (از این تغییرات خردمندان متوجه میشوند که بدن انسان چون شاخ و برگ درخت است که 
عاقبت خشک و بی مصرف میشود و اصل انسان روح اوست که مانند تخم و میوة گیاه است ک با ارزش میماند و 
پس از مرگ نیز ممکن است روح انسان به زند گی دیگری خودنمائی کند و سخن پیغمبران در مورد زنده شدن 
مردم در عالم برزخ راست است) (۲۱) پس دربار: کسی که الله سینۀ او را برای پذیرفتن روش تسلیم دستورات 
پرورد گازش (روش اسلام) باز کرده و او بوسیلۀ نوری از پرورد گار خود هدایت میشود (بر نور هدایت قرآن) چه 
فکر میکنید ؟ (اینائ که در دنیا یک اقلیت ممتازی هستند باید آخرتی باشد که آنان نتیجه کردار نیک خود را در 
بهشت ببینند ) و وای بر آنها که دلهاشان از پذیرفتن پندهای ال سخت است؛ اینان در گمراهی آشکاری 
میباشند(۲۲) الله نیکوترین مطالب را بصورت 


بی فرو فرستاد ( کتاب یعنی مطالب واجب و لازم و ثابت چه از 
حیث الفاظ و قافیه و چه از حیث معنا و پینامهای الله از این هر دو جهت بخصوص جهت دوم به کتاب معروف شدهاند 
نه از لحاظ اینکه در جائی نوشته شده باشند ) که تمامش به طرز مخصوصی متشابه است (متشابه یعنی شبیه به هم و آن 
بر چند نوع است یک وقت از حیث الفاظ و قافیه و سبک شبیه بهم میباشند مانند ظاهر آیات قرآنی و سوره‌های 
فرآن و یک زمان از حیث معنا شبیه بهم میباشند و معنی آیات و سوره‌های قرآن از این حیث نیز متشابهند زیرا سوره 
های قرآن مکرراتی هستند برای تکرار معانی مختلف که گویای راهنمائیهای قرآن است و نوع سوم تشابه آیات 
قرانی که این آیه.درباره آنست؛ تشابه از حیث ثاثیر است که در گروه دا عرسا خردمند ثاثیر بسیار مفید. دارة. و 
در گروه هوسران و دنیا خواه تاثیر گمراهی و مخالفت بیشتر و لج بازی و تمسخرء غیر از این سه نوع متشابه یکنوع 
متشابه دیگر در آیات قرآنی هست که فقط درباره ۲۹ آیه رمز مانند فواتح سور صدق میکند و آنها را از اینجهت 
خالق عالم متشابه خوانده که از آن خیالات مختلف و تفسیرهای غلط شبیه بهم که باعث اشتباه اندازی و مشتبه کرد 
امور بر انسان میشود بدست میآید و یک مفسر خوب و پرهیز کار در فهم آیاتی که در آنها لفظ متشابه گنجانده شده 
دچار اشتباه در تشخیص این موارد مختلف نمیشود ) و مجموعه‌ایست از پیچ و خمهائی که از آن پوستهای کسانی که 
از پرورد گار خود میترسند منقبض میگردد و از پس آن هم پوستهای ایشان و هم جانهایشان بسوی یاد آوریهای الله 
نرم و آرام میشود (ما لغت مشانی را مجموعه‌ای از پیچ و خمها ترجمه کرده‌ایم زیرا مثانی جمع مشنی بر وزن معنا 
میباشد و مثنی برای پیچ و خمی مانند پیج و خم زانو و بازو و جاده کوهستانی استعمال میگردد و خالق عالم آیات 
قرآن را مجموعه‌ای از پیچ و خمها معرفی فرموده تا بدانیم فهم بیشتر آیات قرآنی مشکل و پیچ و خم دار است و ما 
تا به پیچ و خم آن آگاہ نباشیم نمی توانیم درست آنها را تفسیر کنیم و حل پیچ و خم آنها نیز در خود قرآن است 
یعنی برای فهم آیات مشکله قر آن باید متوجه شویم توضیح آن در کدام سوره و آیه دیگر است و بايد هم به پس و 
پیش هر آیه‌ای توجه داشته باشیم و هم به موقعیت زمان و مکان نزول آن و هم به هر آیه دیگری که در آن زمینه در 
سوره‌های دیگر است که اگر این شرایط را مراعات نمائیم روی قانون اينکه بعضی از قرآن بعض دیگر را تفسیر 
میکند حتماً به تفسیر حقیقی و روشن تمام آیات مشکله قر آن آگاه خواهیم شد مگر آیاتی که درباره بعضی از 
اعمال دینی است که پس از اطلاع کامل از سنت پیغمبر اسلام آنها را هم به روشتی خواهیم فهمید » متأسفانه بسیاری 
از مفسرین مثانی را مکرر معنا کرده‌اند که هیچ نه با معنای لغوی مثانی جور است و نه با معنای جمله مربوطه تطبیق 
میکند و اينکه نوشته شده پوست خداترسان از معتای حقیقی آبات قرآنی منقبض میشود از آنروست که سخت تحت 
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تاثیر آنها قرار میگیرند زیرا بقین میکنند آنچه را روی دقت فهمیدهاند عین حقیقت است و توجه نکردن به آن آینده 
خطرناکی را در پی دارد و وقتی آنها را پذیرفتند و اعمال خود را با آنها تطبیق کردند در خود شادی و آرامش 
حس میکنند و به آرامش روح ایشان پوست و جسم ايشان نیز از حالت ناراحتی و انقباض خارج میگردد و حال آنکه 
این آیات در روح فساد کاران دنیاخواه بی اثر است) راهنمائی الله که هر کس را بخواهد بدان هدایت میکند چنین 
ات وهی گسن زا الله از چنین راهی گم کند برای او هیچ راهنمای صحیحی نخواهد بود (خواست الله برای 
راهنمائی و یا گمراهی قراردادهای اجتماعی الله است که باعث راهنمائی و پا گمراهی میشوند و شرط اصلی آنها 
خواستن و کوشش کردن انسانها برای رسیدن به آنهاست) (۲۳) پس آیا وضع کسی که میخواهد در روز قیامت اثر 
بد آث عذاب را با صورت خودش کنار زند چه خواهد بود؟ برای چنین ستمکارانی گفته میشود نتیجه آنچه را کرده 
بودید بچشید (۲4) یک دلیل بر راستی آنچه گفته شد این است که مانند این مردم مکه که این سخنان را درو غ می 
پندارند مردم پیش از ایشان نیز سخنان سایر پیغمبران را درو غ پنداشتند (مقصود مردم زمان موسی و ابراهیم و لوط 
و هود و شعیب است که پس از مخالفت مدتی نگذشت که دچار عذاب آسمانی پیشگوئی شده شدند ) و نتیجه کار 
ایشان این شد که از جائی که تصور نمیکردند آن عذاب برای ایشان آمد (۲۵) و الله در زند گی ڈنیا آذ رسوائی را 
به ایشان چشانید و عذاب آخرت بسی بزرگتر است و افسوس که نه آنان و نه اینان نمیخواهند بدانند (ما که پس از 
چهارده قرن این مطالب قرآن را که بصورت تهدید و پیشگوئی برای مردم مکه گفته شده میخوانیم می بیتیم مردم مکه 
نیز جیزی نگذشت که از جائی که نمیدانستند دچار عذاب هاثی از الله شدند عذابهائی که کافران مکه را رسوا و 
ذلیل و دچار شکستهائی از جانب مسلمین نمود و راست آمدن این پیشگوئیها دلیل بر آن است که آنچه درباره جهنم 
و بهشت در پیغام پیغمبران است راست میباشد ) (۲۳) و ما برای مردم در این قرآن از هر مثلی زده‌یم شاید آنان 
فتوجه این حقایق شوند (۲۷) و این قرآن خواندنی ای میباشد به زبان عربی که هیچ کجی ندارد تا آنان از اعلام 
خطرهای آن بترسند (۲۸) الله دو مرد را مثل زده یکی از آن دو» مستخدم چند شریک مخالف هم و دومی مستخدم 
برای یک نفر آیا چگونگی این دو یکی میباشد ؟ (مرد اول مانند مردمی میباشد که معتقد به صاحب اختیاران 
متعددی هستند مثل مسیحیان که هم الله هم عیسی و هم مریم و هم سایر مقدسان مرد خود را صاحب اختیار خود 
میدانند و به روایات مختلفی که از بز ر گان مختلف خود نقل میکنند پایبندند و مرد دوم مانند مسلمانان هدایت شده 
به قرآن است که تنها الله را صاحب اختیار خود دانسته و فقط اطاعت بندهوار از معن پیفام الله میکنند ) تمام بزر گیها 
در الله است ولی بیشتر مردم نمی دانند (یعنی بیشتر مردم روی فساد خواهی نمی خواهند بدانند که فقط باید از الله 
و متن پیغامهایش اطاعت بندموار کنند ) (۲۹) به یقین هم تو خواهی مرد و هم آنان میمیرند (۳۰) و چیزی از آن 
نمی گذرد که تمامی شما در روز قیامت (قیامت دوم) نزد پرورد گارتان با یکدیگر چون و چرا می کنید (۳۱) پس 
ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ گفت (دروفسازان مذهبی) و یا آن راست را که برایش آمد انکار کرد چه 
کسی میباشد ؟ (مانند آنانکه استدلال محکم پیغمبران راست را میشنوند و پیغامشان را انکار میکنند یا مانند 
مخالفان ظاهری پیغمبرا که صریحاً انکار میکنند و یا آنانکه ظاهر اً خود را طرفدار پیغامهای الله جلوه مید هند ولی 
در باطن روی بی ایمانی و فریبکاری از طریق نشر روایات دروغ» تفسیرهای غلطی برای پیفامهای الله منتشر 
میسازند). آبا در دوزخ جایگاهی برای این کفران کنند گان نیست؟ (۳۲) و کسانیکه آذ پیغام راست را بزآی 
مدرک پیش آوردند و آنرا تصدیق کردند » آتان تقواداران حقیقی میباشند (۳۳) برای ایشا هر جه بخواهند نزد 
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پرورد گارشان موجود است پاداش این نیک و کاران همین است (۳4) اینان این راه را از آنرو انتخاب کرده‌اند که له 
بدترین کاری را که کرده بودند از ایشان پاک کد و روی بهترین کاری که کرده‌اند په ایشان پاداش دهد (۳۵) 
آیا کسی که فقط اطاعت بندموار از الله کردالّه برایش کافی نیست؟ و این مردم بدبخت تو را از کسانی میترسانند 
که غیر از اند (مردم مکه حضرت محمد را تهدید میکردند که گرفتار غضب بتها و صاحب اختیاران خیالی آنان 
خواهد شد همانطور که امروزه نیز مذهبی های منحرف از قرآن» مسلمانان هدایت شده به قرآن را از غضب صاحب 
اختیاران خیالی خود میترسانند ) و حال آنکه ه رکس را اللّه گمراه کند برایش رهبر صحیحی نخواهد بود (کسی که 
روی قوانین گمراهی مقرر شده از جانب الله گمراه شده مانند آن است که الله او را گمراه کرده) (۳۳) و هر که را 
له هدایت نماید. کنی,تمی تواند آز را گنراه کند. زاین دزبارة کسی اشت که پوسیله پینام الله هدایت شده است) 
آیا الله پر قدرتی مجازات کننده نیست؟ (۳۷) و اگر از این مردم که جز الله صاحب اختیارانی دیگر گرفتهاند 
بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفرید گویند اللہ بگو پس آیا اگر الله بخواهد به من ضرری برساند آیا آنهائی 
که شما پی در پی علاوه بر الّه صداشان ميزنيد. میتوانند چیزی از ضرر الّه را بردارند ؟ آیا اگر الّه رحمتی برای من 
بخواهد آیا آنان میتوانند جلوی رحمت او را بگیرند ؟ بگو فقط الّه در خساب من است و هر کسی میخواهد وکیل 
مطمثنی بگیرد لازم است که بر الله توکل کند (۳۸) بگو ای قوم من بر هر چه توانائی دارید عمل کنید و من نیز 
کار خود را میکنم و بزودی خواهید دانست (۳۹) عذابی که بتواند رسوا کند در این دنیا به جه کسی میرسد و در 
آخرت نیز عذاب پایدار بر چه کسی فرود خواهد آمد (مخالفین زورمند پیغمبر اسلام که این سخنان را چند سال 
قیل از هجرت پیخمبر اسلام شنید ند جنان قدرتی داشتند که توانستند بعد از جند سال حضرت محمد و پاران 
فدا کارش را از مکه محبور به فرار و هجرت نمایند و نمی دانستند همین فرار باعث میشود که پس از کمتر از دو 
سال در جنگ بدر شکست و کشتار سختی از جانب مسلمین نصیب آنان گردد و پس از هفت سال مکه و بیشتر 
شهرهای عربستان تحت حکومت حضرت محمد خواهد آمد) (۰) این کتاب را روی سزاواری ما بر تو فرو 
فرستادیم تا برای هدایت مردم باشد پس هر کس بدا هدایت شد به نفع خودش هدایت شده و هر کس گمراه 
گردید بر ضرر خودش گمراه میشود و تو بر ایشان وکیل نشدهای (4۱) الله روحهای اشخاص را هم هنگام م رگشان 
از فعالیت مياندازد و هم در هنگام خواب که نمردهاند (یعنی قوانین تعیین شده از جانب الله چنین میکنند ) پس روح 
کسی را که بر او مرگ را مقرر کرده از جریان در بدن نگه میدارد و آن د گر روح را تا مدتی که معلوم است برای 
بیدار شدن و کار کردن مامور میکند (باتوجه به آیۀ ؛ از سورۀ نوح متوجه میشویم که عمر هر کس نزد اله روی 
علت و معلرلهانی دقیقاً معلوم است) به یقین در این مطلب نشانه هائی است برای قومی که فکر خود را بکار 
میاندازند (افسوس که این مطالب بدست عوام فریبانی افتاده که بجای تشویق مسلمانان به تفکر و علم و دانش » آنان 
را بنام روایات دروغی که در تفسیر قرآن به پینمبر اسلام و امامان بسته‌اند به موهوم پرستی و خرافات میکشانند و 
اختیارداران آنا نیز کمتر میخواهند مردم روی ایمان صحیح دینی به چنین تفکراتی که باعث ترقی همه جانبۀ جامعه 
شان میشود تربیت شوند ) (4) آیا جز اله برای خود شنیم هائی گرفت‌اند ؟ بگو با اینکه می بینید این شنیع ها 
پواسطه اینکه مرده‌اند نه اختیار چیزی را دارند و نه میتوانند تعقل کنند ؟ (4۳) بگو هر نوع شفاعتی در اختیار الله 


است (یعنی اوست که میتواند روی قوانینی که در طبیعت. گذاشته و با اختیار و قدرت استفنائی و مستقیمی که داد 
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هر نوع شفیع و واسطه و وسیله ای را در اختیار ه رکس بگذارد چنان که پیفمبران را وسیلة رساندن پیغام خود کرده 
و قرآن را شفیع کسی که بدا عمل نماید و طبیب و دارو را وسیل شفا قرار داده و اگر از او تقاضا کنیم امکان 
دارد بجای د کتر و داروی بد ما را بسوی طبیب و داروئی خوب بدون آنکه خودمان بنهمیم بکشاند و همچنین قوانین 
او باعث میشود که پیشوایان سوء استفاده چی شفیم و واسطة بدبختی مربدان نادان آنها شوند ) زیرا حکومت 
آسمانها و زمین در اختیار اوست و تمامی شما بسوی او ب رگردانده میشوید (44) بااین حال وقتی الله بصورت یگانه 
صاحب اختیار معرفی ميشود دلهای کسانیکه به آخرت یمان نمیآورند (آخرتی که در آن شناعت مقدسین ارزش 
ندارد ) سخت ناراحت میگرده و اگر کسانی به زبان آیند که جز او مورد توجه مردم اند نا گهان شادی میکنند 
(4۵) بگو ای صاحب اختیار من (خدا یعنی صاحب اختیار) که بوجود آورندة آسمانها و زمین و دانا به هر پنهان و 
آشکاری هستی توئی که در ميان بند گانت در آنچه در آن اختلاف میکنند داوری خواهی کرد (مقصود اختلافات 
مذهبی است که بواسطۀ عقیده داشتن به صاحب اختیاران مذهبی مختلف بوجود میآید و باعث تمام بدبختیها و 
گمراهیهای اجتماعی میباشد ) (4۱) و اگر کسانیکه ستم کردند دو پرابر دارائیهای زمین را در اختیار داشته باشند 
و آنها را برای جل وگیری از بدیهای آن عذاب که در رو زگار قیامت است بدهند پذیرفته نخواهد شد بلکه برای 
ایشان از الله چیزهائی ظاهر میشود که گمان آنرا نکرده بودند (انسان ستمکار نمیداند یک ستمی که میکند باعث 
چه ستمهای دیگری میشود و در آخرت سهمی از تمام این ستمهای فرعی به حساب او خواهد آمد) (4۷) و برای 
ایشان بدیهای هر چه بدست آورده‌اند ظاهر خواهد شد و خطرهائی که درپیغام الله بگوش ایشان میرسید وآنها را 
مسخره میکردند ایشان را فرا خواهد گرفت (4۸) و وقتی به چنین انسانی خطری رسد ما را میخواند ازپس آن چون 
از خود نعمتی به او بخشيدیم گوید آنرا بر دانشی که داشتم یافتم در صورتی که آن نعمت وسیلۀ آزمایش بود ولی 
بیشتر مردم آنرا نمیدانند (یعنی نمیخواهند بدانند که آن علم را نیز الله داده و برای استفاده از علم و رسیدن به 
نتیجه‌ای مفید عوامل غیبی الله و قوانین اوست که به کار افتاده چنان که بسیاری از مردم با اينکه میتوانند بدانند در 
یک لحظه ممکن است فراموش کنند و سالیان درازی بدبخت شوند ) )4٩(‏ این سخن را مردم پیش از ایشان نیز 
گفته‌اند . ولی کوششهای آنان رفع خطری از ایشان نکرد (۵۰) و بدیهای اعمالشان گریبانشان را گرفت (پس انسان 
نباید به عمل و قدرت خود مغرور باشد و قدرت غیبی الله و قوانین وسیع او را در نظر نگیرد و نباید از موفتیتی که 
از یکی دو بار غرور نصیب او میشود هميشه فقط به کوششهای خود متکی شود و از توکل به خالق و مربی حقیقی 
خود سرباژ ژند ) و از این مردم مغرور مکه آنانکه ستم کردند بزودی به بدیهای اعمالشان دچار خواهند شد و 
نخواهند توانست اراده الله را که بر پیروزی طرفداران دینش میباشد ضعیف گرداند (۵۱) آیا ندانستهاند که الله 
برای فر کس بخواهد روزی را گشاده و يا تدگ میکند ؟ همانا در این برای قومی که این راهتمائیها را میپذ برند 
نشانه هائی میباشد (مزمنین حقیقی به قرآن که از روی دانش به مطالب قر آن ایمان آوردهاند میدانند که در عین حال 
که بیشتر امور روی علم و اراده و داشتن وسائل عمل کنند گان است استثناهائی هم خلاف این میباشد که دلیل وجود 
قدرتهای مرموزی از الله است و لذا تربیت شد گان دین صحیح هم به قدرت و علم خود و قوانین ظاهری طبیمت که از 
الله است متکی هستند و هم به خالق و مربی خود برای موفتیت بیشتر ت وکل دارند و برای جلب رضای الله از ظلم به 
دیگران دوری میکنند و بلکه بر آنند که به جامعه و مخصوصاً ناتوانان خدمتهای بیشتری کنند ) (۵۲) به بند گانی از 
من که قبلا زیاده روی هائی بر علیه رستگاری خود کردند بگو از رحمت الله ناامید نشوید و بدانید که الله تمام آن 
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گناهان را میبخشد و او آمرزندهایست مهربان (۵۳) بشرطی که بسوی پرورد گار خود باز گردید و تسلیم پیغامهای 
او شوید پیش از آنکه آن عذاب پیشگوئی شد؛به شما آید که اگر چنین فرصتی را از دنت بدهيد دیگر بة شما 
کمکی نخواهد شد (با بودن چنین قانون توبهای که در دین الله است وای بر آنانکه میگویند ما چون گناهکاریم 
نمیتوانیم مستقیماً از الله آمرزش بخواهیم لذا دیگران را واسطۀ خود قرار میدهند با اینکه میدانند الله از رگ گردن 
نزدیکتر است و بر طبق پیغامهای الله مقربین الله که مردهاند روحشان از کر؛ زمین دور و در بهشتند و حتی صدای 
مردم زمین را نمیشنوند که واسطه شوند و بعلاوه جرات ندارند که نزد خالق عالم که مردم را بهتر میشناسد از کسی 
طلب بخشایش کنند ) (۵4) از بهترین تذ کراتی که از سوی پرورد گارتان بسوی شما نازل شده پیروی نمائید پیش از 
آنکه نا گهان آن عذاب پیشگوئی شده به شما آید در حالیکه هیچ آنرا حس نمیکردید (۵۵) وپیش از آنکه روح 
بد کار شما بگوید افسوس بر من که بااینکه بسیار نزدیک الله بودم چه کوتاهی هائی کردم واقعاً چرا با آن مسخره 
کنند گان » دین الله را مسخره میکردم (۵1) یا بگوید اگر الله بوسیل؛ پیغامش مرا هدایت کرده برد من نیز جزء این 
پرهی زکاران بهشتی بودم (۵۷) یا هتگامیکه آن عذاب را میبیند بگوید کاش باز گشت دوباره‌ای برای من به زند گی 
دنیا بود و من از نیک و کاران میشدم (۵۸) در آن زمان به او خواهم گنت (خالق عالم میگوید ) تو کسی بودی که 
مطالب مستدل و روشن من برای تو آمد و تو آنرا انکار کردی و خود را بزرگتر از آن میدانستی که آنها را بپذیری 
و از کفران کنند گان شدی (انکار کنند گان دین الله به محض اینکه بمیرند در عالم برزخ دچار چنین عذاب و چنین 
گفت و شنودی,روحی میشوند و این غیر از عذاب شدید آخرت است) )۵٩(‏ و در روز قيامت تو ای پیغمیر کسانی 
را که بر الله دروغ بستند خواهی دید صورتهاشان بطرز مخصوصی سیاه شده» آیا در دوزخ برای چنین تکبر 
کنند گانی جائی نیست؟ (اين دروغ گویان بر الله کسانی هستند که بنام روایات مطالب موهومی به نفع خود و 
گناهکاریهاشان میگویند و به طلب بخشایش کردن و واسطه شدن مقربین الله دل خوشند و یا میگویند خالق عالم 
اگر ما را دوست نمیداشت به ما ثروت و نفوذ و قدرت نمیداد ) (۱۰) و الله کسانی را که پرهیز کاری کردند پواسطة 
آنچه بدات پناه بردند نجات میدهد (پرهی زکاران به الله و پینامهای الله و اعمال خوبشان پناه بردند ) و آن عذابها به 
ایشان نمیرسد و اندوهگین نخواهند شد (۱۱) خالق هر چیز الله است و اوست نگهبان بر هر چیز (1۲) کلیدهای 
گنجهای آسمانها و زمین در اختیار اوست و کسانیکه به راهنمائیهای روشن الله کفران کردند ضرربینند گان حقیقی 
میباشند )٩۳(‏ بگو آیا شما به من دستور مید هپد بند گی غیر ال را کنم ای نادانان؟ ( حقیقتاً چقدر نادان میباشند 
کسانیکه از هدایت شد گان به قرآن که میگویند واسطه بازی را موقوف کنید و از موهومات بپرهیزید و فقط از متن 
دستورات اللّه پیروی کنید توقع دارند که بسوی عقیدۀ موهوم و جاهلانة ایشان ب رگردند ) (14) و حال آنکه هم به تو 
و هم پیخمبران پیفن از تواونی شده گر کسی,را در صاحب اختیاری شریک الله قرار دهی هر کار خوبی هم که 
کرده باشی پوچ میشود و از ضرر بینند گان حقیقی خواهی بود (1۵) بلکه فقط اطاعت بنده وار از الله کن و از 
سپاسگزاران الله باش (0) و مردم آنطور که شایسته است ارزش الله را در نظر نگرفتند بااینکه زمین ایشان تماما در 
روز قیامت در مشت او قرار خواهد گرفت (یعنی اگر کرة زمین پس از آفرینش تا به امروز به زند گی و گردش خود 
بر طبق قوانین طبیعی نهاده شده از جانب اله ادامه میدهد و انسانها بر روی آن اختیاراتی دارند در هزار؛ آخر عمر 
زمین که زمان قیام ملتهای اسیر بر علیه زو رگویان خوداند و هم زمانی است که دین حق و دین حقیقی پیفمبران قیام 
راا مود این قوانین به اراد؛ الله کم کم سست میگردد و ژمین گرفتار سرپنجة قدرتی از الله که میخواهد زمین را 
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به زودی متلاشی کند میشود و بر طبق نشانه هائی که در قرآن داده شده ما در حدود پنجاه سال از این هزار سال را 
گذرانده‌ایم و این هزار سال هزارهایست که در قرآن و تورات و انجیل و کتب سایر پیفمبران از آن بسیار یاد شد هو 


به قيامت اول معروف است و یکی از علامات آن اشغال اورشلیم بوسیلۀ یهودیان است که انجام شده و بعلاوه این 


هزاره بنام دوران پیشرفت علوم در کتابهای آسمانی مشهور شده است) و علاوه بر زمین طومار آسمانهای هفت گانه 
نیز پوسیله دست راست الله پیچیده میگردد (دست راست الله قوانین طبیعی ای میباشد که الله در خلقت نهاده و دست 
چپ الله قدرتهای نسبتاً غیر طبیعی و استلنائی و کنترل کنند. الله است و این دو نوع دست از آیۀ 14 از سورة مائده 
فهمیده میشود و این اشاره به این است که قبل از متلاشی شدن زمین بشر خواهد دید که شش آسمان و زمین ماه دار 
منظومة شمسی و آسمان ما که آسمان هفتم است یکی پس از دیگری خراب خواهد شد تا نوبت به زمین ما برسد و 
آین کر ای از مبورة شوری‌نیز میباشد) عنین خالقی که ژند گی همه ین یدسبت آوست از موقوماتی که سوم 
استفاده چیان مذهبی به او نسبت میدهند پاک است و بسی برتر از آن است که کسی را شریک در صاحب اختیاری 
او قرار دهند (۱۷) و در آذ بلند گوی جهانی دمیده خواهد شد و از صدای مهیب آن هر کس در آسمانهای هفتگانه 
و در زمین باشد بیهوش میگردد مگر عده‌ای که الله ببهوشی آنها را نخواسته باشد (اين صدای مهیب صدائی است که 
در تمام منظومۀ شمسی شنیده خواهد شد و بوسیلة آن ابتدا نفوس سیارات ماه دار دیگر منظومة شمسی با نظم معینی 
بیهوش ميشوند و آخر به نفوس زمین میرسد و این نفرس هم نفوس زنده را شامل میشود که میمیرند و هم ارواح تمام 
مرد گان گذشته هر یک از این سیارات را که در عالم برزخ ذخیره شده بودند و یک زند گی محدودی داشتند و این 
بیهوشی برای آن است که پس از متلاشی شدن زمین تمام ارواح را بسوی زمین آخرت ببرد و عده‌ای از این ارواح که 
نیک و کارا درجه یک هستند جزء این بیهوش شد گان نخواهند بود بلکه به بهشت برده میشوند تا زمان زند گی دوبارة 
ایشان در آخرت فرا رسد )پس از مدتی که از این حادثه گذشت در بلند گوی مهیب جهانی دیگری دمیده خواهد 
شد و از آن صدای مهیب تمام مرد گان در زمین آخرت برمی خیزند و با چشمان خود می بینند (اين برخاستن و 
دیدن اشاره به قيامت دوم است که در زمین آخرت مانند زمین دنیا زنده میشوند و فاصله ميان این دو قيامت و این 
دو صدای مهیب بر طبق آیات اول سور؛ معارج هزار سال قیامت اول منهای پنجاه هزار سال است یعنی 4٩‏ هزار سال 
که چون مرد گان همه بیهوش اند برای آنان بیش از یک لحظه محسوب نمیگردد ) (1۸) و زمین آخرت به نور 
پرورند اش روشن خواهد شد (یعنی نور تجلی او برای داوری آن زمین را نورانی میکند همانطور که خورشید ما 
منظومه شمسی و زمین ما را روشن میسازد ) و در آنزمان آن کتابی که پرونده هر کس جزئی از آن است در پیش 
مردم گذاشته میشود و تمام پیغمبران و انواع گواهانی را که گواه اعمال مردم نیک و کار و بد کار بودهاند میآورند و 
میان تمامی مردم روی قرانین سزاواری که بوسیله کتاب های آسمانی به بشر گوشزد شده بوده قضاوت و داوری 
خواهد شد و به کسی ستم نمیشود )1٩(‏ و هر کس نتیجه کاملی از اعمال خود را خواهد گرفت و الله به هر چه 
مردم در دنیا میکنند داناتر از هر کس میباشد (۷۰) و کفران کنند گان پیغامهای الله را گروه گروه به نسبت مذاهب 
مختلف و درجات گناهی که دارند بسوی جهنم میرانند تا وقتیکه به دوزخ برسند در آن زمان درهای دوزخ باز 
میگردد و نگهبانان دوزخ به ایشان خواهند گفت آیا پینمبرانی از میان خودتان برای شما نيامدند و راهنمائی های 
مستدل و روشن پرورد گارتان را بر شما نخواندند و شما را از ملاقات چنین روزتان اعلام خطر نکردند ؟ جواب 
خواهند داد آری ولی چون ما کفران کردیم سزاوار ما عذابی بود که پیغام الله بوسیله پیفمبران به ما گفته بود (۷۱) 
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سوره: ۳٩‏ سوره زمر بعرتیب نزول: سوره ٩۱‏ 


پس از این گفتگو نگهبانان به ایشان میگویند از این درها داخل دوزخ شوید و هميشه در آن باشید که جایگاه 
کسانیکه نسبت به الله تکبر نشان میدهند چنین جای بسیار بدی است. (۷۲) همچنین کسانی را که از پرورد گار خود 
ترسیدند دسته دسته بسوی بهشت راهنمائی میکنند تا وقتی همه به بهشت برسند درهای بهشت باز کرده شود و 
نگهبانان آن خواهند گفت: سلام و رستگاری بر شما باد» خوش و خوشحال باشید پس برای هميشه داحل بهشت 
شوید (از عبارت بالا معلوم میشود که زمین آخرت بسیار وسیع است بطوریکه قسمتی خارج بهشت و دوزخ است و 
قسمتی بهشت میباشد و قسمت دیگر دوزخ و از سوره ها و آیات دیگر قرآن می فهمیم که در دوزخ هم کارهای 
پسیار سخت و رنج دهنده هست و هم محیط پر دود و پر آتش و هم خوراک و پوشاک و آب سوزان و عذاب دهنده 
که خواهی نخواهی باید بدون آنکه هلاک شوند تا زمین و آسمان آنجا دوام دارد بسوزند و بسازند و همچنین در 
بهشت نیز کارهای ریاست مآبانه و زند گی هائی خوش هست بطور جاوید و همیشگی نسبی تا زمانی که زمین و 
آسمان آخرت برپاست و حکومت زمین آخرت بدست بهشتیان است و آنا بدون آنکه بسوزند میتوانند با دوزخیان 
نیز تماس حاصل کنند ) (۷۳) و بهشتیان خواهند گفت آن مد ح و ثناها برای آن یگانه صاحب اختیاریست که وعده 
خودش را که بوسیله پیغمبرانش گفته بود برای ما راست آورد و زمین آخرت را میراث ما قزار داد بطوریکه هر 
کجای بهشت را بخواهيم محل سکونت خود قرار میدهیم و مزد عمل کنند گان به پیفام الله چه خوب میباشد (۷4) در 
آنزمان تو آذ ملک ها را می بینی که از اطراف عرش الله حلقه زدهاند (شرح این ملکها در آیه ۱۷ از سوره الحاقه 
میباشد ) آنان به مد ح و ثنای پرورد گارشان مشغولند (یعتی زبان حالشان نشان دهنده بز رگی های الله است) و ميان 
تمام مردم آث زمین آخرت به رسمی که سزاوار است حکومت مشود و زبان حال همه این است که آن مد ح و ثناهای 
مخصوص (ذ کر شده در قرآن) سزاوار آن یگانه صاحب اختیار است که پرورد گار جهانیان میباشد(۷۵) 


rav 


سوره: 


1 سوره مزمن بترتیب نژول: سوره 1۲ 


حلاصه سوره «م من 

سور مومن که در ق رآنهای معم و لی سوره ۶۰ میباشد به ام سوره غافر نیز خح و انده شده» این 
سوره از یک آیه متشابه و ۸۵ آیه محکم تشکیل یافته و در آن بطوریکه گفته شده عاقبت 
پا کشت هه وی ال است (در ترفین. آشبرت) که مطالب ق رآه ,زار طریق رحی بد محمه 
رسانده تا بوسیله آف مردم را ر اهنمائی کند همانطور که بوسیله نوح و سایر پیفمیر اذ 
گلشعه دیگر رامتمالی, کرده هر کس به آین زاهتمائیهاعمل کند در رند کی دوبازه که دز 
آحرت خ و اهد بود به رستگاری ی میر سدءو هر کسی این راهنمائیها را ندیده گیرد 
ان یک زن کی پر غشقت و عدابی میظرد که رعائی ار آل بهیچوجه میسر انیست. و این 


یک انو ا مقرر شده‌ای ار الل است همانظور که فانوث عخیب برجود آندف آذونفای انساثا 


از آب حو اهی نخ و اهی عمل مشود و چون انسانها نمی ت و اند زن دگی دوباره راد رک کمند 
لازم بوده که حالق عالم آناذ را بوسیله پیفمب انش ار طریق وحی به چنین آینده‌ای آگاه 


ایبکه پارتی باری و شفاعت و کمک گرفتن از دوست اسکان ندارد و فقط اعمال 


ساردء 


و عقاید حوب دنیاست که باعث رستگار ی دز آعرت میشود و دلیل ‏ راسقی سخن پیقمب رآ بر 
وجود رید گی آرت یکی این است. که پیشگوئی اپشان بر پیروزی طرفدا رانشاث بر 
مخالفین زورمند درست آمد و عاقبت مخالفین آنها در دنیا به عذاب و بدبعتی دچار شدند 
چدانکه فر عون رمات موسی با آث قدرتش معجزه آسا هم راه با لشگریانش در دریا غ رق شد 
زج پیفمبر اسلام و مسلمین نیز بر کاف را پر قدرت مکه و مدیته پیروز می شوند (لين 
پیروزی را رمان ذز ول این سوره کافر ان منکر بودند و حال ما مید انیم که چه پیر وزی 
خی ره کننده‌ای نصیب آناف شده) و با اینحال همیشه اکثر مردم دنیا جز قلیلی می خ و اهند از 
فهم این موضوعات و این دلایل روشن کور باشند و لذا نه قدرت عظیم اه بر ذز اعلقت. در 
نظر می گیر ند و نه ح و ادث زمان پیفمبر اذ راو ته می خ و اهند از ر اهنمائیهای پیفامهای اله 
ب رای رستگاری خود استفاده کنند و بلکه بجای بن دگی الله در مقابل الله و پیغامهایش به دود 
میبالند و در نيجه فریبکارانی پیدا میشوند و با فریب خود این معکب ران را غلام و بلکه مقلد 
امذال خحود که هیچ مزیت علمی و اجتماعی جز فریبکاری و مفت خوری ندارند می کنند 
(مقلد یسی کسی که قلاده به گردك خود اندازد و سر قلاده و افسار خود را یه دیگ ران دهد 
تا او را هر کجا میخو اهدد بکشاندد) و در دنبال این زیر دستی و پسعی دنیائی کارشان از 
پس مر گ به عذابها و بدبحعیهالی میرسد که بر روح ایشاذ وارد خو لهد آمد بر روحی که یا 
در لباش و بدن بر زخی هسعدد و يا لباس و بدف آخرنی در دوزخ و این نيجه تکبر و 
خوشحالی های موی است که دز دنیا داشتدد و لینک به ثرجمه و تفسیر مین این سوره ترجه 
نمانید : 
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سوره «مژمن يا غافر » 
بسم الل الرحمن الرحیم 
حاء میم (اين دو حرف که از طریق وحی آنطور که نوشتیم خوانده شد بصورت «حم» در قرآنها نوشته شده و یکی 
از آیات متشابه دو حرفی قرآن است که هیچ قانون زبانی نمی تواند آنرا محکم معنا و تفسیر کند و لذا مانند سایر 
آیات این سوره نیست که محکم باشد بلکه متشابه است تفصیل این موضوع در اول سوره مریم و اول سوره آل عمران 
و کتاب کشتی نجات بشربت میباشد ) (۱) فقط از الله که آن پر قدرت بس دانا میباشد کتابی به مانند قرآن فرو 
میاید( کتاب یعنی مطالب صد در صد درست و ثابت و لازم) (۲) و او بخشنده گناهان مزمنین به اینگونه کتابهاست 
و پذیرنده توبه آنها میباشد و پشت کننده به اینگونه کتابها را سخت مجازات میکند صاحب همه چیز است و صاحب 
اختیاری جز او نیست و آن با زگشت بسوی او میباشد (اين باز گشت معروف ارواح مرده‌گان بسوی زمین آخرت است 
که روح پدر و مادر اولیه آنها در آنجا درست شد و به بهشت جای داده شد و از بهشت به زمین دنیا و در بدنی 
حیوانی که کاملترین حیوان روی زمین بود حلول کرد ) (۳) به جز کفران کنند گان در مطالب مستدل الله کسی 
مجادله نمی کند پس مبادا فعالیت و خودنمائی های ایشان در شهرها تو را بفریبد (اين نصیحتی است از الله به 
پینمبر اسلام که مبادا فریب ضعف فعلی خودش و برتری های مادی مخالفین نبوتش را بخورد و در تبلیغ رسالتش 
سستی نماید و از رنج تبلیغ خسته شود و مسلمانان هدایت شده به قرآن نیز همیشه باید این نصیحت را در گوش 
داشته باشند ) (1) قبل از این کافران مکه قوم نوح و آذ حزبها که بعد از ایشان بودند نیز پیغمبر خود را دروغ 
دائستند (مقصود دسته‌های کافران زمان ایراهیم و لوط و هود و صالح و شعیب و موسی و امثال این پیغمبران راست 
بودند ) و هر گروهی با پیشمبر خود سخت در افتاد تا شاید او را از روی زمین محو کند و بوسیله باطلهائی با او به 
جدل پرداختند شاید با آنها آن حق را خراب کنند پس آنان را الله در عاقبت کار ب رگرفت و دیدی که مجازات من 
نسبت به ایشان چگونه بود ؟ (شرح مجازات الله بر ایشان در دنیا در سوره‌های گذشته قرآن داده شده و در تواریخ 
بشری و سایر کتب آسمانی نیز ثبت است) (۵) و همچنانکه بارها گفته شد سخن از پیش گفته شده پرورنده تو بر 
کسانیکه پرورش تو را کفران کردند راست آمد و آنان از پس مرگ از یاران آتش دوزخ اند (اين سخنی که از 
پیش گفته شده اشاره به آیات مفصل ابتدای سوره اعراف است که به آیه 4۰ ختم میشود و خلاصه‌اش در آیه ۳۵ 
میباشد و در این آیات پیدایش آدم و حوا و پیشگوئی آینده تمام فرزندان آدم در وحی و پینامی که الله به اولین 
پیغمبر داده شرح داده شده است) )٩(‏ تمام کسانیکه قدرت آذ عرش را بر خود حمل میکنند و تمام آنان که در 
اطراف عرش اند به مد ح و ثنای پرورد گار خود مشفولند و او را می پذیرند و برای کسانیکه به پیغام پیغمبران ایمان 
آوردند آمرزش میخواهند و میگویند ای پرورنده ما تو از حیث رحمت و دانش تمام چیزها را فرا گرفته‌ای پس گناه 
کسائی را که توبه نمودند و راه تی را دنبال کردئد ببخش وا ایشا را از عذاب سوزان دوز خ نگهدار (مقصود از آن 
عرش پایگاه اولیه و مر کزی الله نیست که خورشید مر کزی جهان میباشد که از آن کلیه کهکشانها و خورشيدها بطور 
مستقیم و غیر مستقیم تا تمام سیارات و ماهها و حتی تمام ذرات پرتاب شده‌اند و هر دسته اطراف م رکز منظومه خود 
میکردند بلکه منظور از این عرش» عرش و م رکز قدرت متعلق به زمین آخرت و زمین دنیاست این حمل کنند گان یا 
مادی هستند و یا ضد مادی و یا روحی که ربا حال تمام آنها تذ کر به حوادث بعد از متلاشی شدن زمین نسبت به 
موحودات متعقل است و همه در نظر دارند که هدف خلت تمام موحودات پیدایش موجودات متعقل بشری و شبه 
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سوره؛ ٩۰‏ سوره من بترتیب نزول؛ سوره ٩۲‏ 


بشری هستند که عالیترین و اشرف آنها آنانند که به پیغام پیغمبران الله ایمان میآورند و اینانند گل سرسبد خلقت و 
اشرف مخلوقات و قوانین خلقت بر آن استوار شده که اینان اگر گناهی هم نمایند حتماً مورد بخشش الله قرار 
گیرند تا در آخرت به بهترین درجه که در حکومت آذ جهان است برسند ) (۷) همچنین با زبان حال میگویند ای 
پرورد گار ما ( که تمامی ما را برای تکامل این اشرف های مخلوقات آفریدی) ایشان را به آن باغهائی که مکان 
زند گی حقیقی و دائمی است و آنرا به ایشان وعده داده‌ای داخل نما هم ایشان را و هم پدر و مادر و همسر و 
فرزندان نیک و کار ایشان را زیرا تو همان پرقدرت با حکمت میباشی (اين مطالب زبال حال اشیاء بر چیزهائی میباشد 
که طبیعتاً باید انجام شود ) (۸) آری ایشان را از بدیهای آخرت نگهدار و تو هررکس را که در آن روز از بدیها 
نگهداری رحمت و لطفی به او کرده‌ای و آن رستگاری بزرگ این است (هر کس در علت و معلول خلقت مربوط به 
انسانهای متعقل دقت کند و متوجه ارزش اشرف مخلوقات در میا خلقت بشود به آسانی میتواند این زبان حال تمام 
مخلوقات بی جان و جاندار خلقت را بشنود ) )٩(‏ به یفین کسانیکه کفران چنین راهنمائی ها را کردند در زند گی 
دوباره‌ای که در آخرت برای ایشان پیش خواهد آمد از هر طرف آوازی میشنوند که آیا خشم الله بزرگتر بود یا 
خشمی که شما به مزمنین امثال خود هنگامی نشان میدادید که آنان شما را بسوی آذ ایمان صحیح میخواندند و 
شما آن را کفران میکردید ؟ (۱۰) پاسخ خواهند داد ای پرورد گار ما حال که دیده‌ايم تو ما را دوبار میراندی و 
دوبار زنده کردی به گناهان خود اعتراف میکنیم آیا ممکن است راهی برای خروج ما از این وضعی که گرفتارش 
شدمایم باشد ؟ (انسانی که کفران کننده پیغامهای الله است دوبار میمیرد و دوبار زنده میشود» دوبار مرگ او یکی 
مرگ معمولی است که از پس آن در عالم برژخ به یک زند گی بسیار محدود روحی و برزخی زنده میشود و 
زند گیش در حالی که دچار عذابهائی نیز میشود ادامه دارد تا کره زمین که محل زند گی اوست متلاشی گردد» 
مرگ دوم او زمان متلاشی شدن زمین است که با دیدن یک عذاب شدیدی تمام زنده‌های عالم برزخ بنصورت یک 
بیهوشی عمیق میمیرند و چهل و نه هزار سال در حال بیهوشی و بیخبری هستند تا مامورین غیبی الله و قوانین طبیعی 
او آنان را به زمین آخرت برسانند و در آن زمین در بدنی که از جنس آب و خاک زمین آخرت است به طرز 
مخصوصی زنده شرند و یکدیگر را بشناسند که همان انسان های دنیا هستند و طبق پرونده خود به کار و عذابی که 
در دوزخ برای ایشان مقرر است دچار خواهند شد ) (۱۱) به ایشان گفته خواهد شد که شما از آنرو دجار این 
بدبختی ها شده‌اید که وقتی در مقابل شما الله را به تنهائی می خواندند.شما مخالفت میکردید و اگر غیر از او 
صاحب اختیاران دیگری را معرفی میکردند می پذیرفتید پس حالا باید بدانید که فرمان» فرمان آن یگانه صاحب 
اختیار بس بلند پایه بز رگ میباشد (یعنی چون در پینامهای الله فرمان الله گذشته است که امثال شما بايد دچار 
چنین بدبختی هائی بشوند راء خروجی ندارید ) (۱۲) الل کسی است که از یکطرف بوسیله پینامهایش نشانه‌های 
مستدل خودش را به شما می نمایاند و از طرفی دیگر از آسمان برای شما روزی ای فرو میفرستد و فقط کسانی 
متوجه این نعمتهای الله میشوند که بسوی او و پیغامهایش برمیگردند (۱۳) پس فقط الله را بخوانید و دین خود را 
برای او پاک کنید اگر چه کفران کنند گان را بد آید (آیا آنان که دین را فقط بز رگداشت و سوگواری برای 
بز ر گان دین میدانند و بجای خواندن الله به تنهائی برای رفع بدبختی های خود از ارواح مرد گان که در دنیا نیستند 
و در بهشتند کمک میخواهند کفران کننده و مشرک نمی باشند ؟) (۱4) او صاحب آن درجه‌های بس بالاست و 
صاحب آن عرش است (عرش یعنی تخت سلطنت و عرش عظیم الله م رکز بسیار وسیم خلقت است که تمام مخلوقات 
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از آذ پرتاب شده و پدید آمدهاند و همه در جاذیه آث و به دور آن بطور مستقیم و غیر مستقیم میگردند ) او بر 
هر کس از بند گان خودش بخواهد از فرمان خودش آن روح را میافکند تا او مردم را از خطرات آن روز ملاقات 
بترساند (روح یعنی انرژی و قدرت» پینامهای الله که به گوش روحی پیغمبران میرسند انرژیهای مخصوصی هستند 
که تبدیل به کلمات و الفاظ قابل درک روحی برای پیغمبران میشوند و عواملی نیز که بنام جبرئیل و قوه الله و یا 
فرشتگان وحی باعث رساندن قوه‌های وحی به پینمبران میشوند ارواح و انرژیهائی هستند که از م رکز مخصوص چنین 
قوه‌هائی که از روح و یا به عبارت دیگر از فرمان الله است سرچشمه گرفتهاند و مانند وسائل گیرنده و دهنده رادیو 
میباشند و به هرحال پیفمبران هیچ اختیاری در ساختن و پرداختن و شنیدن و گرفتن این پیغامها نداشتهاند و مامور 
الله برای اینکار بوده‌اند و هکس مطالب قرآن و حتی کوچکترین دستور دینی را از غیر الله بداند گمراه و نادان و 
بیخبر از این آیات قرآن است) (۱۵) زمانی که تمام خصوصیات پنهان مردم آشکار میگردد بر الله چیزی از ایشان 
پنهان نمیماند در چنین زمانی پادشاهی آنجا در اختیار کیست؟ در اختیار آن صاحب اختیار یکتای پرغلبه میباشد 
(الله یعنی آن صاحب اختیار معروف و یا آن خدای معروف که خالق جهان باشد ) (۱۱) در چنان زمانی که هر کس 
نتیجه چیزی را میبیند که برای خود بدست آورده بوده و در آنزمان ستمی نخواهد پود و الّه تند حساب عجیبی است 
(۱۷) و تو مردم را از آن زمانی که پیش آمدنی است بترسان در آنزمان قلبهای خود را در نزدیک حنجره ها 
نگهمیدارند (قلب و صدر در اینگونه جملات قرآن قلب گوشتی و سینه استخوانی نیست بلکه صدر یا بعبارت دیگر 
سینه روحی انسان شامل قسمت رئیسه روح انسان است که شامل دستگاه‌های رئیسه روح انسان میباشد و م رکز درک 
و دید روح انسان که م رکز فرمان دهی و فرمان گیری و توجه روح انسان است و به قلب و فواد معروف میباشد و 
چون ناراحتی ها از طریق اعصاب مربوطه روی حنجره و ریه و تتفس اثر میگذارد قلب روحی انسان متوجه نقطه شدت 
ناراحتی میشود همانطور که در عبارت فوق در قرآن مجسم شده است) در چنین زمانی برای ستمکاران نه حمایت 
کننده‌ای میباشد و نه کسی به پارتی بازی و واسطه بازی کسی گوش میدهد (۱۸) زیرا الله حتی دیدن دزد کی هر 
چشم و پنهانیهای هر سینه‌ای را میداند )۱٩(‏ و فقط الله است که روی آنچه سژاوار است قضاوت میکند و آنانکه غير 
الله را میخوانند در هیچ چیز فضاوت صحیح نمی توانند بکنند (و امروزه نیز می بینیم عقب افتاده ترین و نادانترین 
مردم آنهائی هستند که مقدسین مرده خود را برای رفع بدبختی های خود میخوانند و بیشتر قوانین قضائی ای که از 
اجتهاد پیشوایان مذهبی این مرده‌پرستان بدست میآید ظالمانه و موهوم است و چون این قوانین را اینان از روی 
روایت به دین الله نسبت مید هند روشنفکران اجتماعی که از متن دین الله خر ندارند با دیدن چنین قوانینی به دين 
الله بد گمان میشوند ) و به یقین الله آذ بس شنوای بس بینا میباشد (۲۰) آیا اینان که به پیغامهای الله پشت میکنند 
در زمین نگشتهاند تا ببینند غاقبت کسانی که پیش از ایشان بمانند ایشان پشت کرده بودند جه شد ؟ (اين گشتن 
زمین در درجه اول از طریق کشفیات باستان شناسی است و در درجه دوم تحقیقات دقیق تاریخ جوامع گذشته 
میباشد که بد بختانه عده‌ای از مسلمانان امروز بواسطه اینکه در اثر توجه نکردن به قرآن تحت نفوذ دیگران قرار 
گرفته‌اند از این تحقیقات به دورند ) و کفران کنند گانی که در مکه با پیغمبری پیغمبر مخالفت میکنند باید بدانند 
که مخالفین زمان کلیه پینمبران چنین بودند و آنان با اینکه از این کافران قویتر و آثار تمدن بیشتری از خود در 
زمین باقی گذاشتند به واسطه گناهانی که کردند الله ایشان را بر گرفت و برای ایشان نگهدارندهای نبود که آنان را 
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آمدند و آنان کفراث کردند تا الله ایشان را بگرفت و به یقین الله پر قدرتی است با شکنجه دادنی سخت (۲۲) و 
نمونه‌ای از این کار الله داستان موسی و فرعون است ما که الله هستیم (اللّه یعنی آن خالقی که یگانه صاحب اختیار 
جهان است) با نشانه‌های خود و با قدرت آشکاری (۲۳) موسی را بسوی فرعون و هامان و قاروث فرستادیم ولی آنان 
گفتند این جاد و گریست بس دروغگو (۲4) وقتی موسی آن پیغامهای راست را که از جانب ما بود برای مردم مصر 
آورد و عده‌ای از او حمایت کردند اطرافیان فرعون که کنران کننده بودند گفتند پسران هر فامیلی را که با موسی 
به پینامش ایمان آوردند بکشید و زنان آنا را زنده نگهدارید (اين از آنرو بود که میخواستند مومنین فعال نابود 
شوند و زنان آنان که ترسو بودند و نمی توانستند فعالیت تبلیغی در دین الله داشته باشند بمانند و از ایشان دیگران 
بهره گیرند ) و این نیرنگ کافران جز روی گمراهی نبود (یعنی این پيشنهاد ایشان روی دور اندیشی نبود که تاثیری 
در جلوگیری از نفوذ موسی داشته باشد ) (۲۵) و فرعون به پيشنهاد دهند گان فوق گفت بگذارید من موسی را بکشم 
و .او پرورد گاز خودش راابخواقد و می ترسم اگر او زنده باشد دین شما را عوض کند یا در سرزمین ها آشوب 
سیاسی برپا شود (اين عبارات می رسانند بعد از اینکه موسی به درباریان و مردم مصر نشان داد که میتواند با مار 
شدن عصایش مخالفین خود را از بین ببرد عده‌ای کم و بیش طرفدار موسی شده بودند لذا کمیسیونی از درباریان با 
حضور فرعون تشکیل یافت و رای ا کثر درباریان بر این شد که کاری به موسی نداشته باشند بلکه با سخت گیری 
فوق مانم ایمان آوردن مردم به دین موسی شوئد ولی عقیده فرعون بر این بود که موسی را بکشند و از شرش خلاص 
شوند ) (۲۱) و موسی گفت من از شر هر متکیری که به روز حساب ایمان نمی آورد به پرورد گار خود و پرورد گار 
شما پناه بردهام (این عبارت میرساند که بعضی از درباریان نزد موسی رفته‌اند تا او را از تهدیدهای فوق بترسانند 
ولی موسی اعلام کرد که نمیترسد ) (۲۷) و مردی مزمن که از فرعونیان بود و ایمان خود را پنهان میداشت به آنان 
گفت آیا میخواهید مردی را برای اینکه میگوید صاحب اختیار من فقط الله است بکشید و حال آنکه با آن دلایل 
روشن از جانب پرورد گار شما نزد شما آمده؟ او اگر دروخگو باشد دروغ او گریبان خودش را خواهد گرفت ولی 
اگر زاستگو ناشد. تعضی از آنچه او شما زا بدا تهدید میکند. به شما خراهد .رسید. ورال کسی را که از حد وه 
تجاوژ کننده باشد و چنین دروغ گنده‌ای را گوید هدایت نخواهد کرد (۲۸) ای قوم من امروز در این سرزمین 
حکومت با تمام قدرتش در دست شماست پس اگر عذاب الله بر ما آید چه کسی میتواند ما را در جلوگیری از آن 
یاری کند ؟ فرعون گفت من جز آنچه را پیش بینی میکنم به شما نمی نمایانم و جز راه صحیح را به شما راهنماثی 
نمی کنم (فرعون زمان موسی آخرین فرعون از سلسله هیکسبها بود و آآ کتن رع نام داشت و شرح منصل تحنیقی او 
در کتاب داستان ابراهیم و یوسف و موسی نوشته شده است او با تمام این قدرت و نفوذش بدون مشورت صحیح وزرا 
و درباریان زیردست خود اقدامی نمیکرد و عبارت قرآن میرساند که کار پیغمبری موسی بجائی رسیده بوده که 
بعضی از درباریان با نفوذ طرفدار او بودند بطوری که حتی میتوانستند پیشتهادهائی مخالف نظر فرعون دهند یا 
دربازیا لا دیگو زا به نفع موسی تبلیغ کنند ) (۲۹) و کسی که ایمان آورنده بود گفت ای قوم من ترس من بر شما 
از آنروست که مبادا به شما آن رسد که به گروههای مشابه شما رسید (۳۰) یعنی گروه مخالف توح و قوم عاد و 
مود و گروههانی که بعد از آنها بردند (یکی از گروههای دارای پیغمبر بعد از قوم عاد و ثمود مخالفین درباری 
ابراهیم بودند که بعد از رفتن ابراهیم از شهر بابل دچار حمله حمورابی شدند و حمورابی پادشاه و درباریان بابل را 
که باعث افکندن ابراهیم به آتش بودند نابود کرد و خود پادشاه بابل شد و او ابراهیم را محترم میشمرد و حتی در 
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قوانین مملکتی از قوانین دینی ابراهیم کمک گرفت) و الله برای بند گانش ستمی نمی خواهد (۳۱) و ای قوم من 
میترسم بر شما زمانی رسد که یکدیگر را به کمک خود بخوانید (۳۲) و عذاب الله بر شما چنان باشد که به 
یکدیگر پشت کنید و هیچ نگهدارنده‌ای برای شما نباشد که شما را از عذاب الله حفظ کند و هکس را الله 
س رگردان تماید برایش راهنمائی نخواهد بود (۳۳) و یوسف را بیاد آورید که مدتی پیش با آذ دلایل روشن برای 
شما آمد پس شما پیوسته در آنچه برای شما پیفام آورد در شک بودبد تا وقتی که او مرد و از پس او گفتید الله 
بعد از او دیگر پیغمبری نخواهد فرستاد (اين عبارت اشاره بر این است که یوسف پس از وزارت خود رسما اعلام 
پینمبری خودش را کرد ولی پادشاهانی که بعد پادشاه شدند او را از وزارت انداختند و کم کم از دربار عقب زده 
شد تا مُرد» پادشاه و درباریان مصر بواسطه مخالفت با نبوت یوسف بعد از مرگ یوسف مورد غضب الله قرار گرفتند 
و لذا در تاریخ مصر می بینیم که مورخان تعجب کردهاند چگونه یک حمله کننده غیر مصری از شمال شرقی مصر با 
قدرتی کم به مصر حمله کرد و قسمت شمالی مصر را تصرف نمود و حتی حا کم قسمت جنوبی مصر را تحت نفوذ 
خود قرار داد و سلسله هیکسسها را بوجود آورد» در این وقت بود که بزرگان مصر یوسف را پیغمبر میدانستند ولی 
نه بطور جدی زیرا منکر پیشگوثی یوسف به بنی اسراثیل بودند که گفته بود در آینده پیفمبری پیدا خواهد شد که 
ہنی اسرائیل را از مضر بیرون میبرد لذا ہنی اسرائیل را بعد از یوسف در پستی و عذاب نگه میداشتند تا اينکة در 
زمان فرعون ماقبل آخر هیکسسها موسی به طرزی معجزه آسا متولد شد و پسر خوانده فرعون مصر گردید و بعد 
پواسطه اینکه یکی از فرعونیان را کشت از ترس مجازات فرار کرد و بعد ا مامور شد په مصر بر گردد و خود را با 
آن عصای معروفش که اسلحه‌ای برای او بود در نزد فرعون جدید پیغمبر الله معرفی نماید برای دیدن داستان کامل 
تولد و پیغمبری موسی به سوره‌های قصص و طه و اعراف و سفر خروج تورات مراجعه شود ) آری الله کسی را که از 
حد خود تجاوز میکند و نسبت به پینام های الله شک کننده میباشد چنین سر گردانش مینماید (۳۸) و کسانی که در 
نشانه‌های الله خارج از دلیل هائی که الله به ایشان داده مجادله میکنند باعث خشم بزرگی نزد الله و تزد ایمان 
آورند گان حقیقی میشوند و به این طریق الله بر چشم دل هر متکبر زو رگوئی مهر میزند (اين متکبران کسانی هستند 
که بجای مراعات قانون استدلال و تحقیقی که طبیعتاً له برای بشر نهاده در مقابل حق گویان به بی منطقی و جدل 
میپردازند تا به فساد کاریهای اجتماعی خود ادامه دهند و همین بی منطقی و فساد گریبان ایشان را خواهد گرفت) 
(۳۵) و فرعون گنت ای هامان برای من ساختمانی بلند بساز شاید در آث به آن راههای آسمانها که موسی میگوید 
راه يابم (۳۱) و در آنجا به خدای موسی مطلم گردم (متصود از خدای موسی صاحب اختیار موسی است نه خالق 
موسی زیرا فرعون خالق موسی را خالق خودش میدانست ولی صاحب اختیاری خالق را قبول نداشت همانطور که 
امروزه نیز بسیاری از مردم خالق را قبول دارند ولی او را صاحب اختیار مردم نمی دانند و بعضی میگویند خالق عالم 
اختیار عالم را به طبیمت وا گذار کرده است و خودش دخالت مستقیم ندارد و برخی چیزهای موهومی را صاحب 
اختیار خود و وزیر الله معرفی میکنند و باید دانست که هامان کاهن بز رگ مصر شمالی بود که رئیس مذهبی مذهب 
آمونی یعنی مهب خورشید پرستی بود و فرعون او را وزیر بزرگ خود کرده بود تا مذهبیون را طرفدار خود کرده 
باشد و بدیهی است که او بزر گترین دشمن پیفمبری موسی بوده و قارون نیز که وزیر دیگر فرعون بود از قوم بنی 
اسرائیل بود و او نیز ریاست بنی اسرائیل را داشت و بنی اسرائیل را برای بدست آوردن وزارت به فرعون فروخته 
بود) و من تصور میکنم موسی دروغگوثی میباشد (فرعون پس از اینکه دید در دربار عده‌ای از موسی طرفداری 
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میکنند و نمی تواند موسی را بکشد و از طرفی موسی نیز از کشتن نمی ترسد به هامان که مانند اکثر کاهنان مصر 
ریاضیدان و مهندس ساختمان بود دستور داد ساختمان بسیار بلندی بسازد تا در طول مدت زیادی که این ساختمان 
طول میکشد سر و صداها بخوابد و ضمناً موسی را هم مسخره کرده باشد که او درباره خدائی در آسمان سخن 
میگوید که قابل رزیت نیست و قدرتی هم ندارد ) و فساد کاری های فرعون بود که به اینگونه برای او آرایش یافته 
بود و از راه منحرف شده بود و حیله فرعون جز باعث زیان کاریش نشد (زیرا منطق موسی و طرفداران او جنان قوی 
بود که ثابت میکرد فرعون با این کارهایش مغرض و مجادل و فریبکار است) (۳۷) و آن درباری که ایمان آورده 
بود به درباریان دیگر گفت از من تیعیت کنید تا من راه رستگاری را به شما نشان دهم (۳۸) ای قوم من زند گی دنیا 
جز یک بهره‌برداری کوچک نیست و آخرتی که موسی میگوید خانه آرامش است (۳۹) ه رکس عملی بد نماید به 
اندازه‌اش مجازات میشود ولی کسانی که نیک و کاری پیشه گرفتند چه مرد باشند و چه زن اگر ایمان به آخرت نیز 
داشته باشند داخل بهشت میشوند و در آن بی حساب به ایشان روزی مید هند (اين درباری وقتی این تبلیغات را در 
میان رفقای درباری خود انتشار داد آنان او را نصیحت کردند که‌اگر این سخنان به گوش فرعو و درباریال 
مخالف موسی برسد تو را اذیت خواهند کرد و زند گی دنیائی تو خراب خواهد شد) (4۰) و ای قوم من درباره من 
درست فکر کنید که چرا وقتی من شما را بسوی آث رستگاری حتمی میخوانم شما مرا به آن آتش میخوانید (آنان 
دنیا را ترجیح میدادند و می خواستند آن مرد نیز دنیا را بر آخرت ترجیح دهد و حال آنکه این درباری مزمن آنان 
را به پیغمبری موسی و راه الله میخواند و میخواست آنان فرعون را وادار کنند که پینام موسی را بپذیرد ولی آنان به 
او میگفتند برای حفظ موقعیت درباری خودش بهتر آنست که خود را طرفدار موسی معرفی نکند و مانند سایر 
درباریان تبعیت از فرعون کند و با عقاید خورشید پرستی جامعه همرنگی نشان دهد ) (4۱) شما مرا میخوانید که به 
الله کفران ورزم و چیزی را که دانائی من آنرا نمی پذیرد شریک الله قرار دهم (مصریان روی تلقین و فریب سوء 
استفاد ه‌چیان مذ هبی خود خورشید را شنیع و واسطه و رساننده فیض ال به بشر میدانستند و تصور میکردند خورشید 
یک شخصیت بز رگد زنده و قدرتمند است وهمانطور که تور او باغث زند گی همه است گر او را بخوانند؛,واز او در 
کارهای خود نیز کمک بخواهند به ایشان کمک می کند و لذا به دستور پیشوایان مذهبی خود مجسمه خورشید را 
از طلا یا چیزهای دیگر میساختند و برای آن معبدی درست میکردند و به زیارت آذ میرفتند و خالق عالم بوسیله 
پینمبرانش بخصوص در قرآن اعلام کرده است که خورشید را کارهای ندانید بلکه خالق خورشید را همه کاره بدانید 
آیا با این تذ کرات قرآن سزاوار است که گروهی که خود را طرفدار قرآث میدانند بعضی از افراد بشر را که در 
زند گی ناتوان بودند و خود با بت پرستی ها مبارزه کرده‌اند و حالا مرده‌ند مشکل گشا و باب الحوائج و همه کاره 
خود بدانند آیا فلسفه خورشید پرستان قویتر و منطقی تر است که هميشه از نور خورشید استفاده میکنند ؟ یا فلسفه 
اینان که به چیزهائی متوسل میشوند که کمترین استفاده و قدرتی جز خیال خود از آنان نمی بینند ؟ آنان با این 
سست فکری خود به تمدن و هوش خود نیز میدازند و خورشید پرستان سه هزار سال پیش را نادان و عقب افتاده 
معرفی میکننه ) و حال آنکه من شما را بسوی آن پرقدرت آمرزنده میخوانم (4۲) به یقین آنچه شما مرا بدان 
میخوانید نه در دنیا سزاوار است که کسی او را بخواند و یا با او توجه کند و نه در آخرت و حقیقت این است که 
بر گشت تمامی ما بسوی الله است و اینگونه زياده روی کنند گان اران آتش دوزخ خواهند بود (4۳) و شما به زودی 
آنچه را من امروز میگویم بیاد خواهید آورد و در مقابل تهدیدهای شما من کارم را به الله میسپارم و میدانم که الله 
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به بند گانش بیتاست (44) پس این شهامت این درباری مزمن باعث شد که الله بدیهای حیله‌های درباریان را از او 
نگهداشت و فرعونیان را آن عذاب بد فرا گرفت (4۵) عذاب آتشی که از پس مرگ در عالم برزخ به ایشان عرضه 
میشود در هر صبح و شام و در زمانی که آن هنگامه بز رگ برپا شود گفته خواهد شد که فرعونیان را به سخت ترین 
عذاب داخل نمائید (فرعونیان در این آیات ترجمه آل فرعون میباشد و از این معنا معلوم میگردد که آل محمد تمام 
مزمنین حقیقی پیغمبر اسلام اند و اصولا در دین الله خویشاوندی ارزشی معنوی ندارد که باعث شود بدون توجه به 
ارزش ایمان اشخاص افرادی را فقط برای قوم و خویشی بطور مافوق معمول مورد احترام قرار دهیم مطلب دیگری که 
از این آیات فهمیده میشود این است که در عالم برزخ مانند کره زمین بوسیله گردش وضعی زمین نسبت به خورشید 
صبح و شام پدید میاآید و آنرا ارواح مردگان که در یک زند گی روحی برزخی و در اتمسفر دور زمین زندگی 
میکنند درک میکنند و بصورت بسیار ضعیفی عذاب آتشی را که در آخرت برای ایشان مقرر است حس مینمایند به 
اندازه‌ای که یقین کنند حتماً عذاب شدید آخرت راست است) (40) و هنگامیکه کفران کنند گان پینام های الله در 
آتش دوزخ با یکدیگر بگو مگو میکنند فریب خورند گانی که روی ناتوانی خود را در اختیار فریب دهند گان متکبر 
قرار داده بودند خواهند گفت ما که از شما تبعیت میکردیم آیا شما حاضرید مقداری از عذاب را از ما بردارید ؟ 
(4۷) آنان که در دنیا برای بز رگی جوثی خود ناتوانان را از طریق مهب باطل فریب میدادند جواب دهند حال که 
هردو در چنین عذابی میباشیم چگونه چنین توانیم؟ بلکه فرمانی حکم فرماست که له قبلا بوسیله پیغامهایش ميان 
بند گانش فرمان داده (4۸) همچنین کسانیکه در آتش دوزخ گرفتار شده‌اند به پاسبانهای آن خواهند گفت از 
تربیت کننده خود بخواهید شاید زمانی عذاب ما را تخفیف دهد )4٩(‏ آنان پاسخ دهند آیا پیغمبران شما با آن 
دلایل روشن برای اطلاع چنین وضعی برای شما نیامدند ؟ اینان در جواب گویند آری آمدند آنان خواهند گفت پس 
هرچه فریاد بر آورید تقاضای کفران کنند گان پیغامهای الله به جائی نخواهد رسید (۵۰) و ای انسانها بدانید که ما 
بر ارت کی دا هم پیفمبران خود و هم ایمان آورند گان حقیقی را یاری خواهیم کرد و نیز آنان را در زمانی که 
انراع گواه دهند گان گواهی کارهای شما را خواهند داد یاری خواهیم نمود (۵۱) در آذن زمان عذر ستمکاران 
پذیرفته نحواهد شد و نسبت به ایشا از همه کس اظهار نفرت خواهد بود و خانه‌ای بد خواهند داشت (۵۲) و آن 
راهنمائی را به موسی ما دادیم و آن کتاب را از پدران به فرزندان بصورت ارثی به بنی اسرائیل رساندیم (۵۳) تا 
برای خردمندان راهنما و یاد آوری ای باشد (بااینکه از خود تورات موجود معلوم است که مقداری از تورات اصلی 
کم و زیاد شده و از مطالب همین تورات موجود هر خردمندی میتواند بنهمد که قرآن آخرین پیفام دست نخورده 
خالق عالم برای انسانهاست و این راهنمائی مخصوصاً در سفر تثنیه در باب ۱۳ و ۱۸ بطور بسیار روشن هست و از 
روی آن در آخرت تمام یهودیان و مسیحیان محکوم خواهند شد که چرا به پینمبر اسلام و پیغامش قرآن ایمان 
نیآوردند پیغمبری که هم تورات و انجیل اصلی در قرآنش زنده شده و هم جز اطاعت از دستورات الله چیزی از مردم 
نمی خواهد و هم بهترین راه شناخت ال و دین در پیغامش میباشد و هم پیشگوئیهایش راست آمده) (۵4) پس ای 
محمد صبور باش و بدا که وعده پیروزیت که بوسیله الله داده شده راست میباشد (زمانی که این آیات و این سوره 
نازل گردید پینمبر اسلام سخت ناراحت بود که چرا هنوز او و پارانش مورد تمسخر و تهدید کافران مکه‌اند و گاه 
در راست بودن چنین وعده‌ای شک میکرد و ما امروزه که چهارده قرن از آن زمان میگذرد می بینیم که وعدۀ فوق به 
چه طرز عجیب و جالبی راست آمده است .و چگونه جقبرت محمد پس از ده سال که از نزول اپن سوره گذشت 


۳۹۵ 


سوره: 1۰ سوره مزمن بترتیب نزول: سوره ۱۲ 


فرمانروای مطلق عربستان شد و تمام کافرانی که در مکه او را مسخره میکردند یا با بدبختی و مرضهای بد مردند و 
یا بیشترشان به شمشیر مسلمین از پای در آمدند ) و برای گناه خودت آمرزش بخواه ( گناه پیغمبر اسلام اظهار شکی 
بوده که نسبت به وعد؛ پیروزی الله شک میداشت با اینکه می دیده خالق عالم او را از بسیاری خطرها و تهدیدها در 
امان داشته است و وای بر نادانانی که با بودن چنین آیات صریح در قرآن بر گناه پیغمبر اسلام و تمام پینمبران 
آنان را بجای معصوم بودن از گناهان اخلاقی کبیره مورد اختیار» از هر گناهی معصوم میدانند ) و در هر شام و صبح 
مدح و ثنای پرورند؛ خودت را به زبان آر که چگونه تو را برای رساندن پیفامش به مردم پرورش داده و در همه جا 
کمکت میکند (۵۵) به پقین کسانیکه در مطالب مستدل الله بدون داشتن دلیل صحیح مجادله میکنند جز این نیست 
که‌اذر سهیه نود تخوت و خود بزرگی آي:دازند. که هر گز بدان نمیرسید(اشاره به سی روخن میباشند. ته نه 
استخواتی و سینه روحی عبارتست از قسمت رئیسه روح انسان) پس تو از آنان به الله پناه ببر و بدان که او آن شنوا و 
بینائی است که تو را تحت نظر دارد همه چیز را می شنود و میبیند: (۵1) حلقت آسمانها و زمین بسی بز ر گنر از 
خلقت انسانهاست ولی بیشتر مردم نمیدانند (۵۷) و آنانکه فکرشان کور است با بینایان یکسان نمی باشند و کسانی 
که به متن پینامهای الله ایمان آوردند و آن کارهای شایسته را کردند با آن گناهکاران منحرف از پینام الله یکی 
تخواهند بود و شماها چه کم متوجه ميشوید (۵۸) آن هنگامه آمدنی است و در آن شکی نیست ولی بیشتر مردم 
بدان ایمان نمی آورند ( آن هنگامه قیامت کبری و زنده شدن مرد گان در آخرت و هنگام بوجود آمدن دوزخ و 
دیدن بهشت است) )۵٩(‏ و پرورد گار شما انسانها گفته است فقط مرا بخوانید تا جوابی به نفع شما دهم (خواندن 
پرورد گار دو نوع است یکی از قوانین الله کمک خواستن که مثلا بیماری جسم خود را از دوائی که او مقرر داشته 
شفا دهیم و بیماری روح خود را از راهنمائیهائی که در پیغامش میباشد معالجه کنیم و نوع دوم این است که در 
جاهائی که نمی دایم چگونه از قوانینش استفاده کنیم مستقیماً به او توکل کنیم و از او بخواهیم راهنمائی لازم را در 
دل ما بياندازد و در هریک از این دو مورد قطمی است که از الله به ما جواب میرسد و وای بر آنانکه این دو نوع 
خواستن را کنار میگذارند و میخواهند از ورد و جادو و توسل به مرد گان و امال ایشان په حاجات خود برسند با 
اینکه خودشان هم می بینند که با این اعتقادات پست خود جامعه‌ای فقیر و نادان و مستعمره‌ای برای آنان اند که روی 
قوانین طبیمی الله همه چیز را بدست میآورند ) به یقین کسانیکه از اطاعت بندموار من سرپیچی میکنند بطور 
سرافکنده داخل دوزخ خواهند شد )٩۰(‏ الله کسی است که برای شما شب را قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز 
را برای دیدن شما نهاد و الله بر مردم بخشش هائی دارد ولی بیشتر مردم شکر این نعمتها را نمیکنند )٩۱(‏ آن 
یگانه صاحب اختیار که پرورد گار شما و آفرید گار همه چیز است چنین کسی است که جز او صاحب اختیاری در 
دین نیست پس عقل شما رابه کجا منحرف میکنند (۱۲) آری کسانی که مطالب مستدل الله را انکار میکنند 
فریبکاران آنان را فریب خواهند داد (1۳) و اللّه کسی است که برای شما زمین را قرار گاهی موقت کرد و آسمان 
ئیلگون را ساختمانی برای حفظ شما قزار داد و شما را به نیکوترین صورت در آورد و از آن خوراک های حوب 
روزی شما نمود و چدین کسی برای شما یگانه خداست (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و چنین کسی است 
پرورد گار شقا پس بزرگ و پر رکت الله اشت: که پروزد گان جهانیان میباشد (18) اوست آذ همیشه زنده و جز او 
خدائی نیست (ه رکس کسی یا چیزی و یا روح مرده‌ای را صاحب اختیار خود و همه کاره خود بداند آنرا خدای 
خود دانسته اگر چه آنرا به اسم خدای خود نخواند ) پس فقط او را بخوانید و دین خود را برای او پاک کنید و آن 
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مدح و ثنا مخصوص الله است که پرورد گار جهانیان میباشد (پس وای بر کسانیکه برای رفع گرفتاریهای خود علاوه 
بر الله حضرت عیسی و حضرت مریم و سایر پیغمبران و بز رگان مرده خود را می خوانند و دین و مذهب خود را 
برای بز ر گداشت مقدسین مرده خود تصور میکنند و بجای مدح و ثنای الله مدح و ثناهای مخصوص الله را برای 
توکران الله که مرده هستند و روحشان در بهشت اشت بکار میبرند و غیر از این کارهای غلط و شرک آمیز حتی 
نمی خواهند حقایقی را که این شا گردان حقیقی دین الله گفته و نوشتهاند عمل کنند و تصور میکنند اگر در جشن و 
سوگواری این بزر گان دین شرکت کنند مورد توجه الله قرار میگیرند و حال آنکه تمام این کارها ایشان را بسوی 
دوزخ رهبری خواهد کرد و در آنجا خواهند دید که بزرگترین دشمن امام و پیغمبر خود میباشند ) (1۵) بگو بعد 
از اينکه از پرورد گارم آن دلایل روشن برایم آمد از آذ نهی شدم که نسبت به کسانیکه شما آنها را جز الله میخوانید 
اظهار بند گی کنم (اظهار بند گی دو رقم است یا مانند بنده و غلام نسبت به کسی اظهار اطاعت میکنند و خود را 
کوچک و فدائی معرفی میکنند و یا دستورات آنکس را به مانند بنده و غلام بی چون و چرا عمل میکنند و عبودیت 
و بند گی های ذ کر شده در قرآن شامل هر دو یا یکی از این دو رقم میشود یعنی هم مثلا شامل تعظیم و سجده و 
طواف برای مجسمه و گنبد و بارگاه مرد گان مقدس میشود و هم شامل اینکه هر چه را بنام مرد گان مقدس بگویند 
بدون فکر و تطبیق آن با قرآن و سایر حقایق علمی از گوینده بپذيريم و اطاعت کنیم) و به من امر شده که فقط 
تسلیم دستورات پرورد گار جهانیان شوم (۱۱) تسلیم آن پرورد گاری میشوم که شما را از خاکی مخصوص آفرید و 
سپس از قطره آبی مخصوص و از پس آن از چیزی که از بهم پیوستن دو چیز درست شده و سپس شما را بصورت 
کود کی بیزون هیآ ورد و از پس آذاپس از مدتی به رش خود میرسد و از آذ پس کم کم پیر میشوید و گروهی از 
شما قبل از پیری در طول مراحلی که گفته شد میمیرید بالاخره به اجل معلوم خود میرسید و تمام این مراحل برای 
این است که عتل خود را بکار اندازید (اين خاک مخصوص هم مواد خاکی ای است که حیوانات و اولین سلول زنده 
از آن ساخته شده و هم شامل موادی معدنی و آلی قابل جذب هر انسان و یا هر سلول انسان میشود و مقصود از قطره 
آب مخصوص نیز هم سلول اولیه حیوانات تک سلولی است که ابتدا پیدا شد تا از تکامل آن انسان بوجود آمد و هم 
سلول نطفه مذ کر انساث یا اسپرماتوزوئید است و هم سلول نطفه مؤنث انسان که آنرا اوول میگویند و آن چیز بهم 
پیوسته یا علقه چیزیست که پس از چسبیدن نطفه نر به نطفه ماده کم کم بوجود میاید و بعد [ تکثیر می یابد و 
بصورت توت فرنگی و شکلهای دیگر تبدیل میشود تا بصورت کود ک شود و عین همین حالات در تکامل انسان 
است به اینطور که تک سلولی و چند سلولی میشود و کم کم در عرض هزارها سال بصورت ماهیان و خزند گان و 
پستانداران در میاید» از پس این مرحله است که انسان بصورت طفلی خودنمائی میکند یا پس از بیرون آمدن از 
شکم مادر یا پس از آخرین تکامل انسانی در زمین که بصورت اولین حیوان انسان نما خودنمائی میکند که به مانند 
کود کان کم فکر بوده و کم کم در اثر عواملی با فکر شده است و به رشد عقلی رسیده و متاسفانه جز عده‌ای کم از 
انسانها در فلسفه خلقت خود عقل خود را بکار نمیاندازند تا بفهمند مرحله زنده شدن دوباره انسان از پس مرگ نیز 
مرحله دیگری است از تکامل انسانها که کاملا علاقه‌های حیوانی دئیائی او از بین میرود و بصورت انسانی تیزبین و 
متناسب با آخرت خودنمائی میکند ) (1۷) او که اینکارها را میکند کسی است که قوانین او هم مرده را زنده میکند 
و هم زنده را میمیراند و او چون کاری را خواست بشود برای آن میگوید بشو پس میشود (به عوامل طبیعی مختلفی 
که برای آن کار لازم است فرمان میدهد تا با وسائلی که در اختیار دارند در زمانی که برای ایجاد آن لازم است 
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آنچه را الله خواسته انجام دهند) (1۸) آیا با طرز شناختن الله که در این قرآن شرح میدهیم مجادله کنند گان در 
مطالب مستدل الله را دیده‌ای که بسوی چه موهوماتی رانده میشوند )1٩(‏ کسانی بجای دیگر رانده میشوند که متن 
کتابهای آسمانی و پینامهای پیغمبران ما را انکار میکنند (اين انکار کنند گان دو دسته هستند یکی موهوم پرستان 
مذهبی می باشند که بجای قبول متن پیفامهای اله به روایات دروغ دینی که خلاف متن کتاب الله است پایبند میشوند 
مانند | کشر فرقه‌های اسلام و فرقه‌های مسیحی و بهودی که به تفسیرهای مختلف دینی و تحریفات مذهبی بیش از فکر 
کردن در متن پیغام پیغمبر خود اهمیت مید هند و دسته دوم کسانی هستند که از پایه منکر وجود پیغامی از الله برای 
بشر هستند و دو چیز مانع قبول این دسته دوم است یکی حس دنیا خواهی ایشان که می بینند دین حق مانم آزادی 
عمل ایشان در فساد است و دوم بهان‌ای است در ایشان که پس از دیدن مذاهب موهوم میگویند اگر دین و مذهب 
این موهومات باشد بهتر آن است که بی دین و مذهب باشیم و گناه این بهانه گیران هم با خودشان است که 
نخواستند با تحقیق ريشه پاک مذاهب را که دور از موهومات است بدست آورند و هم با سوءاستفاده‌چیان مذهبی 
است که مذاهب حق را با تفسیرهای غلط خود به موهوم کشاندهاند ) و این انکار کنند گان بزودی خواهند دانست 
(۷۰) در زمانی میفهمند که آذ گردن گیرها در گردنهای ایشان باشد و به آن زنجیرها بسته شده‌اند (۷۱) و با 
آنها ایشان را در آن آب جوش می کشانند و از پس آن در آن آتش می افکنند (۷۲) و سپس برای ایشان میگویند 
چیزهانی را که غیر از الله بودند و شما آنها را در صاحب اختیاری شریک الله قرار میدادید کجایند ؟ (۷۳) پاسخ 
دهند همه از ما گم شدند و ما نیز قبلا چیزی را روی حقیقت نميخوانديم (یعنی روی ظاهر سازی و فریب دادن مردم 
بود که متوسل به چیزهائی که همه خیالی بودند میشدیم) آری چون آنان کفران کننده حقایق هستند الله نیز اینگونه 
ایشان را گمراه میکند (یعنی قوانین اجتماعی الله است که ایشان را روی علت و معلولهائی گمراه میکند ) (۷4) و 
این عذابهای آخرت برای شما بواسطه خوش گذرانیهائی است که بنا حق در زمین میکردید و هم به آنچه در حیله 
زدن به مردم بخود میبالیدید (۷۵) حال به درهای دوزخ درآئید و هميشه در آن بمانید که جایگاه تکبر کنند گان 
بدجائی است (۷۹) پس تو ای پیفمبر در مقابل مخالفتهای این متکبران صبور باش و بدان که وعده پیروزی الله په تو 
راست میباشد پس چه بعضی از این وعده‌ها را که بر علیه آنان میدهیم تو با چشمت ببینی یا تو را بمیرانیم اینرا بدان 
که آنان را بسوی ما باز خواهند آورد (چون پیغمبر اسلام پی در پی عجله میکرد که چرا پیروزی وعده داده شده و 
بدبختی کافران زودتر نمیرسد و حتی اظهار شک در راستی این وعده های الله میکرد خالق عالم برای آنکه او را 
معوجه نماید که عذاپها و بدبختیهای دنیائی ارزشی ندارند و مهم عذاب آخرت است به او گفته است که شاید هم تو 
مردی و عذاب دنیائی کافران را ندیدی نا پینمبر اسلام زیاد در انتظار عذاب دنیائی نزدیکی برای کافران نباشد و 
این تقریبا یک تهدیدی است برای پینمبر اسلام نا پینمبر اسلام کمتر توقع عذاب برای مخالفین داشته باشد با اینکه 
در آیات بعد میفرماید عذاب دنیائی ایشان حتمی است) (۷۷) و به یقین قبل از تو نیز پیغمبرانی فرستاد مایم بعضی 
از ایشان را بر تو داستان نکرده‌ايم و سزاوار هیچ پیغمبری نیست که با نشانه‌ای آید مگر به اذن الله (اين نشانه 
جنانکه از آیه بعد پیداست نشانه‌ایست بر عذاب کافران که پیغمبر اسلام میخواست زودتر از موعد مقرر و مورد 
مصلحت بیاید ) پس وقتی فرمال الله بر آن عذاب بد روی مصلحت و سزاواری ای قضاوت و داوری میشود و در آن 
وقت است که باطل حلوه دهند گان حق زیان خواهند دید (اين مطالب به پیغمبر اسلام میگوید که هنوز معلوم نیست 
این مخالفت کنند گان تو یعضی بعد ا ایمان نیاورند لذا تا کاملا حقیقت به گوش ایشان نرسد و عملا بطور مکرر 
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خود را نشناسانند که غیر قابل اصلاحند صلاح نیست عذاب بیاید باید تو مدتی صبر کنی و اذیت های مردم را 
تحمل نمائی تا ما آنچه را مصلحت است عمل نمائیم و روی همین قاعده است که می بینیم بعضی از مخالفین ظاهری 
پینمبر اسلام به عذابهای بیماری و قحطی وسایر عذابهای آسمانی و حتی قتل بدست مسلمین دچار نشدند تا اینکه 
در فتح مکه مسلمان شدند و بعد آ در راه پیشرفت اسلام ایمان صحیح و فدا کاری هائی نیز از خود نشان دادند و 
مسلماً اینان مخالفتشان روی بد جنسی و ناحقی زياد نبوده بلکه در دل راه پیغمبر اسلام را می پسندیدند و حتی مانع 
سخت گیریهای مخالفین نسبت به پیفمبر اسلام ميشدند ولی منافع خود را بر ایمان بی پا کانه ترجیح میدادند و آرزو 
میکردند ای کاش پینمبر اسلام بر علیه کافران قدرتی پیدا میکرد تا آنان به کمک او میآمدند ) (۷۸) آن یگانه 
خدا (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) کسی است که برای شما آن چارپایان را قرار داد تا بر بعضی سوار شوید و 
از بعضی بخورید (۷۹) و برای شما در آن منفعتهائی است و آنها را قرار داده تا شما بر روی آنها به احتیاجی که 
در خود حس میکنید برسید (یعنی بارهای شما را هرجا میخواهید ببرند یا مایحتاج شما را از جاهای دور بیاورند ) 
و شما هم بر آنها سوار میشوید و هم بر کشتی (۸۰) و او همیشه نشانه‌های خود را به شما نشان میدهد (یعنی 
هميشه قوانین الله را که قوانین طبیعی باشند و همه به نفع شما و دلیل بزرگی اللاند در آیات قرآن مشاهده 
مینمائید ) پس کدام یک از نشانه‌های الله را منکر میشوید ؟ (۸۱) آیا در زمین گردش نکردهاند تا ببینند عاقبت 
امال ایشان که قبلا بودند چه شد ؟ آنان از این مردم مکه هم بیشتر بودند و هم پر قدرت تر و در زمین آثار تمدن 
بیشتری گذاشتند ولی کارهای جالب ایشان مانع عذاب الله نشد (۸۲) آنان نیز وقتی پیغمبرانشان با آن دلایل روشن 
برای ایشان آمدند به چیزهائی از دانش که نزد ایشا بود دلخوش بودند (مانند فرعون و فرعونیان که چه دانشمندان 
و مهندسینی در دستگاه حکومتی خود برای ساختمان هائی چون اهرام مصر داشتدد که امروزه پس از کشف باستان 
شناسان مورد تعجب دانشمندان دول بز رگ است ولی عاقبت آنچه بدان مسخره میکردند ایشان را فرا گرفت (یعنی 
پیشگوئی پیغمبران را که میگفتند عاقبت دچار عذاب الله خواهند شد مسخره میکردند و دچارش شدند ) (۸۳) پس 
وقتی عذاب مارا دیدند گفتند به آن یگانه صاحب اختیار ایمان آوردیم و کاری به آنچه آنرا شریک الله در صاحب 
اختیاری میدانستیم نداریم (۸4) لیکن در آنوقت که عذاب ما را دیدند ایمان آوردن ایشان سودی به ایشان نداد و 
این سنت و روشی است از الله که هميشه در بند گانش در گذشته عمل شد (اپن آیات میرسانند که فساد کاران وقتی 
مرگ را جلوی خود ببینند نه ایمان ایشان فایده‌ای برای ایشان دارد و نه توبه ایشان پذیرفته میشود چه رسد به اینکه 
برای ایشان دیگران دعای خیر کنند و از الله تقاضای آمرزش نمایند ) و کفران کنند گان پیغامهای الله در چنان 


زمانی زیان خواهند دید(۸۵) 
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حلاصه سوره «فصلت» 

سوره قصلت که در قر آنهای معم ولی سوره 8 میباشد ار 4۳ آیه محکم و یک. آیه معشابه 
تشکیل یافته و خلاصه آیات محکمه آن این است که ق رآذ از جانب خحالق عالم فرو ف رستاده 
شده تا حطرهای از پس مرگ اسان رابه او اعلام کند و خوشبعتیهای آینده او و راه رسیدن 
به آنها را به پذی رن دگان ر اهنمائیهای قر آذ مژده دهد و دلیل بر لینکه ق ر آن پیفام الله است 
یکی این است که در آذ مردم متوجه ق و انین طبیمی الله میشوند و مقداری ار علوم مربوط به 
فضا و خلقت را که دست و فکر بشر بدا نمی رسد تعلیم میگیر ند بطوریکه هرچه عام و 
تحقیق بشر بیشتر شود بیشتر معوجه مییگردند که مطالب ق رآذ از دانش خحالق عالم سرچشمه 
گرفته دلیل دوم این است که ه رگاه مردم زماذ پیغمب ران با پیفام لیشان مخالفت کنند عاقبت 
دچار عذابهائی از الله میگ ر دند چنانکه قوم عاد و قوم ر قوم فرعوذ دچار عذاب شده 
( کاف ران مکه نیز در حدود ده سال پس از نزول این سوره دچار عذابهائی از مسلمین شدند) 
ولی با تمام این دلایل و ر اهنمائیها در تمام زمانها بیشتر مردم نمی خو اهند این ر اهنمائیها را 
بشدوند و ميخ و اهند بجای اینکه الله و قوانین طبیعی او را صاحب احتیار خود بدانند چیزهای 
موهومی را که سوء‌استفاده‌چیان مذهبی مع رفی میکنند صاحب اعتیار و روا کننده حاجات خود 
و یا و اسطه و پارتی خود قر ار دهند و ه رگاه معن پیفامهای الله را ميشنوند در مقابل آن به 
حدل میپر دا ند و. کفر اذ میکدند و حال آنکه ۳ آحرت کارشان بجاثی خواهد رسید که 
او 9۶ و چشم و پرست ایشان شهادت خو اهد داد که در دنیا جه ستمکاریهائی کرده بودند 
(چشم و گوش و پوست روحی ایشان در بان آعرتی ایشان به طررز مخصوصی شهادت خو اهد 
داد) و از پس آن به نسبت کفر انها و ستمهائی که نسبت به دین الله و مردم انجام داده بودند 
دچار عذابهای شدید دوزخ میشوند ولی آنانکه در طر فداری از متن پیغام الله پافشاری نمودند 
در دنیا از غیب بوسیله ملکهای اله کمک هاثی به ایشال میشود تا این پافشاری بر ای ایشا 
آسان جلوه کند ایداذ ر استگوترین مردم و نیک و کارانی هستدد که حتی نسیت به دشمنان 
حود دوسعی نشان میدهند و همیشه در مقابل وسو سه‌های شیطانی به الله پناه میبرند» ینک دلیل 
بر اینکه زنده شدن مر دگان در آحرت از کارهای آسان و طبیعی الله است این میباشد که 
مین مرده زسعاد چگونه و با چه قو انين طبیعی در اثر بار اذ بهاری زنده میشود و گیاهان 
شی ی رتت پوجود سای و وای بر کفران سند گات که با دیدن این عجایب نمی ح راهسد 


رده داك دوباره حو د را که ۳ است باور کنند و انسانهای عفر ور و ستمکار وقتی در 


دنیا بدیخعتی می 


د ذسبت به الله چاپارس میشوند ولی چون بدبختی ای از لیشان رفع شد به 
فکر خود میبالند و میگویند چون الله مرا دوست دارد در دتیا خوشبحتم کرده و اگر آخرتی 
باشد در آحرت اير بهشخش را نصیب من میکند نه نصیب آنانکه بجای کسب ثروت و نفوذ 
دنبال علم و ایما صحیح رفته‌اند و حال آنکه بر حلاف تصور باطل ایشان ه رکس در آعرت 
باید نشیجه کارهای حوب و بد خود را ببیند و بداند که ت رقيات علمی بشر در آحر رمان به 


۳۷۰ 
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جائی خ اهد رسید که از روی علوم فضائی و يا علرم طبیعی دانشمنداذ منکر دین مجبور 

میشوند یقین کندد ق ر آن پیفام برحق بوده که بر جز لیات علقت و حوادث آن گ واه است و 

بر هر چیزی احاطه دارد و حعما زمانی میرسد که انسانها او را که رون کار همه است 

ملاقات خ و اهند کرد و اینک ترجمه و تفسیر متن آیات این سوره توجه نمائید: 

سوره «فصلت» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حاء میم (اين دو حرف رمز مانند آیهای است متشابه که چون کلید رمز آنرا الق عالم حتی به پیفمبر اسلام نداده 
قانوث محکمی برای فهم آث نیست و لذا از محکمات قرآن نمی باشند و هرکس ۲٩‏ آیه مانند آنرا تاویل و تفسیر 
کند بر طبق آیه ۷ از سوره آل عمران کج دل و فتنه انگیز است و متاسفانه پیشوایان اکثر فرقه‌های اسلام طرفدار 
تاویل این متشابهاتند و همین منشاء اختلافات اساسی مذهبی مسلمین شده است (۱) از آن رحمال و رحیم کتابی 
فرو فرستاده شده (۲) که آیه‌هایش در خودش توضیح داده شده و آن خواندنی ای است به زبان عربی (۳) تا اعلام 
خطر کننده و مژده دهنده‌ای باشد برای قومی که بخواهند آنرا بدانند (رحمان در اصطلاح قرآن یعنی کسی که 
قوانین خلقت را به نفع بشر نهاده و رحیم یعنی کسی که غیر از قوانین طبیعی و رحمت عمومی برای مطیعانش رحمت 
و لظف استثنائی و مخصوصی دارد و مطالبی را کتاب میگویند که صد درصد درست و ثابت و لازم باشد و لفظ 
قرآن به معنای خواندنی میباشد و کسی آیات قرآن را خوب میتواند بداند که اولا بخواهد بداند و ثانیاً در تمام 
قرآن بگردد تا توضیح لازم هر آیه مبهمی را از خود آیات قرآنی بدست آورد نه از روق روایات که اکثر گمراه 
کننده است) ولی بیشتر مردم از متن قرآن رو می گردانند و نمی خواهند بشنوند (4) و اینگونه اشخاص گفتند 
دلهای ما از آنچه تو ما را بدان میخوانی در پوشش هائی است و در گوشهای ما سنگینی ای میباشد و میان ما و تو 
فاصله ایت تو کار خودت را بکن و ما نیز کار خود را میکنیم (امروزه نیز بیشتر مردم در مقابل متن پیغامهای الله 
چنین اند زیرا آنها را خلاف علاقه‌های خود به فساد کاریها می بینند ) (۵) تو ای محمد په مردم بگو من جز بشری به 
مانند شما نیستم که فقط به من وحی میشود تا بشما بگویم صاحب اختیار شما (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) 
فقط یک صاحب اختیار است پس با کمال پافشاری بسوی او رو آورید و از او آمرزش گناهان خود را بخواهید و 
وای بر کسانی باد که غیر از الله و قوانینش در صاحب اختباری شریکانی برای او تصور میکنند (1) اینها کسانی 
هستند که ز کات مقرره را نمی دهند (یعنی زکات مقرره که بر اساس منطق صحیح کمک به ترقی اجتماع و 
دستگیری بیچارگان است طوری بوسیله روایت درو غ تغییر مید هند که به نفع مفت خوران باشد و فتیرهای دروغی را 
بیفزاید ) و آنان به آخرتی که در متن پیغامهای الله تشریح شده کفران کننده میباشند (یعنی از طریق روایات دروغ 
آخرتی پرموهوم را تبلیغ میکنند مثل مار غاشیه» پل صراط, حوض کوثر که آیاتی در قرآن مخالف آنهاست و یا 
آخرنی که صوفیان و یا فلاسنه بی ایمان ساختهاند ) (۷) به يقین کسانیکه به معن پینامهای الله ایمان آوردند و آن 
کارهای خوب مقرره را کردند مزد دنباله داری برای ایشان خواهد بود(۸) بگو آیا شما پیفامهای کسی را کفران 
میکنید که زمین را در دو دوره آفرید (دوره اول از زمانی است که مجموع مواد متشکله زمین و آسمان چون انبوهی 
دود از خورشيد جدا شد تا زمانی که در اثر حرکت وضعی مر کزی متکاثف تر در آن پدید آمد و دوره دوم از آث 


زمان است تا زمانی که شخصیت زمینی زمین به طور کامل بوجود آمد با پوسته‌ای در اطراف و حالت مذابی در درون 
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آن) و عجیب است از شما که برای صاحب اختیاری چنین خالق پرقدرتی شریکانی قرار میدهید ( که بسیار ضعیف و 
کوچک و محتاج و بی اختیارند ) چنان خالقی تربیت کننده مردم است )٩(‏ و او بعد از این دو دوره در زمین 
کرههای استواری از روی آن نهاد و در آن برکت گذاشت (برکت زمین هم آبهای زمین است و هم خاکهای قابل 
زراعت آن) و به اندازه در آورد خورا کهای زمین را در چهار دوره بصورتی که جویند گان بطور مساوی بدان میرسند 
(اين جویند گان خورند گان خورا کهای زمینند که انسانها باشند و از این آبه پیداست که اول خوراک های انسان که 
مراد معدنی و آب و نباتات و حیوانات اند پدید آمدند و بعد از آنها انسان پدید آمد و این چهار دوره یکی دوره 
پیدایش آبهای زمین است و دوم دوره خا کهای قابل کشت آن سوم دوره پیدایش نباتات و چهارم دوره پیدايش 
حیوانات که انسان کامل شده آنهاست و انسانها باید جوینده قوانین و مواد مورد احتیاج خود باشند تا آنها را در 
زمین بلا استثنا بدست آورند و الا با دعا و ورد و گریه و توسل زبانی که عقیده بت پرستان است کسی به چیزی 
نمی رسد ) (۱۰) پس از دو روزی که اصل زمین را ساخت به آسمان آن زمین پرداخت در حالی که آن دود مانند 
بود (از توضیح دود مانند بودن آسمان پیداست که در آن وقت هنوز چهار دوره خوراک های زمین به حساب نیامده 
بود زیرا زند کی در حالی در زمین میسر بود که آستباتاز حالت تیره و دودی بودن عبات شده باشد و ور غررشید 
بعواند به زمین برسد ) پس به آن آسمان دودی و زمین که در آن بود گفت هردو خواهی نخواهی به شکل و جهتی 
که من میخواهم بیائید آن دو با زبان حال خود گفتند با اطاعت آمدیم (مقصود از خواهی نخواهی دو نوع قانون 
است یکی آنچه لازمه قانونی خلقت آن دو بود که میخواستند و دوم قدرت مخصوصی از الله بود که آنها را مجبور به 
حرکت و کار در جهت مخصوصی نمود و این مطالب فشرده و دقیق علمی تشریح طرز پیدایش زمین و شش سیاره 
دیگر ماه دار منظومه شمسی است که به نظر میآید بر اساس توضیح قرآن قطر قسمت دودی آسمان زمین در طرف 
خورشید بسیار کمتر بود و قطر قسمت دیگر آذ بسیار طولانی تر و حجیم تر بطوری که زمین و آسمان ما بتوانند از 
قسمت طولانی پی در پی تبدیل به شش سیاره دیگر شود با فاصله دورتری از زمین نسبت به خورشید ) (۱۱) پس آن 
یگانه صاحب اختیار آنها را هفت آسمان کرد (هفت آسمان که در درون هریک زمینی باشد ) در دو دوره (در متن 
آیه قرآن لفظ یوم است که دیگران به معنای روز ترجمه کردهاند و حال آنکه باید آن را دوره ترجمه نمود زیرا يوم 
در زبان عرب به معنای مقداری از زمان است چه آن ۲4 ساعت یا ۱۲ ساعت باشد و یا چندین سال یا بیش از هزار 
سال). 

تبصره: از توضیحات فوق با در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن که در آنها تصریح شده آسمانها و زمینهای هفتگانه در 
شش دوره آفریده شدند پیداست که هریک از سیارات منظومه شمسی در شش دوره آفریده شدند در دو دوره 
شخصیت هریک آفریده شد و در چهار دوره خورا کهای هریک تا انسان و یا شبه انسان در آنها پدید آمدند و چون 
هریک در دو دوره مشابه هم آفریده شده گوئی همه در دو دوره آفریده شدند یک دوره زمان بهم پیرسته بودن زمین 
و آسمان هریک بود و دوره دوم زمان تشخص و جدائی زمین در آسمان خود چنانچه در آیه ۳۲ از سوره انبیاء نیز 
این موضوع تذ کر داده شده. 

و در هر آسمانی قوانین مخصوص آن آسمان را وحی کرد و اين آسمان پست تر را به چراغهائی که می بینید ما 
آراسته‌ايم و محافظتی در آن نهادیم و این مقررات روی اندازهگیری دقیق آذ پرقدرت بس دانا میباشد (۱۲) پن 
اگر مردم از پیفامهای چنین صاحب اختیاری اعراض کردند بگو شما را به عذاب سختی چون عذاب قوم عاد و قوم 


۳۷ 
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مود اعلام خطر میکنم (۱۳) وقتی برای آن دو قوم آن پیفام رسانان هم از جلو نزد ایشان آمدند و هم از پشت سر و 
گفتعند جز از اه اطاعت بندوار از کسی تکنید جواب دادند گے پرورد گار ما میعواست ب سا پیغامی برساند 
ملکهائی را میفرستاد و شما چون ملک نیستید بلکه به مانند ما بشر هستید پیغام شما را قبول نداریم (امروزه نیز 
روی تبلیغات سوءاستفاده چیان مذهبی که انتشار داده‌اند پینمبر و امام غیر از انسانهای معمولی هستند و نفوذ کلمه 
و قدرتهائی دارند که مثلا روی آب میتوانند راه بروند یا روی هوا غیب شوند و فوراً به شهرهای دور دست روند و يا 
به عکس شیر که بر روی پرده‌ای کشیده شده بگویند آن شیر حقیفی شود و دشمن را پاره کند و یا هرچه از او 
میپرسند بداند و بتواند مدتی غذا نخورد مردم نمی توانند باور کنند که پینمبر اسلام و سایر پیغمبران بشری به 
مانند همه مردم بودند و از این کارها عموماً ب رکنار بودند مگر بطور استثناء در بعضی وفتها که خالق عالم فقط 
برای پینمبران مصلحت میدانست) (۱8) قوم عاد در سرزمین خود به ناحق به خودخواهی و تجاوز پرداختند و گفتند 
کسی از ما پرقدرت تر نیست (به کارهای ساختمانی عجیب خود و علم و قدرت خود مینازیدند همانطور که 
دانشمندان بی ایمان امروزه نیز به خود میبالند و عقیده به وحی پیفمبران ندارند با اينکه در مطالب علمی قرآن 
چیزهائی گفته شده که جلوتر از اطلاعات علمی ایشان است) آیا با چشم خود ندیدند الله که ایشان را آفریده از 
ایشان پرقدرت تر است؟ آیا سزاوار بود که مطالب روشن و مستدل ما را انکار نمایند ؟ (۱۵) پس ما بر ایشان تند 
باد بسیار سردی در چند روز پر نکبت فرستادیم تا در زندگی دنیا به ایشان آن عذاب خوار کننده را بچشانیم و 
عذاب آخرت خوار کننده تر خواهد بود و آنان در آنجا یاری نمی شوند (شرح داستان قوم عاد که آرامی ها بودند 
و در زمان بسیار قدیم یک تمدن عالی در احقاف داشتند و پیغمبرشان هود بود در سوره‌های اعراف و هود و احتاف 
و شعرا و قمر و فجر و عنکبوت میباشد ) (۱۳) و قوم ثمود را نیز ما راهنمائی کردیم لیکن آنان کور ماندن را بر 
هدایت شدن ترجیح دادند (۱۷) پس آن عذاب پرصدای ببهوش کننده که نتیجه افکار و اعمال بدشان بود ایشان را 
بگرفت و ایشان را خوار نمود و ما کسانی را که ایمان آوردند و پرهی زکاری پيشه گرفتند نجات دادیم (شرح 
داستان قوم مود که پیغمبرشان صالح نام داشت و مکانشان در فاصله راه ميان مدینه و شام بود در سوره‌های اعراف 
و هود و شعرا و نمل و قمر و شمس میباشد ) (۱۸) و زمانی که دشمنان پینامهای الله بسوی آتش دوزخ جمم آوری 
میشوند تا تقسیم بندی شوند و به دوزخ رانده گردند (۱۹) به نزدیک دوزخ که آمدند بر علیه ایشان گوش و چشم 
و پوست ایشان به هرچه که در دنیا عمل کرده بودند شهادت خراهد داد (چشم و گوش و پوست و دست و پای 
روحی انسان در آخرت در قالب بدنی که از جنس آب و خاک زمین آخرت برایش درست میشود صدا خواهد داد و 
کلیه کارهائی را که کرده بوده و در آن نقش بسته بوده نشان می دهد ) (۲۰) و در آنزمان خود انسان په پوست 
خودش میگوید چرا بر علیه من شهادت دادی پوست او جواب خواهد داد کسی مرا به صدا در آورد که هرچیزی را 
به صدا در آورده است و او بوده که شما را در ابتدا بصورت دنیائی آفریده و مقرر کرده بوده که په سوی او در این 
زمین آخرت ب رگردانده شرید (موضوع اینکه هرچیزی برای شناساندن و معرفی خود صدای مخصوصی دارد از 
موضوعاتی است که اخیر [ دانشمندان علوم فیژیک کشف کردهاند و به وسیله اسبابهائی که اختراع کرده‌اند هرچیز 
را از صدای مخصوص و امواج مخصوصش میشناسند آیا اینگونه تذ کرات علمی و عالی قرآن دلیل بر راستی اعلام 
خطرهای قر آن و پینمبری پیفمبر اسلام نیست؟ آیا در دنیای امروز راهنماثر از قرآن مجید راهتمای دیگری ممکن 


است یاشد ؟) (۲۱)و در آنزمان شما تحواهید توانست شهادتهای گوش و چشم و پوست خود را که بر غلیه شبا 
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شهادت مید هند پنهان دارید در صورتیکه در دنیا تصور میکنید چون میتوانید اعمال چشم و گوش و پوست خود را 
پنهان دارید الله نیز بسیاری از اعمال شما را نمیداند (۲۲) در آنزمان به شما گفته میشود که این شهادت ها که بر 
عليه شما داده میشود برای این است که بفهمید چگونه گمانهای سابق شما نسبت به پرورد گارتان باعث شد که راه 
سقوط را بپیمائید و در اینجا ببینید که از ضرر دید گانی شده‌ید که قبلا پینمبران شما شما را از چنین روزی 
ترسانده بودند (۲۳) پس اگر اینگونه کفران کنند گان در آنجا شکیبائی هم از خود نشان بدهند باید همیشه در آن 
آتش بمانند و اگر چاپلوسی و اظهار اطاعت هم کنند کسی تخفیفی در عذاب ایشان نمی دهد (۲4) و چون آنان 
در دنیا سودجو و خودخواه بودند قانون ما برای ایشا مقرر کرده بود که رفیقانی مناسب با خودشان پیدا کنند که 
کارهای بد آینده و گذشته ایشان را خوب جلوه دهند تا آن سخن معروف و سابقه داری که از ابتدای خلقت انسان 
از جانب الله مقرر شده بر ایشان سزاوار شود و آن سخن این بود که ه رکس از جن و انس که چنین باشند زیاث 
خواهند دید (۲۵) و کسانی که متن پیغامهای الله را کنران کردند به مردم گفتند مطالب قرآن را گوش ندهید بلکه 
درباره آن هر یاوه‌ای بگوئید تا با شلوغ کاری بر مطالب آذ غلبه کنید (و بسیار عجیب است که امروزه اکثر 
فرقه‌های اسلام به مانند کفران کنند گان زمان پیغمبر اسلام معتقد شده‌اند مشن قرآن قابل فهم نیست و یا قرآن ظنی 
الدلاله و ذو وجوه است و قرآن مجید را پوسیله یاوه‌ها و موهوماتی که دشمنان اسلام در روایات اسلامی آورده‌اند به 
دهها تفسیر مختلف و موهوم کشانده‌اند و حتی در مقابل این ترجمه و تفسیر مستدل و آموزنده که در مجله رنگین 
کمان هر هفته منتشر ميشد به یاوه گوئیهائی میپرداختند و سخن صریح و مکرر قرآن مجید را که میگوید کسی 
واسطه و پارتی کسی نخواهد شد و مرد گان مقدس در بهشتند و اختیاری برای رفع حاجات مردم دنیا ندارند و جز 
الله صاحب اختیار و ولی ای برای کسی نیست و کسی حق ندارد در دین و مذهب مقلد کسی شود و دین اسلام 
جزئیات و کلیاتش روشن و واضح است و باید علمای اسلام از طریق مشورت صحیح و قواعد روشنی که موجود است 
فقط یک رساله و دستور العمل به مردم بدهند نه چند رساله مختلف و عقاید گونا گون» این مسلمان نماها تمی 
خواهند این مطالب عالی و آموزنده را بپذیرند ) (۲۱) پس اینگونه کفران کنند گان را به عذابی شدید دچار کنیم و 
ایشان را بر حساب بدترین کارهائی که کرده بودند مجازات خواهیم نمود (۲۷) و چنین مجازاتی مجازات دشمنان 
ال است که آن آتش سوزان خواهد بود و آنجا محیط بس وسیعی است که برای هر یک از این کفران کنند گان 
خانه‌ای بطور دائم میباشد و آن مجازات بواسطه انکارهائی میباشد که نسبت به مطالب روشن و مستدل ما انجام 
میدادند (۲۸) در آنزمان کفران کنند گان خواهند گفت پرورد گارا آن جن و انس هائی که ما را در دنیا گمراه 
کردند به مانشان بده تا آذ دو را زیر پاهای خود قرار دهیم و از ما پست تر شوند (جواب این تقاضای ایشا بطور 
مشروح در آیات ۳۱ تا ۳ ازسوره سبا و آیه ۲۷ تا ۳۳ از سوره صافات میباشد به اینطور که وقتی این کفران 
کنند گان که به اتکای تقلید از بز رگا دینی خود تقصیر را به گردن بژ رگان خود می اندازند بز ر گان ایشا جواب 
میدهند ما که به زور آنان را وادار به تقلید خود نکردیم بلکه متن پیغام الله هم به گوش ایشان میرسید و هم بگوش 
ما و چون هم آنها و هم ما میخواستیم منافع دنیائی بیشتری بدست آوریم از قبول متن پیفام الله خودداری کردیم و 
چون ما زرنگ تر از ایشا بودیم دروغهائی گفتیم که آنان روی منافع مادی خودشان بپسندند و فریب مارا بخورند 
بنابراین هم آنها برای ترجیح دنیا بر دین الله باید عذاپ بچشند و هم ما و اینکه در این آیه گمراه کنند گان جنی 
که گمراه کنند گانی ناپیدا هستند مقدم بر گمراه کنند گان انسی معرفی شدهاند از آنروست که وسرسه‌ها و تمایلات. 
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درونی که در انسانهای نفع پرست می باشد و دیده نمی شوند سرچشمه تحریکات ضد ماده در انسانهای مادی 
دارند و نیز گاهی جنهائی بصورت مردهگان مورد محبت بر طبق آنچه مردم عوام درباره آن خیال میکنند درمیایند و 
صحنه‌هائی سینما مانند در جلوی چشم عوام ایجاد میکنند که عوام تصور میکنند واقعاً مرد گان مورد محبتشان 
برایشان کار گشائی میکنند و حال آنکه طبق راهنمائیهای کتابهای آسمانی ارواح مرد گان مقدس حقیقی بعد از 
مرگ به بهشت برده ميشوند و نه در دنیا میمانند و نه خبری از مردم دنیا دارند ) (۲۹) به يقين کسانیکه گفتند همه 
کاره ما الله است و از پس آن در گفتة خود پافشاری نمودند برایشان آن ملک های مخصوص فرو میایند و در دل 
ایشان میافکنند که نترسید و اندوهگین نشوید و به آن بهشتی که وعده داده شده‌اید شاد باشید (۳۰) و بدانید که 
ما در زند گی دنیا و هم در آخرت دوستان مورد اعتماد شما میباشیم و به یقین در آنجا هرچه دلتان بخواهد و یا 
خود شما توقم داشته باشید (۳۱) برای شما بصورت میهمان نوازی از طرف آمرزنده‌ای مهربان آماده میگردد (۳۲) 
و از کسی که مردم را بسوی الله خوانده و خود کارهای نیکو کرده و گفته است من از تسلیم شد گان دستورات الله 
هستم (مسلمان) چه کسی سخنش نیکوتر است؟ (۳۳) خوبی با بدی یکسان نیست و تو بد را به چیزی که بهتر است 
برطرف کن و اگر میان تو و میان دیگری دشمنی ای موجود است با او جنان رفتارنما که گوثی او دوستی میباشد 
حمایت کننده تو (۳4) و این روش مخصوص کسانی است که شجاع و با تحمل باشند و جز آنکس که بهره بس 
بزرگی از اخلاق دارد به چنین مقامی نمی رسد (۳۵) و هر گاه از شیطان وسوسه‌ای در تو پدید آمد به الله پناه ببر و 
بدان که او آن شنوای بس دانا میباشد (شیطان در اصطلاح قرآن یک اسم وسیم و پرشعبه‌ایست که از ابعدای 
پیدایش انسان با انسان بوده و رشته تمام شیطنت کاری ها و بدیها چه از انسانهای شیطنت کار باشد و چه از جنهای 
شیطنت کار و چه از هوسها و تمایلات درونی و بیرونی انسان و زیبالیهای فریبنده یا س رگرمی های منحرف کننده 
بدان وصل میگردد و ريشه اصلی آنها از دخالت اولیه ضد ماده و جن در ماده انسان است و این عيناً به مانند 
انسانیت است که از انسان اول و از طریق نطفه و نسل په تمام انسانها منتقل گشته و میشود که در اصطلاح علمی 
آنرا «ژن» میگویند و علت و نحوه اثر آن بر انسانها کاملا مکشوف نیست ولی آثار آن در همه پیداست و تمام 
پینمبران حقیقی الله برای اینکه آثار آن بسیار مهم بوده از قدیم آنرا به بشر بنام اهریمن و یا شیطان و امثال آن 
گوشزد کرده‌اند و اميد است حال که دانشمندان بشری به ضد ماده پی برده‌اند کم کم اطلاعات بیشتری در این 
زمینه کشف نمایند ) (۳۷) و از نشانه‌های روشن و مستدل الله که دلیل و نحوه تربیت الله نسبت به بشرهاست وجود 
شب و روز و تاثیر خورشید و ماه در زندگی انسانهاست پس شما بشرها نباید برای خورشيد و ماه سر فرود آورید 
بلکه اگر میخواهید کوچکی خود را نسبت به الله نشان دهید برای او سرفرود آورید که آنها را آفریده (۳۷) و اگر 
بخود بالیدند بدانند_کسانیکه در نزد پرورد گار تو هستند درشب و روز زبان حالشان بزرگ جلوه دادن الله و پاک 
است که موهوم برستان مذ هب 


معرفی_کردن او از نسبت های موهو به او نسبت میدهند و در اینکار خسته د 


شوند (در ند پرورد گار عالم هم ارواح دانشمندان پرهی کار و عالی ای مانند پیغمبران و مطیعان جدی پیفامهای 
آنها بشید و هم انوا ع شخصیت های روحی مادی و ضد مادی که ما از ماهیت آنها اطلاعی نداریم و محصول 
موجودات زنده انوا غ کرات نفوس دار در جهان وسیم میباشند و کارهائو در خلتت به آنها محول شده و علاوه بر 
اینها تمام خلقت از کهکشانهاق مرکزی خلفت گرفته تا کلیه ذرات وجود همه زبان حالی دارند که اعلا 


کننده قدرت نمائیهای الله در خلت هستند و وای بر انسانهائی که چنین خالقی را فراموش کرده و خورشید و ماه و 


۳۷۵ 
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یا بشری ضعیف از پیغمبران و امامان را بعد از مرگ ایشان روی خیال خود و به نفع عده‌ای مفت خور و 
سوءاستفاده‌چی مذ هبی همه کاره و قیم و واسطه و رافع بدبختیهای خود تصور میکنند ) (۳۸) و از نشانه‌های او یکی 
این است که تو زمین ہی گیاه را ہی ارزش می بینی پس وقتی بر آن آب باران را فرو باراندیم سبز و خرم میگردد و 
محصولات مفیدی میدهد به یقین کسی که به این طریق زمین را زنده نمود ؛ زنده کننده مرد گان بشری نیز میباشد و 
او بر هر چیزی تواناست (اين تشبیه و مغل میرساند که خالق عالم همانطور که برای زنده شدن زمین قوانینی نهاده که 
تا خاک و آب و تخم خوب نباشد گیاهان از تخم گیاهان سال پیش پدید نمی آیند قوانین دیگری دارد که روح 
یک انسان مرده با آب و خاک مخصوصی از عالم برزخ که ما از چگونگی آن خبر نداریم مخلوط میشود و انسان 
زنده عالم برزخ بوجود می آید و باز این روح پس از مردن انسان زنده در عالم برزخ با آب و خاک مخصوص زمین 
آخرت تر کیب می شود و طبق قوانینی که ما از آذ خبر نداریم برای بار سوم زنده میگردد ) (۳۹) کسانیکه در 
نشانه‌های ما یاوه گوثی میکنند بر ما پوشیده نمیمانند پس آیا کسی که‌در آذن زمان رستاخیز مرد گات در آتش 
افکنده میشود بهتر است یا کسی که در حال ایمنی از چنین خطری آنجا میآید ؟ پس آنچه میخواهید در دنیا بکنید 
که او بدانچه میکنید بیناست (4۰) آنانکه به آن پند بعد از اینکه برای ایشان آمده کفران کردند با اینکه آن 
مجموعه مطالبی است صد در صد درست و گرامی ( کتاب یعنی قجموغة مطالبی که ثابت و صد در صد درست و لازم 


باشد ) (4۱) هیچ باطل کنند ای در آن مزثر نیست نه در پیش آن و نه در پس آن (یعنی نه در زمان وجود پیخمیر 


باطل کننده‌ای میتواند مطالب قرآن را باطل کند و نه بعد از پیغمبر اسلام تا آخر دنیا زیرا این ن آخرین بندنامه الله 
برای بشر است و جیز موهوم و باطل در آن نیست) و آن فرو فرستاده شده ایست از که مورد حمد و ثنای 


خلقت است (4۲) و آنچه این کفران کنند گان برای تو میگویند جز گفته‌هائی نیست که برای پیغمبران پیش از تو 
میگفتند و کسی که تو را برای پیغمبری پرورده هم عد ای را می آمرزد و هم عده‌ای دیگر را مجازات دردنا کی 
میکند (4۳) و اگر این قرآن را خواندنی ای به زبان غیر عرب می کردیم این اعراب میگفتند چرا مطالب آن واضح 
نشده آیا هم زبان غیر عربی و هم زبان عربی است بگو آن بصورتی که فعلا هست برای آنانکه بدان ایمان آورده‌اند 
هم راهتمای کاملی است و هم دوانی برای دردهای روحی ایشان ولی کسانیکه بدان ایمان نمی آورند در گوشهای 

د سنگینی ای دارند و آن باعث کوری ای برای ایشان میشود و گوئی اینان صدای قرآن را از جائی دور میشنوند 
(از این مطالب پیداست که به پیغمبر اسلام میگفتند اگر قرآن کلام الله است پس چرا مقداری از آن به زبان غیر 
عرب نیست که بدانیم خارج زبان مادری توست و ما امروزه نیز می بینیم آنانکه نمی خواهند راهنمائی شوند بجای 
استفاده از راهنمائیهای آموزنده قرآن می خواهند یا بوسیله معجزات نامربوط که به درو غ در روایات آمده پیغمبر 
اسلام را بصورتی موهوم اثبات کنند و یا چون معجزه و فشارهائی غیبی برای ایسان آوردن خود از جانب الله نمی 
بینند آن را دلیل از غیر الله بودن قرآن میگیرند و این هر دو دسته چون مطالب قرآن را خلاف هوسها و فساد کاری 
های خود می بینند اصلا نمی خواهند بشنوند و حتی اگر مجبوراً قرآن را بشنوند چیزی از آن در فکر و مغز ایشان 
فرو نمیرود و گوئی از دور و یا با گوشی کر میشنوند و لذا ایرادهای ایشان نیز نامربوط است) (44) و به موسی نیز 
کاب تورات را دادیم که صد در صد درست و لازم بود پس در فهم و درک آل به ناحق اختلاف شد و اگر 
پرورد گار تو قبلا سخنی در این باره نگفته بود میان اختلاف اندازان فور داوری میشد و آن اختلاف اندازان از آن 
در شکی بودند که شکهای بیشتری را بوجود می آورد (مطالب فوق میگوید که مفسرین مختلف گوی تورات چون 


۳۷۹ 
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ایمانی به از الله بودن تورات نداشتند روی سودجوئی های خود اختلافاتی بر فهم تورات بوجود آوردند و چون قرار 
الله از قدیم بر آذ بود که فرصتی به سوء استفاده‌چیان مذهبی بدهد تا بتوانند موهوم پرستان و فسادخواهان دیگر را 
دور خود جمع کنند فوراً ایشان را مجازات نکرد و متاسنانه سوءاستفاده چیان مذهبی بی ایمان به وحی قرآن نیز 
قرآذ مجید را در تفسیرهای خود بصورتهای موهوم و مختلف جلوه دادند با این فرق که نتوانستند مانند علمای بی 
ایمان بهود که متن تورات را تحریف و کم و زیاد کردند معن قرآث را تحریف کنند ولی انتشار دادند قرآن ظنی 
الدلاله و ذو وجوه است و کسی معنای حقیقی آنرا نمی فهمد و مردم باید از روایات مختلفی که در تسیر قرآن از 
امام و پیتمبر رسیده پیروی کنند یعنی هر دسته مقلد علمای فرقه‌ای از فرقه‌های اسلام شوند ) (4۵) ه رکس اعمال 
خرب کند به نفع خودش کرده و ه رکس بد کرد بر ضرر خودش نموده و پرورد گار تو به بند گان ستم کار نیست 
(4۱) برای دانستن زمان و علامات آن زمان معروف باید بسوی کسی که تو را برای پیغمبری پرورده رجوع نمود 
(یعنی باید از راهنمائی های قرآن استفاده کرد همانطور که ما استفاده کرده‌ايم و در ترجمه و تفسیر قرآن و هم 
کتاب معجزات علمی قرآن گوشزد نموده‌ایم) و هیچ میوه‌ای از شکوفهاش بیرون نمی آید و هیچ زنی باردار نمی شود 
و یا سالم نمی زاید مگر بر اساس دانشی معلوم ميشود که الله دارد (یعنی اگر دانشمندان در طبیعت نباتات و یا 
حاملگی زنان دقت کنند و به قوانین طبیمی ای که الله در طبیعت نهاده و بر او مکشوف است دقیقاً می توانند بفهمند 
که کدام شکوفه به ثمر می رسد و کدام زن در چه زمان حامله میگردد و آیا بچه‌اش سالم زائیده میشود یا خیر) و 
زمانی که گاه بگاه از جانب الله در دوزخ به مشرکین آواز میرسد که کجایند آن کسانی که شما آنها را در صاحب 
اختیاری شریک من میشمردید ؟ خواهند گنت بارها به تو اعلام کردهايم که کسی از ما چنین اطلاعی ندارد (4۷) 
آری آنچه را در دنیا قبلا بنام صاحب اختیار خود که میتواند شنیم گناه ایشان شود میخواندند گم شده می بینند و 
یقین خواهند کرد که گری زگاهی نیز نخواهند داشت (4۸) انسان از درخواست چیزهای خوب مادی دلتنگ نمیشود 
(یعنی همیشه در طلب نفع بیشتر است) و ه رگاه به او بد برسد از الله مایوس و نا امید میگردد (یعنی اکثر انسانها 
روی نفع پرستی حتی دين و خدای جهان را هم برای نفع مادی خود میخواهند و اگر در راههای مورد رضای الله و 
بهود اجتماعی ضرری ببینند از دین و الّه بر میگردند و نا ابید میشوند)(٩4)و‏ اگر بعد از ضرری که دیدهاند ما 
از طریق قوانین خود به ایشان رحمتی بچشانیم میگویند چون الله مرا دوست داشت آن رحمت را برای من مقرر کرد 
(یعنی میگوید من خوش شانس بودم که به این خوبیها رسیدم) و من تصور نمی کنم زمان زنده شدن مرد گان درست 
باشد و اگر هم راست بود و من بسوی پرورد گارم ب رگشتم نزد او برای من آن زند گی خوبتر خواهد بود (بیشتر 
مردم امروز با زبانهای مختلف روی خردخواهی خود همین عقاید را دارند ) لیکن به یقین تمام کنران کنند گان را 
خبر خواهم داد که چه‌ها می کردند و آنان را از عذابی بس سخت و پر خشونت خواهیم چشاند (۵۰) و هرگاه بر 
اینگونه انسانها نعمت ببخشیم از راهنمانیهای ما اعراض میکنند و دامن خود را کنار میکشند ولی وقتی دجار 
ناراحتی گردیدند پی در پی از ما توقع رفع بدبختی دارند (۵۱) بگو آیا توجه کرده‌اید که اگر این راهنمائیها از 
نزد الله برای شما فرستاده شده باشد و شما کفران آنها را کرده باشيد از شما که در یک مخالفت طولانی با آن 
میباشید چه کسی سر گردان تر خواهد بود ؟ (۵۲) بدانید که در آینده زمانی میرسد که نشانه‌های روشن خود را که 
در تشکیلات فضا و یا در بدن انسانها هست آنقدر به امثال این مخالفین دین حق مينمايانيم که بر ایشان کاملا 


واضح شود که قرآن حق و لازم و سزاوار بوده» آیا گواهی کسی که تو را به پیفمبری پرورده کافی يست که بدانی 
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او بر هر چیزی گواه است و این پیشگوئی که کرده کاملا حقیقت دارد ؟ (اين مطالب پیشگوئی قرآن درباره عصر 
حاضر است که عصر علوم فضائی و عصر پیشرفت علوم در تمام زمینه‌هاست و این پیشگوئی اعلام میکند که به زودی 
بوسیله راهنمایان حقیقی قرآن که به آیات علمی ق رآن وقوف کامل دارند علوم قرآن بدانشمندان علوم فضائی و غیر 
فضائی میرسد و آنان روی تطبیق دقیق علوم با تذ کرات قرآن با اينکه بواسطه دیدن موهومات مذهبی محیط خود از 
دین و مذهب نفرت داشتند به قرآن رو می آورند و پقین میکنند قرآن یگانه پیفامی است از الله که نجات دهنده 
تمام جوامم بشری از بد بختیهای مادی ایشان است و چنین زمانی با علاماتی که در قرآن و تورات و انجیل درباره آن 
هست خیلی نزدیک است و شاید زودتر از پنجاه سال آینده باشد ) (۵۳) بدانید که این کفران کنند گان بواسطه 
دلایل سستی زمان ملاقات پرورد گار خود را که تمام پینمبران الله بارها گوشزد کرده‌ند انکار میکنند و بدانید که 
او به هر چیزی احاطه دارد (اين مطلب میگوید با اينکه دلیل عدم قبول ملاقات الله روی تصور احاطه اله به همه چیز 
است خوب دقت کنند و آنرا با کارهائی که بوسیله قدرت های م رکزی الله در خلقت میشود مقایسه نمایند معوجه 
میشوند که خالق عالم عبارتست از مجموع خلقت و او م رکزهای قدرت و محیطی دارد همانطور که خلقت ها م رکز 
قدرت های وسیعی دارند و بنابراین زمان ملاقات الله وقتی است که بشرها از محیط خلقت خود بطرف م رکز خلقت 
خویش که زمین آخرت است کشانده شوند و الله را در آن مرکز قدرتش ملاقات نمایند همانطور که در ملاقات 
دوستان خود کافیست که فقط صورت دوست خود را ببینند و لذا در قرآن و روایات گفته شده که خالق عالم را 
بصورت خورشید یا ماه و یا قطعه ابری که خود را خالق عالم معرفی میکند مشاهده خواهند نمود و کفران کنند گان 


فقط صدای خالق عالم را میشنوند و چشم ایشان از دیدن خالق عالم کور است) (۵۴) 


تبصره: آیۀ ٩‏ و آیۀ ۱۲ این سوره تشریح یک مطلب در مورد دو دور؛ آغازین تکوین 
منظومه شمسی است برای تشریح روشن انطباق این دو آیه با یکدیگر په کتاب 
حکمتهای عالی؛ قرآن مراجعه کنید. 
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حلاصه سوره («شوری» 

سوره شوری (شو را حو انده میشود) که در فر آدهای معم و لی سوره ٩‏ میباشد از پنجاه و یک 
آیه محکم و یک آیه متشابه پنج حرفی که بر سر آنست تشکیل يافته در اول این سوره در 
دنیاله سوره قبل که از خلقت هفت زمین و آسمال منظومه شمسی مطالب مهمی گفعه شده بود 
دربارة ط رز ارد شدث این هفت سیاره که شض تای آث قبل از زمین ما معلاشنی میگردند 
سحن به ميان آمده و یا دآو ری میشود که پیغمبر اسلام بوسیله ق رآ به تمام مردم دنیا اعلام 
حطر میکند تا ار آحرتی که در آذ عذاب شدیدی بر ای گناهکا ران است بت رستد و بدانند که 
فقط الله ولی و سرپرست و صاحب اختیار مردم است و نباید کسی رابنام اولیاء الله و صاحب 
/ 


عیار خود بحو اندد و برای رفع تمام احتلافات مذهبی و اجتماعی باید بسوی معن پیغامهای 
الله رو آورند: مطلب مهمی که در این سوره ت ذکر داده شده این است که الله يشر و همه جير 
را در درون خودش میأفریند یعنی همه چیز از او و در او پدید آمده و همه بسوی م رکز 
کا وداک ر کن یر تی ای 7 است جمع میگردند و نیز گفته شده که توصیه‌های 
دینی دین اسلام شمان توصیه‌های دوح و ابر اهیم و «وسی و عیسی است و راهی در آنها برای 
تفر قه و احتلاف نیست و اعتلافی که در تمام مذاهب حق» غرض رانان و سوءاستفاده چیان 
دینی پدید آو رده‌اند روی غرض میباشد نه روی نادانی و بیخبری زیر | تمام جز ثیات همه ادیان 
راست از یک خحلاصه محکم و ساده و مسعدل سرحشمه میگیرد و این غرض رانا همین 
حلاصه مسعدل را دگ ر کوت کرده‌اند و علت اینکه لین کین سا زاف را الله فو رآ نابود نمیکند 
بر ای این است که مهلعی داشته باشند تا پرونده خود و کسانی را که س زاو ار پیروی آناك 
هستد تکمیل تمایید و بشر یه سبت افکار و لستعذادی که بدست میاو ر د تقسیم بندی شود و 
کسانیکه به دستوراتی مذهبی که اجازه آن در معن کتاب االله نیست عمل میکنند صاحیان آ 
دسعور ات را شریک الله ق رار داده‌اند تا کارهائی ظالمانه کنند و در آحرت دچار عذاب 
دردنا کی خو اهند شد مگر آنانکه توبه نمایند و به معن پیفامهای اله ایمان آورند و کارهائی 
را که در پیفام الله نینک شمرده شده انجام دهند و اینان در آخرت به نیکوترین رن دگی 
می ر سند و الله که بوسیله قو ائینی با ران رامیب ر اند تامردم را ار بی آپی نجات بخشد و یا باد 
را ایجاد کرده که کارهائی به تفع بشر انجام دهد و یا قو ائینی گذاشته که بعضی ها صاحب 
دحتر و برحی پسر و پاره‌ای هم پسر و هم دخدر هیشو ند و پا گروهی بی او لاد یگ ون 
ق و انینی هم بر ای ارو اح انسانها نهاده که در آحرت دوباره زنده شوند و روی حسابی دقیق 


ه رکس به نسبت. پر ونده‌اش دچار ازن دگی ای پرغذاب و یا پر لذت. شود و همانطور که در 


ق و انین طبیمی نهاده شده بو سیله اه تدوع بسیاریست یرای طر ژ مامرر کردذ پیغمب ران از 
RE‏ نیز تدوع است. او .سین الله به پیغمب ر انش يا از پشت پرده و فاصله‌ای بصورت کلام 
می رسد یا بصورت رمز و اشاره و به دل افتادن و یا الله روحی رامامور میکند که سحن اله را 
بگیرد و به پیفمبرش برساند.و اینها بسشگی به مصلحتی دارد که حود الله میداند و طرر پیفام 


سوزهز ۲ سوره: شوری بترتیب نزول: سوره 1٩‏ 


تیا زلف تھ ی اا بی ساو ی ر ی یی روف که ار ر ی از ارات ما اة 
پاي و ۳ 9 یں بر ڊو 2 2 بر 
اثر ری های واسطه‌ای بعو رسید و آن انرژی بصورت آیات ق رآنی در تو د رک شد و تو هیچ 


احعیازی در رما و عمکاد و چگونگی آنها نداشعی و حتی پیش ار چنین مامرریتی نه 


میدانستی کعاب آسمانی چیست و نه ایما صحیح میدانستی چگونه است بلکه مطالب قر آن 
راما بودیم که نوری کر دیم بر ای راهدمائی بن دگانی از خود که س زاوار آذ باشند بناب ر این 


اختیاری است که اخعیار 


راه تو راهی است بسیار راست و راه آث یگانه صاحب, اخعیار پر 

موجودات آسمانها و زمین در دست اوست. پس از این خلاصه به مشن آیات این سوره توجه 

نای 

سوره «شوری 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حاء میم» (۱) عین» سین» قاف (این یکی از ۲٩‏ آیه متشابه قرآن است که بر سر بعضی سوره‌ها نهاده شده تا هکس 
روی خیال آث را تاویل کند خود را بشناساند که خیال باف و کج دل و فتنه انگیز است و سزاوار رهبری مسلمین 
نیست زیرا هم از ظاهر این آیات پیدا است کسی معنای صحیح آنها زا تمیتوانة بداند و هم در آیه ۷ از سوره آل 
عمران توضیح داده شده که کسی جز الله تاویل اینها را که اشتباه انداز و غیر محکم میباشند نمیداند و بنابراین وای 
بر آنان که روی روایاتی درو غ چند تفسیر مختلف برای اینها کرده‌اند که همه خندهآور و موهوم است) (۲) بسوی 
تو و بسوی پیفمبرانی که پیش از تو بودند آن یگانه صاحب اختیار پرقدرت با حکمت به همین گونهها وحی میکند 
(الله) (۳) اختیار آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است بدست اوست و او آن بس برتر بسیار عظیم میباشد (عظیم 
یعنی بسیار گنده‌ای که تمام ظاهر و باطن خلقت را دربردارد) (4) آن آسمانها نزدیک است یکی از بالای دیگری 
متلاشی شوند (آسمان یعنی جائی که زمینی در میان خود داشته باشد و در زمین مردمی زند گی کنند که آن آسماث 
بالای ایشان باشد و مقصود از آسمانها در اين آیه هفت آسمان است که یکی از آنها آسمان آبی رنگ یعنی جو 
زمین ماست و شش آسمان دیگر شش جو شش سیاره‌ای است که هریک بالای دیگری دور خورشید میگردند و بالای 
جو زمین ما هستند یعنی مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و آسمانها در آیه قبل اشاره به تمام 
سیارات نفوس داری است که در جهان وسیع میباشند ) و ملکهائی که در آسمانهای هفتگانه فوق هستند تیش تفیگ 
است به مد ح و ثنای پرورد گار خود گویا شوند و نقاضای آمرزش برای تمام کسانی کنند که در زمین میباشند و 
بدانید که الله آن آمرزنده‌ای است که نسبت به مطیعان خودش بخشش های مخصوصی دارد (ارواح یا به عبارت 
دیگر انرژیهای مختلفی که مورد تملک و مامور الله هستدد تاامور زند گی آسمانهای فوق را اداره کنند ملکهائی 
میباشند که در این آیه گفته شده و میتوان قوه جاذبه خورشید را نسبت به زمین و نیز دافعه زمین را نسبت به خورشید 
نوعی از این ملکها دانست و مد ح و ثنای آنها زبان حال ایشان است که به گوش دانشمندان کنجکاو خلقت در آخر 
زمان خواهد رسید تا بداندد خالق عالم چه عنلمت و قدرت و حکمتی دارد و طلب آمرزش اینان برای تمام مردم 
زمین اشاره به این است که با زبان حال خود به الله خواهند گفت بس است که این مردم در زمین زند گی کنند و 
روی خودخواهی کفران نعمتهای تو را نمایند بلکه لازم است زمین ایشان را نیز بعد ازسیارات نفوس دار بالای ایشاث 
متلاشی گردانی و خلاصه این آیه میخواهد بگوید که در آخر زمان کار بشر به جائی میرضد که بوسیله دانشمنداث 


۳۸۰ 


سوره: 1۱ سوره: شوری بترتیب نزول: سوره 1٤‏ 


خود میشنوند که بزودی ابتدا دورترین سیاره نفوس دار منظومه شمسی یعنی پلوتون و بعد نپتون و بعد از آن اورانوس 
و بعد زحل و بعد مشتری و بعد مریخ متلاشی میشوند و آخر نوبت به د گر گون شدف آسمان زمین ما میرسد و از 
پس آن زمین ما نیز متلاشی میگردد و مقدمه قيامت کبری و زند گی دوباره مردم در آخرت میرسد و در آنجاست 
که بخشش های مخصوص ال به مزمنین حقیقی خواهد رسید ) (۵) بنابراین کسانیکه (دردین) غیر الله را ولی و 
کاره‌های خود گرفته‌اند خود الله بر ایشان مواظب است و تو ای محمد وکیل ایشان نیستی (جانی که پیغمبر اسلام 
وکیل کسی نیست وای بر آنان که مرد گان را ولی خود معرفی میکنند و بحشهای موهومی دزباره ولایت بوجود 
آورده‌اند ) (1) و وحی هائی که به صورت این خواندنی عربی (قرآن یعنی خواندنی) بسوی تو میفرستیم محتوی 
اینگونه مطالب عالی است تاتو هم مردم م رکز شهرهای عربستان یعنی مکه را اعلام خطر کنی و هم تمام مردم اطراف 
آنرا (از عجایب این است که شهر مکه که در آن زمان م رکز عربستان بوده نزدیک خط استواست که م رکز تمام روی 
زمین نیز میتوان شمرد و مردم اطراف آن شامل مردم تمام مکانهای دیگر کره زمین میشوند و لذا در جاهای دیگر 
قرآث یاد آوری شده که پینمبر اسلام و پیفامش قرآث برای راهنمائی عموم مردم دنیا و عموم کسانی است که مطالب 
قرآن به گوششان برسد ) آن خطر این است که اعلام کنی زمانی خواهد رسید که همه در یک جای وسیع جمع 
خواهند شد (یعنی در زمین آخرت که به مر کز خلقت نزدیک است و بر اساس راهنمائیهای قرآن مدتها قبل از 
پیدایش زمین ما پدید آمده و وسعت قسمت بهشت آن باندازه مجموعه هفت سیاره ماه‌دار منظومه شمسی ماست و می 
بینید با این نشانه‌های دقیق حتی دانشمندان بشری میتوانند آن را با وسائلی که خواهند داشت کشف نمایند و ما 
متاسفیم که امروزه دانشمندان مسلمان و مطلع به قرآن دارای چنان دانش و چنا علاقه و چنان وسائلی نیستند که به 
کشف آن بپردازند و دانشمندانی هم که میتوانند مسلمان نیستند و از قرآن مجید خبری ندارند و امیدواریم این 
تذ کرات باعث شود که دانشمندان مسلمان توجه بیشتری به قرآن کنند و کوشش نمایند این تذ کرات مورد توجه 
علمای بز رگ فضائی آمریکا و شوروی قرار گیرد ) شکی در حقیقت آل زمان نیست و در آن زمان قسمتی از مردم 
در بهشت و قسمت دیگر در آذ جای بس سوزان خواهند بود (۷) و اگر الله میخواست تمام مردم را یک امت واحد 
میکرد ولی چنین خواست که آنان که روی قوانینی از الله سزاوار بهشتند در رحمت الّه داخل شوند و آنان که 
ستمکارند کاره و پاوری نداشته باشند (۸) آیا این مردم غیر از چنین صاحب اختیاری ولی های دیگری گرفتهاند ؟ 
با اینکه فقط ولی مردم الله است و اوست که مرد گان را زنده خواهد کرد و اوست که بر هر چیزی تواناست )٩(‏ و 
هرچه در آن اختلافی کردید قضاوت صحیح آن بسوی الله محول میشود (یعنی اگر بخواهید رفع اختلاف کنید 
بسوی متن پیغام الله بروید و اگر هم نخواستید رفع کنید در آخرت محکومیت خود را از طرف الله خواهید دید ) آن 
یگانه صاحب اختیار که تربیت کننده من برای پیفمبریست چنین کسی است و من بر او توکل کردهام و بسوی او 
با ز گشت میکنم (۱۰) او پدید آورنده تمام آسمانها و زمین است (شخصیت و اهمیت جهان به مکانهای نفوس دار 
آن که بسیارند میباشد نه مکانهای بی زند گی و بی نفوس) او انواعی از جنس شما بشرها را مقرر کرد که به نفع 
شماها کار کنند (اين انواع شامل زن برای مرد و مرد برای زن و کارمندان و کارگران برای صاحب کارا و روسا 
و حکام برای رسید گی به امور سایرین میشود ) و بعلاوه مقرر کرد که انواعی از حیوانات قابل استفاده در اختیار شما 
قرار گیرند و او شماها را در خودش پدید میآورد چیزی به مانند او نیست (هر چیزی یا نمی تواند چیزی را بسازد 


و یا اگر سازنده چیزی دیگر باشد آن را از خارج خودش میگیرد و در خارج خودش میسازد جز ذاث واجب 


الوجود که او همه چیز را در خودش و برای خودش و از خودش میسازد و باز همه چیز را در خودش محو میکند 
زیرا جز یک واحد متصل او چیزی در خلقت نیست و چیزی هم از عدم بوجود نمی آید ) و چنین کسی آذ شنوا و 
بینا میباشد (آیا اگر خالق عالم بک واحد متصل جهانی نبود که م رکز قدرتش در عرش و م رکز جهان باشد و 
دستهای قدرتش در تمام مکانها و تمام ذرات وجود» آیا ممکن بود که گرشش همه چیز را شود و شی هلبه 
چیز را بببند ؟ وای بر آنان که نمی خواهند خالق عالم را به این صورتی که قرآن شرح میدهد بشناسند و خالق عالم 
را یا خارج عالم مادی و علمش را علم محیط بر محاط میدانند و یا تصور میکنند که چیز یا شخصی از اجزاء خلقت 
وسیع میتواند به مقام خدائی برسد ) (۱۱) کلیدهای کارهای تمام آسمانها و زمین در اختیار اوست و او روی قوانینی 
که نهاده و یا مصلحتی که میداند برای هر کس بخواهد روزی را توسعه میدهد و یا تنگ میگیرد و او به هرچیزی بس 
داناست (۱۲) برای شما مردم از دین چیزی را مقرر کرد که به نوح توصیه نموده بود و آنچه بسوی تو وحی کردیم 
و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی ترصیه نمودیم این است که همان یک طریقه را برپا دارید و در آن نظرهای 
مختلف بوجود نیاورید و فرقه فرقه نشوید ولی قبرل آنچه تو مردم را به آن میخوانی با تمامی راستی آن بر شریک 
قرار دهند گان بسیار سخت است (شرک بر چهار نوع است یکی شرک در بسمله که مش رکها مایلند در افتخارات 
ذینی خود اسم بز رگان دینی خود را در ردیف نام الله قرار دهند چنانکه مسیحیان میگویند الله و عیسی و روح 
القدس و بت پرستان مکه میگفتند الله و لات و منات و مر و متاسفانه فرقه‌هائی از اسلام نیز چنین کنند در صورتی 
که بر طبق معنای بسم الله الرحمن الرحیم باید فقط به نام الله که رحمان و رحیم است افتخار نمایند و نام نوکران الله 
را در ردیف الله نیاورند و پیغمبر اسلام با اینکهُ در نامه‌هائی که برای پادشاهان فرستاد مجبور بود خود را محمد 
رسول الله معرفی کند برای اینکه شرک در بسمله نباشد دستور فرمود در مهر اسم خود» در بالا بتویسند الله و زیر 
آل بنویسند رسول و زیر رسول بنویسند محمد تا نام رسول و محمد در ردیف نام الله قرار نگیرد و مرتبه محمد زیر 
مقام رسالت و مقام رسالت زیر مقام الله قرار گیرد و موقع خواندن آن را از زیر به بالا بخوانند» دوم شرک در حمد 
است و حمد یعنی مد ح و ثنا و طبق الحمد لله رب العالمین ه رکس مد ح و ثناهای مخصوص به الله را در مد ح غیر 
الله بکار یبرد مش رک در حمد است» سوم شرک در استعانت میباشد که بر طبق اینکه در نماز خود میگوئیم ایاک 
نستعین باید غیر از الله و کسانی که میتوانند فدرت خود را که الله به ایشان داده نشان دهند از هیچکس روی خیال و 
تلقین سوءاستفاده چیان مذهبی کمک نخواهیم و اینکه گروهی مسلمان به مانند مسیحیان که از عیسی کمک 
میخواهند از غیر الله کمک می خواهند کارشان نوع سوم شرک محسوب میشود و حال آنکه در قرآن بارها تذ کر 
داده شده که پیشوایان دین و هر پرهیز کار دیگر چون بمیرند روحشان به بهشت برده میشود و آنان از زمین بسیار 
دور میشوند و صدای مردم زمین را نمی شنوند و بعلاوه به اندازه پوسته هسته خرما اختیار" ندارند که به کسی کمکی 
بکنند . پس شما نباید تصور کنید آنان نیز مانند الله همه‌جا حاضر و قدرتمندند » چهارم که از همه مهمتر است 
شرک در بند گی است یعنی بر طبق اینکه به الله میگونيم ایاک نعبد نباید اطاعت بنده‌وار از کسی جز الله نمائیم و با 
ایتحال وای بر کسانی که معتقدند باید از غلام و بنده که انسان است پست تر شوند و قلاده و افسار خود را بدست 
کسانی که شبیه خودشان هستند دهند و خود را مقلد او در دین و مذهب بدانند و راه فهم دین و مذهب را مشکل 
تصور کنند و خلاصه روایات و احادیث مختلف و درو غ را بر متن قرآن که مکررات بسیار آموزنده‌ای بیش نیست 
ترجیح دهند و نخواهند چون شاگرد از استادان مذهبی خود مطالب دینی را با دلیل محکم یاد بگیرند ) الله ه رکس 
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را بخواهد بسوی خودش برمیگزیند و کسی را بسوی خودش راهنمائی میکند که فقط بسوی الله باز گردد (۱۳) و 
مذهب داران فرقه فرقه نشدند مگر بعد از اینکه دانش نحوه دور شدن از تفرقه و اختلاف از جانب الله برای ایشا 
آمده بود (اين دانش که هم در قرآن و هم در تورات و انجیل است این میباشد که مشن دست نخورده پیغامهای الله را 
با دقت و با مشورت بشناسند و فقط آنها را بپذیرند و تبلیغ کنند نه روایات و احادیثی که مخالف متن پیفام های 
ال است و هميشه از تقلید و اطمینان به بز رگان دینی مختلف گوی خود بپرهیزند ) و این میرساند که اختلاف 
اندازان مذهبی اختلاف گوثی های خود را برای این میگویند که بتوانند مفت خوری کنند و به مردم ظلم نمایند و 
اگر از پرورد گار تو در ابتدای پیدایش انسان مقرر نشده بود که باید اين فساد کاران را تا مدتی مهلت دهد در 
همان زمان اختلاف گونی و ظلم فور سزای ایشان را میداد و همین مهلت و فسادخواهی اختلاف اندازان دینی باعث 
شده که نسل های طرفدار ظاهری پیفامهای الله در کتابهای آسمانی خود شک کنند و شک ایشان نیز باعث شک 
هائی شود (البته تمام این شکها برای کسانی است که نمی خواهند خودشان در کتاب آسمانی خود تحقیق کنند 
بلکه روی تنبلی و خودخواهی به سوءاستفاده چیان مذهبی ظاهرساز اطمینان میکنند ) (۱8) پس تو ای پیغمبر مردم را 
به همین اصول بخوان و همانطور که دستور گرفتهای در این دستورات استقامت نما و از دلخواه‌های مردم پیروی مکن 
وریگو مین بجیزی زا پذ یرفتهام که له از پیفامهای خود در کتابهای آسمانی فرو فرستاده و فرمان گرفتهام که در ميان 
شما مردم عدالت افکنم و ابلاغ کنم مربی ما و مربی شما الله است و کارهای ما برای خود ماست و کارهای شما 
برای خود شما و میان ما و شما خصومتی نیست زیرا الله است که ما و شما را با هم جمع میکند و بازگشت تمامی 
ما بسوی اوست (۱۵) و کسائی که در دین الله بعد از اينکه دیدند بهترین اشخاص چنین دینی را پذیرفتند مخاصمه 
میکننه . دلیل آوری ایشان نزد پرورد گارشان باطل خواهد بود و خشمی از او بر ایشان میباشد و عذاب شدیدی 
برای آنان خواهد بود (۱3) الله کسی است که روی سزاواری آن مطالب صد در صد درست و لازم و ثابت را فرو 
فرستاد که میزان حق و باطل ادیان و مذاهب است و تو نمی دانی شاید آن هنگامه نزدیک باشد (۱۷) هنگامه‌ای که 
ناپذیرند گان آن از تو میخواهند چرا زودتر نمیاید (آن هنگامه هنگام پیروزی مسلمین و بدبختی کافران مکه است 
که قبلا الله به محمد وعده داده بود و آنان به مسخره میگفتند پس چرا زودتر نمیآید و ما امروزه می دانیم که آن 
فتح مکه بدست مسلمین بود که چه بدبختی بزرگی برای کافران مکه شد ) و کسانی که بدان ایمان می آورند و از 
آن میترسند و میدانند آن حق است و بدانید کسانی که در آن هنگامه جدل میکنند در گمراهی بس دوری میباشند 
(هنگامه پیروزی مسلمین و بدبختی کافران مکه دلیل بر راستی هنگامه بزرگتر آخرت است و این دو هنگامه بهم 
مربوط میبا شند و شک کردن در هریک دلیل شک کردن در دیگری است) (۱۸) الله به بند گانش لطف بسیاری دارد 
و ه رکس را بخواهد برخوردار میکند (روی قوانین و مصالحی که گفته شد ) و اوست آن پرقدرت پرغلبه (۱۹) 
ه رکس میوه و محصول آخرت را بخواهد قوانین ما باعث افزونی محصول او میشود و ه رکس میوه و محصول دنیا را 
بخواهد از آن به او میدهیم ولی برای او در آخرت نصیبی نخواهد بود (۲۰) آیا برای این مردم شریکانی است که 
شریک الله در قراردادهائی دینی برای ایشان شدهاند که الله به آنها اجازه نداده؟ اگر سخنی از لزوم جدانی مردم 
روی اعمالشاث نرفته بود فوراً میان ایشان داوری ميشد لیکن قرار این است که این ستمکاران در آینده عذابی 
دردناک داشته باشند (۲۱) روز قیامت آنان را خواهی دید که از نتیجه کار و فکر خود میترسند ولی این ترس فایده 
ندارد و آن نتیجه شوم ایشان را در خود خواهد گرفت ولی آنانکه معن پیغام الله را پذیرفتند و کارهای خوب آنرا 
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عمل کردند در سبز و خرم ترین جاهای باغهای بهشت سکونت خواهند کرد که نزدیک یک عرش پرورد گارشان 
میباشد و هرچه بخواهند برای ایشان فوراً آماده میگردد و این است آن فضیلت بسیار بزرگ (۲۲) این چیزی 
میباشد که الله به بند گانی از خود مژده میدهد که پیغام او را پذیرفتند و آذ کارهای خوب را کردند و تو ای پینمبر 
ما به کافران مکه بگو من بر آموزش مطالب قرآن مزدی از شما نمی خواهم و آنچه میخواهم این است که درباره 
خریشان به دوستی رفتار کنید (با اينکه این آیه در مکه نازل شده و معلوم است که میخواهد به مردم مکه بگوید 
شماها که از یک قبیله هستید و خریشان یکدیگر میباشید بیائید روی تعلیمات قرآن دشمنیها را که بر اساس منافع 
خصوصی است کنار بگذارید و با هم دوست شوید تا اجتماع شما خوب و قوی گردد با این حال بعضی از مفسرین 
قرآن روی روایات درو غ جمل شده بدون آنکه آن روایات را با قرآن تطبیق کرده باشند برخلاف نحوه تعلیمات 
قرآن گفتهاند که پینمبر اسلام طبق این آیه از مسلمانان خواسته است که مزد نبوت او را محبت کردن به خویشان و 
نزدیکان او بدانند و به آنا کمک کنند و هرچه میخواهند بجای الله از آنان بخواهند در صورتیکه اولا خطاب 
آیات فوق به مسلمانان نیست بلکه به کافران مکه است و انیا درباره خویشان کافران مکه میباشد زیرا اهل مکه همه 
قوم و خویش یکدیگر بودند و بجای دوستی به یکدیگر» با هم روی منافع خصوصی و روش فساد کارانه خود هميشه 
به جنگ و ستیز بودند و این آیه مفهوم آیه ۱۵ از همین سوره را دارد که در آن گفته شده بگو که من مامور میباشم 
مان شمارا عدالت اندازم و از ظلم و فساد به یکدیگر برهانم. الفا در آن زمان پیغمبر اسلام را به پیغمیری قبول 
نداشتند چگونه حاضر بودند بجای مزد نبوت به خویشان نزدیک پینمیر محبت نمایند امیدوارم روحانیان حقیقی 
متوجه اینگونه تفسیرهای غلط بشوند و مردم را از آنها با خبر سازند و روی قوانین زبان عرب و سایر قواعد تفسیر 
صحیح که در این تفسیر گوشزد میشود آموزشهای حقیقی قرآن را به مردم بیاموزند و به مردم اعلام کنند که در دين 
اسلام جز برتری در علم و ایمان صحیح و پرهیزکاری چیز دیگری ارزش برتر نعرفی کردن کسی را بر کسی دیگر 
ندارد و جز در امور مالی و ارث برای قوم و خویشی کسی را نسبت به کسی دیگر برتری نیست) و هر کس هر اندازه 
کار خوب انجام دهد ما برای او نتایج بهتری اضافه میکنیم و الله نسبت به نیک وکاران هم چشم پوش است و هم 
سپاسگزار (یعنی الله نسبت به مزمنین نیک کار هم مزد بیشتری میدهد و هم از گناهانی از ایشان که توبه کردهند 
چشم می پوشد ) (۲۳) آیا میگویند محمد مطالب قرآن را از خودش ساخته و به الله افترا زده؟ در صورتیکه اگر 
خواست الله به پینمبری تو نبود قانون له بر قلب تو مهر میزد (قلب یعنی م رکز توجه روح انسان و می بینیم که غير 
از پیغمبران الله و شاگردا حقیقی آنها هیچکس در دنیا نبوده که خود را رهبر جامعه بداند و قلبش آلوده به 
نادرستی هائی نباشد ) و حال آنکه الله با سخنانش باطلها را محو میکند آنچه را سزاوار میباشد برقرار مینماید زیرا 
فقط اوست که به درون سینه‌های روحی همه داناست (قسمت رئیسه روح انسان در اصطلاح ق رآن بنام صدر معرفی 
شده که سینه روحی ترجمه شده است و مر کز فعالیت سینه روحی را قلب می گویند ) (۲4) و او کسی است که از 
بند گانش توبه حقیقی را می پذیرد و از گناهان مربوط به چنین توبه‌ای چشم می پوشد و او میداند که شما مردم چه‌ها 
می کنید (۲۵) و بر اساس چنین دانشی تقاضای بخشش و گناه را از کسانیکه ایمان به مشن پیغام او آوردند و 
کارهای شایسته مربوطه را انجام دادند می پذیرد و از فضل خودش اضافه نیز به ایشان میدهد ولی کفران کنند گان 
عذاب بس شدیدی برای آنهاست (۲۹) و اگر الله برای تما بند گانش روزی را برای هميشه گشاده میکرد همه در 
زمین به س رکشی نسبت به دستورات الله می پرداختند ولی به اندازه‌ایکه صلاح میداند فرو می آورد و او به بند گانش 
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آگاهی میباشد بس بینا (اشاره به اندازه معینی از آب باران و نور است که از آسمان در جاهای مختلف زمین به 
مقدارهای متفاوت روی قرانینی که الله بطور طبیعی خواسته فرو می آید و باعث روزی مردم میشود )(۲۷) آری او 
کسی است که بعد از ناامیدی هائی در مردم» آن باران سیراب کننده را فرو میفرستد و رجمت جود فن را اون 
مکانهای وسیعی پخش میکند و آن ولی و همه کاره‌ایکه همه او را مدح میکنند او میباشد (۲۸) و از دلایل روشن 
همه کاره بودث او آفرینش آن آسمانها و زمین است و همچنین جنبند گانی است که او در آث آسمانها و زمين 
پرا کنده کرده و چنین کسی هر زمان بخواهد میتواند که آنان را برای آخرت جمع آوری کند (اين آیه نیز حاکی 
است که آسمانها در قرآن به جاهالی گفته میشود که محل زند گی موجودات زنده‌ای باشند که باید در زمین آخرت 
برای زند گی دیگری جمم آوری شوند ) )۲٩(‏ و آنچه از مصیبت به شما میرسد نتیجه کارهای خود شماست و حتی 
الله از بسیاری چشم میپوشد (چون الله نمیخواهد فور بد کاران از بین بروند و مهلتی برای آنان مقرر کرده بعضی از 
گناهان مردم را تا مدتی نادیده میگیرد و قوانینش طوری نیست که هر فساد کاری را فورا مجازات کند) (۳۰) و 
شما کافران که خود را پرقدرت تر از مزمنین حفیقی می بینید تصور ثکنید که الله را در زمین ناتوان کرده‌اید و 
برای شما جز الله نه ولی ای میباشد و نه کمک کننده‌ای (اين آیه هم اشاره به پیروزی آینده مسلمین بر عليه کافران 
پرقدرت مکه است که میدانیم در فتح مکه معلوم گردید و هم اشاره به پیروزی نهائی تمام مزمنین حقیقی در هر عصر 
و زمانی است که اگر در دنیا معلوم نشود در آخرت حتمی است زیرا دنیا محل مهلت است) (۳۱) و از نشانه‌های 
همه کاره بودن الله کشتی های روان میباشند که در دریا مانتد کوهها هستند (۳۲) اگر او بخواهد باد را از حرکت 
میاندازد تا آنها بر روی دریا بیخرکت بمانند و در اینکه کشتی ها گاه میماندد و ژمانی تند و یا کند حرکت 
میکنند نشانه‌هائی میباشد برای ه رکسی که هم صبور باشد و هم شکر کننده الله (۳۳) یا اگر الله بخواهد آن کشتی 
ها را بواسطه اعمال بدی که مردم آنها کرده‌اند در دریا دجار هلاکت می کند ولی از مجازات اعمال بذ بسیاری 
چشم می پوشد (زیرا مهلت داده است) (۳4) و کسانی که در مطالب مستدل پیفامهای ما مجادله میکنند خود بهتر 
ميدانند که در مقابل ما گریزگاهی ندارند (۳۵) پن آنچه به شماً ذاده شده جز بهرهای برای زئد کے دنياي شما 
نیست ولی برای کسانیکه متن پیغام الله را پذیرفتند و بر پرورد گار خود توکل میکنند بهتر و پایدارتر چیزی میباشد 
که نزد الله است (۳۱) و آن برای کسانی است که از گناهان بزرگ و آن کارهای زشت دوری میکنند و هنگامیکه 
خشمگین شدند گذشت مینمایند (۳۷) و آنچه را پرورد گارشان گفته بکار می بندند و به نماز مقرره ادامه مید هند 
(بدیهی است که نماز مقرره نمازی است که معدای دقیق آن در موقع خواندن نماز در نظر گرفته شود و آنرا اروز 
در پنچ نوبت مقرر شده در قرآن بخوانند نه آنکه پنج وقت را روی روایاتی دروغ به سه وقت تبدیل کنند و فکر خود 
را بجای متوجه کردن به معنا به لهجه عرب متوجه سازند و از معنای نماز منحرف شوند ) و در کار اجتماعی خود با 
یکدیگر مشورت میکنند (وای بر کسانیکه خود را عالم و رهبر مذهبی میدانند و در دستورات دینی قرآن که راه 
رفع اختلاف ایشان بطور روشن در قرآن موجود است رای های مختلف مید هند و حاضر نیستند برای رفع اختلاف 
فتواهای خود با یکدیگر مشورت نمایند و با به سخن کسی که راه رفع اختلاف ایشان را به ایشان گوشزد میکند 
گوش نمی دهند ) و از آنچه به ایشان روزی کرده‌ایم برای بهبود وضع افراد و جامعه خرج میکنند (اين آیه میگوید 
یکی از صفات مسلمان حقیقی این است که مفت خور نباشد بلکه بیش از اندازه احتیا ج خود تلاش کند تا هم خود 
بخورد و هم به امور خیریه و پیشرفت جامعه کمک نماید ) (۳۸) و هرگاه به ایشان ستمهای غیر قابل گذشت رسید 
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از ستمکار انتقام میکشند (۳۹) در انتقام و مجازات هر کار بدی بد رساندن به همان اندازه است ته بیشتر پس کسی 
که گذشت داشت و با گذشت ستمکاری را اصلاح نمود مزدش بر الله خواهد بود و الله ستمکاران را دوست ندارد 
(بر اساس این تعلیمات مسلمان حقیقی حساب گر میباشد و روی حساب مصالح فردی و اجتماعی در جای خودش 
گذشت میکند و در جای دیگر انتقام میکشد و کاری نمبکند که ستمکار از گذشت او سوءاستفاده نماید ) (40) و 
شما متصدیان امور احتماعی نباید بر علیه کسانیکه از ستم کننده نسبت به خودشان انتقام عادلانه کشيدند اقدامی 
کنید (4۱) بلکه باید بر علیه کسانی اقدام کنید که به مردم ظلم میکنند و در زمین به دنبال کارهای ناحق میروند 
سزاوار اینگونه اشخاص عذاب دردناکی خواهد بود (4۲) و انتقام جویانی که صبور بودند و از انتقام روی مصالح 
اجتماعی صرفنظر کردند کسانی هستند که در تمام کارها احساسات خود را اسیر فکر صحیح میکنند و مردمی با 
تصمیم میباشند (4۳) و کسی را که الله گمراه میکند بعد از الله برای او دوست مورد اعتمادی نخواهد بوڈ (یعنی 
کسی که روی قوانین الله راه ستمکاری و تمایلات باطل را پیمود و از راهنمائیهای الله کنار رفت دوستان او نیز مورد 
اعتماد نخواهند بود بلکه دوستی ایشان تا موقعی است که بتوانند از دوست ستمکار خود سوءاستفاده نمایند ) و 
زمانی که این ستمکاران عذاب آخرت را ببینند تو ایشان را خواهی دید که با التماس میگویند آیا راهی برای 
باز گرداندن ما هست (44) و آنان را خواهی دید که بر آذ عذاب عرضه میشوند در حالی که بسیار سرافکندهاند و 
از زیر چشم نگاه میکنند و آنانکه به پیغامهای الله ایمان آورده‌اند در روز قیامت خواهند گفت این ضرر دید گان 
آنهائی هستند که در دنیا هم به خود زیان زدند و هم به جامعه و کسان خود و آگاه باشید که به یقین ستمکاران در 
عذابی پایدار گرفتار خواهند شد (4۵) و معلوم نواهد گردید که برای ایشان جز الله ولی هائی نبود که بتوانند آنها 
را کمک نمایند و کسی را که الله گمراهش نماید (یعنی از پیغام اله گم شود و کنار رود ) برایش راه صحیحی 
نخواهد بود (43) ای مردم سخنان مربی حقیقی خود الله را بپذیرید پیش از آنکه زمانی آید که برای آن از جانب 
الل ب رگرداندنی نیست. و در آن زمان برای شما پناهی نخواهد بود و نمی توانید به نفع خود گناهی از خود را انکار 
کنید (4۷) پس ای محمد اگر این مردم از این سخنان تو رو گرداندند ما تو را نفرستادمایم که نگهبان ایشان باشی 
و برتو جز رساندن پیفام نیست (با این صراحت که اله به پیفمبر میفرماید تو را برای نگهبانی نفرستادیم تو پیفام 
رسانی و بس آیا گفته‌های سوءاستفاده چیان مذهبی درباره شناعت پیغمبر و امام کفر نیست؟) و ما وقتی به اینگونه 
انسانها رحمتی از خود چشاندیم بدان شاد میشوند بدون آنکه ما را در نظر بگیرند و اگر بواسطه اعمال خودشان که 
کرده بودند به ایشان بد برسداینگونه انسانها بجای یاد آوردن رحمت سابق ما به کفران میپردازند (یعنی مثلا 
میگویند اگر روی محبت بر من خالق عالم بمن رحمت کرده بود پس چرا حالا مرا به بدی دچار کرده پس او 
دخالتی در کار من نداشته) (4۸) و نمی دانند که پادشاهی آسمانها و زمین در اختیار الله است (یعنی خالق عالم در 
عین حال که در تمام آسمانها و زمین اختیار کامل دارد اختیاراتی هم به مردم داده و کارهای الله برای افراد با در 
نظر گرفتن مصالح جهانی مربوطه است نه منافع خصوصی افراد ) او آنچه را بخواهد می آفریند و برای ه رکس 
بخواهد فرزند مونث می بخشد و به نفع ه رکه بخواهد فرزند مذ کر عطا میکند )4٩(‏ و گاه هم پسر و هم دختر با 
هم میدهد و زمانی هم هر کس را بخواهد ازا میکند و به یقین او دانائی است توانا (مقصود از خواست های الله در 
درجه اول قوانین طبیعی است که روی حسابهای دقیقی از الله سرچشمه گرفته که همه از رحمانیت الله است که در 
قرآن په دست راست الله تعبیر شده و در درجه دوم قوانین استشنانی الله است که هرزمان مصلحت بداند حتی خلاف 


۳۸۹ 


سوره: 4۲ سوره: شوری بترتیب نژول: سوره 14 


قوانین عادی انجام میدهد و این در اصطلاح قرآن به دست دوم الله یا دست چپ و يا رحیمیت الله معرفی شده است 
که معجزات پیغمبران و حوادث غیر منتظره روحی از آن جمله است و اینها را هم نمی توان غیر طبیعی دانست) 
(۵۰) و سزاوار هیچ بشری نیست که الله با او سخنی گوید مگر بصورت وحی (وحی در لفت عرب یعنی با رمز و 
اشاره سخن گفتن» و یا در دل افتادن و الهام که صدائی در آن نیست که به گوش برسد بلکه بگوش روح میرسد و 
در ذهن انسان معانی مجسم می شود ) یا صدائی که بگوش میرسد از پشت حجاب و پرده و مانعی (چنانکه از پشت 
درختی در کوه سینا صدائی بگوش موسی رسید ) و یا ماموری میفرستد و آن مامور به اذن الله آنچه را الله بخواهد به 
شخص مورد نظر وحی میکند (یعنی یک مامور غیبی غیر قابل رؤیت بسوی پیغمبر از طرف الله سرازیر میشود و 
بصورت وحی کلام الله را به گوش روح پینمبر میرساند ) و الله برتری است پرحکمت (۵۱) و به طریق اخیر است که 
ما بسوی تو وحی کردیم کلماتی را بصورت روح (روح در اصطلاح قرآن بمعنای انرژیست و انرژی و قوه انواعی 
دارد که نوعی از آن قابل تبدیل به کلمات است و بصورت کلمات قرآن در گوش روح پیغمبر اسلام شنیده میشد از 
جیزی که شبیه به یک ستاره بود و چشم روح پیغمبر اسلام آنرا در هنگام وحی میدید که از افق بسیار بالا به سرعت 
به پائین می افتاد و به فاصله کمتر از دو کمان جلوی پیغمبر اسلام قرار می گرفت و قرآن را به گوش روح پیغمبر 
میخواند و پیغمبر اسلام وقتی از فشار آن قوه راحت میشد مطالب وحی شده را در حافظه خود درک میکرد و آنرا 
برای مردم میگفت و اسم آن مامور جبرئیل است یعنی قوه الله) و آن از فرمان ما بوده و تو نه کتاب آسمانی می 
دانستی که چیست و نه ایمان را می شناختی (یعنی پینمبر اسلام قبل از اینکه در چهل سالگی مامور پیغام رسانی شود 
از مطالب هیچ یک از کتابهای آسماتی خبر ندالشت و نمی دانست چه مطالبی از آنها تحریف شده‌اند و نیز ایما 
صحیح را نمی شناخت که چگونه است. چنانکه می دانیم پینمبر اسلام مردی بیسواد بود و در محیط دور از کتاب و 
سواد مکه زند گی میکرد , او مردی بود که جز زند گی و تجارتش برای زنش خدیجه هیچ فکر و کاری نداشت و به 
عقاید بت پرستان و یا بهودیان و مسیحیان نیز توجهی نمیکرد مانند اکثر مردمی که کاری به دین و مذهب ندارند 
ولی روحاً آدم نیک وکاری هستند و اينها همه در متن قرآن شرح داده شده است) بلکه مطالب قرآن را ما نوری 
کردیم که بوسیله آن بتوانیم هریک از بند گان خود را که بخواهیم راهنمائی نمائیم و به یقین تو بسوی راهی مستفیم 
مردم را هدایت میکنی (۵۲) راه آن یگانه خدائی که هرچه در آسمانها و زمین باشد در اختیار اوست (خدا یعنی 
صاحب اختیار و در اینجا الله آن یگانه خدا ترجمه شده) و بدانید که تمام کارها بسوی آن یگانه خدا برمیگردد 
(یعنی امواج تمام کارها و حوادث از تمام عالم بسوی م رکزی بس وسیم که بنام عرش عظیم معروف است 
برمیگردد ) (۵۳) 
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خحلاصه سوره (رعرف» 

سوره حرف ( خرف در اینجا یعنی طلا و جای دیگر ریا و گول زن می باشد) در ق رآنهای 
معمولی سوره ٩۳‏ میباشد و دار ای ٩۰‏ آیه است که آیه اول آن متشابه و بقیه محکم اند مطالب این 
سوره بطور خلاصه این است که این ق رآل که جزئی از کتاب خلقت و غلم الله است» از جانب اه 
بر ای به تعقل انداختن بشر فرستاده شده و به ماندد تمام پیفام های پیغمب ران گذشته است ولی رسم 
انسانها ار قدیم چنین بوده که پیفمیر ال را مسخره میک ر دند و عاقبت ما ایشان را هر اندازه هم پر 
قدرت بودند به عذاپ کشنده‌ای دچار میکردیم» آنا با اينکه همه قب ول داشعدد که تمام چیزها را 
فقط الله بوجود آورده و چیزهای مورد استفاده انسانها را او در احتیار آناذ نهاده بعضی از بن د گان 
الّه را جز ی اژ خان و اده او دانستند و در صاحب احتیاری شریک او ف رار دادند و از روی نادانی 
گفعند اگر راه ما غاط بود الله نمی گذاشت این عقاید را داشته باشیم و حال آنکه این عقاید از 
پد ران ما به ما رسیده و معلوم میشود از قدیم مورد رضای اه بوده با اينکه می دیدند پیفامهای 
پیغمب ران عفیدتر و ر اهنماتر ار عقاید ایشان بود آنها را روی منافع ظالمانه خود کف ران میک ردند و 
ما نیز از ایشان انعقام میگ ر فتیم چدانکه این مرضوع در تاریخ تمام پیفمبر اذ الله دیده شد» کف ران 
کد گان سکه بیش به تفر ای محمد میگویند چ را ق رآن به یکی از بز رگا که و یا مدینه که مورد 
کو ماست ثا رل نهد به ایشان بگو آن اب رگا شما روی عوام فریبی و جمع مرید و جسع 
ثروت» بز رگ شما معرفی شده‌اند نه ری حقیقت گوئی و ماپیفام خود رایه کسی میدهیم که 
مردم باطل خ واه او را مسعره کندد و پرونده خود را برای آعرت تکمیل نمایند و الا اگر 
میخ و استیم همه مر دم به یک عقیده باشند کار ی میک ردیم که همه بطور مساوی بهترین و ژیباترین 
و فش را داشعه باشند و آحرتی هم بر ای ایشان لازم نبود ولی چون خو استیم از احتلاف تکامل 
یابدد مقرر کردیم ه رکس نخ و اهد از تعلیمات عالیه پیفمیر اذ استفاده کند دچار یارانی فریبکار و 
شیطان صفت شود تا به ایال هدایت به بیر اهه افعد و روز قیامت در پیشگاه ما بگوید ای کاش از 
این شیطان صفتان به فاصله مشر ق و مغرب دور میبودیم پس تو ای محمد این کور و ک ران حقیقت 
رابه من و | گذار و تو و طرفدار ال حدی تو به مطالبی که به تو وخی میشود معمسک شوید و از 
آنها بخ و اهید که کدام پیفمبر در گذشته گفعه‌اند غیر از الله صاحب احتیارانی دیگر را اطاعت 
بنده‌و ار کتید؟ آیا به این بود که موسی به فرعوف گفت فقط اله صاحب احتیار همه است؟ آیا 
فرعوف نگفت که من سلطنت و قدرت و طلا و نفوذ دارم از این موسای بسیار پست بهترم؟ آیا 
گت کزان ,راست میگوید چرا از طرف کسی که او مامور اوست بر ای نفوذ در مردم لشکری 
از فرشتگان به کمک او نمی آیند و یا چر ا طلا بر ایش فرو نمی افتد؟ آیا با تمام این گفشگوها 
عاقبت آذ ف ‏ عوف بسیار قوی و تمام اط ر افیا پ ر قد رتش بوسیله معجزه ما غر ق نشدند و ما از ایشا 
انتقام گر 


بم» این مردم مکه در مقابل سخن تو میگویند پس چرا عیسی گفت من پسر الله 
هستم و حال آنکه او فقط گفته بود من بنده‌ای از بن د گان الله هستم و اگر میگوئید حوب بود 
حالق عالم همانطور که عیسی را به غیر طبیمی چون فرشتگا کرد همه مردم را مامور و مجبور به 
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نیک وکاری مینمود جو ابش این است که ماع تکامل مورد نظر ما در بشر میشد ولی در آحر زمان 

قومی از شما بی عقي دگان به دين و آحرت را بوجود میآوریم که بدون داشتن اعتیار قب ول دين و 

پیفمبر در زمین حکومت نیز بنمایند (اشاره است به حکومت کمونیستی فعلی در روی رمین) این 

کافر اف مکه عاقیت دچار عذاب زمانی دردناک میشوند و می بیتند که تسلیم ش د گان به پیغامهای اه 

داحل پهشت حو اهدد شد و گداهگار ان هميشه در عذاب دوزخ گرفعار حو اهند گردید زیر که در 

دنیا تمی حو استدد سخنال ر است پیغمب را را درباره آینده خود بپذی رند پس ایشا رابگذدار به دنیای 

حود س ر گرم شوند و بازیها کنند تا رمان آحرت یشان پیش آید و بپینند که شفیعی نخ واهند داشت 

مگر شاهدهائی که آنچه درباره ایشا در دنیا دیده بودند شهادت خ و اهند داد و اینک بعد از این 

خلاصه به ث رجمه و تفسیر معن آیات این سوره توجه فرمائید: 

سوره «زخرف» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حاء» میم (اين آیه دو حرفی رمز مانند یکی از آیات ۲۹ گانه متشابه در قرآن است که معنا و تاویل آن را جز الله 
کسی نمی داند و برای این برسر بعضی سوره‌ها نهاده شده که رهبران دینی کج دل و خیالباف و فتنه انگیز بوسیله 
تاویل کردن اینها خود را بشناسانند که گمراه کنندهاند نه محکم گو و وجود اینها برای این منظور خود یکی از 
معجزات ق رآ است و توضیح این در سوره‌های قلم و مریم و قاف و آیه ۷ از سوره آل عمران میباشد ) (۱) به این 
کتاب روشن قسم (۲) که ما آن را خواندنی ای عربی قرار دادمایم تا شما عربها تعقل نمائید (قسم به هرچیز به 
معنای این است که آن چیز شاهد و گواه است و آینکه قرآن کتاب روشنی است یعنی مطالبی است صد در صد 
درست و لازم الاجرا و ثابت» دلیل و شاهد بر این است که میتواند وسیله تعقل عالی بشرهائی شود که آن را با دقت 
میخوانند » تعقل برای فهمیدن هدف خلقت و بدست آوردن بهترین راه رستگاری و چون ابتدا برای مردم عرب آمده 
به زبان عربی بوده و این دلیل نیست که صاحبان زبان دیگر از طریق ترجمه آن نخواهند از راهنمائی های عالی آن 
استفاده کنند مگر آنکه بسیار نادان و خودخواه و بدخواه خود باشند ) (۳) و مطالب آن در مادر و در خزینه اینگونه 
مطالب صد در صد درست و لازم است که آن خزینه نزد ماست و آث بلند مرتبه‌ایست پرحکمت (یعنی مطالب ق رآ 
از کتاب علم الله سرچشمه گرفته و م رکز علم الله در عرش الله است که هرچه در ه رکجا باشد امواجش در آن ثبت 
بوده و میشود ) (4) آیا برای اینکه شما قومی زیاده رو هستید مایلید ما نیز آنچه را باید به شما یاد آوری کنیم از 
شما کنار زنیم؟ (۵) و ما پیغمبران بسیاری در مردم پیشین فرستادیم (1) و هیچ پیفمبری برای مردم نیامد مگر 
آنکه او را مسخره کردند (۷) پس ما آنها را که از این مردم مکه پرقدرت تر بودند هلاک کردیم و چگونگی آن 
پیشینیان در این قرآن شرح داده شده (۸) و اگر تو از این مردم بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفرید خواهند 
گفت آنها را آن یگانه پرقدرت بس دانا آفرید )٩(‏ آری کسی آفرید که زمين را گهواره‌ای برای شما کرد و در 
آن برای شما راه‌هائی قرار داد که شما راه یابید (۱۰) و او کسی است که از آسمان آبی باندازه‌ای معین فرو 
فرستاد پس او ما بودیم که بدان مکان مرده‌ای را به روئیدن گیاه زنده کردیم و شما هم به همینطور بصورت 
زنده‌هائی در زمین آخرت بیرون آورده میشوید (یعنی همانطور که تخم گیاهان سال پیش که در پائیز و زمستان 
ذخیره ميشوند در بهار آینده با آب باران و کود و خاک خوب روی قوانینی که ما گذاشته‌ايم دوباره بصورت 
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گیاهان قبل زنده میشوند به همینطور روح انسانها که در حکم تخم اند پس از مدتی که در عالم برزخ ذخیره شدند 
در زمین آخرت برده میشوند و در آنجا از آب و خاک مخصوص زمین آخرت روی قوانینی نمو میکنند و آدمهائی 
با همان روحیه قبل ولی با بدنی که از آب و خاک آخرت بوجود میاید خودنمائی خواهند کرد ) (۱۱) او آن کسی 
است که تمام انوا ع نباتات را آفرید و برای شما از کشتی و جارپایان چیزهائی را قرار داد که سوار آنها می شوید 
(۱۲) اینھا را برای آن کرد که چون برپشت آنها قرار میگیرید نعمت پرورد گارتان را یاد آورید و بگوئید آنکس 
که این را در اختیار کامل ما نهاد از نسبتهای بدی که سوءاستفاده چیان مذهبی و مریدان آنان به او میدهند پاک 
است و (او از آن پاک است که شفیع و ولی و وزير و مظهر و دختر و زث و پسر برای خود بگیرد ) و اگر خواست و 
قانون او نبود ما اینرا نمی توانستیم در اختیار خود بگیریم (۱۳) و این خود دلیل بر آن است که ما بسوی او 
با زگشت خواهیم کرد (زیرا اگر خالق عالم نمی خواست که ما در یک زند گی عالیتری به زمین آخرت ب رگردیم 
اینهمه اختیارات را به ما نمیداد که کقرات نعمتهای او را بکنیم و بخود ببالیم و به ناوانان ظلم کنیم) (۱8) و برای 
او این مردم از نوکرانش کسانی را جزئی از او قرار دادند و انسان حقیقتاً چه کفران کننده آشکاریست (از آیه بعد 
پیداست که مقصود از جزء در این آیه جزء منفصلی مانند اجزاء کله قند یا قطرات آب دریاست که مسیحیان و 
دراویش و عرفان بافان در وحدت وجود خود قائلند که روی آن نسبتهای خدائی و يا پسر خدائی و امثال آن به 
پیغمبران و امامان و اقطاب خود میدهند نه جزء متصلی که اساس وحدت وجود پیغمبران است و مانند دست انسان 
تصور شود برای انسان که کار انسان را به تنهائی نمی تواند بکند و لطمه‌ای به توحید خالق عالم در صاحب اختیاری 
نمیزند ) (۱۵) آیا الله در چیزی که خودش آفریده دخترانی برای خود گرفته و برای شما پسر را بر دختر ترجیح 
داده؟ (۱3) و هنگامی که به یکی از این مردم چیزی را مژده میدهند که آن را برای آن رحمان میگوید صورتش 
سیاه میگردد و خود را میخورد (رحمان بر طبق تشریحی که در سوره الرحمن شده یعتی کسی که خلقت را طوری 
آفریده که مورد بخشش و استفاده‌ای برای انسان و شبه انسانها باشد و این آیه به اهل مکه که برای الله دخترانی 
تصور میکردند و آنها را بتهای خود میدانستند میگوید چرا روی بیشعوری چیزی را به الله نسبت میدهید که خودتان 
از آن معفرید ) (۱۷) آیا کسی را به الله نسبت میدهند که وجودش در آرایش های زنانه تربیت میشود و او در گفت 
و شنود و قضاوت ناروشن است (اين آیه زذ را به بهترین وجهی معرفی میکند و او را سخت علاقمند به آرایش 
میداند و غیر متفکر و غير قابل قضاوت صحیح و البته این دلیل بر آن نمی شود که در دو موضوع فوق مردانی 
نباشند که از زنانی کمتر باشند و یا زنانی نباشد که در حفظیات و امور سطحی از بسیاری از مردان قضاوت بهتری 
نکنند ) (۱۸) و آنان آن فرشتگان را که بند گان آن رحمان میباشند زنانی معرفی کردند! آیا خلقت آنان را 
دیده‌اند ؟ این شهادت دروغ ایشان در پرونده ایشان نوشته خواهد شد و بازخواست خواهند گردید (فرشته یا 
فرستاده ملک است و ملک در عربی یعنی مورد تملک و هکس یا هرجیز که مورد تملک الله قرار گیرد ملک و 
فرشته الله محسوب میشود و آذ ممکن است از جمادات باشد مانتد خورشيد و زمین و ستا ر گان و باران و ابر و یا از 
ارواح و انرژیهای مستقل باشد مانند ملک های مامور وحی و قوه‌های دیگری که از غیب مامور اقدامی به نفع یا 
ضرر مردم میشوند و یا حیوان و انسان در هنگامی که از خود اختیار نداشته باشند و از جاتب الله مامور کاری 
گردند و اگر انسانی روی اطاعت از دستورات الله کاملا مطیع او باشد و به عبارت دیگر گناه نکند نیز فرشته و 
ملک است و بت پرستان مکه این انوا غ ملکها را بتهای خود می دانستند و برای هریک مجسمه‌ای خیالی درست 
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میکردند و بعنوان این که اینان دختران یا زنان الله هستند و صاحب اختیار ایشان از جانب الله میباشند خود را بنده 
آنها معرفی میکردند و يا از روایات و دروغهای منسوب به آنان اطاعت بنده‌وار مینمودند و بعضی از این بتها مردانی 
بودند که مرده بودند و موقعی که زنده بودند پینمبر یا امام و یا نیک و کارانی بودند که مقرب در گاه الله بوده و به 
عقیده بت پرستان شفیع و کار راه انداز و ولی مردم هستند و زیبائی اعمال ایشان باعث شده که پس از مرگ 
دختران زیبائی برای الله باشند و عجب این است که امروزه نیز مشاهده میشود که هر مجسمه‌ای که بنام فرشته 
میسازند آذ را بصورت دخترانی که بال دارند میسازند و می بینید که قرآن و دین اسلام برای بیرون کردن افکار و 
عقول مسلمانان حقیقی از اینگونه آلود گیها و خرافات و موهومات و خیال بافیها چه آموزشهای بس عالی میدهد و 
افسوس که مسلمانان فعلی دنیا روی تلقینات سوءاستفادهچیان مذهبی و یا تبلینات سوءاستفادهچیا سیاسی و 
اقتصادی از اسلام حقیقی دور و دچار هرنوع پستی اجتماعی شدهاند ) (۱۹) و گفتند اگر آن رحمان نمیخواست ما 
این بتها را بند گی نمی کردیم» برای ایشا در این موضوع از دانش نصیبی نیست و آنان جز دروغهائی نمی گویند 
(امروزه نیز می بینیم موضوع فلسفه جبر و خواست الله روی بی دانشی بسیار مورد بحث است و آناث که ظلم و یا 
فساد میکنند و یا عوام را می فریبند و یا به مذاهب باطل و موهومی پایبند شدهاند برای تبرئه خود به فلسفه جبر 
متوسل میشوند و اعمال بد خود را به الله نسبت میدهند با اینکه قرآن و کتابهای آسمانی دیگر تشریح کرده‌اند که 
همه چیز از لحاظ اینکه قوانین آنها را الله در دسترس بشر نهاده خواست الله است ولی اختیار انجام این خواستها به 
بشر داده شده و بشر چون روی منافعی برای خود اعمالی خوب یا بد انجام میدهد مسئول آنهاست تا ه رکس خربزه 
میخورد پای لزر آن نیز بنشیند ) (۲۰) آیا قبل از قرآن به ایشان کتاب داده‌ایم که آنان در این گفتار به آن متمسک 
شده‌اند ؟ ( کتاب یعنی مطالبی که الفاظ آن ثابت و معانی آن صد در صد درست و لازم الاجرا باشد و لذا می بینیم 
کتب علیکم الصیام یعنی زوزه بر شما واجب شد و بر این اساس است که کتابهای آسمانی با اينکه بصورت نوشته و 
اوراقی نازل نشده به کتاب معروفند ) (۲۱) بلکه دلیل آنها بر صحت عقاید بت پرستانه ایشان فقط این است که 
گفتند پدران خود را به روشی معین دیدیم و ما نیز در پس آنان به چنین راهی میرویم (۲۲) آری در هر شهری که 
ما پیش از تو پینمبری برای اصلاح ایشان و اعلام خطرهای آخرت فرستادیم بز رگان فساد کار ایشان گفتند اينها 
سنت های پدران ما است و ما باید در پی آنها به این سنتها اقندا کنیم (امروزه نیز سوءاستفادهچیان سیاسی و مذهبی 
و اجتماعی در هرجامعه پستی کوشش میکنند مردم را در سنت های موهوم و غلط نگهدارند ) (۲۳) پیغمبر ایشان به 
ایشان گفت اگر من راهی بهتر از راه پدرانتان آورده باشم باز هم از سنت پدران خود تبعیت میکنید ؟ آنان جواب 
دادند ما مخالف پیفام هائی هستیم که شما خود را پیغام رسان آنها میدانید (دنیای امروز نیز در اثر تبلیغات مختلف 
سوءاستفاده چیان مذهبی و سیاسی و اجتماعی به جائی رسیده که | کثر نزدیک به تمام مردم مخالف پیغام های 
آموزنده من قر آن که یگانه راهنمای دست نخورده الله در دنیای بشریت است میباشند و لذا دچار هرج و مرجهای 
فعلی جهان شده‌اند ) (۲4) پس ما نیز از ایشان انتقام کشیدیم و تو میتوانی عاقبت آن مخالفان را به دیدن داستان 
های ایشان و یا مکان فرو ريخته ایشان ببیتی (هم داستان قوم عاد و مود و قوم ابراهیم و لوط و شعیب و موسی در 
قرآن میباشد و هم نشانه‌های شهرهای خراب شده ایشان) (۲۵) و یکی از آذ پیفمبران ابراهیم است که به پدر و قوم 
خودش (در شهر اور کلده) گفت من از چیزهائی که شما خود را بنده آنها معرفی میکنید بیزارم (۲۷) و فقط کسی 
را اطاعت بندهوار میکنم که مرا بوحود آورده و او حتماً مرابه راه صحیحی راهنمائی خواهد کرد (اين سخن ابراهیم 
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اشاره به زمانی است که ابراهیم را به آتش انداختند و آتش به او اثر نکرد و پادشاهی که او را به آتش افکنده بود 
نزد مردم سر شکسته شد و چون مردم از ابراهیم تبعیت نکردند ابراهیم تصمیم گرفت از آذ شهر خارج شود و با 
پرادر زاده خود لوط و نفرات کمی که با وی بودند بسوی کنعان هجرت نمود و خالق عالم کار او را بجائی رساند 
که فرعون مصر و عده‌ای از پادشاهان محلی فلسطین و کنعان با او دوست شدند و یکی از این پادشاهان حمورابی 
بود که انتقام ابراهیم را از پادشاهی که او را به آتش افکنده بود گرفت و از پیغامهای ابراهیم در تدوین قوانین 
معروف حمورابی استفاده‌ها کرد و مردم بابل و کلده را به اوج ترقی رساند ) (۲۷) و الله داستان ابراهیم را سخنی 
قرار داد که از پس او در نسل های آینده بماند شاید آنان بسوی پینامهای الله ب رگردند (۲۸) آری من این مردم 
مکه و پدران ایشان را که از نسل ابراهیم اند در این سرزمین برخوردار کردم تا آن مطالب سزاوار و پیغمبری 
آشکار برای ایشان آمد (مقصود مطالب قرآث و محمد رسول الله است) (۲۹) و هنگامی که این مطالب سزاوار برای 
ایشان آمد گفتند این دروغی است به الله و ما آن را نمی پذيريم (۳۰) همچنین گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی 
از دو شهر مکه و مدینه نازل نشد (یعنی اگر به یکی از بز رگان ما نازل میشد ما می پذیرفتيم و امروزه نیز بیشتر 
مردم میگویند چون مطالب آموزنده و صحیح و درست این ترجمه و تفسیر را بز رگان دینی تایید نمی کنند ما آنها 
را نمی پذیریم) (۳۱) آیا اختیار تقسیم رحمت پرورد گار تو با ایشان است؟ حثی روزی های ايشان را در تاد کن 
دنیا ما میان ایشان تقسیم کردمایم و درجات بزرگ و کوچک که بعضی ها بر بعضی بالاترند را ما نهادیم تا به حق 
یا ناحق بعضیها بعض دیگر را به سیطره و اختیار خود بگیرند و رحمت هدایتی که از جانب پرورنده تو به پیفمبری 
به تو رسیده بسی بهتر از چیزهائی است که این مریدان و بزر گانشان روی دنیاخواهی جمع میکنند (۳۲) و اگر 
خطر و بدی یکی شدن مردم نمی بود ما برای هرکس که آن رحمان را انکار میکرد مقرر میکردیم سقفهای خانماش 
از نقره باشد و خانه ایشان چند طبقه باشد و همیشه از پله‌های نقره‌ی آنها بالا روند (۳۳) و اطاق های ایشان 
درهائی از نقره داشته باشد و تخت هائی که بر آث تکیه زنند (۳4) و از طلا و هرچیز زیبا و فریبنده‌تری نیز داشته 
باشند و تمام اینها برخورداری های ژنه گی پست لیاست و نود پرورد گار تو آخرت است که برای بهره بردن 
پرهی زکاران مقرر شده (از این آیه پیداست که وجود اختلافات در سازمانهای بشری و استعداد و سلیقه‌ها و دارائی و 
کار و زند گی ایشان اصلی است پیش بینی شده در خلفت تا بشر بتواند به تکاملی برسد که نتیجه آن را علاوه بر 
دنیا در آخرت که دنیای وسیعتر و عالی تریست ببیند تا در آنجا صاحبان پرونده‌های عالی به مقامهائی عالی پرسند 
و فساد کاران کا رگران زحمت کش و پرعذاب آن محیط برای مدتی بسیار طولانی باشند ) (۳۵) و ه رکس از 
یاد آوری های آن رحمال رو گرداند ما برای او شیطنت کاری را بر میگماریم که همیشه با او باشد (یعنی دچار 
رفاقت با شیطانهای مذهبی و سیاسی و اجتماعی میشود ) )۳٩(‏ و اینگونه شیطانها آنان را از راه بدر میکنند و این 
بد بختان تصور میکنند راه صحیحی را یافته‌اند (۳۷) تا وقتی که از پس مرگ و در آخرت زد ما آیند در آن زمان 
خراهند گفت ای کاش ميان من و تو که یار فریبکار من بودی فاصله زیادی به اندازه فاصله میا مغرب و مشرق زمین 
میبود اما افسوس که این یار بد نیز همیشه با او خواهد بود (۳۸) و به هردو گفته میشود چون هر دو در دنیا ظلم 
میکردید این آرزو امروز بشما سودی نمیدهد باید در عذاب شریک باشید (آیا اگر سوءاستفاده چیان مذهبی و 
اجتماعی به نفع فساد کاران فتوائی روی کلاه‌های شرعی ندهند و آنان را به واسطه بازی و پارتی بازی دلخرش نکنند 
و به طمع هائی نامشروع بنام مذهپ نکشانند آیا مریدان ظاهری ایشان گرد ایشان میروند ؟) (۳۹) پس تو ای 
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محمد آیا چنین مردمی کر را میتوانی شنوا کنی یا این کوران را که در گمراهی آشکاری میباشند. میتوانی راهنمائی 
نمائی؟ (پیغمبران راست چون بدون دادن رشوه میخواهند مردم را به راه راست هدایت کنند ه رگز نمیتوانند مردمی 
را که دنیا خراهی و فسادجوئی چشم دلشان را گمراه کرده بینا نمایند و یا سخن صحیح و پاک را بگوش ایشان 
فرو دهند ولی پیغمبران دروغ که حامی ایشان استعما رگرانند همانطور که در کتاب رهبر اغنام الله (ایقان) نوشته 
شده میتوانند با دادن رشوه مس قلب را فور به طلای دروغین میدل سازند ) (4۰) و تو ای پیغمبر ما اگر ما زودتر 
تو را ببریم (بمیری) و عذاب ما را بر کافران نبینی حتم بدان که ما از ایشان انتقام خواهیم گرفت (4۱) و یا اگر 
بعضی از وعده‌های خود را پر علیه ایشان به تو بنمايانیم به يقین بر رساندن عذاب بر ایشان توانائیم (این آیه میگوید 
برای ما دلخوشی شخص تو مهم نیست که عذاب ما را بر علیه ایشان ببینی چه تو باشی و چه مرده باشی ما از ایشا 
در آخر کار در دنیا انتقام خواهیم گرفت و بنابراین زیاد تقاضا نکن که ژودتر مخالفین تو را به عذاب دچار کنیم 
آری همه میدانند که چند سالی پس از این آیات جنگ بدر اتفاق افتاد و پیغمبر اسلام دید که مخالفین درجه یک 
او در یک قشون هزار نفری با بهترین وسائل جنگی بدست لشکریان اسلام که بیش از سیصد نفر نبودند کشته شدند 
و آذ عده از سپاهیان که کمتر تقصیر داشتند و قابل هدایت برای آینده بودند فرار کردند ) (4۲) پس به چیزی 
متمسک شو که بسویت وحی میشود و بدان که تو بر راهی راست میباشی (4۳) و این مطالب پندی است هم برای تو 
(که پی در پی بمن میگوئی چرا پیشگوئی انتقام خود را دربارة ایشان زودتر نشان نمی دهم) و هم برای قومت ( که 
پی.در پی میگویعد: اگر زانست: میگولی پس نجرا غلاب اه پر ها تمی آید) وشما هر دو گروه بزودی پرشیده 
خواهید شد (یعنی در آخرت پرسیده میشوید که آیا وعده‌های پرورد گارتان را ندیدید و اقرار خواهید کرد دیدیم) 
(44) و برای صحت فلسفه فوق درباره کسانیکه ما آنها را پیش از تو به پینمبری فرستاده‌ایم از هرکس که سزاوار 
است بهرس تا بدانی که بوسیله هیچیک از آنان قرار ندادیم که غیر از خالق طبیعت ها (رحمان یعنی کسی که خالق 
طبیعت هاست و آنها را تا هرجا که مورد استفاده انسانها باشد در اختیار ايان نهاده و اين معنا از سوره الرحمن 
بدست میاید ) حدایانی بگیرند (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و خود را بنده آنان معرفی کنند (4۵) این 
پیفمبران یکی موسی است که ما او را با نشانه‌های روشن و مستدل خود بسوی فرعون و طرفدارانش فرستادیم و گفت 
من به یقین پیغام آوری از پرورد گار جهانیان میباشم (40) پس وقتی نشانه‌های روشن ما را به ایشان عرضه کرد از 
آنها به خنده افتادند (4۷) این نشانه‌های متعدد در دنبال هم و یکی از دیگری بزرگتر بود که په ايشان نموده شد 
(بر طبق آیات و سوره‌هائی از قرآن» موسی ابتدا شرح حال خود و چگونگی پیغمبر شدن خود را داد و بعد دلایل 
بز شود را که هم میتواند وجود الله را ثابت کند و هم ثابت میشود که الله حافظ اوست و راهنمائیهای او از بین 
برندة فسادهاست و چون فرعونیان او را مسخره کردند و تهدید به قتلش نمودند مار شدذ عصای خود و هم نور 
سفید دست خود را نشان داد بطوریکه همه از قدرت او ترسیدند و از این پس فرعون که نامش آآکنن رع بود برای 
وقت گذرانی پی در پی عذابهائی که یکی از دیگری بزرگتر و خطرناکتر بود دید تا پس از دیدن ٩‏ نشانه مجبور 
شد که تسلیم اراد موسی شود و روی حیله‌ای که کرد دچار غرق شدن در دریاچه تمساح که کنار دریای سوئز بود 
شود و سلسله هیکسس ها بد پنوسیله از بین رفتند ) و برای اینکه شاید به راه موسی ب رگردند آناث را دچار آن عذاب 
کردیم (عذابی موقتی که اولی آن بعد از مار شدن عصا و سفید شدن دست موسی بر طبق آیه ۱۳۰ از سور؛ اعراف 
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بخوان تا هرگاه این عذاب برطرف شد ما براه تو میآئیم )4٩(‏ پس چون آن عذاب را از ایشان برداشتیم آنان زیر 
قول خود زدند (۵۰) و فرعون در میان قوم خودش آواز داد که ای قوم من آیا پادشاهی مصر در اختیار من نیست و 
آیا نمی بینید که این نهرها از زیر (قصر) من جریان می یابند ؟ (۵۱) یا من از این مردی که از قوم پست بنی 
اسرائیل است و واضح سخن نمی گوید بسی بهترم (از اينکه فرعون گفته است شعبات رود نیل از زیر قصر او 
میگذرد میتوان فهمید که پایتخت او شهر ممفیس بوده که محل التقای چند شعبه رود تیل است که از آن پس دلتای 
نیل را درست میکند و روی همین نشانه قرآن میتوان یقین کرد که او پادشاه مصر شمالی بوده و آخرین فرعون 
سلسله غاصب مصر که از خارج مصر و از قوم سامی بوده که مصر شمالی را اشغال کرده بودند و این راهنمائی قرآن 
میتواند تاریخ تاریک مصر زمان موسی را کاملا روشن گرداند و خود یکی از معجزات علمی قرآن است که با کمال 
تاسف مفسرین ق رآذ کمتر متوجه این موضوع شده‌اند ) (۵۲) پس چرا برای موسی النگوهائی از طلا از آسمان 
نیفتاده یا با او فرشتگان بهم نزدیک مانند یک لشکر پرقدرت همراه نیست؟ (از این مطالب پیداست که معجزات 
موسی مردم را متوجه او کرده بود و زمزم؛ برتری موسی بر فرعون در ميا مردم مصر به گوشها خورده بود که فرعون 
اعلامی؛ فوق را منتشر کرده و خود را بواسطه داشتن لشکر و طلا و قدرت مادی برتر از موسی جلوه مید هد و به عوام 
الناس میگوید اگر موسی پینمبر اله باشد باید او هم پول و قدرتی از جانب الله داشته باشد ) (۵۳) پس فرعون روی 
قدرت نمائی خود قوم خود را مجبور نمود که از فکر صحیح منحرف شوند و از او اطاعت نمایند و آنان نیز چون 
فساد گر بودند از او اطاعت کردند (۵4) پس چون فرعونیان ما را روی مخالفت مکرر خشمگین نمودند از ایشان 
انتقام گرفتیم و همه را غرق نمودیم (۵۵) و آنان را جلوداری کردیم و عبرتی برای دیگران (شرح اقدامات موسی و 
معجزات نه گانه‌اش که عاقبت فرعون و فرعونیان را مجبور نمود که سخن موسی را بپذیرند و بنی اسرائیل را که 
مؤمنین به موسی بودند با موسی بسوی فلسطین بفرستند و خود در عقب آنان برای کشتن ایشان آیند و چگونه باعث 
شد که در دریای تمساح غرق شوند در سوره‌های اعراف و يونس و هود و طه و شعرا و نحل و قصص و صافات و 
مومن و کتاب داستان سه پینمبر میباشد ) (۵۱) و چون پسر مریم به مثل آورده شد نا گهان قرم تو از او فریاد وای 
بر آوردند (۵۷) و گفتند آیا خدایان ما بهتر از او نیستند ؟ آنان موضوع او را جز برای جدل به ميان نیاوردند و 
آنان چه قوم مجادلی میباشند (از این عبارات پیداست که قبل از نزول این آیات ميان کافران مکه و پیغمبر اسلام 
بحث عیسی پیش آمده بوده و او به پینمبری و پاکی معرفی شده بوده که ناگهان آنان گفتهاند ما همانطور بتهای 
خود را خدا و صاحب اختیار میدانیم که مسیحیان عیسی را و تازه منطق و استدلال ما بهتر از مسیحیان است که تو 
نیز مانند مسیحیان طرفدار او هستی) (۵۸) عیسی جز بنده‌ای برای ما نبود بنده‌ایکه بر او نعمت کردیم و او را 
حجتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم (یعنی عیسی نه خدا و نه پسر خدا بود بلکه بنده الله بود و الله او را مامور و 
ملک و فرشته‌ای بی گناه از آنرو کرد که وجود او حجتی برای بنی اسرائیل فساد کار باشد و خصوصیات ملکی او 
نباید دلیل خدائی او شود ) )۵٩(‏ و اگر خواست ما بود بعضی از شما را هم ملکهائی میکردیم که در زمین حکومت 
ثمایند (۱۰) و به یقین هرزمان چنین حادثهای پیش آید علامتی است برای آنزمان معروف پس بدان زمان شک 
نکنید و از پیغمبری من اطاعت نمائید که این راهی است راست (از این آیه با در نظر گرفتن آیه ۳4 و ۳۵ بدست 
میاید که کافران توقع داشتند خالق عالم همه را مانند عیسی نیک کار بیافریند تا همه هم عقیده بودند و آمدن 
پیغمبران و مخالفت کافران با آنها پیش نمی آمد و در این آیه و آیات ۳۳ و ۳4 گفته میشود که چنین وضمی را الله 
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مصلحت نمی داند ولی در آخر زمان گروهی مانند شما که نمی خواهید پیغام الله را بپذیرید پیدا خواهند شد که 
دارای صفت ملکی هستند یعنی برای مصالحی اجتماعی مورد تملک الله قرار میگیرند و بدون آنکه اختیار قبول دین 
را داشته باشند حکومتی غیر آزاد خواهند داشت و هنگامی که چنین حکومتی پیدا شد علامت شروع هزاره آخر 
دنیاست که هزاره فیامت اول است و مقدم؛ قيامت کبری خواهد بود» آیااین صفات تماماً در حکومت کمونیست ها 
در دنیای امروز صدق نمی کند ؟ از آیه فوق پیداست که جز بعضي از مردم کمونیست نخواهند شد و دلایل دیگری 
از قرآن و تورات است که حکومت کمونیسم در دنیا موقتی است و بزودی بعد از حوادثی که در خاورمیانه اتفاق 
خواهد افتاد لزوم وجود کمونیسم در دنیا از نظر نقشه خلقت از بین میرود و حکومت کمونیستی و هم سرمایه‌داری 
پرفساد از بین خواهد رفك و حکومت هائی بر اساس تعاونهای اجتماعی و آزاد پدید خواهد آمد که همه دین اللّه را 
آنطور که بوده بشناسند و دست فریبکاران مذهبی و اقتصادی را از دامن دین کوتاه کنند ) (۱۱) و مواظب باشید آن 
رشتة بهم پیوسته شیطنت کاران شما را از راه راست باز ندارد زیرا دشمن آشکاری برای شما انسانها میباشد (7۲) 
آری عیسی نیز وقتی آن مطالب مستدل و روشن را آورد به مردم گنت من نیز آن فلسفة عالی پیفمبران را آوردهام و 
ريشه بسیاری از آنچه را در آن اختلاف مذهبی دارید برای رفع آنها در شما روشن میکنم پس از الله بترسید و مرا 
اطاعت کنید )٩۳(‏ و راه راست اینستکه فقط از الله اطاعت بنده وار کنید زیرا پرورد گار من و شما اوست (14) پس 
در مقابل راهنمائیهای او نیز گروههای مختلف اختلاف کردند و وای بر گروههای ستمکار از عذاب زمانی دردناک 
(اشاره به ستمکاری بنی اسرائیل نسبت به عیسی و پیروان اوست که دجار عذابهای دردنا ک طیطوس امپراطور روم 
شدند و شهرشان ویران و بسیاری کشته شدند و بسیاری اسپر و بقیه در دنیا پرا کنده و ذلیل گشتند تا شروع هزارۀ 
آخر دنیا که از حانب الله مقرر شده بود دوباره گرد هم جمع شوند ) (1۵) آیا این مردم مکه نیز انتظار چنین زمانی 
را میکشند و آیا میخواهند که آن ناگهان در حالیکه آمدنش را درک کنند ایشان را فرا گیرد ؟ (و جنگ بدر 
برای کافران مکه ه رگز قابل پیش بینی نبود که سیصد نفر مسلمان بتوانند با کمی تجهیزات جنگی هزار نفر از 
کافران مکه را با مجهز ترین وسائل جنگی آنروز شکست دهند و بسیاری از آنان را بکشند و یا اسیر نمایند) (17) 
در چنین زمانی جز پرهی ز کاران حقیقی هر گروهی که بایکدیگر به ظاهر دوستند دشمن یکدیگر میشوند (از این 
آیه باید دسته های سیاسی که نفرات آن وابستگی ایمانی ندارند پند گیرند و بدانند که هر چه از نظر مادی مجهز 
باشند در مقابل گروهی همنکر شکست خواهند خورد و ما در عصر حاضر نمونه های بسیاری میبینیم و روی همین 
فلسفه است که دسته های سیاسی با هر گروهی که بخواهند وابستگیهای صحیح ایمانی داشته باشند مخالفند ) (۲۷) 
و شما ای بند گان پرهیز کار من در چنان روزهائی نه ترسی خواهید داشت و نه اندوهگین خواهید شد (1۸) و این 
درباره.هز گروهی است که به مطالب مستدل ما ایمان آوردند و تسلیم راهنمائیهای آن شدند (مسلمان یعنی تسلیم 
پیغامهای الله که متاسفانه عدد ایشان بسیار کم است) )1٩(‏ به ایشان پس از مرگ گفته میشود که با هم عقیده های 
خود داخل بهشت شوید تا شاد گردید (۷۰) در پیش شما دیسهای غذای پنج نفره از طلا و میوه خوریهائی 
میگردانند و در آنجا هر چه دلها بخواهد و چشمها لذت ببرد خواهد بود و شما همیشه در چنان موقعیتی هستید 
(۷۱) و به شما گفته میشود این آن بهشتی است که بواسطة اعمال خوبی که کرده بودید به ارث گرفتهاید (۷۲) 
برای شما در آنجا میوه هائی بسیار خواهد بود که از آن میخورید (۷۳) و آن گناهکاران مخالف پیغمبران به یقین 
همیشه در عذاب جهنم خواهند بود (۷4) و چیزی از عذاب دوزخ از ايشان کم نمی شود و در آنجا ناامید میمانند 
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(۷۵) و ما به ایشان ظلم نکرده‌ايم بلکه خودشان ستمکار بودند (۷۱) و فریاد ب رآورند ای اختیاردار دوزخ به 
پرورد گارت بگو ما را بمیراند او پاسخ دهد باید زنده بمانید و عذاب همیشگی را بچشید (۷۷) زیرا پرورد گار 
میگوید آن پینامهای راست را در دنیا برای بشرها آوردیم و بیشترتان نسبت به آن راستها نفرت نشان دادید (۷۸) 
آیا این ستمکاران کار خود را محکم کردهاند ؟ باید بدانند که محکم کار مائیم (۷۹) آیا تصور میکنند که ما 
پنهان کاریها و دم گوشی های ایشان را نمی شنویم؟ نه چنین است بلکه مامورین ما همیشه نزد ایشانند و کوچکترین 
پنهان ايشان را مینویسند (۸۰) بگو اگر برای رحمان فرزندی بود من اولین بنده او بودم (۸۱) ولی کسی که پرورش 
آسمانها و زمین و پرورش آن عرش عظیم بدست اوست از اینگونه توصیفهای بت پرستان پاک است (یعنی چگونه 
ممکن است چنین پرقدرت وسیعی که پایتختش در م رکز خلقت و کهکشانی است بسیار وسیم که تمام آسمانها و 
زمین جرقه‌هائی کوچک و کوچکتر از آن م رکز میباشند یک انسا کوچک یا ستاره و خورشید را فرزند و یا مظهر 
و یا شفیم و واسطه و کار چاق کن خود انتخاب نماید ؟!) (۸۲) پس این ناداناك ستمکار را به خود وا گذار تا در 
آنچه دارند فرو روند و سرگرم بازیهای خود شوند تا زمان مورد وعد؛ خود را ملاقات کنند (۸۳) و او کسی است 
که در آسمان به خدائی مخصوص مشغول است و در زمین به خدائی مخصوص و او آن پرحکمت بس دانا میباشد 
(۸4) و پر ب رکت کسی است که پادشاهی آسمانها و زمین و هرچه میان آنهاست در اختیار اوست و دانش آنزمان 
موعود نزد اوست (اين زمان موعود هم شامل زمان پیروزی مسلمین بر کفار مکه میباشد و هم هزارة آخر دنیا و هم 
قیامت کبری و نزد الله بودن علم آن دلیل نیست که کسی از طریق قوائین الله یا متن پیغام الله نتواند آنرا بفهمد 
چنانکه تاریخ مسلمین صدر اسلام زمان پیروزی مسلمین را شناسانده و آیاتی از قرآن هم قيامت اول را برای مردم 
این عصر که در آن هستند معلوم کرده و هم زمان دقیق آخرت و قیامت کبری را) و همه بسوی او بازگشت داده 
میشوید (۸۵) و کسانی که این مردم آنان را (بعنوان صاحب اختیار مذهبی و باب الحوائج و ولی و واسطه و شفیع و 
مظهر الله و پسر الله) میخوانند اختیار چنین شناعتها را ندارند و فقط کسانی شفیم خواهند بود که شفاعت ایشان 
بصورت شهادتهائی راست باشد به شرطی که آنان حقیقتاً آنچه را شهادت میدهند بدانند (مقصود از این شهادت که 
نوعی شفاعت به اذن است شهادت اشخاصی بد یا خوب است که با اعمال مردم زمان خود تماس داشته‌اند و در 
آخرت بر علیه بد کاران و یا به نفع نیک و کاران آنچه را دیدهاند شهادت خواهند داد تا بد کاران را بیشتر ناراحت 
کنند و نیک وکاران را بیشتر شاد گردانند ) (۸۱) و اگر از این کسان که برای الله شنیم و ولی هائی گرفتهاند بپزستی, 
ایشان را چه کسی آفریده همه خواهند گفت الله (از این آیه پیداست که تمام بت پرستان عالم معتقد به یک خالق 
نادیدنی جهان بوده‌اند یعنی در خالقیت همه موحد بودند و هرگز بتها را خالق های خود نمی دانستند الا اينکه 
شرک و بت پرستی ایشان در تعدد صاحب اختیاران بود و صاحب اختیاران ایشان خدایان ایشان بوده و این میرساند 
که امروزه نیز اکر مسیحیان و مسلمانان و سایر مذاهب که خود را موحد میدانند حقیقتاً مش رکند زیرا مقدسین 
مرد؛ خود را صاحب اختیاران خود میدانند ) با این اقرار ایشان پس چرا فریب عقاید دیگر را میخورند ؟ (۸۷) و تو 
ای پیغمبر همیشه آذ سخن معروف و مکرر پینمبران را که به پرورد گار خود میگفتند : «پرورد گارا این مردم قومی 
هستند که ایمان نمی آورند » بیاد آور (۸۸) و در نتیجه از ایشان رو بگردان و بگو بسلامت بروید تا زمانی که در 


آینده بدانند (اين دو آیه اشاره به آیه * و ۷ و ۸ است) )۸٩(‏ 
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حلاصه سوره «دخحاث» 

سوره دحا (دود) که در ق رآنهای معمولی سوره ٤٤‏ میباشد از یک آیه متشابه و ۵ آیه محکم 

تشکیل یافته و آد حاکی است که شروع نزول ق ر آن در یکی از شبها بوده و به پیفمیر 

اسلام در این سوره گوشزد شده که در زماذ بسیار نزدیک یک عذاب آسمانی بصورت ابری 

سنگین دود دار خفه کندده ب رای کاف ران مکه خ اهد آمد بطرریکه کاف ران محوجه میشوند و 

به پر وز د گار میگویند این عذاب را از ما بردار تا به پیغمبر اسلام ایمان آوریم و آن عذاب 

پس از ان دک اذیتی بر مردم بز ودی برطرف میشود و چون ایماذ نمی آورند پس از مدتی 

عذاب انتقام گی رنده‌ای به ایشاذ خ و اهد رسید همانطور که در زماذ پیفمبری موسی نسیت به 

فرعوت و فر عو نیاذ انجام شد و کافر ان بید بدانند این عذاب رساندن های ما بر معالفین جدی 

پیغمی ران در رمان پیغمبر ان دلیل بر این است که آنچه پیغمبر اذ درباره رنده شدن دوباره 

آحرت میگویند راست است پس تو ای محمد که مدتهاست بعد از نزول سوره بنی اس راثیل 

در مقابل این که کاف رآ بیو میگویند چ راعداب اله بر ما نمی آید پی در پی أن ماعقاضا 

داری که جرا ما وعده عذابی را که بصورت ابر سنگین حفه کننده داده‌ایم» بر لیشان نمی 

آوریم منعظر چنین عذابی باش و به دیگ ران نیز بگو مدعظر باشند. حال که خلاصه این سوره 

را دانستید به ترجمه و تفسیر آیات آذ توجه نمائید: 

سوره «دخان» 
پسم الل الرحمن الرحیم 

حاء میم (اين آیه رمز مانند دو حرفی که هفت بار بر سرهفت سوره تکرار شده یکی از ۲۹ آیه متشابه قرآن است که 
در چهار سوره گذشته نیز گفتیم کسی معنای آنها را نمی داند جز الله و در قرآث برای شناساندن مفسرین خیالباف 
و کج دل و فتنهانگیز نهاده شده تا مسلمانان از آنان دوری کنند ) (۱) به این کتاب روشن قسم(۲) که ما آن را در 
شبی پربر کت فرو فرستادیم و ما هستیم که بوسیله آن اعلام خطر میکنیم (ه رکجا خالق عالم در قرآن به چیزی قسم 
میخورد برای شهادت و استدلال است همانطور که ما نیز وقتی به الله برای چیزی قسم میخوریم منظور ما آن است که 
الله شاهد است و بنابراین خالق عالم در این آیه میفرماید مطالب عالیه و واجب و لازم و درست و مفید قرآن دلیل و 
شاهد است بر اینکه اولا شب مبعث پیفمبر اسلام که نزول این قرآن در آن شب شروع شد ب رکٹ بزرگیرا برای 
زاهنمائی بشرها همراه داشت و انیا غیر از طریق وحی از الله از هیچ طریق دیگری ممکن نیست بصورتی که در 
قرآن به بشر اعلام خطر آحرت شده اعلام خطر شود و دینی بصورت دین پرب رکت اسلام بوجود آید ) (۳) در چنان 
شبهائی ه رکار حکیمانه‌ای تمام اطراف و جوانبش از هم مشخص و جدا میگردد (شب مبعث برای هر پیغمبری یک 
شب است و آذ شبی است که تمام اصلاحات لازم و طرز مبارزات پینمبر به کمک مامورین غیبی و مدت لازم برای 
برقرار کردن آن اصلاحات و چگونگی جلوگیری دشمنان آن اصلاحات و حتی زمان اوج و حضیض آن اصلاحات از 
جانب الله پیش بینی میشود و مقرر میگردد که چه تأثیر حکیمانه‌ای باید این اصلاحات در جامعه بشری داشته باشد 
چنانکه حتی در سوره قدر اعلام شده که در همان شب اول بعشت پیش بینی شد که باید برای توسعه اصلاحات اسلامی 
در دنیا یک قدرت حکرمتی بیش از هزار ماه پوجود آید و همینطور هم شد و دیدیم از فتح مکه بوسیله مسلمین تا 
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مرگ ولیدابن عبدالملک که باعث بز رگترین پیروزی و نفوذ و پیشرفت حکومتی در دنیا برای اسلام بود بیش از 
هزارماه قمری طول کشید تا اسلام بتواند تا آخر دنیا بماند) (4) زیرا آن کار از نزد ماست و ما میباشیم که از آن 
کارها میخواهیم برای فرستادن پینمبر خود استناده کنیم (۵) و آن رحمتی است از جانب پرورنده تو به پیفمبری 
برای بشر و به یقین اوست آن شنوای بس دانا (وای بر مسلمانان که آنقدر از قرآن و اسلام حقیقی دور افتاده‌اند که 
با اینکه در سوره بقره گفته شده این شب یکی از شبهای ماه رمضان بوده به تحریک دشمنان اسلام همه جز قلیلی 
مسلمانان هدایت شده به قرآن معتقدند مبعث پیغمبر اسلام در ۲۷ رجب بوده و این روز ساختگی که ثابت میکند 
پیغمبر اسلام به مانند گوشهگیران صوفیه به کوه رفته و قرآن را از فکر خودش در عرض ۲۷ روز خلوت کردن از 
مردم پایهریزی کرده جشن میگیرند ) (1) او پرورد گار آسمانها و زمین و ميان آن دو میباشد و افسوس که اکثر 
شما نمیخواهید یقین کنید (۷) جز او صاحب اختیاری نیست (خدائی نیست) زنده‌ها را او زنده میکند و می میراند 
و او هم پرورد گار شماست و هم پرورد گار پدران پیشین شما (۸) ولی آن اکثریت کفران کننده در شکی بی دلیلند 
و سرگرم بازیهای خود میباشند )٩(‏ پس تو چشم براه روزی باش که آن ابر همراه با دود آشکاری خواهد آمد 
(۱۰) و مردم را می پوشاند و آن عذاب دردناکی است (چنین ابر سنگین گاز و دود داری در بسیاری از جاها آمده 
است و در پنجم و ششم دسامبر سال ۱۹۵۲ لندن را فرا گرفت و در حدود چهار هزار نفر را کشت و چند میلیون نفر 
را به سینه درد و چشم درد دچار نمود ) (۱۱) در آنزمان آنان خواهند گفت پرورد گارا این عذاب را از ما بردار و 
ما ایمان خواهیم آورد (۱۲) ولی ما میدانیم که آنان از مطالب قرآن پند نخواهند گرفت زیرا اگر پند گیر بودئد 
پیغمبری با دلایل روشن برایشان آمد (۱۳) پس چرا از او رو برتافتند و گفتند او دیوانهایست که دیگران چنین 
تعلیماتی به او داده‌اند (اين آیه به ما تعلیم میدهد که برای شناخت حق و باطل باید به متن مطالب مدعیان توجه 
داشت و اگر دلیلشان محکم بود و راهشان مفید بود آن را گرفت و الا نه و نباید چون نادانانه گوش به تهمت ها و 
افتراهائی داد که مخالفین هر مدعی انتشار میدهند زیرا راه تهمت و افترا زدن بی دلیل برای هر جاهل و یا 
غرضرانی باز است و همچنین برای هر مدعی باطلی آسان است که مح رک اصلی خود را مخفی کند و از طرق 
ظاهرسازی های عوام فریبانه ادعای خود را ثابت نماید و تهدید و تطمیم نیز برای قبولاندن باطل به فسادخواهاث 
مزثر است و برای حق شناسان و حق جویان تهدید و یا تطمیع اگر اثر معکوس نداشته باشد فایدهای هم ندارد الا 
اینکه بعد از شناختن و قبول کردن حق اگر ضرر و عذابی برای مخالفین دیدند خوشحالتر می شوند و اگر نفعی 
برای خود دیدند بیشتر شاد می گردند) (۱۸) و ای مردم» ما آن عذاب را اند ک مدتی برطرف خواهیم کرد تا 
معلوم شود که شما روی ترس و به درو غ گفته بودید ایمان خواهیم آورد و دوباره به مخالفت خود برمیگردید (۱۵) 
ولی انتقام گیری ما زمانی است که با آن خشم و قدرت بزرگ شما را خواهیم گرفت (با در نظر گرفتن ترتیب نزول 
سوره‌ها و توجه به ارتباط مطالب آنها متوجه میشویم که بعد از این اعلام عذاب کوچک پنج سوره دیگر نازل میشود و 
آن عذاب نمی آید و چون سوره نحل نازل شد از متن مطالب اول آن و همچنین مشن ۳ سوره بعد از آن که سوره 
مؤمنون میباشد در آیه ۷۵ تا ۷۷ پیداست که آن عذاب در چند نوبت آمد و رفع شد و کافران مکه در عين حال که 
در موقع عذاب روی ترس اظهار ایمان کردند پس از رفع آن دوباره به کفر خود ادامه دادند ولی آنها باعث تشویق 
نیمه کفران کنند گانی به ایمان شد بطوریکه مسلمانان چنان قدرتی پیدا کردند که می توانستند بر طبق آیه ۱۲۹ از 
سوره تخل اذایت کید گان خود را عقوبت کند و اما درباره آل سختگیری بز رگ که باعث عذابی سخت سیت یه 


۳۹۸ 
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کافران گردید بر طبق آیه ۳۱ از سوره رغد که بعد از سوره مزمتون است چنین گفته شده که بزودی تو ای محمد از 
شهر مکه هجرت خواهی کرد و بعد از هجرت تو آن سخت گیری شدید به آنها خواهد رسید و آن شروعش به جنگ 
بدر بود که کافران کشته‌هائی فراوان دادند و تا چهار سال دیگر تمامی کافران از بین رفتند و مکه به وسیله 
مسلمانان فتح شد و البته اهل مکه بعد از هجرت پیغمبر اسلام چندین بار دچار قحطی و وبا و طاعون نیز شدند ) 
(۱1) و چنین آزمایش هائی را قبل از این مردم مکه به قوم فرعون نیز کردهایم و پیغمبری گرامی برای ایشان آمد 
(۱۷) و به ایشان گفت من پیفام آوری امین از جانب الله برای شما هستم و ماموریتم این است که بند گان الله را به 
من وا گذار کنید (۱۸) و بر الله سرافرازی نشان ندهید و بدانید که برای شما قدرت و دلیل واضحی نیز آوردهام 
(اين پیغمبر حضرت موسی است که میخواست بنی اسرائیل را به او وا گذارند تا او آنان را از مصر به فلسطین ببرد و 
آن قدرت یکی قدرت استدلال او بر پیفمبری خودش بود و یکی هم عصایش که مار میشد با هشت معجزه دیگر) 
)۱٩(‏ و شما که میخواهید مرا برانید و یا سنگسار کنید بدانید که من به پرورد گار خودم و پرورد گار شما پناه 
برده‌ام (۲۰) و اگر شما نمی خواهید به من ایمان آورید بهتر آن است که از من کناره گیرید (موسی در این 
جملات هم فرعونیان را تهدید کرد و هم متوجه کرد که آنان نخواهند توانست او را بکشند و پا نگذارند به دربار 
بیاید و پیغام الله را به فرعون برساند ) (۲۱) و کار موسی به جائی رسید که پرورد گار خود را بخواند و گفت اینان 
قومی گناه کارند (یعنی وقتی موسی کاملا از ایمان آوردن و تسلیم شدن ایشان روی اختیار خودشان مایوس شد 
تقاضای عذاب ایشان را از پرورد گار کرد و این تعلیمی است به حضرت محمد که وقتی باید به کافران عذاب 
کوبنده برسد که معلوم شود دیگر ایمان نخواهند آورد و این یک مهلت طولانی لازم دارد ) (۲۲) پس ما به موسی 
گفتیم بند گان مرا در شبی از مصر بسوی جائی که دستور میدهم حرکت ده و بدان که آنان دنبال شما خواهند آمد 
(۲۳) و به آرامی از آن دریا بگذر و مطمثن باش که آن لشکر که شما را تعقیب میکنند غرق خواهند شد (اين چند 
جمله و بلکه آنچه درباره موسی در این سوره گفته شد خلاصه بس فشرده‌ایست که تفصیل آن در سوره‌های اعراف و 
مؤمن و يونس و طه و قصص و شعرا و کتاب تورات میباشد ) (۲4) و به غرق شد گان آنها چه بسیاری از بزرگان 
مصر باغها و چشمه‌ها (۲۵) و زراعتها و مقامهای عالی )۲٩(‏ و نعمت هائی را که در آن شاد کام بودند (۲۷) به 
طریقی که گفته شد باز گذاشتند و ما آنها را به قومی دیگر دادیم (لشگریان مصر جنوبی که مصر ملی بودند بعد از 
غرق شدن فرعون و لشگریانش بدون جنگ آمدند و مصر شمالی را متصرف شدند و سلسله هجدهم فراعنه را تشکیل 
دادند و لذا فرعون های این سلسله هميشه طرفدار بنی اسرائیل در هنگام نفوذشان بر فلسطینیان بودند ) (۲۸) و بر 
بدبختی آنان نه آسمان گریه کرد و نه زمین و در وقت عذاب مهلتی هم به ایشان داده نشد (۲۹) و بنی اسرائیل را 
از آن عذاب خوار کننده‌ای که از فرعون می کشیدند نجات دادیم (۳۰) و حقاً فرعون از تمام زیاد‌روی کنند گان 
برتر بود (۳۱) و روی دانش و مصلحتی که داشتیم بنی اسرائیل را بر مردم آنروز ترجیح دادیم (۳۲) و برای 
آزمایش آشکار ایشان آن نشانه‌ها را به ایشان بخشيدیم (اين جمله اشاره به پشتیبانی های معجزه آسای الله از بنی 
اسرائیل زمان موسی تا زمان سلیمان است که از پس آن به بدبختی های اجتماعی ممتد و متناوبی روی پشت کردن به 
پیفامهای پیغمبرانشان دجار شدند ) (۳۳) حال این کافران مکه در مقابل پینامهای تو میگویند (۳4) که جز این 
مرگ اول خود نه مرگ دومی داریم و نه در آخرت دوباره زنده میشویم (مرگ دوم مرگی است که تمام پینمبران 
راست اعلام کردهاند و آن مرگ پرعذابی است بعد از زند گی مرد گان در عالم برزخ که مخصوص گناهکاران است 
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و زمان آن هنگام متلاشی شدن زمین میباشد ) (۳۵) و میگویند اگر شما طرفداران پیغامهای الله راست میگوئید 
پدران مرده ما را پیاورید تا شهادت دهند که در عالم برزخ زنده میباشند (۳۱) آیا این مردم فقیر مکه بهترند یا 
قوم متمدن ثبع و قومهای دیگری که قبل از ایشان با پیغامهای الله مخالفت کردند ؟ ما چون آنان گناهکار بودند به 
وسیله عذابی هلاکشان کردیم (قوم بع نزدیکترین قوم متمدن نسبت به مردم مکه بود و آنان در یمن که جائی خوش 
آپ و هوا بود زند گی میکردند و پادشاهایشان که مردی,مانند قومش ستمکار و بت پرست بود مبلغاك مستیخی :و 
تازه مسیحی شد گان را از بین میبردند لذا دچار عذابی سخت بدست لشگریان حبشه که تابع دین عیسی بودند شدند 
و حکومت تبایعه بوسیله سردار حبشی بنام اریاط منقرض گردید و این حادثه نزد مردم مکه معروف بود ) (۳۷) و ما 
آسمانها و زمین و میان آن دو را برای بازی خود نيافریدیم (۳۸) و آنها را جز برای آن هدف درست بوجود 
نیاورده‌ایم ولی بیشتر مردم نمی خواهند آن را بدانند (مقصود از این آیات این است که اگر کسی عاقل و کنجکاو 
و بی غرض باشد می فهمد که صحیح نیست با مشکلاتی که پیدایش زند گی در کرات قابل سکونت در بردارد در 
آنها زند گی و تکاملی تا حد انسان بوجود آید و نتیجه آن ظلم ها و خونریزی ها و آشوبهای بشری باشد و حتماً 
زند گی عالی و وسیعتری باید باشد که این ظلمها و آشوبها و اختلافات باید مقدمه آث باشد و این همان فلسفه 
پیغمبران است با معجزاتی که مزید آن میباشد و بدبخت بشری که نخواهد برای خوش گذرانی دو روز دنیا این 
فلسفه عالی را بپذیرد و تصور کند جهان جز بازیچه‌ای نیست آن هم بازیچه‌هائی برای انسانهائی خونخوار) (۳۹) 
وعده‌گاه آن هدف عالی برای تمام انسانها آن زمان جدائی است (یعنی زمانی که باید هر فردی از بشر بواسطه 
حصوصیت اخلاقی و تربیتی ای که برای خود بدست آورده از دیگری جدا شود و به زند گی و کار مناسب 
جدا گانه‌ای مشفول گردد و آنجا مانند زند گی دنیا نیست که دوغ و دوشاب از طریق عوام فریبیها و بی قانونی ها و 
پارتی بازیها یکسان باشد ) (4۰) آن زمانی خواهد بود که هیچ دوستی نمی تواند از دوست خود نیازی زا برطرف 
کند و به هم کمک کنند (4۱) مگر دوستانی که الله به ایشان رحم کرده (یعنی کسانیکه پیغامهای الله را پذ یرفتهاند 
و آنها را بکار بستهاند) و الله آن پرقدرتی است که فقط سبت به مطیعانش بخشش های خصوصی خواهد داشت 
(4۲) به یقین خوراک گناهکاران کفران کننده پینامهای ال(4۳) درخت رفوم است (رَقوم گیاهی است تلخ و 
بدشکل در دنیا که گویا فقط خوراک شتر است و رفوم جهنم از هرجهت بدتر است) (44) که چون خورده شود در 
شکم چون فلز گداخته به جوش میآید (4۵) و گوئی در شکم آب جوشانی در حال جوشیدن است (در سوره غاشیه و 
سوره‌های دیگر ذ کر شده که در آنجا دوزخیان هم به کارهای بس شاق مشغولند و هم خوراک زقوم دارند و هم آبی 
جوشان و متعفن و عذابهای دیگر) (40) و گفته میشود که او را بگیرید و کشان کشان میان دوزخش ببرید )٤۷(‏ و 
بر بالای سرش از آن آب جوشان پرعذاب بریزید (4۸) و اين عذابها را بچش که تو همان زورمند بزرگوار دنیا 
بودی )4٩(‏ و این همان جیزیست که بدان شک میکردید (با این که در پیغام تمام پینمبران حق بیش از هر موضوع 
از عذابهای دوزخ و یا خوشیهای بهشت با این تشریح دقیق سخن گنته شده و با اینکه در مقابل شک منکرین دلایلی 
علمی در سوره غاشیه آورده شده هم عرفان بافان صوفی و درویش شاعر پیشه آنها را د گر گون جلوه داده‌اند و راه را 
برای شک کردن فساد کاران باز نمودهاند و هم پینمبرال دروفی و هم سوءاستفاده‌چیان مذهبی که خرافات و 
موهوماتی را اضافه کرده‌ند ) (۵۰) پرهی زکاران به يقین در جایگاه دیگری در امان میباشند (۵۱) در باغها و 
چشمه‌هائی زند گی میکنند (۵۲) لباسهائی از حریر نازک و ابریشم کلفت زرباف می پوشند و در مقابل یکدیگر می 
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نشینند (برطبق آیه ۲۰ از سوره دهر در زمین آخرت بهشتیان به کارهای حکومتی مشغولند و چنین نیست که در یک 
جا همیشه تنبل باشند و خوش بگذرانند بلکه بهشت مکان استراحت آنهاست همانطور که گناهکاران به کارهای 
پرزحمت مشفولند و مکان استراحت ایشان دوزخ است) (۵۳) و ایشان را با زنانی خوش چشم و بس زیبا همسر 
میکنیم (بر طبق آیات دیگر قرآن آنچه برای مردان مزمن و نیک کار هست به تناسب خودش برای زنان مزمن و 
نیک و کار نیز هست با در نظر گرفتن اینکه در آنجا توالد و تناسل نیست و فقط خوشی های متعدد است و وسائل 
خوشیها به طرزی غير از آنطور که در دنیا ساخته میشود ساخته خواهد شد و اگر زن و مردی در دنیا همفکر و 
نیک و کار باشند در آخرت هم از همسری یکدیگر لذت میبرند و هم هریک خوشیهای مخصوص به خود دارند و چون 
خوشیهای آنان آثار بد ندارد حسادتهای دنیائی در آنجا نیست) (۵4) در آنجا با آسود گی و بی رنج هر میوه‌ای را 
تقاضا میکنند بدست میآورند (۵۵) و این پرهیز کاران در آنجا آن مرگ دوم را نمی چشند و برای ایشان جز مرگ 
اول دنیائی مرگ دیگری نخواهد بود (زیرا بهشتیان بعد از مرگ دنیا مستقیماً به بهشت برده ميشوند و حال آنکه 
دوزخیان بعد از مرگ دنیا در عالم برزخ و در اطراف زمین زند گی نیمه دوزخی مخصوصی دارند و در موقع 
معلاشی شدن زمین باید از آن زند گی نیز با دیدن عذابی سخت بمیرند تا روح بیهوش ایشان قابل بردن به زمین 
آخرت شود و پس از 4٩‏ هزار سال بیهوشی در زمین آخرت به زند گی جدید درآیند) و آنان را الله از عذاب دوزخ 
نگه میدارد (همانطور که رئیس زندانیان در محیط زندان از عذاب زندانیان محفوظ است» بهشتیان اگر در دوزخ هم 
بیایند در خوشی میباشند ) (۵۱) این فضلی است از او و آن فضل عظیمی که در پیغامهای الله وعده داده شده همین 
است (به آنان که برای فریب عوام و تشویق فساد کاران میگویند ما عبادت الله را نه برای ترس از دوزخش و نه شادی 
بهشتش میکنیم و رضای الله را بیش از همه میخواهیم اگر چه رضایت او در افکندن ما به دوزخ باشد باید گفت اگر 
راست میگوئید پس چرا بجای اطاعت از متن قرآن لاابالیگری و مفتخوری و تشویق مردم به تنبلی را روش خود قرار 
داده‌اید و خیالات پوچ خلاف قرآن را بنام عرفان معرفی میکنید ؟) (۵۷) و مطالب قرآن را با این سلاست بیان و 
معانی پرمفز و روشن فتط به زبان تو میسر ساختیم شاید مردم آنها را به خاطر سپارند (و افسوس که حتی مسلمانات 
روی تبلیغات سواستفادهچیان مذهبی کاری به معناهای آن ندارند و سر گرم حفظ کردن الفاظ آذ هستند چه رسد به 
غير مسلمانان که نه کاری به الفاظ آن دارند و نه معانی آن) (۵۸) پس هم تو و هم مردم منتظر زمانی باشید که این 
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حلاصه سو ره («(حائیه» 

سوره جایه (به کسانیکه بر سر انگشت پاها در هنگام کثرت جمعیت می ایستند تا نوبت به 

آنات پرسد جاقیه میگویدد) که در ق رآذهای معمولی سوره 44 میباشد آر یک آیه متشایه و ۳۱ 

آیه محکم تشکیل یاقته و خلاصه مطالب آذ این است که ق رار داده‌های خلقت که همه په نفع 

رن دگی انسانها و شبه انساذهای آذ میباشد و از قدرت نمائیهای عجیب الله سرچشمه گرفته 

میر ساندد که کتابهای آسمانی راست میگویند که پیفام الله هستند زیر | این کتابها که نمونه 

بر جسته آنها ق رآ مجید است ثابت میکنند که خالق عالم جهاذ بشریت را فقط بر ای زن دگی 

پر فساد دنیای ایشان نیافریده بلکه رن دگی دنیا مقدمه‌ایست برای زن دگی وسیع و عالی و 

معدرعی در زمین وسیع آحرت که بعد از متلاشی شدن زمین دنیا جایگاه ار واح زنده شدۀ 

دوباره بشر حو اهد بود ولی چون اکثر مردم دنیا حو اهی و فساد رابر پذیرفتن این حقیفت 

ترحیح میدهند با پیغامهای پیغمی رال محالفت میکنند و حعی نسل آنان که این پیفامها را می 

پذی ر ند در اثر دنیا خ و اهی و فسا دکاری, آن پیقامها را بصورتی که باعث اخحتلاف و تف رقه 

شود تفسیر میکنند و همین باعث میشود که پیغمبری دیگر مبعوث شود که پیفامهای دست 

خورده ر | دوپاره بصورت اولش از جانب اله آورد و این است که تو ای محمد فرستاده 

شده‌ای تا آد پیغامها راب رسانی و از آذ باک ند اشته باش که فسادخ و اھان با پیغام تو مخالفت 

کنند و این راهتمائیها را کف راذ نمایند و بگویند نه خالقی است که ما را بمی اند و نه ما 

پس از م رگ زنده میشویم و آنان بلید بدانند که پرونده فسا دکاریهای ایشان در آحرت در 

کعاب خلقت که کعاب عام الله است میماند و آنان خ و اهند دید که روی آذ کعاب 

نیک و کار ان از ب کار ان بطور دقیق مج | ميشوند و کف رات کنن د گان دچار زن دگی پرعذاب 

جهدمی میگ ردند و پذی رن د گان این پیفامها که نیک و کار اذ اند به مقامهای عالی آنا زن دگی و 

حکومت وسیع میرسند و به بهشت برده میشو ند وبه کف ران کد د گان» حالق عالم خ و اهد 

گفت همانطور که شما در رن دگی دنیا یا دآوریهای مرا ب رای شدعت چنین زمانی ف رآمرش 

کردید من و ماموراذ من نیز کوچکترین رحمی به شما در اینجا نح و اهیم کرد و خ و اهید 

دید حالق عالم در جهاذ چه بز رگ پر قدرت باحکمعی میباشد و ینک به معن آیات این سوره 

توحه نمائید: 

سوره «جائیه» 
بسم الل الر حمن الر حیم 

حاء میم (۱) (این آیه که از متشابهات قرآنست کسی معنای آثرا جز الله نمیداند و برای رسوا کردن کج دلان و 
فته‌انگیزان و سوعاستفادهچیان مذهبی در قرآن نهاده شده تا این خیال بافان اینگونه آیات را با خیال تفسیر کنند و 
معلوم شود که متطقی و استدلالی و بی غرض ثمیباشند ) اینگونه مطالب صد در صد درست و لازم الاجرا و ثابت که 
کتاب آسمانی معرفی شده فقط از الله پرقدرت و با حکمت میتراند فرو فرستاده شود (۲) برای کسانیکه به آینها 
میگروند در آسمانها و زمین نشانه‌هائی بر صحت این مطالب است (۳) و در آفرینش شما مردم و آفرینش آنچه از 
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جنبد گان که الله آتها را در زمین و جاهای دیگر پرا کنده میکند نشانه‌هائی میباشد برای گروهی که دنبال پذیرفتن 
جیزهای یقینی میروند (4) و در اختلاف شب و روز و در آنچه از روزی از آسمان بوسیله الله فرو فرستاده شده که 
بدان زمین را بعد از م رگش زنده نمود و همچنین در حرکت بادها که به این سو و آن سو میروند نشانه‌هائیست برای 
قومی که تعقل میکنند (هرگاه کسی بی غرضانه عقل خود را بکار اندازد که چرا زمین مردهایکه در ابتدا غير قابل 
زند گی بود در آن زند گی پیدا شد و چرا ه رکجا از آسمان روژی زنده‌ها یعنی آب باران فرو میآید حتماً موجودات 
زنده نیز پدید میآیند و تکامل این زنده‌ها به انسان و یا شبه انسان میرسد متوجه میشود که حتماً خالقی هست که 
چون هدفی برای خلقت و تربیت عالی انسانها دارد این قوانین را بوجود آورده و لازمه این هدف» زند گی دوباره 
انسانها در آخرت است و این هدف از اختلاف شب و روز که باعث ادامه زند گی انسانها و حیوانات میشود و 
همچنین از اختلاف مسیر حرکت بادها که باعث اختلاف سردی و گرمی و اختلاف در بارند گی و خشکسالی نقاط 
مختلف زمین و در نتیجه اختلاف افکار و اعمال مردم میگردد نیز برای مردماث کنجکاو بی غرض که استعداد ایمان 
آوردث به پینامهای الله را دارند معلوم خواهد شد ) (۵) آنچه ذ کر شد نشانه‌هائی است از الله که آنها را ما که 
زبانهای الله هستیم روی آذ راه سزاوار پیغام رسانی برتو میخوانیم (ملکها و فرشتگان روحی وحی که از تم رکز آنها 
جبرئیل بصورت یک واحد رساننده پیغامهای الله درست شده برطبق آنچه در سوره صافات هست در حکم زبانها و 
قدرتهائی از الله هستند که از خود اختیاری ندارند همانطور که زبان و دست ما از خود اختیاری ندارد ) پس این 
مردم بعد از الله و نشانه‌های او به چه موضوعاتی ایمان میآورند ؟ )٩(‏ وای بر هر بس دروغگوی گناهکاری (۷) که 
چون بر او نشانه‌های الله خوانده میشود میشنود ولی باز روی غرور راه خود را ادامه میدهد گوئی آنها را نشنیده پس 
او را به عذاب دردناکی مژده بده (۸) و او وقتی چیزی از نشانه‌های ما را دانست آن‌را به مسخره میگیرد برای 
اینگونه اشخاص عذاب خوار کنندهای خواهد بود (از آیه بعد پیداست که این عذاب برای کافران زمان پیفمبران هم 
خواری ایشان در دنیا در اثر پیروزی مؤمنین است و هم خواری روح ایشان در عالم برزځ و از پس مرگ» و برای 
کافران غیر زمان پیغمبران خواری دنیائی ممکن است نباشد ) )٩(‏ در پشت چنین وضعی برای ایشان دوزخ است و 
در هنگام چنین عذابهائی نفوذ و شخصیت ها و کارهای ظاهراً خوب دنیائی ایشان و همه چیزهائی که آنان غیر از 
الله برای خود بنام ولی ها گرفتهاند کمترین بدبختی ای را از ایشا برنخواهند داشت و برای آنان عذابی بس بزرگ 
خواهد بود (می بینید که در قرآن آیات بسیاریست که همه میگویند کسی حق ندارد غیر از الله چیزی را ولی و 
صاحب اختیار خود بداند البته اگر ولی را به معنای دوست مورد اعتماد بگیریم برطبق آیات دیگری از قرآن تمام 
مؤمنین حقیقی ولی ها یمنی دوستان یکدیگرند و این اسم و صفت اختصاص به یکی از مزمنین حقیقی ندارد و در 
مورد صاحب اختیار نیز شامل صاحب اختیاران طبیعی و غیر دینی نمیشود زیرا اینها اختیاراتی است جزئی که خالق 
عالم به بعضی ها کم و بیش داده است و ربطی به صاحب اختیاران بد دینان ندارد که چیزهای غایب و ناتوان را روی 
تلقین سوءاستفادهچیال مذهبی صاحب اختیاران و یا ولی و صاحب قدرت برای خود تصور میکنند ) (۱۰) این 
راهتمائی ایسث عالی و کسانی که نشانه‌های پرورد گار خود را نهذ یرفتند سهمی از عذابی دردناک برای جود 
خواهند داشت (۱۱) الله کسی است که دریا را در اختیار شما بشرها قرار داد تا کشتی ها در آن بفرمان او روان 
شوند (فرمان الله دستورات طبیعی او روی قوانین طبیعی به باد و وسائل ایجاد باد است و همچنین قانون اشیاء قابل 
حرکت بر روی آب) و این قوانین برای این است که شما انسان ها از فضل او بجوئید و او را سپاس گزارید (ولی 
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فساد کاران تک میخورند. و نمگ دان میشکنند, و بجای آنکه اینها را از ال بدانند آن را از طبیعت که هیچ معنای 
قابل انتسابی ندارد میدانند گوئی ننگ دارند که نام الله را به زبان آورند ) (۱۲) و او په نفع شما آنچهآذر 
آسمانهای مربوط به زمین و همه آنچه در زمین است را اسیر قوانین معینی کرد و تمام اینها از اوست و به یقین در 
اینها نشانه‌هائی است برای قومی که فکر میکنند ( آسمانهای مربوط به زمین سه‌ناست یکی اکسیژن و ازتی که آسمان 
نیلگون راتشکیل داده و دوم ابر و سوم باران که در لغت عرب به هریک از این سه نیز آسمان میگویند و الا در 
جاهای دیگر قرآن تذ کر داده شد که آسمانهای هفتگانه معروف خارج اختیار انسانها میباشند ) (۱۳) برای مؤمنان 
حقیقی بگو از آزار کسانی که امیدی به زمانهای بعد از مرگی که الله مقرر کرده ندارند چشم پوشند تا الله هرقوم را 
به نسبت کارهائی که کرده جزا دهد (۱4) هرکس کار خوبی کند برای خودش کرده و ه رکس بد نماید بر ضرر 
خودش نموده,پس از چندی تمامی شما بسوی پرورد گانان باز گردانده میشوید (۱۵) و به بنی اسرائیل آث کتاب و 
آن طرز قضاوت و آن پیغام رسانی ها را دادیم (تورات نیز مانند قرآن مجموعهای از مطالب استدلالی صد در صد 
درست و لازم الاجرا و هم میزانی صحیح برای قضاوت صحیح بوده و هم مجموعه‌ای از پینامهائی که در چهل سال 
بوسیله حضرت موسی به آنان رسید ) و ما به ایشان از آن چیزهای پا کیزه روزی کردیم (اشاره به من و سلوی است که 
در بیابان سینا معجزه‌آسا بجای نان و گوشت برای ایشان فرو میامد ) و تا زمانیکه مطیع ما باشند ایشانرا بر همه 
مردم برتر نمودیم (۱3) و بوسیله فرمانهای خود به ایشان روشن بینی هائی دادیم (ده فرمان موسی خلاصه فرمان های 
الله و حلاصه تورات برد که باعث روشن بینی ه رکس میشود که به آنها عمل کند و هر یهودی که حقيقتاً بدان عمل 
کا فخیور نی شی کذابه تبرت ر ایسا ارز راید تی سید دز ونم وکاب هرد اتاوت: کر وناز ری 
ظلمهائی بود که میخواستند به یکدیگر کنند و این اختلافات بعد از این بود که میدانستند تورات ایشان رفع کننده 
اختلافات است به یقین پرورنده تو به پیغمبری در روز قیامت ميان ایشان در آنچه در آن اختلاف کرده بودند قضاوت 
خواهد کرد (متاسفانه اکثر نزدیک به تمام پیشوایان فرقه‌های اسلام نیز مانند پیشوایان يهود در تفسیر قرآن و 
موضوعات ثابت اسلام اختلاف کردند و فرقه‌های موجوده‌ای متکی به روایات درو غ را بوجود آوردند و کار ایشان 
فعلا به جائی رسیده که همه زیر دست اجانب هستند با اينکه متن قرآن تحریف نشده و در آن اعلام شده که رفع 
کننده تمام اختلافات آنان و باعث خوشبختی ایشان میباشد ) (۱۷) سپس تو را بر شاهراهی از کار پیغمبری قرار 
دادیم پس تو فقط از آن تبعیت نما و از هوسهای کسانی که اینگونه حقایق را نمی دانند پیروی مکن (۱۸) زیرا آنا 
ه رگز کوچکترین نیاز تو را از الله برطرف نخواهند کرد و ستمکاران دوستان یکدیگرند و همه کاره پرهی زکاران 
فقط الله میباشد (اين آیه میگوید که مزمنین حقیقی هرگز نباید فریب دوستی غیر مزمنین را بخورند ) )۱٩(‏ اينها 
برای مردم بینشهانی عالی و راهنمائی و رحمتی است برای قومی که بدانها یقین کنند (۲۰) آیا کسانی که آث بدیها 
را کردند تصور کرده‌اند ایشان را در زند گی و مرگشان به مانند هم و مساوی حساب می کنیم؟ چه قضاوت بدی 
میکنند (۲۱) و حال آنکه الله آسمانهای هفتگانه و زمین را ( که در آنها تفوس بشر و شبه بشر هست) بر اساس آن 
هدف سزاوار آفریده تا به هر کس بر طبق آنچه بدست آورده جزا داده شود و آنان ستمی نخواهند دید (۲۲) پس 
آیا آنکس را که هوس خود را حدای خود گرفته (خدا یعنی صاحب اختیار) دیده‌ای و دیده‌ای که او را الله روق 
دانش مخصوصی گمراه کرده و بر گوش و دلش مهر زده و بر چشمش پرده‌ای نهاده؟ (قانون تاثیر هوس در هوس 
خواهان وسیل‌ایست از الله که آنان را از راه راست گم میکند بطوریکه نمی خواهند حقایق را بشنوند و یا ببینند و یا 
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به آنها دل دهند ) پس چنین کسی را بعد از الله چه کسی میتواند راهنمائی کند ؟ (یعنی تا بسوی پیفامهای الله نیایند 
و از قانون ضد هوس پیروی نکنند راهنمائی نخواهند شد ) پس چرا به این مطالب توجه نمی کنید ؟ (۲۳) و این 
مردم هوسخواه گفتند جز زند گی دنیای ما زند گی دیگری نیست و در دنیاست که می میریم و زنده میشویم (یعنی 
نسلی از ما می رود و نسل دیگری می آید و این وضع برای دنیا هميشه بوده و هست و خواهد بود و زمین هميشه 
بوده و همیشه میماند و متلاشی نمی شود و این عقیده قدیمیان بوده که قرآن و علوم امروز آنرا رد کرده است) و 
جز زمانه کسی دیگر ما را هلاک نخواهد کرد (امروزه نیز بیشتر مردم که میخواهند ظلم بکنند همین عقاید را 
دارند ) و برای اینان به این سخنان علمی علم و دانشی نیست و جز روی خیال نمیگویند (۲4) و وقتی نشانه‌های 
مستدل و روشن ما بر ایشا خوانده میشود دلیل مخالفت ایشا جز این نیست که میگویند اگر راست میگوئید که 
آخرتی هست پارا مرده ما را برای شهادت بیاورید (۲۵) بگو ال است که شما را زنده میکند و پس از مدتی 
میمیراند و سپس همه را برای زمان رستاخیز بز رگ جمم آوری خواهد کرد در آذ شکی نیست ولی بیشتر مردم 
نمی خواهند آن را بدانند (اين آیه میگوید قوانین منظم و حساب شده الله بازیچه خواهش های شما که نمی خواهید 
بدانید نیست که برای ایمان آوردن شما پدران مرده شما را زنده کند ) (۲۲) و سلطنت آسمانها و زمین در اختیار 
الله است و زمانی که آن زمان معروف برپا شود اینگونه باطل کنند گان حقیقت در آنروز ضرر خواهند دید (۲۷) و 
هر گروهی را بر نوک پا ایستاده خواهی دید و هر گروهی بسوی کتاب آسمانی خودش و پرونده خودش خوانده 
میشود و شما در آنروز جزای اعمالی را که کرده بودید می بینید (۲۸) و ما بوسیله زبانهای خود به شما خواهیم 
گفت این است کتابی که در نزد ماست و روی میزان صحیحی که در پیفام های الله هست بر علیه شما سخن میگوید 
و ما آنچه را شما میکردید رو نویس کرده بودیم (۲۹) در چنان زمانی کسانی که ایمان آورده بودند و آن کارهای 
شایسته را کرده بودند پرورد گارشان آنا را در رحمت خودش داخلشان میکند و اين همان رستگاری آشکارنست 
که بوسیله پیفمبران اعلام شده بوده (۳۰) ولی به کسانی که کنران کرده بودند گفته میشود آیا نشانه‌های ما بر شما 
خوانده نشده بود ؟ شما کسانی بودید که دنبال کسب قدرت و نفوذ نامشروع و بالیدن بخود بودید و گناهکاری 
میکردید (۳۱) و هنگامی که به شما گفته ميشد وعده آخرت الله حق است و در آنزمان معروف پیغمبران شکی 
ینت فپ کید نمی فهمیم که آن زمان معروف چیست و شاید باشد و چون یقین نداریم کاری بدان نداریم (۳۲) در 
چنان زمانی بدیهای اعمال ایشان آشکار میگردد و آنچه بدان مسخره میکردند ایشان را فرا خواهد گرفت (۳۳) و 
به ایشان گفته خواهد شد همانطور که شما برخورد با چنین زمان خود را پشت گوش انداختید ما نیز شما را در این 
زمان فراموش میکنیم و جایگاه شما آن آتش سوزان است و برای شما هیچ کمک کننده‌ای نیست (۳4) زیرا شما 
نشانه‌های مستدل اللّه را به مسخره گرفته بودید و زند گی دنیا شما را فریب داد پس در این زمان آنان ته از چنین 
وضعی خارج کرده میشوند و نه از التماسهای ایشاث رضایتی به نفع ایشا حاصل میگردد (۳۵) پس آن مدح و ثنا 
مخصوص آن یگانه صاحب اختیار است که پرورد گار آسمانها و پرورد گار زمین میباشد و پرورد گار انسانها و شبه 


انسانهای جهان (۳۱) در آسمانها و زمین برای او آن بزرگی عجیب است و اوست آن پر قدرت با حکمت (۳۷) 
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حلاصه سوره « احقاف» 

سوره احقاف (احقاف به تپه‌هائی از ریگ گویدد و اشاره به مکان خ راب شده قوم هود پیفمبر است که 
آمر وزه سکان آذ جر شی اژ مملکت سوریه میباشد) که در ق ر آنهای معموولی سوره ۶۱ میباشد از یک آیه 
معشابه و ۳۵ ايه محکم تشکیل یافعه و خلاصه آذ این است که ناپایداری آسمانها و زمین و عمر انسانها و 
فسا دکاریهای ایشان دلیل بر این است که هدف از وجود آنها زن دگی وسیع آحرت است و چه گمر اهند 
مردمی که غیر ار حالق عالم از چیزهائی حاجت میخ و اهند که مرده‌اند و تا روز قیامت صدای ایشا را 
نمی شدوند و روز قیامت آنان را دشمن خود خ و اهند دید و دلیل اینکه ق ر آن پیفام اللّه است یکی لین 
است که هر تور ات شداس بیفرضی می فهمد که روی دلایلی که بر ای پیفمبر ر است در تور ات است محمد 
انیز پیغمبر الله است و جه خوشبحت مردسی که در همه کاره بودن پزور دگار حود استقامت ک ردند و 
فر ز نداد حود را هم خو استدد که به این راه صحیح دین الله آیند و نسبت به پدر و مادر خود مهربان بودنده 
قوم عاد که پیغمی رشان هود بود نیز مخالف چنین راه درستی بودند و برای حود حدایانی گرفته بودند و 
وعده عذاب پیغمیر حود را بر خودشان دروغ دانستند و به رن دگی مرفه دنیائی و هوش و ذکاوت خود 
مغرور شدند ولی وقتی عذاب آسمانی آمد و ایشان را با شه رشان هلاک نمود صاحب اتیا ران خیالی 
ایشا که تصور میکردند وسیله تقرب ایشاذ را به اله فر اهم میکنند کمکی به ایشان نکردتد» و ای 
محمد بدان که چند نفری از جن ق ر آن را شنیده‌اند و ایمان آورده‌اند و رفته‌اند سایر جنها را تبلیغ کنند و 
به هر حال هھ رکس این راه را بشنود و کف ران کند دچار عذاب سحت آحرت خ و اهد شد و تو صبور باش و 
عجله ند اشعه باش که مخالفینت زرودتر دچار عذاب شوند زیر ا بايد کسانی عذاب شوند که حشمآ غير قابل 
پذیرش حق می باشند و ینک پس از این خلاصه به ترجمه و تفسیر معن آیات توجه نمائید: 

سوره «احقاف» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حاء میم (۱) (اين مطلب رمز مانند که متشابه است کسی معنای آث را جز الله تمیداند و در سوره های قبل توضیح 
بیشتری داده شد ) اینگونه راهنمائی های عمیق و صد در صد درست که بنام کتاب آسمانی خوانده میشود فقط از 
آن خدای پرقدرت با حکمت میتواند فرود آید (۲) ما که آن یگانه صاحب اختیار جهان میباشیم آسمانها و زمین و 
چیزهای میان آن دو را جز برای یک هدف عالی سزاوار نيافريديم و هریک را برای مدت معلومی آفرید مایم (یعنی 
هیچ چیز در جهان جز ذات واجب الوجود پایدار نیست یکی عمرش کمتر و یکی بیشتر است و همه را الله برای 
هدف معلومی آفریده و لازمه آن هدف اعلام خطرهائیست برای انسانها بوسیله پینمبرا) ولی کسانی که کفران 
کننده این راهنمائی هستند از چیژی که اعلام خطر شداند به جای توجه پشت میکنند (۳) به مردم بگو آیا در 
چیزهائی که آنها را علاوه بر الله بنام صاحب اختیار و کمک کننده خود میخوانید دقت کرده‌اید ؟ به من بنمایانید 
که آنان چه چیز زمین را آفریدهاند ؟ وقتی آنا در زمین قدرتی ندارند در آسمانها شریک اللاند ؟ اقلا بر این 
عقاید خود یک کثاب آسمانی قبل از قرآن آورید که غقاید شما در آذ باشد با اگر راست می گوئید نشانی از 
دانش بر صحت عقاید خود آورید (اين آیه صریحا اعلام میکند که هر عقیده‌ای که توام با دلیل علمی نباشد و یا 
متن کتاپ آسمانی تایید آنرا نکرده باشد آن عقیده موهوم و مردود است و با این حال می بینیم بیشتر عقاید 
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فرقه‌های اسلام از اینگونه است) (4) و از کسی که جز الله کسانی را میخواند که تا روز قيامت به نفع او پاسخی 
نخواهند داد و خبر ندارند که او آنها را میخواند چه کسی گمراه‌تر میباشد ؟ (آنانکه حضرت عیسی یا حضرت 
محمد و یا حضرت علی را میخوانند با اینکه اینان برطبق آیات متعددی از قرآن مانند تمام پرهی زکاران حقیقی پس 
از مرگ به بهشت برده شده‌اند باید از این آیه متوجه عقیده باطل خود بشوند و بدانند که باید برای رفع حاجات 
خود فقط الله را بخوانند نه مقدسانی را که پس از مرگ از دنیا دور و در بهشت جای گرفته‌اند ) (۵) زمانی که مردم 
برای زمان قیامت (یعنی زمانی که مرد گان در زمین آخرت دوباره زنده میشوند ) جمع آوری میشوند مقدسینی که 
این مردم گمراه‌تر آنان را میخوانند خود را دشمن چنین مردمی معرفی میکنند و از بند گی هاثی که این گمراهان 
نسبت به آنا انجام میدادند سخت ناراحت خواهند بود( آناث که تصور میکنند مقدسین و بند گان دیگر الله واسطه و 
شفیع و پارتی ایشان میشوند با بودن اینگونه آیات قرآنی چه اشتباه بزر گی میکنند و نمی دانند که این افراد در روز 
قیامت سخت دشمن این مردم گناهکار و چاپلوس و دور از پینام الله میشوند همانطور که موقعی که زنده بودند نیز 
دشمن اینگونه گمراهان چاپلوس بودند و خود مجسمه و بتهاء و اشیاء مورد بند گی اینگونه اشخاص بت پرست را 
خراب میکردند ) (1) و هنگامی که بر مردم نشانه‌های روشن ما (یعنی آیات قرآنی) خوانده میشود کسانی که نسبت 
به مطالب حق کفران ورزید اند به محض برخورد با اینگونه حقایق گویند اینها همه آشکارند که ظاهرسازی های 
دروغی می باشند (امروزه طرفداران شفاعت مقدسین» که خود را طرفدار قرآن میدانند بجای آنکه باطن کفر آمیز 
خود را علناً نشان بدهند و بگویند این مطالب قرآن دروغ است اینها را ظنی الدلاله و ذووجوه و سزاوار تفسیرهای 
دیگری روی روایاتی درو غ به نفع عقاید باطل خود معرفی میکنند زیرا اگر صریحاً اینها را دروغ معرفی کنند از 
بدنامی و تکفیر میترسند و البته اگر چنین ترسی نمی داشتند مانند کافران زمان پیغمبر اسلام رسماً اینها را دروغ 
معرفی میکردند ) (۷) آیا میگویند که محمد قرآن را از خودش ساخته و به الله چسبانده؟ بگو اگر آن را به دروغ به 
الله می چسباندم شما نمی توانستید به نفع من چیزی از مجازات الله را برطرف کنید او بدانچه شما در آن آلوده 
هستید داناتر است و میان من و شما گواهی او کافیست و او آن چشم پوش مهربان میباشد که مهلت میدهد (۸) 
بگو من چیز جدیدی غیر از آنچه پینمبران حقیقی آورده بودند نیاوردهام و نمی دانم که به من و یا په شما چه 
خواهد رسید و جز آنچه را به من وحی میشود تبعیت نخواهم کرد و جز یک اعلام خطر کننده مستدلی برای آینده 
شما نیستم )٩(‏ بگو آیا اگر قرآن از نزد الله باشد و شما بدان کفران کرده باشید میدانید چه میشود ؟ و حال آنکه 
یک مطلمی از بنی اسرائیل (عبدالّه بن سلام) شباهت قرآن را به کتاب پینمبران گذشته گواه داده و به آن ایمان 
آورده ولی شنا نسبت به آن تکبر نشان دادید حقیقت این است که الله گروه ستم کننده را راهنماثی نمی کند (یعنی 
مخالفت مردم با پیخمبران روی غرض و تمایل ایشان به ستم کرد به مردم است) (۱۰) و کسانی که کفران کردند 
به آنان که ایمان آوردند گفتدد اگر ق رآ خوب بود کسی در ایمان آوردن پدان بر ما سبقت نمی گرفت آری وقتی 
بدان راه نیافته‌اند خواهند گفت این دروغی است که در قدیم هم می گنتند (امروزه نیز بیشتر مردم بواسطه اینکه به 
حقایق عجیب و علمی قر آن پی نبرده‌اند و نمی خواهند پی ببرند روی غرض و یا خیال و تبلیغات دشمنان اسلام و 
معرفی های سوءاستفادهچیان مذهبی می گویند مطالب قرآن داستانهای موهوم و دروغی است که از ادیان گذشته 
اقتباس شده است) (۱۱) و حال آنکه قبل از قرآن کتاب موسی امام و رحمتی بوده و این قرآن نیز کتابی است 
تصدیق کنده و موید آن به ژبان عربی تا اعلام خطر به کسانی کند که ستم کردند و مژده دهنده‌ای به نیک و کاران 
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اد (اين آیه میگوید که کتابهای آسمانی همه امام و رهبری میباشند برای مردم در تمام زمانهائی که تحریف نشده 
باشند و قرآن امام و رحمت برای تمام زمانها و برای تمام مسلمانال حقیقی میباشد ) (۱۲) به یقین کسانی که گفتند 
همه کارة ما الله است و در این سخن استقامت کردند بر ایشان نه ترسی میباشد و نه اندوهگین خواهند شد (۱۳) 
اینگونه اشخاص یاران بهشتند که در آذ هميشه خواهند ماند به پاداش اعمال خوبی که میکردند (با این که گفتن 
همه کاره فقط الله است بسیار ساده و آسان بنظر میآید » اکثر فرقه‌های مذهبی اسلام و مسیحیت و یهودیت و غير 
آنال در دنیا مخالف آنند پلکه مقدسین مرده خود را همه کاره خود تصور میکنند و لذا کمتر کسی است که بتواند 
در همه کاره بودن فقط الله که توحید حقیقی است در مقابل این همه مخالف استقامت نماید ) (۱8) و ما به انسان در 
تمام کتابهای آسمانی توصیه نموده‌ایم که به پدر و مادر خود خوبی کند زیرا مادر او» او را با زحمت مدتی در شکم 
نگهداری کرده و با چه سختی ای او را زائیده مجموع زمان بارداری و شیر دادنش سی ماه بود (با در نظر گرفتن 
آیه دیگری که زمان شیر دادن کامل را دو سال معرفی میکند معلوم میشود که حداقل زمان شیردادن به کود ک در 
صورت توانائی ۲۱ ماه است و حدا کثر آن ۲4 ماه است زیرا دوره آبستنی ٩‏ ماه است) و این زحمت ها برای مادر تا 
سنی است که فرزند او به رشد خود میرسد و کم کم به استقلال زند گی و چهل سالگی تا بتواند بگوید پرورد گارا 
مرا موفق بدار که هم نعمت های تو را که بر من و پدر و مادرم روا داشتی شکر گویم و هم خودم اعمال خوبی که 
مورد رضای تو باشد انجام دهم (یعنی به پدر و مادر خود نیز خدمت و احترام کنم) و همچنین از پرورد گار خود 
بخواهد که فرزندان او را جنان خوب گرداند که به نفع او تمام شود و نیز به پرورد گار خود بگوید که از بدیها 
نحو کی نار گفتهام و از تسلیم شد گان تسبت به پیغام های تو شدمام (مسلمان یعنی تسلیم پیغام ال (۱۵ ) اینگونه 
اشخاص کسانی هستند که ما به نسبت بهترین کاری که کرده‌اند اعمال ایشان را میپذیریم و از بدیهای ایشان 
میگذریم و ایشانرا در میان یاران بهشت میبریم و این وعده راستی میباشد که از قدیم به اینگونه اشخاص وعده داده 
شده (اين آیه میرساند که مسلمان حقیقی ه رکس را به نسبت خوبی هائی که از او دیده سپاس میگزارد پعنی در 
درجه اول الله را سپاس میگزارد که همه چیز به او بخشیده و در درجه دوم سپاسگزار مادر خود میباشد و در درجه 
سوم سپاسگزار پدر خود و از پس این سه مربیان و معلمان خود را باید سپاسگزارد ) (۱) و اما کسی که به پدر و 
مادرش با تندی گفت آیا به من وعده مید هید که پس از مرگ در زمین آخرت بوسیله الله زنده میشوم با اینکه اینهمه 
مردم قبل از من مرده‌اند و کسی زنده نشده؟ در حالی که پدر و مادر او روی محبت به او از الله خواهش و تمنا 
میکنتد که او را هدایت کند و به او میگویند وای برتو» چرا ایمان نمی آوری و یقین بدان که وعده الله در مورد 
زند گی دوباره آخرت حق است او پاسخ میدهد اینها سخنان پوچ قدیمی هاست و باید در دنیا خوش بود (۱۷) 
اینگونه فرزندان کسانی هستند که آن سخنان مربوط به عذاب آخرت سزاوار ایشان است و بايد در آخرت در 
گروههانی از جن و انس قرار گیرند که پیش از ایشان مرده بودند و با اینگونه عقاید به خود ضرر زده بودند (۱۸) 
در آنجا برای هر کس به نسبت اعمالی که کردهاند درجه‌ای خواهد بود تا نتیجه اعمال خود را بطور کامل ببینند و 
ستمی به ایشان نخواهد شد )۱٩(‏ و زمانی که کفران کنند گان بر آل آتش سوزان عرضه میشوند به ایشان گفته 
میشود که شما در زند گی دنیا نصیب خود را از خوبیهای دنیائی بردید و بدان بهره‌مند شدید پس در این زمان 
بواسطه بزرگی خواهی هانی که در زمین دنیا به ناحق میکردید این عذاب توام با خواری را پاداش میگیرید و این 
عذابها بواسطه گناههائیست که مرتکب میشدید (۲۰) و برادری از قوم عاد را بیاد آور که قوم خود را در آن 
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احقاف (لفظ احتاف که جمم است یعنی تبه‌هانی شنی و پیچ و خم دار و این احقاف در سوریه نزدیک به کوه 
جودیست زیرا قوم عاد آرامی های اولیه بودند و اسم احقاف که در جنوب عربستان است ظاهر أً برای غلط کاری در 
تفسیر ق رآ در قرن دوم هجری مرسوم شده.) اعلام خطر کرد در حالی که هم در زمان او در جاهای دیگر پینمبرانی 
مانند او به چنین اعلام خطری پرداخته بودند و گذشتند و هم قبل از زمان او و کلام واحد تمام ایشان این بود که 
جز از الله از کسی دیگر اطاعت بنده‌وار نکنید (همه پیغمبران برای این آمدهاند که مردم از پیشوایان مذهبی تقلید 
نکنند و کورانه خود را به عقاید دینی مختلف تسلیم ندمایند و فقط از متن پیغام الله که مردم را به علمی ترین راه 
هدایت میکند اطاعت نمایند تا همه در راهی بی خطر زند گی کنند ولی مگر سوءاستفاده‌چیان مذهبی و سیاسی 
گذاشتند ؟) و پیغمبر قوم عاد نیز گفت اگر چنین نکنید میترسم دچار عذاب روزی بز رگ شوید (یعنی دجار روزی 
که عذاب آسمانی تمام شما را هلاک کند ) (۲۱) آنان گفتند آیا تو نزد ما آمده‌ای تا ما را از خدایانمان رو گردان 
سازی (خدایان ایشا مقدسین مرده یا خورشيد و ماه و امثال اینها بودند که آنان تصور میکردند روح ایشان همه جا 
هست و مرده و زنده ندارند و صاحب اختیاران ایشان از طرف الله هستند و شفیع و پارتی ایشان که گناهکارند 
میشوند مانند اکثر مسلمانان و مسیحیان که امروزه نیز همین عقاید را دارند ) اگر راست میگوئی چنین عذاب را 
درباره ما عمل کن (۲۲) پینمبرشان پاسخ داد فقط الله میداند زمان چنین عذابی چه وقت است و من مامور رساندن 
پیغام الله به شما میباشم و افسوس که شما را قومی می بینم که خود را به نادانی میزنید (۲۳) پس وقتی آنان آن 
عذاب را بصورت ابری دیدند به محلهای مسکونی کرهستانی ایشان میا ید بهم گفتند این ابریست که بسوی ما میآید 
میخواهد ما را باران دهد و پیغمبرشان به ایشان گفت این همان عذابی است که شما عجولانه می خواستید » بدانید 
که در آن باد یس تندی خواهد بود که عذاب دردناکی برای شما دارد (۲۶) عذابیست که به فرمان پرورد گارش 
همه چیز را تباه خواهد کرد آنان او را نشنیدند و کارشان به جائی رسید که جز مسکنهای ایشا دیده نمشد 
اینگونه گروههای گناهکار را چنین مجازات میکنیم (از این آیات پیداست که پیغمبر هر مکانی یکی از برادران آن 
مردم است یعنی یکی از همشهریان آنها که خوب او را می شناسند و پیغمبر قوم عاد که آرامیان قدیم بودند نامش 
هود بود و داستان مفصل این پیغمبر که مدتی بعد از نوح بود در سوره‌های اعراف و هود و شعرا و قمر و فجر 
میباشد و بر طبق آیاتی از سوره الحاقه هفت شب و هشت روز تند باد شدید پرسرمائی ایشان را از پای در آورد و 
هود پیغمبر و مزمنین حقیقی او که موضو ع را قبلا میدانستند خود را در مکان امنی جای دادند و نجات یافتند و 
فعلا مکان ایشان زیر شن های تبه‌های پرپیچ و خم یعنی احقاف است که لازم است باستان شناسان مسلمان آنها را از 
زیر آذ شنها بیرون آورند ) (۲۵) و ما که خالق شما مردم مکه هستیم ایشان را قدرتهائی داده بودیم که شما را 
ندادهايم و برای ایشان گرش و چشم و عقلی نهاده بودیم اما گوش و چشم و عقل ایشان در هنگام عذاب الله کمکی 
به ایشان نکرد زیرا آنان نشانه‌های روشن الله را انکار میکردند و عاقبت عذابی که به وعده‌اش مسخره میکردند به 
ایشان واقم شد (قوم عاد مردمی فهیم بودند که شهرهائی آباد داشتند و گویند شداد پادشاه مخرور و خوش گذران 
ایشان بود ) )۲٩(‏ و ای مردم مکه بسیاری از شهرهای آباد اطراف شما را قبلا به همینگونه با مردمش ویران کردیم 
و قبل از عذاب برای اینکه شاید از فساد بسوی پیقامهای پیفمبران خود ب رگردند نشانه‌های مختلفی به ایشان نشان 
دادیم (۲۷) پس چرا در هنگام عذاب الله آنچه را میگفتند واسطه و پارتی ما نزد الله هستند و صاحب اختیارند 
کمکی به ایشان نکردند (حتی بسیار دیده‌ايم بعضی از این گنبد و بارگاهها و مجسمه‌ها را مخالفین خراب کردند و 
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اذیتی هم از کسی ندیدند ) و حقیقت این بود که همیشه این واسطه‌های خیالی به واسطه اینکه در هنگام زنده بودن 
مطیع الله بودند روحهایشان در بهشت بودند و از ایشان دور بودند و اين عقاید دروغهای مردم به آنها بود و 
چیزهائی بود که از خود بافته بودند (۲۸) و ای محمد بدان که زمانی گروه اند کی از جنها را بسوی تو متوجه 
کردیم تا قرآن را بشنوند وقتی نزدیک سخنان قرآنی تو شدند به یکدیگر گفتند خاموش باشید چون خواندن قرآن 
تمام شد بسوی قوم خود ب رگشتند و به مائند تو به اعلام خطر ایشان پرداختند )۲٩(‏ و گفتند ای مردم ماء بدانید که 
ما مطالب صد در صد ثابت و محکم و مفیدی شنید هايم (اینگونه مطالب و پینامهای الله را از این جهت کتاب 
آسمانی می گویند و الا هیچکدام از طرف الله بصورت نوشته بدست کسی نرسید مگر ده فرمان موسی که خلاصه 
بسیار کوچکی از تورات بود ) کتابی که بعد از موسی از جانب الله فرو فرستاده شده و این کتاب آیاتش طوری 
میباشد که تصدیق یکدیگر را میکند و میتواند مبهمات خود را خودش روشن سازد (اکثر فرقه‌های اسلام روی تبلیغ 
پیشوایان سوء خود معتقد شده‌اند قرآث به خودی خود فهمیده نمی شود و باید روی روایات مختلف آیات آن را 
معناهای مختلف کرد و اینکار نیز مخصوص مجتهدین آنهاست و مردم حتی حق ندارند روی قواعد زبان عرب قرآن 
را بنهمند و باید مقلد مجتهدین خود باشند ) و آن مردم را به آنچه سزاوار است راهنمائی میکند و راهنما په راهی 
میباشد مستقیم (۳۰) ای مردم ماء از چیزی که شما را بسوی الله میخواند و راه الله را بشما نشان میدهد اطاعت 
نمانید و بدان ایمان آورید تا الله گناهان شما را چشم پوشد و از عذابی دردناک شما را برهاند (۳۱) و کسی که 
جواب قبول به خواننده الله را ندهد در زمین نیز هر قدرتی داشته باشد نمی تواند حق را ناتوان کند و برایش غیر از 
الله ولی و کاره‌ای نخواهد بود و اینگونه اشخاص در سرگردانی آشکاری خواهند بود (تا اینجا نقل سخنان جنهای 
مسلمان شده است که ثابت شده شبه انسانی از جنس ضد ماده میباشند ) (۳۲) آیا مردم کفران کننده مکه ندانستهاند 
آن یگائه صاحب اختیاری که آسمانها و زمین را آفریده و در خلقت آنها خسته نشد بر زنده کردن مرد گان که 
بسیار آسانتر است تواناست؟ آری او بر هر چیزی تواناست (۳۳) و زمانی که کفران کنند گان پیغامهای الله بر آن 
آتش عرضه میشوند الله به ایشان خواهد گنت آیا این وضعیت راست و سزاوار نبود ؟ خواهند گفت پرورد گاری تو 
نسبت به ما خود بهترین شاهد است که این اوضاع راست و سزاوار بود و الله خواهد گفت پس این عذاب را بواسطه 
کفرانهائی که کرده بودید بچشید (۳4) تو ای محمد صبور باش همانطور که پیفمبران با اراده صبور بودند (اینکه 
میگویند فقط پنج پیغمبر اولوالعزم اند , گویند گان آن نه معنای اوالوالعزم را میدانتد که صاحب اراده است و نه از 
این آیه قرآن خبر دارند و نه از عدم صبر حضرت موسی در میان پیغمبران بر طبق راهنمائی های قرآن و بنابراین 
مسلم است که صدها پیغمبر پودند که با اراده و صبور بودند و بعضی از آنان از پیغمبر اسلام صبورتر زیرا خالق 
عالم بواسطه اینکه پیغمبر اسلام کم صبری نسبت به عذاب بر کفار مکه نشاث میداد مورد این توصیه قرار گرفته و 
بوسیله این تذ کرات الله خود را به داشتن عزم راسخ تربیت نموده) و نسبت به رسیدن عذاب بر مردم مکه از من 
شتاب مخواه زیرا روزی که آن وعده عذاب را ببیتند جز ساعتی از روز زنده نخواهند بود و این یک گوشزد میباشد 
و آیا جز قوم سر کش کسی دیگر در چنین مواقعی سزاوار است هلاک شود ؟ (یعنی باید آنقدر صبر کنی تا آنها که 
زياد کفران کننده و س رکش نیستند کم کم به تو ایمان آورند و موقم عذاب جز سر کشان حقیقی عذاب نبینند ) 
(۳۵) 
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حلاصه سوره («ذاریات» 

سوره ذاریات که در ق رآنهای معمولی سوره ا۵ میباشد این است که حال که دیدید عذاب 
پیشگوثی شده در سوره احقاف و دخان که ابر سنگین خحفه کننده‌ای بود آمد دلیل ب رآن 
است که هم آن وعده راست بود و هم مجارات آحرت حتمی است و اگر فده‌ای بار منکز 
میشوند روی احتلاف سلیقه‌هاست که از اخعلافات طبلییع سرجشمه میگیرد تا پرهی ز کار اذ 
حقیقی به بهشت برسند و این اختلافات در مورد کفر و ایمال همیشه بوده چنانکه قوم لوط 
نیز بو اسطه مخالفت با پیفام پیفمبر شاذ لوط و اب راهيم دچار عذاب کشند؛ آسمانی شدند و 
فرعو نیال نیز ب و اسطه مخالفت با پیغمب رشان موسی معجز هآساغرق گردیدند و قوم عاد و مود 
وقوم نوح نیز هریک عذ اب مخصوص پیشگوئی شده بوسیلة پیفمب رشان را چشیدند و توسعه 
جهان بو سيلة الله و پیدلیش زمیدها و دو نوع موجود جن و انس (ضد ماده و ماده) در آنها همه 
بر ای این است که مردم به هدف عالی خلقت پی ببرند و از اعلام حطر پیغمبر ان الله بت سند 
ق ضاحب, اخعیا رآفی ظیر ال ال بای حود:کگی رید فاا دق آفتربت در ارت کی بسیار وسیم و 


عالی به خوشی حقیقی برسند و ستمکاراذ و فریب حور دگان آنال دچار عذابی متناسب با 


و اهقن های.تفسانی,دنیاع, خود قموند بهاشرختی که دل نبوزه غاقیه یا استدلالی علمی ياك 
ميشود و پس از این خحلاصه در ترجمه و نفسیر متن این سوره دقت نمائید: 
سوره «ذاریات» 
بسم الك الرحمن الرحیم 

آن بادهائی که ملک و مامور الله بودند و باعث پراکنده شدن اشیاء سبک به فضا شدند (۱) و آن ابرهای گازدار 
سنگین را در بر گرفتند (۲) و به آسانی با آنها در آسمان به حرکت در آمدند (۳) تا فرمان عذاب پرورد گار را 
ميان مردم به نسبت کفراتشان تقسیم کنند شاهدند (4) که آن عذابی که از مدتی پیش وعده الله برای شما بود 
راست بوده (۵) و به یقین آن داوری الله در آخرت واقع شدنی است (آنچه را در ترجمه و تفسیر شاهد معنا کردیم 
بجای قسم و س و گندی میباشد که در ابتدای این سوره استعمال شده و ه رکس این ترجمه و تفسیر را با ترجمه و 
تنسیرهای مختلف و مغشوش موجود در کتب تفسیر مقایسه نماید متوجه میشود که چگونه مفسرین قر آث بواسطه عدم 
توجه به ترتیب نزول سوره‌ها و ندانستن معنای س وگندهای قرآن از معنای آیات قرآنی منحرف شدهاند و به ترجمه و 
تفسیرهائی خیالی که همه تسیر به رای محسوب میشوند و ربطی به پیغمبر و اصحابش ندارد پرداختهاند بدون آنکه 
مطالب قر آن را بصورت جملاتی هدایتی معرفی کنند ) (1) به شهادت آسمان که دارای آن هفت طریقه خلقتی است 
(۷) شما نیز در سخن مختلف میباشید (یعنی همانطرر که طبق آیه ۱۷ از سوره مزمنون در شش سیاره ماداری که در 
پالای سس شمانبتو, ساف شا که مکان زند گی جن است زند گی های مختلفی به نسبت وضع مختلف طبیعی آنها 
وجود دارد شما مردم روی زمین و يا مکه نیز به نسبت مکان و زمان و موقعیت مختلفی که دارید بايد سخنانی 
مختلف در مورد دین و وجود قیامت بگوئید ) (۸) و بر این اساس است که فریب خورد گان فریب کاران از قيامت و 
داوری ای که پیغمبران گفته‌اند به چیزهای دیگری روی فریب متمایل میشوند )٩(‏ آن دروغگویانی که مردم را فریب 
میدهند (بیشتر درباره فریبکاران مذهبی است که مردم را برای منافع خود از راه روایاتی دروغ به بت پرستی و 
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شفاعت و پارتی بازی می کشانند ) (۱۰) و خود در تنگنائی گرفتارند و از عاقبت کار خود غافلند دچار لعن و 
نفرت الله شدند (اين تنگنا» تنگنای تبعیت از دلخواه‌های عوام است که تمام سوءاستفادهمچیان دچار آن شدهاند به 
تصور اینکه از این راه میتوانند بر خر مراد سوار شوند ) (۱۱) اینگونه فساد کارا از روی انکار آخرت از تو میپرسند 
این زمانی که بنام زمان داوری بوسیله همه پیفمبران گفته شده پس چه وقت است؟ (۱۲) بگو آن زمانی است که 
ایشان بر آن آتش کباب میشوند (۱۳) و به ایشا گفته میشود نتیجه فتنه‌های خود را بچشید و این همان چیزیست 
که میخواستید زودتر پیدا شود (۱4) و آن پرهی زکنند گان از فساد در آن زمان در باغها و چشمه‌هائی زند گی 
خواهند کرد (۱۵) و گیرنده نعمت هائی خواهند بود که پرورد گار ایشان به ایشان از پیش وعده داده زیرا آنان قبل 
از این زمان نیک و کار بودند )۱١(‏ از شب اند کی را میخوابیدند (۱۷) و در سحرها برمیخاستند و آمرزش خود را 
میخواستند (اشاره به سحرخیزی و برای نماز صبح است) (۱۸) و آنان در مالهای خود حقی برای گدایان و بینوایان 
قرارداده بودند )۱٩(‏ و در زمین برای این یقین کنند گان به آخرت نشانه‌هائی میباشد (۲۰) و ای انسانها در وجود 
خودتان نشانه‌هائی بر وجود آخرت است چرا بینش ندارید (۲۱) و روزی شما و هم آخرتی که به شما وعده داده 
شده در آسمان است (اين آسمان, تمام فضای بالای سر انسان در کهکشان ماست یعنی آنچه غیر از زمین ما در بالا 
سر ماست و امروزه علم کشف کرده که زند گی روی زمین همه چیزش از عواملی است آسمانی و حتی جرم زمین 
جرقه‌ایست از خورشید و کهکشان مربوطه) (۲۲) و طرز پرورش آسمان و زمین به وسیله کسی که تو را به پیغمبری 
پرورده شاهد است که آخرت و بهشت و دوزخ آن حق است همانطور که سخن گفتن شما انسانها حق و راست 
میباشد (اگر ما در چگونگی همین سخن گفتن خود که چیز ساده‌ای بنظر میاید دقت کنیم که چگونه قوانین عجیب 
خالق عالم باعث شده که انسان آنچه را می بیند و میخواهد , بتواند بگوید آن را عجیب تر از آن می بینیم که روح 
انسائها پس از مرگ بمانند و .بصورتی دیگر زندگی کنند ) (۲۳) آیا داستان میهمانان ایراهیم که ایشان را گرامی 
داشت برتو نرسیده؟ (یعنی بطور مسلم در سوره‌های گذشته قرآن بوسیله ما از آن داستان بهتر از آنچه در ثورات 
فعلی هست خبردار شده‌ای؟) (۲4) وقتی بر او داخل شدند سلام گفتند و او جواب سلام گنت و آنان در نزد 
ابراهیم قومی ناشناس بودند (۲۵) پس ابراهیم بدون آنکه آنان متوجه شوند بسوی کسان خود رفت و گوساله‌ای چاق 
آورد )۲٩(‏ و نزدیک ایشان نهاد و گفت چرا نمی خورید (۲۷) و از اینکه آتان نمی خوردند در دل ترسی را حس 
کرد (زیرا تصور کرد مبادا آنان خیال سوئی نسبت به ابراهیم دارند و میخواهند غذای او را نخورند مبادا نمک 
گیر شوند ) آنان به ابراهيم گفتند نترس و او را به پسری دانا مژده دادند ( آنان بر طبق باب هجدهم از سفر پیدایش 
تورات ۳ فرشته و مامور غیبی الله بودند که بصورت سه انسان بوسیله چشم ابراهیم دیده می شدند و خود را معرفی 
کردند که ملک و مامور غیبی الله هستند و این خود میرساند که خالق عالم میتواند از ماده و قانونی غیر از مواد و 
قوانین طبیعی روی زمین انسانی بشکل انسان روی زمین بسازد و میتواند در آخرت نیز دوباره انسانهای مرده را زنده 
کند ) (۲۸) زن او با فریادی تند پیش آمد و به صورت خود سیلی زد و گفت آیا پیرهزنی نازا میزاید ؟ (زن ابراهیم 
ساره بود و از مژده حامله شدن به اسحق در پیری تعجب کرد و باور نکرد و خندید ) (۲۹) پاسخ دادند پرورد گار 
تو ایتکار را گفته و او حکمت داریست,بس دائا (ابراهیم نیز در آنزمان ۹٩‏ سال داشت و ساره چندی بعد حامله شد 
و یک سال بعد ژایید و چون به سخن فرشتگان خندیده بود نام پسرش مقرر شد که اسحاق باشد یعنی خنده) (۳۰) 
ابراهیم گفت ای فرستاد گان الله برای چه کار دیگری آمده‌اید ؟ (۳۱) گفتند ما بسوی قومی گناهکار فرستاده 


tr 


سوره: ۵۱ سوره ذاریات بترتیب نزول: سوره 1٩‏ 


شدهایم (۳۲) تا بر ایشان سنگهائی از گلی بفرستیم (۳۳) که نزد پرورد گارت برای آذ زیاده روی کنند گان نشانه 
گرفته شده (۳4) پس بوسیله آن فرشتگان هر مزمنی را که در شهر لوط بود از محلی که باید عذاب آید خارج 
کردیم (۲۵) و در آن شهر غیر از یک خانه نيافتیم که از تسلیم شد گان باشد (یعنی فقط مردم خانه لوط مسلمان و 
تسلیم پیغام دین الله بودئد و حتی زن لوط طبق آیات دیگری از قرآن ایمان درستی نداشت و دچار عذاب شد) (۳) 
و در مکان شهر لوط نشانه‌ای باقی گذاشتیم برای کسانی که از عذاب دردناک آخرت میترسند (مکان شهر قوم لوط 
در قرآن در کنار جاده مسافرت مردم مکه بسوی شام نشان داده شده که امید واریم باستانشناسان مزمن مسلماث آنرا 
کف کس و نشانه صحت این داستان را ببینند شرح مفصل داستان قوم لوط در سوره‌های هود و حجر و شعرا و 
عنکبوت و صافات و اعراف و باب ۱۸ و ۱٩‏ از سفر پیدایش تورات نوشته شده) (۳۷) و در داستان موسی نیز دقت 
کنید , او را بسوی فرعون با دلیلی روشن فرستادیم (۳۸) پس فرعون بسوی نگه دارند گان حکومت خود رو نمود و 
گفت این یک جادوگر و یا دیوانایست (۳۹) پس ما او و لشگریانش را بگرفتیم و آنان را در آن دریا افکندیم در 
حالیکه او ملامت کننده اعمال خود نبود (برای شرح مفصل داستان موسی به سوره‌های طه و شعرا و نمل و قصص و 
مزمن و هود و ونس و اعراف مراجعه شود ) (4۰) در داستان قوم عاد نیز این حقایق دیده میشود در وقتی که بر 
ایشان آن باد مهلک را فرستادیم (4۱) بر هرچه آذ باد وزید آنرا به مانند اشیاء پوسیده نمود (در سوره قبل شرح 
قوم عاد و عذاب آن تذ کر داده شد به سور؛ شعرا نیز مراجعه شود ) (4۳) و در قوم ثمود نیز دقیق شوید » وقتی 
بوسیله پیغمبرشان برای ایشان گفته شد تا مدتی برخوردار شوید (یعنی مهلتی برای آمدن عذاب داده شد ) (1۳) 
آنان از فرمان پرورد گار خود سرپیچی کردند پس آنان را آن عذاب کشنده در خود گرفت در حالیکه آن را بدون 
هیچ چاره‌ای میدیدند (44) و نمی توانستند نه برخیزند و نه دفاعی کنند (برای اطلاع مفصل بر قوم مود و 
پیمبرشان صالح به سوره‌های اعراف و هود و شعرا و نمل و قمر و الحاقه مراجعه شود ) (4۵) قبل از آنان قوم نوح 
بود که قوم متجاوزی بودند (شرح داستان نوح و عذاب پیشگوئی شده او برای قومش در سوره‌های نوح و اعراف و 
هود و مومن و شعرا میباشد و در باب " تا ٩‏ از سفر پیدایش تورات تحریف شده نیز هست) (40) و آن آسمانرا 
(آسمانیکه به هفت قسمت شد ) ما بودیم که با قدرتهالی ساختیم و ما بودیم که آن همه توسعه‌اش دادیم (4۷) و 
زمین را نیز ما پهن کردیم و چه خوب آن را برای زند گی آماده‌اش نمودیم (زمین بواسطه حر کت وضعی دو قطبش 
فرو رفت و قسمت استوائیش پهن و کشیده‌تر شد تا انسانها بتوانند در پهنای آذ زند گی نمایند ) (4۸) و از هر 
چیزی دو توع آفریدیم شاید شما متوجه آن شوید (اين آیه یکی از مطالب علمی قرآن است که اشاره به ماده و ضد 
ماده میباشد که از کشفیات اخیر دانشمندان است و در قرآن بیش از آنچه علما کشف کردهاند راجع به ضد ماده 
بیاناتی هست که در کتاب ممجزات علمی قرآذ توضیح داده شده است و باید به سوره الرحمان و سوره جن مراجعه 
شود ) )4٩(‏ پس بسوی الله بروید و تو محمد به ایشا بگو که من از طرف الله اعلام خطر کننده آشکاری میباشم 
(رفتن بسوی پیغامهای الله رفتن بسوی الله محسوب می گردد ) (۵۰) و با آن یگانه صاحب اختیار صاحب اختیار 
دیگری قرار ندهید و بدانید که من از طرف آن یگانه صاحب اخنیار اعلام خطر آشکاری میکنم (خدا و الاه به 
معنای صاحب اختیار است نه خالق) (۵۱) هیچ پیغمبری پیش از این مردم برای انسانها نیامد مگر آن که او را 
جادوگر یا دیوان‌اش گفتند (۵۲) آیا این نسبتها را روی توصیه یکدیگر دادند یا چون قوم سر کشی بودند چنین 
میگفتند ؟ (معمولا هم روی توصیه غرض رانان این نسبتها را به پیتمبران مید هند و هم روی مخالفت شخصی خودشان 
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بدون آنکه بخواهند تحقیق دقیقی بکنند ) (۵۳) پس از اینگونه اشخاص روی بگردان که سرزنش نخواهی شد (۵4) 
و یاد آوری نما و بدان که این یاد آوری ها فقط برای ایمان آورند گان مفید واقع میشود (۵۵) و من جن و انس را 
نیافریدم مگر برای اینکه فقط اطاعت بندهوار از من کنند (حتی آنان که اطاعت کامل و بندهوار از دستورات شرعی 
الله نمی کنند در طبیعت از قوانین طبیعی الله اطاعت کامل میکنند و آماده میشوند که در آخرت حتی در دوزخ از 
الله اطاعت بتده‌وار کنند ) (۵۱) و من از ایشان نه روزی ای میخواهم و نه میخواهم مرا بخورانند (یعنی نه من به روزی 
احتیا ج دارم و نه آنان میتوانند به زور در دهانم خوراک گذارند ) (۵۷) به یقین آن یگانه صاحب اختیار هم روزی 
دهنده همه است و هم صاحب آن قدرت بهم فشرده میباشد (یک نمونه کوچک از قدرت بهم فشرده الله قدرت نهفته 
در بمب اتم میباشد ) (۵۸) و حق این است که برای کسانی که ستم کردند گناههائی است مانند گناههای دوستان و 
مریدان ایشان پس برای عذاب یکدیگر نباید با شتاب تقاضائی از من کنند )۵٩(‏ بنابر اینها وای بر کسانی که 


کفران کردند از روزی که به ایشان وعده عذاب داده شده (۱۰) 
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سوره «فاشیه» 
بسم الل الرحمن الرحیم 
آیا داستان آن عذاب آتش که دوزخیان را فرو میپوشاند به تو رسیده؟ (۱) (غاشیه اشاره به مطلب آیه ۵۵ از سوره 
عنکبوت است و آنچه بنام مار غاشیه و یا عقرب و امثال آث عوام الناس میگویند ربطی به ق رآن تدارد و ساختگی 
است) زمانی که جدان مصیبتی برسد مردمی در آنند که سرافکندهاند(۲) به کارهائی پر رنج مشغولند (از اين آیه 
پیداست که در محیط دوزخیان نیز کارهائی هست که باید انجام دهند همانطور که بهشتیان نیز کارهائی لذت بخش 
در اداره حکومت جهان وسیم آخرت دارند ) (۳) در آتشی بس سوزان میسوزند (بدون آنکه بمیرند ) (4 ) از چشمه 
آبی جوشان که نزدیک ایشانست مجبور میشوند که بنوشند (۵) غذائی جز چیزی شبیه خوراک بسیار تلخ شتر در 
بیابان ندارند )٩(‏ که آن نه ایشان راچاق میکند و نه سیر مینماید (۷) در آن زمان مردمی دیگر در یک زند گی پر 
نعمتی خوشحالند و خوشنودند (۸) که در زند گی دنیا کوششهای خوبی کرده بودند )٩(‏ اینان در بهشتی بس عالی 
زند گی میکنند (۱۰) در آنجا سخن ناروا نمی شنوند (۱۱) چشمه‌ای روان در آنجاست (۱۲) و تختهائی مل وکانه و 
بلند برای ایشانست (۱۳) برای آنان میوه‌عوریهائی جیده‌اند (۱4) و بالشهائی ردیف کردهاند (۱۵) و برای ایشان 
فرشهائی بس عالی و زیبا گسترده‌اند (۱0) آنان که در وجود چنین چیزهائی تعجب میکنند آیا در دنیا نمی بینند 
که شتر بوسیله خالق عالم چگونه آفریده شده؟ (شتر مانند دوزخیان هم به کارهای رنج آور مشغول است و هم 
بوته‌های خاردار و تلخ میخورد و هم هر آب کلیفی را مینوشد و هم در محیطهای گرم و بی آب و علف زند گی 
میکند ) (۱۷) و آیا آسمان را ندیده‌اند چگونه به طرز عجیبی بالای سرشان گسترده شده؟ (بوسیله قوانینی از الله که 
اخیراً کشف کردهاند و به عجایب بسیاری پی برده‌اند ) (۱۸) و در کوهها دقت نکرده‌اند که چگونه روی زمین قرار 
داده شده؟ (قوانین مربوط به اینها را هم دانشمندان تا اندازه‌ای کشف کرده‌اند ) )۱٩(‏ و در زمین مشاهده ننموده‌اند 
که چگونه پهن و مسطح نمودار گردیده؟ (امروزه کشف کرده‌ند که زمین با این که گرد میباشد از یک طرف 
چدان بزرگ است که بینند گان آن را مسطح می بینند و از طرف دیگر در اثر حرکت وضعی قسمتهای استوائی آن 
به خارج کشیده شده و قسمتهای قابل سکونت آن پهن و مسطحتر میباشد ) (۲۰) پس تو ای محمد پیغامهای الله را به 
مردم گوشزد کن که جز این وظیفه‌ای نداری و به اشکال ها و ایرادهای جاهلانه مردم گوش نده (۲۱) و بدان که تو 
مامور نیستی ایشان را مجبور به قبول گردانی (۲۲) و حقیقت جز این نیست که هر کس به این مطالب پشت کند و 
فوائد آذ را کفران نماید (۲۳) آن یگانه صاحب اختیار او را دچار آن بزرگترین عذاب خواهد کرد (۲4) زیرا 


با زگشت آنان بسوی ما خواهد بود (۲۵) و سپس حساب ایشان نیز برماست(۲۹) 
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حلاصه سوره « کهف » 

سوره کهف ( کهف یعنی غار ) که در ق ر آنهای معمولی سوره ۱۸ میباشد از ١١‏ آیه محکم 
تشکیل یافته و خلاصه آذ این است که خالق عالم میگوید ق رآذ بو اسطه اینکه مطالبش در 
عین حال که در سطح یک فلسفه عالی است محکم و ثابت و بی کجی است و دلیل بر آذ 
است که از الله بوده و اعلام خطر آن به فسا دکا ران و کج عقید گان درست است و تو نباید 


ار اينکه ثر و تمنداذ و با نشو ذان ایماك نمی آورند تاسف خحوری زیر ا زینت های رمین 


آ ر مایشی است مو قعی بر ای تعیین درحات نیک وکاری مردم و ما مبلفین حقیقی دین خود را 
برای آنکه پیفام ما را به مردم بر ساندد عحیبانه نگهداری از هر خطری میکنیم همانطور که 
آن چند یار هم عقیده (اصحاب کهف) را بوسیله خو اب کردف یشان در غار از حطر حفط 
کر دیم تا عقیده ایشا در مردمی که سر او ار بودند رواج یافت پس تو نیز صبور باش و 
توجهت تدها به هم عقیده‌های خودت که فقط رضای الله را میخ واهند باشد و توجهی به دنیادا ران 
مخالف پیفام ما نداشته باش و بگو مختارند که ایمان آورند یا کف ران کنند و هر ستمکاری 
دچار عذابهای دوزخ حو اشد شد و مزمنا حقیقی به خوشی های بهشت میرسند» حتی در دنیا 
کسانی که فقط الله را ولی و همه کاره خود بدانند و راه یی طمعی را بپیمایند عاقبت کارشا 
به حوشی و خحرمی می رسد و کسانی که بخود میبالند دچار بدبخعی هائی خو اهند شد که پیش 
بینی نکر ده بودند چدانکه صاحب آن باغ و کشت زار معروف روی غرور دچار آن شد و رفیق 
بی طمع و معکی به خالقش به حرشی روحی خود ادامه داد آزی روت و نفود و فرزند و 
عوشی.ها آر ایشهای دنیا هستند که چون آرایش بهاری گیاه و گلها میباشند که بسیار مواقت 
و عاقبت به زردی و خشکی پائیز و زمستان میرسد و حوشبعت کسی که فریب آن را نعورد 
و چون آنانکه په تحم ن وه پیشتن از خرییاشی گیاه و گل لفعیت فیدهند از ريق ایمان و 
اطاعت پیفام الله میوه و توشه آخرت را از اعمال خود بح واهد و بداند که زمین با تمام 
زیبالیهایش معلاشی خو اهد شد و از پس آن تمام مرد هگان بصورت دیگری زنده میشوند و 
در مین آرت در صفوفی بر پرور دگارشا عرضه میشوند و پرونده اعمال هر کس در 
جلوی او ودای میکند و گناهگاران سعت از نعیچه :اعمال ابد خود تا راحت میگزدند و 
از پرور دگار خود جر عدالت نغاهند دید و می فهمند که صاحب اعتیا زان حیالی ایشاذ 
شفاعت ایشا را نج و اهند کرد و تو ای پیفمبر هرچه مردم فسا دکار و مسخحره کننده به پیغامت 
زا بسوی هدایت بح و انی بی فایده است و بگذار آناذ در مختصر مهلعی, که دارند هرچه 
میخ و اهند بکدند تا به سر نو شت اقو ام قبل حود که هلاک شدند دچار شوند و ماندد موسی در 
رسیدن به پیر وزی عجو ل و بی صبر نباش زیر اعجله و بی صبری کار پیروزی آینده‌ات رابه 
عقب خ و اهد اند حت و باعث نار احعی هائی میشود همانطور که ۳۰ روز وعده موسی را تبدیل 
به ۰ روز کرد و در این 4۰ روز هم موسی آنطور که باید تعلیم روحی بگیرد تعلیم 
نگ رفت و هم قوم او دچار بلای گوساله پرستی شدند و پیروزی بنی اس راثیل چهل سال به 
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عقب افعاد و ایتکه ار خر دزباره فو الق رین میپرستد بگر او #د رتمددی بود یادا مربوط که 

تصمیم گرفت به مغرب مملکت خود برود به جائۍ که در غروب آفتاب میدید که حورشید 

در وسعتی از آب لجنی که چون چشمه می جوشد فرو میرود و جلوی آذ قومی شرور بودند 

که مجبور به تسلیم به او شید ار مجاه فشرق,مدلکتفی رسد که مردنش بر گرمای 

آفعاب برهتة ارن دگی میکردند از آتجا به شمال مملکت خود رفت در آنجا از او خ واستعد 

حال که صاحب دو سد قدیمی شده‌ای (ذو القر نین یعنی صاحب دو حصار که هریک برای 

کشوری کوجک بود و او که الین امپ ر اطور جین بود آذ دو رابا چند کشور دیگر 

بصورت یک کشور وسیع چين در آورده بود) ميان این دو حصار را نیز بوسیله حصاری بهم 

بچسبان تا ما مردم میانی از هجوم دو قوم یاجوج و ماجوج (مغو ل و مانچو ) در امان باشیم و 

او آن ر/ساعت و گفت ایشکارهاروی لطف اله ب ر من امت و این سد تا نز دینک رسیدن یه 

آعر رمان از هجوم این دو قوم محفوظ خ و اهد ماند و ای محمد بداذ که وقتی این پیشگوثی 

عملی شود مردم آدجا در هم موج حو اهند ارد (اشاره به کثرت مردم چين است که امروزه 

همه اطلاع دارند) و پس از این رمان که آحر زمان است زمین متلاشی میشود و مر د گان را 

در زمین_ آحرت جمع آوری میکنیم و به کف ران کنن د گان این پیغامها که نمی خو اهند این 

سخدان را بشدوند دوزخ ع رضه میشود و کسانی که به اینها ایمان آوردند و کارهای شایسته را 

کردند در بهشت میهمان نوازی خ واهند شد در یک زن گی جاوید و بگو من انسانی مانند 

شما انسانها هسم که به من وحی میشود تا بگریم صاحب اعتیار شما فقط پرور دگار شماست 

که ه سکس بخ راهداتر آحرت مهرب ق رگاه او باضد ید تیک و کارین کند و کسی ذیگر را 

در اطاعت بنده‌وار کردذ شریک او قرار ندهد و اينک به ترجمه و تفسیر من آیات این 

سوره توجه نمائید؟ 

سوره « کهف» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

آن مد ح و ثنا مخصوص الله است که بر بنده خودش محمد آن کتاب را فرو فرستاد ( کتاب یعنی مطالب عالی و لازم 
و صد در صد درست و محکم) و برای چنین کتابی کوچکترین کجی نگذاشت (قر آن و هر کتاب آسمانی را باید 
از عدم کجی و نداشتن مطالب باطل شناخت نه آن که مانند اغنام الله معتقد بود هرچه بنام الله گفته شود بی چون و 
چرا باید پذیرفت | گرچه در آن موهوماتی بدیهی البطلان چون طلا شدن مس پس از ماندن هفتاد سال باشد ) (۱) و 
آن مطالبیست مستقیماً از الله تا بتواند از طرف الله حطر عذاب شدیدی را که در آخرت خواهد بود اعلام کند و 
ایمان آورند گانی را که کارهای شایسته انجام میدهند مژده دهد به این که مزد نیکوئی برای ایشان است (۲) که 
بطور جاوید در آن زند گی خواهند کرد (با این که قرآن همه جا تذ کر میدهد که آن مدح و ثناهای مخصوصء 
مخصوص الله است سوءاستفادچیان مذهبی خود را مداح پیشوایان مذهبی میدانند و بجای حقیقت گوثی؛ صفات 
مخصوص به الله را برای پیغمبران و امامان و سایر مقدسان میشمارند ) (۳) آری قرآن کسانی را اعلام خطر میکند 
که گفعند الله برای خود کسی را به فرزندی گرفته (مسیحیان می گویند عیسی پسر الله است و خدای به معنای 
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صاحب اختیار است و گروههاٹی از مسلمانان نیز که شیخ صدوق ایشان را مقوضه معرفی کرده و لعنشان تموده است 
امامان را صاحب اختیار خود و همه کاره در خلقت میدانند ) )٤(‏ اینان و پدران هم عقیده ایشان الله را نمیشناسند و 
نمی دانند چه سخن عجیبی از دهانشان بیرون میآید و جز دروغ نمیگویند (۵) و تو از این که اینان نفوذ و قدرت و 
فهمی دارند و به این مطالب ایمان نیاورده‌اند خود را نزدیک است به رنج اندازی و تاسف میخوری() بدا که 
هرچه از این امتیازات است آرایشی است که ما بر زمین نهاده‌ايم تا انسانها را بيازمائيم کدامشان نیک وکارترند (۷) 
و ما به یقین هرچه را به زمین است ته خا کی بی گیاه خواهیم کرد (یعنی آخرهای عمر زمین در اثر زلزل‌ها و سایر 
حوادث زمینی و آسمانی زمین از سکونت بشر زنده و حیوان و گیاه و میوه و کوه خالی میشود تا بعد ا متلاشی گردد 
و ارواح مرده‌گان گذشته و حال و آینده این حوادث را در عالم برزخ که در اطراف زمین است می بینند وی 
فهمند که بزودی باید پس از یک بیهوشی پرعذاب در زمین آخرت زنده شوند ) (۸) آیا گمان کرده‌ای که داستان 
یاران آن غار معروف و آن نوشته‌ای که دربارۀ آنهاست از نشانه‌های عجیب ماست؟ (اين داستان مربوط به مسیحیت و 
تبلیغات مسیحیت حقیقی بود و آذ غارء غار اصحاب کهف است و آن نوشته داستانی از اصحاب کهف بوده که می 
گویند کشیش معروفی بنام یعقوب سروجی که نزدیک رود فرات میزیسته و در تاریخ ۵۲۱ مپلادی فوت کرده آن را 
به شعر آورده که در آنزمان منتشر شده بوده و از این آیات پیداست که پیغمبر اسلام راستی آنرا که مشهور بود 
شک داشت و الّه آن را با تصحیحی تأپید میکند و آنرا به‌محمد گوشزد میکند تا رنجهای اصحاب کهف را به یاد 
آورد و در رسیدن به پیروزی مسلمین عجله ننماید ) )٩(‏ وقتی آن جوانان به آن غار پناه بردند گفتند پرورد گارا از 
نزد خودت رحمتی به ما بخش و برای ما از کاری که کرده‌ايم یک راه نجات خوبی فراهم ساز (بر طبق تذ کر قرآن 
عدد آن جوانان هفت تفر بود و با سگشان هشت نفر و به نظر میآید در حدود ۱۵۰ سال بعد از حضرت عیسی این 
هنت نفر که از جوانان سرشناس شهر خود بودند بر عليه عقاید بت پرستانه مسیحیان زمان خود و به نفع عقاید 
صحیح مسیحیت قیام کردند و چون مورد تهدید قرار گرفتند تصمیم گرفتند از شهر فرار کنند و په غاری پناه 
ببرند ) (۱۰) پس ما در آن غار» گوشهای ایشان را چندین سال از شنیدن بازداشتيم (۱۱) سپس بیدارشان کردیم تا 
بدانیم کدامیک از آن دو دسته مدت درنگ ایشان را درست میشمرند (اشاره به آنست که هر حادثه‌ای که رخ 
مید هد بخصوص حوادث مذهبی که با معجزاتی توام است پس از مدتی مورد اختلاف واقع میشود تا معلوم شود چه 
کسانی سوءاستفاد‌چی مذهبی هستند و چه کسانی در پی حفظ حفایق مذهبی میباشند ) (۱۲) داستان صحیح ایشان 
را ما برتو داستان میکنیم» آری آنان جوانانی بودند که به پرورد گان خود ایمان آوردند.و ما نیز بر ایشا ت راهنمائی 
را افزودیم (ه رکس از روی کنجکاوی و ایمان کامل توام با عمل بسوی پینام الله رود خالق عالم افکار و پیش 
آمدهائی برایش میآورد که بیشتر به حقیقت پی برد و سوماستفاده‌چیان مذهبی هرچه هم عالم باشند کشف حقیقت 
نخواهند کرد و لذا می بینیم که حقایق دینی در نزد اینگونه علمای دنیاخواه بسیار ثاریک و در اختلاف است) 
(۱۳) و وقتی ایشان برای حق قیام کردند ما کاری کردیم که دلهای ایشان بهم مربوط شود (شرط اول قیام صحیح 
مربوط شدن دل همفکران با هم است) پس آنان با یکدیگر گفتند پرورد گار و همه کاره آسمانها و زمین همه‌کاره 
ماست و ما هرگز غیر او را خدا نمی خوانیم (خدا یعنی صاحب اختیار ) زیرا در آن صورت سخن به ناحق گفتهايم 
(۱۸) و این مردم ما برای خود جز الله خدایانی گرفتهاند و آنان را چه شده که بر صاحب اختیاری آنان دلیل روشنی 
نمی آورند و از کسی که یر الله دروفی را افترا ميزند چه کسی ستمکارتر است؟ (آیا کسانی که بوسیله روایاتی 
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درو غ عقایدی دروغ را ميان مردم رواج میدهند و به دروغ میگویند مقدسین مرده باب الحوائج و شفیع و کار 
راه‌نداز مردم اند تا خودشان پنام نماپنده و نایب آنها مردم را بدوشند از هر ستمکاری ستمکارتر نیستند ؟) (۱۵) و 
هر زمان مجبور شدید برعلیه عقاید موهوم مردم از این مردم و چیزهائی که آنان از آنها جز الله در دین رسم بند گی 
نشان مید هند کناره گیرید به آن غار پناه ببرید تا پرورد گار شما برای شما از رحمت خودش گسترشی پیش آورد و 
از کار شما به نقع شما تکیه گاهی فراهم سازد (کسانی که برای دین الله بر علیه عقاید مردم برمیخیزند باید از 
اذیت مردم نترسند و وقتی جلوی فعالیتشان گرفته شد از پرورد گار عالم راه نجاتی بخواهند ) )۱١(‏ و پس از اینکه 
آنان به آن غار رفتند و خوابشان برد اگر تو جلوی غار برای مشاهده آنان می بودی نور خورشید را می دیدی در 
موقع طلوع آفتاب از طرف راست غار منحرف میشد و موقع غروب آفتاب طرف چپ غار در ردیف و محاذی غار 
قرار میگرفت و از آن میپرید (یعنی دهانه غار در شمال بود و جز در طلوع و غروب خورشید بر در غار آفتابی نمی 
رسید ) و آنا در محوطای از درون غار خواب بودند و مائدن ایشان در چنین وضعی از غار» از نشائه‌های قدرت الله 
بود (وضع هوای آنجا و نتابیدن آفتاب بر روی ایشان باعث ميشد که اذیتی به ایشان نرسد ) هکس را الله راهنمائی 
کند راه صحیح را او یافته و ه رکه را سرگردان سازد هرگز تو برای او دوست مورد اعتمادی برای راهنماثی نخواهی 
یافت (۱۷) از دیدن ایشان گمان میکردی بیدارند با اینکه خواب بودند و ما ایشان را راست و به چپ میغلطاندیم و 
سگ ایشان دو بازوی خود را به طرف آستانه غار باز کرده بود بطوری که اگر میخواستی بر آتان مطلع شوی از 
ایشان فرار میکردی و از ایشان میترسیدی (بنابراین کسی جرئت نمی کرد برود و تحقیق در وضع ایشان نماید ) 
(۱۸) و در چنان وضعی مدتی بودند که آنان را بیدار کردیم تا از حال یکدیگر جویا شدند ء یکی از ایشان گفت: 
چند زمان در این غار مانده‌ید دیگران گفتند یک روز یا مقداری از روز (زیرا چون آفتاب نبود نمی دانستند چند 
ساعت خفته‌اند ربع روز یا نصف روز یا صبح تا نزدیک غروب) همه گفشد : پرورد گار شما بهعر میداند یکی را 
بفرستید تا این پولهای نقره‌ای را ببرد بشهر و مقداری از بهترین خوراک را برای خوردن نزد شما بیاورد و باید با 
زبان خوش با مردم سخن گوید تا کسی شما را شناد (۱۹ يرا اگر آنان به شما اطلاع پیدا کنند شما را 
سنگساز میکنند و یا مجبور میکنند به عقاید ایشان ب رگردید و دیگر رستگار نخواهید شد (۲۰) و چنان وضعی در 
ایشان باعث شد که ما مردم را بر ایشان آگاه ساختیم تا بدانند وعده الله برای زنده شدن مرد گان حق است و در آن 
زمان رستاخیز معروف شکی نمی باشد (از مطالب بعد پیداست که آنان سیصد سال در آن غار به آن حالت بودند تا 
از خواب بیدار شدند و چون نماینده آنها برای خرید جنس به شهر سابق خود آمد از پول آنها که مال سیصد سال 
پیش بود تعجب کردند و با نماینده ایشان که سخنان عجیبی میگفت به غار آمدئد و دیدند که معلوم است که او 
راست میگوید ولی یارانش و آذ سگ در همانجا دوباره خفته و مرده‌اند و داستان مفصل آنها را از آن جوان که 
زنده بود شنیدند و عده‌ای به عقاید او ایمان آوردند و چند ژمانی نگذشت که او را هم مرده یافتند ) درباره اینکه 
این مرد گان مقدس را چه کنند مردم آن شهر عقاید مختلفی اظهار کردند » گروهی گفتند که برای ایشان ساختمانی 
مجلل بسازیم (یعنی بر روی قبر ایشان گنبد و بارگاهی بسازیم) و چون پرورد گار ایشان به ایشان داناتر بود (یعنی 
نمی خواست بنام ایشان قبر پرستی رواج یاد و بر روی ایشان بتی ساخته شود ) کاری کرد که برد با گروهی شد که 
گفتند بر روی ایشان مسجدی برای خود میسازیم (اینان طرفداران عقیده صحیح ایشان بودند که مسجدی ساختند تا 
قبر ایشان پشت سر نماز گذاران قرار گیرد و گویا روی همین قانون بود که بدن پیفمبر اسلام در کتار مسجد اللبی 
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دفن گردیده) (۲۱) و در آینده میگویند آن جوانان سه نفر بودند چهارمی ایشان سگشان بود حال نیز میگویند پنج 
نفر بودند و ششمی سگشان بود و اینان تیر به تاریکی میزنند و گروهی نیز میگویند هفت نفر بودند و سگ ایشان 
هشتمی بود بگو پرورد گار من عدد ایشان را بهتر میداند و جز قلیلی عدد ایشان را درست نمی دانند پس تو درباره 
عدد ایشان به جز سطحی گفتگو مکن و صریحاً حق را به هیچ دسته ایشان مده (چون تعیین عدد ایشان سودی برای 
کسی ندارد با اینکه از مشن آیات فوق تقریباً پیداست که عدد ایشان با سگشان هشت نفر بوده خالق عالم به 
پیفمبرش دستور داده در اینگونه امور در اختلافات شرکت نکند و اظهار نظر ننماید و متاسفانه برخلاف این تعلیم 
عالی قر آنی که بارها برای مسلمانان تکرار شده مسلمانان امروز از مدتها پیش گرفتار بحثهای بیفایده‌ای از این قبیل 
شده‌اند و تقریباً دو ثلث اختلافات ایشان از این قبیل مسائل است که همه باید دور ريخته شود و اگر از یک عالم 
مسلمان چنین مسائلی را بپرسند باید بگوید چون دانستنش دردی را دوا نمی کند نه میدانم و نه لازم میدانم که 
بدانم و نه از خیال خود حاضرم نظر بدهم) (۲۲) و حتی در آنچه یقین داری فردا میکنی, نگو که حتماً فردا چنان 
خواهم کرد (۲۳) مگر آن که بگوئی به شرطی که الله بخواهد و اگر فراموش کردی که گفتن کار خود را محول به 
چنین شرطی بکنی هرچه زودتر پرورد گار خودت را بیاد آور (یعنی به خودت بگو که چرا فراموش کردم و تصمیم 
بگیر دیگر فراموش نکنی) و بگو امید است پرورد گار من مرا به راهی بهتر از آنچه تصمیم گرفتم راهنمائی کند 
(اين آیات به ما تعلیم مید هند در عین حال که در کارها با دقت و احتياط تصمیم میگیریم هميشه از الله بخواهیم راه 
بهتری پیش پای ما گذارد یمنی جویای تحقیق و مشورت بیشتر باشیم و بجای س رگرم کردن خود به چیژهای غیر 
مفید گذشته بیشتر به دقت در امور لازم و کمک گرفتن از اهل فن بپردازیم) (۲6) و آن جوانان در غارشان سیصد 
سال خفته بودند و مردم نه سال افزودند (۲۵) بگو الّه بهتر میداند که چند سال بودند و پنهان آسمانها و زمین در 
اختیار اوست و او چه بیناو چه شنوای عجیبی است و برای مردم جز او هیچ ولی ای نیست و او در کارهای خودش 
کسی را شریک تمیکند (اين سیصند جال به سال قمری است زیرا سال عرب قمري بوده و دیگران که سیصد. و ته شا 
کرده‌اند روی خیال و روی اشتباه در تاریخ پادشاهان این مدت سیصد سال بود و اینکه بعضی ها تصور کردند شاید 
این ٩‏ سال بواسطه اختلافی بین سال قمری و شمسی است موجه نشده‌اند که سیصد سال قمری کمتر از سیصد سال 
شمسی میشود نه بیشتر و اما درباره تعیین زمان ابتدا و انتهای این خواب ۳۰۰ ساله باید گفت که آنچه در این باره 
در تفسیرهای قرآن است با متن قرآث مجید و با در نظر گرفتن اینکه میگویند یمقوب معروف به سروجی درباره آن 
جوانان شعری سروده بوده جور نمی آید ولی میتوان با در نظر گرفتن تاریخ تقریبی سروده شد شعر کشیش مذ کور 
که در تاریخ ۵۲۱ میلادی فوت نموده گفت که شرو غ خواب آنها در حدود اواخر قرن دوم میلادی بوده و این بطور 
مسلم ربطی به زمان دقیانوس و اینکه سکه پول آن جوانان سکه دقیانوس یا داقیوس بوده ندارد ) . 

تبصره ۱: اقتباس از روزنامه کیهان شماره ٩٩۰۸‏ جهارشنبه ٩‏ رجب ۱۳۹۱ هجری قمری کشف یک معجزه تاریخی 
مربوط به اصحاب کهف که مطابق متن قرآن که از زیر خاک بیرون آمده. 

محمد تیسیر طبیان باستان شناس اردنی که اخیراً غار (اصحاب کهف) را در فاصلۀ هفت کیلومتری امان پایتخت 
ارد در نیمه راه دو روستای (رقیم) و (ابرعلند ) کشف کرده. در سفری به قاهره به گزارشگر روزنامه الاهرام گفت: 
متجاوژ از ده سال در داخل و خارج از اردن دربار؛ غار (اصحاب کهف) مطالعات تاریخی پرمشقتی انجام دادیم و 
بعد از حفاریهای بسیار تواتستیم دهانة غار و جمجمة هفت انسان و یک سگ را پیدا کنیم. 
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همچنین بدنبال خا کبرداری از محل مذ کور ویرانه‌ها و ستونهای معبدی که بعد از مرگ این هفت جوان روی غار 
ساخته شده بود پیدا کردیم, از طرفی ادار؛ باستان شناسی اردن طی نامه‌ای به سفارت تر کیه در امان درخواست کرد 
که اطلاعاتی راجع به غار (افسوس) که پاره‌ای از منسران و مورخان آنرا همان غار یاد شده در قرآن مجید میدانند 
در اختیار ما بگذارد . سفارت ت رکیه با دولت متبوع خود تماس گرفت و پس از مدتی اطلاعات و عکسهائی در 
اختیار ما گذاشته شد , ما بعد از مطالعه آنها دريافتيم که اطلاعات و عکسهای یاد شده با مطالبی که در قرآن آمده 
مطابقت ندارد. از قرائن و نشانه‌ها و همچنین از حفریاتی که انجام دادیم ثابت شد که کشف ما درست مطابق 
چیزیست که در قرآن مجید آمده است چه از لحاظ تعداد جمجمه‌ها و جمجمه تنها سگشان و چه از لحاظ موقعیت 
جفرافیائی و حتی حرکت خورشید و دوری آن از دهانه غار کاملا مشهود است. طبقات گچی» ناظم الگیلانی مهندس 
زمین شناس راجم به منطقهای که غار اصحاب کهف در آن پیدا شده میگوید + منطقه‌ای که اصحاب کهف به غاری از 
آن پناه بردند از طبقات گچی, کربوئیدرات و کلسیم و منیزیم همراه فسیل نباتات و حیوانات آغشته به املاح رادیوم 
تشکیل میشود و این مواد در معادن اورانیوم و ثوریوم اشبا ع شده دیده میشود . از خصائص این معادن یکی اینست که 
اشعه‌های آلفا- بتا و گاما تولید میکنند . این اشعه‌ها در ضد عفونی کردن مواد گوشتی و گیاهی تاثیر فعال دارند و 
از فاسد شدن آنها بدون اینکه آثار سوختگی در آنها پیدا شود جلوگیری میکنند این در شرایطی است که نسبت 
وجود این اشعه‌ها در چنین مواردی بسیار کم باشد , به عقیده من همین نوع خاک نظر بوجود عناصر و املاح مذ کور 
در آن» اجساد اصحاب کهف را همانطور که در قرآن آمده ۳۰۰ سال بدون اينکه رطوبت هوا و خاک در آن 


تاثیری داشته باشد حفظ کرده است و این پدیده به منزلة نوعی مومیائی است. از : الاهرام 


تبصره ۲ : تصور میرود قریه (رقیم) فعلی که نزدیک غار اصحاب کهف است محل شهر اصحاب کهف باشد که 
بعدها به این نام موسوم شده چون لفظ الرقیم که در متن قرآن است به معنای آن نوشته معروفیست که درباره داستان 
اصحاب کهف بوسیله یعقوب سروجی به زبان سریانی نوشته شده بوده که در آن بر طبق تذ کر قرآذ هم در عدد 
اصحاب کهف اشتباه شده و هم ٩‏ سال به سیصد سال زمان خواب آنان افزوده شده بوده (من متن مطالب آن رقیمه را 
نیافته‌ام و در مجله الدراسات الادبیه چاپ بیروت داستان آنرا دیدهام) با در نظر گرفتن اينکه میگویند پعقوب 
سروجی خود مخالف تثلیث موهوم مسیحیان کاتولیک بوده و با در نظر گرفتن اینکه او طرفدار اصلاحاتی بوده که 
پاپها در مجمع های هفتگانه معروف مسیحیت با آن اصلاحات مخالفت کرده‌اند و با در نظر گرفتن آینکه پمقوب 
سروجی در بین زمان در مجمع اصلاحی (ضد اصلاح حقیقی) چهارم و پنجم میزیسته که در تاریخ 4۵۱ و ۵۵۳ 
میلادی بوده بنظر میاید که بیدار شدن اصحاب کهف و تبلیغات توحیدی آنان سرچشمه اصلاحاتی بوده که مجمع 
چهارم مسیحیت بر عليه آن اصلاحات فتوا داده است و گویند بیدار شدن اصحاب کهف در زمان قیصری نئودوسیوس 
دوم پسر ار کادیوس بوده که خود او تحت تأثیر معجزه بیدار شدن اصحاب کهف قرار گرفته و از دو کشیش 
فسطنطنیه و اسکندریه که طرفدار عقاید توحیدی اصحاب کهف بودند حمایت کرده و همین حمایت باعث شد 
مسیحیان موهوم پرست بر علیه او قیام کنند و پس از مرگ او خواهر و شوهر خواهرش جانشین او شدند و به 
طرفداری از مردم موهوم پرست مجمع پنجم را بر علیه اصلاح طلبان مذهبی فوق بوجود آوردند . 

((۲) و آنچه را که از کناب پرورد گارت بسوی تو وخی میشود برای مردم بخوان و بدان که برای سخنان او تبدیل و 
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تغییری نیست زیرا همه روی حقیقت میباشند و تو غیر از او پناهگاهی نخواهی یافت (۲۷) و توجه خودت را با 
شکیبائی با کسانی دار که صبح و شام پرورد گار خود را میخوانند و توجه او را میخواهند و تو دو چشمت را رزوی 
ترجیح دادن زینتهای زند گی دنیا از ایشان بر نگردان و از کسی که‌ما توجه روحی او را (قلب روحی او را) از 
یاد آوریهای خودمان ب رکنار کرده‌یم و به دنبال هوس خود رفته و کارش به زیاده روی کشیده اطاعت نکن (هرگاه 
قوانین هوس و دنیا خواهی که از اله است کسی را دچار خود کند گونی خالق عالم او را دچار هوس کرده و از 
توجه به حقایق دینی باز داشته) (۲۸) و به مردم بگو آن چیز سزاوار از پرورد گار شماست پس هر کس خواست 
ایمان آورد و هر که کفران را خواست بگذار کفراث کند زیرا ما برای این ستمکاران آتشی آماده کرده‌ايم که سرا 
پرده‌ای از آن ایشا را در خود خواهد گرفت و اگر تقاضای کمک کنند به ایشان آبی چون فلز مذاب کمک 
میدهیم که صورتها را کباب میکند چه نوشیدنی بدی است و چه کمک پر رنجی میباشد (۲۹) به يقین کسانی که به 
این پیغام های سزاوار ایمان آوردند و کارهای شایسته مورد توصیه آن را عمل کردند ما هرگز مزد نیک وکاران را 
ضایع نمی کنیم (۳۰) برای اینگونه اشخاص باغهالی است برای سکونت دائم که از پای آنها جویبارها روان است و 
آنان در آنجا از دستبندهائی از طلای مخصوص آرایش یافتهاند و بر ایشان لباسهائی سبز که زیرین آن حریر نازک 
و زبرین آن حریر زربفت و عالی باشد میپوشاند و در آنجا بر تخت های سلطنت تکیه میژنند چه پاداش خوبی و چه 
کمک های عالی ای میباشد (۳۱) و برای مردم وضع مسلمانان حقیقی را که فقط به الله ت وکل دارند و وضع کسی را 
که به زد کی دنیا معکی است مل بزن» مثل این دو گروه چون آن دو مردی است که دوست هم بودند» ما روی 
قوانیتی از خود برای یکی از آن دی دو با غ از انگورهاثی عالی قرار دادیم که اطراف هریک را از درختانی از خرما 
پوشانده بودیم و در فاصله وسیع این دو باغ کشتزاری از لطف ما داشت (۳۲) این دو با غ میوه خود را مرتب 
میدادند و چیزی کم نمی آوردند و نهر آبی در میان آن دو به جریان آورده بودیم (۳۳) و برای صاحب آن مخصول 
فراوانی بود او روی غرور به رفیق خود گاه به گاه میگفت که من از تو هم مالم بیشتر است و هم نفراتم 
نیرومند ترند(۳4) و او در حالی که با افکار غرورآمیز خود به خود ستم میکرد وقتی به باغ خود با رفیقش داخل شد 
و به او گفت چنین باغی که مراست هرگز تصور نمی کنم نابود شود (۳۵) و یقین ندارم قیامتی را که امثال تو 
میگویند برپا گردد و چون از دنیای من پیداست که پرورد گار من مرا دوست دارد که این همه را به من داده اگر 
هم قیامتی بود و من بسوی پرورد گارم با ز گشتم مرا بجالی خواهد برد که از دنیای من بهتر باشد )۳٩(‏ رفیق او در 
گفتگوی با او به او میگفت آیا به کسی که تو را از حاکی آفریده و سپس از قطره آبی و پس از مدتی تو را مردی 
ساخته کنران میورزی ( کنران ثروتمندان هم غرور ایشان است که از نزدیک بینی و خودخواهی سرچشمه میگیرد و 
هم توجه نداشتن به فلسفه خلقت که پایه تربیت پینمبران الله است و در نتیجه با خیال خام خود چه آینده خوبی برای 
خود تصور میکنند و حال آنکه مزمنین حقیقی به پینام پینمبران چه فلسفه‌هانی عالی بدست آوردهاند و به چه آرامش 
روحی رسیده‌اند و در این جملات می بینید که سه مرحله تکامل خلقت گوشزد شده یکی پیدایش موجود زنده از 
خاک دوم تکامل موجود زنده از یک سلولی و چند سلولی تا زمانی که توالد و تناسل ایشان بوسیله قطره آبی 
مخصوص میگردد مانند حیوانات پستاندار و سوم مرحله کمالی که از حیوانات به پیدایش انسان میرسد ) (۳۷) ولی 
من همه کاره خود را فقط الله می دانم و در صاحب اختیاری او کسی را شریک نمی دانم (رفیق ثروتمند او خودش و 
کا رگران خودش و قوانین طبیعت را همه کاره و مربی در زند گیش میدانست و قدرت خالق عالم را فقط در قدرت 
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قوانین او میشمرد و به اراده‌های استثنائی و معجزهآسای او عقید ای نداشت مانند مادیون امروز و کسانی که ایمان 
درستی ندارند و فقط تظاهر به دینداری میکنند ) (۳۸) و تو چرا وقتی داخل باغت شدی نگفتی آنچه الله بخواهد 
میشود و نگفتی هرنیروئی از الله است؟ و تو درباره‌ من نیز اشاره میکنی زیرا اگز مرا از خودت در مال و فرزئد 
کمتر می بینی (۳۹) بدا که من به پرورد گارم امید دارم که در آینده از باغ تو بهترش را بمن دهد و امکان دارد 
بر باغ تو آفتی از آسمان رسد و باغت بصورت برجسته زمینی متروک درآید (8۰) یا چشمه آب باغت چنان فرو 
رود که هرچه بکوشی نتوانی آب آذ را بدست آوری (4۱) باری شبی تمام محصول او دچار عذابی شد بطوریکه در 
بامداد در حالی که میدید تمام درختان انگورش با چوب بست های آذ فرو ريخته دو کف دست خود را برمیگرداند 
و میگنت چه خرجها در این باغ کردهام و ای کاش برای پرورد گار خود کسی را شریک قرار نمی دادم (4۲) و در 
آنزمان برای او جر الله گروهی نبودند که او را پاری کنند و خود او نیز دفاعی نمی توانست بکند (4۳) ولایت حقی 
که مخصوص الله است در چنین جاهائی معلوم میشود (ولایت یعنی سپردث کار بدست صاحب اختیار و ولی) و او هم 
پاداش بهتری میدهد و هم مجازات بدتری میکند (در اینگونه موارد است که معلوم میشود هم قوانین طبیعت از اراده 
الله است و هم گاه گاء اراده اله قوانین علت و معلول طبیعت را تفییر مسیر ميدهد ) (44) برای مردم زند گی دنیا را 
تشبیه کن» مُل زند گی دنیا چون آبی است که ما از آسماث باراندیم پس نباتات آن زمین از آن آب آپدار شدند و 
چیزی نگذشت که خشک و خورد شدند و باد آنرا پراکنده نمود و الله به همینگونه بر هر چیژی توانا است )٤۵(‏ 
آری مال و فرژند نیز همچون گل و گیاهی که روی قوانین اله چند صباحی خودنمائی میکند » آرایشی موقت برای 
زند گی دنیا می باشند و نزد پرورد گارت نتیجه‌های کارهای خوبی که در پینام اله توصیه شده هم پاداشش بهتر است 
و هم امیدواری های آن (40) آن در زمانی است که ابتدا کوهها را به حرکت در آوریم بطوریکه قرو ریزند (اين 
درباره مقدمه متلاشی شدن زمین است) و زمین آخرت را که پنهان بود ظاهرخواهی دید (پیغمبر اسلام بعد از فوتش 
به بهشت برده شده که قسمتی از زمین آخرت است و در آنزمان پینمبر اسلام تغییراتی در زمین آخرت مشاهده 
میکند و میفهمد که زمان زنده شدن دوباره مرد گان فرا رسیده) و در آنزمان تمام مردم را در آتجا جمم آوری 
خواهیم کرد و یکی از ایشان را رها نمی کنیم (4۷) و همه بر کسی که تو را برای پیغمبری پرورش داده در صفوف 
منظمی عرضه میشوند و ما به ایشان خواهیم گفت می بینید که همه به همان شکلی نزد ما آمده‌اید که در ابتدا شما 
را آفریدیم (اين جمله معنای فشرده‌ای دارد که یاد آور زمان آدم و حوا در بهشت است و هم بمعنای آنست که تنها 
و بی کس می آیند و هم به معنای آنست که بدون جسم دنیائی و بصورتی مبآیند که آدم و حوای اول در زمین 
آخرت خلق شده و هم اشاره به آنست که بصورتی میآیند که یقین میکنیم همان مردم دنیا هستند با اخلاقی که 
داشتند ) و در دئیا تصور می کردید که هرگز چنان وعده‌گاهی را که پینمبراث می گفتند ما قرار ندادهایم (4۸) و 
در آن زمان کتاب اعمال انسانها در میال نهاده ميشود و گناهکاران را خواهی دید که از آنچه در آن نوشته شده در 
هراسند و میگویند وای برما این چه پرونده دقیقی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی برای من نبوده الا اینکه آنرا 
بدوث هیچ فروگذاری به حساب آورده و آنچه را کرده بودند در مقابل خود حاضر میيابند و پرورنده تو به کسی 
ستم نخواهد کرد (یعنی ه رکس را طبق اعمالش جزا خواهد داد و از پارتی بازی و واسطه بازی خبری نخواهد بود) 
)1٩(‏ و شما مردم باید همیشه زمانی را که به آن ملکها گفتیم به نفع آدم سرفرود آورید بیاد آورید همه سر به 
سحده قرود آوردند ( گفتند اطاعت کامل میکنیم) مگر آن موجودی که نسبت به انسان کم فایده بود (انلیس یعنی 
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کم فایده) و در میان جمم ملکهای مذ کور بود (ملک یعتی مورد تملک و نوکر و مطیم) ولی جنس او از جنس جن 
پود (آن ملکها از جنس ماده و مجموع چیزهائی بودند که بشر باید از آنها استفاده نماید و مورد تملک انسان قزار 
گیرد یعنی جمادات و نباتات و حیوانات و خورشید و ماه که در زمان جلقت اولیه آدم زمینه وجودی و پایه مقدماتی 
خلقت ایشان بصورت ملکهائی معلوم بود و ابلیس برخلاف مواد مذ کور از جنس ضد ماده بود که جنساً تضادی با 
انسان داشت اگرچه تا قبل از دستور سجده الله به نفع بشر باطن او نمودار نشده بود و مک شمرده میشد و از این 
عبارات قر آن میتوان فهمید که ملک و ملانکه که به فارسی آنها را فرشته میگویند جنس خاصی ندارند و در هنگام 
اطاعت ملک هستند و اگر اطاعت نکنند از حال ملک بودن خارج میشوند و ملاحظه میکنید که چگونه در قرآن 
مجید اشیاء عالم به طرزی خاص و روشن طبقه‌بندی شده است به مانند یک کتاب علمی فیزیک و شیمی و علوم طبیعی 
و یا علوم اجتماعی و در مقابل این راهنمائی های علمی چگونه اکثر علمای مذهبی این اصطلاحات را به موهوماتی 
تفسیر و تعبیر کرده‌اند ) پس این موجود جنی از فرمان پرورد گارش سرپیچی نمود (ابلیس سرسلسله انسانهائی از 
جنس ضد ماده است به همانطور که آدم سرسلسله انسانهای مادی است و همانطور که آدم در درونش فهم و اختیار 
نهفته شده بود در درون ابلیس نیز فهم و اختیار نهفته بود و لذا هم ابلیس از ميان جمع ملک ها بواسطه نشان دادن 
اختیار از خودش؛ خارج شد و هم آدم در وقتی که با خوردن میوه نهی شده در بهشت از بهشت رانده شد و آدم 
وضعی داشت که لازم بود پس از آمدن در زمین از کرده خودش پشیمان شود و توبه نماید و دوباره قابل با زگشت به 
بهشت شود ولی ابلیس به واسطه شدت غرور و برتری جرئی بجای توبه لج کرد و حتی به زمین نیز که با آدم آمد به 
لج بازی خود ادامه داد و لذا هم مفضوب شد و هم آزاد برای تحریک بیشتر انسانها و بدبختی ابلیس باعث شد که 
بعضی از نسلهای او که جنها باشند در روی زمین بخود آیند و از توبه کردن بشر درس گیرند و به اختیار خود 
نیک و کار شوند و لذا اکثر جنها مانند اکثر انسانها شیطنت کردند و خودخواه بار آمدند و تمام اینها برای این بود 
که زند گی در روی زمین به طرزی پیش رود که هدفی که خالق عالم خواسته بوجود آید هدفی که در زمین آخرت 
معلوم خواهد شد و دنیا مقدمه آن میباشد ) پس ای انسانها آیا شما چنین موجودی و نژاد او را غیر از من دوستان 
مورد اعتماد خود میگیرید با اینکه آنان دشمن شما هستند ؟ و حقیقتاً ستمکاران چه چیزهائی را بجای چه چیزهائی 
میگیرند (همانطور که از آدم اول آدمیت که انرژی مخصوصی است در تمام آدمها از طریق ژن و اصول نسلی نفوذ 
کرده شیطنت نیز از ابلیس اول هم بوسیله نفوذ در آدم اول در نسلهای آدم آمده و هم در نسلهای جنها نفوذ کرده 
است اما تمام این نفوذها از طریق تربیت و عزم راسخ و اراده قوی قابل جلوگیریست تا مقدار کمتری از بشر و یا 
جن مزمن حتیقی و نیک کار و فهیم حقیقی بشوند و اکثر آنها روی شل دادن فهم و اختبار خود و علاقه به هوس برای 
کارهای پرزحمت و پرعذاب دوزخ آماده گردند زیرا نخواسته‌اند عقل خود را در جهت آینده بینی صحیح بکار 
اندازند و خلاصه عبارت فوق میرساند که شیطنت کاران انسانی نیز از نظر قبول روش شیطان اصلی نسلی از او 
محسوب میشوند علاوه بر آنکه نسل اصلی شیطان اول شیطانهای جنی هستند و انسانها از طریق شیطانهای جنی نیز 
اگر استعداد داشته باشند تحریک میشوند و ما باید هر شیطنت کاری را با دقت بشناسیم تا فریب شیطنت او که از 
شیطان اصلی رشته‌ای دارد نخوریم و بدانیم پرقدرت ترین و مخفی ترین این شیطنت کاریها از طریق شیطان صفتان 
مذهبی در مردم اثر دارند چنانکه در جاثی از قرآن خالق عالم فرموده که بعضی شیطنت کاران مذهبی معلم و 
پیشوای شیطان اصلی هستند ) (۵۰) و شما انسانهانی که شیطان جنی و نسل شیطنت کار او را دوست مورد اعتماد 
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خود میگیرید بدانید من در هتگام آفریدن خلفتهای متنوعی که در آسمانها و زمین است آنها را شاهد نگرفتم و حتی آنان 
خلقت خودشان را هم نمی شناسند و من آن گمراه کنند گان را در هیچ زمانی به کمک خود نگرفتهام (اين جملات و سایر 
اطلاعاتی که در آیات و سوره‌های قرآن درباره جن هست میرسانند که جنها و شیطانهای جنی که بسیاری از مردم روی 
تلقین جاد و گران و کسانیکه ادعای ارتباط با غیب را دارند تصور میکنند آنها هرنوع غیب و پنهانی را میدانند از بسیاری 
موضوعات بیخبرند و مخصوصاً مانند انسانها هم از درون خودشان ہی اطلاعند و هم از وضع خارج چون انسانها؛ و چون 
دیوارهای مادی مانع دیدن چشمان ضد مادی آنان نیست بعضی اطلاعات را از مکانهای نسبتاً دور به انسانها میرسانند ) 
(۵۱) و زمانی که الله به مردم گوید شریکانی را که تصور میکردید شریک منند صدا زنید آنان هرچه با اسم و رسمی که 
تصور میکردند صدا زنند کسی به ایشان جواب نخواهد داد و میان آنان و شریکان خیالی ایشان فاصله‌ای خواهیم گذاشت 
(از این آیات پیداست که این شریکان صاحب اختیارانی خیالی هستند که مذهبی های گمراه تصور میکنند غیر از الله آنال 
نیز صاحب اختیار و باب الحوائج ایشانند و آنها را واسطه و پارتی خود تصور میکنند و می گویند آنان وزرا و نمایند گان 
الله در کارهای دنیائی ایشان میباشند ) (۵۲) و گناهکاران آن آتش سوزان را خواهند دید و یقین میکنند به آث خواهند 
رسید و از آذ کنار نخواهند رفت (۵۳) و ما در این قرآن برای مردم مطالب لازم را با مثلهای گونا گون گفتیم ولی انسان 
در مقابل اینها بیش از هرچیز به جدل میپردازد (۵4) و وقتی آن راهنمائی عالی برای مردم آمد چیزی که بیش از همه به 
ظاهر مانع ایمان آوردن ایشان و آمرزش خواستن از پرورد گارشان شد این بود که چرا همان روشهای پیغمبران گذشته 
برای ایشان نیامده یا در مقایل مخالفت ایشان با پینمبر جدید فور عذاب برای ایشان نمی آید (مقصود از روشهای 
پیغمبران یکی این است. که چرا هماث قوانین پیشمبران گذشته تکرار نمی شود و تفییراتی در قوانین ما نیشن خی ای زر 
دیگر اینکه چرا آنچه را پیشوایان مذهبی ما درباره پیفمبران گذشته برای ما از حیث معجزات مختلف میگویند در پیغمبر 
جدید مشاهده نمی کنیم و البته این معجزات بعضی راست هستند مثل عصای موسی و سایر معجزات ن هگانه موسی و برخی 
روی خیال پیشوایان مذهبی ساخته شده‌اند مغل جلو آمدن درخت و یا سخن گفتن سنگ ریزه و یا غیب گوئیهائی که به 
اختیار پیفمبران باشد و یا شفا دادن هر بیماری که حضرت عیسی بر روی او دست میکشید ) (۵۵) جواب آنها اینست که 
ما پیغمبران را فقط برای مژده دادن به بهشت و اعلام خطرهای دوزخ میفرستیم و اینان که اصولا کفران کننده میباشند 
بوسیله این سخنان باطل مجادله میکنند تا بوسیله این جدلها آذ حقیقت را از بین ببرند (اين مطلب میرساند که حرف 
حساب دلیل پینمبری است نه معجزه) و آتان نشانه های روشن من و خطری را که بدان اعلام خطر شده‌اند به مسخره 
گرفتماند (۵1) و از کسی که بوسیله راهنمائیهای روشن پرورد گارش راهنمائی شود و از آن سرپیچی کند و کارهائی که 
از پیش کرده فراموش نماید چه کسی ستمکارتر میباشد (اين مطلب اشاره به اینست که گناهکاران چون نمیخواهند از 
کارهای بد گذشته خود دست بکشند ایمان به پیغام پینمبران نمیآورند و این ایرادهائی که میگیرند برای اینست که عذری 
برای عدم ایمان خود بیاورند ) ما بر دلهای ایشان پرده‌هانی نهادهايم تا آن حقیقت لازم را نفهمند و در گوشهای ایشان 
سنگینی ای میباشد بطوریکه اگر ایشان را به آن راهنمائی عالی بخوانی ه رگز راه نخواهند یافت (دلهای آنال م رکز توجه 
روحی ایشان است نه قلب گوشتی و پرده ها عبارتند از علاقههائی که به هوسهای دنیا دارند که همه قوانینی از الله هستند 
که مانع توجه ایشان به حقایق دینی میشود ) (۵۷) و کسی که تو را برای پیفمبری پرورده آن چشم پوش صاحب بخشش 
است (اين مطلب جواب آنهائیست که میگویند چرا هر کس با پینمبران مخالفت میکند فوراً عذاب نمیبیند ) اگر سردم 
را فورآً بواسطة اعمال بدشان مزاخذه میکرد فورا ایشان را عذاب مینمود ؛ ولی این صلاح نیست بلکه برای مردم وعده و 
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مهلتی قرار داده چون آن مهلت به سر رسد جز الله پناهی نخواهند یافت (۵۸) و آن شهرهائی که مردمش را بواسطۀ 
ستمکاریهاشان هلاک کردیم هم مکان ایشا و هم تاریخشان در دسترس است (مقصود شهر قوم لوط و قوم شعیب و 
قوم عاد و ثمود است که خرابه های ایشان در جاهائی معلوم دور یا نزدیک به مکه بوده و تاریخشان در ميان مردم 
مکه معروف بود ) و برای زمان هلاکت ایشان وعده گاهی قرار دادیم (یعنی هیچکدام را فوراً پس از مخالفت با 
پیغمبرشان هلاک نکردیم و مردم کافر پیشه مکه را هم پس از مدتی هلاک خواهیم کرد ) )۵٩(‏ و هنگامی موسی 
برای نوکر خود گفت عجله دارم تا برسم به محل بهم رسیدن آن دو دریا و ممکن است مدتی دراز کار مشکلی را 
ادامه دهم (بر طبق اشاره‌ای که در آیه ۳ از سوره طه شده و آیاتی که در سوره‌های قرآذ است و ملاحظه در تورات 
» حضرت موسی سی روز با هفتاد نفر از مشایح بنی اسرائیل به کوه سینا دعوت شد که ده فرمان تورات را از اله 
بگیرد » موسی خود را با نوکرش یوشم از آنان جلو انداخت یعنی بجای اینکه با ايشان آید روی این که خود را 
برتر از آنان میهنداشت از ایشان فاصله گرفت و بطوری که ایشان موسی را نمیدیدند » در این موقع الله به او وحی 
کرد که چرا از خود تکبر نشا دادی؟ برای اینکه بدانی چقدر کوچکی باید بدون آنکه به مشایخ خبر دهی با 
نوکرت از کوه بطرف محل تلاقی دریای عقبه و دریای سوئز که کره سینا ميان این دو خلیج بود سرازیر شوی و از 
کسی که در آنجا او را میبینی درسهائی فرا گیری تا بدانی پیغمبری فقط یک ماموریت از جانب الله است و ممکن 
است پیشهبر از جهاتی شت اتر از غیر پیخمیر باشل و اواج دیگران را که تابع او در پیغام الله شدهاند ان بوڈ 
پست تر شمارد و چون موسی مجبور بود این کار را انجام دهد مشایخ او را گم کردند و بسوی بنی اسرائیل 
ب رگشتند و جوت دیدند پس از سی روز نیز موسی نيامد در بتی اسرائیل وسوسه هائی پیش آمد که مبادا موضی ناپود 
شده باشد و کسی که جاد و گری میدانست و با جن مربوط شده بود از این موقعیت استفاده کرد و بنی اسرائیل را په 
گوساله پرستی تبلیغ کرد تا موسی پس از با زگشت از کوه سینا پس از 4۰ روز متوجه شود که اند ک غفلت تکبر 
آمیز و عجولانه او باعث عقب افتادن پیروزی نهائی او شده است) (1۰) پس چون موسی و تو کرش به محل تلاقی آن 
دو دریا رسیدند هر دو ماهی خود را که همراه داشتند و به دریا افتادن آن علامتی بود فراموش کردند و ماهی قابل 
خوردن ایشان به دریا افتاد و راه خودش را گرفت و رفت (1۱) پس وقتی از آن مکان گذشتند موسی به نوکرش 
گفت ای وای در سفر خود خسته شدمایم چاشت ما را بیاور تا بخوریم (۱۲) نوکرش گفت ای وای وقتی به آن سنگ 
بز رگ کنار دریا پناه بردیم من دیدم آن ماهی بطرژ عجیبی مانند یک ماهی زنده در دریا افتاد و رفت و من فراموش 
کردم آنرا به تو بگویم و جز شیطان چیز دیگری نبود که باعث فراموشی من نسبت به آن شود و نگذارد آن را به تو 
بگویم (اين شیطان یک شیطنت کار غیبی است که رشت‌ای از شیطان کل است) (۱۳) موسی گفت آنچه گفتی همان 
چیزیست که ما دنبال آن آمده بودیم پس براهی که آمده بودند جستجو کنان بر گشتند (14) و بنده‌ای از بند گان ما 
را که ما از نزد خودمان به او رحمتی کرده بودیم و از خودمان دانش مخصوصی به او داده بودیم پیدا کردند (از 
عبارت قر آن پیداست که شبیه جنین شخصی در مردم کم و بیش هست که دانشهای اسرا رآمیزی دارند و امتیاز ایشا 
یکی اینست که نوعی بند گی و یا قبول ماموریت دارند که آل ماموریت ممکن است خوب یا بد باشد و یکی هم 
دانش مخصوضی دارند و این دلیل نیست که در .همه جیز ازز پیغمبران يا اشخاص دیگر برتر باشند. همانطور که هر 
یک از پیفمبران و سایر مردم نیز علاوه بر بند گی و ماموریت امتیازی دارد و از امتیازهای دیگر محروم است و این 
تذ کرات میرساند که هر کس را باید در حدود امتیازی که دارد بز رگش شمرد و هیچکس نیست که دارای تمام 
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امتیازات باشد و لذا مثلا اگر کسی را دیدیم که به فرض بتواند مرده را زنده کند بايد در حدود عملش او را 
پشناسیم و نگوئيم که این شخص حتماً از همه بالاتر است یا پیفمبر الله میباشد یا ولی و همه کاره مردم است) (0۵) 
موسی به آذ شخص گفت آیا اجازه میدهی من دنبال تو آیم تا مقداری از آنچه تو میدانی را به من بصورت راهنمائی 
بیاموزی؟ (10) آن شخص گفت: هرگز تو نمیتوانی در همراهی با من خوددار و صبور باشی (۱۷) و تو چگونه 
میتوانی در آنچه بدان همه جانبه آگاهی نداری و عجیب می بینی صبر کنی (۱۸) موضی گفت:ا گر الله بخواهد را 
صبور خواهی یافت و من کوچکترین مخالفتی نسبت به دستورات تو نخواهم کرد )1٩(‏ آن شخص گفت: اگر 
میخواهی دنبال من آئی باید تا من چیزی را برای تو خودم نگویم تو از من درباره آن سوال تکنی (اين یک درس 
بزرگی است برای جویند گان حق و تعلیم گیرند گان علوم که اید کاملا دقیق و گوش باشند و در میان سخن استاد 
سخن نگویند و تا اجازه نگرفته‌اند سئوالی نکنند و آنچه از کلمات استاد به فکرشان مبهم میرسد در خاطر بسپارند 
و یا یادداشت کنند و وقتی بپرسند که اجازه آن را گرفته باشند و البته این در موقعی است که به علم و بیفرضی 
استاد خود اطمینان دارند همانطور که موسی اطمینان داشت ولی نتوانست صبر کند ) (۷۰) پس آن دو با هم به راه 
افتادند تا آنکه در کشتی سوار شدند آن شخص کشتی را سوراخ کرد موسی به او گنت: آیا آنرا سوراخ کردی تا 
مردم آن را غرق کنی؟ کاری عجیب کرده‌ای (موسی با اينکه تعهد سپرده بود چیزی نگوید روی خیال خود بدون 
آنکه متوجه باشد فوری درباره عمل آذن شخص قضاوت نمود و اکثر مردم نیز به تصور اینکه هرچه میفهمند عین 
حقیقت است اینگونه می باشند و در تربیت اسلامی گفته شده که تا تحقیق کامل نکرده‌يم نباید قضاوت نمائیم) 
(۷۱) آن شخص به موسی گفت: آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی در همراهی با من صبور باشی؟ (۷۲) موسی 
گفت: مرا به آنچه فراموش کردم مزاخذه نکن و از کاری که کردم سخت نگیر (۷۳) پس باز با هم براه افتادند تا به 
چواتی نزدیک به رشد وسیدند بسن ,آلا شض آاجوآنرا کشت موبی گفت ایا انسالیبی کاو را :که کشی زا 
نکشته کشتی؟ کار بدی کردی (۷4) آن شخص گفت: آیا به تو نگفته بودم هر گز در همراهی با من نمیتوانی 
خوددار باشی؟ (۷۵) موسی گفت: اگر بعد از آذ از چیزی تو را پرسیدم با من همراه نباش زیرا در آن وقت از 
جانب من عذری نخواهی داشت (۷۱) باز با هم براه انتادند تا اینکه به مردم شهری رسیدند از ه رکس خوراک 
خواستند از میهمان کردن ایشان سرباز زدند پس در آن شهر دیواری را دیدند که میخواهد فرو ریزد» آن شخص 
آن دیوار را طوری کرد که برپا بماند موسی گفت میخواستی برای ساختن دیوار مزدی بگیری (۷۷) آن شخص 
گفت: همین سخن تو باعث جدانی میان من و تو میشود و گوش کن تا چگونگی آنچه را نتوانستی بر آن صبر کنی 
برایت بگویم (۷۸) آن کشتی مال بینوایانی بود که در آث دریا کار میکردند هرگاه آنان با کشتی خود برمیگشتند 
پادشاهی به زور هر کشتی ای را میگرفت من خواستم آن کشتی را عیب دار کنم تا آنرا نگیرد (۷۹) و آن نوجوان 
که کشته شد پدر و مادری مؤمن داشت و ما ترسیدیم او پدر و مادر خود را به سر کشی و کفر وادار کند (۸۰) پس 
ما خواستیم (معلوم میشود که آن شخص مستقیماً با الله مربوط نبود بلکه عاملین غیبی دیگری هم در کار او دخالت 
داشتند تا آنچه را پرورد گار عالم میخواست بوسیله او انجام دهند ) پرورد گار آن دو بهتر از او را بجای او فرزند 
ایشان گرداند فرزندی که هم پا کدامن تر باشد و هم دلسوزتر (معلوم میشود که آن نوجوان هم خود خواه و فساد کار 
بود و هم بیرحم) (۸۱) و اما آن دیوار متعلق به دو پسرک یتیم در آذ شهر بود و زیر آن دیوار گنجی بود که پدر 
یک وکار آن دو» آن را برای زمان به رشد رسیدن آن دو نهاده بود و پرورد گار تو میخواست وقتی آل دو به رشد 
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رسیدند آنرا بیرون آورند و این رحمتی از پرورد گار نسبت به آنها بود و من آن کارهائی را که کردم روی دلخواه 
خودم نکردم و حقیقت آنچه تو نمیتوانستی بر آن صبر کنی آن بود که گفته شد (از اينکه آن شخص به مانند موسی 
خوراک از مردم آن شهر میخواست پیداست که او بشری مانند موسی بود و این شخص مانند آن مردی بود که در 
دستگاه سلطنت سلیمان توانست با علمی اسرار آمیژ که داشت تخت ملکه سبا را طبق خواسته سلیمان په سرغت از 
یمن به فلسطین آورد که در سوره نمل بدان اشاره شده است و از آیات قرآنی پیداست که اینگونه اشخاص فقط در 
کار خود و علم و ماموریتی که دارند از دیگران برترند چنانکه موسی در پیغمبری از آن مرد برتر بود و سلیمان نیز 
در سلطنت از آورنده تخت بلقیس برتر و اینگونه اشخاص ه رگز حق ندارند دین و مذهبی برای مردم بوجود آورند 
و یا از کاری که به عهده ایشان گذاشته شده سوءاستفاده نمایند و بساط رهبری صوفیان و دراویش را پهن ګنند و 
هرگز نباید اقطاب صوفیه را که خود را در نزد عوام شبیه اینگونه اشخاص اسرار آمیز معرفی میکنند مانند اینها 
دانست و فریب آنان را خورد زیرا کاملا پیداست که اقطاب صوفیه و مشابهان آنها روی قدرت مانیتیسمی که دارند 
کارهای عجیب ایشان جز بازی و تفریح و جلب عوام فایده اجتماعی ندارد و معلوم است که اینان با شیاطین جنی و 
جادو سر و کار دارند تا به نفع شیطانهای انسی که استعمارچیان می باشند بت پرستیها و مرید و مرادبازی و کور و 
کر کرد جامعه را ترویج نمایند و ملتی را به روز سیاه بکشانند و این که | کثر درویش مسلکان و فراماسیونرها و 
مذهبی های فریب خورده و سوءاستفادهچیان مذهبی نام خضر و یا اویس قرت و یا الیاس را پیش میکشند و به حلاج 
و امقال آتها نسبتهای عجیب و غریب میدهند و بزرگان دین خود را صاحب کشف و کرامات و اینگونه کارهای 
عجیب میدانند و یا مقام اینگونه اشخاص را برتر از نبوت معرفی میکنند همه و همه برای فریب جامعه جاهل است و 
الیاس پیغمبری بوده برای بنی اسرائیل که در اینگونه عوالم نبوده و اگر بر طبق مطالب تورات به مانند حضرت عیسی 
غیب شده باشد جنانکه در قرآن درباره حضرت عیسی گفته شده این است که جسد مادی او به خواست الله از روحش 
جدا شده و در فضا چون غبار محو گردیده و به این طریق استثنائی مرده است و روحش مانند روح مرد گان مقدس 
دیگر به بهشت برده شده نه آنکه در جهان بشری غایب باشد و گاه به گاه ظاهر شود و کارهای عجیب از خود نشان 
بدهد و اگر کسانی گاهی انسانهائی را می بینند که از غیب پیدا میشود آن چیز دیگریست یا جن است و یا روح 
که مجسم میشود و ماموریتی را انجام میدهد و گاه نیز ممکن است روی تم رکز خیال اشخاص چنین مشاهداتی دست 
دهد و اما خضر و اویس قرن و غوث اسمهائی هستند ساختگی و اصلی ندارند و بطور مسلم آن شخص همراه گیرنده 
موسی انسانی بوده بدون تظاهرات مذهبی و تا زمائی که زنده بوده به ایلگونه ماموریتها ادامه میداده و امغال او نیز 
ممکن است در گوشه و کنار جهان بدون هیچگونه داعیه باشند تا رویهم رفته بشر متوجه شود که در خلقت غير از 
قوانین مادی ظاهری قرانین اسرا ر آمیز دیگری نیز بوسیله خالق عالم نهاده شده است) (۸۲) و از تو از ذوالقرنین می 
پرسند بگو اینک بر شما از او سخنانی خواهم گفت (از اینکه ذوالقرنین در آیات آینده صاحب دو حصار و سد قلعه 
مانند معرفی شده پیداست که قرن در اینجا به معنای قلعه و سد و حصار آن است بخصوص که کوه کوچک را هم 
رت میگویند و سد و حصار مورد بحث در این آیات که قسمتی از دیوار چین است چون کوه کوچکی میباشد و باید 
دانست که سئوال کنند گان چند نفری از اعراب مکه بودند که از مسافرت تجارتی چین ب رگشته بودند و میخواستند 
با این سئوال خود از پینمبر اسلام بفهمند آیا حقیقناً او پینمبر الله است و میتواند حقیقت یک داستان قدیمی قسمت 
شمالی چین را که اعراب از آن خبری ندارند بگوید یا خیر و به نظر میآید که این سئوال را بعد از نزول این آیات 
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از پینمبر اسلام کرده باشند و خالق عالم قبل از اينکه بپرسند جواب آماده آنها را په محمد داده بوده) (۸۳) ما در 
زمین به او قدرت دادیم و وسیله‌ای برای هرچیز به او بخشیدیم (۸4) پس او به دنبال راهی رفت (۸۵) تا وقتی به 
مغرب مورد تصرف خود رسید (در قدیم چنانکه در تاریخ مذهبی یهود نیز دهها بار تکرار شده جهت مغرب و مکان 
غربی هر کجا را مغرب شمس یعنی محل پنهان شدن خورشيد میگفتدد زیرا میدیدند قرص خورشيد در هرجای 
قسمت غربی خودشان غایب میشود و مخصوصاً مسافرین میدانستند که این اصطلاح نظری است نه اصطلاح حقیقی و 
چون کسروی به این موضوع توجه نکرده بود سخنان پوچی درباره این آبات قرآنی گفته است که از بی اطلاعی او از 
تاریخ بهود سرچشمه میگیرد ) او خورشيد را یافت که در چشمهای آلوده به گل سیاه غروب میکند و نزد آن چشمه 
وسیع قومی را یافت (یعنی در مغرب مملکتش قومی بودند که در جلوی آن چشمه وسیم زند گی میکردند و آن 
چشمه وسیم آنقدر وسیم بود مانند یک دریاچه که از دور دیده میشد که خورشيد در آن غروب میکند و آثار این 
صفات درایالت سی چوان امروژه نیز مشاهده میشود زیرا در آن چشمه‌های زیادیست گل آلود که مواد معدنی و 
گازهای معدنی از آنها بیرون میاید و استخراج میشود ) به ذوالقرنین گفتیم میتوانی که این قوم شرور را عذاب کنی 
و یا نیکوئی نمائی (یعنی خالق عالم از طریق وحی به او این اختیار را داد) (۸۱) او به آن قوم گفت ه رکس ستم 
کند عذابش خواهیم نمود تا بمیرد و پس از مرگ نیز پرورد گارش به عذاب بدی دچارش سازد (۸۷) و ه رآنکه به 
دستورات ما گردن نهد و نیک و کاری کند پاداشش آن زند گی خوبتر خواهد بود و دستور خواهیم داد کارش آساث 
شود (۸۸) از آنجا راهی دیگر رفت (۸۹) تا به شرق مملکت خود رسید آنجا خورشید را یافت که بر قومی طلوع 
میکند که جز آفتاب برای آنها پوشش ننهاده بودیم ( یعنی برهنه زند گی میکردند و این صفات در ایالت کانتون در 
چین مشاهده میشود ) )٩۰(‏ و ما از ه رکاری که میکرد خبر داشتیم )٩۱(‏ از پس آن راهی را گرفت )٩۲(‏ تا رسید 
به ميان آن دو سد و خارج آنا دو سد قومی را یافت که سخن او را درست نمی فهمیدند )٩۳(‏ به او گفتند ای 
صاحب این دو قلعه یاجوج و ماحوج در زمین فساد کارند آیا ممکن است هزیته ساختن سدی را بدهیم که بین ما و 
آنان را بوسیله این سذ جدا نمائی (۹8) او جواب داد قدرتی که پرورد گار من به من داده بیشتر از اینهاست فقط 
شما در قوت کار گری بمن کمک کید تا میان شما و آنها را هم مانعی قرار دهم (۹۵) تکه هائی از آهن برای من 
آورید تا وقتی که ميان آن دو سد کوه مانند را هم طراز گردانم و چون آوردند گفت: بدمید تا آن سد آهنی 
بدستور او چون آتش سرخ شد و گفت مس گداخته آورید تا آذ را بر آل بریزم )٩3(‏ پس بوسیلۀ چنین سدی» 
دیگر دو قوم وحشی یاجوج و ماجوج نتوانستند از آث بالا آیند و یا سوراخی در آن ایجاد کنند )٩۷(‏ و ذوالقرنین 
گفت که این کارها رحمتی است از پرورد گارم بمن و بدانید پرورد گار من وعده‌ای قرار داده که هروقت آن وعده 
پرسد این سد را او فرو کوبیده خواهد کرد و وعده پرورد گار من راست و سزاوار خواهد بود (ه رکس تاریخ چین 
را بخواند می بیند که این علامت با مملکت وسیم اولین امپراطور چین یعنی شیی شیه هوانگ و دیوار چین کاملا 
تطبیق میکند و با تاریخی که در آن گفته شده قبل از این امپراطور هریک از ایالتهای چین حکومتی جدا گانه داشتند 
و دو ایالت شمالی چين هریک از ترس حمله دو قوم یاجوج و ماجوج که مغول و مانچو باشند برای مملکت کوچک 
خود سد و قلعه‌ای کوه مانند ساخته بودند جور میاید » بین این دو مملکت و دو قلعه ژمیتهائی بود که مردم آذ نه 
جزو قلعه شرقی بودند نه جزو قلعه غربی و پداهی از خطر دو قوم وحشی نداشتند تا اینکه تمام چین بز رگ به تصرف 
امپراطور درآمد و اینان به او گفتند حال که تو صاحب هر دو قلعه شده‌ای زمین ما نیز در حکومت تو واقع است و 
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میخواهیم ما را هم بوسیله سدی که به دو سد فوق بچسبد از آن دو قوم حفظ کنی و باید دانست که این امپراطور 
صاحب دو قلعه در تاریخ ۲45 قبل از میلاد به امپراطوری چين رسید و درباره او و طرز ساخته شدن دیوار چين تاریخ 
های مختلفی در چین انتشار دارد که یکی از تاریخها کاملا با متن قرآن موافقت دارد و منطقی تر از تاریخهای دیگر 
است و اینکه بعضیها ذوالقرنین را کورش کبیر و یا اسکندر و یا پادشاهی از حمیر دانسته‌اند برای این است که هم 
در تطبیق آیات قرآنی با نشانه‌های تاریخی و جغرافیانی آنها سهل انگاری کردهاند و هم توجه نداشتماند که یک 
معنای قرن در عربی سد و حصار کوه مانند است و افسوس که دانشمندان ممالک اسلامی چنان علاقه و استقلال و 
قدرتی ندارند که دنبال تحقیق دقیق اینگونه مطالب قرآن روند و حال که رابطه مملکت ما با چین برقرار شده 
امیدواریم این تحقیق به بهترین وجهی برای یکی از علاقمندان اسلامی میسر شود ) )٩۸(‏ در رو زگاری که این سد 
آهنین فرو ریزد ما که خالق جهانیم آزاد میگذاريم تا یاجوج و ماجوج در مردم چین موج زنند (اشاره به هجوم 
مغولان متچوریان به چين است که اولی ها در ۱۷۸ هجری به سرپرستی قبلای قا آن چین را تصرف کردند و حکومت 
۰ ساله مغولی را در چين بوجود آوردند و دومی ها در تاریخ ۱۰۵۶ هجری به چین سرازیر شدند که حدود ۲۸۰ 
سال بر چین حکومت نمودند ) و از پس آن در آن اعلام خطر دمیده میشود و تمامی ارواح مرد گان را بزای ژند گن 
آخرت جمم خواهیم کرد (از آیه ٩۷‏ از سوره انبیا و آیاتی دیگر از سوره‌هانی از قرآن پیداست که این اعلام خطر 
که صدای انفجار کره زمین است پس از هزاره آخر دنیا خواهد بود و شروع هزاره آخر دنیا در حدود سال ۱۳۳۱ 
هحری قمری یا ۲ میلادی است که بر طبق نشانه‌های قرآن سال ختم حکومت مانچوها و شروع یک حکومت ملی 
در چین است) )۹٩(‏ در چنین زمانی دوز خ را برای کفران کنند گان به طرزی مخصوص عرضه میکنیم (۱۰۰) برای 
کافرانی که چشمان ایشان از دقت کردن در این پندهای من در پرده‌ای بود ( در پرده دنیابینی و عدم توجه به 
حقایق) و قدرت شنیدن این حقایق را نداشتند (۱۰۱) پس آیا کسانیکه کفران کردند تصور نموده‌اند سودی میبرند 
که ادر پان یبد گانی زا من با فلي ها شود گرفناش: ۴ ما برای اینگوته کفران کمن گاف دوخ را مها توا 
ایشان کرده‌ايم (۱۰۲) بگو آیا به شما خبر دهیم که چه کسانی اعمالشان به ایشان بیشتر ضرر میزند ؟ (۱۱۳) 
کسانیکه در زند گی دنیا گمان میکنند کارهای خوب میکنند و کوششهای ایشان هدر میرود (۱۰4) آنانند که 
مطالب روشن پرورد گار خود و ملاقات او را نپذیرفتند پس اعمال خوب ایشان نیز پوچ شد پس ما در روز قیامت 
برای ایشان ارزشی قرار نخواهیم داد (۱۰۵) و بواسط؛ کفرانی که کردند و اینکه مطالب روشن من و پیغمبران مرا به 
مسخره گرفعند جهنم را پاداششان میدهیم (۱۰۷) و برای کسانیکه ایمان به پیفامهای من آوردند و آن کارهای 
شایسته را کردند باغهای بهشت مکان میهمان نوازی خواهد بود (۱۰۷) و همیشه در آذ باشند و از آن تغییر مکان 
نمی خواهند (۱۰۸) بگو اگر دریای زمین (یعنی مجموع اقیانوسهای زمین که به هم مربوطند ) برای نوشتن کارهای 
پرورد گار من مر کب شوند قبل از اینکه کارهای پرورد گار من تمام شود آب آن دریا تمام میگردد اگر چه باندازة 
آث دریا نیز بکمک آن دریا آوریم (۱۰۹) بگو من بشری مانند شما هستم و بمن وحی ميشود تا به شما بگویم 
خدای شما فقط یک خداست (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) پس هر کس امیدوار به ملاقات صاحب اختیار خود 
میباشدباید کارهای تیکو را انجام دهد و در اطاعت بنده وار از صاحب اختیار خود کسی را شریک نداند (وای بر 


آنها که در دین و مذهب مقلد پیشوایان مذهبی خود و بر خلاف متن پیغام الله هستند ) (۱۱۰) 


EDO a ۳‏ زر 
نار و رودا اف 


عار اصحاب کهف که در روستای رقیم نزديك" عدان کشف شد, 


OE EET 8 


اقتباس ازروزنامه کیہان شماره 
۸ چهارشنبه نهم رجب 
۳۲ هجری‌لمری 


شى يك معجزه تاریخی د بنی 


محند تیسیر طبیان بامتان‌شاس 
اردنی که اخیرا غار ( اساب 
بکهك ) را در فاصلای هفت کیلو 
ری عمان پاینخت اردن در لیده 


راه دورزستای ی ) و (ابو DEES ۵ 1 Png‏ 

علند. ) کشف ,ده , در سفری 2 var‏ 

به قاهره به گزارشگر روزناهای . کم و ریب اطلاعاتی راجع به غار(افوس) که اطلاعات و عکسهای یاد شدء 

آدمرام گفت : متجاوز از دسال همچنین بل اکبرداری از که پاره‌بی از مفسران و مورخا . با مطالبی که در قران آیده 
محل مذکور ؛ ویرانه ها و ستون انرا همان غار یاد شده درقران مطابقت ندارد. : 


درداخلو خارج از اردن دربار‌ی 
غار ( إصحاب كهت ) مط‌العات 
تاریخی پرشقتی انجام دادیم و 

بعداز حفاری های پسبار 
توانتیم دهان‌ی غار و جهجهای 
عت الان و یك سک را پیدا 


های مسبدی که بعداز مرک این 
هفت‌جوان روی غار ساخته شدء 
بو 4 یت کزویه 2 

از طرفی اداره‌ی باستان‌شناسی 
اردن طی نامای باسفارت ترکیه 
در عبان درخوانت کرد کا 


مجید میدانند دراختیارمابگذارد. 
ی با دولت فوع نود 
تعاس گرفت و پس‌از مدتی اطلاعات 
و عکهائی در اختیار ماگذاشته 
شد 


مابعداز مطالعه‌ی آئھا دریافتیم 


ازقرائن و هاو حمچنین 
ازحفریاتی کدائجام دادیم » ثات 
شد که کثف ما درست مطابق 
چیزیت که در قرآن مجید 
آمده‌است چه از لحاظ تعد ال جمحه‌قها 
وجمجمه تنها سکشان: واچه از تحاك 


موقعیت جغرافیاٹی وحتی ح رکت. 
خورشید و دوری آن از دهانه 
غار کابلا مشهوداست. 

طبقات 


ناظم الگیلانی مهندس زمین ‏ 
۲ ۳ 1 


از آن یناه بردن ازطبقات 


میشود واين مواد در مصادن 


| اورانیوم و ثوریوم اشباع شده 


دیده میشود . 


ی 


گاما تولید میکنند . 

این اشعه‌ها در ضد عثونیکردن 
مواد گوشتی و گیاهی تاثیر فعال 
دارندو ازفا سك شین انها بدون 
اینکه اثر سوختگی در آنا 
پیدا شود جلو گیری میکنند ۰ این! 
درشرایطی است که نسبت وجود 
این اشه ها در چنین مواردی 
یار کم باشد. < 


به عقیده‌ی من همین نوع خالد 
تظر بوجود عناصر و املاحمذ کور 
درآن ؛ اجاد اسحاب کهف را 
همانطور که در قرآن آعده ۰ ۳۰ 


تبصره ‏ تصورمبرود فریه( رقبم) خواب انان اف د ۵ شد ه بود 4 
مدای کنات ۷ را طا 
است‌محل 
له بعد هابه‌این‌نا موسوم شد ه. ات یروت انتتان ]2 


بون اغالا اریم کد متي تست ا باد رل کرات که میرن 


متن‌مطالبان رقیمه رانیا ا 3 
تپراصحابتپعباشد فئه مود رجله الد راسا نالاد بب 
نراد ید ه 


و + سروجی د ربمن زه 
ملاحی( مداص 


بمعنایان نوشته معروة E‏ خود مخالف تتلیت ی ت توحید ی آنان‌سرچشمه ر ور رست تلم ۳۳ 
دربارهد استان اصحا بېد مو 3 يان کا توليك بود » و املاحاتي‌بود :5 مجمع چپارمب 
ر باد رگلرگرفتی ایتکه او طرفد ار د مسیحیت برعلیهآن اصلاحاسفتوا 
هو 2 بود ه ثه پاپبا ددرت داد وات وکو ی 
جفتثانه معروفاست اصحارکیی ر E‏ سلبان ج 1 
E : ۰‏ ن اصلاحات مخا- ۾ تئود وسیورد د وم پسرارکاد بوس بو جود اورند . 
وهم وسال برسیصد سال زمان ‏ لفت کرد اند وباد رنظرکرفتن = چو اک لود اونلحت تا یرمع‌جزه 
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حلاصه سوره « نحل ») 

سوره ثحل (نحل یعنی زنبور عسل) که در ق رآنهای معمولی سوره ۲ میباشد از ۱۳۲۸ ايه 
محکم تشکیل یافته و در اول آذ به پیفمیر اسلام و مومنین اعلام گر دید: دیدید عذاب 
مقدماتی گفته شده در سوره دحال بصورت ابر سنگین حفه کننده همانطور که پیشگومی شده 
بود بر کافر اذ آمد؟ پس دیگر در آمدن عذاب بر ر گدر که حتما خ و لهد آمد تقاضای شعاب 
شکقید و افوا روخن له پدایید ی جدایرت که ال سانا و زمین. را یرو هی له 
پیغمبر ال او گفته‌اند آفریده و روی آذ هدف است که حی و انات اهلی و ابر و بار ان و نباتات 
پر محص ول و شب و روز و خورشید و ماه و ستا ر گان و چیزهائی را که در دریا هستند و 
کشعی و کوهها و رودخانه‌های زمین را قابل استفاده ب رای انسانی کرده که آشکارابه چون 
و جرا در پیشگاه ما میمردازد و آپا س زاوار است چنین انسانی مر دگانی را ضاحب ايار 
خود بداندد و بجای آنکه الله را برای رفع حاجات خود بخ وانند آذ مر دگان را بخ وانند و 
این ر | وسیله‌ای بر ای بی اثر دانستن آحرت گفته شده بوسیله پیغمب ران و بژ رگ شمردذ خود 
قر ار دهند و گداهها کنند و پیفامهای الله را افسانه‌هائی بدانند و نادانان را به نفع خود یف ریبند 
ار غاب که .در قیامت باق اپشانست نقر‌سعد و از عاقبت ,پزنکیت. گذشت ه کات مهن 
خودشاذ عبرت نگیر ند؟ بلید بدانند که روح ایشان از پس م رگ دچار بدبعتی ها و اذیت های 
شمعدی خ راهد شد تا به رده کی وسییم دوزنعی حود بر سند و پرهی زکا رال روز رستاحیز نیز 
پس ان مرگ شاد میگ ردد ای به بهشت برد شود ی اتات کهاتع و اسخه اه و1 فی هجه عرش 
بهانه‌ای بر ای گناهکاری خود قر ار میدهند خود بهعر میدانند که احعیار انتخاب را ر است و 
کج به عهده ایشاذ محول شده و ر اه راست راهی است که در متن پیفابهای الله و بر اساس 
اطاعت بندهو ار فقط از دستور ات الله میباشد نه تقلید ار پیش ايان منحرف از پیفامهای الله و تو 
ای محمد ریاد به هدایت شدف مردم حریص نباش زی را ه رکس به هرچه دنفرت .س رآ زار 
است می رسد و آنانکه از آ رار دیگر ال در راه دين حق نت رسیدند هم در دتیا آینده‌ای حوش 
دارند و هم بهعر از آن در آخرت و هرچه از حوب و بد در دنیا هست روی قوانینی است که 
اله خو استه و آفریده و خوشبعت کسی که خوبهای پایدار آذ را انتخاب کند و رن دگی 
مرت ويا فعط مهلجی اسف باقع "آزمایشن دبای بای یل کی وسیع آعرت و در 


کدابهای آسمانی هیچ 


ج سحدال موهوم و باطل نیست و خر افات و موه و مات ساعته 


سوءاستفاده‌چیان مذهبی است که در دین اخعلافها اند اعتند و پیغامهای الله ب رای روشن کردن 
بدیهای این احعلافات است که در همه‌جا مردم را یه بازشدف فکر و توجه به قوانین خلقت و 
عجایب آذ و استفاده صحیح ار حلقت و در نظر گر فتن نسبت برغری هاو استعذادها و از 
الله دانستن تمام اینها توصیه میکندد تا بشر از آنها بفهمد که قوانین اجتماعی و ژن دگی 
دیگری بنام آحرت نیز در پیش دارد و در آنجا و ای بر هر کس که در دنیا به هر نوع ستمی 
دست رده و گروهی را فریب داده و دنیاخ و اهی چشم حق بینی او را کور کرده و و ای بر 
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کسانی که به غیر استفاده ار پیفام اه بر ای مردم روی رولیاتی دروغ که به خدا و پیفمبرش 
سیت میدهدد حلالهائی راح رام و يا حر امهائی را حلال میکنند و حال آنکه در تمام کتابهای 
آسمانی حلالها و ح ر امها معلوم و مشخص است و دین تمامی پیغمب ران همان دین اب راهيم بوده 
که آن بر اساس واسطه قر ار ندادن کسی میان مردم و الله بوده و روز قیامت ه رکس باعث 
احعلافات مذهبی و لاف این روش اب راهيم شده باشد با ز خ و است خو اهد شد» و ای پیفمبر 
مردم رابا آث فلسفه عالی بسوی پرور دگارت بخ و اذ و اگر پذیر فتند آنها را به الله وا گذار 


کن و شما مومنین حال که قدرتی یافته‌اید از هر کس اذیعی سخت دیدید به همان اندازره 


تلافی کنید و هر جه بیشتر صیور باشید بهعر است و بدانید که الله با پر هی کار ان نیک و کار 
است و اینک به ت رجمه و تفسیر مشن آیات توجه فر مائید: 
سوره «نحل» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فرمان الله بر آنچه آمدنش را زودتر میخواستند آمد پس دیگر شتاب آنرا نخواهید و او از آنچه برایش در صاحب 
اختیاری شریک قرار هید هند بسی برتر است (این آیه اشاره به وعده عذابی است که از ابتدای بعشت پیغمبر اسلام 
برای کفران کنند گان مکه نسبت به پیغمبری پیغمبر اسلام وعده داده شده بود و در ابتدای سوره دخان گفته شده بود 
که بصورت ابر گازدار خفه کننده بعنوان یک عذاب موقت و مقدماتی بزودی خواهد آمد و مسلمانان انتظار داشتند 
هرچه زودتر بیاید و از این آیه پیداست که قبل از نزول این آیات آن عذاب آمده بود ) (۱) الله فرشتگان مامور 
وحی را با وحی که بصورت روح و قوه‌ایست به فرمان خودش بره رکس از بند گانش که بخواهد فرو میفرستد (یعنی 
از قدرتی از خودش که در عرش است فرو میفرستد ) تا مردم را اعلام حطر کنند و بگویند الله میگوید جز من برای 
شما صاحب اختیاری نیست و شما باید فقط از قوائین دنیائی و آخرتی من بترسید (۲) آسمانها و زمین را الله روی 
هدفی که سزاوار بود آفرید و او خیلی بزرگتر از آنست که برایش شریک قرار دهند (هدف سزاوار خلقت شناختن 
وسعت قدرت الله بوسیله دانشمندان با شهامت و بی غرض جن و انس و اطاعت ایشان از دستورات اوست تا اینان 
بتوانند حکومت وسیم و پایدار جهان آخرت را بصورت مامورین دانشمند الله اداره نمایند ) (۳) او انسان را از 
اند ک آبی آفرید تا چون بزر گ شود تا سرحد مخالفت آشکارا با او چون و چرا کند (اگر انسان چون و چرا کن 
آفریده نميشد بوسیله راهنمائی های پیغامهای الله گروهی مزمن حقیقی که دانا و بیفرضند و گروهی کفران کننده و 
پرغرض پدید نمی آمد و هدف عالی خلفت عملی نمی گردید ) (4) و حیوانات خوراکی را او برای شما آفرید که 
در آنها هم برای شما پوشاکی میباشد و هم منفعتهانی و هم از آنها میخورید (۵) و شما هنگامیکه آنها را برای شب 
به خانه برمیگردانید و یا صبح به بیابان میبرید زیبائی مخصوصی برای خود در آنها حس میکنید () و آنها بارهای 
شما را به شهری دور میبرند بطوریکه بدون آنها شما جز با رنج فراوان به آن شهر نمیرسیدید , دقت کنید که 
پرورد گار شما چه اندازه نسبت به شما دلسوز و مهربان است (۷) او اسبها و قاطرها و الاغها را برای آن آفرید که 
شما هم سوار آنها شوید و هم از آرایش آنها بهره ببرید و بدانید که او چیزهای دیگری را برای سواری شما 
میآفریند که حالا شما آنها را نمی دانید (اين جمله اخیر اشاره به طیاره و اتومبیل و درشگه و هرنوع وسائل 
سواریست که مقدمات آفرینش آنها را خالق عالم از پیش در فکر و هوش بشر طوری نهاده بود که از تکامل 
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ارابه‌های قدیمی به این همه ترقیات امروزی برسد ) (۸) و بر الّه نشان دادن آن راه مستقیم است و بعضی از راهها 
باعث ظلم میشود و اگر الله میخواست تمامی شما انسانها را به راه غیر ظالمانه میبرد (یعنی خالق عالم برای هدفی 
که دارد صلاح چنین دید که انتخاب راههای خوب و بد را به عهده شما بگذارد و فقط بد را گوشزد کند نه آنکه 
مانع شود ) )٩(‏ او کسی است که از ابر و آسمان برای شما آبی فرو فرستاد تا هم مقداری را بنوشید و هم مقداری 
از آن درختهائی شوند که حیوانات خوراکی خود را در آنها بچرانید (۱۰) او بوسیله آن آب کشتزارها و زیتون و 
درختان خرما و انگورها و تمام میوه‌ها را از زمین برای شما میرویاند به یقین در آنچه گفته شد نشانهایست بر اثبات 
هدف عالی الله از خلفت در نزد گروهی که فکر خود را بکار میاندازند (۱۱) و او شب و روز و خورشید و ماه را 
برای استفاده شما اسیر قانون مربوطهاش کرد و ستار گان نیز برای هدف اوست که اسیر فرمان مخصوصی از او 
هستند در اینها نیز برای قومی که عقل خود را بکار میاندازند نشانه‌هائی میباشد (۱۲) و در آنچه اللّه به رنگهای 
گونا گون در زمین برای بهره‌برداری شما آفریده دقت نمائید در آنها حتماً نشانه‌ای میباشد برای گروهی که بدانها 
توجه میکنند و از آنها چیزهائی به خاطر میگیرند (۱۳) و او آنکسی میباشد که دریا را اسیر قانونی کرد که شما 
بتوانید از دریا گوشتی لطیف و ترد بخورید و زینت هائی از آن استخراج کنید و آنها را به خود بیارائید و آن 
کشتی ها را می بینی که در دریاً آب شکافند و پیش میروند تا شماها جویای فضلی از الله شوید و شاید سپاس 
نعمعهای او را بجا آورید (۱4) و در زمین کوههائی ثابت افکند تا وضع زمین باعث اضطراب شما نشود (ا گر 
کوهها نبودند حرکت زمین باعث ایجاد دوار در انسان و افتادنشان و عیبهای دیگر ميشد ) و رودخانه‌ها و جاده‌هانی 
در زمین نهاد شاید شما به حقایق خلقت راهنمائی شوید (افسوس که اکثر کنجکاوان روی نخوت نمی خواهند متوجه 


هدف عالی خلقت شوند ) (۱۵) و در تمام اينها علامت هائی برای راءیابی شما قرار داده و حتی مردم از ستا رگا 


معینی میتوانند راه پیدا کنند )۱١(‏ آیا کسی که این همه چیزها میا فریند مانند و شریک چیزی است که چیزی نمی 
تواند بیافریند ؟ پس چرا شما مشر کان متوجه این حقایق نمی شوید ؟ (۱۷) و اگر نعمتهای الله را بشمارید آنها را په 
شماره نخواهید آورد و در تمام اینها متوجه میشوید که الله چشم پوشی مهربان میباشد (۱۸) و الله هم آنچه را پنهان 
میدارید میداند و هم آنچه را آشکار میکنید )۱٩(‏ و کسانیکه مردم آنها را جز الله میخوانند علاوه بر آنکه چیزی 
نمی آفرینند و خودشان مخلوق الله هستند (۲۰) مرد گانی غیر زنده میباشند و نمی توانند بفهمند چه زمانی در 
آخرت دوباره زنده میشوند (اینکه در آیه ۱3٩‏ از سوره ال عمران گفته شده کشته شد گان راه الله نزد پرورد گار خود 
زنده هستند و روزی میخورند اولا بر طبق آیه ۲٩‏ از سوره یاسین در بهشت نزد الله که در همه جاست روزی میخورند 
نه در دنیا و ثانباً برطبق بسیاری از آیات قرآنی مخصوصاً آیه ۱4 از سوره فاطر مانند زنده‌های دنیا نیستند که 
اختیاری از خود داشته باشند و چون بهشت بسیار از زمین دور است صدای مردم دنیا را نخواهند شنید و خلاصه 
زند گی بسیار محدود برزخی روحی دارند بطوریکه بايد روز قيامت دوباره در زند گی دیگری در آیند تا بتوانند 
فرمانروایانی در حکومت آخرت شوند ) (۲۱) صاحب اختیار شما فقط یک صاحب اختیار است پس آن کسانیکه به 
آخرت پیفمبران ایمان نمی آورند و آخرتی توام با شفاعت دیگران را طرفداری میکنند دلشان با آخرت نا آشناست 
و این عقاید را روی تکبر و نفوذ خود بر مردم اظهار میکنند (۲۲) آنان چه بخواهند و چه نخواهند الله هم آنچه را 
پنهان میدارند میداند و هم آنچه را آشکار میکنند (اين آیه اعلام میکند که پیشوایان سوءاستفادجی مذاهب که 
مردم را به مذهب توام با پارتی بازی و وساطت تشویق میکنند مردانی دورو و منافق هستند که ظاهرشان با باطنشاث 
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بسیار فرق دارد و به عقایدی هم که میگویند ایمان ندارند و چه بدبختند مریدان فریب خورده ایشان) به یقین ال 
این جویند گان بزرگی را دوست ندارد (۲۳) و وقتی برای ایشان گفته میشود پرورد گار شما چه چیزهائی فرو 
فرستاده پاسخ دهند افسانه‌های پیشینیان (اين جوابی است که امروزه نیز پیشوایان طرفدار خرافات مذهبی در 
محکومیتهای خود در مقابل طرفداران جدی متن پیفامهای الله میگویند و یکباره منکر حقیقت دین میشوند ) (۲4) و 
این سخن ایشان باعث میشود که در روز قیامت هم بار سنگین گناه خود را بطور کامل بدوش کشند و هم مقداری از 
بارهای گناه کسانیکه روی نادانی بوسیله ایشان گمراه میشوند و حقیقتا چه بد باری را بردوش میگیرند ! (۲۵) حیله 
بازانی مشابه ایشان پیش از ایشان نیز بودند که الله ساختمانها مذهبی ايشان را از پایه خراب کرد و سقفی که ایشان 
برای نگهداری خود ساخته بودند از بالا بر خودشان فرو ریخت و آث غذاب از جائی که هیچ فکر آنرا نمیکردند به 
ایشان آمد (اين درباره آن پیشوایان مذهبی در زمانیستکه معجزه‌آسا پیروزی مزمنان را بر عليه خود دیدند و دچار 
عذاب الله شدند همانطور که پیشوایان مذهبی زمان پیغمبر اسلام نیز دچار چنین عذابهائی در مکه و در جنگ بدر و 
در جاهای دیگر شدند بطوریکه در فتح مکه تمام اینها از بین رفته بودند ) (۲۱) سپس در روز رستاخیز الله ایشانرا 
رسوا خواهد کرد و به ايشان و به فریب خورد گان ایشان گوید آن شریکهائی را که شما درباره آنال خود را به دو 
دستگی های دشمنانه دجار میکردید کجایند و کسانیکه از طریق متن پیغامهای الله دانشها بدست آوردهاند در آن 
زمان خواهند گفت امروزه زمانیست که آن رسوائی و آن بدیهای پیشگوئی شده بوسیله پیغمبران بر این کفران 
کنند گان خواهد بود (۲۷) این کفران کنند گان کسانی هستند که با پرونده ستم کردن بر خود ماموران غیبی الله 
ایشان را میمیراند و آنان در مقابل رفتار خشونت آمیز آن ماموران خود را تسلیم میکنند و په دروغ میگویند که ما 
اعمال بدی نکرده‌ايم و جواب میشنوند که الله بدانچه میکردید بسی داناست (۲۸) پس داخل دروازه‌های دوز خ شوید 
و برای همیشه در آن بمانید , جایگاه اینگونه تکبر کنند گان چه بدجائی است (بر طبق راهتمائیهای دیگر قرآن 
بخصوص آیه 43 از سوره مزمن دروازه‌های دوزخ در اطراف زمین دنیاست که در آن عذابهای نسبتاً مختصری است 
که دورنمای عذاب آخرت را نشان میدهد و اینرا عذاب برزخ گویند و گوئی کفران کنند گان از روز مرگ تا آخر 
عمر آخرت برای هميشه در عذابند اگرچه در این میان یک دوره 4٩‏ هزار ساله بیهوشی کامل نیز دارند ) )۲٩(‏ و 
چون به آن کسانیکه از بدیها پرهیز کردند گفته شود پرورد گار شما چه چیزهائی نازل کرده پاسخ دهند چیزی بس 
خوب؛ آری برای کسانیکه در این دنیا نیکوئی کردند در همین دیا نیکوئی ای خواهد بود (نیکوثی بی طمعی و 
آرامش روحی و دانش به حقایق اجتماعی و خوش نامیها و کمک هائیکه به محتاجان میکنند و کوششی که در 
اصلاح جامعه و افراد بکار میبرند ) و خانه آخرت بسی بهتر خواهد بود و خانه اینگونه پرهی زکاران چه خوب میباشد 
(۳۰) باغهائی است برای سکونت دائم که از پای آنها جویبارها روانست و در آنها داخل میشوند و در آنجا هرچه 
بخواهند برای ایشان میباشد و الله این پرهیز کاران را چنین پاداش میدهد (۳۱) آنان را زمانی که آن ماموران غیبی 
در بی عیبی میمیرانند به ایشال میگویند سلامتی و رستگاری مخصوص برشماست بواسطه آنچه کرده پودید داحل 
بهشت شوید (۳۲) آیا این کفران کنند گان غیر از آمدن این ماموران غیبی (ملکها ) و یا فرماث عذاب پرورد گارت 
منتظر چیزی دیگرند ؟ کسانیکه پیش از ایشان بودند نیز همین انتظار را داشتند تا آنرا چشیدئد و الله به ایشان ستم 
نکرد بلکه خود شا بودند که به خود ستم میکردند (۳۳) و بدیهای اعمال خودشان به ایشان رسید و چیزی ایشان را 
در شود گرفت. که مسر ان میگردند (امروزه نیز فساد کاران دوزخ و عذاب آنرا مسخره میکنند تا عاقبت دچار 
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آن شوند ) (۳۶) و کسانیکه برای الله شریکانی تصور کردند گفتند اگر الله نمی خواست نه ما و نه پدران ما چیزی 
غیر او را اطاعت بنده‌وار نمیکردیم و چیزی را بدستور غير او حرام نمینمودیم (موضوع خواست الله و جبر موضوعی 
است که هميشه بهانه‌ای برای منحرف شد گان از حقیقت و فساد کاران بوده و حال آنکه برای سوءاستفاده‌هاست که 
راههای فساد را انتخاب میکنند و اگر کسی بر ضرر ایشان اقدامی کند درباره او نمی گویند که الله خواسته و حس 
میکنند که کارها همه روی خواست قوانین مختلف الله است نه خواست مستقیم و مجبور کننده اللّه) گناهکارانی که 
پیش از ایشان بودند نیز چنین سخنانی میگفتند و آیا بر پیفمبران جز رساندن آشکار پیخامشان چیز دیگریست؟ 
(۳۵) و در هر گروه هم عقیده‌ای پیامبرانی برانگیزانديم تا به آنان بگوید فقط از الله اطاعت بنده‌وار کنید و از آن 
فریبکاران دینی اجتداب نمائید در نتیجه بعضی از آنان کسانی بودند که الله راهنمائیشان کرد (یعنی بوسیله معن 
پینامهای الله هدایت شدند زیرا میخواستند هدایت شوند ) و پاره‌ای وضعی داشتند که بر ایشان گمراهی سزاوار بود 
پس در زمین کنجکاوی نمائید تا ببینید عاقبت کسانی که این پیفامها را درو غ دانستند چگونه شد ؟ (۳۱) اگر تو 
بر هدایت مردم حریص میباشی بدان که الله کسی را که گمراه میکند هدایت نخواهد کرد و برای آنان یاری 
کننده‌ای نخواهد بود (یعنی کسی که روی قوانین الله لیاقت هدایت ندارد هدایت نخواهد شد ) (۳۷) و به الله سخت 
قسم خوردند که هرگز الله کسی را که میمیرد دوباره زنده نخواهد کرد ! آری زنده شدن دوباره مردم وعده‌ایست که 
اله روی آنچه سزاوار بوده ب رگردن گرفته ولی بیشتر مردم این وعده سزاوار را نمی دانند (۳۸) و این وعده بايد 
عملی شود تا بر مردم روشن سازد که در چه چیزهائی بیهوده اختلاف میکردند و کفران کنند گان بدانند که آنچه 
میگفتند دروغ بود (۳۹) به يقین وقتی ما جیزی را بخواهیم در آن باره گفتار ما چنان است که چون بگوئیم آن 
بخود حتماً مطابق گفعار ما خواهد شد (4۰) و کسانیکه در راه اله بعد از اینکه به ایشان ستم شد از شهر خود به 
جای دیگر هجرت کردند ما ايشان را به جای نیکوثی در دنیا مکان خواهیم داد و اگر بدانند آخرت خیلی بزر گتر 
است (4۱) و آین گروه کسانی هستند که صبر داشتند و بر پرورد گار خود توکل مینمایند (اين آیات مسلمانان مکه 
را به هجرت کردن از مکه بجای بهتری تشویق کرد تا بتوانند بدون مزاحمت دیگران به تبلیغ دین الله بپردازند و 
این تشویق باعث شد که عده‌ای از مسلمانان به حبشه و جاهای مناسب دیگری هجرت کردند و هجرت ایشا باعث 
استفاده‌های مادی و معنوی ایشان شد ) (۱۲) و پیش از تو نیز هیچ پیغمبری نفرستاده‌ایم مگر آنکه مردی مانند همه 
مردان بودند (یعنی دارای احتیاجات انسانی بودند ) و تنها فرقی که داشتند این بود که ما به ایشان وحی میکردیم و 
شما مردم مکه اگر نمی توانید دلایل روشن دینی و یا متن کتابهای آسمانی را در اثبات این موضوع درک کنید از 
کسانیکه اطلاع کافی به اینگونه تذ کرات دارند بپرسید (متاسفانه همانطور که مردم مکه تصور میکردند که پیغمبراث 
باید مانند مردم عادی نباشند که محتاج به احتیاجات انسانی باشند بسیاری از مسلمانان امروز در اثر تلقینات 
سوءاستفاد مچیان مذ هبی و روایات دروغی که در دست دارند و حیله بازیهانی که از پیشوایان خود میبینند معتقدند 
پیغمبر و امام حالات انسانی کمتر دارند و مثلا گرسنه نمی شوند و تمام علوم را میداندد و مدفوع ایشان نجس 
نیست و قدرت دارند که ه رکاری بکنند و از پهلو به دنیا میا یند نه از رحم و اینگونه مسلمانان موهوم پرست تصور 
میکنند نه گوش دادن به دلیل و برهان حوب است و نه متکی شدن به کتابهای آسمانی بلکه گویند پیشوایان ایشان 
چون در اثر ریاضت هائی وصل به الله شدهاند حقایقی را میبینند که گفتنی و دلیل آوردنی نیست) )٩۳(‏ و این قرآن 
را که محتوی اینگونه تذ کرات است بسوی تو برای این فرو فرستاده‌ايم که بتوانی برای مردم آنچه را بسوی ایشان فرو 
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فرستاده شد روشن سازی و تا ایشان فکر خود را بکار اندازند (با اینکه قرآن روشن گر هر موضوعی از موضوعات 
دینی و رفع کننده هر انحرافی از عقاید و اعمال دینی کلیه دینداران دنیاست و با اینکه مصحح کلیه زیاد و کمهائی 
است که به کتابهای آسمانی اضافه و کم کرده‌اند روی روایات دروغی که در تفسیر آیات قرآنی در کتب فرقه‌های 
اسلام هست حتی مسلمانان تصور میکنند قرآن فهمیده نمیشود و هفتاد بطن دارد و تاریک و مبهم و موجد اختلاف 
است و این از آنروست که سوعاستفاده‌چیان مذهبی بر ایشان مسلط شدهاند و مسلمین را از تفکر در قرآن باز 
داشتهاند ) (14) آیا اگر الله آن اختلاف اندازان مذهبی فریبکار بد کار را در زمین فرو ببرد یا از جائی که درک 
نمی کنند عذاب بر ایشان آید آنان جای امنی میتوانند پیدا کنند ؟ (4۵) اگر الله آنان را در حالیکه از این سو به 
آنسو میروند بگیرد هیچ کاری نتوانند کرد (43) و اگر از ترس به جائی پناه ببرند نیز گرفته میشوند ولی 
پرورد گار شما دلسوز و مهربان مخصوصی میباشد (یعنی مدتی آنان را مهلت میدهد تا هرچه میتوانند بکنند و 
پرونده فساد خود را برای آخرت تکمیل نمایند و کوششهای تبلیغی شما مسلمانان برعلیه ایشان باعث رسیدن لطف 
بیشتری از الله به شما شود ) (4۷) آیا در چیزهائیکه الله آفریده دقت نکرده‌اند که سایه آنها چگونه از راست و چپ 
میگردند و مطیع قوانین الّاند ؟ بر این اساس حتی این کفران کنند گان نیز هرچه کنند مطیم قوانین الباند (در متن 
آیه برای گفتن اینکه مطیع قوانین الاند نوشته شده که سجده او را میکنند ) (4۸) و بدانید هرچه از جنبنده و یا 
لتق اھا وبا ار زمین ا برای الله سجده میکنند و در مقابل قوانین الله بزرگی و مخالفت نمی توانند 
نشان بدهند )1٩(‏ و از پرورد گار خود که بالای ایشان است میترسند و هرچه به ایشان فرمان دهد انجام ميدهند (در 
این آیه مخلوقات آسمانها و زمین به دو نوع تقسیم شده یکی جنبند گان که از خود اختیاراتی دارند و یکی جمادات 
و بی اختیارها که ملک و مورد تملک و مامور جنبد گان و خود الله هستند و همچنین در این آیه پرورد گار عالم 
بالای اشیاء و مخلوقات معرفی شده که اشاره بر این است که قدرت م رکزی جهان مرکز الله است که مستقیم و یا غیر 
مستقیم بالای همه موجودات است زیرا همه از م رکز قدرت بطور مستقیم و یا غير مستقیم بوجود آمدهاند و چون همه 
موجودات از قدرت مر کزی الله پدید می آیند گوثی همه دستهای الله هستند و باینطریق الله در عین حال که در 
همه‌جاست مر کز قدرتش در م رکز خلقت و بالای همه است و اینست شرح فلسفه وحدت وجود متصل پیفمبران که 
راهنمای علمی دانشمندان میباشد و ترس تمام اشیاء از الله عبارت از مزثر بودن قوانین الله و اراده او در آنهاست) 
(۵۰) و الله گفته است حتی دو صاحب اختیار نگیرید (تمام بت پرستان دنیا معتقد به یک خالق بوده‌اند و بتهای 
خود را صاحب اختیار خود میدانستند نه خالق خود و وای بر دسته‌هائی از مسلمانان که غير از خالق خود عده‌ای از 
مقدسین مرده را نیز صاحب اختبار خود میدانند ) زیرا ال خدائی منحصر به فرد میباشد و او گفته فقط از من بترسید 
(۵۱) و آنچه در آسمانها و زمین باشد در اختیار اوست و آن طریقه اطاعت دستور که همیشگی و واجب میباشد فقط 
برای او پاید باشد (۵۲) پس آیا شما از غیر الله میترسید ؟ هر نعمتی که بشما میرسد از ال است و شما چرا وقتی 
ضرری به شما رسید بسوی او رو می آورید و با صدای بلند رفع آنرا از او میخواهید (۵۳) ولی هنگامیکه آن ضرر 
را قوانین او از شما دور کرد گروهی از شما برای پرورندة خودشان شریک قرار ميدهند (و مثلا میگویند عیسی یا 
مریم و یا وابستگان به پیغمبران در شفا دادن مرض من با الله شریک بوده‌اند ) (۵4) تا داده‌های الله را کفران کنند 
به ایشان بگو که مدتی از نعمتهای الله بهره ببرید تا نتیجه کفران خود را در آینده ببینید (۵۵) و از آنچه به ایشان 
روزی کرده‌ايم مقداری را اختصاص به چیزهائی میدهند که نمی شناسند (ماندد سفره‌ای که به نام مرد گان مقدس 
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میاندازند ) پینامهای الله بوسیله پیغمبرانش گواه است (قسم به الله در اینجا یعنی گواهی اللّه در پیغامهایش زیرا در 
همه‌جا قسم په معنای گراهی است): که شما از افتراهائی که بنام مذ هب به الله میزنید بازخواست خواهید شد (۵1) و 
برای الله چنان دخترانی قرار مید هتد (بتهای خود را فرشتگان الله میدانستند و آنها را دحتران الله میشناختند ) او از 
این نسبعها پاک است و اینگونه هوسهای دختر داشتن برای خودشان باشد (۵۷) و حال آنکه هرگاه یکی از ایشان را 
به دختر مژده تولد دهند رویش میاه و گرفته میشود (۵۸) و از بدی مژده‌ای که به او داده شده خود را از مردم 
پنهان میدارد و نمیداند آنرا با حواری نگه دارد یا در خاک زنده بگورش کند و با چنین حالی که نسبت به دختر 
دارند در دختر داشتن الله چه بد قضاوتی میکنند )۵٩(‏ آری سزاوار کسانی که په آخرت پیغمبران ایمان ندارند 
چنین گفتار بدی میباشد و آن گفتارهای بالا سزاوار الله است و او آن پرقدرت با حکمت میباشد (۰) و اگر الله 
مردم را به ستمکاریهایشان فورا مواخذه کند بر روی زمین جنبنده‌ای باقی نمی گذاشت ولی ایشان را تا مدنی معلرم 
مهلت مید هد و چون مدت ایشان به سر آمد نه ساعتی عقب میافتد نه جلو (مدت مهلت کافران درجه یک مکه تا سال 
سوم هجری یعنی جنگ بدر بود که همه کشته شدند و عدهای نیز قبل از آن به عذابهائی دچار گشتند و مردند و پس 
از جنگ بدر بقیه مردم مکه کم و بیش سزاوار ایمان آوردن بودند و کم کم ایمان آوردند تا پیروزی مسلمین تمام 
عربستان را گرفت) (1۱) و برای الله چیزی را قرار میدهند که خود بدان نفرت دارند و زبانهای ایشان آن دروغ را 
توصیف میکنند به اینصورت که آن زند گی نیکوتر بهشتی سزاوار ایشانست و حال آنکه قطعاً آتش دوزخ سزاوار 
ایشانست و آنان فراموش خواهند شد (امروزه نیز اکثر فرقه‌های مذهبی باطل کسانی هستند که مقدسین ایشان که 
شریک الله معرفی میشوند همه در موقعی که زئده بوده‌اند یا شکست خورده و یا بیمار و یا رنجور و از کار افتاده 
بوده‌اند و با اینحال داستانهای دروغی درباره صاحب اختیاری و پرقدرتی آنان ساختهاند که نتیجه عقایدشان مخالفت 
با معن کتابهای آسمانی است و یا اینحال خود را اهل بهشت میدانند ) (3۲) کارهای آن یگانه صاحب اختیار گواه 
است که ما که فرستنده تو میباشیم همان یگانه صاحب اختياريم و ما بودیم که بسوی امتهاثی که پیش از تو بودند 
پیفمبرانی فرستادیم پس دستها و رشته‌های آن شیطنت کار اولیه اعمالشان را برای ایشان آرایش داد پس در زمان 
تن دوزخ رئیس ایشان آن شیطتت کار است و برای ایشان عذابی دردناک خواهد بود (۱۳) و ما بر تو این قرآن 
لازم و ثابت را فرو نفرستاده‌ایم عگر برای اینکه هرچه را در آن از نظر مذهبی اختلاف کرده‌اند آشکار سازی و 
راهنما و رحمتی باشد برای قومی که بدان ایمان میا ورند (پس معلوم میشود که بعضی علمای مسلمانان امروز که 
دچار اختلافات مذهبی هستند و کوششی برای رفع اختلافات خود از روی ق رآن ندارند به قرآن مؤمن نیستند و نباید 
انعظار رحمتی از الله داشته باشند ) (14) و الله بود که از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن زمین را بند از مزگتن 
زنده کرد (اشاره به کره زمین قبل از پیدایش زند گی در آنست که پس از فرو ریختن آب از آسمان دوران پیدایش 
زند گی در آن شروع شد ) همانا در این حادثه نشانهایست برای شناخت خالق هدف داری در خلفت بوسیله قومی که 
گوش شنوا داشته باشند (1۵) و برای شما مردم در چارپایان خورا کی یز عبرتی میباشد , دقت کنید که چگونه از 
جیزی که در درونهای آنهاست شما را مینوشانیم؟ از میان محتویاتی از شکمبه (یعنی شیره علفهاثی که باید در 
شکمبه هضم شود ) و نیز از درون خونی مخصوص شیری خالص و پاک که برای آشامند گان بسیار گواراست به شما 
مينوشانيم (شیره غذا از شکمبه روی قوانینی که الله در درون حیوانات نهاده پس از گذشتن از تصفیه خانه‌هائی در 
بدن داخل خرن میگردد و خون چون به غده‌های پستان رسید این غده‌ها چون کارخانهای خون بد رنگ و بدطعم را 
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تبدیل به شیری خوشرنگ و خوش طعم میکنند ) (17) و شما مردم از میوه‌های درختان خرما و انگور هم مست 
کننده‌ای بدست میآورید و هم روزی نیکوئی به یقین در این نیز نشانهایست برای قومی که عقل خود را بکار مياندازد 
(با اینکه در هنگام نزول این آیات خوردن مشروبات مست کننده برای مسلمانان حرام نشده بود اینگونه مشروبات 
غیر نیکو معرفی شده است و در این آیه به مردم گفته شده اگر در علت تبدیل شیره انگور به شراب دقت بسیار کنند 
به قوانینی آل الله پی مپیرند که ثابت میکند از کار ال بعید نیست که‌ژند گی دنبائی بشر بعد از مرگ روی قوانینی 
تبدیل به زند کی دیگری در آخرت شود و برای گناهکاران شیرینی دنیا تبدیل به بدمزگی آخرت گردد ) (1۷) و 
کسی که تو را برای پیغمبری پرورده به زنبور عسل وحی نموده (یعنی غریزه‌ای در درون زنبور عسل نهاده) که ای 
زنبور در کوهها و در درخت و در کندوهائی که انسانها میسازند خانه‌هانی شش ضلعی بساز (0۸) و سپس از تمام 
آن میوه‌هائی که مخصوص توست بخور (میوه مخصوص زتبوران عسل گلها میباشند که شیره‌هائی شیرین دارند و ال 
برای زنبوراث عسل نهاده تا هم خوردن آن باعث باردار شدن آن گلها شود و هم زنبوران را سیر کند و هم انسانها 
بهترین و مقوی ترین غذا از آن بدست آورند و اکثر انسانهائی که این غذا را میخورند چه کفران کننده‌هائی نسبت 
به نعمت های الله و پینامهای او میباشند ) پس به راههای پرورد گارت چون یک مامور مطیع در آی, از درون این 
زنبور شربتی به رنگهای مختلف بیرون میآید که در آذ برای مردم درمانهانی میباشد به یقین در آنچه گفته شد 
نشانه‌ایست برای قومی که فکر خود را بکار میاندازند (تبدیلائی که در تفییر شيره گل به عسل رخ میدهد دلیل 
بزرگی است بر اینکه خالق اینها میتواند طبق قوائینی که گذاشته زئد گی دنیائی انسانها را تبدیل به‌زندگی آخرتی 
کند و از اینکه در این آیات از قوم تفکر کننده و تعقل کننده سخن به ميان آمده معلوم میشود که باید جامعه را 
صحیح تربیت کرد تا متفکرین آن بتوانند به پیشرفتهای بزرگ علمی نائل گردند و تربیت قرآنی عالیترین تربیت 
برای یک جامعه میباشد و از ترس چنین تربیث محیرالعقولی بوده که دولتهای غیر اسلامی از هزار سال پیش 
کوشید اند مسلمین را بوسیله روایاتی دروغ و مفسرین و فقیهائی مسلمان نما و فریبکار» از تربیت قرآن مجید دور 
کنند و به خرافات و فرقه‌بازی های مذهبی بکشانند مبادا آذ پیروزی عجیب صدراسلام برای مسلمین تکرار شود و 
دست فساد کاران را از خوش گذرانیها کوتاه کند ) )1٩(‏ و الّه که شما را آفریده پس از مدتی شما را خواهد 
میراند و قانون او چنانست که بعضی از شما را به پست ترین مرحله زند گی میرساند و چان آئها را پیر میکند که 
چیزی از آنچه میدانستند ندانند به یقین الله به وضع همه دانا و به هر کاری تواناست (این آیه علاوه بر تذ کر به 
تحولات بشر روی قوانین الله ما را متوجه میکند که علم و دانش بشر مربوط به روح اوست و ه رگاه بدن ضعیف و 
علیل و بیمار و یا پیر شود از آنرو نادان میگردد که از طریق جسم علیلش نمی تواند درست درک خارج را کند و 
درست علم خود را به خارج برساند و لذا وقتی ضعف جسمانی از بین رفت انسان دوباره علم قدیمش را بروز مید هد 
و همچنین وقتی مرد و روحش از بدن پیرش جدا شد تمام آنچه را میدانست میداند ) (۷۰) و قوانین الله است که 
بعضی از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده پس می بینید که آنانکه روزی بیشتری دارند حاضر نیستند 
روزی خود را بطور تساوی حتی بین خود و نوکران خود که بیشتر زحمات آنان را میکشند تقسیم کنند آیا درست 
است. که انکار اپنهمه نعمت های الله را کنند و از تربیتی که الله برای بهتر زیستن ایشا در آحرت خواسته سرباز 
زندد و عدالت الله را در تساوی مردم و بدون در نظر گرفتن اختلاف تربیتها و فضیلتها بدانند ؟ (۷۱) و الله برای 
شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و برای شما بوسیله همسران شما فرژندانی و فرزندهائی از فرزندان بدست 
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میاید قرار داد (اين تذ کر به نوه شامل نبیره هم هست) و از انوا ع غذاهای خوب شما را روزی داد آیا سزاوار است 
بسیاری از شما به مذاهب باطل ایمان آورند ؟ (۷۲) آنان نعمت الله را کفران می نمایند و برحلاف اطاعت کامل از 
متن پیفامهای الله خود را مقلد و غلام و بنده چیزهائی نشان میدهند که اختیار روزی ای به نفع مردم نه در آسمانها 
دارند و نه در زمین و خود توانائی بدست آوردن روزی را هم ندارند (معلوم میشود بت پرستان مکه نیز مذاهبی 
داشتند بر اساس تقلید و اطاعت بندهوار از گروهی زبان باز فریبکار مذهبی بیکاره و مقت خور) (۷۳) پس برای 
الله مغلها نزنید و بدانید الله میداند و شما نمی دانید (معلوم میشود که بت پرستان مکه نیز از پیشوایان مفت خور 
خود طرفداری میکردند و میگفتند چون ما نادان هستیم باید از بزرگان دینی خود تقلید کنیم و زند گی ایشان را 
تامین نمائیم ولی جواب ميشنوند که اگر پیشوایان شماء شما را به تربیت های بدی بکشانند که روز بروز نادانتر 
شوید و بیشتر زیردست ستمکاران گردید بازهم باید از آنان تقلید کنید و متن پینامهای الله را که باعث ترقی جامعه 


و ایجاد عدالت اجتماعی و از بین رفتن مفت خوران میشود پشت سر اندازید ) (۷4) الله برای مجسم کردن راه باطل 
و حق دو کس را مغل زده یکی غلامی ژرخرید که هیچکاری از او بر نمی آید (پیشوایال مذهبی گمراه کننده در 
حقیقت غلام زرخرید مریدان خود هستند و جز بیشتر بدبخت کردن مریدان کاری مفید از ایشان ساخته نیست) و 
دوم پیشوایانی که بوسیله قانون کاری که الله قرار داده روزی خوبی از دسترنج خود بدست آورده و او از دارائی خود 
در پنهان و آشکار در راههای اجتماعی و کمک به اشخاص خرج میکند آیا این دو کس یکسانند ؟ آن مد ح و ثنا 
مخصوص الله است (زیرا تمام پیشوایان مذهبی حقیقی بخصوص پیغمبران الله مردانی توانا و فعال و ثروتمند و کمک 
کننده به اجتماع بودند و هیچکدام ره و شت کون و فیل رده که مجبور شوند برای بدست آوردن مزد بیشتر 
از مریدان طرفداری از عوام الناس و موهومات کنند ) و حق این است که بیشتر مردم نمی دانند (۷۵) باز الله دو 
مرد دیگر را مثل زده یکی زبانش گنگ و توانائی کاری را هم ندارد و کل و سربار نگهد ارنده‌اش میباشد بطوریکه 
به هرجا او را فرستد خوبی ای نمی آورد آیا چنین کسی با مرد دیگری مساویست که مصلح اجتماع باشد و مردم 
را به عدل فرمان دهد و بر راهی راست باشد ؟ (بر طبق این دو مشل پیشوایان مذاهب باطل هم در حقیقت زرخرید 
عوام الناس اند و هم تنبل و مفت خور و هم ناروشن سخن میگویند و کسی درست سخنان قلمبه ایشانرا نمی فهمد و 
هم سربار مردمند و به نفع ستمکاران کار میکنند ولی پیشوایان مذهب حق بخصوص پیغمبران الله هم زند گیشان از 
کارهای شخصی ایشان تامین میشود و محتاج دیگران نیستند و هم به دیگران از حیث مادی و معنوی کمک میکنند 
و هم فهم ايشان زیاد است و بطور روشن مردم را به راه راست میخوانند و هم کوشا هستند که در ميان مردم عدالت 
برقرار شود ) (۷۱) پنهان آسمانها و زمین در اختیار الله است (یعنی او میداند که شما طرفداران پیشوایال 
سوءاستفاده چی که بعضی دلایل برای صحت طرفداری خود میاورید در درون دلتان چه دارید که این دلایل را بهانه 
قرار میدهید و آذ علاقه مردم به این است که هم دنبال فساد و دنیاخواهی خود بروند و هم به پارتی بازی و واسطه 
بازی که پیشوایانشان میگویند متکی شوند و به خیال خودشان هم خدا و هم خرما داشته باشند و اینان وقتی فهمید ند 
که پارتی بازی و واسطه بازی درو غ است چون فساد و دنیاخواهی را ترجیح میدهند از دینداری ظاهری خود نیز 
دست میکشند و یا دوروئی پيشه میگیرند ) و کار آن زمان معروف آخرت و قیامت به مانند یک چشم دوختن به 
چیزی یا از آن نیز زودتر است (اين از آنروست که فرمان پیدایش آذ زماث از پیش از جاتب الله صادر شده و 
تمام حلقت طوری علت و معلولهایش بهم مربوط است که خود بخود مانند چرخهای تنظیم شده ساعت در ثانیه‌ای که 
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برای آن مقرر شده پیش خواهد آمد و اصلا فاصله زمانی وجود ندارد که باندازه چشم دوختن باشد لذا خالق عالم 
مقدار زمانی آنرا از زمان یک خیره کردن چشم کمتر معرفی فرموده) به یقین الله بر هرچیزی تواناست (۷۷) و الله 
شما را در حالیکه چیزی را نمی دانستید از شکمهای مادرانتان بیرون آورد و برای شما آن گوش شنوا و آن چشمان 
بیناوآن روح فهمنده را نهاد شاید او را شکر گزارید (تمام اینکارها در انسان روی قوانین الله و خود بخود کمتر از 
یک چشم بر هم زدن انجام میشود ) (۷۸) آیا این فریبکاران منکر آخرت بسوی پرند گان دقت نکردماند تا ببینند 
چگونه روی قوانینی از الله در جو آسمال اسیرند (از حد معینی نمیتوانند بالاتر روند ) جز الله کسی آنها را در آن 
بالا نگه نمیدارد (قوانین الله است که آنها را نگه میدارد اگر چه اراده خود آنها وسیله نگهداری ایشان است) به 
یقین در آنچه گفته شد برای قومی که به این سخنان دل دهند نشانه‌هائی میباشد (افسوس که بعضی از مسلمانان فعلی 
دل دهنده به اینها نیستند و لذا تحت نفوذ علمی دیگرانند که بدون توجه به قرآن مجید در حدود یکی دو قرن است 
که در قوانین طبیعی الله دقت کرده‌اند و محرک اصلی ایشان علوم مسلمانان اولیه بوده) (۷۹) و الله برای شما 
انسانها مقرر کرده که مقداری از خانه‌های خود را بصورت اطاق محل سکونت خود قرار دهید و برای شما قرار داده 
که از پوستهای حیوانات خوراکی خانه‌هائی بسازید که در وقت کوچیدن و یا ماندن بتوانید آنها را به آسانی جابجا 
کنید (مردمان بیابانی اگر به پارچه دسترسی نداشته باشند از پوست شتر و گاو برای خود چادر و خیمه درست 
میکنند همانطر رکه مردم مکه چنین بودند ) و نیز از پشم و کرک و موهای چارپایان خورا کی اسبابهائی برای زند گی 
خود بطور موقت میسازید (تمام اینکارها کار الله است زیرا فکر و ساختن وسائل اولیه آنها را او داده است) (۸۰) و 
الله برای استفاده شما از آفریده‌ای او سایه‌هانی قرار داد و نیز برای شما از کوهها پناهگاههائی مقرر کرد و 
لباسهائی برای شما قرار داد که شما را از گرما نگهدارد و هم لباسهائی که از هر نوع زحمتی حفظتان کند (لباس 
پشمی از رما نگة میذارد و زره از ضربه‌های دشمن انسان را حفظ میکند و فکر ساختن تمام اینها را الله داده) و به 
اینگونه‌ها او نعمت خودش را بر شما تمام میکند شاید شما تسلیم دستورات او شوید (۸۱) پس اگر کفران کنند گان 
پشت کردند بر تو ای پیغمبر فقط روشن رسانیدن پینام است و بس (۸۲) آنان نعمت های الله را می شناسند و انکار 
میکنند و بیشترشان کفران کندده هستند (۸۳) و زمانی که از هر امتی کسانی را وادار به گواه دادن میکنیم (مثلا از 
امت مسلمان پیغمبر اسلام گواهی خواهد داد و ه رکسی که در زمانی رهبر حقیقی مسلمانان باشد گواهی میدهد ) 
در آنزمان به نفع کفران کنند گان اجازه‌ای داده نخواهد شد و تقاضای بخشش ایشان قبول نمی شود (از این آیه نیز 
پیداست که رهبران حقیقی از کسی وساطت نخواهند کرد بلکه آنچه را از مردم دیده‌اند شهادت خواهند داد ) )۸٤(‏ 
و هنگامی که آن ستمکاران آن عذاب را ببینند نه عذابی از ایشان تخفیف مید هند و نه به ایشان مهلتی خواهند داد 
(کسی که روایات این و آذ را بر مشن پیغام الله ترجیح دهد هم به خود ستم کرده و هم به جامعه خود ) (۸۵) و 
زمائی که شریک قرار دهند گان شریکان خود را در آخرت ببینند به پرورد گار گویند آن شریکهائی که ما در 
ردیف تو میخواندیم اینانند » در آن زمان شریکهای ایشان رو به ایشان میکنند و میگویند شما دروغگو بوده‌ید (بت 
پرستان برای الله سه نوع شریک تصور میکردند یکی آنچه همه‌اش خیال و ساخته درو غ پردازان است مانند ماه و 
ستاره و حیوانات و جمادات و یکی که از هرنوع دیگر رایج تر و مهم تر است نیک و کارانی بودند که مرده بودند و 
مردم به اتکای اینکه آنان مقرب در گاه الله بوده‌اند از ایشان بر آوردن حاجت و قدرت نمائی میخواهند و بنام روایات 
آنان از معن پیغام اله دور میشوند که بیشتر آیات قر آن از جمله این آیه درباره اینگونه شریکها میباشد که در 
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آخرت به مردم میگویند شما روی دروغ و افترا این عقاید را نسبت به ما داشتید و الا چرا با اينکه میدانستید ما 
طرفدار متن پیغام الله بودهایم بنام ما دروغهائی را از پیشوایان خود میپذیرفتید و پیروی میکردید تا از متن پیغام الله 
کنار روید » شریک نوع سوم بت پرستان پیشوایان سوءاستفادهچی ایشان است که طرفدار و مبلغ مذاهب باطلی 
بوده‌اند و مردم سخن آنها را که همهاش روی فریب بود بر متن پیغام الله و متن سخنان رهبران حقیقی ترجیح مید هند 
و هرنوع هوس و فریبی نیز جزء این دستهاند و مقصود از شرک نیز نه آنست که در خالقیت کسی را شریک الله 
بدانند بلکه در اطاعت بندموار شریک میدانند) (۸۱) و در چنین زمانی مش رکان تسلیم الله میشوند و آنچه را افترا 
میزدند از ایشان گم میگردد (۸۷) و آن کنران کنند گانی که مردم را از راه الله باز میداشتند بواسطة ستمکاریهائی 
که میکردند به فرمان ما عذابی بیشتر از دیگران خواهند دید (طبق این آیه عذاب سوء‌استفاده‌چیان مذهبی خیلی 
بیشتر از عذاب مریدان فریب خورنده ایشا است) (۸۸) و اینها در زمانی است که در هرامتی گواه دهنده‌ای از 
خودشان برعلیه این دو نوع کنران کننده انتخاب خواهیم کرد و تو محمد را نیز گواه برعلیه این مردم کافرپیشه مکه 
خواهیم آورد و مطالب مستدل و لازم قرآن را برتو از آنرو فرو فرستاده‌ايم که هم روشن کننده هرچیزی باشد و هم 
راهنما و رحمت و مژده‌ای برای تسلیم شد گان به آن (مسلمان حقیقی کسی است که تسلیم به متن قرآن شود نه آنکه 
روایات موهوم و دروغی را بر قرآن ترجیح دهد ) )۸٩(‏ بدانید که الله به عدل و نیک وکاری و کمک کردن به 
خویشان دستور میدهد و از ه رکار زشت و بد و ستمکارانه‌ای نهی میکند و او شما را به این پندها پند میدهد شاید 
بدانها توجه کنید )٩۰(‏ و وقتی با الله عهد بستید به عهد خود وفا کنید و وقتی سخت قسم خوردید که آن عهد را 
عمل میکنید آن سو گند را نشکنید و شما که آله را بر خود ضامن قرار داده‌اید بدانید که الله آنچه را میکنید 
میداند (اين عهد تعهد قبول اسلام و اطاعت بنده وار از دستورات الله میباشد که مزمنین به هر مذهب حتی تعهد 
میکردند و هر مسلمانی نیز باید بدان توجه کند و سوره الحمد متن تعهدنامه هر مسلمان است که حتماً هر مسلمانی 
در اولین توجه خود به قبول اسلام باید معنای دقیق و کامل آنرا بداند و از آن پس هرروز هفده بار در هر رکعت از 
نماز خود آنرا با توجه به معنا تکرار کند تا همیشه اصول وظیفه اسلامیتش به یادش باشد و معنای این جملات 
هفتگانه طوری است که ه رکس آنرا در نظر داشته باشد فریب هیچ فریبکار مذهبی را نخواهد خورد و در زمان 
پیغمبر اسلام هرکس مسلمان میشد با پینمبر اسلام بیعت میکرد که این تمهد را انجام دهد و افسوس که مسلمانان 
امروز از چنین تعهد و بیعتی غافلند و در اثر تبلیغ دشمنان اسلام بجای دانستن حتمی معنای نماز معتقد شدهاند که 
آگر کسی معنای نما خود را نداند عیب نیست پلکه اگر عین و صاد و ضاد را از مخرج ادا نکند عیب است تا 
مسلمانان در اثر توجه به الفاظ از معنا دور شوند و حال آنکه همه ميدانیم اذان گوی رسمی پیفمبر اسلام بلال حبشی 
برد که شین را سین میخواند و با اینحال از جانب پیشمبر اسلام چندبار مامور شد که بر مسلمانان پیش نمازی کند و 
این بهترین دلیل است که دانستن حتمی لهجه عربی برای غیر عرب در نماز واجب نیست ولی دانستن معنای نماز 
والخت اچ :وا تماژی: که معتای اند اسه انشود نماز صحیح محسوب نمیگردد و فقط خواندن آذ بهتر از نخواندن 
آنست و وای بر سوءاستفاده‌چیانی که نماز اسلام را ضایع کردند و پنج وقت نماز را به سه وقت معرفی نموده‌اند و 
سوره الحمد را از رکعت سوم و چهارم انداختند و در تشهد خود بجای گفتن السلام على النبی؛ السلام علیک ايها 
اللبی گفتند که کنر و شرک است و پینمبر اسلام را هم مانند الله همه‌جا حاضر و ناظر معرفی میکنند و بدعتهائی 
در اذان و اقامه و نماز اسلام اضافه کرده‌اند که خودشان اقرار میکنند پیغمبر اسلام و امامان آنها را نکرده‌اند و 
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عجب آنست که حتی عده‌ای از آنان که میگویند ما معنای نماز را ميدانيم نمی داندد که نمی دانند زیرا مثلا حمد 
را بجای آنکه مدح و ثنا معنا کنند ستایش که لغتی است غیرقابل فهم برای فارسی زبانان امروز و یا سپاس نیز که 
آن نیز نامفهوم و به معنای شکر است نه حمد معنا میکنند و ایاک نعبد را که اصل تعهد نماز ایشان است «تورا 
پرستش میکنیم» یا تو را عبادت ميکنيم معنا میکنند و خود نمیدانند پرستش به چه معناست یا از پرستاری میاید یا 
چیز دیگر و عبادت را هم خضوع و احترام و یا نماز خواندن تصور میکنند و حال آنکه معتای ایا ک نعبد آاستت که 
فقط از تو اطاعت بندهوار ميکنیم و از هیچ فرد دیگری اطاعت بنده‌وار و کورانه انجام نمیدهیم آری این معناهای غلط 
را در ميان مردم از آنرو رواج دادند که خود مداح غیر الله بودند و یا اصل تقلید از بز رگان را که بدتر از تعبد 
است رایج ساخته‌اند یمنی گفتهاند کسی که خود مجتهد نیست باید قلاده اطاعت بر گرد خود زند و سرقلاده را به 
مجتهدی بسپارد تا هرچه او میگوید چشم بسته بپذ یرد ) )٩۱(‏ و شما یهودیان و مسیحیان و اسماعیلیان مکه که قبول 
دین الله را متعهد شده‌اید مانند زنی نباشید که از پشم یا پنبه ریسمانی محکم تابید و بعد از آن دوباره» رشتۀ خود 
پنبه کرد آیا تمهد وسوگندهای خود را برای فریب یکدیگر بکار میبرید تا گروهی از گروه دیگر فایده‌ای بیشتر 
پبرد ؟ بدانید که الله شما را به این کارها می آزماید و یقین داشته باشید که در روز قيامت برای شما روشن خواهد 
شد که چه اختلافهای بیجائی در دین و مذهب کرده بودید (اکثر مذهبی های امروز نیز به قبول دین و ایمان تظاهر 
میکنند تا در کسب و کار خود مردم را فریب دهند و تمام اختلافات مذهبی نیز از این دوروئی دینداران ظاهری 
سرچشمه میگیرد ) )٩۲(‏ و اگر الله میخواست تمام شما بشرها را یک امت همفکر و هم عمل میکرد ولی چنین 
نحواست بلکه خواست تا روی قوانینی که نهاده و اختیاراتی که داده بعضی گمراه شوند و برحی هدایت و لذا شما از 
هرچه کرده بودید بازخواست خواهید شد )٩۳(‏ و تعهد و قسمهای خود را وسیله فریب یکدیگر قرار ندهید زیرا 
شما را از پایداری دینی به لغزش میکشاند و کارتان به فریب و گمراه کردن مردم از راه الله میرسد و پواسطه آن» 
آن چیز بد را خواهید چشید و برای شما عذابی بس بزرگ خواهد بود (۹4) و عهد و پیمان الله را به قیمتی کم 
نفروشيد و اگر دانسته باشید برای شما آن بهتر است که نژد ال باشد (۹۵) آنچه نزد شماست نابود میگردد و 
چیزی که نزد الّه است باقی میماند و به یقین به کسانیکه صبر کردند مزدشان را پر طبخ بهترین کاری که کرده 
بودند میدهیم )٩((‏ ه رکس چه مرد باشد و چه زن کارهایش اگر نیکو باشد و متن پیغامهای مرا به گردن گیرد او 
را به زند گی پا کیزه‌ای زنده خواهیم نمود و روی نیکرترین کاری که کرده بود پاداشش خواهیم داد )٩۷(‏ پس تو 
وقتی قرآن را میخوانی از آن شیطنت کار رانده شده به الله پناه ببر (از شیطنت کاری که رشته کار تمام شیطت 
کاران به او وصل است و از شیطنت کاری او سرچشمه گرفته) (۹۸) هرگز برای او نسبت به کسانیکه پیفامهای الله 
را به گردن گرفتند و بر پرورد گار خود نوکل میکنند قدرتی نخواهد پود )٩٩(‏ بلکه قدرت او برکسانی است که به 
او رومیآورند و برای الله در صاحب اختیاری شریک قرار میدهند (۱۰۰) و هنگامیکه بجای مطلب روشنی مطلب 
روشن دیگری که هردو نشانه الله است وحی میکنیم با اينکه الله میداند که چه چیزی نازل میکند میگویند تو بر الله 
افترا زنند ای میباشی» حقیقت این است که بیشتر اینگونه گویند گان نمی دانند (مطالب مربوط به تعهد سه فرقه 
مذهبی مردم مکه که ريشه واحدی از دین ابراهیم داشتند مطالبی بود که بطرر مفصل در سفر تثنیه تورات تشریح شده 
بوده ولی مردم بیخبر مکه گمان میکردند که پیغمبر اسلام اینها را از خودش و روی تعلیمی که از کسی گرفته 
میگوید ) (۱۰۱) بگو آنرا از جانب پرورد گارت آن روح پاک ( آن روح و قوف پاکی که مجموعهایست از قوه‌هائی از 
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الله که روح القدس یا جبرئیلش مینامند ) روی سزاواری فرو آورده تا باعث پایداری کسانی شود که ایمان آورده‌اند 
و راهنما و مژده‌ای برای تسلیم شد گان باشد (۱۰۲) و ما به یقین ميدانیم که آنان میگویند انسانی به محمد تعلیم 
میدهد و حال آنکه آن انسانی که آنان چنین نسبتی را به او میدهند مردی است که زبان او غیر عربیست و این 
مطالب قر آن به زبان عربی روشنی است ( گویند مرد صنعت گری در مکه بود که از روم یا جای دیگر به مکه آمده 
بود و زبان عربی نمی دانست و پیغمبر اسلام را چون دیده بودند گاهی جلوی د کان او میایستاد میگفتند که مطالب 
قرآن را از او یاد میگیرد زیرا آنان میدانستند که محمد خودش بیسواد است و تعجب میکردند که این مطالب دقیق 
و عالی فلسفی و مذهبی را از کجا بدست میآورد و میگوید و روی همین تعجب است که امروزه مردم تصور میکنند 
محمد مردی باسواد و دانشمند بوده و یا بهودیان میگویند که از یک بهردی مطلع یاد گرفته و مسیحیان میگویند 
که از یک کشیش مسیحی در صورتیکه اگر آنان عقل و تفکر صحیح خود را بکار اندازند یقین میکنند که جز خالق 
عالم حتی در این عصر پیشرفت علوم نیز هیچ دانشمند بشری نمی تواند چنین سخنانی که از حدود علم بشر خارج 
است بگوید ) (۱۰۳) به یقین کسانیکه به مطالب مستدلی که نشانه‌هائی از الله است ایمان نمی آورند الله ایشان را به 
راه راست هدایت نخواهد کرد و برای ایشان عذابی است دردناک ( کسی که دنیاو هوس را بر راستی و درستیهای 
پینامهای الله ترجیح میدهد قوانینی از الله درباره او حکمفرماست که هر گز به راه راست هدآیت نشود تا از پس 
مرگ و آخرت دچار عذاب دوزخ که سزاوار آنست بشود و از همین روست که سوءاستفادهچیان مذهبی هرچه هم 
عالم باشند راه راست را روی متن کتاب آسمانی نخواهند پذیرفت) (۱۰4) قطعاً کسانیکه به مطالب روشن و مستدل 
الله ایمان نمی آورند از این قبیل دروغها را از خود میسازند تا مردم را گمراه کنند و انان اند بدترین دروغگویان 
(تمام روایات درو غ و موهومات مذهبی بوسیله اینگونه دروغگویان ساخته شده و بوسیله همین دروغگویان در 
کتابهای اخبار و احادیث مذهیی آورده شده و بوسیله همین دروغگویان در فرقه‌های مذهبی مختلف منتشر میشود تا 
هم خود از نادانی مردم استفاده کنند و هم ملتی را به بیگانگان بفروشند ) (۱۰۵) به استشنای آنانکه دلشان به ایمان 
صحیح آرام گرفته بود ولی مجبورشان کرده بودند که اظهار کفر کنند , کسانیکه بعد از پذیرفتن راه الله کفران 
دستورات او را کردند و روحشان را برای قبول راه کفر باز نمودند بر ایشان خشمی از الله خواهد بود و پرای آنان 
عذابی است بس بزرگ (۱۰۱) زیرا آنا زند گی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و الله هرگز چنین قوم کفران کننده 
را هدایت نخواهد کرد (۱۰۷) ینان کسانی هستند که الله بر دلهای ایشان و گوش و چشمشان مهر زده (مقصود از 
دل قلب گوشتی نیست بلکه محل توجه روح انسان را دل میگویند که به هرچه علاقه داشته باشد فقط بدان توجه دارد 
و به چیزهانی که علاقه ندارد توجه نمیکند بطوریکه اگر با چشم چیز دیگری ببیند متوجه نمیشود که دیده و اگر با 
گوش بشنود متوجه نمیشود که شنیده و این یکی از عجایب وضع انسان است که ثابت میکند غیر از دستگاههای 
عصبی و مادی گیرنده و دهنده حوادث چیز دیگری نادیدنی و ناشناخته که از جدس انرژی است در بدن آناه هست 
که فرمانروای حقیقی بدن انسان است و آنرا روح میگویند ) و اینگونه اشخاصند که از حقیقت غافلند (۱۰۸) به 
ناچار آنان در آخرت بدترین زیا دیده خواهند بود (۱۰۹) و در مقابل اینان برای کسانیکه بعد از اذیث دیدن در 
راه دین الله به حای دیگر هجرت کردند و به کوشش های دینی خود ادامه دادند و در اینراه صبر و تحمل داشتند 
پرورد گار تو بعد از آنچه از ایشان دید هم گناهان ایشان را میبخشد و هم رحمتهائی مخصوص نصیب ایشان خواهد 
کرد (۱۱۰) در زمانی که ه رکس در حال گفتگوی با خودش و اعمالش میآید و هرکسی نتیجه کارهائی را که کرده 
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بوده خواهد دید و به مردم ستمی نخواهد شد (۱۱۱) و الله مردم بسیاری از شهرها را مثل زده است شهرهائی که 
مردمش زند گی امن و مطمشنی داشتند و از همه طرف آذوقه ایشان فراوان بدانجا میرسید (اين شهرها شهرهای 
مر کزی قوم عاد و ثمود و فرعون زمان موسی و قوم شعیب و قوم لوط و سایر پینمبران گذشته بود ) پس آنان تعمتهای 
الله را کفران کردند (یعنی بجای نیک و کاری و گوش دادن به پیغام پیغمبران خود به خوشیهای نامشروع س رگرم 
شدند و سخن پیغمبران زا نپذیرفتند ) پس االله آنان را بواسطه اعمال بدی که میکردند دچار گرسنگی و ترس کرد 
(۱۱۲) و پیغمبری هم از میان خودشان برای ایشان آمد و او را دروغگو دانستند و در حالی که به ستمکاری خود 
ادامه میدادند آن عذاب سخت نابود کننده ایشان را بگرفت (۱۱۳) پس شما ای مردم مکه اگر میخواهید فقط از الله 


اطاعت بنده‌وار کنید از آنچه الله روزی شما کرده بصورت حلال و پا کیزه بخورید و نعمت او را سپاس گذارید 
(۱۱6) و بدانید که الله مردار و حون و گوشت خوک و هر خوردنی ای که به افتخار غیر الله بدان فریاد برآوردهاند 
بر شما حرام کرده (چون مردم مکه خود را طرفدار دین اسماعیل و ابراهیم میدانستند لازم بود که این حرامها را که 
در دین ابراهیم و همه پینمبرال حرام بوده حرام میشمردند ولی آنان روی هوسها و روایاتی مذهبی مانند مسیحیان 
فعلی که بدان عمل نمپکنند بعضی از این حرامها را حلال میدانستند و بعضی حلالها را حرام میشمردند و تفصیل 
این حرامها و حلالهای ساختگی ایشان در آیات ۱۳۸ تا ۱4۷ از سوره انعام شرح داده شده و این آیات میرسانند که 
درست نیست که بعضی از مسلمانان دنبلان را حرام کردهاند زیرا از چیزهای خوردئی حیوانات فقط خون و گوشت 
خوک حرام است و طبق این آیات اگر غذائی را به انتخار غیر الله و برای صاحب اختیاران خیالی مذهبی درست 
کنند یا حیوان حلال گوشتی را نام آثان بکشند خوردن آنها بر مسلمان حقیقی حرام است) پس اگر کسی مجبور به 
خوردن این حرامها بود و قصدش مخالفت و دشمنی با قانون الله نبود الله نسبت به او چشم پوش و مهربان خواهد بود 
(۱۱۵) و شما نباید روی دروغها و عادتهائی بدون دلیل که در زبانهای شما افتاده بگونید این حلال است و آن حرام 
و بر الله آذ دروغها را افترا بزنید و بدانید کسانیکه چنان دروغهائی را بر الله افترا میزنند رستگار نخواهند شد 
(۱۱3) اگر اند ک بهره‌ای از اینگونه دروغها در دنیا میبرند در آخرت عذاب دردناکی برای ایشان خواهد بود 
(۱۱۷) و بر کسانیکه خود را یهودی دانسته‌اند چیزهائی را حرام کرده‌ايم که شرح آنرا قبل از این به تو گفتیم و ما 
به ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان به خود ستم کردند (قبل از این در سوره انعام آیه ۱4۸ ذ کر شده بود که اگر 
بیش از این حرامها که حرامهای همه پیفمبران است میبینید که در دین بهود بنام ما حرامهای دیگری میباشد و می 
بینید که در تورات فعلی نوشته شده است که هر حیوان صاحب ناخنی حرام است و روی این شرح بهودیان گوشت 
شتر را حرام میدانند و یا اگر میبینید خوردن بعضی پیه‌های گاو و گوسفند بر ایشان حرام شده این حرام اصلی نبوده 
بلکه بواسطه سر کشی هائیکه آنان نسبت به راهنمائیهای ما انجام دادند این حلالها بر ایشان حرام شد و این دستور 
مستقیم ما بود بلکه پیشوایان مذهبی ایشان روی انحراف از تورات اصلی و ساختن روایاتی درو غ در تفسیر تورات 
اصلی این فتواهای غلط را بوجود آوردند «همانطور که بعضی مسلمانان روی روایاتی ساختگی معتقد شدهاند دنبلاث 
و ماهی بی فلس و گوشت خ رگوش که همه مفید و مقوی میباشند حرامند » و اینگونه فتواها بطور غیر مستقیم خواست 
الله است تا طرفداران آنها مجازات شوند و از این چیزهای خوب محروم بمانند ) (۱۱۸) و پرورد گار تو نسبت به 
کسانیکه روی نادانی عملی بد انجام دادند و پس از فهمیدن توبه کردند و کار بد قبل خود را اصلاح کردند هم 
آمرزنده خواهد بود و هم مهربان (امیدواریم فتوا دهند گانی که روی نادانی به متن قرآن فتواهائی روی روایاتی بر 
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خلاف متن قرآن داده‌اند پس از این تذ کرات قرآن توبه کنند و هرچه زودتر فتوای قبل خود را تغییر دهند و آنرا به 
مردم اعلام نمایند تا مورد آمرزش الله قرار گیرند ) (۱۱۹) بدانید که ابراهیم نسبت به الله روش فروتنانه‌ای داشت و 
مذهبش بر اساس توجه مستقیم به اله بود (مذهب حنیف یعنی که در آن شفاعت و واسطه قرار دادن بین مردم و الله 
نباشد و الله را همه کاره بدانند و مستقیماً از الله و قوانینش حاجت بخواهند ) و او مشرک نبود (پس ه رکس مذهبش 
بر اساس پارتی بازی و واسطه قرار دادن مقدسین ميان خود و الله باشد مش رک است زیرا در صاحب اختیاری 
دیگران را شریک الله دانسته بلکه اختیار الله را محول به اختیار واسطه‌های خیالی جلوه داده که از مرحله شرک بدتر 
است) (۱۲۰) و شک رگزار نعمتهای الله بود و الله نیز او را ب رگزید و به راهی راست هدایتش نمود (معلوم میشود که 
ابراهیم حتی پیش از اینکه پیغمبر شود روی فکر صحیح خودش با شناعت و پارتی بازی دینداران محیط خودش که 
مش رک بودند مخالف بود ) (۱۲۱) آری ما ابراهیم را بواسطه همین روش پسند ید هاش در دنیا خوبی هائی بخشیدیم و 
او در آخرت از نیک کاران بزرگ خواهد بود (۱۲۲) و به همین مناسبت به تو نیز وحی کردیم که تبعیت از روش 
ابراهیم کنی و راه توجه مستقیم به الله را پیشگیری و بدانی که او (مانند کسانیکه به غیر الله رومیکنند و بین خود و 
اله واسطه‌ای میگیرند ) مشرک نبوده (۱۲۳) بدانید که برای هردو دسته‌ای که در شنبه اختلاف کردند فقط روز شنبه 
مقرر شده بود (یعنی اینکه مسیحیان یکشنبه را بجای شنبه بهود میگیرند درست نیست چنانکه بعضی از فرقه‌های 
مسیحیان مانند آدونتیست ها نیز همین ایراد را به مسیحیان دیگر میگیرند و این از آنروست که عیسی عليه السلام 
فقط پیغمبر پهردیان بوده و خود شریعتی نیاورده و تابع شریعت موسی بوده) و به یقین پرورد گار تو در روز قيامت 
ميان ایشان در آنچه اختلاف کردهاند قضاوت و داوری خواهد کرد (۱۲۶) و تو ای محمد مردم را بسوی راه 
پرژرد گارت روک آن فلسنه عالی و آن راهنمائی نیکو بخوان و با ایشان به طرزی که بهترین طرز گفتگو باشد گفتگو 
نما و بدا که پرورد گار تو هم به کسی که از راهش گم شده داناتر از تو فیباشد و هم به راه یافته‌گان داناتر است 
(جائیکه پیغمبر اسلام در زمانی که زنده بود مانند الله نمی توانست به گمراهان و هدایت شد گان دانا باشد آیا حال 
که مرده» مردم را بهتر از الله می شناسد که بتواند واسطه و پارتی مردم باشد ؟ با اینحال وای بر آنانکه پائینتر از 


پیغمبران را پارتی و واسطه خود میدانند ) (۱۲۵) و شما ای مومنین به قرآن اگر خواستید اذیت های کافران مکه را 


تلافی کنید به اندازه‌ایکه در راه حق شکنجه دیدید به همان اندازه تلافی نمائید و اگر باز هم صبر و تحمل نمودید 
برای صبوران دوراندیش صبر بهتر است (اين جمله در این سوره میرساند که در این زمان مزمنین به دين اسلام در 
مکه بقدری زیاد شده‌اند که میتوانند اذیت های کافران مکه را تلافی کنند ولی تشویق میشوند که باز هم حتی 
المقدور به شرطی که صبر کردن مفیدتر باشد تلافی نکنند ) (۱۲۱) و تو ای پینمبر صبور باش و صبر تو جز بواسطه 
دستور الله يست و غصه کاقران را هم مخور و از حیله‌هائی که آنان میکنند دلتنگ مباش (۱۲۷) و بدان که الله 
هميشه با کسانی است که از بدها پرهیز کردند و بجای بد کردن نیکوئی میکردند (بر اساس اینگونه آیات که در 
قرآن زیاد است مسلمانان تا موقعی که قدرت حکومتی بدست نیاورده‌اند و در اقلیت هستند نباید از طریق خشونت و 
ترور به اتکای اینکه چرا مردم فساد میکنند یا به دین الله پشت کرده‌اند از راه چریک بازی ترس و رعب میا مردم 
اندازند بلکه باید صبر کنند تا اتحادی قوی روی تربیت اسلامی بوجود آورند و محیط را برای اصلاحات خود آماده 
کنند ) (۱۲۸) 
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سوره «نوح» 
بسم الله الرحمن البرحیم 
ما توح را بسوی قومش فرستادیم و به او گفتیم که قومت را پیش از آنکه عذابی دردناک به ایشان آید اعلام خطر 
نما (۱) او گفت ای قوم من» برای شما من یک اعلام خطر کننده روشن گو هستم (۲) به اینکه اگر فقط اطاعت 
بنده‌وار از الله کنید و از او بترسید و از من با دلیلهائیکه دارم اطاعت نمائید (۳) او گناهان شما را چشم میپوشد و 
عمر شمارا به اخل مممولی عقب.مياندازه و شما اگر دانش نود را بکار انداخته باشید می فهمید که هرنوع اجلی 
که الله آمدن آن را مقرر کند عقب نخواهد افتاد (عبودیت که مخصوص الله است اطاعت بنده‌وار میباشد که اطاعت 
بی چون و چراست و در تمام دینهای الله اطاعت کورانه و تقلید از پیشوایان مذهبی حرام شده است چه در اصول دين 
و چه در فروع دین زیرا اصول و فروع دین تماما در کلیه ادیان الهی روشن و جامع به مردم رسیده و قابل اختلاف 
نبوده و سوءاستفاد‌چیان مذهبی هستند که در دین الله با فتواهای مختلف خود و تبلیغ تقلید در مردم؛ اختلاف دینی 
زا نزخود آورده‌اند ) (4) نوح پس از مدتی که مردم را به پیغام الله تبلیغ نمود به پرورد گارش گفت: که پرورد گارا 
من قوم خود را شب و روز به راه تو خواندم (۵) ولی خواندن من جز باعث فرار بیشتر ایشان نشد () و من هر زماث 
ایشان را خواندم که کاری کنند تو از گناهان گذشته ایشان چشم بپوشی آنان انگشتان خود رادار کزشهای شود 
قرار دادند و حتی با لباس خردء خود را میپوشاندند و به مخالفت خود اصرار میکردند و به هرطریقی که ممکن بود 
در طلب بزرگی خود بودند (۷) باز هم من ايشان را به صدای بلند خواندم (۸) و چه آشکار و چه پنهان پیغامهای تو 
را رساندم )٩(‏ و گفتم از پرورد گار خود آمرزش بخواهید و بدانید که او آمرزنده است (۱۰) و بعلاوه اگر از روش 
خود ب رگردید بر شما ابرهائی پر باران میفرستد (۱۱) و مال و فرزند شما را تقویت میکند و برای شما باغها و 
جویبارهائی پدید میآورد (افسوس که بشر بخصوص با نفوذان آن با اینکه میبینند از نداشتن ایمان صحیح چه 
زندگی پر اضطرابی دارئد و با ایتک ہی بینند :این اضطرابها باعث نفوذ بیگانگان در ایشان میشود و همه توکر 
دیگران خواهند شد و دچار جنگها و آشوبها و حتی عذابهائی مانند زلزله و سیل و خشکسالی میشوند حاضر نیستند 
مکتب عاقلانه و پرسود پینمبران را که همه چیز به ایشان میدهد بپذیرند زیرا هوس آنان را به نزدیک بینی وامیدارد 
و مکتب پینمبران دوراندیشی و صبر و تحمل لازم دارد و با جمله خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو مخالف 
است) (۱۲) شما را جه شده که برای ال بزرگی هائی را که دارد ئمی خواهید. (بشر فریبکار برای منافعی زود گذر 
یا بنام مذهب اختیارات الله را به دروغ به مرد گان مقدس میدهد و یا بنام لامذهبی بجای آنکه بگویند تمام کارها 
روی قوانین الله است میگویند که طبیعت چنین و چنان کرده و میکند و نمی خواهند بدانند که طبیعت چیز معینی 
نیست بلکه مجموعه‌ایست از مجموع طبایع و صفات و قوانینی که الله در نهاد هرچیز نهاده» آیا این بشرهای ناسپاس 
که حتی بشریت خود را نادیده میگیرند سزاوار بدترین عذاب در آخرت نیستند ؟ آیا مقصود الله از خلقت بشر این 
بوده که چنین کفرانی نسبت به الله و آینده خود کنند ؟) (۱۳) و حال آنکه الله بود که شما را جورواخور آفرید 
(۱4) افسوس که شما نمی دانید الله چگونه هفت آسمان را بالای یکدیگر و با وضعی مشابه یکدیگر آفرید (۱۵) و 
در آنها ماه را چیزی روشن قرار داد و خورشيد را چراغی نورافشان (از این عبارات و آیات دیگری که در سوره‌های 
دیگر مخصوصا آخر سوره طلاق و اول سوره فصلت هست در قرآن معلوم شده که هفت آسمان و هفت زمین هفت 
سیاره از سیارات منظومه شمسی است که هریک مطابق زمین از زمینی در مرکز و فضائی قابل زیست بنام هوا و 
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آسمان در اطراف آن دارند و مانند زمین ما از ماه مخصوص به خود و خورشيد ما استفاده میکنند و نفوسی شبه بشر 
و بلکه پیشرفته‌تر از بشر روی زمین ما دارند و نسبت به م رکز خود خورشید » هریک بالای یکدیگر و همه بالای زمین 
ما هستند و این مطالب علمی که بشر مقداری از آنرا کشف کرده و مقداری دیگر در شرف کشف شدن است 
بزرگترین دلیل از الله بودن ق رآن است و چه کوچک فکریست که کسی اینها را به فکر محمد نسبت بدهد و از این 
عبارت پیداست که این مطالب اختصاص به قر آن ندارد بلکه حتی نوح پیغمبر نیز چنین مطالبی را گفته و قطعا در 
تورات اصلی نیز چنین مطالبی بوده و بطرز موهومی تفسیر شده و تغیبر یافته و در قرآن به طرز روشن و وسیم و 
جالبی از جانب الله تجدید شده است) (۱۱) و آن یگانه صاحب اختیار بوده که شما بشرها را به طرز مخصوصی از 
زمین رویانده (در این عبارت بطور فشرده پیدایش زند گی از جماد و تکامل موجود زنده تا پیدایش انسان تذ کر 
داده شده است و شرح مفصل این در سوره‌های دیگر قرآن است) (۱۷) سپس شما را پس از مرگ به درون زمین 
برمیگرداند (قسمت خیوانی انسان که از خاک زمین بوجوه آمده دوباره جزه خاک زمین میشود ) و قسمت انسانی 
بعنی روح انسانی شما را به طرز مخصوصی از زمین خارج میگرداند (گروهی را آهسته آهسته تا از اطراف زمین به 
زمین آخرت برسند و اند کی از آنان که مزمنین حقیقی هستند به سرغت غیر قابل تصوری بسوی بهشت برده 
میشوند ) (۱۸) آری آذ یگانه خداست که برای شما انسانها زمین را فرش قرار داد )۱٩(‏ که بر آن‌راه روید و 
زند گی کنید و خواست که شما داخل راههای گشاده‌ای از آن وید (۲۰) نوح به پرورد گار خود گفت پس از تمام 
این سخنان که من به قوم خود گفتم آنان از من سرپیچی کردند و از پیشوایانی بنام مذهب تبعیت کردند که نه فقط 
به نفع مردم کار نمیکردند بلکه مال و فرزند حودشان جز باعث ضرر به خودشان نميشد (و ما امروزه نیز بسیار 
دیده و می بینیم که نفوذ و قدرت پیشوایان سوءاستفاده‌چی حتی به خودشان وفا نکرده و در آخر عمر به فقر و 
بدبختی و بیمازیهای سختی دچار شده‌اند ) (۲۱) و این پیشوایان چه حیله‌های بز رگی زدند (۲۲) و با حیله‌های خود 
به مردم میگفتند خدایان خود را رها نکنید (یمتی با خواب نامه‌هائی دروغ و داستانهائی ساختگی بمردم تلقین 
میکردند که این بتها که صاحب اختیاران شماهستند و مظاهر و وزرا و واسطه‌های الله برای شما میباشند معجزه‌ها 
میکنند ) و شما نباید به سخن نوح مجسمة ود و مجسمه سواع و مجسمه یغوٹ و یموق و نسر را رها کنید (ود عبارت 
بود از آلهه عشق بصورت مجسمه مردی و سواع برای عقب انداختن کارها بود و پنوث یعنی خدائی که هر کمکی به 
انسان میکند و یموق خدای خشم گيرنده میبود و نسر که بصورت ک رکس بود آلهه قدرت و پیروزی بود) (۲۳) و» 
ای پرورد گار من این حیله بازهای مذهبی بسیاری از مردم را گمراه کردند و ستمها نمودند» تو جز سرگردانی بر 
ایشان اضافه نکن (۲6) آری ای محمد بواسطه گناهانی که ایشان کردند همه غرق شدند و روحشان داخل آتشی 
شد (آتشی که برای تمام ستمکاران عالم برزخ هست که ضمیف تر از آتش دوزخ میباشد و ما از چگونگی آن آتش 
اطلاعی جز سوزند گی آن نداریم) و در آنجا پارانی را که تصور میکردند میتوانند برخلاف قانون الله روی شفاعت 
پاری کنند به نفع خود نیافتند (۲۵) و از جمله سخنان نوح این بود که ای پرورد گار من بر روی زمین حتی یک 
کفران کننده مگذار (۲۱) ژیرا اگر اینگونه اشخاص را بخود وا گذاری بند گان تو را گمراه میکنند و برای بعد از 
مرگ خود نیز جز فرزندائی بد کار و کفران کننده از خود نمی گذارند (نوح پیغمبر میخواست که اصلا کافر در 
زمین تباشد و حال آنکه ابراهیم نمی خواست حتی فساد کاران قوم لوط دچار عذاب آسمانی شوند و این تذ کرات در 
قرآن برای اینست که مسلمانان بدانند که حتی پیغمبران حالات شخصی متفاوت و تمایلات مختلفی دارند و خالق 
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عالم کاری به این تمایلات ندارد و جز مصلحتی که خودش دارد کاری انجام نمی دهد ) (۲۷) و ای پرورد گار؛ هم 
از گناهان من چشم پوش و هم از گناهان پدر و مادرم و هم از گناهان کسی که در خانه من آمد و مزمن شد 
(متصود خویشان و وابستگان خانواد گی مزمن نوح است) و هم از گناهان هر مرد و زنی که حقیقتاً به پیغام تو مؤمن 
شده‌اند و جز بدبختی و هلاکت بر ستمکاران نیافزای (داستان مفصل نوح را در سوره های اعراف و هود و قمر و 


شعرا و صافات و مؤمنون و عنکبوت و اول تورات میبینید ) (۲۸) 
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تحلاصه سوره « ابر اهیم « 

سور ای اهیم که در ق رآنهای معمولی سور؛ ۷ میباشد ار یک آیۀ متشابه و ۵۲ آیه محکم 

تشکیل یافته در این سوره نیز ماندد اغلب سوره های ق رآن اعلام شده که خالق آسمانها و 

مین ب رای ایدسکه انسانها رابه راهی که در پیش دارند آگاه سارد و گر یدد اطلاعی نداشتیم 

پیغمبر انی فر ساد تا آنال روی دستورات الله مردم رابه چدین آینده‌ای گاه سارند و بگویند 

یل ناديا رابرد ارت ترجیح دهد در آحرت دجار بدبعتیهای بر ری میشود و هر کس 

روی ر اهنمائیهای الله از ثاریکیها بسوی نور هدایت "مد و بر اه ت و کل نمود و در اذیعهای 

چدین ر اهی صبور بود به زن دگی عالی بهشت و ریاستهای در آن زن دگی میرسد و نمونه هائی 

ار این پیغمبر ان عوسی و نوح و هود و و صالح و عیسی و ابر اهیم بودند که همه همین 

مطالب را گفته اند و مامور رساندف یک مکتب تربیتی مشابه به پشرها شدند اگر چه هریک 

در وضعی خاص از رمان و مکال میعوث شده بودند همه از مردم رمان خود سخت اذیت دیدند 

ولی خالق عالم معجزه آسا همه را پیر وز گردانید و مخالفین آنها را قبل از اینکه بمیر ند 

دچار عذابهائی هلاک کدنده کرد و اینها همه درسی است تا هم پیغمبر اسلام به پیروزی آینده 

حود و پیر و انش مطمئن باشد و هم مخالفین او بدانند که حتماً دچار عذابهاثی خو اهند شد 

الیقه در حاشیة این ۶ دک رات اض و لی دز این سوره مطالب علمی و اجتماعی و قاریخی ععمددی 

است که به ذکر آنها میپ ردازیم: 

سوره «ابراهیم» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الف» لام» راء (این سه حرف رمز مانند یکی از آیات ۲٩‏ گانه متشابهات در قرآن است که جز اینها متشابهی در 
قرآن نیست یعنی چیزی نیست که محکم نباشد و قانون زبان عرب فهم آنرا تضمین نکرده باشد برای توضیح بیشتر 
به تفسیر آیه اول از سوره های مریم و یاسین و قاف و ال عمران و کتاب کشتی نجات بشریت مراجعه شود ) مطالب 
قرآن کتابی میباشد (یعنی مطالبی است محکم و لازم الاجرا و صددرصد درست) که آن را ما (ماموران وحی) بسوی 
تو فرود آوردیم تا تو مردم را به اجازه پرورد گارشان از تاریکی های مختلف بسوی آن یگانه نور خارج سازی و به 
راه آذ پرقدرت پرستایش بیری (۱) بسوی آن یگانه صاحب اختیاری که (یگانه خدایی که) هرچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است در اختیار اوست و وای بر کفران کنند گان چنین راهی و وای از غذاب شدیدی که به آنان 
خواهید رسید (۲) کفران کنند گان کسانی هستند که زند گی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند و مردم را از راه الله 
باز میدارند و حویای راه کج هستند اینگونه اشخاص در س رگردانی بس دوری میباشند (۳) و ما هیچ پیغمبری را 
جز به زبان مردمش نفرستاده ایم تا بتواند پیفامهای ما را برای مردم روشن بیان کند پس الله ه رکس را بخواهد 
گمراه میکند و ه رکه را بخواهد راهنمائی میکند و او آن پرقدرت با حکمث میباشد (پیغمبران الله همه با زبان 
ساده مردم» مردم را به الله هدایت کردهاند تا باعث بیداری و تربیت مردم شوند ولی پیغمبران دروغی و پیشوایان 
سوءاستفادمچی مذاهب همه غیر روشن و به زبانی که کسی درست نمی فهمد سخن دینی میگویند تا مردم روز به روز 
نادانتر بار آیند و قلمبه گوٹیهای پیشوایان حود را که محتوی بد آموزیها و پر گوئیهاست دلیل علم و سواد آنان 
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بدانند و افسوس که فرقه‌های اسلام نیز دچار جنین پیشوایانی شده‌اند و اين راههای گمراهی و یا هدایت صحیح همه 
چون از قوانین الله میباشند خواست خود او هستند خواستی که نه دلیل جبر است و نه سلب مسئولیت از کسی میکند) 
)٤(‏ و موسی را یز با نشانه‌های روشن خودمان ما فرستادیم و به او گفتیم بوسیله این مطالب روشن قوم خودت را از 
تاریکیها بسوی آن یگانه نورآور و به ایشان شرح زمان هائی را که پس از مر گ, الله برای ایشان مقرر کرده بگو و 
در طرز پیغام رسانی موسی نشانه‌هائی است برای هر صبر کننده شک رگزاری (یعنی پیغمبر اسلام و پیروانش باید 
معوجه اذیتهانی که موسی و هارون و بنی اسرائیل از مأموریت.موسی دیدند بشوند وایقین کنند که‌اگر ضبرانمایند و 
شک رگزار الله باشند بر کافران ژمان خود پیروز خواهند شد ) (۵) و زمانی را یاد آورید که موسی برای قومش گفت 
نعمتهای اللّه را بر خود یاد آورید , زمانی را یاد آورید که شما را از فرعونیان نجات داد از کسی نجات داد که شما 
را دچار آن عذاپ بد کرده بوند و فرزندان ذ کور شما را میکشتند و زن های شما را ژنده نگه می داشتند و در این 
برای شما یک آزمایش بز رگ از پرورد گارتان بود (تا پیروزی شما بر فرعونیان که معجزهآسا بود مفت په شما 
نرسیده باشد و وقتی پیروز شدید به آسانی آن را روی ہی ایمانی از دست ند هید ) (1) آری زمانی را به یاد آورید 
که پرورد گار شما اعلان کرد اگر شک رگزار بودید بر فراوانی های شما ميافزايم ولی اگر کفران کردید عذاب 
سختی بر شما می آورم (۷) در آن زمان موسی گفت اگر شما بنی اسرائیل و تمام مردم روی زمین کفران نمائید الله 
بی نیازی پرستایش خواهد بود (در این تذ کرات اشاره به زمانی است که موسی بنی اسرائیل را در ماه یازدهم از سال 
چهلم ایشان پس از خروج ایشان از مضر در زمین موآب جمع کرد و کتاب پنجم تورات را که به نام سفر تثنیه است 
برای ایشان بیان نمود و این تذ کرات مختصر خلاصه‌ایست از کتاب مذ کور که در حدود ٩۰‏ صفحه و محتوی ۳4 
باب است و آذ را حضرت موسی قبل از م رگش با تذ کر به اینکه خواهد مرد به بنی اسرائیل توصیه نموده است) (۸) 
آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند به شما نرسیده؟ خبر قوم نوح و عاد و ثمود و اقوامی که بعداز ایشا آمدند 
۳ میگویم جز الله عبر صحیح آنها را کسی نمیداند » آری پیغمبران ایشان با آن دلایل روشن نزد ایشان آمدند پس 
آنان دستهای خود را در دهان خود باز گرداندند (یعنی پی درپی دست خود به دهان میزدند تا صدای پیغمبر تحت 
الشعاع صدای دهان ایشان قرار گیرد و درست شنیده نشود و معلوم گردد نمیخواهند بشنوند ) و گفتند ما مخالف 
چیزی هستیم که شما مامور آذ هستید و از آنچه شما ما را به سوی آذ میخوانید در شک میباشیم در شکی که خود 
آن پدید آورنده شک های دیگر است (پیغمبران مردم را به صاحب اختیاری و خدائی منحصر به فرد خالق عالم 
میخواندند و آنات شک داشعند که فقط خالق عالم صاحب اختیار و خدای ایشان باشد ) )٩(‏ پیغمبران ایشان گفتند 
آیا شک دارید که صاحب اختیار مورد نظر ما پدید آورنده آسمانها و زمین میباشد ؟ (آنان به مانند تمام بت پرستان 
قبول داشتند . که بزر گترین صاحب اختبار ایشان خالق آسمانها و زمین است ولی چیزهای کوچکتری را هم صاحب 
اختیار و خدای خود میدانستند و در منحصر بودن صاحب اختیار به خالق شک داشتند و با اینحال به صاحب 
اختیاران خیالی خود توجه بیشتری داشتند همانطور که امروژه نیز مسیحیان به عیسی و مریم و صلیب برای حاجت 
گرفتن توجه بیشتری دارند و بسیاری از فرقه‌های اسلام نیز برای پرورد گار خود شریک و وزیر و کارگشا و کا رگزار 
میسازند ) او بوسیله من و پیقامش شما را می خواند که اگر فقط او را صاحب اختیار خود بدانید مقداری از گناهاث 
شما را چشم میپوشد و اجل شما را بسوی مرگ طبیعی عقب می اندازد جواب دادند که شما جز انسانی به مانند ما 
نیستید و با این سخنان میخواهید ما را از آنچه پدرانمان بتد گی میکردند بازدارید فقط به شرطی سخن شما را می 
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پذیریم که یک قدرت و سلطه آشکاری به ما بیاورید (یعنی تا زوری نبینیم به دلخواه خود ایمال نمی آوریم و این 
زور اعم است از قدرت نمائی بوسیله عذاب آسمانی یا بوسیله تطمیم به منفعت هائی مادی) (۱۰) پیفمبران ایشان 
برای ایشان گفتند آری ما جز انسانی به مانند شما نیستیم ولی الله بره رکس از بند گانش بخواهد منت پیغمبری 
میگذارد و ما پینمبران سزاوار نیست که قدرت و سلطای برای شما آوریم مگر به اجازه الله و ه رکس ایمان به 
راهنمائی های الله آورد فقط بر الله توکل میکند (وای بر آنا که خود را زباناً مزمن به قرآن میدانند و به واسطه و 
پارتی هائی ت وکل میکنند ) (۱۱) و ما که میبینیم له ما را به راههایمان راهنمائی کرده ( هم بوسیله پینامهای دینی 
خودش و هم بوسیله بیدار کردن ما به قوانین طبیعی و اجتماعیش از طریق عقلی که به ما داده) چرا نباید بر آن 
یگانه خدا توکل کنیم؟ (خدا یمنی صاحب اختیار نه خالق) و ما بر اذیتهائی که از شما خواهیم دید صبر خواهیم 
کرد و ه رکس بخواهد که بر وکیل قابل اعتمادی توکل کند باید فقط بر الله توکل نماید (۱۲) و کسانی که کفران 
کردند به پیغمبران خود گفتدد ما شما را از زمین خود اخراج خواهیم کرد مگر آنکه به عقیده مردم ما ب رگردید » 
در این زمان بود که پرورنده ایشان به پینمبری؛ ایشان را وحی نمود که این ستمکاران را هلاک خواهیم کرد (۱۳) 
و از پس ایشان زمین ایشان را به سکونت شما خواهیم آورد و اینکار را به نفع کسانی میکنیم که از مقام من 
میترسید ند و از تهدیدهای من به هراس افتادند (۱8) باری پیفمبران روی سختگیری کافران» سخت آن پیروزی را از 
الله خواستند و هر زو ر گوی دشمنی کننده‌ای ضرر دید (۱۵) و پس از ضرری که در دنیا دید نصیبش دوزخ خواهد 
بود که او را از آبی متعفن مینوشانند که از بدن دوزخیان میچکد (۱3) او با اینکه نمی خواهد آن را بنوشد به زور 
قرو مد نطو مورک او سای ری آز کی میرد و این آل عد ابی چ سار حك (اقاره به 
عذابهای دیگریست که در سوره غاشیه شرح داده شده است) (۱۷) چگونگی کسانی که نسبت به مربی خود (نسبت 
به آله که خواسته است به تربیت عالی دینی آنان را تربیت کند ) کفران کردند کارهای به ظاهر خوبشا همچون 
خاکستری است که در روزی پرباد دچار باد شدید ميشود اینگونه اشخاص چیزی از کارهای خود را بدست نخواهند 
آورد (ژیرا باد کفران, آن اعمال را پوچ کرده) آن گمراهی بس دور از چنین کفرانهائی پدید میآید (۱۸) آیا 
ندیده‌ای که الله آسمانها و زمین را روی آن هدف و نقشه سزاوار آفرید ؟ هرزمان بخواهد شما بشرها را میبرد و 
خلفت جدیدی پدید خواهد آورد )۱٩(‏ و این بر الله مشگل نیست (۲۰) در آن خلقت جدید که آخرت باشد تمامی 
انسانها در اختیار الّه باطنشان ظاهر میشود در آن زمان مریدانی که ود را ناتوان مغرفی میکردند به کسانی که 
خود را بز رگ ایشان میدائسعته, گویند ما در دنا پیروان شما بودیم آیا شما حاضرید که چیژی از عذاب الله را از 
ما بردارید ؟ آنان پاسخ دهند اگر الله بوسیله کتابش ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت میکردیم و حال 
برای خود ما فرق نمیکند که در عذابی که هستیم التماس کنیم با صبر نمائیم و برای خود ما گریزی نیست (۲۱) و 
در آث زمال آذ شیطنت کار بزرگی که سر رشته کار تمام شیطنت کاران بدست اوست پس از گذشت تمام شیطدت 
کاریها خراهد گفت الله به شما وعده‌ها داد و همه راست آمد و من به شما وعده‌هائی درو غ دادم که عمل نکردم و 
با اینکه من قدرتی بر شما نداشتم شما هرچه را گفتم پذیرفتید و پیغام های الله را نپذیرفتید پس مرا ملامت نکنید 
بلکه خودتان را ملامت کنید نه من میتوانم به فریاد شما برسم نه شما به فریاد من میرسید و تازه خود من آنچه را 
شما در دنیا شریک الله قرار میدادید قبول نداشتم (شیطنت کاران مذهبی که خود از شیطنت کاران بز ر گتری از جن 
و انس رشته گرفتهاند خودشان بدانچه برای فریب مردم میگویند نه عقیده دارند و نه عمل میکنند و حتی مریدان آنها 
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نیز این دوروئی آناث را می بینند و با اینحال به تبعیت و ارادت نسبت به آنها افتخار میکنند چرا که خود نیز 
میخواهند بنام آن شیطنت کاران و کلا‌سازی هائی که آنان میکنند به مردم دیگر ظلم کنند و مثلا بنام بیع شرط 
بدتر از هر رباخواری ربا بخورند و خود را حرام خوار ندانند ) حقیقت اینست که برای هر ستمکاری (چه مرید باشد 
و چه مراد ) عذاب دردناکی خواهد بود (۲۲) و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته دین الله را عمل کردند 
داخل باغهائی میشوند که از پای آنها جویبارها روان است و در آن به دستور پرورد گارشان برای هميشه خواهند 
ماند و در آنجا همه به ایشان شادباش میگویند (۲۳) آیا ندیدی الله چه مثلی زده؟ گفته است سخن پاک و صحیح 
جرلا درخت خوش میوه اسک که ریشباش را در زمین ثابت نگه میدارند و شاخ و برگ آن در آسمان اضافه میگردد 
(۲4) و به اجازه پرورد گارش میوه خود را هر زمان میدهد و الله اینگونه مثل ها را برای مردم برای این میزند که 
آنان معوجه مقصود آن بشوند (۲۵) و سخن ناپاک چون درخت بد میوه است که آن را پس از دیدن بدی آن (با 
اینکه ريشه و شاخهایش از درخت میوه خوب بیشتر است) از روی زمین ريشه کن میکنند و برای آن قراری نیست 
(اين دو مثل در ابتدا در انجیل حضرت عیسی از جانب الله زده شده و آن در باب هفتم از انجیل متی میباشد که از 
آن انحرافات و کفر مسیحیان فعلی و کشیشان ایشان که عیسی را خدا و صاحب اختیار خود میدانند به روشنی معلوم 
میشود و آن بگائه بابی از انحیل است که تحریف نشده است و اساس این مثل بر این است که دین حق هیوه تربیتی 
خوبی دارد و لذا هرچه زمان بر آذ میگذرد با ارزشتر جلوه میکند و دین و مذهب باطل اگر روی ظاهرسازیهائی 
ريشه و شاخ و برگ فراوانی بدهد وقتی دیده شد که میوه‌ای جز خرافات ندارد کم کم ريشه کن میشود مانند مذهب 
مانی و مزدک و مذاهب خرافی دیگر) )۲٩(‏ الله ایمان آورند گان به پیغامش را در زند گی دنیا و هم در آخرت 
بوسیله آن گفتار ثابت پایدار نگه میدارد و ستمکاران را سرگردان میسازد و او هرچه بخواهد میکند (۲۷) آیا 
کسانی را که نعمت هدایت الله را به کفران تبدیل کردند ندیده‌ای؟ آثان مردم خود را به آن خانه پر مهلکه بردند 
(۲۸) به دوز خ که در آن خواهند سوخت و آن آرامگاه بدی میباشد )۲٩(‏ آری اینانند که برای الله شریکانی قرار 
دادند تا مردم را از راه الله گم کنند (آیا پیشوایان مذهبی ای که بجای متن پیغام اله اسرائیلیات و جعلیات و روایات 
دروغ منسوب به امام و پیغمبر را بر مردم تحمیل کرده‌ند برای له بدترین شریک قرار نداده‌اند و بنام این 
شریکهای خیالی جامعة بشری را گمراه نکرده‌اند ؟ چه خوب است آنانکه روی نادانی به این راه کشیده شده‌اند از 
این پس ب رگردند و توبه نمایند و به مبارزه صحیح برعلیه خرافات برخیزند و راه قرآن را به مردم تبلیغ کنند ) بگو 
شما که برای زند گی بهتر در دنیا مردم را به فریبهای دینی فریب میدهید اند ک مدتی از دنیا بهره‌های نامشروع 
بگیرید و بدانید که بسوی آن آتش سوزان برده خواهید شد (۳۰) به بند گان من که به پیغامهای من ایمان آوردند 
بگو به ادامه نماز مقرره کوشش نمایند (با در نظر گرفتن معتای نما زکه خلاصه مکتب پیغمبرانست و میزانی است 
برای تمیز گمراهیها از هدایت صحیح و انسان را از هر فریبی باز میدارد ) و در پنهان و آشکار از آنچه روزی 
ایشان کرده‌ایم در راه پیشرفت جامعه و دين الله خرج کنند (کسی که فعال نباشد و در امور اجتماعی دست به جیب 
نداشته باشد مؤمن حقیقی نیست) پیش از آنکه زمانی برسد که در آن نه خرید و فروش خواهد بود و ته رفاقتی فایده 
دارد (در زمان آخرت نه میتوان برای خریدن بهشت پول و مالی داد و نه روی رفاقت با کسی از شفاعت استفاده 
نمود ) (۳۱) آن یگانه صاحب اختیار (آن یگانه خدا) کسی است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو 
فرستاد ( آسمان در اصطلاح قرآن و ژبان عرب به فضای بالای موجود زنده میگویند و در قرآن هفت فضای دارای 
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موجود زنده بنام آسمانهای هفتگائه مشخص شده است که عبارتند از هفت سیاره ماه‌دار منظومه شمسی و این دلیل 
نیست که صدها آسمان و زمین دیگر که مربوط به ما نیست در خارج منظومه شمسی ما نباشد ) پس بوسیله آن آب 
از زمین میوه‌هائی بیرون آورد تا برای شما انسانها روزی ای باشد و کشتی ها را نیز به نفع شما اسیر قوانینی کرد 
تا در دریاها به فرمان الله حرکت کنید و رودخانه‌ها را نیز به نفع شما اسیر قوانینی نمود (۳۲) و خورشید و ماه را 
نیز مانند دو جنبنده بی اختیار به نفع شما اسر قوانینی کرد » همچنین شب و روز را در اختیار شما آورد (۳۳) و از 
هرچه برای رفع احتیاجات خود از او خواسته‌اید به شما از پیش داده (یعنی در زمین و طبیعت نهاده) و شما اگر 
نعمت های الله را بخواهید شماره کنید نمی توانید به شمارش در آورید لیکن اکثر انسانها ستمکار و کفران کننده 
میباشند (۳4) و بیاد آور ژمانی را که ابراهیم گفت: ای پرورد گار من این شهر را در امنیتی قرار ده و من و 
فرزندانم را از پل کی بتان دور گردان (۳۵) ای پرورد گار منء بتها بسیاری از مردم را به گمراهی افکندند 
(هرانسان یا ساختمان مذهبی که بر اساس فلسفه‌ای موهوم و عوام فریب اکثر مردم را بسوی خود جلب کند بت 
محسوب میشود و باعث انواع گمراهی ها میگردد ژیرا مردم حتی معجزات و کراماتی هم که منشاء‌های اسرا رآمیز 
دارد در آنها میبینند ) پس ه رکس از من پیروی کرد او از من است و ه رکه مرا نافرمانی نمود تو چشم پوش و 
مهربان میباشی (ابراهیم برخلاف نوح که میگفت خدایا تمام کفران کنند گان را نابود ساز روی احساس لطیفی که 
داشت مایل بود که کفران کنند گان که تافرمانی پیغام های الله را میکردند مورد خشم الله قرار گیرند و خالق عالم 
نه روش اخلاقی نوح را می پسندید و نه روش اخلاقی ابراهیم را و این تذ کرات برای این است که پیغمبر اسلام تعلیم 
بگیرد و راه وسط ميان این دو را انتخاب کندو پی در پی از الله نخواهد که چرا زودتر عذاب آسمانی وعده داده 
شده بر کافران مکه نمیآید ) (۳۱) ای پرورد گارما من بعضی از فرزندان خود را در زمین رودخانه‌ای غیرقابل کشتی 
نزد آن خانه تو که محترمش داشته‌ای سکونت دادم (ابراهیم پسر اول خود اسماعیل را در ظاهر روی حسادت زنش 
ساره که صاحب فرزندی بنام اسحق شده بود و نمیخواست فرزند کنیز خود هاجر را در ردیف فرزند خود ببیند با 
مادرش هاجر که اهل مصر بود به جاده فلسطین به مصر آورد و رها کرد و هاجر با پسرش چون به دشت فاراث رسید 
آبیکه همراه داشت تمام شده بود لذا اسماعیل را زیر سایه بوتمای گذاشت و به دو کوه کوتاهی که مانند کوه صفا و 
مروه بود بالا رفت تا نشانی از آب ببیند چون مایوس شد نزد پسر آمد ولی دید چشمه‌ای پدید آمده و لذا آنجا 
ماندند و صاحب چشمه شدند و ابراهیم هم به آنان سرمیزد تا بعد ‏ از جانب الله مامور شد اسماعیل و مادرش را از 
آنجا به بیابان مکه ببرد و در آنجا که چشمه زمزم بود خانه کعبه را به کمک اسماعیل برای عبادتگاه خالق عالم 
بسازد ناایاد گار این معجزه بماند؛ از سکونت اولاد اسماعیل و هم سکونت بعضی از کارواناث آنجا آباد شد و خانه 
کعبه فعلی و مکه به وجود آمد که مورد احترام مردم تمام شهرهای اطراف شد ) پرورد گارا چنین کردم تا مردم در 
آنجا نماز خواندن برای تو را ادامه دهند پس تو نیز دلهائی از مردم را بسوی آنان که در آنجا سکونت گرفتهاند 
متمایل ساز و بدین وسیله آنان را از میوه‌های اطراف روزی کن تا شکر گزارت باشند (۳۷) پرورد گارا تو آنچه را 
پنهان میداریم یا آشکار میکنیم میدانی و بر آن یگانه خدا و صاحب اختیار چیزی نه در زمین پوشیده است و ته در 
آسمان (۳۸) و برای خدائی که در پیری به من اسمعیل و اسحق را بخشيده چنان مد ح و ثنائی باد (مدح و ثنائی که 
مخصوص الله است یمنی صاحب اختیار و پرورد گار جهانیان بودن و رحمان و رحیم بودن و مالک یوم الدین بودن و 
دارا بودن تمام صفات خالق عالم که کسی دیگر آن صفات را ندارد ) به يقین پرورد گار من خواندن ه رکس که او 
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را بخواند میشنود (۳۹) پرورد گارا هم من و هم بعضی از نسل مرا ادامه دهنده نماز صحیح قرار ده ای پرورد گار 
ماء تقاضاهای ما را بپذیر (4۰) و ای آقای ما در زمانی که آن حساب برپا میشود گناه من و پدر و مادرم و گناه 
تمام ایمان آورند گان به پیغامت را ببخش (4۱) و تو ای محمد گمان نکن که الله از کارهای ستمکاران غافل باشد 
و اگر می بینی کاری به ستمکاری های ایشان ندارد برای این است که آناث را برای زمانی مهلت میدهد که در 
آنزمان چشم های ایشان بسوی او خیره میگردد (4۲) و همه بسوی او میشتابند در حالی که سرهاشان بالاست و 
جرئت چشم برهم زدن ندارند و روحهای درک کننده ایشان از هر علاقه‌ای تهی میباشد (درک چگونگی این حالت 
روح انسان در هنگام زنده شدن دوباره در آخرت که زمان ملاقات الله و داوری اوست برای ما بسیار نشگل آست و 
چون الله فرموده باید یقین کنیم که چنین است اگر چه تا نرویم و نبینیم نميدانیم چگونه است ولی آنچه مسلم است 
انسان در آنزمان اگر از نیک وکاران باشد قدرت مررکزی ای از الله را خواهد دید همانطور که ما خورشيد و ماه را از 
فاصله دور می بینیم) )٩۳(‏ و تو مردم را از زمانی اعلام خطر کن که آن عذاب بس سخت برایشان میاید در آنزمان 
کسانی که ستم کردند خواهند گفت: ای پرورد گار ما کار هلاکت ما را اند ک مدتی عقب انداز و ما را به دنیا 
با ز گردان تا پینامهای تو را بپذيريم و از پیفمبرانت پیروی کنیم به ایشان گفته خواهد شد آیا شما همانهائی نبودید 
که قبلا با تأ کید هرچه بیشتر میگفتید که برای شما پس از مرگ تغییر وضع و زئد گی دیگری نیست؟ (44) مگر 
شما در محل سکونت کسانی که به خود ستم کرده بودند پس از مردن ایشا سکونت اختیار نکردید و برای شما 
واضح نشد که به ایشان چه کردیم ؟ (انسانها با اینکه میبینند تمام ستمکاران پرقدرت دنیا با بد بختی زند گی خود 
را به پایان رساندند برای آینده خود چنان بدبختی را تصور نمی کنند و گوئی بدبختی فقط برای دیگران است) آری 
ما برای شما اينهمه مثلها زدیم (4۵) و حیله بازان ستمکار هرحیلهای که توانستند زدند و نمی دانند که اگر از حیله 
ایشان کوهها محو گردد حیله‌های ایشان همه نزد الله است (یعنی چون الله به حیله‌های ایشان آگاه است نمیگذارد 
حیله‌های ایشان اثر عمیقی در اراده‌هایش داشته باشد ) (41) پس تو مبادا گمان کنی که الله وعده‌ای را که برای 
پیروزی تو و پیروانت در دنیا و عذاب سخت آخرت برای کافران داده حلاف کند و بدان که الله پرقدرتی است 
انتقامگیر (4۷) و این در زمانی خواهد بود که زمین دنیای شما تبدیل به زمینی مشابه این زمین ولی غير از این زمین 
میگردد و آسمانهای آن زمین نیز غیر از آسمانهای این زمین خواهد بود (از این عبارت پیداست که آسمانهای 
جهان همه یکجور نیستند و منحصر به هفت آسمان زمین دنیا نیست و آسمانهای زیادی در خلقت هست که هریک 
زمینی در درون خود دارد و موجودات زنده شبه بشر نیز در آن میباشد زیرا لفظ آسمان یعنی فضای بالاسر موجود 
متعقل بشری و زمین یعنی زیرپای چنین موجودی) و در آن زمان تمام مردم دنیا برای آن یگانه خدای سختگیر ظاهر 
میشوند (تا حکومتی برای نفراتش امتحانی سخت قرار ندهد و در اجرای قوانین حکومعی سخت نگیرد نمیتواند 
نفرات تربیت شده‌ای برای هر کار آن حکومت بوجود آورد و فقط تنبل های فساد کار و هوسران هستند که از 
حکومت خود آزمایش های آسان میخواهند و با سخت گیری خالق نیز مخالفند ) (4۸) و در آنزمان گناهکاران را 
خواهید دید که نزدیک به هم در آن زنجیرهائی دربند دار زند گی می نمایند (اشاره به آیه دیگری از قرآن است که 
در آن گفته شده هر دوزخی در محوطهای که هفتاد ذراع زنجیر آن محوطه را محدود کرده محبوس اند یعنی در یک 
اطاق ٩‏ ذرع در ٤‏ ذرع و در آنجا به کارهای شاقه‌ای که په درد آن حکومت میخورد مشغولند و دچار انواع 
عذابهای دوزخ اند ) )4٩(‏ پیراهتهای دوزخیان از قطران بخصوصی خواهد بود (امروزه که می بینیم علم بشر از 
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قطران یعنی نفت سیاه اجداس بسیار پلاستیکی بوجود آورده حس میکنیم که معنای این آیه قرآن چیست و میرساند 
که پیراهن دوزخیان طوریست که از آتش دوز خ» آتش میگیرد و بدن دوزخیان را میسوزاند بدون آنکه خود بسوزد) 
و شعله‌های آتش صورت دوزخیان را می پوشاند (۵۰) و اینها همه برای اینست که الله ه رکس را مطابق آنچه از 
اعمال خود بدست آورده پاداش دهد » به یقین الله تند حساب است (یعنی تصور نکنید که در آخرت تعیین حساب 
کارهای اينهمه مردم زیاد طول میکشد ) (۵۱) این مطالب اطلاعاتی است که لازم است به مردم برسد تا آنان بدان 
اعلام خطر شوند و بدانند که الله صاحب اختیاری است بگانه و تمام این مطالب برای این است که ه رکس خرددمند 


است آنرا به خاطر سپارد و از آن نتیجه‌ای تربیتی بگیرد(۵۲) 
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تحلاصه سو ره « انبیاء» 

سوره انبیاء پا سوره پیغمب ران که در ق رآنهای معمولی سوره ۲ میباشد از ۱۲ آیه درست شده 
است و خحلاصه آنها اینست که بش متوحه نیست که روز په روز به رما حساب اعمالش 
نزدیکتر میشود ولی او پیغمب ران را دروغ پافانی میشمارد او میگوید بپ رامت کسی 
است که مانند بشر محعاج آب و تات نباشد و م رگ نداشته باشد وحال آنکه پیفمبر کسی 
است که ر اهنمائیهای صد در صد درست و لازم دینی بر ای آیندۂ انسانها از پس مرگ و هدف 
خحلقت داشعه باشد و پیشگ و ثیهاثی بکند که ر است آیند و ار جمله پیشگو نیهایش وعده عذاب 
دنیائی به محالفینش میباشد بطوریکه مخالفین هلاک شوند و پیفمبر و یار انش نجات یابند» 
دین حق بر اساس فلسفه‌ایست که حلقت را بيهو ده و بازی مع ر فی نمیکند و باعث تقویت فکر 


و عقل ب رای در ک بهتر موضوعات اجقماعی و علمی میشود و ال راهم هکاره علقت و ق رار 


دهنده ق انین طبیمی و بارخ و است کننده پشر معرفی مینماید و با موهوم پرستاذ مذهبی که 
مر دگاف مقلدس ,را صاحب اعقیار و .هم هکاره شود میداندد و يا آنها را ف ر ند الة و یا مظهر اه 
و یا پارتی و و اسطه بر ای اله تصور میکنند سخت مخالف است و پیغمب رآ0 اه و پیر وان آناث 
همه رو همین نات ورد مس دییگ رآ ق رار گرفعه‌اند تا عاقبت پیروز گردیدند و 
مسخره کنن د گات دچار عذابهائی در دنیا و عذاب بسیار سختی روی حسابی دقیق در آحرت 
شددد این مطالب و این نتایج دینی در تبلیغات تمام پیفمی ران الله دیده یر د چنانکه در 
داستاذ موسی و هاروذ و ابر اهیم و لوط و اسحق و یعقوب و نوح و داوود و سلیمان و ایوب 
و اسمعیل و ادریس و ذالکفل و پونس و زکریا و پسرش یحیی و مریم و پسرش عیسی که 
به طر زهای معتلفی پیغمبر بودند بوده و همه اینها به مردم میگفتند که پس از م رگ دوباره 
رنده خ و اهند شد و پسوی آن مکاف قدرتی از الله که در ابتدا روح آدم آنجا بود باز خ و اهند 
گشت و علامت اولیه چنین زمانی هجوم دو قوم وحشی مغو ل و منچو به معلکت ذوالقرنین 
یعنی مملکت چين است در وقتی که دیوار چین قابل عبور آنها شود و پس از انتهای این 
رمان ( که رمان اغلام جمهوریت در چین است) ه زار سال میگذرد که زمین متلاشی میگردد 
و طومار آسمان پیچیده خ و اهد شد و آن وقت است که با رگشت اصلی مرد گان به مکان 
اصلیشان شر وع میشود تا به زمین آلعرت برسند و.در. آث رمات کف راك کن دگان اق رار 
میکندد که میخو استدد به مردم طلم کنند که این حقایق را کفر اذ میک ردند و در آن رما 
هم آذان و هم هر کس که آنان حود را بنده‌وار مطیع او دشان میدادند و به اتکای اطاعت از 
او پیفا‌های الله را ندیه میگ ر فعند داعل جهدم خ و اهند شد تا همیشه در آن بمانند ولی در 
آن مان مطلیعان پیغامهای الله بجای دوزخ در بهشت برده شوند بهشعی که مانند دوزخ جزثی ار 
زمین آحرت است و حکومت مام آن زمین را در اشتیار بهشتیان خ و اهند گذاشت و این 
همانست که در کتاب ربوز داوود ثوشعه شده که زمین آحرت ارث بن د گاثی ار الله خو اهد 


موی کل زر ملاس (اطافت ال تیک کار افد ي و ای اخ یگ انیا نه مق .وعی قیده رای 
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این است که فقط تسلیم یگانه صاحب اعتیار جهال شوید و از آعرتی که پیش خ و اهد آمد 

پعر سید و خود و یادیگر ان را تفریبید و فریب عوشیهای چند روز دنیا را تعورید و تسام 

پیفمیر ان الله نیز منعظر فرمانهای الله بودند و خالق عالم را پرورنده حود و هم هکاره 

میدانستند و در مقابل موهوماتی که در مذاهب به الله می بستند فقط از الله کمک میخو استند 

و اینک پس از این خلاصه به تر جمه و تفسیر جالب این سوره توحه دقیق نمائید: 

سوره «انبیاه » 
پسم الل الرحمن الرحیم 

برای مردم حسابشان نزدیک شده ولی آنان توجهی بدان ندارند و حتی دوری هم میکنند (۱) و هیچ پند جدیدی از 
پرورد گارشان برای ایشان نیامد مگر آنکه چون شنیدند خود را س رگرم بازیهای خود کردند (۲) دلهاشان به 
کارهای بیهوده پرداخت و آنانکه کارشان ستمکاری بود (یعنی کسانیکه راهنمائیهای پیغمبران را باعث جلوگیری از 
فساد خود میدیدند ) آهسته در گوش یکدیگر گفتند آیا این شخص بشری مانند شماست؟ (یعنی بشری مانند شما 
نیست) پس شما که بینش دارید آیا چنان سحر کلامی را عمل میکنید ؟ ( آنان در پنهان تصدیق میکردند نمی 
توائند مانند سخنان قرآنرا که از حیث معنا و فصاحت و هدایت بسیار جالب و در مردم مزثر است بگویند ) (۳) 
پیغمبری, که ذرباره‌اش ایثرا در پتهان میگفتند گفت: آن کسی که مرا برای پیقمبری پروردة سخن را در اسما و 
زمین میداند و او آن شنوا و داناست (یعنی او شنید چه گفتید ) )٤(‏ آنچه آنان به مردم گفتند (برخلاف سخن 
پنهانی فرق) این برد که مطالب قرآن خرابهای پریشانی است (یعنی روی خيال خود نقشه‌ای کشیده که از این طریق 
به ریاست برسد ) یا گفتند آنچه را بنام پیغام الله معرفی میکند ساخته‌های خود اوست که به الله چسبانده و یا گفتند 
شع رگوئی بیش نیست که به طرزی خاص شعر میگوید پس اگر اینها نیست و پیغمبر است چرا معجزه‌ای مجبور کننده 
چون معجزات پیفمبران گذشته به ما نشان نمی دهد (۵) به ایشان بگو اگر سخن شما درست است که پیغمبران به 
اینگونه معجزات شناخته میشوند پس چرا مردم قبل از ایشان بواسطه عدم ایمان بوسیله ما هلاک شدند ؟ و آیا آنان 
ایمان نیاوردند و اینان ایمان میآورند ؟ (۱) حقیقت اینست که آنچه از پیغمبران قبل از تو از طرف ما فرستاده شده 
جز مردانی از بشر نبودند که فقط بسوی ایشان وحی میکردیم (یعنی پیغمبران هیچ امتیازی برسایر افراد بشر ندارند 
مگر اینکه به ایشان اینگونه وحی های آموزنده میرسد و شما مردم فقط باید وحی الله را از غیر آن بشناسید تا 
پینمبر الله را از غیر آن بشناسید و ال معجزه دیدن راه پیغمبر دانستن آنها نیست زیرا معجزه با جادو اشتباه میشود 
ولی هر گز سخن صحیح و عالی که مخصوص اه است با سخن ناشی از فکر اشتباه نمیشود و بعلاوه معجزه باعث 
ترس و مجبور کرد فساد کاران به خوبی میشود و حال آنکه سخن خوب و عالی فقط مورد پسند خوش فکران 
نیک کار است و طریق دوم است که باعث آزمایش اشخاص و شناساند صحیح ایشان برای لیاقت کارهای آخرت 
میگردد ) پس شما مردم مکه اگر این قواعد و سنتهای الله را نمیدانید از کسانی بپرسید که اهل و طرفدار و با 
اطلاع به اینگونه پندها میباشند (با این روشنی که در منهوم این آیه است که میرساند اهل ذ کر در این سوره و این 
آیه علمای بیغفرض يهود و نصاری میباشند که روش انبیای بنی اسرائیل را از روی وحی آنها میدانند روایاتی در ميان 
بعضی فرقه‌های اسلام است که اهل ذ کر را منحصر به امامان معرفی کرده‌اند و طرفداران اینگونه روایات نمی خواهند 
بدانند که اینگونه روایات افترا و صحیح نیست) (۷) و ما هیچ پیفمبری را به مانند بدنی بی روح نکرده‌ایم که 
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خوراک نخورند و هیچ کدام آنان همیشه زنده نبودند (زیرا اگر کسی چیزی نخورد و جذب و دفع نداشته باشد 
همیشه خواهد ماند و از این آیات میتوان فهمید اگر پیغمبران از افراد دیگر وجه تمایزی ندارند بطریق اولی امامال 
نفراتی خارق العاده نبودند و حتی از رابطه وحی نیز دور بودند زیرا پیغمبر نبودند و از امام حقیقی جز دانش صحیح 
به پیفامهای الله و رهبری روشن و صحیح و پرهیز کار و مجاهد بودن چیز دیگری نباید توقع داشت و ه رگز هیچ 
پینمبر و امامی صلاح نیست که به زور قدرتهائی اسرارآمیز مردم را وادار به اصلاح نماید زیرا اساس آزمایش برهم 
میخورد و عمومیت کم بودن بند گان شک رگزار از بین میرود ) (۸) آری با چنین فلسفه‌ای بود که پس از مدتی 
آزمایش, آن عذابی را که ب رکافران زمان پیغمبران وعده داده بودیم راست آوردیم و پینمبران و کسانی را که 
میخواستیم نجات دادیم و فقط تجاوز کنند گان را هلاک کردیم )٩(‏ و شما ای مردم مکه کتابی بسوی شما فرو 
فرستادیم ( کتاب در چنین جاهائی از قرآن یعنی مطالب صد در صد درست و لازم و ثابت نه چیزی که روی چیزی 
نوشته شده باشد و جز ده فرمان چیز دیگری نبوده که بصورت نوشته از الله به شر رسیده باشد ) تا هر پندی که لازم 
داشته باشید در آن باشد پس جرا تعقل نمیکنید (۱۰) و بسااز مردم شهرهائی را که ستمکار بودند هلاک کرده‌ایم 
و از پس آنان قوم دیگری را پدید آوردیم (یا نجات یافتگان قلیل آنها تولیدمثل میکنند و جای گناهکاران قبل را 
میگیرند و یا از جای دیگر عده‌ای میآیند و سکونت اختیار میکنند و صاحب آذ شهر خراب شده میشوند و آنرا 
آباد میکنند ) (۱۱) پس آنا وقتی احساس عذاب مارا کردند از آن فرار میکردند (۱۲) به آنان گفته میشد فرار 
نکنید و بسوی فسادهای خود و مسکن های خود ب رگردید شاید از خود بپرسید که چرا دچار چنین بدبختی ای 
اه ند (یعتی عذاب طوری بود که اگر هم فرار میکردند باز دچار آذ ميشدند تا هنگام جان دادن بتوانند اقرار کنند 
که بد کرده‌اند ) (۱۳) گنتند که وای بر ما که خود ستمکار بودیم (۱4) و پی در پی همین را میگفتند تا وقتی که 
آنان را در اثر آن عذاب چون زراعتی درو شده خاموش کردیم (۱۵) آری ما آسمان و زمین و میان آن دو را برای 
بازی خود نیافریدهايم (مقصود از آسمان در اینجا فضائی است که اتمسفر زمین را تشکیل داده و دانشمندان علوم 
ند یا افستهاند که تمام جزئیات آسمان و زمین برای زند گی بشر از پیش حساب شده است و روی تصادف و 
احتمال پوجود نیامده و همین دلیل برآنست که بشر برای فساد آفریده نشده بلکه فسادها نیز برای آزمایش اوست تا 
پس از مرگ موجودی عالیتر بوجود آید و او چه در بدی عالیتر خواهد شد و چه در خوبی و به همانطور خواهد بود 
که در کتابهای آسمانی شرح داده شده است) (۱۱) اگر میخواستیم کاری بیهوده کنیم آن را نزد خود میکردیم 
(یعنی به شما نمیگفتيم که نقشه‌ای داریم بلکه در کتابهای آسمانی خود و یا کتاب خلقت می نمايانديم که بیهوده 
کاری میکتیم به مانند عطارد و زهره که چون آسمان ندارد موجود زنده ندارد و از وجود آن فایده‌ای به کسی نمی 
رسد اگرچه آن نیز در خلقت فایده‌هائی دارد و تنوع امال آن دلیل وسمت خالقیت الله است) (۱۷) حقیقت این است 
که آن راهنماثی حق را بر باطلهای مردم ميافکتيم تا آنها را خراب کند و بوسیله آن» اینها را برمياندازيم و با چنین 
کارهای حساب شده وای بر شما از توصیفهای باطلی که درباره الله و خلتتش میکنید (۱۸) و هکس در آسمانها و 
زمین است در اختیار اوست و کسانیکه نزد او هستند از اطاعت بنده‌وار او سرپیچی نمیکنند و ناراحت و رنجور 
نمیشوند (در هر کره‌ای که موجودات زنده هست در تکامل منتهی به موجود متعقل بشری و شبه بشری میشود تا 
قلیلی از آنان که از هرجهت شایسته هستند پس از مرگ روحشان جزء مقربین در گاه الله شود و چنان خود را مطیع 
او جلوه دهند که سزاوار باشند خالق عالم حکومت وسیعی از مخلوقات متنوع خود را در اختیار آنها بگذارد و آنان 
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از قوانینی که در اختیار آنها نهاده اند ک سرپیچی نمیکنند و برای کسی پارتی بازی نمی نمایند ) )۱٩(‏ شب و روز 
آنان الله را از هرعیب و نقصی پاک جلوه میدهند و در اینکار سستی نشان نمی دهند (۲۰) آیا این مردم جزء‌های 
کوچکی از زمین را برای خود صاحب اختیارانی (خدایانی) گرفته‌اند که میتوانند مرده‌ای را زنده کنند ؟! (اشاره به 
صاحب اختیارال دروغی مورد خیال بت پرستان مکه است که آنا نیز به مانند اکثر مسیحیان و بودائیان و حتی 
برخی از مسلمانان امروز چیزهائی مانند صلیب و گنبد و بارگاه و قدمگاه و مجسمه عیسی و توسل های مختلف و 
امثال اینها را با یک فلسفه عوام فریبان‌ای شفا دهنده خود و برآورنده حاجات میشمردند و میگنتند اینها که سمبل 
و نشانه روحهای قوی ای هستند حتی میتوانند مرده را زنده کنند یا عکس شیر را با یک اشاره تبدیل به یک شیر 
زنده و درنده نمایند !) (۲۱) اگر در آسمانها و زمین غیر از اله خدایان دیگری باشند (صاحب اختیاران دیگری 
باشند ) آسمانها و زمین فاسد میشوند (ژیرا پارتی بازی هر حکومتی را فاسد میکند ) پس الله که پرورد گار و 
صاحب آن قدرت م رکزی خلقت (یمنی عرش بزرگ) است از آنچه طرفداران پارتی و مظهر و ولی و پسر برای الله 
میگویند پاک است (۲۲) کسی از او نمی پرسد که چرا چنین و چنان میکند و دیگران همه بازحواست میشوند 
(۲۳) آیا سزاوار است که جز او خدایانی برای خود گیرند ؟ (ه رکس مقدسین مرده یا زنده را صاحب اختیار یا 
واسطه و پارتی برای زدودن گناه و یا مظهر و یا فرزند الله و وکیل او بداند آنان را شریک خدای خود گرفته وبت 
پرست است) بگو چه دلیلی بر این سخنان دارید و اینکه من میگویم هم پند الله برای مردم زمان من است و هم پند او 
برای مردم پیغمبران قبل از من در حقیقت چون بیشتر مردم نمیخواهند حق را بدانند از حق اعراض میکنند (۲4) و 
ما پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستاده‌ايم مگر آنکه به او وحی کردیم خدائی جز من نیست و شما مردم باید فقط 
اطاعت بندوار از من کنید (۲۵) و گروهی گفتند آن رحمان (رحمان یعنی کسی که تمام خلقت و قوانین آنرا به 
تفع بشرها و شبه بشرها بوجود آورده) برای خود فرزندی گرفته! او از این قبیل نسبتها پاک است و کسانی که بنام 
فرزند الله معرفی میشوند بند گانی از الله بودند که بواسطه بند گی مورد تکریم الله قرار گرفته‌اند (۲۳) و آنان بر 
اساس اطاعت بند موار خود از الله هرگز پیشنهادی به الله نمید هند و بلکه فقط به فرمان او کار میکنند (۲۷) و الله هم 
آنچه را آنان در پیش دارند میداند و هم گذشته ایشان را و هرگز کسی را وساطت نمیکنند مگر په نفع کسی که 
بدانند الله از او راضی شده و آنان همیشه از خشم الله در ترسند (با بودن این آیات روشن در قرآن وای بر کسانی 
که پیغمبر و امام خود را پارتی و واسطه برای گناهکاران میدانند و تصور میکنند امام و پیغمبر جرئت دارند که از 
اله چیزی را بخواهند که الله قبلا نخواسته و تصور میکنند الله برای خاطر امام و پیغمبر دراجرای قوانین خود کرتاهی 
میکند ) (۲۸) و هرکس از ایشان بگوید که من نیز علاوه بر الله صاحب اختیاری برای شما هستم (اين اختیار 
اختیاری شبیه به اختیار الله است یعنی آنچه موهوم پرستان مذهبی نسبت به مقدسین خود معتقدند و ال" ه رکس در 
آنچه قانون الله به او اختیار داده صاحب اختیار است) برای چنین سخنی او را به دوزخ مجازاتش میکنیم زیرا چنین 
کسی ستمکار است و پاداش ستمکار دوزخ است (با بودن چنین آیه‌ای در قرآن آیا نباید تمام کتابهای اخبار و 
روایات مذهبی که در آنها ازقول امام و پیغمبر میت هائی گفته شده کنار گذاشت و خواندن آنها را تحریم کرد که 
باعث گمراهی بند گان صدیق الله نشود و آیا طرفداران اینگونه اخبار و احادیث دشمن الله و دشمن پیغمبرش و 
دشمن امامان نیستند ؟) (۲۹) آیا کفران کنند گان این مطالب ندیده‌اند آن آسمانها و زین همه با هم یکی بودند و 
ما آنها را از هم جدا کرده‌ایم؟ (زمین ما و آسمان نیلگون ما به شش آسمان و زمین دیگر منظومه شمسی که مانند 
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آسمان و زمین ما ماه دارند در ابعدا با هم یکی بودند و انبوهی از گازهای شبه دود بودند و شرح مفصل این 
مختصر در آیه‌های ۸ تا ۱۲ از سوره فصلت میباشد که نوشته شده آنها از هم به قدرت و اراده و مصلحت الله جدا 
شدند و چون این مطالب از قدیم بواسطه پیفمبران گذشته بصورت مکرر گفته شده خالق عالم به کافران مکه میگوید 
آیا ندیده‌اند یعنی آیا اطلاع نیافته‌اند ) و ما بودیم که هرچیز زنده‌ای را مقرر کردیم از آذ آب اولیه باشد (آن آب 
اولیه گاز هیدروژن و ا کسیژن بوده که جرم خورشید که م رکز ایجاد هفت آسمان بر آن بنا شده و در خلقت این دو 
ماده بیش از هر ماده دیگری نقش سازندگی دارد و لذا هرکجا دانشمندان فضائی آثاری از بخار آب ببینند حدس 
میزنند که در آنجا زند گی باشد ) آیا مردم حاضر نیستند که به چنین خالق قدرتمندی ایمان آورند و از موهومات 
دست بکشند ؟ (۳۰) و در زمین کوههائی ثابت نهادیم تا آنها به بشر نیکوئیها برسانند و در زمین رودخانه‌ها و 
راههائی قرار دادیم تا انسانها به ه رکجای زمین میخواهند بروند (تمام راهها و جاده‌های روی زمین در ابتدا کنار 
رودخانه‌ها بوده و یا با در نظر گرفتن وضع رودخانه‌ها و به کمک پل ها بوجود آمده) (۳۱) و آث آسمان را برای 
زمین سقفی قرار دادیم که از هر خطری محفوظ باشد (هم آسمان نیلگون میلیونها سال است که از خطرهای طبیعی و 
غیر طبیعی بالای آن مخفوظ است و هم زمین ما به واسطه وجود چنین سقف محفوظلی از خطرات بالای اتمسفر خود 
در امان است و محاسبات دقیقی که در آن شده نشانه بز ر گی است بروجود خالقی دائا و پرحکمت و بش توانا برای 
خلقت) ولی این بشرهای کفران کننده از نشانه‌هائی که در آنست روبرمیگردانند (۳۲) و چنین خدای یگانه کسی 
است که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده بطوری که هریک در گردشگاه مخصوص به خودش شناورند (تاریکی 
شب و روشنائی روز هریک به دور زمین و در سطح زمین شناور است و خورشید در مداری مخصوص به خودش به 
گرد جرمی بزرگتر از خود میگردد و ماه نیز به طرزی مخصوص با ح رکت شلجمی به دور زمین میگردد ) (۳۳) و ما 
پیش از تو برای هیچ بشری مقرر نکرده‌یم که همیشه زنده بماند» آیا اگر تو مردی این کفران کنند گان که تو را 
تهدید به مرگ میکنند خودشان همیشه زنده میمانند ؟ (طبق این آیه آنان که برای بعضی از مقدسین بشری عقیده 
دارند که الله هميشه آنها را زنده نگه داشته یا چون آب حیات خوردهاند هميشه زنده هستند دروغ میگویند 
مخصوصاً که میبینیم قبول عقیده ایشان برای کسی فایده ندارد جز ضررهای مادی و معنوی برای عوام الناس و جامعه 
و سوءاستفاده‌هائی برای سوءاستفاده‌چیان مذهبی) (۳4) ه رکس مرگ را خواهد چشید و شما را تا موقعی که زنده 
هستید بوسیله بدیها و خوبیها روی آزمایش مخصوصی که در ادیان گفته شده می آزمائيم و تمامی شما با پرونده‌ای 
که خواهید داشت بسوی ما برمیگردید (یعنی بسوی م رکز قدرتی از ما که زمین آخرت نزدیک آنست برمیگردید ) 
(۳۵) و هنگامی که کفراث کنند گان تو را دیدند جز به مسخرهات نمی گیرند و به یکدیگر گویند آیا این مرد 
همان کس است. که خدایان شما را با بی عقید گی پاد میکند ؟ آنا کارشان به جائی رسیده که یاد آوری بحشش 
های الله را که در علقت به انسانها بخشیده کفران میکنند )۳٩(‏ گوئی انسان از شتابی آفریده شده است! من بزودی 
نشانه‌های خطرنا ک پیشگوئی شده خود را به شما نشان خواهم داد پس آنرا پا شتاب نخواهید (کفران کنند گان از 
پیغمبر اسلام روی مسخره می خواستند که چرا زودتر وعده عذاب دنیائی و آخرتی بر ایشان نمیاید ) (۳۷)و به 
مزمنین میگویند اگر راست گفته‌اید آن وعده عذاب چه زمان خواهد بود ؟ (۳۸) زمانی که آن آتش نه از جلوی 
کفران کنند گان و نه از پشتشان برداشته نمیشود و کسی به ایشان کمکی نخواهد کرد(۳۹) خواهند دانست که 


چگونه چنان عذاب پایداری نا گهان به ایشان آمده؟ آن آئش ایشان را سراسیمه خواهد کرد و نمیتوانند آنرا رد 
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کنند و به ایشان مهلتی هم داده نمیشود (4۰) آری پیغمبران پیش از تو را هم مسخره کردند و چیزی نگذشت که 
آنچه را با مسخره از پیغمبران میخواستند ایشان را در خود فرو گرفت (یعنی وعده !غاب دنیائی ایغان رسید و با 
بد بختی مردند و از پس مرگ دچار عذابی که در عالم برزخ و از پس آن در عالم آخرت است شدند ) (4۱) بگو 
در همین دنیا جز قوانین الله که آنها را روی رحمانیتش برای شما مقرر کرده چه کسی میتواند شما را از خطرهای 
شب و ارول نگه دارد ؟ عجب اینجاست که آنان از پنذهای کسی رو میگردانند که پرورد گاری او را برخود همه جا 
مشاهده میکنند ! (4۲) آیا برای ایشان صاحب اختیارانی است (خدایانی است) که خلاف اراده ما پتوانند ایشان را 
از خطرهای طبیعی باز دارند ؟ آنهائی که ایشان آنها را صاحب اختیاران خود تصور میکنند به خودشان نمیتوانند 
کمک کنند و از طرف ما نیز مورد همراهی قرار نمیگیرند (آیا مجسمه حضرت عیسی و پا گنبد و بار گاه امثال او 
میتوانند جلو دزدهائی که در آن حوالی دزدی میکنند بگیرند ؟ و آیا به خراب کنند گان پرقدرت این چیزها هیچ 
ضرری رسیده؟ و آیا نه آذ بود که حتی وقتی حضرت عیسی و امثال او زنده بودند مخالفینشان آنا را اذیت 
میکردند؟ آیا با اینحال سزاوار است که از مرده این موجودات مقدسی که برطبق آیات ق رآنی پس از مرگ 
روحشان به بهشت برده شده و در آنجا اختیاری به نفع مردم دنیا ندارند انتظار کمک و قدرت نماثی و معجزه داشته 
باشند ؟) (4۳) حقیقت اینست که خود ما این مردم و پدران ایشان را از دنیا برخوردار کرده‌ايم تا عمری طولانی 
یافتند (یمنی قوانین ماست که باعث میشود مدتی کفران کنند گان از دنیا برخوردار شوند ولی عاقبت میمیرند و 
راهی که باید بسوی آخرت طی کنند خواهند رفت) آیا نمی بینند که ما این زمین پرعمر را ساختهايم و پی در پی 
آنرا از اطرافش کم میکنیم (در این جمله یکی اشاره شده که زمین چیزیست که دارای اطراف است یعنی کروی است 
دوم اشاره به این است که هرسال که میگذرد مقداری از اطرافش یعنی از ارتفاع کوههای اطراف آن کم میشود تا 
بمرور صاف و غیر قابل سکونت گردد و م رگش فرا رسد . سوم این جمله میگوید جائی که کره زمین ساخته شده تا 
خرالپ شود و دوباره جوء جر می شود که از او جدا قد» ایا شما بوسیله قوانین الل سکن نیس که پسن از مرگ 
بسوی زمین آخرت ب ر گردید ؟) آیا کفران کنند گان در مقابل اراده الله غلبه‌ای خواهند داشت؟ (44) بگو یقین 
دات که من بوسیله وحی الله است که به شما اعلام خطر میکنم و صدای اعلام خطر را کسی که کر است نمی شنود 
(1۵) و اگر بادی از عذاب پرورد گارت به این کرها برسد خواهند گفت وای بر ما که ستمکار بودیم (43) و برای 
زمان قیامت آن میزانهای عدالت را خواهیم گذاشت و به کسی چیزی ستم نخواهد شد و اگر به وزن دانه خردلی عمل 
باشد آنرا هم به حساب خواهیم آورد و حساب گری ما کافیست (آن میزانهای عدالت یکی بشریت و وجدان بشری 
است که میتوانسته حق و باطل را با سنجش بشری بفهمد و نخواسته بنهمد و دیگر ستمکاریست که چرا چیزی که به 
خود روا نمیدانسته بردیگران روا داشته و سوم چه اندازه در پی اطاعت دستورات الله بوده و چه اندازه نمره اطاعت 
آورده چهارم اندازه توانائیش چقدر بوده و چ اندازه کوتاهی کرده پنجم اندازه مخالفتش با حقیقت چقدر بوده) 
(4۷) و به موسی و هارون آن کتاب جدا کننده حق ازباطل را ما دادیم و آذ نوری و پندی برای گریزند گان 
آزبدیها بود (4۸) برای کسانی بود که از پرورد گار خود در پنهان میترسیدند و از آن زمان خطرناک هراسی 
داشتند (تورات فعلی | گرچه دستخورده و کم و زیاد شده‌ای از تورات اصلی است لیکن برای جویند گان حقیقت هنوز 
هم نور و پند است بطوریکه اگر کسی نها به ده فرمان و باب ۱۳ و ۱۸ از سفر تثنیه توجه دقیق نماید و بدان عمل 
کند مسلمان حقیقی است و رستگار خواهد شد و افسوس که یهودیان نیز توجهی بدان ندارند ) )4٩(‏ و اين قرآن نیز 
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پندیست پربرکت که آنرا ما فرو فرستادیم پس آیا سزاوار است که شما مردم مکه با آن مخالفت نمائید ؟ (۵۰) و 
قبل از موسی راهنمائیهای ابراهیم را نیز ما به او دادیم و ما به وضع او دانا بودیم (۵۱) وقتی ابراهیم برای پدر و 
قومش گفت این مجسمه‌هائیکه شما نسبت به آنان کرنش میکنید چیست (۵۲) پاسخ دادند : چیزهائی است که پدران 
خود را بندگان آنها دیده‌یم (۵۳) ابراهیم گفت: هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری میباشید (۵4) 
گفتند : آیا واقعاً تو پیغمبری و یا ما را به بازی گرفته‌ای؟ (۵۵) جواب داد مگر پرورد گار شما پرورد گار آسمانها 
و زمین و کسی نیست که آنها را بوجود آورده و من نیز آمدهام که همین را برای شما شهادت دهم و لازمه قبول 
صحیح این آنستکه راه بت پرستیهای شما گمراهی است (۵۱) و الله شاهد است که وقتی شما برای رفتن به جائی 
بتان خود را پشت سر گذارید من کاری به آنها خواهم کرد (۵۷) پس آذ بتان را پاره پاره کرد مگر بزرگتر آنها را 
که برای ایشا گذاشت تا بسوی او با ز گردند (اين آیات خلاصه و اشارهایست به آیات مفصلی که در سوره صافات 
در این مورد است که چگونه ابراهیم در یکی از جشنهای مردم که په صحرا میرفتند خود را به بیماری زد تا به بتخانه 
آنان رود و آنها را خرد کند) (۵۸) وقتی به بتخانه خود بر گشتند گفتند : چه ستمکاری بوده که به بتاث ما چنین 
کرده؟ (۵۹) بعضیها گفتند : جوانی که نامش ابراهیم بود شنیدهایم که بتان را به بدی یاد میکرد (۷۰) گفتند : پس 
او را جلوی چشم مردم بیاورید تا آنانکه بد گوٹی آن شخص را نسبت به بتان دیده‌اند شهادت دهند (۷۱) چون 
ابراهیم را آوردند از او پرسیدند آیا تو به خدایان ما چنین کردی! ای اپراهیم؟ (خدا به معنای خالق نیست بلکه 
بمعنای صاحب اختیار و صاحب قدرت است و تمام بت پرستان خالق عالم را یک وجود نادیدنی میدانستند و بتها را 
شفیم خود تصور میکردند ) (1۲) ابراهیم گفت: پنظر میآید که اینکار را این بت بزرگ کرده اگر آنها میتوانند 
سخن بگویند از خودشان بپرسید )٩۳(‏ چون ابراهیم چنین گفت بعضی از آنان بسوی بعضی از خودهاشان ب رگشتند 
و آهسته گفتند واقعا شماها ستمکارید (از این کلمات پیداست که این محاکمه کنند گان رژسای بتخانه و به عبارت 
دیگر سوءاستفاده‌چیان مذهبی مردم بودند که میدانستند این بت پرستی ها را برای خویش بوجود آورده‌اند تا 
بدینوسیله به مردم روی عوام فریبی ظلم کنند ) (۱4) سپس در حالی که سرخود را به زیر افکنده بودند به ابراهیم 
گفعند تو نیز مانند ما میدانی که اینها نمی توانند سخن گویند (اقرار ضمنی کردند که این بتان قدرت سحن گفتن 
ندارند و د کانی برای ما هستند) (10) ابراهیم گفت: پس چرا غیر از الله خود را بنده و غلام چیژهائی معرفی 
میکنید که نه چیژی بشما فایده می رسانند و نه ضرری؟ (1۱) چه پستی است برای شما و برای بند گی های شما 
نسبت به غیر اللّه» چرا تعقل نمیکنید ؟ (1۷) رای این محا کمه کنند گان بر آن شد که به زمامداران خود بگویند 
ابراهیم را بسوزانید تا با اینکار خود » خدایال خود را کمک کرده باشید (با توجه به آیه ۲۵۸ از سوره بقره ابراهیم 
را نزد پادشاه خود نمرود بردند که پادشاه کلدانیان بود و آن پادشاه پس از اینکه دید ابراهیم گستاخانه او را 
محکوم میکند دستور داد که او را بسوزانند (1۸) ما که فرستنده ابراهیم برای پیفمبری بودیم به آتش گفتیم بر 
ابراهیم به طرز آرام بخشی سرد شود )٩(‏ آری آنان خواستند به ابراهیم ژحمتی برسانند و با حیله‌هالی تفوق خود 
را بر او ثابت کنند ولی ما آنانرا آذ زیان بیننده‌ترین کردیم (۷۰) و او و لوط را از آنا نجات داده و بسوی زمینی 
که بر کتهائی در آن برای مردم مقرر کردیم راهنمائیشان کردیم (ابراهیم و برادر زاده‌اش لوط که یگانه مزمن به او 
بود از جانب الله مامور شدند که از شهری که پیغمبری او را نپذیرفتدد خارج و بسوی کنعان بروند که هم دارای 
نعمتهای فراوان بود و هم مقرر شده ہود آنجا مر کز رساندن بر کت وحی پیغمبرانی چون ابراهیم و یعقوب و موسی په 
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شهرها و ممالک خاورمیانه باشد و ضمناً پس از خروج ابراهیم مردم آن شهر مجازات بینند و حمورابی» پادشاه 
آنجا را با اطرافیان بت پرست و ستمکار او هلاک کند و مملکتشان را اشغال نماید و ابراهیم را محترم شمارد و از 
قوانین دینی ابراهیم در قوانین مملکتی خود استفاده کند ) (۷۱) و به ابراهیم, اسحاق و یعقوب را بصورت یک 
بخشش غیر منتظره بخشیدیم (زیرا ابراهیم هیچ گمان نمیکرد که در پیری از زن ناژای خود ساره پسر و نسلی بنام 
بنی اسرائیل بوجود آید و حامله شدن ساره معجزه و لطفی از له بر او بود ) همه این سه نفر را نیک و کار کردیم (۷۲) 
و آنان را رهبرانی نمودیم که به فرمان ما راهنمائی میکردند و به ایشان وحی کردیم که کارهای خوب کنند و نماز 
صحیح را همیشه بخوانند و ز کات دهند و آنان فقط از ما اطاعت بنده‌وار میکردند (۷۳) و به لوط نیز فرمانی و 
دانشی دادیم (او هم مامور شد که پیفمبر برای مردم شهر سدوم و عموره باشد ) و عاقبت لوط را از شهری که 
مردمش آث کارهای زشت را میکردند نجات دادیم و نابودی آذ مردم برای آن بود که ایشان قوم بد و سرکشی 
بودند (۷6) و لوط را در رخمت خوذ در آوردیم زیرا او از نیک و کاران حقیقی بود (داستان مفصل لوط در سوره‌های 
اعراف و هود و حجر و زخرف و دخان و ذاریات و نازعات و باب ۱٩‏ از سفر پیدایش تورات است) (۷۵) و قبل از 
ابراهیم وقتی نوح ما را بخواند به نفع او جوابش دادیم و او و کسانش را از آن ناراحتی بزرگ نجات دادیم (الله 
نوح و قلیلی از مزمنین که سه پسر نوح جزء ایشان بود از کفر و مسخره‌های مخالفین پیغمبری نوح نجات داد) (۷۱) 
و او را از آزار قومی که نشانه‌های روشن و منطقی ما را دور غ دانستند یاری کردیم» به یقین آنان قوم بدی بودند و 
لذا همگی آنان را غرق کردیم (داستان مفصل نوح در سوره‌های اعراف و هود و شعرا و صافات و مزمتون و قمر و 
نوح و عنکبوت و باب ٩‏ تا ٩‏ از سفر پیدایش است) (۷۷) و داوود و سلیمان وقتی هر دو درباره آن مزرعه قضاوت 
کردند مزرعه‌ایکه گوسفندان آن مردم شبانه بی چوپان در آن به چرا پرداختند ما شاهد قضاوت هر دو بودیم (۷۸) 
پس قضاوت صحیح را ما به سلیمان فهماندیم و به هردو هم فرمانی دادیم و هم دانشیء آری آن کوهها و آن 
پرند گان را وادار کردیم که با داوود زبان به پاک و بزرگ شمردن ما باز کنند و کنندة آن کار ما بودیم (یعنی 
قانون ما باعث شد که وقتی داوود در زمان پناه بردن خود به کوه زیتون با آواز خوش و وسائل موسیقی به در گاه ما 
بوسیل؛ اشعارش توبه کند هم انعکاس صدای او از کوه دوباره شنیده میشد و هم پرند گان خوش آواز» گردا گرد آواز 
او بودند و با آواز او چهچه ميزدند و گوئی صدای او را تکرار میکردند و در مورد قضاوت گویا سلیمان گفته بود 
خسارت کشت را صاحبان گوسفند از منافع گوسفندان بدهند ولی داوود گفته بود هر اندازه صاحب مزرعه حسارت 
دیده باید بطور نقد از گوسفندان صاحب گوسفند بگیرد و این مطالب قرآن میرساند که امکان دارد حتی پیغمبران 
در جاهائی که وحی به ایشان کمک نکند اشتباه کنند و یا بعضی پیخمبران از برخی فهیم تر باشند و یا پاره‌ای 
پینمبر کوچکی باشند که پیفام پیغمبر بز ر گر را تبلیغ نمایند و بعضی چون سلیمان و داوود پینام رسان به مردم 
نباشند بلکه فقط پیفام و توصیه‌هانی از الله برای راهنمائی های خصوصی خودشان به ایشان رسیده باشد و ضمناً باید 
دانست که داوود برطبق مطالب سوره صاد و تاریخ يهود ابتدا پادشاه بنی اسرائیل بود پادشاهی دیندار و نیک و کار 
ولی چون به اوج فدرت خود رسید گناهی بزرگ نسبت به زن سرداری از خود بنام اوریای حتی مرتکب شد و با یک 
کلاه شرعی آن سردار را به کشتن داد تا آن ژن را تصاحب کرد و لذا از جائب الله سرزنش گردید و چون اظهار 
پشیمانی و توبه نمود مقرر شد که مجازات ببیند تا توبماش پذیرفته شود و مجاژات او این بود که بوسیله شورش یکی 
از پسرانش از سلطنت رانده شد و به کوه زیتون فرار کرد و پسر او همان کار زشت را با زنان داوود کرد لیکن چون 


r 


سوره؛ ۲۱ سوره: اثبیاء بترتیب نزول: سوره ۷۵ 


داوود خود را سزاوار این بدبختیها دانست در کوه زیتون سخت به توبه و تضرع پرداخت و آوازهائی سوزناک به 
در گاه الله میخواند و بدیهای خود و توبه خود را نزد اطرافیان با زگو میکرد و تقاضا مینمود که دوباره به سلطنت 
بر گردد و اینکار او باعث شد که الله با او رابطه وحی و نبوت برقرار نمود و به او ضمن نصایحی گفت که بزودی به 
سلطنت قویعری باز میگردد و لذا وقتی پسرش ابشالوم تصمیم گرفت که پدرش را از کوه زیتون نیز براند از لشکریان 
کوچک داوود شکست خورد و داوود دوباره به سلطنت رسید ) (۷۹) و ما به داوود طرز زره ساختن را تعلیم دادیم تا 
از آن پس شما انسانها را زره از ضربات جنگ در امان دارد آیاشما شکر امثال این نعمتها را میگذارید ؟ (برطبق 
تذ کرات قر آن داوود از جانب الله راهنمائی شد که برای افزو کرد قدرت حکومتی خود سنگ آهن را ذوب کند 
و وسائل جنگی بسازد و از جمله مفتولهائی از آهن نرم درست کند و با آن زره بسازد و داوود طبق تعلیماتی که در 
این باره گرفت دستور داد متخصصینی در این کارها تربیت شوند و اینکارها را انجام دهند و به نظر ميآد که قبل 
از داوود چنین کارهائی سابقه نداشته باشد ) (۸۰) و ما برای سلیمان مقرر کردیم که آن باد تندرو به فرمان سلیمان 
پسوی آذ زمینی که در آن برکتها نهادیم روان گردد و ما به هرچیزی دانا بودیم (اين آیه اشاره به این است که چون 
بدستور الله سلیمان تصمیم گرفت خانذ بزرگی برای الله بسازد بیت المقدس را با تشریفات خاصی که شرح آن در 
باب ششم از کتاب اول پادشاهان بهود است در عرض هفت سال ساخت و مجبور بود برای آوردن چوبهای جنگلی از 
لبنان و جواهرات از ممالک همجوار دیگر در دریای مدیترانه از کشتی استفاده کند و خالق عالم کاری کرد که 
بوسیله سلیمان برطبق آنچه در سوره سباء یاد آوری شده فاصله یکماه راه را در یک نصف روز میرفتند چه در رفتن و 
چه در بار گشتن کشتی) (۸۱) و کسانی از شیطنت کاران برای سلیمان غواصی دریا میکردند و غیر از این کارهای 
دیگری نیز انجام میدادند و ما نگهیان آنان بودیم (برطبق آنچه در سوره سباء یاد آوری شده این شیطنت کاران علاوه 
بر اسیران جنگی از جنس بشر نفراتی از جنهای شیطنت کار بودند که روی قوانینی اژ آل که بخوان جنها را به کار 
واداشت به فرمان الله مجبور بودند برای سلیمان کارهائی که از دست بشر آن روز ساخته نبود انجام دهند مانند 
دیگهای مس بسیار بزرگ و سنگین و حوضهای سنگی بزرگ و مجسمه‌ها برای ساختمان آن معبد بزرگ و اينکه 
باستان شناسان آثاری از این قبیل در اهرام مصر و یا فلسطین و محل قدیمی بیت المقدس دید اند بطور مسلم کار 


جنهاست که نمونه‌ای از آن در این آیات گوشزد شده است) (۸۲) و ایوب را نیز فرمان و دانشی داده بودیم» وقتی 


پرورد گار خود را آواز داد که آن بیماری سخت مرا گرفته و تو که از هر ترحم کننده‌ای برتری چرا آنرا برطرف 
کی کتیی (۸۳) تما خواهش او را انجام دادیم و بیماریش را کاملا از او برداشتیم و کسان او را به او ب رگرداندیم و 
به ماتند آنان اضافه هم به او دادیم تا رحمتی از جانب ما باشد و تذ کری برای بند گی کنند گان ما (داستان مفصل 
ایوپ در کتاب ایوب است که از کتابهای قدیمی یهود میباشد و از 4۲ باب تشکیل یافته و در قرآن از داستان 
حقیقی ايوب در این سوره و مقداری هم در سوره صاد میباشد او در زمین غوص زند گی میکرد که در قسمت شرقی 
بحرالمیت بود او یکی از انبیاء بنی اسرائیل است که گویا در زمان دانیال نبی بوده و کتاب ایوب را معلوم نیست که 
چه کسی بعد از ايوب تدوین کرده است چون شاعرانه نوشته شده به تمام مطالبش نمی توان اعتماد کرد آنچه به 
کمک مطالب قر آت بدست میآید این است که او مردی ثروتمند و نیک و کار بود و فرزندانی از او کشته شدند صبر 
کرد و مالش را غارت نمودند صبر نمود و بالاخره به بیماری سختی چ رکین و متعفن دچار شد بطوریکه زذ و 
کسانش اژ او معنفر شدند او شخت ناراحت شده بود و زباث گلهاش بر الله باز گردید که چرا او را چنین بدبخت 
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کرده عاقبت یکی از شا گرداتش به او گفت از الله مایوس نباش و بدان که این آزمایشی است یرای تعیین اندازه 
تحمل تو در مقابل حوادث و بلاها و بهتر است بجای گله‌گزاری از الله بخواهی بیماریت را شفا دهد ايوب که خود 
هميشه به دیگران درس تحمل میداد متوجه شد که کار خوبی نکرده و بهتر است توبه کند و با تضرع شفای خود را 
از الله بخواهد و چون چنین کرد از الله به او وحی شد که پایت را بر زمین بزن تا چشمه آبی خنک و گوارا بیرون 
آید و بدن و زخمهایت را بشوئی و از آن بیاشامی و علفهای مخصوصی را دستور داد که از بیابان بکند و در آن 
آب خیس کند و آنرا به زخمهای خود بزند و مخالفت چنین دستوری را ندماید تا بیماریش بهبودی یابد و اجرای 
این دستورات باعث بهبودی او شد و کسانش بسوی او باز گشتند و بعلاوه صاحب فرزندانی بیش از آنچه قبلا داشت 
شد ) (۸4) و به اسماعیل و ادریس و ذالکفل نیز فرمان نبوت و دانشی دادیم و این هرسه از مردان صبوری بودند 
(۸۵) و ایشان را داخل در رحمت خودمان کردیم زیرا از نیک و کاران حقیقی بودند (اسماعیل پسر بزرگ ابراهیم 
بود که از هاجر کنیز مصری همسر ابراهیم ساره بوجود آمد و به محل مکه آمد و ادریس در این سوره و سوره مریم 
چون بعد از اسماعیل آمده و در دو سوره انعام و صاد بجای الیسم گذاشته همان الیسع است که در تاریخ انبیاء 
يهود بنام الیشم معروف است و او جانشین ایلیای نبی بود داستان مفصل او در آنجاست و او و ایلیای نبی بوسیله 
سوءاستفادجیان مذهبی بهودی و پادشاهان منحرف بهود اذیتها دیدند و صبر کردند و با خوشبختی و نامی بزرگ 
عمر خود را به پایان رساندند و ذالکفل که در این سوره و سوره ص میباشد با ملاحظه در سوره انعام و سوره صافات 
همان الیاس است که در کتب يهود بنام ایلیاست که شرح کفالتش نیز در کتاب اول پادشاهان يهود ضبط است) 
(۸۱) و صاحب آن ماهی هنگامی که با خشم از وظیفه پیفمبری خود دمت کشنید ای بوفت کیا کرد با د یکر 
قدرتی برعلیه او نداریم لیکن کارش به آن تاریکیها کشید و در آن در پیشگاه ما بنالید که جز تو صاحب اختیاری 
نیست (خدائی نیست) و تو از آنچه من فکر کردم پاکی و من با کاری که کردم از ستمکاران بودم (۸۷) پس ما 
تقاضای او را پذيرفتيم و او را از آن اندوه نجات دادیم و اینگونه مومنان را چنین نجات میدهیم (مقصود از صاحب 
آن ماهی یونس پیغمبر است که داستان مفصل آن با اند ک تحریفی در کتاب یونس یکی از کتب مذهبی بهود است 
و در سوره‌های يونس و انعام و صافات و قلم حقیقت داستان او هست و او پینمبری از مردم نینوا بود که عددشان 
صد هزار نفر بود چون سخن او را نپذیرفتند و مسخره‌اش کردند بجای اینکه مانند صبوران فوق صبر کند از ميان 
آنان بدون اجازه الله فرار کرد و به کنار دریای مدیترانه آمد نا سوار کشتی شود و به غرب مدیترانه برود که دریا 
طوفائی شد و مجبور شدند برای آنکه کشتی سبک تر شود و غرق نشود یکی را به دریا اندازند قرعه بنام پونس افتاد 
و او را به دریا انداختند و ماهی ای او را بلعید و او در تاریکیهای شکم او و دریا به در گاه الله توبه نمود و به اراده 
الله ماهی به ساحل افتاد و یرنس به حواست الله از شکم ماهی بیرون آمد و پس از آنکه بهبودی یافت دوباره بسوی 
نینوا به ماموریت پیغمبری خود پرداخت و مردم نینوا که از داستانش با خبر شدند از معجزه‌ای که درباره او دیدند 
همه ایمان آوردند و داستان او استشدائی است در ميان پیغمبران که بجای آنکه مردم در اثر کفران نبوت به عذاب 
دجار شوند پینمبرشان عذاب دید و آنان ایمان آوردند و این میرساند که پیغمبران و کسانیکه مورد وحی قرار 
میگیرند و در عين حال که پیفام ایشان عين هم میباشد اوضاع و احوال مختلف و احساسات و افکار گونا گون 
دارند ) (۸۸) و زکریا را نیز فرمان و دانشی دادیم» وقتی او پرورد گار خود را آواز داد که مرا تنها مگذار اگرچه 
بهترین وارث ها خودت میباشی )۸٩(‏ ما تقاضای او را پذيرفتيم و یحیی رابه او بخشيديم و په نفع او همسر او را هم 
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خوب کردیم این هرسه در کارهای خوب پیشی میگرفتند و از روی علاقه و پرهی زکاری ما را میخواندند و کاملا 
مطیع ما بودند (داستان پیری و نازا بودث زد زکریا و بوجود آمدن یحیی از آندو روی معجزه الله بواسطه تقاضای 
ز کریا ازالله صورت گرفت همراه با داستان مریم مادر عیسی که جزء خدمه کنیسه بهود و زیردست زکریا بود بطور 
مفصل در سوره‌های مریم و آل عمران و انجیل لوقا هست) )٩۰(‏ و آن زنی را بیاد آورید که فرح خود را پاک 
نگهداشت (یعنی پا کدامن بود ) ما در او از روح خود دمیدیم (در سوره تحریم گفته شده که قوهای از یک دستگاه 
کاملا شبیه به آدم خارج شد و به فرج مریم نفوذ کرد و او را معجزه آسا به عیسی حامله نمود و داستان مفصل او در 
سوره‌های مریم و آل عمران و انجیل لوقا هست که مطالب قرآن تذ کراتی علمی دارد ولی مطالب انجیل لوقا بواسطه 
تحرینهای موهومی که در آنست قابل اعتماد نیست) و او و پسرش را نشانه‌ای قرار دادیم برای تمامی مردم )٩۱(‏ به 
یقین این راهی که از نظر دینی برای پینمبران گذشته ذ کر شد راه حقیقی دینی شما مردم است که همه یک راه 
میباشد و فرنی شا منم پس فقط اطاعت بنده‌وار از من کنید )٩۲(‏ لیکن مردم این یگانه مکتب دینی خود را در ميان 
خود به پاره‌ها تقسیم کردند ورخال آنکه قمة پسوی ما برای بازخواست با میگردند:(۳٩)‏ پس هر کس از کازهای 
نیکی بکند که این پیغمبران گفتهاند به شرطی که ممن به پیغمبری آنان نیز باشد. مخالفتی با کوشش ایشان از جانب 
ما نخواهد شد و ما آنرا به نفع او ثبت خواهیم کرد (۹4) و بر مردم هر شهری که در اثر مخالفت با پیغمبران» آنها 
را نابود کردیم واجب شده است که آنان بسوی ما باز نگردند (۹۵) تا وقتی که دو قوم یاجوج و ماجوج (منول و 
مانچو) از سدی که جلوی خود داشتند باز شوند (یعنی از قسمت وسطی دیوار چين که برای جلوگیری از هجوم آنان 
بوسیله شین شیه هوانگ ساخته شده پس از خرابی آن بگذرند و وارد چین شوند ) و از هر تهمای به سرعت بگذرند 
(اشاره به زمان هجوم مغولان به چین است که پس از سالیانی دراز حکومت مغولان از بین رفت و حکومت ملی بر 
سرکار آمد و باز پس از مدتی از حکومت ملی دوباره بر طبق پیشگوئی قرآن مانچوها از دیوار چین گذشته و چین 
را گرفتند و حکومت آنان ادامه داشت تا ۱٩۱۲‏ میلادی که حکومت آنان از بین رقت و جمهوری ملی چین بوسیله 
ژنرال چیانکایچک اعلام گردید و نتیجه‌ای که از قرآن و از سوره کهف و این آیه که در سوره انبیاست و آیاتی که 
در سوره حج و سوره سجده است میگیریم این است که ۱۹۱۲ میلادی سال شروع هزاره آخر دنیاست که خود در 
سوره زمر بنام قيامت اول معروف شده که پس از آن قيامت کبری که وعد» باز گشت دوباره مردم به زمین آخرت 
است خواهد رسید ) )٩۱(‏ و چنین حادثهای علاست نزدیک شدن آن وعده راست میباشد پس وقتی آن شد چشمان 
کسانی که کفران این تذ کرات را کردند خیره خواهد شد و خواهند گفت وای بر ما که از چنین آینده‌ای در غفلت 
بودیم زیرا میخواستیم ستم کنیم )٩۷(‏ آری شما ستمکاران کفران کننده به همراه کسانی که از آنها اطاعت بنده‌وار 
میکنید که غیر از اند گیرانه دوزخ خواهید بود و شما در آن وارد خواهید شد )۹٩(‏ اگر کسانی که این مردم از 
آنها اطاعت بنده‌وار میکردند حقیقتاً صاحب اختیار مردم بودند (حقاً خدای ایشان بودند ) چنین صاحب اختیارانی 
در دوزخ وارد نمی شدند و حال آنکه با مریداك خود در آن هميشه خواهند بود (بدیهی است که این دوزخ 
روند گان سوءاستفادهچیان مذهبی هستند که ستمکاران از تقلید و اطاعت بنده‌وار از مذهب ایشان خوب میتوانند به 
جامعه بر اساس کلاه‌شرعی های مذهبی ستم کنند و تمام بت های ساختگی نیز ساخته این معبودان حقیقی مردم است 
اگر چه به حیله و دروغ پیغمبر و امامی را واسطه این بت پرستی ها و د کان داربها معرفی کنند ) )۹٩(‏ برای این 
مریدان و مرادان در دوزخ الههایی میباشد و صدای ناله یکدیگر را در اثر صدای بز رگتر شعله‌های دوز خ» در دوزخ 
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نمی شنوند (۱۰۰) اما کسانی که آن زند گی نیکوتر (بهشت) به نفع ایشان از پیش بوسیله پینمبران گفته شد از 
آتش دوز خ دور خواهند بود (۱۰۱) کمترین صدائی از آن را نخواهند شنید و در آنچه دلخواه ایشان است هميشه 
زند گی میکنند (۱۰۲) بزرگترین فریاد التماس آمیز دوزخیان آنان را غمگین نخواهد کرد و بلکه فرشتگان الله به 
استقبال ایشان می آیند و میگویند این آن زمانی است که قبلا بدان وعده داده شده بودید (۱۰۳) آن زمان پس از 
وقتی است که این آسمان نیلگون شما را به مانند پیچاندن طومار نوشت‌هائی که می پیچانند خواهیم پیچاند و آسمان 
و آنچه در آنست را همانطور که در اول ایجادش از جائی آوردیم دوباره به آنجا برمیگردانیم این وغد يست به 
گردن ما که ما حتما آنرا خواهیم کرد (شرح مفصل این پیچیده شدن طومار آسمان» و این که بعد از آن با چه 
فاصله زمانی ارواح ما دوباره در زمین آخرت زنده میشوند در آخر سوره زمر و کتاب معجزات علمی قرآن میباشد) 
(۱۰۶) و در زبور داوود که بعد از تورات موسی از جانب ما به داوود وحی شده نیز ثبت کرده‌ایم که زمین آخرت را 
بند گان نیک و کار من به ارث خواهند برد (به آیات ٩‏ و ۱۱ و ۲۲ و ۲٩‏ و ۲٩‏ و ۳4 از مزمور سی و هفتم از مزامیر 
داوود مراجعه شود و بايد دانست که مزامیر داوود سرودهائیست که داوود آنها را از خود سروده با الهام گرفتن از 
مطالب وحی که آن مطالب بنام زبور داوود بر داوود وحی شده است و متنی که در آیه ۲٩‏ از مزمور ۳۷ میباشد 
اینست: «صالحان وارث آن زمین خواهند شد و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود») (۱۰۵) به پقین این 
ابلاغیه‌ای میباشد برای قومی که میخواهند اطاعت بندهوار از من کنند (۱۰۱) و ما تو را نفرستاده‌ايم مگر آن که 
بوسیله این ابلاغیه رحمتی برای عموم مردم باشی (۱۰۷) و تو بگو اصول آنچه به من وحی میشود این است که صاحب 
اختیار شما (خدای شما) فقط یک صاحب اختیار است و آیا حاضرید تسلیم دستورات او باشید ؟ (مسلمان باشید ؟) 
(۱۰۸) پس اگر آنان پشت کردند بگو من بدون هیچ استشنائی به تمامی شما مردم اعلام لازم را کردم و خودم 
نمیدانم آیا وعده‌هائی که به شما داده شده نزدیک است یا دور (اين وعده‌ها هم شامل بد بختی دنیائی کافران مکه و 
پیروزی مسلمین میشود و هم شامل زند گی دوباره بشرها در قيامت کبری و آخرت) (۱۰۹) فقط الله است که هر 
گفتار آشکاری را میداند و میفهمد که شما چه چیزهانی را کتمان میکنید (۱۱۰) و من چه ميدانم شاید این وعده‌ها 
امتحانی به نفع شما باشد و شما در این آزمایش قبول شوید و مزمن گردید و تا مدتی که بطور معمول بايد زنده 
بمانید از ایمان و زند گی خویش بهره ببرید (۱۱۱) آری پس از اتمام اینگونه تبلیغات که به وسیله هریک از 
پیغمبران در زمان خودشان انجام گرفت و پس از مخالفت هائی که دیدند عاقبت گفتند پرورد گارا خودت به آنچه 
سزاوار این مردم کفران کننده است فرمان ده و ميدانيم کسی که ما را برای پیغمبری پرورش داده آن رحمان 
(رحمان برطبق آنچه در سوره الرحمن است یعنی بخشنده مخلوقات و قوانینش به انسان) است که بر آنچه کافران 
درباره این وعده‌ها به غلط توصیف میکنند تقاضای کمک ما را انجام خواهد داد (یعنی با عذابی که ایشان را دچار 


خواهد کرد به مسخره بازی های آنان که تصور میکردند این وعده‌ها دور غ است پایان خواهد داد) (۱۱۲) 
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حلاصه سوره «مو منون» 

سوره مز مون که در قر آنهای معمولی سوره ۲۳ میباشد از ۱۸ یه تشکیل یافته ابعدای آن 
شرح اعمال حوب مغ مداد حقیقی میباشد و بعد از آذ از پیدایش انسان و اينکه پس ار مدتی 
که از مر گشان گذشت دوباره زنده ميشوند و حالات مخعلفی که اسان در این مسیر بخود 
فیگیر هد سحن ميان آمده و خالق عالم گفته که در بالای شما هفت مکاك مسکونی دیگر 
برای هفت نوع شبه انسان دیگر هست وما برای زن دگی شا روی حساب دقیقی آب با زا و 
میوه‌های محتلف و حی و انات خو راکی و سواری و حعی مصدوعاتی چون کشعی را بوجود 
آورده‌ايم و بر ای تربیت شما برای آیدده خوشی از پس م رگ پیفمی رانی چون نوح و موسی 
و آنان که در بین این دو آمدند فرستاديم تا بگویند جز دسعورات الله را اطاعت بنده وار 
نکنید و ار کج روی بپرهيزید و غیر از الله کسی را صاحب احتیار مذهبی و اجتماعی حود 
پا بعبارت فییگر دای وة فدانید عا رستگار شود لینکن هرپیغمبری آمد دیاش وآهالً 
سوءاستفادمچی به مردم_گفعند او بشری مانند شماست که محتاج آب و نان است و با این 
سنا میح اهد بر شما ریاست. کند و پیغمبر اله باید فرشته باشد نه دیوانه‌ای چون او که 
میگوید وقتی, مدید و ح اک شندید دوباره ژغده میشوید؛ خاقبت کار لین مخالفین رة 
بحاثی رسید که دچار عذابی نابود کننده از ما شدند و طر فدا ران قلیل پیغمبر اذ نجات یافعند و 
اينات با پیغمبر شاف مدنی با سربلندی و فز اوانی زئ دگی کردند لیکن نسل آنها چیزی 
شگذشت که راه عالی دین خود را به مذهبهای مختلف و روی اظهار عقیده‌های گون اگون به 
نشع دزیاخ و اهی حود تقسیم نمودند و دوباره عقاید بت پر ستانه قدیم رابه ورگ نو ی در 
دین خود تجدید کر دند و به افعغا رات مادی پر داعتند و تصور کر دند مورد رضای ما هستند و 
حال آدکه ه رکس بنام هر مذهبی باشد ما از کسانی از ایشان راضی هستیم که از پرور دگار 
حود بع رسند و به متن پیفام او ایمان آورند و بر ای پرور د گار شریکی ق رار ندهند و به امید 
مزد آحرت از پرور دگارشاذ در راه اله از مال خود په نداره وسع خود حرج کنند و بعد از 


موسی و عیسی تو نیز ای محمد با اینکه همان سخناك را میگوثی همات جو ابها راهم 


نوی و حتی مردم کف ران کننده مکه پس ار عدابهای حفیفی که دچار شدند و به تضرع 
افعادند چون دیدند عذاب برطرف شد باز به کف ران خود ب رگشتند و منتظرند تا دچار عذاب 
شدیدی شوند که نابردشان کند و و در مقابل مخالفعهای ایشان ت کلت فقط به من باشد و 
بدیهای ایشا رابه ط زر شایسته‌تری ار خود دور کن و خود را ار وسوسه‌های شیطنت کار ان 
در پناه الله ق رار ده و بگذار آنال به بدبختیهای آینده خود آهسته آهسته برسند و با پشیمانی به 
دوزخ وارد شوند به جائی که همیشه در آن باشند و کسی به فریاد ایشال ثرسد و ببینند که 


حو شیهای دنیاشی ایشا در مقابل عذابهانی که خو اهند کشید جر یک رند ین نصف روزه و 


یا یک رو زه نبوده و بذهمند که حلقت ایشا بر ای دنیا بیهوده نبوده و حساب و کتابی که 
پیشمی رال قبلا گفته بودند درست بوده و ایتک به ترجمه و خفسیر معن آیات توجه نمائید: 
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سوره: ۲۳ سوره ممنون بترتیب نزول: سوره ۷٩‏ 


سوره «مومنون» 
بسم الل الرحمن الرحیم 
ایمال آورند گان حقیقی حتماً رستگار شده‌اند (۱) ایمان آورند گانی که در نماز خود مقابل الله فروتنی نشان 
میدهند (یمنی در نماز خود بسیار مدب بایستند و کاملا متوجه باشند که چه میگویند نه اینکه حواسشان به مخرج 
عین و ص و ض باشد و یا حوادث زند گی را بیاد آورند ) (۲) و از کارهای بیهوده دوری میکنند (بدترین کار یاوه 
و بیهرده گوش دادن به سخنان موهوم و بی دلیل دروغ پردازان مذهبی است که بدون توجه به مشن قرآن مجید 
روایات بی سروتهی را به امام و پینمبر می چسبانند ) (۳) و ز کات مقرر شده در دین الله را به مستحقانش میپردازند 
(ه رکمکی که برای پیشرفت صحیح جامعه و جل وگیری از بد بختی ها بشود جزء ز کات مقرر محسوب میگردد 
مخصوصاً آنچه برای تنظیم امور دین حقیقی الله و پیشرفت آن داده شود ) (4) و با قدرت روحی خود راههای نفوذ 
شهوانی خود را می بندند (۵) مگر بر همسران خود یا بر آنچه برای فروکش کردن شهوت خود بطور موقت قبل از 
آنکه بتوانند ازدوا ج نمایند آن را به تملک خود در آورده‌ند ( با در نظر گرفتن آیات ۲4 تا ۲۸ از سوره نساء و 
آیه ۳۳ از سوره نور در اسلام دو طریق برای انجام غریزه جنسی هست یکی گرفتن همسر شایسته به شرطی که به 
منظور نگهداری او بطور دائم باشد و دیگر که مخصوص جوانان و کسانی است که نمی توانند زن شایسته‌ای بگیرند 
و غلبه شهوت پر ایشان طوریست که نمیتوانند خود را نگهدارند و این دومی تملک کنیز برای اینکار بطور موقت 
است و مقصود از کنیز در زمان نزول این آیات زنی بوده که تربیت او طوری بوده که لیاقت خانم شدن و زند گی 
کردن آزاد را نداشته باشد زیرا دستور اسلام بوده که اگر غلام و کنیزی که از طریق خرید و فروش ویا اسیران 
جنگی بدست میآورند لیاقت زند گی آزاد را داشته باشد مسلمانان باید آنها را آزاد کنند و قسمتی از بیت المال 
مسلمین برای آزادی اینگونه غلام و کنیزان اختصاص داشته و هر صاحب کنیژی حق نداشت با کنیز خود که برای 
کلفتی گرفته نزدیکی نماید مگر به شرطی که زن نداشته باشد و یا زنش نازا و بیمار باشد و در این صورت نیز 
میبایست چنین حقی را روی قرار داد رسمی علناً معلوم دارد تا مفاسدی پیش نیاید و امروزه که غلام و کنیز نیست 
باید با دخالت بهداشتی و اجتماعی دولت زنان شبیه به کنیز که از حیث اخلاق و تربیت و فهم لیاقت خانم شدن 
ندارند و یا بواسطه عیب و نقصی که دارند کسی آنان را برای زناشوئی انتخاب نمیکند به شرطی که خودشان راضی 
باشند مورد استفاده کسانی قرار گیرند که نمیتوانند تا زمان زناشوثی با زف شایسته‌ای خود را نگهدارند و باید عمل 
آنان طوری باشد که انه باعث تشویق فساد.در جامعه گردد و نه فریب و زور و ظلمی در کارباشد و نه زنان لایق به 
زناشوثی رابسوی آن کار بکشاند و بر طبق آیه ۳4 از سوره نور اینکار در صدر اسلام با تمام شرایط فوق عمل 
ميشده و شاید همین باعث شده که بعدها بعضی ها تصور کنند که ازدواج موقت با زنی که به اینکار تن دردهد 
جایز است) و مردان مزمن فقط در این دو مورد در انجام غریزه جنسی خود ملامت ندارند (۱) پس کسانی که در 
مورد غریزه جنسی خود غير این دو راه را بجویند متجاوزند نه مژمن (۷) همچنین از علامت مزمن حقیقی این است 
که رعایت امانتها و تعهدات خود را بکنند (۸) و بر نمازهای خود مواظب اند (یعنی تمام شرایط نمازهای خود را از 
حیث پنچ وقت مجزای آنها و بکار انداختن تعلیمات آذ در زند گی و سایر جزئیات مقرره آن انجام میدهند) )٩(‏ 
فقط اینگونه ایماث آورند گان میباشند که وارث های زمین آخرت هستند (۱۰) یعنی کسانی هستند که بهشت معروف 
را به ارث می برند و در آذ هميشه میمانند (۱۱) و ما که وحی کننده این مطالب بر پینمبر خود هستیم کسی بودیم 
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که انسان را از خلاصه‌ای از گلی مخصوص آفریدیم (هم ابعدای مقدمه ایجاد انسان یعنی حیوان یک سلولی از 
خلاصه‌ای از لجنی متعفن بوده که از ت ر کیب آب و موادی آلی و موادی معدنی بوجود آمده بوده و هم نطفه نر و ماده 
انسان نیز که چون حیوانی یک سلولی میباشد از خلاصه آب و خاکی بوجود می آید که خوراک های انسان از آن 
میباشند ) (۱۲) پس از مدتی این جرم اولیه انسان را بصورت اند ک آب مخصوصی در جایگاهی که برای آن مناسب 
بود قرار دادیم (اين جمله نیز هم اشاره به تکامل آن جرم اولیه موجود زنده به حپوان یک سلولی است که در 
محفظه‌ای بنام تخم پا اسپر قرار میگیرد و هم اشاره به زمان هم خوابگی مرد و زن است که سلول نر با سلول ماده در 
رحم زن قرار میگیرند و با هم یکی میشوند ) (۱۳) پس از مدتی آن اند ک آب را که بصورت نطفه از دو سلول نر و 
ماده بوجود آمده بود به صورت علقه در آوردیم (علقه حالتی است که آن دو سلول نطفه‌ای جدا از هم روی علاقه‌ای 
که در آذ دو نسبت به هم هست بهم چسبیده و یکی میشوند و آذ یکی دو تا شده به نوبه خود باز دو تا میشوند تا 
بصورت توت فرنگی در میایند و این حالت در تکامل موجود زنده بسوی انسان جائی را اشفال کرده که حیوان یک 
سلولی تبدیل به حیوان چند سلولی میشود ) پس آن علقه را بصورت مضنه‌ای در آوردیم و مضغه را استخوانهانی 
کردیم که گوشتی بر آنها پوشاندیم (مضغه یعنی چیزی به مانند لقمه‌ای که در دهان جویده شده است و دانه دانه 
گشته وبهم چسبیده و آن در جنین انساث از زمانی است که سلولهای شبیه به هم به شکل توت فرنگی شده و درونشان 
خالی میشود و به مانند کیسه ای میگردد که دولا شده باشد و در این حالت سلولهای هم شکل تبدیل به سه نوع 
سلول میگردند تا سلولهای بیرونی سلولهای پوستی شوند و سلولهای درونی لوله‌های هاضمه را بوجود آورند و 
سلولهای میانی که از همه بیشتر خواهند شد استخوان ها و گوشتها را بوجود آورند و سپس طفولیت انسان تا 
رسیدنش به رشد عقلی نیز میشود و این حالات در تکامل موجود زنده بسوی انسان و پستانداران تا هنگامیکه 
میخواهد تبدیل به حیوان عاقلی چون انسان شود به چشم میخورد ) پس از مدتی آن انسان مقدماتی را تضورت 
آفرینش دیگر پدید آوردیم و چه پرب رکت است الله که از هرسازنده‌ای نیکوتر میسازد (یعنی بوسیله جهشی ال با 
قدرتی مخصوص روح آدمی را در بدن دو حیوان تکامل یافته که یکی نر بود و یکی ماده حلول داد و آن دو حیوان 
تبدیل به یک نر و یک ماده از انسان شدند با امتیاز توانائی تشخیص اشیاء و اسم گذاری بر آنها تا بدین وسیله 
انسان از حیوان مجزا گردد و مسیر ترقیات علمی خود را طی کند و این حالت در تکامل کودک به یک انسان 
حقیقی زمانی است که کود ک به رشد عقلی میرسد و حالات بچگی خود را که حالات حیوانی است کم کم فراموش 
میکند و عقل خود را بروز میدهد ) (۱6) و شما انسانها که چنین مسیرهائی را پیموده‌اید و چنین حالات مختلف و 
عجیبی را داشتید پس از مدتی که زند گی مستقلی را کردید خواهید مرد (۱۵) و پس از مدتی که از مرگ شما 


ت در زمان رستاخیز مرد گان دوباره زنده میشوید (حقیقت انسانیت که این خطاب به اوست روح او میباشد که 


در هنگام مرگ لباس حیوانیت از او کنده میشود تا لباس حیوانی او خاک گردد و حقیقت انسانیش به جائی رود که 
ایتدا از آنجا آمده یعنی بسوی زمین آخرت و در زمین آخرت روح انسان که بواسطه نداشتن بدنی از جنس خاک 
در عالم برزخ زند گی نیمه جانی داشت در بدنی از جنس خاک زمین آخرت قرار میگیرد و زنده‌تر از زنده دئیائی 
میشود و در آنجاست که باید مطابق اعمال و عادات دنیائی به کاری پر رنج و یا پرشادی میلیون ها سال زند گی 
نماید و آنچه را در دنیا کشته درو کند ) (۱3) و ما که این توضیحات را به شما انسانهای روی زمین میدهیم خالقی 
هستیم که هنت روش زند گی دیگری شبیه به روش زند گی شما در بالای شما آفرید مایم و چگونه ممکن است که از 
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خلقت های وسیم و متعدد خود غافل باشیم (اين هفت طریقه زند گی که با زند گی ما هشت طریقه میشود بر طبق 
توضیحات مععد دی که در سوره‌های ق رآنی داده شده یکی زئد گی جنهاست که در اتمسفر زمین ما زند گی میکنند و 
زنده‌هائی تکامل یافته شبیه به انسانها بوده و از جنس ضد ماده میباشند و دوم تا هفتم زند گی شبه انسانها در کرات 
ششگانه‌ای از مدظومه شمسی است که اولا بالای کره زمین قرار گرفتهاند به شرطی که خورشید را پائین کره زمین 
بدانیم و انیا مانند زمین ما از ماه و خورشید استفاده میکنند و این مشخصات در مریخ و مشتری و زحل و اورانوس 
و نپتون و پلوتون کشف شده و چون زند گی در آن کرات با زند گی ما قطعاً فرق دارد معلوم نیست چگونه است ولی 
بر طبق آیات قرآنی زند گی آنال از زند گی مردم زمین پیشرفتەتر میباشد با اینکه برطبق آیات قرآنی زمین آنها بعد 
از زمین ما بوجود آمده و قبل از زمین ما متلاشی خواهند شد ) (۱۷) و در زمین برای شما انسانها از آسمان به 
اندازه معینی از آبی مخصوص فرو فرستادیم و آث آبرا در زمین جای دادیم و ما بر از بین بردن این آب توانا 
میباشیم ( این جمله اشاره به اینست که سهم کره زمین از ابتدای تشکیلش مقدار معینی از بخار آب بوده و آن 
بخارات پس از سرد شدن به صورت بارانی شدید گودیهای زمین را پ رکردند و اقیانوس های زمین را بوجود آوردند 
و در دستگاه خلقت الله هم آبهای زمین و هم بخار آبهای آن قابل تجزیه و محو شدن است) (۱۸) پس ما بوسیله آن 
آب برای شما روی قوانینی که نهادمایم باغهائی از نخلستان و انگورها پدید آوردیم و بعلاوه در زمین برای شما 
میوه‌های بسیاری نهاده‌ايم و شما از تمام اینها میخورید )۱٩(‏ و آن درختی را بنگرید که از کوه سینا بیرون مياید و 
با آن روغن مخصوص روئیده مشود (متصود درخت زیتون است که هم شاخ و ب رگ آن روغن دارد و مانند چراغ 
میسوزد و هم از میوهاش روغن میگیرند ) آن را مردم به نان میمالند و میخورند (۲۰) و برای شما در چارپایان 
خورا کی مشاهدات عجیبی است زیرا میبینید که از آنچه در شکم آنهاست مینوشيد و برای شما در آنها منفعت های 
بسیاریست و از آنها میخورید (۲۱) و بر آنها وهم بر کشتی سوار میشوید (برای اینکه عجیب بودن پیدایش شیر 
حیوانات را از شکم آنها بهتر متوجه شوید خالق عالم در چهار سوره پیش که تفسیر شد یعنی در سوره نحل شرح 
داده است که عجیب بودن آن از این جهت است که شیر از چکیده آب محتویات غذائی شکمبه و خون که مواد 
غذائی شیر را از شکمبه میگیرد و به غده پستان میرساند بوجود میآیند و خالق عالم تشکیلاتی در بدن نهاده که مواد 
متعفن و بد مزه شکمبه و خون را تبدیل به شیری بسیار خوشمزه و مفید میکند و جمله بس کوتاه موجود در متن آیه 
اشاره‌ایست از جمله مفصله‌ای که در سوره نحل است) (۲۲) و به مانند این پیغامهای آموزنده که تو را برای آنها 
بسوی این مردم فرستاده‌ایم نوح را نیز بسوی قومش فرستادیم او نیز به قوم خود گفت ال را اطاعت بندهوار کنید 
زیرا غیر از او برای شما محدائی نیست (خدا یمنی صاحب اختیار نه خالق) چرا از الله نمی ثرسید ؟ (۲۳) پس 
بزرگانی از قوم او که کفران این سخنان را کرده بودند به مردم گفتند این مرد جز بشری مانند شما نیست که با 
این سخنان میخواهد بر شما ریاست کند و اگر الله میخواست پیغمبری بفرسند فرشته‌ای را میفرستاد (فرشته در نظر 
مردم روی تبلیغات سوءاستفادهچیان مذهبی هميشه کسی بوده که فرستاده الله باشد و شخصیت مختار و محتاج و 
ناتوان بشری را نداشته باشد و بتواند از خود هر قدرتی را نشان بدهد و کسی نتواند او را اذیت کند و می بینیم 
حتی امروزه نیز برای اینکه فساد کاران جلوی اقدامات مصلحین مذهبی و اجتماعی را بگیرند امام و پیغمبران گذشته 
را با همین حالات فرشته معرفی کرده‌اند و هم یهودیان و هم مسیحیان و هم فرقه‌هائی از مسلمانان منتظر چنین 
مصلحی که دارای چنین قدرتی باشد هستند ) ما در پدران پیشین خود چنین چیزی نشنیده‌ایم (با اينکه در متن 
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کتابهای آسمانی تمام پینمبران گذشته بوده پینمبران همه بشری مانند مردم بودند که فقط پیغامهانی عالی و منطقی 
برای تربیت صحیح مردم داشتند در موقع آمدن هر مصلح صحیح دینی روی تبلیغات غلوآمیزی که سوء‌استفادهچیان 
مذهبی از مدتها پیش در پدران مردم رایج کرده بودند مردم زمان هر پیغمبری میگویند چنین چیزی در پدران خود 
نشنیده‌ایم) (۲8) این کسی که میگوید پیغمبرم فقط مردی است جن زده و دیوانه و شما مدتی صبر کنید شاید از 
دیوانگی بیرون آید و از سخنان خود بر گردد (۲۵) نوح پس از سالیان دراز تبلیغ پیفمبری خود به پرورد گارش 
گفت مردم پینامهای تو را از من درو غ پنداشتند خودت مرا یاری کن (۲۱) پس ما به او وحی کردیم که آن کشتی 
معروف را در پیش چشم ما و مطابق دستور ما بساز و چون ساختی منتظر فرمان ما باش و چون دیدی از تنوری که 
در خانه داری آب جوشید از هر حیرانی که مورد استفاده بشر است دو نوع نر و ماده در آن کشتی داخل کن با 
هر کس که اهل توست (اهل و آل هر پینمبری پیروان او میباشند چه زن و بچه او باشند و چه ایمان آورند گان به آن 
پیغمبر و در آیه 41 از سوره هود گنته شده که پسری از نوح که هم عقیده او نبود از اهل او نبود ) و مبادا آنهائی را 
که قبلا معلوم شده مخالف پیغمبری تو هستند داخل کشتی نمائی و از من نیز درباره کسانی که ستم کردند نپرس 
زیرا همه غرق خواهند شد (۲۷) پس وقتی تو و همفکرانت بر کشتی قرار گرفتید تو از طرف آنها بگو آن صفات 
عالی خدائی مخصوص الله است که ما رااز آث قوم ستمکار در موقم مداسبش نجات داد (۲۸) و بگو پرورد گارا 
کشتی مرا در زمینی پربرکت فرود آور و تو بهترین میهمان نواز میباشی (۲۹) به یقین در این داستان نشانه‌هائی 
است و ما در اینگونه کارها آزمایش کننده بودیم (داستان مفصل نوح در سوره‌های هود و یونس و انعام و اعراف و 
شعرا و عنکبوت و صافات و قمر و نوح در هریک مقداری از داستان هست و بصورت تحریف شده‌ای در سفر 
پیدایش تورات نیز میباشد ) (۳۰) پس از مردم زمان نوح» جماعت بشری دیگری پدید آوردیم (اين جماعت دیگر 
که پس از فرود آمدن کشتی نوح در کوه جودی در شمال شرقی سوریه پدید آمد پدران سه جماعت معروف به 
زردپوستان و سیاه‌پوستان و سفید پوستان بودند که سیاء‌پوستان را سامی میگویند که چون.ق رآن و تورات و انجیل در 
میان اینان پیدا شده این جماعت بعد از نوح از نظر قرآن آرامیها هستند که در قرآن به قوم عاد ارم معرفی شدهاند و 
پیغمبرشان هود نام داشت و زمین ایشان در جنوب سوریه و در محلی بود که در زمان پیغمبر اسلام ریگستانی بود به 
نام احقاف و از عجایب اطلاعاتی قرآن این است که در سوره احقاف تذ کر داده شده که در زمان مبعوث شدن هود 
پیغمبر برای قوم عاد پینمبران دیگری هم آمده بودند یعنی پیغمبری برای جماعت زردپوست و پینمبری هم برای 
جماعت سفید پوست و اگر تصور کنیم که سرخ پوستان آمریکا نیز نژادی جدا گانه باشند برای ایشان نیز طبق قرآن 
پیغمبرانی محلی آمده است که عقاید بت پرستی آنان نتیجه انحراف از تعلیمات پیغمبرشان میباشد ) (۳۱) پس میان 
آنان پیغمبری از خودشال را مامور کردیم که بگوید از دستورات الله اطاعت بندهوار کنید و برای شما غیر از او 
خدای دیگری نیست (خدا یعنی صاحب اختیار و کسی که از او اطاعت بنده‌وار بايد کرد و لذا هرکس کورانه و بی 
دلیل و یا روئ تقلید از کسی دیگر اطاعت کند بخصوص در مذهب و دین آنکس را خدای خود گرفته وبت پرست 
است) آیا حاضرید از اطاعت بندهوار دیگران پرهیز کنید ؟ (۳۲) و با نفوذان قوم او که کفران این راهنمائیها را 
کرده بودند و دیدار آرت را قبول نداشتند و بوسیله قوانین اجتماعی ما به توانائی جابرانه‌ای رسیده بودند به مردم 
گفعتند این مرد جز بشری مانند شما نیست که از همانچه شما میخورید میخورد و از هرجه شما مینوشید ‏ مینوشد 
(۳۳) و شما اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید ضرر خواهید دید (یعنی پیغمبر باید دارای قدرتهای بالاتر از 
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قدرت مادی باشد نه آنکه حتی از ما با نفوذان بی قدرت تر و مانند شما مردم عادی محتاج آب و نان باشد ) (۳4) 


یا به شما وعده میدهد که پس از اینکه مردید و خاک و استخوانهائی شدید دوباره در زمین دیگری به صورت زنده 
بیرون آورده میشوید ؟ (۳۵) چه وعده‌های بس دوری (۳۹) جز این زند گی دنیائی ما زند گی دیگری نیست و فقط در 
این دنیاست که پی در پی میمیریم و زنده ميشویم (یعنی زنده‌ها که مردند دوباره نسل آنها میآیند ) و هرگز دوباره 
در آخرت زنده نمی شویم (۳۷) و این مرد جز دروغ زنی بر الله نیست و ما به نفع او ایمان نمی آوریم (۳۸) آن 
پینمبر به پرورد گار عالم گفت: پرورد گارا در مقابل اینکه اینان مرا انکار میکنند پاریم نما (۳۹) پرورد گارش گفت 
بزودی پشیمان خواهند شد (4۰) پس روی آنچه سزاوار بودند ایشان را آن صدای هلاکت بار بگرفت و ما ایشان را 
چون خس و خاشاک کردیم و بر آن قوم ستمکار دوری افتاد (یعنی نامشان از روز گار برافتاد و روحشاث دچار 
دوری از در گاه الله شد ) (4۱) سپس بعد از ایشان جمعیت های دیگری از پس هم پدید آوردیم (4۲) و سرنوشت و 
انتهای هیچ امتی از آنچه باید ؛ نه جلو افتاد و نه عقب (زیرا قوانین علت و معلول الله دقیق و حساب شده است) (4۳) 
و پیخمبران آذ جمعیتها را هم پی در پی فرستادیم» هر زمان برای امتی پیغمبرش آمد او را درو غ دانستند و ما هم 
آنها را بردیم و امتی دیگر آوردیم و فقط داستان بدیهای آنان را گذاشتیم» برای هر قومی که ایمان به این حقایق 
نمی آورند دوری باد (اين جمعیتهای دنبال هم قوم ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و قوم شعیب هستند که شرح 
داستان مخصوص هریک و قوم عاد در سوره‌های اعراف و هود و شعرا و بعضی سوره‌های دیگرست) (44) سپس 
موسی و برادرش هارون را با نشانه‌های خود و قدرتی روشن (4۵) بسوی فرعود و طرفداران با نفوذش فرستادیم پس 
اینان نیز به خود بالیدند و قومی متکبر شدند (40) و گفتند آیا به دو انسانی که مانند ما هستند و قوم ایشان که 
بنی اسرائیل باشند غلامان ما میباشند ایمان آوریم؟ (4۷) و آن دو را دروغگو دانستند و عاقبت به مانند هلاک 
شد گان قبل هلاک شدند (داستان مفصل موسی و فرعون در سوره‌های اعراف و طه و شعرا و قصص و هود و کتاب 
داستان فرعون های موسی و یوسف و ابراهیم هست) (4۸) و به موسی آذ کتاب را دادیم شاید بنی اسرائیل بدان 
هدایت شوند ( کتاب تورات رابعد از خروج بنی اسرائیل از مصر خالق عالم در زمانهای پی در پی به موسی داد ولی 
جز قلیلی از آنان نخواستند از راهنمائیهای آن هدایت شوند بلکه به مرور آن را تحریف نمودند و دچار بدبختی 
هائی شدند ) ))٩(‏ و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای قرار دادیم (در نزد علمای يهود که محا کمه کننده مریم بودند 
ثابت شد که مریم با کره بوده و عیسی را خالق عالم بوذ پدر از مریم پدید آورده و روی همین محا کمه شدن مریم 
بوسیله شنیدن صدای تبرثه مادر از دهان عیسی در گهواره بود که عیسی و مریم را نکشتند و بلکه تا سی سال که 
عیسی پیغحبر تشدة بود که پیشوایان مذهبی بهود زا به فقساد کاری معرفی کید آزاو مادرش را فقذس ی ردان )زو 
آن دو را بسوی زمینی پرجسته و حاصلخیز و مطمثن که آبی جاری داشت منزل دادیم (از آیه بعد پیداست که وقتی 
عیسی در سی سالگی پیغمبر شد برای اینکه از پیشوایان سوءاستفاد‌جی مذهبی يهود در بیت الحم و اورشلیم که محل 
تولدش بود دور باشد و در جای نسبتاً امنی پینمبری خود را تبلیغ نماید خالق عالم به او دستور داده بود که بسوی 
شمال در زمینهای خوش آب و هوای جلیل و گُفرناحوم و ناصره پرود و مردم آنجا را اول تبلیغ کند و لذا بیشتر 
حواریان عیسی اهل جلیل هستند و محل سکونت دائمی عیسی و حواریون او را ناصره میگویند یمنی جائی که 
نصرانیها یا نصرت دهند گان دین اللّه در آث بودند و مردم را تبلیغ میکردند و آنچه خلاف این سخنان در انجیلها 
هست مانند پسر خدا بودن عیسی دروغها و اسرائیلیاتی میباشد که به نفع یهودیان ساخته شده است تا بتوانند دين 
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عیسی را موهوم جلوه دهند و بگویند فقط ما موحد هستیم) (۵۰) ای تمامی پیغمبران از پا کیژه‌های زمین بخورید و 
نیک و کاری کنید و بدانید که من بدانچه میکنید دانا هستم (۵۱) و امت هریک از شما بمانند هم | کثرشان نافرمانند 
و اند کی مزمن حقیقی و من پرورد گار تمامی شما میباشم و فقط از من بترسید (اين جملات میرسانند که تمام 
پیغمبران شغل و در آمدی خوب و زند گی خوب داشتند و محتاج مردم نبودند تا کسی نگوید که کارهای تبلیفاتی 
خود را برای فریب مردم و استفاده از آنان شروع کرده‌اند و بلکه معلوم باشد که مامور الله بوده‌اند که خود را از 
راحتی زند گی در ناراحتی مخالفت با جامعة فساد کار انداختند ) (۵۲) پس طرفداران هر یک از پیفمبران کار دین 
خود را میا خود به فرقه‌ها تکه تکه کردند و هر فرقه به آنچه داشتند خوشحال بودند (۵۳) پس تو نیز این مردم را 
که بنام دین اسماعیل و ابراهیم و موسی و عیسی فرقه‌های باطل مذهبی دارند تا مدتی رها کن و در آنچه سخت 
گرفتار آن شدهاند با ز گذار (یعنی عاقبت مخالفین پینمبر اسلام نیز دچار هلاکت و عذاب الله خواهند شد) (۵1) 
آیا اینان گمان میکنند اینکه به ایشان بوسیله مال و فرزندانی کمک میکنیم کوشش داریم که به ایشان خوبیها 
رسانیم؟ (۵۵) این یک گمان بی شعورانه‌ایست (امروزه نیز فساد کاران تصور میکنند خالق عالم آنان را دوست دارد 
که به ایشان ریاست و نفوذ و تمول و خوشیهای دنیائی داده و نمیدانند که اینها برای آزمایش ایشان است) (۵7) 
فقط کسانی که از ترس قوانین آخرتی پرورد گارشان در هراسند (۵۷) و کسانی که به مطالب روشن پرورد گارشان 
ایمان میآورند (۵۸) و کسانی که به پرورد گار خود شریکی قرار نمیدهند (۵۹) و کسانی که بخششهای خود را 
درحالی میدهند که دلهاشان در ترس آن است که چگونه باید بسوی پرورد گارشال ب رگردند (یعنی بدون توقع و ریا 
در راه الله و پیشرفت حق و دستگیری مستحقا و فقط برای رضای الله و ترس از آخرت بذل و بخشش میکنند و 
ز کات میدهند ) (۲۰) فقط اینها هستند که در رسیدن به خوبیهائی از جانب ما کوشا هستند و اینها هستند که برای 
رسیدن به آنها از یکدیگر جلو میزنند )٦۱(‏ و ما بیش از توانائی ه رکس از او وظیفه نمیخواهیم و نزد ما کتابیست 
که روی سزاواری سخن میگوید و به کسی ستم نخواهد شد (۱۲) لیکن مردمی که غیر اینانند از این سخنان در 
ناراحتی ای هستند و اعمالی غیر از آنچه گفتیم دارند و به کار خود مشغولند (۱۳) تا زمانی که جباران ایشان را به 
آن عذاب پیشگونی شده بگیریم در آن زمان به التماس میافتند (14) به ایشان گفته خواهد شد که حالا دیگر 
التماس نکنید که از جانب ما کمکی به شما نخواهد رسید (۲۵) زیرا نشانه‌های روشن من بر شما خوانده میشد و 
شما از آن به پشت برمیگشتید(11) و نسبت به گوینده آن تکبر نشان میدادید و در شب نشینیهای خود درباره او 
چرت و پرتها میگنتید (1۷) آیا در پیغام الله دقت نکرده‌اند؟ یا چیزی برای ایشان آمد که در پدران پیشین ایشان 
سابقه نداشت؟ (یعنی با اینکه از زبان پیغمبر قدیمی خود نیز چنین سخنانی شنیده بودند سخن مشابه پیغمبر جدید 
را نهذ پرفتند ) (۱۸) آیا این که منکر پیخمبری پیغمبر خود شده‌اند برای این است که پیغمبری او را نشناخته‌اند ؟ 
)۱٩(‏ آیا اینکه میگویند او دیوانه است از روی دل میگویند ؟ خیر حفیقت این است که می بینند حق گوئی نزد 
ایشان آمده و بیشتر مردم از حق بدشان میآید (۷۰) و اگر آنچه حقیقت دارد از هوسهای ایشان تبعیت میکرد 
آسمانها و زمین و نفوس آنها همه فاسد می بودند و حقیقت اینست که ما آنچه از پند که بايد به ایشان بدهیم دادیم 
ولی ایشان از پندی که برای خودشان مفید است اعراض میکنند (۷۱) آیا تو از ایشان تقاضا داری چیزی را خرج تو 
کنند ؟ پس خرجهائی که پرورد گار تو به تو داده و میدهد بهتر است و بهترین روزی دهند گان او میباشد (۷۲) و تو 
بدود هیچ توقعی ایشا را بسوی راهی راست دعوت میکنی (۷۳) و کسانیکه به آخرت ایمان نمی آورند از راه 
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مستقیم به راه کج علاقه دارند (۷4) و اگر پس از ضرر رسیدن به ایشان ما به ایشان رحم کنیم و ضرر رسیده را از 
ایشان برداریم آنان دوباره در س رکشی قدیم خود بدوذ هیچ دلیلی اصرار میورزند (۷۵) و ما ایشان را دچار آن 
عذاب مختصر کردیم و آنان برای پرورد گار خود نه اظهار کوچکی کردند و نه التماسی نمودند )۷٩(‏ تا اینکه بر 
ایشان دروازه‌ای دارای عذابی شدید باز کردیم که دیگر امیدی نداشته باشند (عذاب مختصر عذابی بود که در سوره 
دخان اعلام شد که بصورت ابر سنگین خفه کننده‌ای بود و فشار مختصری داشت و مردم کفران کننده مکه آنرا یک 
حادثه طبیعی تصور کردند ولی چیزی از آن نگذشت که عذابهای پی در پی برای آنان شروع شد که روز به روز 
شدیدتر گردید تا به کشتار ایشان در جنگ بدر رسید و در دنبال آن کم کم مسلمین به فتح کامل مکه و عربستان 
رسیدند ) (۷۷) و کسی که این پندها را میدهد کسی است که برای شما گوش و چشمها و آنهمه وسائل فهم نهاد و 
شما چه کم سپاس می گزارید (با اينکه ارزش گوش بسیار کمتر از چشم و تعقل است اکثر مردم چشم و عقل خود 
را می بندند و به چرندها گوش میدهند ) (۷۸) و او کسی است که شما را در زمین پدید آورد و زیاد و منتشر کرد 
و عاقبت بسوی او جمم کرده میشوید (یعنی ارواح شما بسوی قدرت الله و زمین آخرت که آنجا عرشی از عرش 
عظیم الله است) (۷۹) و او کسی است که زنده میکند و میمیراند و اختلاف شب و روز به خواست اوست چرا تعقل 
نمیکنید (اگر کسی تعقل کند میفهمد که هدف و منظوری عالی برای بشر از این وسائل زندگی و مرگ برای بشر 
است و آن زند گی بی نکبت آخرت است) (۸۰) و این مردم همان را گفتند که پيشینیان به پیغمبرشان گفتند (۸۱) 
گفتند آیا وقتی مردیم و خاک و استخوانهائی شدیم دوباره زنده میشویم؟ (۸۲) این وعده‌ایست که هم بما داده‌اند و 
هم به پدران ما در قدیم و این جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۸۳) بگو اگر شما دانستاید بگوفید. که زمین و نفوس 
آن در اختیار چه کسی است؟ (۸۶) پاسخ خواهند داد که در اختیار الله است بگو پس چرا متوجه هدف اینها که 
آخرت است نمیشوید ؟ (۸۵) بگو پرورد گار آسمانهای هفتگانه و پرورد گار آن عرش عظیم چه کسی است؟ (از نظر 
انسان خا کی هفت آسمان هفت کره آسمان دار و ماهدار و نفوس دار منظومه شمسی است و مرکز کل خلقت م رکز 
قدرت جهان و عرش عظیم الله است و این دلیل بر آن نميشود که صد‌ها منظلومه نفوس دار دیگر در خلقت از عرش 
الله بوجود نیامده باشد ) (۸۲) خواهند گفت صاحب تمامی آنها له است و بگو پس چرا از او نمی ترسید ؟ (۸۷) 
بگو اگر دانا بودید بگوئید تشکیلات بهم مربوط همه چیز بدست کیست و چه کسی همه را پناه میدهد و کسی 
نیست که مخالف او را پناه دهد ؟ (۸۸) خواهند گفت اختیار بدست الله است بگو به دروغهای دیگران چرا گوش 
مید هید ؟ (۸۹) حقیقت این است که ما این سخنان سزاوار را برای ایشان آوردیم و آنان دروغگو میباشند )٩۰(‏ و 
الله برای خود فرزندی نگرفته و پا او اختیارداری برای مردم نیست. اگر اختیارداری بود باید هر اختیارداری 
مخلوقاتی داشته باشد و اختیار خود را فقط در آتها بکار اندازد و هر صاحب اختیارقوی تری برتری خود را بر 
ضمیفتر نشان دهد و جهان در جنگ خدایان به فساد گرفتار شود ( که اگر همه به اندازه هم قدرت نداشته باشند آن 
خدائی که قدرتمندتر است دیگران را نابود خواهد کرد ) و چون چنین چیزهائی دیده نمیشود الله از شریکان و 
صاحب اختیارانی که برای او قرار میدهند پاک میباشد )٩۱(‏ و فقط اوست که برهر پنهان و آشکاری داناست پس او 
از شریکهانی که مردم (بنام واسطه و پارتی و ولی و پسر و مظهر و خون و دست) برای او قرار میدهند بسی بالاتر 
میباشد )٩۲(‏ و بگو پرورد گارا مبادا زمانی که وعده عذاب بر کافران را به من نشان دادی )٩۳(‏ مرا از آن قوم 
ستمکار قرار دهی (اين آیه میرساند که حتی پیغمبران امکان دارد در اثر وسوسه‌هائی دنیائی به کفر و ظلم کشیده 
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شوند و مانند یونس پیغمبر دچار عذاب الله گردند پس آنچه سوعاستفادهچیان مذهبی درباره بی گناهی پیشمبران و 
امامان میگویند دروغ و برای رواج شرک و بت پرستی است) )٩4(‏ و ما بر آن توانائیم عذابی را که به آنان وعده 
داده‌ایم به تو نشان دهیم (اين آیه میرساند که هنوز وسوسه‌ای در پیفمبراسلام بود که مبادا عذاب نابود کننده گفته 
شده بر کافران نياید ) (۹۵) تو به هر راهی که بهتر است بدی های آنان را از خود دفع کن و بدان که ما به آنچه 
مخالفین تو میگویند داناتریم )٩۱(‏ و بگو پرورد گارا من از وسوسه‌های این شیطنت کاران به تو پناه میبرم )٩۷(‏ و 
خود را از حیله‌هائی که هنگام آمدن در نزد من ممکن است انجام دهند به تو می سپارم )٩۸(‏ و بدان که آنان تا 
وقتی که یکی از آنان را مرگ رسد به وسوسه وحیله خود ادامه میدهند و چون در هنگام مرگ دچار عذاب شدند 
خواهند گفت: پرورد گارا مرا به دنیا باز گردان )۹٩(‏ تا کارهای خوبی که نکردم انجام دهم چون سخنش ظاهری 
است اثری ندارد و از پس م رگشان یک زند گی برزخی خراهد بود تا زمان زنده شدن دوباره ایشان در آخرت برسد 
(اين نصایح میرسانند که پیغمبر اسلام نمی دانست که چه پیش آمدها برای او خواهد کرد و باید علاوه بر توکل بر 
الله روی قواعد مادی مواظب خودش در حد توانائی خودش باشد ) (۱۰۰) پس وقتی در آن اعلام خطر پرصدا دمیده 
شود و قیامت کبری برسد دیگر میان مردم قوم و خویشی نخواهد بود و اصلا از یکدیگر تقاضای کمک نخواهند 
کرد (یعنی نه رفاقت معنا دارد و نه آن واسطه بازی و پارتی بازی و شناعتی که خرافیون مذهبی معتقدند) (۱۰۱) 
فقظ رستگار کسی است. که اغمال خویش.سنگین باشد. (۱۰۲) و کسی. که اعمال خوبش سبک آید به خود ضرز زده 
و هميشه در دوزخ خواهد بود (دوزخ محل کارهای پررنج و زند گی پرعذاب است) (۱۰۳) آتش دوز خ صورتهای 
ایشان را پی در پئ میسوزاند و آنان در آن ثرشرو خواهند بود (۱۰4) و به ایشان گفته میشود مطالب مستدل من 
برآی شماً خواندة بیش و شا آنها را دروغ میدانستید (۱۰۵) پاسخ دهند : پرورد گارا ميدانیم که فساد کاریهای ما 
بر ما غلبه کرد و ما قومی کج رو بودیم (۱۰۹) ولی تقاضا داریم مارا از این دوزخ به جائی دیگر مانند دنیا بیرون 
بری اگر باز هم چنان کردیم واقعاً ستمکار خواهیم بود (۱۰۷) پرورد گار ایشان گوید چون سگی طرد شده در 
دوزخ زند گی کنید و با من سخن نگوئید (۱۰۸) زیرا در دنیا گروهی از ند گان من توجه به من داشتند و به من می 
گفتند ما به دستورات تو ایمان آوردیم و تقاضا داریم گناه ما را ببخشی و به ما ترحم کنی و تو بهترین رحم 
کنند گانی (۱۰۹) و شما دوزخیان آناترا مجبور میکردید تا اینکه آنا پندهای مرا بیاد شما نیاورند و شما از دیدن 
آنان به خنده میافتادید (۱۱۰) امروز من بواسطه تحملهاثی که ایشان داشتند این رستگاری جالب را به ایشان پاداش 
دادم (۱۱۱) و شما بگونید در زمین دنیا چند سال درنگ کردید ؟ (یا خوش بودید ) (۱۱۲) پاسخ دهند : حساب 
دقیقی نداریم شاید یک روز یا چندین روز و این را از کسی بپرس که حساب آنرا داشته باشد (فساد کاران در دنیا 
هرچه هم قدرت و نفوذ داشته باشند گاهی خوش و زمانی سخت ناخوشند بطوریکه زمان دنیای ایشا در مقابل زمان 
هگ بزاز ی( ییا بسیار کم است) (۱۱۳) پرورد گار ایشان به ایشان خواهد گفت: گر در همان ڈنیا دانا بودید 
می توانستید بفهمید که جز اند کی خوشی نخواهید داشت (۱۱4) آیا گمان میکردید که ما شما را بیهرده آفریده 
بودیم و پس از مرگ بسوی ما بر نمیگردید ؟ (۱۱۵) الله از اینگونه تصورات جاهلانه بس والاتر است و او آن پادشاه 
سزاوار حهال است جز او صاحب اختیاری يست و او پرورد گار آث عرش پر بحشش است (عرش الله م رکز قدرت الله 
و در م رکز خلقت است و تمام خلقت از بزرگترین کهکشان تا کوچکترین ماه جرقه‌هائی از آن هستند و سررشتذ هر 
قدرتی از آنجاست و آن در حکم بدن الله است که روح و قدرت الله بر آن حکمفرماست و این روح و بدن جهانی 
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همیشه با هم بوده و هستند و همه چیز از آذ پدید آمده است) (۱۱7) و هھ رکس با چنین صاحبی صاحب دیگری 
بخواند دلیلی جز خیال بر صاحب اختیاری آن ندارد (صاحب اختیار بحای خداست و هردو ترحمه اله میباشند نه 
ترجمه الله) و حساب چنین دروغگوئی نزد پرورد گار او میباشد و پرورد گار او چنین کفران کنند گانی را رستگار 
نخواهد کرد (۱۱۷) و تو ای محمد يهگو پرورد.گارا گناههای مرا ببخش و به من رحم کن زیرا بهترین رحم 
کننده تو میباشی (آیا با این توضیحات صریح و واضح که الله در قرآن کریم به شکل وحی بر بنده ب رگزیده‌اش 
پینمبر اکرم(ص) فرستاده است و او را مکلف ساخته است عيناً برای ایمان آورند گان با زگو کند » داشتن عقیده به 


بی گناهی پینمبر و امام صحیح است؟) (۱۱۸) 
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حلاصه سوره ((رعد» 

سور رغد که در ف رآنهای معمولی شور ۳میباشد از یک آیه متشابه و ۳. آیه محکم 
تشکیل یافته و خلاصف آیات محکم آذ اینست که تربیت کننده تو ب رای پیغمب ری» پیفامهای 
روشن و مستدل بو فرو میذ رستد تا مردم متوحه عجایبی که در تشکیلات خحلقت هست بشوند 
و لثر ايسکه ار تو میشتوند پش از ه رگ ,دوباره بصررت دیگ زی رنده میگ ردنة تعجب فنکتدد 
ولی بیشعر مردم نمیخ و اهند چدین حقیقت مهمی رابپذی ر ند و بجای اينکه ار خوبیهای تربیت 
پیغحبری تو در همین دنیا نیز فایده ببر ند از تو میخ و اهند عذابی را که سر او ار کف ران 
کید د گان است زودتر دچارش شوند و یا با معجزه فایده‌های دنیاثی به ایشان برسانی و حال 
آنکه تو بمانند تمام ر اهدمایان و پیغمبر اد گذشته فقط مامور اطلاع دادن به عطرهای آعرت 
به مردم میباشی نه وادار کننده آنان به ایمان از روی ترساندن بوسیله عذاب و یا تلمیع » الله 
میداند که آناك چه میگویند و بحای اینکه ایشاذ را زودتر عذاب کند حتی عر املی ب رای 
ایشان نهاده که آنان ر | ار خطرهای طبیعی حفظ کنند تا آزمایش زن دگی و استمداد خود را 
نشاف بدهند آن و قت است که عذاب بیرحمانه بر ایشان میأآید و ایشان راب رای مسیر اوضاع پس 
از م ر گشان میبرد فقط الله است که روی قو اعد علت و معلولی که نهاده هرچه را بشر بخ و اهد 
بان ازهایکه س زاو ارش باشد میدهد و آنانکه مردم روی عقاید موهومی از ایشا حاجت 
میخ و اهند چیزی جز موهوم از ایشال بدست نمی آورند, همانطور که مردم آسماذ و زمین 
مجیورند نسبت به قوانین الله سر فرود آورند صلاح شنون دگان پیفامهای پیغمب ران الله نیز این 
است که چشم و کوش خود را بان کنند و راهتمائی آذاث را بپگیرند و از ولی هاو 
و اسطه‌های خیالی دینی موهوم خود که ذر ای در خلقت به نفع ایشا دخحالت ندارند دست 
بکشند و بداندد که هوسها و ظاهر سازیها و قدرتهائی که از طریق مذاهب موهوم بدست 
میاورند چون کف رودخانه در هدگام سیل است که برودی تابود میشود و فقط آب صافی 
زیر آن است که مانند متن پینامهای پیغمب ران به مردم فلیده میرساند و کسی که متن پیفام 
پیغمی ر اذ الله را نپذیرد اگر اعتیار تمام اشیاء زمین را هم داشته باشد حساب کارهایش بد 
خو اهد شد و جای همیشگی او پس از این زن دگی موقت دنیا دموزخ خ و اهد بود و کسی اهل 
بهشت است که روی انسائیعی که بدا افععار میکند سلسل فکر خود راب ری رستگاری 
جقیقنی شود پتگار ندرد ز آل ماشه اضمالشن: دز ند پرور دگارش بعرند و در دیا جن مقیلن 
هرسها برای رضای پرور د گار خود استقامت نماید و نمار مقرره راب رای یا دآوری مکتب 
تربیتی خود بخ و اند و بر ای اصلاح جامعه ار مال خود حرج کند و بد رابا نییکی دفع نماید و 
کسانیکه خود را یه نادانی می زنند و فساد فیکدند به رن دگی دائمی دای دچار خو افد شد 
هر گر الله نمی خو اهد همه به زور یا طمع یمان آو رند زی را حق کرشش کنن دگان فد کار 
ضايع میشود و تو ای پیغمبر و یار اف تو نباید بخ و لهید که به قدرت اه بیشعر مردم ایمان 
آورند و منتظر زمانی باش که لازم شود به کاف را سکه عذاب پیشگوئی شده بر سد و یا تو 
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از مکان ایشان به مسکانی نزدینک آذ بروی و آناذ دچار آذ عذاب شوند همانطور که 
سغر هکندد گان پیغمب ران دیگر دچار عذابهای گو نا گوذ شدند و بگذار که مردم کف ران 


کندده مکه اسمهای بز رگی بر ای فریبکاری های دئیائی خود روی شربکهالی که با خیال 


بر ای الله در صاحب اخعیاری قر ار داده‌اند بگذارند تا هم در دنیا عذاپ ببینند و هم در آعرت 
بطور شدیدتر و بگو من فقط اظاعت بددهوار از الله میکنم و مردم رابه ار میخ انم زی را 
بار گشدهم وکر اف ماه ور ا رز هو سهای مردم را تبعیت ثمیکنم و ھر کس زد اله 
پر ونده‌ای حو اهد داشت و مردم همانطور که روی حسابی آمده‌اند میروند و الله است که با 
سر عت حسابشان راا میرسد و بگذار مردم کف ران کندده فریبکار بگویند تو پیغمبر نیستی و 
بگو همیشکه الله و دانایان بیغرض می دانند من پیفمبرم کافی میباشد. پس از این خلاصه به 
متن مفصل آیات توحه نمائید: 
سوره «رعد » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الف؛ لام میم» راء (اين آیه چهار حرفی یکی از آیات ۲٩‏ گانه متشابه قرآن است که چون قانون زبا عرب معنائی 
قانونی برای آن تضمین نمیکند و خالق عالم کلید رمزی هم برای آن به پیغمبرش نداده روی خبال میتوان معنی ها و 
تاویل های زیبا و بی پروپائی بنام روایات برای آن بافت و اینها بر طبق توضیح خالق قرآن در آیه ۷ از سوره آل 
عمران در ابتدای بعضی سوره‌های آن نهاده شده تا سوءاستنادمچیان مذهبی درباره آنها خیالبافی کنند و معلوم شود 
که پیشوایان حقیقی مذهبی یا راسخان در علم قرآن آنانند که از خیال بافی برکنار و جز با دلیل صخیح قرآن را 
تعلیم نمی دهند شرح بیشتر برای اینگونه آیات در تفسیر آیه اول سوره‌های مریم و قاف و یاسین میباشد ) آنچه تا 
حال از قرآن وحی شد نشانه‌هائی از کتاب بود (کتاب یعنی مطالب محکم و لازم و صحیح و ثابت نه نوشته شده) و 
آنچه بسوی تو از پرورد گارت نازل شد آن حقیقت سزاوار است ولی بیشتر مردم بدان ایمان نمی آورند (۱) آن 
پرورد گار خدائی است (خدا یعنی صاحب اختیار) که آسمان ها را بدول ستونی که شما آنا را ببینید برافراشت و از 
پس آن بر آن عرش قرار گرفت و خورشید و ماه را اسیر قانون مربوطه کرد هم آسمانها و هم خورشید و ماه برای 
مدتی معلوم در حرکتند و الله کار آنها را تدبیر میکند و اوست که این آیات را شرح میدهد تا شما ملاقات 
پرورد گار خود را یقین کنید (عرش های الله م رکز قدرتهای کوچکی هستند در جهان و کهکشان ها که جرقه‌هائی 
از عرش عظیم مر کزی الله میباشند » این عرشها هریک منظومهدار یا خورشیدهائی میباشند و تمام اینها غیر مستقیم و 
یا مستقیم از آنرو از مرکز خلقت جدا شده بودند که در آنها زمینهای آسمان داری بوجود آید که موجودات 
زنده‌ای در آنها پدید آیند و این موجودات زنده به زنده‌های متعقلی که بتواندد جهان شناس و خالق شناس باشند 
تکامل یابند و همانطور که منظومه شمسی, بر طبق راهنمائی قرآن دارای هفت زمین و آسمان نفوس دار و شبه 
بشردار است به نظر میرسد که هر خورشيد دیگری نیز در منظومه خود هفت یا کمتر و بیشتر زمین قابل زند گی 
داشته باشند زیرا حقیقت این است که جهان برای پیدایش موجودات متعقل در آنها پدید می آید و تا مدتی دوام 
میکند و دوباره خراب و حذب م رکز خود میشود تا وجود آنچه آفریده میشود عبث و بیهوده نباشد و معمولا برای 
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آنکه ارزش با ارزش ها معلوم شود باید خیلی بیشتر از با ارزشها کم ارزشهالی هم باشند و آخرین پدیده کرات با 
ارزش ماه‌ها میباشند که مخصوص کرات نفوس دارند و تمام اینها گردش به دور بزرگتر از خود که عرش آنهاست 
دارند و همه غیر مستتیم و مستقیم به دور م رکز خلقت یمنی عرش عظیم الله بیگردند و همه به نسبتی معین فشار 
قدرت الله را در خود حس می کنند و به عبارت دیگر مجبور به اطاعت از جاذبه عمومی هستند و بوسیله ستو غير 
مرئی جاذبه و دافعه در بالای عرش الله و یا اگر از محیط خلتت تصور کنیم در بالای موجودات زنده قرار گرفه‌اند و 
میگردند و نتیجتاً مورد استفاده موجودات بشری و شبه بشری میباشند تا از میان آنان بوسیله پیفمبران کاملترین آنها 
به تربیت عالی دین الله تربیت گردند و در زمین آخرت و پس از زمان ملاقات الله در یک حکومت عالی و وسیعتری 
رسای آن حکومت شوند و از مقربین در گاه خالق خود و خوش ترین مرجودات باشند. تا پس از مدتها جهان ایشان 
نیز پایان یابد و جهان مشابه دیگری بوجود آید ) (۲) و او کسی است که زمین را بکشید (اشاره به کشیده شدن 
تسمت استوانی زمین به خارج است که از ح رکت وضعی آن پس از فرو رفتن دو قطبش کشیده شد و باعث گردید 
که جاهای قابل سکونت زمین پهن تر گردد ) و در آن کوههای ثابت و رودخانسائی قرار داد و از هر میره‌ای در 
زمین دو نوع (نوعی از جنس ماده خاکی زمین برای انسان و نوع مشابه دیگری از جنس ضد ماده برای انسانهای 
ضد مادی که جنها باشند و بشر آن را نمی تواند ببیند با اینکه همراه با بشر و در اتسنر زمین زند گی میکنند و 
شرح مفصل این دو نوع موجود در سوره الرحمن است و این تذ کرات یکی از معجزات علمی قرآنست که تازه 
دانخمندان آن را کنغر آز خذ کرات قرآن کشف کردء‌ند ) شب را بوسیله روز و روز را توسیلة شب میپوشانة و دز 
آنچه گنته شد نشانه‌های میباشد برای قومی که تنکر نمایند (۳) و در زمین قطعه‌هائی مجاور هم قرار داد (متصود 
ممالک مختلف است که مجاور هم بوده و برسیله کرهها و رودخانه‌ها از هم جدا میشوند ) و باغهائی از انگورها و 
زراعتها و درختان خربا نهاد که بعضی از اينها دو درخت از یک ریشه و برخی یک درخت تمام این درختان از یک 
آب سیراب میشوند ولی ما بوسیله قرانین خود غذائیت بعضی را بر بعض دیگر بهتر ميکنیم به یتین در آنچه گنته شد 
نشانه‌هائیست برای قومی که عقل خود را بکار میاندازند (مسلمانان صدر اسلام بوسیله این آیات بود که پیشرو علس 
دانشمندان جهان شدند ولی انسرس که براسطه اقدامات دشمنان اسلام و نفوذ اسرائیلیات در عقاید مسلمین به وسیله 
بیگانگانی که به لباس روحانی مسلمان در آمدند و برای مسلمانان تفسیر قرآن پر اختلاف و رساله‌های فتهی 
گونا گون نوشتد مسلمین غقب افتادند و نخواستند عقل خود را بکار اندازند ) (4) و اگر ثو محمد از این سخنان و 
تراردادهای طبیعی پرورد گارت عجب میکنی قابل تعجب گفتار مخالفین پینمبری ترست که میگویند آیا وقتی خاک 
شدیم در خلقت جدیدی زنده خواهیم شد ؟ (یعنی آیا تبدیل جرقه‌ای از خورشيد بصورت زمین پ رکوه و رود و درخت 
ها و میوه‌ها و ممالک و انسانها و جنها عجیب تر است یا جدا شدن روح از بدن دنیائی و پوشیدن بدن و لباسی از 
زمین آخرت و بصورت خلتت جدیدی در آمدن؟ قطعاً اگر بی غرض باشید خواهید گنت اولی مشکل تر از دومی 
است) اینان کسانی هستند که راهنمائی های پرورد گار خود را کفران کرده‌ند و آذ غل و زنجیرها در گردنهای 
ایشان است (یعنی هوسهای دنیائی گردن ایشانرا گرفته و آنها را بسوی خود می کشاند و از تمقل و تنکر باز 
میدارد ) و یاران آن آتش اینانند که در آن هميشه خواهند ماند (۵) و ایدان پیش از آنکه از خوبیهای این تربیت 
عالی استفاده کنند از تو با شتاب آل عذاب بد پیشگوئی شده برای کافران را میخواهند و حال آنکه قبل از ایشان 
آن بدیهای عبرت دهنده دیده شد (یعتی میدانند که جه عذابهائی برای کافران زمان پینمبران گذشته آمد ) و به 


1۸۰ 


سوره: ۱۳ سوره رعد بترئیب نزول: سوره ۷۷ 


بقین پرورد گار تو چشم پوشی مخصوصی برای مردم بر ستمکاری های ایشان دارد (یعنی مدتی به ایشان مهلت 
میدهد ) و در مرقعش پرورد گار تو ایشا را به عذاب سختی دچار خواهد نمود (1) میگویند چرا بر او نشانه‌ای از 
پرورد گارش فرو نیامد (مقصود شان نشانه معجزه آمیز ترسناک یا فایده مادی دار مانند طلا و باغ میوه بود که بارها 
از پیغمبر اسلام میخواستند ) با اینکه تو فقط اعلام کننده خطر آخرت ایشان میباشی و هر قوم دیگری نیز مانند تو 
راهنمائی داشتند (۷) الله میداند که هر زنی به چه آبستن میشود و میداند رحم های زنان چه کم می آورند و چه 
زیاد (یعنی کدام بچه ناقص الخلقه و کدام دوقلو است) و هر چیزی نزد او حساب و اندازه معینی دارد (۸) او دانا به 
هر پنهان و آشکاری است و او آن بس بزرگ و بس والا مقام میباشد )٩(‏ از شما هرکس پنهان سخن گوید یا 
آشکار برای او یکسان است و اگر کسی در شب خود را بسیار پنهان دارد و یا در روز سر گرم کار خود باشد آنرا 
هم الله یکسان میداند (۱۰) برای ه رکس در جلو و عقبش مامورانی نگهبان است که او را از کارهای خطرناکی که 
از الله است حفظ میکنند و الله هیچ قومی را تغییر حال نمیدهد تا وقتی که خودشان آنچه را دارند تغیپر دهند و 
هنگامی که الله به قومی بد خواست دیگر کسی نمی تواند آن بدی را رد کند و غیر از الله هیچ کمک کننده‌ای برای 
آنان نخواهد بود (مثلا هرگاه بیماری خطرنا کی را خالق عالم روی قوانین طبیعی یا اراده مخصوصه خودش برای 
مملکتی بخواهد همه دچار آن نمیشوند و بعضی ها که نباید بمیرند یا قوانین استشنائی طبیعی که اطراف ایشان است 
ایشان را حفظ میکند و یا مامورین روحی غیبی اطراف اشخاص کاری میکنند که آنان از آن بیماری در امان بمانند 
و بر این اساس جامعه‌ای سزاوار بد بختیهای شدیداند که خودشان روی فساد کاریهای خود آن بد بختی را برای خود 
بخرند ) (۱۱) او کسی است که برق آسمانی را به چشم شما می آورد تا هم ترسناک باشد و هم شما را به طمع 
باران اندازد و در آن زمان آن ابرهای سنگین باران دار را پدید می آورد (۱۲) و صدای رعد حمدیست که 
قدرتهائی از اللّه را په گوش شما میرساند و وقتی آن ملکها ترس خود را از آن نشان میدهند نیز قدرتهائی از الله را 
به گوش شما میرسانند و الله آن صاعقه‌ها را میفرستد تا ه رکس را بخواهد بدان دچار کند و این مردم کفران کننده 
درباره قدرت و کارهائی که او در آخرت خواهد کرد سخنان جدل آمیز میگویند و حال آنکه او ایشان را سخت 
عقوبت خواهد نمود (از متن این آیه پیداست که این ملکها که مورد تملکها باشند ذرات بخار آب موجود در فضا 
هستند که برق و رعد و عوامل ایجاد کننده آنها باعث فشرده شدن این ذرات آب میشوند و ابر باران دار را پدید 
میآورند و زبان حال تمام اینها بز رگداشت خالق این قوانین طبیعی است به گوش متفکرین دنیا تا از آن به کشفیات 
علمی و اختراعاتی نائل شوند و چه بدبختند دانشمندانی که این قدرتها را می بینند و توجهی به خالق خود و 
رآهتمائیهای او بوسیله پیغمبرانفن ندارند. و به حق اینان سزاوار بزرگترین غذاب در زند گی وسیع آخرت خواهند 
بود ) (۱۳) آل تقاضاهائیکه روی قوانین طبیعی باشد حق است و پاسخش در اختیار الله است و کسانی را که مردم 
غین از راههای قائونی الله میخوانند از آنها پاسخی به نفع مردم نمی رسد مگر مانند کسی که ذو کف دستش را باز 
میکند و میخواهد با دست باز آب را به دهان خود برساند» قطعی است که آبی به دهان او نخواهد رسید و 
تقاضاهائی که کنران کنند گان از غیر قرار داده‌های الله میکنند جز تقاضا از چیزهانی گم شده نیست (آیا آنانکه از 
دعا و ورد و ستاخانه و چوب و سنگ و مرد گان و صلیب و مریم و عیسی و امثال آنها در زمانی که مرده‌اند و 
روحشان در بهشت است حاجت میخواهند غیر از آنچه از طریق قوانین طبیعی الله به ایشان میرسد از این چیزهای 
خیالی چیزی نصیبشان می شود و آیا این بزر گترین کفران نیست که ما برخلاف راهنمائیهای قرآث خالقی را که همه 
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چیز روی قوانین طبیعی در دسترس ما گذاشته فراموش کنیم و پایبند به این موهومات که د کانهائی برای عوام فریبان 
مذهبی منعخور است بشویم و روی تلقینات و ہد آموزیها حتی اگر د کتر و دوا بیمارمان را خوب کرد آنرا از تاثیر 
توسل به موهومات بدانیم؟ آیا نمی بینیم که بدبخترین جامعه بیسوادترین مردم جامعه و مردمی هستند که پابند این 
موهوماتند ؟ بر هر دولت و ملت اصلاح طلب و خواهان پیشرفتی لازم است به کمک راهنمائیهای قرآن و طرفدارا 
آن سخت با این عوام فریبان مذهبی مبارزه نمایند تا ريشه اینان که ريشة تمام بد بختیهای اجتماعی است از جامعه 
کنده شود ) )۱٤(‏ و برای الله هر ذیشموری که در آسمانها و زمین باشد چه روی اختیار و چه اجبار در تمام شب و 
روز سر تعظیم فرود میآورند نه فقط خودشان بلکه سایه و آثار ایشان (یعنی همه نا گزیرند جه بخواهند و جه نخواهند 
و چه مزمن باشند و چه کافر و چه بیخبر از کفر و ایمان از قوانین نهاده شده بوسیله خالق عالم اطاعت نمایند و مهم 
نیست که عده‌ای عوام فریب و يا مغرور و یا فریب خورده به ظاهر از پیغام اله که به نفع خودشان است چند صباحی 
در دنیا سرپیچی کنند و از قانونی از الله پیروی نمایند که سزاوارشان پستی دنیا و عذاب آخرت باشد ) (۱۵) بگو 
پرورد گار آسمانها و زمین چه کسی میباشد ؟ خودت بگو که فقط آن یگانه دا است؛ آیا سزاوار است که جر او در 
لفیا ود ولی هائی گیرید که حتی مالک نفع و ضرری برای خود نیستند ؟ (آیا درخت واشیاء دیگری که مردم 
نادان از آن شفا میخواهند می تواند جلوی خاموش کردن و دزدیدن شمعهای روشن آنرا به توسط متولی آن یا دزدان 
خارجی بگیرد ؟ آیا هیچ قدرتی غیبی هست که جلوی دزدان پول و اموال قبرهای امامان را بگیرد ؟) بگو آیا این 
کوران که دنبال این موهومات میروند با بینایانی که از متن پینامهای الله به عالیترین تربیت میرسند یکسانند ؟ آیا 
این یگانه نور که راه مشابه تمام پینمبران است با آن تاریکیهای مختلف که راههای مذاهب و احزاب متکی به اقوال 
و نظرهای مختلف این و آن است یکسان میباشد ؟ آیا برای الله در اختیارات و کارهای او شریکهائی قرار داده‌اند 
که مانند او چیزی را آفریده که مشابه مخلوقات او جلوه کرده است؟ بگو فقط آن یک ضاحب اختیار است که خالق 
هر چیز است و اوست آن یگانه‌ای که منحرفین از حقیقت را سخت عقوبت خواهد کرد (۱3) او از فضا و ابر آبی 
فرو فرستاد و از آث به اندازه معلومش رودخانه‌ها روان گردید و سیل بر روی خود کنی گرفت که اند ک مدتی رو به 
افزایش بود. و مانند. این سیل بر روي آنچه برای بدست آوردن آرایش پا بهره بردتی دز آتش می گذارند و 
میافروزند (مثل طلا و نقره) ابتدا کفی زود گذر پیدا میشود» مکتب اجتماعی حق در این مثلی که الله ميزند چون 
آب آن سیل و یا فلز گداخته است و باطلها چون کف آنها میباشند آری کف با تمام تظاهراتش باطل خواهد شد و 
چیزی در زمین پایدار میماند که نفع صحیح آن به مردم میرسد الله مخلهایش این چنین است (۱۷) و آن زند گی 
نیکوتر آخرت برای کسانی است که به راهمائیهای پرورد گار خود جواب مساعد دادند و آنان که به او جواب 
مساعد تمی دهند اگر چند برابر اشیاء پر ارزش زمین در اختیار آنان باشد و بخواهند بجای پذیرفتن راهنمائی های 
الله بدهند سودی نخواهد داشت جز اینکه برای ایشان حساب بدی خواهد بود و جایگاه ایشان دوزخ است که 
آرامگاه بسیار بدی خواهد بود (۱۸) آیا آنکس که روی بی غرضی و دانش میداند که آنچه از پرورد گار تو بسویت 
نازل میگردد راست و صحیح و سزاوار است به مانند کوران جاهل و فریب خورده‌است؟ این مطالب را کسانی در یاد 
میگیرند که خردمند باشند )۱٩(‏ خردمندانی که به عهد الله وفا میکنند و آن پیمان را نمی شکنند (عهد و پیمان الله 
انسانیت و تمیز دادن خوب و بد بوسیله بینش و تفکر صحیح است که هر انسانی بدان افتخار میکند و بواسطه آن 
خود را از حیوانات و جمادات برتر میداند ولی در جاثی که میخواهد از هوس و دنیاخواهی بهره گیرد عهد انسانیت 
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خود را زیرپا میگذارد و خود را به نادانی میزند تا ظلم کند ) (۲۰) و آنچه را الله فرمان داده که هميشه بهم چسبیده 
باشد در اتصال آذ میکوشند (فرمان الله به انسانها این است که رشته تحفیق خود را ادامه دهند تا هرچه را حق 
دانستند عمل کنند نه آنکه این رشته را وقتی می بینند با هوسهای ایشان جور نمياید پاره نمایند و به موهومات غير 
منطقی مانند تبعیت از اکثریت و تکبر و دوروئیها بپردازند و با کمال تاسف باید گفت بیشتر مفسران شيعه و سنی 
بدون توجه به آیه ۲۵ همین سوره و آیه ۲۷ سوره بقره این فرمان اتصال را صله‌رحم یعنی سرزدث به خویشاوندان معنا 
کرده‌اند و بعضی ها آنرا ایمان به پیخمبران دانسته‌اند و حال آنکه این هردو تفسیر جاهلانه و بی ارتباط به معن آیات 
فوق است مگر آنکه بگوئیم اگر کسی کنجکاوی و تحقیقات پی گیرانه‌ای روی بی غرضی انجام دهد نتیجه آن رسیدن 
به یک ایمال صحیح خردمندانه به پیغام پیغمبران است) و از پرورد گار خود میترسند (متصود ترس از قوانین علت و 
معلول ال است که باعث میشود ه رکس کنجکاو و پی گیر حقایق نباشد نادان و گمراه و یا کافر شود و در دنیا و 
آحرت پست و بدبخت گردد ) و از آن حساب بسیار بد آخرت واهمه دارند (خردمندان دنیا پرست چون از نتیجه 
هوسرانی های خود نمیترسند هرچه هم دانشمند باشند وقتی سلسله استدلال میخواهد آنان را به حق بودن زند گی 
پس از مرگ برساند دنباله استدلال را قطع میکنند و از این شاخ به آن شاخ می پرند تا زند گی پس از مرگ را 
نپذیرند و اینست علت اصلی این که ا کثر دانشمندان علوم به روح و قیامت و نبوت پیغمبران و حتی خالقی دانا و 
حکیم برای جهان معتقد نیستند ) (۲۱) و کسانیکه برای رسیدن به روی پرورد گارشان صبور بودند (یعنی کسانیکه 
از کنجکاوی علمی برای درک حقیقت و رضای خالق عالم خسته نشدند و دنباله تحقیق را رها نکردند ) و نماز 
مقرره پیغمبران را خواندند (معنای نماز پیغمبران تا وقتی که بوسیله سوء‌استفادهچیان مذهبی ضایم نشده میزانهائی 
برای تفکر صحیح را تعلیم میدهد و لذا پایه تربیت اسلام خواندن روزانه نماز است به شرطی که معنای آن در نظر 
گرفته شود و تمام بدبختی هائیکه به صاحبان مذاهب رو آورده از آن روست که یا نماز اصلی پیغمبران را عوض 
کرده‌اند و یا مانند بعضی مسلمانان به عبارت پردازی نماز خود بیش از معنا اهمیت دادند) و از آنچه ما به ايشان 
روزی کردیم در پنهان و آشکار برای از بین بردن نواقص جامعه خرج کردند (کسی که کمک کننده به اجتماع 
نباشد مسلماك حقیقی نیست) و بدیها را با خوبی از خود دور میکنند فقط اینان از آث خانه آخرت نفع خواهند برد 
(۲۲) آن خانه باغهائی میباشد برای یک زند گی پایدار که هم آنان و هم پدر و مادر و زن و فرزند ایشان به شرطی 
که نیک وکار باشند در آذ داخل ميشوند و مامورینی از الله (ملک و فرشته یعنی مورد تملک و مامور) از هردری بر 
ایشان داخل میشوند (۲۳) و گویند بدانچه در دنیا صبر کردید سلام و شادی بر شما باد و این خانه آخرت چه خانه 
خوبی است؟ (۲4) ولی آنانکه عهد الّه را بعد از قبول آذ میشکنند (بعد از اینکه قبول کردند انشا هستند راه 
تحقیق را که مخصوص انسانیت است پاره میکنند ) و آنچه را الله فرمان داده که متصل دارند پاره میکنند و در زمين 
فساد مینمایند اینان برای خود آذ لعنت را پذیرفتهاند (لمنت یعنی نفرت و از خود راندن و مقصود این است که الله و 
ماموران الله و مردم فهیم در دنیا و آخرت از اینگونه اشخاص نفرت دارند ) و برای ایشان آن خانه بسیار بد خواهد 
بود (۲۵) الله روی قوائینی که نهاده برای هر کس بخواهد روزی را گشاده و یا تنگ میکند و آنانکه به روزی گشاد 
خود در زند گی دنیا خوشحالند باید بدانند که زند گی دنیا نسبت به آخرت جز اند ک بهرهای نمی باشد )۲٩(‏ و 
کسانیکه کفران کردند میگویند چرا به محمد آنطور معجزه‌ای که ما میخواهیم از فرستنده‌اش فرو نمی آید ؟ ( آنا 
یا عذاب آسمانی میخواستند که حنبه تهدید داشته باشد و یا باغ و طلا که جنبه تطمیع) بگو الله هکس را بخواهد 
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گمراه میکند و کسی را بسوی خود هدایت میکند که بسوی او باز گردد (یعنی خواست الله روی قوانین طبیعی اوست 
و کسی مذایت میشود که راه هدایث:را: بپیماید و کسی که راه هوس را طی میکند. بر طبق قائون الله نباید هدایت 
شود بلکه باید دچار سر گردانی و گمراهی گردد ) (۲۷) کسانیکه به پندهای الله ایمان آوردند و دلهایشان به آنها 
آرام گیرد مزمنان حقیقی هستند آری فقط به پندهای الله است که دلها آرام میگیرد (۲۸) و بهترین خوشی و 
نیکوترین باز گشت برای کسانی است که به پندهای الله ایمان آوردند و کارهای نیکوی موجود در این پندها را 
انجام دادند (۲۹) با این پندهاست که تو را در امتی فرستاده‌ايم که قبل از آن امتهای دیگری جای خود را به اینها 
داده‌اند و تو را برای این فرستادهايم که آنچه را بسویت وحی کرده‌ایم بر ایشان بخوانی و بگذار آنان به آن خالقی 
که همه چیز را به ایشان بخشيده کفران کنند و بگو تربیت کننده من برای پیفمبری اوست جز او صاحب اختیاری 
نیست بر او تو کل کردهام و با ز گشت من بسوی اوست (۳۰) و اگر این قرآن خواندنی ای بود که کرهها با خواندن 
آن حرکت میکردند یا بدان زمین متلاشی ميشد يا مرده بدان به سخن میآمد ممکن بود که همه بدان ایمان آورتد 
ولی حقیقت این است که هر نوع کاری در اختیار الله است (یعنی الله در عین حال که هر کاری میتواند بکند کاری 
را بدوث مصلحت انجام ثمی دهد ) آیا اگر الله همه مردم را روی دلخواهش هدایت میکرد مزمنان حقیقی که روی 
اراده خودشان ایمان آوردند از الله مایوس نمی شدند ؟ برای اینکه حق اینگونه مومنان پایمال نشود لازمست که این 
کفران کنند گان به طرزی که خود نتواتند پیش بینی کنند بواسطه کارهائی که خودشان کردند به زمانی کوبنده 
دچار شوند تا تو از شهر ایشان به شهری نزدیک فرود آئی تا آن وعده عذاب الله به ایشان برسد و بقین بدان که الله 
وعده‌ای را که داده خلاف نخواهد کرد (اين آیات و این سوره حدود سه سال قبل از هجرت پیغمبر اسلام از مکه به 
مدینه نازل گردیده و در آذ هم پیشگوئی عذابهای اجتماعی کوچکی است بر کافران مکه قبل از هجرت پیفمبر 
اسلام و هم پیشگوئی کشتار و شکست قطعی کافران مکه پس از هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه که در جنگ 
بدر اتفاق افتاد ) (۳۱) و پیغمبران پیش از تو را نیز مردمشان مسخره‌ها کردند پس من به آن مسخره کنند گان کفران 
کننده مهلت ها دادم و عاقبت ایشان را با عقوبت سختی ب رگرفتم (۳۲) آیا عمل خدائی که مواظب اعمال تمام افراد 
است.غیر این میتواند. باشد اغوب :امت آنانکه خیال میکنند: کسی از جاتب الله میاید ,تا با زور شمشیر همه را 
مجبور به اجرای عدالت نماید در اینگونه آیات قرآنی دقت کنند تا بدانند این خیالات همه برخلاف پند های الله و 
آزمایشی اسث که الله برای بشر خواسته) و پرای الله شریکانی قرار دادهاند ( کسانی مشرک اند که برای الله در 
صاحب اختیاری شریک و واسطه و پارتی قرار دهند نه در خالقیت زیرا هیچ بت پرستی در دنیا نبوده که بت را خالق 
خود بداند بلکه همه از جاهل و عالم خالق را یکی میدانستند و شریکان مورد تصور ایشا واسطه‌ها و پارتی ها و 
صاحب اختیار دینی بودند و هر دسته‌ای فلسفه عرام پسند مخصوصی برای صاحب اختیاری شریکان خود داشت و 
همه به ظاهر معجزاتی هم در خواب و بیداری از شریکان خود میدیدند چنانکه امروزه مسیحیان از صلیب عیسی و یا 
مجسمه و گنبد و بارگاه مریم معجزاتی میبینند و همچنین بودائیان و نمیدانند که اینها همه لطفهای الله به انواع 
مردمان است که از طریق معتتدات درو غ ایشان و صحنه سازی جنهائی به ایشا میرسد لطنهائی که تیجه آن عقب 
افتاد گی مردم است) بگو اینکه آنان را بصفات بزرگی میخوانید آیا اله را به چیزهالی خبر میدهید که در زمین 
چیزی را با این صفات نمی شناسد ؟ آیا تصور میکنید هرچه را به هراسمی با دهانتان معروف کنید حقیقت پیدا 
میکند ؟ (انسانهای تادان تصور میکنند وقتی مثلا عیسی را پسر خدا خواندند و یا امام و پیغمبری را همه کاره الله و 
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یا عضوی از خدا دانستند واقعاً آنها چنین چیزهائی ميشوند اگر چنین بود باید در معن کتاب الله به چنین صفاتی 
معرفی شده باشند و حال آنکه نه فقط در هیچ کتاب آسمانی چنین نیست در قرآن و تورات گفته شده در زمین هیچ 
موجودی با چنین صفاتی نبوده و نخواهد بود ) حقیقت این است که این اسم گذاریها حیله کفران کنند گانی است که 
برای ایشان آرایش بافته تا نشانه باز داشته شدن ایشان از راه الله باشد و هرکس را الله گمراه کند برایش راهنمائی 
نخواهد برد (یعنی کسی که برای سوءاستفاده‌های دنیانی از قانون حیله بازی و عوام فریبی نهاده شده از جانب الله 
استفاده کند بهیچوجه لیاقت هدایت شدن ندارد .) (۳۳) برای ایشان در زند گی دنیا عذابهای مخصوصی خواهد بود 
و عذاب آخرت بسی سخت تر است و از جانب الله به نفع ایشان هیچ حافظی نیست؟ (۳۶) چگونگی آن بهشتی که 
به پرهیز کاران وعده داده شده اینستکه از پای آن جویبارها روانست و میوه‌های آن و سایه‌هایش دائمی است عاقبت 
کار آنانکه پرهیز کاری پيشه گرفتند اینست و عاقبت کار کفران کنند گان آن آتش سوزان خواهد بود(۳۹) و 
آنانکه به ایشان کناب تورات و انجیل را بصورتی که صد در صد درست باشد دادیم (یعنی بهودیان و مسیحیانی که 
روی بیغرضی و کنجکاوی به حقایق تورات و انجیل پی برده‌اند و اصولا مطالب صحیح را از مطالب موهوم میشناسند ) 
بدانچه بسوی تو نازل شده شاد میگردند (یعنی آنانکه روی بینرضی کلام الله را از کلام ساخته انسانها میشناسند 
قبول میکنند که قرآن کلام الله است) و از تمام دسته‌های مذهبی گروهی هستند که مقداری از مطالب حقیقی 
کتابهای آسمانی را منکر میشوند (زیرا می بیتند با منافع ایشان جور نیست) بگو آن اصل مسلمی که به من امر 
شده این است که از الله اطاعت بندموار کنم و از کسی دیگر اطاعت بنده‌وار نکنم که این شریک قرار دادن برای الله 
است؛ مردم را فقط بسوی او میخوانم و با زگشت من بسوی اوست (با بودن اینگونه آیات محکم در قرآن وای بر 
آنانکه خود را مسلمان و طرفدار قرآن میدانند ولی مردم را به تقلید از سخنانی خلاف متن قرآن میخوانند و آنها را 
دعوت به اطاعت از روایات دروغی که به امام و پیغمبر بسته شده میکنند ) (۳) و تمام قرآن را بر اساس همین 
فرمان اساسی به زبان عربی فرو فرستاده‌ایم و اگر بعد از این دانش اساسی که برای تو آمد از هوسهای مردم تبعیت 
کمن از خانب الله برای ر ته گهست مورد اعتماد کمک کننده‌ای خواهد بود (نه ولی ای خواهد بود ) و نه حفظ 
کننده از خطری (۳۷) و پیش از تو نیز پینمبرانی فرستاده‌يم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم (این مطلب 
قرآن مانم از آن نیست که بعضی پیغمبران مائند عیسی و یحیی زن و فرزند نداشته باشند و اين آیه برای این است 
که کافران مکه میگفتند پیغمبر نباید محتاج زن و فرزند و خوراک باشد و مثلا مانند عیسی باشد و حال آنکه 
عموماً پینمبران محتاج نان و آب و زذ و فرزند بودند ) و سزاوار هیچ پیغمبری نیست که بدون اجازه اللا روی اراده 
خودش معجزهای نشان بدهد و برای انتهای هرچیزی قرار ثابتی است (مقصود اینستکه هر حادله‌ای چه طبیعی و چه 
غیرطبیعی و معجزه‌آسا روی حساب دقیق علت و معلول و مصالحی است که باعث آن شده و از جمله هنگام دقیقی 
برای پیروزی پیغمبر اسلام و مزمنین و نابودی کافران مقرر شده است که خواهش پیغمبر و یا تقاضای کافران تاثیری 
در زودتر آمدن این پیروزی و عذاب بر کفار نخواهد داشت) (۳۸) آنچه را الله میخواهد نابود میکند و یا پایدار 
میگرداند و اصل کناب دانشها نزد الله است (اين آیه میگوید نقشه علت و معلول تمام حوادث روی مصالح و قوانین 
لازمی که باعث آن حوادث میشود در نزد الله است و هر حادثه‌ای رخ دهد روی آن نقشه است و چون تمام اینها روی 
قوانین محکمی است هم برای الله قابل پیش بینی است و هم منافاتی با اختیار صاحبان اختیار ندارد و مانم مسئول 
بودن عمل کنند گان آن حوادث نیز نیست و خواست های الله روی قوانین و مصالح لازم آنست نه دلخواههای 
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متکبرانه و بی قانونی و لذا زمان شکست کافران زمان معینی است و آن زمان هم به اختیار الله است و هم روی قوانین 
مسلمی میباشد ) (۳۹) و اگر پاره‌ای از وعده‌های عذاب کافراث را که ما وعده داده‌ایم په تو نشان دهیم یا تو را 
بمیرانیم تاثیری در آنچه ما مقرر کرده‌ايم ندارد و برتو فقط رساندن ماموریت خودت میباشد و حساب مردم برماست 
نه برتو (جاثی که پیغمبر اسلام حق دخالت در اموری که خودش تصور میکند به نفع اوست ندارد و مثلا حق ندارد 
به الله بگوید زودتر کافران را منکوب کند و به مزمنین کمک بیشتری نماید آیا امامان که روحشان در بهشت است 
و دستشال از دنیا کوتاہ است حق شفاعت گناهکاران را دارند ؟ آنهم گناهکارانی که اگر در زمان زند گی امامان 
بودند هم امامان از آنها نفرت داشتند و هم این گناهکاران حاضر نبودند سخنان پند آمیز آنان را بشنوند حقیقعاً 
دقت کنید که سوءاستفادهچیان مذهبی برای فریب مردم و استفاده‌های خودشان چه امید واریهائی به گناهکاران 
میدهند و چه بت پرستی هائی را در مذاهب بوجود آورده‌اند ؟) (40) آیا ندیده‌اند ما که زمین را بوجود آورده و 
آنرا به کار خودش وادار کرده‌ایم پی در پی از اطراف آذ کم میکنیم؟ (در این جمله مطالب بسیاری است: یکی 
اینکه زمین چیژیست که دارای اطراف است یعنی کروی است و دوم اعلام شده که پی در پی از بلندیها و فرو رفتگی 
های اطراف زمین کم میشود تا کم کم به جاثی برسد که زند گی در آن مشکل گردد و زمین به زمان متلاشی شدن و 
م رگش برسد و سوم این جمله کوتاه میگوید همانطور که مرگ زمین آهسته آهسته است و ناگهان نیست زمان 
نابودی و شکست کافران نیز آهسته آهسته خواهد بود و نه مسلمانان و نه کافران نباید آن را از الله زودتر بخواهند ) 
آری فرمان هرچیزی روی قانون و مصلحت معینی و زمان معین است و هیچکس و هیچ چیژی فرمان او را پس از او 
ثقض نخواهد کرد و او در هر کاری تند حساب است (یعنی حتی حساب ایجاد حوادث آنقدر تند است که ذره‌ای 
باعث عقب افتادن حادثه از موقعش نمیشود ) (4۱) و کسانیکه پیش از مردم مکه بودند نیز به حیله‌ها پرداختند لیکن 
تمام حیله‌ها در اختیار الله است (یعنی حیله‌های حیله‌بازان نیز جزء نقشه خلقت وعلت و معلول لازم و مورد مصلحت الله 
است و چه بدبختند آنانکه تصور میکنند توانسته‌اند برعلیه پیفمبران یا مزمنین و یا نادانان اجتما ع حیله‌هابکار پرند 
و خیال میکنند زرنگی هائی به نفع خود و ریاست خود انجام میدهند و نمیخواهند بدانند که با این حیله‌ها مقدمات 
بدبختی های آینده خود را فراهم میکنند و باعث تحرک ها و آزمایشهانی در اجتماع و به نفع نقشه الله میشوند ) 
الله کار و نتیجه کار ه رکس را میداند و این کفران کنند گان حیل‌باز بزودی خواهند دانست که خانه آخرت به نفع 
چه کسی خواهد بود (4۲) و کسانی که کفران راهنمائی های خودشان را کردند میگویند تو از جانب الله فرستاده 
نشده‌ای بگو میان من و شما گواهی الله و گواهی ه رکسی که نزدش دانش کتاپ است کافیست (اکثر مردم که یا 
جاهل و نادانند و یا هوس ران و مغرض» به خوبی موهومات شهادت مید هند ولی شهادت دهنده برخوبی حقایق یک 
دین صحیح هم متن کتابهای آسمانی گذشته است و هم قلیلی از مردم که کنجکاو و دانشمند و بی غرضند و اینان 
هستند که آشنا به اصول کتابهای آسمانی گذشته بوده و حقانیت هر پیغمبر جدید حقی را از روی آن اصول درک 
میکنند مانند عبدالّه سلام یهودی که طبق آیه ۱۰ از سوره احقاف به اسلام ایمان آورد )٩۳(‏ 
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خحلاصه سوره ((سحده) 

سوره سجله که در ق ر آنهای معم و لی سوره ۲۲ میباشد داری ۳۰ آیه محکم و یک آیه معشابه 
بر سر آنست خلاصه این سوره اینست که قر آذ چون مطالبش مطالب تربیتی ثابت و صحیح و 
لازم است حتما از مربی تمام مردم جهاذ یعنی الله فرود آمده که خالق آسمانها و زمین و 
میات آندو میباشد خالقی که قدرت مر کزریش در عرش است و ار آنجا تمام امور خلقت را 
اداره میکند باون آنکه محتاج به ولی و و اسطه‌ای باشد او هر چیز ی رابه نیکوثی آفریده و 
معل وقات را به علقت انساف تکمیل کر ده و تمام کار های او بس عجیب است و هیچ تعجبی 
ندارد که او پس از مردن انسانها آناث را دوباره در موقعی که بر ای آذال مقرر است با 
وسائلی که در اختیار دارد بصورت خلقت حدیدی که بسیار کاملعر ار حلقت دنیا باشد زرنده 


نماید و اینکه میبیدید همه این تعلیمات را نمی پذی ند ب رای آنستکه جز کسانیکه به احتیار 


خود اطاعت کامل سيت به دسعو رات خحالق خود دشان میدهند لیاقت پذیر فتن این ر اه عالی را 
ندارند و بر ای اینکه این ر اه عالی مشکل باشد مخصوصاً حالق عالم شر ایط مشکلی بر ای این 
اه نهاده تا فقنط برجسته‌ترین نف رات به این بر اه روند و دیگ ران په نسبت هوشر انی های حورد 


و مخالفت با این دستورات. کا رگ رال پرزحمت تری در آذ رن دگی جدید و بس طولانی 


پشوند وبه موس و به تمام پی بر ان صاحب کتاب کٹابی به مانند ق رآن بر ای تشریح چنین 
آینده‌ای دادیم و تو ای محمد با دیدن کلمات ق رآذ عین تورات را می بینی و تورات ب رای 
راشای .یی اس راثیل یود و قی و از موسی انیبای یی اس راثیل نیز به عرمان ما که مزستنده 
تو هستیم با تحمل زیاذ بنی اسر الیل را هد ایت میک ر دند و با اینحال بتی اسر اثیل دین خود 
را به احتلاف کشاندند زی را مردم سلیقه‌ها و هوسهای مختلف دارند و عمل آنها در مقابل 
یک دین به مانند عمل زمینهای مختلف است که از یک آب نبانات مختلف پدید میأید تا 
حور د د گات محعلف از آنها استفاده کدند و پیروزی مومتین وقعی میرسد که کف رانا 
کنند گاف نع وانشد ایمان آورند و پا مهای بگیرند و لینک بعد از این خلاصه به ترجمه و 
تفسیر مفصل آیات ترجه کنید: 
سوره «سجده» 


بسم الل الرحمن الرحیم 


الف» لام» میم (اين آیه یک آیه متشابه ۲ حرفی است که کسی معنای آنرا جز الله نمیداند و ه رکس معنا و تاویلی 
برای آیات متشابه کند دلیل بر آنست که خیال باف و کج دل و فتنهانگیژ و سوءاستفادهچی مذهبی است نه راسخ در 
علم قر آن و دلیل اینرا در تفسیر آیه اول سوره مریم ببینید ) (۱) مرتب کردن و فرو فرستاده شدن این کتاب ( کتاب 
یعنی مطالبی که لازم و ثابت و درست و یقینی باشد ) شک نیست که از پرورد گار مردم جهان می باشد (۲) آیا 
میگویند محمد آنرا از خود ساخته و به الله افترا زده؟ حق این است که آن» آن چیز سزاوار میباشد و از پرور ش 
دهنده توست تا تو قومی را اعلام خطر کنی که قبل از تو هیچ اعلام خطر کننده‌ای برای ایشان نيامد و بوسیله این 


1۸۷ 


سوره:۳۲ رز اة بترتیب نزول: سوره ۷۸ 


کاب شاید آنان به راه حق هدایت شوند (۳) الله کسی است که آن آسمانها و زمین و میان آن دو را در شش روز 
آفرید و سپس بر آن عرش (یعنی خورشید که مر کز آنهاست) قرار گرفت. برای شما جز او نه ولی ای میباشد و نه 
واسطه‌ای آیا به این سخن پند میگیرید ؟ (عرش یمنی م رکز قدرتی از الله و عرش عظیم الله مکانیست عظیم در م رکز 
جهان که تمام کهکشانها و خورشیدها و منظومه‌های شمسی و ماههای آنها چون جرقه‌هائی بطور مستقیم و یا غیر 
مستقیم از آذ عرش پرتاب شده‌اند و کرات نفوس دار منظومه شمسی ما و سایر منظومه‌های شمسی دیگر چون دارای 
فضا و اتمسفر قابل برای زند گی هستند آسمانها محسوب میشوند و محل سکرنت نفوس هر آسمانی را زمین آن 
آسمان میگویند و هرچه در خلتت هست از نظر دید انسانها در میان زمین و آسمانهای فوق قرار گرفتهاند و الله 
هریک از اینها را که خواست بسازد از قدرتی که در عرش مربوطه دارد ساخت و پس از ساخته شدن آن دست 
قدرتی که از آن عرش آمده بود دوباره بر آن عرش قرار گرفت و کسی که از قدرت خود اينهمه کرات را میسازد و 
اداره میکند صحیح نیست که یکی از مخلوقات خود را ولی و پا واسطه برای مردم قرار دهد ) (؛) امر ادامه زند گی 
زمین را از آسمان به زمین اداره میکند و پس از مدتی آث امر بسوی الله پل‌پله بالا خواهد رفت در زمانی که مقدار 
آن هزار سال به حساب شماره سالهای شماست (یعنی برای زند گی زمین قوه گردش زمین بدور خورشید و حرارث 
نور خورشيد و سایر کارهای زمین قوه‌هائی هستند از آسمان که زمین را تحت تاثیر خود قرار میدهند تا هزاره آخر 
عمر زمین فرا برسد و در این هزاره کم کم اثر آن قوه‌ها از زمین کم میگردد تا به جائی که زمین متلاشی شود و 
جذب اجرام بزرگ سماوی گردد و ارواج مرد هگا روی زمین پل‌پله بسوی جائی که نزد یک عرش الله است و زمین 
آخرت و مکان ملاقات الله آنجاست بروند و دوباره بصورت زنده‌های جدیدی زنده گردند و برطبق آیات آخر سوره 
زمر و آیه 4 از سوره معارج بعد از این هزار سال 4٩‏ هزار سال دیگر طول میکشد تا مرد گان در زمین آخرت زنده 
شوند و لذا از روز شروع خرابی زمین تا زنده شدن مرد گان ۵۰ هزارسال است و سه نوع تفسیری که درباره این آیه 
بز رگ علمی در تفسیرهاست بدیهی البطلان است) (۵) چنین خدائی به هرپنهان و آشکاری داناست و آل پرقدرت 
بس مهربان میباشد (1) و کسی است که خلقت هر چیز را بس نیکو کرده و خلقت انسان را از گل مخصوصی شروع 
نموده (اين گل مجموعه‌ای از آب و خاک مخصوصی است که اولین حیوان یک سلولی از آن در روی زمین درست 
شده و در آسمان و زمین آخرت نیز از گل مخصوصی از آن زمین؛ بدن روحی انسان آسمانی ساخته گردید) (۷) 
پس از مدتی که از تکامل اين زنده اولیه گذشت خالق مقرر کرد که نسل آن از خلاصه‌ای از آبی پست پدید آید 
(یعنی تکامل آن حیوان یک سلولی به ماهیها و خزند گان و پستانداران رسید که در آنها آب پستی از نر و ماده بهم 
پرسند و در رحم ماده‌نطفه اولیه کود ک درست شود . لفظ خلاصه در آیه بیانگر یک معجزه علمی درباره وجود ژذ و 
سایر مواد عجیب حیاتی در نطفه است که دانشمندان جدید آ کشف کرده‌اند ) (۸) چون تمام بدن انسانرا درست 
3 در آذ از روح خودش دمید و آن شما انسانها شدید که از الله صاحب گوش شنوا و چشمان بینا و روح تعقل 
کننده میباشيد ولی شما چه کم سپاس میگزارید (اين روحی که از خالق عالم به آذ حیوان دمیده شد همان آدم و 
حوای روحی بودند که در بهشت گناه کردند و به زمین افکنده شدند تا در یک جفت حیوان تکامل یافته زمینی 
حلول کنند و فقط آن یک جفت حیوان که شاید عالیترین حیوان بود به انسان تبدیل گردید و این شرح آن جهشی 
است که دانشمندان طرفدار جهش در تکامل گفتهاند و از نحوه این جهش بی خبرند و این جهش باعث شد که انسان 
یک حیوان عاقل و تمیز دهنده اختلاف اشیاء و اسم گذار برای اشیاء شود و در مسیر عالیترین پیشرفت در خلقت 
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قرار گیرد و افسوس که جنس بشر جز قلیلی که به تربیت عالی دینی تربیت میشوند شک رگزار چنین مقام بلندی 
نیستند و لذا باید در آخرت نتیجه کفران خود را بچشند ) )٩(‏ و انسانهای کفران کننده با تعجب گفتند آیا وقتی 
در زمین گم شدیم و اثری از ما نبود دوباره در خلقت جدیدی خودنمائی میکنیم؟ این سخن ایشان بواسطه کفران 
ایشان نسبت به زمان ملاقات پرورد گار ایشانست (و این کفران بواسطه علاقه ایشان به هوسهای دنیائی است و الا 
برای انسان کنجکاو چه لذئی بالاتر از روز دیدار قدرت بزرگی از الله در شروع زنده شدن ایشان در آنفرث اش 
که فقط نصیب دانایان مطیم پیغامهای الله خواهد شد ) (۱۰) بگو شما را ماموران م رگی که برای مرگ شما گمارده 
شده میمیراندد و از پس آث با گذشتن مدت محصوصی بسوی پرورد گارتان با زگردانده میشوید (در اين آیه با اینکه 
مامور مرگ گفته شده, چود در آیات دیگر بخصوص آیه ۲۸ از سوره نحل ماموران مرگ گفته باید ماموران مرگ 
را متنوع دانست نه یک نفر به نام عزرائیل و این ماموران یا به عبارت دیگر مَلکها و فرشتهگان همان عوامل مادی 
م رگ هستند که شامل عرامل روحی که ما از آن خبری نداریم نیز میشود و از پس مرگ عوامل روحی دیگری 
هستند که همه دست های الله میباشند که ارواح مرد گا را پس از گذراندن مراحلی بسوی م رکز قدرتی از الله و در 
زمین آخرت که محل اولیه روح اصلی انسان بوده برمیگردانند ) (۱۱) و اگر آن زمانی را ببیتی که این گناهکاران 
نزد پرورد گار خود سرافکندهاند خواهی,دید که میگویند ای پرورد گار ما دیدنی ها را که قبلا بوسیله پیشمیرانث 
گفته بودی دیدیم و شنیدیم و حال که یقین کرده‌ایم؛ ما را بررگردان تا در دنیا کارهای شایسته‌ای کنیم (۱۲) آنان 
نمی دانند که اگر ما میخواستیم همه هدایت شوند برنامه هدایت ه رکس را بدستش میدادیم (یعنی پیغمبر 
نمیفرستاديم بلکه ه رکس را به راه راست می بردیم و مشکلاتی روی هوسها در راه هدایت مردم قرار نمیدادیم) ولی 
راه سزاوار» سختی بود که درباره آن گفته بودیم باید وضعی پیش آوریم که دوزخ از تمام جن و انس بوسیله قوانین 
ما پرشود (۱۳) و لذا به کفران کنند گان فوق خواهیم گفت چون شما ملاقات چنین زمان خود را که بوسیله 
پینمبرانم گفته شده بود روی دنیاخواهی فراموش کردید باید عذابهای مربوط به اعمال دنیائی خود را بصورت دائم 
بچشید و حال ما نیز شما را فراموش کردمایم )۱٤(‏ طبق مقررات ما» فقط کسانی به مطالب مستدل و روشن ما ایمان 
صحیح میآورند که چون به آنها یاد آور شوند اظهار سجده و اطاعت کامل میکنند (چون چنین جمله‌ای در این سوره 
هست این سوره بنام سوره سجده معرفی شده و می بینید که مقصود از سجده, سجده کردن ظاهری نیست بلکه روح 
انسان باید با اجرای دستورات قرآذ نشان بدهد که در مقابل آنها سر فرود آورده, چقدر نادانند آنانکه بواسطه 
قبول روایات دروغی که به پینمبر اسلام و اصحابش و امامان شيعه و سنی بسته شده تصور کرده‌اند که باید وقتی این 
آیه خوانده میشود فور سجده کنند ؛ روی همین تصور جاهلانه و غلط در قرآنها در جلوی این آیه نوشتهاند اینجا 
سجده واجب است و حال آنکه سجده ظاهری واجب نیست بلکه مسلمانان حقیقی در مقابل این آیه و هم آیات 
دیگری که در آن فرمانی از الله هست در دل خود اظهار اطاعت میکنند و عملا نیز نشان میدهند که حقا مطیم 
دستورات الله هستند ) و اینان پرورد گار خود را به ستایش های مخصوصش مد ح و ثنا گوئی میکنند و در مقابل 
دستورات الله تکبری نشان نمی دهند (۱۵) و برای اینکه پرورد گار خود را روی ترس و طمع بخوانند در وقتی که 
همه در خواب هستند اینان پهلوهاشان از خواب گاه برای نماز نا آرام میشود (یعنی مزمنین حقیقی در وقتی که کسی 
آنها را نمی بیند که ریا شود از خواب ناز بیدار میشوند و در نماز شب خود بیاد خطرهای دوزخ میافتند و از آن 
اظهار ترس میکنند و از پرورد گار خود میخواهند ایشان را موفق تر بدارد که با اطاعت دستورات الله به بخششهای 
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مشروع دنیانی و آخرتی له برسند ) و این گروه کسانی هستند که از آنچه ما به ایشان روزی کرده‌ایم در راه بهبود 
جامعه خرج میکنند (۱۷) و هیچکس نمیداند چه وضع پرمسرتی به پاداش اعمال خوبی که در دنیا کرده‌ند برای 
آخرت ایشان پنهان شده است (۱۷) آیا کسی که این راههای تربیتی را پذیرفت مانند کسی خواهد بود که از این 
پندها سرپیچی میکند ؟ هرگز این دو گروه یکسان نیستند (۱۸) آنانکه پذ یرفتند (ایمان آوردند ) و کارهای نیکوی 
آنرا کردند بواسطه اعمالی که کردند در باغهای مورد سکونت دائم خود پذیرانی گرمی ميشوند )۱٩(‏ ولی آنانکه 
سرپیچی نمودند جایگاه ایشان آن آتش دوزخ است هرزمان بخواهند از آن خارج شوند ماموران اپشان را در آن باز 


۳ 


میگردانند و به ایشان گفته میشود آن آتشی را که منکر آذن بودید بچشید (۲۰) و غیر از آن عذاب بر 


عذاب پست تری هم ایشان را خواهیم چشاند شاید متنبه شوند و بسوی راه الله باز گردند (اشاره به آن عذابهای 
کوچک دنیائی میباشد که بعضی مردم غیر دقیق تصور میکنند هرکس در دنیا بد بکند در همین دنیا بد میبیند و 
حال آنکه مجازات دنیا در مقابل اعمال بدی که بد کاران میکنند خیلی کوچک است مثلا یکی صد‌ها نفر را میکشد 
و عاقبت او را یک دفعه میکشند و یا به بیماری سختی دچار میشود و یا به بابختی میمیرد ) (۲۱) و ستمکارتر از 
کسی که به آیات پرورد گارش یاد آور میشود و از آنها دوری میجوید چه کسی خواهد بود ؟ به یقین ما از اینگونه 
ستمکاران انتقام خواهیم گرفت (۲۲) به موسی نیز مثل تو آنن کتاب را دادیم (یعنی کتاب تورات که مانند قرآن 
مطالبش محکم و راست و لازم بود ) پس تو شک نداشته باش که به دیدن قرآن گوئی تورات را می بینی و آنرا ما 
راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم (۲۳) و پس از موسی بعضی از بنی اسرائیل را رهبرانی کردیم که طبق فرمانهای ما 
مردم را رهبری میکردند بعد از اینکه صبور بودن خود را در مقابل بنی اسرائیل فساد کار نشان دادند و فهمیدند 
مطالب دست نخورده تورات کدامهاست و به آنها یقین کردند (اشاره به انبیای بنی اسرائیل مانند اشعیا و ارمیا و 
الیشع و ایلیا و امشال اینهاست که آثارشان در کتاب مقدس بهودیان و مسیحیان هست) (۲4) به یقین پرورد گار تو 
میان بنی اسرائیل در روز قیامت در اختلافهائی که در مطالب تورات و دین موسی کردند قضاوت خواهد کرد 
(افسوس که مسلمانان امروز نیز دجار همان اختلافهای بهودیان و مسیحیان شده‌اند با اينکه معن قرآن به مانند متن 
تورات گم و یا تحریف و کم و زیاد نشده است) (۲۵) آیا تاریخ جمعیتهای بسیار دینی که قبل از این مردم مکه 
روش انحراف دینی این مردم را ادامه دادند و بواسطه مخالفت با پیغمبرشان به امر ما هلاک شدند به ایشان نرسیده؟ 
این مردم مکه بر روی مسکن های آنان راه میروند و در تاریخ آنها نشانه‌هائی است پس آیا این مردم مکه نسبت به 
آن گرش شنوا ندارند ؟ (مقصود قوم عاد و ثمود و شعیب و لوط و قوم فرعون است که مردم عرب تاریخ آنها را 
میدانستند و حتی از جاده‌هائیکه در مسیر خود به شام و فلسطین به مسافرت میرفتند روی خرابه‌های شهرهای آنان 
حر کت میکردند همانطور که امروزه نیز مردم تاریخهائی از بد بختیهای آخر زند گی ستمکاران و عوام فریبان مذهبی 
شنیده‌اند ولی تاثیری در راهتمائی ایشان بسوی حقیقت نکرده) (۲۱) آیا آنان ندیده‌اند که ما یک آب را بصورت 
باران بسوی زمینی بی گیاه میرانیم و بوسیله آن زراعتهائی بوجود ميآوريم که هم از آن چارپایان ایشان میخورند و 
هم خود ایشان؟ آیا این نباید باعث بینائی ایشان شود ؟ (یعنی بهمین طور ما یک دین پاک و عالی ميآوريم ولی آن 
دین پاک روی قوانینی که ما در جامعه بشری نهاده‌ایم گروهی را به مخالفت با دین میکشاند و گروهی را کاملاً 
مزمن میکند و گروههائی هم آن دین را بسوی سوءاستفاده‌ها و خیالات خود تغییر میدهند و فرقه‌های مذهبی باطل 
درست میکنند تا بدین وسیله‌ها هم آنانکه لیاقت بهشت را دارند بوجود آیند و هم آنانکه بايد در دوزخ یمانند و 
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عذاب بکشند ) (۲۷) و این مردم کنران کننده مکه میگویند این پیروزی ای که تو پیفمبر و مؤمنین تو بصورت یک 
وعده‌ای از الله به نفع خود از قول الله پی در پی میگوئید پس چه وقت میرسد اگر راست میگوئید ؟ (۲۸) بگو این 
سثوال شما بزای شما چه سودی دارد زیرا زمانی که آن پیروزی برسد اگر کفران کنند گان ایمان هم بیاورند 
ایمانشان خطر را از ایشان دور نخواهد کرد و مهلتی به ایشان داده نخواهد شد (اين پیروزی؛ پیروزی مسلمانان در 
جنگ بدر بود که در آن اکثر کافران سرسخت کشته شدند و بقیه کافران سرسخت بعد از آن به مرور به عذابهائی 
دچار گشتند تا فتح مکه بدون خونریزی پیش آمد و این آیه میرساند آنان که در فتح مکه مسلمان شدند و از 
فتوحات اسلام استفاده بردند با آنکه با کافران بودند در دل تمایل به اسلام و مسلمین داشتند منتهی ایمان ایشان 
زیاد نبود که از منافع مادی خود دست بکشند و خود را برای راه له به خطر اندازند و مسلماً اگر چنین نبودند 
پیغمبر اسلام به آنان روی خوش نشان نمی داد و حتی خودشان نمی توانستند کفر خود را پنهان دارند و از خطر 
مسلمانان دور بمانند ) )۲٩(‏ پس تو ای پیامبر از این کافران ایراد گیر دوری کن و منتظر 1 
باش و بگذار آنان نیز منتظر بد بختیهای آینده خودشان باشند(۳۰) 


پیروزی وعده داده شده 
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سوره طور (طور یعنی کوه) که در ق رآنهای معمولی سوره ۵۲ میباشد از 4٩‏ آیه محکم 
تشکیل یافته و حلاصه آن این است: وجود کوه و رمین قابل سکونت و آسمان و دریاها و 
کاب ر قیقی در جهان بر ای ثبث اعمال, همه شاهدند که عذاب دورخ برای کافر اذ در ژمین 
آعرت حتمی است و سحن پیغمب ران در این مورد دروغ ثیست و حتما رهی کد کان ار 
گتاهان در بهشت طبق شرحی که پیفنی راك دادهاند پااینک نزن دگی بیان خرشحالاله و 
فعالانه‌ای بر دیگر ال حکومت خ و اهند کرد زیر | آنان در دنیا فقط خالق عالم و قوانین او را 
بر ای همه چیز میخو اندند نه موهوعات مذهبی را و ای پیفمبر پیفاه‌های ما رات کر بده و تو 
نه غيب گو و نه دی و انه و ته شاعری میباشی که هر زماذ تفییر عفیده دهد آیا ايدان لین نسبعها 
رابه تو روی عقل خود میگویند پاروی س رکشی ؟ ز گاه میگویند که محمد مطالب ق رآ 
را از خودش ساخعه اگر راست میگویند آناذ نیز موضوعی به مانند موضوعات آذ بیاورند 
آنانکه هرچه دار ند از اه دارند و از پنهال خبر ندارند و بدوذ مزد دادن به تو به بهترین 
ز اهتماثی از جاتب الله هدایت می شرند چر | نباید این ررلهنمائیها رایپذیرند و چ را موفوماتی 
رابه الله نسبت میدهند و میخ اهدد الله را فریب دهند و عجیب است که وقتی ابر سنگین حفه 
کننده‌ای دیدند که بر طبق پیشگوئی الله بر ای عذاب ایشان آمد پس ار رشن آن میگویند 
ابر متر اکمی پود طبیعی» پس ایدان را رها کنن تا آن زمال حتمی خود را که با صداهای 
دی تقو ی مین یار ی مه مرب توا فاو ر دو سس یقاتا رل رازب بای ی یل 
ار آذ به عذابهای دیگری در عالم برزخ و آخرت بررسند و منتظر فرمان پرور دگارت باش و 
بدا" که ما م و اطب تو میباشیم و تو هر زمال بر ای کاری بر میخیزی و هم در قسمتی در شب 
و هم رمانی که ستا رگا پشت میکدند پرور دگارت را مدح و متا نما. حال پس از این 
خحلاصه در تفصیل مطالب این سوره دقت نمائید: 
سوره «طور» 
بسم الله الرحمن الرحیم 


قسم به کوهها (۱) و قسم به کتابی(۲) که در چیز رقیق منتشری ثبت شده (۳) و قسم به آن خانه آباد شده (4) و 
آن سقف بالا گذاشته (۵) و آن دریای پرشده (1) که عذاب صاحب اختیار تو حتمی است (۷) و چیزی دفع کننده 
آن نخواهد بود (مقصود از قسم و سوگند در کلیه آیات قسم دار قرآن شهادت و گواهی برای استدلال است و این 
پنج س وگندی که در ابعدای این سوره است» به این معناست که وجود کوهها که در زمین برای ادامه زند گی بشر 
هستند و وجود زند گی در کره‌زمین و اين آسمان نیلگون که در بالای زمین قرار داده شده, ثا برای حفظ زند گی 
زنده‌ها بخصوص انسان باشد و مجموع اقیانوسهای زمین که بواسطه اتصال آنها به هم یک دریای بسیار بز رگ پرشده 
از آب را تشکیل داده و اینکه تمام اعمال و سخنان بلند و آهسته انسانها در کتابی ثبت مشود که در همه جای 
جهان منتشر است و بواسطه رقت آن قابل دیدن نیست وجود اینگونه عوامل دلیل محکمی است براینکه اینها برای 
انسانهائی ساخته نشده که بیایند فساد کنند و بميرند و دیگر اثری از آنها باقی نماند . بلکه وجود اینها دلیل بر 
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آنست که زند گی دنیا یک زند گی آزمایشی و موقت است برای زند گی دیگری که بعد از مرگ و بعد از متلاشی 
شدن این زمین در زمین آخرت پدید خواهد آمد ء و ارواح مرد گان زمین دنیا در بدنهائی از آن زمین زنده خواهند 
شد و فساد کاران زمین دنیا در آنجا دچار یک زند گی پر عذاب دوزخی میشوند» جالبترین نکته‌ای که در قسمهای 
پنجگانه فوق است موضو ع وجود کتاب رقیق و منتشری برای ثبت اعمال در جهان است که آنرا دانشمندان فیزیک 
امروز کشف کرده‌اند که هرچه ھ رکس در ه رکجای دنیا بگوید » آنرا ميتوان در هر نقطه دیگر جهان با وسائلی ضبط 
کرد و فهمید . حتی سخنان مردم هزاران سال پیش را. آیا همین یک نذ کر قرآن برای مردمان فهمیده و بی غرض 
کافی نیست که قرآن را از وحی الله بدانیم نه از افکار شخصی محمد ؟ اما افسوس که دشمنان اسلام این مطالب عالی 
و علمی قرآث را از طریق جعل روایات دروغ و نسبت دادن آنها به پینمبر اسلام و اصحابش و امامان بز رگ شیعه و 
سنی چنان در تفسیرهای قرآن موهوم جلوه داده‌اند » که قرآن مجید و اسلام موهوماتی بیش جلوه نکند ) (۸) آن 
زمانی است که آسمان به اضطرابی مضطرب گردد )٩(‏ و کوهها به طرژ مخصوصی روان گردند (۱۰) در آنروز وای 
بر انکار کنند گان این تذ کرات (۱۱) وای بر کسانیکه دخول در کارهای بد را بی اهمیت میگیرند ( کسانیکه در دنیا 
به فسادهای دنیائی برای خوشی های دنیا سر گرمند» چه مردم زمان پیفمبر اسلام و چه مردم قبل آن و چه مردم بعد 
از آن تا آخر دنیا وقتی در عالم برزخ روحشان دید که کره زمین و آسمانش دچار ح رکات شدید و بی نظمی هائی 
شده و کوهها به طرز مخصوصی روان میشوند تا فرو ریزند و کره زمین متلاشی گردد» میفهمند که زمان نابودی 
زمین فرا رسیده و باید عذابی بس سخت بکشند و آن غذاب باعث بیهوشی و يا به عبارت دیگر مرگ دوم ایشا 
گردد و از پس این بیهوشی است که ارواح مرد گان بدون آنکه حس کنند ء از محیط زمین بسوی زمین آخرت برده 
میشوند و در زمین آخرت در بدنی از جنس زمین آخرت زنده میگردند و خود را می بینند که از قبرهائی که بودند 
در زمین آخرت بیرون میا یند مانند ملخهائی که از لانه‌های خود بیرون میا یند ) (۱۲) در آنزمان که ایشان را به طرز 
مخصوص بسوی آتش دوزخ میرانند (۱۳) به آنان گفته میشود که این همان آتشی است که آنرا دروغ میدانستید 
(۱4) آیا آنچه حال میبینید دروغ بود یا شما نمیخواستید آنرا ببینید (۱۵) در آن درآئید چه تحمل داشته باشید و 
چه تحمل نداشته باشید بر شما یکسان خواهد بود . زیرا باید نتیجه کارهای بدی را که کرده بودید ببینید )۱٩(‏ در 
آن رو زگار پرهی کنند گان از فسادها در باغهائی و فراوانیهائی خواهند بود (۱۷) بدانچه تربیت کننده ایشا به 
ایشان داده خوش و خندانند . و پرورنده آنان از عذاب دوزخ بازشان خواهد داشت (۱۸) گفته میشود بواسطه اعمالی 
که کرده بودید گوارا بخورید و بياشامید و بر تختهائی که ردیف هم قرار گرفته‌اند تکیه زنید )۱٩(‏ و ما ایشان را 
سیمین تنانی خوش چشم؛همسر خواهیم کرد (اين همسران که برای مردان» زن میباشند و برای زنان مرد» زن و مرد 
زیبا و لذت بخشی هستند که بشر دنیائی نیستند بلکه شبه آنانند و ساخ اللاند و توالد و تناسل ندارند بلکه فقط 
اختصاص به لذایذ جنسی دارند و علاوه بر اینها اگر همسر دنیائی کسی با همسر خود همفکر و هم علاقه باشد نیز 
در آخرت با همسر خود خواهد بود و اگر در دنیا زیبا هم نباشند در آخرت زیبا خواهند بود. همانطور که زیبایان 
فساد کار دنیا زشتان آخرت میباشند ) (۲۰) و اگر فرزندان مومنین در ایماث پیرو ایشان باشند فرزندان ایشان را به 
ایشان ميرسانيم و چیزی از اعمال مزمنین را کم به حساب نمی آوریم و هر کس در گرو کارهای خودش میباشد(۲۱) 
و مۋمنان را هرنوع میوه و گوشتی که هوس کنند فراوان میدهیم (۲۲) در آنجا به شوخی از یکدیگر جام شراب 
میربایند و در آذ محیط نه کارهای بیهوده خواهد بود و نه گناه کردن (۲۳) و برای انجام کارهای ایشان پسرانی در 


4r 


سوره:۵۲ سوره طور بعرتیب نزول: سوره ۷٩‏ 


اطرافشان در رفت و آمدند که رنگ پوست ایشان چون رنگ مروارید پوشیده شده در صدف میباشد (۲4) و این 
پرهی زکاران مومن نزد یکدیگر آیند و از حال هم میپرسند (۲۵) به هم جواب مید هند که مارا دیا در میات کسان 
خود از چنین زمان الله میترسیدیم )۲٩(‏ پس الله بر ما منت گذاشته و از آن عذاب هوای سوزان ما را نگهداشته 
(۲۷) ما کسی بودیم که قبلا در دنیا فقط الله را میخواندیم زیرا او آن نیکی کننده و مهربان به دوستان خود بوده 
(وای بر آثانکه مرد گان مقدس را که برطبق آیات قرآنی پس از مرگ روحشان در بهشت است و به اندازه پوسته 
هسته خرما اختیار ندارند در تمام گرفتاریهای خود میخوانند و آنان را مانند الله همه جا حاضر و قدرتمند و 
کا رگشا تصور میکنند ) (۲۸) پس تو ای محمد این پینامها را یاد آوری نما و بدان که تو به نعمت پرورد گارت نه 
غیبگو میباشی و نه کم عقل (۲۹) آیا میگویند این مرد شاعریست که انتظار ميکشیم زمانه تغییرش دهد ؟ (۳۰) بگو 
منتظلر بمانید و من نیز از انتظار کشند گان خواهم بود (شاعران جز قلیلی که مزمن به پیفامهای الله هستند و هدف 
عالی اجتماعی دارند بقیه همه هرزمان عقیده‌ای را روی منفعتی که از زمانه و از مردم مختلف میبرند به شعر میگویند 
و متلون العقیده میباشند ) (۳۱) آیا عقل های ایشان این نسبت های دروغ را به ايشان میگوید که بگویند یا قومی 
هستند که از عقل خود نیز سرپیچی میکنند ؟ (۳۲) آیا میگویند محمد این سخنان را از خودش گفته؟ حقیقت این 
است که نمی خواهند آنرا بپذیرند که چنین نسبتها میدهند (۳۳) و اگر راست میگویند خودشان موضوعی په مانند 
موضوعات قرآن را آورند (از حیث معنا و راهنمائی هیچ بشری نمی تواند به مانند موضوعات قرآث را از خود 
بگوید و می بینیم حتی برخی علمای بز رگ اسلام که با منطق قرآن سرو کار دارند» در تفسیر آیات قرآنی روی 
خیالات خود سخنان غلطی میگویند چه رسد به آنانکه اساس هدایتهای قرآث را منکرند و تصور میکنند اعجاز قرآن 
به عبارت پردازیهای ادبی آنست) (۲4) آیا آنان از هیچ و به خودی خود آفریده شدهاند یا خالق خودشان 
میباشند ؟ (مخلوق الله هستند و بدون اختیار خودشان آفریده شده‌اند ) (۳۵) آیا آسمانها و زمین را آنان خلق 
کرده‌اند که منکر لزوم دنیای دیگری برای نحوه خلقت خودشان برطبق پیقام خالقشان و خالق آسمانها میشوند ؟ 
حقیقت این است که آنان نمیخواهند به منطق صد در صد درست قرآن یقین کنند (زیرا مخالف هوسرانی های 
ایشانست) (۳۹) آیا خزینه‌های قدرت پرورد گار تو نزد ایشانست یا قدرت و زوری میتوانند نشان بدهند ؟ (انسان 
نادان و مفرض هرچه کمتر به قدرتهای الله مطلع باشد , و قدرت کمتری داشته باشد در مقابل الله و قدرتهای او که 
در کتابهای آسمانی گوشزد میشود بیشتر غرور و طفیان نشان مید هد و هرچه قومی داناتر شود» به سخنان پینامهای 
الله بیشتر سرتعظیم فرو میآورد . به شرطی که عالم نمایان نادان و مغرور بگذارند صدای قرآن بگوش دانشمندان بی 
غرض برسد) (۳۷) آیا آنان نردبانی در اختیار دارند که در آن از بالائبان چیزهائی به نفع عفاید غلط خود 
میشنوند ؟ اگر چنین باشد باید آن عده از ایشان که شنونده آنگونه شنیده‌ها میباشند دلیل روشنی بر ادعای خود 
آورند ( خوشبختانه دانشمندان فضاشناس در آستانه آن میباشند که اعلام نمایند آنچه درباره کرات منظومه شمسی 
در قر آن ذ کر شده راست است همانطور که مقداری را تا حال کشف کرده‌اند مانند وجود زند گی شبیه به زند گی 
زمین در شش کره مامدار دیگر مدظومه شمسی و نبودن ژند گی در کرات بدون ماه مانند زهره و عطارد و خیلی 
چیزهای دیگر) (۳۸) آیا برای الله آن دخترهای خیالی است و برای شما نادانان کافر و متکبر آن پسرائی که به 
آنان افتخار میکنید ؟ (مذهبی های مخالف پیغمبر اسلام آنقدر نادان بودند که خود از دختر بدشان میآمد با این 
حال میگنتند بعهائی از ایشان دختران الله هستند و این بی منطقی بی شباهت به معجزه خواستن مذهبی های عصر 
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حاضر از صلیب و نخل و سقاخانه یا از بیماری که مرده است و یا نفراتی کور و کر و لال و چلاق و گدا نیست) 
)۳٩(‏ آیا تو از این کفران کنند گان بر گفتن این تعلیمات عالی مزدی خواسته‌ای که پرداختن آن بر ایشان سنگین 
ست؟ (4۰) آیا آنچه بر دیگران پنهان است, نزد ایشان میباشد و آنان آنرا برای دیگران می نویسند ؟ (مذهبی 
های خرافی و موهوم پرست حتی در نوشته‌های مربوط به موهومات خود که روی روایات مینویسند اختلاف و شک 
دارند و آنها را گمانی و ظنی میداندد ) (4۱) آیا سخنانی که در مقابل پیغامهای الله میگویند از آنروست که 
میخواهند حیله و فریبی برای فریب عوام و بر ضرر پینمبرشان بکار برند ؟ آن کافران حیله باز حیله‌هاشان برضرر 
خودشان خواهد شد و خود را حیله خواهند زد (4۲) آیا برای ایشا غیر از الله حدای دیگری است (خدا یعنی 
صاحب اختیار نه خالق) الله از آنچه در صاحب اختیاری و صاحب قدرتی شریک او قرار میدهند پاک است (4۳) و 
این کفران کنند گان اگر پاره‌هائی از ابر سنگین خفه کننده ببینند که بر ایشان فرو افتاده پس از رفع خطر میگویند 
ایری مترا کم بود و ایجادش طبیعی است (اين ابرخفه کننده عذابی بود که در سوره دخان برای کافران مکه بصورت 
یک عذاب کم خطر و متنبه کننده پیشگوثی شده بود و همانطور که قبلا هم گفته شده بود متببه نشدند و پلکه گفتند 
طبیعی است) (44) پس آنان را رها کن تا آن زمان وعده داده شده به ایشان را روبروی خود ببینند . عذابی که در 
آن کشته میشوند (4۵) و در آنزمان حیله ایشان چیزی از نیازشان را برنخواهد داشت و از کسی کمک تخواهند 
گرفت (اين مطلب اشاره به پیشگوئی پیروزی مسلمانان برعلیه کافران است که در سوره رعد به محمد گفته شد : بعد 
از اینکه از مکه به جائی نزدیک مکه یعنی مدینه هجرت نمائی عذاب شدید کشنده‌ای بر کافران خواهد آمد. و آن 
سه چهار سال بعد از این اتفاق افتاد پعنی در جنگ عجیب و معجزه‌آسای بد رکه سیصد نفر لشکر غیر مجهز 
مسلمانان بر هزار نفر لشکر مجهز کافران مکه پیروز گشتند و اکثر کافران مکه در آن جنگ کشته شدند ) (47) و 
به یقین برای کسانیکه ستم کردند عذابی علاوه بر آذ خواهد بود ولی بیشتر ایشان آنرا نمی شناسند (اين عذاب 
دوم عذاب عالم برزخ یعنی عذاب پس از مرگ است که بیشتر کافران آن را نمی شناسند و معتقد به اوضاع بعد از 
هرگ نیستند ) (4۷) و تو ای محمد صبور و با تحمل باش تافرمان پرورد گارت در آینده برای عذاب سخت کافران 
صادر گردد و بدان که تو تحت نظر ما میباشی و به مد ح و ثنای پرورد گارت پرداز در هرزمانی که برمیخیزی (یعنی 
هرزمانی از روز که میخواهی برای کاری بروی) (4۸) و همچنین در قسمتی از شب او را مد ح و ثنا نما و اين کار 
را در پشت کرد ستار گان نیز انجام بده (اين سه زمان که پینمبر اسلام باید الله را مدح و ثنا کند و مسلمانان 
دیگر نیز مستحب است که چنان کنند » مد ح و ثنائی است که در آخر سوره بنی اسرائیل چگونگی آن تذ کر داده 
شده و اشاره به زمانهای غیر معینی در روز و موقع شروع ه رکاری است و در ابتدای شروع شب و همچنین وقتی که 
بواسطه طلو ع آفتاب ستار گان شب اپد ید میشوند و این دعای مستحب که قبله و وضو نیز لازم ندارد انفرادی میباشد 
و باید آهسته گنته شود و آن را به زبان مادری نیز میتوان گفت چه عين عبارت آیه آخر سوره بنی اسرائیل باشد و 
چه عبارتی مشابه آن که در مد ح و ثنای الله یا رحمان باشد ) )4٩(‏ 
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حلاصه سوره «مُلک» 

سوره ملک (ملک یعنی پادشاهی و حکومت) در ق رآنهای معمولی سوره ۷ میباشد و حلاصه 

آن اینست که خالق عالم که پادشاه جهان است مرگ و رن دگی راب رای آزملیش انسانها 

آفرید تا پس از م رگ مملوم شود چه کسی بر ای چه کاری در حکومت وسیع آحرت خوب 

است و این زن دگی, آزمایشی دز هفت کره ماهدار و آسمال داز از منظومه شمسی میباشد نة 

فقط در زمین و هر شیطنت کاری که بخ هد از آسمان حود بگذرد و به کر ات موحود 

زنده‌دار دیگر تجاوز کند:دچار تیربارانهائی آنشین و سو زا میشود و وجود این عجایب 

فرفاقت, .که بسیان طبیمی ست دلیل .یر آنسته که ردد گین دوباره پس ار م رگ و جهنم و 

بهشت نیز با تمام عجیبش طبیعی و حتمی است و آنانکه نح و اهند در این موضوعات تعقل 

کنند کف ران کننده محسوب میشوند و دچار دوزخ میگردند و کسانی که از پرور دگار خود 

ت رسیدند و به ر اهنمائیهایش گوش دادند به خوشیهای بهشت میرسند» او که حالق همه چیز 

است به هر فکری که در دروت انسانهاست داناست و او زمین راب رای انسان چون شتری 

تددرو رام کرده و مقرر کرده که در اطر اف آذ راه روید و از روزیهائی که ب رای شما 

قر ار داده بخورید تا عاقبت بسوی قدرتی م رکزی ار او و زمین آحرت جسع آوری شوید 

جه بهتر که خود را به کوری نید و با بیداری کامل به مسیر حود ادامه دهید و از 

بهان هگیری های بیمورد در مقابل پیغام آور تربیت کننده خود که اعلام حط رکننده آحرت 

شمامنت دزرس حواییف. و یه اة پیغمبرقا ايق ر لفتنانیها. ایمانه: آورید و بر الله ج وکل 

کنید و ار عاقبت بد کف ران خود بعرسید. 

سوره «مُلک» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

کسی که پادشاهی جهان به دست اوست ب رکت ها دارد و او بر هرچیزی تواناست (۱) کسی است که مرگ و 
زند گی را برای این آفرید که شما انسان ها را بیازماید و معلوم دارد کدام شما نیک و کارترید و او آن پرقدرت چشم 
پوش میباشد ( گناهان کوچک را میبخشد ) (۲) او کسی است که آسمان هائی هفتگانه را ساخت بطوریکه هم 
مطابق هم باشند . و هم روی هم (زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نبتون و پلوتوث هریک هم آسمانی برای 
زند گی مردم خود در اطراف خود دارند و هم از زند گی نسبتاً مشابهی برخوردارند و هم نسبت به خورشید که در 
مرکز گردش آنهاست بالای هم قرار گرفتهاند؛ برای توضیح بیشتر و اطلاع به آیات متعدد مربوطه به کتاب معجزات 
علمی قر آن مراجعه شود ) اگر با دقت در مخلوقات کسی که آث را برای استفاده انسانها آفریده نظر کنی تفاوتی در 
آنها نمی بینی» خوب بطور مکرر نظر انداز آیا شکافهائی در مخلوقات و خلقت مشاهده میکنی؟ (تمام مخلوقات از 
طریق رشته علت و معلول ها و جاذبه عمومی به م رکز قدرت خلقت یا عرش الله اتصال دارند همانطور که کرات 
منظومه شمسی با تمام فواصلی که با خورشید دارند به جاذبه خورشید و علت و معلولهای مربوط به آن معصل اند ) 
(۳) هرچه بیشتر و با فاصله زمانی دورتر به خلقت نظر اندازی در مقابل عظمت خلقت و نظم آن و تشابه و اختلاف 
آنٰ چشمت مجبور میشود بسوی تو با رنج و ضعف ب رگردد (امروزه پس از ۱8 قرن که از این سخن قرآن می گذرد 
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می بینیم که حتی چشمان مسلح دانشمندان بزرگ فضائی که تلسکوپهای بس عظیمی را در اختیار دارند چیزهائی 
در عظمت خلقت و اتصال آنها به یکدیگر می بینند که جز ناچیز دانستن خود در مقابل خالق این خلقت عظیم 
چاره‌ای ندارند ) (4) و ما که خالق آسمانها هستیم این آسمان نزدیکتر شما را به چراغهانی آراستیم (چون زمین و 
آسمان ما عجایبش کمتر از شش آسمان و زمین دیگر است. و انسان هایش از انساث های: آنها ضمیفتر و زند گی 
پست تری دارند میتوان معنای دنیا را علاوه بر نزدیکتر بودن ضعیف تر و پست تر بودن نیز تصور کرد و منظور از 
چراغها ستارگان درخشان مریخ و مشتری و زحل و عطارد و زهره‌اند که بیشتر مورد تجاوز تسخیر کنند گان فضا 
میباشند ) و آنها را (یعنی آسمان و آن جراغها را) طوری کردیم که باعث رانده شدن آن شیطنت کاران شود و برای 
آنان عذاب آن آتش سوزان را آماده کرده‌یم (اين جملات کوتاه خلاصه‌ایست از مطالب مفصلتری که در اول سوره 
صافات و سوره جن و سوره رحمان میباشد که در آنها گفته شده در اتمسفر زمین دو عامل کشنده برای مسافرت 
تجاوز کارانه مردم زمین به سیارات نفوس دار منظومه شمسی است و اگر بوسیله قدرتی از این دو مشکل بگذرند و 
پایگاهی برای مسافرت در مافوق اتمسفر درست کنند بطوریکه بتوانند صدای مردم آن سیارات را بشنوند از سوی 
آن مردم که پیشرفته‌تر از مردم زمین میباشند با تیرهای آتشین و مزثر تیرباران میشوند تا پایگاه خود را بگذارند و 
از تجاوز به آن سیارات صرفنظر کنند ) (۵) همانطور که چنین عذابهائی برای این شیطنت کاران هست برای کسانی 
که راهنمائی های دینی پرورد گار خود را کفران کردماند عذاب دوزخ خواهد بود و آن باز گشت بسیار بدی برای 
آنانست )٩(‏ وقتی در آن افکنده شوند برای آن غرشی فی شنوند و می بینند. که شعله‌های آتش آن ہی در پی بالا 
میزند بطوری که شعله‌ها میخواهند از خشم پاره پاره شوند (۷) هر زمان گروهی در آن افکنده شوند نگهبانان آن از 
ایشان می پرسند آیا اعلام خطر کننده‌ای برای شما نیامد ؟ (۸) جواب میدهند آری برای ما اعلام خطر کننده‌ای 
آمد لیکن ما او را دروغگو داتستیم و گفتیم الله پینامی برای ما فرو نفرستاده و شما جز در گمراهی بزرگی دجاز 
نشده‌اید (مردم به پینمبران خود می گویند گمراهی تکبر و خودخواهی شما را گرفته و میخواهید با این سخنان بر 
ما ریاست کنید و پیغمبران راستگوی الله را چون پینمبران دروغگوی موهوم باف میدانند با اینکه ميان این دو دسته 
مدعیان تفاوت فراوان و روشنی میباشد ) )٩(‏ همچنین می گویند اگر ما سخن او را می شنیدیم و یا عقل خود را 
بکار می انداختیم امروز از مردم این آتش سوزان نبودیم (۱۰) در آنزمان به این طریق به گناهان خود اعتراف 
میکنند و مردم آتش دوزخ از هر خوشی دور خواهند بود (۱۱) اما کساتی که از پرورد گار خود با اينکه په ظاهر 
پنهان است می ترسند برای ایشان آمرزش و مزد بزرگی خواهد بود (۱۲) و شما انسانها چه سخن خود را پنهان 
بدارید وه آشکار او حتی به آنچه در افکار شماست داناست (صدر روحی قسمت رئیسه روح میباشد نه سینه 
گوشتی و آنرا ما فکر ترجمه کرده‌ايم و جای مشخص شده در مغز بوسیله فیزیولوژیستها محل اصلی فکر نیست بلکه 
محل اولیه انتقال فکر از روح است) (۱۳) آیا پرورد گار شما کسی را که خودش آفریده خوب نمی شناسد آری او 
آن لطیف بس آ گاه میباشد (لطیف در اینجا به معنای لطف کننده نیست بلکه به معنای این است که او آنقدر لطیف 
و ابرمانند است که در تمام مخلوقات بوده و مادة المواد نادیدنی تمام خلقت میباشد و این حالت او باعث آن است 
که از تمام ذرات وجود آ گاه میباشد ) (۱8) او کسی است که برای شما زمین را چون شتری تندرو قرار داد که رام 
شما باشد و برای شما مقرر کرد که در اطراف آن راه بروید و از روزیهائی که او در آن قرار داده بخورید و یقین 
بدائید که آن شکفته شدن بسوی اوست (مقصود اینست. که پس از مرگ با تشریغات خاصی بسوی م رکز قدرتی از او 
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میروید و در زمین آخرت بصورت یک انسان زنده‌ای که شخصیت روحی زند گی قبل را داشته باشید از آن زمين 
شکفته می شوید و بیرون میآئید ) (۱۵) آیا شما از کسی که در آسمان است در امانید ؟ اگر بخواهد در یک زمین 
لرزه شدید شما را در زمین ناپدید کند؟ (۱۲) آیا اگر بر شنا کسی که در آسمان است تندبادی بفرستد شما در 
امان میمانید ؟ وجود این خطرهای طبیعی میرسانند که در مسیر آینده خلقت خود خواهید دانست که اعلام خطرهای 
من برای آخرت راست است (۱۷) مردم پیش از اینان نیز اعلام خطر مرا انکار کردند پس چه نتیجه‌ای از انکار خود 
گرفتند ؟ (یعنی همانطور که فرعوتیا و سایر مخالفین زنده شدن پس از مرگ در زمان هریک از پیغمبران در 
آخر کار دچار عذاب دنیائی نیز شدند شما مردم مکه که مخالف این اعلام خطر هستید نیز دچار عذاب دنیا خواهید 
شد ) (۱۸) آیا به پرند گانی که بالای ایشا بصورت بال باز یا بال بسته پرمیزنند دقت نکرده‌اید ؟ جز کسی که همه 
چیز را برای زند گی انسانها بخشیده آنان را در حد معینی در آسمان نگه نمی دارد (یعنی همه جا قوانین الله 
حکمفرماست) و او به هرجیزی بیناست )۱٩(‏ آیا جز کسی که همه چیز را به شما بخشیده چه کسی است که بتواند 
لشگری باشد برای کمک کردن به شما ؟ (یعنی اگر می بینید که طرفدارانی دارید که به شما کمک می کنند روی 
قوانینی از الله است که برای آژمایش شما مدتی میتوانند کمک کنند و بخشش الله را به شما نشان بدهند ) آنان که 
کفران کردهاند جز در خیالهای باطلی گرفتار نمیباشند (۲۰) آیا اگر الله روزی خود را از شما نگه دارد چه کسی 
میتواند به شما روزی بدهد ؟ حقیقت این است که آنان در س رکشی و فرار خود از حقیقت لجبازی میکنند (۲۱) آیا 
کسی که سرافکنده و صورت به طرف زمین راه میرود راه یافته‌تر است یا کسی که راست و بر راهی مستقیم ح رکت 
میکند ؟ ( کافران فقط خود را و پای خود را میبینند ولی مزمتین حفیقی جلوی خود تا زمان پس از مرگ را می بینند 
و تا راه مستقیم را نبینند ح رکٹ نمی کنند ) (۲۲) بگو الله کسی است که شما را پدید آورد (هم از طریق تکامل 
حیوانات و هم از توالد و تناسل) و برای شما وسیل‌هائی برای شنیدن و دیدن و تعقل کردن قرار داد لیکن شما کم 
سپاس میگزارید (۲۳) بگو او کسی است که شما را در یک جای زمین آفرید و در آن زیادتان کرد و بسوی او 
جع آوری خواهید شد (یعنی فقط در یکجای زمین یک نر و ماده از عالیترین حیوان بوسیله حلول روح انسانی در 
آن دو تبدیل به انسان زمینی شدند و در اثر توالد و تناسل در ژمین پی در پی افزون گردیدند و پس از جدائی 
ارواح از بدنها تمام روحهای مرد گان در زمانی که زمین متلاشی خواهد شد بسوی زمین آخرت که نزدیک قدرت 
م رکزی ای از الله است جمع آوری میشوند و دوباره زنده میگردند ) (۲4) و میگویند اگر شما مزمنین راست 
گفته‌اید این وعده دوباره زنده شدن چه وقت است؟ (۲۵) بگو دانش آن نزد الله است و من جز اینکه خطرات آنرا 
بطور روشن اعلام کنم ماموریتی ندارم (با اينکه پیغمبر اسلام بواسطه ندیدن علامات مقدماتی آن وعده زمان آنرا 
دقیقا نمی دانست خوشبختانه ما بوسیله دیدن علاماتی که از نزد الله در قرآن نهاده شده امروزه می توانیم دقیقا زمان 
آنرا تعیین کنیم و یکی از چهار علامتی که در قرآن است شروع هزارة آخردنیا از تاریخ اعلام جمهوریت در چين 
است و یکی دیگر پیدایش حکومتی از بی دینان که در آن آزادی تفکرات مذهبی نباشد و سوم اتحاد يهود و چهارم 
زمان ترقی خیره کننده علوم و طبق راهنمائی فرآن پس از این هزاره زمین متلاشی میگردد و از پس آن چهل و نه 
هزار سال ارواح مرد گان یک بیهوشی را میگذرانند. تا به زمین آخرت برده‌شوند و در آنجا زنده گردند) (۲۲) پس 
وقتی مردم آنرا در جلوی خود دیدند صورت کسانی که کفران کرده بودند زشت و ناراحت میگردد و به ایشان گفته 


میشود این همان چیزیست که می پرسیدید چه وقت است (۲۷) بگو آیا توجه کرده‌اید اگر الله من و کسانی را که با 
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من اند هلاک کند یا ترحم نماید تاثیری در رسیدن عذاب دردناک به کافران ندارد و کسی آنان را پناه نخواهد 
داد ؟ (یکی از نادانیهای مخالفین حق گویان اینست که تصور میکنند اگر حق گویان را از بین ببرند و حق گوئی 
ایشان را نشنوند از بدبختیهای آینده خود نجات می یابند ) (۲۸) بگو او آن بخشنده است که همه چیز را روی 
رحمانیتش به انساث بخشیده و ما باو ایماث آوردیم و بر او توکل کرده‌ايم و شما بی ایماناث بزودی خواهید دانست 
کدام ما در گمراهی آشکاری هستیم (۲۹) بگو آیا دقت کرده‌ید اگر آبهای شما فرو رود چه کسی دوباره آب 


جاری برای شما میا ورد( ۳۰) (دو آیه اخیر برای آزمایش ایراد گیران از جاتب الله پس و پیش شده) 
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حلاصه سوره (« الحاقه» 

الحاقه یعتی آن زمانی که لازم است ب رسد و این سوره در ق رآنهای معمولی سوره ۲ است و 
خلاصه آذ ایتست که قوم کش ران کننده ثمرد و قوم عاد و قوم شعیب و فرعونیال و قوم نوج 
تیر مانند شما مردم مکه که قوم محمد هستید پیغمب رشان را ب رای اینکه از جانب الله حط رات 
آنن مان عذاب کننده را اعلام میکرد دروغگو دانستند و هریک در عاقبت کار دچار عذاب 


سختی در دنیا شدند و مردم جه بپذی ند و چه نپذی رند زمالی می رسد که زمین ایشان متلاشی 
میشود و تمام ارواح مر دگانی که از ابتدای زن دگی مین تا مان متلاشی شدن آذ رنده 
بودند و مردند بصورت زنده آ0 حادله بز رگ و مکانش راهم راه با ملاقات الله بر تخعی که 
روی ۸ ماک است در زمین آحرت میبینند. در آن اران پرونده اعمال و افکار ق رکس 
بدستش داده میشود بهشتیال بدال افتحار میکندد و دوزعیاك از حجالت آنر | به پشت خود 
میس یرویت کان سس زگ زنده نمی شدیم» با نفو ذا دنیاع واه چنین معرفی 
میشوند که اینان سز ا وار سخعیهای دائمی دوزخند زی رابه حالق بس بز رگ خود ایمان نمی 
آوردند ی نسبت به بیچا نگان یدرز تبودند و حال آنکه اگر در دثیا در آلچه میدیدند و هم 
آنچه بع د کشف میشد دقت میکردند یقین میکردند که پیغامهای پیغمب را سحن پرور دگار 
عالم است که نازل شده ته سخن خود پیغمب رال آری پیفام پیفمیر اذ ر است به مانند سحن 
شاع ران و غیبگویان نیست و آن پیقمب ران مأمو رات مجیوری بودند که حق کوچکترین 
دتعالت در پیفام الله | نداشتند و ا گر از پیغمبری چنین سوءاستفاده‌لی می کردند از عاتب 
الله جلوی کارهای ایشان گرفعه میشد و ب رای اینکه کف ران کنت دگاذ در آحرت افسوس 
خورند بايد ر اهنمائیهای پیغمیر اذ را دروغ بداندد و تو ای محمد حتی نام پرور دگارت را از 
نسیعهای بدی که به الله میدهند پاک معرفی کن. حال پس از این خلاصه به متن آیات لین 
سوره توحه نمائید: 
سوره «الحاقه» 
پسم الل الرحمن الرحیم 
آن زمانی که باید برسد (۱) آن زمان چه باشد ؟ (۲) تو نیز نمی دانی که آن زمان سزاوار رسیدن جیست؟ (۳) قوم 
ثمود و قوم عاد آن زمان را که سخت زننده کافران است انکار کردند (1) ثمودیان بوسیله آن عذاب شدید 
پرصدای صاعقه دار هلاک شدند (۵) و قوم عاد از تندبادی بس س رکش نابود گشتند (1) بادی که پرورد گار 
ایشان هفت شب و هشت روز آنرا پی در پی مامور عذاب ایشان کرد تو آن قوم را در آن عذاب بر زمین افتاده می 
بینی چنان که گوثی تنه‌هائی خشک از درختان خرما افتاداند (ما هم با این شرح میتوانیم آنان را در تصور خود 
ببینیم) (۷) پس آیا برای ایشان هیچ باقی مانده‌ای می بینی؟ (داستان مفصل قوم مود که پیفمبرشان صالح بود در 
سوره‌های اعراف و هود و شعرا و نمل و قمر و شمس و ذاریات و فجر میباشد و داستان مفصل قوم عاد که 
پیخمبرشان هود بود در سوره‌های اعراف و هود و شعرا و ذاریات و قمر و فجر و احقاف است) (۸) و فرعون و کسی 
که قیل از او بود (مقصود از فرعون» فرعون غرق شده و فرعون قبل او فرعون زمان تولد موسی است) و مردم آن 
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شهرهای زیر و زبر شده آن روش پرخطا را آوردند )٩(‏ و فرستاد؛ پرورد گار خود را نافرمانی کردند پس پرورد گار 
ایشان آنان را بطرز سختی بر گرفت (فرعون غرق شده آخرین پادشاه از سلسلۀ هیکسسها بود که نامش آآکنن رغ 
یا آپرفیس میباشد و نام فرعون قبل او در تاریخ نامعلوم است و داستان فرعو و موسی را در سوره‌های اعراف و 
پرنس هود و طاها و شعرا و نمل و قصص و مزمن میتوانید ببینید ) (۱۰) وقتی آن آب بجوشید (متصود جوشیدن آب 
از تور خانه نوح پیخمبر بود که قبلا مقرر شد نوح با دیدن این علامت طرفداران خود را در کشتی سوار کند ) ما 
شما انسانها را در آن کشتی سوار کردیم (مقصود سوار کردن چند نفریست که پدر و مادر تمام بنی نوع بشر 
بودند و گویند ۳ پسر نوح بنام حام و سام و یافث و همسر آنان میباشند ) (۱۱) تا آنرا یاد بودی برای شما نهیم و 
گرشهای شنوا آن را در گوش گیرند (داستان مفصل نوح در سوره‌های اعراف و يونس و مزمنون و شعرا و هود و 
صافات و قمرو نوح میباشد ) (۱۲) پس زمانی که در آن بلند گوی معروف به یک دمیدن دمیده شود (مقصود صدای 
مهیبی است که علامت منفجر شدن کرۀ زمین است) (۱۳) و زمین و کوهها از مکان خود برداشته شوند و به یک 
خرابی کوبنده‌ای کوبیده گردند (۱4) در آن زمان آن وعدۀ واقع شونده واقع خواهد شد (یمنی آنزمان تمام ارواح 
مرد گان موجود در اطراف زمین بیهوش میشوند و بسوی زمین آحرت برده ميشوند تا در آنجا زنده شوند ) (۱۵) و 
آسمان شکاف شکاف گردد و آذ در چنان زمانی بس سست خواهد بود (اشاره به آسمان زمین آخرت است که 
مانند آسمان زمین دنیا قوۀ جاذبه زیاد ندارد که بهم فشرده باشد و این توضیح میرساند که زمین آخرت با تمام 
بزرگیش خیلی کمتر از زمین دنیا فشرده است و آدم و آب و درخت و آتش آنجا متناسب با چنان زمین و آسمانی 
میباشد ) )۱١(‏ و در اطراف آن آسمان آن ملکها مشاهده میشوند و در بالای ایشان در چنان زمانی دیده میشود که 
هشت ملک عرش پرورد گارت را حمل میکنند (زمین آخرت بر طبق آیۀ ۱۰۷ و ۱۰۸ از سورۀ هود مانند زمین دنیا 
که هفت آسمان دارد دارای هشت آسمان است که درون هر یک زمینی قرار گرفته با شبه انسانهائی و آن زمینها مثل 
زمین ما متناسب با منظومه خودشان قرار گرفتهاند و خورشید چنین منظومهای در آخرت عرش آخرتی الله است که با 
عرش عظیم الله فرق دارد و عرش الله در آخرت همان منبع نوری میباشد که در آیۀ 1٩‏ از سورة زمر شرح مفصلی 
دربارة آن آمده و این منبع نور و عرش تجلی الله بصورت یک قدرت سخنگوی الله یا روح الله است که نیکو کاران به 
ملاقات و دیدن او نائل میگردند ) (۱۷) در چنان زمانی به پیشگاه الله عرضه میشوید و هیچ پنهانی از شما پوشیده 
نمیماند (یعنی پروند؛ اعمال شما نزد االله روشن است) (۱۸) پس هر کس کتاب اعمالش به دست راستش داده شود 
با افتخار به دیگران میگوید کتاب مرا بگیرید و بخوانید )۱٩(‏ و من میدانستم که چنین زمانی حساب اعمال خود را 
می بینم (۲۰) چنین کسی در زند گی پسندیده‌ای با رضایت کامل خواهد بود (۲۱) در باغی بس عالی زند گی 
خواهد کرد (۲۲) میوه‌های چیدة آن در دسترس است (۲۳) به ایشان گفته میشود بواسطة اعمالی که در زمانهای 
گذشته برای چنین زمانی کرده‌اید گوارا بخورید و بياشامید (۲4) لیکن کسی که کتاب اعمالش را به دست چپش 
بد هند خواهد گنت کاش کتاب مرا به من نمیدادند (۲۵) و نمیدانستم حسابم چیست (۲۱) و کاش قاضی برای 
اعمال من در زمین دنیا بود (۲۷) مال و ثروت من نیازی از من برنداشت (۲۸) و قدرت و نفوذم از بین رفت (۲۹) 
در آن زمان به ماموران دوزخ گفته میشود او را بگیرید و بند ب رگردنش کنید (۳۰) و به دوزخش افکنید (۳۱) و 
در محوطه‌ای که محیطش هفتاد ذراع (در حدود ۳۵ متر) و بوسیله زنجیری محکم از محوطه دیگران جدا میشود 
داخلش نمائید (۳۲) زیرا او به آن یگانه خدای عظیم ایمان نمی آورد (عظمت الله به قدری است که تمام مخلوقات 
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جهان را شامل میشود زیرا تمام خلقت یک واحد عظیم است و آذ واحد خالق عالم میباشد ) (۳۳) و مردم را به 
خوراک دادن زمین گیران تشویق نمی نمود (بدیهی است که تشویق کننده مردم اگر روی ریا و ظاهرسازی نباشد 
خودش نیز خوراک دهنده بیچا رگان است وچه خوراک دادنی بهتر از ایجاد کار برای محتاجان میباشد ) (۳۶) پس 
امروز در اینجا برای او حمایت کننده‌ای نخواهد بود (۳۵) و خوراکی جز جکیده جرک دوزخیان ندارد (۳۱) و جز 
خطا کاران ثروتمند و باقدرت از آن نمی خورند (زیرا ایناث در دنیا مردم را گمراه می کردند و رمق آنان را می 
مکیدند و باید در آخرت نیز رمق مردم فریب خورده خود را بصورت عرق و چ رک دوزخیان بخورند ) (۳۷) پس 
اشیاء و قوانینی که می بینند (۳۸) و هم آنچه نمی بینید گواه است (۳۹) که قرآن گفتار پیغام آوری بز رگوار 
میباشد (بزر گواری محمد بواسطه بزرگی و آموزشهای عالی قرآن است که کلام الله است و ما نباید شخص محمد را 
بدون در نظر گرفتن پیغامش بزرگ شماریم و وای بر آنانکه قرآن را از فکر بز رگ محمد میدانند و الله را فراموش 
کرده‌اند ) (۱0) و آذ سخن یک شاعر نیست و شما چه کم ایمان می آورید (4۱) و کلام یک غیبگو نیز نمی باشد 
و چه کم متوجه ميشوید (وای بر آنانکه بزرگی و اعجاز قرآن را در فصاحت و جمله‌بندیهای شاعرانه و ادیبائه 
میدانند و از مطالب عالی قرآل خبری ندارند و همچنین وای بر آنانکه پیفمبران را غیبگو می شمارند و نمی دانند 
که حتی آنان مثل غیبگویان نبودند که با روح و یا جن مربوط اند و یا درا که مخصوصی برای درک حوادث نزدیک 
روی مین دارند مانند مرتاضین هند که جز از حوادث نزدیک و پنهان زمین از خلتت و علوم فضاهای دور و یا 
حوادث بسیار دور ژمین خبری ندارند و حتی همه بی منطق و موهوم پرستند ) (4۲) بلکه قرآن از م رکز قدرت کسی 
فروذ آمنده که صاحب اختیار جهانیان است (4۳) وا کر محمد بعد از پیغمیر شدن مقداری از سخنان خود زا به ما 
می بست (44) دست راست او را می گرفتیم (یعنی سخدان حق او را که از ما بود و دلیل پیغمبریش بود از او 
میگرفتیم) (4۵) و از پس آن رگ گردنش را می بریدیم (یعنی با بدنامی و موهوم گوثی بدون آنکه از ما کمکی به 
او پرسد کشته میشد ) )٤٩(‏ و از شما مردم مکه که از او میخواهید از خودش سیاستهائی برای جلب عوام بکار برد 
هیچکس نمی توانست مانع این مجازات ما بر او شود )٤۷(‏ و این موضوع تذ کری است آموزنده برای آن 
پرهی زکاران (مبلنین مذهب ساختگی که برای گوسفندان خدا مذهبی بر خرافات و بر اساس مخالفت با زند گی پس 
از مرگ و بهشت و جهنم دارند می گویند طبق این آیه قرآن اگر پیشوای ایشان پینمبری دروغگو بود بوسیله الله 
کشته ميشد و از تبلیغات مذ هبیش جل وگیری ميشذ و بر اساس این استدلال غلط معتقدند که‌هر مذعی نبوتی که 
گروهی به سخنانش ایمان آورند و تبلیغات مذهبیش مدتی ادامه ایابد آث مدعی حتماً راستگو و پیفمبر الله است و 
آگر شخدانش در نزد دانایان بد یھی البطلاث هم باشد ما باید آن سخنان را حق و روی مصلحت مردم بدانیم و حال 
آنکه این آیه درباره پیفمبران درو غ که پایه سخنانشان برموهومات است. نیست بلکه درباره پیغمبری است که از 
پیغمبری سوءاستفاده کند و چیزی از خودش بر پیغام الله بیفزاید و یا چیزی از آن کم کند و بدین وسیله حق و باطل 
در نزد مردم پرهی ز کار و دانا مشتبه گردد ) (4۸) و ما ميدانیم که بسیاری از شما مطالب قرآن را درو غ میدانید 
)4٩(‏ و این انکارها بر چنین کفران کنند گانی باعث افسوس آناث در آخرت خواهد شد (۵۰) و به یقین مطالب 
قر آن که براساس تبلیغ زند گی پس از مرگ و بهشت و جهنم است همه کاملا یقینی هستند (۵۱) پس تو هميشه نام 
پرورد گار بس عظیم خود را از نسبتهانی که دیگران روی خیال و اسم گذاریها به او میدهند پاک ساز(۵۲) 
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حلاصه سوره «معارج و نیاء » «سوره ۸۲ و ۸۳ 

سوره معارج (معارج یمنی پله‌ها و وسیله‌های بالا رفتن ) در ق رآنهای معمولی سوره ۷۰ است و 

سوره نباء (نباء یعنی عبر و اطلاع) در ق رآنهای معمولی سوره ۷۸ میباشد در این دو سوره 

مقداری ار علامات مقدماتی آحرت و عذابهای دورخ و حوشیهای بهشت و دلایلی طبیعی بر 

اثبات حقیقت رن دگی دوباره برها در زمین آرت و صفات بشرهای مختلف ار تخوب و بد 

و اشتباهات فکری دنیاخ و اهال فسا دکار و تناسب تشکیلات حلقت با لز وم تراد کی کا زیر 

دز مین آندرت و چگو گی سماله از هی خر ت و روح و ملاشکه شرح داده میشود و 

اينک به ترجمه و تفسیر دقیق متن آیات این دو سوره توجه نمائید: 

ترجه سره معارج: 

سوره «معارج» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

پرسنده‌ای از زمان عذابی پرسیدہ که برای کفران کنند گان این راهنمائیها حتمی است (۱) از غذابی که برای آذ 
دفع کننده‌ای نخواهد بود (۲) و آن از الله است که صاحب آن پله‌های بالا رونده میباشد (۳) پله‌هائی که آن ملکها 
(فرشته‌ها) و آن روح از آنها بسوی او بالا میروند در زمانی که مقدار آن پنجاه هزار سال است ( آن ملکها ماهها و 
زمین ها و خورشید آنها هستند که نام آنها منظومه شمسی معروف ماست که همه بی اختیار و مورد تملک و مامور 
الله هستند برای زند گی اتسانها و شبه انسانهای روی زمین های قابل سکرنت هفتگانه منظومه شمسی که بر طبق 
تذ کری که در اول سوره شورا میباشد اول پلوتون بعد نپتون» بعد از آن به ترتیب اورانوس و زحل و مشتری و مریخ 
متلاشی میگردند و جذب خورشید میشوند تا نوبت به کره زمین رسد و آن روح قوه جاذبه عمومی آنهاست که مربوط 
به خورشید و منظومه آن بوده که بسوی مرکز بزرگتر خود برمیگردد یا به عبارت دیگر طومارشان پیچیده میشود و 
همه بسوی عرش آخرتی الله نزدیک میشوند و جزء زمین آخرت یا کرات و کهکشان های بالای آن میگردند و چون 
شروع این بالا رفتن از شروع خرابی کره زمین است هزار سال از این پنجاه هزار سال قبل از انفجار زمین ما میباشد 
و 4٩‏ هزار سال بقیه عبارتست از فاصله دو نفخه‌ای که در سوره زمر ياد آوری شده که به عبارت دیگر فاصله بین 
قیامت اول و قیامت دوم است که در این زمان طولانی ارواح مردهگان روی زمین یک بیهوشی و بیخبری را میگذ رانند 
و در یک قبر یا دالان فضائی بسوی زمین آخرت برده میشوند تا در آنجا هریک در بدن و لباسی از جنس زمین 
آخرت زنده شوند و چون ملخهانی از انتهای آن دالان یا حافره یا به عبارت دیگر قبرهای خود بصورت زنده‌های 
دوباره‌ای بیرون ميآیند و شرح مفصل اینها در کتاب اثبات خدا و آخرت هست) (4) پس تو ای محمد در مقابل 
هرنوع ایرادی به طرز شایسته‌ای صبور باش (۵) اگر آنان آن را زمانی بس دور می بینند (1) ما آنرا نزدیک می 
بینیم (بشر چون تمام زمان ها را با زمان بس کوتاه زند گی خود می سنجد این پنجاه هزار سال را زیاد دور می, بیند 
و دنیاخواهان پس از شنیدن این زمان خواهند گفت که فعلا زند گی نقد دنیا را به خوشی می گذرانيم و این آینده 
بس دور برای آنها که نزدیک بین هستند ارزشی نخواهد داشت و حتی دوراندیشان مزمن را که نفرات کمی هستند 
به مسخره میگیرند و نمی دانند ژمانی میرسد که این نفرات کم بر آنان حکومت خواهند کرد و آئان را در دوزخ به 
مسخره خواهند گرفت آیا در زند گی دنیا نیز قلیلی از دوراندیشات بر اکثریت مردم حکومت نمی کنند؟ و آیا 
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ه رکس داناتر و مطیع تر نسبت به حکومت و قانون باشد مقامی بالاتر از دیگران ندارد ؟ چه خوب است صاحبان 
مقامها در دنیا همین دوراندیشی را نسبت به اطاعت از پیغامهای الله داشته باشند تا در آخرت دچار عذاب بیشتری 
نشوند ) (۷) در آن زمان آسمان زمین آخرت به رنگ روغن مایم نمودار میگردد (قرمز مایل به زرد همچون برگ 
گل محمدی است برطبق سوره الرحمن) (۸) و کوهها همچرن پشم زده شده میشود (طبق آیه ۸۸ از سوره نمل و آیه 
۰ از سوره نباء کوههای زمین آخرت و خود زمین آخرت مانند کوه دنیا به هم فشرده نیست بلکه از هم باز و به 
مانند انبوهی غبار و انبوهی پشم زده شده است) )٩(‏ و کسی در آنزمان از دوست صمیمی خود نخواهد خواست که 
او را په خوبی معرفی کند (زیرا در آنجا شفاعت و خوب معرفی کردن دوست برای دوست فایده‌ای ندارد وای بر 
کسانیکه میگویند ما گناهکاريم و امام و پینمبر را شفیع خود میدانیم و متوجه نیستند که امام و پیفمبر هرگز جرئت 
آن را نخواهند داشت که خود را دوست گناهکار معرفی کنند چه رسد به اينکه از آنان شفاعت نمایند و کسی که 
الله او را روی پروند ماش بد شناخته بخوبی معرفی کند ) (۱۰) گناهکار دوزخی دوست خواهد داشت شاید میشد 
برای جلوگیری از عذاب آنزمان فرزند (۱۱) و همسر و برادر (۱۲) و فامیل نزدیک خود را که پناهش میدهد فدا 
میکرد (۱۳) و یا تمام مردم روی زمین را میداد و از عذاب نجات می یافت (۱۶) لیکن نخواهد شد بلکه دوزخ آتش 
پرزبانه‌ای است (۱۵) که پوستهای انسان را تاول دهد (۱۲) چنین آتشی کسی را بسوی خود میخواند که در دنا به 
پیفامهای الله پشت نمود (۱۷) و از آن دوری کرد و در پی جمع مال و ذخیره آن شد (۱۸) راستی انسان چه حریص 
آفریده شده )۱٩(‏ چون به او بد رسد التماس میکند (۲۰) و اگر نعمت به او رو آورد آنرا از دیگران منع مینماید 
(۲۱) مگر آن نما زگزارانی (۲۲) که نماز مقرره خود را همیشه میخوانند (۲۳) و در اموال خود حقی معلوم (۲4) 
برای تقاضا کنند گان و بی چیزان مقرر کرده‌اند (۲۵) و آن زمان داوری و مجازات را راست میدانند ((۲) و از 
عذاب پرورد گار خود میترسند (۲۷) و میدانند عذاب پرورد گازشان بی امان است (۲۸) همچنین نماز گزارانی که 
مواظب نفوذهای شهوانی خود میباشند )۲٩(‏ مگر بر همسران خود یا ب رآنچه دستهای ایشان مالک شده و این دسته 
اخیر ملامتی نخواهند شد (در قانون اسلام و یهودیت و مسیحیت چنین مقرر بوده که اگر کسی نتواند زنی شایسته و 
عفیف که معمولا پرارزش است و دائمی است بگیرد باید حتی المقدور صبر کند و خود را آلوده به چیزهای 
ناشایسته نگرداند تا دچار آیندهای بد نشود و اگر نتوانست جلوی قدرت شهوت خود را بگیرد می تواند از زنانی که 
برای کار کردن خرید و فروش میشوند و لیاقت زند گی کردن مستقل را ندارند با مقرراتی صحیح که جلوی ه رگونه 
پیشآمدهای بد را در زند گی آینده بگیرد استفاده شهوانی ببرد تا بعد ‏ موفق شود زنی شایسته بگیرد و پس از آن 
حق نداشت با اینگونه کنیزان نزدیکی نماید مگر به اجازه زن رسمی خود در مواقعی بسیار ضروری) (۳۰) پس 
کسی که حلاف این کارها را کند سرکش خواهد بود (۳۱) و همچنین نما زگزارانی که امانتها و پیمانهای خود را 
مراعات میکنند (۳۲) و اگر چیزی را دیدند و شهادت دادند بر آن ایستاد گی می نمایند (۳۳) و مواظب شرایط و 
مقررات نماز خود میباشند (اهم این شرایط مراعات اوقات نماز و دانستن معنای نماز و توجه دقیق به آذ در نماز و 
حمل کردن بدا در زندگی است که متاسفانه انروزه مورد توجه بعضی پیشوایان با تفوذ مذهبی نیست و آنچه مورد 
توجه ابشان است ادای صحیح الفاظ و حفظ لهجه عرب است تا باعث شود مردم نادان بار آیند ) (۳4) اینگونه 
نماز گزاران اند که در باغهائی از بهشت به خوبی پذیرائی میشوند (۳۵) چه شده که کفران کنند گان بسوی تو 
ترسان و با خضوع می شتایند ؟ (۳۹) و دسته دسته از راست و چپ بسوی تو میآیند ؟ (۳۷) آیا ه رکس از ایشان 
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توقم دارد که زحمت نکشیده داخل باغی پرنعمت شود ؟ (از این آیات پیداست که در زمان نزول این سوره پیغمبر 
اسلام و طرفدارانش شخصیتی اجتماعی در مکه پیدا کرده‌اند و این زمان که نزدیک په هجرت پینمبر است گروهی 
از کافران روی طمم ها آمده‌اند و اظهار مسلمانی کرده‌اند بدوث آنکه مقررات فکری و عملی اسلام که شرح آن 
درباره نماز گزاران گذشت انجام دهند به مانند اکثر مسلمانان امروز که فقط مسلمانی را در چاپلوسی و بز رگداشت 
زباني غل و آمیز نسبت به پیشوایان مذهب میداندد ) (۳۸) اینگونه مسلمانی در نزد ما که پرورد گار ایشان میباشیم 
هرگز پذیرفته نیست زیرا ما ایشان را از چیزی آفریده‌ايم که خودشان بهتر میدانند (یعنی ایشان برطبق آیه ۱٩‏ از 
همین سوره حریص و خودخواه و دنیاخواه و بیرحم ساخته شد ماند و مانند نما زگزاران حقیقی تربیت نشده‌اند ) )۳٩(‏ 
اختیارات ما بر مشرقها و مغربهای جهان گواه آن است که ما ميتوانیم (40) انان را به مردمی بهتر از ایشان تبدیل 
کنیم و در اینکار چیزی جلوی ما را نخواهد گرفت (یعنی دوروئی های ایشان نمی تواند پیغمبر ما و مزمنین حقیقی 
را فریب دهد و در دستگاه اسلام سوماستفاده کنند و جلوی اصلاحات مورد نظر ما را بگیرند ) (4۱) پس تو این 
کافران چاپلوس را رها کن تا در باطلهای خود باشند و به بازیهای دنیائی سرگرم شوند تا آن زمانی را که به ایشان 
وعده داده شده ملاقات کنند (4۲) و روزگاری که از آذ قبرها به سرعت خارج شوند (از قبرهائی که در زمین 
آخرت دیده میشود و عبارتند از درهای خروجی قبر فضائی ای که ارواح انسانها پس از مرگ در آن داخل شدهاند) 
گوئی بسوی بتی باشتاب میروند (یعنی همانطور که این کافران در دنیا بسوی بتهای خود بدون توجه به اطراف خود 
شتابان و با کمال ذلت میروند در آنجا پس از بیرون آمدن از قبرها بسوی جائی که مکان داوری و گفتگوی الله 
است میروند تا محا کمه شوند ) (4۳) چشم های ایشان فرو افتاده بوده و ذلت و پستی ای آنان را فرا خواهد گرفت و 


این همان روزی است که در دنیا به ایشان وعده داده شده بود(44) 
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سوره «نباع » 
بسم الل الرحمن الرحیم 
از یکدیگر چه می پرسند ؟ (۱) از آن خبر بس بزرگی (۲) که در آن اختلاف عقیده‌ها دارند (۳) این اختلافها و 
پرسش ها سودی ندارد و حقیقت آنرا به زودی خواهند دانست (4) آری سختان ایشان بیهوده است زیرا بزودی 
خواهند دانست (۵) آیا ما که شرح مفصل آنزمان را داده‌ایم و آنان نمی خواهند بپذیرند همان کسی نیستیم که 
زمین غیرقابل سکونت را مکانی برای سکونت و زند گی کردیم؟ (۱) و آیا کوهها را ذخیره‌هائی برای ادامه قدرت 
مردم روی زمین قرار ندادیم؟ (۷) آری ما بودیم که شما بشرها را به انواع مختلف آفریدیم (۸) و خواب شما را 
برای آرامش و استراحتی بوجود آوردیم )٩(‏ و شب را پوششی برای شما ساختیم (۱۰) و روز را تلاشی برای معاش 
(۱۱) و بالای شما هفت آسمان محکم بنا کردیم ( آسمان اول اتمسفر آبی رنگ ماست و شش آسمان دیگر آسمان 
مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون است که در آنها نیز زند گی مشابه زمین بلکه قویتر از مردم زمین 
هست) (۱۲) آری برای استفاده شما و آنان چراغی درخشان قرار دادیم (خورشید چراغ هفت زمین و آسمان نفوس 
دار منظومه شمسی است) (۱۳) و از ابرهای باران دار آبی بس ریزان فرود آوردیم )۱٤(‏ تا بوسیله آن دائه‌ها و 
گیاهانی از زمین بیرون آوریم (۱۵) و باغهائی با درختان درهم شده (۱3) این وسائل زند گی دلیل بز ر گی است که 
وعده‌گاه ما و شما آن زمان جدائی میباشد (یعنی اينکه می ینید در زند گی دنیا اضطراباتی هست و دوغ و دوشاب 
یکی است و فساد کاران بر مردم تسلط دارند دلیل بزرگی است که باید آخرتی باشد تا فساد کاران نتیجه فساد خود 
را ببینند و نیک وکار از بد کار جدا شود و الا لازم نبود که خالق عالم زمین بدون زندگی و پایدار را بوسیله قدرت 
عالی خود اینطور ناپایدار و پرستم نماید ) (۱۷) آن وعده‌گاه از زمانی شروع میشود که در آن بلند گوی مهیب 
دمیده میشود و شما پس از متلاشی شدن زمین و رسیدن ارواح شما به زمین آخرت در آن زمین دسته دسته بسوی 
مکان داوری ما خواهید آمد (۱۸) و آسمان آن زمین را شکاف شکاف خواهید دید و می بینید که دروازه‌هائی در 
آنست )۱٩۹(‏ و کوههای آن زمین دیده میشوند که روانند و به مانند کوهی که در سراب دیده میشود لرزانند (به 
مانند انبوهی پشم زده شده هستند ) (۲۰) آری بقین بدانید که دوزخ کمینگاهی از ماست (۲۱) که با گشتی است 
برای کفران کنند گان سر کش (۲۲) سالیانی بسیار دراز در آث خواهند ماند (در یک زند گی پررنج و در تحت 
حکومت مزمنین حقیقی پیغمبران) (۲۳) در آن نه خوابی هست که اند ک استراحتی کنند و نه نوشیدنی ای (۲4) 
مگر آبی جوشان و چکیده‌ای متعفن (۲۵) از چ رک دوزخیان و آن پاداش مناسبی است برای فساد کاریهای گذ شته 
ایشان (۲۱) زیرا آنان در دنیا امیدی به بودن جنین حسابی نداشتند (۲۷) و به طرز ستمکارانه‌ای این حسابها را 
انکار میکردند (۲۸) و حال آنکه همه چیز را ما در نوشته‌ای به شمار آورده بودیم (نوشتۀ رقیق منتشری که در سوره 
طور ذ کر شده) )۲٩(‏ به آنان گفته خواهد شد این عذابها را بچشید و بدانید جز عذاب چیزی بر شما نخواهیم 
افزود (۳۰) به یقین برای آن دانایان پرهی زکار در آنزمان جای پیروزی و رستگاری خواهد بود (۳۱) باغهائی و 
انگورستانهانی (۳۲) با دخترانی نارپستان و همسال (۳۳) و جامی پر از شرابی پر لذت (۳4) در آنجا نه ببهوده‌ای 
می شنوند و نه سخدان دروغی (۳۵) این پاداشی اشت.از کسی که تزرا برای پیخمبری در اختیار گرفته و بحششی 
است از روی حساب (۳۹) صاحب اختیار تو صاحب اختیار آسمانها و زمین و ميان آن دو میباشد و او آن 
بخشنده‌ای است که تمام خلقت را برای ترقی بشر به بشرها بخشیده و کسی اختیار چون و چرا با او را نخواهد 


۵۰7 
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داشت (۳۷) در آن زمان که آن روح و آن ملکها در اطراف الله صف کشیده می ایستند (اشاره به قدرت عظیم و 
جاذبه عمومی و ملکهائی است که درباره آنها در اول سوره معارج و هم در سوره الحاقه آنچه باید گفته شود گفته 
شد و در ژمین آخرت به چشم بشرهای مزمن دیده خواهد شد که مانند منظومه شمسی در اطراف عرش مخصوصی از 
اله در گردش اند و با ارواح و ملکهای دیگر آماده به هر دستوری که خالق عالم به آنها بدهد برای خلقتهای 
جدیدی میباشند ) هیچکس سخنی نمی گوید مگر کسی که آن بخشنده بز رگ به نفع او دستوری دهد و چنین کسی 
آنچه گوید راست خواهد بود (این راستگویان پینمبران و رهبران و مؤمنان حقیقی و ملکهای غیبی او هستند که لازم 
میشود شهادتهای خود را درباره اشخاص دیگر بدهند و این شهادت جزئی است از شفاعت به اذنی که در قرآن 
بارها بدان اشاره شده است) (۳۸) آنزمان سزاوار موعود مورد اختلاف کفران کنند گان چنین شرح و بسطی دارد 
پس هر کس بخواهد میتواند بسوی پرورد گار خود با زگشت خوب یا بدی را انتخاب کند (۳۹) ما که خالق شما 
انسانها هستیم شما را بوسیله پیفامهای خود به عذابی که بزودی برای شما مشاهده خواهد شد اعلام خطر کردیم 
وقتی آنزمان رسید هر کس آنچه را در پیش کرده بوده خواهد دید و کفران کنند گان این اعلام حطرها خواهند 
گفت ای کاش من هميشه خاک بودم (یعنی فساد کار خواهد گفت کاش از خاک زمین غير زنده موجود زنده بوجود 
نمی آمد و به انسان تکامل نمی یافت و من در دنیا زنده نبودم و جماد بودم تا دچار چنین بدبختی بس شدید و 
طولانی نمیشدم) (4۰) 


سوره:۹۹ سوره زلزال یترئیب نزول: سوره ۸٩‏ 


حلاصه چند سوره کرچک 

تر جمه و تفسیر چهار سوره کوچک ۸٩‏ و ۸۵ و ۸7 و ۸۷ 

این چهار سوره سوره‌های ز لز ال (یعنی لر ز اندف) و نارعات (قوه‌هائی که به قوت چیزی را 

ار چیژی بیر وف میکشند) و انفطار (شکاف دار شدن) و انشقاق (شکاف دار شدن) میباشند که 

در ق رآنهای معمولی به تر تیب سوره‌های ٩۱‏ و ۷٩‏ و ۸۲ و ۸ هستدد خلاصه این چهار سوره 

اینست که مقدمات زر نده شدف دوباره مر دگان ب رای آحرت ار زمانی بر بشرهای زنده روی 

زمین و هم ارواح مرد گان گداهکار گذشته معلوم میگردد که آنان راز لههای شدید و 

آتشفشانهای بی سابقه‌ای را در تمام زمین ببینند» در آنزمان که آسماذ نیلگون شکاف دار 

میگردد قدرتهائی زمین را ار جاذبه غررشیدی خواهتد گند و زمین مخلاشی خ هد شد و 

زنده‌ها همه میمیر ند و ارواح مر دگاذ اط راف زمین به عذابی بس سخت که باعث بیهوشی آنان 

میشود دچار میگ ر دند و این ارواح مر دگاذ را قوه‌هائی از یک دالاذ فضائی از جاذبه‌هانی می 

گر انعدو بسوی ارمین آنحرت میبرند قابسو رت زنده‌های دوبازه‌ای از قبرهائی که در مین 

آحرت هست با حلقت حدیدی متناسب با آذ زمین بیروذ آیند و به پیشگاه اه بر ای داوری 

حاضر گردند و در آنجا معلوم خ و اهد شد که چه کسانی بايد بسوی دوزخ رانده شوند و چه 

کسانی به شغل بهشتی خود برسند و در این چهار سوره ضمن روشن شدن موضوع فوق دلایلی 

تاریخی و هم علسی آورده شده است که هر انسان حق جوئی موجه میشود این سخنان که 

اساس پیفام پیغمی ران الله را تشکیل داده‌اند حتمی هستند و اینک به بیان تفصیل آیات این 

سوره‌ها توجه نمائید: 
سوره «زلزال 
بسم الله الرحمن الرحیم 

هنگامیکه زمین برای آن زلزله بس شدیدش بلرزد (۱) و زمین سنگینیهای خود را بیرون ریزد (۲) و انسان بگوید 
زمین را چه شده (۳) در آن زمان زمین است که خبرهای مربوط به آخر عمرش را داستان میکند (4) زیرا کسی که 
تو را برای پیفمبری تربیت نموده په از چنین وخی کرده (منظور از وحی بر زمین در اینجا فرمان طبیعی الله به زمین 
است و علت اینکه ما رب را تربیت کننده معنا میکنیم از آن روست که رب بمعنای اصلاح کننده و هم صاحب 
اختیار است و مجموع این دو در معنای تربیت محمد برای پیغمبری از جانب الله نهفته است و علت اینکه پیغمبری 
محمد در این آیه آمده اشاره به آنست که اساس پیغمبری پیفمبران بخصوص پیفمبر اسلام خبرهای مربوط به علامات 
آخرت و وضع زمین در آخر زمان است) (۵) در چنین زمانی مردم گروه گروه از زمین به خارج برده میشوند تا 
نتیجة کارهای دنیائی خود را ببینند (یعنی پس از متلاشی شدن زمین ارواح مرد گانی که بواسطة بدیهائی که کرده 
بردند در اطراف زمین زند گی برزخی خود را میگذرانند با دیدن عذابی سخت بیهرش ميشوند و داخل مرگ دوم 
خود میگردند و در عرض ٩4:هزار‏ سالبسوی زمین آخرت برده میشوند. مطابق شرحی که در سور؛ نازعات خواهید 
دید ) (7) پس هر کس به وزن ذره‌ای خوبی کند در آنزمان خوبی میبیند (۷) و هر کس به وزن ذره‌ای بدی کرده 


باشد حزای بد آنرا خواهد دید(۸) 


سوره: ۷۹ سوره نازعات بترتیب نزول: سوره ۸۵ 


سوره «نازعات» 
بسم الله الرحمن الرحیم 
آن فرشتگانی که چون نوشیدن جرعه‌ای شیر از ظرفی از شیر ژمین را از خورشيد می کنند گواهند (اشاره به 
قوه‌هائی است که در هنگام متلاشی شدن زمین؛ زمین را از جاذبه خورشید جدا میکنند و باعث متلاشی شدن زمین در 
فضامیگردند و این در زمانی است که بواسطه بهم پیچیده شدن خورشید مقداری از قوف جاذبهاش نسبت به زمین کم 
شده باشد و قبل از آن شش سیاره ما‌دار منظومه شمسی متلاشی شده‌اند ) (۱) و گواه دوم آن تکه‌های تغییر مکان 
دهنده‌ای هستند که تغییر مکانی میدهند (تکه‌های زمین) (۲) و گواه سوم آن قوه‌هائی میباشند که چون شنا کردن 
شناگران در آب آن ارواح را همراه گرفته‌اند و در فضا برای رسیدن به زمین آخرت شنا مینمایند (۳) پس این 
شناگران به طرز مخصوصی جلو زننده میباشند (اشاره به این است که این شنا گران در مسیر خود مشکلاتی دارند و 
مکانهائی را باید پشت سر بگذارند که قو جاذبه آنها آنا را بسوی خود اند کی میکشد ولی آنان با شنای خود از 
آنها آهسته آهسته میگذرند و لذا 4٩‏ هزار سال طول میکشد و این تذ کرات قرآف کافی است که در آینده 
دانشمندان علوم فضائی بهتر بتوانند به این عرامل و موانع پی ببرند ) (4) و این شنا گران تدبیر کننده فرمانی هستند 
که خالق عالم دستور داده (چون این آیات درباره اخبار مقدمات قیامت و آخرت است و بعد ازسوره زلزال و 
سوره‌های قبل آن که درباره اینگونه خبرهاست نازل شده جواب قسم و گواهی اینها حتمی بودن اینهاست یعنی این 
عوامل وقتی اعمال خود را انجام دادند ارواح انسانهای کفران کننده می فهمند که پیغامهای پیغمبران درو غ نبود) 
(۵) اینها زمانی خودنمائی میکنند که زمین لرزنده سخت می لرزد (3) و آنچه بابد پی در پی اتفاق افتد از پی آن 
خواهد شد (۷) در آنزمات روحهای درک کننده‌ای مضطربند (۸) و جشمان آن روحها افتاده و ذلیل نمودار است 
)٩(‏ و با خود می گویند آیا واقعاً در آن قبر فضائی برطبق آنچه پیقمبران گفته‌اند باید په جائی که ابتدا در آن 
خلق شده‌ایم با ز گردانده شویم؟ (در این جملات» قلب, روح درک کننده ترجمه شده و حافره هم قبرفضائی و هم 
خلقت اول است و خلقت اول اشاره به خلقت روح انسان در زمین آخرت است که بواسطه گناهی که صاحب آن روح 
یعنی آدم کرد از بهشت به زمین افتاد و دریک بدن حیوانی حلول کرد و پس از مرگ باید دوباره به زمین آخرت 
برگردد ) (۱۰) آیا وقتی بظاهر بصورت استخوانهای پوسیده‌ای دیده نمی شدیم در حقیقت چنین آینده‌ای داشتیم؟ 
(۱۱) در آن زمان خواهند گفت این زمان باز گشتی ضررزننده خواهد بود (۱۲) پس آن فقط یک راندن پرصدا 
خواهد برد (۱۳) که نا گهان آنان خود را در آث زمین بی خواب و استراحت خواهند دید (۱4) آیا داستان موسی به 
تو رسیده؟ (۱۵) و وقتی را میدانی که پرورند؛ موسی او را در آن وادی مقدس پیچ دار آواز داد ؟ (اشاره به اول 
زمانی است که به موسی وحی شد تا مامور رساندن پیغام الله به فرعون شود و آن در وادی یعتی جاده‌ای کنار 
رودخانه‌ای بود و آن جاده در کنار کوه سینا و در شبه جزیره سینا و جائی بود که وسط دوراهی بود یک راه به طرف 
شمال میرفت و یک جاده به طرف شرق و موسی از شمال چون در انتهای جاده روشنائی ای دید بسوی آن آمد) 
((۱) به او گفت بسوی فرعود برو که او په سرکشی سختی پرداخته (۱۷) به او بگو آیا میخواهی به پاکی کشیده 
شوی (۱۸) و من تو را بسوی پرورد گارت هدایت کنم و از او بترسی؟ (۱۹) پس موسی آن نشانة معجزه‌آسای بزرگ 
را به او نشان داد (۲۰) و او انکار کرد و نافرمانی نمود (اشاره به افکندن عصا و مار شدن آن میباشد که فرعون 
پس از دیدن آن به موسی گفت تو جاد و گری) (۲۱) پس از آن فرعون به موسی پشت نمود و په کوششهائی برعلیه 


Î 


سوره: ۷۹ سوره نازعات بعرئیب نژول: سوره ۸۵ 


موسی پرداخت (۲۲) و فرعونیان را جمع کرد و میان آنان آواز داد (۲۳) و گفت: بزرگترین صاحب اختیار شماها 
منم نه خدای مورد نظر موسی (۲4) پس الله نیز اورا به مجازات زمان آخر و اول بگرفت (مجازات زمان آخر اشاره به 
عذاب بسیار سخت فرعود در عالم برزخ و از پس مرگ اوست و عذاب زمان اول عذاب کوچکتر دنیائی اوست که از 
غرق شدن در دریای تمساح برایش پیش آمد ) (۲۵) همانا در این داستان عبرتی است برای کسی که ازالله و 
قوانینش می ترسد (از داستاث موسی و از اینکه فرعون او آخرین فرعون سلسله هیکسسها بود و از اینکه کسی جز از 
طریق قرآن و تورات نمیتواند بداند این سلسله خارجی چگونه از مصر رفتند ميتوان یقین کرد که حتماً پیغمبران الله 
که اعلام کننده زند گی پس از مرگ هستند راستگویانی میباشند که پشتیبان ایشان الله بوده و برای تفصیل داستان 
موسی و فرعون او به کتاب داستان فرعو سه پینمبر و سوره‌های اعراف و یونس و هود و طه و شعرا و قصص و مزمن 
ازاق رآ ت و آخر شفر پیدایش تورات مراجعه شود ) (۲۹) آیا آفرینش شما محکمتر است یا آسمان که الله آنرا 
ساخته؟ ( آفربنش آسمان نیلگون هم محکمتر و هم پایدارتر از انسان است و زند گی انسان خیلی ناپایدار میباشد و 
به بادی و میکربی و نرسیدن اکسیژنی بند است) (۲۷) ارتفا ع بلند آث را الله بلند کرد و آنرا بسی درست ساحت 
(تا قبل از پیدایش هواپیما چه کسی می توانست حدس بزند که آسمان نیلگون چیست و ارتفاعی دارد و زند گی بشر 
به ساختمان آن بسته است؟ آیا این سخنان علمی از الله بودن قرآن را ثابت نمی کند ؟) (۲۸) شب آسمان را تاریک 
گردانید و روز آنرا ظاهر ساخت (ابعدا بواسطه اینکه اطراف زمین پر از اجرام دود مانند بود برای زمین روز و شبی 
نبود و هميشه زمین تاریک بود و بعد که اجرام فوق مقداری جذب زمین شدند و مقداری زمینهای دیگری از منظومه 
شمسی را ساختتد شب و روز پدید آمد ) (۲۹) و زمین دنیا بعد از آن بود که بوسیله قوانینی از الله از شکم بز رگ و 
پهن شد (اشاره به حر کت وضعی زمین است که به قدرتی از الله پدید آمد و باعث شد که دو قطب آن فرو رود و 
قسمتهای استوائی آن پهن گردد ) (۳۰) پس از آذ از زمین آب و چرا گاهش را بیروذ آورد (۳۱) و کوهها را نیز 
او پایدارشان نمود (۳۲) این آب و گیاه و کوهها را برای بهرهبرداری شما انسانها و چهارپایان شما قرار داد نه 
برای فساد کاریها و کفرانهای شما (۳۳) آری زمانی که آن مصیبت بس بزرگ آید (یعنی وقتی زمین بوسیله قوه‌هائی 
معلاشی گردد ) (۳4) و زماتی که انسان به باد آورد چه کوششهائی در دنیا میکرده (۳۵) و دوزخ معروف برای 
بینند گان آن ظاهر گردد (۳۱) در آنزمان ه رکس که س رکشی کرده بود (۳۷) و زند گی دنیا را ترجیح داده بود 
(۳۸) جایگاهش دوزخ خواهد بود (۳۹) لیکن کسی که از مقام قانونی پرورد گار خود ترسید و روح خود را از 
هوسهای نامشروع بازداشت (4۰) به یقین جایگاهش بهشت میباشد (4۱) از تو می پرسند زمان حتمی و دقیق آن 
هنگام چه وقت است (4۲) تو از یاد آوری دقیق آن چه سودی می بری (یعنی تو که علامات مقدماتی آنرا نمیتوانی 
بییتی از دانستن دقیق آل سردی نمی پری ژیرا تمی توانی بیش از آنچه در قران گفته شده بگوثی) (4۳) فقط بان 
که انتهای این حریانات بسوی ملاقات صاحب اختیار تو خواهد بود (44) و تو فقط اعلام حطر کننده برای کسی 
هستی که خیره سر نباشد و از این تذ کرات بترسد (4۵) زمانی که آنها را ببینند با تمام طولانی بودن زمان آن چنان 
می بینند که در دثیا جز چند ساعتی از سرشب یا اوائل روز درنگ نکرده بودند. (یعنی حس می کنند که زمانی بس 
طولاتی باید عذاب بکشند برای فسادهائی که برای خوشی چند ساعت در دنیا انجام داده‌اند) (40) 


۵۱ 


سوره: ۸۲ سوره انفطار بترتیب نزول: سوره ۸۲ 


سوره «انفطار » 
بسم الل الرحمن الرحیم 

زمانی که آسمان شکاف شکاف شود (اشاره به شکافها در لایه رن است که امروزه شروع شده و خطرات روبه تزاید 
آنرا دانشمندان تذ کر میدهند و اين دلیل وحی قرآن است) (۱) زمانی که آن ستا رگان متلاشی گردند (اشاره به 
زمان متلاشی شدن پلوتون و نپتون و بعد آن اورانوس و زحل و مشتری و مریخ است تا نوبت به زمین ما برسد ) (۲) 
و هنگامی که دریاها به ساحل راه یابند (شاید اشاره به ذوب شدن یخهای قطبی و بالا آمدن آبهای دریاها باشد و یا 
طوفانهائی که منشاء دیگری داشته باشند ) (۳) و وقتی که آن قبرها زیر و زبر شوند (اشاره به زمان زلزله‌های شدید 
و وسیم زمین است که باعث زیر و زبر شدن سطح زمین و قبرهای مرد گان است و این تذ کر میرساند که قبرهای 
روی ژمین دنیا که زیر و زبر خواهد شد ربطی به قبرهای زمین آخرت که پس از مدتها دوباره زنده شده‌ها از آن 
بیرون میآیند ندارد ) (4) در این زمانها هر کسی خواهد دانست که قبلا چه کرده و چه در آینده نتیجه خواهد گرفت 
(اشاره به یاد آوری شدن ارواح مرد گان است که می فهمند در آستانه دیدن عذاب آخرت هستند ) (۵) ای انسان چه 
چیز تو را نسبت به تربیت کننده پ رکرمت سر کش ساخت )٩(‏ نسبت به کسی که تو را آفرید و درستت ساخت و 
متعادلت نمود (۷) و اجزای تو را به شکلی که خواست روی هم قرار داد (۸) و شما که دین و روز گار مجازات را 
انکار میکنید از این تذ کرات چه سودی میبرید ؟ )٩(‏ یقین بدانید که نگهبانانی بر شما گمارده شده (۱۰) آنال 
نویستد هگانی هستند باارزش (۱۱) که میدانند جه‌ها میکنید (۱۲) اينها برای این است که نیک و کاران موعن به 
پیغامهای الله در فراوانیهائی باشند (۱۳) و بد کاران در آتشی سوزان (۱8) که در رو زگار مجازات بدان میسوزند 
(۱۵) و از آن خود را پنهان نخواهند کرد (۱3) و تو چه میدانی که روزگار مجازات یاد آوری شده در دین الله 
چیست؟ (۱۷) هرچه فکر کنی نخواهی دانست روز مجازات چگونه است (یعنی جز از طریق وحی نمی توانی بنهمی 
که وضع بهشت و جهنم در آخرت چگونه است) (۱۸) آن زمانی است که هیچکس به نفع کسی دیگر اختیار چیزی 
ندارد (یعنی کسی شفیم بخشش گناهی از کسی نمی شود ) و در چنا زمانی فقط فرمان» فرمان له است (۱۹) 


۵1 


سوره «انشقاق» 
بسم الل الرحمن الرحيم 
هنگامیکه آسمان شکافدار شود (۱) و واجب گردد که گوش به فرمان پرورد گارش دهد (۲) و زمانی که زمین به 
خارج کشیده گردد (۳) و آنچه در آن میباشد بیافتد و زمین خالی گردد (اشاره به کشیده شدن زمین بواسطۀ 
عوامل قدرتمند خارجی از جاذبۀ خورشید است که باعث میشود کوههای زمین فرو ریزند و زمین متلاشی گردد و از 
ارواح مرد گان و همچنین از موادی خالی شود ) (4) و بر او واجب شود که به فرمان پرورد گار خود گوش دهد (۵) 
ای اتسان در آنزمان تو با کوششی مخصوص کوشا خواهی بود که بسوی پرورد گارت بروی و او را ملاقات کنی (با 
در نظر گرفتن آئچه در سورة نازعات و سوره‌های دیگر دربارة بیهوشی ارواح در این زمان گفته شده این کوشش به 
اختیار خودشان نیست بلکه در اختیار عراملی است که شنا کنا آنها را در یک دالان و قبر فضائی بسوی زمین 
آخرت میبرند ) (1) پس هنگام ملاقات پرورد گار» ه رکس که نامذ اعمالش را بدست راستش بدهند (۷) او به 
خساب آسان و خوبی خسابش روشن میشود (۸) و بسوی همفکراتش,خوشحال پرمیگردد (مقصود از ملاقات ال 
ملاقات قدرت آخرتی اللّه است که در عرش آن میباشد و در آنزمان نیک و اران ال را می بینند بصورت ابری 
هماتظوز که ما ا با بصورت ابری می بینیم و این دیدار منافاتی با عظمت الله و همه جا بودن الله ندارد یز 
قدرتهای غیر مر کزی الله در همه جاست و این نیز مشابه دیدن ما به خورشید است با اینکه ما جزء کوچکی از قدرت 
غیر م رکزی خورشید میباشیم قدرت مر کزی خورشید را به فاصلۀ دوری از خود می بینیم) )٩(‏ ولی کسیکه نام 
اعمالش را از پشت سر به دستش دهند (۱۰) کارش به جائی میرسد که هر آن تقاضای م رگ میکند (۱۱) و پی در 
پی در آتش سوزانی برشته میشود (۱۲) زیر او در دنیا در میان همفکرانش شادمان بود (۱۳) او گمان میکرد که 
هر گر به مکان قبل خود باز نمیگردد )۱٤(‏ و نمیدانست که پرورد گار او به اعمال و لیاقتش بینا بوده (۱۵) پس ای 
انسان ها به گواهی روز و انتهایش که اند ک روشنی میان روز و شب است (۱3) و بگواهی شب و چیزهائی که شب 
آنها را در خود میگیرد (یعنی خوشگذرانیها و فسادهای روز را در خود محو میکند و همه را خسته و رنجور 
میخواباند ) (۱۷) و بگواهی ماه در هنگامیکه بدر کامل میشود (و فساد کاران را به هوسهای شبانه می اندازد ) (۱۸) 
این تغییرات مختلف فریبنده همه دلیل بر آن میباشند که شما انسانها غیر از حالات مختلف دنیائی از پس مرگ نیز 
حالاتی خواهید داشت که مجبورید حالتهای مختلفی را طی کنید تا به زمین آخرت و زند گی دوباره برسید )۱٩(‏ 
پس این بشرهای سر کش چه سودی خواهند برد که این راهنمائیها را نمی پذیرند (۲۰) و چرا وقتی بر ایشان مطالب 
قرآن خوانده میشود به اطاعت سر فرود نمی آورند ؟ (۲۱) آری آنان که کفران این راهنمائیها را میکنند باید آیندۀ 
وخیم خود را دروغ بداندد (۲۲) و الله بدانچه ایشان برای خود ذخیره میکنند داناتر از خودشان است (بیچاره‌ها به 
تصور خوشبختی آینده خود» از هر راه غير مشروعی مال و ثروت و ننوذ ذخیره میکنند و نمیدانند که چه اعمال 
سیاهی در پروند؛ ضخیم خود برای آخرت ذخیره میکنند ) (۲۳) پس ایشان را به عذابی بس دردناک مژده بده 
(۲۶) ولی آنانکه این راهنمائیها را پذیرفتند و کارهای خوب یاد آوری شده در این راهنمائیها را انجام دادند مزدی 


خواهند داشت که هر گز قطع نمیشود (۲۵) 
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سوره: 


دو پیشگوئی مهم تاریخی و مطالبی علمی 
سوره روم که در قر آنهای معمولی سوره ۳۰ میباشد از یک آیه معشایه و ۲ آیه محکم 
تشکیل باه ار این سوبره ابقدا دن پیر کی دزبارهآدو خاد پز کے یکی پیر وزی روات 
بر ای رانیان و یکی پیروزی مسلمین بر کفار با تعیین زمان دقیق این دو پیشگوئی گفته 
شده تا دلیل بر راستی ثبوت پیفمبر اسلام و حتمی ټودت زن دگی پس از فر گ و بهشت و 
دوزخ باشد بعد ار این دو پیشگوئی گفعه شده که عذاب دیدن تمام مخالفین دين در زماذ 
ریک از پجشمب اه نی لیا دیگریست بر ر استی پیفام پیامی ران دربارة آحرت و دروغ 


بودن سحن کسانی که مقربین د رگاه الله را شفیع گناه خود میدانند و آنها را در صاحب 


اری شریک الله تصور میکنند از پس این موضوع ت کید میشود که مسلمان باید در پنچ 
وقت مج ز | از هم در هر شبانه روز نماز بخواند و ار پس آن نشانه‌هائی از کارهای الله بر ای 
زند گی بشر شرح داده شده تا از هر یک از آذها متوجه شوند که هاف رن دگی بشر 
فسادهای دنیاثی ایشان و م رگ و ابردی نیست بلکه دوباره رنده شدن بر ای یک رن دگی 
وسیع و پایدار آعرت است و زن دگی دنیا مقدمه‌لی بر ای آن میباشد و برای الله تجدید 
رن د گی بشر در الفرت,پسیار انعر از ایجاد ارت دگی در روی رمین است و انسا عاقل 
ا ال قب ول نمیکند که کسی در منافم خود غلام آررخرید راشریک خود گرداند چگونه 
مسکن است الله بن دگانی از خود را هر چه هم مقرب پاشند در صاحب اخعیاری شریک خود 
قر ار دهد و یا آنها را واسطه و شفیع گناهکار ان گرداند و چنین عقایدی از هوسهای جاهلانه 
سعمگ را سرچشمه گرفته و کسی از آناك شفاعت نح راهد کرد و لذاادین پیغمب ان بر 
نبودذ چنین شفاععی میباشد و این فطری است که ه رگز کسی بر ای الله که ار رگ گرد 
ندیکتر است ارو اح مقلسی را که م رده‌اند و از زمین بسیار دور شده‌اند و در بهشتند و اسطه 
و شفیع قر ار نمیدهد و چنین عقیده‌ای ش رک و بت پرستی است و تمام تف ر قه‌های مذهبی ار 
جنین ش رکی سرجشمه گرفقه است» پس ار سخدال فوق در این بوره گفته شده اگر ب رای 
ریاد شدن مال مردم مال خود را به ربا بدهید عیبی نیست و اگر به ناتو انان کمک بلا عوض 
تکیت مود آث اوعد واب ن انود الله خخواهید وات او بخوه کمکهای الله باق پیر و ری 
پیفمبر ال حود و مؤم‌دین به آنال روی جور کردذ قو انين و علت و معل و لهائیست طبیعی بمانند 
ایجاد باد بر ای پیداش بارا در زمینی و لذا نباید مزمنین ار طول مدت رسیدن وعده پیروری 
از جانب الله ناامید شوند و این طول مدت ب رای این است که معلوم شود آنان که غير قابل 
هد ایت هستدد و س زاو ار مسلماف شدد فیستند جه کسانی هستدد و هم بر ای این است که 
مزمنان ضمیف کم کم قوی شوند و طول مدت قدرتمندی گناهکار ان در دتیا ارزشی تدارد 
زیر | وقعی آناذ مردند و دوباره در آحرت زنده شدند تمام زن دگی دنیائی ایشا در مقابل 
کی وسیع آحرت جز ساعحی به نظر نخ و اهد آمد و بر ای رسیدن وعده‌های الله بايذ صبور 
بود و به قد ر تهای مو قعی بی ایمانال نیاید اهمیت داد پس از این خلاصه به تفصیل آیات این 
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سوره توحه نمائید: 
سره «روع» 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الف» لام» میم (اين آیه متشابه یکی از ۲۹ آیه متشابه ق رآنست که چون قانون زبان معنای محکمی را برای آل تضمین 
نمیکند غیر محکم بوده و روی خیال معناهای غلط و مشابه و اشتباه اندازی میتوان از آن فهمید و وجود اینها در اول 
٩‏ سوره از سوره‌های قرآن برای اینستکه ه رکس به این معناهای خیالی و تاوبلات غلط مردم را تشویق کند خیالباف 
و فساد کار اجتماعی معرفی شود و مسلمان حقیقی کسی است که از فتنه‌های اینگونه اشخاص بترسد و تسلیم این 
خیالبافان نشود و فقط تسلیم سخنی شود که معنای آنرا دلایلی محکم تضمین نماید برای توضیح بیشتر به اول سوره 
مریم و یاسین و قاف و قلم و آل عمران و کتاب کشتی نجات بشریت رجوع شود ) (۱) حکومت روم در آن سرزمین 
پست خود مغلوب شدند (۲) و مغلوب شد گان بعد این پیروزی ایرانیان (۳) در ۳ تا ٩‏ سال آینده دوباره غلبه 
خواهند کرد (اين سوره و این پیشگوثی درست در یکسال قبل از آخرین مقاومت ایشان در آنقره بود که از آث در 
قرآن به فشرده شدن گلوی رومیان تعبیر شده در این جملذ کوتاه ۳ پیشگوثی است یکی شکست آنقره دوم شروع 
پیروزی رومیان سوم شکست کامل ایرانیان پس از شکست رومیان در آنقره در سال ۲۰" میلادی تمام متصرفات روم 
بدست ایرانیان افتاد و آن باعث شد هرا کلیوس از مصر به مر کز حکومت روم آمد و چون تقصیر شکست را به گرد 
امپراطور روم انداخت کوشش نمود تا خودش به امپراطوری بر گزیده شود و قول داد که این شکست را جبران نماید 
و او درست پس از سه سال از پیشگوئی در سال ۱۲۳ که مصادف با زمان هجرت ثبوی بود په ارمنستان حمله کرد و 
آن را از ایراتیان گرفت و جنگهای خود را ادامه داد تا بر طبق پیشگوئی قر آن در مدت 1 سال تمام متصرفات سایق 
روم را از ایرانیان پس گرفت و قباد دوم یا شیرویه که پسر خسرو پرویز بود در سال 1۲۸ میلادی مجبور گردید بعد 
از کشعه هدت پذرش در معاهدة عنلجی, که با رومیانا بست تمام متصرفات هاور میاه ایزان را ریما جژو مقصرفات 
رومیان بشناسد ) آری حوادث گذشته و آینده در اختیار الله است و در همین زمانها ایمان آورند گان نیز بواسطة 
کمک الله خوشحال خواهند شد (4) الله ه رکس را بخواهد با یاری خود پیروز میگرداند و اوست آن پرقدرت 
مهربان نسبت به ایمان آورند گان (همان زمانیکه رومیان ارمنستان را متصرف شدند مسلمانان نیز بخواست :الله از 
مکه به مدینه هجرت نمودند و این هجرت مقدمه‌ای شد برای پیروزی مسلمانان در جنگ بدر در این جنگ که 
تجهیزات و لشگریان کافران بیش از سه برابر مسلمانان بود هفتاد نفر از دشمنان اسلام معجزهآسا به دست مؤمنان 
که سیصد نفر بودند کشته شدند و شما اگر به تفسیرهای قرآن دربار؛ این آیات مراجعه‌نمائید با کمال تأسف 
خواهید دید مفسرین حتی نخواسته‌اند تاریخ صحیح و مشهور این دو حادث؛ تاریخی را بنویسند » بلکه در تفسیرهای 
خود بجای حقیقت گوئی اولا سخنی از پیشگوثی مربوط به مسلمانان نگفتدد و ثانیاً به جای ذ کر حقایق فوق سخنان 
ناراستی گفته‌ند با اینکه برای این پیشگوئی میان ابوبکر و یکی از دشمنان اسلام یعنی ابی بن خلف صد شتر شرط 
بندی شد و ابوبکر برنده گردید و صد شتر را گرفت و به بیت المال مسلمین بخشید آیا این دلیل مفرض بودن یا 
بی علاقگی منسرین قر آل نسبت به حقایق اسلام ئیست؟) (۵) این دو پیشگوئی وعد؛ الله است و الله وعده‌های خود 
را خلاف نخواهد کرد ولی بیشتر مردم چیزی از حقایق نمیدانند (1) آنان ظاهری از زند گی دنیا را میدانند و از 
آخرت و آنچه مربوط به آن باشد غافلند (اين دو پیشگوئی نمونه‌ایست از نزدیک به 4۰ پیشگوئی تاریخی و علمی در 
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قرآن مجید که آنها را در کتاب معجزات علمی قرآذ جمع آوری و منتشر کردهام و اینها بر طبق مطالب آخر باب 
۸ از سفر تشنیه تورات دلیل محکمی است پر راستی پیغمبری پیغمبر اسلام) (۷) آپا این | کثریت نادان در دل خود 
فکر نکردهاند که الله آسمانها و زمین و میان آن دو را جز برای هدفی سزاوار و مدتی معلوم نیافریده؟ چون بیشتر 
مردم میخواهند فساد کنند نمیخواهند زمان ملاقات پرورد گار خود را بپذیرند(۸) آیا آنان در زمین به کاوش 
نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت کار کسانی که پیش از ایشان بودند چه شد ؟ بوسیله کاوش خواهند فهمید که آنان از 
اینان هم قدرت بیشتری داشتند و هم کارهائی در زمین انجام داده‌اند و هم بیش از ایدان زمین را آباد کردند و 
پینمبران ایشان با آن دلایل روشن نزد ایشان آمدند پس الله نبود که بر ایشان ستم کرده باشد بلکه خودشان بخود 
ستم نمودند(یمنی اگر انسانهای منکر دین به کاوشهای باستان شناسی بپردازند آثار تمدن و زمان عذاب دیدن قوم 
لوط و قوم ابراهیم و قوم شعیب و عاد و مود و فرعون و امثال اینها را از زیر خاک بیرون خواهند آورد و خواهند 
دید پیغمبر اسلام که این موضوعات را روی وحی الله گوشزد کرده پیفام آور از جانب الله بود» افسوس که حتی 
علمای باستاشناس مسلمان علاقمای به کشف این موضوعات باستانشناسی ندارند و حاضر نیستند روی علاماتی که در 
قرآن درباره محل خراب شدن شهر لوط و عاد و مود هست در زمین کاوش نمایند تذ کر اهمیت کاوش 
باستانشناسی در قرآن در زمانی که چنین عملی ه رگز انجام نميشد به حودی خود دلیل محکمی است بر سطح بالای 
راهنمائیهای قرآن که در دنیا بی سابقه میباشد ) )٩(‏ آری نتیجه کار کسانی که آن بد را کردند بدخواهد بود زیرا 
نشانه‌های الله را اتکار کردند و آنرا مسخره میکردند (۱۰) آفرینش انسانها را الله شروع کرده و پس از مدتی آنرا 
به وضع اولش برمیگرداند و باز پس از مدتۍ بسوی او ترتیگردید راا و اتی که ان کاک دربا شود 
گناهکارانی که انکار کننده این پیغامها بودند هیچ امیدی نخواهند داشت (۱۲) و چیزهانیکه آنان آنها را شریک 
الله تصور میکنند شفیم ایشان نخواهند بود و بلکه مخالف شریکان خود خواهند شد (۱۳) و آن زمانی که آن 
هنگامه با شود آنان که در دنیا به کمک امثال خود مینازیدند از هم متفرق میشوند (۱4) و کسانیکه به این پیغامها 
ایمان آورده بودند و کارهای خوب ذ کر شده در اینها را عمل میکردند در مکانی سبز و خرم شادشان میکنند (۱۵) 
ولی آنانکه کفران کردند و نشانه‌های روشن ما و ملاقات آخرت را انکار کرده بودند در آن عذاب معروف احضار 
میشوند (۱3) پس هم زمانی که نزدیک غروب و یا تاریکی شب را میبینید باید الله را از عقاید پست خرافی های 
مذهبی پاک شمرید (اشاره به خواندن نماز عصر و مغرب و دانستن معنای آنست) و هم هنگامیکه برای صبح از 
خواب شب برمیخیزید (۱۷) و بدانید که در آسمانها و زمین هر شبه انسانی که باشد هم در ۳ زمان فوق و هم در 
عشاء و هم در زمانی که شما زمال ظهیره را میگذرانید برای الله آن ستایش های اختصاصی را انجام میدهند (عشاء 
زمان سرشب یعنی از یکساعت و نیم بعد از غروب آفتابست تا هنگام خفتن و ظهیره از سرظهر است تا زمانی که 
کار گران برای رفع خستگی کار پیش از ظهر به غذا و استراحت میپردازند تا دوباره به کار بعد از ظهر مشغول 
شرند » و چه خواهد رسید بر کسانیکه پنج وقت دقیق و مجزای فوق را به سه وقت تبدیل کرده‌اند و معنای نماز خود 
را موق خواندث نماز در نظر نمیگیرند و نه تنها از ستایش چها رگانه اختصاصی موجود در سوره الحمد بیخبرند 
بلکه برخلاف آنها پس از خروج از نماز طوطی وار خود» در چهار مرحله شرک به الله زند گی دینی دارند و 
خود کمک میخواهند ) (۱۸) اوست که زنده را از مرده بیرون میورد و مرده را از زنده حارج میکند و زمین را بعد 
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از م رگش زنده میکند و به همین طور شماها پس از مرگ در زمان آخرت از زمین آخرت بصورت زند گان جدیدی 
زوا آوزیده ېشو ن زان تمام این مراحل قوانین طبیعی علت و معلول که همه قرار دادهای الله هستند در کارقد 
اگرچه همه اینها در نزد نادانان مغرور و فساد کار عجیب به نظر ميآیند ) (۱۹) و از نشانه‌های قدرتمندی الله به زنده 
کردن دوباره مرد گان آفربنش شما انسانها از خا کی است مخصوص و شما پس از تغییرات و تحولات تکاملی» 
بشارتی برای موجودات دیگر شید و در تمام زمین منتشر گشتید (آیا اگر تربیتهای دینی صحیح نبود بشرهای 
فریبکار و ستمکار و یا فریب خورند گان نادان ایشان که اکثریت انسانها را تشکیل میدهند بشارت موجودات 
میبودند یا فاسد کننده موجودات؟) (۲۰) همچنین از نشانه‌های او این است که برای شما از جدس خودتان همسرانی 
بوجود آورد تا شما بسوی آذ آرام گیرید و میان شما زن و شوهران علاقه و ترحمی قرار داد در همین یک نشانه 
برای قومی که در آل فکر کنند نشانه‌های زیادی بر قدرت الله خواهد بود (۲۱) و باز از نشانه‌های او خلقت آسمانها 
و زمین است (اشاره به زند گی های متعدد و مختلف در کرات نفوس دار در جهان وسیع است چه بصورت انسانهای 
مادی و چه بصورت انسانهای ضد ماده که جن باشد و در اتمسفر زمینهای فوق زند گی میکنند ) و اختلاف زبانهای 
شما و اختلاف رنگهای شما نیز از نشانه‌های الله هستند و در این تذ کرات نشانه‌هائی است برای دانشمندان بیفرض 
(۲۲) و از نشانه‌های او خواب شماست در شب و روز و هم چنین کوششهای شماست برای بدست آوردن مقداری از 
بخششهای الله که برای شما در زمین به ذخیره گذاشته و به یقین در اینها برای قومی که گوش شنوا دارند نشانه‌هائی 
خواهد بود (افسوس که امروز | کثر مسلمانان شنوای راهنمائیهای قر آن نیستند و مقلد فسادهای نامسلمانان شدهاند 
بخصوص کسانیکه هم زبان قرآن هستند و قرآن را درک میکنند و لذا لازم شده که گرفتار اوضاع بسیار بد 
خاورمیانه شوند و تا ایشان بسوی راهنمائیهای قرآن نیایند از این عذاب ویران کننده تجات نخواهند یافت و چنین 
عذابی در ق رآن در سوره بنی اسرائیل برای این مسلمان نماها پیشگوئی شده است) (۲۳) و از نشانه‌های او این است 
که برق را در ابر به شما نشان میدهد تا هم از خطر آن بترسید و هم به طمع منافع آن افتید و از پس آن از آسمان 
آبی فرو میریزاند و بدان زمین را بعد از م رگش زنده میکند در همین تذ کر نشانه‌هائی میباشد برای قومی که عقل 
خود را بکار اندازند (و دیگران بدون داشتن تذ کر دهندهای مانند قرآن عقل خود را در موضوع فوق بکار انداختند 
و توانستند برق ایجاد کنند باران مصنوعی بسازند و قوانین طبیعی را در اختیار خود بگیرند و ما مسلمان نماها 
گرفتار اختلافات تفسیری قرآن شدیم و قرآن را برای مرده‌ها خواندیم و اسیر اجانب شدیم و باید منتظر باشیم که 
پس از مرگ نیز دچار عذاب دوز خ شویم) (۲4) و از نشانه‌های او برپا بودن آسمان و زمین به فرمان اوست (اشاره 
به قانون طبیعی گازهای اکسیژن و ازت و بخار آب است که با جاذبه زمین در فضا معلق بوده و اتمسفر زمین را 
تشکیل داده و هم اشاره به قوه جاذبه و دافعه خورشید و زمین نسبت به یکدیگر است که باعث شده زمین در مدار 
خودش در فضا معلق باشد, آیا کسی که این تذ کرات را در قرآن داده غیر از الله کسی دیگر میتواند باشد ؟) آری 
چنین کسی هرزمان شما را از زمین دنیا بسوی زمین آخرت بخواند شما طبق قوانینی که او نهاده از زمین آخرت 
بصورت زنده‌ای دیگر خواهی نخواهی بیرون آورده میشوید (اشاره به این است که زمین و آسمان آن کم کم بسوی 
خرابی میرود تا بوسیله عواملی که الله مقرر کرده منفجر شود و عوامل دیگری هست که ارواح مرده‌گان را بسوی 
زمین آخرت میبرد و در آنجا این روحها در بدنی متناسب با آب و خاک زمین آخرت بصورت زنده‌های جدیدی 
خودتمائی میکنند تا زند گی وسیع آخرت بوسیله آنها اداره شود ) (۲۵) و هر ژنده با شعوری که در آسمانهای 
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نفوس دار و زمین باشد چه خوب باشد و چه بد برطبق آنچه الله خواسته کار میکند و همه اجرا کننده قوانین او 
هستند . ( گروهی خود را برای دوز خ آماده میکنند و قلیلی برای حکومت بر آنها در بهشت) (۲۱) و الله کسی است 
که خلقت را خودش شروع کرده و خودش آنرا برمیگرداند و ب رگرداندن خلقت برایش آسانتر از شروع خلقت است 
و او از هر قدرتمندی در آسمانها و زمین قویتر است و او آن پرسلطایست برجهان که کارهایش همه روی حکمت 
وسیم خواهد بود (۲۷) برای شما از زند گی خودتان مشلی زده است (اشاره به تکرار این مثل در قرآن و هم در تمام 
کتابهای آسمانی است) آیا شما که آنچه از روژی دارید از ما گرفتهاید و به کمک نوکران زرخرید خود بدست 
آورده‌اید حاضرید نوکران زرخرید خود را در خوراک خود مساوی قرار دهید و آیا آنطور که مواظب خود هستید 
مواظب سلامتی نو کران خود میباشید ؟ اگر قومی عقل خود را بکار اندازند از همین یک مثل نشانه‌هائی میفهمند ( که 
دلیل خواهد شد بر اینکه هرگز الله نوکران نیک و کار خود مانند امام و پیغمبر را که هرچه دارند از او دارند و 
کمکی به الله نمیکنند شریک خود در صاحب اختیاری مردم قرار نمیدهد و آنان را شفیع گناهکاران نکرده است) 
(۲۸) حقیقت این است که ستمکارانند که بدون اتکای به علم و دانش از هوسهای خود تبعیت میکنند و این عقاید 
بت پرستانه را برای ادامه ستمکاری خود دنبال مینمایند (مبینید که خالق عالم در قرآن مجید نیز یاد آوری کرده که 
مذاهب باطل وسیله‌ای برای استعمار مرد م بوسیله فریبکاران داخلی و خارجی هستند ) پس کسی را که الله گمراهش 
کرده چه کسی میتواند هدایت نماید ؟ و اینگونه اشخاص یاری کننده صحیحی نخواهند داشت (۲۹) پس تو (محمد ) 
توجهت را پطور حنیف بطرف دین حق قرار ده و آنرا تبلیغ کن زیرا حنیف بودن در دین الله جزء فطرت و طبیعتی 
است که الله مردم را ب رآن قرار داده و چیزی که الله فطری و طبیعی گرداند خودش آنرا عوض نمیکند و دین پایدار 
و بدون انحراف؛ دینی است که حنیف باشد ولی بیشتر مردم نمی خواهند اینرا بدانند (اکثر مفسرین این آیه را بد 
تفسیر کردهاند و نتیجه گرفتهاند که دین اسلام که یک تربیت عالی برای آخرت و سخت است فطری و طبیعی است و 
حال آنکه دین اسلام که مانند دین همه پیغمبران تربیت عالی و مشکلی را دربردارد نمیتواند فظری و طبیعی و مورد 
پسند عموم مردم باشد و در قرآن نیز چنین سخن بدیهی البطلانی گفته نشده بلکه حنیف بودن در دین فطری است 
یعنی بعد از اینکه انسانها حاضر شدند تربیت پیغمبران را بپذیرند باید بدتر از حیوان نشوند که خلاف فطرت و 
طبیعت رفتار کنند و از قضیه هندسی معروف به قضیه حمار سرپیچی کنند و میدانید که فطرت تمام حیوانات و هم 
انسان است که هر گز فاصله دورتر را بر فاصله نزدیکتر ترجیح نمی دهند و راه حنیف یعنی راه مستقیم را نمیگذارند 
ق راه منکن و دورثر را انتخاب ثمیکندد و برای تقاضای رفع احتیاج از خالق عالم که از رگ گردن نزدیکتر است 
واسطه بس دوری بنام شفیع قرار نمیدهند و از مرده‌گان مقدس که در بهشت اند و از زمین بس دورند و طبق آیات 
قرآنی صدای ما را نمی شنوند و به اندازه پوسته هسته خرما اختیار ندارند ثمی خواهند که پارتی ایشان در نزد الله 
شوند ) (۳۰) و شما مردم باید فقط بسوی او که ازهرچه به شما نزدیکتر است بر گردید و فقط از او بترسید و به 
خواندن آن نماز مقرره که خلاصه تربیت دینی الله در آنست با توجه په معنای آن ادامه دهید و از گروه مش رکان 
نباشید (۳۱) یمنی از کسانی نباشید که دین خود را فرقه‌فرقه کردند و فرق‌های ایشان بر اساس شیعة غیر پینمبران 
بود و بدون اينکه متکی به دلائلی صحیح باشند روی پیروی کردن از افکار این شخص و آن شخص داخل حزبی 
شدند و هر کس به آنچه در حزب خود داشت خوشحال بود (شیعه یعنی پیرو شخص و بنابراین تمام فرقه‌های فعلی 
اسلام که نام امامی را بر روی فرقه خود گذاشتهاند شیعه پیشوایانی هستند که آن فرقه‌ها را ساختهاند و روی متن این 
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آیه قرآن و آیه ۸۳ از سوره صافات فقط شیعه حقیقی پیغمبران و پیفمبر اسلام داخل حزب حق و مسلمان حقیقی 
میباشند و بقیه پیشوای خود را که از او تقلید میکنند شریک الله قرار داده‌اند ) (۳۲) و چون به مردم ضرری رسد فقط 
پرورد گار خود را میخوانند و بسوی او توبه میکنند و از پس آث چون او از خودش رحمتی به ایشان چشاند گروهی 
از ایشان برای پرورد گار خود شریک تصور میکنند (۳۳) تا آنچه را ما به ایشان بخشیده‌ايم کفران نمایند پس شما 
کفران کنند گان هر بهره‌ای که از دنیا میتوانید ببربد و بزودی خواهید دانست (کافران مش رک مکه بر اساس 
اینگونه آیات قرآنی در ضررهای بزرگ فقط الله را میخواندند و بتهای خود را فقط شفیع رفع ضررهای کوچک 
میدانستند ولی ما امروزه که قرن علم و دانش است گروههائی را میبینیم که حتی در ضررهای بز رگ مستقیماً از 
روح مرد گان مقدس خود حاجت میخواهند و از بت پرستان مکه مشرکتر و کافرتر میباشند ) (۳۸) آیا ما بر ایشان 
دلیل گوی محکمی فرو فرستاده‌ايم و او این عقاید مش کانه را به ایشان گفته؟ (عقاید مش رکانه ایشان این بود که با 
اینکه لطف الله شاملشان میشد که از بدبختی نجات یابند میگفتند مقدسین ما ما را از بدبعتی نجات داد و دلیلشان 
جز تلقینات پوچ مذهبی بود ) (۳۵) و مردم وقتی روی فوانین ما به رحمتی میرسند بدان خوشحال میشوند ولی وقتی 
بواسطه عمل خودشان به ایشا بدی رسید از الله ناامید میشوند ( این آیه دربار؟ کسانی است که روی قوانین زند گی 
کسب و کار خوبی دارند و وقتی بطور موقت به ایشان بد میرسد آن بد را از الله میدانند و روی تلتین 
سوءاستفاد مچیان مذ هبی لازم میبینند بتهای خود را واسطه قرار دهند زیرا معتقد هستند الله که تا آن وقت ایشان را 
خوشحال کرده بود حتماً به ایشان خشم گرفته و جز به شفاعت بتان از خشم خود فرو نمی نشیتد و حال آنکه نه 
خوشحالی آنها مستقیماً دست الله بود و نه بدحالی موقتی ایشان بلکه هردو روی قوانین طبیعی الله است که رفتار 
خودشان نیز در آن دخالت کامل دارد ) )۳٩(‏ آیا آنان ندیده‌اند که الله برای ه رکس بخواهد روزی را گشاده و یا 
تنگ,میکند ؟ در این برای قومی که مکتب پیغمبران را می پذیرند. نشانه‌هاتی میباشد. (یعتی مکتب پیغمیران براشاس 
این است که تمام حوادث معمولا روی قوانین طبیعت و علت و معلولهائی است که همه از الله است و خواستن الله روی 
استعداد و موقعیت هاست نه روی دخالت مستقیم دیکتاتورانه, مگر در مواقعی بسیار نادر که مصلحت بداند مستقیماً 
دخالت کند مانند کارهائیکه معجزه‌آسا گاهی برای پینمبران و بعضی از مردم انجام میدهد ) (۳۷) پس تو ای محمد 
حقی که خویشانت و یا محتاجان و راه ماند گان از تو دارند به ایشان بده برای هر کس که میخواهد روی الله را متوجه 
خودش کند این بهتر است و اینگونه اشخاصند که رستگار خواهند بود (۳۸) و شما سود پرند گان از سرمایه‌های 
مردم اگر سودی به آنان دادید که در اموال مردم افزونی ایجاد شود آن سود دادن افزونی معنوی نزد الله ندارد لیکن 
اگر مالی را بصورت ز کات به محتاجی دادید تا روی الله را متوجه خود کنید » هرکس چنین کند از طرف الله 
اضافاتی به او خواهد رسید (در این آیه اعلام شده رباخواری به شرطی که باعث افزونی مال کسی باشد که از شما 
سرمایه‌ای برای گشایش کار خود گرفته» عیبی ندارد ولی مزدی اضافی در نزد الله برای آث نیست و به محتاجان باید 
کمک بلاعوض کنیم تا نزد الله مزد زیادی داشته باشیم» این مطالب فرآن عین حکم تورات است و قانونی است برای 
ربا هم برای بهودیان و هم مسیحیان و هم مسلمانان و بعد از این آیه در سه سال بعد در اواخر سوره بقره آیاتی آمده 
که از محتاحانی که نمی توانند به شما نفع ربوی دهند نفع ربوی نباید بگیرند که ظلم اجتماعی بزرگی است و بلکه 
اگر نتوانستند سرمایه‌ای را که گرفته‌اند به شما بر گردانند آنقدر به ایشان مهلت بدهید که بتوانند بدهند و اگر 
دیدید حقا سرمایۀ شما را هم نمیتوانند به شما بدهند آنرا به حساب ز کات و انفاق به ایشان برای جلب رضای الله 


۵1۸ 


سوره: ۳۰ سوره روم پترتیب نژول: سوره ۸۸ 


ببخشيد و متاسفانه عده‌ای از مفسرین از آیات سوره بقر؛ تصور کرده‌اند که در اسلام هرنوع استفاده ربوی از سرمایه 
چه در مورد فقیر و چه در مورد کسی که میتواند از سرمایۀ ما به مال زیادی پرسد حرام است و متوجه نشده‌اند که 
اولا اگر چنین بود یکسال بعد در آیۀ ۱۳۰ و ۱۳۱ از سوره آل عمراْ خالق عالم به مؤمنین نمی فرمود که ربا را 
بصورت اضماف مضاعف نخورید و از این آیه معلوم مشود آنان به غير اضعاف مضاعف میتوانستند در جائی که 
باعث افزونی مال مردم میشود ربا بخورند و انیا از نظر قوانین اقتصادی و اجتماعی مسلم است که رباخواری ا گر 
ظالمانه نباشد و باعث نابودی محتاجان نگردد و از حد عادلانه نیز تجاوز نکند در اجتماع لازم میباشد و ثالاً 
نخواستند متوجه شوند که سرمایه بد ون نفع به کاسب و تاجر دادن باعث ميشود که صاحب سرمایه از سرمایه‌اش 
استفاده نکند و قرض گیرنده سرمايث او را هم با عناوین مختلف بخورد و به این وسیله یک شخص مزمنی که سرمایه 
دارد ولی خودش نمی تواند از سرمایهاش کسب نماید یا فریب قرض گیرنده را بخورد و بدبخت شود و یا از ترس 
فریب خوردنا» سرمایة خود را راکد گذارد و به اقتصاد جامعه ضرر زند و یا برای طمع ربا از دین و ایمان دست 
بکشد و خود را بی دین معرفی کند ویا به کمک فریبکاران مذهبی کلاه شرعی درست کند و بنام بیع شرط و یا 
رهن مزمنی حیل‌باز و فریبکار بارآید و نتیجه این چهار راه جز بدبختی و فقر مسلمانان نیست و این همان چیزیست 
که دشمنان اسلام از مسلمانان میخواهند و آنانکه میگویند بجای ربا بطور مضاربه عمل کنیم متوجه نیستند که‌اگر 
در مضاربه صاحب سرمایه نتواند دقیقاً به کار سود و زیان گیرندۀ سرمایه رسید گی کند گيرند؛ سرمایه برای صاحب 
سرمایه خرجهائی صورت میدهد که صاحب سرمایه بجای نفع مجبور شود چیزی هم بنام ضرر به سرمایه گیرنده‌ای که 
مشغول کار است بپردازد جون صاحب کار برای صاحب سرمایه ثفعی قائل نیست و خود را که زحمت کشنده میباشد 
مستحق میداند و شما اگر به علت فقیر بودن مسلمانان دنیا بنگرید متوجه همین موضوعات ميشوید و روی همین 
موضوعات بوده که مسلمانان بعد از صدر اسلام چون خود ربا نمی گرفتند ولی مجبور بودند به خارجیان ربح دهند 
همیشه اسیر ربا خوران خارجی و داخلی ثروتمند خود بودند ) )۳٩(‏ اله کسی است که شما را آفرید و از پس آن 
شما را روزی داد (اشاره به روزی بچه درون شکم از خون مادرست و بچه بیرون شکم از شیر مادر واز پس آن از آب 
و نان و میوه‌هائی که خالق عالم برای روزی انسانها در طبیعت نهاده) سپس شما را میمیراند و از پس مرگ دوباره 
شما را زنده میکند (اشاره به زند گی روحی محدودی در عالم برزخ است و از پس آن زند گی وسیم انسان در بدنی 
از جنس زمین آخرت) آیا از کسانیکه شما آنها را در صاحب اختیاری شریک الله قرار میدهید. کسی هست که 
چیزی از این کارها را بکند ؟ الله از آنچه مردم برای الله شریک قرار میدهند هم پاک و هم بسیار برتر است (40) 
در خشکی و دریا بواسط؛ کار دستهای ظالمانۀ خود مردم فسادها ظاهر شده تا مجازات مقداری از بدیهای خود را 
بچشند و شاید آنانکه لیاقت دارند از فساد بسوی الله ب رگردند (4۱) بگو در زمین برای کاوش وضع اقوام گذشته 
بگردید تا ببینید عاقبت کسانیکه قبلا بودند چه شد و خواهید فهمید که اکثر مردم شهرهای خرابی که آثارشان 
کشف میشود مشرک بودند (یکی از جیزهائیکه در باستان شناسی در اکثر مکانها بدست میاید مجسمه بتها و معابد 
پرزرق و برق ایشانست و می بینید که در قرآن هميشه برای بدست آوردن تاریخ اقوام گذشته به دو طریق توصیه 
شده یکی تاریخهانی که از متن کتابهای آسمانی به شرطی که دست نخورده باشد بدست میآید و یکی دیگر 
کاوشهای باستان شناسی و راههای دیگر همه مشکوک میباشد مخصوصاً نقل قولهای راویان که همه از نظر قرآن 
گمراه کننده‌اند) (1۲) پس روی خودت را بصورت پایدار برای آن مکتب دینی پایدار و محکم بدار پیش از آنکه 
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زمانی برسد که از الله با زگشتی برای آن مقرر نیست بلکه مردم در آن زمان از هم فاصله خواهند گرفت (علاوه بر 
آنکه خوبها از بدها فاصلة دوری میگیرند بدها نیز در جهنم با یکدیگر تماس ندارند و هریک در یک محوطه بسته 
شده با زنجیری که طول آن ۳۵ متر است از هم جدا زند گی پر زحمتی دارند ) (۱۳) هرکس کفران چنین دینی را 
کرد بر ضرر خودش خواهد بود و هرکه نیکوکار بود خودش را به نفع خودش آماده میکند (44) و کارش به جائی 
میرسد که هر ایمان آورنده نیک و کاری از فضل الله پاداش میگیرد و الله کنران کنند گان دین خودش را دوست ندارد 
(4۵) و از نشانه‌های او این است که بادهای مخصوصی را مژده دهنده میفرستد برای اینکه شما را از رحمت خودش 
بچشاند (مقصود بادهای ایجاد کنند؛ باران است که باعث خرمی و میوه‌های زمین میشود ) و بوسیلۀ آذ بادها به 
فرمان الله کشتی ها روان میگردند و شماها از فضل او جیزها بدست خواهید آورد (چه از محصولات زمین و چه از 
مسافرت دریا) و اینها برای این است که شاید سپاس او را گزارید (40) و پیش از تو نیز پیغمبرانی را بسوی قوم 
خودشان فرستادیم نزد آنان» اینان با دلایلی روشن آمدند پس ما از کسانی از ایشان که گناه کردند انتقام گرفتیم و 
بر ما سزاوار بود که مزمنین به پیغمبرا را پاری نمائیم (یعنی همانطور که مزمنین به موسی و ابراهیم و عیسی و نوح 
و هود و غیره را یاری کردیم مزمنان مهاجر و انصار تو را نیز بر دیگران پیروز خواهیم نمود . آیا پس از ۳ سال که 
ن این پیشگونی گذشت در جنگ بدر مسلمین ب یکافرات پیروز نشدند؟ و آبا! برطبق پیشگوئی آیکه در ازل 
این سوره شده پس از ٩‏ سال تمام عربستان به تصرف حکومت پیغمبر اسلام و مهاجر و انصار در نیامد ؟) (4۷) الله 


کسی است که آن بادهای مخصوص را میفرستد تا ابری را بوجود آورند پس او هرطور بخواهد آذ ابر را در آسمان 
گسترش میدهد و آثرا به تکه‌هائی از ابر تبدیل میکند پس باران را می بینی از میان آن خارج میشود پس وقتی آن 
باران به بند گانی از الله برسد که خودش میخواهد آنان خوشحال میشوند (4۸) اگر جه مدتی قبل از باریده شدن آن 
ناامید بزدند (اين مطالب قرآن عيناً قواعدی است که هواشناسی کشف کرده و میتواند پیشگوئی کند ) )٤۹(‏ پس 
بسوی آثار رحمت اله نظر اتداز و ببین چگونه زمین را پس از م رگش زنده میکند کسی که با چنین قوانینی طبیعی 
زمین مردة زمستانی را با باران بهاری زنده میکند مرد گان بشری را هم میتواند در آخرت زنده کند و او بر هرچیزی 
تواناست (تمام کارهای الله روی قوانیتی است طبیعی که خودش نهاده) (۵۰) و اگر بادی بفرستیم که از آن زراعت 
خود را زرد ببینند پس از دیدن آن کفران میکنند (یعنی بجای توقع داشتن از قوانین دیگر الله برای خوشبختی خود 
روی خیالهای باطلی از بتهای خود رفع بدبختی طبیعی خود را میخواهند ) (۵۱) پس تو همانطور که مرده را نتوانی 
بشنوانی این مردهدلان را شنوا نتوانی کرد و اگر شخص کری پشت بکند و از پیش تو برود صدای خودت را بگوش 
او نتوانی رساند (۵۲) و تو کسی را که چشمش از دیدن حقایق کوراست از گمراهیش هدایت نتوانی نمود تو فقط 
کسی را می شنوانی که به نشانه‌های روشن ما ایمان آورد و بخواهد تسلیم ما بشود (پس پیغمبران در تادانان و یا 
غرض رانان که شنوای حق نیستند نفوذی ندارند و نفوذ کلمه که مورد گفتگوی بعضی فرقه‌ها و یا مذهب اغنام اله 
است از آن حشهبازان فریبکار و زبانبازان و عمال استعمار است که میتوانند با تهدید و یا تطمیع و یا فریب جمعیت 
پسیاری زآ, به طرف خود یکشانعد)(۵۳) ال کی است. که‌شما. را از یز ھائ ایی آفریه؛ بیس بعد. از آن 
مراحل ناتوانی شما را در مرحله های قدرت دار قرار داد و پس از آن مقرر کرد از قدرت به ضعف و پیری برسید 
آری اوست که هرچه بخواهد میافریند و اوست آن بس دانای پرقدرت (انسانی که خواهی نخواهی اسیر مراحل 
مختلفی است که خالق عالم برایش تعیین کرده نباید از اختیار و قدرتی که الله په او داده در دو روزی که قدرت 


۲۰ 
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دارد سوءاستفاده کند و با پروند؛ پرغرور و ظلم و فساد از اين دئیا برود و نباید منکر مراحل بعد از مرگ خود که 
آن نیز روی قوانین طبیعی از طرف اللّه مقرر شده بشود ) (۵4) و زمانی که آذ هنگامه بپا شود گناهکاران قسم 
خواهند خورد که جز ساعتی در دنیا زند گی قدرت داری نداشتند و برای این یک ساعت خوشی بود که فریب 
هوسهای دنیا را خورده بودند (گناهکاران با این قَسم خود که اشاره به مشاهدات حتمی خودشان بود میخواهند 
بگویند ای پرورد گار جرا باید برای خوشی یک ساعته ما در دنیا اینهمه سختیها و عذابهای تمام نشدنی آخرت را 
برای ما مقرر نمائی) (۵۵) و کسانیکه به قوانین خلقت روی پینامهای الله دانا شده بودند و ایمان آورده بودند به 
ایشان جواب خواهند داد عق این است که شما در قرار و هدف ابت الله برای رسیدن به زند گی دوباره آخرت در 
دئیا درنگ کردید و این همان زمان دوباره زنده شدن است ولی شما روی هوس خواهی خود خود را به نادانی 
نسبت به چنین مسیری میزدید (۵) پس در چنان زمانی هرچه ستمکاران از کارهای بد خود معذرت بخواهند سودی 
برای ایشان نخواهد داشت و کسی به چاپلوسی ها و التماسهای ایشان گوش نخواهد داد (۵۷) ما در این قرآن برای 
راهنمائی مردم از هر داستان لازمی گفتیم و تو ای پیفمبر ما هر دلیلی برای این فساد کاران آوری آنان که راه کفران 
را انتخاب کرده‌اند خواهند گفت: شما ایمان آورند گان به این سخنان جز باطل نمی گوئید (۵۸) این میرساند که 
الله بر دلهای کسانیکه نمی خواهند این راهنمائیها را بدانند مهر زده (یعنی فانون نهاده شده از جانب الله در جامعه 


این است که علاقه به هوس و فساد چشم دل و روح مخالفین حقیقت را ببندد تا گوش به این راهنمائیها ندهند و په 


عذاب دوزخ رسند ) )۵٩(‏ پس تو ای پیغمبر ما در مقابل مسخره‌ها و مخالفتهای اینان صبور باش و بدان که به یقین 


وعده‌های الله راست است و مبادا وسوسه‌های کسانیکه به آنها یقین ندارند تو را از تبلیغ رسالت بلغزاند(۲۰) 


۵1 


حلاصه سوره «عشکبوت» 

سوره غدکبوت. که در اف رآنهای معم ولی سوره ۲۹ میباشد ار یک آیه متشابه و 7٩‏ آیه محکم 
تشکیل یافته و حلاصه آیات محکم آن لین است که ه رکس بگوید به کین اه ایمان آورده‌ام 
نرد اله پذیر ااه ن شود میگ ید ال اییکه آزمایشن. ده "که اشرت یا در رش گید 
هر کس ب دکند بر ضرر خود خواهد کرد و هھ رکس هرجه بیشتر خوبی کند پیشتر نفع 
خ و اهد برد و در عقاید کسی نباید کور انه ار پدر و مادر خود اطاعت نماید ولی باید پدر و 
مادر را لحت رام گذارد» مردم سه دسته‌اند یکی مزمن به کتاب الله و راستگو که بی دلیل 
سخن را نمی پذیر ند دوم کف ران کننده ر اهنمائیهای الله و بت پرست که برای نفع شخعصی 
حود از طریق فریب و دروغ مردم رابه کف رال میکشانند و سوم دورو و منافق که روی نفع 
شحصی با مومن» موم است » با کافر» کافر و در باطن به هیچ عقیده‌ای جز نفع شخحصی 


پایبند نیست و هرک از این گروهها مزد اله بزاي رند کی پس از م رگد ود پ رونده‌ای 
جد | گانه خو اهند داشت و تمام پیغمب ران بر ای اطلاع دادن همین سخناف به مردم از جانب اله 
مامور شده بودند جنانکه نوح و ابر اهیم و لوط و عموسی و شعیب و هود و صالح نیز همین 
سخنان را میگفتند و چون مامور الله بودند عاقبت مخالفین آنال دچار عذابها و بدبحتیهائی 
شدند و پیغمیر ایشا با قلیلی از مومنین بر آناث پیروز شدند و از عذاب نجات یافعند 
ه رکس به طرزی مخصوص و کسی که جز الله کسی دیگر را ولی و صاحب اختیار خود 
بداند عقایدش چون خانه عنکبوت ازهر خانه‌ای سست تر است و دچار ان و اع ح و ادث حط رتاک 
خ و اهد شد زیر | آنان بجای خو اندن الله و قوانینش ولی های دروغی خود را میخ و اند برتری 
مومن حقیقی از آنروشت که زوین قو این قبرحی و طبیعی اه که همه منطقی هستند قدم 
برمیدارد و در هر مذهبی از مذاهب الله مزمنین حقیقی اینگونه بوده‌اند و همه مسلمان یعنی 
تسلیم دستو رات الله بوده‌اند و در حال عاضر نیز هر بهودی و مسیحی حقیقی مسلماف است و 
تسلیم مطالب ق رآ میشود زیر | می پیدد محمد که این مطالب علمی سطح بالا و بی خطای 
ادیان را میگوید قبل از اعلام پیفمبری خود نه کتابی خح و انده و نه چیزی نوشته است و این 


برای آنان بز رگترین معجزه است و باب ر این ه رکه با پیغمبر الله مخحالفت کند هم در دنیا در 


۳ کار دچار عذاب میشود و هم ار آن مهمتر دچار عذاب دائم دوزخ خو اهد شد و مومدان 
فیگ و کار که بر ای رضدای الله خسبت به نا کامیهای دنیائی صبورند و ت و گلشان بر 
پر ورد گار شاك میباشد به بهشت خواهند رسید و عجیب است که کاف ر اذ سکه در عین حال که 
حلقت و کارهای طبیمی را از الله میدانند و حتی در حطرهای بز رگ از اله رفع حطر را 
میخو اهند در بازیهای رن د گی دنا بر ای حالق عالم شریکهانی ق رار میدهند تابه گمال خود 
بهر ؛ بیشتری از دنیا بب رند و بهانه ایشان اینست که اگر با عقاید بت پرستانه مردم مخالفت 
کنیم مردم ما را از رن دگی باز میدارند و حال آنکه در مسجد الحر ام کسی مان کار 
کسی قانونا نمی شود و پیشو ايان مذهبی ای که بر الله دروغهائی به نام مذهب می بندند و یا 


ar 
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حق را و ارونه جلوه میدهند از هر سعمکاری سعمکار ترند و سرا و ارتر برای دوزخ و 

کوش دگان اه اله .که بی غرض و نیک و کارند از طرف الله به حقایق اه خولهند یافت. پس 

از این حلاصه به ترجمه و تفسیر متن آیات توجه نمائید: 

سوره «عنکبوت» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الف» لام» میم» (اين سه حرف چون روی قوانین زبان معنا و مفهومی ندارد معنای محکمی ندارد و متشابه است و جز 
خیالباف کسی آنها را معنا و تاویل نمیکند برای توضیح بیشتر به اول سوره قبل مراجعه شود ) (۱) آیا مردم گمان 
کرده‌اند از اینکه گنتند ایمان آوردیم بدون آزمایش رها میشوند ؟ (۲) کسانیکه پیش از ایشان بودند را نیز 
آزمودیم و با آزمایش است که الله میداند که راستگو و دروغگو چه کسی است (ا گر الله چیزی را هزاران سال قبل 
از آزمایشش میداند از آنروست که روی قوانین علت و معلول که خود مقرر داشته است وقوع یا عدم وقوع هرچیز در 
زمان و مکان خودش معین است) (۳) آیا کسانیکه کارهای بد میکنند تصور کرده‌اند از ما جلو میزنند ؟ چه قضاوت 
بدی میکنند (نمیدانند که خالق عالم هم بد کار را برای کارهای سخت و پرعذاب آخرت میخواهد و هم نیک وکار را 
برای بهشت و حتی بد را بیشتر از خوب لازم دارد زیرا هميشه نفرات خوشبخت و حاکم بر مردم بسیار کمتر از 
| کثریت بوده‌اند ) )٤(‏ ه رکس امید ملاقات الله را در آخرت میکشد خواهد دانست که زمان ملاقات تعیین شده 
آمدنی است و الله بر همه بس شنواو داناست (یعنی هر کوششی این امیدواران در راه اطاعت از الله بکنند در پرونده 
ایشان جزء علم الله میماند و در روز ملاقات آنها را با تجلیل خواهند شنید ) (۵) بنابراین ه رکس در این راه هر 
کوششی کند برای خودش میکند و الله از تمام مردم جهان بی نیاز است (1) و کسانیکه ایمان آوردند و آن 
کارهای شایسته ذ کر شده در پیغامهای الله را کردند ما که الله هستیم بد یهای ایشان را از ایشان پاک میکنیم و روی 
حساب بهترین کارها که کرده‌اند پاداششان میدهیم (برطبق اینگونه آیات نفراتی که کارهای خوب بسیار بزرگ 
میکنند و مثلا کوشا هستند که اصلاحات بزرگی از نظر اخلاقی و فکری در اجتماع بر اساس پیغامهای الله بکنند 
کارهای بد کوچک ایشا به حساب نخواهد آمد وحتی برای کار کوچک خوب ایشان نیز پاداش بز رگ خواهند 
داشت) (۷) و ما هميشه بوسیله پیغامهای خود به انسان توصیه کرده‌ايم که به پدر و مادر خود نیکوئی کند لیکن به 
او گفته‌ايم اگر پدر و مادر کوششی کردند تو چیزی که خوب نمی شناسی را شریک من قرار دهی هرگز از آن دو 
اطاعت مکن زیرا بازگشت تمام شما انسانها بسوی من است و من شما را به آنچه میکردید خبر خواهم داد (با بودن 
اینگونه آیات در قرآن آیا صحیح است عدهای به اتکای تلقین هائی که دشمنان اسلام کرده‌اند مرد گان مقدس خود 
را که روحشان در بهشت است و باندازه پوسته هسته خردا اختیاری برای مردم دنیا ندارند در تقاضای حاجت شریک 
الله قرار میدهند ) (۸) و کسانیکه به این راهنمائیها ایمان آوردند و آن کارهای شایسته را کردند ایشانرا داخل 
نیک و کاران بزرگ گذشته خواهیم کرد )٩(‏ و کسانی از مردم میگویند به الله ایمان آورده‌ایم ولی اگر در راء الله 
اذیتی دیدند اذیت مردم را مانند عذاب الله به حساب میآورند (یعنی از دیدن عذاب مردم از دین و ایما دلسرد 
میشوند و انتظار دارند اذیتی از مردم نبینند ) و اینان اگر پیروزی ای از جانب پرورد گار تو برای مزمنین تو آید به 
شماها میگویند ما با شما هستیم و آنان تصور میکنند الله داناتر از هر دانائی به چیزهای موجود در روح و فکر 
مردم نیست (۱۰) آری از روی این اذیتها و پیروزیهاست که الله ایمان آورند گان حقیقی را از دورویان می شناسد 


arf 
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(از این آیه پیداست که شا گردان اولیه اسلام که حتی حاضر شدند برای طرفداری از قرآن و پیغمبراسلام از جان و 
مال خود دست بکشند و با پیغمبر اسلام به مدیته هجرت نمایند منافق و دورو نبودند ) (۱۱) و کسانیکه کفران این 
راهنمائیها را کردند برای باز گرداندن ایمان آورند گان به ایشان می گویند اگر از راہ ما تبعیت کنید ما گناهان 
شما را به گردن میگیریم و حال آنکه دروغ میگویند و ذره‌ای از گناهان آنان را به گردن نخواهند گرفت (۱۲) و 
آنان علاوه بر بار سنگین گناهان خود گناهان سنگینی هم برای اینگونه تبلیفاتشان بر دوش خواهند. گرفت و در روز 
قیامت از تمام افتراهانی که ميزدند با زخواست خواهند شد (۱۳) و نوح را بسوی قومش به پینمبری فرستادیم, او در 
میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا اینکه آذ طوفان معروف آنان را بگرفت در حالی که ستمکار بودند 
(اين آیه قر آن در تائید مطلبی است که در باب نهم از سفر پیدایش تورات است و در آنجا نوشته شده عمر نوح 
۰ سال بوده و معلوم نیست که از این عمر طولانی چه مقدارش قبل از پیفمبری نوح بوده و چه مقدارش زمان 
پیغمبریش بر ستمکاران بوده و چه مقدارش بعد از طوفال در میان نجات یافته گان از طوفاث بوده و اصولا آنچه از 
تحقیق در عمر انسانها و حیوانها بدست میاید هم عمر حیوانات و هم انسانها هرچه به جلوتر میآیند کمتر میشود 
زیرا هم کار و کوششهای مفیدشان کمتر میشود و هم قدرت مبارزه ایشان و هم وضع آب و هوای ایشان بدتر 
میگردد و هم خورا کهای ایشان غیرطبیعی تر میشود و قطعاً روز به روز بیماریهای ایشان نیز بیشتر شده است) (۱4) 
پس ما نوح و سوارشد گان آن کشتی معروف را نجات دادیم و آن کشتی را نشان‌ای برای تمام مردم جهان کرده‌ایم 
(داستان توح و طوفان و کشتی او در تمام مذاهب بزرگ دنیا اعم از اسلام و مسیحیت و یهودیت و بودائی و زرتشتی 
هست | گرچه تحریفات و تغییرات بوسیله مفسرین مذاهب در آن بوجود آمده از این عبارت قرآن تصور این میرود که 
در آینده کشتی نوح را در جائی از زمین یا دریاهای نزدیک و یا دور از محل اصلی آن که کوه حودی و در شمال 
شرقی سوریه است پیدا نمایند . برای اطلاع بیشتر از داستان نوح به سوزه‌های اعراف و يونس و هود و انبیا و مزمنان 
و شعرا و صافات و قمر و نوح و تحریم و سفر پیدایش تورات مراجعه شود ) (۱۵) و ابراهیم را نیز ما فرستادیم در 
آنزمان برای قوم خود گفت فقط الله را اطاعت بندموار کنید و از او بترسید اگر دانا باشید این برای شما بهتر است 
(۱۹) اینکه شما غیر از الله بتهائی را بند گی میکنید و دروغهائی میسازید بدانید چیزهائیکه علاوه بر الله بند گی 
میکنید صاحب هیچ روژی ای برای شما نیستند پس شما نزد الله روزی را بجوئید و او را بند گی کید و سپاس 
نعمت های او را گزارید زیرا بسوی او باز گردانده میشوید (با اينکه تمام پیغمبران این سخن را تکرار کرده‌اند 
امروزه که قرن علم و پیشرفت های فضائی است هنوز تمام دینداران دنیا جز عده‌ای انگشت شمار که به حقایق 
دینهای الله هدایت و آگاه شده‌اند غیر الله را بند گی میکنند و مانند غلام و بده از سوعاستفادهچیان مذهبی کورانه 
اطاعت و تقلید میکنند و حتی اطاعت سخدان پوچ مذهبی را بر اطاعت از معن پیغامهای ال و قوانین طبیعی او ترجیح 
میدهند زیرا از این طریق بهتر میتوانند مردم را فریب بدهند ) (۱۷) و اگر شما این تعلیمات را مخالفت میکنید 
جمعیتهای پیش از شما نیز این سخنان پیخمبران خود را مخالفت کرده‌اند و سزاوار پیخمبران جز آشکار رساندن 
پیغام الله نبود (۱۸) ای محمد آیا مردم کفران کننده تو و مردم سایر پیفمبران ندیده‌اند الله چگونه هر یک از 
مخلوقات را شروع میکند و سپس آثرا برمیگرداند ؟ به راستی که آن بر الله بسی آسان است (اين سخن الله اشاره به 
قانون علمی تز و آنتی تز و سنتز است که برای ما مجسم میکند روی قوانین الله هر چیزی که درست میشود برای 
خراب شدذ درست میشود و وقتی خراب شد هم مستعد است که به شکل دیگری درست شود و یا به شکل اولیداش 
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ب رگردد و همه چیز مانند باران است که میریزد و پس از سیری که برای روئیدن نباتات کرد دوباره بخار میشود و 
بار دیگر تبدیل به باران میگردد , آیا خالقی که همه چیز را به انوا ع مختلف زنده میکند و دوباره میمیراند و دوباره 
بصورت دیگر زنده میکند نمی تواند قانونی داشته باشد که مرده‌گان را در زمین آخرت دوباره زنده نماید ؟) )۱٩(‏ 
بگو در زمین بگردید نا ببینید الله چگونه آفریده‌های دنیا را شروع کرده به همین آسانی پس از مدتی الله 
آفریده‌های آخرت را پدید میآورد و به یفین الله برهر چیزی تواناست (۲۰) او هکس را بخواهد عذاب میکند و 
ه رکه را بخواهد مورد بخشش خودش قرار میدهد و تمامی شما بسوی او با ز گرداند» میشوید (۲۱) و شما نه در 
زمین و نه در آسماث او را ناتوان نخواهید کرد و جز الّه برای شنا هیچ ولی و یاری کننده‌ای نیست (ولی در اینجا 
به معنای حافظ و صاحب اختیار و قیم است و بت پرستان بتان خود را ولی خود میدانستند و این ولی غير از ولی به 
معنای دوست مورد اعتماد و یا ولی به معنای مطیم و تابع است) (۲۲) و کسانیکه راهنمائی های مستدل الله را 
کفران کردند و منکر ملاقات الله در آخرت شدند آنان از رحمت من مایوس شد اند و برای آنان عذاب دردناگی 
خواهد بود (در روز ملاقات الله در آخرت نه تمام الله که در همه جاست مورد ملاقات قرار میگیرد بلکه قدرت 
مر کزی الله که در م رکز خلقت و در عرش عظیم الله است مورد ملاقات قرار میگیرد و فاصله این ملاقات مانند دیدار 
ما با خورشيد و یا ماه است که فاصله آن مهم نیست بلکه شنیدن سخن الله که بصورت خیلی نزدیک به گوش خواهد 
رسید و دیدن سخن گو مهم است و کسی که چشم روح او از دیدن حقایق دین کور است برطبق آیات قرآنی در 
روز ملاقات از دیدن الله نیز کور خواهد بود ولی صدای الله را که او را بازخواست میکند خواهد شنید ) (۲۳) باری 
در مقابل سخنائی که ابراهیم میگفت جواب قومش جز این نبود که گفتند او را یکشید یا به آتش بسوزانید پس الله 
او را از آن آتش نجات داد و در داستان ابراهیم نشانه‌های مستدلی است برای قومی که به این سخنان ایمان میآورند 
(۲4) از مطالب ابراهیم یکی هم این بود که گفت شما بت پرستان این بتان را که جز الله گرفتهاید برای ایجاد 
دوستی مخصوصی در ميان خود در زند گی دنیا گرفته‌اید (به مانند جلسه‌های مذهبی ایکه رایج است و عده‌ای بدون 
آنکه عقیده داشته باشند برای اینکه برای کسب و کارشان مشتری پیدا کنند و یا مردم آنها را همفکر بدانند و 
مذهبی و مؤمن بشناسند اینگونه جلسات را درست میکنند ) لیکن در روز قیامت مخالف یکدیگر خود را معرفی 
خواهید کرد و نسبت به هم اظهار نفرت و دوری میکنید و جایگاه شما آن آتش خواهد بود و برای شما هیچ یاری 
کنند ای نخواهد بود (۲۵) پس لوط روی تبلیغ او ایمان آورد و ابراهیم به مردم گفت من بسوی ه رکجا که 
پرورد گارم بگوید هجرت خواهم کرد و او آن پرقدرت با حکمت میباشد (پس از اینکه ابراهیم را برای شکستن 
بتهای مردم به دستور نمرود یا تینیاس دوم پادشاه بابل به آتش افکندند و معجزه‌آسا دیدند که آتش کمترین اذیتی 
به او نرسانید نمرود از ابراهیم خواست که از آن شهر بیرون شود و خالق عالم صلاح دید که بیروذ رود تا زمینه 
عذاب بر آنان آماده گردد و مغلوب پادشاه قدرتمند دیگری که به حمورابی معروف است بشوند و بعدا این 
حمورابی ابراهیم را تجلیل کردو از قوانین دینی ابراهیم برای قوانین حکومتی خود استفاده نمود ) (۲۳) و ما به 
ابراهیم» اسحق و یعقوب را بخشیدیم و در نسل او آذ پیغمبری و آذ کتاب را نهادیم و مزد او را علاوه بر آنکه در 
ونیا به او دادیم در آخرت نیز او از نیک وکاران بز رگ خواهد بود (مزد ابراهیم در دنیا این بود که او بنام پیفمبر 
الله در نزد پادشاه آن زمان شداخته شد و همه محترمش میداشتند و خودش نیز دارای طرفداران مسلح و زورمندی 
بود ولی مامور نبود که یک حکومت دینی با زور بوجود آورد ) (۲۷) و لوط را تیز ما به پیفمبری مامور کردیم» به 
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قومش گفت شما چرا چنین کار زشتی را میکنید هیچکس از مردم جهان قبل از شما چنین نکرده (۲۸) و شما چرا 
بحای زن با مرد میپردازید و راهزنی میکنید و در اجتماعات خود آن کار بد را انجام میدهید ؟ آنان جوابی نداشتند 
که به او دهند جز اپنکه با مسخره گفتند اگر تو از پیفمبران راست هستی کاری کن که عذاب الله برما آید )۲٩(‏ 
لوط به پرورد گارش گفت مرا بر این قوم فساد کار پیروز گردان و ما زمانی که چند مامور غیبی (ملک و فرشته‌ای که 
بصورت ۳ انسان قوی هیکل نزد ابراهیم آمدند ) (۳۰) از طرف خود برای بشارت حامله شدث ساره که نازا و پیر بود 
به پسری بنام اسحق نزد ابراهیم فرستادیم آنان گفتند ما مامور هلاک کردن مردم شهر لوط هستیم زیرا آن مردم 
ستمکارانی میباشند (۳۱) ابراهیم گفت در آن لوط است (لوط برادر زاده ابراهیم بود که از جانب الله مامور شد 
مردم شهر سدوم و عموره را نصیحت نماید ) آن فرشتگان گفتند ما بهتر میدانیم در آن چه کسانی هستند و ما لوط و 
وابستگان به او را نجات خواهیم داد به جز زث او را که جزو عذاب بینند گان خواهد ماند (۳۲) وقتی آن سه مامور 
ما نزد لوط آمدند او از ایشان ناراحت شد و حس کرد که قدرت دفاع از آنان را در مقابل بد کاران شهر خود 
ندارد (زیرا آثان ۳ جوان هرد زیا بودند ) آثان به لوط گفعند نعرس و اندوه مخور زیرا ما نجات دهنده تو و کسانت 
هستیم مگر زنت که باید جزو ماند گان باشد (۳۳) ما بر مردم این شهر عذابی از آسمان خواهیم بارانید بواسطه 
سر کشی هائی که آنان نسبت به پیغام الله کردماند (۳4) آری ما که الله هستیم نشانه روشنی از شهر ايشان برای قومی 
که میخواهند در آن باره تعقل کنند باقی گذاشتهايم (تفصیل این مختصر که مربوط په داستان لوط است در سوره‌های 
هود و اعراف و حجر و انبیاء و شعرا و نمل و صافات و قمر و سفر پیدایش تورات است و در قرآن محل عذاب قوم 
لوط که بوسیله بارانی از مواد مذاب و گوگرد و سنگ و آتش بود در کنار جاده‌ای که مردم مکه به شام میرفتند 
2 شده و این قوم تعقل کننده مردمی هستند که در آخر زمان روی علاقه به باستانشناسی, آن مکان را کشف 


خواهند کرد ) (۳۵) و بسوی مردم شهر مدین برادرشان شعیب را فرستادیم (منظور از برادر هموطن و هم فامیل است 
و هميشه پیغمبر هر کجا از خود آنهاست تا او را همه بشناسند و با بیگانهای فریبکار اشتباه نشود ) و او گفت ای قوم 
من فقط از الله اطاعت بنده‌وار و بند گی نمائید و به روزگار دیگر زند گی پس از مرگ امیدوار باشید و در زین 
فساد نکنید (۳۹) پس او را انکار کردند و آن لرزش شدید ایشان را بگرفت و آنان در خانه‌های خود همه بیجان 
افتادند (داستان مفصل شعیب در سوره‌های اعراف و هود و شعرا نیز میباشد و برخلاف آنچه وشتهاند شعیب پدر زن 
موسی نبود بلکه مدتها قبل از آمدن موسی به مدین زند گی میکرد ) (۳۷) و بارها از مسکنهای قوم عاد و قوم ثمود 
برای شما توضیح داده شده و برای ایشان این افکار شیطانی اعمال بدشان را زیبا نشان داد و آنان را از راه به در 
برد با اینکه میتوانستند عاقبت بد کارهای خود را ببینند (داستان مفصل قوم عاد و مود که قبل از ابراهیم میزیستند 
در سوره‌های اعراف و هود و شعرا و فرقان و ذاریات و فجر و قمر میباشد ) (۳۸) و قارون و فرعون و هامان را هم 
میشناسید » موسی با آن دلایل روشن نزدشان آمد و آنان در آن سرزمین سر کشی ها نمودند و نتوانستند بر پیغمیر 
ما پیروز شوند (قارون برطبق راهنمائیهای قرآن رئیس ظاهری بنی اسرائیل در مصر بود که قوم خود را به ریاستی که 
فرعون به او داده بود فروخته بود و عاقبت با تمام ثروتش به شکافی که در زمین پیدا شد فرو رفت و هامان نیز کسی 
بود که رئیس رسمی مذهبی مردم مصر شمالی بود و آنان را به موهومات مذهب خورشید پرستی تشویق میکرد و 
منافع ملی آنان را به فرعون غاصب برای ریاست دنیا و سمت وزارت بژ رگ خود در دربار فرعون فروخته بود و این 
فرعون نامش ١آ‏ کنن رع است که آخرین فرعون از سلسله غیر ملی و غاصب هیکسس هاست و بنظر میاید که اسم 
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هامان اسمی است مشتق از آمون رب النوع خورشید که مورد پرستش مصریان نادان بود» داستان مفصل این ۳ نفر و 
موسی در سوره‌های دیگر ذکر شده است) (۳۹) پس ما هریک از این قومها را به گناهشان بگرفتيم بر بعضی از 
آنان بادی شدید و بر برخی عذابی پرصدا فرستادیم (اين درباره قوم عاد و ثمود و شعیب است) و کسی از ایشان را 
در زمینش فرو بردیم (اشاره به قارو است) و بعضی را غرق کردیم (اشاره به قوم نوح و فرعون موسی و طرفداران 
اوست که اولی ها در طوفان نوح غرق شدند و دومی ها در دریای تمساح که شمال خلیج سوئز بود ) و الله نمی 
خواست به ایشان ستم کند بلکه خودشان به خود ستم کردند (یکی از دلایل راستی پینمبران راست این است که 
منکرین مان آنها با تمام قدرتی که دارند روی اقدامات غیر طبیمی الله بدبخت و منلوب پیغمبران و اند ک 
طرفدارانشان میشوند و حال آنکه پیغمبران دروغی با اینکه روی سیاست بازی و جلب هرچه بیشتر عوام الناس میایند 
و دارای پشتیبانهای پرقدرت سیاسی و استعمارند همه نا کام از بین میروند و آثار ایشان به مرور محو و خودشان 
بدنام میگردند) )٩۰(‏ کسانی که غیر از الله را ولی هاثی برای خود گرفتند مقلشاف به مانند عنکبوت اسث که برای 
خود خانه‌ای گرفته و آنان نمی خواهند بدانند که سست ترین خائه‌ها خانه عنکبوت است که به بادی خراب میگردد 
(مقصود از ولی در این آیه پشتیبانهای موهومی است که غیر از پشتیبانهای الله و قرانین الله باشد ماتند توسل به 
مرد هگا مقدس يا قدمگاه و سقاخانه و درخت و صلیب و امال این بت پرستیها که همه وسیله‌هائی برای سوءاستفاده 
ستمکاران اجتما ع میباشند ) (4۱) هرچیز را که مردم جز الله میخوانند او حوب میشناسد و اوست آن پرقدرت با 
حکمت (یعنی اگر الل زود بتها و بث پرستیها را از بین نمیبرد برای این است که حکمت و صلاحش بر وجود آنها 
تا مذتی است تا باعث آزمایش جامعه‌ها شود و هرکس لیاقث فکری و عملی غود را برای زند گی پس از مرگ نشان 
بدهد ) (4۲) اینگونه مثلها را پی در پی ما برای مردم شرح میدهیم و جز آنانکه دانای حقیقی میباشند کسی اینها را 
مورد تعقل خود قرار نمیدهد (4۳) الله آسمانها و زمین را به سزاواری آفرید و در آنها برای مزمنین حقیقی 
نشانه‌ایست (وضم آسمانها و زمینی که در آنها تفوس زنده تکامل یافته به حد بشر هست برای مزمنین حقیقی که 
دقیق شوند گان در هدف خلقت هستند معلوم میدارد که باید از طریق پینمبران به زند گی پس از مرگ یاد آوری 
شوند تا بفهمند زند گی جهان برای فقط تناز ع بقاء و سلطه ستمکاران پرقدرت نیست) (44) آنچه از کتاب که بسوی 
تو وحی میشود را برخوان و نماز مقرره را ادامه بده زیرا نماز مقرره از ه رکار زشت و بدی خوانند هش را بازمیدارد 
و بزر گترین فایده آن یاد آوری الله میباشد و الله میداند که شما مسلمانان چه‌ها میکنید ( کتاب یمنی مطالب صد در 
صد راست و لازم و ثابت؛ پیغامهای الله همه صفت کتابی دارند و هرمطلب موهوم یا غیر لازم و غير راستی را که به 
پیغام الله بچسبانند درو غ است و نمازی میتواند از کار زشت باز دارد که معنای آن مورد توجه خواننده نماز باشه و 
نماز پیغمبران تعلیماتی را در بردارد که مانع کار زشت میشود و افسوس که دشمنان اسلام در لباس دین به مردم 
تعلیم مید هند که اگر فعنای نماز را ندانی غیب نیست فقط باید ع و ص و ض را از مخرج ادا کنی و به الفاظ نماز 
توجه کنی تا اگر در کتاب های دینی مردم مطالبی برخلاف تعلیمات موجود در نماز باشد مردم نفهمند و به سواری 
دادن خود به آنان ادامه دهند ) (4۵) و با وابستگان به کتاب (یعنی کسانی که خود را طرفدار انجیل و تورات و 
پیغام های سایر پیغمبران راست میدانند ) جز به آن طریقه نیکوتر گفتگو نکنید ( آن طریقه روی استشهاد به متن 
کناب های آسمانی است به شرطی که دست نخورده باشد و موهوماتی بنام پینام الله در آث» جا نداده باشند ) مگر با 
کسانی از ایشان که ستم کردند (یعنی با ستمکاران اهل کتاب که نمی خواهند دلایل منطقی را بپذیرند به طرز 
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دیگری با زور یا با نفرت یا با سکوت و دوری از ایشان رفتار کنید زیرا آنان اهل منطق صحیح نیستند و از زور و 
ستم خوششان میاآید ) و بگوئید ما هم به آنچه بسوی ما نازل شده ایمان آوردهایم و هم به آنچه بسوی شما نازل شده 
و خدای ما و شما یکی است (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و ما فقط تسلیم دستوری میباشیم که از او باشد 
(معنای مسلمان یعنی تسلیم دستورات الله چه بوسیله محمد و عیسی و چه موسی و سایر پیغمبران زیرا دستورات تمام 
پینمبران یکی بوده و اختلاف در اضافاتی است که سوءاستفادهچیان روی منافع خود اضافه کردهاند ) (10) و بسوی 
تو نیز اینگوته کتاب فرو فرستادیم (یعنی قرآن نیز مانند تورات و انجیل اصلی مطالب صد در صد درست دارد ) پس 
هرکس که ما به او کتاب دادهایم به قرآن نیز ایمان میآورد (یمنی هرکس که کتاب شناس و پذیرنده مطالب صد در 
صد درست باشد به قرآذ میگرود ) و از این مردم فقط بعضی ها ایمان میآورند و جز کفران کنند گان کسی نیست 
که نشائه‌های ما را انکار نماید (یعنی علت اینکه اکثر مردم سخن پیفمبران را نمی پذیرند برای این است که کفران 
کننده راهنمائی های الله هستند و لذا به موهومات مذهبی بیشتر از حقایق علاقه نشان مید هند ) (1۷) و تو پیش از 
قرآن هیچ نوشته‌ای نخوانده بودی و نوشته‌ای را با دستت ننوشته بودی با اینحال کسانی که براه باطل میروند در 
پینمبری توشک میکنند (4۸) آری مطالب قر آن نشانه‌های روشنی است که فقط سینه دانشمندان حقیقی جایگاه 
آتهاست و جز ستمکاران کسی نشانه‌های ما را انکار نمی نماید (ه رکس مخترع و با کاشف و یا در امور مورد نیاز 
مردم عالی ترین مقام علمی را دارد دلیل ئیست که دانشمند حقیقی و نزد الله رستگار باشد ء آل دانشمندی حقیقی 
است و مورد رضای الله است که نظرش اصلاح فکری و اخلاقی اجتما ع باشد و خود دنبال هوس های جامعه خراب 
کن ترود و چنین دانشمندی حتماً در دین و مذهب نیز کنجکاو است و به متن ق رآن توجه خواهد کرد و مسلمان 
حقیقی خواهد شد ) )4٩(‏ و منکرین پیغمبری تو گفتند چرا بر او از نزد پرورنده‌اش نشانه‌های ترساننده ما فرو 
فرستاده نمی شود ؟ بگو آنگونه نشانه‌ها نزد الله میباشد و من جز اعلام کننده خطزهای آخرت نمی باشم (یعنی الله 
هر نوع نشانه ترساننده و عذاب آسمانی را میتواند بفرستد و اختیار آن دست من نیست و من فقط مامورم که 
خطرات دوژخ را برای فساد کاران بگویم به طرزی که آنان را مجبور به اطاعت نکنم بلکه خودشان را به فکر آینده 
خودشان اندازم) (۵۰) آیا برای ایشان همین کافی نیست که مطالب صد در صد درست و لازم و عالی قرآن را بر 
شخصی مانند تو بیسواد فرو فرستاده‌ایم که بر ایشان خوانده شود ؟ به یقین در اینکار رحمت و موضوع مورد توجهی 
است برای گروهی که آنها را می پذیرند (۵۱) بگو میان من و شما گواه بوذن الله کافیست زیرا او آنچه در 
آسمانها و زمین باشد را میداند و آنانکه به چیزهای باطل میگروند و الله را کفران میکنند ضرر بینند گان حقیقی 
میباشند (۵۲) و آنان با شتاب از تو عذاب آسمانی را میخواهند و حال آنکه اگر انتهای معینی برای ایشان نبود آن 
عذاب به ایشان آمده بود و در زمانی که هیچ درک آنرا نخواهند کرد ناگهان برایشان خواهد آمد (آنها 
میخواستند عذاب آسمانی طوری باشد که ایشان بترسند و از ترس ایمان آورند و حال آنکه آن عذاب باید وقتی 
بياید که معلوم شود آنقدر کفران کننده‌اند که لیاقت ایمان آوردن ندارند و بايد حتماً بوسیله عذاب الله نابود 
گردند چنانکه در جنگ پدر همینطور هم شد و کافران سابتهدار بطور معجزهآسا بدست مسلمانان کشته شدند در 
حالی که مسلمانان بیش از ۳۰۰ نفر فقیر و کم اسلحه نبودند و کافران مکه در حدود هزار نفر لشکر محهز ) (۵۳) 
آنان از تو با شتاب چنان عذابی را میخواهند و حال آنکه نسبت به این کفران کنند گان دوزخ است که ایشان را 
احاطه خواهد کرد (۵4) در زمانی که آن عذاب هم از بالا و هم از زیر پاهاشان ایشان را فرو خواهد پوشاند و الله 
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خواهد گفت نتیجه آنچه را میکردید بچشید (۵۵) شما ای بند گان من که به پیغامهای من ایمان آوردید بدانید که 
زمین من خیلی وسیم است و منحصر به زمین مکه که کافران مزاحم شما میباشند نمی باشد پس شما باید فقط از 
دستورات من اطاعت بندهوار بکنید (اين آیه به مؤمنانۍ که محیط را مزاحم زند گی خود و ایمان و تبلیغات خود می 
بینند توصیه می کند که اگر از چنین محیطی به جای دیگر هجرت کنند باعث موفقیت های دینی و دنیائی ایشان 
میشود» همین توصیه باعث شد که عده‌ای از مسلمانان از مکه به حبشه و مدیده و شهرهای دیگر عربستان و غیر 
عربستان هجرت کردند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند و باعث شد که ژمینه‌ای برای هجرت پیغمبر اسلام و مهاجرین 
از مکه به مدینه شود هجرتی که یکسال که از آن گذشت قدرتی برای مسلمانان در مدینه پیدا شد که پس از دو سال 
حکومت مدینه بدست ایشان افتاد ) (۵7) ه رکسی مرگ زا خواهد چشید و از پس آذ همه بسوی ما باز گردانده 
میشوید (یعنی ای کسانی که رهبر شما پیغمبراسلام و قرآن است نباید از مرگ بترسید و چه بهتر که در راه 
اصلاحات اجتماعی و پیشبرد دین الله و تبلیغ آن بمیرید و باعث شود که با پرونده‌ای خوب روح شما بسوی م رکزی 
از قدرت الله در زمین آخرت باز گردانده گردد ) (۵۷) و کسانیکه به دین ما ایمان آورده بودند و آن کارهای 
شایسته دینی را انجام داده بودند ایشانرا در مکانهای بلند و زیبائی از بهشت جای خواهیم داد که از پای آن 
جویبارها روان است و آنان در آن محیط همیشه خواهند بود (۵۸) و مزد عمل کنند گانی که صبور بودئد و بر 
پرورد گار خود توکل میکنند چه بس خوب میباشد (برطبق آیات دیگری که در قرآن است این بهشنیان روسای 
حکومت بز رگی در آخرت میباشند که بر دوزخیان مسلط اند و این زند گی بهشتی و دوزخی میلیونها سال دوام 
خواهد داشت تا زمانی که زمین و آسمان آخرت دوام داشته باشد ) (۵۹) و چه بسیار جنبد گانی می باشند که روزی 
خود را ذخیره و بار نمیکنند و قانون الله ایشان را روزی میدهد و روزی دهنده شما نیز الله است و او آن شنوای بس 
دانا میباشد (اين آیه نصیحتی است به مزمنان حقیقی که نباید از دنت کشیدن از مال و آذوقه خود در هنگام هجرت 
از محیط خود بترسند و باید مطمئن باشند که توکل ایشان بر الله باعث مشود پس از هجرت کردن در محیط دیگر 
به زند گی بهتری برسند , برای مسلمانان هجرت کننده اولیه همینطور هم شد ) (۱۰) و اگر از کفران کنند گان مکه 
بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفرید و خورشید و ماه را چه کسی اسیر قوانین گردش و قرارشان کرد خواهند 
گنت الله با اینکه چنین میدانند چرا باید فریب سواستفاده‌چیان مذهبی فریبکار را بخورند و به بت پرستی ها 
کشانده شوند ؟ (1۱) الله برای ه رکس از بند گان خودش که بخواهد روزی را گشاده و یا کم میکند و به بقین الله به 
هرچیزی داناست (اين آبه میگوید اگر بند گانش روی توکل به الله هجرت کنند و یا نترسند و ه رکجا ممکن شود 
تبلیغ دین الله را کنند الله روی مصلحتهانی که دارد بعضی را به گشادی روزی میرساند و برخی را به کمی و می 
بینند که رویهمرفته قوانین طبیعی الله به نفع اینگونه بند گان تمام خواهد شد ) (۱۲) و اگر از ایشان بپرسی چه کسی 
از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن زمین را بعد از مرگش زنده نمود خواهند گنت الله» بگو آن مدح و ثناهای 
مخصوص برای الله است ولی بیشتر مردم نمیخواهند تعقل کنند (چه بدبختند آنانکه حمد و ثناهای مخصوص الله را 
به دیگران اختصاص میدهند و اینها را به صفات خالق عالم موصوف میکنند و بجای اینکه از الله و قوانین او که زمین 
مرده را بعد از سرد شدنش بوسیله آب باران و ایجاد موجود زنده در آن زنده کرده حاحت بخواهند از کسانیکه 
مرده‌اند و در دئیا نیستند و روحشان در بهشت است و باندازه پوسته هسته خرما اختیار ندارند حاجت و شنا 
میخواهند ) (۱۳) و این زند گی دنیا جز بیهوده کاریها و بازیهائی نیست و محل زند گی صحیح آن خانه آخرت است 
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به شرطی که مردم میدانستند (14) و این بت پرستان مکه چون در کشتی سوار میشوند فقط الله را میخوانند و دين 
خود را فقط برای او پاک میکنند ولی وقتی الله ایشان را بسوی خشکی نجات داد آنوقت برای الله در صاحب 
اختیاری شریک قرار میدهند (1۵) تا کفران چیزهائی را کنند که ما به ایشان دادهایم و اینکار را برای بهره گرفتن 
از دنیا انجام مید هند و بزودی نتیجه این کار خود را خواهند دانست (از این آیات پیداست که اولا بت پرستان مکه» 
خود را به دین ابراهیم معرفی میکردند و ٹانیا کمتر از اکثر مسلمانان امروز بت پرست بودند زیرا در گرفتاریهای 
سخت مانند طوفان دریا الله را میخواندند و فقط در گرفتاریهای کوچک بتهای خود را که شنیم و واسطه ميان خود و 
خالق عالم مید انستند شریک الله در صاحب اختیاری قرار میدادند و بیشتر ايشان اینرا هم میفهمیدند که باطل است 
ولی برای آنکه خود را همرنگ جماعت نادان معرفی کنند و در کسب و کار خود از نادان استفاده‌های دنیائی ببرند 
خود را هم عقیده ناداناث معرفی میکردند و امروزه نیز می بینیم اغلب آنهائی که جلسات خرافات مذهبی درست 
میکنند و در این راه پول خرج میکنند در دل عقیده‌ای به این موهومات ندارند . ولی برای فریب نادانان خود را 
طرفدار عقیده ایشان معرفی میکنند و میگویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو) (۱۱) آیا آنانکه به بهانه 
ترس از مردم ایمان نمی آورند ندیده‌اند که ما مسجدالحرام را حریمی امن از اذیت این و آن قرار داده‌ایم و 
ندید اند که از اطراف ایشا چه آدم ربائی ها می شود و ایشان در آماندد ؟ آیا با اینحال سزاوار است که به باطل 
بگروند و به نعمت الله کفران کنند ؟ (از زمان حضرت اسمعیل تا زمان پیخمبر اسلا قرار دینی مردم مکه و اطراف 
آن این بود که در فاصله معینی از اطراف خانه کعبه حریمی وسیم بود که در آن هیچکس حتی دشمن خود را اذیت 
نمی کردند و این به نفع مزمنین به پیغمبر اسلام بود و این حریم وسیم محل کسب و کار مردم مکه بود و بنابراین 
آنانکه میگفتند از ترس مردم ایمان نمی آورند سخنی دروغ می گفتند و این مکان بعد از اسلام نیز تا امروز برای 
مسلماناث هم حریم است و آنجا پنام مسجدالحرام معروف است) (1۷) و ستمکارتر از کسی که بر الله دروغی را 
ببندد یا حق را بعد از اینکه برایش آمد انکار کند چه کسی میتواند باشد ؟ آیا در دوزخ برای این کفران کنند گان 
ستمکار جائی نیست؟ (اين آیه که در قرآن مجید بسیار تکرار شده و میگوید سوءاستفاد‌چیان مذهبی که هم بر اله 
بنام روایات دروغهائی می بندند و هم متن قرآن مجید را بوسیله روایاتی انکار میکنند از هر ستمکاری ستمکارترند 
و عجیب است که مخالفین ستمکاران کمتر کاری به این ستمکاران که مدشاء تمام ستمکاریها میباشند دارند) (7۸) 
و کسانیکه در مورد ما کوشش و از خود گذشتگی نشان دهند ما راههای خود را به ایشان نشان خواهیم داد و به 
یقین الله با اینگونه نیک کاران است (اين آیه میرساند کسانی که چیزهائی را از دین الله میدانند اگر آنها را به 
معرض بحث و تبلیغ گذارند و نظرشان حق گوثی و نیک و کاری باشد خالق عالم کاری میکند که کم کم به تمام 


راههای الله چه از حیث دین حق و چه طرز بهترین تبلیغ آن آشنا میشوند ) )٩(‏ 


۳۰ 


شرح مقدمات هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مد ينه تا هجرت و نزول سوره مطففین 

آنچه تا حال از قرآن مجید ترجمه و تفسیر شد ۸٩‏ سوره از ۱۱4 سوره قرآن محید بود که ۸٩‏ سوره همه مکی بودند 
یعنی در ۱۳ سالی نازل شدند که پینمبر اسلام پس از مبعوث شدن به پیغمبری در زاد گاه خود مکه مجبور به تبلیغ 
رسالت بوده تبلیغات اولیه پیغمبر اسلام که همراه با نشر فلسفه عالی مخصوص پیغمبران الله و پیشگرئی هائی بود 
باعث شد که قلیلی از مردم مکه که حق جو و پرهیز کار و متفکر بودند به او ایماث آورند و همین ها بودند که 
تربیت شد گان اولیه اسلام و بهترین مسلمانان شدند و در فدا کاری و پا کدامنی و منطق صحیح آزمایش های سختی 
را دادند و چون حاضر شدند از تمام منافع محلی خود دست بکشند و با پیغمبر اسلام هجرت نمایند بنام مهاجران 
معروف گشتند کرشش پی گیر پینمبر اسلام و این شاگردان فدا کار اولیه در نشر مطالب قرآن باعث گردید که 
بزودی شهرت نبوت پیغمبر اسلام در اطراف مکه و حتی تا حبشه برود و روزبروز بر مخالفت و دشمنی و کینه عوام 
فریبان مکه و فریب خورد گان ایشان افزوده شود » این دشمنی به جائی رسید که در سوره پنجاه و سوم که نازل 
گردید یعنی در حدود هشت سال قبل از هجرت در سوره اسراء (یا بتی اسرائیل) این مطالب از جانب الله بر پیغمبر 
اسلام نازل شد . «و منکرین پیغمبری تو میخواستند تو را از زمین مکه اخراج کنند» اگر چنین کنند جز اند ک زمانی 
بعد از اخراج تو خودشان زند گی نخواهند کرد » از این زمان به بعد هرچه بیشتر کفران کنند گان راهتمائی های 
قرآن میدیدند که نفرات بیشتر به پیغمبری پیغمبر اسلام ایمان می آورند » بیشتر به فکر اذیت آن حضرت بودند 
لیکن چون خالق عالم پشتیبان او بود اقدامات و حتی حیله‌های ایشان نقش بر آب ميشد تا اينکه به زمان نژول سوره 
نحل رسید این زمان در حدود چهار سال به هجرت پیغمبر اسلام مانده بود . از مطالب اول این سوره پیداست آنانکه 
پیغمبر اسلام را مسخره میکردند و میگنتند چرا عذاب الله بر مخالفین نمی آید عذاب پیشگوثی شده ابرسنگین خفه 
کننده را به چشم دیده‌اند که عده‌ای' را به عذاب نزدیک به مرگ و حتی مرگ دچار نمود در آیات آخر این سوره 
نیز گننه شده میتوانید کسانی را که شما را شکنجه میکنند شکنجه نمائید ولی بهتر است که باز کاری به آنان نداشته 
باشید و صبر کنید و از مکرهای ایشان ناراحت نشوید و بدانید الله با پرهیز کاران نیک و کار است. 

از این مطالب میتوان فهمید که مسلمانان نسبتاً قویتر از پیش شدهاند که میتوانند سزای شکنجه کنند گان خود را 
بدهند ؛ موضوع مهمی که در آیه ۰ از سوره نحل می باشد این است که در این زمان برای اول بار از مزمنانی یاد 
شده که برای دور شدن از اذیت مردم خود به شهر دیگری غیر از وطن خود هجرت می کنند و در آنجا به کوشش 
های تبلیغی خود ادامه میدهند و در نا کامی ها صبر مینمایند و این میرساند که یکی از اقدامات مسلمانا هحرت 
کرد است و عده‌ای به خرج واختیار خود به شهرهای اطراف مکه رفتهاند و به تبلیغ مردم آن شهرها پرداختهاند » 
پیداست بوسیله این هجرت ها که برطبق آنچه در روایات اسلامی گفته شده تا به حبشه نیز هجرت کردهاند عده‌ای از 
مردم شهرهای دیگر به اسلام گرویدهاند مخصوصاً مردم شهر مدینه که هم به مکه نزدیک بودند و هم بواسطه وجود 
یهردیان و مسیحیان بیشتری در آن شهر زمینه مساعدتری از حیث پیغمبرشناسی و توحید برای مسلمان شدن داشتهاند 
مضافاً به اینکه در آیه ۱۰ از سوره احقاف (سوره 1۸) دیدیم یکی از دانایان دینی بنی اسرائیل که عبدالله بن سلام 
باشد و اهل مدینه بوده به قرآن و اسلام ایمان آورده بوده لذا می بینیم بعد از نزول چهار سوره دیگر پس از سوره 
نحل در سوره رعد که سوره ۷۷ می باشد در آیه ۳۱ خالق عالم به پیغمبرش محمد میفرماید : «ا گرچه ما نمی خواهیم 
روی ترس و تهدید و یا معجزه‌های فایدهرسان همه مردم ایمان آورند لیکن کفران کنند گان پیغام های ما بواسطه 
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اعمال بدشان پی در پی س رکوبی هائی مختصر می شوند و تو بزودی از شهر ایشان به جائی نزدیک منزل خواهی 
گزید و آذ وفت زمان وعده الله که سخت باید ایشان را دجار نماید و هلاک کند خواهد رسید » انتشار این مطالب 
در بین مردم مکه بوسیله مسلمانان از یک طرف بر مسخره کافران نسبت به مسلمین میافزود و از طرف دیگر بیشتر 
کافران را به دشمنی و کینه نسبت به پیغمبر اسلام و مسلمین وامیداشت و ضمناً حق جویان مستعد به ایمان را تشویق 
میکرد که کمتر از مخالفین بترسند و بیشتر ایمان آورند و حتی گروهی از مخالفین کم نفوذ را باعث میشد که روی 
نفع شخصی بخواهند به این گروه مزس و فدا کار که روزبروز پیشرفت بیشتری میکنند بپیوندند ولی از آیه ۳۹ تا ٩۲‏ 
از سوره معارج پیداست که پیفمبر اسلام برحلاف روش پیشمبران دروغی و سیاست بازان به دستور الله دست رد به 
سینه این دنیاخواهان میزند و کاری می کند که آنان بیشتر کینه پینمبر اسلام و مسلمین را در دل گیرند » همینطور 
زمان به پیش میآید تا به حدود یک سال قبل از هجرت می رسد در این زمان از جانب الله در نزول سوره روم به 
پیغمبر اسلام و مسلمین گوشزد می شود که پیروزی مسلمین بسیار نزدیک شده است و از ۳ تا ٩‏ سال آینده این 
گروه قلیل مزمن برطبق وعده‌ای که از پیش از جانب الله پی در پی داده شده بود بر کافران مکه پیروز خواهند شد 
همانطور که رومیان شکست خورده از ایرانیان نیز از ۳ تا ٩‏ سال آینده پیروز میشوند ؛ بعد از سوره روم چنانکه 
دیدیم سوره عنکبوت نازل شد که زمان نزول آن در حدود چند ماهی است به هجرت و در آیه ۵۵ تا ۲ این سوره 
می بینید که به مسلمین گوشزده شده که از گرسنگی و مرگ نترسند و به شهرهای دیگر هجرت کنند و امروزه ما از 
اینگونه آیات متوجه میشویم که در پشت پرده بدوث آنکه پیغمبر اسلام و مسلمانان بدانند خالق عالم میخواسته 
هجرت کلی مسلمین را از مکه به مدینه فراهم کند و حتی از متن سوره قریش که سوره ۳۰ میباشد و در سال های 
اول بعشت نازل شده میتوان فهمید که اعلام خطری که در آن سوره به قبائل با نفوذ مکه شده که اگر به دین اسلام 
نگروند حوادئی پیش خواهد آمد که از کوچ کردن های زمستانی و تابنتانی ایشان و زند گی آرامشان جلوگیری 
خواهد شد یک پیشگونی حقیقی بود. 

هرگاه آیات قر آنی فوق و مطالب سوره‌های مدنی بقره آیه ۱٩۱‏ و توبه آیه ۱۳ و 40 و ممتحته (آیه ۱ و ۸ و )٩‏ و 
محمد (آیه ۱۳) که در آنها اعلام شده کافران مکه پیغمبر اسلام و شا گردان فدا کارش را مجبور کرده‌اند تصمیم به 
هجرت و جلای وطن بگیرند با متن تاریخ هجرت پیغمبر اسلام بسنجیم و دروغهای این تاریخ را که از روایات دروغ 
سرچشمه گرفته حذف کنیم اینطور نتیجه میگیریم که در اثر فشار و تهدیدهای گونا گون با نفوذان مکه و هم چنین 
وظیفه تبلیفی که تربیت شد گان پیغمبر اسلام داشتند از پنج شش سال قبل از هجرت عده‌ای از مسلمانان برای تبلیغ 
مردم مدینه به این شهر آمده‌اند و کم کم گروهی از مردم مدینه را مسلمان کرده‌اند و از این مسلمان شد گان آنانکه 
ثروت و شخصیتی داشتند هرسال در هنگام حج و غیر آن به مکه برای ملاقات پیغمبر اسلام میآمدند و به تبلیغ بیشتر 
دیگران تشویق ميشدند و مهمترین این افراد از رؤسای دو قبیله خزرج و اوس بودند که زمینه فکری و ایمانی ايشان 
بیش از قبائل دیگر مدینه بود زیرا اینان از مهاجران یمن بودند که پس از خراب شدن شد پرنعمت مآرب و بی آب 
شدن شهرشان به مدیته آمده و سکونت گرفته بودئد مقن سوره سباء نیز به مسلمان شدن ایشان کمک کرده است) 
روشنفکری و اجتما ع خواهی آنان به حدی بود که یکی از بز ر گان خود را بر مدینه حاکم نمایند. 

باری طرفداران جدی و غیر جدی پیغمبر اسلام در اکثر قبائل مدینه کم کم افزایش یافت و کار ایشان به جائی رسید 
که گروهی از قبیله عزرج و تعداد کمتری از قبیله اوس یکی دو سال قبل از هجرت در هنگام حج به مکه آمدند و از 
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پیغمبر اسلام خواستند که او و یاران فدا کارش که مورد آزار مردم مکه هستند به مدینه آیند و آنان حاضرند از 
ایشان پذیرائی کنند و در پیشرفت دین اسلام تا حد فدا کاری بکوشند پیغمبر اسلام به دستور الله پیشنهاد ایشان را 
پذیرفت و تصمیم گرفت ابتدا کم کم عده‌ای از شا گردان خود را بفرستد تا وقتی که زمینه بیشتر آماده گردد 
خودش نیز هجرت فرماید » پس از این تصمیم در حدود ۲۰ نفر از یاران فدا کار پیغمبر اسلام به مرور بسوی مدینه 
هجرت کردند . با اینکه کوشش شد این جریان حتی المقدور از مردم مکه مخفی بماند آنا اند ک اند ک فهمیدند و 
از آن خوشحال شدند که فشارهای ایشان په نتیجه رسیده و مسلمانان مجبور به هجرت شدهاند و از این پس قدرت 
پیغمبر اسلام کمتر می شود و آنان میتوانند فشار بیشتری وارد آورند و شاید بتوانند قبل از اینکه پیفمبر فرصت 
بابد که هجرت کند او را به قتل برسانند و آسوده شوند» گویند سران مخالف پیغمبر اسلام پنهان از طرفداران 
پیغمبر اسلام یک جلسه مشورتی (دارالندوة) تشکیل دادند و در آذ تصمیم گرفتند از هریک از قبائل مخالف پیغمبر 
اسلام شمشیرزنی را انتخاب کنند تا با شرکت هم شبانه به خانه پینمبر بریزند و او را بکشند تا قبیله محمد نتواند به 
خرنخواهی او با آنان بجنگد خالق عالم از طریق وحی تصمیم آنان و شب موعود ایشا را به پیغمبرش باز گنت و به 
او دستور داد قبل از اینکه به او دست یابند به مدینه هجرت کند لذا پیغمبر اسلام خود را آماده هجرت نمود و روز 
قبل از آن شب مخفیانه به خانه ابوبکر رفت ( گوبند روز پنجشنبه اول ربیم الاول سال سیزدهم بعشت بود ) و با او 
بدون آنکه کسی بفهمد در زمانی که شدت گرمای روز همه را در خانه به استراحت وادار کرده بود از خانه بیرون 
آمد و بسوی غار ثور که نزدیک مکه و در ميان راه مکه به مدینه بود رفت تا در آنجا سه شبانه روژ بمانند و پس از 
آنکه مخالفین یقین کردند نمی توانند آنها را پیدا کنند غلام آزاد شده ابوبکر با یک راهنمای مورد اطمینان دو 
شتر از شتران ابوبکر را بر در غار آورد و آن دو سوار شوند و از راهی غير معمول به مدینه روند» در این سه شبانه 
روز مقرر شده بود که عبدالله بن ابوبکر روزها دقت کند که مخالفین درباره فرار آن دو چه میگویند و چه میکنند و 
شبها خبر آنها را به آن دو برساند. چون شب موعود رسید آنان که قصد قتل پیقمبر اسلام را داشتند هنوز صبح 
نشده بود در اطراف خانه پیغمبر اسلام کمین کردند تا چون پیغمبر اسلام از خواب برمیخیزد که نماز صبح بجای 
آورد بر او حمله نمایند او را در تاریکی صبح بکشند ولی برخلاف انتظار خود دیدند علی بن ابیطالب برای خواندن 
نماز برخاسته است و از محمد خبری نیست آنان علی (ع) را می گیرند و او میگوید که پیفمبر دیروز بسوی مدینه 
رفته است آنا از آنجا بسوی خانه ابوبکر میروند تا مبادا او در آنجا باشد متوجه میشوند که پیفمبر اسلام با ابوبکر 
رفته است» گروهی را به تفحص در اطراف مکه و به راههای مدینه می فرستند و از آن دو اثری نمی یابند میگویند 
جند نفر از این حستجوگران به نزدیک غار میرسند ابوبکر از نژدیک شدن آنان به‌غار سخت اندوهگین ميشود که 
مبادا جستج و گرا آذ دو را بیابند پیغمبر اسلام که از طریق وحی خبر داشت که چنین خطری پیش نخواهد آمد به 
ابوبکر میگوید نترس که ال با ماست و این در قرآن در آیه 4۰ از سوره توبه به این صورت نوشته شده است «ای 
تازه مسلمان شد گانی که حاضر به شرکت فدا کارانه در جنگهای اسلامی برای کمک به پیفمبر الله نیستید بدانید که 
کمک کردن و نکردن شما تاثیری در پیروزی های پینمبر الله ندارد زیرا کمک کننده او الله است چنانکه او را در 
ژمانی کمک کرد که کافران مکه او را از وطنش اخراج کردند , او دومی از دو نفر بود و این هردو در آن غار 
بودندء او به رفیقش میگفت اندوهگین مباش که الله باماستء در آن زماث الّه بود که آرامشی از خودش را بر او 
فرود آورد نه فقط در آذ زما بلکه از آن پس نیز در پیش آمدهای خطرناک دیگر (اشاره به جنگ بدر و جنگ 
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احد و جنگ احزابست که روی قواعد ظاهری جنگ باید پینمبر اسلام و مسلمین همه شکست بخورند و کشته و 
نابود شوند ولی معجزه‌آسا روی کمک های غیبی بر کافران پیروز شدند ) آری او را الله بوسیله لشگریانی کمک 
کرد که شما آنها را ندیدید و با این کمکها برد که گفتار کسانی را که کفرات کردند پست کرد و می بینید که 
گفتار الله چه بس بلند پایه جلوه میکند و این نشانه آن میباشد که الله قدرتمندی است با حکمت» بر طبق آیات بالا 
عستج و گران.به خواست الله بة این فکر نمی افشند که شاید محمد و بارش ابوبکر در این غار باشد و از آنجا 
میگذرند و پس از یکی دو روز تحقیق کافران یقین میکنند که پیغمبر اسلام و پارش نیز بمانند مسلمانان هجرت 
کننده دیگر به مدینه رسیده‌اند و از کشته شدن نجات یافتند , همانطور که مقرر بود پس از سه شبانه روز پیفمبر 
اسلام و ابوبکر با غلام آزاد شد؛ ابوبکر و یک راهنما سوار دو شتر میشوند و با وسائل لازم پس از ٩‏ روز راهپیمائی 
به نزدیک مدینه میرسند و کسی را که در بیابان میابند به مدینه میفرستند تا طرفداران خود را به آمدن خود آگاه 
سازند و آنان با شادی به استقبال پیغمبر میآیند و پیغمبر و ابوبکر را با تجلیل و احترام به محل قبا که محل یکی از 
سران مسلمان شد؛ اهل مدینه بود میبرند و در آنجا خانه‌هائی برای سکونت و جلسات دینی و پذیرائی مردم در 
اختیار آنان میگذارند تا پس از چند روز استراحت در آنجا با تجلیل هرچه بیشتر وارد مدینه شوند و به قبایلی که 
مسلمان شده‌اند سر بزنند و در جای مناسبتری برای هميشه در مدینه سکونت اختیار کنند (در محلۀ قبا به دستور 
پیغمبر اسلام مسجدی ساخته میشود که به مسجد قبا معروف است) پس از آذ پیغمبر اسلام و ابوبکر برای دیدار 
قبایل مسلمان شدۀ مدینه و سکونت در جای اصلی خود با تجلیل و احترام هرچه بیشتر از محلة قبا بسوی مدینه 
حرکت میفرمایند در مدینه پینمبر اسلام و ابوبکر را در خانه ابو ايوب انصاری منزل میدهند تا زمین وسیعی که بدان 
خاثه نزدیک بود و مسلمان شد گان مدینه در آن به سرپرستی یکی از انصار نماز جماعت میخواندند بصورتی در 
ود که هم مسجد وسیعی باشد که هم پینمبر اسلام و مسلمین در آن نماز بخوانند و هم اطراف آن خانه‌هائی برای 
پیغمبر و یاران مهاجر نزدیکترش وهم مهاجرانی باشد که از مکه آمده و یا خواهند آمد و فقیر میباشند و احتیاج به 
کمک دارند . پس از هفت ماه این زمین با خانه‌های مورد لزوم ساخته میشود و پیغمبر اسلام و ابوبکر در خانه 
اختصاصی خودشان جای میگیرند و نفراتی را به مکه میفرستند تا زن و فرزند و سایر متعلقان پیفمبر اسلام و ابوبکر 
به مدینه آیند و نیز در این زمان طلحه و زبیر و عده‌ای دیگر از مسلمانان جدی که در مکه بودند بسوی مدینه هجرت 
مینمایند و در خانه‌هائی در اطراف این مسجد که تا امروز به مسجداللبی معروف است و تا حال آنرا چندین بار 
وسعت داده‌اند جائ میگیرند . 
هجرت و مب دا تاریخ اسلام 

چون هجرت پیغمبر اسلام بز رگترین موفقیت برای مسلمانان به شمار می آمد و پس از هجرت روژ به روز بر ترقی و 
پیشرفت مسلمین افزوده گردید تا مسلمانان موفق به فتح مکه و از پس آن فتح تمام عربستان و بلکه تمام خاورمیانه 
شدند و چون شروع تصمیم هجرت پیفمبر اسلام بعد از دهم ذیحجه‌ای بود که عده‌ای از مسلماث شد گان با نفوذ 
مدینه یعنی انصار به نمایند گی از جانب تمام مسلمان شد گان مدینه ظاه رآ برای حج به مکه آمده بودند مامور بودند 
در پنهان پیغمبر اسلام و یاران او را که در مکه مورد آزار اهل مکاند به هجرت و سکونت در مدینه دعوت نمایند . 
عمر در سال سوم حکومت خود یعنی شانزده سال بعد از هجرت مقرر کرد که تاریخ اسلام به نام هجرت معروف 
گردد و محرم اولین ماه در سال از سالهای مسلمین شود و لذا اکثر ممالک اسلامی اول محرم هرسال را به نام عید 
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اول سال اسلامی به جشن و سرور میپردازند و خاطره؛ُ هجرت پیغمبر اسلام و مهاجرین را زنده میکنند , 


این سوره کوچک که در قر آنهای معمولی سوره ۸۳ میباشد اولین سوره‌ایست که بعد از 

هجرت پیغعبر اسلام ار مکه در مدینه نار ل شده» مطففین یعنی کم فر وشان و از مطالب این 

سوره پیداست اولین برخورد هجرت کنن د گان با فر وشن دگان مشاهده کم فروشی بعضی از 

ایشان بوده که باعث نز ول این سوره گردیده و اينک به ترجمه و تفسیر آن توجه فرمالید: 

سوره «مطففین» 
بسم ال الرحمن الرحیم 

وای بر کم فروشانی (۱) که چون از مردم مالی میخرند آنرا با کیل و وزن‌ای تمام میگیرند (۲) ولی وقتی به مردم 
چیزی می فروشند با کیل و وزنه‌ای کم می فروشند (۳) آیا اینان تصور نمی کنند (4) که برای زمانی بس بزرگ 
دوباره زنده می شوند ؟ (۵) در زمانی زنده میشوند که مرد گان برای فرمان پرورد گار مردم بر میخیزند (3) آنزمان 
از کار بد گذشته خود پشیمان خواهند شد زیرا پرونده ثابت این گناهکاران در جائی است که مطالب آن نزد همه 
آشکار است (۷) و تو چه میدانی جای آشکار چیست؟ (۸) پرونده ثابتی است که به طرز مخصوصی نوشته شده است 
)٩(‏ در آنزمان وای بر انکار کنند گان (۱۰) انکار کنند گانی که زمان مجازات دینی را انکار میکنند (۱۱) و آنرا 
جز هر تجاوز کار گناهکاری انکار نمی کند (۱۲) وقتی بر چنین کسی مطالب مستدل و روشن ما خوانده میشود 
گویند اینها افسانه‌های پیشینیان است (۱۳) این سخن باطل ایشان از آنروست که اعمال بد ایشا سخت بر فهم 
صحیح روحی ایشان مسلط شده (۱4) و در آن روز آنان از پرورد گار خود در حجاب و پوششی خواهند بود (یعنی 
آنان از لذت و لطف دیدار الله در قيامت محروم خواهند شد با اینکه صدای الله را بصورت توبیخ میشنوند ) (۱۵) 
پس از این زمان که زمان معلوم شدن اندازه گناه هر گناهکاری است این انکا رکنند گان به دوزخ در آیند (۱5) 
سپس به ایشان گفعه میشود این همان چیزیست که انکارش میکردید (۱۷) و برخلاف تصور ایشان پرونده ثابت 
نیک و کارا مومن در جاهای بس والای مقربان است (۱۸) و تو چه میدانی آن جاهای بس والا چیست؟ (۱۹) جاهای 
ابتی است نوشته شده به طرزی مخصوص (۲۰) آنانکه مقربان در گاه ما هستند آن نوشته‌ها را مشاهده خواهند نمود 
(۲۱) و آن نیک وکاران در فراوانی ای خواهند بود (۲۲) بر آن تختهای سلطنت همه‌جا و همه‌کس را می بینند (با 
وسائلی و خلقتی که دارند در همان مکان خود بر قسمت وسیعی از زمین آخرت حکومت میکنند و دستور میدهند و 
نظارت مینمایند ) (۲۳) در صورتهای ایشان شادی و طراوت آن زند گی فراوان و خوش را خواهی شناخت (۲4) به 
ایشان از شرابی ناب و معطر مینوشانند که مهر کرده شده (۲۵) مهر آن از مشک 'معطر است (سر ظرفهای چنین 
شراپی را با مشک بسته‌اند تا دست نخورده بدست نیک وکاران برسد ) و برای زند گی در چنین وضعی آنانکه بدان 
علاقه دارند باید واقاً علاقه نشان بدهند ((۲) و از چیزی که باعث کف کردن و بالا آمدن شود در آن شراب 
مخلوط است (۲۷) و در آنجا چشمه آبی است که مقربان درگاه ما از آن می نوشند (مقربان رهبران بزرگ 
نیک و کاران فوق میباشدد که حق دارند از سرچشمه آب زلال آنجا بنوشند ) (۲۸) این فراوانی و شاد کامی ها برای 
چنین نیک وکارانی از آن روست که گناهکاران در دنیا به چنین مزمنانی می خندیدند )۲٩(‏ و چون به ایشان 
میگذ شتند با چشم خود بطور مسخره‌آمیز به ایشان اشاره میکردند (۳۰) و هنگامیکه بسوی کسان خود برمیگشتند از 
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کارهای فاسد خود شاد و خندان بودند (۳۱) و وقتی نیک و کاران پا کدامن مزمن را میدیدند میگفتند اینان چه 
ساده‌های گمراهی هستند (۳۲) که تصور میکنند در پنهان از طرف الله نگهبانانی مواظب اعمال بد ایشان است 
(امروژه نیز می بینیم عوام فریبان و فساد کاران دنیاخواه نیک وکاران دانا و مزمن را مسخره میکنند و خود خوشحالند 
که مانند آنان أَمُل نیستند و هر ظلمی باشد برای بدست آوردن زند گی ای بهتر انجام میدهند ) (۳۳) پس در چنان 
زمانی کسانیکه به پیغامهای ما ایمان آوردند از دیدن کفران کنند گان فوق به خنده میافتند (۳4) و خود بر تختهای 
خود این کفران کنند گان را در دوزخ و در کارهای پر عذابشان میبینند (۳۵) و در آنزمان به کفران کنند گان گفته 
خواهد شد آیا کنران کنند گان نتیجه کارهای بد خود را ندیدند ؟((۳) 
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خلاصه سوره بقره : 

در سوره بقره مطالب معدوعی است ابعدای آن شر ایط رستگاریست و سپس ۳ دسته مردم یکی کافر 
و یکی موس حقیقی و یکی دورو معرفی گردیده و ار پس آذ از وم اطاعت بنده‌ و ار فقط از متن 
دشعورأت الله گوشزد شده به دلیل اینکه قانوث گذار حلقت اوست و یک دلیل بر اثبات نبوت 
پیفمیر اسلام این است که کسی شبیه سوره‌ای ار قر آن. که در آذ ر اهنماثی باشد: نمی تواند ار 
شود پسارد گر چه بز رگعرین دانشمندان زا به کمک گیرد هگر آنکه طرفدار ثبوت و ق رآ 
باشد و از آذ عینا تفلید کند و کسانی ر اهنمائیهای قر آن را نمی پذیر ند که ب و اسطه فسادخواهی 
خو اهند دنباله یک تحقیق صحیح را درباره نبوت ق رآ بگیر ند و نح واهند به هدف حقیقی خلقت 
روی تشریح ق ر آذ پی بیرند و حال آنکه ق ر آن برای شناساندن هدف خلقت اطلاعات عمیق و 


وسیعی از علوم اجتماعی و شداعت موحودات محتلف و فرق آنها با انسان بدست میدهد» از پس این 


مطالب روی سخن بسوی بنی ۲ بل می رود و از تور ات دلایل وسیعی بر ای اثبات نبوت ق رآن و 
پیغمبر اسلام میاورد و حقایق زیادی از تورات اصلی راروشن می نماید و بنی اس راثیل را عترجه 
کارهای بد تاریخیشاد و غضب های الله بر ایشان میکند و آنها را از تک رار آذ بر حذر میدارد و 
اعلام مینکند که خحوشیختی آنال وقعی است که به ق رآن بگروند و تعصبات ملیت خ واهی خود را 
کنار گذارند و مهدی که بر طبق تورات در مقابل حضرت موسی به الله سپرده‌اند انجام دهند از 
پس ایدها نصایحی است یه ایماد. وريد اذ مخعلف به ق رآن و طریق بحث و تبلیش با يهود و 
نصاری» ار پس ایدها مطالبی است برای تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس بسوی مکه و تاريخ 
مذهیی خانه کعبه و اعلام یکی"بودف ادیاذ ر است و مخالفت آنها با خودخواهی های مذهبی مذهب 
دار ال مععصب دنیا و اینکه هر دیددار حقیقی در هر دینی که باشد دین اسلام را که تحدید دين 
حقیقی خودش میباشد می پذیرد ار پس آذ مسلمانان را به قد اکاری در راه دین تبلیغ میکند و بت 
پرستاذ و کف ران کن د گان این ر اهدمائیها را به عذاب دوزخ تهدید می نداید و خوراکهای ح رام را 
شرح میدهد و آنان را که در دین الله و تفسیر_کتابش اختلاف میاندازند توبیخ میکند و اصول 
کارهای حوب را شرح میدهد و در دنبال آن قو اعدی برای قصاص و مجا رات قاتل و وصیت بیان 
مینماید و ابر پس "نام والین پروزه گرفتن مسلمانان را شرح میدهد و سپس مسلمین را تشجیع و 
آماده بر ای جنگ با کاف ران مکه مینماید و لزوم رفتن مسلمانان به حج و کوشش برای از بین 
بردن کفر ار که را ت و صیه میف ر ماید و قر اعد حج را نیز بیان میدارد وا مقداری تعلیمات دینی و 
اجتماعی و جامعه‌شناسي دیدی میدهد و اعلام میدارد که بلید برای جنگ با کافر اذ آماده شوند زیر / 
آناف در پی جنگ با شما و نابودی شما هستند و از پس اینها ق انینی راجع به یعیم داری ونکاح و 
حیض و رو ابط زرف و مرد و قسم حوردذ و طلاق ارف و نگهداری و شیردادذ اولاد و ژنی که 
شوهرش مرده است و میخ و اهد شوهر کند و در دنبال آنهابر ای آماده کر دن مسلمین به حهاد مطالبی 
تدك میگوید و شرح چنگوشگی بدست آوردذ سلطنت در بهود را بیان میدارد و قر اعدی برای 
تربیت های حنگنی برای پیروزی ت ذ کر میدهد و فلسفه لزوم جنگ بر ای مصلحین اجتماعی را 
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بادآ ری مینماید و تحریص میکند که مسلمانا بايد در امور مربوط به پیروزی به خرج مال 
بپردازند و ار آن پس بار تبلیفاتی دینی به میات میاو رد و داستانی از بحث اب راهیم با نمرود و نیز 
از عغزیر پیغمبر که مرد و دوباره به ع و است الله زنده شد گفته میشود و ار پس آن شرح مفصلی 
راجح به انفاق و امور خیریه و نخورد ربای حرام و کمک کردن به بیچا ر گان و محکم کاری 
های قانونی در معاملات بیان میشود و در آخر سوره مطالبی بس آموزنده از نظر دینداران آمده و 


دعائی, که باید مومتین در پیشگاه پروز دگاز پو انند و در نظر بگیرند و ایک به ترجمه و تفسیر 


معن آیات تو جه نمائید: 
سوره «بقره» 
بسم الله اللرحمن الرحیم 
الف» لام» میم (اين آیه متشابه که از حیث علامت تشابه اختصاصیش یک آیه محسوب میشود جزء آیات محکم نباید 
شمرده شود و لذا در بعضی قرآن ها آن را جزء آیات محکم آوردهاند و در بعضی قرآنها نیاورده‌اند زیرا روایات 
مختلف است و ميدانیم که معنا و تاویل آين آیات زا برطبق آپه ۷ از سوره آل غمران کسی جز الّه نمیداند برای 
توضیح بیشتر به تفسیر آیه اول سوره‌های قاف و قلم و یاسین و مریم مراجعه شود ) (۱) آنچه تا حال از این قرآن که 
کتاب است (یعنی صد دز لد رشا اسعا) ازل گردید در آن شک نیست و برای آن پرهی زکاران راهنمای 
مخصوص است (آشاره به خداترسان قول سدید گو می باشد و کسی که پرهی زکار ئیست یعنی از فساد و فکر بد 
پرهیژ نمی کند بوسیله قرآن هدایت نمی شود بلکه او را باید فریبکاران به موهومات بکشانند ) (۲) و کسانی 
پرهی زکارند که به آن پنهان معروف ایمان میآورند (بیشتر مفسران» الغیب را که به معنای پنهان معروف یعنی الله 
است و آثازش نزد همه هویداست به چیزهای نادیده بخصوص موهوماتی که به دین اسلام بستهاند تفسیر کردهاند تا 
تربیت عالی اسلام را که براساس واقع بینی است به پذیرفتن موهومات تبدیل کنند ) و نماز مقرره را با توجه به معنای 
آن و شرایط آن ادامه مید هند و از آنچه ایشان را روزی کرده‌ایم در راه اصلاح جامعه و کارهای خوب خرج میکنند 
(۳) همچنین کسائی پرهی زکارند که به مطالبی که بسوی تو نازل شده و مطالبی که پیش از تو نازل شده ایمان 
میآورند و به آخرتی که تمام پینمبران شرح داده‌اند یقین میکنند (4) اینگونه اشخاص بر راهنمائی مخصوصی از 
پرورد گار خود هستند و رستگاران حقیقی فقط اینان میباشند (۵) یقین بدان کسانی که کفران این راهنمائی ها را 
کردند بر ایشان یکسان است که ايشان را اعلام خطر کنی یا اعلام خطر نکنی زیرا ایشان ایمان نمی آورند (7) 
برای اینکه آنچه باعث کفران ایشان شده قانون و مهری است از الله بر دلهای آنان و برگوش شنوا و چشم بینای 
ایشان پردهایست (پرده دنیاخواهی و فسادطلبی چشم حقیقت بین آنان را بسته است)و سزاوار اینان عذابی است بس 
بزرگ (عذاب آخرت) (۷) و دسته‌ای از مردم نیز کسانی هستند که به زبان میگویند به الله و روزگار آخرت ایمان 
آورده‌ایم ولی ایمان آورنده نیستند (۸) بلکه میخواهند الله و ایمان آورند گان را فریب دهند و حال آنکه جز 
خودشان را فریب نمی دهند و چتین نتیجه‌ای را برای خود درک نمی کنند )٩(‏ در دلهای خود بیماری ای دارند و 
الله نیز بواسطه این فکرشان بر بیماری ایشان افزود و برای ایشان بواسطه دروغهائی که گفته‌اند عذاب دردناکی 
خواهد بود (بیماری هوس دنیاخواهی در اینگونه اشخاص باعث فکر فریب و ریا کاری و دوروئی مشود که در 
مومدانی که الله پشتیبان آنهاست فریب آنان اثر ندارد بلکه نتیجه معکوس برای خود آنان خواهد داشت) (۱۰) و 
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هنگامی که برای ایشان گفته شود که در این سرزمین فساد کاری نکنید گویند ما اصلاح کننده هستیم (۱۱) بدانید 
که آنان با این روش خود حتماً فساد کارند ولی نمی خواهند درک کنند (آنان که ظاهراً مزمن و باطناً با مخالف 
مؤمنان میسازند به مزمنان حقیقی می گویند میخواهیم مخالفین را با دوستی و سازش کم کم بسوی ایمان بکشانيم و 
حال آنکه نمیدانند روش ایشان به | کثریت مخالف در مقابل اقلیت مؤمن کمک میکند و باعث می شود که مومنان 
دیرتر قوی شوند ) (۱۲) و هنگامی که برای ایشان گفته شود به ماندد آن مردم دیگر که درست ایمان آورده‌ند 
ایمان آورید گویند آیا ما به مانند ایمان آوردن آن کم عتلان ایمان آوریم و بدانید که آنان خودشان کم عتلند 
لیکن نمی خواهند بدانند (همیشه سوء استفادهچیان جامعه مردم فهیم و با ایمان را که فقط برای رضای الله از منافع 
ظاهری دنیائی خود دست میکشند کم عقل میدانند و توجه ندارند که الله پشتیبان اینان است ونمیگذارد دورویان 
موفق شوند و باید دانست که ناس در این آیه مردم عامی نیست بلکه مردم معینی است که روی فکر صحیح و بی 
غرضی ایمان به قران آورده بودند و مکتب اسلام و سایر پیغمبران راست هر گز طوری عوامانه نبوده که عوام الناس 
ایمان آورند ) (۱۳) و هنگامی که این دورویان به مؤمنان حقیقی برخورد کنند گویند ایمان آوردیم و وقتی با 
شیطانهای خود تنها بودند گفتدد ما با شما هستیم و ما ایشان را مسخره میکنیم که به ایشان میگوئیم ایمان 
آورده‌ايم .(شیطان دورویان مذ بور رژسای مذهبی بهود بودند که سخت مخالف پیغمبر اسلام و مزمنان حقیقی اهل 
مدینه بودند و دورویان میخواستند با دوروئی خود هم از پیشرفت روزافزون مسلمانان استفاده کنند وهم از مریدان 
این پیشوایان يهود و ضمناً بعضی از این پیشرایان خودشان محرک دو روئیهای دورویان برای جاسوسی بودند ) (۱۶) 
الله این دورویان را مسخره میکند و آنان را مدتی در سر کشی خودشان س رگردان میگذارد (یعنی عاقبت این دورویان 
سزای بد اعمال خود را حتی در دنیا خواهند دید چنان که بسیاری از آنان پس از نابودی نفوذ بهودیان بوسیلۀ 
مزمنین حقیقی کشته و یا از مدینه اخراج شدند ) (۱۵) این دورویان کسانی هستند که هدایت حقیقی را به 
س رگرذانی فروختند و در این فروش سودی نبرده‌اند و نخواستند مهتدی و راه یافته باشند (۱3) چگونگی ایشان چون 
وضع کسی است که آتش کم دوامی را برای استفادة نور در تاریکی افروخته آتشی که تا اطراف او را روشن میکند 
اله نور اینگونه اشخاص را میبرد و آنان را در تاریکی ای میگذارد که چیزی را نمی بینند (۱۷) چون کر و لال و 
کوری که راه باز گشت هم نداشته باشند ( کسانیکه در ابتدای پیشرفت مسلمین در مدینه راه دوروئی و جاسوسی پیشه 
گرفتند از طریق وحی به پیغمبر اسلام و سایر گردانند گان مسلمین به دوروئی معرفی شدند و فقط چند روژی 
توانستند آتش افروزی کنند و شیطنت نمایند تا اینکه دشمنان بهودی مسلمین و کافران مکه بدست لشگریان اسلام 
کشته شدند و پا تارو مار شدند و در نتیجه این دورویان از هر دو سر محروم نیز بدست مسلمانا به هلاکت رسیدند 
مگر دورویانی که گناهان و بد جنسی آنان کم بود و معرفی نشدند و کم کم از کار خود پشیمان شدند و توبه 
کردند و در سلک مزمنان حاشیه نشین در آمدند و بهر حال هرگز تا زمانی که پیغمبر اسلام زنده بود هیچ فرد 
دوروئی نتوانست خود را در دستگاه دقیق رهبری مسلمین جا کند ) (۱۸) و زرنگترین این دورویان به مانند کسانی 
هستند که در بیابان گرفتار بارانی تند از آسمانند که در آث » هم تاریکیها و هم رعد و برقی باشد برای نمردن از 
عذابهای رغد انگشتان خود را در گوشهای خود می گیرند و حال آنکه الله به این گونه کفران کنند گان احاطه دارد 
) یعنی اگر بخواهد بوسیلة قدرت رعد آسای مزمنان حقیقی ایشان را میمیراند و این در صورتی است که دوروئی 
ایشان چنان باشد که مزمنین واجب بدانند آناث را در قدرت رعد آسای خود بگیرند و بکشند) )۱٩(‏ و برق 


2۳۹ 


سوره: ۲ سوره بقره بعرتیب نزول: سوره ۱۱ 


پیشرفتهای اسلام نیز چشمان این دورویان را خواهد زد و ممکن است اند کی در روشنائی آذ راه بروند و چون 
قازیک شود بایستند لیکن اگر الله بخواهد هم گوش ایشان را از قدرت رعد آسای مسلمین کر میکند و هم چشم 
ایشان را از انقلابات پر برق اسلام کور و به بقین الله بر هر چیزی بس تواناست (۲۰) ای مردم از پرورد گار خود که 
شما و پیشینیان شما را آفریده اطاعت بنده‌وار کنید تا پرهیز کار محسوب شوید ( کسی که بمانند بنده و غلام از 
دستورات بی چون و چرا اطاعت کرد سبک دستورات الله چنان است که او را هم به خلقت و فلسفه آن مطلع و بیدار 
میکند و هم قدرت تمیز خوب و بد به او میدهد و فقط به چنین دانایان عمل کندهای پرهیز کار و متقی میگویند نه به 
دینداران موهوم پرست) (۲۱) بند گی کسی را نمائید که زمین را برای شما چون فرشی برای زند گی قرار داد و 
آسمان را ساختمانی برای حفظ آن فرش و از آسمان و ابر آبی فرو فرستاد و بوسیل؛ آن آب آن میوه‌ها را از زمین 
بیرون آورد تا روزی ای برای شما باشد پس برای جنین خدائی شریکهائی که خود پستی آنها را میدانید قرار ندهید 
(۲۲) و اگر از آنچه ما بر بندة خود فرو فرستاده‌ایم در شکی میباشید سوره‌ای بمانند آن آورید و جز الله هر گواه 
راستگوثی هم آورید پذیرفته است تا معلوم شود که راست میگوئید که شک دارید (۲۳) پس اگر نکردید و ه رگز 
نخواهید کرد از آذ آتش معروف بترسید که گیرانهاش مردم اند و سنگها و چنین آتشی برای کفران کنند گان این 
راهنمائیها آماده گشته (یعنی حرارت آتش دوزخ آنقدر زیاد است که میتواند سنگهای سخت را چون کبریت شعله‌ور 
کند و انسانهای گناهکار در چنین آتشی میسوزند بدون آنکه بمیرند و در مورد ساختن یک سوره بمانند سوره‌های 
قرآن باید دانست که مقصود سوره‌هائی است که راهنمائیهای دینی در آن باشد وجون بعد از چنین آیهای که در 
سوره یوت ابعدا گفته شد. بعضی از کافران مکه در صندد شدند سور؛ کوچکی بمانند سورة ابی لهب و یا کوثر 
بسازند که در آن فقط تهدید بود نه هدایت و تربیت » در سورة بعد از سوره يونس یعنی سوره هود گفته شد اگر 
تصور میکنید که منظور الله اینگونه سوره‌ها هم هست ده سوره از سوره‌های قرآن آورید تا مسائل هدایتی هم شامل 
آنها بشود و از این توضیح مسلمانان و غیر مسلمانان فهمیدند که مقصود از یک سوره سوره‌های تربیتی و راهنمائی 
داراست نه شبیه سوره ابی لهب و کوثر و معجزه سوره‌های هدایتی قرآن روی معنا و مفهومات هدایتی آن میباشد که 
جز طرفداران کاملا با ایمان اینگونه هدایتها کسی بمانند آذ را نمیتواند بسازد مگر آنکه از سوره‌های قرآن و نحوه 
هدایت آل تقلید کامل نماید و اینان نیز چنین کاری نمیکنند و البته غیر از هدایتهای ساده قرآن به الله و آخرت و 
عمل صالح که کسی مانند آن را نمیتواند بیاورد » اعجاز قرآن بوسیله پیشگوئی ها و سطح عالی و علمی مطالب 
قر آن و حتی فصاحت و ادبیت عالی آن به سطح اعجاب کامل میرسد که هر متفکر بی غرضی را وادار میکند بگوید 
این مطالب حتماً از الله است نه از فکر محمد اگر چه محمد با سواد و تحصیل کرده و دانشمندی چون انشتین و یا 
ابر علی سینا بود و حال آنکه او مرد بیسوادی در محیط عقب افتاده عربستان در زمانی پر جهل بوده و با این وضع 
عجیب قرآن» وای بر آنان که سطح اعجاز قرآث را به سطح اعجاز ادبی تنزل میدهند و میخواهند قرآن را با کتاب 
سعدی و حافظ یا شاعری عرب چون امرءالقیس و یا ادیبی دیگر مقایسه نمایند و دروغ پردازیهای آنان را با مطالب 
صد درصد حقیقی و علمی قر آن مقایسه کنند و از آن بدتر وای بر آنانکه قرآن را شبیه به کتابهای شعری رژسای 
تصوف میدانند که بیشتر مطالب آن موهوم و خیالی و تشبیهی و تنبل و نادان پرور است) (۲4) و به کسانی که ایمان 
به این راهنمائیها آوردند و کارهای خوب ذکر شده در آنرا انجام دادند مژده بده که باغهائی برای آنانست که از 
پای آنها جویبارها روانست و هر زمان از میوه‌ای از آنها به ایشان روزی کنند خورند گان آن گویند این همان 
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جیزیست که قبلا آن را روزی ما کرده بودند و گفته میشود که این میوه‌های شبیه به میوه‌های دنیائی را به ایشان 
بدهید و برای آنان در آذ باغها همسرانی پا کیزه است و آنان در آنجا هميشه در این خوشی ها می باشند (۲۵) اله 
هرگز خودداری نمی کند که به پشه‌ها با بالاتر از پشه مغل بزند هر مثلی بزند آنان که به این گونه راهتمائی ها 
ایمان آورده‌اند میدانند آن مثل نیز حق است و از پرورد گار ایشان میباشد ولی آنان که کفران کردند می گویند الله 
از این مشلها جه جیز خواسته به همین مشلهاست که او بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را هدایت مینماید (اشاره 
این آیات به مشلی است که در سوره عنکبوت به عنکبوت زده شده و از آن ایراد گیران لج میکنند و گمراه‌تر می 
شوند ) و آنان که گمراه میشوند جز تجاوز کد گان نمی باشند (۲۲) آنان تجاوز کنند گانی می باشند که عهد و 
پیمان الله را بعد از بستن آن می شکنند و آنچه را الله فرمان داده که باید متصل دارند پاره میکنند و در زمین فساد 
می نمایند و آن ضرر بینند گان حقیقی آنانند (فساد کاران با اینکه روی صفات انسانیت با خالق خودشان عهد 
بسته‌اند انسان باشند یعنی خوب را از بد تمیز دهند و از بد بپرهیزند و اعمال خوب را انجام دهند و با اينکه هر 
انسانی به زبان چنین افتخاری را برای خود دارد که به واسطه این عهد و پیمان طبیعی از تمام حیوانات برتر شده 
است در هرجا این تمیز و فهم برخلاف هوس و دنیاخواهیش باشد این پیمان را می شکند و خود را به نادانی و 
موهوم پرستی میزند تا بتواند مردم را بفریبد و فساد کند » چنین انسانی از حد انسانیت خود تنزل کرده است و با 
اینکه میداند شرط انسانیت برای فهم حقیقت اشیاء و موضوعات» محصل داشتن رشته تحقیق میباشد در آنجا که 
برایش صرف ندارد رشته فهم و تحقیق خود را پاره میکند و نمی خواهد کنجکاو باشد بلکه روی فسادخواهی معتقد 
میشود که معلوم نیست خالقی حکیم برای جهان باشد و بعد از مرگ نیز زند گی دیگر و مجازاتی یرای بد کاران 
نیست و کسی از هدف خلقت خبر ندارد و حال آنکه پیغام های الله تمام اینها را با دلایل روشتی روشن کرده‌اند و 
از عجایب این انسانهای متجاوز و فساد کار یکی این است که برای مبهم جلره دادن راه نجات خود که از طریق 
پینمبران الله به ایشان رسیده متن این کتابها را بوسیله تنسیرهای غلطی موهوم جلوه میدهند و مثلا همین آیه که در 
آن توصیه به اتصال رشته تحقیق شده تفسیر کرده‌اند که مقصود صلهرحم است و صلهرحم را که خود یک جمله 
ساختگی بی ربط است به دید و بازدید فامیل و قوم و خویش مشهور کرده‌اند و تمام این حیله‌های تفسیری را برای 
این کرده‌اند که وصلی که در متن قرآنست با صله مشابه باشد زیرا هردو دارای ص و لام میباشند !) (۲۷) شما 
کفران کنند گان پیغامهای الله چگونه راهنمائیهای او را کفران میکنید با اینکه مرده‌ای بودید و او شما را زنده کرد 
(هم انسانهای زنده امروز که از ت رکیب جسم و روح درست شدهند و آثار زند گی نشان میدهند قبل از پیدایششان 
در شکم مادر بصورت غیر زنده و جامد و تجزیه جسم و روحشان وجود داشتند و هم تمام انسانها و حیوانات قبل از 
پیدایش اولین موجود زنده در روی ژمین بصورت اجزاء مرده‌ای بر روی زمین بودند و اراده و قدرتی از الله بود که 
بصورت روح جهشهائی را بوجود آورد و از جمادات و نباتات و حیوانات انسانها را زنده نمود ) پس از مدتی که 
زنده باشید شما را میمیراند (همه افراد پس از مدتی زند گی بوسیله قوانینی از الله میمیرند یعنی اجزاء آنان به روح 
و جسم تجزیه میگردد و حالت زند گی قبل از ایشان محو میشود و هم تمام انسانها و موجودات زنده در آخر عمر 
زمین» زند گی را از دست خواهند داد ) پس از مدتی باز شما را زنده میکند (اشاره به زند گی انسانها به طرز 
محصوص در عالم برزخ است که روح آنان با جسم دیگری ت رکیب می شود و زند گی مخصوص را در عالم برزخ 
پدید میآورد و اگر بد کارباشند دوباره در آخر دنیا میمیرند و روح ایشان بسوی زمین آخرت برده میشود و در 
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آنجا باز زنده میشوند و اگر نیک وکار باشند مرگ دوباره را ندارند و پس از مرگ به سرعت بسوی زمین آخرت و 
بهشت برده میشوند ثا زند گی دوباره بد کاران در آغرث فرا رسد ) پس از این زند گی دوباره همه بسوی الله 
برمیگردید (یعنی همه چه نیک و کار و چه بد کار در زمین آخرت برای محاکمه به پیشگاه الله یا بعبارت دیگر به 
جائی که بتوانند قدرت مر کزی الله را ملاقات کنند خواهند رسید و آنجا معلوم میشود که چه کسی کفران کرده و 
باید دچار زند گی پررنجی در دوزخ شود و چه کسی از بدیها پرهیز نموده و بدام مزمن نجات یافته بايد به بهشت 
برای ریاست کردن بر دیگران برود ) (۲۸) آنکس که این راهنمائيها را برای شما بوسیله پیفمبرش فرستاده کسی 
است که تمام چیزهای زمین را در ابندای ایجاد زمین طوری ساخته که مورد استفاده شما انسانهای آینده قرار گیرد 
(ایجاد اشیاء روی آینده بینی دلیل وجود خالقی است دانا و پرقدرت برای خلقت) پس از ایجاد قسمت ابتدائی زمین 
با چنان استعدادی, الله بسوی آسمان آن زمین توجه و اراده نمود پس آن آسمان را هفت آسمان کرد و او به هر 
چیزی بس داناست (اين مطالب مختصر اشاره به توضیح مفصلی است که خالق عالم در ابتدای سوره فصلت و چند 
سوره دیگر قر آن داده است و متصود اینست که زمین ما در ابتدا آسمان و اتمسفر بسیار وسیع و بزرگ دودی و 
گازی داشت که بواسطه دودی بودن و اجرام تیره‌ای که در آن بود نورخورشيد به زمین نمی رسید تا اینکه آن اجرام 
و آسمان په هفت قسمت شد یک قسمت دورادور زمین ماند و فضای آسمانی اتمسفر زمین را تشکیل داد و شش 
قسمت دیگر یکی آسمان و زمین مریخ و دوم آسمان زمین مشتری و سوم آسمان و زمین زحل و چهارم اورانوس و 
پنجم نبتون و ششم پلوتون بوجود آمدند و به اینطریق هفت آسمان و هفت زمین از منظومه شمسی پدید آمدند) 
)۲٩(‏ و هنگامی که پرورنده و به پینمبری, برای آن ملکها گفت من در زمین موجودی نسلی برای حکومت در زمین 
میگذارم پاسخ دادند آیا میخواهی در زمین کسانی را بگذاری که در آن فساد کنند و خون بریزند و حال آنکه ما 
معرف بزرگی های تو هستیم و تو را به پاکی از هر عیبی معرفی می کنیم. به ایشان پاسخ داد من چیزی میدانم که 
شما آنرا نمی دانید ( آن ملکها موجودات بی اختیار و جماداتی.چون کرات و خورشیدها و کهکشان بودند و آن 
موجود نسلی انسان میباشد که در نظر موجودات بی اختیار و بی فکر به مانند حیوانات پیش از انسان جلوه میکردند 
که همه روی قانون تناز ع بقاء مخصوص موجودات نسلی؛ فساد کار و خونریز بودند و این مطالب که بصورت گفتگو 
میان خالق عالم و ملکها و انسان جلوه‌گر شده زبان حال الله و مخلوقات اوست که به زبان آنها صفات ایشان معلوم 
خواهد شد ) (۳۰) و اوبه آدم تمام اسمها را یادداد (یمنی الله در این موجود نسلی جدید استعداد اسم گذاری اشیاء 
۳ نهاد و لازمه استعداد اسم گذاری» درک اختلاف اشیاء و گذاشتن اسمی که این اختلاف را مجسم سازد میباشد و 
فرق اساسی انسان با سایر حیوانات فقط همین است و بس و افسوس که استادان جامعه شناس و حیوان شناس تا حال 
از این تذ کرات صد در صد درست قرآن استفاده نکرده‌اند و خود نظرات پست تر و مشکوکی داده‌اند و حتی 
مفسرین قرآن بحای دقت در فهم صحیح این آیات روی روایات دروغی که ساخته شده این آیات را به تفسیرهای 
موهومی کشانده‌اند ) سپس نفرات حاضر را به آث ملکها عرضه کرد و گفت اگر تشخیص شما در مورد برتری شما 
از موجود نسلی جدید درست است به من خبر دهید که اسمهای هریک از این حاضرین چه میباشد (اگر آنان فهم 
داشتند و دارای استعداد اسم گذاری بودند میگفتند فلان ملک صاحب چنان صفت و آذ دیگری صاحب صفت دیگر 
است و مثلا میگفتند : آن یکی فرشته گرد و سرخ است و دیگری دراز و سفید و میدانیم که اسم گذاریهای حقیقی 
آنست که بر اساس نشاف داد صقت ممخازه هرچیز وھ رکس باشد) (۳۱) ملکها گفتند تو از هر عیبی پاکی و برای 
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ما دانشی نیست مگر چیزی که تو به ما یاد داده‌ای و فقط توئی آن همه چیزدان پرحکمت (ملکها یا به عبارت دیگر 
فرشته گان با هرچه از خود اختیار نداشته باشند و در اختیار و تملک دیگران باشند فقط معرف خودشان و صفات 
خودشان هستند و جز ماموریت خود چیزی نمی دانند و جمادات چین صفاتی دارند ) (۳۲) او به آدم گفت تو به 
ایشان خبرده که هریک جه اسمی دارند » وقتی او روی استعدادی که داشت اسمهای ایشان را به ایشان خبر داد 
پرورنده تو به پیفمبری به آنان گفت آیا به شما نگفته بودم که من هرچه را در آسمانها و زمین پنهان باشد میدانم و 
هم میدانم شماها جه را آشکار و یا پنهان میدارید ؟ (استعداد پنهان شده در انسان درک صفات مختلف اشیاء بود و 
همین استعداد بوده که تمام علوم را در جهان بوسیله انساث پدید آورده و باید دانست که ملک را از آذ جهت در 
فارسی فرشته میگویند که فرشته خلاصه فرستاده شده است که به معنای بی اختیار و مامور میباشد و آنانکه تصور 
کرده‌اند ملک و فرشته از انسان بالاتر است بسی در اشتباهند و آنان نخواستهاند از کتاب لفت عرب درک کنند که 
ملک یعنی مورد تملک و مامور اگر یک انسان فهمیده نیز از فهم و اختیار خود در موقع ماموریت استفاده نکند 
بطور موقت ملک ميشود و لذا در آیات بعد خواهیم دید که ابلیس با اينکه موحودی فهمیده و اختیاردار بود تا روزی 
که استعداد فهم و اختیار خود را بروز نداد و در مقابل امر دهنده خود مخالفت نشان نداد در ردیف ملکها بود و بر 
این اساس پینمبران الله نیز در ماموریت خود ملک و مورد تملک الله هستند و ملک و فرشته انوا ع مختلف مادی و 
روحی دارد و جمادات ملکتر از سایر ملکها میباشند ) (۳۳) و هنگامی که به آن ملک ها گفتیم که به نفع آدم 
سرفرود آورند همه سرفرود آوردند مگر ابلیس که سرباز زد و خود بزرگی نشان داد و از کفران کنند گان 
دستورات ما شد (ابلیس یعنی موجود کم فایده نسبت به انسان و او اولین جنی بود که باید از اولاد او جنهای شبه 
بشر بوجود آید و جنس او ضد ماده بود و چون این سخنان زبال حال است معلوم میدارد که جن با انسان چه فرقی 
دارد و جن اولیه با انسان اولیه چه فرقی داشت و چگونه در هم مزثر واقع شدند و چرا انسان نمی تواند از وجود جن 
استفاده کند ) (۳4) و به آدم گفتیم تو و همسرت در آن باغ داخل شوید و از ه رکجا و هرچیز آن» که خواستید 
فراوان بخورید و به این درخت که در آذ میباشد نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود (در سوره اعراف و 
سوره طه و سوره های دیگر گفته شده که آدم اول روحی بود که استعداد زن بودن داشت و از او آدم دیگری پدید 
آمد که استعداد مرد بودن داشت و این هردو بدون آن که از زن و مردی هم خبر داشته باشند در دو بدن از جنس 
آب و خاک زمین آخرت و بهشت خودنمائی کردند و در بهشت جای گرفتند و همسر و رفیق یکدیگر بودند و از 
همسری یکدیگر لذت میبردند و خالق عالم برای اینکه اندازه اطاعت و تربیت ایشان را نسبت به دستوراتش بجهت 
اطلاع خودشان آزمایش کند یک درخت میوه بسیار زیبا و خوش مزه را که در بهشت بود بر ایشا حرام کرد و از 
طرف دیگر غرور و لج بازی ایکه در ابلیس بود او را وادار نمود که بياید در بهشت به مانند کلیه عوام فریبان به 
طرژی که آدم شیطنت او را نشناسد او را فریب دهد تا معلوم شود آدم لیاقت ماندن در بهشت را ندارد و بايد به 
زمین دنیا آید تا بوسیله پینمبران به تربیت و لیاقتی رسد که بتواند دوباره به بهشت بر گردد ) (۳۵) پس آن شیطنت 
کار این دو آدم را دربهشت بوسیله آن درخت میوه لغزش داد وکاری کرد که آن دو از وضعی که در آن بودئد 
خارج شوند (از مطالب سوره اعراف و طه چنین بدست میاید که ابلیس به مانند تمام کسانیکه زرنگی را در بدجنسی 
و شیطنت و فریب سادهدلال میبینند روی خودخواهی به الله اعلام نمود که من آدم و نسل او را لفزش خواهم داد و 
نمی دانست که برای همین ساخته شده است؛ همانطور که سوءاستفادهجیان نیز برای همین ساخته شده‌اند و نمی 
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دانند و طرژ فریب آدم عیناً مانند فریبکاران دنیا بود به اینطور که اولا شیطان هوس آدم را به لزوم استفاده کردن از 
چیزی زیبا و خوشمزه بر انگیزاند و انیا به او و همسرش گفت اگر از آن بخورید همیشه بصورت یک انسان آزاد 
در بهشت زئد گی خواهید کرد نه یک بی اختیار مطیع و چون آندو فریب آزادی و هوس ظاهری را خوردند و با 
خوردن از میوه آن درخت معلوم داشتند نسبت به دستورات الله س رکش هستند از بدن و لباس بهشتی خارج شدند و 
لازم شد که بصورت دو روح اولیه خود به زمین بیفتند و در حیوانی که روی تکامل؛ نزدیک به انسان شده بود حلول 
نمایند تا در بدن این دو حیوان خاکی بصورت انسان زمینی نر و ماده زند گی نمایند ) و گفتیم که فرو شوید و 
دشنن یکدیگر باشید و در زمین برای شما قرارگاهی خواهد :بود و تا مدتی در آث بطور موقت به بهر:‌بردازی 
مختصری مشفول خواهید شد (همانطور که آدم بواسطه فریب خوردن از ابلیس مجبور به آمدن به مین شد ابلیس نیز 
که پدر جنها بود با همسر جنی اش برای آزمایش فریبکاری که داد به ژمین افتاد و در دو حیوان جنی قرار گرفت و 
به این طریق مقرر شد که هم انسانها و هم جنها روی هوسها و غرورهائیکه در نهاد آنها از ابتدا قرار گرفت و هم 
چنین روی اثر نصیحت هائی که از طریق پینمبرا برای آنها پیش خواهد آمد در تضاد زند گی قرار گیرند و قلیلی 
از آنان مطیم الله و تربیت شده حقیقی دینی بوجود آیند و بقیه یا فریبکار و ستمکار گردند و یا گول خور) (۳۱) 
پس آدم از پرورد گار خود کلماتی را دریافت و پرورد گارش بدان کلمات توبه او را پذیرفت و او همان توبه پذیر 
مهربان میباشد (آدم اول پس از این توصیه متوجه شد که بد کرده است که فریب هوس را خورده در دلش افتاد که 
به عمل بد خود اقرار کند و کلماتی را بگوید که در سوره اعراف است او نزد الله تضرع نمود و توبه کرد و حال 
آنکه ابلیس پس از اینکه نافرمانی کرد و از جرگه ملکها خارج شد روی غرور از کار خود پشیمان تشد بلکه لج کرد 
و تصمیم گرفت با شیطنت خود نسبت به آدم خودبزرگی بیشتری نشان بدهد و لذا خالق عالم توبه آدم را پذیرفت 
ولی شیطات را کاری کرد که به شیطنت خود ادامه دهد و این میرساند که فریب خورند گان آسانتز توبه می کنند و 
زگرد ونی سوباطفاةمجاق روز بیرق عیرسرتر موند (۳۷) هم به ادم و هم بایلیین کم ریا 
همسران خود از بهشت و زمین آخرت فرود آئید و بدانید که از طرف من در زمین راهتمائی هائی برای شما خواهد 
آمد کسانیکه از راهتمائیهای من پیروی کنند نه ترسی بر ایشان خواهد بود و ه اندوهگین خواهند شد (۳۸) ولی 
آنانکه کفران کردند و نشانه‌های مرا انکار نمودند رفیق آل آتش معروف خواهند بود که در آذ هميشه می مانند 
(از آیات دیگر قرآن بخصوص سوره جن چنین فهمیده میشود که پیغام الله برای راهنماثی جنها اول به پیفمبران 
انسانها میرسد و چون جتھا انسانها را می بینند ولی انسانها جنها را نمی بینند جنهائی که روحاً حق جو هستند پیغام 
اللہ را از پینمبران انسانی می شنوند و حفظ می کنند و براساس آنها جنهای دیگر را تبلیغ میکنند تا کسانی که 
سزاوار هدایت هستند هدایت شوند و اکثریت آنان به مانند ا کثریت انسانها روی هوسها و خودخواهی کفران نمایند 
و خود را برای رفتن به دوزخ از پس مرگ آماده کنند ) )۳٩(‏ ای بنی اسرائیل آن نعمتی را که من بر شما کردم 
(خالق عالم میگرید ) به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من نیز به عهد شما وفا کنم و بايد که از من بترسید 
(ابن عهد , عهد و پیمانی بود که با ذ کر مطالب بالا در تورات به دستور الله حضرت موسی با بنی اسرائیل پیمان 
بست و آذ بطور مفصل در آخر سفر تثنیه تورات بصورت لعنت و رحمت نوشته شده است و یهودیان هميشه در 
کنیسه‌های خود میخوانند ولی افسوس که مانند بعضی مسلمانان امروزی که فقط الفاظ قرآن را میخوانند و کاری به 
معنای آن ندارند آنها نیز کاری به معنای مطالب تورات ندارند و لذا در یهودیت تحریف شده خرافی باطل هزاران 
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سال مانده‌اند و به عیسی و محمد ایمان نیاورده‌اند ) (4۰) و به چیزی ایمان آورید که من آنرا فرو فرستادم (یعنی 
قرآن) چیزی که تصدیق کننده مطالبی از من است که نزد شما میباشد (یعنی تورات فعلی شما قرآن را تایید میکند 
و قرآن نیز کلمات دست نخورده تورات را تایید می نماید ) و شما نباید در کفران کردن قرآن پیشقدم باشید 
(افسوس که هم اکثر بهودیان مدینه در زمان پینمبر اسلام به مطالب قرآث ایمان نیاوردند و هم اکثر یهودیان بعد تا 
به امروز و امروزه حتی اکثر مسلمانان از تسلیم شد به متن مطالب قرآن سرباز زده‌اند و بیشترشان مطیع روایات 
دروغ مخالف قرآن بنام پیشوایان میباشند ) و نشانه‌های پیفام مرا به قیمتی کم نفروشید و فقط از من بترسید (4۱) و 
حق را با باطل مشتبه نکنید و حق را با اینکه می شناسید کتمان نکنید (اکثر مذهب داران دنیا مانند فرقه‌های 
مسلمان و یهودیان و مسیحیان در عين حال که میدانند راهشان کج است روی دنیاخواهی با بهانه‌های گونا گون حق 
را که در هریک از کتابهای آسمانی ده‌ها بار تکرار شده است کتمان میکنند و برخلاف توصیه مکرر پیغمبران 
میخواهند از طریق پارتی بازی و واسطه قرار دادن پینمبر و امام و پیشوایان مذهبی خود گناهانشان بخشیده شود نه 
از طریق اطاعت متن دستورات الله و توبه و با زگشت از فساد ) (4۲) و راه رستگاری تمامی شما این است که نماز 
مقرره را بخوانید و ز کات مقرره را بپردازید (یعنی ز کاتی که به نفع بیچا ر گان و اصلاح جامعه است نه ز کاتی که با 
فریب به جیب مفتخوران مذهبی میرسد و مقرراتش خلاف متن کتاب الله است) و شما باید با آن سر فرود آورند گان 
پرهی زکار؛ سر فرود آورید (سرفرود آوردن هم اشاره به اطاعت متن دستورات الله است و هم اظهار اطاعت کردن 
بصورت نماز خواندن و به رکوع و سجود رفتن و اقرار کردن به اینکه در همه چیز به متن دستورات الله عمل خواهند 
کرد و از این آیه و آیات قبل و بعد پیداست که در مدینه قبله مسلمانان با یهودیان یکی بود و مسلمانان مایل 
بودند در مسجدهای يهود نماز بخوانند و بهودیان نیز در مسجدهای مسلمانان با ایشان همکاری کنند ولی بهودیان 
حاضر نبودند چنین شود و لذا بعد ا قبله مسلمانان جدا شد و مسلمانان برای خود مسجدهائی جدا گانه ساختند ) 
(۸۳) آیا به مردم میگوئید کار خوب کنند و خود را فراموش میکنید, با اینکه خطرات این راه غلط خود را در 
کتاب تورات همیشه میخوانید ؟ چرا در کار خود تعقل نمی کنید ؟ (44) بوسیله خودداری کرد از گناه و صبور 
بودن و همچنین بوسیله خواندن نماز صحیح از الله کمک بگیرید و بدانید که این هردو جز بر تسلیم شوند گان به 
الله بر دیگران بسی سخت است (4۵) و تسلیم شوند گان به الله کسانی هستند که یفین میکنند پرورنده خود را 
ملاقات خواهند کرد و بسوی او پازخواهند گشت (41) ای بنی اسرائیل زمانی را ياد آورید که روی نعمت غود بر 
شماء شما را بر تمام مردم آنزمان برتر کردیم (1۷) و از زمانی بترسید که کسی چیزی از مجازات دیگری را نمی 
چشد و شناعت کسی به نفع کسی که گناه کرده باشد پذیرفته نمی شود و رشوه‌ای نیز از کسی که گناهی کرده 
نمیگیرد و حتی کمکی هم به آنان تمیکنند (4۸) هم چنین زمانی را یاد آورید که ما شما را از عذاب فرعونیان 
نجات دادیم آنان شما را به بدترین عذاب مجبور میکردند (از آنان کارهای سخت مانند بردن بارهای سنگین و 
کارهای دیگر ساختمانی می کشیدند و ه رکس ناتوانی نشان میداد به قصد کشت او را میزدند زیرا میترسیدند آنان 
با حکومت فرعوت غاصب در مصر شمالی مخالفت کنند و با دشمنان ایشان که حکومت ملی مصر در جنوب بود 
بسازند ) پسران شما را میکشتند و زنان شما را برای کارهای سخت خودشان زنده میگذاشتند و در این برای شما 
آزمایش بزرگی از پرورد گارتان بود (تا وقتی موسی به نفع بنی اسرائیل قیام میکند با جان و دل به پیفمبری او 
ایمان آورند و دستورات ناحی خود را اطاعت نمایند ) )4٩(‏ هم چنین زمانی آذ دریا را برای عبور شما شکافتیم و 
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میدیدید که فرعونیان را غرق کردیم (اشاره به زمانی است که فرعون روی تهدیدهای اللّه به وسیله موسی مجبور شد 
بنی اسرائیل را اجازه دهد که با موسی از مصر به طرف فلسطین بروند و چون دیدند بنی اسرائیل از مسیر اصلی خود 
منحرف شده و بسوی ساحل دریای تمساح که جزئی از خلیج سوئز آذ روز بود میروند به تصور اینکه اینال کاری 
ناشیانه میکنند و میتوان آنان را در بیابان تماماً کشت تمام رؤسای طرفدار فرعون و خود فرعون که آخرین فرعون 
سلسله هیکسسها بود با لباسهای زیبا و پرجواهر و با لشگری مجهز بنی اسرائیل را تعاقب کردند ولی چون نزدیک 
شدند دیدند در آب دریا شکافی ایجاد شده و دوطرف شکاف آبهای دریا بالاتر آمده و جاده‌ای خشک برای عبور 
بنی اسرائیل است و به تصور اینکه میتوانند بنی اسرائیل را در آن جاده بگیرند و بکشند وارد جاده فوق شدند که 
نا گهان دیدند بنی اسرائیل از آن جاده گذشتند و به صحرای سینا رسیدند و فرعونیان در وسط دریا قرار گرفتند و 
دوباره از دو طرف آبهای جمع شده بجای خود ب ر گشت و تمام فرعونیان و خود فرعون غرق شدند شرح این داستان 
که هم در سوره‌هائی از قرآن و هم در سفر خروج تورات است کاملا راست میباشد به دلیل اینکه مورخین مصر نمی 
دانند که فرعون مزبور گه‌قدرت حکومتی بسیار داشت جگوئه منقرض شد و سلسلهاش نیز از بین رفت و قطماً 
معجزه‌آسا از بین رفته و مورخین مصری روی حس ملی خود نخواسته‌اند حقانیت موسی و پیروانش را بپذیرند و 
معجزه‌اش را در تاریخ ملی خود اعلام کنند . شرح مفصل مطالب تحقیقی فوق در کتاب داستان فرعوذ ۳ پیخمبر 
موسی و یوسف و ابراهیم منتشر شده است) (۵۰) همچنین زمانی چهل شب موسی را وعده گرفتیم (مقصود 4۰ شبانه 
روز است که شرح مفصل آن در آیات ۱4۲ تا ۱4۵ ازسوره اعراف و آیه ۸۳ از سوره طه میباشد که باید آیات سوره 
کهف را که دزیا دای گرفقن موسی از بنده‌ای از بند گان الله میباشد مربوط به ده شبائه روز اضافه بر ۳۰ شبانه روز 
وعده اولیه دانست) از آن پس شما قوم موسی در نبود او آن گوساله مصنوعی را به صاحب اختیاری خود گرفتید و به 
ستمکاری افتادید (خدا یعنی صاحب اختیار و بت پرستان کسانی بودند که انوا ع چیزهای بی اختیار را خدای خود 
میگرفتند و متولیان این بتها با حیله‌های خود کاری میکردند که مردم تصور کنند که از این صاحب اختیاران خیالی 
معجزه ها می بینند و اینها باعث ميشد که مردم هم به فکر و منطق خود ستم کنند و راههای غیر منطقی را بگیرند و 
هم به اتکای شفاعت و گناه بخشی بتهای خود به دیگران ظلم ها کنند و هم حق گویان را که با موهوم پرستی های 
ایشان مخالفت می کنند اذیتها نمایند ) (۵۱) پس از آن ما از گناه شما صرفدظر کردیم شاید سپاسگزار شوید 
(شروع صرفنظر کردن الله از گوساله پرستی بنی اسرائیل در دو آیه بعد است) (۵۲) و همچنین زمانی به موسی آن 
کتاب و آن ميزان جدا کردن حق و باطل را دادیم شاید شما راهنمائی شوید (اشاره به مطالب صد در صد درست و 
محکم ده فرمان است که در دو لوح سنگی به قدرت الله نوشته شده و موسی پس از وعده چهل شبه خود آورد ولی 
دید که آنان گوساله پرست شدهاند ) (۵۳) همچنین زمانی موسی به قوم خودش گفت شما که با پذیرفتن آن گوساله 
به خود ستم کردید بسوی ناجی خود توبه نمائید و به شرطی توبه شما را نجات دهنده شما می پذیرد که یکدیگر را 
بکشید و اینکار به صلاح شماست و شما قبول کردید و او گناه شما را بخشید زیرا او نسبت به اینگونه اشخاص توبه 
پذیر و دلسوز است (اين مطالب کوتاه مصحح مطالب مفصلی است که در باب ۳۲ از سفر خروج تورات تحریف شده 
میباشد و میرساند که گروهی از گناهکاران بدست کسانی که مزمن تر بودند کشته شدند تا اینکه خالق عالم از بقیه 
در گذشت) (۵4) هم چتین زمانی به موسی گفتید ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر الله را آشکارا بہینیم پس 
آن عذاب پربرق و صدای کشنده شما را بگرفت در حالی که شما تماشای آنرا میکردید (۵۵) و سپس بعد از 
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مرگ شما ما شما را زنده کردیم شاید شکر ما را گزارید (شرح این مختصر در باب نوزده از سفر خروج است که 
میرساند خالق عالم قدرتی غیرعادی و شدید از خود نشان داد و قدرت او عینا مانند قدرت انفجار اتم مقداری از 
کوه سینا را منفجر و در دود و آتش و صدای شدید گوش خراش گرفت بطوری که بنی اسرائیل تصور کردند 
مقداری از کوه که بصورت دود و آتش برخاسته بود روی آنان میریژه و چون از حدودی که موسی تعیین کرده بود 
گروهی تجاوز کردند در اثر شدت فشار اتمی و رادیوا كتيويتة انفجار مردند و این کشته شد گان دوباره به خواست 
الله زنده شدند و این حادثه برای این بود که به بنی اسرائیل ثابت شود خالق عالم دستهای بسیار ضعیف قدرتش در 
زمین قدرت نمائی های طبیمی را شا مید هد و اگر بخواهد دست قدرت قویتری از خود نشان بدهد که متناسب با 
تخمل کوه و انسان تباشد خطرناک و کشنده است و ای بر قدرتی اژ الله که در مرکز قدرت جهنا است که 
کهکشانها و خورشیدهای بی پایانی را میگرداند . روی الله در م رکز خلقت و در عرش است و وقتی انسان میتواند 
روی او را ببیند که از قالب خاکی بیرون آید و بسوی م رکز خلقت برده شود تا بتواند مانند دیدن خورشيد و ماه از 
دور روی الله پا به عبارت دیگر عرش او را با چشم خود ببیند ) (۵1) و ما بودیم که آن ابر را بر شما سایه افکن 
کردیم و بر شما آن من و سلوی را فرو باراندیم و به شما گفتیم از خوبهای اینها که روزی شما کرده‌ايم بخورید و 
آنان به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم میکردند (شرح مفصل این مطالب کوتاه در باب شانزده از سفر خروج 
است که چون بنی اسرائیل در بیابان بی نان و گوشت شدند خالق عالم مقرر کرد که صبحها به مانند شبنم و یا 
ترنجبین گلوله‌مائی از آن ابر بریزد وقتی آنها را جمع میکردند به مانند نان شیرینی ارزش غذائی نان را داشت و 
چوا نمی تسعد آینها خیست از یکا یگر تی پرسیدند خیست ؟ من در زیاناعبری یی خیستهء عضر که میهد 
مرغانی که دارای گوشت خوشمزه و ترد بودند به نام سلوی که در نواحی سوریه و فلسطین بسیار است در بیابان می 
نشستند و بنی اسرائیل به آسانی آن مرغهای پ رگوشت و تنبل را میگرفتند و می پختند و میخوردند و چون خالق عالم 
فرموده بود بیش از خوراک روزانه خود از آنها جمع نکنند و اگر بیشتر جمع کنند بو میگیرد بعضی از آنان روی 
نافرماتی الله بیشتر جمع میکردند و دچار عذابهائی ميشدند و این ظلمی بود که روی لجبازی با الله به خودشان روا 
میداشتند و بنی اسرائیل تمام مدت چهل سالی را که در بیابانها بودند از این دو غذای آسمانی زندگی میکردند و 
روزهای جمعه دوبرابر برمیداشتند زیرا شنبه که روز تعطیل کارها بود از این دو خوراک نیز نمی بارید و آنها در 
ماندن روز شنبه بو نمی گرفتند ولی روزهای دیگر بو می گرفتند ) (۵۷) هم چنین زمانی گنتیم داخل این شهر شوید 
و از محصول آن هرچه خواستید فراوان بخورید و به دروازه آن سجده کنان وارد شوید و بگوئید بار ما را سبک 
گردان تا از گناهان شما بگذریم و نیک وکاران را بیشتر و بیشتر دهیم (۵۸) پس آنان سخنی را که به نفع ایشان 
گنته شد به دیگر سخن عوض کردند و ما هم بر کسانی که ستم کردند پواسطه نافرمانی هائی که نمودند عذابی از 
آسمان بر ایشا فرود آوردیم (اين مطالب اشاره به مطالب باب آخر کتاب یوشم است که یوشم پس از اینکه 
شهرهای فلسطین را تسخیر کرد و شهرهای آنا را به ملکیت دوازده سبط بنی اسرائیل در آورد در ارد وگاه شکیمء 
سران بنی اسرائیل را جمع کرد و به آنان گفت هر دسته‌ای که شهری را اشغال خواهند کرد باید نعمتهای الله را 
برخود بیاد آورند و از روزی که داخل شهر میشوند هميشه به یاد آورند که قول داده‌اند نسبت به دستورات الله که 
در تورات است تسلیم و مطیم باشند و به علامت این یاد آوری عملا نیز سجده کنند و همیشه تفاضاشان از اله این 
باشد که اللّه بر ایمان ایشان بیافزاید و گناه ایشان را ببعشد و آنان را دجار حوادث سخت نکند ولی مدتی که از 
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مرگ یوشم گذشت چنانکه در کتاب داوران بنی اسرائیل دیده میشود دنیاخواهی ایشان را گرفت و به ظلم کردن به 
یکدیگر و پشت کردن به تورات پرداختند و هرزمان چنین کردند بواسطه اراده الله هم دچار بیماریها و عذابهای 
گونا گون شدند و هم از فلسطینیان که مجاور ایشان بودند بطور موقت شکست خوردند و بد بخت شدند ) )۵٩(‏ هم 
چنین زمانی بود که موسی برای رفع تشنگی قومش از ما آب خواست ما گفتیم عصای خودت را به آن سنگ بزن» از 
آن سنگ دوازده چشمه آب بجوشيد بطوریکه ه رگروهی از آنان چشمه‌ای را برای خود شناختند » به ایشان گفتیم از 
روزی الله بخورید و بياشامید و در زمین فساد کار نباشید (حادثه این ۱۲ چشمه آب در باب هفدهم از سفر خروج 
است و بنی اسرائیل در حالی که از آن آب و آن غذای آسمانی میخوردند حتی در زمان خود موسی گاه به گاه 
نافرمانی و بی ایمانی نشان میدادند چنانکه گوساله پرست نیز شدند ) (۲۰) و همچنین زمانی بود که شما به بوسی 
گفتید ما به یک غذا صبر نمی کنیم از پرورد گارت بخواه از محصولی که زمین میرویاند مانند سبزی و خیار و سیر 
و عدس و پیاز از زمین خشک سینا برویاند موسی جواب داد آیا خوراک آسماني بی ژحمت و بسیار خوب را 
میخواهید به این خورا کهای بدتر تبدیل نمائید به سرزمین مصری که از آذ بیرون آمدید بروید و مانند سابق پست و 
اسیر مصریان گردیدو آنجا آنچه‌را تقاضا کرده‌اید هست» اینگونه اعمال بتی اسرائیل باعث شد که (پس از 
زیردست شدن ایشان بوسیله پادشاهان آشور و روم) بر ایشان آن پستی ها و بیچارگی های معروف زده شد و پی در 
پی به سوی غضبی از الله بر گشتند زیرا آنان نشانه‌های روشن الله را کفران میکردند و به ناحق پیفمبران الله را حاضر 
بودند که بکشند و آن گرفتاریها بواسطه نافرمانی های ایشان و تجاو زکاریهای ایشان از دستورات الله بود (0۱) 
تیف لین اس کان سای ک می کرد با هرا یمان رودم و یگریت میود ی ققحم و با مصراش و 
صائبی می باشیم (صاثبی کسی است که به دین ابراهیم و اسمعیل خود را معرفی میکند و یا دین حق دیگری مانند 
دین زرتشت» ولی بت پرستیها و موهوماتی را معتقد است که مال آن پیغمبران نبوده و به آنها بستهاند و بسیاری از 
مردم مکه و مدینه و خاورمیانه در آن زمان چنین دین هائی داشتند ) ه رکس از این گروهها حقیقتاً به الله و زمان پس 
از مرگ توضیح داده شده بوسیله تمام پیغمبران ایمان آورد و کارش نیک باشد مزدش نزد پرورد گارش محفوظ 
است و ترسی در آخرت بر او نخواهد بود و اندوهگین نخواهد شد (اين سه اصل اصول دین اسلام و دين تمام 
پینمبران راست میباشد و تمام قرآن و کتابهای آسمانی در شرح این سه موضوع است و حتی کمتر سوره‌ای در 
قرآنست که این سه موضوع در آذ نباشد و متاسفانه هم اکثر فرقه‌های شیعه و هم اکثر فرقه‌های سنی» جز شيعه و 
سنی مهتدی به اسلام حقیقی که دوست یکدیگر هستند اصول دین دیگری را دارند که هم عددش بیشتر است و هم به 
کمال این سه نمی رسد مخصوصاً عمل صالح را جزء اصول دین خود نمی آورند و اگر هم بیاورند اعمال صالحه 
کتاب آسمانی نیست بلکه اعمال صالحه خیالی خودشان است و قدرت ایمان به آخرت خود را نیز با ایمان به 
شفاعت از بین میبرند و ایمان به الله را هم با ایمان به صاحب اختیارانی خیالی بسیار ضعیف میکنند ) )٩۲(‏ همچنین 
زمانی ما با شما عهد و پیمان گرفتیم و آن کوه را بالای سرشما بلند کردیم و گفتیم آنچه را از تورات که به شما 
دادیم محکم بگیرید و آنچه در او نوشته است را بیاد داشته باشید تا پرهیز کار شوید (اين مختصر اشاره به تفصیلی 
است که در باب نوزدهم از سفر خروج است که بنی اسرائیل تقاضا کرده بودند خالق عالم را ببینند و صدای او را 
مستقیماً پشنوند و او برای اثبات اينکه مانع دیده شدن الله قدرت شدید اوست که چشم خاکی و بدن خاکی و حتی 
کوه در مقابل چنان قدرتی تحمل تدارد به موسی دستور داد کارهائی کنند که آن کارها برای جل وگیری از تاثیر 
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رادیوا کنیویته انفجارات. شدید. اتمی خوب است و برای انشا حدی تعیین شند که نا اندازه‌ای آل حظر قدرت الله که 
شبیه به قدرت انفجارات اتمی امروز بود حفظ شوند و آنان انفجاری شبیه به انفجار اتمی فعلی دیدند و جنان مشاهده 
کردند که مقداری از کوه دود شد و بالای سر آنان قرار گرفت و تصور کردند بر ایشان میافتد و در آن انفجار 
صدای گوش خراشی چون کرنا شنیدند که کلماتی در آن بود یعنی کلمات ده فرمان و گروهی از کم ایمانان و بی 
ایمانان آناث از حد تجاوژ کردند و مردند و هی اسرائیل فریاد: بر آوردند که نمیخواهيم مستقیماً صدای الله را 
بشنویم زیرا ممکن است بمیریم و فقط موسی بقیه سخنان الله را شنید و از این حادثه تصور کردند خالق عالم از 
سئوال ایشان یدش آمد. که یشان را معذب کرد ولی بعد چون این سئوال را موسی بر طبق آیات دیگری از شوره 
اعراف تکرار نمود فهمید قدرت مر کزی الله که همراه با دیدن الله است خیلی از زمین و حتی خورشيد دور است و 
فقط دست بسیار کوچکی از قدرت الله تمام قوه‌های موجود در زمین را نشان میدهد و دست بز رگتری از قدرت الله 
در خورشید است و از آن بزرگتر در کهکشان هاست» در این جملات میبینیم که خالق عالم هر گز نمی گوید الله 
دیده نمی شود زیرا که در همه جاست» بلکه می گوید الله که در همه جاست همه‌اش همه جا نیست بلکه مر کزش در 
م رکز خلقت یعنی عرش است و رشته‌های کوچکتر و کوچکترش در خلق های کوچک و کوچکتر است و خلاصه 
تمام ذرات وجود جز قدرت الله و خود الله چیز دیگری نیست و ظاهر و باطن و اول و آخر خلقت یک واحد است به 
نام الله) )٩۳(‏ مدتی که از این تعهد شما گذشت شما به تعهد خود پشت کردید و اگر فضل الله و رحمت او بر شما 
نبود شما از زین دید گانی ميشدید. که راه با زگشت ندارند (فضل الله و رحمت او بر بنی اسرائیل باعث شد که بنی 
اسرائیل اند کی توبیخ ميشدند و الله روی هدفی که برای آینده ایشان داشت کاری میکرد که توبه کنند و بر گردند و 
دوباره فضل الله شامل ایشان ميشد و باید دانست که متن تورات فعلی در داستانهای فوق و در مورد اغلب موضوعات 
دینی کم و زیاد شده‌هائی میباشد از تورات اصلی که متن قرآن آنرا تصحیح میکند و بنابراین کسی بهودی خوب و 
حقیقی است که از روی قر آن تورات را تصحیح کند و برطبق راهنمائی های تورات حقیقی که از لحاظ راهنمائی عين 
قرآن است زند گی دینی خود را بگذراند ) (14) و ای بنی اسرائیل شما از نفراتی از خودتان که از دستورات راجع 
یه شعبه جاور کردند: خوب غبر دازید. با پواسه آن تجاوزشان درباره ایشان گفتیم بوزینهگانی ويف اند هده 
(1۵) و آن حادثه را عبرتی قرار دادیم هم برای مردمی که مدتی دچار آث شده بودند و هم برای مردم بعد از آن تا 
پندی برای پرهی زکاران حقیقی باشد (با توجه به شرحی که درباره تفسیر این آیات در آیات ۱۱٩‏ تا ۱3٩‏ از سوره 
اعراف و آیه 17 از سوره مائده میباشد و با توجه به تطبیق این آیات به تاریخ بهود متوجه میشویم که پس از حکومت 
داوود و سلیمان که دوران اوج خوشبختی بنی اسرائیل بود بهودیان به واسطه پشت کردن به دستورات تورات و افتادن 
به عیش و نوش حکومتشان تجزیه شد و پادشاهان و بزرگان مذهبی و غیر مذهبی ایشان در صدد شدند مطالب 
ثورات را به نفع خود تفسیرهای مختلف کنند و از آن جمله در هر شهری که رودخانه و یا دریاثی داشتند که از آن 
ماهی صید میکردند برای اینکه میدیدند ماهیان در روز شنبه فراوان در محل صید می آیند پیش خود گفتند روز 
شنبه ماهی ها را صید می کنیم و بجای آن یک روز دیگر از هفته را صید نمی کنیم و با این حیله شرعی تصور 
میکردند که مورد رضای الله نیز هستند و می گفتند برای الله فرقی نمیکند که ماهی صید کنیم یا نکنیم و منظور الله 
این بوده که یک روز هفته را دست از کار بکشیم و این فلسفه عیناً در ميان مسلمانان نیز عمل ميشود درجائی که 
مثلا میگویند اگر پنج وقت مجزای نماز را به سه وفت کردیم عیبی ندارد مخصوصاً که پنج نماز را بنام پنج وقت 
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میخوانیم یا میگویند مقصود از وضو پا کی زگی است چه عیب دارد که پاها را نشوئیم و یا دستها را از پائین و یا از 
بالا بشوئیم و حال آنکه همین دستورات جزئی است که معلوم میدارد چه کسی میخواهد کاملاً مطیع الله باشد و چه 
کسی میخواهد از دستورات برای هوس خود و راحتی خود تجاوژ کند» باری بنی اسرائیل به نیت چنین تجاوژی در 
دستورات تورات به تجاوزات دیگر نیز پرداختند تا اینکه دچار حمله دشمنان خود شدند بخصوص حمله پادشاهان 
آشور که باعث گردید حکومت يهود بدست بیگانگان بیفتد و مستعمره آنان شود و لازمه این استعمار و زیردسنی 
این است که در بنی اسرائیل دو صفت پیدا شود یکی صفت بوزینگی که چون بوزینه گان مقلد بیگانگان شدند و 
شخصیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خود را از دست دادند و صفت دوم ایشان صفت خوکی است که ناموس و 
زنان خود را در اختیار سرپرستان مستعمره‌چی خود میگذاشتند و خود نیز به عیاشی و سوءاستفاده از زنان یکدیگر 
افتادند و ما امروزه نیز دو صفت بارز را در هر ملتی که مستعمره و تحت نفوذ اجانب هستند می بینیم و غرب زد گی 
هاي جدید نیز بر مبنای همین دو صفت است و متاسفانه در اکثر تفسیرهای ق رآن که در میان فرقه‌های اسلامی رایج 
است به واسطه روایاتی اسرائیلی این آیه را بدون توجه به آنچه باید متوجه آن شوند چنین تفسیر کردند که گروهی 
از بنی اسرائیل از صورت آدم تبدیل به میمون و یا خوک شدند و میمون ها و خوکهائی که امروزه در دنیا هستند از 
نسلل آل انسانهای میمون و خوک شده میباشند و ببینید که این دونوع تفسیر کدامش باعث تعلیم و تربیت عالی و 
مخصوصاً متوجه کردن یهودیان به اسلام میشود و کدامش باعث میگردد که هم بهودیان و هم غیر آنان برای قرآن و 
اسلام ارزشی قاثل تشوند ) (13) و زمانی موسی برای بنی اسرائیل گفت الله به شما دستور مید هد اوق را سی ریق 
گفتند آیا ما را به مسخره میگیری؟ پاسخ داد من از اینکه از اینگونه نادانان باشم به الله پناه میبرم (1۷) به او 
گفتند پرورد گارت را برای ما بخوان تا به ما توضیح دهد که آن چه جور گاوی باشد موسی گفت الله میگوید آن 
گاوی است نه بسیار پیر و نه زیاد جوان بلکه ميان این دو و میانه سال و هرچه زودتر این فرمان را انجام دهید )3۸ 
آنان گفتند پرورد گار خودت را بخوان برای ما روشن سازد رنگش چه باشد موسی گفت الله میگوید آن گازیست 
زرد پررنگ» بطوریکه رنگ آن بینند گان را شاد میکند )1٩(‏ باز گفتند به پرورد گارت بگو برای ما آشکار سازد 
آذ چگونه باشد زیرا گاوی که تا حال توضیح داده شد شبیه بسیار دارد و اگر الله میخواست ما بدان راه می يافتیم 
(۷۰) موسی گفت الله میگوید آن گاویست که برای شخم زدن زمین و یا آب دادن به کشتزار رام نباشد و بی عیب 
باشد و لکه‌ای نیز از رنگ دیگر در آن نباشد آنان گفتند حالا دستوری کامل آوردی پس آنرا سر بریدند و این 
ایرادها برای آن بود که از ابتدا نمی خواستند چنین دستوری را عمل کنند (اصطلاح ایراد بنی اسرائیلی ازاين 
داستان است) (۷۱) و آل حادثه زمانی بود که کسی را کشتید و در پنهان به گردن یکدیگر افکندید و الله 
میخواست آنچه را کتمان میکردید ظاهر سازد (۷۲) پس ما بودیم که گفتیم قسمتی از این گاو را به آن مرده بزنید 
و همانطور که آن مرده با زدن آن تکه گاو زنده شد الله تمام مرد گان را میتواند زنده نماید آری الله به شما بنی 
اسرائیل نشانه‌های خودش را بسیار هی نمایاند شاید شما عقل خود .را در قبول پیغامهای او بکار اندازید (اين مطالب 
الله در قرآف توضیحی است که آثارش در تورات تحریف شده فعلی در باب ۲۱ از سفر تیه است به این طریق: «۱ گر 
مقتولی قاتلش معلوم نباشد باید با نفوذان نزدیکترین شهر به محل افتادن مقتول گوساله‌ای را که هنوز برای شخم زد 
رامش نکرده‌اند بکشند و گردتش را بشکنند و در پیشگاه قاضی دینی در رودخانه مخصوصی دست خود را بر آن 
گوساله بشویند و بگویند نه دست ما به کشتن این مقتول آلوده شده و نه کشتن آن را که قاتلش کیست خبر داریم از 
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اینراه معلوم میشود که آنان و مردم آن شهر قاتل نبوده‌اند » از مجموع مطالب قرآن و تورات چنین نتیجه میگیریم که 
داستان زنده شدن مقتول بوسیله زدن تکهای از آن گاو منشاء و تاریخ و اتکای حکم موجود در تورات بوده که مدتها 
در خاطره یهودیان بود و باعث شد» بود که قاتلها وسوسه روحی بشوند تا اولا به جائی که قاضی هست و گاو را 
کشته‌اند و مردم جمعند حاضر شوند و ببینند چه میشود انیا اگر قاتل در میان آنان باشد وسوسه شود که اقرار 
نماید ثالقاً بانفوذانی که واقعاً خبر ندارند تبرثه شوند رابعاً اگر یکی از با نفوذان حبری دارد برای شناختن قاتل 
اطلاع دهد خامسا با نفوذان شهر به یاد داشته باشند که هرزمان خبری یافتند به قاضی اطلاع دهند » اینکه این 
موضوع به طرزی که در قرآن است در تورات نیست میرساند که علمای یهودیان روی سلیقه‌های شخصی خود بسیاری 
از اپنگونه موضوعات را از تورات اصلی زدهاند و قرآن که مصحح تورات است آل را توضیح داده و ممکن است این 
مطالب در روایاتی از بهود نیز کم و بیش باشد که ما خبر نداریم) (۷۳) بعد از حادثه مذ کور مدتی که گذشت 
دلهای شما یهودیان سخت شد چون سنگ یا سختتر از سنگ, زیرا بعضی سنگها را جویبارها از آن جاری میگردند 
(در اثر عوامل طبیمی سنگ خورده میشود ) و بعضی شکافدار میشوند و از آنها آب چشمه بیرون میاید و بعضی از 
ترس قوانین الله کوچک میشوند (در اثر سائیده شدن و یا در اثر سرما و گرمای خورد کننده) و الله از کارهائی که 
شما یهودیان میکنید غافل نیست (معلوم میشود کم کم بیشتر بنی اسرائیل از باور کردن معجزه مذ کور ب رکنار شدند 
و طوری سنگ دل شدند که اگر آدمی را هم میکشتند نمی گذاشتند وسوسه روحی در آنان اثر بدی کند که مجبور 
به اقرار شوند ) (۷4) و ای مسلمانان آیا شما طمع دارید که این بهودیان با چنین گذشته‌ای بنفع شما و به مکتب 
تربیتی شما ایمان آوزند ؟ مگر نمی بینید که گروهی از ایشان کلام الله را می شنوند و بعد از اینکه در آن تعقل 
کردند و دانستند درست است آنرا کم و زياد میکنند و دگ رگون جلوه میدهند (تمام روایات اسرائیلی که در 
کتابهای روایتی و تفسیر و فته شیعه و سنی هست نمونه‌هائیست از کم و زياد کردن آیات قرآنی بوسیله یهودیان از 
قدیم الایام منتهی چون متن قرآن بوسیله مزمنان حقیقی و خواست الله محفوظ ماند آنان تفسیرهای قرآن را به وسیله 
عمال په ظاهر مسلمان خود به کم و زیاده‌ها و معانی غلط کشاندند بسیار جای تاسف است؛ کسانی که خود را عالم 
مسلمان میدانند » خاضر نیستند از اين روایتهای اسرائیلی دست بکشند و یک کنگره علمی درست تمی کنند که در 
آن قلم بطلان بر روی اینگونه روایات بکشند ) (۷۵) و زمانی که اینان به ایمان آورند گان حقیقی میرسند میگویند 
ما نیز ایمان آوردیم و هنگامی که بعضی از اپنان نزد بعضی دیگر میروند به آنان میگویند چرا چیزهائی را که از 
تورات خالق عالم بر شما روشن کرده به مزمنان اطلاع میدهید و چرا فکر نمیکنید که ممکن است مومنان از همین 
اطلاعات شماء شما را نژد پرورد گارنان در بحث محکوم کنند (یهودیان تصور میکردند که اطلاعات عمیق توراتی 
که در جملات قرآذ هست اقتباس از شنیده‌های پیغمبر اسلام و مزمنان از بعضی بهودیان است) (۷۱) آیا این 
بهودیان که به یکدیگر در پنهان می گویند نمی دانند که الله آنچه را که پنهان و یا آشکار میکنند میداند ؟ (یعنی 
مطالب قر آن که مربوط به تورات است چون روی اقتباس از يهود و کتابهای دینی ایشان نیست و وحی الله است عین 
تورات تحریف شده نزد بهردیان نمی باشد بلکه مصحح تورات است) (۷۷) و بسیاری از یهودیان بیسوادانی می 
باشند که‌از تورات به جر آرژوهائی که دارند. ثمی دانند و گمان.هائی از خود راتوزاث تصور میکنند (۷۸).پس 
وای بر سوءاستنادجیانی از ایشان که با دستهای خود کتاب هائی مذهبی می نویسند و انتشار میدهند اینها از نزد 
الله است تا آنها را به قیمتی کم بفروشند , وای بر ایشان از آنچه دستهای ایشان نوشته و وای بر آنان از 
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سوءاستناده‌هائی که از آن میبرند(متاسفانه امروزه در کلیه فرقه‌های اسلام نیز چنین سوءاستفاد مچیان مذ هبی بسیارند 
که مطالب غیر قرآنی را بتام تفسیر قرآن معرفی میکنندو در کتاب هائی خرید و فروش مینمایند و بسیاری از 
مسلمانان هم هستند که روی جهل و بیسوادی خیالات واهی خود و موهوماتی را که به نفع خودشان درباره واسطه 
بازی و واسطه شدن پینمبر و امام و موضوعات دیگر شنید هاند جزء قرآن تصور میکنند ) (۷۹) و یهودیان گفتند 
آتش دوزخ جز چند روزی با ما تماس نخواهد یافت بگو آیا نزد الله در این باره پیمانی گرفته‌اید و یقین دارید که 
الله حلف وعده نخواهد کرد و چرا بر له چیزی را که نمی دانید میگوئید ؟ (۸۰) حقیقت این است که کسانی که 
کارهای بد کردند و خطا کاری آنها آنان را فرا گرفت (یعنی به بد کاری عادت نمودند و راهی برای باز گشت به 
نیک وکاری نداشتند ) چنین اشخاصی یاراث دوزخ خواهند بود که هميشه در آن خواهند ماند (۸۱) و آنان که به پیغام 
الله ایمان آوردند و آن کارهای نیکوی شرح داده شده در پیغامهای الله را کردند یاراد بهشت خواهند بود که 
همیشه در آن خواهند ماند (۸۲) و ای بنی اسرائیل یاد آورید هنگامی را که با بنی اسرائیل عهد بستیم که نباید جز 
له از کسی دیگر اطاعت بندهوار کنید (عبادت و عبودیت یعنی اطاعت بنده‌وار کردن و به مانند نوکر و لام سخن 
ارباب را بی چون و چرا پذیرفتن و ضمناً گفتن اينکه من بنده و غلام تو هستم نیز تظاهر به بند گی است و سجده 
کردن و سر فرود آوردن و دور گشتن نیز که علامت تسلیم و اطاعت کامل است عبودیت ظاهری محسوب میگردد 
مگر آنکه آن علامت اطاعت بی چون و چرا نباشد و فقط رسمی برای احترام باشد و اگر کسی با قراردادی دوجانبه 
خود را در امور دنیا ن وکر و غلام کسی معرفی کند غیر از عبودیتی است که در کتابهای آسمانی نهی شده و آنچه 
ںاہ آتسعا که این ادارا معحرف خزه نا جوف جیره و موالیب یح ہی چون و چراي قامات نما هچ خوه 
معرفی می کنند و حاضر نیستند سخنان مستدل مصلحین را بپذیرند و چون عبد و غلام» انسان است و انسان تا حدی 
اطاعت بی جون و جرا از ارباب خود میکند که برای جانش خطر نداشته باشد تقلید از عبودیت بدتر است زیرا تقلید 
به معنای قلاده و افسار به گردن خود افکندن و سر افسار خود به پیشوای مذهبی دادن است و آنان که میگویند 
منظور ما از تقلید تعلیم از داناتر از خود میباشد خوب است از این پس خود را شا گرد استادان مذهبی خود بدانند و 
هرچه را تعلیم می گیرند با دلیل تعلیم بگیرند و خود را بی دلیل تسلیم کسی نکنند که بت پرستی و گناه غیر قابل 
بخششی محسوب میگردد ) و به پدر و مادر و خویشان و بتیمان و درماند گان نیکوثی نمائید (اين مطالب می رساند 
که به مفتخوران تباید کمک کرد ) و برای مردم سخنال خوب بگوئید (اين به گویند گان مذهبی است که نباید در 
سخنان خود بد آموزی و عقاید باطل بگویند ) و آذ نماز صحیح را برپا دارید و آن ز کات مقرره را بدهید (نمازی 
که معنای آنرا ندانند و فقط ص و ض و ع را توجه داشته باشند مورد رضای الله نیست) از این عهد و پیمان مدتی 
که گذشت تمام شما جز اند کی به این سخنان پشت کردید و از این نصایح اعراض میکردید (۸۳) و همچنین در 
آن زمان با شما عهد و پیمان بستیم که خون یکدیگر نریزید و خودهاتان را از مکان های خودتان اخراج نکنید 
شما از پس آن‌بارها این عهد.و پیمانا را آقرار کردید و این پیمان رااتمامی شما نیز گواهی نیدهید (۸4)الیکن 
شما خود کسانی هستید که خودهاتان را میکشید و گروهی از خودهاتان را از مکانشان اخراج میکنید و بر ضد 
آنان در گناه و دشمنی کردن با هم همدست میشوید و اگر بصورت اسیر نزد شما آیند آنها را رد و بدل می کنید 
و حال آنکه اخراج کردن بهودیان بر شما یهودیان حرام بوده آیا به قسمتی از تورات ایمان دارید (قسمت 
باز گرداندف اسیر ) و به قسمتی دیگر کفران میورزید ؟ (قسمت کشتن یکدیگر و اخراج یکدیگر و کمک کرد 
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برضد یکدیگر) پس آیا غیر از رسوائی در زند گی دنیا پاداشی برای کسانی که اینکارها را بکنند هست؟ آری در 
روز قيامت اینگوثه اشخاص بسوی آث عذاب بس شدید ب رگرداند» می شوند و الله از اعمال شما غافل نیست (۸۵) 
اینگونه اشخاص کسانی هستند که زند گی دنیا را به آخرت خریدند پس عذاب دوزخ را از ایشان کم نخواهند کرد 
و کسی ایشان را یاری نخواهد نمود (۸۱) و آذ کتاب را به موسی ما دادیم و بعد از او آث پیغام رسانان را پی در 
پی آوردیم و آن دلایل روشن را به عیسی پسر مریم دادیم (آن پیفام رسانان الیسم و ایلیا و دانیال و اشعیا و ارمیا و 
عده‌ای دیگر بودند که شرح مفصل پیغام رسانی آنان در کتابهای مذهبی يهود است و دلایل روشن پیغمبری عیسی 
سخن گفتن او در گهواره در تبرثه مادرش بود و پیشگوئی پینمبری خویش و وقتی هم که پس از ۰ سالگی تا پنجاه 
سالگی پیفمبرشد . بیمارانی را شا داد و مردهای را به اختیار خالق عالم زنده کرد و معجزات دیگری هم نشان داد ) 
و ما عیسی را بوسیله آن روح و قوه پاک کمک کردیم (تمام پینمبران الله بوسیله قوه و روح مخصوصی که از طرف 
الله بسوی ایشان فرستاده میشود هم کلمات الله را میگیرند و به مردم میرسانند و هم در مواقع لازم بوسیله آن کمک 
ميشوند و چنین قوه و روحی با عیسی بیشتر از سایر پیفمبران بود و صدائی هم که از زبان عیسی در کود کی شنیدند 
صدای آن روح بود) شا بنی اسرائیل هرزمان پیغمبری برای شما آمد که چیزهائی خلاف دلخواه‌های شما گفت آیا 
خودخواهی و خودبزرگی نشان دادید و بعضی را انکار کردید و بعضی را میکشید ؟ (یهودیان دئیاخواه اشعیا و 
زکریا را که از پیغمبران اختصاصی خودشان بود کشتند و عیسی و عده‌ای را هم میخواستند بکشند و پیغمبر اسلام 
را هم در کشتنش کوششها کردند ولی موفق نشدند و البته غیر از پهود اقوام دیگرنیز کم و بیش چنین اند ) (۸۷) و 
بنی اسرائیل گنتند دلهای ما از راهنمائیهای تو در پوششی قرار گرفته (یعنی مايل به قبول راهنمائیهای تو نیستیم و 
اینرا تمام دنیاخواهان دنیا به رهبرا حقیقی روحانی خود می گویند مخصوصا آنانکه مانند بنی اسرائیل در نافرمانی 
پینمبران عادت کرده‌اند ) حقیقت این است ال ایشان را بواسطه کفران ایشان از خود رانده است و لذا: آنان به 
حقیقت کمتر ایمان میآورند (۸۸) و هرزمان از نزد الله کتابی برای ایشان آمد (کتاب یعنی مطالب محکم و صد در 
صد درست و مستدل و لازم) که تصدیق کننده چیزی بود که با ایشان بود با اينکه قبل از آمدن آن از الله 
میخواستند راهنمائی برای ایشان آید تا بر کفران کنند گان این راهنمائیها پیروز شوند ؛ وقتی چنین راهنمائی آمد او 
0 نشناختند و بدان کفران کردند پس لعنت الله بر تمام کفران کنند گان باد (لعنت یعنی رانده شدن و دوری از 
درگاه و لعن کردن به این نیست که کسی بکسی بگوید لعنت برتو باد بلکه ه رکس» هر کس را از خود براند او را 
لعن کرده است) )۸٩(‏ و آنان که به پینام الله از آنرو کفران کردند که چرا الله روی فضل خودش بربنده دیگری از 
خودش پیفامی نازل میکند خودهاشان را به بد چیزی فروختند و آنان دجار غضبی بر غضبهای سابق خود از الله 
نه و برای اینگونه کنران کنند گان عذابی است پست کننده (پیش از اينکه پیغمبر اسلام از مکه به مدینه هجرت 
کند چون بهودیان میدیدند او روی تایید عقاید يهود در ميان کافران مکه برخاسته و با بت پرستبهای آنان مبارزه 
میکند از او زباناً طرفداری میکردند و پیش خود میگفتند کاش در میان ما چنین پینمبری میآمد تا از او حمایت می 
کردیم وقتی پیغمبر اسلام از مکه به مدینه آمد چون دیدند او هوسهای ایشان را تایید نمیکند و جز حقیقت نمی 
خواهد با او به مخالفت برخاستند و این رسم تمام مردم دنیا خواه است که تا آنجا از کسی طرفداری میکنند که 
موافق ایشان باشد نه موافق حق) )٩۰(‏ و هنگامی که به ایشان گفته شود بدانچه الله فرو فرستاده ایمان آورید پاسخ 
دهند ما به جیزی ایمان ميآوريم که بر خود ما نازل شده و غیر آنرا کفران میکنند و حال آنکه قرآن راست و 
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سزآوار است و تصدیق کننده نازل شدمعائی است که‌با اپشان اسث؛ بگوا گر حقیقتاً به آنچه برخود شما تازل شده 
مزمن بودید پس چرا در قبل نشان دادید که پیغمبران الله را میکشيد (اين صفات اختصاص به یهودیا ندارد بلکه 
در هر مذهبی سوءاستفاده‌چیان و متعصبین نادان آنان همین صفات را دارند و فرقی برای ایشان نمیکند که مصلح 
حقیقی و پیغمبر از خودشان باشد یا از غیر خودشان و در مقابل این ا کثریت یک اقلیت حق جو نیز در هر مذهب و 
ملتی هستند که اصلاحات حتیتی هر مصلحی را می پذیرند چه آن مصلح از خودی باشد و یااز بیگانه) )٩۱(‏ و شما 
همان مردمی هستید که موسی با آن دلایل روشن نزد شما آمد و شما چند روزی که او از ميان شما رفته بود آن 
گوساله را برای خود گرفتید و نشان دادید که ستمکارید )٩۲(‏ و بیاد آورید زمانی را که آن عهد معروف را با 
شما بستیم و آن کوه را بالای شما بلند کردیم و گفتیم آنچه را به شما دادیم محکم بگیرید و بدانها گوش دهید و 
امثال شما گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و روی کفران خود محبت آن گوساله را در دلهای خود گرفتند (اين 
مطالب اشاره به مطالب مفصل باب ۱٩‏ تا ۳۲ از سفر خروج تورات است که بک انفجار شبه اتمی در کوه سینا پدید 
آمد و مقداری از کوه بصورت دود و آتش و صدای رعد آسا بالای بنی اسرائیل آمد و در آن صدای زحمت 
دهنده‌ای از الله به گوش بنی اسرائیل رسید و ده فرمان برای آنا گفته شد و بوسیله حضرت موسی با الله عهد پستند 
که مطیع دستورات او باشند ولی اند ک زمانی از این تعهد نگذشت که نافرمانی کردند و در چهل روزی که موسی به 
کوه رفته بود اکثر ایشان گوساله پرست شدند زیرا روح ظلم کننده و متمایل به فساد و موهومات داشتند همانطور 
که ا کشر مسلمانان فعلی نیز از متن قر آذ به دورند و محبت موهوماتی مانند گوساله سامری را در دل گرفتند تا 
بخوانند بنام مذهب ظلمهاثی بکنید و معتقد شوند بزرگان مورد تصور ايشان از ایشا وساطت میکنند) بگو اگر شما 
مزمن باشید چه بد چیزهائی را ایمان شما به شما دستور میدهد ؟ )٩۳(‏ بگو اگر نزد الله خانه آخرت اختصاص به 
شما داشته باشد و دیگران از آذ محرومند چرا آرزوی مرگ نمی کنید اگر رامنت میگوئید ؟ (۹4) و حقیقت این 
است که چون میدانند چه کارهای بدی میکنند و چه مجازاتی از پس مرگ خواهند دید هرگز آرزوی مرگ نمی 
کنند و اللّه به اینگونه ستمکاران داناست (تعجب است که به مانند بهودیان که میگویند بهشت مخصوص آنهاست 
اکثر مسلمانان و مسیحیان و هر مذهب دیگری نیز چنین اند و تصور میکنند چون اسم ایشان مسلمان یا بهودی و یا 
مسیحی است هر گناهی هم که بکنند بهشت مخصوص آنهاست و حال آنکه حقیقت این است که رستگاری و بهشت 
برای کسی است که فکر و عملش روی متن پینامهای الله باشد ) )٩۵(‏ و آنان را به زند گی از تمام مردم و حتی از 
مش رکان غیر متکی به پینمبران حریصتر می یابی هریک از آنان دوست دارد که کاش هزار سال عمر میکرد و حال 
آنکه ا گر چنان عمری هم میداشت از عذاب شدید آخرت رها نمی شدند و الله بدانچه میکنند بیناست (عجیب است 
که امروژه نیز یهردیان دنیا از هر گروه دیگری از مردم مال دوست تر و مادی ترند و با اینحال خود را یگانه ملت 
مورد توجه الله میدانند ) )٩3(‏ بگو هر کس دشمن جبرئیل باشد که به اذن الله قرآنرا بر دل تو فرو آورده قرآنی که 
هر تکه‌اش تصدیق کنده تکه دیگری است که در آنست و قرآنی که راهنما و مژده برای مزمنان حقیقی است )٩۷(‏ 
آری هر کس که نسبت به الله و ملک های او و پینمبرانش و جبرئیل و میکائیل دشمن باشد الله نیز نسبت به چنان 
کنران کنند گانی دشمن است (جبرئیل یعنی قوه‌ای از الله که عامل رساندن پینامهای الله به پیفمبران است و میکائیل 
قوه دیگری از الله است که به پینمبران و مؤمنان حقیقی انواع کمکها را میکند هم جبرئیل قوه‌ایست از مجموع 
قوه‌هائی مختلف و هم میکائیل ممکن است یک فرد و یا افراد مختلف باشد که تک تک یا دسته جمعی به اذن الله 
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قدرت نمائی کنند و اینها همه ملک یعنی مورد تملک یا ماموران الله هستند و اما لفت عزرائیل و یا اسرافیل مدرک 
صحیحی درباره آن در اسلام و قرآن نیست و اینکه مامور مرگ انسانها را عزرائیل میگویند خلاف قرآن است زیرا 
ب ڑا ف یرای مرگ ات اھا نامرا ا کل یری کرذه و اکر دز بعفبی ابات قرآنی ملک انی رت که مفرد است 
آمده باشد اسم جمع خواهد بود و بطور قطع هر کس مخالف وحی پیغمبران باشد هم دشمن الله و هم دشمن جبرئیل 
و هم دشمن میکائیل است اگرچه جزو مذهبی باشند که در آن مذهب اینها را قبول داشته باشند ) (۹۸) و ما بسوی 
تو نشانه‌های روشن و مستدلی فرو فرستاده‌ايم و جز نافرمانان کسی آنها را کفران نمیکند )٩٩(‏ آیا انسانها هرزمان 
عهدی بستند گروهی از ایشان آنرا رها میکنند ؟ (۱۰۰) آری بیشتر انسانها عهدپذیر نیستند و هر زمان برای 
کسانیکه به ایشان قبلا کتاب آسمانی داده شده بود پیغمبری از جانب الله آمد که تصدیق کننده کتابی بود که با 
ایشان بود گروهی از ایشان کتاب الله را پشت سر خود افکندند گوٹی هیچ آنرا نمیدانند ( کتاب یعنی مطالب صد 
در صد درست و ثابت و محکم و لازم و غیرخیالی» نه تنها نوشته شده در کاغذ و یا لوح) (۱۰۱) و آنان بجای 
تبعیت از پیغامهای الله از چیزی تبعیت کردند که آن شیطنت کاران بر حکومت سلیما خواندند و سلیمان کفران 
نکرد بلکه آن شیطنت کاران کفران کردند و نیز آنان از چیزهائی تبعیت کردند که در بابل بر دو ملک نازل شد 
یکی بنام هاروت و دیگر بنام ماروت (ملک یا فرشته یمنی شخص یا چیژی بی اختیار که مورد تملک الله باشد چه 
آن مادی باشد و چه روحی و باید دانست که شیطنت کارانی از جنس ضد ماده یعنی جن بودند که خالق عالم آنها 
را اسیر اختیار سلیمان کرده بود بطوری که سلیمان از وجود آنها به نفع ساختمان بیت المقدس استفاده میکرد و او 
از وجود آنها سوءاستفاده نکرد ولی آنان روی استعدادی که در بعضی بهودیان دیدند با آنان ارتباط حاصل کرده و 
راه جادو را به ایشان تعلیم دادند راهی که بتوان مانند بعضی جن گیران و دعانویسان از آن سوعاستفاده‌ها کرد 
چنانکه اکشر رژسای صوفیه و مرتاضان هند نیز میکنند و ريشه جادوگری یهودیان یکی از شیطانهای جنی زمان 
سلیمان است و یکی دیگر از راهی است که ابتدا در بابل پیدا شده و دو ملک مامور تعلیم آن به بشر شده بودند نه 
برای سوءاستفاده ولی سوءاستفاده‌چیان بابلی از آن برای کارهای بد استفاده کردند و بهودیان نیز در اسیری بابل از 
آنان تعلیماتی گرفتند ؛ از تذ کری که در باب ۱۸ ازسفر فته تورات هست پیداست که جاد و گری قبل از عوسی نیز 
در مصر و جاهای دیگر بوده و در بهودیت حقیقی حرام بود و سامری گوساله‌اش را روی قانون جادو بوجود آورد و 
آن در یهودیان بطور نادر پیدا میشد تا زمان سلیمان و بعد آن که بسیار در بهودیان رواج یافت) و این دو ملک به 
هر کس تعلیم جادو میدادند میگفتند ما برای آزمایشی این تعلیمات را میدهیم شما مبادا راه کفران آثرا بگیرید ولی 
این دنبال کنند گان جادو گری از تعلیمات آن دو» چیزی باد گرفتهاند که باعث جدائی زن و شوهر میشود » بوسیله 
جادو به هیچ کس ضرری نمیرسانند مگر به اجازه الله و این جاد و گران بهودی چیزهائی را یاد میگیرند که به مردم 
و در نتیجه به خودشا ضرر میرسانند و به ایشا نفع نمی دهد و آنان از متن تورات خود دانسته‌اند که هر کس 
خریدار آن باشد در آخرت نصیبی ندارد (اینکه در این آیات گفته شده هر نفع و ضرری از این راه برسد به اجازه 
الله است معنایش این است که جزو قوانین الله است و لذا این اجازه دلیل بر عدم مسئولیت جادوگران و یا خریداران 
جادو نیست؛ تمام کارهای خوب و بد دنیا از قوانین نهاده شده از الله است | گرجه عمل کنند گان مستقیم آن مسئول 


نعایج خوب و بد_آن میباشند و این تذ کر اساس حل کلیه آیات مربوط به جبر و اختیار در کتابهای آسماني 


اا قرات است),و ا گر این جاد وگران و خریداران. حادو دانض خود را بکار میانداختد میدانستند. که خود را 
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به بد چیزی فروختند (۱۰۲) و اگر آنان به این راهنمائیها ایمان آورند و راہ پرهیژ از گناہ را پیمایند اگر فهیم 
باشند میفهمند که پاداشی که نزد اللّه دارند اژ این سوعاستفاده‌ها بسی بهتر است (از این آیات پیدانتت مسلمائانی 
هم که در کسوت روحانی هستند و بنام دین و مذهب سرکتاب باز میکنند و فال میگیرند و دعا میدهند راه خطا و 
گناہ را می پیمایند اگر کار آنان برای مردم مفید واقع شود یک گناه کرده‌اند که راه کجی را ترویج نموده‌اند و 
اگر ضرر به کسی برسانند گناه ایشان چند برابر است اگر چه منشاء تمام اینها از الله و از قوانین او و به اجازه او 
میباشد ) (۱۰۳) ای کسانیکه ایمان آوردهاید نگوئید «راعنا» بلکه بگونید «أنْظْرنا» و سخن شنو باشید و بدانید 
برای هر کس کفران این دستورات را کرد عذابی دردناک خواهد بود (با توجه به آیه 41 از سوره نساء که تفسیر 
این آیه نیز در آنست وقتی بعضی بهودیان بدجنس در نزد پینمبر اسلام میآمدند بصورت اینکه میخواهند بگویند به 
ما ترجه داشته باش لفظ راعنا را استعمال میکردند که بمعنای ما را مراعات کن و به ما توجه و نظر داشته باش 
میباشد ولی آنا زبان خود را طوری میگرداندند که به معدای احمق میشد و لذا خالق عالم دستور فرمود حتی 
مومنان نباید این لفظ را استعمال کنند تا ه رکس استعمال کند بوسیله مؤمنان حقیقی تنبیه شود ) (۱۰۶) کسانی از 
اهال کتاپ که کنران حقیقت را کردند (اشاره به کفران کنند گان يهود و نصاری است) و همچنین مش رکان 
(مشر کان معروف کسانی بودند که خود را طرفدار مذهب ابراهیم و اسماعیل میدانستند و عقاید شرک آمیزی 
داشتند ولی مانند يهود و نصاری کتاب معلومی بنام ابراهیم و اسماعیل نداشتند ) دوست ندارند از پرورد گار شما 
مطالبی خوپ فرود آید و حال آنکه الله رکش را بخواهد به رحمت خودش اختصاص میدهد و او صاحب آن فضل 
بس بزرگ آست (قضل بس بزرگ ال راهتمائی تدای اوست بوسیله وحی پیدمبرا۵) (۱۰۵) ما که ال هستیم چ 
نشانه‌ای از نشانه‌های هدایتی را نسخ نمی کنیم و یا به فراموشی نمی اندازیم مگر به شرطی که بهتر از آن یا مانند 
آن را میآوریم آیا ندانستهای که الله بر هرچیزی تواناست؟ ( آنچه در اسلام بهتر از دین بهود مقرر شده مانند نماز و 
روژه است و آنچه مانتد دین بهود است ولی از دین بهود برداشته شده و چیز دیگری بجایش گذاشته شده تبدیل 
شدن شنبه است به جمعه و یا قبله است از بیت المقدس به خانه کعبه و در اسلام تشریقات سخت شنبه فراموش شده 
است یعنی از برنامه زده شده است و این دلیل بر بد بودن مقررات قبل نبوده بلکه هریک از مقررات دینی روی 
مصالحی مخصوص بوده) (۱۰) آیا ندانستهای که الله کسی است که پادشاهی آسمانها و زمین را در اختیار دارد ؟ 
(اين جمله اشاره به اینستکه خالق عالم مقرراتی را که در دین انسانهای روی زمین وضع میکند با در نظر گرفتن 
آسمانها و زمینهای هفتگانه و حتی جهان است و فقط مصالح خصوصی یک زمان و یا یک مکان و یا یک ملت 
مقون را در نظر نمیگیرد که در مکان و زمان دیگر بی ارزش باشد ) و برای شما انسانها جز الله هیچ ولی و 
یاوری نیست (یعنی انسانها چه بخواهند و چه نخواهند گرفتار مقررات اللاند و چه بهتر که راهنمائی های او را 
اطاعت کنند تا از کمکهای او برخوردار شوند و بدبخت کسی است که از مقرراتی خلاف رضای الله اطاعت کند 
باید دانست ولی در اصطلاح قرآذ مجید به چند معنا استعمال شده که بعضی معنای آن مخصوص الله است و برخی 
معنای آن شامل پینمیر و امام و تمام مؤمنان نیز میشود و آنجا که بمعنای حافظ و همه کاره است مخصوص الله است 
و آنجا که به معنای دوست مورد اعتماد است شامل تمام مزمنان حقیقی میشود و آنجا که بمعنای سرپرست است 
شامل پیغمبر اسلام و سایر جانشیدان حکومتی او میشود ) (۱۰۷) آیا شما ایمان آورند گان نیز میخواهید ۳1 
پیغمبرتاد همان سئوالهائی را بکنید که در پیش, از موسی سئوال کردند ؟ ه رکس راه کفران را بجای ایماث به راه 
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پینمبران بگیرد از راه راست منحرف شده است (۱۰۸) بسیاری از اهل کتاب دوست دارند کوشش کنند شاید شما 
را بعد. از ایمانتان به کفر برگردانند و این روی حسادتی است که از پیش خود نشان مید هند و این بعد از آنست که 
حق بودن قرآن برای ایشان روشن شده پس تو از ایشان د رگذر و چشم پوشی کن تا الله کاری را که میخواهد انجام 
دهد و بدان که الله بر هر چیزی بس تواناست (باید دانست که این آیات خطاب به یهودیان و مسیخیانی است که 
تازه در مدینه مسلمان شده‌اند و این آیات برای تقویت روحیه آنها و آزمایش آنان میباشد زیرا اینان هنوز خود را 
کاملا از دوستان بهودی و مسیحی خود جدا نکردماند و آلود گی هائی دارند که باید کم کم روی گذشتهای پیغمبر 
اسلام و مؤمنین سابقه‌دار از مهاجر و انصار از آلود گی پاک شوند و قطعاً بمضی از آنان پاک نخواهند شد و خود را 
می شناسانند که منافق بوده‌اند ) (۱۰۹) و شما در نماز پایداری کنید و ز کات مقرره را بپردازید و ه رکار خیری که 
برای خودتان پیش فرستادید آنرا نزد الله خواهید یافت و الله به بقین بدانچه میکنید بیناست (بهترین کاری که 
مسلمانان را به بهترین وجهی تربیت میکند و از آلود گی ها دور مینماید خواندن نماز مقرره اسلام با تمام شرایط آن 
بخصوص مراعات دقیق پنج وقت مجزای آنست و از همه مهمتر دانستن معنای نماز و در نظر گرفتن آنها در پیشگاه 
الله است و وای بر آنان که دانستن معنای نماز را واجب نمی دانند و بجای آن ظاهر سازی لفظی و تقلید از لهحه 
غرب:را واجب فیدافند) (1۱۰) و گفصد به غیر از بهودی یا تصنترانی کسی ه رگز داحل بهشت تمی شود (یعتی 
یهودیان گفتند فقط یهودی و مسیحیان گفتند فقط مسیحی داخل بهشت میشود و تعجب است که مسلمانان نادان هر 
فرقه‌ای از فرقه‌های اسلام نیز مانند مردم نادان مذاهب دیگر میگویند فقط مردم مذهب ما داخل بهشت میشوند و 
جواب تمام اینهاء مطالب بعد این آیات است) اینها آرزوهای خام ایشان است بگو اگر راست گفته‌اید دلیلتان 
چیست؟ (۱۱۱) آری سخن مستدل اینست که ه رکس در هر مذهبی که باشد اگر توجه خود را تسلیم دستورات الله 
کند و نیک وکار نیز باشد مزدش باندازه آنچه تسلیم شده و عمل کرد نزد پرورد گارش خواهد بود و فقط بر 
اینهاست که ترسی نیست و اندوهگین نخواهند شد (۱۱۲) بهودیان گفتند نصرانیان بر چیزی نیستند و نصرانیان 
گفتند بهودیان بر چیزی نیستند و حال آنکه هر دو دسته کتاب تورات را میخوانند (یعنی هر دو در تورات میبینند 
که رستگاری فقط برای کسی است که پیغامهای الله را تسلیم شود و عمل کند ) تمام کسانیکه نمی خواهند بدانند به 
مانند سخن اینها را گفته‌اند (یعنی در مذاهب دیگر نیز نادانان چنین می گویند ) لیکن الله در روز قيامت در آنچه 
تمام این دسته‌ها در آن اختلاف کرده‌اند میان ایشان قضاوت خواهد نمود (اختلاف اصلی تمام دسته‌های دینی با هم 
روی همین خودخواهی هاست و الا اگر خودخواهی ها را کنار بگذارند در تمام مذاهب حق راهنمائیهای کامل برای 
رفع اختلافات خود می بینند ) (۱۱۳) و چه کسی ستمکارتر از کسی میباشد که مردم را از سجده‌گاههای حقیقی الله 
بازداشته و نگذاشته در آنها فقط نام الله را ببرند و در خراب کردن آنها نیز کوشش کرده؟ اینگونه اشخاص ستمکار 
بايد کارشان به جائی برسد که خود جز از روی ترس وارد اینگونه سجده‌گاهها نشوند برای اینان در دیا رسوائی ای 
خواهد بود و در آخرت عذاب بزرگی برای ایشان است (از آیه ۱۰4 تا آیه ۱۵۲ این ۵۰ آیه در یک زمان نازل 
شده و مجموع آنها یرای اثبات لزوم تغییر قبله مسلمانان از قبله يهود بسوی خانه کعپه است و این آیات میرسانند که 
پیغمبر اسلام و مهاجرین وقتی از مکه به مدینه هجرت کردند روی نزدیک بودن دين اسلام به دين يهود قبله ایشان 
نیز با قبله بهود یکی بود یعتی مسجد قدس و اورشلیم بود و این مسجد غير از مسجدی است که به غلط مسجد اقصی 
نامیده شده و کنیسه‌ای برای نصاری بوده و بوسیله عبد الملک مروان تبدیل به مسجد شده و چند قرن بعد از آن روی 
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سوء نظرهاثی آنرا به مسجد اقصی معروف کردند ؛ باری چون قبله و نماز مسلمانان تقریباً مانند يهود بود مسلمین 
میخواستند علاره بر یکی دو مسجد اختصاصی خود در مساجد يهود نیز نماز بخوانند و یهودیان را هم تشویق 
میکردند که در مساجد مسلمانان نماز بخوانند و البته مسلمانان به یهودیان میگفتند که در مسجدهای خود نام غير 
الله را با صفات الله نخوانند و از ذ کر بزرگیهای غلوآمیز بزرگان دین خود در مسجد دست بکشند ؛ معدودی از 
یهودیان روشن فکر این تبلیغات را میپذیرفتند ولی بزرگان سوء‌استفاده کننده بهود و مریدان آنها با این تبلیغ 
مخالف بودند و مردم را از رفتن در چنین مسجدهائی که تحت نفوذ مسلمانان بود باز میداشتند و حتی کوشش 
میکردند که این مسجدها را بوسیله مریدان خود خراب کنند و این خرابی شامل مسجد‌های اختصاصی خودشان هم 
بود نه از حیث بنای مسجد بلکه از حیث آلوده کرد مسحدهای خود به موهومات و عقاید شرک آمیز همانطور که 
امروزه نیز این دو نوع خرابی مسجد در مسجدهای مسلمانان هم دیده میشود . 

در زمان پیغمبر اسلام هر روزی که میگذشت قدرت مسلمانان حقیقی بیشتر میشد و کم کم کار بهودیان متعصب و 
سوءاستفادهچیان ایشان به جائی رسید که نزد مسلمانان شناخته شدند و جز از روی ترس نمی توانستند به مسجدهای 
اصلاح شده‌ایکه تحت نفوذ یهودیان مسلمان شده و سایر مسلمانان بود وارد شوند و روزبروز بهودیان مسلمان نشده 
بدنام تر و ذلیل تر میشدند ) (۱۱8) و مشرق و مغرب در اختیار الله است و شما مسلمانان حقیقی به هرسو برای رو 
کردن به الله نماز بخوانید آنجا روی الله است و الله وسعت جهانی عجیبی دارد و به همه چیز داناست (چون در دنباله 
این آیات خانه کعبه برای نمازهای رسمی مسلمین قبله تعیین شده این آیه میرساند که در جائی که مسلمان نداند که 
کد دام کرت ام بک فرش جا وعد ما راھ نعازش جرک انس و ور چم اومان غیر رو فقا نیز 
مسلمان به هر طرفی میتواند متوجه الله شود و با الله راز و نیاز کند و از او تقاضا نماید ) (۱۱۵) و گفتند الله برای 
خود فرزندی گرفته! او از اینگونه سخنان پاک و بس برتر است بلکه هرچه در آسمانها و زمین باشد. در اختیار 
اوست و همه فروتنانی برای او هستند (هم یهودیان و هم مسیحیان بز ر گان درجه اول دین خود را فرزندان الله معرفی 
میکردند و عقیده داشتند که الله چون خاطر اینها را میخواهد حتماً تقاضاهای آنها را درباره مردم بر آورده میکند و 
لذا لازم است که مردم اگر گناهکارند یا تقاضائی دارند آنها را شفیع قرار بدهند و متاسفانه با اینکه آیات قرآنی 
بطرر مکرر این نظرها را رد میکند و حتی پینمبران را بند گان فروتنی برای خود معرفی میکند بسیاری از فرقه‌های 
اسلام همانند يهود و نصارا پینمبر و امام و بز رگا دینی خود را مانند فرزند الله معرفی میکنند و چون اسم فرزند 
در قرآن نهی شده آنها را دست یا خون خدا یا مظهر خدا و یا ولی خدا و امثال اينها معرفی میکنند و مسجدهای 
خود را هم که نباید در آن نام غیر الله را به صفات غلوآمیز بخوانند محل تبلیغ موهومات شرک آمیز کردهاند امید 
است مسلمانان حقیقی بتواندد مسجدهای اینگونه را از این آلود گی ها پاک کنند ) (۱۱7) الله پدید آورنده آسمانها 
و زمین است و عملی شدن ه رکاری را که مقرر کرد برای شدن آن میگوید بشو پس میشود (البته با شرایط مکانی و 
زمانی ایکه خودش مقرر میدارد و هیچ قدرتی نمی تواند اراده مقرر شده الله را عوض کند زیرا دیگران موقعیت های 
آنی را در نظر میگیرند و حال آنکه خالق عالم هر حادث‌ای را روی قوانینش از سالها پیش به جریان انداخته است و 
مثلا کوششهای ما را هم برای عوض کردن موقعیت های خودمان پیش بینی تموده است و لذا هیچکس بدون اجازه او 
واسطه و وسیله کاری هر گز نخواهد شد) (۱۱۷) و کسانی که نمی خواهند بدانند گفتند جرا الله با ما سخن 
نمیگوید یا نشانه‌ای که ما میخواهیم به ما نشان نمیدهد ؟ مردمی که پیش از ایشان بودند نیز مانند سخن ایشان را 
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گنتند و معلوم میشود که افکارشان شبیه بهم است و ما برای قومی که یقین کننده حق میباشد آنهمه نشانه‌های لازم را 
توضیح داده‌ایم (یعنی آنان نشانه‌های تطمیعی و یا مجبور کننده و یا بازیگرانه میخواهند که برای ایمان صحیح مزثر 
نیست ولی ما نشانه‌هائی نشان میدهیم که مردم حق جو و بینرض راستی پیغمبران را درک کنند) (۱۱۸) تو را ما 
روی سزاواری به عنوان یک بشارت دهنده و اعلام خطر کننده برای اوضا ع پس از مرگ فرستاده‌ایم و از تو سزالی 
درباره دوزخیان نمی کنیم (یعنی تو که پیغمبر و بزرگترین شخصیت دینی مردم هستی مورد سژال ما نسبت به 
گناهکاران قرار نمی گیری و لذا از کسی وساطت نخواهی کرد و پرونده خوب خودشان وسیله رستگاری ایشان 
خواهد بود) (۱۱۹) و یهودیان و با نصارا ه رگز از تو راضی نمی شوند مگر وقتی که از روش غلط مذهبی ایشان 
پیروی کنی بگو راهنمائی حقیقی آنست که روی راهنمائی الله باشد (متاسفانه به مانند یهودیان و نصارا و تمام 
مذاهب دیگر غیر اسلام | کثر فرقه‌های اسلام نیز راهنمائی های عده‌ای از پیشوایان مذهبی خود را که بیشترش خلاف 
راهنمائیهای قرآن است راهنمائی صحیح میدانند مثلا بجای آنکه خود را شیعه و پیرو پیغمبر اسلام بدانند و راست 
بگویند که شيعه و پیرو امام علی و امام جعفر صادق هستند شيعه و پیرو پیشوایانی هستند که اصول عقاید و 
اعمالشان روی روایاتی دروغ خلاف قرآن و خلاف عقاید و اعمال علی بن ابی طالب است و سنیان نیز بجای آنکه 
ببینند قرآن مجید چه میگوید و سنت حقیقی پینمبر اسلام چیست تا حقاً به سنت پیفمبر اسلام عمل کرده باشند به 
سنتهائی عمل میکنند که روی احادیث و روایاتی دروغ آنها را پس از حدود صد سال که از فوت شافعی و حنبل و 
مالک و ابوحنیفه گذشت به این پیشوایان دینی بستهاند و به دروغ» آنها را روایاتی از اصحاب پیغمبر دانستهاند ) و 
تو ای پیغمبر اگر بعد از آنچه بوسیله قرآن برای تو دانش حقیقی به دین حاصل شد تمایلات مردم را پیروی کنی از 
طرف الله ولی و یاوری نخواهی داشت (ولی در اینجا یعنی حافظ و آنانکه متن قرآن را کاری ندارند و دین خود را به 
اجتهاد این عالم و آن عالم متکی میکنند از علم حقیقی دین به دور و خلاف راهنمائیهای الله را رفته‌اند و حال آنکه 
در قرآن ذ کر شده که بوسیله علم قرآن و سنت پیغمبر اسلام میتوانند کلیه اختلافات خود را برطرف نمایند و لذا 
باید گفت اینکه مسلمین ذلیل اجانب شده‌اند بواسطه تبعیت ایشان از همین اجتهادهای اختلاف انداز است) (۱۲۰) 
نشانه آنانکه حقیقتاً کتاب آسمانی را از ما دریافت کرده‌اند این است که آنرا آنطور که سزاوار است میخوانند و 
مزمن به کتاب آسمانی فقط اینها هستند و دیگران که به کتاب آسمانی کفران میکنند حتماً زیان خواهند دید (آیا 
آنانکه در تفسیر قرآن به اتکای روایاتی اختلاف گوثی میکنند و میگویند قرآن هفت یا هفتاد معنا دارد آیا حقیقتاً 
مزمن به کتاب آسمانی میباشند ؟ امید است علمای حقیقی مسلمانان در هر فرقهای که هستند دست بدست هم دهند 
و روی ۱6 قاعده‌ای که برای رفع اختلافات خود از قرآن مجید و سنت دارند شورائی برای حل اختلاف مسلمین 
تشکیل دهند ) (۱۲۱) ای بنی اسرائیل نعمتی را که من بر شما بخشیدم بیاد آورید و بیاد آورید که چگونه شد که 
شما را بر مردم دیگر برتر کردم (اشاره به نعمت ایمان به تورات از زمان موسی تا سلطنت سلیمان است که نزد یک 
به هزار سال طول کشید و در میان این مدت هر زمان آنان ایمانشان سست میشد و به تورات پشت میکردند ذلیل 
حکام اطراف خود ميشد ند و بعد از سلیمان کم کم بسوی ذلت بیشتری کشیده شدند تا زمان کورش و داریوش که 
موقت بواسطه توجه به دين حتیقی موسی سربلند شدند و پس از اند ک مدتی دوباره به بدبختی ممتدی دچار شدند و 
متاسفانه امروزه مسلمانان که زمانی خالق عالم آنانرا بر تمام مردم دیگر برتر کرده بود بواسطه پشت کردن به قرآن 
دچار بد بختیهای حطرنا کی کرده است و تا به قرآن روي نیاورند نجات نخواهند یافت) (۱۲۲) و شما باید از زمانی 
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بترسید که کسی بجای دیگری مجازات نمی شود و چیزی بجای مجازات گناهکار پذیرفته نیست و شفاعت کسی 
برای کسی سود نمیدهد و به کسانیکه از اطاعت متن پینام الله منحرف شدند کمکی نخواهد شد (آیا فرقه‌های 
مختلف اسلام هیچ توجهی به این آیات دارند یا آنکه مانند بهود و نصارا بجای اطاعت از متن پیغام له امیدوارند که 
پیشوایان مذهبی واسطه و شنیع گناه ایشان شوند ) (۱۲۳) و بیاد آورید زمانی را که ابراهیم را پرورد گارش به 
سخنانی آزمایش کرد و ابراهیم آن آزمایشها را به بهترین وجهی انجام داد در آنوقت بود که پرورد گار ابراهیم به او 
گفت من تو را برای مردم پیشوای بزرگی قرار میدهم ابراهیم گفت: عده‌ای از اولاد و نسل مرا هم پیشوا گردان 
پاسخ شنید که عهد و پیمان من نصیب ستمکاران نمی شود (اين آیه تذ کری است به یهودیان و مسیحیان و مسلمانان 
تا بدانند حتی ابراهیم که بیش از هر پیغمبری دیگری مورد لطف پرورد گارش بوده حق ندارد بدون توجه به قانون 
الله تقاضای لطف و بخشش برای فرزندان گناهکارش کند و وای بر آنانکه با بودن اینگونه تذ کرات دینی به شفاعت 
بزرگان کین برای بخشش گناهکاران معتقدند و یا پیشوائی را بدون نشان دادن آثار لیاقت روی پدر و فرزندی 
معرفی مینمایند و ضمناً باید دانست که سخنان الله برای آزمایش ابراهیم یکی دستور او به مبارزه با بت پرستیهای 
پدر و قوم ابراهیم بود و دوم رفتن و شکستن بتها و سوم استقامت او در مقابل حکم نمرود به سوزاندنش در آتش و 
چهارم اجرای دستور هجرت ابراهیم از بابل بسوی کنعان پنجم رفتن ابراهیم با زن زیبایش بسوی مصر و قبول 
گرفتاری زنش بدست پادشاه مصر که خود باعث شناختن پینمبری ابراهیم بوسیله پادشاه مصر و مزمن شدن پادشاه 
مصر شد و پس از این آزمایشها دوره امامت و آقائی ابراهیم در کنعان شروع شد و او کارش به جائی رسید که 
تمام پادشاهان زمانش او را پینمبر الله میدانستند و از راهنمائیهای او استفاده میکردند چنانکه حمورابی پادشاه 
مصلح و معروف بابل قرانین معروف حکرمتی خود را به کمک ابراهیم تنظیم کرده بود و ابراهیم تا زمانی که زئده 
بود دارای لشکری مختصر برای حفظ طرفداران خود بود و مورد اخترام تمام پادشاهان زمان و مامور تبود که از 
قدرت خود استفاده کند و پادشاهان دیگر را تحت حکومت واحد خود آورد و حتی مامور نبود که قوم لوط را روی 
زور مجبور به اطاعت از نماینده خود لوط گرداند ) (۱۲4) و ای بنی اسرائیل زمانی را به یاد آورید که آن خانه را 
(اشاره به خانه کعبه است) م رکزی برای جمع شدن مردم و جائی امن قرار دادیم و به آنان گفتیم قسمتی از مکان 
ابراهیم را نماز گاهی برای خود گیرید و با ابراهیم و اسماعیل عهد بستیم که خانه مرا برای طواف کنند گان آن و 
اقامت کنند گان نزدیک آن و کسانیکه آنجا فروتتی و تسلیم کامل خود را به من نشان میدهند پاک سازید (طبق 
این آیه باید جانشیتان ایراهیم و اسماعیل که فرماثروایان مکه هستند محیط مکه را مخصوصاً در هنگام حج از هر 
آلود گی چه ظاهری باشد و چه روحی پاک سازند و باید دانست که این مطالب قر آن میرساند داستان ساختن خانه 
کبه بوسیله ابراهیم و اسماعیل را یهودیان در زمان پینمبر اسلام میدانستند اگر چه در متن تورات فعلی چیزی از آن 
تباشد بنابراین باید خانه کمبه که قبله گاه مسلمانان شده مورد احترام یهودیان و مسیحیان نیز باشد و این سخنان 
مقدمه تبدیل قبله مسلمانان از بیت المقدس بسوی مکه است تا یهودیان روی خودخواهی نگویند که مسلمانان رو به 
قبله ما نماز میخوانند و مذهبشان تحت الشعاع مذهب ماست) (۱۲۵) و هنگامیکه ابراهیم گفت: پرورد گارا این 
مکاث را جائی امن قرار ده و مردم آنرا به شرطی که به الله و روز گار آخرت ایمان آورند از میوه‌ها روزی ده پاسخ 
شتید و هرکس را که کفرال کرد اند کی در دنیا برخوردارش خواهم نمود و سپس به عذاب آن آتش معروف 
گرفتارش میکنم و آل پد با گشتی است (اين تقاضای ابراهیم از الله که پس از ساخته شدن خانه کعبه بوسیله او 
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تقاضا شد باعث گردید که الله حوادئی پیش آورد که مکه در یک بیابان وسیع لم یزر ع بصورتی که از زمان پیغمبر 
اسلام تا حال بوده بوجود آید و انواع میوه‌ها و آذوقه‌ها از شهرهای بسیار دور بسوی آن رود ) (۱۲۱) و هنگامیکه 
ابراهیم و اسماعیل ستونهای آن خانه را بالا میآوردند گفتند پرورد گارا اینرا از ما قبول فرما و توئی آن شنوای بس 
دانا (در باب ۱۲ و ۱۶ کتاب اول تورات نامی از خانه دیگری برای الله است) (۱۲۷) ای کسی که‌ما را به خوبی 
تربیت کرده‌ای ما را تسلیم شد گانی برای خودت کن و از نسلهای ما نیز گروهی بساز که مطیم کامل دستورات تو 
باشند و روشهای دینی ما را به ما بنمایاث و توبه‌های ما را بپذیر به یقین فقط توئی آن توبه پذیر مهربان (برطبق 
آیات بسیاری از قرآن خالق عالم فقط به کسانی مهربانی و دوستی مخصوص دارد که روی کوشش و تحقیق مطیع 
متن پیغامهای او باشند نه به کسانی که اسم خود را مسلمان با بهودی میگذارند و سخنان جاهلانه برخی پیشوایان 
مذهبی خود را که خلاف متن پیغام الله است بنام دین و مذهب الله اطاعت و تقلید میکنند ) (۱۲۸) خداوندا در ميان 
ایشا پیغمبری از ود شات براتگیژان تا بر ایشا مظالب روشن تی را بخواند و به ایشا کتاب و حکمت بیانوزد 
( کتاب یعنی تمام مطالب صد در صد لازم و واجب برای راهنمائی صحیح» و حکمت یعنی فلسفه و دانستن علت لزوم 
دستورات و راهنمائی های دینی) و آنان را از آلود گی ها پاک سازد و تنها توئی آن پرقدرت باحکمت (۱۲۹) جز 
کسی که خود را به کم خردی زده باشد چه کسی از روش ابراهیم رو میگرداند ؟ آری او را در دنیا ما برگزیدیم و 
او در آخرت نیز از نیک و کاران درجه یک خواهد بود (۱۳۰) وقتی پرورد گارش به او گنت کاملا تسلیم دستورات من 
باش پاسخ داد بطور کامل تسلیم پرورد گار جهانیان شدهام (۱۳۱) و ابراهیم به فرزندان خود و نوهاش یعقوب چنین 
روشی را توضیه نمود و گفت: ای فرزژندان.من ال یرای شما جدان دیتی را بر گزیده پس شما تمیرید مگر در حالیکه 
نشان دهنده باشید که تسلیم دستورات او هستید (مسلم و مسلمان یعنی تسلیم دستورات الله چه آذ دستور بوسیله 
پینمبر اسلام باشد یا هر پیغمبر حق دیگری و زمانی که انسان میمیرد معلوم میشود ؛ چه اندازه تسلیم دستورات الله 
بوده و قطعی است که تا دستورات رسیده از پینمبران قبل دستخوش تغییر و خرابی نشود خالق عالم پیخمبر جدیدی 
نمی فرستد و پیغمبر جدید به شرطی پیفمبر الله است که بتواند ثابت کند چه قسمت هائی از پیفام پینمبران قبل کم 
و زیاد شده و حتماً باید پیغام جدید بهثر از پینامهای عوض شده قبل باشد و بر اساس همین میزانهاست که اثبات 
میشود تمام مطالب قر آن حتماً پیفامهای آخر الله است) (۱۳۲) آیا شما بهودیان هنگام مرگ یعقوب حاضر بودید ؟ 
وقتی او به فرزندان خود گفت از پس من چه چیزی را بند گی میکنید » گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و 
اسماغیل و اسحق را بند گی میکنیم که خدائی است یکتا و ما فقط تسلیم دستورات او هستیم (خدا در این جمله‌ها به 
معنای صاحب اخثیار است نه به معنای خالق و آن ترجمه الاه است نه الله و مقصود از بند گی اطاعت بندموار از 
دستورات الله و همچنین نشان دادن علامات بند گی مانند تعظیم و سجده و دور گشتن استء چقدر گمراهند 
کسانیکه بجای الله مرد گان مقدس خود را صاحب اختیار خود میدانند و بنام سخنان آنان از پیشوایان مذهبی ای 
تقلید میکنند که فتواهای ایشان حلاف متن پیغام الله است) (۱۳۳) این نفرات که با یک روش مذهبی از پی هم 
آمدند. همه در گذشتند آناد هرجه کردند و بدست آوردند برای خود بدست آوردند.و شما نیز آنچه‌بذست 
میآورید برای خود شماست و از شما پرسیده نمی شود که آنان چه میکردند (جای تاسف است که با این جملات 
مسخدل که در قر آث بارها تکرار شده و اعلام میکند از افتخارات نیک و کاران گذشته و حتی بزر گداشت پیغمبران 
دست برداریم و بجای بحث کارهای ایشان به فکر نیک کاری خود باشیم نه فقط یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان و 
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بودائیان بلکه ا کثر فرقه‌های مسلمان تمام تبلیغات دینی و مذهبی خود را منحصر به شرح حال غلوآمیز پیشوایان 
مذهبی خود و بد گوئی پیشوایان مذهبی دیگران کرده‌اند ) (۱۳۶) و بهودیان گفتند اگر بهودی شوید راه یافته 
هستید و نصرائیان گفتند نصرانی بودن دلیل راه یافتگی است بگو به شرطی راه یافته هستید که به روش مذهبی 
ابراهیم باشید و روش او بصورت حنیف بود (حنیف یعنی بطور مستقیم از معن دستورات الله اطاعت کردن و غیر 
حنیف کسی است که غیر مستقیم از دستورات کسانیکه گفته‌هایشان خلاف معن دستورات الله است و نوشته‌ها و 
کتابهایشان مملو از خرافات و روایات ضد و نقیض است پیروی مینماید ) و او از مش رکان نبود که روش غير حنیف 
دارند (۱۳۵) و شما مزمنان به اسلام مانند آنان نباشید بلکه بگوئید هم به الله ایمان آورده‌ایم و هم به هرچه از الله 
بسوی ما نازل شده (یمنی مطالب قرآن) و هم چیزی که بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و دوازده پسر 
یعقوب نازل گردید ( آنچه بر ابراهیم نازل گردید چون مورد اطاعت اسماعیل و سایرین بود گوئی بر تمام آنان نازل 
شد بخصوص که بر بعضی از اینان مستقیماً نیز وحی هائی میشد و فرآن نیز اگر چه فقط بر پیغمبر اسلام نازل 
گردید گوئی بر تمام مسلمانان حقیقی نازل شده است و مسلمانان حقیقی کسانی هستند که قرآن را از متن آن با 
دقت کامل و مشورت لازم می فهمند و احتیاجی به روایات ضد و نقیض موجود در تفسیرها ندارند ) و ما همچنین به 
آنچه موسی و عیسی و سایر پیغمبران از پرورد گار یافتند ایمان آورده‌ایم و میا هیچیک از آنان را فرقی نمیگذاریم 
و همه فقط تسلیم دستورات الله هستیم (۱۳۱) پس اگر آنان نیز به مانند شما ایمان آوردند مانند شما هدایت 
شدهاند و اگر به این نحوه ایمان پشت کردند در مخالفتی با دستورات الله گرفتارند و الله ایشان را کفایت خواهد 
کرد و او آث شنوای دانا میباشد (افسوس که بسیاری از کسانی که خود را مسلمان میدانند اینگوثه ایمان ندارند و 
بلکه روی خودخواهی پیغمبر خود را برتر از پیفمبران دیگر معرفی میکنند و حتی میگویند خالق عالم دنیا و جهان 
را برای پیغمبر اسلام آفریده است چه سخنان غل و آمیز و کفر آمیزی!) (۱۳۷) این رنگ آمیزی است از الله و رنگ 
آمیزی چه کسی از رنگ اللّه زیباتر است آری ما بند گانی در اختیار الله هستیم (۱۳۸) بگو با اینکه الله پرورد گار ما 
و شما هردو میباشد و کارهای ما برای ما و کارهای شما برای شماست شما در او با ما چه گفتگونی داریدو حال 
آنکه فتط مائیم که مطیع کامل او میباشیم (مسلمان یعنی مطیع کامل دستورات اللّ) (۱۳۹) آیا شما میگوئید 
ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعتوب و دوازده پسرش بهودی یا نصرانی بودند ؟ (خطاب هم به بهودیان است و هم به 
مسیحیان که هریک چنین میگوبند ) بگو آیا شما بهتر میدانید یا الْ؟ و ستمکارتر از کسی که کنمان شهادتی از 
الله را میکند که نزد خود دارد چه کسی میباشد ؟ و الله از اعمال شما غافل نیست (عجب است که فرقه‌های اسلام نیز 
با اینکه در قرآن شهادت الله را درباره مهاجران و انصار میبینند بدون آنکه راه مهاجر و انصار و یا راه پینمبر و 
امامان حقیقی را بروند آنها را به خود میچسبانند و به بعض آنان بد گرئی میکنند و در این خوش گوٹیھا و بد گوئیها 
به جان هم افتاده‌اند و خود را اسیر بیگانگان دشمن اسلام کرده‌اند و حال آنکه برطبق آیه زیر باید اسم تمام آنها را 
رها کنند و از روی قرآن رسم مسلمانی خود را درست کنند تا در دنیا و آخرت رستگار شوند ) (۱8۰) این نفرات 
که مورد بحث فرقه‌های به ظاهر دیندار است نفراتی بودند که در دنبال هم آمدند و در گذشتند آنچه خوب و پا بد 
کردند برای خود کردند و شما نیز هرچه کید برای خود میکنید و الله از شما نخواهد پرسید که آثان جه کاره 
بوده‌اند (فقط از انسانها خواهد پرسید که از معن پینامهای الله چه دانستهاند و چه اندازه بدانها عمل کرده‌اند و 
متاسفانه مردم | کثر فرقه‌های اسلام جواب خواهند داد حتی معنای نماز خود را که هر روز مکرر میخواندیم نمی 
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دانستیم زیرا پیشوایان گمراه کننده ما فقط به ما میگفتند دنبال قشنگ خواندن عبارات قرآن و نماز بروید و برای 
مرد گان مقدس گذشته گریه کنید و به این راهها شکم های ما را سیر کنید ) (۱۸۱) مردم کم خرد خواهند پرسید 
چه باعث شد که آنان از قبله خود که بر آن بودند بر گشتند ؟ بگو مشرق و مغرب در اختیار الله است و او هھ رکس را 
که بخواهد بر راهی راست هدایت میکند (۱1۲) و همین تغییرات میرسانند که ما شما زا روند گانی میانهرو قراز 
دادیم تا بر کار مردم گواهانی باشید و پینمبر اسلام بر شما گواه باشد (نمونه‌ای از افراط و تفریطهای مذهبی یهود 
این بود که قبله خودشان یعنی نماز خواندن روبه پیت المقدس را که فرع بسیار کوچکی از مذ هب ایشان است وسیله 
تعصب و خودخواهی و برتر نشان دادن خود بر دیگران قرار دادند و از این نمونه‌ها در کلیه مذاهب حتی فرقه‌های 
اسلام بسیار است که اهمیت زیاد به تشریفاتی میدهند که اگر در معن کتاب الله باشد برای اطاعت کامل از 
دستورات الله نهاده شده و آنان این تشریفات را حفظ میکنند و شاخ و برگهای دروغی به آن میزنند ولی اصل دین 
را که اطاعت کامل از متن دستورات الله است و باعث تربیت صحیح ایشان میشود رها کردهاند )او ما که تو پیشنبر 
اسلام را فرستاده‌ایم برای این بیت المقدس را مدتی قبله تو قرار دادیم تا بدانیم چه کسانی از بهودیان تبعیت از 
پیغمبر ما را میکنند و چه کسانی از آنان به عقب میچرخند و گذشته‌های بسیار کوچک کهنه و قدیمی را میخواهند 
اگر چه میدانیم که این نوگرائی منطقی بسیار سخت است مگر بر کسانیکه الله آنان را هدایت کرده ( کسانی را اله 
هدایت کرده که روح ایشان متمایل به راههای صحیح و منطقی است زیرا راه الله هر گز موهومات نیست) و الله چنین 
رسمی نداشته که ایمان شما را ضایم گرداند و بلکه الله به تمام مردم مهربان است «رئوف» و میخواهد آنان راهی 
روند که هرچه بیشتر مورد لطف خاص او قرار گیرند «رحیم» (اگر خالق عالم تشریفاتی را که برای اولین پیغمبر 
قرار میداد برای تمام پینمبران تصویب و تایید میکرد دین و ایمان تمام مردم روی کهنه پرستی و عادت بدون فکر 
میبود و این دلیل ضایم بودن دین مردم و رکود آنها ميشد اگرچه ظاهرآً همه دینداران دنیا ممکن بود متخد باشند 
لیکن خالق عالم تغییراتی در عادات دینی مردم به مرور زمان داد تا به تحرک و تبلیغ و ترقی فکری آیند اگر چه 
میانشان اختلافاتی میافتد و جنگها و خونریزیهائی هم برپا میشود و این نیز مسلم است که بشر تمام ترقیات خود را 
از اختلافات و جنگها و خونریزیها بدست آورده است و آنانکه به نام دین و مذهب از صلح و محبت عمومی دم 
میزنند خود بهتر میدانند که برای فریب عوام کالانعام و رنگین کردن د کان خود» این سخنان را میگویند و الا 
اختلاف افکار و سلیته‌ها و تمایلات و غرضها و اختلافات طبیعی روی زمین که باعث اصلي کلیه اختلافات سیاسی و 
اقتصادی است ه رگز اجازه نمی دهند که همه انسانها به هم محبت نمایند مگر آنکه وقتی که بشر آنقدر بهم فشرده 
شود که مجبور گردد که از یک حکومت و یک زند گی سخت بخور و نمیر جهانی پیروی کند و قطعاً در چنان 
زمانی ارزش انسانی بشر از بین میرود و بشر جز یک ماشین بی اختیار نمی گردد و آن زمان» زمانی است که باید 
کره زمین منفجر گردد و زند گی از زمین محو گردد) (۱۸4۳) و ما می بینیم که تو روی خودت را در آسمان 
میگردانی, پس تو را بسوی قبله‌ای برميگردانيم که بدا راضی باشی, بنابراین روی خودت را از این پس بسوی 
مسجدالحرام بر گردان و شما مؤمنان به پیفمبر اسلام ه رکجا هستید روی خود را بسوی آن ب رگردانید و آنانکه 
کتاب به ایشان داده شده میدانند که چنین قبلهای نیز سزاوار پرورد گارشان میباشد و الله از اعمال ایشان غافل نیست 
(اين حملات که در آیه ۱46 از سوره بقره است درون آیات ۱۲۱ تا ۱۵۲ میباشد که همه در یک زمان و برای تغییر 
قبله مسلمانان از بیت المقدس بسوی خانه کمبه که اطراف آن مسجدالحرام بود از جانب الله نازل گردیده و عجیب 
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اینجاست که مسلمانان پس از نزول این آیه میبایستی بسوی جائی که بت خانه کافران مکه بود نماز بخوانند و قطعاً 
مسلمانان دارای چنان منطقی بودند که صرفاً دستور الله را اطاعت میکردند و نظری بر آن نداشتند که خانه کعبه پر 
از بت بود و یا بیش از یک چهار دیواری از خاک و سنگ نیست ولی قطعاً این بزر گترین مح رکی بود برای 
مسلمانان تازه نفس و شجاع و دانا که خود را در مدینه آماده نمایند و با قدرت خود مکه را تصرف کنند و بساط 
موهومات و بت پرستیها را از مکان ظهور اولیه دین الله برچینند چنانکه آیات بعد نیز حاکی از چنین فلسفه‌ایست) 
)۱٤٤(‏ و اگر تو (خالق عالم به پینمبرش محمد میگوید ) برای این یهودیان که به ایشان آن کتاب داده شده هر 
نشانه‌ای که بخواهند بیاوری ( کتاب یعنی مطالب صد در صد محکم و مستدل و ثابت و لازم الاجرا و تورات نیز 
مانند قرآن کتاب بوده) آنان قبله تو را پیش روی خود قرار نمی دهند و تو نیز نباید قبله ایشان را پیش روی خود 
قرار دهی و بعضی از ایشاث نیز که مسلمان شده‌اند نباید قبله بعضی دیگر از بهود را پیش روی خود قرار دهند و تو 
اگر بعد از اینکه چنین دانشی (نسبت به تعیین قبله بسوی مکه از جانب اله) برایت آمد از دلخواه ایشان تبعیت نماثی 
به یقین از ستمکارال محسوب خواهی شد (۱4۵) آنانکه آن کتاب را به ایشان دادیم (یعنی کتاب تورات را ) این قبله 
تو را می شناسند همانطور که فرزندان خود را می شناسند ولی گروهی از ایشا حق را کتمان میکنند با اينکه 
میدانند (۱43) حق آنست. که از پرورد گار تو باشد پس عبادا تواز شک کخد گات باشی (از این عبارت پیداست که 
پیغمبر اسلام نیز نمی خواست قبلهاش خانه کعبه باشد زیرا انجا در اختیار دشمنان اسلام و م رکز بتهای آنان بود و 
همین موضوع ممکن بود هم باعث حمله استدلالی بهودیان به پینمبر اسلام شود و هم مسلمانان از چنین قبلهای 
تاراضی باشند ) (۱8۷) و هر دینداری را قبلهایست که در نماز متوجه آن میشود پس شما در کارهای خوب از 
یکدیگر جلو بزنید و میدانید که ه رکجا باشید الله کاری را که باید نسبت به تمامی شما انجام دهد انجام میدهد و 
الله بر هر چیزی تواناست (در این آیه گوشزد شده است که کار مهم در دینداران نیک وکاری بیشتر است نه بحث 
کردن در بهتر یا بدتر بودن قبله) (۱8۸) و از ه رکجا خارج شدی (برای نماز ) روی خودت را متوجه ساز بسوی 
مسجدالحرام و به یقین آن نیز سزاوار قبله است و از پرورد گار تو میباشد و الله از آنچه میکنید غافل نیست (۱4۹) 
آری از هرجا خارج شدی روی خودت را بطرف مسجدالحرام متوجه ساز و شما مسلمانان نیز ه رکجا بودید روی 
خود را بطرف آن ب رگردانید تا برای مردم برعلیه شما دستاویزی نباشد مگر برای کسانی از ایشان که ستم کرده‌اند 
شما از اینگونه اشخاص نترسید بلکه از من بترسید و اینکار برای این است که من نعمت خودم را بر شما تمام کنم 
تا شما به راه لازم راه یابید (۱۵۰) همانطور که در میان شما پیغمبری از خود شما فرستادیم که بر شما نشانه‌های 
روشن ما را میخواند و شما را از آلود گی ها پاک میکند و کتاب و حکمت به شما میآموزد و چیزهائی را که نمی 
دانستید به شما یاد میدهد (۱۵۱) پس شما مرا به خاطر آورید تا من نیز شما را بیاد آورم و مرا سپاس گزارید و 
کفرانم نکنید (از آیات گذشته پیداست پینمبر اسلام و مسلمانان جدی در عین حال که از هم قبله بودن با بهود 
ناراضی بودند زیرا یهودیان روی خودخواهی آنرا دلیل برتری دین خود بر دین اسلام میگرفتند مایل نبودند که قبله 
ایشان بسوی خانه کعبه و مسجدالحرام بر گردد زیرا آنجا در اختیار بت پرستان مکه بود و آنا بتهای خود را در آن 
گذاشته بودند و بت خانه شده بود در صورتیکه پیغمبر اسلام و مسلمین نمی دانستند همین ب رگشتن قبله بسوی خانه 
کعبه باعث میشود که مسلمانان بکوشند مکه را از اختیار کافران مکه بیرون آورند و آنرا از بتها پاک سازند) 
(۱۵۲) ای کسانی که ایمان آورده‌اید بوسیله صبور بودن و نماز خواندن خود را تقویت نمائید و یقین بدانید که الله 
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با صبوران است (۱۵۳) و برای کسی که در راه الله کشته میشود نگوئید آنان مرد گانی هستند بلکه آنان زنده‌هائی 
میباشند ولی شما زنده بودن آنها را درک نمی کید (۱۵4) و ما شما مومنان را ابه اند ک ترس و اند ک گرسنگی و 
کم شدنی از مالها و از نفوس و از میوه‌ها ميآزمائيم و تو ای پیقمبر به آنانکه در این چیزها صبور بودند مژده بده 
(۱۵۵) به کسانی مژده بده که وقتی مصیبتی به ایشان رسید گفتند ما در اختیار الله هستیم و بسوی او برگشت 
خواهیم کرد (۱۵۱) بر اینگونه اشخاص از پرورد گارشان توجهات و رحمتی میباشد و آنان مهتدیان حقیقی می 
باشند (مهتدی به معنی راه پابنده به حقایق دینی است) (۱۵۷) بدانید که صفا و مروه از علامتهای تعیین شده از 
جانب الله است پس هرکس به خانه کمبه به عنوان حج یا عمره رفت بر او عیب نیست که په آن دو محل رفت و آمد 
نماید و کسی که در اینراء عمل خوبی به گردن گرفت الله سپاسش میدارد و په او داناست (حج آنست که مسلمان 
در ماه مخصوص حج که ذیحجه است بتواند خود را برای طواف به خانه کعبه در نهم و دهم اعمال مربوط به عرفات و 
منی را انجام دهد و عمره عبارتست از فقط رفتن به زیارت خانه کعبه و طواف آذ در هر روز و ماهی که توانست و 
تشریفات این دومی بسیار کمتر از تشریفات حج است و حج برای شخصی که توانا باشد در عمرش یکبار واجب 
است ولی عمره واجب نیست و هر حج رفتنی عمره نیز محسوب میشود و در زمانی که این آیات نازل شد گویا 
مسلمانان که بهترین روشنفکران زمان خود بودند تصور میکردند که در حج و عمره کار غیرمفیدی است که چند بار 
از کوه کوتاه صفا به کوه کوتاه مروه بروند و از کوه مروه دوباره به کوه صفا آیند ولی در آیه فوق دیدند که خالق 
عالم فرموده که اینکار مفید است و کار بدی نیست زیرا حادثه رفتن و چند بار برگشتن هاجر مادر اسماعیل را برای 
پیدا کردن آب برای رفع تشنگی فرزندش بیاد میآورد و مسلمانان می فهمند که چگونه معجزهآسا چشمه بنرشبع 
پیدا شد و هر دو از تشنگی آسوده شدند و آن باعث گردید آنجا محل سکونت اسماعیل و ابراهیم شود و مقدمه 
رفتن ايشان به زمین مکه برای ساختن کعبه باشد ) (۱۵۸) کسانیکه کتمان میکنند جیزهائی را که ما از دلایل روشن 
و راهنمائیها فرو فرستاده‌ايم بخصوص بعد از اینکه آنها را برای مردم در کتاب واضح نمودیم این کتمان کنند گان 
را هم الله از خود میراند و هم تمام آنهائی که باید اینان را از خود برانند (از خود راندن ترجمه لعن کردن است و 
کتمان کنند گان حقایق را هم الله از خود میراند و کمک نمی کند و هم ماموران غیبی او و هم تمام انسانهائیکه حق 
جر و حق گو هستند و اینکه بعضی ها با زبان خود این و آنرا لعن میکنند از نادانی آنهاست که لعن کردن را 
بصورت ناسزا گوئی در آوردهاند ) (۱۵۹) مگر کسانیکه توبه کردند و اثر کارهای بد خود را اصلاح کردند و 
آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند و توبه اینها را من می پذیرم و من در اینگونه موارد است که توبه پذیر و 
مهربان میباشم (۱۱۰) به یقین کسانیکه کفران حقایق را کردند و کافر بودند که مردند بر آنان لعنت الله و ملکهای 
او و تمامی مردم است (۱۱۱) و در جنین لعنتی هميشه خواهند ماند (ملک و فرشته یعنی مورد تملک و مامور و 
فرستاده و مقصود از تمامی مردم ارواح مردمی هستند که مرده‌اند و در عالم برزخ و آخرت روح کافران مرده را از 
خود میرانند ) و از ایشان عذاب عالم برزخ و آخرت تخفیف نمی شود و مهلتی هم به ایشان در آنجا نخواهند داد 
(۱۱۲):و تخدای شما خدائی است یکتا جز او خدائی نیست و او آن رحمان و آن رحیم میباشد (۱۳) به یقین در 
خلقت آسمانها و زمین و در اختلاف شب و روز و در اینکه کشتی در دریا روان میشود تا به انسانها نفع برساند و 
هم چنین در آنچه الله از آسمان آبی فرو ریزاند و بوسیله آن ژمین را بعد از مر گش زنده کرد (اين مطلب اشاره به 
فرو ریختن آب باران بعد از سرد شدن زمین است بر روی زمین که از آذ اقیانوسها و دریاها پدید آمدند و زمین 
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بوسیله آن مستعد شد که موجودات زنده در آن پدید آیند ) و پس از آن در زمین از هر جنبنده‌ای پرا کنده کرد و 
نیز در تغییر جهت دادن حر کت بادها و در ابرهائی که میان آسمان و زمین اسیر قوانین معین میباشند در تمام اینها 
نشانه‌هانی است برای قومی که عقل خود را بکار میاندازند (در این آیات علمی قرآن دقت کنید تا ببینید قرآن 
مجید چگونه مسلمانان اولیه را بسوی علوم تشویق کرده و این مطالب را با سخنان پیغمبران دروغی و حتی فلاسفه 
بز رگ مقایسه کنید تا متوجه سطح عالی تعلیمات قرآن و پینمبری حضرت محمد بشوید ) (۱۱4) و از مردم کسانی 
هستند که جز الله را همتایانی برای الله میگیرند (شریک در صاحب اختیاری نه در خالقیت) و آن شریکان را به 
مانند دوستی الله دوست میدارند ولی کسانیکه به پیفامهای الله ایمان آورده‌اند الله را از هرچیز دیگری بیشتر دوست 
دارند» و چه خوب بود این کسانیکه با شریک قرار دادن دیگران برای اله ستمها کردهاند میدیدند زمانی که آن 
عذاب را خواهند دید تمام قدرت ها در اختیار الله است و الله چه عذاب کننده سختی میباشد (اين آیات درباره 
کسانی میباشد که تصور میکنند مقدسان مرده آنان واسطه برای بخشش گناهان ایشان ميشوند و لذا پی در پی 
بصورت چاپلوسی و گریه و زاری و ندبه مقدسان مذهبی خود را برای رفع حاجت خود میخوانند و آنها را صاحب 
اختیار خود معرفی میکنند و بت پرستان زمان پیغمبر اسلام و غیر آنها همه چنین عقایدی داشته و دارند و نباید 
شخص مسلمان مانند آنان باشد ) (۱3۵) در آن زمان این پیشواشد گان از پیروان خود بیزاری خواهند جست و هر 
کسی به سهم خود آن عذاب را خواهد دید و تمام امیدهائی که بواسطه شدن آناث داشتند قطع خواهد شد (۱37) و 
کسانیکه در دین و مذهب دنبالهرو این پیشوایان ستمکار بودند خواهند گفت: چه خوب بود برای ما با زگشتی به 
دنیا می بود تا همانطور که این پیشوایان از ما بیزاری میجویند ما هم از ایشان بیزاری میجستیم و الله به این طریق به 
ایشان نشان میدهد که چگونه اعمالی که به نفع پیشوایان دینی خود در دنیا انجام میدادند بر ضرر ایشان تمام 
"میشود و جز اندوه چاره‌ای نخواهند داشت و از آتش دوزخ نیز خارج نخواهند شد (۱0۷) ای مردم از آنچه بوسیله 
الله در زمین نهاده شده حلال و پاکیزه بخورید و ازراههای شیطنت کاران پیروی نکنید و بدانید هر شیطنت کاری 
برای شما دشمنی است آشکار (۱3۸) او جز به کارهای بد و بی عفافی ها دستور نمی دهد و شما را وادار میکند 
بر الله چیزهائی را که نمی دانید بگوئید (در مذاهب باطل دقت کنید که چگونه در آنها بنام عشق و محبت به 
انسانها و آزادی بشر و از پین بردن قواعد عفاف و زناشوئی و فلسفه‌هائی خیالی و رو آوردن به احساسات و 
خواسته‌های دل و گرفتن مذهب طریقت در مقابل شریعت و واسطه قرار دادن شخصیت های دینی برای بخشش گناه و 
تشریفات موهوم مذهبی و صوفیگری ها و امثال اینها که همه باعث بز رگداشت اشخاص فریبکار در مقابل 
بز ر گداشت خالق عالم و قوانین آسمانیش میشود جامعه را فاسد میکنند و اسیر استعمارچیان میگردانند ) (۱3۹) و 
هنگامی که برای مریدان اینگونه شیطت کاران گفته میشود از متن آنچه الله بر پیفمبرانش فرود آورده تبعیت نمائید 
گویند ما از چیزهانی تبعیت میکنیم که پدران خود را بر آن يافتيم با اینکه حس میکنند پدران ایشان چیزی را روی 
تعقل نمی پذیرفتد و نمی خواستند به حفیقت چیزی پی ببرند (۱۷۰) و چگونگی کسائیکه کفران راهنمائی های الل 
را کرده‌اند به مانند حیوانی است که بدون اینکه متن سخن دعوت کننده را بشنود فقط در مقابل صدا صدا میدهد 
(مانند گاو که چون صدای گاوی میشنود خود نیز همان صدا را میدهد ) اینگونه اشخاص چون کرولال و کوری 
هستند که تعقل نمیکنند (یک نمونه از اینگونه اشخاص مذهبی بعضی مسلمائان میباشند که در جلسات مذهبی خود 
بدون آنکه معنای صلوات را بدانند یک نفر که صلوات میفرستد دیگران هم در چواب او صلوات میفرستند و حال 
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آنکه بر طبق تعلیمات قرآن اولا باید تا جیزی را که معنایش را نمیداتند نگویند و ثانیاً بدانند که معنای صلواتی را 
که میفرستند این است که «خدایا بر محمد و پیروان او توجه داشته باش» و این خلاف آیه 4۳ و۵ از سوره 
احزابست که میفرماید الله و ملائکه او به پیغمبر و مزمنان توجه داشته‌اند ) (۱۷۱) ای کسانی که ایمان آورده‌اید از 
پاکیزه‌های آنچه ما شما را روزی کرده‌ایم بخورید و اگر میخواهید بند گی الله را بکنید راهنمائیهایش را به جان 
بهذ یرید و سپاسش گزارید (۱۷۲) و بدانید او بر شما مرده هر حیوان حلال گوشت و خون و گوشت خوک و هرچه 
را برای غیر الله بانگ می زنند حرام کرده (شرح مفصل تر این مختصر در آیات ۱۳٩‏ تا ۱۵۱ از سوره انعام گفته 
شده و بر طبق این آیات نباید حیوانی را بنام بز رگداشت شخصیت هانی دینی کشت و خوردن چنین گوشتی بر 
مسلماناه حقیقی حرام است) پس ه رکس مجبور بود اینها را بخورد و نظرش تجاوز از حدود قوانین نبود و نمی 
خواست دشمنی با دین الله کند بر او گناهی نخواهد بود و الله نسبت به او چشم پوشی مهربان خواهد بود (در آیه ۳ 
و4 و ۵ از سوره مائده نیز در این موضوع توضیحاتی داده شده) (۱۷۳) به یقین کسانیکه کتمان چیزهانی میکنند 
که الله فرو فرستاده و جزئی از کتاب است (یعنی جزئی از مطالب لازم و درست و محکم است و جزء کتابهای 
آسمانی است) و مطالب کتاب آسمانی را به ارزش کم میفروشند (یعنی آنها را برای سوماستفاده‌های مذهبی با 
موهومات مخلوط میکنند تا عوام پسند شود ) آنان آنچه را از این راه میخورند در شکم های خود جز آتش نخواهند 
یافت (یعنی نتیجه اینگونه مفت خوریهای اینگونه پیشوایان حقهباز مذهبی در آخرت چنین میشود که هميشه حس 
میکنند آتش سوزانی در شکم و درون خود دارند ) و در روز گار قیامت» ال با ایشان سخن نخواهد گفت و ایشان را 
پاک نخواهد کرد و برای آنان عذابی است دردناک (۱۷4) اینگونه اشخاص کسانی هستند که آن گمراهی بزر گ 
را به هدایت الله خریدند و آمرزش الله را دادند بجایش عذاب دوزخ را گرفتند و اینان بر آن آتش سوزان چه بسیار 
بردبار خواهند بود (۱۷۵) و این از آنروست که الله آن کاب را به آنگونه که سزاوار بود فرو فرستاد (یعنی معن 
کتاب آسمانی بسیار محکم و غیر قابل تغییر و اختلاف بود و تمامش برای رفع احتیاجات اجتماعی ایشا ضروری و 
لازم بود ) و به یقین کسانی که در کتاب آسمانی اختلاف کردند در مخالفت شدیدی با الله بوده‌اند (آیا به بودن 
چنین آیه‌ای در قرآن کسانی که میگویند اختلاف علمای اسلام و ملت مسلمان رحمت است و یا در تفسیرهای قرآن 
عقاید مختلفی را آورده‌اند و در فقه اسلامی فتواهای مختلنی دادهاند حقیقتاً مسلمانند پا در باطن شدیدا با الله 
مخالفند و روایاتشان همه افترا بر الله و پیفمبرش میباشد ) (۱۷) آن خوبی مورد رضای الله این نیست که شما برای 
نماز و قبله روی خود را بسوی مشرق یا مغرب بگیرید (اين فرع بسیار کرچکی از دین است) بلکه خوبی مورد 
رضای الله آن است که کننده آن کسی باشد که به الله و آن زمان معروف دیگر (یعنی آخرت) و آن ملکها ( که 
مامور اجرای کارهای الله هستند ) و آن کتاب (شامل تمام کتابهای آسمائی میشود ) و آن خبر آورند گان (تمام 


پیغمبران راست را شامل میگردد که خبرهای آخرت را آورده‌اند ) ایمان آورده باشد و روی دوست داشتن الّه مال 
خود را به خویشان محتاج خود و پتیمان و مسکینان و راساند گان و گرفتاران ببخشد و آن نماز مقرره را انجام دهد 
( گرفتاران شامل غلامان و اسیران و بدهکاران میشود و هم هرنوع گرفتار دیگری که تقصیر ندارد و احتیاج به 
کمک دارد و نماز مقرره نیز نمازی است که وقتها و ار کان و توجه به معنای آن مراعات شود و روی متن پیغام الله 
باشد نه فتواهای مختلف این و آن) و ز کات مقرره را بپرداژد (ز کات مقرره همان مالیات بر درآمدی است که برای 
احتیاجات احتماعی دولتهای اسلام از مسلمانان برطبق راهنمائی های قرآن و سایر کتب آسمانی در صدر اسلام 
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میگرفتند و قانون آن چنان جامم است که شامل کلیه زمان ها و حکومتهای عادل میشود و آن در قبل از هجرت که 
مسلمانان تشکیلات و حکومتی نداشتند بستگی به موقعیت و علاقه تک تک خودشان داشت) و هنگامیکه عهدی بست 
به عهد و پیمان خود وفا کند و در سختی ها و پیش آمدهای ناراحت کننده و ناراحتی های زمان جنگ صبور باشد 
(اين سه ناراحتی مجموع ناراحتی هائی را شامل میگردد که کوشش افراد گاهی در رفع آن مزثر نیست و هر 
مسلمان حقیقی باید برای رفع ه رگونه ناراحتی هم بکوشد و هم صبور باشد ) اینگونه نیک وکارانند که حقیقتاً در 
یمان خود راستگو هستند و پرهی ز کارا حقیقی نیز همین ها می باشند (۱۷۷) ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر 
شما در مورد کشته‌شد گان قصاص واجب شده به این طریق که آزاد به آزاد و بنده به بنده و زن به زن پس ه رکس به 
نفعش از طرف برادرش چیزی بخشیده شده لازمست تلافی شایسته‌ای کند و بسوی او احسانی نماید و این از جانب 
اصلاح کننده امور شما (پرورد گار شما ) تخفیف و ترحمی است و پس از این اگر کسی ظلمی کرد عذابی دردناک 
برایش خواهد بود (قصاص یعنی مجازات هر اذیت کننده‌ای به اندازه اذیت و ضرری که رسانده و چون ارزش 
اجعماعی اشخاص با هم مختلف است آیه فوق میرساند که باید قاتل را مطابق ارزش اجتماعی مقتول که برای 
بازماند گانش ارزش دارد مجازات مود و اگر قاتل و مقتول یک ارزش داشته باشند اصل منطقی این است که قاتل 
باید بجای مقتول بوسیله متصدیان حفظ عدالت اجتماعی کشته شود به شرطی که قتل عمد باشد و اگر کسان مقتول 
رضایت دهند مجازات کشته شدن قاتل تبدیل به دیه میگردد که آن عبارتست از قیمت صد شتر برای یک مرد آزاد 
که باز به نسبت کمی و زیادی ارزش مقتول متصدیان مربوطه شترانی کم ارزشتر یا با ارزشتر تعیین میکنند و اگر 
چند نفری برای کشتن یکنفر به عمد اقدام کنند باید هریک را یک قاتل حساب کرد و مجازاتش نمود تا کسی 
جرئت نکند شریک در قتل کسی بشود و در قتل غیرعمد کشتن قاتل تبدیل به دیه دادن میشود و اگر قاتل نداشت 
از طرف متصدیان حکومتی کوشش میشود که صاحبان مقتول هرچه بیشتر ببخشند و اگر صاحبان مقتول به دیه 
محتاج بودند و قاتل نداشت حکومت اسلامی برای رفع احتیاج آنا اقدام میکند و در مورد قتل عمد اگر صاحبان 
مقتول به دیه رضایت دادند و بعد از آن قاتل قتل دیگری انجام داد دیگر از او دیه پذیرفته نخواهد شد و باید او را 
حتماً بکشند مگر دیه بیشتری بدهد و صاحب مقتول بپذیرد و از این آیه میتوان فهمید که اگر زنی کشته شد که 
ارزش اجتماعی او یعنی تاثیر کشته شدنش بیش از یک مرد معمولی بود مجازات قتل یک مرد درباره قاتل انجام 
میشود و آنچه در قتل عمد در نظر گرفته نمی شود ارزش اجتماعی قاتل است و در حکومت عالیه اسلام که بطور 
معمول زنان به کار خانه میپردازند و خرج ایشان و بچه‌های ایشان با شوهر است منطقی است که ارزش زن در جامعه 
نصف ارزش مرد است و از متن آیات قرآن پیداست که در همان حکومت ارزش زنان غیرمعمولی ممکن است از 
بعضی مردان معمولی بالاتر باشد و در شدت و ضعف مجازات فرق خواهد کرد و این آیات میرسانند که مسلمانان 
در مدینه در این زمان که در حدود یک سال و نیم بعد از هجرت است به قدرت و حکومتی رسیده‌اند که لازم است 
قوانینی برای قتل عمد و غیرعمد داشته باشند و چنانکه از آیه ٩۲‏ از سوره نساء پیداست این قانون فقط برای ترمیم 
اثرات بد اجتماعی قتل در جامعه است و برای این است که بازماند گان مقتول از نظر زند گی در حالتی قرار گیرند 
که گوثی مفعرل کشته نشده است زیرا صد شتر زند گی یک خانواده زا تامین خواهد کرد و در مورد قتل غیرعمد 
اگر قاتل مومنی است که مومن دیگری را کشته طبق آیه سوره نساء علاوه بر پرداخت دیه باید برای آنکه گناه اهمال 
کاری او که منجر به قتل شده نزد ال بخشیده شود اگر توانائی داشت یک بنده نیز آزاد کند و اگر توانائی نداشت 
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دو ماه پی در پی روزه بگیرد و بدیهی است که صاحبان مقتول حداقل دیه را خواهند گرفت و به وسیله متصدیان 
مربوطه کوشش میشود که مقدار بیشتری از دیه را صرفنظر کنند ) (۱۷۸) و ای خردمندان برای شما در اجرای 
قوانین قصاص فرق یک زند گی اجتماعی صحیحی خواهد بود و اینگونه قوانین باعث پرهیز کردن جامعه شما از 
چنین بدیهائی میشود (افسوس که نفوذ بیگانگان در ممالک اسلامی چنان انتشار پافته که از مسلمانان هم خردمندی 
گرفته شده و هم پرهیز کاری و روزبروز بر کینه و آدم کشی های مفرضانه ايشان نسبت به هم افزون میگردد و چیزی 
را که توجه ندارند قوانین عالیه اسلام حقیقی و قرآن است و تمام اینها از روزی برای مسلمانان پیش آمد که بعضی از 
پیشوایان مذ هبی برپایه خودخواهی و هوای نفس در قوانین لایتفیر و خلل ناپذیر اسلام اختلاف انداختند و فرقه‌های 
مختلف مذهبی بوجود آوردند و باعث شد که پیشوایان سیاسی در برابر این اختلافات قوانین مدنی و جزائی موجود 
را بسازند ) (۱۷۹) هر گاه یکی از شما مؤمنان را مرگ نزدیک شد اگر مالی از خود گذاشته بود واجب است برای 
پدر و مادر و آن نزدیکتران وصیتی شایسته نماید و این حقی است بر گردن پرهی زکاران حقیقی (۱۸۰) پس ه رکس 
بعد از شنیدن چنان وصیتی آنرا عوض کرد گناه آن بر گردن عوض کننده خواهد بود و الله به يقین شنوا و دانائی 
مخصوص میباشد (۱۸۱) و اگر کسی از وصیت ستمکارانه و یا گناهکاران‌ای ترسید و لازم شد رفتار مصلحانه‌ای 
میان ارث برند گان بشود بر او گناهی نخواهد بود و الله عوض کردن او را روی ترحم به وارئهایش می بخشد 
(نزدیکترین ه رکس بعد از پدر و مادر؛ فرزند و همسر و دورترین آنها برادر و خواهر میباشد و بر طبق آیات ارث 
که در اول سوره ساء میباشد غير از آنها به جد و نوه و عمه و خاله ارث نمیرسد مگر آنکه محتاج باشند ويا خرج 
خور صاحب مال قبل از م رگش باشند و تا زمانی که در سور نساء قانون معینی برای سهم هر یک از وارثها از جانب 
الله تعیین نشده بود طبق این آیه هر کس حق داشت برای هر کس از نزدیکتران خود هر اندازه از مال خود وصیت 
نماید و وصیت واجب بود بعد از سوره نساء «وجوب وصیت» به «درصورت لزوم» تبدیل گردید تا اگر صاحب مال 
صلاح دانست کمتر یا بیشتر از سهم تعیین شده از جانب الله برای بازماند گانش توصیه کند بتواند و اجرای وصیت 
صاحب مال واجب است مگر آنکه حس شود وصیت او جاهلانه و پا ظالمانه بوده در این صورت متصدیان مربوطه 
حق تبدیل وصیت را بصورت بهتری دارند و از برخی مفسرین قرآث و بعضی فتهای اسلام تعجب است که روی روایتی 
درو غ علاوه بر نزدیکتران» نزدیکان دورتر مانند نوه و جد را هم صاحب سهم دانسته‌اند و در قوانین روشن ارث 
اسلام و قرآن اختلافات شدیدی بوجود آورده‌اند ) (۱۸۲) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید همانطور که بر دینداران قبل 
از شما روزه واجب شده بود بر شما نیز روزه واجب گردید تا بوسیله آن پرهی زکارتر شرید (۱۸۳) و روزه شا 
چندین روز خواهد بود پس ه رکس از شما مرضی داشت که روزه برایش ضرر داشت يا بر سفری بود که روزه 
برایش مشکل بود به هر اندازه که نتوانست بگیرد» در روزهای دیگر روژه بگیرد (یعنی در غیر ماه رمضان) و 
کسانی که طاقت ندارند روزه بگیرند بجای هرروز روزه یک وعده خوراک به مسکین بدهند و کسی از اینان که 
خیری بیشتر از این بگردن گرفت کار بهتری به نفع خودش کرده (یعنی بی طاقتان حداقل بخشششان به مسکینان 
حداقل یک وعده خوراک مسکین میباشد که میتوانند قیمت آنرا از جنس ممیتی یا از پول بدهند و هرچه بیشتر 
بدهند مزد بیشتری نژد الله خواهند داشت) و اینکه مقرر کرده‌ایم شما مزمنان روزه بگیرید اگر دانا باشید می 
فهمید که بهتر از روزه نگرفتن است (۱۸4) و این روژه باید تمام ماه رمضان باشد زیرا در این ماه بود که قرآن نازل 
گردید و راهنمائی مخصوصی است برای مردم آری قرآن محموعهایست از مطالب روشن و مستدلی از هدایت عالی و 
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از حدا کننده‌های حق و باطل (در حملات روشن بالا اختلاف اندازان دینی مسلمین اختلافها انداختند و فتواهای 
مختلفی را بوجود آوردند که بیشترشان بدیهی البطلان است مثلا بعضیها از عبارات بالا نتیجه گرفتند که آن کس که 
طاقت ندارد روژه بگیرد بهتر است هم به مسکین فدیه دهد و هم روزه بگیرد و نیز توجه نکردند که وقتی دستور روزه 
برای مسلمانان آمد عده‌ای از مسلمانان آنرا غیر لازم و کاری غیر مفید تصور میکردند و جمله اگر روزه بگیرید 
بهتر است خطاب به آن عده است نه خطاب به بی طاقتا و اینکه در جملات بالا گفته شده قرآن در ماه رمضان نازل 
شد بطور مسلم مقصود این است که شروع نزول ق رآن در ماه رمضان بوده و چه گمراهند آنانکه این آیه را توجه 
نکرده‌اند و مبعث پیغمبر اسلام را که روز شرو ع نزول قرآن است در ۲۷ رجب دانسته‌اند آنهم با شرح و بسطی که 
ثابت شود پینمبر اسلام پیغمبر حقیقی از جانب الله نبوده پلکه به مانند چله‌نشینان دراویش و صوفیه ۲۷ روز از مردم 
کناره گرفته و در کوه حراء رفته و پس از ۲۷ روز تفکر مذهب اسلام را در فکر خود ساخته و بنام وحی از جانب الله 
ادعای نبوت کرده و حال آنکه برطبق تحقیقات دقیق» پینمبر اسلام اصلا به کوه حرا نرفته و شروع وحی بر او درماه 
رجب نبوده بلکه در شب بیست و پنجم ماه رمضان و در حالی بوده که پینمبر اسلام بی خبر از آنچه به او خواهد 
رسید زمانی که سرشب می خواست برختخواب برود با چشم خود دید (چشم روحش) که از بالاترین جای آسمان 
ستاره‌ای بس درخشان بسویش فرو افتاد مورد فشار وحی و نزول اولین آیات قرآن که پنج آیه اول سوره اقراء باشد 
قرار گرفته است) پس هر کس از شما دانست که ماه رمضان است باید آنرا روزه بگیرد (اين جمله میرساند که خالق 
عالم که ماه قمری را بر ماه شمسی ترجیح داده راضی نیست که تمام مسلمانان ممالک مختلف اسلام در یک روز 
معین روژه بگیرند بلکه بای ه رکس روی شهر و منطقه خود که در آن شهر و منطقه ماه دیده میشود و روز اول ماه 
رمضانش معلوم میگردد روزه بگیرد و نباید به خیال عمل کند و ميدانیم وضع ماه در شهرهای مختلف فرق میکند و 
بعضی ممالک با هم حتی دو روز فرق دارند ) و هرکس مریضی بود یا بر سفری عده‌ای از روزهای خارج ماه رمضان 
را روژه بگیرد و الل آساتی شمارا میجواهد که تی الما زا و او میعواقه. عدد روزهای یکت ماه رات را ایظور 
کامل روژه بگیرید (از این جمله پیداست که بعضی مسلمانان روزه گرفتن را کار سختی تصور میکردند و حال آنکه 
با شرایط بالا هیچ سخت نیست و در مورد سفر نیز تعجب است که بعضی فقیهان اسلامی بجای آنکه بگویند در 
سفری نباید روزه گرفت که سختی ای دیده شود گفته‌ند در هر سفری که از ۱٩‏ فرسنگ بیشتر باشد باید روزه 
نگرفت و موهوم تر از این فتوا فتوای کسانیکه گفت‌اند حد سفر برای روزه ۸ فرسنگ و حتی بعضی ها گفهاند چهار 
فرسنگ برود و چهار فرسنگ ب رگردد و از این بدتر گفتار آنهاست که گفتهاند اگر کسی پس از سفر کردن در 
شهری قصد ماندن نداشته باشد اگر هر چند روز در آن‌شهر بماند سفر محسوب میگردد و باید روزه نگیرد و حال 
آنکه تمام این فتواها روی عدم توجه دفیق به متن آیات قرآنی و تقلید کورانه از روایاتی است که دشمنان اسلام به 
پیخمبر و امام و اصحاب آنها افترا زده‌اند) و همچنین روزه ماه رمضان با شرایط بالا برای این است که در هنگام 
روزه الله را برای هدایت بزرگی که شما را کرده به بزرگی یاد کنید و شاید شکر این راهنمانیها را گزارید 
(۱۸۵) و هنگامی که بند گان من از تو درباره من سوال میکنند بگو که من خیلی به آنان نزدیکم و هنگامیکه مرا 
کسی میخواند که روی تعلیمات پینامهای من مرا میخواند من او را اجابت خواهم کرد پس مردم باید راهنمائیهای 
مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا به عالیترین تربیت برسند (اگر کسی راهنمائیهای قرآن را بپذیرد خواهد 
دانست که خواتدن اه دو رقم است یکی خواندن قوانین الله یمنی روی قوانین طبیعی برای بدست آوردن هر چیز 
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کرشش کردن و دوم در وقتی که مشکلاتی در قوانین الله برای رسیدن به تقاضای مشروعش موجود است از الله 
بخواهد که بوسیله عوامل غیبی خودش راه را برای او هموار کند و غير از این دو راه مؤمن به قرآن نه تقاضای 
نامشروع میکند و نه چیزی را میخراهد که از سزاواری او بیروذ است» آیا با بودن چنین راهنمائیهای صریح در 
فرآن آیا صحیح است که از مرده گان مقدس خود که روحشان در بهشت است و کوچکترین اختیاری در دنیا ندارند 
معجزه بخواهیم و روی نادانیهای خود و تلقینات سوءاستفاده‌چیان مذهبی لطنهای طبیعی الله را معجزات مقدسان مرده 
خود تصور کنیم!؟) (۱۸۱) برای شما در شبی که روز آنرا روزه داشتید کار مخصوصی که با زنال خود میکنید 
حلال شد (چون روزه بهودیان یک ماه نبود بلکه یکی دو روز در بعضی ماهها بود عیبی نداشت که در شب روزه از 
زن خود کناره گیرند ولی برای یکماه رمضان این حکم صحیح نبود و لذا نسخ گردید ) زیرا زنان شما چون لباسی 
برای شما هستند و شما نیز لباسی برای آنها هستید (یعنی این نزدیکی شما ایجاب میکند که نتوانید یک ماه از هم 
کناره گیرید ) و حثی الله دانست که شما مردمی بودید که در این مورد به خود خیانت میکردید (اشاره به بهودیان 
مسلمان شده‌ایست که قبلا در گرفتن روزه يهود به قانون غير آسان يهود در مورد کناره گرفتن یکی دو روز از زث 
خیانت میکردند و ممکن است قبل از وجوب روزه ماه رمضان بر مسلمانان پیغمبر اسلام و مسلمین بخصوص در 
زمانی که بعد از هجرت به مدینه آمدند از روزه يهود تبعیت میکردند و گاهی در مورد زنان خود قانون کناره‌گیری 
[ مراعات نمی نمودند ) پس هم آن خیانت را که شما در دنبال آن توبه کردید توبه شما را پذیرفت و هم آن کار 
سخت را از روژه اسلامی شما در ماه رمضان صرفنظر کرد پس حال که روزه شما یک ماهه شد با زنان خود در شب 
ماه رمضان نزدیکی نمائید و چیزیرا بجوئید که الله بزای شما مقر کرد دز لی ی یتر اناد تخورید و بیاشامید. تا 
هنگامیکه آن خط سفید از آن نخ سیاه برای شما در ابتدای صبح آشکار گردد (چون سفیدی صبح صادق در بعضی 
ها که کمتر دقیق هستند دیرتر آشکار میشود عیبی نیست که در بعضی اشخاص یکی دو دقیقه دست کشیدن از غذا 
عقب و جلو اقتد ) پس از آن روزه را تا شب تمام کنید (از این جمله پیداست که مسلمانان صدر اسلام در غروب اول 
نماز مغرب را میخواندند و نماز جماعت را طول نمیدادند تا دستور عجله در افطار انجام شود و این دستور پینمبر 
اسلام برای عجله در افطار دلیل بر آن نیست که قبل از نماز افطار کنند مگر آنکه مجبور باشند نماز مغرب خود را 
که زمانش از غروب تا تقریباً یکساعت و نیم بعد از غروب است به بعد از افطار اندازند ) و اگر شما خواستید برای 
سر گرم شدن به بز رگداشت الله و تعلیم هدایتهای قرآن در شبهای ماه رمضان در مسجدها بیدار باشید در اینگونه 
شبھاء با زنان خود نزدیکی نکنید اینها مرزهای دستورات الله است که شما نباید نزدیک آنها شرید (یعنی نباید مرز 
دستورات الله رابشکنید و از حد آن تجاوژ کنید ) به اینگونه الله دستورات روشن خودش را برای مردم واضح جلره 
میدهد شاید آنان پرهیز کار شوند (۱۸۷) و مالهای یکدیگر را مان خود به باطل مخورید که بسری آن حاکمان 
رشوه گیر کشیده شوید و بدان وسیله مقداری از اموال مردم را پا اینکه میدانید حق ندارید بخورید (۱۸۸) ای پیغمبر 
از تو میپرسند که هلالهای ماه برای چیست بگو برای تعیین وقتهای مردم خوب است و برای تعیین زمان حج و کار 
خوبی نیست که شما از پشت خانه‌ها داخل خانه‌ها شوید بلکه کار خوب کننده کسی است که از هرچه بد است 
بپرهیزد و شما از درب خانه‌ها به خانه‌ها داخل شوید و باید از الله بترسید تا رستگار شوید (اين آیه اشاره بر این 
است که حتی از نظر علمی سئوالی نکنید که جواب آن برای شما فایده نداشته باشد و به اندازه‌ای که برای چیزی 
راهش باز و هموار است و مفید میباشد جویای آن شوید و مثلا برای وقت شناسی راه صحیحش در نظر گرفتن 
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هلالهای ماه قمری است و نباید حج و سایر اعمال دینی را از ماه قمری به شمسی ببرید و این بیراهه رفتن ها 
هجانقدر بد. است. که برای ذغول در غا نای »ان دیوار ی بعضی از مردم مدینه په مانند 
بعضی مردم روستاها گاهی از دیرارهای کوتاه و یا پشت بامها داخل خانة خود یا دیگران ميشدند و اما اينکه در 
روایاتی این آیه مربوط به از در خانه نرفتن حاجیان در حال احرام شده درست نیست زیرا این ن آیات ربطی به مردم 
مکه و یا زمان احرام حج ندارد و بايد دانست که سئوال سئوال کننده درباره فایده هلالها بوده و اگر هم درباره 
وضع نجومی هلالها بوده با توجه به اينکه قبلا در مکه در سوره یاسین آیه ۳٩‏ وضع نجومی هلالهای ماه به طرزی 
قلمی ون غیرقابل درک برای توده مردم روشن گردیده در اب ین آیه جواب داده شده که بیش از اینها اگر درباره 
هلالها گفته شود شما نمی توانید درک کنید پس بهتر است از چیزی بپرسید که برای شما جوابش مفید باشد) 
(۱۸۹) و در راه الّه با کسانی که‌با شما سر جنگ دارند بجتگید و از حد عادلانه تجاوز تتمالید ژیرا ال 
تجاوز کاران را دوست ندارد (۱۹۰) و آنان را ه رکجا یافتید بکشید و از هرجا شما را بیرون راندند شما هم ایشان 
را برانید (اینها همه در مورد کسانی است که با مسلمانان دشمن بوده‌اند و مخصوصاً اشاره به کافران مکه است که 
مسلمانان را از مکه اخراج کردند ) و آشوبگری بدتر از کشتن است (همینقدر که دیدید افراد یا گروهی میخواهند 
آرامش شما را برهم بزنند شما باید جلوی آشوب آنها را به شدیدترین وجهی بگیرید ) و با اینگونه دشمنان در نزد 
مسجدالحرام جنگ نکنید مگر آنکه آنان جنگ را در آن با شما شروع کنند پس اگر آنان با شما جنگ کردند به 
کشتن آنان پردازید و این مجازات هر کفران کننده‌ای میباشد )۱٩۱(‏ پس اگر آنان دست کشیدند (با اینکه جنگ 
را شروع کرده‌اند و امکان دارد که بدست شما نابود شوند حاضر شدند جنگ و دشمنی را ۳ 
پوشی است مهربان (شما هم حتی المقدور از جنگ و خونریزی جل وگیری نمائید ) (۱۹۲) و تا یقین نکنید که آشو 
ج و ان به نفع دین الله میشود با ایشان بجنگید پس اگر به را AN‏ 
شما بر کسی دشمنی نکنید مگر بر ستمکاران (می بینید که در این چند جمله چگونه قوانین یک جنگ شرافتمندانه 
بزای مسانان 2 تشریح شده و چگونه آنان را به دقت کامل و عدم فریب تشویق میکند ) (۱۹۳) ماه حرام به ماه حرام 
و در هر گونه قانون شکنی شما هم باید تلافی مساوی کنید پس هر کس به شما تجاوز کرد شما هم به همان اندازه 
که مورد تجاوز قرار گرفه‌اید به او تجاوز کنید و از الله بترسید و بیش از تلافی عادلانه تجاوز نکنید (و باید دانست 
که در اسلام مقرر شده بود ماههای ذی قعده و ذی حجه و محرم را برای اینکه ایام حج است محترم شمارند و 
همچنین ماه رجب که زمان عبادت مردم مکه بود و چون این هر چهار ماه مورد احترام مسلمانان و هم کافران مکه 
بود جنگ کردن در آن حرام شده مگر آنکه دیگران مسلمانان را مجبور به جنگ و خونریزی کنند ) و بدانید که الله 
با کسانی است که این جاها از خشم الله میترسند و نافرمانی نمیکنند (۱۹4) و در راه الله هرچه بیشتر کمک مالی 
نمائید و بدست خودتان خود را به هلاکت نیفکنید و در ایثراه هرچه بیشتر احسان نمائید و بدانید که الّه اینگونه 
احساث کنند گان را دوست میدارد ( این آیه اشاره بر این است که اگر شما برای جل رگیری از دشمنی دشمتان و 
آشوبها در صدد نباشید که با کمکهای مالی حکومت خود را قوی نمائید بدست خود» خود را بدست دشمن 
داده‌اید عجب است اژ بسیاری از مسلمانان که ابتدا و انتهای این آیه را حفظ نیستند و فقط وسط آیه را حفظ کردهاند 
و از آن بجای نتیجه گرفتن شهامت و خرج مال» نتیجه گرفته‌اند که انسال باید بی جهت خود را در مهلکه‌ها نیندازد 
یعنی از عطرهای اجتماعی بجای جل وگیری کناره گیری کند و اسم اینرا گذاشتهاند تقیه و اینکار بسیار بد را خوب 
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میدانند و البته اینگونه سوءاستفاده‌ها همه ریشه استعماری دارد ) (۱۹۵) و شما مسلمانان هم حج و هم عمره را برای 
رضایت الله تمام کنید پس اگر از شما جلوگیری کردند هرچه ممکن شد قربانی کنید و تا قربانی به محل مناسب 
خودش نرسد سرهای خود را نتراشید پس ه رکس از شما بیماری داشت یا از تراشیدن سرش اذیتی می دید میتواند 
بجای تراشید ث سر یک روز روزه بگیرد یا یک وعده خوراک به مستحقان بدهد یا حیوانی حلال گوشت را قربانی 
کند (حج تشرینات مفصلی دارد و لذا زمانش فقط از نهم تا دوازدهم ذیحجه است و مقدمه آن ممکن است از اول 
شوال شروع بشود و تا آخر ماه محرم نیز ممکن است مردم در راه حج باشند ولی عمره چون تشریفات کمی دارد 
در تمام ایام سال ممکن است انجام شود و فایده حج برای مسلمانان بسیار است به شرطی که روی متن آیات قرآنی 
عمل کنند نه روی فتواهای مختلفی که ظاهر اعمال حج را گرفتاند و از اقدامات مه اجتماعی آن و تعلیمات روحی 
آن صرفنظر کرده‌اند و فقط روی همچشمی میکنند نه رضایت الله» اگر نیمه کاره از حج مسلمانان جلوگیری 
کردند عیبی ندارد که مسلمان بجای کشتن قربانی خود در محل مخصوص منا قربانی خود را بجائی که حس میکند 
مردمش احتیاج به قربانی دارند ببرد و تا به آنجا نرسیده از احرام حج نباید بیرون آید و نباید سر خود را برای 
علامت خروج از احرام بتراشد تا به محل کشتن قربانی برسد و برای چنین کسی با اینکه موفق به اعمال عرفات و 
منا و طواف خانه کعبه نشده یک حج محسوب میگردد به شرطی که قصد حج داشته و دیگران نیمه کاره از او 


جلوگیری کرده باشند و در مورد سر تراشیدن بايد دانست که رسم مسلمین این بود که موی سر خود را میگذاشتند 


و نمی تراشیدند و حتی سر تراشیدن مکروه بود مگر برای خروج از احرام که تمام موهای سر خود را میتراشید ند تا 
یکی دو ماهی که در حج بودند و در حال احرام نمی توانستند خوب بدن و سر خود را بشویند موهای چ رک خود را 
بتراشند و یا کوتاه کنند و اگر کسی ناراحتی داشت میتواند نتراشد و بجای آن دست کم یکروز در ایام غیر حج 
روزه بگیرد یا اگر دارابود یک وعده خوراک به مسکین بدهد و یا اگر خراج تر بود و رضای بیشتری از الله را 
میخواست گوسفند کوچک یا بزرگتر با گاو و یا شتری را میکشت چه در ميان راه و چه در مکه و چه بعد از رسیدن 
به خانه در محل خودش و ملاحظه میکنید که خالق عالم در قرآن مجبور نکرده است که حتماً اگر کشتن قربانی 
برای استفاده مردم مکه نبود باز هم آنرا در مکه بکشند و زیر خاک کنند و باعث عدم بهداشت شوند و البته بر 
طبق راهنمائیهای قرآن قربانی اصلی را که معمولا در منا قربانی میکنند باید حاجیان از جائی دورتر از محل کشتن 
با تشریفات جالبی همراه ببرند و امروزه که اینکار مشکل است قطعاً این تشریفات برد قربانی را آنانکه میتوانند 
باید انجام دهند اگر چه منحصر به پردن از عرفات بسوی منا همراه حاجیان باشد و بوسیله فروشند گان آنها انجام 
شود و روی متن قرآن می بینید که درست نیست کسی گوشه‌ای از موی سرش را بتراشد و بلکه اگر نمی خواهد 
بتراشد باید به یکی از سه دستور فوق عمل کند ) و اما زمانی که در امن بودید : ه رکس ابتدا تصمیم به عمره گرفته 
بود و بعد متوجه شد که میتواند آنرا به حج تبدیل کند به شرطی میتواند که هرچه برایش میسر بود قربانی همراه 
ببرد (در عمره قربانی واجب نیست ولی در حج واجب است) پس اگر کسی قربانی نیافت (معمولا آنکس که عمره 
را تبدیل به حج میکند کسی است که قبلا پیش بینی رسیدن به حج را نکرده و لذا در خروج از خانه‌اش قربانی تهیه 
نکرده است و لذا ممکن است در ميان راه قربانی پیدا نکند ) بجای قربانی سه روز در هنگامی که در اعمال حج 
است (یعنی از نهم تا دوازدهم ذیحجه) روزه میگیرد و هفت روز وقتی که از حج برگشت (یعنی به منزلش رسید نه در 
حال سفر) و این جمعاً ده روز کامل برای روزه میشود و این برای کسی است که خانواده او در تزدیک مسحدالحرام 
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نیست (والا اگر خود و خانواده‌اش اهل نزدیک مسجدالحرام باشد برایش سخت نیست که سالهای دیگر با تهیه تمام 
تشریفات حج در حج شرکت کند و لزومی ندارد که عمره خود را تبدیل به حج کند ) و از الله بترسید و بدانید که 
الله سخت مجازات میکند (اشاره به این است که این دستورات صاف و روشن الله را که منافعی اجتماعی در بردارد 
تبدیل به ظاهر سازیهااو فریبها نکنید ) (۱۹7) حج در ماههائی است معلوم (یعنی از ذی قعده تا محرم زمان شروع 
تا انتهای آنست مخصوصاً برای مردم دور از مکه) پس کسی که در این ماهها حج را برخود واجب کرد از روز 
شروع احرام نباید نه با زن خود نزدیکی کند و نه قانونی از قوانین الله را نافرمانی نماید و نه با کسی ستیزه کند تا 
حجش تمام شود (یعنی تا از منا بسوی خانه خود برگردد ) و آنچه از کار حوب بیشتر کنید الله آنرا میداند و برای 
آخرت خود توشه بگیرید و بدانید که بهترین توشه آن تقوای اسلامی است (یعنی ترس از الله و قول سدید ) و از من 
بعرسید ای خردمندان (آیا آنانکه بجای ترس از عدم فهم و اجرای متن پیغام الله کورانه از عدم اجرای فتواهای 
مختلف پیشوایان مذهبی خود میترسند و پیشوایان مذهبی خود را مجبور نمی کنند که اول اختلاف خود را با 
یکدیگر حل کنند و با مشورت صحیح اول حقیقت دین الله را آنطور که باید باشد بفهمند و سپس مردم را به آن 
یگانه راه بخوانند , آیا اینگونه مردم و پیشوایان مذهبی ایشان قبل از رفع اختلافات مذهبی خردمندند ؟) (۱۹۷) بر 
شما مسلمانان باکی نیست که در روزهای حج در جستجوی فضلی از پرورد گارتان باشید (یعنی تجارت و خرید و 
فروش در ایام حج برای حاجیان عیبی ندارد ) پس وقتی از عرفات کوچ کردید درنزدیک مشمرالحرام الله را بیاد 
آورید و او را به همانطور که شما را راهنمائی کرده بیاد آورید اگر چه قبل از راهنمائی های او بوسیله قرآن» از 
گمراهان بودید (اصل اعمال حج از بعد از عرفات است که معمولا حاجیا باید ظهر روز نهم ذی حجه را به عرفات 
رسیده باشند اگر نرسند حداقل باید قبل از طلوع فجر روز دهم خود را به انتهای بیابان عرفات که بنام مزدلفه 
معروف است به حاجیان رسانند و مزدلفه نزدیک مشعرالحرام است که در آیه بالا از آن یاد شده و در اینجا حاجیان 
شب را تا صبح بیدار هستند و باید الله را روی قواعد توحید اسلام یاد کنند و دانایان به نادانان یاد دهند که فرق 
بت پرستان و آنانکه دینها و مذهبهای منحرف دارند با مذهب و دین صحیح الله چیست و هدایتهای ق رآث با 
هدایتهای فرقه‌های مختلف چه فرقی دارد و مسلمانان چگونه از اسلام اصلی منحرف شده‌اند اما افسوس که فعلا این 
حقایق در برنامه حج کمتر به چشم میخورد و مسلمانان همانطور که نماز را بدون توجه به معنای آل میخوانند و 
خیال میکنند نماز خوانده‌اند تشرینات خشکی را هم بنام حج انجام میدهند بدون توجه به حقایق آنها ) (۱۹۸) سپس 
از مشعرالحرام بسوی منا کوچ کنید از جائی که همه حاجیان کوچ می کنند و از الله آمرزش گناهان گذشته خود را 
بخواهید و یقین بدانید که الله چشم پوشی می باشد بسیار مهربان (اين جملات به ما می آموزد که مثلا اگر روی 
تبلیغ طرفداران متن قرآن فهمیدیم که در فرقهای بودیم که روی طرفداری از بعضی روایات و پیشوایان مذهبی از متن 
قرآن دور شده‌ایم باید توبه کنیم و به اطاعت متن قرآن گردن نهیم تا گناهان گذشته ما را الله ببخشد ) (۱۹۹) پس 
وقتی اعمال حج خود را انجام دادید الله را آنطور بیاد آورید که پدران خود را بیاد می آورید و بلکه از آن 
کنجکاوانه‌تر (اين دستورات اشاره به این است که پس از خواندن نماز صبح در مزدلفه و حرکت از مشعرالحرام 
بسوی بیابان مناء در منا باید ۳ کار انجام شود : اول زدن هنت سنگ کوچک به ستونی که بنام شیطان بز رگ معروف 
است تا به خود تلقین کرده باشید که حاضرید در هریک از هفت روز هفته‌های سال اقلا با شیطنت کاریهای بزرگ 
مخالفت و مبارزه نمائید و از کارهای بد بزرگ دوری جوئید . دوم: آنچه را میخواهید از گوسفند یا گاو یا شتر که 
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قربانی کنید در جای مخصوصش قربانی میکنید تا بخود تلقین کنید که حاضرید برای پیشرفت حقیقت و تربیت خود 
و جامعه از مال و جان خود صرفنظر نمائید . سوم: تراشیدن و کوتاه کردن موی سر است که پس از این سه کار 
حاجیان از لباس احرام نیز خارج میشوند و خود را میشویند و لباس تمیزی می پوشند و برای رفتن بسوی خانه کعبه 
و طواف بر دور آن که آل نیز هفت دور است آماده میگردند . معنای هفت بار گشتن به دور کعبه این است که تعهد 
می سپارند که هر روز هفته فدائی دستورات دین الله که در معن پیغام الله است میباشند » سنگ سیاهی که در دیوار 
خانه کعبه نصب شده برای این است که حاجیان با نظم خاصی طواف را از آنجا شروع و به آنجا ختم کنند و 
بوسیدن و احترام سنگ سیاه حرام است و اگر روایاتی خلاف این حرمت میباشد ساخته کسانی است که خواسته‌اند 
مسلمانان نیز سنگ پرست و بت پرست شوند و لذا در نزدیکترین فرقه مذهبی اسلا به عصر پیفمبر که فرقه مالکی 
باشد اینکار حرام اعلام شده» پس از طواف خانه کعبه حاجیان به سعی و کوشش از صفا به مروه و باز گشت آن 
میروند که آن بصورت دور گشتن نیست بلکه بیاد ما میآورد که چگونه هاجر مادر اسماعیل برای بدست آوردن آب 
چند بار از کوه‌های کوتاهی مانند صفا و مروه که در بیابان بثرشبم در راه میان کنعان و مصر بود رفت و آمد کرد 
تا معجزهای از الله چشمه برشبع را پدید آورد و باعث سکونت آن دو و ابراهیم در آنجا شد و از آنجا به بیابان لم 
یزرع مکه رفتند و در مکه زمزم پیدا شد و این معجزه‌ها باعث آبادی مکه گردید ) از حج کنند گان بعضی ها 
میگویند ای پرورد گار ما در دنیا هرچه بیشتر به ما ببخش و برای انان در آخرت بهره‌ای نخواهد بود (از این 
عبارت پیداست که چنین نیست که هر کس به حج رود گناهش بخشیده میشود بلکه دنیاخواهان که حتی حج را برای 
منافع خصوصی دنیائی خود انجام میدهند در آخرت بدبخت خواهند شد ) (۲۰۰) و بعضی از حاجیان میگویند ای 
پرورد گار ما هم در دنیا به ما خوبیهای حقیقی ده و هم در آخرت و از همه مهمتر ما را از عذاب آتش دوز خ باز 
دار (۲۰۱) برای اینگونه اشخاص به اندازه‌ای که کوششهای صحیح بکنند هم در دنیا و هم در آخرت بهره‌ای خواهذ 
بود و اه بسی عه حسابست (از این حملات پیداست که دعا و درخواست:اشخاص در صورتی درست است و اثر 
دارد که حقیقتاً برای آن کوشش کنند و راه رسیدن به آنرا بپیمایند و دعاهای فقط زبانی که معنای آنرا انسان در 
ذهن نیاورد ذره‌ای ارزش ندارد) (۲۰۲) و شما حج کنند گان الله را در روزهای چندی یاد آورید (اين یاد آوری 
عبارت است از یاد آوری هدایت الله و باید طبق آیه قبل به مانند یاد آوری پدران باشد یعنی همانطور که تحقیق 
میکنیم پدر و جد ما چه کسی یا چه صفاتی بود باید یاد آوریم که اسلام اولیه و توحید اسلام چگونه بوده و حال 
بعگوته راب شده است) پس ه رکنن عجله‌ای داشت بو فقط دورول چنین کرد عیبی بر او نیست و گناهی بر کسی 
نیست که زیادتر از ۳ روز چنین کند به شرطی که از زیادتر ماندن یا کمتر ماندن سوعنظر نداشته باشد و از الله 
بترسید و بدانید که شما بسوی او جمع آوری خواهید شد (اين جملات آشاره به ماندن ۴ روز در بیابان منا میباشد 
که این ۳ روز را روزهای تشریق میگویند یعنی روزهای روسفید شدن و روزهائیکه به رنگ آمیزی و زیبالی دین حق 
آراسته میشوند و خلاصه این ۳ روز» روز نتیجه گیری صحیح از حج است که از جمله کارهائیکه باید در این ۳ روز 
یا برای عجله داران در ۲ روز بوسیله حاجیان انجام شود سنگ پراندن به ۳ علامت شیطان است یکی شیطان بزرگی 
که قبلا او را سنگ زده بودند و دوم و سوم شیطان متوسط و شیطان کوچک تا حاجیان بدانند که حاضر شدهاند از 
شیطنت کاریهای متوسط و کرچک نیز دست بردارند اگر مسلمانان چنین برنامه‌ای را مانند تحقیق دقیق برای 
شداخت پدران خود در ایام تشریق انجام میدادند هر گز فرقه‌فرقه نمی شدند و هرگز تحت نفوذ اجانب قرار نمی 
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گرفتند ) (۲۰۳) و بعضی از مردم کسانی هستند که در زند گی دنیا چنان سخنان ظاهر فریب می گویند که حتی تو 
پیغمبر را به عجب می اندازند و میگویند الله گواه است که این سخنان را روی ایمان قلبی میگوئیم و حال آنکه آنان 
در دشمنی شدیدند (۲۰۸) آنان در عمل چون از حج برمیگردند در زمین به فساد کاری میکوشند و کاری میکنند 
که هم کشت و زرع مردم خراب گردد و هم نسل مردم و الله هرگز فساد را دوست نمیدارد (۲۰۵) هر گاه به چنین 
کسی گفته شود ازالله بعرس نشان میدهد که عزتش بر گناه است پس او سزاوار دوزخ است که مکان آرامش بسیار 
بدی میباشد (۲۰۲) و پاره دیگری از مردم کسانی هستند که برای بدست آوردن خشنودی الله جان خود را 
میفروشند و الّه به اینگونه بند گانش مهربان می باشد (۲۰۷) ای کسانی که ایمان آوردهاید همه در طریق تسلیم به 
دستورات الّه داخل شوید (روش مسلمانی حقیقی این است) و از راههای مخعلف آن شیطتت کار (یعنی اولین 
شیطانی که از جن بود و راههای شیطنت را پدید آورد ) پیروی نکنید زیرا او برای شما دشمنی است آشکار 
(سرسلسله شیطنت کاریها روی س رکشی میباشد که از طریق نفوذ در آدم اول در کلیه انسانها نفوذ کرده است و آن 
عبارت است از روحیه تفع شخصی و هوسرانی که از طریق انوا ع وسوسه‌ها در انسان پدید می آید و همانست که در 
مذهب زرتشت بنام اهریمن خوانده شده که رشته‌های زیادی دارد بنام اهریمنان مختلف) (۲۰۸) پس اگر بعد از 
اینکه آن مطالب روشن برای شما آمد شما لغزش خوردید بدانید الله پرقدرتی است با حکمت (ا گرچه الله قدرت 
آنرا دارد که کاری کند که شماها لغرش نخورید لیکن چون حکمتش بر این است که کسی مسلمان حقیقی گردد 
که لیاقت آنرا دارد و از لغزش لغزش خورند گان بدش نمی آید ) (۲۰۹) آیا مردمی که داخل اسلام نمی شوند 
انتظار دارند که ال با آن فرشتگان در سایه‌مائی از ابر نزدیک ایشان آید و قضاوت کارشان شود ؟ عاقبت تمام 
کارهای دنیا بسوی اللّه بازخواهد گشت ( آتانکه نمی خواهند تسلیم دستورات دین الله شوند به پیغمبران میگویند 
چرا الله را نمی بینیم و یا چرا همانطوری که در تورات است که الله در سایه‌هائی از ابر به نزد بنی اسرائیل آمد چرا 
برای ما نمی آید و یا اینکه تمام پیفمبران ما را در انتظار قيامت و داوری در پیشگاه الله گذاشته‌اند چرا چنین زمانی 
نمی رسد ؟ در جواب اینان گفته میشود عاقبت چنین زمانی خواهد رسید و شما بی ایمانان به مجازات خواهید رسید 
چه بهتر که بجای این چون و جراها با افکار و اعمال خوب خود را آماده چنان زمانی بکنید ) (۲۱۰) از بنی اسرائیل 
بپرس چه اندازه از نشانه‌های روشن به ایشان دادیم؟ آری کسی که نعمت ال را بعد از اینکه برایش آمد به کر 
تبدیل کرد الله نسبت به او مجازات کننده سختی خواهد بود (بنی اسرائیل با تمام معجزات و نعمتهائی که از الله از 
زمان موسی تا زمان سلیمان دیدند هميشه اکثرشان روی دنیاخواهی کفران آنچه را دیدند کردند و لذا علاوه بر 
بدبختی آخرت در دنیانیز ذلیل دیگران شدند همانطور که مسلمین نیز بعد از دوران ترقی ایشان در صدر اسلام 
بواسطه پشت کردن به قر آذ چنین شدند ) (۲۱۱) برای کسانیکه کفران کردند زند گی دنیا آراسته شده و لذا مومنین 
حقیقی را مسخره میکنند و حال آنکه این مومنان پرهیز کار در روز گار قیامت بر ایشان حکومت خواهند کرد و ال 
هر کس را بخواهد بی حساب روزی خوبی میدهد ( بواسطه لیاقتی که پرهی زکاران حقیقی خواهند داشت خالق عالم 
برای ایشان هم حکرمت و هم بهشت را خواهد خواست) (۲۱۲) مردم همه یک گروه همفکر بودند پس الله پیشمبران 
را برای ایشان فرستاد تا بشارت دهند گان و اعلام خطر کنند گان برای آخرت باشند و با آنان آن کتاب را 
همانطور که سزاوار بود نازل کرد تا آن کتاب میان مردم در آنچه در آن اختلاف کردند قضاوت نماید و در چنین 
کتابی اختلاف نکردند مگر آنانکه این کتاب برای قضاوتهای ایشان آمده بود و آن دلایل روشن را در آن میدیدند» 
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و این اختلاف را برای این کردند که میخواستند میان یکدیگر ظلم و فساد اندازند پس الله مزمنین حقیقی را به 
آنچه دیگران برای دور کردن مردم از حق اختلاف کردند با اجازه خودش راهنمائی کرد و الله ه رکس را میخواهد 
به راهی راست راهنمائی میکند (اين آیه کوچک» فلسفه لزوم فرستاده شدن پیغمبران را با تعیین وظیفه ایشان و یکی 
بودن پیغامهای آنان شرح مید هد و اعلام میکند که انسانها در ابتدا که عده‌ای کم بودند اختلاف فکری نداشتند تا 
اینکه کثرت جمعیت باعث برخورد منافع شد و ه رکس به فکر نفع شخصی و تجاوز به دیگری افتاد و لازم شد 
راهنمائیهانی از الله برای ایشان آید تا آنان روی آنها قضاوت صحیحی بکنند و جلوی تجاوز به هم را بگیرند و لذا 
میبینید بی غرضانه ترین قانون» در کتاب های آسمانی است ولی از آنجا که بشر نفع جو و زور گوست حتی از طریق 
تفسیرهای غلطی که سوءاستفاده‌چیان مذهبی برای متن کتاب آسمانی جامعه خود کردند راه را برای ایجاد اختلاف و 
منت خوری و زور گونی امثال خود و حکومت های ستمکار باز کردند و چیزی را که خود باعث رفع اختلاف مردم 
بود وسیله ایجاد اختلاف قرار دادند و همین تنسیرهای غلط و کم و زیاد کردنها و عوض کردن و به عبارت دیگر 
تحریفهای کتاب آسمانی باعث شد که الله دوباره و سه باره پیغمبری را با کتابی جدید بفرستد تا دوباره مطالب 
اصلی کتاب قبل را زنده کند و مؤمنین را به انحرافات سوءاستفاده‌چیان مذهبی آشنا نماید و باز راه رفع اختلافاتشان 
را گوشزد کند و این مطالب میرساند که اگر زمان و موقعیت بشر بجائی برسد که دیگر متن کتاب آسمانی آخر 
بوسیله سوءاستفادهچیان مذهبی عوض نشود آذ کتاب آخرین کتاب و آخرین پینام و کاملترین پیغام الله خواهد بود 
و بر اساس همین فلسفه است که قرآن مجید آخرین پیفام الله است و بعد از پیفمبر اسلام لژومی ندارد که پیغمبر 
جدیدی بیاید اگرچه سوءاستفاده چیان مذهبی در دین اسلام نیز با تفسیرهای مختلف و فتواهای فقهی گونا گوث و 
تعبیرات صوفیانه و شاعرانه به ظاهر دین اسلام را هم به اختلاف کشاندهاند زیرا چون متن ق رآن دست نخورده مانده 
جویند گان حقیقت که مسلمانان هدایت شده میباشند به آسانی میتوانند حقایق دین را بفهمند و بهمانطور که 
پیغمبران با انحرافات مذهبی مبارزه کردند اینان نیز مبارزه نمایند و حجیت قرآن و اسلام و قضاوتهای صحیح آنرا 
اعلام کنند و شما نمونٌ این مبارزات و حق گوئیها را در این تفسیر مشاهده مینمائید و اینها همه میرساند که ایجاد 
بد آموزیها و اختلافات مذ هبی فقط بواسطه سوءاستفاده‌های مذهبی است نه نادانیها و نقص علمی عده‌ای از مفسرین و 
علمای مذهبی) (۲۱۳) آیا شما مسلمانان گمان کردهاید تا به مانند کسانی که پیش از شما حقیقتاً تسلیم دستورات 
الله بودند آزمایش نشوید داخل بهشت میشوید ؟ په آنان هم ناراحتیهای مربوط به جنگ و مبارزات دینی رسید و هم 
سختیهائی دیگر و بچنال تزلزلی دچار شدند که حتی پیغمبر و مومنانی که با او بودند میگفتند : پیروزی الله کجاست 
و شما مزمنان حقیقی نیز بدانید پس از دادن این آزمایشها و صبر و تحمل و شجاعتها پیروزی الله نزدیک است (پس 
از این زمان مسلمانانی که این آزمایش را دادند جندماهی نگذشت که پیروزی الله را در جنگ بدر دیدند و با اینکه 
بیش از سیصد و سیزده نفر نبودند هزار نفر لشگریان مجهز کافران مکه را معجزه‌آسا و به کمک قوه‌هائی غیبی تار و 
مار نمودند و عدۀ بسیاری از آنان را یا کشتند و یا اسیر کردند و غنائم جنگی بسیاری از ایشان بدست آوردند و 
مخالفترین دشمنان اسلام در این جنگ کشته شد و این مقدمه‌ای بود برای پیروزیهای آینده مسلمین) (۲۱۹) از تو 
می پرسند در امور اجتماعی چه خرجهائی بکنند ؟ بگو هرچیز خوبی که خرج کنید نفع آل به پدر و مادر و خویشان 
نزدیکتر خود شما و یتیمان و مسکینان و زافماند گان خواهد رسید و شما ه رکار خوبی که بکنید الله بدان داناست 
(از مطالب قبل و بعد این آیه پیداست که مسلمین در آن زمان که حکومتی تشکیل داده‌اند و تشویق میشوند که 
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هرچه بیشتر کمک مالی به حکومت خود کنند تا در اثر قدرت هرچه بیشتر حکومت خود هرنوع بدبختی از جامعه 
ایشان دور شود ) (۲۱۵) بر شما جنگ واجب شد اگر چه آن شما را خوش نیاید و بسیار چیزهاست که باعث 
اراحتی شما میگردد ولی عاقبت خوبی برای شما دارد و بسا چیزها که شما آنها را دوست دارید لیکن شری برای 
شماست و الله این حقایق را میداند و شما نمی دانید (۲۱۱) از تو می پرسند جنگ کردن در ماه حرام چگونه است 
بگو در آن» جنگ بسیار بد میباشد و باعث بازداشتن از راه الله است و کفرانی است به او و همچنین جنگ و 
خونریزی در مسجدالحرام بد است و بیرون راندن اهل آنجا از آن نزد الله بدتر است و آشوبگری از کشتن بدتر 
خواهد بود و دشمنان شما هميشه میخواهند با شما بجنگند تا اینکه شاید بتوانند شما را از دینتان ب رگردانند و 
بدانید هر کس از شما از دینش ب رگردد و موقعی که میمیرد کافر مرده باشد هرکار خوبی هم که کرده باشد هم در 
دنیا پوچ میگردد و هم در آخرت (پوچ شدن کارهای خوب اینگونه اشخاص در دنیا از آنروست که بنام کفران 
کننده و غرض ران معروف میشوند و مردم دنیا آنها را ریا کار خواهند شناخت مخصوصاً اگر این مردم طرفدار 
دین حق باشند » و این بدنامی بزودی برای مرده‌هائی که با کفر مردند در مردم عربستان از پس مرگ ایشان به اوج 
خود رسید زیرا حکومت بدست طرفداران حق افتاد ) و اینگونه اشخاص پارات آن آتش سوزان خواهند بود که همیشه 
در آن خواهند ماند (۲۱۷) به یقین کسانیکه ایمان آوردند بخصوص آن کسانیکه هجرت کردند و در راه الله جهاد 
نمودند امیدوار به رحمت الله خواهند بود و الله نسبت به آنان هم چشم پوش می باشد و هم مهربانی مخصوصی 
خواهد داشت (از این آیه پیداست آنانکه در مکه ایمان آوردند و از مکه به مدینه هجرت کردند از مؤمتان دیگر 
برتر بوده‌اند و حتی الله گناهان ایشان را هم که قطعا کوچک بوده بخشید» است) (۲۱۸) از تو از آشامیدنی های 
مست کننده و از قمار می پرسند بگو در این دو گناهی است بزرگ و منفعت هائی است برای مردم ولی گناه آن دو 
از منفعتهاشان بزرگتر است (اين آیه میرساند که بهتر است مسلمانان جدی از منفعتهای این دو بواسطه گناه بز رگی 
که دارد دوری نمایند و گناه این دو کار بد در آیه ٩۳‏ از سوره مائده از چهار جهت معرفی شده یکی ایجاد دشمنی 
نسبت به دیگران و دوم کینه توزی که مسلماً از زیاده‌روی در این دو در مردم پیدا میشود و سوم بازداشتن از یاد 
کردن الله است که برای مصرف کنند گان کم این دو نیز به شرطی که مست و آلوده نماید پدید میا ید و چهارم 
مزمن را از نماز باز میدارد زیرا شیرینی سر گرمی آن مانع خواندن نماز در وقت کوتاه تعیین شده آن خواهد شد ) و 
باز از تو میپرسند چه چیزی را میتوانند در راه پیشرفت جامعه خود خرج کنند بگو هرچه اضافه بر احثیاج دارند و 
قابل استفاده نیز میباشد » و الله اینگونه آیات را برای شما اینطور توضیح میدهد شاید فکر خود را (۲۱۹) در مورد 
دنیا و آخرت بکار اندازید (اين آیه مزید و مکمل چند آیه پیش راجم به انفاق و کمک های اجتماعی است) و از 
تو می پرسند کمک به یتیمان چگونه است بگو بهتر اصلاح کردن گرفتاریهای آنهاست و اگر آنان را در زندگی 
خود آورید و با ایشان ماتند خودی رفتار کنید آنان برادران شما میباشند و ال میداند فساد کار کیست واصلاح 
کننده چه کسی میباشد (یعنی نباید بنام کمک کردن به ینیم آنان را به کارهای پر مشقت وادار کنید و اسیر خود 
کنید ) و اگر الله میخواست شما را هم مانند یتیمان در رنج میانداخت و الله پرقدرتی است با حکمت (۲۲۰) و شما 
مسلمانان زناه مشرک را به زناشوئی خود یاورید مگر آنکه ایمان آورند و کنیز مزمن بهتر از خانم مشرک است 
اگرچه آن خانم مشرک زیبالیش شما را به عجب اندازد و شما زنان مسلمان نیز مرد مشرک را به همسری خود 
نپذیرید مگر آنکه ایمان آورند و بند؛ مزمن بهتر از مرد مشرک است و اگرچه شما را به عجب اندازد (توحید شما 
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مسلمانان را بپذیرند و اگر نپذیرند معلوم میشود که یا بسیار نادانند و یا بسیار غرض ران و اینگونه اشخاص بدرد 
مسلمانات حفیقی که تربیت شد گان عالي هستند نمی خورند و باید دانست که مرد مسلمان بر طبق آیات دیگری از 
قرآث از يهود و نصارا و زرتشتی و هر صاحب کتاب آسمانی ای میتواند زن بگیرد به شرطی که به کتابش پایبند 
باشد و بتوان از روی کتابش پینمبری پینمبر اسلام را ثابت نمود و الا اگر به کتاب خودش پابند نباشد و عقایدی 
شرک آمیز داشته باشد در حکم مشرک بدوذ کتاب است) زیرا آنان که مش رکند شما را بسوی آتش دوزخ 
میخوانند ولی الله همه را بسوی بهشت و آمرزشی که به اجازه خودش میباشد میخواند و آیات خودش را برای مردم 
توضیح میدهد شاید آنان متوجه آنها بشوند (آمرزشی که به اجازه الله است همان شفاعتی است که در قرآن گفته 
شده برای هیچکس امکان ندارد جز به اجازه الله» و از این آیه پیداست که شفیع و وسیله نجات جز پینام اله چیژ 
دیگری تیسته (۲۲۱) ی از تن فیرش که حیض در زنان چیست بگو آن باعث رنجی است برای زن پس در هنگام 
حیض برای اینکه زن رنج بیشتری نبرد از او کناره بگیرید و با ایشان نزدیکی نکنید تا پاک شوند پس وقتی که 
خجوة را پاک کردند با ایشان عمل کنید از جائی که الله شما را دستور داده به يقین الله هم توبه کنند گان را دوست 
دارد و هم آنان که خواهان پا کیزگی هستند (در این آیه اولا اعلام شده که تا زنان از حیض پاک نشوند و خودشان 
هم بعد از پاک شدن تمام بدن خود را نشویند شوهر نباید با ایشان نزدیکی کند و حتی لازم است رختخواب خود 
را از زن در هنگام حیض جدا کند تا زن استراحت نماید انیا اعلام شده که نزدیکی کردن مرد با زن باید از محل 
طبیعی مربوظه باشد و مالقا قید شده کهاگر مردانی از مسلمانان یکی از این دو کار را ندانسته کردند باید تربه 
کنند تا الله گناه ایشان را بیامرزد ) (۲۲۲) زنان شما کشتزاری هستند برای شما پس شما فقط به کشتزار خود 
هرطور خواستید عمل کنید و برای خودتان کارهای خوب پیش فرستید و از الله در کارهای بد بترسید و بدانید که 
شما او را ملاقات خواهید کرد و تو ای پیغمبر به مزمنان حقیقی مژده فایده ملاقات مرا بده (در این آیه نیز با ذ کر 
یک فلسفه عالی گوشزد شده که از غیر راه طبیعی که برای شما فرزند نمیشود با زن نزدیکی نکنید ولی در عمل 
کردن از راه طبیعی اختیار دارید هرطور که مایل هستید عمل کنید » کسانیکه این دستورات را مخالفت کنند در روز 
قیامت که زمان ملاقات پرورد گار است از منافع این ملاقات بی بهره خواهند بود . و چنانکه بارها در قرآن گوشزد 
شده مقصود از ملاقات الله ملاقات با م رکز قدرتی از الله است که خالق عالم را در عرش خودش در فاصله‌ای که بر 
ما معلوم نیست مشاهده خواهیم کرد و اورا بصورت ابری نورانی شبیه ماه مشاهده میکنیم و این مشاهده و ملاقات 
قسمت م رکزی دستگاه حلقت هیچ منافاتی به همه جا بودن الله و وحدت وجود متصل خلقت ندارد ) (۲۲۳) وقتی 
میخواهید کاری خوب کنید یا از کار بدی پرهیز نمائید و یا میان مردم اصلاحی بکنید الله را مورد قسمهای خود 
قرار ندهید و بدانید که الله شنوائی است دانا (بر طبق این آیه مسلمان حقیقی هرگز در کارها به الله قسم نمی خورد 
و چون قسم هميشه برای اثبات و حتمی جلوه دادن عمل است و معنای قسم به الله این است که الله شاهد است که 
چنین کاری واقع شده یا واقع میشود چون شهادت الّه را طرف مقابل نمی شنود و نمی بیند قسم خوردن به الله مع 
شده است و ميدانیم که بسیاری قسمها برای فریب است و لذا مسلمان هر گز نباید به الله قسم بخورد بلکه بهتر آن 
است که هرچه را مدعی است راستی آنرا با دلیل ثابت کند نه با قسم به اللّه) (۲۲4) الله شما را به قسم های 
بیهوده‌ای که میخورید مزاخذه نمیکند بلکه به آنچه در دلهاتان برای فریب این و آذ بیهوده قسم میخورید مزاخذه 
میکند و الله چشم پوشی میباشد صبور (یمنی اگر سوگندی خوردید و راست بود و پا روی عادت سابق بیخود قسم 
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خوارد ین خالق عالم از شما در میگذرد و چون قسم خوردن به خودی خود گناه است آن را ترک کنید ) (۲۲۵) برای 
کسانی که قسم میخورند که چهار ماه خود را از زنان خود کتاره نگه دارند اگر از قسم خود با زگشتند الله چشم 
پوشی است مهربان (یعنی میتوانند قسم خود را بشکنند و عمل نکنند و از مجموع این آیات فهمیده می شود که در 
ه رکجا برای کاری که بر ضرر دیگرانست قسم خوردند اگر بشکنند عیبی ندارد جز اینکه گناه کوچکی کردهند 
که قسم خوردهاند و باید تصمیم بگیرند دیگر قسم نخورند و به علاوه این آیه میرساند که اگر کمتر از چهار ماه 
قسم خوردند باید به قسم خود عمل کنند زیرا چهار ماه دوری از زن مانند طلاق است ولی کمتر مانند طلاق نیست) 
(۲۲3) و اگر تصمیم به طلاق گرفته‌اند الله شنوا و دانا میباشد (یعنی خوب است رسماً تشریفات طلاق را انجام دهند 
و ہی جهت زن خود را با قسم دربلاتکلیفی نگذارند بايد دانست این تذ کر خالق عالم درباره قسم چون توبیخی 
همراه نداشت مانع از قسم خوردن تمام مسلمانان نشد تا اینکه در آخرین سوره احکام قرآن یعنی سوره مائده در آیه 
٩‏ اعلام شد ه رکس غیر از جاهای اختصاصی فوق و یا برای مادر پنداشتن زن بیخود قسم بخورد باید به قسم خود 
عمل کند و اگر خواست عمل نکند باید یا ده تفر مسکین را طعام بدهد و یا ده مسکین را لباس بپوشاند و یا یک 
پنده را آزاد کند و اگر نمیتوانست اینها را انجام دهد ۳ روز روزه بگیرد و این دستور که برای ثروتمند ستگین تر 
است و برای فقیر بسیار سبک» باعث شد که مسلمین قسم خوردن رات رک کردند ببینید سطح تربیت مسلماتان زمان 
پینمبر اسلام چه اندازه بالا بود و سطح تربیت فرقه‌های فعلی اسلام چه اندازه پائین است و در مورد کسی که قسم 
میخورد زن خود را به مانند مادر تصور کند یعنی ه رگز نه طلاقش بدهد و نه رفتار شوهری با او انجام دهد مجازات 
سنگینی در اول سوره مجادله مقرر شده است به این معنا که اگر بخواهد از قسم خود برگردد باید پیش از آنکه رسم 
شوهری را در تزدیکی با زت پیش گرد حتما یک بنده آزاد نماید یا ا گن نتوانست دوماه پی در پی روژه بگیرد و 
اگر آن را هم نتوانست شصت مسکین را طعام بدهد و از طرز حکم معلوم است که چنین س وگندی را فقط ثروتمندان 
میخورند و این سخت گیری باعث ترک ایشان شد ) (۲۲۷) و زنان طلاق داده شده باید در مدت سه بار حیض و 
پاک شدن خود را در انتظار نگهدارند (اين مدت از اولین روز پاک شدن از حیض است که اولین روزیست که 
میعوان زن را طلاق داد تا آخرین روز پاک شدن از حیض سوم) و نباید زنان طلاق داده شده اگر به الله و آخرت 
ایمان دارند آنچه را الله در رحم های ایشان آفریده پنهان دارند و اگر چنین چیزی در رحم ایشان بود بر شوهر 
ایشان سزاوارتر این است که آنها را به خود ب رگردانند (یعنی زن خود را برای لطمه نخوردن به بچه حتی المقدور 
طلاق ندهند و نگه دارند ) و این به شرطی است که هردو مایل به اصلاح باشند و سزاوار زنان نیز آنچه بر شوهر 
نسبت به ایشا بود روی شایستگی میباشد (یعنی مادر بچه نیز باید برای خاطر بچه از طلاق در صورت مجپور نبودن 
صرفنظر کند ) و برای مردان بر زنان این سزاواری بیشتر است (یعنی مرد باید پیشقدم شود و وسائل آشتی را فراهم 
کند زیرا زن احساسی تر است و مرد منطقی) و الله پرقدرتی است باحکمت (یعنی مصالح حقیقی زناشوئی و زند گی 
طرفین و بچه مهمتر از هرچیز است) (۲۲۸) طلاق قابل رجوع مرد برای زنش فقط دوبار است مرد یا روی شایستگی 
زن را نگه میدارد و یا به بخشش نیکوئی او را رها میسازد و برای شما مردان حلال نیست چیزی از آنچه را به زنان 
خود بخشیده‌اید بوسیله متصدیان مربوطه پس بگیرید مگر یکی از دو طرف بترسد که طرف او حدود قانون الله را 
مراعات نکند و اگر شما متصدیان امور طلاق مردم ترسیدید که آن دو حدود الله را مراعات نمی کنند بد نیست که 
مالی را بجای آن نگه دارند و اینها حدود الله است و شما نباید از آن تجاوز کنید و ه رکس از مرزهای مقرره الله 
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تجاوز کند ستمکار خواهد بود (اولا برطبق دو آیه اول از سوره طلاق» هرطلاق دارای دو مرحله است مرحله مقدماتی 
که متصدیان مربوطه طبق شرایطی که در آیات ۳4 و ۳۵ برای مرد و آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ و۱۳۰ برای زن در سوره 
نساء مقرر است حتماً باید با بردن دو شاهد راستگو که یکی از طرف مرد و یکی از طرف زن باشد و قبلا این دو 
موفق نشده‌اند که ميان این دو را آشتی دهند بوسیله متصدیان مربوطه حکومتی صلاح بودن طلاق را اعلام نمایند و 
طلاقنامه را بنویسند و امضای قبولی از طرفین یا یکی که بیشتر سماجت دارد بگیرند و این طلاق کامل محسوب نمی 
شود مگر آنکه زن سه دوره پاک شدن و حیض خود را درخانه شوهر بگذراند تا معلوم شود در عرض این مدت 
حاضر به آشتی با یکدیگر نیستند اگر آشتی کردند طلاق مقدماتی بی ارزش میشود و گوئی طلاق انجام نشده و 
پرخلاف آنچه بسیاری از فتهای اسلام گفتهاند آشتی قبل از تمام شدن عده رجوع محسوب نمی شود ء اگرچه این 
طلاق مقدماتی و آشتی پس از آن ده بار و بیشتر انجام گردد و بنابراین یک طلاق حقیقی وقتی است که پس از 
مرحله مقدماتی و بعد از تمام شدن سه دوره عده زن» طرفین بروند نزد متصدی مربوط په طلاق و اقرار نمایند که 
آشتی نکرده‌اند تا طلاقنامه حقیقی را بدست آورند و پس از طلاق مقدماتی اگر زن بدوث اینکه شوهر مقصر باشد 
تعواست به شحانه شوه رود خرج زمان ۳ دوره قاعد گی و پاک شدن به عهده خودش میباشد و اگر زن حامله بود 
دوره میان طلاق مقدماتی تا طلاق حقیقی تا وضع حمل و پاک شدن از خون نفاس طولانی تر میشود و اگر زودتر از 
زمان سه دوره پاک شدن وضع حمل شد عده او همان سه دوره پاک شدن است و آنانکه به این توضیح اخیر توجه 
نکرده‌اند توجهی به عدالت قوانین اسلامی نداشته‌اند انیا در این آیات قید شده که باید زن و مرد موقعیت منطقی 
هریک را که باعث طلاق شد درک کنند و به خوشی از هم جدا شوند و مخصوصاً مرد متوجه مردانگی خود باشد و 
هرچه بیشتر میتواند به زن طلاق داده خود احسان نماید الفا با دقت کردن در قوانین قرآن تسبت به طلاق متوجه 
میشویم متن قر آن مجید دارای قوانین مترقیانایست و اگر عیبهائی در عمل میان فرقه‌های اسلام بوده مانند محلل و سه 
طلاقه در یک جلسه یا یک روز و اختیار انحصاری طلاق با مرد و امثال اينها همه ساخته دشمنان اسلام بوده که 
بوسیله بعضی فقیهان فرقه‌های اسلام انجام شده و لازم است آنانکه قوانینی برای طلاق و پا خانواده گذاشته و 
میگذارند متوجه متن دقیق آیات قرآنی باشند تا بهتر به نواقص قوانین خود پی ببرند ) )۲۲٩(‏ پس اگر با شرایط 
فوق مردی ژن خود را طلاق داد (یعنی با شرایط فوق از زن خود برای بار سوم جدا شد و این با تذ کراتی که در 
قر آن است نمیرساند که طلاق بدست مرد است بلکه تا آنجا که مخارج زن به گردن مرد است پذ پرفتن زن برای 
نکاح و یا جدا شدن از زن روی قبول و عدم قبول مرد به دست مرد میباشد و الا تصمیم به طلاق هم بوسیله مرد 
ممکن است و هم بوسیله زن و اجرای حکم طلاق منحصرا بدست متصدیان مربوطه حکومتی است و مخفیانه کسی نه 
حق نکاح دارد و نه حق طلاق) برایش چنین زنی دیگر حلال نمیشود (یعنی برای بار سوم نمیتواند به چنین ژنی 
رجوع کند ) مگر اینکه آن زن با مرد دیگر نکاح نماید (همانطور که این جمله نمیرساند نکاح بدست زن است 
جمله قبل نیز نمیرساند که طلاق بدست مرد است) پس اگر ابن شوهر دوم نیز زن را طلاق داد (یعنی با تمام شرایط 
طلاق کامل) پس بر این زن» و شوهر اولش عیبی نیست که به همسری یکدیگر رجوع نمایند به شرطی که تصور 
کنند میتوانند قوانین الله را در مورد زند گی با یکدیگر مراعات نمایند (باشرایطی که برای طلاق اول و دوم در 
اسلام هست در طلاق سوم معلوم میشود که این دو هرگز سزاوار همسری هم نیستند و چون مرد اول می بیند که مرد 
دوم نیرز زن او را طلاق داده بايد یقین کند که مقصر زن بوده که با شوهر دوم نساخته و در اینصورت بسیار نادر 
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است که مرد اول به چنین زنی رجوع نماید و بدیهی است که تشریفات طلاق برای مرد دوم نیز چنان سخت است که 
هر گز نمیشود کسی را بعنوا محلل برای زن طلاق داده شده خود انتخاب نمود و آنچه میان مسلمانان عمل ميشده 
روی فتوا و اعمال سوء بعضی سوءاستفاده چیان مذهبی است و ربطی به قوانین محکم قرآن و اسلام ندارد ) آنچه ذ کر 
شد قوانین الله است که آنها را برای قومی واضح کرده که بخواهند بدانند (و انسوس که پس از یکی دو قرن که از 
تربیت شد گان اولیه اسلام گذشت دشمنان اسلام مسلمانان را به فرقه‌های مذهبی تقسیم کردند و آنان را په وضعی 
رساندند که نخواهند حقایق را بدانند بلکه از آن دلخوش شدند که کورانه مقلد سوءاستفاده‌چیانی که در کسوت 
پیشوانی در آمده‌اند باشند ) (۲۳۰) و هنگامیکه شما زنان را طلاق دادید و مدت عده ایشان به سرآمد (یعنی طلاق 
کامل) یا روی شایستگی آنان را نگه دارید و یا روی شایستگی رهاشان نمائید (اين جمله صرفاً برای اینست که بعد 
از اولین و یا دومین طلاق کامل نیز کوشش کنند رجوع نمایند زیرا هميشه پیوند بهتر از جدائی است مگر آنکه 
صد در صد جدائی بهتر باشد ) و مبادا زناث خود را با زور و اذیت نگهدارید و در قوانین الله تجاوز کنید و هرکس 
چنین کند به خودش ستم کرده (اين جمله میرساند که اختیار طلاق فقط بدست مرد نیست و اگر زت واقعاً در اذیت 
بود متصدیان مربوطه میتوانند مرد را مجبور به قبول طلاق کنند ) و راهنمائی های روشن الله را به مسخره نگیرید و به 
:اوزنا نعمت تربیت عالی الله را نسبت به خودتان و بیاد بیاورید چه مطالب صد در صد درست ( کتاب یعنی 
مطالب صد در صد درست و محکم) و چه مطالب پرحکمتی را او بر شما نازل کرده او شما را بوسیله چنین مطالبی 
پند میدهد و شما از الله بعرسید و بدانید. که آله به هرچیزی داناست (یعتی | گر شما این پندها را پشت گوش 
اندازید هم در دنیا و هم در آخرت بدبخت میشوید ) (۲۳۱) و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده ایشان به 
سرآمد اگر آنان خواستند با همسر دلخواه خود زناشوثی نمایند و میان ایشان به طرژ شایسته‌ای رضایت حاصل شد 
میادا شماء مانم شوید . از اینها کسی از شما پند میگیرد که به الله و آخرت ایمان دارد و اینها برای شما وسیله 
پاکتر و پاکیزه‌تر شدن میگردد و اللّه میداند و شما نمی داید (اين پندها به کسانی است که حسادت تسبت به زن 
خود دارند و ممکن است با بد گوثیهای ناجوانمردانه از زن سابق خود مانع قبول مرد مورد پسند زن بشوند ) (۲۳۲) 
و اگر زنان طلاق داده شده مادر فرزند شوهر سابق خود بودند دو سال تمام فرزند خود را شیر میدهند به شرطی که 
شوهر سابقش بخواهد شیر کامل به فرزندش دهد و بر پدر فرزند است که روزی و پوشاک مادر فرزند خود را در 
این مدت بدهد (خرج اتاق و سایر مخارج لازم نیز داخل پوشاک و خوراک است) کسی بیش از اندازه توانائیش در 
اجرای این دستورات مجبور نیست و نباید مادر برای فرزندش اذیت ببیند و پدر نیز نباید برای فرزند خود اذیت 
ببیند و وارث چنین پدری نیز تباید در این مورد اذیت ببیند پس اگر زودتر از این دو سال پدر و مادر خواستند با 
رضایت و مصلحت اندیشی با یکدیگر فرزند را از شیر بگیرند بر آن دو عیب نیست و اگر شما مردان خواستید 
برای شیر دادن فرزند خود بجای مادر دایه بگیرید عیبی بر شما نیست به شرطی که خرج شیردادن دایه را به طرزی 
که شایسته است بدهید (یعنی نباید روی سخت گیری به فرزند خود مادرش را به دایه‌ای عوض کنید که ارزان ثر 
برای شما تمام شود ) و از الله بترسید و بدانید الله به اعمال شما بیناست (علاوه بر اینکه در این آیات تمام جوانب 
عدالت روی توانائی پدر و مادر نسبت به شیردادن اولاد پس از طلاق در نظر گرفته شده در آن معلوم گردیده که 
حدا کفر زمان شیردادن فرزند دو سال است و در آیه ۱۵ از سوره احقاف یز قبلا گنته شده بود حد معمولی شیردادن 
۱ ماه است و در صورتی که مادر شیر نداشته باشد و از نظر مالی نیز نشود دایهای خوب تهیه کنند میتوانند از 
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طریق شیر گاو و گوسنند و امثال آن و بالاخره هر طریق دیگری که میسر باشد بچه را بز رگ نمایند و آنانکه طبق 
روایتی از حضرت علی در تطبیق این دو آیه تصور کردهاند در این آیات حداقل بارداری شش ماه تعیین شده در 
اشتباه میباشند زیرا نه موقعیت آیات برای تعیین حداقل زمان بارداری است و نه از نظر علمی تعیین حداقل بارداری 
شش ماه درست است و نه اینگونه روایات سزآوار است که از گفتار پیغمبر و اصحابش باشد ) (۲۳۳) و کسانی از 
شما مرداه مسلمان که میمیرند و همسرانی باقی میگذارند آذ همسران چهار ماه و ده روز خود را باید از انتخاب 
همسری دیگر نگهدارند پس اگر این مدت به سر آمد عیبی بر شما مردان مسلمان نیست که به اختیار این زنان 
آنچه را شایسته است انجام دهید و الله بدانچه میکنید آگاه است (یعنی شما مردان مسلمان نیز در این مدت چهار 
ماه و ده روز دنبال زناشوئی با ایشان نروید و بگذارید این مدت که مربوط به احترام نسبت به شوهر فوت شده 
ایشانست تمام شود ) (۲۳4) و اگر اظهاری کردید که مایلید آنها را به زناشوئی درآورید و یا در دل خود چنین 
تمایلی را پنهان داشتید. عیبی بر شما نیست زیرا الله دانسته است که در آینده این تمایل را روی راستی به ایشان 
گوشزد خواهید کرد ولی نباید در این مدت شما در پنهان با آن زنان وعده‌ای گذارید و جز سخنان شایسته با 
اپشان نباید بگوئید و تصمیم عملی برای عقد کردن آنان ز 
و بدانید که الله از هوسهائی که در دلهای شما میباشد آگاه است و شما باید از بروز دادن آن بترسید و بدانید الله 
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چشم پوشی صبور است (یعنی اگر هوس درونی خود را بروز ندهید که باعث پیش آمد سوئی بشود خالق عالم برای 
شما گناهی محسوب نمی دارد و او نیز ضبر میکند تا شما در موقع خودش به مقصود مشروع خود برسید ) (۲۳۵) 
اگر زنی را پیش از آنکه به او دست زده باشید طلاق دهید اگر برای او مهری واجب نکرده بودید لازم است او را به 
مالی برخودار کنید ثروتمند به اندازه توانائیش و فقیر به اندازه توانائیش بصورت یک برخوردار کردن شایسته‌ای و 
این بر هر مومن نیک کاری سزاوار است (۲۳۱) و اگر مهری تعیین کرده بودید و پیش از دست دست زدن طلاقش 
داده بودید نصف مهر باید بدهید مگر آنکه زن چیزی از نصف را ببخشد و یا مرد بخواهد بیشتراز نصف به زن 
بدهد و هریک از شما که این بخشش را انجام دهید برای پرهیز کاری قدمی جلوتر نهادهاید و نباید اینگونه فضیلتها 
را که درمیاث شما مردآن و زتان مسلمان است فراموش نمائید و بذانید که الله بدانچه میکنید پیناست (اولا از 
قرینه‌هانی که در آیات فوق است فهمیده میشود که عبارت «عیبی نیست» که در ابتدای آیه هست به معنای لازم است 
میباشد و از آنرو گفته شده که عیب نیست که اشخاص خودپسند میگفتند چرا باید با اینکه استفاده‌ای نبرده‌ایم 
چیزی بدهیم ثانیاً مقصود از دست نزدن به زن عقد شده آن نیست که شوهر او هیچ نوع دستی به او نزند بلکه 
متصود در درجه اول نزدیکی نکردن با زن است و در درجه دوم استناده ممتد شهوانی و علت اینکه به لفظ نزدیکی و 
امثال اینها گفته نشده برای این است که اگر ناتوانی یا تقصیر از مرد بود و طلاق که پس از مدتی که با هم بودند 
و غیر از نزدیکی کامل لذتهای دیگری بردند» آمیزش آن مدت طولانی نیز جزو دست زد محسوب میگردد و باید 
تمام مهر را بدهد ) (۲۳۷) و ای مؤمنان به قرآن بر نمازهای پنجگانه مواظب باشید بخصوص بر آن نماز میانه و در 
نماز برای الله فروتن باشید (نماز عصر که در قرآن نماز قبل از غروب معرفی شده نه نماز عصر در این آیه به نماز 
میانه معرفی گردیده زیرا یک طرف آن نماز صیح و ظهر است و طرف دیگر آن نماز مغرب و عشاء و علت اینکه 
خالق عالم مسلمانان را به این نماز توجه بیشتری داده از آن روست که موقعیت زمانی این نماز طوزیست که اغلب 
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و در هر زمان باندازة وقت نماز صبح میباشد یعنی تقریباً از یکساعت و نیم به غروب تا غروب و چون این زمان 
برخورد با انتهای کارهای روزان؛ مردم دارد و کارفرمایان ممکن است کار بیشتری از کا رگران بخواهند خالق عالم 
به این نماز اهمیت بیشتری داده و ما اگر این دستور و سایر دستورات مربوط به اوقات پنجگانه نماز را مراعات 
نمائیم میتوانیم بهترین قانون کار و بهترین قانون زند گی که کمترین ظلمی به هیچکس نخواهد شد در تمام زمانها 
داشته باشیم و متاسنانه آنانکه آیات قرآنی را به تفسیرهای مختلف کشاند ند نمازهای پنجگانه مجزا و دقیق اسلام را 
تبدیل به سه وقت در هم کرده‌اند و حواسشان به غیراله و الفاظ نماز است و حتی دانستن معنای نماز را اجب ثمی 
دانند بنابراین سزاوار آیه ۵٩‏ از سوره مریم میباشند که در آن گوشزد شده که یک جامعه مترقی دینی برای آنکه 
فاسد شود اول نماز خود را ضایم میکند و در دنبال آث دنبال هوسها و شهرتها میرود و از پس آن در هرنوع 
بدبختی و فساد دچار میگردد ) (۲۳۸) پس اگر ترسی داشتید پیاده و سواره نیز میتوانید نماز خود را بخوانید و 
وقتی که در امن بودید الله را به آنطور که شما را یاد داده و قبلا نمی دانستید یاد کنید (اين آیه میرساند که در 
هنگام ترس از چیزی که مانع خوائدن نماز با تمام شرایطش میشود میتوان حتی مقداری از مطالب نماز را که اهمیت 
کمتری دارد ترک کرد و یا از رکعتهای تکراری آن کاست) (۲۳۹) و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی باقی 
میگدارند. لازمست.برای همسرانه خود.وصیت کنند که تا یکسال ازال همسر خود برشوردار شوند,و درخانه خم 
خود زند گی کنند پس اگر خودشان خواستند از خانه خارج شوند بر شما عیبی نیست که آنان دربارة وجود 
خود شان کار شایسته‌ای کنند و الله پرقدرتی است با حکمت (طبق این قانون هرگاه‌زئی پس از فوت شوهرش تا 
یکسال خواسث گه په احترام شوهر خود با دیگری ازدواج نگند خرج این یکسال باید از نال شوهرش ثامین شود و 
وارث ها حق ندارند او را از خانه بعد از چهارماه و ده روز ذ کر شده در آیات قبل بیرون کنند و بنابراین تا یکسال 
خانه مسکونی او قابل فروش و تقسیم میان وارئها نیست و اگر زذ پس از یکسال یا زودتر از خانه بیرون رفت به 
شرطی خانه مسکونی قابل تقسیم ميان وارئها است که محل سکونت سایر وارثها نباشد و وقتی تقسیم میشود که وارئها 
تماما حاضر به تقسیم باشند و باعث اخراج یکی از وارثهای سکونت کننده نشود و روی این قانون اسلامی بود که 
چیزی از اموال پینمبر اسلام بدخترش نرسید زیرا خالق عالم دستور داده بود زنهای پینمبر بعد از پینمبر (ص) حق 
ازدواج با مرد دیگری را ندارند و باید بعنوان ام المزمنین تا زنده هستند در خانه خودشان که مال پیفمبر بود 
بمانند و از مال پینمبر ژند گی کنند و بنابراین آنان که از قول پیامبر اسلام گفته‌اند هیچ پیغمبری برای نزد یکترانش 
ارث نمی گذارد بر پیغمبر اسلام افترا زده‌اند ) (۲4۰) و سزاوار پرهی زکاران است که برای زنان طلاق داده خودشان 
نیز مقداری از مال خود را وصیت نمایند (البته چون این به اختیار شوهریست که میمیرد اولا در مورد زنائی است که 
طلاق مقدمانی را گرفته‌اند ولی هنوز زنان عدهشان تمام نشده که معلوم شود که واقعا مطلقه خواهند شد انیا در 
مورد زنانی است که باعث طلاق خود مرد بوده و احتیاج به کمک دارد تا شرهر جدیدی برایش پیدا شود ) (۲4۱) 
و الله به اینگونه آیاتش را برای شما ترضیح مید هد شاید شما عقل خود را در آنها بکار اندازید (۲4۲) آیا بسوی 
آنانکه هزاران نفر بودند و از ترس مرگ از مکان زند گی خود خارج شدند توجه دقیق نکرده‌ای؟ پس الله برای آنان 
گفت بمیرید سپس ایشان را زنده کرد به بقین الله بر مردم بخششی دارد ولی بیشتر مردم شکر گزار او نیستند (آری 
هر انسان دقیقی میئواند همیشه ببیند که در ممالک و شهرهای مختلف هزاران نفر ترسو هستند که بجای اینکه از 
دشمن نعرسند و خود را تقویت کنند تا دشمن جرأت نکند به آنان هجوم آورد هنوز دشمن به دیار آنان نزدیک 
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نشده از ترس مرگ فرار میکنند و همین فرار باعث میشود که دچار مرگ اجتماعی مانند اسیر شدن و یا بی خانمان 
شدن و یا استعمار و سایر بدبختیها شوند. و مقداری از نفرات آنان نیز از گرسنگی و بیماری و غیره میمیرند: و از 
پس این مرگ اجتماعی عده‌ای از آنان بنکر شجاعت و زنده شدن اجتماعی می افتند و بطرزی عاقلانه قیام میکنند و 
دوباره پس از از بین بردن خطر دشمن» به زند گی ای بهتر از پیش میرسند و توجه کردن به این موضوع فضل بزرگی 
است از الله برای توجه کنند گان زیرا باعث خوشبختی جامع؛ ایشان میشود ولی بیشتر مردم که ترسو هستند شک رگزار 
قانون شجاعت و استقامت الله که باعث زند گی شرافتمندان؛ ایشان میشود تیستند ) (۲4۳) و شما ای مسلمانانی که 
این تذ کرات را می شنوید در راه الله بجنگ پردازید و بدانید الله شنوائی است دانا (اين تذ کرات چنان مسلمانان را 
به شجاعت و فدا کاری آورد که چند ماهی از نزول این آیات نگذشت که جنگ بدر پیش آمد و سیصد و سیزده نفر 
قشون اسلام با تجهیزاتی کم بر بیش از هزار نفر کافران مکه که آمده بودند مسلماناث را نابود سازند پیروز شدند 
بطوریکه عده‌ای بسیار از آنان کشته و يا اسیر مسلمین گشتند ) (۲44) چه کسی است که به الله قرض نیکوئی دهد 
تا الله آثرا چندین برابر افزونتر پس دهد ؟ آری الله هم باعث تنگی زند گی میشود و هم گشایش فراوان میدهد و 
بسوی اوست که همه باز خواهید گشت (اين آیه میگوید برای تجهیز قشون اسلام شما مسلمانان بیائید برای رضای 
الله هرچه بیشتر از مال خود به تشکیلات اسلام کمک کنید تا پس از پیروژی چندین برابر آنچه را داده‌اید پس 
بگیرید و اینها قانوث الله است که ه رکس ترسید و کمک نکرد باعث تنگی و بدبختی خودش و جامعهاش میشود و 
هرکس کمک کرد چندین برابر استفاده خواهد کرد و چه کمک بکند و چه نکند خواهد مرد و با اعمالش بسوی 
م رکز قدرت الله در آخرت روحش برمیگردد یعنی بسوی همانجائی که روح آدمی از زمین بهشت بسوی زمین دنیا 
آمد و در بدنی حیوانی حلول کرد و انساث زمینی را ساخت) (۲4۵) آیا بسوی آن گروهی از بنی اسرائیل که از پس 
موسی به پینمبر خود گفتند برای ما پادشاهی ب رگزین دقت نکرده‌ای گفتند پادشاهی بر گزین تا بدستور او در راه 
اله بجنگیم پینمبرشان گفت آیا چنین نخواهد شد که اگر بر شما جنگ واجب شود نجنگید ؟ جواب دادند چگونه 
ممکن است در راه الله نجنگیم و حال آنکه دیدهایم چگونه دشمن ما را از شهرها و از فرزندانمان بیرون راند» با 
اینکه چنین گفته بودند وقتی بر ایشان جنگ کردن واجب شد جز اند کی از ایشان اکفرشان پشت کردند و الله به آن 
ستمکاران دانا بود (۲4) آری پیفمبر ایشان برای ایشان گفت که الله طالوت را به عنواث پادشاهی برای شما 
بر گزیده گفتند چگونه او سزاوار است که پادشاه ما شود با اینکه ما از او به پادشاهی سزاوارتریم زیرا به او مال 
فراوان داده نشده! پیغمبرشان گفت او را الله بر شما ب رگزیده و به او هم دانش سلطنت فراوان داده و هم قدرت 
بدنیء و ال سهمی از قدرت خودش را به رکس صلاح بداند میدهد و الله زیاد دهنده‌ایست دانا (پیفمبری که در این 
آیات بنی اسرائیل از او خواسته بودند پادشاهی ب رگزیند بر طبق مطالب مفصلی که از باب هشتم تا هجدهم کتاب 
اول سموئیل از کتب مقدسه یهود است سموئیل نام داشت و در زمان او بواسطه اینکه بنی اسرائیل در حکومت داوران 
زند گی میکردند و از طرف حکومت فشاری بر آنها نبود از آزادیهای فردی سوءاستفاده کردند و به هوسها و بی 
دینی ها کشیده شدند و لذا فلسطینیان قدرتی گرفتند و پی در پی بنی اسرائیل را که در زمان یوشع شهرهائی از 
فلسطینیان را اشنال کرده و در آنها سکونت نموده بودند از این شهرها بیرون میراندند تا اينکه خالق عالم طالوت را 
که در کتاب سموئیل به نام شائول نوشته شده به پادشاهی ایشان انتخاب کرد و در این مورد شرح آموزنده‌ای در 
کتاب سموئیل است که دانستن آن از نظر جامعه‌شناسی بسیار مفید است» در آن کتاب نوشته شده خالق عالم ابتدا 
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فرمود خوب است بزرگان بنی اسرائیل یکنف رکه لایق تر است انتخاب نمایند چون آنان روی خودخواهی حاضر 
نبودند یکی برتر از خود را انتخاب نمایند معلوم شد که لیاقت یک حکومت جمهوری صحیح را ندارند و لذا خالق 
عالم فرمود اگر بر شما از طرف غیر شما پادشاهی انتخاب شود او مجبور است شما را با زور به راهی که خودش 
صلاح میداند بکشاند و خواهی نخواهی در فشارهائی قرار خواهید گرفت آنان پذیرفتدد و لذا طالوت که مردی 
دارای شجاعت و زور بازو بود و عقل و شور حکومتی نیز داشت از طرف الله به پادشاهی انتخاب گردید در حالي 
که بزرگان بنی اسرائیل که به هال بیشتر مینازیدند ناراضی بودند تا اینکه دیدند او توانست دشمنان را مغلوب کند 
و این موضوع و در نظر گرفتن انوا ع حکومتهای خوب و بدی که در بنی اسرائیل و همچنین در اسلام پدید_آمد 
میرسانند که خالق عالم و دینش نظری به فرم حکومت که حتماً جمهوری باشد یا مشروطه یا استبداد ندارد بلکه 


برای هر قومی و ملتی آن حکومت را میخواهد که سزاوار آذ میباشند و عملا هم دیدما حکوهت بد و خوب در 


در استبداد و تمام آنها مربوط به خوبی و بدی تربیت ملتها و زمامداران ایشا 


است و تا ملتی از نظر فکری تربیت صحیح نشود از یک حکرمت صد در صد خوب استناده نخواهد_کرد و 
اضطرابهای داخلی بر زمامدارانش فرصت ترقی سربم نخواهد_داد) (۲4۷) برای بز رگان بنی اسرائیل پیغمبرشان 
گفت دلیل اینکه این انتخاب صحیح است نتیجه کار این پادشاه است که آن تابوت را که دشمنان شما از شما گرفته 
و برده‌اند برای شما میآورد وجود آن در میان شما آرامشی از جانب پرورد گار شما برای شماست و آن باقیمانده‌ای 
است از آنچه طرفداران جدی موسی و هارون از خود باز گذاشتهاند که آنرا فرشتگان مخصوص حرکت میدهند و در 
این موضوع برای شما نشانه‌ای است بشرطی که مزمن به تورات باشید (فلسطینیان بواسطة اینکه خالق عالم پشتیبان 
بنی اسرائیل فاسد شده نبود تابوتی که الواح مقدس تورات در آن بود و به کمک قوه‌هائی غیبی حر کت میکرد و بر 
ضرر دشمنان و به نفع يهود بود از ایشان گرفتند و بردند و در دنبال آث بدبختیهای مختلفی به بنی اسرائیل رسید تا 
اینکه طالوت با قدرتی که از مزمدان حقیقی بهود بوجود آورد آنرا از دشمن با زگرفت و چنانکه از آیات مختلف 
قرآن و تورات بدست میآید این تابوت بوسیلة رادیوا کتیویته مخصوصی که از قدرت الله در نوشته شدن ده فرمان در 
الواح سنگی پدید آمده بود و پی در پی از خود قوه‌هائی بیرون میداد حرکت میکرد و قدرت توکل و ایمان بنی 
اسرائیل نیز باعث میشد که قدرتهای مرموز دیگری از جانب الله آنرا تقویت نماید و هر زمان ایمان بنی اسرائیل کم 
میشد این قدرت مرموز نیز میرفت و قدرت اصلی الواح نیز به مرور ایام کم میشد تا اینکه حتی تابوت و الواح اصلی 
تورات و حتی خود تورات بوسیله سوءاستفاده‌چیان مذهبی بهود گم و گور گردید و امروزه اثری از آن نیست و یک 
کتاب مقدسی که عبارت از کم و زیاد شده کتب مقدس اصلی است همراه با موهوماتی در نزد يهود مانده است و 
قرآن مجید تذ کراتی دارد که میتواند این انحرافات و موهومات را از دامن کتب مقدسه یهود پاک سازد ) (۲4۸) 
پس وقتی طالوت با لشگریان از شهر خارج شد بهآتاف گفت ال شما را به نهری از آب آشامیدنی می آزمآید 
هرکس پس از تشنه شدن از آن آب خورد از من نیست و ه رکس از آن نچشید از من است و آنانکه فقط مشتی از 
آن خوردند ميان این دو محسوب میگردند پس همه از آن خوردند جز اند کی از ایشان ( آنانکه هیچ از آن نهر 
نخوردند رسای لشگر شدند و آنانکه بیش از مشتی آب خوردند بسوی شهر روانه شدند زیرا ارزش اطاعت از 
رسای خود را نداشتند و آنانکه مشتی آب خوردند جزو لشگریان محسوب شدند تا زیر دست رسای فدا کار آنها 
بجنگند زیرا معلوم شد که سر کش نیستند و لذا در کتاب سموئیل دیده ميشود که از سیصد هزار نفر از لشگریان 
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اولیه فقط سی هزار نفر انتخاب شده‌اند و در این کتاب نه راجع به این آزمایش چیزی نوشته شده ونه تابوت را ر 
نزد دشمنان يهود میداند و در این کتاب موهوماتی هم هست که میرساند حقیقت آل بوده که در قرآنست و علمای 
يهود آنرا عوض کرده بودند و قرآن مصحح آن میباشد ) پس هنگامیکه طالوت و همراهیان مؤمن او از آن نهر 
گذشتند اکثر آنها گفتند امروز برای ما برعلیه جالوت و لشگریانش توانائی نخواهد بود (اینرا آنهائی گفتند که از 
آب کمی خورده بودند ) ولی آن عد؛ قلیلی که یقین داشتند الله را ملاقات خواهند کرد (یعنی چنان سخت به آخرت 
ایمان داشتند که زحمتهای دنیا را نادیده میگرفتند و همین باعث شجاعت ایشان شده بود و لذا لیاقت ریاست بر 
دیگران را داشتند ) گفتند بسا گروههای قلیلی که بفرمان الله بر گروههای کثیری غلبه کرده‌اند و الله همیشه با 
کسانی است که صبور و با تحمل باشند (معلوم میشود که اینان رژسای لشگر بودند و این سخدان را برای لشگریان 
خود گفتند تا آنانرا تقویت روحی نمایند ) (۲4۹) و وقتی چنین لشگری در مقابل جالوت و لشگریانش ظاهر شدند 
به پرورد گار خود گفتند بر ما تحمل انداز و قدمهای ما را ثابت دار و ما را بر این قوم کفران کننده پیروز گردان 
(جالوت که در کتاب سموئیل بنام جلیات نوشته شده قویترین مرد جنگی فلسطینبان بود که بوسیله سنگ قلاب داوود 
کشته شد در زمانی که داوود پسری بیش نبود و ملاحظه میکنید که یک لشگر مؤمن به آخرت علاوه بر آنانکه مطیع 
کامل رژسای مومنی مانند خود میباشد هميشه روح خود را بوسیله توکل به الله تقویت میکند و از همه مهمتر از 
کشته شدن نیز نمیترسد و مسلمانان صدر اسلام در زمان پیغمبر اسلام و خلفای بعد از آذ حضرت چنین بودند که 
توانستند بز رگترین لشگریان آن زمان را از پای در آورند و بزرگترین اصلاح اجتماعی را به تمام عربستان و 
خاورمیانه و ایران و روم برسانند ) (۲۵۰) پس به فرمان الله فلسطینیان را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و 
الله به این داوود آن سلطنت و حکمت معروف را داد و او را از هرچه صلاح میدانست تعلیم داد (اشاره به پادشاه 
شدن داوود بعد از طالوت است که شرح مفصل آن در تاریخ يهود است) و اگر (طبق نمونه‌ایکه ذ کرشد ) الله بعضی 
از مردم را بوسیله بعضی دیگر از فساد کاریها باز نمیداشت زمین به فساد کامل میرسید ولی الله (بوسیله اینگونه 
قوانینش برای رفع فساد ) بر مردم جهان لطف و بخششی عالی دارد (۲۵۱) آنچه گفته شد مطالب مستدل و روشن 
ماست که آن یگانه صاحب اختیار جهان میباشیم (در اینجا الل به یگانه صاحب اختیار جهان ترجمه شده) و آنها را 
بر تو روی سزاواری میخوانیم و به یقین تو از پیفام رسانان حقیقی هستی (۲۵۲) پیغمبرانی که نام آنها برده شد 
بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم (یعنی مثلا ابراهیم را بر موسی و موسی را بر عیسی و این برترهای 
خصوصی دلیل بر آذ نیست که پیروان هریک پیغمبر خود را برتر از دیگری بدانند زیرا این برتری نسبی است و 
آنهم در نزد الله نه در نزد مردم و مردم باید همه را پینمبر الله بدانند و مطیع همه و مطیم جدیدترین دستورات الله 
باشندو بداندد که آنان چیزی مخالف حقیقت نگفتهاند ) بعضی از ایشان کسانی هستند که الله بطور مستقیم با آنها 
سخن گفته (مانند موسی) و بعضی از ایشان را به درجه‌هائی برتر از دیگران کرده (مانند ابراهیم اگر چه مستقیم با 
او سخن نگفته باشد ) و به عیسی پسر مریم آن نشانه‌های روشن اختصاصی اش را ما دادیم و ما بودیم که او را پوسیلة 
آث روح پاک کمک کردیم (یعنی با آنکه عیسی مامور اجرای تورات و مطالب انجیلش همه در تبلیغ تورات موسی 
بود او چیزهانی اضافی داشت که موسی نداشت ممانند زنده کردن مرده و وجود روحی پاک در کود کی و هم در 
زمان پیغمبریش همراه او که وضع اختصاصی جالبی به عیسی داده بود ) و اگر الله میخواست پیروان مختلفی که بعد 
از این پیغمبران مختلف آمدند با یکدیگر جنگ نمیکردند با اینکه آن دلایل روشن برای همة ایشان آمده بود ولی 
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آنان در آن دلایل روشن و مشابه اختلاف کردند (یعنی اگر برای ایشان اختلاف عقاید مذهبی پیش نمیآمد با هم 
جنگ نمیکردند ) پس بعضی از ایشان مومن به آن یک راه شدند و گروهی از ایشان کفران آذ راء را کردند و اگر 
الله میخواست این دسته‌های مختلف با یکدیگر جنگ نمیکردند ولی الله آنچه را که میخواهد میکند (یعنی هم قانون 
طبیعی الله برجنگ کردن دسته‌های مختلف است و هم برای پیروزی حق گاهی صلاح میداند به مطیانش دستور 
جنگ بدهد ) (۲۵۳) ای کسانیکه ایمان آوردید از آنچه شما را روزی کردیم در راه الله حرج كنيد پیش از آنکه 
زمانی بیاید که در آن نه خرید و نه فروش پرونده اعمال است و نه دوستی برای رفع گناه کسی میباشد و نه شناعتی 
»کفراك کنند گان راه روشن الله ستمکاران حقیقی میباشند (بر طبق این آیه پس از مرگ هر گز شفاعتی که شبیه به 
استفاده از دوست برای بخشش گناه باشد نخواهد بود یعنی بوسیلة پیشوایان مذهبی گناه گناهکاران بخشیده نمیشود 
مگر آنکه قبل از مرگ بوسیله آثار هدایتی خودشان شفیع و واسطه بخشش گناه کسی بشوند و اینست معنای شفاعت 
به اذن که در آیه قر آن است و چه خوب است آنانکه به امید واسطه شدن و شفاعت بز رگا دین گناه میکنند بجای 
این امید غلط بروند از راهنمائیهای پیشوایان مذهبی حقیقی خود استفاده کنند و هر چه بیشتر مزمن به متن قرآن و 
عمل کننده به قرآن و سنت پیفمبر اسلام شوند تا هم کلمات پیفمبر و امام و هم معن قرآن شفیم آنان باشد والا 
کسی که به دستورات امام و پیغمبر روی متن قرآن و راهی که باعث رفع اختلاف مذهبی میشود عمل نمیکند امام و 
پینمبر هیچ وابستگی با او ندارند اگر چه صدها بار بگوید امام و پیغمبر را دوست دارد ) (۲۵۶) الله کسی است که 
جز او صاحب اختیاری نیست (الاه فارسی آن صاحب اختیار و خداست و الله به معنای آن یگانه صاحب اختیار 
معروف یعنی خالق عالم می باشد) و آن هميشه زنده و همیشه آماده اوست نه او را چرتی گیرد و نه خوابی هر چه 
در آسمانها و زمین میباشد در اختیار اوست با این توصیف چه کسی جز به اذن خود او نزد او شفاعت کسی را 
خواهد کرد (اذن الله این است که در کتابهای آسمانی نوشته شده هر کس بوسیله راهنمائیهای مبلفین حقیقی دين 
که فقط مردم را به متن ق رآن میخوانند از گناه خود توبه کند و به آن راهنمائیها عمل کند هم قرآن شفیع به اذن 
برای اوست و هم مبلفین حقیقی واسطه و وسیله نجاتند و همه باید مستقیماً از الله و متن کتابش رستگاری خود را 
بخواهند زیرا خالق عالم مانند فرمانروایان دئیائی نیست که گاهی در خواب و زمانی در سفر باشند و برای دسترسی 
به آنان مجبور باشیم نزدیکان او را وسیله و واسطه و شفیم قرار دهیم و بعلاوه خالق عالم پرونده ما را بهتر از 
بز رگان دين که بشر هستند میداند و حال آنکه فرمانروایان دنیائی برای فهم هر موضوعی مجبورند برای تحقیق 
کردن به واسطه‌ها مراجعه کنند و از اطلاعات بیشتر آنان استفاده نمایند ) زیرا حوادث جلو و عقب هر کس را فقط 


الله حوب میداند و بزرگترین ف یت های دینی بطور کامل و وسیم چیزی از علم او را نمیدانند مگر به اندازه‌ای 
که الله بخواهد که بدانند (اين اندازه برای پینمبران عبارتست از آنچه روی قانون فرا گیری علم از نظر بشری مید اند 
وهم آنچه از طریق وحی لازم است بدانند و برای امامان قسمت وحی کم میشود مگر آنچه از متن وحی بعنی قرآن و 
یا تعلیمات دیگری که از وحی غیر مکتوب پیفمیران سرچشمه گرفته باشد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم میکنند ) 
کرسی یا جایگاه حکومت الله آسمانها و زمین را فرا گرفته (تمام منظومه‌های شمسی جهان که در آنها موجودات 
زنده هستند کرسی الله اند و خورشيدها عرش او) و نگهداری آسمانها و زمین با تمام وسعتشان بر الله سنگین نیست 
و او آذ بس برتر بس عظیم میباشد (۲۵۵) در دین حق تحمیل به زور نیست زیرا در این دین راه صحیح از ناصحیح 
با دلایل روشن واضح شده است پس هر کس با طاغوت مخالفت کند و راهنمائیهای آن یگانه صاحب اختیار را 
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بپذیرد به آن دست آویزی چنگ زده که گسستنی نیست و الله شنوائی میباشد بس دانا (ه رکس به نام دين و مذهبی 
مردم را به شفاعت غير ماذون ذ کر شده در دو آیه قبل بخواند و مردم به غرض یا نادانی از او یا آثارش اطاعت 
بنده‌وار و کورانه انجام دهند در لغت عرب او را طاغوت میگویند ) (۲۵۲) الله یاور کسانی است که دستورات الله را 
پذ برفته‌اند و او ایشان را از تاریکیهای گونا گون بسوی آن یگانه نور بیرون می آورد و کسانی که کفران چنین راهی 
را کردند یاوران ایشان آن حیله‌گران دینی اند که ایشان را از آن بگانه نور بسوی تاریکیهای گونا گون بیرون میبرند 
اینان پاران آتش دوزخند که در آذ همیشه خواهند ماند (راه حق راهی است روشن به مانند نور و در تمام پیغمبران 
و رهبران حقیقی یکی است و آذ بر طبق آیه ۸ و ٩‏ از سوره حج آذ است که برخلاف علوم بدیهی و راههای مشکلتر 
علمی که علوم تجربی عالی باشد و خلاف معن کتاب الله که روشن ترین کتاب علمی دینی است نباشد و هر راهی که 
غیر از این سه راه باشد راههای گمانی و ظلمانی میباشند که روند؛ آنها در دنیا پست و در آخرت دچار آتش 
سوزان میشود و این راهنمائی که تا به امروز هیچ دانشمندی متوجه آن نشده از عجایب راهنمائی های قرآنست که 
تبلیغ آن در جوانان بهعرین جامعه تربیت شده را بوجود میاورد ) (۲۵۷) آیا بسوی داستان کسی که با ابراهیم 
درباره پرورد گار ابراهیم گفتگو کرد دقت کرده‌ای وقتی ابراهیم باو گفت پرورد گار من کسی است که زنده میکند 
و میمیراند . او که الله به او سلطنت داده بود گفت: من هم زنده میکنم و میمیرانم (منظورش این بود که میتوانم کسی 
را که نزدیک به مردن است از حیث فقر یا بیماری و یا محکومیت با قدرتی که دارم از فقر و یا بیماری و یا 
محکومیت بیرونش آورم و زنده‌اش کنم و یا کسی را که زنده است و قوی است دستور دهم او را بکشند ) ابراهیم 
جواب داد اللّه خورشید را از مشرق بیرون میآورد تو آنرا اگر قدرت داری از مغرب بیاور پس آنکسی که کفران 
نعمت سلطنت و هدایت را نسبت به الله کرده بود درجواب سر گردان شد و الله قوم ستمکار را به قضاوت صحیح 
راهنمائی نمیکند (این داستال نمونه‌ایست بر اثبات اینکه ه رکس ستمکار و فساد کار و غرض ران شد هرچه هم دانا 
و قدرتمند باشد چون راه راست نمیرود سخنان بی منطق و چرت و پرت میگوید و قانون الله او را براه راست هدایت 
نمیکند »این پادشاه نینیاس دوم یا نمرود دوم پادشاه او رکلده بود که قبل از حمورابی در آنجا سلطنت میکرد و این 
گفتگر قبل از آن بود که به دستور این پادشاه ابراهیم را به آتش اندازند تا کشته شود و چون ابراهیم را نش 
نسوزاند معلوم شد که او حتی در مقابل قدرت الله توانائی کشتن کسی را هم ندارد و این پادشاه بواسطۀ کارهائی که 
با ابراهیم کرد و عاقبت مغلوب حمورابی شد و با ذلت از بین رفت و حمورابی ابراهیم را بسیار تجلیل کرد و حتی 
از تشابه قوانین حمورابی با قوانین موسی معلوم میشود که حمورابی از قوانین دینی ابراهیم پیفمبر استفاده‌ها کرده 
است) (۲۵۸) قدرتی که الله در داستان بالا به ابراهیم نشان داد به مانند قدرتی است که به کسی نشان داد که بر 
شهری عبور کرد که ساختمانهای آن خراب شده بود با خود گفت چگونه ممکن است الله این شهر را بعد از مردنش 
زنده کند. (این شن عزیر بود که پواسطه این داستا ۵ عاریخیئن برطبق آیه <۳ از سوره‌خوبه بعی اسوائیل آو را 
قدرتمند و پسر خدا میدانستند و در کتب دینی يهود بنام عزرا معروف است او یکی از پیشوایان پرهی کار بهود بود 
که پس از این داستان به مقام نبوت رسید او در کتابهای پیغمبران يهود مانند اشعیا و ارمپا خوانده بود که شهر 
اورشلیم و بیت المقدس بواسطه کفران هود خراب میشود و دوباره آباد میگردد و لذا نزدیک به 1۰۰ قبل از میلاد 
بوسیله پادشاه آشور «نب و کد نصر» این شهر بز رگ خراب شد و مردم آن که یهودی بودند گروهی به بابل برده 
شدند و گروه دیگر به جاهای دیگر پرا کنده گردیدند . این مرد یهودی برای رفتن به جای دیگر با الاغش از 
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ویرانه‌های آن میگذشت و وقتی در خرابهای استراحت کرده بود از بس منظره شهر خراب و غیر قابل آباد شدث بود 
او تردید داشت که دوباره آباد شود و لذا جمله بالا را به زبان آورد ) پس الله او را در همانجا صدسال میراند و 
سپس زنده‌اش کرد و برخاست الله بوسیله وحی به او گفت اینجا چقدر ماندی جواب داد یا یک روز یا از یک روز 
هم کمتر (صبح بود که با خود جمله بالا را گفت و مرد و عصر نزدیک غروب بیدار شد ) الّه به او گفت بلکه تو 
صدسال اینجا بودی پس به خوراک و آبت نظر انداز که حتی بو هم نگرفته ولی الاغت جز استخوانش نمانده ما 
اینکار را برای مردم آینده نشانهای از قدرت خود بگذاریم و حالا ببین که چگونه استخوانهای الاغت را رویهم 
میگذاريم و سپس بر آن گوشت و پوست ميپوشانيم و مثل اولش زنده میکنیم پس وقتی برای او این قدرت نمائی ها 
واضح شد گفت میدانم که الله بر هرچیزی تواناست (صحت این داستان عجیب از نظر منطق علمی از آنروست که با 
اینکه چنین داستانی در کتب دینی يهود نیست ولی در کتاب عزرا و کتاب نحمیا که دو کتاب از کتابهای مقدس 
یهود است وضع عزرا طوری تشریح شده که داستان فوق را اثبات میکند زیرا در باب هفتم کتاب عزرا نوشته شده 
عزرا پسر سرایا و سرایا پسر عزریا و عزریا پسر حلقیا و این حلقیا در زمان خودش قبل از اينکه آشور به بیت 
المقدس حمله نماید یکی از روحانیون بزر گ یهود بوده ولی در کتاب نحمیا باب یازدهم نوشته شده سرایا پسر 
حلقیاست نه نوه حلقیا و در باب نهم از کتاب اول تواریخ ایام بدون آنکه اسمی از سرایا برده شود نوشته شده پسر 
حلقیا عزریا بوده از این اختلاف ها کاملا پیداست که عزرا همان عزریا بوده که لقبش سرایاست و در قاموس کتاب 
مقدش لیز در عایید این نظر انوشته شده که اغزویاً شی کسی که الل از را "کمک میکید و اين معناً میرشاند که 
بواسطه معجزه مزبور به سرایا لقب عزریا را داده‌اند و حتی در قاموس, کتاب مقدس نوشته شده دو کناب دیگر درباره 
عزرا در میان یهودیان هست که چون آنرا جعلی دانسته‌اند در ردیف کتابهای معتبر خود نیاورده‌اند و این میرساند 
که داستان مردذ صد ساله عزرا در میان بهود هست ولی آنرا برای مخالفت با قران جعلی معرفی کردهاند و باز 
اینکه در تاریخ بهود است که اردشیر دراز دست عزرا را زیاده از حد مقدس میشمرده و بطور مسلم همین معجزه 
صد سال مردث او بوده که او را بسیار مقدس میدانستند و بهودیان او زا پسر خدا: شمردهاند. به هرحال این عزیر که 
پسر حلقیا بوده پس از این مردن صد ساله از جانب الله مامور میشود نزد پادشاه ایران یعنی اردشیر دراز دست بیاید 
و با قرائن معلومه‌ای ثابت کند که مرده بوده و زنده شده و مامور الله است و در نتیجه اردشیر با اینکه قبلا نیز طبق 
تاریخ يهود با کامل شدن ساختمانهای شهر اورشلیم مخالف بوده او را مامور میکند که با تمام وسائل لازم برود در 
فلسطین و شهر اورشلیم را به طرز آبرومندی بسازد و چون آنرا پس از چند سال ساخت پادشاه ایران برای حکومت 
آنجا نحمیا را مامور نمود و در اینجا لازم است که یاد آوری شود که تاریخ خراب شدن شهر اورشلیم بدست 
آشوریان در حدود ۰۰۸ قبل از میلاد بوده و این شهر ۷۰ سال کاملا خراب و بی نفوس ماند و مردمش به اسیری 
بابل برده شدند و در حدود ۵۳۸ قبل از میلاد کورش پس از اشفال بابل و آزاد کردن قوم یهود تعداد زیادی از 
آنان را روانه اورشلیم کرد تا آنرا دوباره بسازند و تا زمانی که عزیر زنده شد و نزد اردشیر آمد در مدت نزدیک 
به ۸۰ سال چند پادشاه در ایران سلطنت کردند و بواسطه مخالفت حکومتهای اطراف اورشلیم با قدرتمند شدن بهود 
این پادشاهان با کامل سازی اورشلیم فوافق نبودند 1 ایتکه ازدشیر بواسطه آنچه ذر عزیر دید با کامل سازی آنجا 
موافقت و کمک نمود عير در اورشلیم مانند یک پیغمبر قدرتمند امور مذهبی بهود را اصلاح نمود و تورات 
موسی را که بخرافات آلوده شده بود و بصورت روایات ضد و نقیضی در آمده بود بقدر توانائیش اصلاح کرد تا 
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اینکه پس از چندی باز ہنی اسرائیل فاسد شدند و تورات اصلاح شده را هم کم و زیاد کردند و بواسطه مخالفت با 
پیغمبری عیسی دچار شخت ترین پرا کند گی شدند که روی پیشگوئی الله بوسیلا انبپاء بهود و متن قرآن مجید تا زمان 
فعلی که حکومتی در فلسطین تشکیل دادهاند طول کشید ) (۲۵۹) و هنگامیکه ابراهیم به پرورد گار عالم گنت 
پرورد گارا به من بنمایان که چگونه مرد گان را زنده خواهی کرد پاسخ شنید : آیا هنوز به زند گی دوباره از پس 
مرگ ایمان نیاورده‌ای؟ جواب داد : ایمان آوردهام ولی میخواهم درونم آرام گرو (یعنی وسوسه‌هائی روحم را 
مضطرب نکند که مبادا زند گی پس از مرگ صحت نداشته باشد ) پرورد گارش گفت پس چهار پرنده بگیر و روی 
آنها را بسوی خودت کن (تا علامت مشخصه هریک را خوب بشناسی) سپس آنها را تکه تکه نما و از مجموع آن 
تکه‌ها بر هر کوهی مقداری از آن تکه‌ها را بگذار (یعنی بر چهار کوه از هم جدا از آنها یگذار)سپس:هریک راربا 
علامت مشخصه‌ای که داشتند بخوان, خواهی دید که زنده میشوند و نزد تو بسرعت خواهند آمد و از آن بدا که 
الله پرقدرت است ولی قدرت خود را روی حکمت عظیمش به کار میاندازد (اين داستان ها برای این در دنبال هم 
شرح داده شد تا مسلمانان یقین کنند , اگر مزمن حقیقی به قرآن شوند و از لحاظ قوانین طبیعی جنگ و پیروزی 
تتبلی نتمایند و از الله نیز کمک بخواهند الله معجزهآسا په ایشان کمک خواهد کرد و چون مسلمانان این اگرها را 
عمل کردند در سورة بعد خواهیم دید که چگونه در جنگ بدر عددی قلیل از مسلمانان خوب تربیت شده بر بیش از 
سه برابر خود غلبه نمودند و قدرت بزرگی در عربستان پیدا کردند و اگر امروزه الله از ایشان پشتیبانی نمیکند 
برای این است که به مشن راهنمائی های قرآن پشت کرده‌اند و دچار تفرقه‌های مذهبی شدهاند) (۲(۰) چگونگی 
کسانیکه در راه تربیت های شرح داده شده بوسیله الله مالهای خود را خرج میکنند (یعنی در راه بوجود آمدن یک 
حکومت پرقدرت و عالی اسلامی از دادن مال دریغ ندارند ) بمانند دانهایست که از آن هفت سنبل میروید و در هر 
سنبل صد دانه باشد و الله برای ه رکس بخواهد (یعنی برای ه رکس که تربیت الله را بپذیرد ) چند برابر نتیجه میدهد 
و ال توسعه دهنده‌ایست بس دانا ( آری انسان فهمیده متوجه میشود دور افکندن ظاهری یک دانه گندم بصورت 
کاشتن صحیح آذ در خاک پا اینکه ابتدا در خاک می پوسد لیکن پس از مدتی هفتصد دانه به صاحبش برمیگرداند 
به همینطور ا گر نفرات یک ملت یا یک جمعیت کوچک و یا بزرگی در راه تربیت صحیح و ترقی متینی از مال خود 
خرج کنند پس از مدتی هرچه بیشتر ترقی کنند بیشتر از منافع اجتماعی بوسیله حکومت خود برخوردار میگردند 
چنانکه کار تربیت شد گان اولیه اسلام بجائی رسید که هرفرد برجسته آنان غیر از عربستان حکومت وسیعی را اداره 
میکردند و دشمنان اسلام برای اينکه این نهضت قوی را از بین ببرند اول بوسیلة روایاتی درو غ و تطمیم ها مسلمین 
را دچار تفرقه‌های مذهبی کردند و بعد آنان را بروز سیاهی که سالیان درازیست می بینیم کشاندند) (۲۱۱) 
کسانیکه مالهای خود را در راه الله خرج میکنند و در دنبال آن منت و یا اذیتی نشان نمی دهند مزد ایشان نزد 
پرورد گارشان محفوظ خواهد بود و در پس مرگ ترس و اندوهی بر ایشان نخواهد بود (۲۱۲) سخن شایسته که 
ر چشم پوشی از دادن کمک در راه الله باشد بهتر از کمک دادنی است که در دنبال آن اذیعی باشد و الله از 
چنین کسی بی نیاز و صبور است (۲۱۳) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید کمکهای خود را به منت و اذیت بی اجر و 
مزد نکنید و مانند کسی نباشید که به الله و آخرت ایمان نیاورده ولی برای آنکه مردم ببینند مال خود را در اینگونه 
موارد خرج میکند ممل او مانند ستگی است بزرگ و صاف که بر آن خاکی باشد و کسانی بر آن تخمی پاشیده 
باشند پس چون بارانی شدید بر آن رسد جز سنگی صاف نمیگذارد بطوریکه تخم پاشان بر آن چیزی از آن بدست 
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نخواهند آورد و الله چنین قوم کفران کننده را راهنمائی نمیکند (۲۹4) و مثال کسانیکه اموال خود را برای رسیدن 
به رضای الله و ثبات جامعه خود خرج میکنند مانند باغی است در تپه‌هائی کوتاه از خاک خوب که بارشهای شدید 
باعث میشود میوه‌های آذ باغ دوبرابر شود و حتی اگر باران درشت بدان نبارد نم باران نیز چنین زمینی را به موه 
مپرسایة و الا بدانچه میکنید بیناست (۲۹۵) آیا یکی از شما مردم دوست دارد باغی داشته باشد از نخلستان و 
انگورستان و بواسطه جویبارهائی که در پای آن است از هر میوه‌ای در آن بدست آید و موقعی که او پیر میشود و 
فرزندانی ناتوان نیز دارد گردباد آتش داری به باخش برسد و آذ را آتش زند ؟ الله برای شما چنین دلایل روشنیرا 
توضیح میدهد شاید فکر خود را بکار اندازید (خرج نکردن یک جامعه برای ترقی شهر و مملکت و جامعه خود ویا 
به ریا خرج کرد زمامداران را دلسرد میکند و این آتشی میشود که جامعه بدان بسوزند و اسیر بیگانگان شوند) 
(:۲۹) ای کسانیکه ایمان آورده‌ید از پا کیزه‌ترین چیزی که بدست آورده‌اید در راه الله خرج کنید (اشاره به سود 
کاسبی مردم می باشد ) و همچنین از چیزی خرج کنید که قانون طبیعی ما برای شما از زمین بیرون آورد و نخواهید 
که چیزهای بد از مال خود را در این راه خرج کنید چیزهائی را که خود نگه نمی دارید و دور میاندازید» و بدانید 
که الله نیازی به اینگونه خرجهای شما ندارد و او بهترین صفات خوب را دارد (۲۳۷) وسوسه‌های شیطانی و تمام 
شیطنت کاران روی تبلیغ شما به خوش گذرانیهای نامشروع در باطن وعده درویشی و فقر اجتماعی په شما میدهند و 
الله وعده‌هائی به شما میدهد که نتیجه‌اش آمرزش گناهان از جانب اوست و بدست آوردن هر فضیلتی و الله توسعه 
دهنده‌ای است دانا (اين آیه بز رگترین دلیل بر بدی درویشی و فقر و تبلیغات ظاهر فریب کلیه شعبه‌های تصرف 
موجود در جهان است که مفت خورانی برای سوءاستفاده از مردم در کلیه ادیان و مذاهب درست کردهاند) (10۸) 
حکمت و فلسفه عالی دین حقیقی راالله به ه رکس که بخواهد میدهد (خواست او روی استمداد و لیاقت افراد و 
جوامع است نه بیهوده) و به هر کس چنین حکمتی 
را جز خردمندان کسی متوجه نمیشود )۲٩(‏ و شما هر خرج واجب و یا اضافه بر واجب در کمکهای اجتماعی 
کرده باشید الله آنرا میداند و برای آنانکه میتوانند و کمک نمی کنند چون ستمکار میباشند کمک کننده‌ای از 
جانب الل نخواهد بود (۲۷۰) و انواع کمکهای اجتماعی که روی تصدیق شما به این راهنمائیها انجام میدهید گر 
آشکارا بدهید خوب است و اگر آنرا پنهان دارید و خود به مستمندان بدهید برای شما بهتر است و الله مقداری از 


گناهان شما را پاک میسازد و الله بدانچه میکنید آگاه میباشد ( کمکهای اجتماعی در اسلام به سه اسم خوانده شده 


داده شد به او خوییهای بسیاری داده شده و این راهنمائیهای 


اول انفاق که به معنای خرج کردن در امور لازم اجتماعی است دوم کات که به معنای خرج کردن برای پاک شدن 
و تزکیه روح انسان از خودخواهی و کناست و حسد است سوم صدقه که به معنای خرج کردن برای اثبات اینکه 
واقماً این راهنمائیها را تصدیق داریم که لازم است چگونگی و مقدار این کمکها در زمانها و مکانهای مختلف برای 
مسلمانان فرق میکند یکوقت مسلمانان دارای تشکیلات منظم وسیعی هستند که آن تشکیلات اندازه کمکهای لازم را 
روی سرانه نفرات تعیین میکند و خودش پس از گرفتن در راههای لازم حرج میکند و دیگر احتیاجی نیست که 
مسلمانا تک تک روی دلخواه خود بدهند مانند زمان حکومت اسلام در مدینه بعد از فعح مکه و زمان خلفای 
راشدین که شبیه بود به تعیین مالیاتی که در حکومتهای پیشرفته تعیین ميشود و بايد بپردازند و زمان دوم زمانی است 
که عدد مسلمانان در جائی بقدری کم است که تشکیلات پرخرجی ندارند و بايد روی دلخواه خود به فقیران و 
یتیمان و محتاجان مختلف دیگر و هم بوجود آوردن تشکیلات و تبلیغات اسلامی کمک نمایند مانند زمان مسلمانان 
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قبل از هجرت پیغمبر اسلام در مکه و زمان سوم هنگامی است که مانند هنگام نزول این سوره بقره که مسلمین 
تشکیلات نسبتاً منظمی مانند تشکیلات یک حزب داشتند که بسرعت بسوی تشکیلات قویتر و منظمتر میرفتند در 
این موقع بایدمسلمانان خیلی بیشتر از دو زمان دیگر کمک کنند هم آشکارا به تشکیلات خود و هم پنهان به 
مستمندان و محتاجان مختلف) (۲۷۱) ای پیغمبر هدایت شدن محتاجان بر تو نیست و الله است که هر کس را 
بخواهد هدایت میکند (یعنی در کمک کردن مزمن بودن فقرا شرط نیست زیرا هدایت بسته به لیاقت اشخاص است) 
و شما مسلمانان هر چیز خوبی را که انفاق کنید برای رستگاری خودتان کرده‌اید و جز برای بدست آوردن توجه الله 
انفاق نمیکنید (در این جملات به مسلمانان گوشزد شده که به محتاجان باید کمک کنند اگر چه بعضی از آنان به 
هدایت اسلام نباشند و از حیث عقیده و عمل مذهبی منحرف باشند ) و هر مالی که انفاق کنید نتیجه آن بطور کامل 
بسوی خود شما بر میگردد و به شما ستمی نخواهد رسید (۲۷۲) و فقیرانی که در راه الله گرفتار شده‌اند (مقصود 
راه زند گی است که آن نیز قانون الله است) و نمی توانند راهی برای نجات خود در زین پیدا کنند و چون میخواهند 
آبروی خود را حفظ کنند مردم جاهل گمان میکنند ایشان بی نیازند ولی تو ایشان راروی علاماتی که دارند 
میشناسی و ایشا حاضر نیستند که بصورت درماند گی از مردم تقاضا نمایند برای اینگونه مستمندان هرمالی انفاق 
کنید الله بدان دانا خواهد بود (اين آیه میرساند که حتی المقدور مسلمان باید درباره محتاجان کنجکاو باشد تا 
حقیقتاً به مستحق حقیقی کمک کند و کاری نکند که باعث گداپروری شود و یا به مستحقان حقیقی که به اصطلاح 
با سیلی صورت خود را سرخ نشان میدهند کمک نکند و بهترین کمک ایجاد کار برای مستحقاني است که می 
توانند کار بکنند ) (۲۷۳) آنانکه مالهای خود را در شب و روز و در پنهان و آشکار انفاق میکنند مزدشان نزد 
پرورد گارشان خواهد بود ونه ترسی بر ایشان از پس مرگ میباشد و نه انددوهگین خواهند شد (۲۷4) آنان که آن 
ربای حرام را میخورند (اشاره به سود گرفتن از محتاجی میباشد که باید به او کمک بلاعوض کرد زیرا هرچه 
شش کند نمی تواند از سرمایهای که ما به او داده‌ایم هم خرج خود را در آورد و هم سودی بما بدهد و فقط این 
نوع ربا هم در دین اسلام حقیقی و هم در دین يهود و مسیحی حرام است و آنانکه این ربای معلوم را بهر نوع ربالی 
تفج کرات باعث فقر و بدبختی مسلمین و یا رواج حیله بازی و کلاهشرعی در مسلمانان شدهاند ) آنان زند گی 
نمیکنند مگر بمانند زندگی کسی که تحت تاثیر شیطنت کار بی منطق شده است و آن‌از آنروست که گفتند آن 
خرید و فروش حلال به مانند ربای حرام است و حال آنکه آن خرید و فروش حلال را الله حلال کرده و ربای حرام را 
اله حرام نموده (فروش جنس به مستمند اگرچه سودی برای فروشنده دارد لیکن مستمند را دچار زحمتی نمیکند و 
حال آنکه اگر مستمند در گرفتن سرمایۀ ربوی نتوانست سودی بدهد به زور از او گرفتن او را سخت دجار نابودی 
میکند و رباخوار این منطق را روی نفع شخصی متوجه نیست) پس هر کس بر طبق این پند پرورد گارش از گرفتن 
سود از چنین کسی دست کشید اگر در گذشته سودی گرفته باشد برای اوست و کارش بسوی الله میرسد (یعنی باید 
متوجه شود که اگر ظلم کرده باشد آنرا جبران کند و اگر ظلمش کم باشد شاید الله ببخشد ) و کسانی که باز هم 
از چنین کسی سود گیرند یار آتش دوزخ خواهند بود که در آذ همیشه میمانند (۲۷۵) چنان ربائی را (چنان 
سودی,را) الله به کمی میکشاند و صدقه‌ها را پرسود میکند و الله هیچ کفران کننده گناهکار را دوست نمیدارد 
(حقیقتاً کسی که بجای بخشش به فقیر» فقیر را در فشار رباخواری خود قرار دهد حتماً کفران کننده‌ای گناهکار 
است و ه رگز کسی که به مرد فعالی سرمایه برای کار میدهد و از سود سرشار آن مقداری میگیرد چنین نخواهد 
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بود ) (۲۷۱) به یقین کسانی که ایمان آوردند و آن کارهای شایسته را انجام دادند و آن نماز صحیح را خواندند و 
زکات مقرره را دادند مزدشاد نزد پرورد گارشان محفوظ خواهد بود وئه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین 
خواهند شد (۲۷۷) ای کسانی که ایمان آورده‌اید از الله بترسید و از سود مانده از چنان ربائی صرفنظر کنید 
اگرمزمن حقیقی میباشید (۲۷۸) پس اگر چنین نکردید جنگی از جانب الله و رسولش را با خود اعلام کرده‌اید (در 
آنزمان هنوز پیغمبر اسلام قدرت حکومت کاملی نداشت این تهدیدی برای آینده آنان و طرد کامل اینگونه مزمنان 
ظاهری بود امروژه نیز هر محیطی که مردمش چنین بی رحم باشند که از مستمند سود سرمایه بخواهند مردم آن 
محیط در یک اضطراب و جنگ طبقاتی خواهند سوخت) و اگر توبه کردید اصل مال شما برای شما باشد تا نه شا 
ظلم کرده باشید و نه بر شما ظلم شود (آیا اگر سرمایه گیرنده از آذ سرمایه سودی بیرد که هم برطبق آیه ۳۸ از 
سوره روم بر مال خودش افزوده شود و هم بتواند با دادن سود به صاحب سرمایه بر مال او نیز بیافزاید به او ظلمی 
شده است و این جمل؛ قرآن و همچنین ذ کر صدقه و انفاق و زکات در این آیات میرسانند که این آیات دربار؛ هر 
نوع ربائی نیست بلکه فقط درباره ربائی از فقیر است که نمیتواند بیش از خرج خودش سودی هم به صاحب سرمایه 
بدهد ) (۲۷۹) و اگر سرمایه گیرنده در پس دادن سرمایه تتگدست بود صاحب سرمایه به او مهلتی دهد تا زمانی که 
بتواند سرمایه را ب رگرداند و اگر سرمایه خود را از تنگدست بحساب صدقه محسوب دارید و به او ببخشيد برای 
شما بهعر است و اگر دانا باشید خودتان این بهتری را می فهمید (۲۸۰) آز زمانی بعرسید که در آن.بسوی الله 
باز گردانده میشوید (یعنی در آخرت بسوی عرش الله یا م رکز قدرت الله برای ملاقات الله نزدیک میشوید و به آن 
زمین میرسید که قبلا روح شما از طریق روح پدر و مادر اولیه خودتان آدم اول از آث زمین و بهشتش به زمین دنیا 
آمده‌اید ) در آن زمان هر فردی نتیجه کامل اعمال خود را خواهد دید و به مردم ستمی نخواهد شد (۲۸۱) ای 
کسانی که ایمان آورده‌ید وقتی با یکدیگر: قرار دادی مدت دار بستید آنرا دقیقاً بنویسید و در میان شما باید 
نویسنده‌ای از روی عدالت آنچه را که لازم است بنویسد و نویسنده نباید چیزی را که الله تعلیمش داده ننویسد » حتماً 
باید آنچه را روی عدل لازم است بنویسد و حتماً کسی که در آل قرار داد حقی دارد باید آنچه‌باید نوشته شود 
درست و علنی به نویسنده بگوید و باید از الله که همه چیزش از اوست بترسد و چیزی را از حق طرف خود کم 
ننماید پس اگر کسی که در این قرارداد حق دارد کم خرد یا ناتوان بود و یا نمی توانست شرایط لازم را خودش به 
نویسنده بگوید وی او از روی عدل خواهد گفت و دو گواه نیز از مردان خودتان گواه گیرید و اگر دو مرد موجود 
نبود یک مرد و دو زن گواه شوند از کسانی که موزد رضایت طرفین باشند و این دو گواه از آنروست که اگر یکی 
شاهد بودك خود را فراموش کرد دیگری او را به یاد آورد (از این توضیحات پیداست که گواه و شاهد ناشناخته 
پذ یرفته نیست و چون در موقع شهادت دادن ممکن است زن را نتوان برای شهادت آورد زیرا تحت اختیار مرد خود 
میباشد دو شاهد زذ بجای یک مرد مقرر شده و تمام این توضیحات متناسب با زمان بی سوادی اکثر مردم است و 
تشکیلات با قدرت و وجود دفتری رسمی برای ثبت ممکن است گواه کمتر باشد و 
امضای طرفین و نویسند گان دفتر کافی باشد ) و شاهدها را هرزمان برای شهادت خواندند نباید سرپیچی کنند و 
شما طرفین قرارداد و نویسنده نباید از نوشتن شرایط کوچک و یا بزرگی از قراداد کم حوصلگی نشان دهید و نزد 


الله این هم عادلانه‌تر است و هم برای زمان شهادت دادن راه محکم تری است و برای رفع هر شکی در شما این بهتر 


قطعی است که در صورت وجود 


است ولی اگر قرارداد در میان شما حضوری و نقد به نقد بود و مدت نداشت عیبی بر شما نیست که آن را ننویسید 
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و وقتی خرید و فروش نقد بود شاهد نیز بگیرید (البته در معاملاتی که مهم است و امکان انکار و فریبی در کار 
باشد ) و نباید کاری کنید که نویسنده و یا شاهد ضرری از شما ببیند و اگر به آنها ضرری زدید نتیجهاش تجاوزی 
است به حق خودتان و از الله بترسید (یعنی نویسنده و شاهد حق دارد مزدی از شما بگیرد ) و این تعلیم الله به 
شماست و الله به هرچیزی داناست (۲۸۲) و اگر بر سفری بودید که نویسنده‌ای پیدا نمی کردید برای آنچه با مدت 
داده‌اید مالی را به عنوان تضمین به رهن گیرید و باید آنچه را کسی برای تضمین به امانت گرفته است عیناً در 
موقعش آنرا به صاحبش بر گرداند و از الله که همه چیزش از اوست بترسد و شما مزمنان نباید چنین شهادتی را 
کتمان نمائید و هرکس آنرا کتمان کند روح خودش را به گناه واداشته والله بدانچه میکنید داناست (۲۸۳) آنچه 
در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله است واگر آنچه در ذل دارید آشکار با پنهان نمائید الله حساب 
شما را روی آنچه در دل دارید حساب میکند پس برای هر کس بخواهد چیزی را صرفنظر میکند و یا عذابش 
مینماید (یعنی اگر قانوناً فکر بدی از او قابل گذشت باشد درمیگذرد و اگر قابل گذشت نباشد مجازات میکند ) و 
الله بر هر چیزی تواناست (۲۸۶4) این پیغمبر هم خودش به آنچه از پرورد گارش بسویش فروفرستاده ایمان آورده و 
هم مزمنان حقیقی و تمام اینان هم به الله ایمان آوردهاند و هم به ملکهای او (ملکهای الله ماموران الله هستند که مورد 
تملک الله بوده و از قدرت مر کزی الله قدرت لازم را میگیرند و به پینمبران و یا دیگران میرسانند ) و هم به کتابهای 
آسمانی الله و پیغمبران او و همه گفتهاند میان هیچ یک از پینمبران الله را فرق نمی گذاریم و همچنین گفتماند آنچه 
را تو فروفرستاده‌ای شنیدیم و اطاعت کردیم و از تو که پرورد گار ما می باشی امید آمرزش گناهان خود را داریم و 
میدانیم که آن بازگشت معروف بسوی توست (اشاره به با ز گشت ارواج انسانها بسوی عرش الله و رسیدن به زمین 
آخرت است که نزدیک عرش الله میباشد ) (۲۸۵) الله به کسی جز به اندازه توانائیش چیزی را تکلیف نمی کند 
هرکس هرکار خوبی که خود کرده باشد نتیجه خوب میبرد و از کار بد نتیجه بد میگیرد (یعنی کسی واسطه و پارتی 
و شفیع کسی نخواهد شد مگر اعمال هرکس که وسیله نجات و بدبختی آنکس خواهد شد ) و پینمبر و مزمنان به او 
به پرورد گار خود میگویند پرورد گارا اگر ما روی فراموشی یا به خطا کاری که نباید کی ردو ازا که این 
کارها را روی سر کشی نکردمایم مؤاخذه منما و ای پرورش دهنده ما بر ما باری که سنگین باشد به مانند پیشینیان 
بار مکن (بر یهود و نصاری وقتی از متن دستورات تورات منحرف شدند دستورات سنگیتی که از فتواهای غلط 
پیشوایانشان سرچشمه میگرفت به نام دین و مذهب بار شد ) و ای پرورد گار ما بر ما چیزی که طاقت آنرا نداریم 
تحمیل مکن (اشاره به احکامی سخت مانند شنبه که چون بهودیان بسیار مادی بودند برایشان از جانب الله تحمیل 
شد تا اقلا در هفته یک روز از مادیات صرفنظر کنند ) و اینگونه دستورات را از ما صرفنظر نما و آمرزش خود را 
درباره ما روا دار و به ما رحم کن زیرا مولای ما فقط تو هستی (وای بر کسانی که غیر الله را مولای خود میدانند ) 
پس ما را بر قوم کفران کننده پیروز گردان (۲۸) 

سوره بقره تمام شد این سوره که از ۲۸٩‏ آیه محکم و یک آیه متشابه تشکیل یافته بز رگترین سوره ق رآن میباشد که 
به تدهائی نزدیک به دو جزء و نیم از سی جزء تمام قرآن است از مطالب مربوط به روزه که گویند در ماه شعبان سال 
دوم هجری نازل شده و همچنین مطالب مربوط به تفییر قبله که گویند در نیمه رجب آن سال از جانب الله فرود آمد و 
آیات جهاد که در قسمتهای آخر این سوره است پیداست که در حدود وسطهای ماه رمضان سال دوم هجری است که 
بعد از آن جنگ بدر اتفاق افتاد زیرا جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری اتفاق افتاد با توجه به مطالب 
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فوق این سوره در عرض یکسال و نیم بر پیغمبر اسلام نازل شده و مطالب آن وضع مسلمانان را از حیث اندازه قدرت 
و نوع مخالفان آنها روشن میسازد و هرگاه علامات موجود در آیات آذ از حیث قافیه و مخاطب آنها در نظر گرفته 
شود تقریباً میتوال فهمید که آیات آن در چند نوبت نازل گردیده است و با حساب فوق به نظر می آید که تمام 


آیات سوره بقره در دو نوبت نازل شده باشد . 


۹۹ 


سوره: ٩۲‏ سوره جمعه بترتیب نزول؛ سوره ٩۲‏ 


حلاصه سوره ((حمعه») 

سوره ٩۲‏ سوره جمعه بر طبق روایتی در مکه نازل شده و روایت دیگر گوید نزدیک به فعح 
که در مدینه ذا زل گردیده و رولیتی نزول آثرایکی دو سال زودتر و یادر سال اول و یا دوم 
هجرت پیغمبر اسلام مع ر فی میکنند ولی از وضع مطالب این سوره پیداست که در وسط زمانی 
نا زل شده که آیات سوره بقره نا زل میشده یعنی در حدود اواثل سال دوم هجری و این سوره که 


۱ا آیه دارد آیاتش به سبک آیات سور بقره میباشد و پیداست پس از نزول آیات ۱۵۵ تا ۱۷۲ از 


سور بقره که بر عليه اقدامات علمای سوءاستفاد‌چی بنی اسر اثیل بود علمای پهود به مریدال 

حود و سایرین گفته‌اند که ما با اینکه دانشمند و متحصص در علوم دین و فهم تورات هستیم» 

عده‌ای بیس واد په سرپ رستی محمد که خود بیس و اد است آمده‌اند در مدینه و بما در دين ای راد 

میگیر ند و حال آنکه هميشه بر بیس ادا است که در دين و مذهب مقلد ما علمای متخصص دیدی 

باشند, بر ای رد اسعدلال اینگونه علمای يهود در سور؛ جمعه ابعدا ٩‏ آیه لین سوره نا ز ل گردید و 

از پس آذ دو یه دیگر و ینک به ترجمه و تفسیر متن آیات این سوره توجه نمائید: 

سوه «جمعه» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است الله را از آنچه سوءاستفاده‌چیان مذهبی و مریدان آنان دربارة او میگویند 
پاک و بزرگتر معرفی میکند و ثابت میدارد او آن پادشاه جهانی و آن غی رآلوده به عیبها و آن قدرتمند پرحکمت 
میباشد (زبان حال تمام مخلوقات پس از نشان دادن حالت و صفات خود به دانشمندان کنجکاو و بیفرض به آنان 
اعلام میکند که خالق عالم چنین صفات بزرگی را دارد و از موهوماتی که دربار؛ او میگویند و برای او دختر و پسر 
و ولی و واسطه و مظهر و شفیع قرار میدهند بر کنار است) (۱) او کسی است که در میا بیسوادان مکه یکی از آن 
بیسوادان را به پیغام رسانی برانگواند تا بر آن پیسوادان مطالب مستدل و روشن او را بصورت آیات قرآنی بخواند و 
ایشان را از فسادهای فردی و اجتماعی پاک سازد و به ایشان آن مطالب صد در صد درست و آن حکمت و فلسفة 
بس عالی را بیاموزد ( کتاب یعنی مطالبی که ثابت و لازم و محکم و درست باشد و از خیال و موهوم چیزی در آث 
نباشد و این صفت مخصوص پیغامهای له است) اگر چه این بیسوادان تربیت شده پیش از چنین تربیتی در گمراهی 
آشکاری بودند (راه تربیت صحیح اسلامی در چهار پله و درجه است» درجه ابتدائی آث این است که ما آیات قرآنی 
را که از کسی می شنویم یا در قرآن میخوانيم معنایش را بنهمیم در درجه دوم آنچه را از قرآن شنیدیم با اعمال و 
افکار خود بسنجیم و اگر آلود گی در عقاید و رفتار خود داریم برطبق راهنمائیهای آیات شنیده شده از قرآن آن 
آلود گی ها را از خود پاک سازیم و این دو درجه مقدمه می شود تا علاقه پیدا کنیم هرچه بیشتر از تمام آیات قرآن 
استفاده کنیم و پس از فهمیدن تمام قرآث تازه به پله و درجه چهارم راهنمائیهای قرآن یعنی فلسفه و حکمت عالی 
جهان شناسی و قانون شناسی و تربیت اجتماعی آذ ميتوانيم برسیم و کسی که به این چهار درجه از تربیت رسید به 
بزرگترین فضل الله و بزرگترین مقام رسیده اگر چه بیسواد باشد و از راه شنیدن به این مقامها برسد و عملا دیده‌ایم 
که اصحاب خاص پیغمبر اسلام عموماً بیسوادانی چنین بودند و این از عجایب تربیت اسلامی است که توانستند آن 
انقلاب اصلاحی صدر اسلام را این بیسوادان در سایه تربیت عالی اسلام بوجود آوردند ولی افسوس که اکشر 
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مسلمانان با سواد امروز از مدتها پیش در اثر بی توجهی به این راهنمائیهای قرآن کارشان به جائی رسیده است که 
حتی اکر پیشوایان مذهبی که به قول خودشان و به ادعای خودشان دانشمند و متخصص در دین و قرآن هستند فقط 
مردم را به پائین پلۀ اول یعنی خواندن ظاهر قرآن و ترجه به زیر و زبر و مخرج عین و صاد حروف عربی آن تشویق 
میکنند و این عمل را قرائت و تلاوت قرآن معرفی مینمایند و دانستن معنای آیات قرآنی را برای مسلمانان زیاد لازم 
نمی دانند و در زیبا خواندن ظاهر عربی قرآن در جا میزنند و حتی خود این علمای مفرور در فهم ساده ترین آیات 
قرآنی گرفتار اختلاف گوئی شدهاند ) (۲) و از این بیسوادان بسیاری دیگر نیز میباشند که هنوز به آن باسوادان 
تربیت شده ملحق نشده‌اند و آله آن پر قدرت پر حکمت میباشد (حکمت و مصلحت ال بر این است که قدرتش را 
طوری بکار نياندازد که همه بیسوادان فوراً تربیت شوند بلکه باید به مرور زمان آنانکه استعداد چنین هدایتی را 
ارت کم کم به ج رگه مسلمانا حقیقی در آیند چه در زمان پیفمبر اسلام و چه بعد از پینمبر اسلام در دوران تاریخ 
اسلامی چه از مردم عربستان و چه از غیر عرب در تمام ممالک عالم) (۳) فضل الله این اصول تربیتی است که آنرا 
به کسی میدهد که میخواهد (خواست الله روی لیاقت گیرند گان فضل الله است یعنی روی قوائینی است که الله در 
میات انسانها برای راهنمائی نهاده) و الله صاحب چنان فضل بزرگی میباشد (4) چگونگی کسانیکه تورات به ايشان 
تحمیل شد و خودشان پس از تحمیل نخواستند آنرا حقیقتا روق علاقه خویش بر خود گیرند به مانند چگونگی الاغی 
میباشند که کتابهائی را با خود حمل می کند چگونگی قومی که مطالب روشن و مستدل ال را انکار کردند بسی بد 
میباشد و الله چنین قوم ستمکاری را هدایت نمیکند (امروزه نه تدها علمای مذهبی يهود و مسیحی شامل این مثل 
میشوند زیرا دانش دینی خود را روی ایمان و علاقه به حق جوئی بدست نیاورده‌اند بلکه | کثر علمای اسلام که غرق 
در فرقه‌بازی هستند جنین اند زیرا فقط برای ارتزاق و استفاده‌های مادی زیر بار کتاب دینی محیط خود رفته‌اند و 
شغل روحانیت را برای زند گی کردن انتخاب کرده‌اند و لذا بجای فهم صحیح آیات قرآنی به دانستن زبان عربی و 
رشته‌هائی که هیچ ربطی به فهم قرآن ندارد می نازند تا خود را در پیش عوام الناس عالم و متخصص دين جلوه دهند 
و حال آنکه حتی معنای دقیق آیات سوره الحمد را که هر روز چندین بار میخوانند جز آنچه به غلط و سطحی در 
ترجمه‌های ق رآن نوشته شده نمی دانند و مثلا عبودیت را به پرستش ترجمه میکنند که به معنای پرستاری است و 
دربار؛ دو آیه قرآن عقاید و نظرات مختلفی روی آنچه از روایات درو غ و راست حفظ کرده‌اند اظهار میکنند و 
تبلیغات دینی ایشان منحصر شده است به خواندن دعاهائی ساختگی خلاف قرآن و سوگواری برای بز رگا با شهامت 
دینی و نشر موهوماتی دربارة خالق عالم و پینمبر اسلام و امامان و وقتی به خانه ایشان میروید صدها کتاب که در 
کتابخانه خود جمم کردهاند به رخ شما میکشند تا شما که خود از حقایق دین اطلاعی ندارید آنان را متخصص 
دین بدانید و حال آنکه آنان از منطق صحیح دین بدور بوده و جز محفوظاتی که عوام پسند باشد نمی گویند و اینها 
بزر گترین ستمکاری می باشد که در جامعه انجام میدهند ) (۵) بگو ای کسانیکه بهودی بودهاید اگر خیال کرده‌اید 
از میان تمام مردم فقط شما دوست مورد اعتماد الله هستید به شرطی راست میگوئید که آروزی مرگ کنید (1) ولی 
آنان چون میدانند چه کارهای بدی بر خلاف رضای الله کرده‌اند هر گز مرگ را آرزو نمی کنند والله به اینگونه 
ستمکاران بس داناست (متاسفانه همائطور که یهودیان روی خودخواهی نه روی عقیده واعمال صحیح میگویند یگانه 
ملت مورد رضای الله هستند مسیحیان منحرف از انجیل حقیقی و حتی مسلمانان منحرف از معن قرآن نیز چنین 
میگویند » با اینکه جز زند گی دنیا و فریب مردم توجهی به دین حقیقی الله ندارند و خودشان هم ایترا میدانند ) (۷) 
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بگو مرگی که روی دنیاخواهی از آذ فرار میکنید عاقبت به شما میرسد و از پس آن بسوی دانای هر پنهان و 
آشکاری باز گردانده میشوید (یعنی پس از مرگ روح شما از بدن مرده حیوانی شما خارج میشود و بوسیله قوانین و 
عواملی که الله قرار داده بسوی م رکز قدرت او برده میشود و در زمین آخرتی میرسد که روزی پدر و مادر اولیه شما 
از آنجا به زمین افتاد و در بدن حیوانی قراو گرفت) پس در آنجا الله به شما حبر خواهد داد که در دنیا چه کرده 
بودید (۸) ای کسانیکه ایمان به تعلیمات قرآن آورده‌اید هر زمان برای نمازی که مخصوص روز جمعه است آواز 
شنیدید بسوی یاد کرد الله بشتابید و رید و فروش را رها کنید اگر دانا بوده‌اید این کار برای شما بهتر خواهد 
بود (متاسنانه عقیده گروهی از مسلمانان روی تبلیغات سوء اکثر پیشوایان مذهبی غير وارد این است که نماز جمعه 
در تبودن یکی از امامان شیعه واجب نیست و حال آنکه اگر چنین بود باید در زمانی که ملا پینمبر اسلام و یا یکی 
از امامان:شیعه زنده بودند و دن مدیته زند گی:میکردند. در غیی از شهر مدینه مسلماناث نماز خممه تشوانند دز 
صورتیکه چنین نبود و بعلاوه از معن قرآن پیداست که نادانند آنهائیکه نماز جمعه را ترک کردهاند و اینگونه نادانان 
حق رهبری و پیشوائی مسلمانان را ندارند و اما نماز حمعه عبارت است از نماز ظهر روز جمعه که مقرر شده فقط دو 
رکعت نماز بخوانند و بجای دو رکعت دیگر دو خطبه بوسیله امام جماعت خوانده شود در این دو خطبه که یکی 
دربارة اصول پرهی زکاری دین اسلام است و دیگری درباره مطلم کرد مردم به امور اجتماعی روز و گرفتن 
تصمیمات لازم؛ تعلیماتی درباره الله و آخرت و راه پرهی زکاری یاد آوری میشود و ضمناً این دو خطبه مقدمه‌ای 
میباشد برای فرصت یافتن مردم دورتر که حتماً به دو رکعت نماز برسند و چون در نماز جمعه بايد تمام مردم شهر 
تا شعاع شنیدن اذان مزذن که معمولاً نیم فرسخ است در یک جا جمع شوند و فقط یک پیشنماز داشته باشند» 
پیشوایان مذهبی مغروری که نمی خواستند در پشت سر آن یک نفر نماز بخوانند این نماز واجب را با روایاتی درو غ 
از وجوب انداختند و از بین بردند و مسلمانان را از منافع اجتماعی زیاد آن بی بهره کردند و بدیهی است که چون 
تمام مسلمانان حافظ دستورات قرآن هستند باید وقتی می بینند دیگران از نماز جمعه کوتاهی میکنند خود شان حتی 
اگر چند نفر معدود باشند این نماز را در خانه و یا مسجد و یا میدانی وسیم به نسبت جمعیت برپا دارند و مردم 
دیگر را بدان بخوانند و یکی را که از حیث راهنمائی دینی بر خود برتر می شمارند بر خود امام گردانند و تمام 
شرایط دیگر نماز جماعت پنجگانه برای چنین نمازی نیز مقرر است) )٩(‏ پس چون نماز جمعه تمام شد در زمین 
منتشر شوید و دنبال هر گونه فضلی از الله که میخواهید بروید (اشاره بر این است که اولاً پس از نماز جمعه که نماز 
ظهر است هیچ نماز و یا دعای دیگری نخوانید تا مردم زودتر به غذا خوردن و یا کارهائی که دارند برسند ) و الله 
را زیاد بیاد آورید شاید برستگاری بیشتری برسید (اشاره به این است که چه در کسب و کار عصر جمعه و چه 
روزهای دیگر همیشه الله را به یاد داشته باشيد تا از انحرافات زند گی دور بمانید ) (۱۰) و هنگامیکه دنیاخواهان 
مسلمان تجارث و یا کاری بیهوده دیدند ٹو را ایستاده در نماز گذاشتند و بسوی آن پرا کنده گشتند بگو آنچه نزد 
الله است بهتر از کارهای بیهوده و بهتر از تجارت است و بهترین روزی دهنده الله میباشد (از مفاد این آیه پیداست 
که این آبه و تمام سوره جمعه در زمانی نازل شده که قبلا روی دستور وحی غیر ق رآن نماز جمعه برای مسلمانان 
مقرر شده بود و در هنگام یکی از نمازهای جمعه در وقتی که پیغمبر اسلام مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود 
صدای طبل و شیپور کسانی که اجناس به شهر مدینه آورده بودند که بفروشند بگوش مسلمانان در قحل ماز جمعه 
رسید و عده‌ای از تازه مسلمان شد گان که هنوز دنیا را بر اطاعت دستورات الله ترجیح میدادند پینمبر اسلام را در 
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خطبه شتند و بسوی مکان طبل و شیپور فروشند گان اجناس رفتند و این آیات بعد از چنین حادثه‌ای بر 
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پیغمبر اسلام نازل گردید ) (۱۱) 
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سوره محمد که در ق رآنهای معمولی سوره 8 میباشد بو اسطه ارتباطی که ميان آیه چهار آن و 

آیه ٩‏ و ۱۸ ار سوره انفالست میت وان یقین کرد این سوره قبل از سوره انفال نار ل شده و 

تمام مطالب آن نیز اشاره به پیش آمد جنگ بدر و پیروزی حتمی آینده مسلمین روی 

وعده‌های قبلی الله به مسلمانا بر عليه کاف رانست. 

سوره «مځمد» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

آنانکه راهنمائیهای الله را کفران کردند و مردم را از راه او باز داشتند الله کارهای ایشان را به س رگردانی انداخته 
(۱) و کسانیکه به راهنمائیهای الله ایمان آوردند و کارهای شایسته را کردند و آنچه را به محمد نازل شده و کاملا 
پیداست که حق است و از جانب پرورد گار آنان میباشد پذیرفتند او گناهان گذشته ایشان را از ایشان پاک کرده و 
وضع ایشان را اصلاح کرده است (۲) این از آنروست که کفران کنند گان از باطل پیروی کرده‌اند و ایمان 
آورند گان از آن راه سزاوار که از پرورد گار ایشان است پیروی نموده‌اند و با این جملات الله برای مردم» انواع 
مختلف ایشان را شرح میدهد (۳) و شما مؤمنان اگر به آن کافران رسیدید گردنهای ایشانرا هرچه بیشتر بزنید تا 
هرچه بیشتر از آنان کشته باشید و اسیران را سخت دربند کنید تا بعد آ بتوانید یا بر ایشان منت گذارید و آزادشان 
کنید و یا به ازاء مالی ایشان را رها سازید تا اینکه به این کارها جنگ بارهای سنگین خود را فرو گذارد (بر این 
دستور باید در انشخاب یکی از دو راه نسبت یه اسیرال مضلحت.های عالیه را در نظر گرفت و به فکر این پود فیادا 
آزاد شد گان دوباره بتوانند آتش جنگ دیگری را برافروزند) و اگر الله میخواست خودش از ایشان انتقام میگرفت 
ولی خواست بعضی از شما را بوسیلۀ بعضی دیگر بیازماید (یعنی ببیند کدام شما در راه الله با فدا کاری کامل با 
دشمنان دین میجنگید ) و کسانیکه در راه الله کشته شدند هرگز او اعمال آنان را به سر گردانی نمی کشاند (4) 
بلکه ایشان را راهنمائی خواهد کرد و وضعشان را به اصلاح خواهد کشاند (۵) و به بهشتی داخلشان میکند که آنرا 
خوب به ایشان شناسانده )٩(‏ ای کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر در راه کمک به دین اله کوشش نمائید او شما را 
کمک میکند و قدمهای شما را استوار میسازد (۷) و برای کفران کنند گان بدی و پستی آورد و کارهاشان را به 
سر گردانی میرساند (۸) زیرا آنان راهنمائیهای نازل شده از الله را نپذیرفتند پس او نیز کارهاشان را تباه ساخت 
)٩(‏ پس آیا آنان در زمین گردش و کاوش نکرده‌اند تا ببینند عاقبت امقال ایشان که پیش از ایشان بودند چه شد ؟ 
آری الله ایشان را هلاک کرد و اين کفران کنند گان نیز دچار سرنوشتی مانند آنان میشوند (۱۰) زیرا الله مولای 
کسانی است که ایمان آوردند و به پقین برای کفران کنند گان مولائی نیست (مولی در لغت عرب ۲۱ معنا دارد و در 
این جمله دو معنای آنرا شامل است یکی دوست دار حقیقی و یکی ولی که به معنای کسی است که کارهای کسی را 
به بهترین وجهی انجام میدهد و به معنای دوم مسلمان حق ندارد غیر از الله کسی را مولای خود بداند و به معنای اول 
نیز امام و پیشمبر فقط مولای کسانی هستند که مطیع معن قرآن باشند ) (۱۱) الله حتما آنان را که به این تعلیمات 
اياك آوردند و کارهای خوب مربوطه را انجام دادند به باغهائی داخل خواهد کرد که از پای آنها جویبارها روان 
باشد و کفران کنند گان در دنیا بهره‌هائی می برند و به مانند چارپایان آذوقه میخورند ولی جایگاه دائمی ایشا 
آتش دوزخ است (چارپایان خوراکی اولاً بی رحمانه هر نوع علفی که یافتند میخورند و هميشه برای آنکه آنها را 
برای کشتن پروار سازند خورا کهائی خوب به آنها میدهند و کفران کنند گان نیز چنین اند زیرا هر مال حرامی را 
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میخورند و معمولاً عامل استعمار کسانی هستند که به آنا حقوق و مزایائی میدهند تا ايشان را ثوکر خود یرای 
اجرای مقاصدی شوم سازند ) (۱۲) و بسا شهرها بودند که مردمشان زورمندتر از مردم شهری بودند که تو در آن 
بودی و بوسیله ایشان اخراج شدی ,همانطور که آنان را هلاک کردیم و برای ایشا یاری دهنده‌ای نبود کفران 
کنند گان اخراج کننده تو را نیز چنان خواهیم کرد (اين مطلب نیز میرساند که این سوره قبل از شروع جنگ بدر 
نازل شده و پیشگوثی هلاکت کافران مکه است) (۱۳) آیا کسانیکه بر دلیل روشنی از پرورد گار خود میباشند 
(مزمنان حفیقی به قرآن) بمانند کسانی هستند که اعمال بدشان برای خودشان خوب جلوه گر شده و روی پیروی از 
هوسهای خود قدم بر میدارند ( آنان که عقیده به مجازات از پس مرگ ندارند در پاسخ این سئوال میگویند دوغ و 
دوشاب یکی است و چه اشتباه عمیقی میکنند ) (۱۸) آیا وضع پرهیز کاران حقیقی که وعده بهشتی را یافتهاند که در 
آن جویبارهانی است از آبی که غير تغییر یافته خواهد بود و جویهائی از شیری که طعم آن بر نمیگردد و نهرهائی 
از شرابی که برای آشامند گان آن پرلذت میباشد و جویبارهائی از عسل صاف شده و برای ایشان در آنجا از هر 
میوه خوبی هست و ضمناً مورد آمرزشی از پرورد گار خود نیز میباشند آیا چنین خوشبختان به مانند کسانی هستند 
که همیشه در آتش دوزخ خواهند بود و از آبی داغ و جوشان نوشانیده میشوند که از آن گونی روده‌های ایشان 
میخواهد پاره شود ؟ (۱۵) و گروهی از این هوسرانان به تو گوش میدهند تا زمانیکه از پیش تو خارج شدند و در 
هنگام خروج برای کسانیکه به راهنمائیهای قرآن دانا شدهاند گفتند محمد در دقایق پیش چه گفت؟ (یعنی هر چه 
گوش دادیم چیز مقیدی نفهمیدیم) اینان کساتی هستند که الله بر دلهای ایشان مهر نهاده (یعنی مهر دنیا خواهی و 
عدم توجه به حقایق) و دنبال هوسهای خود رفتهاند )۱١(‏ لیکن مهتدیان به دانشهای قرآن را الله بوسیله ق رآن بر 
هدایتشان افزود و راه پرهیز کاری ایشان را به ایشان داده (۱۷) پس آیا این کفران کنند گان و هوسرانان غیر از این 
است که انتظار آن زمان عذاب خود را که نا گهان بر ایشان خواهد آمد میکشند (انتظار هلاکت کافران و پیروزی 
مسلمانان) بدانید که تمام شرایط آن رسیده است ولی افسوس که وقتی یاد آوریهای لازم ایشان »برای ایشان آمد 
آنان به سود خود فکری نکردند (اين جملات نیز اشاره به نزدیک بودن پیروزی مسلمین در جنگ بدراست) (۱۸) 
پس تو ای محمد بدان که صاحب اختیاری جز الله نیست (صاحب اختیار ترجمه الاه است که به فارسی این را باید 
خدا بگوئیم) و از الله برای گناه خودت و گناه مردان و زنان مزمن آمرزش بخواه و فقط الله است که میداند از کجا به 
کجا پاید بروید و در کجا جایگیر شوید (گناه پیغمبر اسلام و مردان و زنان مومن این بود که در عرض ۱۶ سال 
گذشته که خالق عالم به ایشان پی در پی وعده پیروزی بر کافران را داده بود +پی در پی میگفتند : پس این وعده 
پیروزی چرا عملی نمیشود و ما پی در پی از کافران رنج و عذاب میبینیم و نمیدانستند که نقشه‌ای در نزد الله است 
که باید 4 سال طول بکشد تا آن نقشه انجام شود و این پیروزی نا گهانی باید پس از هجرت پیغمبر اسلام به مدینه 
در جنگ پدر نصیب مسلمانان شود این آیات عقیده آنان را که میگویند پینمبر و امام عالم سروالخفیات و معصوم از 
گناهان کوچک نیز میباشند باطل میسازد ) )۱٩(‏ و کسانی که ایمان آورده‌اند میگویند : چرا مطلب مشخصی برای 
جنگ با کافران نازل نشده پس حال که مطلب مشخص و محکمی نازل شد و در آن جنگ کردن یاد آوری گردید 
دیدی کسانیکه در دلهاشان مرضی است بسوی تو نگاه میکنند ؛ چون نگاه کردن کسیکه در اثر مرگ دچار بیهوشی 
شده و سزاوار اینان همین میباشد (اين مطالب مشخص هم در سوره بقره باعث شد که مزمنان خود را برای جنگ بدر 
آماده کنند ولی عده بسیاری از مومنان که بیماری دنیاخواهی در دل ایشان بود جون از جنگ میعرسیدند میگفتند : 
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چرا این زمان نامناسب مطلبی درباره حرکت ها بسوی جنگ بدر نازل شده شاید این دستور روی رضای الله نباشد ) 
(۲۰) و سزاوار مزمن حقیقی اطاعت کامل و گفتن سخن شایسته است پس وقتی آن کار تصمیم گرفته شد بجای 
چنین مخالفتی اگر به الله راست میگفتند برای ایشان بهتر بود (اگر به دروغ نمی گفتند ایمان آوردهایم برای ایشان 
بهتر از این بود که بگویند ایمان آورده‌یم و با بهانه‌هائی مخالفت با دستور الله برای رفتن به جنگ پدر کنند و 
دوروئی خود را به مزمنان حقیقی بشناساننه ) (۲۱) و آیا اگر شما دورویان عهده‌دار اداره امور مردم شوید اميد 
دارید که در زمین فساد کنید و رشت؛ خویشاوندی جامعه خود را بنفع خود پاره پاره کنید ! (۲۲) اینگونه اشخاص 
کسانی هستند که الله ایشان را از خود رانده است و گوش روح ایشان را کر و چشم حق بین ایشان را کور کرده 
(متاسفانه امروزه در ا کثر ممالک کارها بدست دورویان اداره میشود و لذا می ینیم فساد همه را گرفته و رحم و 
شنقت حتی نسبت بخویشان از بین رفته) (۲۳) آیا در آموزشهای عالی قرآن تدبر نمیکنند و آیا بر توجه‌های روحی 
ایشان قفلهائی است روحی؟ (۲4) به یقین کسانی که بعد از واضح شدن هدایتهای قرآن به ایشان به عقب ب رگشتند 
و کفران کردند آن شیطنت کار برای ایشان آرایشهائی نشان داده و بندش را بر ایشان شُل داده (۲۵) 

و این از آنروست که آنان براق کسانی که مخالف پیغامهای نازل شده از جانب الله بودند گفتهاند در بعضی امور از 
شما اطاعت خواهیم کرد (چون هوس های دنیائی شیطان ایشان بوده آنان در پنهان با دشمنان اسلام ساخته بودند تا 
در مواقع لازم بر ضرر مسلمانان و به نفع مخالفان اسلام اقدام کنند ) و حال آنکه الله پنهانگوثی ایشان را میداند 
(۲۰) هنگامی که فرشتگان مخصوصی جان ایشان را میگیرند و بر صورت و پشت ایشان میزنند حال ایشان چه 
خواهد بود ؟ (فرشته مخفف فرستاده میباشد و این ترجمة مک و ملائکه است و ملک یعنی مورد ملک و ماموری که 
از خود اختیاری نداشته باشد و در اختیار فرستنده خود باشد و در این آیه اشاره به فرشته‌هائیست که روحی بوده‌اند 
و پس از جدا شدن روح از بدن بر صورت و پشت روح انسانهای فاسد و کفران کننده میزنند و این ملک هاي 
روحی از تم رکز قوه‌هائی که بر ما بشرها جنس آن قوه‌ها و انرژیها پوشیده است بوجود آمده‌اند ) (۲۷) این نیز از 
آنروست که اینال از چیزهائی تبعیت کردند که الله نسبت به آنها خشم گرفته و از آنچه رضای الله در آنست بدشان 
آمد پس او اعمال ایشان را باطل ساخت (۲۸) آیا آن کسانیکه در دلهاشان بیماری دنیاخواهی از طریق دوروئی 
است گمان کرده‌اند هر گز الله کجی های درونی ایشان را ظاهر نمی گرداند ؟ )۲٩(‏ و ما اگر بخواهیم آنان را بطور 
وضوح به تو مينمايانيم و تو ایشان را روی علاماتی که در آنان هست اند کی شناخته‌ای و حالا نیز ایشان را از طرز 
سخن گفتن میشناسی و شما ای دورویان بدانید که الله اعمال شما را می داند (چون دوروئی ها نسبی است و ممکن 
است بعضی دورویان از دوروئی دست بکشند و برخی حقیقتاً در باطن دشمن مسلمانان باشند مصلحت نبود که الله از 
طریق وحی تمام ایشان را بشناساند و از ميان مسلمانان طرد شوند و صلاح این بود که بوسیل؛ آزمایشهائی عملی 
آنانکه سزاوار طرد میباشند طرد شوند ) (۳۰) و ما شما دورویان مختلف را در دستورات عملی که میدهیم می 
آزمائیم تا روی قاعد؛ معلومی بدانیم چه کسانی از شما مجاهد و صبور در راه اسلامند و این آزمایش ما شامل تمام 
اطلاعات مربوط به شما نیز میشود (علم الله اگر چه ه رگاه بخواهد شامل آینده ه رکس و هرچیزی حتی در هزاران 
سال قبل روی توجه به علت و معلولها میشود لیکن علم حقیقی که معنای شناخت حقیقی میدهد وقتی در الله حاصل 
میشود که بتواند به آنکس بگوید چنین و چنان خواهی کرد و حتی از پیش دانستن چیژی با در نظر گرفتن انجام آن 


چیز است نه روی خیال و بیخود و لذا هرگز علم الله به چیزی سبب آن چیز نمی گردد همانطور که علم هیچ پیش 
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بینی کننده‌ای سبب آنچه پیش بینی شده نمی شود ) (۳۱) به یقین کسانیکه کفران این آموزشها را کردند و مردم را 
از راه الله باز داشتند (راه الله شامل تصمیم جنگ با کافران نیز میشود ) و بعد از اینکه برای ایشان راهنمائی های الله 
واضح شد با پینام آور او مخالفت کردند هرگز اند ک ضرری به الله نخواهند زد و او تمام اعمال ایشان را تباه 
خواهد نمود (۳۲) ای کسانیکه ایمان آوردید از ال و از پیغمبر اطاعت نمائید و کارهای خود را باطل نکنید (۳۳) 
و یقین بدانید آنانکه این راهنمائیها را کفران کردند و مردم را از راه الله بازداشتند و هنگامیکه مردند کافر 
مردنه » ه رگز الله گناهی از ایشان را چشم پوشی نخواهد کرد (۳۸) پس شما مزمنان سستی نکنید و هرچه بیشتر 
مردم را به تسلیم نسبت به دستورات الله بخوانید و با این شرایط است که شما از همه بالاتر خواهید بود و الله با شما 
میباشد و هرگز کارهای شما را کمتر به حساب نخواهد آورد (آیا تربیت شد گان اسلام اولیه که سران آنها مهاجر 
و انصار بودند هیچ قابل مقایسه پا اکثر مسلمانان امروز که چیزی از آموزشهای عالیه قرآن نمیدانند میباشند ؟ و آیا 
این مسلمانان اسمی که به ظاهر هشتصد میلیون نفر میباشند و دارای عقاید گوناگون و غیرمتحد و گروهی دشمن 
یکدیگر هستند و به هم نارو میزنند میتوانند اسیر بیگانگان نباشند ؟ آیا آسانترین راه برای ترقی ایشان چنگ زدن 
به متن آموژشهای قرآن و دور شدن از خرافات و اسرائیلیات نیست؟) (۳۵) زند گی دنیا (اگر با این آموزشهای 
عالی نباشد ) جز بازیها و ببهوده کاریهائی نیست و شما اگر به این آموزشها ایمان آورید و از فسادها بپرهیزید الله 
مزد کارهای شما را به خوبی خواهد داد و برای این آموزشهای پرسود مالهای شما را از شما تقاضا نمیکند (۳۱) 
اگر آنها را از شما تقاضا میکرد و پافشاری مینمود خیلی به ناراحتی ممکن بود چیزی اند ک بدهید و الله کجی 
های درونی شما را ظاهر میگرداند (۳۷) و شما همانهانی هستید که چون خوانده میشوید تا در راه الله خرجهای 
لازم را نمائید بسیاری از شما بخل کننده هستند (یعنی کوشش میکنند که چیزی ندهند یا کم بدهند ) و کسی که 
در چنین راهی بخل ورزید نسبت به منافع اجتماعی خودش بخل میورزد و الله بی نیاز و شما محتاجان به او هستید و 
اگر از راه اسلام پشت کنید او بجای شما قوم دیگری را که به مانند شما نباشند در مسلمانی خواهد آورد(۳۸) 


تبصره: آمل که در متن آیه ۲۵ می باشد یعنی افسار و بند او را طولانی کرد تا تصور کند آزادی دارد و طبق این 
معنا آن را مهلت داد معنا کرده‌اند. 


سوره؛ ۸ سوره انفال بترتیب نزول؛ سوره ٩4‏ 


اولین جنگ و پیروزی معجزه‌آسای مسلمین 
میدانیم که در اغلاب سوره‌های ق رآن که در مکه و قبل از هجرت پیفمبر اسلام از مکه به 
عدینه نا ز ل شده بود وعد؟ پی رو زی قريب ال و قوع به پیفمیر اسلام ومسلماناك داده شده در این 
سوره‌ها پی در پی به پیفمبر اسلام گفته شد که صیر کند تا در موقعش پیروزی اله 
معجز هآسا بر سد. در سوره رغد که ۳ الی 4 سال قبل از هجرت.نا رل شده در آیه ۳۱ پیشگرمی 
شد که برودی از مکه هحجرت به مکانی نزدیک مکه میکنی و در آنجاست که وعده پیر وزی 
اه دسبت به تو عملی میشود و از پس آذ در حدود یکسال و نیم به هجرت مانده در ابتدای 
سورۀ روم اعلام شد که پیروزی از سه سال آینده شروع میشود و تا نه سال آینده به اوج 
پیر واری (فعح مکه) خواهی رسید با این مقدمات پس ار هجرت در عرض یکسال و نیم به 
مطالیی از سور بقره بر خورد میکنیم که مسامانان خود راب رای یک جنگ قریب ال و قوع با 
کاف ران مکه آماده میکنند در ابتدای سوره انفال می بینیم که جنگی میاذ مسلمانان و کاف رال 
سکه واقع دة که در ااه جیگ مسلمانال با لشگریانی ان دک بر غده‌ای بسیان آر "کاف راد 
که پیرواز :قد افد و پسیازی از کاق رال گشته شده و غنیمت جدگی بسیاز و اسی رانی تيب 
مسلماذاف گشحه است و این جنگ همان جنگ معروف بدر است که تمام ح وادث آن 
ععجزهآسا بر ای طرفین جنگ پیش آمده و جز معجزه الله هیچ قسمتی از آث را نمیت وال روی 
حسابهای عادی جدگها به حساب آورد اگرچه دشمنان مرموز اسلام به نام مورعان اسلام در 
دور اذ تاریخ اسلامی کوشش کرده‌اند بدوف توجه به معن آیات ق رآنی با مطالبی موهوم و 
ع و امانه پیفمبر اسلام و جنگ مسلماناك را با کاف راف بدنام کنند و طرری جلوه دهند که 
پیقمبر اسلام روی حس غارتگری و مال دوستی این جنگها را بر پا نمود مشلا نوشته‌اند پیش 
از حادثه جنگ پدر کبری چدد بار پیفمیر اسلام برای غارت کردن کار وانهای قریش 
لشگریانی فرستاده ولی کاروانها فرار کرده‌اند و چیزی جز ضرر نصیب مسلمانان نشده 


است و تصمیمات پیفمبر اسلام نقش ب رآب گردیده است و حال آنکه حش این است که حالق 


۳ . 2 اھ 7 7 ۷" 5 ۳ ۲ 
عالم بر ای اینکه معجز ه آسا پیر وزی جنگ بار را پیش آورد ار طریق وحی به پیفمبرش قبلا 
دستور داده ه رگاه کاروانی از قریش از مکه به اط راف مدینه میید که از آنجا به شام بر ای 


جرید و فروش جدس برود لازم است پیفمبر اسلام چند نفر را بفرستد تا آنان تصور کنند 


نف رات مسلح پیفمبر اسلام ميخو اهند کار وان های آنا راغارت کنند این نقشه حالق عالم 
انجام شد و ابعدا کار و انهای کرچکی از مردم مکه بدوت آنکه غارث شوند خود را در تهدید 
لشگریا اسلام دیدند تا لينکه کار و اذ بز رگی به ریاست ابوسفیاذ ار سکه بسوی شام 
ح ر کت کرد و جوت به اطر اف مدینه رسید پیفمبر اسلام روی نقشه‌ای که بر اش ار طریق 
وحی طر ع شده بود چدد نفری فرسعاد تا محفیانه جویای کار وان ابوسفیاف شوند و جتین 
و انمود کندد که شاید خیال حمله‌ای به کار وان داشعه باشند, ابوسفیان با اينکه ار مدینه بسوی 
شام گذشت و حادثه‌ای رخ نداد در مر اجعت از شام چون آثاری مشاهده نمود که ممکن است 


1.۵ 


سوره: ۸ سوره انقال بترتیب نزول: سوره ٩4‏ 


دچار حمل مسلمانان شود کسی را به سرعت به مکه فرستاد تا لشگری مجهز و قوی از مکه 

بر ای خل وگیری ار حفلة مسلمانان بف ر سعد ما به بهائه حفاظت ار کار وانهای آینده خود با 

پیغمبر اسلام و نفر ات قلیلش جنگ کدند و چنان آنان رانابود کنند که دیگر مانعی بر سر 

راه مردم تاجرپيشة مکه به شام نباشد و کسی هم جرثت نکند بنام دین يا بهانه دیگری ار 

مدافع آنان جاو گیری کند. ابوسفیان خود چداد کار و ال را اژ بی راه برد که بررحوردی ميان 

او و لشگر پیغمیر اسلام که از دور مشاهده میشدند صورت نگرفت و این همان بود که در 

نقشه چنگی از طرف خالق عالم طرح شده بود که کاروان از حطر مصون بماند ولی 

مش ر کان دشمن پیفمبر اسلام و مسامین» خشمگین شوند و بر ای جنگ با مسلمانال یا 

تجهیز ی کامل از مکه پسوی مدینه شتابند و تمام کسانیکه بیش از دیگر اذ دشمن مسلمانان 

بودند در این تجهیز ش ر کت کردند تا بح است الّه معجز اسا دست مسلمانان کشته شوند و 

آث طذاب دنیاثی پیشگوگی شده برای ایشال ف رآ رسد, کافر ال مکه با لشگر مجه خود که 

تعدادشان سه بر ابر و نیم لشگریان غیرمجهز و یر آماده پیفمبر اسلام بود بسوی مدینه آمدند 

تا مسلمانان را کاملا نابود سازند و شما در عتن مطالب"سوره انفال خ و اهید دید که چگونه 

معحنرهآسا این لشگر قوی پنجه از چدد صدنفر مسلمان شکست خوردند.این سوره در 

ق رآنهای معمولی سوره ۸ است و ینک به ترجمه و تفسیر من آیات این سوره توجه نمائید: 

سوره «انفال» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

از تو می پرسند آن اموال جدا شده از غنیمت جنگ برای چه کسی است بگو آذ اموال جدا شده مال الله و پیخمیر 
میباشد و شما از الله بترسید و به اصلاح میان خودتان بکوشيد و الله و پینمبرش را اطاعت نمائید اگر مزمن حقیقی 
میباشید (از آیات بعد پیداست که انفال عبارت است از مالهای زیاد آمده‌ای که از غنیمتهای جنگی جنگ بدر 
بدستور پینمبر اسلام و بر اساس آنچه خالق عالم بعد از تمام شدن جنگ بدر به او غیر از طریق آیات قرآنی وحی 
کرده بود جدا شد به این طریق که یک پنجم آنها جدا شود و چهار پنجم دیگر به نسبت کوشش و فعالیت 
جنگجویان مسلمان میان آنان تقسیم گردد گروهی از مزمنان که ایمان کمتری داشتند و علاق کمتری به جنگ چون 
به همین نسبت مال دوست تر بودند توقع داشتند این مالها نیز ميان مؤمنان تقسیم شود و متوجه نبودند که بايد این 
پنج یک بر طبق آنچه‌در آیذ 8۱ از این سوره‌وخی گردیده به مصارف ششگانه رسد (۱),مومنال.حقیقی کسانی 
هستند که چون الله به یاد آورده شود دلشان بترسد و وقتی بر ایشان آیات او خوانده شود ایمانشان افزونتر گردد و 
بر پرورد گار خود توکل نمایند (۲) پعنی کسانی که نماز مقرره را ادامه میدهند و از آنچه ایشان را روزی کرده‌ایم 
انفاق میکنند (۳) اینانند که به حق مؤمن اند و نزد پرورد گار خود درجات و آمرزش و روزی بسیار خوبی خواهند 
داشت ( کسی که نماز مقرره اسلام را با تمام شرایطش خواند چون بطور مسلم بمعنای عمیق آل توجه دارد بهترین 
تربیت فکری اسلامی را داراست و اگر چنین کسی در راه پیشرفت و اصلاح جامعه نیز خرج کنندة مال بود قطعاً مال 


دوست و دنیاخواه نخواهد بود که مال بیشتری از غنائم جنگی بخواهد و در این راه په پیغمبر اسلام ایراد بگیرد و 
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مهاجران و انصار چنین بودند که هميشه در قرآن مورد تمجید الله قرار گرفتهاند ) (4) نمونه این دو دسته از مومنان 
زمانی معلوم شد که وقتی پرورد گار توء تو را از خانمات روی آن نقشة سزاوارش برو کرد گروهی از مزمنان 
سختشان بود (۵) و با تو در چنان نقشه‌ای بعد از آنکه خوب تشریح شد مجادله میکردند گوئی با نگرانی آنان را 
بسوی مرگ میکشانند (از این آیه کاملا پیداست که دستور حرکت پیفمبر اسلام و مزمنان برای پیش آمد جنگ بدر 
بدون آنکه بدانند عاقبت آن» چه میشود » روی وحی الله بود و کم ایمانان سخت ناراحت شده بودند ) )٩(‏ آری شما 
کم ایمانان هنگامی که الله به شما وعده داد که در این حرکت جنگی یکی از دو گروه به نفع شما می شود شما 
دوست داشتید که آث گروه قدرت ندار نصیب شما شود و حال آنکه آله میخواست بوسیله فرمانهایش آن پیروزی 
سزاوار تحقق یابد و ريشه کفران کنند گان مکه را قطم نماید (۷) تا راستی آن دین سزاوار را نشان دهد و آن 
عقاید باطل را باطل گرداند اگرچه گناهکاران را خوش نیاید ( کاملاً در این آیات پیداست که پینمبر اسلام از 
طریق وحی الله به ایشان گفته یا کاروان ابوسنیان که چهل سوار مسلح همراه داشت نصیب شما میشود و یا با یک 
لشگر پرقدرتی که از مکه خواهد آمد خواهید جنگید و بهرحال یکی از این دو پیروزی نصیب شما خراهد شد » این 
پیشگونی به این صورت گفته شد تا کم ایمانان پیروزی بر کاروان را بخواهند و دنیاخواهی خود را نشان بدهند و 
مزمنان اظهار کنند که پیروزی بر لشگر مجهز را از خالق عالم خواهانند و به این طریق اگر هم جنگی د رگیر شود 
فرماندهان مسلمان بدانند چه کسانی را برچه کساتی مقدم دارند ) (۸) هنگامی که شما از پرورد گار خود طلب 
یاری میکردید دیدید چگونه به نفع شما به شما پاسخ داد من هزار فرشته بکمک شما پشت سر دشمن شما میفرستم 
)٩(‏ و آن را الله مقرر نکرد مگر برای بشارت پیروزی به شما و تا بدان دلهای شما به الله مطمئن شود و بدانید که 
پیروزی های شما جز از جانب الله نیست و الله غلبه کننده‌ایست که کارهایش روی حکمت است (وقتی مومنان حقیقی 
و کم ایمانان بجائی رسیدند که یقین کردند کاروان قريش رفته و باید با گروه قدرتمند مکه جنگ کنند همه از الله 
خواهان کمک غیبی شدند» در این زمان به خواست الله یک حالت نزدیک بخواب تمام ایشانرا فرا گرفت و در آن 
حالت شنیدند و دیدند هزار انسان غیبی به کمک ایشان آمده است و فين آوردند که به کمک الله کافران مکه در 
جنگ با مسلمانان شکست خواهند خورد ) (۱۰) وقتی را به یاد آورید که الله آن حالت نزدیک به خواب را بر 
تمامی شما افکند تا باعث آرامش شما شود و بر شما از اسنات آبی بارانید.تا بدا شما را پاک گرداند و از شما 
پلیدی آن شیطنت کار را از بین ببرد و بر دلهای شما ارتباط برقرار سازد و قدمهای شما را استوار گرداند (اگرچه 
مفسران طوری این آیات را تفسیر میکنند که رابطة میان آنها از بین برود و مکان این حالت را بدون توجه به متن 
آیات قرآنی روی روایاتی قبل از اطلاع به رفتن کاروان مجسم میسازند و میگویند بیابان مکان لشگر اسلام بی آب و 
زمینش طوری بود که پای آنان در آن فرو میرفت و این باران برای محکم کردن زمین و آب خورد و سل و وضوی 
لشگریان اسلام بود لیکن از ارتباط آیات و مفهوم دقیق آنها پیداست که این حالت در نزدیک چشمه بدر و در 
هنگامی بود که مسلمانان آب داشتند ولی چون فهمیده بودند کاروان رفته و باید با لشگریان کافران جنگ کنند از 
الله طلب کمک کردند و شرح این مکان و زمان در آیات 4۲ تا 6 همین سوره بیان شده است و این باران برای 
این آمد تا آنان را از حالت نزدیک بخواب خارج سازد و آن حالت را به یکدیگر بگویند و وسوسه‌های شیطانی و 
ناپااکی های درونی از کم ایمانان دور شود و یقین کنند که باید دلهاشان با هم باشد و ثبات قدم نشان دهند تا 
پیروز گردند ) (۱۱) در آنزمان پرورد گارت به آن هزار فرشته گفت که من با شما هستم و شما ایمان آورند گان را 
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ثابت قدم گردانید و من در دل کنران کنند گان هراس خواهم افکند پس شما هم ضربه‌هائی بر گردنها زنید و هم به 
انگشتان ایشان (عبارت قرآن میرساند که فرشتگان برای کم کردن قدرت جنگجویان کافر ضربه‌هائی روحی هم 
ب رگردنها و هم بر انگشتان ایشان زدند تا هم حس شجاعت و حمله و توجه صحیح جنگی از ایشان گرفته شود و هم 
شمشیرها در دست ایشان سست گردد و به اینطریق عدد قلیل لشگر اسلام که میگویند در حدود سیصد نفر بودند 
بر عدد زیاد کافران که در حدود هزار نفر بودند غلبه کردند ) (۱۲) این کارها از آن رو شد که آنان با الله و 
پیغمبرش در افتادند و ه رکس با اله و پیغمبرش درافتد الله نسبت به او مجازات کننده سخت میباشد (۱۳) و به 
ایشان گفته شد اینها را بچشید که آن عذاب سخت ترء آتش دوزخ است که برای تمام کفران کنند گان است (۱4) 
ای کسانیکه ایمان آوردید وقتی در پیشروی محتاطانه جنگی با کفران کنند گان برخورد کردید به ایشان پشت 
نکنید (۱۵) و ھ رکس در چنین زمانی از جنگ با ایشان روی بگرداند مگر برای حیلهای جنگی و یا کمک به گروه 
دیگری از خود , خشمی از الله را متوجه خود کرده و جایگاهش دوزخ خواهد بود که بد باز گشتی است (۱3) پس 
بنابر آنچه گفته شد شما کم ایمانان دنیاخواه نبودید که آنها را کشنید بلکه ایشان را الله کشت و زمانی که تو آن 
حوادث را قصد کردی تو نبودی که قصد کردی بلکه الله بود که قصد نمود و آذ برای این بود که مومنان را 
آزمایش خوبی بکتیم و الله شنوائی بس دانا میباشد (با اینکه رمی در این آیه به معنای قصد و تصمیم است و با اينکه 
هیچ دلیلی موجود نیست که بتوان آنرا انداختن مشتی خاک و شن تصور کرد اکثر نزدیک به تمام مفسران روی 
روایاتی درو غ آنرا افشاندف مشتی شن تضیر کردناند و قطعی است که تمام جزئیات جنگ بدر روی نقشهای بوده که 
الله طرح کرده و دستور داده تا مزمنان وعدة پیروزی با سابقۀ خود را ببینند و کم ایمانان از پر ایمانان شناخته شوند 
و کم ایمانان بر اینمانشان افزوده گرد و توقع نداشته باشند پیغمبر اسلام به دلخواه ایشان عمل کند ) (۱۷) و این 
حوادث برای شما از آنرو بود که بدانید الله سست کننده نیرنگ های کفران کنند گانست (۱۸) اگر پیروزی الله را 
میخواهید این نمونة بزرگی بود از پیروزی که برای شما آمد و اگر از کارهانی که تا حال روی کم ایمانی کردید 
دست بردارید آذ برای شما بهتر است ولی اگر بازهم تکرار کنید بدانید که ما از پیروز کردن شما برمیگردیم و 
اگر شما کم ایمانان زیاد هم باشید جمعیت شما نیازی را از شما برنخواهد داشت و الله به یقین با مؤمنان حقیقی 
است (متاسفانه مفسران قرآن روایاتی را در تفسیر این آیات آورده‌اند که ثابت گرداند آنچه را ما خطاب به کم 
ایمانان دانستیم» خطاب به تمام مزمنان حتی پیغمبر اسلام است و این میرساند چگونه تفسیرهای مفسرین قرآن تحت 
نفوذ تبلیغات دشمنان اسلام قرار گرفتند و مثلا نوشتند که پیغمبر اسلام نیز ترسیده بود مبادا در این جنگ شکست 
بخورد و اژ له کمک خواسعه است و عبارتی گفعه است که شبية آن در توراث به موضی تسبت داده شده و این 
مپرسآند که دست یهودیان و اسرائیلیان در کار مفسرین قرآن دخالت داشته) )۱٩(‏ ای کم ایمانان؛ الله و پیغمبرش 
را اطاعت: تمالید و شما که‌این آموزشها را میشنوید از او برنگردیه (یعتی| گر از رسول او پا ذنغری اژ او 
بر گردید چنانست که از الله ب گشتهاید ) (۲۰) و شما به مانند کسانی نباشید که به زبان گفتند شنیدیم ولی نمی 
شنیدند (۲۱) و بدترین جنبند گان نزد له انسانهائی هستند که کر و گنگ باشند یعنی کسانیکه در موضوعات تعقل 
نمیکنند (۲۲) و اگر الله در اینگونه اشخاص مصلحت میدید آنان را شنوا به حقایق میکرد و اگر ایشان را بزور 
شنوا میکرد بیشتر پشت میکردند و مخالفتر بودند (تیغ دادن در کف زنگی مست ‏ به که افتد علم را نادان 
بدست) (۲۳) ای کسانیکه ایمان آورده‌ید (خطاب به کم ایمانان است) وقتی الله و پیغمبر او شما را به چیزی 
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میخواند که باعث زنده کردن شماست او را بپذیرید و بدانید که الله در میان انسان و توجه او در حرکت است و 
بسوی اوست که تمامی شما جمع آوری خواهید شد (اين جمله اشاره بر این است که الله در عین حال که در 
همه‌جاست و م رکز قدرتش در م رکز خلقت است اعضای متصله او هم با انسانهاست و هم حتی با اراده و توجهات 
آنانست و این سخن نشانگر کامل فلسفه وحدت وجود متصل است) (۲4) و از آشوبی بترسید که فقط به ستمکاران 
شما نخواهد رسید و بدانید که الله عذاب کننده شدید است (اين آیه پیشگوئی جنگ احد است که پس از جنگ 
بدر رخ داد و در آن جنگ بواسط؛ طمع کردن به مال کافران از طرف کم ایمانان و اهمال کردن در دستورات 
جنگی پس از اینکه مسلمانان ابتدا پیروز شدند شکست سخت و خطرنا کی خوردند ) (۲۵) و بیاد آورید هنگامی که 
شما کم بودید و در این سرزمین ناتوان شمرده ميشدید و میترسیدید مردم شما را از میا ببرند پس الله شما را پناه 
داد و بوسیله پیروزی خود شما را تقویت کرد و از آذ چیزهای پاکیزه شما را خورانید تا سپاسگزارش باشید (اشاره 
به قبل از جنگ بدر و بعد از جنگ بدر است برای کم ایمانان مدینه که بعد از انصار ایمان آوردند و این نصیحت 
ها بسیاری از ایشان را با ایمان تر کرد ) (۲) ای کسانیکه ایمان آوردید به ال و به پیفمبر خیانت نکنید آیا 
میخواهید جیزی را که مانند امانت پذیرفته‌اید با اینکه میدانید خیانت در امانت بد است به چنین امانتی خیانت 
نمائید ؟ (۲۷) بدانید مالها و فرزندان شما فتنه‌ای میباشند و نزد الله مزدی است بزرگ (بیشتر کم ایمانی ها نسبت 
به دین حق از منفعت حوثیء خود و زن و فرزندخواهی است که انسان رااز شجاعت و فدا کاری در راه حق سست 
میکند اگرچه ایمان دارد و میداند بد میکند ) (۲۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر واقعاً از الله بترسید او برای 
شما یک قوة تمیز حق و باطل قرار میدهد و گناهان شما را از شما پاک میسازد و بر شما بخشش ها میکند و الله 
صاحب آن بخشش بس بز رگ میباشد )۲٩(‏ و تو نیز ای پیغمبر بیاد آور هنگامی را که کافران مکه حیله‌ها کردند 
تا تو را یا زندانی کنند و با بکشند و يا اخراجت تمایند و هر حیلهای کردند الله نیز حیلهای کرد و بهترین حیله 
کنند گان الله است (این جمله میرساند که تمام حیله‌های آنان را الله با تعلیماتی که از طریق وحی به پیفمبرش داد 
خنلی کرد همانطور که در سوره‌های قبل قرآن دیدید ) (۳۰) و هنگامیکه آیات ما بر ايشان خوانده ميشد میگفتند 
شنیدیم و اگر ما هم بخواهيم مانند اینها را ميتوانیم بگوئیم و اینها جز افسانه‌های پیشینیان نیست (عجب است که 
امروزه نیز آنانکه به عمق مطالب قرآن نمی خواهند پی ببرند و از آموزشهای عالیه قرآن بی خبرند فقط بطور 
سرسری قرآن را مطالعه میکنند و قضاوتشان این است که قرآن جز افسانه‌های دینی گذشتگان چیز دیگر نیست) 
(۳۱) و آنزمانی که آنان گفعند ای الله اگر این قرآن حق است و از جائب توست بر مااز آسمان سنگ هائی به 
باراث یا عذاب دردناک دیگری بیاور (۳۲) سزاوار نبود که الله در حالی که تو در میان ایشان بودی آنان را عذاب 
کند و سزاوار نبود که ایشانرا عذاب نماید در حالی که تعداد زیادی از آنان از کردة خود پشیمان ميشدند و از الله 
آمرزش میخواستند (چنانکه بعد أ به مرور زمان بسیاری از گویند گان فوق که اهل مکه بودند ایمان آوردند ) (۳۳) و 
همچنین سزاوار ابشان نبود که الله عذابشان نکند با اینکه مردم را از مسجدالحرام باز مد اشتند و لیاقت نداشتند 
حافظان آنجا باشند و جز پرهیز کاران نباید کسی حافظ آنجا باشد ولی بیشتر مردم این فلسفه‌ها را نمی دانند (یعنی 
علت شکست معجزه‌آسای آنان در جنگ بدر کوتاه کردن دست آنان از حکومت بر مکه است که جنگ بدر مقدمه 
فتح مکه بدست مسلمانان حقیقی است) (۳4) و نماز این کفران کنند گان در نزد آن خانه (خانه کعبه) جز سوت 
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کرده‌اید بچشید (۳۵) و این کفران کنند گانی که باقی ماندءاند اموال خود را برای بازداشتن مردم از راه الله خرج 
میکنند و باز هم در آینده چنین خرجهائی خواهند کرد و وقتی مغلوب شدند حسرت خواهند خورد که چرا چنین 
حرجهانی کردهاند (اشاره به جنگهای آینده کافران است که به مغلوبیت تمام آنان تمام خواهد شد ) و آنانکه تا 
اج رت کی خود کافر ماندند بسوی دوزخ جمع آوری خواهند شد (۳۱) تا الله ناپا کان را از پا کان جدا کند و 
ناپاکان هر نسلی را بر ناپاکان نسلهای دیگر اضافه نماید و یکجا تمامی ناپاکان را در دوزخ قرار دهد و اینان 
هستند که ضرر بینند گان حقیقی میباشند (۳۷) برای کفران کنند گان بگو اگر از کفران دست بردارند گناهان 
گذشته ایشان بخشیده میشود و اگر باز به کفر خود ادامه دهند بايد متوجه باشند که چه برسر امغال ایشان در 
تاریخهای دینی گذشتگان آمد (۳۸) و شما مومنان با اینگونه کفران کندد گان بجنگید تا دیگر فته‌ای نباشد و دین 
تمامش برای اطاعت از له باشد پس اگر از کفر دست برداشتند الله بدانچه از پس آن میکنند بیناست (۳۹) و اگر 
به این نصایح پشت کردند شما مزمنین بدانید که الله حافظ شماست (مولی در اینجا بمعنای حافظ و همه کاره است) 
چه مولای حوب و چه یاور خوبی میباشد (4۰) و بدانید از هرچیزی که شما لشگریان اسلام در جنگ غنیمت گرفتید 
پنجیک آن برای الله است و برای پیغمبرش و برای کسانیکه نزدیکی او را بدست میاورند و برای یتیمان و مسکینان 
و راه ماند گات و اگر شما به الله و به آتچه بر بندة خودمان در آن زمان جدائی یعنی ژمانی که آن دو گروه جدا از 
هم وروی هم قرار گرفتند ناز کردیم ایمان آورده‌ید این تقسیم را صحیح و عادلانه خواهید شناخت و الله بر 
هرجیزی تواتاست (باید دانست که منظور از سهم الله خرج کردن در جهاد و پیشرفت دین الله و کارهای عام 
المنفعه‌ای میباشد که باید در حکومت اسلام بدست حکومت انجام شود منظور از سهم پیغمبر» سهم پیفمبری است که 
علاوه بر سمت پیغمبری رئیس حکومت طرفدار دین الله نیز هست و الا برطبق آیات دیگر قرآن هیچ پیفمبری از 
لحاظ پینمبری سهمی و مزدی نخواهد داشت, وقتی مزد میگیرد که مجبور شود اوقات خود را به حکومت داری و 
نظم اجتما ع بکار اندازد و باید مخارجش از منافغی که در حکومتش نصیب مردم میشود تامین شود و چون مجبور 
است در ادار؛ حکومت وزير و معاون و رئیس قشون و امغال اینگونه رژسای مورد اعتماد در اطراف خود داشته باشد 
باید آنان نیز حرج خود و ژن و بچه خود را مطابق درجه فکر و فعالیتشان از منافعی که حکومت ایشان نصیب مردم 
میکند تامین نمایند و اینان ذوی القربای رئیس حکومت هستند و مخارج میهمانان رسمی اینها و مستخدمین اینها و 
کسانی که ممکن است به اینان پناه آورند و همه باید در سهم رئیس حکومت و ذوی القربای او منظور گردد و اینان 
نباید از ز کات یعنی مالیات سرانۀ مردم سهمی داشته باشند بلکه باید از کار و کوشش های حکومتی خود سهم ببرند 
و تمام روایتهائی که سهم رسول و ذوی القربای او را غیر آنچه ما معنا کردیم برای بنی هاشم یا بنی مطلب معنا 
کرده‌اند خلاف حقیقت بوده و ساخته دشمنان اسلام است که به پیغمبر و اصحابش و امامان بسته‌اند ا راه مفت 
خوری را در دین اسلام باز نمایند و هرگز در زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین سهمی به کسی که کاری نکرده و 
زحمتی نکشیده نمیدادند اگرچه از خویشان نزدیک پیغمبر اسلام باشد مگر آنانکه حقیقتا خرج خور از خانه پیغمبر 
اسلام باشند . بنابر آنچه گفته شد آن خمس و سهم امامی که میان عوام الناس مشهور است که باعث مفت خوریهانی 
شده است همه روی تفسیر غلط این آیه و روی غرض های خصوصی خراب کبند گان دین اسلام بوجود آمده اگرچه 
روایتی هم در کتب شیعه باشد و هم در کتب مذهبی اهل سنت و آنچه از این پنجیک پس از مخارج لازم و واجب ۳ 
گانه فوق باقی بماند به بیت المال عمومی مسلمین خواهد رفت که به يتيم و مسکین و راه ماند گان که محثاجان 
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جامعه میباشند در مواقع لازم برسد و با درنظر گرفتن آیه ۱۰ ازسوره توبه که مربوط به مصرف کنند گان ز کات در 
حکومت است متوجه میشدیم که عاملین ز کات که ماموران زکات گرفتن و مصرف کردن هستند از سایر عاملین 
حکومت جدا میباشند و صندوق حقوقشان جداست و خلاصه هر کس از صندوقی حقوق میگیرد که برای آن صندوق 
زحمت میکشد و مطلب انتهای آیه دربار؛ نازل شدن دستورات الله بر پیفمبر برای اجرای نقشه پیروزی مسلمین در 
جنگ بدر بوده که زمان جدا کردن کافران از مؤمنان حقیقی و برخورد جنگی این دو گروه بود که قدرت نمائی الله 
و معجزه‌آسا بودن آن مشهود است) (1۱) آذ زمانی بود که شما به کنار نزدیکتر وادی بدر بودید (وادی جائی است 
کوهستانی در کنار رودخانه که معمولاً راه رفت و آمد هم میباشد ) و گروه مخالف شما که در مکه برای جنگ با 
شما آمده بودند در کنار دورتر آن وادی بودند و کاروان ابوسفیان خیلی پائین تر از شما بودند (یعنی کاروان خود 
را در کنار دریای احمر رسانده بودند تا خود را به مکه برسانند و نجات دهند ) و وضع شما لشگریان اسلام طوری 
بود که اگر روی ملاحظات بشری با هم قرار میگذاشتید که چگونه و در کجا برعلیه دشمن بجنگید توافقی میان شما 
روی دیدن برتری دشمن حاصل نمی شد و شکست میخوردید لیکن آنچه شد روی دخالت الله برد تا کاری که او 
میخواست انجام دهد تا آنکس که در دلیل و برهان هلاک شده بود ظاهرآً نیز هلاک گردد و آنکس که روی 
قدرت دلیل زنده بود در ظاهر نیز ژنده بماند و الله همیشه شنوا و دانا میباشد (یعنی تا مصلحت خودش نباشد به 
دعا و درخواست هیچکس حتی پینمبران تریب اثر نمی دهد و لذا تا رسیدن جنگ بدر هرچه پینمبر اسلام و 
مسلمین میگفتند وعده پیروزی الله چرا نمی رسد خالق عالم ترتیب اثر نمیداد و بلکه میگفت صبر کنید ) (4۲) در 
آن زمان در خوابی که به تو رسید الله آنان را در چشم تو اند ک نمود (مقصود حالت نزدیک به خواب پود که هم 
پینمبر در آن حالت قرار گرفت و هم تمام لشگریان اسلام) و اگر په تو آنان را بسیار مینمود. شتا مسلمانان سستی 
میکردید و با هم در کار جنگ کردن و یا فرار کردن نزاع مینمودید ولی الله کاری کرد که از چنین خطرهائی در 
امان بمانید زیرا او به آنچه در سینه‌هاست داناست (به آنچه در روح انسان است داناست) (4۳) و در آن زمان که 
در مقابل هم قرار گرفته بودید آنان را در چشمهای شما کم نمود (در حالت نزدیک به خواب) و شما را نیز در 
چشم کافران کم نمود (آنان حقیقت را دیدند زیرا خودشان هزار مرد جنگی بودند با تجهیزات و سواران کامل و 
لشگریان اسلام در حدود سیصد نثر آنهم همه پیاده) و این نیز برای آن بود که الله کاری را که باید انجام شود 
انجام دهد ( کافران از دیدن کمی مسلمانان تحریص شدند که برای نابود کردن مسلمانان بجنگند و نگویند حال که 
کارواث ما نجات یافته چرا جنگ کنیم) آری تمام کارها بسوی الله برمیگردد (یعنی کاری را اگر الله نخواهد انجام 
نمیشود , م رکز فرماندهی الله در م رکز خلقت است اگرچه رشته‌های قدرت الله در همه جای جهان میباشد ) (44) ای 
کسانیکه ایمان آورده‌اید از آنچه در جنگ بدر دیدید عبرت گیرید و وقتی برای جنگ در مقابل گروهی قرار 
گرفتید ثبات قدم نشان دهید و الله را بسیار یاد کنید تا پیروز گردید (4۵) و باید الله و رسولش را اطاعت نمائید 
و با یکدیگر نزاع نکنید زیرا سست خواهید شد و قدرت و تحرک شما از بین میرود و صبور و شجاع باشید و 
بدانید الله با صبوران است"(افسوس که | کثر مسلمانان اروز بجای نشال دادن قدرت و تحرک و صبر و شجاعت 
برای متحد کردن خود و پیشرفت بر دیگران سخت دچار بی ایمانی و اختلاف و نزا ع مذهبی و اجتماعی و سیاسی 
هستند و تا مکتب اسلام حقیقی را اساس تربیت اجتماعی خود قرار ندهند نجات نخواهند یافت و الله دشمن 
ایشانست نه دوست ایشان) (40) و به مانند کافران مکه نباشید که از خانه‌های خود با به خود بالیدن خارج شدند و 
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با کمال خودنمائی کوشش میکردند که مردم را از راه الله که اسلام حقیقی است باز دارند و نمیدانستند که الله 
بدانچه میکنند محیط بود (آیا ا کثریت ملل مسلمان امروز به مانند کافران مکه نمیباشند ؟ آیا جز اسم مسلمان چیز 
صحیحی از اسلام و قرآن میدانند ؟ آیا اصلا به قرآن و اسلام حقیقی علاقهای دارند ؟) (4۷) آری زمانی بود که آن 
شیطان کارهای ایشان را طوری جلوه داد که گوثی به نفع ایشا تمام خواهد شد و به ایشان گنت هیچ گروهی از 
مردم امروز بر شما که چنین مجهز میباشید غلبه نخواهد کرد و من همیشه با شما همراهم پس وقتی آن دو گروه 
مسلمان و کافر روبروی هم قرار گرفتند او بر دو پاشنۀ خود ب رگشت و گفت من از شما بیزارم زیرا چیزی را می 
بینم که شما نمی بینید و من از الله میترسم و الله مجازات کننده‌ای سخت میباشد (اين شخص که نامش معلوم نیست 
که کیست از جملات قرآن پیداست که مانند بعضی از پیشوایان با نفوذ مذهبی بود که شهرت دارند دارای کرامت و 
معجزه و اطلاعاتی غیبی هستند و امروزه میتران بعضی اقطاب صوفیه و یا کسانیکه برای مردم کارهائی بنام جن و یا 
روح انجام میدهند از آن قبیل شمرد اینان هميشه مورد توجه بانفوذان هستند و با نفوذان از وجود آنان گاهی 
استفاده‌هائی میبرند و به نظر میآید که سران لشگر کافران مکه به چنین کسی که در مکه بود گفته بودند که همراه 
قشون آنان بیاید و آنا را با سخنال خود و دعاهای خود تقوبت کند و این شخص وقتی به محل تلاقی با لشگریان 
اسلام رسید با مشاهداتی غیبی که او میدید و دیگران نمیدیدند فهمید که لشگر کافران عذاب سختی خواهند کشید 
و لذا به رژسای آنان گفت من باید به مکه بر گردم زیرا چیزی می بینم که شما نمی بینید مرتاضان هندی و بسیاری 
جاد و گرا چنین اند و با جن و ارواح خبیثه مربوطند و مردم تصور میکنند آنا با الله مربوطند و باید دانست که 
شیطان یعنی شیطنت کار و این لفظ در قرآن هم برای شیطنت کارا انسی و هم برای شیطنت کاران جنی و هم برای 
هر چیزی که در درون انسان هوس و یا وسوسه‌ای ایجاد کند که نتیجه‌اش فریب و یا گناه باشد کفته میشود حتی 
برای چیزهائی که سبب فراموشی انسان از انجام وظیفهای بشود ) (4۸) و شما مزمنانی که نتیجه جالب و معجزه آسای 
حرکت بسوی جنگ بدر را دیده‌اید آنزمان را هم به یاد آورید که کافران به ظاهر مزمن و کسانیکه در دلشان 
بیماری فسادخواهی و دنیا جوئی است به یکدیگر میگفتند (تا بگوش شما برسد ) دین اسلام این مزمنان را سخت 
فریب داده که پا عده‌ای کم میخواهند با کافران مکه بجنگند و حال آنکه شما دیدید هر کس بر الله توکل کند الله 
روی حکمتی که دارد به نفع او بر دشمن غلبه خواهد کرد (هنگامی که پیفمبر اسلام به مؤمنان گفت باید مسلح 
شوید و باهم برویم تا یکی از دو پیروزی نصیب ما بشود گروهی مزمن نما و دورو بودند که وقتی دیدند ممکن است 
با لشگر کافران بجنگند باطن خود را نشان دادند و حاضر به رفتن با مؤمنان نشدند و بعلاوه نصیحت کننده مومنان 
نیز شدند تا مومنان را هم از رفتن جنگ بازدارند و این باعث شد که چون مسلمانان با پیروزی کامل از جنگ بدر 
بر گشتند آن دورویان را شناختند و از خودشان دور کردند و مواظب اعمال ایشان بودند تا آنکه بعد از جنگ احد 
به حساب خطرنا کان ایشا رسیدند ) 4٩(‏ ) و کاش میدیدی چگونه فرشتگان وقتی جان کافران را میگیرند بر صورت 
و پشت ایشان میزنند و میگویند آن عذاب سوزاننده را بچشید (۵۰) زیرا این نتیجه کارهائیست که دستهای شما 
میکرد و الله به بند گان ستمکار نیست (هر کس که کفران نعمت راهنمائی های الله را بکند هر زمان به هر طور که 
بمیرد اگر کافر مرده باشد روحش که از بدن جدا شد فرشتگانی روحی را خواهد دید که جان او را از بدنش دور 
میکنند و با زدن بر صورت و پشت روح او روح او را در عالم برزخ به جائی میبرند که باید عذاب سوزانی ببیند و 
این عذاب سوزنده روحی غیر از عذاب سوزان آتش دوزخ است که در آخرت خواهند دید ) (۵۱) همانطور که 
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فرعونیان و کسانی که پیش از فرعونیان کفران کردند به چنین عذابی دچار شدهاند» آری چون راهنمائیهای روشن 
الله را کفران کردند الله نیز ایشان را به سبب گناهانشان گرفتار کرد زیر[ الله پرقدرتی است سخت عذاب کننده 
(آل فرعون یعنی فرعونیان و آل محمد نیز تمام طرفداران حقیقی دین او میباشند زیرا آل هر کس اهل اوست و 
کسی اهل پینمبران است که مزمن حقیقی به پیفام پینمبران باشد ) (۵۲) و اینها از آن روست که الله بر هیچ قومی 
نعمتی را که داده تغییر نمیدهد مگر خودشان آنچه را به نفع حقیقی ایشان است تغییر دهند و الله شنوائی بس دانا 
میباشد (وقتی ملتی سخن مصلحین خود را نشنید و دور اندیش نبود قانون الله بر ضرر آل ملت خواهد بود و 
نعمتهایش از دستش خارج خواهد شد ) (۵۳) و فرعونیان و کافران قبل از ایشان نیز چنین بودند و راهنمائیهای 
روشن پرورد گار خود را انکار کردند پس ما نیز ایشان را بواسطه گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق 
نمودیم در حالیکه همه ستمکار بودند (فرعون غرق شده که نامش ۲آکنن رع و آخرین فرعون سلسله هیکسسها بود 
به مانند معجزه جنگ بدر معجزه‌آسا با تمام لشگریانش در دریای تمساح غرق شد و تاریخ نیز مبهوت است که 
چگونه این سلسله پرقدرت از بین رفت) (۵4) بدترین جنبند گان در نزد الله کسانی هستند که راهنمائیهای الله را 
کفران کرده‌اند و بدان ایمان نیاورده‌اند (۵۵) هرگاه با بعضی از اینان عهد بستی و دیدی که بطور مکرر عهد خود 
را می شکنند و از این کار بد پرهیز نمی کنند (۵7) چون به ایشان در جنگ دست یافتی عمل بد ایشان را به 
پشتیبانان ایشان گوشزد کن شاید آنان متوجه خطای اینان بشوند (۵۷) و اگر از قومی ترس داشتی مبادا خیانتی در 
پیمان خود کرده باشند تو نیز به اندازهای که خیانت کرده‌اند سزای خیانت ایشان را بده زیرا الله خیانت کاران را 
دوست ندارد (در این آیه گوشزد میشود اگر در جنگ با کافران رئیس مسلمانان دید از گروهی که با مسلمانان 
عهد بستهاند تا به دشمنان مسلمانان کمکی نکنند نفراتی از ایشان در جنگ دشمنان اسلام برعلیه مسلمانان به 
کافران کمک کرده است شاید یکبار قابل گذشت باشد ولی بیش از یکبار حتماً لازم است که به گروه پشتیبان 
ایشان اخطار شود تا.اگر با رضایت ایشان نبوده او را خودشان ثنبیه نمایند و الا اگر معلوم شود که با رضایت ایشا 
بوده رئیس حکومت اسلام حق دارد عهد ایشان را مراعات نکند ) (۵۸) و کسانی که کفران کردند گمان نکنند که 
پیش دستی کردهاند آنان هرگز الله را ناتوان نخواهند کرد (۵۹) و شما مؤمنان باید آنچه میتوانید از قدرت جنگی 
و اسبان آماده تهیه نمائید تا بدال دشمن الله و دشمنا خويش را بترسانید و حتی دشمتان دیگری را که شما آنان 
را نمی شناسید و الله آنان را میشناسد و هرچه شما مؤمنان در راه الله خرج کنید بسوی خود شما تمام و کمال 
برمیگردد و به شما ظلمی نخواهد شد (اين آیه به حکومت اسلام اجازه میدهد که برای بدست آوردن عالیترین ترقی 
ه رگونه کمکی از ملت مسلمانا بگیرد. تا کنبی جرفت کید با مسلمائان دشمنی نماید ) )٩:(‏ .و اگر دشمان شفا 
حاضر به صلح قابل اطمینان شدند تو نیز ( که رئیس مسلمانان هستی) حاضر به صلح شو و بر الله ت وکل داشته باش 
ززیرا اف اك شنوای بمن:دانا ییاد (چون غیر از پیفمبر اسلام هیچ رئیس اسلامی با اله رابطذ وحی ندارد باید.سایی 
رژسای اسلام توکل خود را توام با کمال دقت و احتیاط کنند تا مبادا فریبی بخورند ) (۷۱) پس اگر خواستند تو را 
فریب دهند بدان که الله تو را کافی است زیرا او کسی است که تو را بوسیله باری خودش و یاری مزمناد حقیقی 
قدرت داد و میان دلهای مزمنان حقیقی را به هم مربوط کرد (مؤمنان حقیقی بوسیله آموزشهای قرآن دلهاشان مربوط 
میشود و افسوس که امروزه اینگونه مزمنان بسیار کمند زیرا آموزشهای غلطی در فرقه‌های اسلام جایگزین آموزشهای 
قرآن شده) (1۲) و تو اگر میخواستی چنین ارتباطی را میان قلبهای آنان روی خرج کردن تمام چیزهای با ارزش 
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زمین بوجود آوری ممکن نبود ولی الله میان آنان را ارتباط داد و او پرقدرتی است با حکمت (حکمتهای قرآن بود 
که مسلمانان اولیه را چنان قدرتمند کرد و چه خوب است زمامداران فعلی مسلمانان دنیا اول آموزشهای قرآن مجید 
را که با اسلام فعلی فرقه‌های مذهبی فرق دارد بوسیله دانایان حقیقی به قرآن فرا گیرند و سپس آن آموزشها را پایه 
تربیتی ملت مسلمان قرار دهند » آنوقت است که میبینند چه جامعه دانا و پیشرفته‌ای را میتوانند بوجود آورند و 
افسوس که اکثر ایشا تصور میکنند که با پولها و کمکهای خارجی میتوانند چنین قدرتی را بوجود آورند بدون 
آنکه توجهی به آموزشهای قرآن داشته باشند ) (۱۳) ای پینام گیر بدان که تو را الله و پیروان حقیقیت که در ميان 
مومنال میباشند کافیست (اين مومنان حفیقی جر مهاجر و اثصار نبودند و همیشه مسلمانان از مهاجر و انضار 
ایمانشان عقبتر بود و هست و لذا تمام مسلمانان باید هميشه مهاجران و انصار را که فدا کارترین مسلمانان بوده‌اند 
محترم شمارند ) (۱4) ای پیغام گیر (پیغام گیر ترجمة نبی می باشد و پیغام بر و پیفام رسان ترجمه رسول) مؤمنان 
را بر جنگ با دشمنان تشویق کن (اشاره به تشویق تمام مومنان بخصوص کم ایمانان است) اگر بیست نفر از شما 
صبور و شجاع باشند بر دویست نفر غلبه میکنند و اگر از شما صد نفر صبور باشند بر هزار نفر از کافران غلبه 
میکنند زیرا آنان گروهی میباشند که نمی خواهند بفهمند (1۵) لیکن اکنون الله که در شما ضعف ایمان میبیند بر 
شما تخفیف داده و میداند اگر صد نفر شجاع باشید بر دویست نفر غلبه میکنید و اگر هزار نفر باشید پر دو هزار 
نفر بفرمان الله غلبه خواهید کرد و الله با صبوران است (اين آیه میرساند اگر در جنگهای اسلامی تمام مزمنان به 
مانند مهاجر و انصار که هم فهمیده و هم ایمانشان قوی بود ؛ بودند بر ده برابر خود غلبه میکردند ولی چون اکثر 
آنان کم ایمان تر بودند هم به کمک غیبی الله احتیاج بیشتری داشتند و هم نتیجۀ کارشان کمتر بود ) (31) سزاوار 
هیچ پیفام گیری نیست که برایش اسیرانی باشد تا در زمین به سختی هرچه بیشتر از دشمن کشته شود ولی شما مال 
دنیارا میخواهید و حال آنکه ال آعرت را میخواقد و ال پرقذرتی است با حکمث (۱)1۷ گر قبل از این از اتب 
الله نوشته‌ای مقرر نشده بود در آنچه شما برای فدیه گرفتن از اسیر اقدام کردید عذاب بزرگی به شما میرسید (۱۸) 
پس حال از غنیمتهائی که گرفته‌اید حلال و پا کیژه بخورید و از الله بعرسید و بدانید که الله آمرزنده‌ایست مهربان 
(پس از دقت کردن در این آیات و تطبیق آنها با آیه ٤‏ از سوره محمد و توجه به مشن تمام سوره محمد معلوم 
گردید که سوره محمد قبل از سوره انفال نازل گردیده و حتی معلوم است که آن سوره سوره‌ایست که باعث شده 
پیغمبر اسلام و مسلمین برای حرکت بسوی جنگ بدر آماده شوند با درنظر گرفتن چنین ترتیب نزولی باید از آیات 
بالا جنین فهمید که پس از پیروزی بر کافران اصل این است که مسلمین هرچه بیشتر از کافران بکشند تا دشمنان 
ایشان کمتر شوند و قدرت مسلمانان بیشتر نه آنکه مقداری از آنان را اسیر کنند و بعد ا آنان را به شرط گرفتن 
مالی زیاد آزاد نمایند ولی اگر مصلحت جنگی و اجتماعی بود میتوانند اسیرانی که یقین دارند باعث خطری برای 
آیندة ایشان نمیشود یا بلاعوض آزاد کنند و یا بجای مالی به صاحبانشان بر گردانند و در جنگ بدر مسلمانان در 
حدود هفتاد نفر از کافران از جمله رثیسشان ابوجهل را کشتند و هفتاد نفر اسیر گرفتند و بقیۀ کافران بسوی مکه 
فرار کردند و چون عده‌ای از مسلمانان روی بدست آوردن مالی بوسیل؛ اسیران در کشتن دشمنان سستی کردند 
آیات بالا بطرز فوق نازل گردید تا از این پس در جنگ کمتر به دشمن رحم کنند و در مورد اسیر حساب ایمان و 
کفر را بر حساب استفاده از مال دنیا ترجیح دهند ) )1٩(‏ ای پیفام گیر برای کسانی که اسیر شما شدماند بگو اگر 
الله درون شما را خوب ببیند در آینده بیش از آنچه از شما برای آزادی شما گرفته شد به شما خواهد بخشید و 
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گناهان گذشته شما را میبخشد و الله آمرزنده‌ایست مهربان (یعنی اگر بعد از آزاد شدن مسلمان حقیقی شدید مالی 
که داده‌اید به نفع خود شما تمام خواهد شد و آینده درخشانی در سایه اسلام خواهید داشت) (۷۰) و اگر در دل 
تصمیم گرفتند که به تو پس از آزاد شدن خیانت کنند باید بدانند که همانطور که قبل از جنگ بدر به الله خیانت 
رود اون مغارت یدید باز هم الله بر ایشا قدرت خواهد یافت و الله دانائی است با حکمت ( گروهی از این اسپران 
با اینکه مالهای زیادی دادند و خود را آزاد کردند مسلمان شدند و در مدینه ماندند مانند عباس عموی پیغمبر و 
عقیل برادر علی بن ابیطالب و دو نفر دیگر که مال لازم برای آزادی این سه نفر را عباس به اضافه مال مربوط 
بخودش داد و گروهی هم دوباره در جنگ برعلیه مسلمانان شر کت کردند و یا کشته شدند و یا بعد ‏ مسلمان شدند 
و اصولا مسلمان شد گان از ابتدا نیز علاقه به اسلام و مسلمین داشتند و کافر کامل نبودند و الا کافران کامل حتماً 
بدست مسلمانان یا طریق دیگری دچار عذاب و مرگ شدند زرا این خواسته الله بود تا کافران مکه نتوانند هم با 
مسلمانان دشمنی کنند و هم بعد از فتح مسلمین از پیروزی مسلمانان بهره برند ) (۷۱) به یقین کسانیکه قبل از همه 
ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جان خود در راه الله جهاد نمودند (مهاجران) و همچنین کسانیکه به آنان 
جا دادند و یاری ایشان را کردند (انصار) هریک از این د وگروه دوستان مورد اعتماد یکدیگرند و آنان که ایمان 
آورده‌اند و هجرت نکرده‌اند بر شما سزاوار نیست چیزی از سلطه حکومتی ایشان را بر خود بهذیرید مگر وقتی آنان 
هجرت کنند و اگر این گروه اخیر از شما در دین یاری خواستند بر شماست که آنان را یاری تمائید مگر آنکه آن 
یاری برعلیه قومی باشد که میان شما و آنان عهد و پیمانی است و الله بدانچه میکنید بیناست (اين گروه سوم آنان 
بودند که در مکه مسلمان شده بودندولی روی حفظ منافع خود حاضر تبودند خانه و زندگی خوة را بگذازند ایب 
مدینه هجرت نمایند و مسلمانان دیگر را نقویت کنند از این عبارات پیداست مسلمانان در زمان پیغمبر اسلام چهار 
درجه بودند اول مهاجران اولیه‌ای که قبل از جنگ بدر از مکه به مدینه هجرت کرده‌اند و از اینان آنانکه لیاقت 
ریاست و حکومت داشتند بر دیگران مقدم بودند . دوم انصار که اهل مدینه بودند و قبل از جنگ بدر مسلمان شدند 
و مهاجران مکه را از حیث خا و خرج زند گی و سایر امور اسلامی بی ریا کمک کردند و حتی آنان را برخود در 
تشکیلات دینی مقدم داشتند . سوم مزمنانی که قبل از پیروزی جنگ بدر در مکه ایمان آورده بودند ولی تا زمان 
جنگ بدر روی مال دوستی حاضر به مهاجرت نشدند و بعد از این جنگ و قبل از فتح مکه هجرت کردند . چهارم 
آنانکه هیچ یک از این سه شرط فوق را نداشتند اینان لازم بود تا آن سه دسته هستند ریاست و برتری آن سه دسته 
را بر خود بپذیرند ) (۷۲) و کسالی که کفران این راهنمائی ها را کردند هردسته که باشند دوستان مورد اعتماد 
یکه‌یگراند و شمارا تمی آحواهند و اگر شما این درجات اولویت و اعتماد را مراعات نکنید در زمین شما آشوب و 
فساد بزرگی ایجاد خواهد شد (۷۳) و بدانید که مؤمنان حقیقی آزمایش شده فقط آنان میباشند که ایمان آوردند و 
هجرت کرده‌اند و در راه الله جهاد نمودند و همچنین کسانی میباشند که به آنان جا دادند و پاریشان کردند 
(مهاجران و انصار ) برای این دو گروه آمرزش و روزی بس عالی ای در آخرت میباشد (۷4) و کسانیکه بعد از این 
دو گروه ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه با شما جهاد نمودند آنان نیز از شما دو گروه میباشند (در عين 
حال که از حیث درجات دینی در ردیف شما قرار می گیرند در درجه سوم برتری میباشند همانطور که انصار نسبت 
به مهاجرین در درجه دوم برتری هستند ) و در کناب الله بعضی از نزدیکان رحمی نسبت به بعضی دیگر برتری 
رحمی دارند و الله به یقین بر هر چیزی داناست (مسلمانان نباید برتریهای ایمانی و فدا کاری را با برتری رحمی 
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اشتباه گیرند زیرا ممکن است یکی از مسلمانان درجه چهارم در برتری رحمی که در قانون وصیت در کتاب الله در 
سوره بقره آیة ۰ ذ کر شده از مسلمان درجه یک نسبت به پیفمبر اسلام و حکام بعد از آن حضرت برتر باشد و 
مورد احترام هر چهار دسته از مسلمانان باشد مانند عباس عموی پیغمبر اسلام که با اينکه جزو مسلمانان درجه 
چهارم یا درجه سوم بود زیرا بعد از اسیر شدن در جنگ بدر مسلمان شد چون عموی پیغمبر اسلام بود از حیث 
خانواد گی مورد احترام تمام مسلماناث بود و با اینحال حق نداشت بر مهاجر و انصار رئیس و برتر اجتماعی دینی 
باشد و این موضوع میرساند که و عامی که بعضی ها در مسلماناك درست کرده‌اند درست نیست و در اسلام 
جز ایمان و فداکاری و فهم» قوم و خویشی ارزش ندارد مگر از حیث ارث و روابط خانواد گی و این اولویت 
خانواد گی که غیر از اولویت اجتماعی است در آيذ ٩‏ از سوره احزاب نیز توضیح داده شده و این آیات شرح دهندة 
قانون ولایت و اولویت در اسلام است که متاسفانه بوسیل؛ دشمنان اسلام این قانون نیز د گر گون جلوه داده شده و 
باعث ایجاد اختلافاتی میان مسلمانان گردیده که اميدواريم که علاقسندان به این هدایتهای قرآن مردم را به اينها 
۲ گاه سازند ) (۷۵) 
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راه شناخت پیشوایان کج دل 

حلاصه سو ره « آل عم ر ان» 

سوره آل عمران که در قر آنهای معمولی سوره سوم است از یک آیه معشابه و ۲۰۰ آیه 
محکم تشکیل یافته و از آیات نیمه آحر آن پیداست که بعد از جنگ احد نازل شده است و 
خلاصه آذ چنین میباشد ابتدا پس از مقدمه‌ای از تقسیم آیات قر آنی به محکم و متشابه و 
فلسفه این تقسیم سحن به ميان آمده و سپس به کاف رال مکه که هدوز مغلوب مسلماناف 
نشده‌اند. هشدار میدهد که حرب است از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر بفهمند که بزودی 
مغلوب مسلمانان خ واهدد شد گر چه مسلمانا در جنگ احد پس از پیر وزی اغفال شدند و 
شکست خوردند و از پس اینها ر اهنمالبهائیست بر ای تبلیغ یهودیان و مسیحیال و در دنبال آن 
از جگونگی تولد حضرت عیسی و چگونگی پیغمبریش,و تا ارفاك :قر دت و بسوی :الله 
رفعدش و زیر دست شان يهود نسیت به مسیحیان و اینکه مسیحیان دیز در انجیل حضرت 
خوسیی ااا کم دند و به فر قه‌های باطلی تنقسیم شدند سخنها رفته و اص ول صحیح راه تمام 
پیغمی رآن کر شر د میشود و آنچه فرقههای مخعتلف مذهبی در مقابل دین حق روی جهل و یا 
روی غرضها حو اهدد گفت بیان شده و شمه‌ای از احلاقهای بد آنانکه به دینداری تظاهر میکنند 


یاهع رديه و دروغهاثی را که سوء استفاده‌چیاف مذهبی به حالق عالم و کتابهای 


آنتمانی و پیغمی ران بام مذهب مییندند فاش هیکند و معنای اسلام را که دين تمام پيغمب راذ 
بوده روشن میگ رداند و معلوم میکند که گروهی از بهودیان و غیر بهودیان مسلماذ شده پس 
از شکست مسلماناك در جنگ احد از اسلام ب رگشتند و ار پس لینها وجوب رفتن به حج 
بر ای مسلمانان اعلام میگ ردد و به مسلماناك هشدار میدهد که مبادا فریب نیرنگهای دشمنان 
اسلام را بخورند و از اتحاد محکمی که دارند دست بردارند و بايد گروهی از آناد ب رای 
که رش کار یی از یگ رن باشند با بیداری کامل مبلغ حقایق دین اسلام شوند میلغ راهی 
که رفع کدنده اختلافات باشد نه باز کندده راه اعتلاف و باز کس دگاذ راه اعتلاف در دين 
کاف رترین کفر ان کنن دگانند و مسلمان حقیقی نباید از جدل کنن دگان دینی بعرسد زیر | اله 
حدل کش د گان را ذلیل و به مسلمانا حقیقی کمک میکند و بنابر این مسلمانال نباید غیر 
مسلمانان را دوست مورد اعتماد خود گیرند. پس ار این مطالب مقداری از کسکهای اثله به 
مسلطاتات دی گنه یلار ,زا به نیکست غورد کات مگ احد گوشنرد میکید و یا دآوری 
میگردد که علت شکست شما بعد از پیروزی در جنگ احد سستی و عدم اطاعت بعضی از 
شما روی مال دوستی بود که لارم بود بفهميد حالق عالم قومی را که لیاقت پی رو ری نداشته 
باشد به صرف اظهار مسلمانی پیرور ثمیکند» پس از مطالب فوق از حرمت ربای اضعاف 
معضاعف مطالبی_ آمده که می ر ساند مسلماناك همه در یک سطح ایمان نبوده‌اند پس ار آذ 
مطالبی است در باره ثبلیغات بهو دیا بر ضصد پیغمبر اسلام و اینکه این تبایغات به مومنان 
حفیقی اثری نخ و اهد کرد مخصوصا به مهاج ران که جاث بر کف نهاده بودند و جر رضای الله 
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را نمیخو اسعند و هر اذیعی را در راه ذبن اله پذیر فته بودند و در این موقع از نفر انی هم از 

يهود و نصاری بودند که روی علاقه به رضای الله ممن به اسلام شده بودند و کسکهائی به 

مسلمین میک ر دند و ایننک پس از این خلاصه به تر جمه و تفسیر معن آیات این سوره توحه 

نمانید: 

سوره « آل عمران» 
بسم ال الرحمن الرحيم 

الف, لام میم (اين ۳ حرف رمز مانند آیهایست متشابه زیرا قانون زبان عرب معدای محکمی را برای آن تضمین 
نکرده و بر طبق آیه هنتم از همین سوره جزاله کسی حتی پیغمبر اسلام معنا و منظور آث را نمیداند و مجموع آیات 
٩‏ گانه متشابه در قرآن برای این است که راسخان در علم از پیشوایان سوءاستفاده چی به آسانی شناخته شوند ) (۱) 
الله کسی است که جز او خدائی نیست (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق و اسم خالق عالم الله است نه خدا و لذا 
تمام مسلمانال دنیا لازم است الله را نام خالق عالم بدانند و او را بنام خدا نخوانند مگر با اضافه کردن چیز مناسبی 
به خدا مثل گفتن خدای من و خدای جهان و خدای یگانه و خدای بزرگ و امثال ايتها) و او آن هميشه زنده همه جا 
آماده است (۲) و اوست. که این کتاب را روی سزاواری بر تو فرو فرستاد که تصدیق کننده مطالب درون خود 
میباشد ( کتاب در اینجا یعنی مطالب صد در صد درست و لازم برای تربیت جامعه نه به معنای نوشته و تمام کتابهای 
آسمانی به شرطی آسمانی اند که این صفات را داشته باشند و الا ساخته غیر الله است و لذا باید یقین داشته باشیم 
که اگر مطلبی در قرآن مجید دوپهلو و ناروشن بود حتماً در جای دیگر قرآن ابهام آن روشن شده است زیرا آیات 
ق رآنی تصدیق کننده یکدیگرند و بعضی» بعضی دیگر را تفسیر میکنند ) و قبل از قرآن تورات و انجیل را نیز الله 
نازل کرده بود تا راهنمای دینی مردم باشند و الله هر چه را نازل کرده جدا کننده حق از باطل است (پس اگر کسی 
مدعی شود خالق عالم کتابی و مطالبی را نازل کرده به شرطی راست میگوید که ببينيم جدا کننده حق از باطل و 
راهنمای به حقایق است و روی همین میزان میتوانیم بنهمیم چه قسمتهالی از تورات و انجیل فعلی دست خورده و 
تحریف شده و چه قسمتهائی تحریف نشده و قطعی است که هر چه از آن دو کتاب بر خلاف قرآن باشد تحریف 
شده است) (۳) به یقین کسانی که راهنمائیهای روشن الله را کفران کردند عذاب شدیدی سزاوار ایشا خواهد بود 
و الله پر قدرتی است که از اینان انتقام خواهد کشید (4) بر الله هررگز چیزی نه در زمین و نه در آسمان پنهان 
نمیماند (۵) او کسی است که هر طور بخواهد شما را در رحم ها صورت بندی میکند (قانون اوست که در رحمها 
هر کس را بصورتی که هست در می آورد ) جز او خدائی نیست که چنان پر قدرت و با حکمت باشد (7) چنین 
کسی است که بر تو این کتاب را فرو فرستاد بعضی از این کتاب ( که فرآن باشد ) آیه‌هائی میباشند محکم که اصل 
قرآن همین آیات اند و آیات دیگری متشابهاند (از روی تمام صفاتی که در این جملات برای آیات متشابه و آیات 
محکم گفته شده مينهمیم که متشابهات قرآن منحصراند به ۲٩‏ آیهای که بر سر ۲٩‏ سوره از سوره‌های ق رآن نهاده 
شده و بصورت رمزند و بقیه آیات قرآنی که بر طبق قوانین زبان عرب ساخته شدهاند محکمات قر آل میباشند و آیه 
یعنی علامت و محکمات دارای علامت محکمی هستند و متشابهات دارای علامت غیر محکمی و در لغت عرب نیز 
گفته شده متشابه مقابل محکم آن است که محکم نباشد و این متشابه غير از متشابه در هدایت است که در سوره زمر 
علامت تمام آیات قرآن میباشد و اگر در اول سوره فصلت گفته شده کتاب أحکمت آیاته و تمام ق رآن محکم معرفی 
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شده این محکم مقابل متشابه نیست بلکه اشاره به محکم بودن تمام آیات قرآن است که شامل آیات متشابه نیز میشود 
زیرا وقتی ما فلسفه وجودی آیات متشابه را در قرآن شناختیم و با علاماتی خود متشابهات را هم شناختیم تمام قرآن 
محکم جلوه میکند اگر چه معنای تک تک متشابهات را ندانیم) پس کسانیکه در دلهاشان کجی و انحرافی از حق 
میباشد چیزهائی از قرآن را دنبال میکنند که متشابه است تا آن فتنه دینی را بدست آورند و جویای تاویل متشابه 
شوند و خال آنکه تاویل آیات متشابه قرآث را کسی جز الله نمیداند و (در مقابل کج دلان فوق) آنانکه در علم 
قر آن فرو رفتهاند میگویند به آیات متشابه قرآن و آنچه خالق عالم درباره آنها گفت ایمان آوردهایم و تمام قرآن را 
(چه محکم و چه متشابه باشد ) از نزد پرورد گار خود میدانیم این مطالب و فلسفه آنها را جز خردمندان متوجه 
نمیشوند (اين جمله کوچک هم سخن فرو رفتگان در علم قرآن است به کسانیکه نمیخواهند آیات بالا را روشن و 
آموزنده بنهمند و هم سخن الله به خوانند گان قرآن میباشد ) (۷) ای پرورد گار ما (دنباله سخن فرو رفتگان در علم 
قرآن است یعنی کسانبکه عالم حقیقی به قرآن میباشند و به راسخان علم قرآن معروفند ) مبادا بعد از اينکه ما را به 
موضوعات فوق و سایر مطالب قرآن راهنمائی کردی دلهای ما را به انحراف کشانی بلکه از نزد خودت بما رحمتی 
ببخش زیرا آذ بخشنده حقیقی خودت میباشی (۸) ای پرورد گار ما تو کسی هستی که تمام مردم را برای زمانی که 
در آن شکی نیست جمع خواهی کرد و ما یقین داریم الله آن وعده گاه را خلاف نخواهد نمود (از این آیات 
پیداست همانطور که قرآن به دو نوع آیات تقسیم شده مدعیان پیشوانی مسلمانان نیز دو گروهند: گروهی کج دل و 
منحرف که میخواهند مسلمانان را به فتنه و آشوب معروف دینی یعنی ایجاد اختلاف و سوء استفاده‌های مذهبی 
بکشانند اینان چون مغرور و خیال بافند وقتی به آیات متشابه برخورد میکنند حاضر نیستند بگویند معنای آنها را 
نميدانيم بلکه با خیال معنی ها و تأویلهای مختلف میکنند و چون میزانی ندارند مردم را به این فکر میکشانند که 
ممکن است هر آیه قرآن را هفت یا هفتاد معنا نمود و تازه پس از تمام خیال بافیها میگویند الله بهتر میداند یعنی 
آنچه گفتیم معلوم نیست که درست باشد اینگونه پیشوایان با عرضه کرد تاویلات موهوم و خیالی مختلفی برای 
متشابهات به مردم خود را میشناسانند که فتنه انگیز و کج دل و گمراه کنند گان مردم اند زیرا نمیخواهند به خود 
زحمت تحقیق و فرو رفتن به عمق مطالب قرآن را بدهند حال آنکه محققان حقیقی دین و تفسیر قرآن چون شرط 
اولشان پرهیز از دروغ و غرض است رسماً چیزی را که نمیدانند میگویند نميدانیم و اعلام میکنند متشابهات قرآن 
آن چیزهائیست که راه دانش به آذ بسته شده و نباید با خیال نسبت به آنها اظهار دانش بکنیم اگر چه هم متشابهات 
و هم محکمات را از جانب الله میدانیم» متاسفانه اکثر پیشوایان فرقه‌های اسلام چون کج دل و سوءاستفاده چی 
بوده‌اند اولاً بطور تحقیق نمیدانند حتما چه آیاتی متشابه است انیا با تفسیرهای گمانی هم متشابهات را تفسیر 
میکنند و هم محکمات را و قرآن را غیر قابل فهم معرفی کردهاند و تمام اختلافات مذهبی از چنین ریشه‌ای پدید 
آمده و عجب است که حتی بر خلاف قواعد عربی آنجا که خالق عالم فرموده تاویل متشابهات را کسی جز الله 
نمیداند نوشته‌اند جز الله و راسخان در علم قرآذ کسی نمیداند یعنی کج دلان نیز میتوانند خود را راسخ در علم 
معرفی کنند و بگویند بطور خیال و گمان ميدانیم به هر حال بر تمام مسلمانان اعم از دانا و نادان یا بیسواد و 
باسواد واجب است که پیشوایان خود را اول با این محک بسیار آسان قرآن بیازمایند هر کس را دیدند نمیتواند با 
عدد مشخص و مستدلی متشابهات را از محکمات جدا معرفی کند و بگوید آنها را جز الله کسی نمیداند او را کج 
دل بدانند وهیچ به تفسیر و توضیحات دینی او گوش ندهند و به کسی در تفسیر قرآن اطمینان کنند که میتواند با 


۹ 


سوره: ۳ سوره آل عمران بترٹیب نزول: سوره ٩۵‏ 


نظم خاص و مستدلی تمام قرآن را طوری تفسیر کند که اختلافات مسلمین از بین برود و هم راه گمان بسوی قرآن 
بسته شود و این موضوع در قرآن خود معجز؛ بزرگی است برای راهنمائی عموم مردم و فریب نخوردن ایشان از کج 
دلان و لذا در روز قیامت کسی حق ندارد بگوید نمی توانستیم پیشوایان گمراه را از غیر گمراه بشناسیم» باید 
دانست که حتی در تجوید و قرائت قرآن در تمام قرآنها در بین الله و راسخون فی العلم یک میم گذاشته شده تا به 
معنای وقف لازم باشد و کسی ننواند الل را به راسخون عطف کند ولی افسوس که چون اکثر پیشوایان مذهبی 
مسلمانان به مانند پیشواپان دیگر مذاهب بودند و خردهند. نبودند به آین ترجمه و تفسیر ساده و آموزنده موجه 
نشدند » برای توضیح بیشتر در موضوع محکم و متشابه قرآن به تفسیر آیه اول سوره‌های قلم و قاف و مریم و یس و 
مخصوصاً کتاب کشتی نجات بشریت مراجعه شود ) )٩(‏ به یقین کسانی که کفران این راهنمائی ها را کردند مالها 
و اولاد ایشاد چیزی از عذاب الله را از ايشان دفع نخواهد کرد و آنان گیرانۀ آتش دوزخ خواهند بود (بگذار 
آنانکه از طریق عوض معنا کردن متشابهات قرآن مسلمانان را به اختلاف و پستی کشانده و میکشانند به مالها و 
نفوذی که در دنیا روی عوام فریبی بدست آورده‌اند برخود ببالند و به حق گویان بخندند تا پس از مرگ بفهمند 
چگونه گیرانه آتش برای دوزخیان دیگر میشوند ) (۱۰) بمانند وضع فرعونیان و کسانیکه پیش از فرعونیان بودند و 
راهنمائیهای روشن ما را انکار کردند و الله نیز ایشان را بواسطه گناهانشان بگرفت و الله عذاب کننده‌ای سخت به 
این گونه اشخاص میباشد (فرعونیان کسائی بودند که بوسیله تشویق رئیس هذهب خورشید پرستی که نامش هامان 
بود و به مقام وزارت فرعون رسیده بود مردم را به انحرافاتی در مذهب کشاندند تا در سیاست حکومت داری بتوانند 
باظلم بر مردم حکومت کنند و این روش فرعونیان باعث شد که مصریان جرئت نکنند به راهنمائیهای عالی موسی و 
تورات گوش بدهند و در نتیجه فرعونیان دچار غرق در دریای تمساح شدند همانطور که مخالفان پیغمبر اسلام 
معجزه آسا دچار جنگ بدر و سایر پیروزیهای مسلمین شدند ) (۱۱) به کفران کنند گان بگو به زودی همه مغلوب 
مسلمانان خواهید شد و به مسیر دوزخ جمم آوری میشوید که قرارگاه بسیار بدی میباشد (۱۲) برای شما در وضع 
آن دو گروه مقابل هم در جنگ بدر نشانه روشنی است بر آنچه گفته شد دیدید که گروهی در راه الله جنگ میکرد 
و گروه دیگر کفران کننده بود و گروه اول گروه دوم را با چشمان خود دو برابر خود میدیدند و پیروزی گروه اول 
بر دوم میرساند که الله هر کس را بخواهد با یاری خودش قدرت میدهد به یقین در این حادثه عبرتی است برای 
صاحبان بینش (از متن این آیه پیداست که آنچه مورخان نوشتهاند مسلمانان در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر و 
کافران هزار نفر بودند درست نیست و آنچه مسلم است لشگریان کافران دو برابر لشگریان مسلمانان بودند و آیه 
٩‏ از سوره انفال نیز مزید این تذ کر میباشد و از موضوع کمک هزار فرشته نیز عدد هزار در کافران تثبیت میشود 
زیرا هر یک فرشته مأمور یک نفر از کافران برای سست کردن افکار و اراده‌های مختلف او بوده‌است) (۱۳) برای 
مردم دوستی شهوتهای مربوط به زنان و دوستی فرزندان و ظرفهای پر از طلا و نقره برای نگه داری پول و همچنین 
علاقه به داشتن اسبهای اصیل و جارپایان و کشتزار آرایش یافته, بهره‌مندی های زند گی دنیا اینها میباشند و نزد الله 
برای انسانها آن خوب است که باعث باز گشت خوبشان به سوی الله باشد (۱4) بگو آیا میخواهید شما را به بهتر از 
انها خبر دهم؟ برای کسانیکه تقوای اسلامی را پیشه کردند نزد پرورد گارشان باغهائیست که از زیر آنها جویبارها 
روان میباشد که هميشه در آنها زند گی میکنند با همسرانی پا کیزه, و خوشنودیهائی از الله و الله به بند گان بیناست 
(۱۵) به بند گانی که میگویند پرورد گارا ما کسانی هستیم که به راهنمائیهای ئو ایمان آوردیم پس از گناهان ما 
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چشم پوش و ما را از عذاب آن آتش نگه دار )۱١(‏ اینگونه اشخاص آن صابران و راستگویان و آن فرمانبرداران 
انفاق کننده میباشند که در سحرها تنها برمیخیزند و آمرزش گناهان خود را میخواهند (مهاجران و انصار اولیه که 
همیشه پشتیبان پیفمبر اسلام بودند مخصوصاً خلفای راشدین چنین صفاتی داشتند ) (۱۷) هم الله گواهی داده که جز 
خودش خدائی نیست و هم ملک های او (ملک و فرشته یعنی آنچه مورد تملک صاحب اختیارش باشد و از خود 
اختیاری نداشته باشد مانند دست من که مورد تملک من است» تمام موجودات بجز آنانکه از خود اختیاری دارند با 
زبا حال خود گواهی میدهند که خالق عالم همه کاره خلقت و صاحب اختیار همه است) و هم دانشمندانی که 
تصمیم گرفته‌اند گفتار و کردارشان عادلانه باشد (یعنی فقط دانشمندان مفرض و سوء استفاده کننده و مردم نادان 
ممکن است به درو غ شهادت دهند که مثلا فلان پیشوای مذهبی زنده یا مرده یا فلال بت نیز صاحب اختیار مردم 
است و میتواند کارهای خدائی کند ) بنابراین جز الله که آن پرقدرت با حکمت میباشد هیچ خدائی نیست (۱۸) نزد 
(ر : 
ولی معن قرآن و کاب آسمانی را ندیده گیرند و از پیشوایان مذهبی خود کورانه تقلید کنند ) و آنانکه کتاب 
آسمانی به ایشان داده شد هرچه در کتاب آسمانی اختلاف کردند نبود مگر بعد از اینکه یقین داشتند اختلاف در 


الله دين حق اسلام است 


کتاب آسمانی جایز نیست (زیرا در کتاب آسمانی دیده بودند کتاب آسمانی برای رفع اختلاف است نه ایجاد 
اختلاف چنانکه در آیه ۵٩‏ از سوره نساء گفته شده هرنوع اختلافی را میتوان از طریق قرآن و سنت پیغمبر اسلام رفع 
نمود ) ولی چون میخواستند میان خودهاشان راه انحراف و س رکشی و ستم را رایج گردانند چنین کردند و کسی که 
کفران راهنمائیهای الله را بکند الله تند حساب است (با اینکه آیات فوق دربارۀ علمای یهود و نصاری میباشد که در 
دین خود اختلاف انداختند معاسفانه می بینیم که عده‌ای از علمای فعلی مسلمانان بدون توجه به راه شناسائی کج 
دلان در قرآن اختلاف بیشتری در دین اسلام ایجاد کرده‌اند و با اینحال با اینکه نکبت اختلافات دینی خود را می 
بینند میگویند اختلاف امت اسلام رحمت است و اجتهاد کنند گان در دین و تفسیر قرآن و فقه اسلامی که هریک به 
طرزی از قرآن منحرف شده‌اند مورد احترام قاطبة مسلمانان هستند و حال آنکه قرآن مجید آنها را کافر و کج دل و 
اختلاف انداز و ستمکار و بی ایمال به آخرت معرفی میکند ) )۱٩(‏ پس اگر با تو با میزانهای غلطی مجادله کردند 
بگو روی خودم را تسلیم دستورات الله کردهام و پیروان من نیز چنین اند (اين آیه که در درجه اول خطاب به پیغمبر 
اسلام در مقابل علمای يهود و نصاری میباشد در درجه دوم به تمام کسانی است که صد در صد مطیع متن قرآن و 
مطیع قسمتهای تحریف نشده تورات و انجیل اند ) و برای کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد (یعنی علمای 
يهود و نصاری و مسلمین و زرتشتی و بودائی و امثال اینها) و هم برای آن بیسوادان (منظور بیسوادانی است که به 
کتابهای آسمانی اطلاع ندارند ولی فهم و درک این مطالب را دارند و در تمام ملتها هستند ) بگو آیا حاضرید 
تسلیم متن پینامهای اله بشوید (متتي که با دلبل ثابت شده پیغام الله است نه با ادعای بی دلیل) پس اگر تسلیم شدند 
مهتدی شده‌اند (مهتدی یعنی راه يافته به حقایق دین الله) و اگر پشت کردند بدان که برتو فقط ابلاغ این راههاست 
و الله به بند گانش بیناست (۲۰) به یقین کسانی که راهنمائیهای الله را کفران میکنند و به ناحق میخواهند پینام 
گیران را بکشند و میخواهند. مردنی را که به ايشان میگویند در هر کار راه عدل را پیش گیرید بکشند عذاب 
دردناکی را به ایشان مژده بده (۲۱) اینان کسانی هستند که اعمال ایشان در دنیا و آخرت تباه شده و پاری کننده 


حقیقی ندارند (۲۲) آیا بسوی کسانیکه مقداری از کتاب آسمانی به ایشان داده شده توجه نکرده‌ای که وقتی به 
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کتاب الله دعوت میشوند تا کتاب میان ایشان قضاوت نماید گروهی از ایشان پشت به کتاب میکنند و از این راه رو 
برمیگردانند (۲۳) اینکار را از آنرو میکنند که گفتهاند آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمیرسد و در دين خود 
افتراهائی که میزنند ایشان را فریب داده (متاسفانه همانطور که بهودیان و مسیحیان در زمان پیغمبر اسلام و حتی 
حالا میگویند الله فقط بهودیان و مسیحیان گناهکار را میبخشد و روی این درو غ حاضر نیستند روی استدلال صحیح 
از تورات و با انجیل موجود حق و باطل را گوش بدهند اکثر فرقه‌های مسلمان نیز دچار چنین غروری شدهاند و 
گویند فقط ما که به شفاعت پیغمبر اسلام و امامان خود امیدواريم مورد بخشش الله قرار خواهیم گرفت) (۲4) پس 
وقتی که ایشان را برای زمانی که در آن شکی نیست جمم خواهیم کرد و ه رکس نتیجه کار خود را درست خواهد 
دید و به ایشان ستمی نمیشود بر ایشان چه خواهد گذشت؟ (۲۵) بگو ای الله ای صاحب اختیار تمام حکومتهاء» 
توئی که به ه رکس میخواهی حکومت میبخشی و یا حکومت را از هر کس بخواهی به کنار میبری و ه رکه را بخواهی 
عزت میدهی و ه رکه را بخواهی ذلیل میکنی و هر خیری بدست توست به یقن تو بر هر چیزی توانا میباشی (۲۹) 
شب را تو در روز داخل میکنی و روز را تو در شب میبری و زند گان را تو از مرده‌ها بیرون میآوری و مرد گان را تو 
از زند گان در میاوری و هرکس را بخواهی بی حساب روزی میدهی (۲۷) مزمدان حقیقی غیر از مزمن حقیقی؛ 
کافران را هر گن دوست مورد اعتماد. خود نمی گیرند و هرکس چنین کند در چیزی دوست النیست و شما جر 
اینکه از کفران کنند گان باید پرهیز کنید چاره‌ای ندارید و ال شما را از عذاب خودش میترساند و بسوی اللّه است 
پس از مرگ شما (اگر مسلمانان فعلی جهان برطبق راهنمائیهای قرآن رفتار میکردند و به آنان که مطیع 
معن قرآنند اعتماد میکردند به آشفتگی اجتماعی فعلی خود دچار نمی شدند و الله نیز بار آنان بود ولی افسوس) 
(۲۸) بگو اگر چیزی را که در دل دارید پنهان نگهدارید یا آشکار سازید در هر حال الله آنرا میداند و او آنچه در 


آسمانها و هرچه در زمین باشد را میداند و ال به مرجیزی تواناست (۲۹) در زمانی که هکس هر کار خوب یا 


باز 


بدی را که کرده بوده حاضر خواهد یافت خطر اعمال بد خود را آنقدر سخت می بیند که آرزو میکند کاش میان او 
و اعمالش فاصله بسیار دوری بود و الله شما را از آنچه او به شما خواهد کرد قبلا میترساند و این روی مهربانی او 
به بند گانش میباشد (۳۰) بگو اگر شما الله را دوست داشته‌ید بابد از من که پیغمبر او هستم تبعیت کنید تا الله نیز 
شما را دوست داشته باشد و برای شما گناهان شما را بیامرزد ژیرا االله در اینگونه موارد است که آمرزنده میباشد و 
بخشش های اضافه‌تری می بخشد (اين آیه میرساند دوستی یک طرفه فایده‌ای برای کسی ندارد و کسی دوست الله و 
پیغمبرش و امامان حقیقی است که راه پینمبران الله را برود و راه پیفمبران الله منحصر به دو موضوعی است که در 
آیه بعد گفته شده) (۳۱) بگو پس الله و رسول را اطاعت نمائید پس اگر به این دو پشت کردند کفران کننده 
خواهند بود و الله کفران کنند گان راهش را دوست ندارد (همانطور که امام علی (ع) در نهج البلاغه نیز اشاره 
فرموده است اطاعت الله یعنی اطاعت از متن قرآن و اطاعت از پیفمبر یعنی اطاعت از سنت پیفمبر اسلام و مسلماناث 
غير از این دو هیچ راهتمای اصلی ندارند و کسی پیشوای آنهاست که در رهبری ذره‌ای از این دو اصل کنار نرود و 
یهودیان و مسیحیان نیز اگر مطیع تورات و انجیل خود تا آنجا که تحریف نشده باشد» باشند حتماً یفین می کنند 
قرآذ مجید عین تورات و انجیل دست نخورد؛ آنهاست و سنت پیغمبران روایاتی نیست که منسوب به پیغمبران باشد 
بلکه مطالبی است که دربارة توضیح محملات کتاب الله می باشد و تا کسی کناب الله را خوب نشناسد و مفصلات 
آنرا از مجملات جدا نکند و خود را محتاج به دانستن توضیح مجملات کتاب الله نداند نباید چیزی را که منسوب 
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به پیغمبر کرده‌اند سنت او بداند ) (۳۲) بقین بدانید که الله بود که آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر مردم 
بر گزید (مقصود از آل ابراهیم که بررگزیده و پیغمبر باشد اسمعیل و اسحق و یمقوب اند که هم پیرو و هم عقیده 
دین ابراهیم بردند و هم از نسل نزدیک ابراهیم و آل کسی شامل اولاد و نسل غیر هم عقیده کسی نمی شود و اگر 
کسی فرزند برجسته و هم عقیده نداشته باشد آل او فقط طرفداران او میباشند و مقصود از آل عمران مادر مریم 
میشود و زن عمران که عیسی از مریم است آل عمران منظور عیسی می باشد با توجه به آیه ۳۵ و چون موسی از نسل 
یعقوب و آل ابراهیم است) (۳۳) بعضی از اینان فرزند و نسل بعضی دیگر بودند و الله شنوائی دانا بود (یعنی اگر 
تقاضای بعضی از ایناث را برای بر گزیدن بعضی فرزندانشان به پینمبری به صورت قبول شنید از آنرو بود که 
میدانست دیگران آنطور که باید. سخن دینی آنان را نشییدهاند. و وضعشال طوری نبود که جز از طریق فرژند و 
نسلشات دين حق بماند و بغلاوه فرزند. مورد تقاضای ایشا مومن تز و تربیت شده تر از دیگران بودند ضما باید 
دانست که این آیه دلیل ثیست که حتماً هر فرزند صالحی از پینمبران ب رگزید؛ الله شود جنانکه فرزندان موسی 
جانشین موسی نشدند و يوشم که نوکر و خادم موسی بود جانشین وی شد ) (۳4) هنگامی را پاد آور که زذ عمران 
گفت پرورد گارا من بگردن گرفتهام فرزندی را که در شکم دارم برای خدمت تو بر گمارم پس از من قبول فرما و 
توئی که هم میشنوی و هم به هر چیز دانا هستی (۳۵) پس وقتی وضع حمل کرد گفت پرورد گارا من آنرا دختر 
زائیدم و الله به آنچه زائیدهام داناتر است و میداند که پسر به مانند دختر نیست و من او را مریم نامیدم و او و نسل 
او را از شیطان رانده در پناه تو میگذارم (از دنباله این جملات پیداست که این عمران غير از عمران پدر موسی است 
بلکه پدر مریم نیز نامش عمران بود و هم مریم ب رگزیدة ال است و هم پسر مریم حضرت عیسی» و مریم روی نذر 
مادرش پس از بز رگ شدن جزو خدمتکاران کنیسه بز رگ یهود یعنی مسجد قدس که اورشلیم باشد شد ) (۳۱) پس 
پرورد گار مریم درخواست مادرش را به نیکوئی پذیرفت و مریم را خواست که نیکو بزرگ شود و کاری کرد که 
سرپرستی او نصیب ز کریا شود ( کار ال نتیجة قرعه‌کشی پیشوایان بهود بود که در آیه 44 همین سوره بعد ا خواهید 
دید ) هر زمان ز کریا در جایگاه مذهبی در عبادتگاه که مریم نیز آنجا بود وارد میشد نزد مریم غذائی می یافت. 
روزی به مریم گفت این غذا از کجا برای تو رسیده؟ مریم گفت: این از نزد الله رسیده و الله هکس را بخواهد بی 
حساب روزی میدهد (۳۷) در آنجا زکریا پرورد گار خود را خواند و گفت پرورد گارا به من نیز از جانب خودت 
فرزند پا کیزه‌ای نصیب گردان و تو کسی هستی که هر خواهش را میشنوی (در شش آیه اول سوره مریم شرح مطالبی 
که در این زمینه زکریا با خدای خودش گفته, هست و گفته است من و زنم که پیر شدهایم نازا هستیم و معجزه‌آسا ما 
را بچه‌دار کن تا آث بچه وارث پیشوائی مذهبی من شود ) (۳۸) پس آن فرشتگان در حالی که او در مکان پیشوائی 
در عبادتگاه (اين مکان را محراب میگویند ) ایستاده بود و نماز میخواند او را آواز دادند که الله تورا به پسری به 
نام یحیی بشارت میدهد که تصدیق کننده سخنی از جانب الله خواهد بود وشخص بزر گوار و شریفی میشود که بر 
خود سختگیر باشد و او خبر آخرت آورنده‌ای خواهد بود شبیه نبی های نیک وکار (یحیی که شش ماه از عیسی 
بز رگتر بود وقتی بزرگ شد روی پرهی زکاری شدید در آذوقه و لباس به خود سخت میگرفت و مورد وحی و نبوت 
الله و احترام یهودیان بود و رسالت حضرت عیسی را تصدیق کرد ) (۳۹) زکریا در پاسخ فرشتگان گفت پرورد گارا 
برای من چگونه فرزندی میشود با اینکه پیری پرسال شدهام و همسرم نیز نازاست پرورد گارش از دهان فرشتگان 
مزبور گفت: تو راست میگوئی! لیکن الله هرچه را بخواهد میکند (4۰) ز کریا در مقایل آنچه از فرشتگان شنید 
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گفت: پرورد گارا برای من نشانه‌ای بر راستی این مژده قرار ده پرورد گارش گفت نشانه برای تو این است که با مردم 
سه روز نمی توانی سخن بگوئی مگر با اشاره و تو پرورد گار خود را بسیار یاد کن و در هر صبح و شب او را تسبیح 
نما (تسبیح یعنی پاک کردن الله از نسبتهائی که مردم نادان و پیشوایان مذهبی سوءاستفاده چی و سایر بی خردان از 
متن پینامهای الله به الله میدهند و گروهی برای او پسر و وزیر و شریک قرار میدهند و گروهی دیگر طوری خالق 
عالم را معرفی میکنند که دارای قدرتهای معجزه‌آسا و مصلحت اندیشی ها و آخرت و بهشت و پیغمبر نباشد در 
آیات ۸ تا ۱۱ از سوره مریم که قبلا ترجمه شده توضیحاتی بیشتر در مورد مطالب بالاست و میرساند که زکریا سه 
شبانه روز نمی توانست سخن گوید و با مردم با وحی یمنی با اشاره و رمز سخن میگفت و از این آیات می توانیم 
بفهمیم که وحی الّه بر پیفمبران بصورت کلامی نبوده که با گوش شنیده شود و اگر با گوش شنیده شود آنرا وحی 
نمی گویند مانند سخن گنتن خالق عالم با موسی که تکلم بود نه وحی) (4۱) همچنین زمانی را یاد آور که 
فرشتگان به مریم گفتند ای مریم. الله تو را برگزیده و پاکت ساخته و بر زنان جهان برترت نموده (4۲) بنابراین ای 
مریم هنگام ایستادن به نماز فروتن باش و سر بسجده فرود آر و با جماعت رکوع کنند گان به اظهار اطاعت و نماز 
پرداز (۳؟) این اطلاعات از خبرهای پنهانی است که آنرا ما به تو وحی میکنیم» در زمانی که پیشوایان مذهبی یهود 
قرعه‌های خود را افکندند تا معلوم کنند کدامشان باید سرپرستی مریم را قبول کنند و هم زمانی که آنان برای 
پذیرفتن مریم با هم ستیزه میکردند تو نزد ايشان نبودی (برطبق مطالب باب ۲۳ و ۲4 از کتاب اول تواریخ ایام يهود 
از زمان داوود پیشوایان مذهبی يهود که بايد از نسل دو پسر هارود باشند و امور مذهبی م رکز عبادت يهود را اداره 
نمایند ۲4 نفر بودند که یکی از آنان که نامش ابیا بود مامور بود در عبادتگاه بزرگ یهود که اورشلیم یا هیکل یا 
مسجد قدس نام داشت پیشوای مربوط به نماز و حمد الله باشد و زکریا از نسل ابیا بود و در زمان خودش عهد هدار 
نماز جماعت بهودیان در عبادتگاه بهود بود و چون مریم به عبادتگاه سپرده شد این ۲4 پیشوا با هم گفتگو کردند 
که مریم خادمه کدامشان باشد و هریک میگفتند خادم من باشد و لذا مجبور شدند که قرعه کشی کنند و مریم در 
قسمت نمازخانه خادم؛ زکریا شد و این مطالب که در کتب بهود نیست از موضوعاتی بود که فقط از طریق وحی به 
پیغمبر اسلام رسیده گر چه اگر هم در کتب بهود یا مسیحی میبود پیفمبر اسلام که مردی غير بهودی و بیسواد بود 
نمی توانست آنرا بداند ) (44) هنگامی که آن فرشتگان گفتند ای مریم الله تو را به سخنی از خودش مژده مید هد 
(سخن الله اراده‌ایست که از خالق عالم صادر میشود برای بوجود آمدن یک موجود عجیب و غیر طبیعی) که او را 
مسیح و عیسی پسر مریم خواهند خواند و او در دنیا و آخرت مرد مورد توجهی میشود و از مقربین درگاه الله است 
(4۵) و با مردم د رگهواره و همچنین در بین ۳۰ و۵۰ سال از جائب الله سخن خواهد گفت و از نیک رکاران معروف 
دنیا میباشد (41) مریم پاسخ داد : ای پرورد گار من برای من چگونه ممکن است فرزندی شود و حال آنکه هنوز 
انسانی بمن نزدیکی نکرده؟ پرورد گار او گفت: ای مریم چنان است که گفتی ولی الله هرچه را بخواهد میآفریند و 
هرگاه کاری را بخواهد بشود برای شدن آن میگوید بشو و آن میشود در این مطالب قرآن دو موضوع بسیار مهم 
جلب توجه میکند یکی اینکه چرا در قرآن نوشته شده به مریم فرشتگان سخن گفتند و در سخن خود چرا خود را 
مامور الله معرفی کردند ولی مریم این گویند گان را که جمم بودند یکنفر میداند و او را پرورد گار خودش 
میشمارد ؟ عين همین موضوع درباره ز کریا نیز بود» موضوع دوم موضوع سخن گفتن عیسی در گهواره و همچنین 
در میان ۳۰ و ۵۰ سال است با اینکه مسیحیان در تاریخ خود اینطور معرفی میکنند که حضرت عیسی در سن ۳۰ 
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سالگی پیغمبری و بشارت خود را شروع کرد و یکی دو سال بیشتر زنده نبود جواب این هردو موضوع یکی این 


الله بر پیغبران اگر جه و کننده الله است ن فرشتگان مخصو دستگاه بلند گوی 


الله هستند که چون از چند قوه مختلف برای ایجاد یک کار درست شده‌اند و در عين حال هیچ اختیاری از خود 
ندارند در حکم خالق عالم و زبان خالق عالم میباشند و میدانیم که فرشته و ملک یعنی مورد تملک و بی اختیار از 
خود بر اساس موضوع فوق بود که مریم و زکریا حق دارند آنها را که متصل به ارادة الله هستند خود الله و 
پرورد گار و صاحب اختیار خودشان بنامند و این موضم هم در ۳ آیه اول و آیه ۱34 و ۱۳۵ و ۱۷۲ از سوره صافات 
و هم در سوره نجم و سوره قدر و در تورات اصلی این موضوع بوده که کشتی گرفتن یمقوب با فرشته الله را کشتی 
گرفتن با الله تعبیر کرده‌اند و اینها همه موضوع وحدت وجود متصل مورد تذ کر قرآن را دربارة رابط خالق عالم با 
مخلوقات ثابت مینماید » اما موضوع سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره شرح مفصل آن در آیات ۱۷ تا ۲۱ و ۲٩‏ 
و ۳۰ از سور؛ مریم است که قبلا ترجمه شد و سخن گفتن عیسی در میان ۳۰ و ۵۰ سالگی در دوران پیقمبری الله 
حقیقتی است که قر آذ مجید درباره زمان پینمبری حضرت عیسی میگوید و عیسویان فراموش کرده‌اند و فقط در 
انجیل یوحنا باب ۸ شماره ۵۷ اشاره‌ای بدان شده و معلوم میدارد که حضرت عیسی در ۳۰ سالگی مبعوث به رسالت 
شد و در پنجاه سالگی مرد؛ و تا او به ۳۰ سالگی و رسالت نرسیده بود علمای یهود روی آنچه در گهواره از او 
شنیده بودند مریم و عیسی را مقدس و مورد احترام میشمردند و چون بعد از رسالت عیسی از علمای يهود بعنوان 
پیشوایان مذهبی سوءاستفاده‌چی اسم میبرد آنها نیز کم کم روی لج بازی عیسی را فرزند غير مشروع مریم معرفی 
کردند مخصوصا بعد از از بین رفتن عیسی) (4۷) و بدان که الله این فرزند تو را کتاب و حکمت میآموزد ( کتاب 
یعنی مطالب صد در صد صحیح و محکم و ثابت و لازم اگرچه بصورت نوشته نباشد و حکمت یعنی دانستن فلسفذ 
صحیح هرچیز و علت و معلول آث و پیفمبران اگرچه بیسواد هم باشند خالق عالم بطور نا گهانی چنین استعدادی در 
هنگام شروع وحی به ایشان میدهد و با چنین استعدادی به کمک وحی میتوانند کتابهای آسمانی گذشته را بفهمند 
که قبلا چگونه بوده و چه قسمتهانی از آنها کم و زیاد شده است زیرا میدانند که کتابهای آسمانی نیز باید 
مطالبشان صد در صد حقیقی و صفت کتابی داشته باشد و مطلب موهومی در آنها نباشد ) و تورات حقیقی و انجیل را 
به او تعلیم مید هد (انجیل یعنی بشارت به پاداشهائی که خالق عالم از پس مرگ و در آخرت برای مطیعان دستوراتش 
مقرر داشته و انجیل حقیقی محتری چنین بشارتهائی بوده زیرا علمای یهود تا توانسته بودند بشارتهای تورات را از 
بین برده بودند و لذا مطالب انبیای بعد از موسی مخصوصاً حضرت عیسی بیشتر روی آن بشارتها بود که متاسفانه 
مسیحیان فعلی رو تبلیغات غلط پولس بشارت به بهشت و ملکوت را تبدیل به بشارت به شخصیت خود عیسی کردند 
همانطور که بیشتر فرقه‌های اسلام نیز آخرت و بهشت را بجای اعمال خوب محول به دوستبهای غلط پیشوایان بزرگ 
مذهبی و غلو کردن دربار؛ این شخصیتهای درجه یک جلوه داده‌اند ) (4۸) و او پیغام رسانی خواهد بود که بسوی 
بنی اسرائیل فرستاده خواهد شد » وقتی عیسی پیغمبری خود را اعلام نمود به بنی اسرائیل گفت من نشانه روشنی از 
پرورد گارتان آوردهام به اینصورت که برای شما از گل شکل پرنده‌ای میسازم و در آن فوت میکنم آن به اجازه الله 
پرنده‌ای میشود و نیز به اجازه الله کور مادر زاد و شخص برص دار را سالم میکنم و مرده را نیز به فرمان له زنده 
میگردانم (حضرت عیسی ه رکس را میخواست چنین نمیکرد بلکه ه رکس را که اله به او اجازه میداد چنین میکرد و 
عوامل غیبی الله بودند که جنین میکردند نه خود عیسی) و من آنچه را خواهید خورد و یا هرچه را در خانه های خود 
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ذخیره میکنید به شما خبر خواهم داد (اين دو موضوع را مثل اينکه حضرت عیسی هميشه اجازه داشت و حضرت 
یوسف نیز چنین بود و دلیل ثیست که پیغمبران دیگر نیز چنین باشند و زیادی اینگونه معجزات در پیغمبری ذلیل بر 
آن نیست که از پیغمبر دیگر برتر باشد مگر اینکه بگوئیم در این قسمت برتر بود و در قسمتهای دیگر اگر نداشته 
باشد پائین تر) و در آنچه گفته شد برای شما نشانه‌ای میباشد بر پیفمبری من به شرطی که شما لیاقت ایمان آوردن 
به من را داشته باشید (اين معجزات بخودی خود دلیل پیفمبری نیستند بلکه حق گوثیهای مشکل دینی توام با 
آموزش عالی به اضافه اعلام پیغمبری به اینکه پیفمبر الله است و گفتن پیشگوئیهای که راست آید و همچنین خود را 
جز سمت پیغمبری به هیچ شخصیت خدائی که علامت غرور است نسبت ندادن شروط چهار گانه اصلی پیفمبری 
میباشند که همه میتوانند ببینند و معجزات ذ کر شده و شبیه آنها آیه و نشانه پنجم است در پیفمبران که تمام مردم 
ممکن نیست در پیغمبران ببینند و این موضوع هم در قرآن و هم در تورات و انجیل گوشزد شده است) )4٩(‏ و من 
تصدیق کننده چیزهائی از تورات هستم که تحریف نشدن آنها را خودم دانسته باشم (هر پیخمبری که بعد از پیفمبر 
دیگر میآید پینامهایش که به او وحی میشوند مصحح کتابهای دست خورده و تحریف شد: پیفمبران گذشته است 
چنانکه قرآن مجید نیز مصحح تورات و انجیل تحریف شده میباشد و هر موضوعی که در تورات و یا انجیل باشد که 
قرآن آنرا تصحیح نکند آن موضوع جزء قسمتهای تحریف نشده است و باید مورد توجه علمای اسلام باشد ) و من 
بعضی از چیزهائی را که برای شما حرام شده بر شما حلال خواهم کرد ( کار کردن در شنبه را که بوسیله حضرت 
موسی حرام شده بود حضرت عیسی به دستور الله حلال نمود و بعضی حرامهای دیگر را هم که بوسیله پیشوایان 
مذهبی يهود روی اغراض خصوصی حرام شده بود حلال کرد مانند گوشت شتر و پیه همراه با گوشت) و چون نشانه 
روشنی بر پیغمبری خود از پرورد گار شما آوردهام باید از الله بثرسید و مرا اطاعت نمائید (۵۰) به یقین الله هم 
پرورنده من و هم پرورد گار شماست پس از او اطاعت بندهوار کنید و این راهی است مستقیم (شرح چگونگی 
پیدایش عیسی در رحم مریم با کره بدون آنکه مریم شوهر کند و شرح تولد عیسی و محاکمۀ مریم و سخن گفتن 
عیسی در گهواره برای تبرثه مادرش در سورة مریم میباشد که قبلا ترجمه شد ) (۵۱) پس وقتی عیسی احساس کرد 
که یهودیان و بز رگانشان به پیغمبری او کافر شده‌اند (یعنی روی منافع خصوصی و دنیاخواهی های خود پیفمبری 
روشن عیسی را کفران کردند با اینکه مدت ۳۰ سال او را موجودی مقدس و عجیب میدانستند و از زبان او در 
گهواره شنیده بودند او پینبر بهود میشود ) به کسانی که کم و بیش به او ایمان آورده بودند گفت چه کسی حاضر 
است در تبلیغات دینی من؛ که مردم را فقط بسوی الله میخوانم مرا باری نماید ؟ حواریان او گفتند : مائیم که یاری 
دهند گان دین الله هستیم ما به اله کاملا ایمان آورده‌ایم و تو شاهد اعمال ما باش که چگونه تسلیم کامل دستورات 
الله میباشیم (حواری یمنی کمک کننده و ناصر نیز یعنی کمک کننده و اسم حواریان عیسی و اینکه در انجیلهای 
فعلی هم هست که هم عیسی و هم حواریان را ناصری میگفتند بز ر گترین دلیل است بر اینکه مسیحیت اسم اولیماش 
نصرانی و نصارا بود و این اسم روی کمک کرد مزمنان به عیسی در دین الله بود نه روی اینکه عیسی محل تولدش 
ده کوچکی بنام ناصره باشد بلکه محل تولد عیسی را نیز بعد ناصره معرفی کرده‌اند زیرا عیسی که دارای دين 
نصرانی بود در آنجا متولد شده و معنای حقیقی ناصر دین الله یا نصارا همان معنای حقیقی اسلام و تسلیم شدن به 
دین الله است و بر این معناهاست که در فرآن نوشته شده دین تمام پینمبران اسلام یعنی تسلیم به دستورات اله بوده و 
ال میدانیم دين سایر پیغمبران حتی در قرآن به اسمهای متفاوتی مشهور بوده‌اند و این تحقیقات میرساند که بیشتر 
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مطالب انجیل های چها ر گانۀ فعلی که خودشان با هم اختلاف دارند ساختگی بوده وحتی از متن این چهار انجیل 
میتوان فهمید که نوبسند گان آنها حواری نبودند بلکه بهودیانی دشمن عیسی بودند که پس از مرگ عیسی خود را 
طرفدار دین عیسی معروف کردند ) (۵۲) حواریان عیسی پس از اینکه به عیسی گفتند تسلیم پیغامهای تو شد مایم به 
پرورد گار خود گفتند پرورد گارا بدانچه تو فرو فرستاده‌ای ایمان کامل آورده‌ایم و پیغمبرت را تبعیت کرده‌ایم و از 
تو میخواهيم ما را گواه دهند گانی محسوب داری که روی تبلیغات دینی صحیح خود گواه بر مردمی هستند که سخن 
ایشان را شنید» و عمل کرده‌اند یا نکرده‌اند (۵۳) و مردم نسبت به عیسی و حواریانش مکرها کردند و الله نیز به 
ایشان مکر کرد ولی الله بهترین مکر کنند گان است (مکرهای مردم یکی این بود که علمای سوءاستفادهچی بهود » 
نادانان سوءاستفاده چی تحت نفوذ خود را وادار کردند عیسی را از حیث دین منحرف و مخالف حکومت استمماری 
روم و آشوب طلب جلوه دهند و حاکم خود را مجبور کنند او را بگیرد و بکشد دوم این بود که بعد از مرگ عیسی 
بنام مذهب عیسی مذ هب عوام فریبانه‌ای بنام خدائی عیسی ساختند و در مقابل تبلیغات صحیح حواریان عیسی پولس 
نامی را که میتوانست مذهب عیسی را به فرمی صوفیانه و عوام فریب تبدیل کند علّم کردند و مذهبی بوجود آوردند 
که عیسی خود را پسر خدا و همه کاره خالق عالم معرفی کند تا بهود بتوانند بگویند بر طبق دستور تورات عیسی را 
که مدعی خدائی خود بود کشتیم» ولی مکر خوبی که الله کرد این بود که این نقشه‌هاباعث بدبختی دنیائی و آخرتی 
خودشان شد و کارهای دنیائی ایشان فریبی از قانون الله بر ایشان بود تا از پس مرگ برای همیشه در عذاب باشند و 
شمه‌ای از مکر آنان و مکر الله که اولی بد بود و دومی بهترین کار در آیات بعد است) (۵4) مکر خوب الله وقتی 
بود که الله به عیسی گفت من میمیرانمت و بسوی خودم تو را بالا میآورم و از کسانیکه کفران این راهنمائیها را 
کردند پاکت میسازم و پیروان تو را تا روز قيامت بالای کسانی میگردانم که کفران تو را کردند (از این حملات با 
در نظر گرفتن آنچه در انجیل های تحریف شده در این باره نوشته شده چنین فهمیده میشود که چون رژسای يهود 
پیلاعلس حاکم یهودیه را وادار کردند حضرت عیسی را بعنوان مخالف دین مردم و مخالف حکومت بگیرد و بکشد 
پیلاطس فهمیده بود که حضرت عیسی بی گناه است و تهمت یهودیان وارد نیست و حتی متوجه شده بود که عیسی با 
سابق؛ تقدسی که میان یهود قبل از ادعای پیغمبری داشت پیغمبر الله امت ولی برای حفظ موقعیت سیاسی خود میدید 
باید برای خواباندن شورش مردم به تقاضاهای آنان ترتیب اثر بدهد در اینجا لازم بود از جانب الله معجزه‌ای بشود و 
به عیسی گفته شود به پیلاطس بگوید خالق عالم بدن مرا غیب میکند و در غیب روح را از بدن جدا میکند و به این 
طریق مرا میمیراند و روح مرا به بهشت میبرد و جسم مرا در فضا تبدیل به گرد و خاک مینماید و برای اینکه 
شورش بهود بخوابد یکی از زندانیان ناشناس سزاوار قل را بعنورت عیسی در می آورد تا شورشیان او را بگیرند و 
شکنجه کنند و بنام عیسی بکشند و چنین شد ولی بهودیان تصور کردند که حضرت عیسی را کشتهاند و روایاتی هم 
به درو غ ساخته شد که عیسی پس از سه روز از قبر ناپدید گردید و به آسمان رفت و چون دار زد عیسی موضوعی 
است که روی تورات دلیل بر پیغمبر نبودنٰ عیسی است و تهمت پسر خدا بودن عیسی نیز دلیل تاپا کی عیسی است 
خالق عالم بوسیله قرآن این دو ناپاکی را هم از دامن عیسی دور کرده تا یهودیان بدانند عیسی پیغمبر الله بود که 
آنان روی باطل خواهی میخواستند او را بکشند و در جملات فوق روز قیامت عبارت است از قیامت صغری یا به 
اصطلاح قر آن و تورات و انجیل قیامت اول که عبارت باشد از هزارة آخر دنیا و عملا طبق پیشگوئی فوق دیده‌ايم که 
از پس عیسی مدت نزدیک به دو هزار سال یعنی تا به امروز هميشه یهودیان که پینمبری عیسی را قبول نکردهاند 
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زیردست مسیحیان و مسلمانان بوده‌اند» طبق نشانه‌های چها رگان‌ای که در قرآن میباشد قیامت اول از سالهای نزدیک 
به ۱۹۱۷ میلادی شروع شده است و لذا اگر به فرض نا معلوم حکومت فعلی اسرائیل به جائی هم برسد که بر بعضی 
حکومتهای مسیحی تفوق پیدا کند به پیشگوئی بالا لطمای نخواهد زد زیرا پیشگوثی بالا داخل قیامت اول را شامل 
نمیگردد ) از پس قیامت اول است که باز گشت تمامی شما بشرها بسری من خواهد بود و من در آن بازگشت میان 
تمامی شما در آنچه اختلاف کرده بودید داوری خراهم کرد (پس از تمام شدن هزارة آخر دنیا زمین ما متلاشی 
میگردد و تمام ارواح مرد گان گذشته و حال از عالم برزخ بسوی زمین آخرت که نزدیک عرش الله یمنی نزدیک 
قدرت مر کزی خلقت است برده میشوند تا در آنجا درباره اعمالشان داوری شود و بهشتی بسوی بهشت و جهدمی 
بسوی جهنم رود ) (۵۵) پس کسانی که کفران راهنمائیهای مرا کردند هم در دنیا و هم در آخرت به عذاب شدیدی 
عذابشان میکنم و برای ایشان یاوری نخواهد بود (آیه فوق اشارهای حکیمانه به رفع اختلافات ادیان در اقيامت اول و 
عذاب دیدن کفران کنند گان پیغامهای پیخمبران که پیشگوئیهای مربوط به قيامت اول را کفراث خواهند کرد میباشد ) 
)۵٩(‏ و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته مربوط به این راهنمائیها را عمل نمودند الله مزد ایشان را 
تمام و کمال خواهد داد و او ستمکاران را دوست ندارد (۵۷) به این طریق است که ما اینگونه نشانه‌های روشن و 
تعلیمات بس حکیمانه را بر تو میخوانیم (۵۸) یقین بدانید که وضم عیسی در نزد الله بمانند وضع آدم است که 
چگونه او را از خاکی مخصوص آفرید و سپس برای آدم شدن او گفت بشو پس شد (اين جملات اشاره به وجود 
آمدن حضرت عیسی بدون پدر از مریم با کره است که مورد تعجب بسیاری از مردم میباشد و بر طبق تشریحی که در 
جاهای مختلف قرآن شده آدم اول ابتدا بدنش از جنس خاک مخصوصی از زمین آخرت بود که در او روح و انرژی 
مخصوصی حلول کرد و از آن همسرش پذدید آمد و این دو لباس خحاکی آحرت خود را گذاشتند و از بهشت 
روحشان به زمین افتاد و در زمین به فرمان الله در یک نر و یک ماده از حیوان کامل شده در زمین حلول کردند و 
انسان اولیه زمینی از توالد و تناسل این دو پدید آمدند و این را هم ميدانيم که بدن زمیتی انسان نیز از خاک و آب 
مخصوصی است که روی جذب و دفع و نمو از حیوان یک سلولی تا انسان پدید میآید و مسلم است که خالق عالم با 
این قوانین خواسته است انسانها پدید آیند و پدید آمدند و پدید آمدن عیسی نیز طبق تذ کرات قرآن با قوانین 
طبیعی مخصوصی است که انرژی مخصوصی در تخمدان مریم چون اشعه‌ای که فعلا ماهیت آن بر ما مجهول است نفوذ 
کرد و عیسی بدوذ دخالت انرژی و نطفه پدر پدید آمد و چون غیر طبیعی بود قدرت زناشوئی نداشت و لذا زن 
نگرفت) )۵٩(‏ و تو ای محمد بدان» حقیقت آن جیزی است که از پرورد گارت بتو رسیده پس مبادا از شک 
کنند گان باشی (3۰) پس کسانیکه بعد از دانشی که برای تو از طریق وحی آمد در چیز حقی که تو میگوئی با تو 
محاجه کردند به ایشان بگو پیش آئید تا هم ما و هم شما فرزندان و زنان و خودهامان را دعوت کنیم و از پس آن 
از الله با کمال خضوع بخواهیم که علامت نفرتش را بصورت عذابی بر دروغگویان نشان دهد (از این جملات 
پیداست که در تفسیرها گفته‌اند طرف مباهله با پیفمبر اسلام مسیحیان نجران بودند درست نیست بلکه در درجه اول 
یهودیان بودند که درباره حضرت عیسی عقایدی ناشایسته داشته و دارند و موضوع مباهله نیز در مورد تولد عیسی 
بوده اگرچه شامل مسیحیان و غیر آنها و در مورد کلیه حقایق دین اسلام هم میشود » چون مسلم است کسی از 
مخالفین چه يهود باشد و چه نصارا حاضر به مباهله نشد اند قطمی است پیغمبر اسلام نیز اقدامی برای مباهله نکرده و 
آنچه میگویند پیفمبر اسلام خودش و فاطمه و علی و حسین و حسن را آورد درست نیست و تازه به فرض که کسانی 
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حاضر به مباهله میشدند حتماً بر طبق آیه فرآن گروهی از مزمنان حقیقی که مهاجر و انصار بودند همراه با پیغمبر 
اسلام میآمدند و فرزندان و زنان مؤمن خود را هم ميآ ورد ند بنابراینها کاملا پیداست روایاتی که در مورد مباهله غير 
آنچه گفته شد آورده‌اند چون نتیجه آنها بد نام کردن مهاجر و انصار و ایجاد دو دستگی میان مسلمانان است ساخته 
دشمنان اسلام بوده که هم در کتب اهل سنت گذاشتهاند و هم در کتب شیعه بخصوص که بر طبق روایات مربوط به 
زمان زناشوئی حضرت علی و فاطمه که در ناسخ التواریخ شرح داده شد , معلوم نیست در زمان نزول آیذ مباهله که 
سال سوم هجری و زمان بعد از جنگ احد بوده فرزندی از فاطمه تولد یافته باشد و حتی معلوم نیست که در این زمان 
حضرت فاطمه با حضرت علی همسر شده باشد ) (۱۱) یقین بدانید این شرحی که داده شد خبر دادنی است حقیقی و 
عین حفیقت و خدائی جز الله نیست و الله است که آن پرقدرت با حکمت میباشد (اين جملة اخیر هم به بهود و هم به 
نصارا است تا بدانند آنچه دربار: عیسی میگریند چه اندازه از حقیقت دور است و هم بدانند حضرت عیسی هر گز 
خود را خدا یمنی صاحب اختیار و همه کاره و قدرتمند برای رفع حاجات مردم و شفیع گناه ندانسته و این نسبتها 
را دشمنان عیسی در انجیلهای ساختگی به او داده‌اند ) (1۲) پس اگر کسانی از این راهنمائیها رو بر گرداندند الله 
داناست که آنان فساد کارند (علت اصلی مخالفت افراد برجسته جامعه‌ها نسبت به حقایق دینی کتابهای آسمانی فقط 
علاقذ آنان به فساد کاریست و الا آنان نادانی نیستند که نتوانند حقایق را بفهمند ) (۱۳) بگو ای کسانیکه خود را 
آهل کتابی آسمانی میدانید بيائید بسوی یک سخن که میال ما و شما مشترک است و این است که جز اژالّه اطاعت 
بندموار نکتیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و غیر از الله کسی از همجنسان خود را صاحب اختیار خود نگیریم 
پس اگر به این یک سخن پشت کردند تو و طرفدارانت به آنان بگوئید شاهد باشید که فقط ما هستیم که تسلیم 
کتاب آسمانی هستیم (مسلم و مسلمان یعنی تسلیم معن کتاب الله و متاسفانه در امروز می بینیم اکثر مسلمانان دنیا 
نیژ مانتد سایر کسانیکه خود را اهل کتاب آسمانی میدانند حاضر نیستند تسلیم متن کتاب الله بشوند بلکه به 
فتواهای بز ر گان دینی خود که کم و بیش خلاف متن کتاب الله است تسلیم و مقلد شدهاند ) (14) ای کسانیکه خود 
را اهل کتاب الله میدانید چرا دربار؛ ابراهیم با یکدیگر مجادله میکنید و حال آنکه تورات و انجیل نازل نشد مگر 
بعد از ابراهیم» چرا در این کار خود تعقل نمی کنید ؟ (1۵) شما در چیزی با یکدیگر مجادله کرده‌اید که 
دانسته‌اید با اینحال حق ندارید در جیزی که بدان دانش ندارید محاحه نمانید و آنچه را نمی دانید الله میداند و 
شما نمی دانید (۱۱) ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه توجه او بطور مستفیم منحصرأً به ال بود و تسلیم متن 
دستورات او شده بود و از مشرک ها نبود (هم یهودیان و هم مسیحیان میدانند که ابراهیم قبل از تورات و انجیل بود 
و او نه به مذ هب تورات تحریف شده يهود بود و نه به مذ هب انجیل تحریف شده نصارا و دین و مذهب ابراهیم حنیف 
بود. با اینکه اینرا هر دو دسته و حتی مسلمانان امروز جهان میگویند نمی خواهند معنای حنیف را خوب بدانند تا 
علت اختلافات مذهبی خود را درک کنند » حنیف یعنی کسی که خود را از راه مستقیم منحرف نکند و دین را 
مستقیماً از معن دست نخورده کتاب الّه فرا گیرد و هر چه را میخواهد مستقیماً و بدون واسطه و پارتی اژ الله و 
قوانینش بخواهد و اطاعت بنده‌وار فقط از دستورات او کند نه آنکه از عقاید و اعمالی پیروی و تقلید کند که از 
بز ر گان مذ هبیش رسیده و پرخلاف متن کتاب الله است و صورت تحریف کتاب الله را دارد بنابراین توضیح قرآن» 
کلیه فرقه‌های مذهبی که مردم آنها» کورانه مقلد پیشوایان مختلف مذهبی خود هستند و بجای معدای قانونی متن 
کتاب الله از منسران مختلف گوی این متن و فقیهان و علمای مذهبی ای تقلید میکنند که سخنان خلاف معن کتاب 
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الله تحویل مردم مید هند مشرک اند زیرا در صاحب اختیاری دینی و اطاعت بندموار و بی چون و چرای مقلدانه خود » 
پیشوابان مذ هبی خود را شریک الله قرار داداند و حضرت ابراهیم و سایر پینمبران از آنان بیزارند اگرچه آنان 
ابراهیم و سایر پیغمبران را مورد احترام شدید خود قرار دهند آیا اختلاف سنی و شیعه فعلی که هریک پیغمبر اسلام 
را پیغمبر خود میدانند به مانند اختلاف بهود و نصارا در مورد ابراهیم نیست؟ آیا نه این است که هم فرقه‌های سنی 
و هم فرقه‌های شیعه میگویند پیغمبر اسلام نه سنی بود و نه شیعه و بلکه مطیع الله و متن ق رآن مجید بود ؟ پس چرا 
آنان نیز از فرقه‌های خود دست نمی کشند و تسلیم متن قرآن نمی شوند تا مسلمان حقیقی باشند ؟) (3۷) به یقین 
سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که در حنیف بودن و مش رک نبودن از ابراهیم تبعیت کنند و نمونة بارز 
اینگونه اشخاص این پیغمبر (یعنی محمد ) و کسانی هستند که متن پیغام این پیفمبر را به درستی پذیرفتهاند و الله 
وی چنین مومنانی میباشد (ولی در اپنجا بمعنای همه کاره و حافظ و دوست مورد اعتماد است و مومنان مزبور 
مهاجران و انصار پیغمیر در درجه اول و کلیه مطیعان متن قرآن مجید هستند مشروط بر اینکه حقیقتاً مطیع باشند 
یعنی مهتدی به راه رفع اختلافی که در ق رآ مجید است) (۱۸) گروهی از آنان که خود را اهل کتاب میدانند 
دوست دارند شاید میعوانند شما را گمراه کنند آنان چن خود .را با تبلیغات سوء.خود گمراه نخواهند کرد و ایترا 
درک نمی کنند (متأسفانه اکثر مسلمانان فعلی دنیا نیز چنین شدهاند که میخواهند طرفداران اطاعت از متن ق رآث را 
بسوی اطاعت از پیشوایان گمراه خود بکشانند و نمیدانند که مطیعان قرآن ه رگز بسوی آنان برنمیگردند) (74) 
ای کسانیکه خود را اهل کتاب می دانید (علت اينکه ما در این ترجمه‌ها اهل کتاب را کسانی ترجمه کردهایم که 
خود را اهل کتاب میدانند از آنروست که در آیه ۱۱۰ و آیه ۱۹۹ این سوره تشریح شده اهل کتاب بر دونوعند » 
نوعی اسما اهل کتابند و آنطور که باید حقیقتاً اهل کتاب نیستند و نوع دوم اهل کتاب حقیقی میباشند و علاوه بر 
این باید به آیه ۱۵٩‏ از سوره نساء نیز توجه داشت که اهل کتاب حفیقی را معرفی میکند ) چرا با اینکه دلایل روشن 
الله را می بینید آنها را کفران می کنید ؟ (۷۰) ای اهل کتاب چرا با اینکه حق را میدانید آنرا با باطل مشتبه 
میکنید و پنهانش میدارید ؟ (۷۱) و گروهی از اهل کتاب گفتند در ابتدای روز به آنچه بر ایمان آورند گان به قرآن 
نازل شده ایمان آورید و در انتهای روز مخالفت کنید شاید آنان به وسیلة این حیله شما از ایمان خود ب رگردند 
(۷۲) و جز به نفع کسی که از دين خودتان پیروی کرده‌اند به دیگری مزمن نشوید » به ایشان بگو فقط هدایت» 
هدایت حقیقی الله است به اینکه داده میشود آن هدایت به کسی دیگر مانند آنچه به شما داده شد که طرفداران او با 
شما نزد پرورد گارتان محاجه میکنند . آری به ایشان بگو که فضیلت هدایت به دست الله است و آترا به ه رکس 
بخواهد میبخشد و الله بر همه احاطه داری داناست (یعنی تمام کارهای الله متناسب با وسعت خلقت و دانش وسیم 
الله است و کسی از هدایت الله برخوردار میشود که لیاقت آنرا داشته باشد ) (۷۳) هر کس را او بخواهد به رحمت 
خودش اختصاص میدهد و الله صاحب اختیار آن فضل عظیم است (۷4) و گروهی از اهل کتاب کسانی هستند که 
اگر سکه‌های طلای بسیاری نزد ایشان به امانت گذاری بتو برمیگردانند ولی گروهی هم از اهل کتاب هستند که 
یک سکه کوچک طلا را هم که امانت گرفتهاند به تو که صاحبش باشی بر نمیگردانند مگر وقتی که برعلیه آنان 
ایستاد گی موثری نمائی و اين از آنروست که این اهل کتاب اخیر گفتهاند بر گردن ما نیست که نسبت به این 
پیسوادان خارج از دین راه صحیحی پیش گیریم و اینگونه اهل کتاب با اینکه میدانند این کار بد و خلاف کتاب الله 
است چنین دروغ بزرگی را به الله افترا میزنند (متاسفانه به مانند این فرقه‌های اهل تورات و انجیل در فرقه‌های اسلام 
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و اهل قرآن نیز نفراتی هستند که به ظاهر مقدس نما بوده و در معاملات خود با غير هم عقیده‌های مذهبی خود به 
عهد انسانیت معاملاتی خود وفا نمی کنند و مال مردم را به بهانه این که مانند ایشان مزمن نیستند تا زمانی که 
زورشان برسد میخورند و حال آنکه در تمام کتابهای آسمانی قید شده خوردن مال مردم حرام است اگر چه بی 
عقیده و بی ایمان باشند ) (۷۵) حقیقت این است که ه رکس به عهد و پیمان خودش با دیگران وفا کند و تقوای 
اسلامی را ( که در آیه ۷۰ و ۷۱ از سوره احزاب است) مراعات کند اللّه این تقواداران را دوست میدارد (این 
میرساند که دوستی الله با انسانها فقط روی ایمان ظاهری آنان نیست و بلکه تمام راهنمائیهای ادیان صحیح برای این 
است که مردم آنچه را برخود نمی پسندند بر دیگران نپسندند ) (۷۱) به یقین کسانی که قراردادهای الله و ایمان 
خود بر آن قراردادها را به قیمتی کم میفروشند (یعنی به نفع شخصی دنیائی خود میفروشند ) در آخرت برای ایشاث 
هیچ بهره‌ای نیست و الله با ایشان به خوبی سخن نخواهد گفت و در روز قیامت بسوی ایشان نظر نخواهد انداخت و 
پاکشان نمی گند و برای ایشان عذابی دردناک خواهد بود (سخن گفتن و نظر کردن الله در روز قیامت با 
پرهی ز کاران؛ عبارت از آن نیست که تمام الله که در همه جاست سخن گوید و نظر اندازد بلکه چون پرهیز کارا به 
عرش الله یعنی به مر کز قدرت الله نزدیک میشوند این م رکز قدرت را در فاصله‌ای که اندازهاش معلوم نیست می بیتند 
و از آن کلام الله را می شنوند و نظر لطفش را به طرزی که بر ما معلوم نیست مشاهده میکنند شبیه به اینکه ما در 
روی زمین خورشید را می بینیم) (۷۷) و از سوءاستفادهچیان مذهبی گروهی هستند که مطالبی را چنان بصورت 
کتاب آسمانی با زبان خود ادا میکنند که شما آنها را جزو کتاب آسمانی بدانید و حال آنکه از کتاب آسمانی 
نیست و میگویند اینها از نزد الله میباشد و بر الله دروغهائیست که می بندند و خودشان هم میدانند (متاسفانه به 
مانند سوءاستفادچیان مذهبی يهود و نصارا که چنین کرده و میکنند در میان فرقه‌های اسلام نیز از اینگونه 
سوءاستفاد چیان بسیارند و اکثر مطالب مورد اختلاف آنان از این قبیل می باشند و آنچه بنام احادیث قدسی مشهور 
است نیز از این قبیل است) (۷۸) سزاوار هیچ بشری که الله به او کتاب ( کتاب یعنی مطالب صد در صد صحیح و 
ثابت و لازم) و حکم (حکم جزئی از کتاب است و به معنای قضاوت صحیح و دستوراتی است که در دین آمده تا 
بدا عمل کنند و از روی آنها قضاوت صحیح نمایند ) و نبوت داده» نیست (نبوت عبارت است از هر نوع خبر و 
مطلبی چه کم و چه زیاد که از الله به کسی برسد ) که پس از رسیدن به یکی از این مقامها برای مردم بگوید علاوه بر 
الله بندة من نیز باشید (بندة کسی؛ هم اطاعت بندهوار کننده از کسی است و هم کسی که خود را پست و ذلیل 
نسبت به ارباب نشان میدهد و یا زباناً خود را بنده و غلام کسی معرفی میکند و تازه چون بنده و غلام انسان است نه 
حیوان و فهم دارد در اطاعت بندهوار تا جائی از ارباب خود اطاعت میکند که خطری بجان خودش نرسد لذا خالق 
عالم فرموده در اطاعت از دستورات من ا گر در مخمصه خطرنا کی دچار شدید دستورات مرا میتوانید انجام ندهید 
آیا وقتی بند گی به معنای فوق برای غیر الله حتی پیغمبران جایز نیست تقلید که به معنای این است که مقلد باید 
قلاده و افسار اطاعت را را بر گردن نهد و مانند حیوانات افساردار در اختیار پیشوایان مذهبی قرار گیرد حرامتر از 
تعبد نمیباشد ) بلکه هریک از صاحبان مقام فوق گفتهاند بواسطه تعلیماتی که بوسیله کتاب آسمانی از ما یا از کسی 
دیگر درس میگیرید شما نیز استاد و درس دهندة دیگران باشید (هم پیغمبران و هم امامان و هم هریک از علمای 
مذهبی باید چون استاد» حقایق دینی را با دلیل به مردم بیاموزند تا مردم چون شا گرد به نسبتی که بیشتر تعلیم 
میگیرند استاد دیگران شوند نه آنکه حق چون و چرا در احکام دین از پیشوایان مذهبی خود نداشته باشند و بی 
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چون و چرا از آنان تقلید کنند و هميشه نادان بمانند بنابراین تقلید در امور کوچک و بز رگ دینی و مذهبی در 
اسلام حرام است و باید علمای حقیقی دینی و مذهبی اگر غرض و غرور ندارند از اسم و رسم تقلید با نفرت یاد 
کنند و رساله‌های خود را استدلالی و تعلیمی بنویسند و هیچ حکم دینی را محول به نظر و گمان خود نکنند و بلکه 
با مشورت کامل با علمای همطراز خود فقط آنرا از کتاب و سنت بیرون آورند و منتشر سازند که حتماً حکم الله 
باشد , زیرا در قرآن مجید راهنمائیهائی است که میتواند تمام اختلافات مسلمین را در هر موضوعی و هر زمان باشد 
برطرف نماید و بر تمام مسلمانان واجب است تا بر پیشوایان مذهبی خود فشار آورند تا برای رفع اختلافات این 
کار بزرگ و لازم انجام شود و هرکس در این راه کوتاهی کند به نسبت کوتاهی خود به خود و جامعه خود ظلم 
کرده و نزد الله گناهکار محسوب میگردد ) (۷۹) و هرگز هیچ یک از صاحبان مقام فوق که پیغمبران باشند به شما 
دستور نمی دهند که فرشتگان و پیغامبران را صاحب اختیارانی برای خود بگیرید آیا بعد از اینکه آنان شما را 
تسلیم دستورات الله تربیت کردند به شما راه کفر را دستور میدهند ؟ (مقصود از فرشته یا ملک هر موجودیست که 
از خود اختیاری نداشته باشد و مامور انجام کاری از جانب الله و مورد تملک الله باشد » مانند روح القدس و جبرئیل 
که جممی از ملک های روحی هستند و خورشيد و ماه و ستارگان که ملک مادی میباشند و پیفمبران نیز در حدود 
ماموریت خود ملکی برای اله اند ) (۸۰) و یاد آوزید ژمانی که الله بوسیله هریک از پیغمبرانش با شما بشرها 
پیمان بست و به شما گفت هر زمان من به شما کتابی آسمانی و حکمتی دینی دادم و پس از مدتی پیغام آور 
دیگری نرد شما آمد که تصدیق کننده کتاب و حکمتی بود که نزد شما مانده بود بايد به او ایمان آورید و او را 
یاری کنید » الله بوسیله هریک از پیغمبرانش به مومنان گفت: آیا پذیرفتن این پیمان مرا اقرار کرده‌اید و به گردن 
گرفته‌اید ؟ آنان جواب دادند ادا وا بح مزا باشید و من نیز با شما اینرا شهادت 
میدهم (۸۱) پس هر دین داری که بعد از وجود چنین پیمان و چد جنین اقراری بدان پشت کند نافرمان و متحاوز 
خواهد بود (اين پیمان که بوسیله هر یک از پیفمبران گذشته به دستور الله از مومنان آن پیفمبر گرفته شده اول بار 
در قرآن در آیه ۳۵ از سوره اعراف که اول سورة بز و گی است که در مکه نازل شده اد آوری گردیده و شما میتوانید 
آنرا که بوسیلۀ حضرت موسی از بنی اسراثیل اقرار گرفته شده در آخر باب هیجدهم از سفر تثنیه تورات نیز ببینید و 
این داخل همان عهدی است که در کوه حوریب با بنی اسرائیل بسته شد که بايد به هر پیغمبر راستی که علامتش این 
است که هر پیشگوئی ای بکند درست درآید و جز پینمبری الله و بند گی او هیچ نسبتی که دلیل به غرور و خود 
بزرگ داشتن باشد به خود ندهد و اصول مطالب پیغمبران گذشته را قبول داشته باشد و متاسفانه آنچه بعضی 
فرقه‌های اسلام به اتکای بعضی روایات عقاید غلوآمیزی نسبت به پیغمبر و امام خود دارند و همچنین عقایدی که 
مسیحیان نسبت به حضرت عیسی پیدا کرده‌اند که عیسی را پسر خدا و صاحب اختیار مردم و روا کننده حاجات 
هید انند ساختة و ی ی ی بوده تا بتوانند یهودیان بهانه‌ای داشته باشند بر اینکه 
حضرت عیسی و حضرت محمد را پي پیشمبر الله ندانند و خود را مشهور کنند که از دیگر فرقه‌های مذهبی موحدترند) 
(۸۲) پس آیا این بهودیان و مسیحیان که تسلیم پینمبری پینمبر اسلام نمی شوند جویای دینی غیر از دین الله هستند 
و حال آنکه ه رکس در آسمانها و زمین باشد چه بخواهد و چه نخواهد تسلیم برای الله است و همه بسوی او 
با ز گردانده میشوند (حتی آنکس که دستورات دینی متن پیغام الله را مخالفت میکند بو انوا ميا 
است و نمیداند که خود را برای دوزخ که دوزخیان بسیاری را لازم دارد آماده میکند ) (۸۳) بگو ما تسلیم شد گان 
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به قرآن هم به الله ایمان آورده‌ایم و هم به آنچه از جانب او بر ما نازل شده و هم به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و فرزندان بعقوب نازل شد و هم به هرچه به موسی و عیسی و سایر پیغام گیرانی که از پرورد گار 
خود پیفام گرفتند ؛ و ما در مقام پیغام گیری هیچ فرقی میان آنان نمی گذاریم و ما نه به شخص آنان بلکه فقط برای 
پرورد گار آنان سر تسلیم فرود آورده‌ایم (۸4) و هر کس غیر از این روش تسلیم (اسلام یعنی روش تسلیم به متن 
دستورات الله که در کتابهای آسمانی است) دینی دیگر بجوید هرگز از او پذیرفته نخواهد شد (دین یعنی روش و 
مسلک و مذ هب فردی و اجتماعی و اینکه میگویند مذ هب شعبهای از دین است و یا مسلک را باید از دین و مذهب 
جدا دانست از حیث لفت و قرآ راست نیست و یک شهرت غلطی است که بعد از اسلام مشهور شده است) و او در 
آخرت از ضرر بیان خواهد بود (۸۵) چگونه ممکن است الله قومی را که پس از ایمان آوردنشان کفران کردند 
هدایت نماید ؟ قومی را که شهادت دادند این پیغمبر حق است زیرا دیدند که آن دلایل روشن بوسیله او برای آناث 
آمد» چنین قومی که پس از دیدن این دلایل؛ مخالفت با چنین پیغمبری کردند ستمکارند و الله ستمکاراث را 
راهنمائی نمی کند (۸3) پاداش آنان این است که بر ایشان نفرت الله و فرشتگان او و تمامی مردم باشد (۸۷) و در 
چنین نفرتی همیشه بمانند و از ایشان آن عذاب, اند کی هم کم نشود و مهلتی هم به ایشان ندهند (اين نفرت و لعنت 
پیداست که در آخرت است نه در دنیا که به ظاهر هر کس فاسدتر است نزد مردم نادان محترم تر میباشد ) (۸۸) 
مگر کسانی از ایشان که پس از شنیدن این مطالب توبه کردندو گذشته بد خود را اصلاح نمودند الله نسبت به آنها 
آمرزنده‌ای مهربان خواهد بود )۸٩(‏ ولی کسانی که بعد از ایمان آوردن خود کفران کردند و سپس بر کفر خود 
افزودند ه رگز توبه ایشان پذیرفته نشود و بدترین گمراهان اینانند )٩۰(‏ به یقین آنانکه کفران کردند وقتی که 
مردند در حال کفر مردند اگر هر یک از ایشان بجای مجازات خود زمین را پر از طلا کند و بدهد هرگز از او 
پذیرفته نخواهد شد و اینگونه اشخاص عذاب دردناکی برای خود خواهند داشت و هیچ یاوری برای ایشان نخواهد 
بود )٩۱(‏ و شما ه رگز به آن خوبی شرح داده شده بوسیلة پینمبران نخواهید رسید مگر وقتی در راه الله از 
چیزهائیکه دوست.دارید خرج کنید و هرچه در این راه خرج کردید الله بدان داناست )٩۲(‏ تمام خورا کهائی که 
مردم به عنوان خوراک میخورند برای بنی اسرائیل قبل از اینکه نورات نازل شود حلال بود مگر آنچه اسرائیل بر 
خودش حرام کرده بود بگو اگر راست میگونید که غیر از این است تورات را بیاورید و آنرا بخوانید )٩۳(‏ و بعد از 
این تذ کر هر کس بر الل چنین دروغی را افترا بزند ستمکار است ( گوشت شتر و ماهی بی فلس را که بهودیان حرام 
میدانند از این آیه با در نظر گرفتن آیه ٩‏ از سوره انعام پیداست که در تورات حقیقی موسی نبوده و آث دو را 
اولاً یعقوب بر بنی اسرائیل حرام نکرده و ثانیاً در متن تورات اصلی حکمی برای آث نبوده و اگر در تورات فعلی در 
باب یازدهم از سفر لاویان و باب ۱۸ از سفر تشنیه مطالبی دربارة شکافته شم و نشخوار کننده و پا ماهی فلس دار 
هست از سخن الله در قرآن پیداست که آذ قواعد بی دلیل را پیشوایان مذهبی یهود روی روایات غلطی ساخته‌اند و به 
تورات موسی چسبانده‌اند همانطور که فرقه‌هائی از اسلام نیز چیزهائی که در قرآن مجید حرام نشده حرام شمرده‌اند ) 
(۹4) بگو الله راست گفته و شما باید از روش ابراهیم که حنیف بود پیروی کنید (روش حنیف یعنی بطور مستقیم 
همه چیز را از الله و قوانینش خواستن وکسی را واسطه تقاضای خود قرار ندادن مگر این واسطه در معن کتاب معرفی 
شده باشد و به اذن الله باشد مانند اینکه پینمبران واسطه رساندن پیغام الله هستند ولی واسطه بخشش گناه و یا 
رسیدن سایر نعمت های الله روی دوستی و پارتی بازی نیستند ) و ابراهیم از این مش ر کان به ظاهر دیندار نبود )٩۵(‏ 
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اول خانه‌ای که برای مردم برای عبادت قرار داده شد خانه پربر کتی بود که در م رکز مکه ساخته شد و آن برای تمام 
مردم راهنمای مخصوصی بود (ساخته شدن این خانه بوسیلۀ ابراهیم و اسماعیل باعث شد که زمین غیرقابل زراعت و 
سکونت آذ تبدیل به م رکز رو آوردن مردم اطراف آن شود و ب رکتهای زیادی بسوی آن آید و یکی از شهرهای 
معروف شود و راهنمائی بزرگی بوسیله پینمبری ابراهیم و محمد به جهانیان داده شود ) )٩0(‏ در آنجا نشانه‌هانی 
است روشن و جایگاه ابراهیم و هر کس داخل آن شد در امان باشد و بر گردن مردم است که برای الله آن خانه را 
زیارث کنند بر .گرد کسی ,که پتواند از راهی بسوی آن رود و ه رکس سرباز زد الله از تمام مردم دنیا بی نیاز 
میباشد (اين آیه دستور وجوب رفتن به حج است برای هدایت شدن بیک دوره تعلیمات عملی اسلام حقیقی و شرح 
مفصل آذ در سوره حج و سوره بقره ترجمه و تفسیر شده و متاسفانه آنطور که در قرآن دستور داده شده عمل نمی 
شود بحصوص تبلینات دینی ای که باید در منا در دو روز پس از طواف یا سه روز انجام شود و باعث گردد 
اختلافات مسلمین از بین برود و مسلمین به دین اسلام حقیقی آگاه گردند ) )٩۷(‏ بگو ای وابستگان به کتاب 
آسمانی جرا به سخنان مستدل الله کفران میورزید بدانید که الله بر اعمال شما گواه میباشد (۹۸) بگو ای اهل کتاب 
چرا کسانی را که به قرآن ایمان آوردند از راه باز میدارید و چرا با اینکه خود گواه راه الله میباشید آن را بصورت 
کج میخواهید و الله از آنچه میکنید غافل نیست (پیشوایان سوء‌استفادهمچی مذاهب با اینکه از (ذیگران به کتاب 
آسمانی واردترند و با اینکه در عقیده و عمل نیز باید از دیگران پا کتر باشند روی دنیاخواهی وغرض های شخصی 
درصددند مردم را به موهومات و تفسیرهای کج و غلط کتاب آسمانی خود بخوانند و با تهدید و تکفیر و با انواع 
وسائل مانع رو کردن مردم به مصلحین دینی ميشوند و ایدان مخالف حقیقی پیغمبران و راه الله هستند ) )٩٩(‏ ای 
کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر گروه مذ کور را که از ناژند گاث به کتاب آسمانی هستند اطاعت نمائید شما را بعد از 
ایمانعان به کفر برمیگردانند (۱۰۰) و چگونه سزاوار است کفران کنید و حال آنکه بر شما نشانه‌های مستدل الله 
خوانده میشود و در میا شما پیفمبر او میباشد و ه رکس به الله توسل جوید به راهی راست مهتدی شده (وای بر 
کسانیکه به مقدسین مرده خود متوسل میشوند مقدسینی که بر طبق قرآن در بهشتند و صدای هیچ انسانی را در دنیا 
نمی شنوند و اختیاری برای مردم دنیا ندارند ) (۱۰۱) ای کسانیکه ایماث آورده‌اید آنطور که شایسته است از الله 
بترسید و مواظب باشید که هنگام مرگ حتماً تسلیم شده نسبت به دستورات الله باشید (مسلمان حقیقی کسی است 
که تسلیم معن دستورات الله باشد ) (۱۰۲) و تمامی شما باید به ریسمان الله چنگ بزنید و روی نظرهای مختلف 
نباید فرقه‌های مذهبی درست کنید و با یکدیگر مخالف باشید و به یاد آورید نعمت الله را بر خودتان در وقتی که 
بواسطة عدم ایمان به قرآن دشمن یکدیگر بودید و الله بیان دلهای شما را بوسیله قرآن که ریسمان اوست الفت داد 
و بدان وسیله بود که به نعمت او جمعیتی برادر شدید و شما ب رکناز حفره‌ای از آتش بودید و الّه از آذ شما را 
نجات داد الله به اینگونه است که نشانه‌های مستدل خود را توضیح میدهد شاید مهتدیان حقیقی شوید (آیا امروزه نیز 
که فرقه‌های اسلام در کار پرتگاههای پرآتش انواع فسادها هستند و با یکدیگر دشمن میباشند و همه ذلیل دشمنان 
مشتر ک خود یعنی استعمار و صهیونیسم و سایر مبلفین راه فساد شده‌اند بهتر نیست که بدانند ريشة تمام این 
بدبختیها پشت کردن به ریسمان الله یمنی فرآن مجید است و تا یک دسته قوی هدایت شده به متن قرآن در ميان 
آنا بوجود نیاید و تربیت اجتماعی جوامم اسلامی بر اساس قرآن قرار نگیرد از این بد بختیها نجات نمی یابند ؟) 
(۱۰۳) و باید میان شما مسلمانان گروهی پیشرو باشند که همه را بسوی آل خوبی ذ کر شده بخوانند و به آن 
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کارهای شایسته امر کنند و از کارهای بد نهی نمایند و رستگاران حقیقی آن گروه پیشرو هستند (مهاجران و انصار 
در زمان پیغمبر اسلام تمامشان جزو این دسته پیشرو بودند و بقیه مؤمنان و مسلمانان در ایمان و اسلام به درجات 
پائین تری قرار داشتند و لذا حق حکومت و ریاست نداشتند و تمام کارهای مسلمین بوسیله مهاجر و انصار اداره 
میشد و امروزه نیز تا یک دستگاه رهبری قوی و دانا و با ایمان به قرآن بوجود نیاید هیچیک از بدبختیهای جامعۀ 
مسلمانان برطرف نخواهد شد ) (۱۰6) و شما به مانند یهود و نصارا نباشید که به فرقه‌های مختلف مذهبی تقسیم 
شد ماند و بعد از دلیل روشنی که برای رفع اختلاف به آنان در کتاب آسمانیشان گفته شده بود اختلافات مذهبی 
خود را بوجود آوردند برای اینگونه دسته‌های مذهبی عذاب بس بزرگی خواهد بود (۱۰۵) در زمانی که صورتهالی 
از مردم سفید و صورتهائی سیاهند »به کسانیکه صورتهاشان سیاه شده گفته میشود آیا بعد از ایمانتان کنران 
کردید ؟ پس بواسطذ کفرانهائی که کرده‌اید چنین عذابی را بچشید (اين روسياهان کسانی خواهند پود که با اینکه 
خود را مؤمن و دانای به قرآن و سایر کتابهای آسمانی معرفی می کنند و با اينکه میدانند در کتابهای آسمانی 
قواعدی ساده و روشن میباشد که میتواند کلیه اخشلافات مذهبی را از بین ببرد از اختلافاتی که بوسیله 
سوءاستفاده‌چیان مذهبی پیش آمده جانبداری میکنند و بطور مسلم در ميان فرقه‌های هر دینی آن فرقه‌ای ناجی و 
رستگار است که هدایت شده به اسلام حقیقی باشد ) (۱۰3) و روسفیدان در آن زمان در رحمت الله خواهند بود و 
همیشه در آن رحمت خواهند ماند (۱۰۷) اینها نشانه‌های روشن الله است که روی سزاواری آنها را ما فرشتگان 
مامور وحی الله بر تو میخوانیم (جبرئیل عبارت بود از قوه‌هائی بهم فشرده که از جمعی از ملکها تشکیل یافته بود ) و 
الله برای مردم ظلمی نمیخواهد (۱۰۸) و آنچه در آسمانها و هرچه در زمین میباشد در اختیار الله است و تمام 
کارها بسوی اه برمیگردد (اين جملات اشاره بر این است که م رکز قدرت الله در عرش یعنی در م رکز بز رگی است 
در م رکز جهان و تمام خلقت و قوه‌های موجود در جهان دستهای قدرت او میباشند و لذا تمام حوادث خلقت روی 
تشکیلات منظمی است که بهم مربوط بوده و هدایت و ضلالت مردم مختلف و آمدن پیغمبران برای مردم نیز جزو 
برنامه تشکیلاتی حلقت است تا هدفی که مورد نظر الله است در جهان خودنمائی نماید ) (۱۰۹) شما مزمنان حقیقی 


به قرآن بهترین گروهی هستید که به نفع مردم ظاهر شده زیرا مردم را به کارهای شایسته دستور میدهید و از 
کارهای بد نهی میکنید و به هر دستور الله ایمان میآورید و اگر وابستگان به هر کتاب آسمانی نیز مانند شما ایمان 
به دستورات الله آورند برای ایشان بهتر خواهد بود لیکن گروه کمی از ایشان مزمنان حقیقی هستند و بیشترشان 
نافرمانند (۱۱۰) و آنان شما مومنان حقیقی را جز اذیتی مختصر ضرر نخواهند زد و اگر با شما بجنگند از شما 
فرار خواهند نمود و کسی به ایشا کمک نخواهد کرد (۱۱۱) بر ایشان آن ذلت و ناتوانی ثاریخی زده شده و لذا 
ه رکجا یافت شدند یا باید به ریسمان الله که کتاب او باشد چنگ زنند و يا همرنگ جماعتها باشند و آنان به 
خشمی از الله بر گشته اند و آن ناتوانی تاریخی بر ایشان زده شده زیرا سابقه کفران به آیات الله را دارند و مانند 
گذشتگان خود میخواهند پیغمبران را به ناحق بکشند و تمام این بدیهای ایشان بواسطه سر کشی هائیست که 
کرده‌اند و تجاوزاتی که میکردند (اين سخنان پیشتر با اکثر یهودیان زمان پیغمبر اسلام بوده که دارای چنان سوابق 
تاریخی هستند و بوسیلة انبیای خودشان از جانب الله به ایشان گفته شده بود که ژیردست اجانب خواهند شد تا هزاره 
آخر دنیا که قیامت اول است برسد و این زیردستی و پر کند گی از زمان بعد از حضرت عیسی ادامه داشت تا سال 
۷ که از سالهای اول هزاره آخر دنیاست و اين نیز از آنرو نیست که آنان خوب شده باشند بلکه دینداران دیگر 
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از آنها بدتر شده‌اند ) (۱۱۲) تمام وابستگان به کتاب الله یکسان نیستند گروهی از اهل کتاب بر آن میشوند که 
مطالب مستدل رسیده از الله را از روی دقت در وقتهائی از شب بخوانند و ایتا نسبت به دستورات الله سر به سجده 
فرود میآورند (۱۱۳) و الله و روزگار آخرت را می پذیرند و به کارهای شایسته دستور میدهند و از کارهای بد نهی 
میکنند و در کارهای خیر پیشقدم میباشند اینگونه اشخاص (وابسته به هر کتاب آسمانی که باشند ) از نیک و کاران 
محسوب خواهند شد (۱۱8) و آنچه از کارهای خیر بکنند جیزی از آن ندیده نخواهد ماند و الله به پرهیزکاران 
داناست (۱۱۵) به یفین کسانی که دستورات الله را کفران کردند هر گز ثروت و اولاد ایشا چیزی از مجازات الله را 
از ایشان باز نخواهد داشت و آنان یاران آن آتش معروف میباشند که در آذ همیشه خواهند ماند (۱۱۰) و 
چگونگی خرجهانی که به ظاهر برای کارهای خوب مورد پسند جامعه خودشان در این زند گی دنیا می کنند مانند 
بادی است تند و بسیار سرد که بر کشتزار قومی رسیده که بخود ستم کرده‌اند و آن باد عذابی بوده که کشت آنها 
را از بین برده و این کفران کنند گان نیز با تمام اینکارهای خود دچار عذاب سختی میشوند و الله به ایشان ظلم 
نکرده بلکه خودهاشان به خود ستم کرده‌اند (۱۱۷) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید غیر خود را دوست صمیمی خود 
نگیرید زیرا آنان» پواسطة ایمانی که دارید در آشفته کردن کارهای شما فرو گزار تمیکنند و چیزی را دوست دارند 
که باعث شود شما در رنج افتید » از دهانهای آنها کین؛ ایشان نسبت به شما آشکار است یقین بدانید که آنچه در 
سینه‌های ایشان نسبت به شما پنهان است بدتر از زبان ایشان است و ما این نشانه‌ها را برای شما روشن کردیم به 
شرطی که عقل خود را بکار اندازید (۱۱۸) عجیب است که شما آنان را دوست میدارید و حال آنکه آنان شما را 
دوست ندارند زیرا که شما بعمام قرآن ایمان دارید (در ژمان پیغمبر اسلام غير مسلماتان» مسلمانان را از ترس 
قدرت ایمانشان دوست نمی داشتند ولی امروزه علاوه بر اینکه میترسند مبادا مسلمانان روی ایمان صحیح به قرآن 
جلوی فساد کاریهای آنان را بگیرند از موهوم پرستی و بی خبری و اختلافات دینی و عقب افتاد گی مسلمانان نیز 
خوشحالند و حتی در باطن زیردستان چاپلوس مسلمال خود را هم دوست ندارند ) و هنگامی که آنان په شما برخورد 
کردند گفتند ایمان آوردیم و چون از شما کنار رفتند برعلیه شما از روی خشم انگشتان خود را میجوند و به ایشان 
بگو با خشم خودتان بمیرید زیرا الله به آنچه در سینه‌هاست بسی داناست (۱۱۹) اگر به شما پیروزی ای رسد آنان 
را بد آید و اگر به شما بدی برسد از آن خوشحال میشوند و شما اگر صبور باشید و پرهی زکاری پیشه گیرید 
حیله‌های ایشان جیژی به شما ضرر نخواهد زد بقین بدانید الله بدانچه آنان میکنند محیط میباشد (۱۲۰) ای پیغمبر 
هنگامیکه از کسان خودت در بامداد دور شدی تا لشگریان مؤمن را در قرارگاه نهائی که برای جنگ لازم بود جای 
دهی بدآن که الله شدرائی بود پس دانا (یعتی به گفتگوهائی که‌میان تو و آنان زد.و بدل شد شیوا و دانا بود) 
(۱۲۱) زمانیکه دو دسته از شما مزمنان خواستند از جنگ کردن سست شوند اللّه دانست و سخنانشان را شنید و او 
همه کارة آنا بود و بر الله باید مؤمنان حقیقی توکل نمایند (اين مطالب دربار؛ جنگ احد است و داستا جنگ 
احد چنین بود که پس از شکست کافرال مکه در جنگ بدر بدست مسلمانان و کشته شدن بسیاری از بز ر گان و 
لشگریان ایشان چون ابوسنیان که کاروان قریش را به مکه برده بود خبر شکست کافران را شنید متوجه شد که او 
باید ریاست کافران را به عهده بگیرد و تصمیم گرفت لشگری قوبتر تهیه ببیند وهرچه زودتر بسوی مدینه برای جنگ 
با مسلمانان برود و شکست جنگ بدر را جبران نماید و لذا در حدود سه هزار جنگی جمع آوری نمود و حتی برای 
آنکه لشگریان فرار نکنند زنال بسیاری را هم همراه خودشان بسوی مدینه آوردند و این در حدود یک سال بعد از 
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جنگ بدر بود یمنی در ماه شوال سال سوم هجری» چون خبر آمدن آنان به پیغمبر اسلام رسید » پیغمبر اسلام نیز 
اعلام نمود که لشگریان مسلمان هرچه بیشتر برای جنگ آماده شوند نزدیک به هزار نفر مؤمنان برای جنگ با 
کافران جمع شدند و گروهی از شرکت کنند گان تازه مسلمان بودند و بیشتر آنها به حساب پیروزی مسلمانان در 
جنگ بدر برای استفاده بردن از غنائم جنگی آمدند و این سست ایمانان چون دیدند لشگر کافران بسیار زیادتر و 
قویتر هستند خواستند از همراهی پا لشگر اسلام سرباز زنند ولی روی تقویتهای روحی که از جانب پیفمبر اسلام و 
مسلمائان جدی برای ایشان شد با مسلمانان در جنگ ش رکت کردند و چون اینان که در دو دست؛ مشخص بودند 
ت و کل کاملی په الله نداشتند و مال دوست بودند چون در ابتدای جنگ دیدند که مسلمانان بر کافران پیروز شدند و 
بسیاری از آنان را کشتند و بقیه را فراری دادند مال دوستی ایشان را تحریک نمود که از وظائف جنگی مقرره دست 
بکشند و به جمع کردن غنیمت بیشتر بپردازند و چون کافران متوجه شدند اینان از نگهداری گردن؛ مجاور احد 
دست برداشته‌اند از گردنه داخل شدند و از پشت به مسلمانان دوباره حمله کردند و همین باعث شکست مسلمانان 
شد ) (۱۲۲) و شما ای مزمنانی که میگوئید چرا در جنگ احد شکست خوردید بدانید که الله شما را با اینکه ذلیل 
و ناتوان بودید در جنگ بدر پیروزتان کرد (زیرا با اینکه کم نفر و کم اسلحه بودید از حیث توکل و ایمان قوی 
بودید ) پس بجای این چون و چراها از الله بترسید تا نتیجه خوب ایمانتان را ببینید و شکر گوئید (۱۲۳) زمانی که 
تو برای مزمنان میگفتی آیا کمک کردن پرورد گار شما بوسیله سه هزار فرشته‌ایکه به نفع شما فرو خواهند آمد شما 
را بس نیست راست میگفتی )۱۲٤(‏ آری شما مؤمنان اگر صبور باشید و از بدیها پرهیز نمائید هر زمان لازم شود 
فوراً فرشتگان برای کمک شما میآیند و پرورد گار شما به کمک شما پنج هزار نفر فرشته میفرستد تا بر دشمنان 
شما علامت خطر زنند. (۱۲۵) و آن سخن پیخمبر را ال جر برای بشارتی برای شما قرار نداد و آن‌برای این بود که 
دلهای شما بدان مطمئن گردد و آن پیروزی که در ابتدای جنگ احد شد نبود جز از نزد الله پرقدرت و با حکمت 
)۱۲٩(‏ تا گروهی از کافران را به زخمهای شمشیر دچار کند و یا گروهی از ایشان را سرافکنده گرداند تا در 
نتیجه آنانکه از مع رکه جان پدر میبرند با زیان باز گردند (از آیه ۱3۵ از همین سوره پیداست که در جنگ بدر و 
آخد رویهم رفته مسلمانان نصف آنچه خود از کافران کشته و مجروح بوجود آوردند کشته و مجروح دادند ولی با 
اینکه در ابتدا آنان را شکست دادند ایراد گیران میگفتند پس چرا اگر خالق عالم کمک کنندة مسلمانان بود در 
آخر کار ورق بر گشت و کافران مسلمانان را غافلگیر کردند به حدی که ظاهر آ نزدیک بود پیغمبر اسلام و 
مسلمانان فدا کار درجة یک نیز از بین بروند ) (۱۲۷) از کاری که در جنگ احد شد چیزی در اختیار تو نیست یا 
الله توب؛ کافران فوق را میپذیرد و یا عذابشان میکند و حقیفت این است که آنان ستم کننده اند (پیروزی 
معجزهآسای مسلمانان در جنگ بدر و غنیمت زیادی که بدست آوردند باعث شد که در جنگ احد بسیاری از 
مسلمانان کم ایمان و مال دوست در جنگ شرکت کنند و لذا پس از اینکه مسلمانان بخواست الله پیروز شدند و 
کافران فرار کردند مسلمانان دنیاخواه س رگرم جمع کردن بیشتر غنیمت شدند و از دستور رسای خود سرپیچی 
کردند و همین باعث شد برطبق اعلام خطر پیشگرئی شده در سوره انفال آیه ۱۵ و ۱٩‏ تا ۲۵ کافران از پشت سر 
آنان به آنان حمله کنند و از کم ایمانان عده‌ای کشته شود و آنانکه باقی ماندند زبان برعلیه دين اسلام دراز نمایند 
و ضمناً در این حادثه خالق عالم به آنان کمک غیبی نکرد تا مسلمانان بفهمند کثرت جمعیت در جنگها هميشه 
مفید نیست بلکه ایمان قوی و فدا کاری مهمتر است و الله پشتیبان مومنان فدا کار است و لذا وقتی کار شکست 
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مسلمانان بجائی رسید که نزدیک بود خطر بزرگی نصیب پیغمبر اسلام و مزمنان فدا کار از مهاجران و انصار شود 
پس از اينکه روی پیشگوئی موجود در آیه ۲۵ از سوره انفال چند نفر از شجاعان بسیار فدا کار و با ایمان مهاجر و 
انضار مانند .سید الشهذا حمزه عموی پاشمبن دراقبل آز شکست و عبدالله بن جبپر مهه شدند خالق عالم کمک غیبی 
فرمود به این معنا که بدون علت ظاهری دیده شد کافران بجای تعقیب باقی ماندة مسلمانان از جنگ دست کشید ند 
و با سرعت خود را بسوی مکه حرکت دادند بايد دانست علت کشته شدن حمزه ضربه سختی بود که غلامی سياه در 
گرما گرم اینکه حمزه مشغول حمله و کشتار شجاعانی از کافران بود با پرتاب آلتی برنده بسوی آن حضرت از 
مخفیگاهی انجام گرفت و حمزه در حالیکه آن غلام را که نامش وحشی بود تعقیب میکرد از آن ضربه کاری و 
زخمهای دیگری که از دیگران خورده بود افتاد و جان سپرد و وحشی که متوجه کشته شدن حمزه گردید با زگشت و 
بدون اینکه کسی بنهمد جگر او را برای هنده همسر ابوسنیان برد تا او که از حمزه خشمگین بود خوشحال شود و 
بعد از فتح مکه این غلام از ترس جان خود به پینمبر اسلام پناه آورد و مسلمان شد و مورد عفو پیغمبر قرار گرفت 
به شرط اینکه خود را به او نشان ندهد ) (۱۲۸) و آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله است و او 
برای هر کس بخواهد چشم پوشی میکند و هر کس را بخواهد عذاب مینماید و الله نسبت به مطیعانش هم چشم پوش و 
هم مهربان است (البته تمام اینها روی مصلحت دقیقی است که خودش بهتر از دیگران میداند ) (۱۲۹) ای کسانیکه 
ایمان آوردماید آن ربای حلال را زیادتر از حد معمول و زیاده بر زیاده نخورید و از الله بترسید تا رستگار شوید 
(۱۳۰) و از آتشی که برای کفران کنند گان این دستورات آماده شده بترسید (۱۳۱) و اطاعت الله و پیغمبر را کنید 
تا مورد ترحم الله قرار گیرید (از آنجا که این آیه بعد از آیات مربوط به ربا در سوره بقره نازل شده معلوم میشود 
آیات سوره بقره برای حرمت همه نوع ربا نبوده بلکه فقط برای حرمت ربا گرفتن از فقیر سزاوار انفاق بوده و لذا 
مؤمنان ربای حلال را که ربای از غیر فقیر میباشد میخوردند ولی چون بعضی از آنان از حد متعارف ربح بیشتری 
میگرفتند در اینجا اعلام شد که این ربح بیشتر ظالمانه و حرام است پس ربا بر سه نوع است یک نوع آن حلال 
میباشد و آن وقتی است که پول گیرنده بتواند از این پول کار کند هم زند گی خودش را تامین نماید و هم بتواند 
ربحی هم به صاحب اصلی پول بدهد و دو نوع دیگر حرام است یکی ربا و ربح خواستن از کسی که نمیتواند علاوه 
بر خرج بخور و نمیر خود از بکار انداختن آذ پول ربحی هم به صاحب پول بدهد دوم ربا و ربحی که از حد 
متعارف و عادلانه پیشتر باشد و این قانون ربا قانونی است که در متن تورات نیز هست و در آنجا نیز ربا بر سه نوع 
تقسیم شده بود و آیه ۱۲۱ از سوره نساء حاکی از این دو نوع ربای حرام برای بنی اسرائیل است) (۱۳۲) و شما 
مؤمنان باید کوشا باشید تا بدست آورید آمرزشی از پرورد گارتان و هم بهشتی را که وسعت آن باندازه آسمانهای 
هفتگانه شما مردم دنیا و زمین شماست و چنین بهشتی برای پرهیز کاران حقیقی آماده شده (۱۳۳) پرهیز کارانی که 
در فراخ دستی و تنگدستی از مال خود در راه الله خرج میکنند و جلوی خشم خود را میگیرند و از خطاهای مردم 
چشم میپوشند و الله اینگونه نیک و کاران را دوست میدارد (وقتی بهشت که جزئی از زمین آحرت است وسعتش باندازه 
مجموع سطح زمین و سطح هفت آسمان اطراف هفت سیاره ماه دار از منظومه شمسی باشد حساب کنید که زمین 
آخرت که شامل هم بهشت و هم جهنم است و قطعاً یکی از ستاره‌های موجود در جهان ماست چه وسعت بزرگی دارد 
و دانشمنداد بزرگ نخومی شاید بتوانند با این حساب رین آخرت را بشناسند که در کجای آسمان است) (۱۳4) 
آری پرهیز کاران حقیقی کسانی هستند که چون عملی زشت کردند و یا ظلمی به خود نمودند الله را بیاد میآورند و 
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از او آمرزش گناهان خود را میخواهند و اینگونه گناهان را از اینگونه اشخاص جز الله چه کسی میتواند چشم پوشد 
البعه اینگونه پرهیز کاران گناهی را که کرده بودند و توبه کردند دوباره تکرار نمیکننذ امگر آنکه ندانسته تکراز 
نمایند (۱۳۵) پاداش اینگونه اشخاص آمرزشی است از پرورد گارشان و باغهائی است که از پای آنها جویبارها روان 
است و اینان در آنها هميشه زند گی خواهند کرد و مزد اینگونه عمل کنند گان چه بسیار خوب است (با بودن 
اینگونه آیات در قرآن مجید وای بر کسانی که به مردم میگویند پیغمبر و امام پارتی شماها نزد الله میشوند و شما 
هر گناهی که بکنید اگر متوسل به پیفمبر و امام و امامزاده‌های مردهایکه نزد شما نیستند و صدای شما را نمیشنوند 
و روحشان در بهشت است بشوید خالق عالم برای خاطر آنها شما را میبخشد !!) (۱۳۱) پیش از شما مردم جمعیت 
هائی با روشهای اجتماعی مختلف و مذاهب گونا گون د رگذشتند و شما اگر در زمین کنجکاوانه بگردید خواهید 
دید عاقبت انکار کنند گان حقیقت چگونه بود (۱۳۷) این توضیحی است برای مردم و راهنما و پندی میباشد برای 
پرهی زکاران حقیقی (افسوس که حتی انسانهای کاوشگری که در تاریخهای انسانها و امور باستان شناسی تحقیق 
میکنند چون برای شغل است نه برای علاقه حقیقت شناسی حقیتی این تحفیقات را روی مدهای روز و پسند 
فساد کاران انجام میدهند نه نتیجه گیری صحیح برای حقیقت و بدست آوردن راهنمائی صحیح زیرا نمیخواهند 
پرهیز کار حقیقی باشند ) (۱۳۸) و شما مزمنان سستی نکنید و اندوه نخورید زیرا اگر مزمن حقیقی به من کتاب الله 
باشید از تمام جمعیتها بالاتر خواهید بود (۱۳۹) اگر در راه بزرگی که پیش گرفتهاید به شما جراحتی میرسد ( که 
نمونه آن را در جنگ احد دیدید ) بدانید که به قوم مخالف شما نیز مانند آن جراحتهانی رسیده و مین مردم از 
اینگونه روزهای پر خطر بسیار ميرسانیم و اینها برای این است که الله درجات مختلف مومنان را بداند و از ميان خود 
شما گواهانی برای اعمالتان بدست آورد و الله آن ستمکاران را که می بینید گاهی به مومنان ضربه میزنند دوست 
نمیدارد (۱8۰) و نیز برای این است که الله ایمان آورد گان را از نقص هایشان پاک سازد و کفران کنند گان را به 
طرز صحیحی نابود گرداند (اگر مزمنان زمان پیغمبر اسلام دچار اینگونه آزمایشها نميشدند و در سستیها شکست 
نمیخوردند به آن پیروزی عظیم که تمام عربستان را تحت سلطا توام با تربیت و اصلاح عمیق آوردند نمیرسیدند و 
بايد دانست که علم الله بر دو گونه است یکی علم حضوری که هر چیز در حدود آنچه هست و عمل میکند پس از 
دیدن آن بوسیله الله شناخته میشود و دیگر علم ریاضی و پیش بینی که خالق عالم روی دیدن سلسله علت و معلولها 
بمانند یک حسابگر سریع و دقیق میتواند هر زمان بخواهد کوچکترین حادثه آینده را بداند و پیش گوثی نماید و 
بر این اساس است که علم ازلی الله دلیل مجبور بودن مردم در کارشان نیست و علم او علت کار مردم نمیشود ) 
(۱8۱) آیا شما مزمنان ظاهری گمان کرده‌اید داخل بهشت میشوید و حال آنکه هنوز الله ندانسته است کدام شما 
جهاد کننده هستید و صبر و تحمل داران شما را نشداحته است (یعنی هنوز عملا نشان نداده‌اید که چه اندازه در راه 
الله مجاهد و فدا کار هستید ) (۱۸۲) و شما قبل از آنکه مرگ توام با فدا کاری در راه الله پیش آید با زبان خود 
آرزوی آذ را میکردید و در جنگ احد دیده شد که چون آن زمان را دیدید به جای آنکه از خود فدا کاری نشان 
دهید به دیدن مرگ دیگران اکتفا کردید و خود را به عقب زدید (۱4۳) و محمد جز پیغام آوری بمانند پینام 
آوران گذشته نیست پس آیا سزاوار است اگر او بمیرد با کشته شود شما عقب گرد کنید و هر کس به عقاید قبل 
خود عقب گرد کند چیزی به الله ضرر نخواهد زد و الله سپاس گزاران دین خودش را پاداش خوب خواهد داد (در 
جنگ احد وقتی کم ایمانان روی مالدوستی و ترک کردن پست نگهبانی جنگی خود در گردنه کوه پس از پیروزی 
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ابتدائی مسلمین باعث شکست شدند گروهی از کافران برای دلسرد کردن کم ایمانان فریاد بر آوردند که محمد 
کشته شد و این باعث فرار گروهی از کم ایمانان گردید و عده‌ای از آنان کشته شدند با این حال خطری برای 
پیغمبر اسلام پیش نیآمد و مزمنان فدا کار که همان مهاجر و انصار بودند با کمال شهامت میجنگیدند و کافران را 
میکشتند و از کشته شدن شخص خود با کی نداشتند و در این زمان بود که معجزه آسا مسلمانان دیدند که کافران 
دست از جنگ کشیدند و خود را جمع کردند تا بسوی مکه بروند ) (۱44) و سزاوار هیچکس نیست مگر آنکه به 
اذن الله بمیرد و مرگ ه رکس در نقشه خلقت.و برای وقت معين نوشته شده است (سلسلا علت و معلولهای خلقت. خود 
نقشه‌ایست برای خلقت که وضع هر کس را در آن نقشه روشن کرده است و یکی از این علتها مصلحتهائی از الله 
میباشد که مرگ یا زنده ماندن بعضی شخصیت ها را ایجاب میکند و برای هر کس حافظی روحی میباشد که روئ 
همین نقشه اشخاص را از حوادئی که نباید باعث خطر کسی شود با وسائلی که در اختیار دارند حفظ میکنند و یک 
علت بعضی خوابهای راست و یا بعضی احساسات غیبی در بعضی اشخاص و حوادث عجیبی که گاه رخ مید هد وجود 
همین نقشه در فضا میباشد که غلم بشر در آستانه درک آن و استفاده از آن با وسائل الکترونیکی میباشد ) و 
هر کس مزد دنیا را بخواهد از آث به او ميدهیم و کسی که مزد آخرت را بخواهد نیز از آن به او میدهیم و به آنانکه 
راهنمائیهای ما را ساس گزارند پاداش خوبی خواهیم داد (۱4۵) و چه بسا از پیغام گیران که همراه ایشان تربیت 
شد گات دینی بسیاری جنگ میکردند. پس آنان نه در آنچه در راه له به ایشان رسید سست شدند و نه خود توانائی 
هود را از دست دافند و ذلیل کسی هم نشدند و الله اینگونه صبوران را دوست میدارد (۱43) و سخن ایشال فقط این 
بود که ای پرورد گار ما از گناهان ما و زیادرويهائیکه در کارهای خود کردیم به نفع ما چشم پوش و قدمهای ما را 
در راه دین ثابت نگهدار و ما را بر این قوم کافر پیروز گردان (۱8۷) پس الله در دنیا نیز به ایشان مزد داد و 
بهترین پاداش آخرت را هم نصیب ایشان کرد و الله اینگونه نیک وکاران را دوست مید ارد (۱4۸) ای کسانیکه ایمان 
آورده‌اید اگر کفراث کنند گان را اطاعت کنید شما را به عقاید پست سابق خودتان بر میگردانند و بصورت ضرر 
دید گانی د گر گون میشوید (۱8۹) حقیقت این است که مولای شما الله است و بهترین یاور اوست (وای بر کسانیکه 
خود را مسلمان میدانند و بجای الله کسانی را یاور و مولای خود تصور میکنند که بر طبق آیات قرآنی در دنیا 
نیستند و روحشان در بهشت است و برای مردم دنیا هیچ قدرتی ندارند و این مردم به ظاهر مسلمان آنان را مانند الله 
همه جا اضر و ناظر و توانا تضور میکدند) (۱۵۰) در دل کسائیکه کفرآن. کردند به‌زودی ترس بزرگی از شتا 
خواهم افکند زیرا آنان به الله چیزهائی را شریک قرار دادند که الله دلیلی بر شرکت آنان در کتابش فرونفرستاده و 
جایگاه اینگونه اشخاص آتش دوزخ است و جایگاه چنین ستمکارانی بسیار بد میباشد (متاسفانه امروزه مسلمانان نیز 
بواسطه اینکه مانند کافران زمان پیغمبر اسلام کفران راهنمائیهای قرآث را کرده‌اند حتی از یهودیان میترسند و همه 
چاپلوس اجانب شدهاند ) (۱۵۱) و الله در هنگامیکه شما آنانرا به دستور او میکشتيد وعد خود را راست آورد نا 
زمانی که شما سستی نشان دادید و در فرمانی که به شما داده شده بود با هم به نزاع پرداختید و بعد از اینکه اله 
آنچه را شما دوست داشتید به شما نمود ثافرمانی او را کردید دسته‌ای از شما دنیا را خواست و دسته‌ای دیگر از 
شما آخرت را میخواست و از پس اینها بود که الله شما را از توجه به آنان منصرف نمود تا شما را بیازماید و حال 
او از شما در گذشته زیرا الله بر مومناث مرحمتی دارد (۱۵۲) و آث زمان را یاد آورید که از کوه و تهه بالا میرفتید 
و برای کسی برنمی گشتید و پیغام آور درعقب شما شما را میخواند (در جنگ احد وقتی برای جمم کرد غنیمت 
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از کافران شکست خورده پستهای نگهبانی و جنگی خود را رها کردند و از دسعورات جنگی نافرماثی نمودئد 
کافران از پشت به آنان حمله کردند و آنان از ترس کافران به کوه و تهه فرار نمودند در حالی که پیغمبر اسلام آنان 
را میخواند و فدا کاران اسلام سخت به دفاع از خود و از پیغمبر اسلا پرداختند ولی دنیاخواهات کم ایسان و ترسو 
که عدۀ زیادی بودند توجهی به پیغمبر اسلام نداشتند تا اینکه کمک غیبی الله به فدا کاران باعث شد کافران از 
تعقیب مسلمانال دست کشیدند و په فکر فرار خود افتادند ) نتیجه آث شد که الله پاندازه اندوهی که شما درجنگ 
احد به مش ر کان وارد آوردید بصورت مجازات بشما رساند تا امروز بر آنچه از شما سرزد و هم بر آنچه به شما 
رسیده اندوه مخورید و بدانید که الله به آنچه میکنید آگاه است (۱۵۳) سپس او بر شما از پس آن اندوه آرامشی 
فروفرسحاد. ویک حالت بیخود شدن از خود. (حالت نیمه خواب) بعضی از شما را قرا گرفت و بعضی ذیگر را داشان 
مضطرب کرد بطوریکه به الله گمان ناحق میبردند» گمانی که در زمان جاهلیت داشتند و میگفتند آیا در این کار 
چیژی به نفع ما هست ( آنانکه فدا کار بودند بوسیله معجزه الله هم آرامشی در خود حس میکردند و هم یک حالت 
بیخبری از آنچه رخ داد در ایشان پیدا شد با اینحال بود که به دشمن حمله میکردند و دشمن نیز چیزهائی غیبی 
دید که باعث شد از اینان بترسند و فرار کنند همانطور که در جنگ بدر دیدند ولی آنانکه کم ایمان و در فکر 
دنیا و جات خود بودند چنین حالعی نافد و لذا از اینان بیشتر کشته شد تا از مهاجر و انصار و فداکاران» و 
بازماند گان آذ دسته ترسو بودند که بعد از جنگ نیز زبان به اعتراض نسبت به حقانیت دین اسلام میگشودند ) بگو 
آن کار تمامش به اختیار الله بود (تا فدا کاران از سست ایمانان شناخته شوند و در آینده فدا کاران مواظب کم 
ایمانان باشند و از شرکت دادن کم ایمانان در جاهای حساس جنگ خودداری کندد ) و آنان چیزهائی را در دلهای 
خود پنهان میدارند که برای تو آنها را آشکار نمی سازند (بی ایمانی و دنیاخواهی و سستی های خود را نمی 
گویند ) و میگویند اگر از اینکار (مقصود کار جنگ احد است) چیزی به نفع ما نبود (یعتی اگر مسلمانی حق بود) 
در آنجا کشته نمی شدیم (مقصود کشته شدن رفقای کم ایمان ایشان است) بگو اگر شما در خانه‌های خود نیز می 
بودید آن کسانی که باید کشته شوند بسوی مکان افتادن خود بیرون می آمدند (چون این بی ایمانان باید کشته 
ميشدند در دلشان افتاد که در جنگ احد با مسلمانان حقیقی همراهی کنند ولی در ذهن ایشان این بود که مانند 
جنگ بدر پیروزی با مسلمانان میشود و به غنیمت جنگی میرسند و در هنگام خطر فرار میکنند ) و آنچه شد » برای 
آن پود که الله آنچه را در سینه‌های شماست بیازماید و بدیهائی که در دلهای شماست پاک سازد و الله بدانچه در 
سینه‌هاست دانا میباشد (اين جملات اشاره بر این است که نفرات مردم مختلفند و امکان دارد که بعضی ها که فعلا 
کم ایمان و مال دوست هستند بعد ا در اثر مشاهدات اعمالی از خود و دیگران در تبلیغ و فهمی بیشتر ایمانشان 
قوی و قوبتر گردد ولی مهم این است که رهبران آنان باید روی آزمایشها اندازه استمداد و ایمان آنان‌را درک 
کنند و هرکس را برای کار متناسب با خودش بگمارند و هرگز روی طرفذاری اکثر مردم از کسی او را به مقامی 
که شایسته نیست نگمارند ) (۱۵4) به یقین کسانی از شما که در آن روز بهم رسیدن آن دو گروه (یمنی در روز 
جنگ احد که گروه مزمن در مقابل گروه کافر قرار گرفتند ) از جنگ فرار کردند وسرسه‌هائی شیطانی آنان را 
لغزش داد و این وسوسه‌های شیطانی نیز بواسطه کارهای منحرفی بود که آنان برای نفع شخصی کرده بودند (یعنی 
هم در قبل از جنگ اشخاص کاملا درستی نبودند و هم دنیاخواهی آنان را به این لغزشها وادار کرد و این عبارات 
در قرآن میرساند که وسوسه‌های شیطانی کار یک شیطان معروف جنی نیست بلکه هرچه انسان را از حق منحرف 
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کند و بفریبد شیطان و شیطنت کار است و تمام شیطنت ها از یک رشتۀ روحی مربوط به تکبر اولیه شیطان اول 
سرچشمه گرفته است همانطور که کارهای مخصوص انسانها نیز از روح انسان اولیه سرچشمه گرفته) و الله از ایشان 
چشم پوشیده زیرا الله گناه بخشی آست خودنگهدار (اين گناه بخشی و خودنگهداری در مورد کسانی است که 
قابلیت هدایت و نیک و کاری بیشتر را دارند ) (۱۵۵) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید به مانند کفران کنند گان این 
راهنمائیها نباشید, آنان هنگامیکه هم عقیده‌های ایشان به مسافرت و یا به جنگی میرفتند درباره آنان میگفتند اگر 
اینان نزد ما در خانه خود بودند نه میمردند» و نه کشته ميشدند این حالت در آنان از آنروست که الله در دلهای 
آنان این طرز خیال را وسیل؛ اندوهی قرار دهد و الله است که زنده میکند و میمیراند و الله بدانچه میکنید بیناست 
(انسان هرچه خودخواه تر و ترسوتر و بی ایمان تر به موضوعات عالی باشد تصور میکند کارهای سخت باعث خطر و 
مرگ .و کشته شدن میشود و لذا زنال بیشتر از مرداث از رفتن خویشاوندانشان به جنگ و سفر ناراحت میشوند و چون 
نمی شود خویشان آنان به سفر یا جنگ نروند همین باعث ناراحتی خویشان ترسوی ایشان میشود و تربیت شد گان 
اسلامی که زند گی و ترقی را در کردن کارهای سخت و مسافرت و جنگ میبینند از خطر مرگ و کشتن در راه 
ترقی جامعه و پیشرفت دین نمی هراسند ) (۱۵1) و اگر شما سوسان در راه ال کشته شدید یا مردید آمرزش و 
رحمتی که از الله به شما خواهد رسید بسی بهتر از چیزهای دنیالی است که مردم آنها را جمع میکنند (۱۵۷) و 
شما اگر مردید؛ و کشته شدید بسوی الله جمع آوری میشوید (یعنی در آن زمان اگر در پرونده شما معلوم شد که 
در راه الله کشته شده بودید یا مردید به مقامی بس عالی میرسید ولی اگر در آنجا معلوم شود برای الله کوشش 
تکرده‌اید مجازات میشوید ) (۱۵۸) و تو ای محمد بواسطه رحمتی که از الله به تو میباشد نسبت به مزمنان نرم بوده‌ای 
(یعنی هرجا میخواستی سختگیری کنی از طریق وحی از تو جلوگیری شد و مورد نصیحت قرار گرفتی) و اگر تو 
خشن و تند دل بودی از اطرافت پرا کنده ميشدند پس از گناه ایشان چشم پوش و برای ایشان از الله آمرزش بخواه و 
با ایشان در کارهای اجتماعی مشورت کنء پس وقتی با شرایط تحقیق لازم تصمیمی گرفتی بر اله نیز ت وکل نما 
زیرا الله اینگونه توکل کنند گان را دوست میدارد ( اساس تربیت اسلامی بر اپن است که مسلمانان هرچه بیشتر به 
قانونهای اجتماعی آشنا باشند و برای هر کاری از هر نوع شرایط تحقیقی کوتاهی نکنند و پس از یقین کردن بر 
صحت تصمیم خود از نظر قوانین مادی و معنوی به اه نیز ت وکل نمایند تا الله نیز در آنجا که ندبیر و تحقیق راه 
ندارد به مسلماناث کمک کند و بنابراین آنانکه تصور میکنند همه جیز را باید مستقیماً از له بخواهند باید بدانند 
این راه غلط درویشی است نه راه اسلام و راه پینمبران الله بلکه راه راست این است که همه چیز را در درجه اول از 
قوانین مادی و معنوی الله بخواهیم و در درجه دوم مستقیما از الله تا حقاً همه چیز را از الله خواسته باشیم و به مقصود 
برسیم) (۱۵۹) اگر الله شما را پاری کند کسی بر شما غلیه نخواهد کرد و اگر ترک یاری شما را بخواهد از پس 
او چه کسی میتواند شما را یاری کند پس مزمنان حقیقی باید بر الله توکل نمایند (۱۱۰) و سزاوار هیچ پینام گیری 
از الله نیست که در پیغامهای الله خیانت نماید و هر پینام گیری که خیانت کند در روز قیامت پا خیانتش میآید و از 
آنجا ه رکس را به اندازه آنچه از اعمالش بدست آورده پاداش کامل میدهند و به کسی ستم ثمی شود (ملاحظه 
میکنید که پیقمبران نیز مانند سایر مردم بازخواست میشوند آیا با این وصف کسی از پیغمبران و امامان جرثت 
میکند شفیم گناه کسی نزد الله که از پیفمبران به مردم داناتر است بشود ؟) (۱۷۱) آیا کسی که رضایت ال را 
دنبال کرد به ماتند کسی میباشد که بسوی خشمی از الله رفت؟ دومی جایگاهش دوزخ است که مکان با ز گشت 
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بسیار بدی است (۱3۲) آنانکه دنبال خوشنودی او رفتند در نزد الله به نسبت اعمال خود درجاتی مختلف دارند و 
الله بدانچه مردم میکنند بسی بیناست (۱۱۳) به یقین وقتی که الله در میان مزمنان مهاجر از خودشان پیغام رسانی را 
مامور کرد تا برایشان نشانه‌های مستدل الله را بخواند و ایشان را از معایب پاک سازد و آن مطالب ثابت و لازم و 
آن سخنان حکیمانه را تعلیمشان دهد متت زیادی بر ايشان نهاده و در حالی چنین کرده که قبل از آف در گمراهی 
آشکاری بودند (۱34) آیا شما مؤمنان با اينکه در جنگ دو برابر آنچه مصیبت دیدید بر کافران مصیبت وارد 
آوردید وقتی مصیبتی به شما رسید. گفتید این از کجاست بگو این از نزد خودتان برد و الله بر فرجیزی بس تواناشت 
(مجموع کشتار و زخم زدن مسلمانان بر کافران در جنگ بدر و احد دو برابر کشتار و زخمی بود که در این دو 
جنگ پوسیله کافران بر مسلمانان وارد شد و در جنگ احد طبق آیه ۱۸۰ و ۱۵۳ با هم مساوی بودند و در جنگ 
احد اگر الله میعواست میتوانست مانند جنگ بدر مانع کشتار و زخم مسلمانان بوسیل؛ کافران شود لیکن چون 
مؤمنان دنیاخواه کم ایمان خطای غیرقابل بخششی در اجرای دستورات جنگی کردند لازم بود گوشمالی سختی شوند 
تا برای آینده عبرت بگیرند و در درجه اول در صدد اجرای قوانین زند گی و اجتماعی باشند و همراه با اجرای 
قوانین بر الله نیز توکل کنند ) (۱۵) و آنچه به شما در روز بهم رسیدن آن دو جماعت مسلمان و کافر در جنگ 
احد رسید در عین حال که مقصر شما بودید به اذن الله بود و از این لحاظ به اذن الله بود که مومنان حقیقی فدا کار 
را پشناسد (۱37) و منافقان را هم بداند وقتی برای اینان گفته شد بیائید در راه الله جنگ کنید یا کارهای دفاعی 
را به عهده بگیرید دورویی کرده‌اند؛ آنان به دروغ گفته بودند اگر رسم جنگ می دانستیم دنبال شما می آمدیم» در 
آذ زمان آنان به کفر نزدیک تر بودند تا به ایمان و حال نیز آنان با دهانهای خود چیزهائی روی چاپلوسی و ظاهر 
سازی میگویند که در دل ایشان نیست و الله به آنچه کتمان میکنند داناتر میباشد (۱3۷) و این نفرات در حالی که 
خود از جنگ احد با آن بهانه دروغ خودداری کردند پس از اینکه دیدند گروهی از برادران کم ایمان ایشان در 
جنگ کشته شدند درباره ایشان گفتند اگرآنان قبل از شروع جنگ از ما اطاعت میکردند و مانند ما په جنگ نمی 
رفتند کشته نمی شدند : بگو اگر راست میگوئید مر گهائی را که در غیر جنگ برای شما پیش آمد میکند از خودتان 
دور کنید (از این آیات پیداست که قبل از شروع جنگ احد غير از دو گروهی که در آیه ۱۲۲ هست که میخواستند 
سست شوند و به جنگ نروند ولی روی تقویت روحی آنان عاقبت به جنگ رفتند و همانها روی دنیاخواهی که داشتند 
باعث شکست از پس پیروزی برای مسلمانان شدند گروهی دیگر نیز بودند که بواسطه دوروئی حاضر به رفتن جنگ 
نشداند و شکست مسلمانال در جنگ احد و کشته شدن عده‌ای از کم ایمانان دئیاخواه باعث شد که این دورویان 
باطن خود را آشکار سازند و اظهار کنند به دیگران نیز گفته ودند به جنگ نروند و به مسلمانانه کمک نکنند و 
کشته شدن آنان برای نشنیدن سخن دورویان بود ) (۱۱۸) تصور نکنید کشته شد گان در راه الله مرد گانی باشند بلکه 
آنان زنده‌هائی مخصوص هستند که در نزد پرورد گارشان روزی داده میشوند (۱۱۹) و آنان از پس مرگ به آنچه الله 
به ایشان از فضل خودش داده شادی میکنند و به وجود کسانی که هنوز از پس ایشان ملحق نشده‌اند خوشحالی می 
نمایثذ زیرا.می.بیسد که در آنان ترس و اندوهی از جنگ و کشته شدن نیست (یمتی خوشحالدد آز اينکها گر 
خودشان کشته شده‌اند برادران ایمانی ایشان هستند و با کمال شهامت هدف مقدس آنان را دنبال میکنند ) (۱۷۰) و 
به نعمت و فضلی که از الله روی کشته شدن نصیب ایشان شده شادمانی می نمایند و یقین دارند که الله مرد اینگونه 
مزمنان را ضایع نخواهد کرد (اين آیه را مفسران سوءاستفاده‌چی برای مسلمانا نادان به غلط تفسیر میکنند اولا 
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یستبشرون را که به معنای شادی میکنند میباشد بشارت میدهند معنا میکنند و انیاً زنده بودن ایشان را نزد الله معنا 
میکنند چون الله همه جاست آنها نیز در همه‌جا زنده میباشند و لذا میتواندد شفیع گناه مردم شوند و یا حاجت مردم 
را برآورند و حال آنکه توجه ندارند برطبق آیه ۳۲ از سور؛ نحل و آیه ۲٩‏ ازسوره یس آنان در بهشت که نزدیک 
م رکز قدرت الله است زنده هستند و به ایشان روزی داده میشود ) (۱۷۱) و اینگونه مؤمنان کسانی هستند که حتی 
بعد از رسیدن جراحت در جنگ احد نیز هرچه اللّه و پیغمبرش گفتد به گوش فبول پذیرفتند و لذا برای کسانی از 
ایشا که نیکو کاری کردند و پرهیز از گناه نمودند مزدی است بس بزرگ (۱۷۲) آنان کساتی هستند که مردم 
دیگر برای ایشان گفتند مردم همه جمع شدهاند که شما را نابود سازند شما از ایشان بترسید ولی آنان بجای ترس 
بر ایمانشان افزودند و پاسخ گفتند ما را الله کافیست و او بهترین نگهدار ماست (۱۷۳) پس آنان در آخر کار به 
نعمت و فضلی از الله رسیدند و به ایشان بد نرسی. و باز هم خوشنودی الله را دنبال کردند و الله صاحب فضل بس 
بزرگی است (اين مؤمنان با شهامت و مطیع در درجه اول تمام مهاجر و انصاری هستند که بعد از جنگ احد ژندة 
ماندند و روزبه روز بر ترقی مقام و بهره‌های نفوذشان در اسلام افزوده گردید و بهترین مقام و نعمت آخرت نصیب 
ایشان شد و آنان بودند که پایه‌گذاران اولیه اسلام و تربیت شد گان اولیه پیغمبر اسلام بودند و می بینید که خالق 
عالم درباره اینها نیز میفرماید به شرطی مورد فضل الله هستند که تا آخر عمر به نیک و کاری و پرهیز از گناه خود 
ادامه دهند ) (۱۷4) به یقین این اشخاص که شما را میترسانند شیطان است که دوستان خود را میترساند پس شما از 
ایشان نترسید و اگر مزمن به من میباشید از من بترسید (از این آیه پیداست که شیطان یعنی تمام شیطنت کاران) 
(۱۷۵) تو ای محمد مبادا کسانیکه در راه کفران از هم پیشی میگیرند تو را اندوهگین نمایند آنان هرگز چیزی به 
له ضرر نخواهند ژد و الّه میخواهد در آخرت برای ایشان نصیبی از خونی قراز ندهد و برای آنان عذاببس 
یزرگی خواهد بود (۱۷۹) آنان که کفر را به ایمان خریدند هر گز چیزی به هدف الله ضرر نمی زنند و برای ایشان 
عذابی دردتاک خواهد بود (۱۷۷) و اینکه ما به کفرات کنند گان در دنیا مهلتهائی میدهیم آنان تصور نکنند که این 
مهلت خوبی برای ایشان است بلکه ما به ایشان مهلت مد هیم تا گناه خود را بیفزایند و برای ایشان در آخرت عذاب 
خوار کننده‌ای باشد (۱۷۸) سزاوار الله نیست که مومنان حقیقی را برآنچه شما کم ایمانان بر آن هستید رها کند تا 
وقتی که بد از حوب شناخته شود (برای اینکه بد از خوب شناخته شود الله در قر آل مومنان حقیقی را میشناساند تا 
کم ایمانان نیز شناخته شوند و در صدد افزودث ایمال خود برآیند و آنانکه نمی خواهند مزمن تر شوند و دورو 
هستند مجبور شوند از مومنان کناره روئد تا حکومت آیند؛ مسلمانان بدست اشخاص مشکوک نیفتد و این آیات و 
دهها آیات مشابه آن در قرآن میرسانند که آنانکه بعد از پیغمبر اسلام عهده‌دار حکومتهای اسلامی شدند و از 
تربیت شد گان اولیه اسلام یمنی از مهاجر و انصار بودند حکومتشان صد در صد روی قوانین اسلام و شایستگی 
اسلامی بود و اینرا علی علیه السلام نیز در مکتوب ششم از نهج البلاغه توضیح کافی داده و لذا اختلاف شیعه و سنی 
فعلی بر سر خلافت همه بی معنی و بیهوده و ایجاد شده بدست دشمنان اسلام است) و شما مومنان کم ایمان که توقم 
دارید بوسیل؛ الله همه چیز را بدانید تا خطا نکنید بدانید که نباید الله شما را بر پنهانهای مربوطه مستقیماً آگاه 
سازد بلکه از برای آگاه کردن اینگونه پنهانها بعضی از پیغمبرانش را که صلاح بداند برمیگزیند پس شما هرچه 
بیشتر به الله و پیغمبرانش امان آورید و اگر ایمان صحیح پیدا کردید و از گناه‌ها پرهیز نمودید مزد بس بزرگی 
برای شما خواهد بود (۱۷۹) و کسانی که بحل میورزند نسبت به مومنال حقیقی فوق که الله به ایشان از فضل خودش 
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بخشیده تصور نکنند که این بخل برای ایشان خوب باشد بلکه آن شریست برای ایشان و در روز قیامت این بخل 
گرد گیر ایشان میشود و آنچه از آسمانها و زمین بطور میراث میماند در اختیار الله است و الله به آنچه میکنید بس 
آ گاه میباشد (۱۸۰) الله سحن کسانی را که گفتند الله فقیر است و ما ثروتمند شنید ما هم آنچه را گفتند در پروندة 
ایشان خواهیم نوشت و هم کشتن پیغمبران را که میخواستند به ناحق بکشند و میگوئیم آن عذاب سوزان را بچشید 
(به موجب این آیه اگر کسی بخواهد کسی را به ناحق بکشد ولی موفق نشود آدم کش در نزد الله محسوب 
میگردد ) (۱۸۱) این مجازات بواسطه چیزهائیست که دستهای خود شما از پیش برای آخرت شما فرستاد و الله به 
بند گانش ستمکار نیست (۱۸۲) به کسانی که گفتدد الله با ما عهد بسته که فقط به پیفمبرانی ایمان آوریم که نزد ما 
قربانی ای آورد که آنرا آتش آسمانی بخورد بگو پیش از من پیفمبرانی برای شما آمدند که هم دلایل روشن منطقی 
و مذهبی بر پینمبری خود آوردند و هم آنچه دربارة قربانی گفتید به شما نشان دادند پس اگر راست میگوئید چرا 
آنانرا کشتید ؟ (یهودیان اینرا به درو غ میگفتند زیرا چنین عهدی در تورات نیست بلکه بر طبق آنچه در اول باب ۱۳ 
و آخر باب ۱۸ از سفر تشنیه تورات است باید به پیغمبری بگروند که اولا پیشگوئیهائی که در پیفامش میباشد راست 
آیند و انیا جز پیغام رسانی و رسیدن وخی به او ادعای غرور آمیزی نکند و مثلا نگوید من مظهر الله یا پسر الله با 
صاحب اختیار مردم از جانب اللّه یا شفیع گداهکاران هستم و یا هرچه بخواهم و اراده کنم انجام میشود و قرآن 
مجید حاکیست که پیغمبر اسلام همین علامات حق را داشته و اینکه می بینید در ميان مسلمانان عقایدی خلاف این 
از سخن پیغمبر اسلام و یا امامان هست همه ساخته بهودیان فریبکار است تا به بهودیان دیگر امر را مشتبه گردانند 
و بگویند محمد پیغمبر الله نیست و وای بر مسلمانان نادان که از این حیله‌های عمیق بهودیان متعصب بیخبرند »آری 
در میان پیفمبران بنی اسرائیل فقط ایلیا که آنرا به عربی الیاس میگویند و ذوالکفل لقب اوست دلیل پیغمبری خود را 
سوخته شدن قربانی خود بواسطة آتش آسمانی نشان داد و با اینحال یهودیان نسبت به او چنان بی ایمانی نشان 
دادئد که مجبور شد ازشهر به بیابانها پناه ببرد و تازه اینکار ایلیا برای آن‌بود که بتواند کاری کند 4۵۰ نفر از 
پیشوایان سوءاستفاده‌چی مذهبی که بر مردم رباست میکردند در قتلگاه خود جمم شوند و مردم په امید باران آمدن 
و از بین رفتن قحطی آن سوعاستفاده‌چیان را بکشند بعد از کشته شدن سوءاستفاده‌چیان مذهبی بدست طرفداران 
موقتی ایلیا و باران آمدن باز بهردیان دشمن ایلیا را بر ایلیا ترجیح دادند زیرا اصولا همانطور که در تورات و قرآن 
گفته شده معجزه و خوارق عادات به تنهائی دلیل بر پیفمبری کسی نمیشود زیرا جادو گران نیز شبیه چنین کارهائی 
را برای فریب عوام میتواندد از طریق جادو نشان بدهنه و فقط عده‌ای بی غرض و فهمیده میتوانند فرق معجزة 
پیغمبران را با جادوی جادوگران بشناسند و این عد؛ بینرض و فهمیده برای ایمان آوردن به پیغمبران» احتیاجی به 
دیدن معجزه ندارند بلکه برای آنان منطق و استدلال صحیح و عالی پیفمبران بالاترین معجز؛ باقیه میباشد و اگر 
پیغمبران معجزاتی نشان داده‌اند برای ترساندن دشمن و بدست آوردن پیروزی بوده نه ایمان آوردن مردم) (۱۸۳) 
پس اگر این بهودیان مقرور تو را اتکار کردند پینمبران پیش از تو را هم که آن دلایل واضح و آن نوشته‌های اثبات 
کننده (منظور نوشته‌های پیغمبران قبل به نفع پیغمبر جدید است چنانکه از روی تورات و انجیل و کتب انبیای دیگر 
میتوان بسیار واضح» پیفمبری پینمبر اسلام را ثابت نمود ) و آذ مطالب روشن صد در صد محکم و ثابت و لازم را 
آوردند » انکار نمودند (پیغمبران در درجه اول از ۳ چیز شناخته میشوند یکی دلایلی واضح در وضع زند گی قبل از 
ادعا و بعد از ادعای آنان هست که میرسانند آنان پیغامهای عالی ای را که میگویند از جانب الله است از فکر خود 
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نساخته‌اند و نا گهانی مامور پینمبری الله شدماند دوم علاماتی در شخص ایشان و در پیغامهای ایشان است که قبلا در 
کتاب های آسمانی قبل پیشگوئی شده سوم متن پیغامهای آنان در عین حال که از امور عالیه فلسفی و اجتماعی مايه 
گرفته گمانی و موهوم نیست بلکه صد در صد لازم و ثابت و درست است و هرچه علم ترقی کند بیشتر به ارزش آنها 
پی میبرند و معلوم است که روی علم و دانش خود پیغمبران نیست و خالق عالم آنها را گفته و غیر از اين ۳ دلیل 
مهم چهارم پیشگوئیهائی نیز میکنند که همه در عین عجیب بودن راست میایند و پنجم عاقبت بر مخالفین پیروز 
میگردند و تعلیمات آنان میماند و به جریان میافتد ) (۱۸۸) ه رکس مرگ را خواهد چشید و تمامی شما مزدهای 
خود را تمام و کمال در روز قیامت کبری خواهید گرفت و کسی رستگار خواهد بود که در آنجا از آن آتش سخت 
دور کرده شود و به بهشت آورده گردد و زند گی دنیا با تمام عوشی هایش جز وسیله‌هائی برای فریب نیست (۱۸۵) 
و شما مزمنان این مکتب عالی در مالها و جانهای خودتان آزمایشها میشوید (خطرهائی جاتی و مالی در راه الله به 
شما رو میا ورد ) و اذیتهای بسیاری از صاحبان کتاب آسمانی قبل از خودتان (مانند يهود و نصارا که په کتابی 
آسمانی مینازند ولی عمل نمیکنند ) و هم از کسانی که توجهی به کتابهای آسمانی ندارند و مشرک شدهاند خواهید 
شید (یهود و نصارا نیز با اينکه | کلرشان در عقاید و اعمال خود برای الله شریکهانی از با نفوذان مذهبی خود و یا 
مرد گان مقدس خود گرفت‌اند در اصطلاح قرآن شرک دار معرفی میشوند نه مشرک و مش رک به شرک دارانی گفته 
میشود که هیچ کتاب و راهنمائی آسمانی ندارند اگر چه مانند بت پرستان مکه پیفمبرانی چون ابراهیم و اسماعیل 
را احترام بگذارند و آنان را پیغمبر خود بدانند و متاسفانه در مسلمانان امروز هم فرقه‌هائی شرک دار هستند که 
اگر با آنان از روی متن قرآن مجید دلیلی بر بطلان ایشان آورید می پذیرند و هم فرق‌هائی هستند که میگویند 
کاری به متن قرآن نداریم و آنچه پیشوایان ما بگویند پذیرفته‌ایم و اینان درباره پیشوایان مذهبی غلوهای زیادی 
کرده‌اند که باید آنها را مانند بت پرستان مکه مشرک دانست نه ش رک دار اهل کتاب) و شما اگر در مقابل آین 
فشارها و بد گرئیها صبور باشید و تقوای اسلامی را پیشه خود نمائید این شرایط است که علامت مردان مصمم است 
(۱۸۱) و به کسانی که په کتاب آسمانی تورات مینازند یاد آوری نما زمانی را که الله با ایشان عهد بست که مطالب 
کتاب را باید بی کم و کاست برای مردم توضیح دهند و چیزی از آنرا کتمان نکنند لیکن آنان این عهد را پشت 
سر انداختند و آنرا به قیمتی کم فروختند چه خرید و فروش بدی میکنند (افسوس که امروژه اکثر افرادی که ادعا 
میکنند مسلمان هستند نسبت به عهد الله که هر روز در نماز خود در سوره الحمد و رکوع و سجده تکرار میکنند 
مانند پهردیان و نصارای منحرف شده هستند ومعنای مهم نماز را به گنتن ع و ص و ض غلیظ فروختند و از متن 
کتاب الله قر آن کناره گرفته‌اند ) (۱۸۷) و گمان نکن کسانی که خوشحالی میکنند که بنام دین و مذهب» خرافاتی 
قابل فریب دادن عوام الناس آورده‌اند ودوست میدارند عوام الناس آنان را به کارهائی که نکرده‌اند ستایششان کنند 
از عذاب دوزخ میرهند » برای ابناد عذابی بس دردناک خواهد بود (۱۸۸) حکومت آسمانها و زمین در اختیار 
اوست و الله بر هرچیزی بس تواناست (۱۸۹) به یقین در آفربنش آسمانها و زمین (اتمسفر مکانهای قابل زند گی را 
آسمان و محل راه رفتن و نشو و نمای موجودات زنده را زمین میگویند ) و اختلاف شب و روز نشانه‌هائی است برای 
خردمندان (یعنی اینھا دلیل بر آنند که زند گی در زمینهای نفوس دار برای این است که آزمایش شوند برای نمره 
گرفتن برای زند گی آخرت) (۱۹۰) خردمندانی اینها را میفهمند که در ایستاده و نشسته و به پهلو دراز کشیده الله 
را بیاد آورند و در خلقت آسمانها و زمین فکر میکنند , و چون متوجه ارتباطهای آنها میشوند میگویند ای پرورد گار 
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ما تو اینها را به باطل و بی هدف تیافریده‌ای, تو از آنچه نادانان مذهبی و غیر مذهبی دربارهات میگویند پاک و 
نگهدار )۱٩۱(‏ ای پرورد گار ما تو کسی را که به آن آتش 
داخل کنی سخت خوارش کرده‌ای و برای چنان ستمکارانی هیچ یاری کننده نخواهد بود (۱۹۲) پرورد گارا ما چون 
ندا کننده‌ای را شنیدیم که میگفت به پرورد گارتان ایمان بیاورید ایمان آوردیم» ای پرورد گار ما پس تو نیز گناهان 
ما را بیامرز و بدیهای ما را از ما پاک ساز و ما را با نیک و کاران حقیقی بمیران )۱٩۳(‏ پرورد گارا آنچه را به ما بر 
زبان پیغمبرانت وعده داده‌ای به ما بده و در رو زگار قيامت ما را رسوا مگردان به یقین تو وعده‌ای را که داده‌ای 
خلاف نخواهی کرد )۱۹٤(‏ پس در چنین حالی پرورد گار ایشان تقاضای ایشان را اجابت خواهد کرد و میگوید من 
عمل هیچ عمل کنندهای از شما را چه مرد باشد و چه زن ضایع نخواهم کرد اگر چه بعضی از نیک وکاران شما از 
بعضی پدر و مادران بد کار بوجود آمده باشید » پس ه رکس در راه دین من هجرت کرد و از خانه و کاشان؛ خویش 
اخراج شد و در راه من اذیت دید و جنگ کرد و کشته شد قطعاً گداهانش را از او پاک خراهم کرد اینگونه 
اشخاص را داخل باغهائی میکنم که از زیر آذ جویبارها روان باشد و این پاداشی است از نزد الله و الله نزدش 


نیکوترین پاداش است (ترجمه آیاتیکه خواندید نمونهایست از دعاهائی که در قرآن مجید است و مزمنان حقیقی باید 


برتری پس ما تربیت شد گان حقیقی را از آن عذاب آز* 


شش نمایند یا عین این دعاها را برای راز و نیاز با پرورد گار خود بکار برند و يا منهرم های آنها را به زبان 
مادری خود با مربوط کردن با تقاضاهائی که از الله دارند استعمال کنند و الا آنچه بنام دعا معروف است که | کثر 
آنها محتوی تعلیماتی خلاف قرآن است و ساخته دشمنال اسلام میباشد خواندنش گناه دارد و اگر معنای آنها را 
نفهمند حتی دعاهای موافق قرآن دعا محسوب نمی شود و بر اساس قرآن هیچ تقاضا و دعائی که کسی از الله 
میکند نباید بلند خوانده شود و اینکه میگویند دعا عبادت است خلاف مفهوم دعا و مفهوم عبادت میباشد زیرا دعا 
یعنی خواندن کسی و تقاضا کردن از کسی و عبادت یعنی اطاعت بنده‌وار و فقط کسی که روی میزان قرآن از خالق 
عالم چیزی بخواهد تا آنجا که اطاعت دستور الله را کرده عبادت محسوب میشود ) (۱۹۵) و اینکه کفران کنند گان 
این مکتب عالی میتوانند در شهرهای مختلف ظاهرسازی کنند که از ه رکس به نفم خود استفاده کنند مبادا تو را 
بفریبند (۱۹۹) اینان در دنیا فقط اند ک بهره‌ای از کار خود خواهند برد لیکن جایگاه ایشان دوزخ است که آرامگاه 
بسیار بدی میباشد (مسلمال حقیقی چون خود را در محدود؛ دستورات تربیتی الله مانند نماز و روزه و عدم سازش با 
فساد کار و طرفداری از حق و حقیقت قرار میدهند به مانند مردم دیگر که از الله نمی ترسند و تشریفات آشکاری 
دز ما هن شود ندارند و هميشه میخواهند به نفع دنیای خود آزاد باشند نمی باشند و قطمی است که در دنیا برد با 
آنهائی است که میتوانند خود را به هر رنگی در آورند و بر همین اساس است که بوسیلة تمام پیفمبران حقیقی گفته 
شده فقط کمی از بند گان نسبت به دستورات الله سپاسگزارند و باژ پر همین اساس است که پیفمبران دروغی نفوذ 
کلمه و عوام فریبی را که مخصوص حقه‌بازان است دلیل پیغمبری خود و امثال خود میدانند و عوام الناس نیز اینرا می 
پذیرند بايد دانست که نفوذ حقیقی اسلام روی تاثیر آن در عوام الناس نبوده بلکه بواسطة قدرت عده‌ای قلیل مهاجر 
و انصار بسیار فهمیده صدر اسلام و کمکهای غیبی الله بوده است) (۱۹۷) لیکن آنانکه از پرورد گار خود ترسیدند 
برای ایشا باغهائی است که از پای آنها جویبارها میباشد و در آنها هميشه میمانند و این میهمان نوازی ای است از 
نزد الله و برای چنین نیکو کاران آنچه در نزد الله باشد نیکوتر است (۱۹۸) و فقط کسانی اهل کتاب حقیقی میباشند 
که با کمال حضوع نسبت به الله هم الله را پذیرفته باشند و هم چیزی را که از او بسوی شما نازل شده است (بوسیل 
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پیغمبر اسلام) و هم آنچه بسوی خودشان نازل شده» ایشان آیات و راهنمائیهای روشن الله را به ارزشی کم نمی 
فروشتد ایناندد که برای ایشان مزدشان نزد پرورد گارشان هست و اه حسابگریش بسی تند میباشد (1۹۹) و شما 
ای کسانیکه خود را به جرگ مزمنان آورده‌اید شجاع و با جرثت باشید و در شجاعت بر دیگران برتری نشان دهید 


و مواظب حیله دشمنان باشید و از الله بترسید تا رستگار شوید(۲۰۰) 
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حلاصه سو ره«( حشر » 

سوره حشر که در قر آنهای معمولی سوره ۵ است. یکی از منافع شکست مسلمین در جنگ 

احد این بود که سه دسته از پهودیال در نزد مسلمانال حوب شناخته شدند یکی آنانکه به 

ظاهر مسلمات شده بودند و در باطن به بهودیت خود مانده بودند و جاسوسی میک ردند و دوم په 

اسلام علاقه پید| کر ده بودند ولی تا آنجا که منافع ایشان در حطر نیفعد یعنی ایمان معز لز لی 

به اسلام داشتند و سوم په و دیانی که در پهردیت خود به ظاهر و باطن مانده بودند و با مسلمانان 

عهد بسعه بو دند که بی طرف بمانند نه با مسلماناف باشند و نه به کمک محالفان مسلمین 

پروند در این تفسیر در سوره حشر می بینم که چگونه مسلمانان با این هر سه دسته رفتار 

کردند تا یک محیط مطمئن بر ای پیشرفت اسلام و هنگام جنگ با دشمنا دور از مدینة حود 

بوجود آورند و اینک به ترجمه و تفسیر این سوره توجه نمائید: 

سوره «حشر » 
بسم الل الرحمن الرحيم 

زبان حال آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است آن خدای نازل کتنده قرآن را همیشه از آنچه منحرفان از معن 
کتابهای آسمانی توصیف میکنند پاک و برتر معرفی میکند و ثابت میدارد که او آن پرقدرت باحکمت می باشد 
(تمام قدرت نمائی های الله که نازل کننده قرآن است روی مصلحت است نه خواهش این و آن» و بنابراین کسی نمی 
تواند نزد الله شنیم و واسطه و پارتی شود مگر به اجازه معلومی از اللّه) (۱) او کسی است که آن کفران کنند گان از 
اهل کتاب را برای اولین اخراج از مسکن هاشان اخراج بلد نمود؛ شما مومنان گمان نمی کردید که آنان بیرون 
روند و آنان می پنداشتند. که قلعه های محکم ایشان می تواند جلوی اراده الله را بگیرد پس الله از جائی که تصور 
آنرا نمی کردند با ایشان عمل کرد و در دلهای ایشان ترس افکند په حدی که خانه‌های خود را با دستهای خود 
همراه با دستهای مومنان خراب میکردند » ای صاحبان بینش عبرت گیرید (یهودیان بنی نضیر با اینکه با مسلمانان 
عهد بسته بودند با دشمنان ایشان همکاری نکنند پس از اينکه دیدند مسلمانان در جنگ احد از کافران مکه 
شکست خورند رئیس ایشا که نامش کعب پسر اشرف بود با چهل نفر مخفیانه به مکه رفتند و با سران آنان قرار 
گذاشتند اگر دوباره به مسلمانان حمله کنند قوم بنی نضیر به کمک ایشان با پیغمبر و مسلمین خواهند جنگید از 
طریق الله و با کمک جاسوسان این خبر به پیفمبر اسلام رسید و آن حضرت دستور داد رئیس آنان را کشته و 
لشگری بسوی قلعه‌های اپشان روا کردند آنان بنام مذا کر؛ صلح نیز خواستند با حیله پیفمبر اسلام را یکشند و حیله 
ایشا نیز فاش شد در حدود بیست روز مسلمانان قلعه‌های ایشان را محاصره کردند چون تسلیم نشدند مسلمانان 
ابتدا مقداری از درختان خرمای ایشان را بریدند و بالاخره قلعه‌های ایشان را نیز یکی پس از دیگری خراب کردند 
تا آنان تسلیم شدند پیفمبر اسلام بدستور الله فرمان داد کسی از آنان کشته نشود به شرطی که هریک از حیوانات 
باری و سواری خود را هرچه میتوانند از اموال خود بار کنند و از مدینه و اطراف آن به طرف فلسطین و شامات 
اخراج بلد شوند و از عبارات قرآن پیداست اینکه مورخین در تاریخ های اسلامی نوشته‌اند ہنی قینقا ع یز قبل از 
جنگ احد بسر نوشت بنی نضیر دجار شده بودند درست نیست و شاید این دو قبیله در یک زمان و با هم اخراج بلد 
شده باشند یا اصلا چنین قبیله‌ای بنام بنی قیتقا ع نبوده زیرا از متن آیات قرآنی چنین برمیآید که دشمنان اسلام در 
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د گر گون جلوه دادن جنگهای اسلام نیز دست داشتهاند ) (۲) و اگر الله بر ایشان جلای وطن را واجب نکرده بود در 
دنیا عذابشا میکرد و برای ایشان در آخرت عذاب آن آتش معروف خواهد بود (یمنی اگر الله دستور اخراج بلد 
ایشان را به پیغمبرش نداده بود بدست مسلمانان کشته میشدند) (۳) ایبها از آنروست که آنان مخالفت الّه و 
پیغمبرش را کردند و هکس با الله مخالفت کند الله عقوبتش سخت است (4) آنچه از درختان خرمای خوب ایشا 
را بربدید و پا گذاشتید تا بر پایه‌های خودشان بایستند به اذن الله بود تا آن تجاوز کاران را مجازات کند (۵) و 
آنچه زا الله از ایشان بر پیغمبرش رساند شما بر آن از اسب و شتر جنگی نتاخته بودید بلکه الله بود که پیغمبرانش 
را بر هرکس بخواهد مسلط میکند و الله بر هرچیزی تواناست (1) آری آنچه را الله از اهل آن قریه‌ها بصورت 
غنیمت بی کوشش جنگی بر پیخمبرش رسانید تمامش در اختیار الله و در اختیار پیغمبر و در اختیار نزدیک شد گان 
به پیفمیر و مسلمین و پتیمان و مسکینان و راساند گان قرار میگیرد تا هميشه غنیمتها میان ثروتمندان شما تقسیم 
نگردد و بتابراین آنچه را پیفمبر به شما داد بگیرید و آنچه را از شما بازداشت مصلحت او را بپذیرید و از الله 
بعرسید زیرا الله مجازاتش سحت است (۷) آذ غنیمتهای بی زحمت جنگی باید در اختبار فقیران مهاجری قرار گیرد 
که از سنکنهای. ود و مالهای خود اخراج شدند و میخواهند فضلی و خشنودی ای از الله بدست آورند و الله و 
پیغمبرش را یاری میکنند اینان نشان داده‌اند که در ایمان خود راستگو هستند (۸) و کسانیکه قبل از هجرت 
مهاجران فوق هم درشهر مدینه سکونت گرفته بودند و هم در ایمان صحیح اسلامی کسانی را که بسوی ایشان هجرت 
کردند دوست میدارند و در دل خود احتیاجی نمی بینند که چیزی را از اینگونه غنیمت که به ایشان داده شد بگیرند 
بلکه آنان را بر خود ترجیح میدهند اگرچه خود محتاج آن باشند آری چنین کسانی که از بخل موجود در نفس 
خود نگهداشخه میشوند رستگاران حقیقی میباشند (نزول این آیات باعث شد که از این نوع غنائم جنگی که آنرا 
فیلی میگفتند کمک قابل توجهی به مهاجران کم چیز بشود ) )٩(‏ همچنین راستگو و رستگار کسانی هستند که بعد 
از این مهاجر و انصار به راه ایمان آمدند و میگویند ای پرورد گار ماء هم از گناهان ما چشم پوش و هم از گناهان 
برادرانی از ما که زودثر ایمان آوردند و در دل ما کینه‌ای نسبت به ایمان آورند گان پیش از ما قرار نده. ای 
پرورد گار ما ء تو به تمامی ماء مهربان و پربخششی (اين آیات اولا میرساند که ه مهاجران و نه انصار بی گناه 
نبودند ثانیاً میرساند بر تمام مسلمانان واجب است از کینه و حسد نسبت به مزمنا بخصوص مهاجر و انصار دوری 
کنند و بلکه برای آنا دعای خر نمایند و بدانند مهاجران و انصار نسبت به هم دوست صمیمی بودند اگرچه 
خطائی از هم مید یدند و بنابراین آنانکه میان پیشوایان صدر اسلام دشمنی ای تصور میکنند , یا نادان و گمراهند و 
یا مزمن دروغی و دشمن اسلام و ضمناً باید دانست که غنیمتهای بی زحمت جنگی طبق آیات فوق تمامش به 
صندوقی در حکومت اسلام میرود که از آذ هم حقوق و مخارج حاکم و اولی الامر که از خود مردم و جانشین 
حکومت پینمبر اسلام است تامین میگردد و هم حقوق مخارج نزدیکان حکومتی او مانند وزراء و استانداران و 
فرماندهان و هم به مصرف میهمانیها و رفت و آمدهای اینان میرسد و هم سهمی در راه تبلیغات و سایر راههای مورد 
رضای الله و هم سهمی به یتمیان و مسکینان و انواع کم چیزان بر اساس مصلحت متصدیان مربوط؛ حکومتی میرسد 
در این باره در تفسیر آیات مربوط به حمس غنائم جنگی در سوره انفال نیز شرح داده شده است) (۱۰) آیا ندیدی 
آن کسانیکه راه دوروئی را رفته‌اند به برادران کفران کنند؛ خود که از اهل کاب بودند گفتند اگر شما را 
مسلمانان اخراج بلد کنند ما نیز با شما خارج خواهیم شد و دربارژ شما هرگز از کسی اطاعت نمی کنیم و اگر با 
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شما عدگ کید ا شما را یاری خواهیم داد ؟ الله گواهی مید هد که این دورویان دروغ میگویند (۱۱) اگر آنان 
اخراج بلد شوند اینان با آنان نخواهند رفت و اگر با ایشان جنگ شود آنان را یاری نخواهند داد و تازه اگر آنان 
را پاری کنند در هنگام خطر فرار میکنند و کمکی به آنان نخواهند کرد (۱۲) و شما مزمنان حقیقی از طرف الله 
سخت در درون اپشان ترس افکنده‌اید و این از آنروست که آثان خوب نمی توانند درک موضوعات کنند (اگر 
خوب درک میکردند متوجه میشدند که نباید کسی با پیغمبر آله مخالفت کند و مخالفت. کننده حتماً دیر یا زود 
بد بخت خواهد شد ) (۱۳) نه بهودیان مسلمان نمای دورو و نه یهودیان دیگر مخالف اسلام با یکدیگر به طور متحد 
با شما جنگ نمی کنند مگر در مکانهای حصاردار و محفوظ از حمله دیگران و یا از پشت دیوارها, آنال ميان خود 
سخت در جنگند و اگر تو ایشان را با هم تصور میکنی دلهای ایشان از هم جداست و این از آنروست که نمی 
خواهند تعقل کنند (مسلمانان امروز را به مانند بهودیان زمان پینمبر اسلام می بینیم که در اثر سلیقه‌های مختلف 
مذ هبی و حس دنیاخواهی و غرورهائی که دارند همه با یکدیگر مخالف و در نتیجه همه اسیر قدرتهائی هستند که 
میتوانند تمامی ایشانرا بفریبند و حال آنکه یک جامعة تعقل کننده افرادش غرضها و منیت های خصوصی را کنار 
میگذارند و خود را در اختیار برتر از خود که می بینند برای آنان بهتر میتواند کار کند میگذارند ) (۱4) اینان که 
امروژ در صدد مخالفت با مسلمانانند به مانند کسانی هستند که قبل از ایشان در همین زمان نزدیک نتیحه کار خود 
را چشیدند (اشاره به بهودیان بنی نضیر است که مجبور بجلای وطن شدند ) و برای اینان نیز عذاب دردنا کی خواهد 
بود (۱۵) و اینکه این دورویان» دیگر یهودیان کفران کنند؛ دین اسلام را تحریک میکنند به مانند هر شیطنت کاری 
میباشند که برای انسان میگوید راه کفران و تجاوز را پیش گیرد و من تو را در پیشامدها کمکها میکنم» پس وقتی 
آن انسان به کفران افتاد و گرفتار شد محر کش خود را کنار میکشد و میگوید من از تو بیزارم زیرا از الله که 
پرورد گار جهانیان است میترسم (اینگونه تحریک کنند گان شیطانی در تمام جوامع آزاد و غیر تربیت شده بسیارند 
که وقتی ساده دلان هوس خواه را به فسادهای اجتماعی کشاندند در خطرها خود را کنار میکشند و ساده دلا فریب 
خورده را در مجازات میگذارند و در میان مخالفان اسلام نیز از این شیطنت کاران بسیار بودند ) )۱٩(‏ ولی عاقبت 
جای هردوی آنان چه فریب خور و چه فریب دهنده در آتش دوزخ است که در آن هميشه خواهند ماند و این 
مجازات هر نوع ستمکاریست (هم فریب خورند گان ستمکارند و نفع ظاهری خود را بر نفع جامعه ترجیح میدهند و 
هم فریب دهند گان) (۱۷) ای کسانی که ایمان آورده‌ید از الله بترسید و هرکس باید خوب بنگرد که برای فردایش 
چه میتواند بکند و از الله بترسید و بدانید الله به آنچه میکنید آگاه است (فردای مزمن حقیقی هم روزهای آیندة 
زند گی او میباشد و هم زند گی جاوید پس از مرگ او و بنابراین مزمن حقیقی باید بسیار دور اندیش باشد تا فریب 
کسی را نخورد ) (۱۸) و به مانند کسانی نباشید که الل را فراموش کردند و اين فراموشی باعث شد که قانون ال 
ایشان را از خودشان فراموش کند اینان همان تجاوز کارا از قوانین الله میباشند (۱۹) سزاواران آتش دوزخ با 
سزاواران بهشت یکسان نیستند آن رستگاران عالی سزاواران بهشت میباشند (۲۰) اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو 
میفرستادیم آنرا تسلیم و فروتن میدیدی و از ترس قانون الله شکاف شکاف» ميشد اینگونه مشلها را برای مردم از 
آنرو میزنیم که فکر خود را بکار اندازند (حقیقتاً در صدر اسلام از چه راههای دقیقی افکار مسلمانان بکار می افتاد 
و امروژه با اینکه دنیا بسرعت بسوی علوم و اکتشافات و اختراعات می رود چگونه بجای تربیت فکر جوانان اسلام» 
رهبران مذهبی و اجتماعی مسلمین آنان را بشعر و شاعری و درویشی و داستانهای دروغ و موهومات و احساسات 
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شیطانی تشویق میکنند تا آنان را برای بهره‌برداری سوءاستفاد مچیان داخلی و خارجی آماده کنند ! آری انسان چون 
اختیار مخالفت و موافقت قوانین هردو را دارد گروهی به مخالفت با قوانین اسلام برميخيزند ولی کوه و نمام 
جمادات که جز تسلیم نسبت به قوانین الله چاره‌ای ندارند می بینید که چگونه در مقابل دستورات الله که میگوید از 
سردی و گرمی و فشارهای دیگر رد شوید مجبورند که خرد شوند آیا انسان عاقل و مختار اگر دستورات آموزندة 
قرآن را مخالفت کند سزاوار ه رگرنه عذابی نیست و اگر با عقل و اختیار خود موافقت کند بعالیترین زند گی نمی 
رسد ؟) (۲۱) آری نازل کنند؛ مطالب قرآن الله میباشد که جز او صاحب اختیاری در جهان نیست و او به هر پنهان و 
آشکاری داناست و او هم رحمان است و هم رحیم (رحمان یعنی کسی که اختیار استفاده از طبیعتها را بدست بشر 
نهاده و رحیم یعنی بخششهای استثنائی و معجزهآسائی نیز بعمل کنند گان بدستوراتش میرساند ) (۲۲) اوست الله که 
صاحب اختیاری جز او یست (بجای صاحب اختیار لفظ خدا را میتوان گذاشت) و او پادشاه جهان و پاک از هر 
عیبی میباشد و هميشه سالم است و عالیترین پناه دهنده بوده و بر همه چیز مواظب می باشد و پر قدرت و بر همه 
مسلط و صاحب هر نوع بزرگی هاست و چنین خدائی از آنچه مذهبی های نادان برایش شریک قرار میدهند بسی 
پاک است (۲۳) آری نازل کنند؛ قرآن الله است که هم سازند؛ همه چیز است و هم بی عیب ساز و هم شکل دهنده 
همه چیز است» آذ اسم و صفتهای نیکوتر فقط سزاوار اوست و آنچه در آسمانها و زمین باشد به زبان حال خود او را 
از بدیها پاک و برتر از همه چیز معرفی میکند و او هم تمام قدرتهای جهان را در اختیار دارد و هم کارهایش روی 
مت انبت (۳۸) 
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حلاصه سوره «طلاق » 

سوره طلاق که در قر آدهای معمولی سوره شصت و پنج است و ۲ آیه دارد, قسمت اول این 

سوره درباره طلاق ز نال است و بعد ار آنا به کم ایماداف منافق هشدار میدهد که امیدی به 

امکاث پیر و زی کافر اذ مدیده و مکه نداشعه باشدد و بدانند بز ودی الله به حساب ایشال در دنیا 

حو اهد ر سید و نتیحه مخالفت خود را در مقابل پیغمبر الله حو اهند دید و در ا سوره ار 

آسمانهای, هفتگانه که هریک زرمینی نیز دارند و این هفت زمین و آسماث با هم ار نظر 

طبیعی از یک فر ماد پیروی میکندد سحن به میاذ آمده. اينک به عین ترجمه و تفسیر این 

سوره توجه نمالید: 

سوره «طلاق» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

ای پیغام گیر هنگامیکه شما مسلمانان خواستید زنان را طلاق دهید آنان را برای عده ایشان طلاق دهید (عده زناث 
در زنانی که حیض میبینند برطبق آیه ۲۲۹ از سوره بقره عبارت است از زمان سه پاک بودن و سه حیض که در دنبال 
پاک بودن است و شروع آن از پاک بودن از حیض است که زن و مرد میتوانند از متصدیان مربوطه تقاضای طلاق 
کنند به شرطی که بعد از پاک شدن از حیض میان زن و مرد نزدیکی زناشوئی به عمل نياید ؛ اگر پس از حیض 
نزدیکی به عمل آید بروند وقتی زن دوباره حیض شد و پاک گردید» بيایند و تقاضای طلاق کنند ) و این عده را 
بطور دقیق به حساب آورید و از الله که پرورد گار شماست بعرسید و در زمان عده, زنان را از خانه های خودشان 
بیرون نکنید و خود زنان نیز نباید از خانة شوهر خود که خانه خودشان میباشد بیرون روند و هرگاه معلوم شد که زن 
کار زشتی کرده مردی که تقاضای طلاق او را کرده میتواند آن زن را از خانه در ایام عده بیروث کند و اینها 
مقررات معلوم الله است و هرکس از مقررات الله تجاوز کند به خودش ستم کرده و تو چه میدانی شاید الله بعد از 
شروع چنین مترراتی موضوعی را به نفع طرفین پیش آورد (یعنی ممکن است همین ماندن زن در ایام عده در خانه 
شوهر به مانند سابق باعث شود این دو باهم آشتی کنند و از فکر جدائی منصرف گردند) (۱) پس اگر زنان به 
انتهای عده خود رسیدند شما مردانی که میخواستید آنان را طلاق بدهید یا روی شایستگی ایشان را نگهدارید (یعنی 
با رضایت طرفین قرارداد صلح و آشتی ببندید که دیگر راهی برای جدائی پیش نیاید ) یا روی شایستگی از هم جدا 
شوید (اين در صورت عدم امکان آشتی است) و برای جدائی کامل دو نفر از مردان عادل خود را شاهد بگیرید و 
شما که شاهد میشوید در موقع شهادت دادن آنچه را شاهد بوده‌اید برای الله شهادت بدهید و این پندها برای 
کسانی از شماست که به الله و آخرت ایمان میآورند (آیاتی که در این سوره درباره طلاق است مزید و مکمل آیاتی 
میباشد که در سوره بفره و سوره نساء درباره طلاق گفته شده یعنی آیات ۲۲۷ تا ۲۳۷ از سوره بقره و آیات ۳۵ و 
۸ از سوره نساء و این دو شاهد در صورت امکان باید آن دو نفری باشند که یکی از کسان مرد و یکی از کسان 
زن مامور تحقیق درباره علت ناسا زگاری یکی از دو طرف نسبت به دیگری میشوند که در آیه ۳۵ از سوره نساء 
گوشزد شده و منظور از عادل بودن این است که در شهادت عادل باشند و سابقه دروغگوثی در کارهای حقوقی خود 
و مردم نداشته باشند و قطعی است که این دو شاهد باید آشنا باشند تا در مواقم لزوم بتوان از شهادت آنان استفاده 
کرد و تعیین این دو شاهد بیشتر برای مواقمی است که نتوان از طریق گرفتن اقرار کتبی از طرفین در محضر رسمی 
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برای قرار دادها و شروط آن از خود طرفین شهادت کتبی گرفت و بعلاوه فایده این دو شاهد برای این است که علت 
حقیتی طلاق که کدام مقصرند در محیط زند گی آن دو طرف معلوم باشد تا در زناشولیهای بعد طرفین زناشونی 
بتوانند سابقه یکدیگر را از طریق این دو شاهد بدست آورند و فریب نخورند علاوه بر اینها از آیات بالا کاملا 
معلوم میشود که در طلاق حقیقی اسلام نه اختیار طلاق بطور کامل با مرد است و نه بطور کامل با زن و هردو اختیار 
دارند اگر ناسا گاری از دیگری دیذند و ازطریق معتمدهای خانواد گی جلو گیری از ناساز گاری با اجرای شرایطی 
ممکن نشد همراه با این دو معتمد نزد متصدیان مربوطه به طلاق میروندو تقاضای طلاق میکنند و اگر متصدیان 
مربوطه نیز نتوانستند آنان را صلح دهند لزوم طلاق را اعلام میکنند بشرطی که زن دوران عده خود را با شرایطی که 
گفته شد بگذراند و وقتی طرفین دوباره در محضر طلاق حاضر شدند و اعلام کردند که ژمان عده را که بیش از سه 
ماه است گذارند اند و باز هم حاضر به آشتی نیستند طلاق اول انجام میشود و حکم طلاق و جدانی به طرفین داده 
میشود و می بینید با این شرایط ه رگز موضوع محلل آنطور که مشهور است پیش نخواهد آمد زیرا اگر دو بار با 
شرایط فوق میان زن و شوهری طلاق شد و رجوع حقیقی گردید طلاق سوم سه طلاقه محسوب میشود و این شرایط 
طوری است که دیگر مرد جدا شده پس از سه طلاقه هر گز به چنان زنی رجوع نخواهد کرد به خصوص که زن بايد 
رسماً شوهر دیگری بکند و با شرایط سخت فوق طلاق بگیرد ) و ه رکس از الله بترسد برای او راه خروجی از 
بدبختی قرار میدهد (۲) و او را از جائی که حساب نتواند کرد روزی میدهد آری ه رکس بر الله توکل کند و 
حسابش روی قوانین الله باشد الله حتماً کارش را په انجام رضایت بخشی میرساند (باید از روی روح و ایمان صحیح 
و فکر دقیق و شایسته‌ای که توام با غمل باشد بر اله و قوانینش تکیه زد نه آنکه فقط به زبان گفت ت وکل بر الله دارم 
و راهی خلاف متن دستورات الله بروند ) الله برای هرچیزی اندازه و قانونی قرارداده (۳) و آذ زنائی که همسر شما 
مسلمانان بودند و از دیدن حیض مایوس شدند اگر شما شکی داشتید که عده ایشان چقدر است عده آنان سه ماه 
تمام خواهد بود و این درباره آن زنانی که هنوز حیض نشد هاند نیز میباشد (اين قانون هم درباره زنی است که از 
پیری حیض نمی بیند و هم زنی که جوان است و هنوز حیض ندیده و یا زنی که اصلا حیض نمیبیند و یا بسیار 
نامرتب حیض میبیند ) و اما زنانی که حامله هستند انتهای عده ایشان زمانی است که بزایند (بدیهی است که این 
حکم الله در مورد زنانی است که پس از تمام شدن عده‌ای که در بالا ذ کر شد و قانون اصلی است باز هم حامله 
باشند و هنوز هم باید صبر کنند تا بزایند و الا حلاف عدالت است زنی که حامله بود و از زماه تصمیم متصدیان 
مربوطه به طلاق تا زمان وضع حملش یکهفته گذشت این یک هفته زمان عده او باشد و بتوان حکم نهائی طلاق را 
برای او صادر کرد و زنی را که بواسطه بچه داشتن پیشتر باید مورد محبت قزار گیرد زودتر از ژنی که بچه ندارد از 
خانه شوهر اخراج کرد با این حسابها و تذ کرات ممکن است عد؛ زنی که چند روز قبل از تصمیم به طلاق حامله 
شده تا نزدیک به نه ماه به طول انجامد و هیچ زنی ممکن نیست از سه ماه مدت عده‌اش برای حکم نهائی طلاق کمتر 
باشد ) آری ه رکس از الله بترسد الله برای او از طریق فرمان خودش کارهای او را آسان میگرداند (بدیهی است که 
ترس از الله ترس از عدم اجرای دستورات دینی الله است و هر فرد و جامعهای که از قوانین دینی الله پیروی نکند کم 
و بیش دچار مشکلاتی احتماعی خواهد شد چنان که امروزه می بینیم تمام جوامع بشری دچار چنین مشکلاتی کم و 
بیش شدهاند و از مشکلات دنیائی بدترء مشکلات پس از مرگ انسانها است که برای روح انسان پیش خواهد آمد و 
حال آنکه اطاعت کننده دسئورات الله علاوه بر استفاده از تسهیلات قانونی الله روی توکلی که بر الله دارد بعضی از 
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مشکلاتش معجزہآسا برطرف میگردد ) (4) اینها که الله بسوی شما نازل کرده فرمان اوست و هر کس از نافرمانی الله 
بعرسد الله از او گناهانش را پاک میسازد و مزد مقرره را برای او بزر گ میگرداند (۵) زناك فوق را در زمان عده 
باید متناسب با درآمد خودتان سکونت دهید و نباید به آنان ضررهائی بزنید تا ایشان را تحت فشار قرار دهید و 
اگر آن زنان حامله بودند هر گونه مخارج ایشان را تا وضع حملشان به گرد گیرید پس وقتی وضع حمل کردند 
برای آنکه بچه شما را نگهداری کنند مزد مقرره ایشان را به ایشان بدهید و هميشه درباره وضع بچه باید ميان شما 
پدر و مادر به طرز شایسته‌ای تبادل نظر و مشورت باشد و اگر در مشورت معلوم شد که از طریق مادربچه, شیردادن 
بچه سخت است زن دیگری میتواند شیردادن بچه را بمهده بگیرد (1) و هر پدری که صاحب وسعتی در زند گی پود 
به تناسب وسمتش خرج بچه خواهد کرد و ه رکس روزیش کم بود به نسبت کمی درآمدش که الله نصیبش کرده 
خرج میکند و الله هیچکس را جز به اندازه‌ای که قانون الله به او داده مجبور نمی کند و امکان دارد الله بعد از تنگی 
آسانی پیش آورد (یعنی تمام مردم روی ت کل بر الله و کوششهای قانونی باید امیدوار باشند که اگر در سختی دچار 
هستند به آسانی خواهند رسید) (۷) و چه بسا شهرها که مردمش از فرمان پرورد گارشان و پیغمبران او سرپیچی 
کردند و ما سخت به حسابشان رسیدیم و آنان را با شهرشان به عذاب بس بدی دچار کردیم (۸) پس نتیجه نافرمانی 
خود را چشیدند و عاقبت کارشان جز زیا نبود )٩(‏ و غیر از عذاب دنیا الله برای ایشان عذابی شدید آماده کرده 
(عذاب دنیا هرچه هم شدید باشد چون به مرگ خاتمه پیدا میکند چندان غیرطبیعی و سخت نیست و عذاب پس از 
مرگ که بر روح انسان وارد میشود بسی سخت تر است و پی در پی سخت تر میشود تا به عذاب دائمی آخرت و 
جهنم پرسد ) پس ای خردمندان از الله بترسید (خردمندان حقیقی کسانی هستند که عاقبت اندیش و حق جو و عمل 
کننده به حق و فهیم باشند ) ای خردمندانی که به این مطالب ایمان آوردهاید بدانید الله بسوی شما پندی فرو 
فرستاده (۱۰) که آن از طریق پیغمبری به شما میرسد که بر شما نشانه‌های الله را که واضح کننده‌هائی برای شما 
میباشند تلاوت میکند این کار برای این است که الله ه رکس را که ایمان آورد و کارهای خوب مربوطه را انجام داد 
از تاریکیهای اجتماعی بسوی آن یگانه نور اجتماعی بیرون آورد و کسی که به الله ایمان می آورد و نیک وکاری پیشه 
میگیرد الله او را به باغهائی داخل میکند که از پای آنها جویبارها روان باشد و آنان هميشه در آن خواهند ماند و 
الله برایش روزی نیکوئی فراهم کرده (۱۱) آن خدائی چنین کرده که هفت آسمان را ساخته و مانند آنها از زمین 
بوجود آورده (از این آیه میفهمیم که هر کجا اسمی از هنت آسمان و یا آسمانهاست هریک از آسمانها زمینی در 
خود دارند و اصولا آسمان در لغت عرب یعنی فضای قابل زیست بالای سر انسان و زمین یعنی مکان زیر پای انسال 
و از جاهای دیگر قرآن فهمیده میشود که در منظومه شمسی هفت آسمان با هفت زمین است) میان این هفت آسمان 
و زمین آن یک فرمان فرو می آید (اشاره به فرمانی است که برای گردش این هفت آسمان و زمین و زند گی آنها از 
خورشید و جاذبه آن پی در پی به آنها میرسد ) تا شما بشرها بدانید الله بر هرچیزی تواناست و الله علمش بر همه 
چیز احاطه دارد (بشرهای فکور و بی غرض وقتی فهمیدند قرآن سخنانی چنین علمی درباره هفت آسمان در چهارده 
قر پیش گفته که کم کم علم بشر به راستی آنها پی میبرد یقین میکنند گوینده قرآن خالق عالم است و خالق عالم 
بر تمام خلقت آگاه است که اینها را در قرآن آورده) (۱۲) 
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حلاصه سور ه((بینه» 

سوره بيده (بیده یعدی با دلیل روشن جدا کندده حق از باطل و این صفت هر کداب 

آسمانیست) که در قر آنهای معمولی سوره ۹۸ میباشد هشت آیه دارد و درباره این است که 

چگونه برسیله کتاب آسمانی میت و ال اهل کاب حقیقی را از کاف رال ش رک داری که حود 

را اهل کتاب میدانند و بدتر از کافر اذ غیر اهل کتابدد شناعث و مومنان حقیقی در کلیه 

مذداهب چه کسانی میباشند. 

سوره «بینفه» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

کفران کنند گان اهل کتاب از کفران کنند گان مش رک غیر اهل کتاب جدا نبوده‌اند مگر هنگامی که آن جدا کننده 
بس روشن برای ایشان آمد (۱) آمدن آن به آمدن پیغام آوری از جانب الله معلوم میگردد و آذ پیغام آور نوشته‌های 
پاکی را بر مردم میخواند (۲) که در آن نوشته ها مطالب ثابت صد در صد درست و لازمی میباشد که مستقیماً و 
دست نخورده از الله رسیده (اين آیات برای ما روشن میسازند که قبل از آمدن هر پینمبری چون کتابهای آسمانی 
قبل بوسیله پیشوایان سوءاستفاده چی مذاهب تحریف شده و به موهومات کشیده شده است میات کفرال کنند گان 
وابسته به کتابهای آسمانی تحریف شده و کفران کنند گان دیگری که از مذاهبی ساختگی بی کتاب پیروی میکنند و 
رسماً بعهائی را صاحب اخشیار خود در ردیف الله می شمارند فرقی نمی باشد ژیرا هردو ار موهوماتی شرک آمیز 
پیروی میکنند و روی منافع خود نمی خواهتد دست از موهومات شرک آمیز بکشند و فرق این است که کفران 
کنند گان اهل کتاب روی روایاتی درو غ از پینمیران و امامان گذشته خود قیم و واسطه و شفیع و پارتی و پسر و 
دختر و مظهر برای الله میسازند و بت پرستان غیر اهل کتاب از شخصیتهانی غیر از پیفمبران و امامان شفیع و پارتی 
و پسر و دختر و مظهر برای الله میسازند و بدین وسیله هردو دسته میخواهند برای بخشش گناهان خود و بررآورده 
شدن حاجات خود از طریق خیال دلخوش باشند ولی وقتی پیغمبری جدید آمد و مطالب دست نخورده و پاک از 
موهوم کتابهای آسمانی را روی پیغامها و راهنمائیهای الله پیش کشید آنوقت معلوم میشود چه کسی با قبول کتاب 
آسمانی خود از انحرافات مذهبی خود دست نمی کشد و کافر اهل کتاب است و چه کسی که قبلا کافر غیر اهل 
کتاب محسوب میشد به استدلالات محکم پیفمبر جدید گوش نمی دهد یعنی قبل از آمدن پیغمبر جدید درجۀ گناه 
کفران کنند گان اهل کتاب با درجذ گناہ کفران کنند گان غیر اهل کتاب هم یکسان است زیرا هر دو جز موهوماتی 
در مذهب و دین خود نمی بینند و هم درجۀ کفر ایشان کم است زیرا راه بهتر و منطقی تری را ند یده‌اند ولی پس از 
آمدن پیغمبری جدید معلوم میشود که حق را شنیده‌اند وکفران کرده‌اند و قطعاً کفران کنند گان اهل کتاب کفرشان 
بیشتر خواهد بود چنانکه در آیات بعد این شدت کفر اهل کتاب بیان میگردد ضمناً در تفسیر این آیات باید 
متوجه بود که کتاب یعنی مطالب صد در صد صحیح و لازم اگر چه در کاغذی نوشته نشده باشد و از طریق وحی به 
پیغمبران برسد و صحیفه یعنی نوشته شده بر روی کاغذ یا چیزی شبیه آن و اینکه پیغمبران از صحیفه‌های پاک 
پیغمبران گذشته میخوانند منظور این نیست که خود میروند و آن نوشته‌ها را پیدا میکنند بلکه از طریق وحی با اینکه 
بی سوادند و خود از کتابهای آسمانی گذشتگان خبر ندارند آن صحیفه‌ها را برای مردم میخوانند و آنانکه باسوادند 
با مراجعه به آن صحیفه‌ها می فهمند که چنین مطالبی موجود است و حس میشود که دست نخورده و پاک مانده است 
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سوره: ٩۸‏ سوره بینه بترتیب نزول؛ سوره ۹۸ 


یا قبلا بوده و تا چه اندازه‌اش دست خورده است و چون متن قرآن را کسی نتوانسته کم و زیاد کند امروژه دیگر 
احتیاجی به پیفمبر جدید نیست و اتمام حجتی را که پیغمبر اسلام از روی قرآن در زمان خودش میکرد امروزه نیز 
شا گردان حقیقی قر آن میترانند انجام دهند ) (۳) و کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شد (یعنی روی اینکه پدر 
و مادر و جامعة ایشا آن کتاب را پذ یرفته بود آذ کتاب را قبول دارند نه روی فهم صحیح و حقاً اهل کتاب بودن) 
در عقاید و اعمال آل کتاب فرقه فرقه نشدند مگر بعد از اینکه آن مطالب جدا کننده حق و باطل به نظر ایشان 
رشید (مثلا مسلمانال با اینکه در فرآن در آیه مربوط به اولی الامر می بینند که راه رفع هر نوع اختلاف و نزاعشان 
قرآن مجید و سنت پیفمبر اسلام است و با اینکه در همین آیه معلوم شده اطاعت اولی الامر پس از اطاعت قرآن و 
سنت است و با اینکه متن قواعد جدا کردف حق و باطلها در قرآنست و کمترین تحریفی در قر آن نشده کلیه فرقه‌های 
اسلام جز هدایت شد گان به اسلام حقیقی که از معن قرآن راهنمائی شدهاند راهنمائیهای قر آن را کفران کرده‌اند 
زیرا روابات موهوم ضد قرآث را بر قرآن ترجیح میدهند و حاضر نیستند روی قواعد قرآن دست از اختلافات مذهبی 
خود بکشند و در نتیجه غیر از مسلمانان حفیقی بقیه موهوم پرست و در صاحب اختیاری شریکانی برای الله قاثل 
هستند ؛ همانطور که مسیحیان و یهردیان زمان پیغمبر و حال به این موهومات معتقد بوده و هستند . آنانکه بر طبق 
آیه ۵ از سوره جمعه نسبت به قرآن مجید به مانند علمای بهود هستند که فقط برای بهره بردن از عوام تورات موسی 
بر ایشان تحمیل شده و خود عشق و علاقهای برای فهم صحیح ق رآن ندارند لازمست توجه داشته باشند که در اول 
سوره جمعه خالق عالم فرموده بیسوادان اگر کنجکاو و حقجو باشند میتوانند از طریق تعلیمات آسان قرآن به شرط 
منحرف نشدن از متن قرآن و اطلاع یافتن بر تمام آیات قرآن به علوم عالیه اسلام و حتی حکمت راهنمائیهای قرآت 
پرسند و عالیترین فضل الله را نصیب خود گردانند ) (4) و حال آنکه در هیچ یک از کتابهای آسمانی جز این امر 
نشده که بايد رسم بند گی را بدون هر نوع آلود گی فقط برای اللّه بکار برند (رسم بند گی یعنی در درجه اول اطاعت 
بنده‌وار و در درجه دوم احتراماتی که بنده و توکر نسبت به ارباب خود انجام میدهد و متأسفانه می بینیم روی 
تبلیغات سوء استناد چیان مذهبی که خود را در تمام مذاهب متخصص در امور دین و مذهب میدانند مردم جاهل 
تمام رسمهای بند گی را بیش از الله برای پیشوایان مذهبی زنده و مردۀ خود انجام میدهند ) و دین خود را وار 
غیر انحرافی بطور مستقیم از الله بگیرند (متاسفانه کلیه مذاهب و ادیان ساختگی آنهائی هستند که دین و مذهب را 
بصورت روایاتی دروغ به پیغمبر و یا امامی منسوب میکنند بدون آنکه به سخنان پیغمبر و امام خود که گفتهاند از 
متن کتاب الله باید پیروی کنید توجهی داشته باشند ) و باید آن نماز مقرره را ادامه دهند و آن ز کات مقرره را 
بپردازند و آن دین مستقیم از الله بر اساس این چهار دستور است (متاسفانه اکثر فرقه‌های اسلام به مانند مسیحیان و 
بهودیان و بودائیان و... در تمام این چهار دستور خلاف آنچه گفته شد عمل میکنند چه رسد به صاحبان مذاهب بی 
اساس و ساختگی, مثلا بسیاری از فرقه‌های اسلام وقتهای نماز مقرره را بر هم زده اند و مطالب نماز مقرره را کم و 
ژیاد کرده‌اند و توجه به معدای نماز که اصل نماز است را از بین برده‌اند و به آواز خواندث در نماز و مخرج عین و 
ضاد پرداخته‌اند و به همینطور کات اسلام را به خمس و زکات تبدیل نموده‌اند ) (۵) پس از این توضیحات یقین 
است که هم کفران کنند گان اهل کتاب و هم مشر کان غیراهل کتاب در آتش دوزخ هميشه خواهند ماند زیرا آنان 
بدترین مخلوقات هستند (۱) و آنانکه به چنین دین پایداری ایمان آوردند و کارهای شایسته مربوطه را کردند 
بهترین مخلوقات بوده (۷) پاداششان نزد پرورد گارشان باغهائی است که اقامت گاهی بی زحمت بوده و از پای آنها 
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سوره: ٩۸‏ 
سوه پیته 
بترتیب نزول؛ سوره ٩۸‏ 


جویبارها روان شد تا هميشه ر نه د شده اس 
ن میباشد تا همیشه انان در ان بمانند از اینگو لله 
PEN ۲ 7 ۳‏ ای شرف 
شخاص | نود شده است و انان ز 1 
جوسببي و انان نیز از الله 


۳ 
خشنودند و اینها برای کسی است که 
و اینها برای است ز پرورد کار 
1 پرورد گا خود ترسیده است (۸) 
ست 
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حلاصه سو ره نساء 
سوه اة یا سره بات که ذر ق رآنهای معمولی سوره چهارم است از ۷۲ آیه تشکیل یافته 
که از دقت در معانی و نظم و قافیة آیات آذ پیداست که نماما جز آیه آحر آذ در یک رمان 


از ل شده و این سوره با ترحه به آیات یتیمان و رو ایات رمان نزول آیات تيمم و حمر و 


حجسن ج 


بودن سوره را در نظر بگیریم متوجه میشویم اگر گوینده آذ الله نبود امکان نداشت که 


یه و ارث کلاله در زمستاذ سال چهارم ناز ل شده و ه رگاه تدوع مطالب آذ و طولانی 


پیغمبر_اسلام خی کر باس اد هم بود بت و اند اینها را از فکر خودش در یک رمان همتد 
بساژد و از حفظ بر ای مردم بگوید با اينکه موقع نزول آیات ق رآنی مردم اط راف پیفمبر 
اسلام بودند و می دیدند نا گهان یک حالت از خود بیخود شدن در پیفمبر اسلام پیدا میشود و 
پس از سای که به خود"فیآید, میگوید اینها بر من وحی شدهاو آنها را حفظ کنید رو یا 
بدویسید البته آیاتی که بر پیفمبر اسلام در یک دفعه ازل میشد اگر متذوع و طولانی بود 
مربوط به چیززهائی بود که با قبلا از پیفمیر اسلام پر سیده بودند و لازم بود اله بعد أ جو اب 
دهد و .یا ریا واف و الله لادم میدانست قبلا ج و اب آن را وحی کرده باشد و یا مطالبی 
بود که مورد سئ و ال نبود ولی لارم بود که به مردم غير مسلمان يا مسلمان گفته شود و شما 
در سور؛ نساء مطالب زیادی ب رای ر اهنمائیهای فکری و اخلاقی می بینید و مقداری دستورات 
محتلف درباره ر و ابط ارف و شوهر و ينيم نوازی و قوانین ارث و دو نوع زرنای محصنه و عير 
عحصنه و توبه و اینکه رناشوثی با چه زنانی حلال و يا حرام است همچنین در این سوره 
معلوم میشود که برتری مرد و ار نسبت به هم چگونه است و اگر نی ناسا ر گار بود 
شرهرشن حگونه‌با او رفتار کند و گر مردی اسار گار بود هعسرش جگونه رفعار انايد و 
غیر ار ایدها دستو ر اتی است بر ای نماز و وضو و تیمم و ذکر بدیها و خوبیهای يهود و نصارا 
قعجت. به. خقایی مر رابت اقآ و نتیجه کارشان و همچنین در این سوره رقع اختلافات 
مسلمین متحص رآ تمسک به ق رآذ و سنت دانسته شده و آیاتی است ب رای شناسائی کامل اولی 
الامر یا صاحب کا ران دلسوز مسلمانات که کارشان باید مورد اطاعت مسلمانان باشد و پس ار 
ایذها مسلماناث حشویق میشوند که خود را وی و آماده‌تر ب رای جنگ با فسا دکا را سارند 
حعی فسا د کار ای که در شهرهای دور دست به ضعیفاك ظلم میکنند و توصیه شده که فریب 
نلان نماهای دورو را نغور ند و په مسلمانا مشک رک اطمیدال نکنند و باید با گر وههای 
فپ رمسلمانی_ که با مسلمانات مقافد4 کمک یا بیط رفی دارند بضورت دوشت رکا نماید ق در 
مو اقع جنگ باید مسلماناف تمام اط راف و ج انب کار را با دقت بسنجند تا فریب نخورند و 
فميشه در پیش آمدهای ناگ راز کرشاباشند رلهی,ب رای رنشگاری و پیش رفت پیدکنند و نباید 
خود را به نات و ای پزندد و اگر لازم شد باید از محیط فاسد و ظلم به محیط بهتری هجرت 
ادن اف خالت, خسک اف گر فعاربهای شقایه. ات میع نفد نبا و "کی اة رخ رابود باراد 
کاری کنند که دشمن از طرر نماز خو اندف مسلماد سوءاستفاده بر علیه مسلماذ نماید و 
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مومدان باید از ش رک بر حذر باشدد و ش رک است که باعث علاقمند شدن مردم به مرهومات 
میشود و باعث هر دوع فساد و فود هر نوع شیطدت کاری در انسانها شر ک میباشد و کسی 
رستگار و مسلمان حقیقی است که متحص رآ تسلیم دستورات الله باشد و بطور مستفیم از الله 


و ق و انینش همه چیز بخواهد و پیغمب زان الله و کتابهای آسمانی را که از موهومات به دورند 


و ملگهای اله .و خر ت ,و دير فیة باقد ود کارهایننود را علالت زا کار یزد و کافر اذ 

0 ر پیر 7 حو اجان برد و افر 
راا په ذوسعی تگیز و مو اظب مسلمانال دورو باشد و کسانی را هم که میا پیغمب ران الله 
فرق میگذار ند و به بعضی دستورات الله ایمان دا رند و به بعضن ایمات ندارند کافر بداند پس 
از مطالب فو ق شمه‌ای دربار؛ ایر ادهای بنی اسر اثیلی که هم به حضرت موضی گر فعه‌اند و هم 
به پیغمیر اسلام میگ ر فعند سحن به میان آمده و مقداری از تاریخ بدیهای یه دیان ‏ ذکر شده و 
ار قلیلی از بهودیان با ایماذ و خوش فکر تعریف شده و گفته شده که تمام پیفمی رال به یک 
جور و بر ای یک موضوع از الله پیفام نگرفته‌اند اگر چه مکتب مام آنان یکی بوده و 
مسکتب تمام آناف بسیار مستدل و مدطقی و اثیات کننده پیغمبریشان بوده اگرچه ا کثر مردم 


ډو اسطهً حس فسادخ و اهی آذ مکعب را نهذ 


۳ فعدد در دنیال این سخنال به موهوماتی که 


4 اف در مذهب خحود به مسیح 


‌ 


چسبانده‌اند اشاره میشود و حقیقت دین عسیح بیان میگردد و 

دن آیه. اشر سوه خوضیحی فة يشوف د رار خقسسر یی "یات دة ارت که یر ان بض 

ها گنگ جلوه میکرد و اينک به ترجمه و تفسیر متن آیات توجه نمائید. 

سوره «نساء» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ای مردم از پرورد گار خود بترسید , از پرورش دهنده‌ای که شما را از یک فرد آفرید و از آن یک فرد همسرش را 
بوجود آورد و از این یک جفت ماده و نر؛ مردان و زتان بسیاری را پرا کنده کرد (برطبق آیه ۱۸۹ از سوره اعراف 
اول آدمی که آفریده شد ماده بود و او را از آنرو حوا میگویند که منشاء زند گی تمام انسانها بوده و طرز ایجاد 
همسرش از او چنین بود که زانده‌ای در او نمو کرد و از او جدا شد و این زاثدۀ جدا شده که بصورت مادرش بود 
ابتدا در حکم رفیق و دوست مادرش بود و در بهشت بصورت دو دوست با یکدیگر زند گی میکردند تا اینکه هر دو 
بواسطذ گناهی که در بهشت مرتکب شدند از بهشت رانده شدند به کره زین افتادند و در زمین به فرمان الله در یک 
جفت ماده و نر از عالیترین حیوان تکامل یافته حلول کردند و آن دو حیران تکامل یافته بواسط؛ چنین جهشی تبدیل 
به دو انسان زمینی شدند یکی نر و یکی ماده و از جفت گیری آنان چند بار و در هربار یک خراهر و برادر دوقلر 
بوجود آمدند و مترر شد که برادر و خواهر شکم اول با خواهر و پرادر شکم دوم زناشوئی نمایند تا در حد امکان 
هرچه بیشتر از هم خونی دور باشند و به این طریق بود که بشرها با نژادهای مختلف به مرور در زمین پیدا و 
پرا کنده شدند و از نظر علمی عین این موضوع را دانشمندان زیست شناس در چگونگی تکثیر حیوانات یک سلولی 
که سرسلسله تکامل کلیه حیوانات و انسان میباشند می بینند که ابتدا از یک تخم که آنرا اسپر میگویند یک حیوان 
یک سلولی بوجود میآید و آن مادر سلول دیگری میشود که از او نمو کرده و جدا میشود و این فرزند که ر میباشد 
با مادر خودش جفت گیری میکند و دوباره مادر باردار میگردد و تخم دیگری میزاید و بهمین طریق حیوان یک 
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سلولی تکثیر می یابد و این تذ کرات قر آن مجید میرسانند که حقا قرآن از جانب الله بر محمد وحی شده ولی چون 
علمای قدیم اسلام از علوم حقیقی اطلاع نداشتند به تشریح موهوماتی در این باره پرداختهاند و ضمنا بايد دانست که 
این مطالب با تذ کرات دیگر قرآن که انسان از آب یا از خاک و با از گل و یا از گل خشک لجنی صدادارآفرید» 
شد منافات ندارد زیرا آن تذ کرات دربار؛ مراحل مختلف ایجاد انسان است و چون آدم و حوای بهشتی نیز در زمین 
بهشت و از آب و گل بهشت بوجود آمده‌اند موضوع ایجاد انسان از گل در کلیه مراحل زمین بهشت و زمین دنیا 


درست در مياید زیرا در بهشت نیز آب و خاک و حتی درخت و میوه هست لیکن نه عیناً مانند آپ و خاک و 


درخت و میو؛ زمین دنیا و روح ماست که میتواند در بهشت از آن آب و خاک و درخت و میوه استفاده کند نه جسم 
زمینی ما که پس از مردن جزء خاک زمین دنیا میشود و ربطی به بدن آخرتی ما نخواهد داشت) آری هم از آن 
یگانه صاحب اختبار بترسید که در تفاضاهای خود از یکدیگر به قوانین او توجه دارید و هم از قوانینی بترسید که 
عدم مراعات صحیح آذ باعث بد شدن روابط شما با خویشان رحمی میشود و بدانید که آن یگانه خدا (خدا به 
معتای صاحب اخفیار است و میتوان در جاهای مناسب اله را یگانهخدا. یا یگانه ضاحب اختیار یا آن حدای معروف 
ثرجمه نمود ) هميشه مراقب شماست (۱) و اموال یتیمانی را که سرپرستی آنان را پذ یرفته‌اید هنگامی که به رشد 
رنميدهه ایسا ی رگردانید و مان کی راببجای عال هرب آبان به ایشان کی ورمالهای ایهایرا نسری مالهات 
» بزرگی است ( آنانکه لفظ «الی» را در این آیه که 


خودتان نبرید که آثرا بنام مال خودتال بخورید و این نیز 
بمعتای (بسوی» میباشد برای اثبات سوء نظر تفسیری مربوط به آیه وضو به معنای «با» گرفته‌اند نخواسته‌اند درست 
متوجه معنای حقیقی این آیه و آیۀ وضو بشوند ) (۲) و اگر در نگهداری بتیمان ترسیدید از عدالت خارج شوید از 
زنانی که معناسب با رفتار عادلانه شما با آنان باشند به شرطی که برای شما هم خوب باشد به همسری انتخاب کنید 
دو تا یا سه تا یا چهارتا (در متن آیه نوشته شده دوها یا سه‌ها یا چهارها و این بواسطة این است که خطاب به تمام 
فسلماتانداشت و,باید برای جمع مسلمانان عدد زناك را هم جمم آورد ولی معنای آن این است که هر مسلمانی که 
چنین وضعی داشت برای آذ یا دوتا یا سعتا با چهارتا زن میگیرد ) پس اگر ترسیدید از این زاه نیز نتوانید يه یتیمان 
عدالت کنید یک زن بگیرید یا از کنیزی که صاحبش شده‌اید استفاده کنید این کارها برای شما به نیک و کاری 
نزدیکترین راه برای ظلم نکردن است (۳) و زنانی را که برای اینکار به همسری میگیرید مهر مقررۂ ایشان را از روی 
میل بایشان بدهید پس اگر خودشان شخصاً از روی خوشی چیزی از آنرا برای شما گذشت کردند آنرا گوارا و 
خوش بخورید (از دقت در آیه ۱۲۷ که روشن کننده این آیات است معلوم میشود که این آیات مربوط به گرفتن زث 
برای نگهداری یتیمانی است که در جنگهای گذشته پس از کشنه شدن گروهی از مسلمانان؛ مسلمانان دیگر مجبور 
بودند از تیمان آنان نگهداری کنند و برای نگهداری این یتیمان بهتر بود که مادر یا خواهر یتیمان را به همسری 
خود بگیرند تا بهتر به یتیمان رسید گی شود و این به شرطی است که همسر شدن این خواهر و مادران بتیم واقعاً به 
نگهداری یتیم کمک کند و عیب دیگری بوجود نیاورد و لذا خالق عالم فرموده میتوانید از خواهران و مادران یتیمان 
چهار یا سه یا دو یا یک نفر بدین منظور بگیرید و اگر خوب نبود یکی هم نگیرید بلکه از گرفتن کنیز برای 
نگهداری استفاده کنید » برخلاف آنچه مشهور است این آیات» زن گرفتن را برای مسلمان به چهار محدود نمی کند 
و منظور از عدالت در این آیات عدالت و خوب نگهداری نسبت به یتیمان است نه عدالت به معنای مساوات نسبت به 


چند زن و از آنجا که مسلمانال میل داشتند خواهر یا مادر بتیمان را بدون مهر یا با مهر کم بگیرند و برای گرفتن 
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آنان منت هم بر آث زنان بگذارند که میخواهند به یتیمان آنان در این زناشوئی کمک کنند خالق عالم میفرماید 
چنین تکنند بلکه همان مهری را در نظر بگیرند که دیگران برای ازدوا ج با آن زناث در نظر میگیرند. مگر خود 
اینگونه زنان به مهر کمتر راضی باشند و یا چیزی از مهر خود را ببخشند و چون مسلمان نباید در هیچ یک از رفتار 
خود په کسی ظلم کند قطعاً مسلمانی که عیبی از گرفتن بیش از یک زن در زند گی خود میبیند بیش از یک ازن 
تمی گیردا و اگر عیبی نباشد. بیش از چهار ژن نیز میتواند بگیرد و قطعی است روی این قانون عدم ظلم» اگر 
حکرمت اسلام برای مردم صلاح بداند بیش از یک زذ نگیرند دستور حکومت اسلام به شرطی که حقاً روی مصالح 
اجتماعی باشد تا هنگامی که چنان مصلحتی هست واجب الاجرا میباشد و غیر از آنچه نوشتیم هر نظر دیگری که در 
این باره داده شود روی انحراف فکری یا احساسات غیر منطقی است و هر مسلمانی که روش ظالمانه‌ای در هر 
موردی پیش گیرد حکومت دلسوز اسلام لازست از آن جلوگیری نماید و هیچ بهانه های قانونی و کلاههای شرعی 
نمی تواند در حکومت اسلام باعث ظلم کردن کسی بشود ) (4) و شما مسلمانان نباید اموال یتیمانی را که الله 
سرپرستی آنان را به عهده شما وا گذار کرده به ایشان بدهید مگر وقتی که بدانید آنان کم خرد نیستند و میتوانند 
در نگهداری مال خود اقدام کنند و در هنگام کم خرد بودن از مال خودشان ایشان را روزی و لباس بدهید و با زبان 
خوش با ایشان سخن گوئید (۵) و یتیمان را بیازمائید تا اینکه بدانید به زمان زناشوئی رسیده‌اند پس اگر چنین 
رشدی در آنان فهمیدید مالهای ایشان را به ایشان بدهید و قبل از اینکه آنان بز رگ شوند مالهای ایشان را بصورت 
خرج تراشی بیشتر و یا زود زود خرج کردن نخورید و کسی از شما که بی نیاز بود باید از خرج کردن از مال بتیم 
خودداری نماید و کسی که خود فقیر بود روی قرار عرف برای نگه داری آنان از مال ایشان بخورد پس وقتی مالهای 
ایشان را به ایشان ب رگرداندید بر این کار ایشان کسانی را گواه بگیرید اگر چه بهترین محاسب الله است (از این 
آیات معلوم میشود که حد رشد برای جوانان مسلمان زمانی است که دو شرط در آنها باشد یکی علامات طبیعی 
زناشوئی در آنان پدید آید دوم که مهمتر است اینکه سفیه نباشند که نعوانند خود و مال خود را اداره و نگه داری 
نمایند اگر این دو شرط در پسر و دختر مسلمان بود حق زناشوئی و زند گی مستقلانه را دارد اگر چه سنش کم 
باشد و اگراین دو شرط نبود حق زداشونی و زند گی مستقلائه را ندارد.اگر چه سنش زیاد باشد و بنا براین در 
اسلام اندازه معینی از سن شرط رشد و زناشوئی نیست و قطعی است که این دو شرط در مکانها و زمانها و اشخاص 
مختلف فرق میکند و لذا در نفرات مشک وک گواهی متخصص رشد شناس از هر دو جهت فوق لازم است و اینگونه 
قوانین در اسلام است که اسلام را دین تمام زمانها و تمام مکانها و تمام انسانها با تمام اختلافاتشان کرده نه مانند 
دینهای ساختگی یا قانون گذاران بشری که بعضی جهات را در نظر میگیرند و جهات دیگر را فراموش میکنند و 
قوائینی ناقص بوجود میاآورند) )٩(‏ برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشان نزدیکترشان پس از مرگ باز 
گذاشته‌اند سهم مناسبی میباشد و برای زنان نیز از مال مانده پدر و مادر و خویشان نزدیکترشان نصیبی است چه مال 
مانده کم باشد و چه زیاد چنین نصیبی واجب است (از آیات بعد پیداست که منظور از خویشان نزدیکتر انسان زن و 
فرزند و خواهر و برادر است و غیر از اینها سایر خویشاوندان خویشان دور ترند که سهم الارئی ندارند مگر در حکم 
اینگونه نزد یکتران باشند یعنی مثلا جد بماندد پدر و یا مادر حرج خور شخص فوت شده باشند و یا نوه‌ای که بمانند 
پسر در خانه شخص فوت شده در حکم فرزند او زند گی میکرده و در نظر گرفتن این توضیح است که تمام 
اختلافاتی را که در قوانین ارث اسلام در ميان فرقه‌های اسلام است برطرف میکند ) (۷) و هنگامیکه صاحبان 
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خویشاوندی (یعنی خویشانی که از خویشان نزدیکتر دورترند و به مانند یتیم و مسکین احتیاج بکمک دارند ) و یا 
یتیمان و مسکینان به قسمت کرد ارث رسیدند از آن مال به ایشان نیز روزی دهید و گفتاری شایسته به ایشان 
گوئید (حداقل کمک به اینان داد یک وعده خوراک به ایشان است و این در صورتی است که شخص فوت شده 
ثروتمند باشد نه آنکه حتی به وارئش بسیار کم برسد ) (۸) و کسانی اگر از پس خود فرزند ضعیفی باز گذارند و 
بر آینده ایشان بترسند باید از الله بترسند و سخن محکمی برای کمک به آینده آنان بگویند (اين آیه میرساند که 
انسان برای باز ماند گان ناتوان خود اگر صلاح باشد میتواند سایر باز ماند گان غیر ضعیف و غیر محتاج خود را 
حتی از ارث محروم نماید مثلا اگر دختری داشت که فلج بود و قابل زناشوئی نبود میتواند برای بعد از مرگ خود 
وصیت کند که حتی نمام مالش متعلق به آن دختر باشد به شرطی که سایر وارثها محتاج نباشند و ظلمی به ایشاث 
نشود و میدانیم بر اساس آیه ۱۸۰ از سوره بقره هر گاه کسی برای بعد از م رگش وصیتی کرده بود که آن وصیت 
روی انحراف از حق و ظلم و گناه به کسی بود وصی او یا حکومت مسلمین باید آن وصیت را بصورت عادلانه و 
بهتری که انحراف و ظلم نباشد بر گرداند ) )٩(‏ به پقین کسانیکه مال یتیمان را ظالمانه میخورند گوئی آنان شکم 
خود را از آتش پر میکنند و در آخرت دجار آتشی بس سوزال میشوند (اين آیه در باره وصی شخص فوت شده یا 
وارٹهای توانای اوست که ممکن است ارث وارثهای یتیم و ناتوان شخص فوت شده را بخورند ) (۱۰) الله به شما در 
باره فرزندانتان توصیه مینماید که برای یک پسر دو برابر سهم یک دختر باشد (زیرا دختران را معمولا همسرانشان 
خرج میدهند و محتاج نمیمانند ولی پسر تا سرمایه نداشته باشد و زحمت نکشد نمیتواند خود و همسرش را اداره 
کند و اگر بگوئید ممکن است در زندگی امروز هر ذو کار کنند و در آمد داشته باشند جواب اینست که امروزه 
که کارها صنعتی و سریع شده و بیکاری روز به روز افزونتر میگردد مصلحت آن است که زنان به خانه داری 
بپردازند تا مردان بیکار نشوند اسلام روی برتریهائی که از جهتی در زن بیش از مرد بوده و از جهت دیگر در مرد 
بیش از زن است قوانین جهانی خود را عرضه کرده است و برای حفظ عفاف و آرامش زن است که کار در خانه را 
برای زن از کار بیرون ترجیح میدهد مگر در کارهای بیرون مخصوص به زنان » مانند پزشکی و آموزش و حتی در 
جنگ و بعضی کارهای دیگری که لطمه به حفظ شون خانواده نمیزند و لذا در بعضی قوانین اسلامی از جمله ارث 
می بینیم در مواردی زث و مرد از حقوق مساوی برخوردارند حتی چنانکه در آیات قبل گذشت اگر پسری محتاج به 
ارث پدرش نبود و دخترش به واسطه عدم توانائی جنسی یا عدم شانس جنسی یا بیماری؛ بیشتر محتاج بود پدرش که 
میخواهد بمیرد میتواند پسر را از ارث محروم کند و تمام دارانی خود را وصیت کند به دختر علیلش بدهند ) پس 
اگر فرزند ارث برنده فقط دختر بود و بیش از دو بودند برای تمام آنها دو ثلث از مالی است که شخص فوت شده 
گذاشته و اگر فقط یک دختر بود سهم او نصف آن مال میباشد (از دقت در آیه آخر آیات ارث و آیه آخر سوره 
نساء یک دیندار متفکر مینهمد که دو دختر نیز مجموعا دو ثلث مال را میبرند اگر چه در آیه بالا ذ کر نشده و اما 
نصف مال که از یک دختر میماند یا ثلث مال که از چند دختر میماند از سنت پیامبر اسلام پیداست که متعلق به 
بیت المال مسلمین است تا بیت المالی که با کمک خود, جامعه مسلمین را متمول و پیشرفته میکند پس از مرگ هر 
یک از افراد جامعه با شرایطی سهمی ببرد ) و برای هر یک از پدر و مادر شخص فرت شده یک ششم مال باقیمانده 


اوست و این به شرطی است که او فرزندی هم داشته باشد (اگر فرزند چند دختر باشد تمام مال درست تقسیم 
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میگردد و اگر دختر و پسر باهم باشند پس از کسر سهم معلومی میان آنان تقسیم میگردد و اگر پدر و مادر با یک 
دختر بودند تکلیف یک ششم بقیه از آیه بعد معلوم میگردد ) اما اگر برای شخص فوت شده مذ کور فرزندی نبود 
وارث او پدر و مادر اوست و مادرش یک سوم مالش را میبرد (یعنی پدرش دو سوم بقیه را میبرد و در مورد پدر و 
مادر گاهی زذ و مرد مساوی هستند و گاهی مرد دو برابر زن میبرد و این میرساند اسلام روی صرفا زن و مردی 
سهم تعیین نکرده بلکه روی احتیاجهای مالی و مصالح اجتماعی گاهی میان زن و مرد فرق میگذارد و از این آیه 
برای مسلمانال فهیم پیداست که در مورد یک دختر و پدر و مادر سه ششم مال دختر است و یک ششم مال مادر و 
دو ششم مال پدر یعنی پدر یک ششم را روی سهم تعیین شده برای خودش میبرد و یک ششم دیگر را روی بقیه‌ای که 
میماند زیرا با بودن پدر و مادر بیت المال سهمی ندارد) پس اگر برای شخص فوت شده (چه زن باشد و چه مرد ) 
برادرانی بود برای مادرش یک ششم مال آد شخص خواهد بود (چون از آیه بعد پیداست که برادر و خواهر در 
بعضی موارد سهم مساوی میبرند لفظ برادران شامل یک برادر و یک خواهر و یا دو خواهر نمیشود و ضمناً باید 
دانست که اگر پدر موجود طوری بود که به برادران و خواهران شخص مرده کمک میکرد یعنی پدر آنها نیز بود 
مالی که پواسطه وجود برادران و خواهران از مادر و پدر کم میشود به پدر داده میشود چون خود را موظف به کمک 
خواهران و برادران شخص فوت شده میداند ولی اگر پدر کمک نمیکرد و مادر کمک میکرد سهم کسر شده از 
مادر را به مادر میدهند و اگر به بعضی یا تمام برادران و خواهران کمکی از جانب این پدر و مادر نمیشد سهم 
کسر شده را به نسبت اینکه برادران و خواهران نسبت به شخص فوت شده مادری هستند یا پدری به خودشان بايد 
بدهند ) و این توصیه الله بعد از وصیت یا بدهکاری این است که شخص فوت شده داشته ( آنانکه گفتهاند وصیت 
شخص فوت شده قبل از توصیه‌های الله فقط تا ثلث مالش میباشد حلاف معن قرآن گفتهاند بلکه شخص فوت شونده 
حتی تمام مالش را میتواند قبل از توجه به توصیه له برای آنچه صلاح میداند وصیت کند مشروط بر اینکه وصیت او 
روی مصلحت صحیح باشد و ظلمی به وارثها از لحاظ احتیا ج داشتن به ارث نشود ) شما مسلمانان نمیدانید پدر شما 
و فرزند شما کدامشان به نفع اجتماعی شما به شما تزد یکترند (بطور معمول جون مسلمانان نمیدانند کدامیک از 
خویشان نزدیکتر ایشان روی منافم اجتماعی به انسان نزدیکترند که سهم بیشتری ببرند خالق عالم این توصیه‌ها را 
فرموده ولی ا گر مصالحی بالاتر از این توصیه‌ها نسبت به وارثها لازم شد آن مصالح استفنائی بر این توصیه‌های 
عمومق مقدم تر است) بنابراین این توصیه‌های الله قانون واجبی است از جانب الله و به یقین الله دانا و مصلحت بین 
میباشد (۱۱) و نصف مالی که همسر شما مردان مسلمان باقی گذاشته سهم شماست به شرطی که برای آن زنان 
فرزندی نباشد پس اگر برای آنان فرزندی بود شما شوهران آنان یک چهارم مال گذاشته ایشان را میبرید و این نیز 
بعد از وصیتی است که خود آذ زنها کرده‌اند یا بدهکاری ای که داشته‌اند و از مال شما مردان مسلمان که 
با زگذاشته‌اید همسران شما یک چهارم را می برند به شرطی که برای شما فرزندی نباشد ولی اگر فرزندی برای شما 
بود سهم آنان یک هشم از مال شما خواهد بود و این نیز بعد از وصیتی است که شما کرده‌اید یا بدهکاری ای که 
داشتهاید (بااینکه خالق عالم توصیه خود را بطور مکرر بعد از وصیت آزاد شخص فوت شونده معرفی میکند تا هر 
مصلحتی که روی موقعیت غير عادی میدانند انجام دهند فتهای تمام فرقه‌های اسلام روی روایتی که از حضرت رسول 
در مورد مسلمانی رسیده که فقط یک دختر و یک مادر داشت و میخواست بیشتر از یک ثلث را برای بخشش به بیت 
المال وصیت کند چون حضرت رسول در آن یک مورد خاص فرمودند بیشتر از ثلث جایز نیست زیرا په دختر و 
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مادرش ظلم میشود گفته‌اند هیچ کس در هیچ موقعیتی بیشتر از یک ثلث را حق ندارد. روی مصلحت خود وصیت 
کند و حتی اگر وصیت کننده در موضوع موهوم یا ظالمانهای وصیت کرد علمای فرقه‌ها وصیت او را در ثلث لازم 
الاجرا میدانند و حال آنکه این فتواها حلاف متن قرآن و خلاف منطق اجتماعی صحیح است) و اگر شخص فوت 
شونده مرد یا زنی بود که از او ارث نمیبرد جز عقب ترین وارئی که باعث رنج روحی است (چنین شخصی برادر و 
خواهر مادری هستند که هرگاه کسی جز آنرا نداشته باشد مانند آنست که کسی را ندارد و از این بابت در رنج 
است زیرا معمولا برادر و خواهر مادری بسیار کم با هم دیگر رفت و آمد دارند و نسبت به هم وابستگی اجتماعی 
کمی دارند ) یعنی برای او فقط یک برادر یا یک خواهر با چنین شرطی بود برای هر یک از این برادر و خواهر یک 
ششم مال او خواهد بود (در اینجا زن و مرد مساوی حساب شده‌اند زیرا از حیث وابستگی اجتماعی یکسان میباشند ) 
و اگر بیشتر از یکی بودند تمامی آنها فقط در یک ثلث مال شریکند ( بدیهی است که بقیه اگر وارث دیگری نباشد 
سهم بیت المال است) و این نیز بعد از وصیتی میباشد که شخص فوت شده کرده و نیز بعد از دادن بدهکاری های 
اوست بشرطی که وصیت شخص فوت شده ضرر زننده به وارٹهای عادی تعیین شده از جانب الله نباشد» تمام آنچه 
ذ کر شد توصیه‌ای است از جانب الله و الله چون دائا است این توصیه‌های حکیمانه را کرده و نسبت به مخالفت 
کنند گان این قوانین صبور است (۱۲) و اینها میزانهای محدود و معلوم الله میباشد و هر کس از الله و پیخمبرش 
اطاعت نماید الل او را در آخرت داخل باغهائی میکند که از پای آنها جویبارها روان است و آنان در آتها هميشه 
قیباشند و آن رستگاری یس بز رگ همین است (۱۳) و هر کس نافزمانی ال و رسولش زا کت و از حدهای قانونی 
الله تجاوز نماید او را ذاحل آتشی میکند که باید هميشه در آن باشد و برای اوست غذابی پست کننده ( آیاتی که 
ذکر شد با تمام اعتصارشان شامل تمام مسائل کوچک و بزرگ مربوط به ارث میشوند و چیزی از قوانین ارث در 
اینها فرو گذار نشده ولی به شرطی که بیننده این آیات هدایت شده به قرآن و اسلام حقیقی باشد و بسیار دقیق و 
فکر ریاضی داشته باشد نه آنانکه جز محفوظاتی از دین نمیدانند و متن روایات را بر متن قرآن ترجیح میدهند » باید 
دانست با توجه به اینکه سهم برادر و خواهر مادری سهم مادر است که در نبود مادر میان آنها تقسیم میشود برادران 
و خواهران پدری که زياد دور و کلاله نیستند در نبود پدر سهم پدر خود را میبرند و در مورد برادر و خواهر پدری 
برادر دو برابر خواهر میبرد و چون تمام ارث به پدر میرسد در نبود پدر تمام ارث به برادر و خواهر پدری میرسد و 
قطعی است که برادر و خواهر پدری در حکم پسر و دختر است با در نظر گرفتن اینکه هرگز از پسر و دختر سهم 
بیشتری نمیبرند و چول نفرات غیر دقیقی در ژماد پیغمبر اسلام بودند که اینها را نمیتوانستند از متن این آیات 
درک کنند پس از چند سال که از نزول سوره نساء گذشت از پیغمبر اسلام خواستند روشن تر تکلیف برادراث را 
تعیین کند و لذا خالق عالم آیه آخر سوره نساء را در تایید این محاسبه نازل فرمود که در آن جاهای مبهم این آیات 
به روشنی بیان شده است ولی متاسفانه چون کار اسلام بدست افرادی افتاد که محفوظات بسیار داشتند نه فکر 
صحیح» روی تحریک دشمنان اسلام» فرقه‌های اسلام در مورد ارث سه نوع برادر به حکمی ظالمانه و بد یهی البطلان 
اجماع کردند یعنی شیعه و سنی معتقد شده‌اند اگر کسی بمیرد و ارث او منحصر به سه نوع برادر و خواهر باشد به 
برادر و خواهر مادری از یک ششم تا یک سوم میرسد و به برادر پدر و مادری دو سوم بقیه يا پنج ششم بقیه و به 
برادر و خواهر پدری چیزی نمیرسد » بدیهی است که این ظلم بزرگی است به برادر و خواهر پدری و علاوه بر این 
میگویند اگر وارث فقط دو نوع برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدری بودند برادر و خواهر پدری سهم زیاد 
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برادر و خواهر کاملا تتی را میبرند و سهم برادر مادری تغییری نمی کند و تناقص گوئی این فتوا دهند گان چون روز 
روشن است و حال آنکه در همین آیات ارث است که ضرر و ظلم در قوانین الله نیست و تمام قوانین اسلام به روشنی 
در قرآن بیان شده‌است. که مايه گمزاهی نشود) (۱4)و از زنان شما آنکس که آن کار شس زشت را میکند بر او 
چهار شاهد از خودهاتان بخواهید اگر شهادت دادند آن زن را در خانه‌های مخصوصی نگهدارید تا مرگ او را 
بگیرد یا الله راه دیگری برای امثال او بگذارد (اين آیه دربار؛ زن شوهرداری از مسلمانان است که آن کار بس 
زشت را میکند و مسلمانان حق ندارند به صرف اینکه کسی به آنان تهمت میزند نسبت به آنان بدبین شوند بلکه 
باید کنجکاوی نمایند و کاری کنند که اقلا چهار شاهد از مسلمانان مورد اعتماد بيایند شهادت بدهند که دیدهاند 
آن زن چنان است و اینکار یا تصادفی انجام میشود که چهار شاهد ببینند و یا شوهر او چهار نفر را مامور میکند یا 
حکومت اسلام و تا شاهد به چهار نرسد آذ زذ مجرم شناخته نمی شود و این حکم برای این است که مسلمانان بی 
جهت روی سوء‌ظنهای شخصی به کسی تهمت نزنند و تا خراب بودن زن کاملا مشهود نباشد زن را بدتام نکنند و 
اگر کسی روی نظر شخصی بصورت کر از چهار شاهد شهادتی داد آن شاهد را مجازات میکنند تا محیط اسلامی 
روی ترس از کار زشت و اعتماد صحیح و مخفی ماندن کامل کارهای زشت زند گی آرامی داشته باشد از متن این 
آیه پیداست که این طرز مرگ بیرحمانه برای زن شوهردار زنا دهنده در آنزمان موقتی بوده تا زنائیکه روی فساد 
قبلی محیط مدینه چنین اعمالی را میکردند سخت بترسند و فساد فوق ترک شود و چیزی نگذشت که بدستور الله 
همان حکم رجم که حکم الله در دین موسی بود دراسلام هم مقرر گردید . و حکم موقتی فوق منسوخ شد بدون آنکه 
نزول آیه‌ای قرآنی برای آن لازم شود و غیر از این هر روایت دیگری که هست مسخره و ساختگی است و بدیهی 
است حکم الله در حکم موقتی فوق این است که زت در اطاقی بسته از گرسنگی و تشنگی و با زجری سخت بمیرد ) 
(۱۵) و آن دو رٹ و مردی از شما که آن کار زشت را کردند اذیتشان نمائید؛ پس اگر توبه کردند و خود را 
اصلاح نمودند از ایشان بگذرید زیرا الله در اینگونه موارد توبه پذیری است مهربان (در این آیه حکم زنای غیر 
محصنه است که مربوط به زن بی شوهر با مردی میباشد به شرطی که هم زن و هم مرد راضی باشند و یکی دیگری را 
فریب نداده باشد پا مجبور نکرده باشد در صورت اخیر چون مقدار اذیت مربوط به شدت گناهکاری مجرم است 
متصدیان نظم اجتما ع مقدار عذاب و اذیت مقصر را بطور مختلف و روی موفعیت آنان تعیین میکنند و حدافل این 
اذیت در اول سوره نور صد تازیانه معلوم شده و بیش از آن باصلاح دید متصدیان نظم اجتما ع است. در قرآن حکم 
خاصی برای زنا کردن مرد ژذ دار نیست و این میرساند که در عمل زنا مرد زن دار را نباید کشت زیرا زد و فرزند 
او چه گناهی دارند که بی سرپرست شوند و زن اگر از عمل بد شوهرش بعد از مجازات ناراحت بود میتواند طلاق 
بگیرد ) (۱۱) توبه از کسانی پذیرفته مشود که کار بدی را به نادانی انجام دهند و به محض متوجه شدن هرجه 
رود تی توبه کنند پس الله از جين کسانی تربه میپد‌پرد. و ال دائائی میباشد با حکمت (۱۷) و توبه برای کسی که 
اعمالی بد میکند و چون دید کسی میخواهد بمیرد بیاد مرگ خود میافتد و میگوید توبه کردم پذیرفته نمیشود 
همچنین کسی که کافر بود و هنگامیکه دید میمیرد از کفر دست کشید توبه‌اش پذیرفته نیست برای اینان عذابی 
دردناک خواهد بود (هرگاه کسی عمل زنا یا کار بد دیگری انجام داد و گنت بعد توبه خواهم نمود به شرطی 
توبه اش پذیرفته میشود که بعد ا در عين حال که توانائی گناه کردث را دارد توبه‌ای صادقائه نماید نه آنکه زمانی از 
اعمال بد گذشته خود توبه کند که نمی تواند به اعمال بد خود ادامه دهد مانند شخص پیر یا بیمار یا کسی که 
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خود را به مرگ نزد یک می بیند ) (۱۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید برای شما حلال نیست بدون رضایت زن» او را 
به ارث بپرید (در میا بهودیان مدینه رسم بود که مثلا برادر شخص مرده زن او را هم بنام ارث برادر» به زنی 
میگرفت اگرچه زن راضی نبود و آیه فوق آنرا برای مسلمان به شرطی جایز میداند که به رضایت زث و با تمام شرایط 
یک زناشوئی جدید باشد ) ونباید زنان را برای آنکه مفداری از مالی را که به ایشان داده‌اید بگیرید در فشار 
بگذارید مگر آنکه کار زشت بکنند ( این درباره زنی است که مردش از او خوشش نمی آید و میخواهد او را طلاق 
دهد و با فشارهای مختلف میخواهد مهری را که په او داده پس بگیرد یا چیزی از او بگیرد تا طلاقش بدهد یا 
تهدید به طلاقش کند مگر آنکه زن مالی به او ببخشد ولی اگر زن معلوم شد که نافرمانی زننده‌ای به مردش کرده و 
یا بی جهت میخواهد طلاق بگیرد مرد میتواند که وقتی او را طلاق داد مقداری از مال او را هم بگیرد تا طلاق 
بدهد ) و با همسران خود به خوبی معاشرت نمائید و اگر از جهتی از آنان بدتان آمد بسا چیزهاست که شما را پد 
میآید ولی الله در آذ خوبی بسیاری مینهد (از این آیه چنین مستفاد میشود که مرد نباید توقع داشته باشد که 
همسرش هیچ عیب نداشته باشد بخصوص بعد از زناشوئی زیرا چنین زنی کم اتفاق میافتد و بعلاوه بعضی بدیها در 
واقع خوبی است و بعضی خوبیها در واقم باعث بدبختی میباشد مانند زیبائی زیاد زن که خطرات و وسوسه‌هائی را 
بوجود می آورد و یا بعضی اخلاقها که زن دارد و با اخلاق مرد جورنیست ولی برای تعدیل اخلاق مرد لازم و مفید 
است) )۱٩(‏ و اگر خواستید همسری را که عیبی در او می بینید رها کنید و همسر بهتری بگیرید و مهر زیادی هم 
به اولی داده بودید از آن مهر چیژی را نگیرید آیا برای آنکه او را طلاق دهید و چیزی هم از مهرش بگیرید به او 
افتراها و گناه آشکاری را نسبت میدهید ؟ (۲۰) و چگونه چنین می کنید با اینکه با هم یکی شدهاید و همسر شما 
از شما بر این یگانگی پیمان محکمی گرفته؟ (از این عبارت پیداست که رسم مسلمانان اولیه چنین بوده که هنگام 
عقد زناشوئی هریک از طرفین در نزد گواهان عقد تعهد می سپردند. که کاملا با هم یکی باشند و بهم حیله و فریب 
و افترا نزنند ) (۲۱) و شما مسلمانان زنی را که پدرتان به همسری خود. آورده به زناشوتی خود نگیرید ژیرا اینکاز 
عملی است زشت و باعث کینه و راهی است بد و اگر قبلا چنین کاری شده برای شما عیب نیست (یعنی اگر قبل از 
این قانون شما مسلمانان زن پدر خود را پس از مرگ پدر یا پس از طلاق دادن بوسیلۀ پدر خود به زناشوئی در 
آورده بودید بعد از این قانون نباید او را طلاق دهید و حرام بدانید زیرا علاقه‌هائی در بین هست که نباید گسسته 
شود)(۲۲) بر شما مسلمانان مادرتان و دخترتان و خواهرتان و عمه و خالهتان و دختر برادر و دختر خواهر و 
مادری که از طریق شیر دادن مادر شما شده و همچنین خواهران شیری شما برای زناشوئی با شما حرام شده و نیز 
مادر زث و دختری از زن شما حرام است که در زیر تربیت شما باشد و این به شرطی است که شما با مادر او دخول 
هم کرده باشید پس اگر به او دخول نکرده بودید عیبی بر شما نیست که دختر او را که در نزد شما پرورش یافته به 
زنی بگیرید (وقتی چنین دختری به زنی گرفته شد و دخول شد مادر او بعنوان اینکه مادر زن است از همسری خارج 
میشوة از عجایب فتراهای فتهای تمام فرقه‌های معروف اسلام از سنی و شیعه آن است که اجماع کرده‌اند بر حرام 
بودن دختر زنی که با او دخول شده ولی در دامن شوهر آن زن پرورش نیافته و این فتوا علاف متن قرآن و خلاف 
منطق صحیح اسلامی است همانطور که فقهای مزبور بر خلاف متن صریح قرآن عمه و خالة از طریق شیر را هم حرام 
دانستهاند و اگر کسی بگوید چگونه است که مادر پدر و یا مادر مادر و یا نوه نیز حرام است با اینکه در متن قرآن 
ذ کر نشده خواهیم گفت این دو چنان بدیهی هستند که قابل بحث و ذ کر نیستند و فلسفه‌های روشنی هم دارند و 
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حال آنکه در مورد دختر زن و عمه و خالۀ رضاعی هیچیک از اینها نیست با توجه به اینکه در آخر مطالب مربوط به 
زنهای حرام ذ کر شده که غیر از این زنها بقیه نها که ممکن است مورد توجه شما باشد بر شما حلال است) و 
همسر پسران شما که از پشت خود شما هستند نیز بر شما حرامند و همچنین حق ندارید که دو خواهر را با هم په 
همسری خود در آورید مگر آنکه قبلا چنین کاری کرده باشید در چنین صورتی الله برای شما روی مهربانیش از 
شما میبخشد (قبل از گذاشته شدن چنین قانونی از جانب الله مردم عرب مدینه یا مکه دوخواهر را با هم میگرفتند و 
چون چنین شخصی که مسلمان شده بواسطه علاقه‌هائی که در زند گی با هردو پیدا کرده اگر یکی را رها کند ظلم 
میشود خالق عالم بخشیده است و ما باید از این راهنمائی قرآن متوجه شویم اگر کسی روی اشتباه یا خطا یا 
ندانستن حکم» زنی را که حرام بود به همسری گرفت و در اثر همسری علاقه‌هائی مانند تولید بچه و غیر آن پیدا 
شد و بعد از این متوجه شده بود که آن زن حرام بوده که گرفته به شرطی میتواند آذ زن را رها کند و فعل حرام 
خود را ترمیم کند که رها کردن باعث ظلمی به هیچ یک از طرفین نشود و فایده‌ای هم به کسی داشته باشد و با این 
ریزه کاریهای قر آن مجید وای بر کسانی که مقلا گفتهاند | گر فرزند انسان شیر مادر زنش را میخورد مادر آن بچه په 
پدرش حرام میشود و این فترای عجیب و بدیهی البطلان باعث شده که نه زن و مرد و نه بچه از جدا شدن این مرد و 
زد سودی :ترد ولی هر سه ضرر غیر قابل جبرانی ببینند و حال آنکه اگر هم تقصیری باشد با مادر زث است در 
صورتی که حتی مادر زن نیز کار بدی نکرده و افسوس که | کشر آنها توجهی به شعور اجتماعی ندارند و این ظلمها 
را درک نمی کنند اخیر آ مردی زنی را که هنوز عدهاش تمام نشده ندانسته به همسری گرفته و بعد از اینکه آن زن 
حامله شده با اینکه مرد یقین دارد بچه مال خودش میباشد در اثر فتوای بعضی که گفته‌اند آن زن بر تو حرام است 
زن را که حتی دوستش میداشته و کسی هم مدعی او نبوده و می توانستند با هم زند گی آرامی داشته باشند طلاق 
داده و زند گی خود و زن را بر هم زده و زن نیز مجبور شده که سقط جنین کند و حال آنکه روی قرآن اگر زذ و 
مرد حتی خطانی هم مرتکب شده باشند که با علم یه وجوب نگهداری عده زناشوئی کردهاند فقط گناهی مرتکب 
شده‌اند که چون از این گناه فقط ظلم به قانون شده نه ظلم به کسی اگر توبه کنند خالق عالم می بخشد و عمل انجام 
شده ایشا نباید بهم زده شود زیرا ظلمهانی اجتماعی را باعث میشود» آیا اینکه آن زن بچۀ خود را سقط کرده گناه 
آن قل نفس به گردث فتوا دهند گان مزبور نیست؟) (۲۳) و زنانی که در نگهداری زناشوئی دیگرانند نیز بر شما 
زناشوئیشان حرام است مگر زنانی که روی آنچه الله مقرر کرده در تملک و اختیار شما در آید (اگر زن شوهرداری 
بر طبق آنچه در سوره ممتحنه گفته شد روی علاقه به اسلام از شوهر کافر خود فرار کرد و به مسلمانان پناه آورد یا 
در جنگهای اسلامی اسیر مسلماناث شد و یا با اينکه شوهر داشته بصورت کنیز خرید و فروش شد و در اختیار 
مسلمانان قرار گرفت و معلوم نبود که شوهرش کجاست و کیست با شرایطی که در قرآن است به شرطی که لیاقت 
آزاد شدن نداشته باشد اگر مسلمانی که توانائی گرفتن زن بهتر و گرانتری را ندارد او را به زناشوی خود در آورد 
عیبی بر آن مرد مسلمان نیست) و غیر از زنانی که حرام بودن آنها گفته شد زنان دیگری که مورد تمایل شما با 
همسیزی اقا است:بر شا اول است (ژنانی که:طبیمغاً موررد؛تمایل برای زاوی کیت ما مأذن بز رگ و با نوه 
قطمی است که حرام است و چون این بدیهی است ذ کر نشده) و این زنان حلال را بشرطی میتوانید بگیرید که بوسیله 
مال خودتان ایشان را بدست آورید (اشاره به مهر و خرج عروسی و رضایت طرفین است) و حتما باید نظرتان از 
گرفتن آنا نگه داری ایشان باشد نه به منظور اطفای شهوت (اين عبارت میرساند که اولا در عقد زناشوئی بستن 
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عقد کننده نباید بگوید متمت انیا تعیین مدتی موقت برای زناشولی در اسلام حرام است و هر روایتی در این زمینه از 
هر کس نقل شده باشد ساخته دشمنان اسلام میباشد و آنچه بعضی فرقه‌های اسلامی بنام متعه و یا صیغه و ازدواج 
موقت معروف کرده‌اند افترائی به اسلا میباشد و این نه در جنگهای اسلامی در زمان پیغمبر اسلام عمل شده و ه 
مسلمانان اولیه بدان عمل کرده‌اند زیرا چنانکه در آیات بعد نیز خواهید دید در تربیت اسلامی این کارها په بدی 
یاد شده و اسلام طرفدار تقویت روح و ایمان است نه کمک کردن به شهوتران و در عمل ازدواج موقت معایب 
اجتماعی و اخلاقی وجود دارد که از استفاده کردن از فاحشة رسمی زیان آورتر میباشد زیرا اگر شهوترانال بوسیله 
فاحشه‌های رسمی ساعتی اطفای شهوت کنند دیگر نه گرفتار پیدایش بچه و عواطف مربوط به مادر بچه میشوند و نه 
شخص نا مطمئنی را بطور موقت در خانه خود نگه میدارند و نه عمل آنان و سیله فاحشه شدن زن پا کدامن میشود و 
این معایب در زناشوثی های موقت هست) پس آنچه از ژنان حلال را که بهره زناشوئی از ایشان گرفتید واجب است 
مهرهای ایشان را به ایشان بدهید (بر طبق آیه ۲۳۷ از سوره بقره قبل از بهره گیری زناشوی که بنام عروسی است 
اگر کسی زن عقد کرده خود را طلاق داد فقط نصف مهر را باید بدهد و تمام مهر بعد از بهره گیری است که البته 
عیب یست روی رضایت طرفین قبل از عروسی تمام مهر را بدهند یا بعد از عروسی محول به آینده کنند و چقدر 
انحراف از حق است که کسی این جمله را که در متن عربی آن میم و ت و عین دارد و از لفت متعه و تَمتم که به 
معنای پهره گرفتن است آمده با تفسیر عوامانای آن را درباره وجوب جواز زناشوئی موقت بگیرند و روایات دروغی 
را به امامان دانشمند شیعه یا اصحاب پیغمبر اسلام بچسبانند و مهر را که چیزی شبیه به مزد است برای مزد عمل 
ژناشوئی موقت.حساب کد )و یہی بر شما تیست که بآ قزار دادن مهری که وانخب شده در وسات پر د انت یا 
چگونگی پرداخت یا بخشش و عدم بخشش تمام یا مقداری از آذ با همسر خود توافق نمائید و الله این قوانین را 
روی علم وسیع خود و حکمتی که دارد برای شما مقرر داشته (۲4) و ه رکس از شما توانگری آن را نداشت که از 
زنان مزمن پا کدامن قابل نگهداشتن همیشگی بگیرد میئواند از کنیزان مورد تملک شما مسلمانان بگیرد به شرطی 
که آن کنیزان مزمن باشند و الله به درجات ایمان شما مسلمانان چه مرد و چه زن و چه کنیز داناتر از شماست 
(یعنی ایمان نسبت به انداز؛ فهم و تقوای اشخاص نسبی است وهرچه مرد و زد مزمن تر باشند در زناشوئی خوشبخت 
ترند و کنیز کم ایمانتر از خانم خواهد بود والا رفتاری میکند که صاحب مومن او» او را هرچه زودتر آزاد کند ) 
پس شما که نمی توانید خانمی مزمن را به همسری گیرید چنان کنیژانی را به اجازه صاحبانشان برای همسری خود 
انتخاب کنید و با روش شایسته‌ای مهری را که سزاوارند به ایشان بدهید و دقت کنید که آنان نگهداشته شده از بی 
عقافی باشند و شهرت پرست نباشند و رفیق نگرفته باشند پس وقتی که آنان در نگهداری شما قزار گرفتند اگر عمل 
زشتی کردند بدانید که نصف مجازات خانمهای شرهردار بر آنهاست (زیرا کنیز بواسط؛ پستی فکری و شفل کنیزی 
خود در معرض خطر فریب است و نباید در اثر عمل زشتی که از او سرزده ماندد خانم شوهردار کشته شود بخصوص 
در جامعه‌ای که کنیز فرمانبر در کارهای داخل و خارج خانه است و اگر عمل زشتی کرد پس از خوردن حد زنای 
غیر محصنه مردش از همسری او دست میکشد و برای شغل کنیزی او را میفروشد و بايد دانست که اسلام چون تمام 
قوانینش منطقی است نه احساساتی مخالف خرید و فروش کنیز و غلام نیست ولی بواسطۀ علاقه شدید اسلام به آزادی 
کنیز و غلام به شرط لیاقت داشتن به آزادی موافق تحریم بین المللی خرید و فروش غلام و کنیز است به شرطی که 
این تحریم روی احساسات و بصورت الفاظ نباشد و در اقتصاد جامعه بشری مفید باشد و باعث پیدایش آشوبهائی 
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اجتماعی بوسیله مردم غیر تربیت شده نگرده و استعمار که نوعی ترویج برد گی است جهان را نگیرد و حقیقتاً 
رهبران متفکر و پا کدامنی برد گی را روی مناف اجتماعی تحریم کنند نه حقه بازانی روی تحریک ملتهای نادان عليه 
رهبران دانا و دلسوز خود ) این مجاز بودن ژناشوئی,با کنیز مومن برای کسی از شما مسلمانان است که از مشقث 
خود نگهداری, از شهوت خود بترسد و صبر کردن شما در آلوده نشدن به کنیز برای شما بهتر است و الله روی 
مهربانی خودش نسبت به شماست که زناشوئی با کنیز را از شما میبخشد (مسلمان حتی المقدور نباید کنیزی را به 
همسری بگیرد بلکه باید صبر کند و فعالیت نماید تا درآمدی داشته باشد که خانم شایسته‌ای را به همسری خود 
بگیرد و می بینید که اسلام موافق زود زن گرفتن و زن نامناسب گرفتن نیست و مسلمانان را به دوراندیشی و تقویت 
روحی و ذل به شهوت و هوس ندادن تشویق میکند و آنچه را خلاف این در میان مسلمانان مشهور است اگر متکی 
به روایاتی هم باشد ساخته دشمنان اسلام است. آیا دینی که چنین دقیق قانون میگذارد ممکن است طرفدار ازدواج 
موقت برای رضایت پرشهوتان باشد ؟) (۲۵) الله میخواهد برای شما مسلمانان حقایق را واضح گرداند و شما را به 
روشهای پسندیده دینی دینداران قبل از شما ( که بوسیلة سوءاستفاده چیان مذهبی تحریف شده) راهنمائی نماید و بر 
شما که قبلا به روشهائی غلط میرفتید توبه گیرد و الّه دانائی پرحکمت میباشد ((۲) آری الله میخواهد بر شما 
مسلمانان از کارهای زشتی که روی نادانی قبلا میکردید توبه گیرد ولی آنانکه دنبال شهوتها میروند میخواهند شما 
نیز به شهوتها و هوسها سخت علاقهسند شوید (هم بی دینان شهوتران کوشا هستند مردم را به عشق و سکس و انواع 
هوسها ببرند و هم کج دینان خرافاتی و موهوم پرست به طرزهائی مانند ازدواج موقت و رواج دادن قانون غلط محلل 
و انواع اینها میخواهند محیط را بسوی علاقه به شهوت بکشانند و می بینیم حتی مسیحیت که قانون غلط بهتر بودن زن 
نگرفتن یا جز یک زن در تمام عمر نگرفتن را برخلاف دستور دین حقیقی حضرت عیسی ترویج کرده‌اند غیر مستقیم 
خواسته‌اند غیر از یک ز» وادار کنند مردان مسیحی رفیقه‌هائی داشته باشند ) (۲۷) و با اینحال از لحاظ اینکه 
انسانها (جز آنانکه خود را از طریق ایمان کامل به تربیتهای عالی دین نقویت روحی کرده‌اند ) ضعیف روحی آفریده 
شده‌اند الله میخواهد تخفیفی به شما مسلمانان بدهد که قانون اضطراری ازدواج با کییز را گذاشته (اگر کسی 
بپرسد حال که کنیز موجود نیست مسلمانان ضعیف روح از حیث شهوت چه کنند ؟ جواب این سوال در آیه ۳۳ از 
سوره ور آست در آتجا که خالق عالم فرموده اگر کنیزان شما راضی نباشند آنانرا به آن کار زشت مجبور نکنيد و 
این میرساند که در آن زمان بعضی مسلمانان بوسیلۀ کنیزان خود خانه هایی برای بهره گرفتن شهوانی بعضی ازمردم 
که نمیتوانستند زن بگیرند و احتیاج به اطفای شهوت داشتند درست کرده بودند واين میرساند امروزه که کنیز نیست 
از زنان شبیه کنیز یعنی زنال پستی که از حیث فکر وبا نقصهای زنانگی لایق به زناشوئی نیستند میتوان چنان خائه 
هائی برای آن کار نسبتاً زشت درست کرد مشروط براینکه تحت نظر دولت و معروف و آشکار باشد نه پنهانی تا از 
آن ضررهائی اجتماعی و فردی مانند بیماریهای مقاربتی و فریب کاریهای مختلف و غیره پدید نیاید و لطمه‌ای به 
عفاف اجتماعی نزند و این بطور مسلم بهتر از ازدواج موقتی است که ضررهائی هم به مرد و هم به زن و هم به آینده 
اطفال میزند ) (۲۸) ای کسانی که ایمان آوردید در رفتار با یکدیگر مال یکدیگر را به باطل نخورید مگر آنکه 
بصورت داد و ستد و روی رضایٹ طرفین باشد و خودهاتان را نکشید این نصایح برای آذ است که الله به شما 
مهربان است (۲۹) و هر کس روی دشمتی و ظلم چنین کند بزودی به آتشی سخت گرفتارش میکنیم و این بر الله 
آسان است (۳۰) اگر شما مسلمانال از بزرگهای آنچه نهی شده‌اید دوری نمائید بدیهای شما را از شما پاک 
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میکنیم و شما را در جائی بس خوب داخل مینمائیم ( کسی که تصمیم بگیرد گناهانی را که باعث ضررهای اجتماعی 
است انجام ندهد و بکسی ظلم نکند و هرگاه از او کار بدی سر زد توبه نماید هم الله بر اساس قوانینش گناهان 
گذ شته او را هرچه هم بزرگ باشد می بخشد و هم روز به روز او را نیک و کارتر و خوشبخت تر میکند و باید_دانست 
بزر گترین گناه بی توجهی به متن کتاب الله است و اگر کسی فتواهای این و آن را بر دستورات کتاب الله فرج 


دهد و آن فتوا دهند گان را در اطاعت شریک الله قرار دهد هوس و خیالات و احساسات غير 


پعنی صاحب اختیار خود گرفته است) (۳۱) اگر الله روی قواعد دانش و کوشش و سایر قواعد برتری بعضی از شما 
مسلمانان را بر بعضی دیگر فضیلت داد (یکی از فضیلتها ارث بیشتر برای مرد نسبت به زن است) بی جهت آرژوی 
آن فضیلت را نکنید و چرا نگوئید زیرا هر مرد و زنی به آن میرسد که برای بدست آوردن آن کوشش لازم را کرده 
و شما اگر توقم مقداری از فضیلت هائی را دارید که الله به این و آن میدهد آنرا از الله و قوانینش بخواهید و الله به 
هرچیزی داناست ( خالق عالم روی صلاحهای قانونی است که بر هر کس فضیلتی میدهد یا برایش ارثی تعیین میکند 
به مرد در حدود مردی و احتیاحات اجتماعی و تصادفات اجتماعی و حدود لیاقتش و به زن نیز در حدود وضعیت 
فردی و اجتماعی خودش و يکي از تربیتهای اجتما 
راضی باشد و اگر میخواهد به فضیلتی برسد باید با کوششهای مشروع برسد نه روی بخض و کینه و فعالیتهای 
نامشرو غ و تحویک احساسات این و آت) (۳۲) و برای هر گس که پدر و مادرش یا نزدیکترانش از پس خود مالی 
میگذارد مقرر کردیم که اختیاردار مالی شود که به او به ارث رسیده و نیز هرگاه اراده‌های شما برای کسانی متعهد 


اسلام این است که ه رکس حدود خود را بشناسد و به آن 


شد چیزی بدهد سهم آنان را نیز بدهید به یقین الله بر هر چیزی گواه است (علاوه بر اينکه از طریق داد و ستد مال 
این و آن به یکدیگر منتقل میشود از طریق ارث و از طریق وصیت و تعهد نیز مال کسی به دیگری میرسد ) (۳۳) 
مردان بر زنان در خانه فرمانروایند یکی بواسطة اینکه خالق عالم بعضی از ردان را بر بعضی از زنان فضیلتهائی داده 
و دوم بواسطة اينکه مردان از مالهای خود خرج زناث را میدهند پس زنان شایسته آنهائی هستند که نسبت به مرد 
خود حرف شنو و کم سخن باشند و با اجرای مقرراتی که الله برای محفوظ داشتن آن پنهانها قرار داده آن پنهانها را 
محفوظ نگهدازند (معظور نگهداری ناموس خود برای مرد است و قاش نکردن اسران مرد" و اسرار خانواده و اسرار 
زنانگی تا مح رک شهوت مردان بیگانه نباشد و باید دانست که در قرآن و اسلام حقیقی تمام اصول اجتماعی حساب 
شده است و اگر عیبی در اعمال مسلمانان در حال یا در قدیم مشاهده شده است از انحرافات خود مسلمانان بوده 
است) و شما مردان مسلمان اگر از عاقبت بد ناسا ز گاری و بد رفتاری همسرانتان ترسیدید ابندا ایشان را از طریق 
نصیحت به راهشان آورید و اگر مزثر نیفتاد در خوابگاه از ایشان کناره گیرید (حالت قهر نشان دهید ) و اگر این 
نیز مزثر نبود بدون آنکه آنان را مجروح سازید بزنیدشان اگر اطاعت شما کردند بر علیه آنان اقدام دیگری نکنید 
و الله برتریست بزرگ (همیشه الله را که روی بز رگیش تفاوتهائی در زن و مرد نهاده درنظر داشته باشید و از بد 
رفتاری گذشتۀ همسر خود پس از اینکه آشتی کردید صرفنظر کنید ) (۳4) و اگر کار بد رفتاری زن نسبت به مرد 
به جائی رسید که پس از زدن بدون جراحت هم زن به راه نیامد و آن دو برای اختلاف خود به شما متصددیان امور 
اجتماعی مراجعه کردند شما ابتدا برای آشتی دادن ایشان یک داور از کسان مرد و یک داور از کسان زن را مامور 
کنید تا با اطلاع کامل از علت اختلاف ایشان شاید بوسیلة آن دو داور بتوانید آذ دو را اصلاح دهید و آذ دو با 
یکدیگر به خواست اله توافق نمایند و الله به وضع هر دوی ایشان دانا و آگاه است (اگر با این روش دقیق اصلاحی 


1۷۱ 


سوره: 4 سوره ثساء بترئیب تزول: سوره ٩٩‏ 


معلوم شد اختلاف ایشان رفع نشدنی است شما میئوانید برای طلاق آن دو اقدام نمائید و اینکه در آیه ۲ از سورۀ 
طلاق گفته شده بايد دو شاهد عادل از خودهاتان شاهد طلاق باشند منظور همین دو داور میباشد که یکی باید از 
کسان زن و دیگری از کسان مرد باشد و منظور از عدالت در اینجا عدالت کامل نیست بلکه عدالت در امر شهادت 
است که شهادت درو غ ندهند یا انکار شهادت نکنند و این آیات میرسانند که اولا طلاق به دست مرد ثیست بلکه 
بدست متصدیان رسمی امور عقد و طلاق است ثانیاً در امر طلاق دقیقاً حساب شده است که زن و شوهر در 
اختلافات خود حتی الامکان خودشان که محرم اسرار هم میباشند اختلافات خود را حل کنند و اگر نشد طرفین به 
بز رگ خانواده مراجعه کنند تا بوسیل؛ آنها رفع اختلاف شود و اسرار خانواده به خارج فاش نشود و پس از این دو 
مرحله است که میتوانند به محضر طلاق بروند آنهم با شهادت بز رگ خانواده هر دو طرف بر لزوم طلاق و از آنجا 
که عین همین قانون طبق آیۀ ۱۲۸ سوره نساء دربارة بد رفتاری مرد نیز نسبت به زن هست معلوم میشود که طلاق نه 
بدست مرد است و نه بدست زد بلکه بدست متصد بان مربوط به حفظ عدالت جامعه میباشد و فقط مرد و زن هر دو 
اختیار تقاضای طلاق از محضر طلاق دارند و افسوس که این قوانین عالی حساب شده بوسیلة تفوذ دشمنان اسلام در 
فتهای قدیم مسلمانان به قوانین ناقص و ظالمانه تبدیل شد و کار مسلمانان و غير مسلماناث به جائی رسید که اسلام 
را در قوانین غلط بسته شده به اسلام ببینند نه پس از رجوع به متن آیات قرآنی) (۳۵) ای مسلمانان فقط از متن 


دستورات الله اطاعت بنده‌وار کنید و چیزی را در اطاعت از قوانین اجتماعی شریک الله قرار ندهید (افسوس که 


مسلمانان در کلیه فرقه‌هاشا کم و بیش از قوانین ناقص و بد غیر الله اطاعت بند‌وار نمودند و بیش از اطاعت متن 
قرآن از فتواهای ضد و نقیض پیشوایان سوءاستفاده کننده خود اطاعت کردند و می بینیم که تماما مورد غضب الله 
قرار گرفته‌اند ) و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مسکینان و به همسایۀ نزدیک و دور و به رفیقی که اغلب 
پهلوی شما میباشد و به مسافری که در سفر محتاج شده و به تمام زیردستان خود نیکوئی نمائید و بدانید که الله 
هیچ متکبر بالنده به خود را دوست ندارد (۳۱) کسانی را دوست ندارد که بخل میکنند و مردم را هم به بخیل شدن 
دستور میدهند و فضلی را که الله به ایشان داد کتمان میکنند (یعنی تبلیغ میکنند که مردم نیز په محتاجان کمک 
نکتند و اگر محتاجی به ایشا روی آورد با اينکه می ترانند چیزی به او کمک کنند به درو غ میگویند خودم 
محتاجم و ندار هستم) و ما برای اینگونه اشخاص که کفران کننده فضیلتهای ما میباشند عذاب خوار کننده‌ای آماده 
کرده‌ایم (۳۷) و همچنین الله دوست ندارد کسانی که مالهای خود را به ریا و برای اینکه مردم ببینند و او را آدم 
خوبی بداندد می بخشند » اینان که به الله و آخرت ایماث ندارند و رفیق شیطنت کاران میباشند چه رفیق بدی دارند 
(اين دستور هم شامل عمال بیگانه میشود و هم شامل کسانیکه فریب کارهای شیطانی شیطنت کاران را میخورند و 


خود از آنان با بذل و بخشش ریا کارانه درس شیطنت و فریب میگیرند ) (۳۸) و اینان که به ریا و بی ایمانی کارهای 
خوب میکنند چه عیبی دارد که این کارهای خوب را روی ایمان به الله و آخرت بکنند و در دل بیاورند که از چیزی 
بذل و بخشش میکنند که الله به ایشان داده؟ در اینصورت الله خواهد دانست که روی ریا و فریب نمی بخشند 
(آنکس که برای ریا بذل و بخشش میکند خالق عالم میداند که آنچه را از مال که بدست آورده روی فریب و دزدی 
و راههای غیر مشروع بدست آورده که برای پیشرفت کار خود به ریا بذل و بخشش میکند ) (۳۹) الله به وزن ذره‌ای 
به کسی ظلم نخواهد کرد و اگر در کسی خوبی ای ببیند برای او آنرا چند برابر حساب میکند و از نزد خودش نیز 
مزد نکن مید هد (4۰) زمانی که برای هر گروهی گواه دهنده‌ای آوریم و تو را گواه دهنده این مردم زمان تو 
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خواهیم آورد چه میدانی که چه میشود ؟ (8۱) در آذ زمان کسانی که در دنیا کفران راهنمائیهای ما را کرده بودند 
و نافرمانی پیغمبر خود را کردند آرزو میکنند که کاش جزو زمین دنیا میبودند و از بین میرفتند (و روحشان در 
زمین آخرت خودنمائی نمی کرد ) آنان در آن زمان هیچ موضوعی را از الله پنهان نخواهند داشت (4۲) ای کسانی 
که ایمان آوردید در حالیکه مست میباشید به نماز نزدیک نشوید تا وقتی که بدانید چه میگونید (وای بر بعضی 
مسلمانان که با اینکه مست شراب نیستند چون معنای نماز خود را نمیدانند مانند مستها نمی دانند که با الله چه 
میگویند و در نماز خود چه تعهدی را به خالق خود میسپارند و از آن بدتر وای بر علمای مذهبی ایشان که به مردم 
گفته‌اند اگر معنای نماز را ندانی عیب نیست ولی اگر عین و ضاد و صاد را مانند لهج؛ عرب نگوئی نمازت باطل 
است) و اگر جنب هم بودید به نماز نزدیک نشوید تا اینکه خود را بشوئید ولی اگر جنب بودید ؛ و در راهی عبوز 
میکردید و لازم بود نماز بخوانید عیب نیست بدون شستن تمام بدن به نماز مشغول شوید (مقصود از نماز در اینجا 
هم نماز جماعت است و هم فُرادا و بر اساس آنچه در جمله بعد گفته شده شخص مسافر میتواند در نماز جماعت در 
حال جنابت؛ به شرط تیمم شرکت کند اگر چه وقت زیادی هم برای نماز به فرادا پس از اغتسال کردن داشته باشد 
ضمنا باید دانست اینکه شستن تمام بدن را مسلمانان غسل میگویند درست نیست بلکه شستن تمام بدن را به عربی 
اغتسال یا تطهیر میگویند و لفظ غسل را جاهائی استعمال میکنند که مکاذ شستن را هم ذ کر کنند مانند شستن پا یا 
شستن صورت یا شستن دست و لذا در قرآن و در مورد وضو لفظ غسل استعمال شده و در مورد جنابت و حیض لفظ 
اغتسال و تطهیر آمده است) و اگر هنگام خواندن نماز مریض بودید یا بر سفری یا یکی از شما از مستراح آمد یا 
با زن خود روی شهوت دستمالی کردید و آبی برای اغتسال با وضو نیافتید تيمم کنید به برجسته زمینی خاک دار و 
پاک و برای تیمم از آن خاک به صورت و دستهاتان بمالید با این شرایط الله از اغتسال و یا وضوی شما برای آن 
نماز چشم می پوشد و از شما در میگذرد (از این آیات اولا پیداست که تیم بدل از وضو و بدل از اغتسال به یک 
صورت است انیا در تیمم بهتر است که تمام صورت و تمام دست یعنی جاهائی از دست و صورت که در وضو 
گرفتن شسته میشود از آن خاک پاک مالیده شود و قطعی است که اگر برای یک نماز نعوانستیم از آب استفاده 
نمائیم و تیمم کردیم برای نماز دیگر باید حتی المقدور اغتسال و یا وضو بگیریم و باید دانست مالیدن خاک برای 
این است که تا به آب رسیدیم حتماً بشوئیم و در شستن اهمال نکنیم و اما دستور وضو در آیات اول سوره مائده 
است که دو سه سال بعد از سوره نساء نازل شده با مقایسه این آیه با آیه سوره مائده فهمیده میشود که مسلمانان 
مدتها قبل از نزول سوره نساء روی دستور الله به پیفمبرش برای نماز وضو میگرفتند به همانطور که در سوره مائده 
شرح آذ هست ولی چون این دستور در متن قرآن نبود روی تنبلی گاهی پاهای خود را در وضو نمی شستند و بر 
روی جوراب یا کفشی که مانند جوراب بود با آب مسح میکردند و لذا در سوره مائده تا کید شده که حتماً پاها را 
باید بشویند و مسح نکنند مگر آنکه بیماری و کم آبی یا نبودن آب مانع شستن, باشد در اینصورت تیمم میکردند 
بدیهی است چون این آیه از آمدن از مستراح سخن ہمیان آمده دستور تیمم هم برای اغتسال است و هم وضو زیرا از 
مستراح آمدن فقط وضو را باطل میکند و ربطی به اغتسال ندارد روی همین موضوع باید بقين کنیم ملامسه با زن نیز 
که بعد از مبطل وضو آمده وضو را باطل میکند و ملامسه نیز عبارت است از دست و بدن خود را روی لذت شهوانی 
به زن مالیدن و آنانکه اینرا مبطل وضو نمیدانند و یا ملامسه را هم خوابی با زد معنی کرده‌اند و یا فتوا داده‌اند 
دست انسان اگر به هر زنی بخورد چه از روی شهرت و یا بدون شهرت وضو باطل است خلاف معنای مورد نظر الله 
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فتوا داده‌اند و آمدن از مستراح برای این است که بدانیم هر کاری که برای آذ مجبوریم به مستراح برویم وضو باطل 
میشود و چون گاه انسان برای بادی که در دل دارد به تصور اینکه لازم است به مستراح رود به مستراح میرود و غير 
از باد چیز دیگری از او دفع نمیشود مبطلات وضو غیر از ملامسه با زن غایط و بول و خروج باد است) (4۳) آیا 
بسوی آنانکه قسمتی از کتاب آسمانی به ایشان رسیده توجه نکرده‌ای که چگونه آن راه گمراهی را خرید و فروش 
میکنند و میخواهند مردم را از راه راست گمراه کنند ؟ (44) و الله به وضع آنان که دشمنان حقیقی شما هدایت 
شد گان به اسلام هستند داناتر است و برای شما همه کاره بودن الله کافی است و یاری الله بس است (اگر چه این 
آیه درباره سوءاستفادهچیان مذهبی با نفوذ بهودی یا مسیحی زمان پیغمبر اسلام است ولی بدیهی است شامل 
د کانداران مذهبی کلیه مذاهب میشود و امروزه نیز ما مسلمانان می بینیم عده‌ای از علمای مذهبی با نفوذ فرقه‌های 
مختلف اسلام چنین اند زیرا مقداری از قرآن را حفظ دارند و از مقداری دیگر روی آنکه نفعشال نیست غافلند و 
مثلا یک آیذ قرآن را نصفش را حفظند و میخوانند و به غلط تفسیر میکنند و از نصف دیگر آن آیه که معلوم میدارد 
آیه را غلط تفسیر کردهاند چیزی نمی گویند و حتی در تفسیرهای قرآنی بکار برده‌اند و یک آیة قرآث را چند 
تفسیر مختلف میکنند » امیدواریم نفرات قلیلی از علمای مسلمانان که حقیقتا میخواهند راه فرآن را بفهمند و تبلیغ 
کنند نترسند و جلوی کسانی را که دشمن اصلاح جامعه هستند بگیرند ) (4۵) بعضی از کسانیکه یهودی بوده و 
اظهار مسلمانی میکنند کلمات تبلیغی دینی تو را جابجا میکنند و غير آنچه بوده جلوه مید هند و میگویند سخن را 
خوب شنیده‌ايم و بدهایش را نافرمانی کرده‌یم و تو نیز اینرا که ما به تو میگوئیم بشنو و نشنیده گیر (تصور 
میکردند پیغمبر اسلام هم به مانند پیشوایان سیاست باز مذهبی و غیرمذهبی خودشان از جاپلوسی ایشان خوشش 
میآید و همینکه آنان به ظاهر اظهار اطاعت میکنند نافرمانی های ایشان را ندیده میگیرد ) و آنان روی طعنه زدن به 
دین اسلام و مسخره کردن ثو» بتو میگویند «راعنا» و در گفتن آن طوری زبان خود را میگردانند که معنای بدی از 
آن پدید آید (اگر راعنا را طوری بگویند که راعن خوانده نشود و درست خوانده شود بمعنای مواظب ما باش و ما 
را نگاه کن و به ما توجه ثما میباشد ولی اگر آنرا طوری بگویند که مانند گفتن راعن شود معنای بدی میدهد ) و 
حال آنکه اگر آنان میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و تو نیز اقرار ما را بشنو و بجای گفتن «راعنا» میگفتند 
«انظرنا » (انظرنا یعنی ما را آنطور که هستیم ببین و بما توجه داشته باش) برای آنان بهتر و راه استواری بود ولی 
اینکه چنان میکنند الله و قانونش ایشان را بواسط؛ کفرانهای ایشان مورد نفرت خود قرار داده بطوریکه جز اند کی از 
ایشان سزاوار نیست که به راه اسلام ایماث آورند (امکان دارد بعضی از کسانیکه روی نادانی و تعصبات شخصی و 
فریب دیگران اقداماتی شدید برعلیه حق گویان میکنند لیاقت آنرا داشته باشند که در آینده برگردند و خود مومنی 
حتگو شوند و لذا حقگویان باید صبور باشند و حتی به دشمن خود حق را به زبانهای مختلف تبلیغ نمایند شاید 
بعضی از آنان موجه راه ید خود بشوند و بررگردند) (40) ای کسانیکه به شما کقاب آسمانی داده شده (اشاره به 
یهودیان و مسیحیان است که طرفدار تورات و انجیل بودند و در مدینه زند گی میکردند ) به کتابی که ما برای مردم 
فروفرستادهايم که تصدیق کننده کتابی است که با شماست ایمان آورید پیش از آنکه جاه و جلالهای گروهی از با 
نفوذان را نابرد کنیم و آنان را به قبل از نفوذشان ب رگردانیم و یا دچار آذ نفرت و غضبی از خود بکنیم که مردم 
شنبه شکن را دچار کردیم و فرمان الله شدنی است (اين نصیحتها که با تهدید برای يهود و مسیحیان مدینه همراه 
است هم جلای وطن یهودیان بتی نضیر را بیاد میآورد و هم آینده بقیه آنان را و ضمناً به ایشان اعلام میکند که 
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قرآن تصدیق کننده مقداری از تورات و انجیل است که دست نخورده در دست يهود و نصارا باقی مانده و آنچه را 
هم که از کتابهای آسمانی گذشته دست خورده؛ قرآث مجید با راهنمائیهای مستدل خود آن را تصحیح میکند و هر 
یهودی و یا مسیحی حق جو میتواند از مطالب دست نخورد: کتاب خودش از جانب الله بودن قرآن را بنهمد ) (4۷) 
الله هررگز کسانی را که در اطاعت دستورات دینی کسان دیگر را شریک او قرار میدهند نمی آمرزد و غیر از این را 
برای هر کس که بخواهد میآمرزد و کسی که دیگریرا شریک الله قرار میدهد گناه بس بزرگی را به الله دروغ بسته 
(این شرک متاسفانه گریبان عده‌ای از مسلمانان امروز را هم به مانند یهودیان و مسیحیان زمان پیغمبر اسلام گرفته 
زیرا پیشوایان مذهبی خود را در اطاعت دستورات دینی شریک الله قرار داده‌اند و عقاید و اعمال دینی خلاف قرآن 
را در مقابل معن صریح قرآن از آنان می پذیرند و دستورهای قرآن را نمی پذیرند و بايد دانست که حتی بت 
پرستان مکه و بلکه تمام بت پرستان دنیا نیز شرک در اطاعت بنده‌وار داشتند که مشرک بودند یعنی مانند یهودیان 
و مسیحیان منحرف» از پیشوایان مذهبی خود اطاعت بنده‌وار میکردند و ه رگز هیچ بت پرستی در دنیا نبوده که در 
خالقیت برای الله شریکی قرار داده باشد و بتهای بت پرستان مجسمه‌هائی از شخصیتهای دینی گذ شتة ایشان برد که 
سوءاستفاد هچیان دینی به اسم آنها و روایات دروغی از آنها عقاید باطل خود را بر مردم تحمیل میکردند ) (4۸) آیا 
به کسانی که خود را پا کدامن معرفی کرده‌اند دقت کرده‌ای؟ حقیقت این است که الله ه رکس را بخواهد پا کدامن 
میکند و کسی به اندازه رشتة میا هستة خرما از الله ظلم نخواهد دید (اين آیه نیز دربارة کسانی است که تصوز 
میکنند پا کدامنی عبارت است از کارهای خلاف اخلاق نکردن و لذا خود را با اينکه آلوده به غرافات و عقاید باطل 
هستند پاک دامن میدانند و پیشوایان مذهبی خود را که اغلب عوام فریب هستند از خود پا کدامنتر میشمرند و حال 
آنکه از نظر معن قرآن و تورات و انجیل آنان آلوده به شرکها و ظلمهای اجتماعی خطرنا کی هستند زیرا موهوماتی 
را که خلاف متن کتابهای آسمانی است تبلیغ میکنند و کسی حق دارد بگوید من پا کدامن هستم که راه پا کدامنی 
را از متن دستورات الله گرفته باشد و عمل کرده باشد نه آنکه دستورات الله را روی روایات دروغ و موهوم تفسیر 
کند و تبلیغ نماید و بنابراین الله کسی را پا کدامن میداند که روی قوانین دینی الله سزاوار پا کدامنی باشد ) )1٩(‏ 
ببین آنا چگونه آذ پا کدامنی دروغین را بر دین ال می بندند و همین بر گناهکاری آشکار ایشان کافی است 
(۵۰) آیا بسوی آنانکه بهره‌ای از کناب الله یافتهاند توجه ننمودی که چگونه به جاد و گران و آ فریبکاران دینی 
اینال میآورند و به نفع کفران کنند گان دین حق میگویند که این کفران کنند گان راه یافته تر از مومنان به قرآنند ؟ 
(۵۱) آنان کسانی هستند که الله ایشان را مورد نفرت خود قرار داده و کسی که مورد نفرت الله قرار گیرد برایش 
پاوری نخواهی یافت (همانطور که پهردیان و مسیحیان زمان پیغمبر اسلام به تورات مینازیدند ولی از تورات آنهائی 
را حفظ میکردند که به نفع دنیاشان بود و بجای تبعیت از دین حقیقی به جادوگران و آن دین خراب کنان عوام 
فریب گرویده بودند و کافران را بر مسلمانان حقیقی ترجیح میدادند امروزه نیز عده‌ای از مسلمانان چنین شدهاند 
که به دنبال کسانی میروند که میخواهند با دعا و موهومات امراض ایشان را مداوا کنند و حاجات ایشان را ب رآورند 
و مطیم عوام فریبانند و غیر مسلمان را بر مسلمانان حقیقی طرفدار متن قرآن ترجیح میدهند ) (۵۲) آیا این موهوم 
پرستاث مذهبی نصیبی از حکومت را در اخقیار دارند 16 ]گر حکوفت بدست اینان افتد ذره‌ای به مردم فایده 
نمیرسانند (در تمام دوران تاریخ بشری هرگز موهوم پرستان مذهبی به حکومت و قدرت نرسیده‌اند زیرا چنان 
مردمی نمی توانند بدون بکار برد تعصبات موهوم گروههای مختلف یک حکومت را درست اداره نمایند اگر چه 
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در تمام انقلابات سیاسی و تغییر حکومتها اینان آلت دست سیاستمداران بودهاند و آشوبهائی بپا کرده‌اند) (۵۳) آیا 
اینان نسبت به آنچه الله به مردم از فضل خودش داده حسادت میورزند ؟ ( گروههای موهوم پرست مذهبی روی 
تربیتهای موهومی که از پیشوایان مذهبی خود بدست آورده‌اند چون بسیار سطحی فکر میکنند با پیشرفت دین حقیقی 
که مخالف با موهوم پرستی باشد و موافق علم و حکمت است حسادت میورزند و روی همین حسادت با دين حق و 
هر پیشرفتی مخالفند ) و ما بر طرفداران حقیقی ابراهیم آن کتاب و آن حکمت را دادیم و حکومت بزرگی به ایشان 
بخشیدیم ( کتاب به معنای مطالب صحیح و لازم و ابت است و تورات و انجیل حقیقی دارای چنین مطالبی بوده و 
حالا که تحریف شڈ اند از اینگونه مطالب بسیار دارند و قرآن مجید که دست نخورده است تمام مطالبش صحیح و 
لازم و ثابت و بدون کمترین موهومی است لذا اینها را کتاب آسمانی می گویند اگرچه هیچکدام بصورت کتاب 
نازل نشده‌اند و چون کتاب تورات مطالبی صحیح و لازم و محتوی دانش و حکمت بود سزاوار بود که بر اساس آن 
حکومتهای بز ر گی مانند حکومت سلیمان و داوود بوجود آید و همینطور دیدیم که چه حکومت وسیم و بز رگ و 
پرقدرتی در صدر اسلام برای اجرای قرآن پدید آمد و اینان چون همه دین ابراهیم را داشتند آل ابراهیم یعنی 
طرفدار ابراهیم میشوند ولی بهودیان و مسیحیان و مسلمانان منحرف از مشن کتابهای آسمانی هرگز آل ابراهیم 
تخواهتد: بود اگرچه از نسل ابراهیم باشند ) (۵4) و از این بهودیان و مسیحیان بعضی ها حقیقتاً به کتاب آسمانی 
ایمان آورده‌اند و بعضی مردم را از حقایق آن باز داشتند و برای این دستۀ اخیر آتش سوزان دوزخ کافیست (اين 
آیه شامل مسلمانان فعلی که روایات دروغ را بر قرآن ترجیح مید هند نیز میشود ) (۵۵) کسانیکه مطالب مستدل ما 
را کفران کردند (اين مطالب مستدل جز مطالب قرآن و قسمتهای تحریف نشده تورات و انجیل و پیغام پیغمبران چیز 
دیگری نیست) بزودی ایشان را دچار آتشی خواهيم کرد که هر زمان پوستهای ایشان بوسیله آذ آتش برشته شود ما 
پوست برشتة ایشا را به پوست سالم دیگر تبدیل میکنیم تا دوباره در آتش بسوزد تا آن عذاب را به این طریق بدون 
آنکه پمیرند بچشند به بقین الله پرقدرتی است باحکمت (برطبق آیات دیگر قرآن دوزخیان بطور متناوب غذابهای 
مختلف که یکی از آنها سوختن از آتش است می بینند و در زمین آخرت به کارهای سخت و ناراحت کنندة مختلف 
مشفولند ) (۵1) و کسانیکه به مطالب مستدل ماایمان آوردند و کارهای شایسته‌ای را که در آنها گفته شده انجام 
دادند بزودی آناث را در باغهائی داخلشان میکنیم که از زیر آنها جویبارها روان باشد و ایشان در آنجا مدتی بس 
طولانی خواهند بود و برای ایشان در آنجا همسرانی میباشد پاکیزه و آنان را داخل جائی پرسایه میکنیم (بهشتیان 
نیز در زمین آخرت به کارهائی خوشایند و لذت بخش مشفولند و حکومت آخرت بدست آنهاست و این باغها برای 
زمان آسایش و استراحت ایشان است و ممکن است در همان مکان استراحت خود به حکومت و ریاست خود ادامه 
دهند و به هر حال از تنوع هائی بسیار بیشتر از تنوعهای دنیا استفاده خواهند کرد ) (۵۷) الله به شما مؤمنان فرمان 
میدهد آنچه را به امانت گرفته‌اید در موقعش به صاحبش بسپارید و چون خواستید قضاوت کنید عادلانه قضاوت 
نمائید الله چه پندهای نیکوثی به شما میدهد به یقین الله به طرز عجیبی شنوا و بیناست (۵۸) ای کسانیکه این 
راهنمائیها را پذ یرفته‌اید اطاعت الله را کنید و پیغمبر او و صاحب کاران از خودتان را نیز اطاعت نمائید پس اگر 
در چیزی با یکدیگر نزاع و اختلاف کردید آنرا فقط بسوی اه و پیغمبرش ب رگردانید (یعنی اولی الامر که صاحب 
کاران شما میباشند و بر طبق آیۀ ۸۳ از همین سوره متخصصان امور کشوری و لشکری با ایمان شما هستند خودشان 
به شخصه رفع کنندۀ نزاع های شما نیستند مگر از طریق دستورات الله و پیفمبرش و ميدانیم که منظور از اطاعت از 
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الله اطاعت از متن مطالب قر آن است که شامل قوانین طبیعی او نیز ميشود و منظور از اطاعت از پیغمبر الله اطاعت از 
چیزهائی است که در معن کتاب الله نباشد و یقین کنیم آنرا پینمبر روی دستورات الله میگوید و آن را سنت پیقمبر 
اسلام میگویند که عبارت است از شرح و بیان مجملات قرآن) و این به شرطی است که شما به الله و آخرت ایمان 
داشته باشید و عمل به این راهتمائی بهترین راه و این دو مرجع بهترین مرجع میباشند (آیا با اینکه خالق عالم در 
قرآن مجید اعلام فرموده مسلمانان میتوانند از طریق قرآن و سنت پیغمبر اسلام کلیه اختلافات خود را رفع کنند آیا 
بر علمای فرقه‌های اسلام واجب یست که در یک کنگره یا جلسه مشورتی بنشینند و احتلافات خود را از طریق قرآن 
رفع کنند ؟ آیا تا حال علمائی از فرقه‌های اسلام در صدد نشدهاند که چنین کنگره‌ای تشکیل دهند دلیل بر آن 
نیست که آنان طبق اعلام الله در این آیات ایمان درستی به الله و آخرت نداشتند ؟ آیامسلمانان نباید تشکیل چنین 
کنگره‌ای را از علمای مذهبی و پیشوایان خود بخواهند ؟) (۵۹) آیا بسوی آنان که گمان میکنند به قرآن و کتابهای 
آسمانی دیگر قبل از قرآن ایمان آورده‌اند توجه نکرده‌ای که میخواهند داوریهای خود را بسوی آن فریبکاران دینی 
معجاوز از دین حق ببرند و حال آنکه میدانند اژ جانب الله بر ایشان امر شده که با سر کشان مخالفت نمابند » آری 
این سر کشان که شیطنت کارانی میباشند میخواهند مردم را به گمراهی بس دوری از حقیقت گمراه سازند (1۰) و 
وقتی برای این مردمی که میگویند مؤمنیم ولی قضاوت سر کشان را می پذیرند گفته شود برای قضاوت بسوی آنچه 
الله نازل کرده و بسوی راهنمائیهای پیغمبر بيائید خواهی دید آنانکه دورو هستند و به ظاهر میخواهند هر دو را 
نگهدارند از تو بشدت کناره میروند (یعنی همیشه دورویان باطل را برحق ترجیح میدهند ) (1۱) بااین روش ایشان 
چگونه است که چون بواسطه اقدام خودشان که بسوی س رکشان رفتند به مصیبتی دچار شدند نزد تو میآیند و به الله 
قسم میخورند که منظورشان از رفتن بسوی آنان جلب خوبی ایشان نسبت به تو و ایجاد سازش بوده؟ (۱۲) اینان 
کسانی هستند که الله میداند در ذل خود چه‌ها دارند پس از ایشان دوری کن و پندشان ده و برای ایشان درباره 
خودشان سخن رسا و مزثر بگو (اين مطالب وضع یهودیانیرا روشن میکند که به ظاهر خود را مسلمان معرفی 
میکردند ولی در باطن ایمان کمی داشتند تا آنجا که منافع مادی ایشان در خطر نباشد ) (۱۳) و هر پیغام رسانی 
که برای مردم فرستاده‌ایم اطاعت او را در آنچه به اجازه الله گوید واجب کرده‌ايم و زمانی که نفرات فوق از روی 
راستی بعد از اينکه به خود ستم کردند پیش تو آمدند و از الله حقیقتا آمرزش خواستند به شرطی که پیغمبر نیز 
برای ایشان از الله آمرزش بخواهد ‏ آنان الله را توبه پذیری مهربان خواهند پافت (اين در صورتی امکان داشت که 
پیغمبر اسلام روی آزمایش یا روی گرفتن تعهدی از ایشان و یا فرائن و اماراتی و یا از طریق وحی میفهمید آنان 
راست میگویند ) (14) و پرورش دهنده تو برای پینمبری شاهد اسث که معمولا اشخاص بالا به تو ایمان نمی آورند 
مگر وقتی تو در اختلافات آنان طرری قضاوت کنی که آنان ببینند قضاوت تو به ایشان ضرری نمی زند با چناث 
شرایطی است که آنان بطور موقت تسلیم تو میشوند (1۵) و اگر ما بر ایشان واجب کنیم خودهاتان را بکشید و یا از 
شهر خود خارج شوید آنان آنرا انجام نمی دهند مگر اند کی از ایشان و حال آنکه اگر آنان پندهائی را که به 
ایشان داده میشود عمل کنند برای ایشان بهتر خواهد بود و باعث ثبات قدم ایشان میشود (منظور از دستور 
خود هاتان را بکشید و یا از شهر خود خارج شوید این است که نفرات دشمن مسلمانان را که خویش و یا همشهری 
شما هستند بکشید و یا شهر و مکان خود را که با دین و ایمان شما جور نیست رها نمائید ) (10) و آن زمانی 
متا کال بز بوخ مرف بزرگی به ایشان می بخشیم (1۷) و آنان را به راه مستقیمی هدایت میکنیم ( آنچه گفته شد 
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برای این بود که پیغمبر اسلام بی جهت روی اظهار ایمان ایشان برای آنان از الله نخواهد که گناهشان را ببخشد 
زیرا تعلیمات قرآن که وسیله تربیت پیغمبر اسلام است حاکیست که بیشتر مردمان دورو و استفاده‌جو توبه شان نیز 
دروغ است و روی منافع شخصی با التماس و قسمو گریه اظهار ندامت میکنند و وقتی زمامداری از خطای ایشان 
ذشت باز هم دنبال فرصتی هستند که بتوانند به گناهان منفعت جویانۀ خود ادامه دهند (1۸) و کسانی که اطاعت 
الله و پیغمبر او را میکنند رفیق کسانی میشوند که الله بر ایشان نعمت کرده ماندد پیغمبران و تصدیق کنند گان با 
تقوای ایشان و آنانکه در آخرت شاهد دیگرانند و نیک و کاران حقیقی و اینال چه رفیقهای خوبی خواهند بود )٩(‏ و 
این آن فضل بزرگی است که از الله به ایشان میرسد و در تشخیص اینگونه اشخحاص دانائی الله کافیست (خالق عالم 
در قرآن بطور مکرر راه رستگاری را منحصر أً اطاعت از متن کتاب الله و سنت معلومه پیفمبر اسلام که در محدودۀ 
بیان مجملات قرآن است معرفی میکند که ابهام و تاریکی ای در آن نباشد و گمان و خیال و اختلاف نه در فروع 
دين و نه در اصول دین اسلام راه ندارد و آنچه فعلا مسلمانان دچار آن شده‌اند از غرض رانی برخی پیشوایان مذهبی 
گذشته و حال ایشان است) (۷۰) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید وسائل دفاع خود را بگیرید و به چند دسته یا دسته 
جمعی (برطبق مصلحت حکومت خود ) به جنگ روید » (۷۱) بعضی از شما که از جنگ رفتن خود را عقب میکشند 
اگر در جنگ به شما مصیبتی برسد میگویند چه نعمتی الله به من رساند که با مزمنان در جنگ حاضر نشدم (۷۲) 
ولی ا گر در جنگ از الله فضلی به شما مومنان حقیقی رسید روی مال دوستی نه دوستی ایمانی» با شما مؤمنان با خود 
میگویند کاش من نیز با آنان بودم و به موفقیت و کامیابی بس بزرگی میرسیدم (۷۳) پس اینگوه اشخاص اگر 
میخواهند حقاً جزو شما شمرده شوند باید در راه الله با کسانی که زند گی دنیا را به آخرت خریدند بجنگند و 
کسی که در راه الله میجنگد چه کشته شود و یا غلبه کند در آینده مزد بزرگی به او میدهیم (این مطالب میرسانند 
که مسلمانان حقیقی در زمان پیغمبر اسلام کوشش می کردند مسلمانان ظاهری را با آزمایشهائی دقیق بشناسند و 
حتی در تقسیم غدائم جنگی به نفرات ترسو و غیر فعال کمتر میدادند ) (۷4) و شما که از جنگ می گریزید چرا در 
راه پیشرفت دین الله و نجات ناتوانان از مرد و زن و بچه که در شهرهای غیر اسلامی گرفتار ظلمهائی شدهاند نمی 
جنگید و چرا بوسیلۀ جنگ به داد آنان نمی رسید که از پرورد گار خود میخواهند از شهری که مردمش ستمکارند 
نجات یابند و از او می خواهند که برای ایشان از نزد خودش رئیس دلسوزی و یاری کننده‌ای مقرر گرداند (۷۵) 
آری کسانی که مؤمن حقیقی شدهاند در راه الله میجنگند و آنانکه کفران راه الله را کردند در راه آن حیله‌گران دینی 
می جنگند پس شما که ادعای ایمان دارید با مطیعان شیطان بجنگید و بدانید حیله‌های کلیۀ شیطنت کاران در مقابل 
مزمنان حقیقی ضعیف است (۷۱) آیا آن مسلمانان را ندیدی که مدتی برای ایشان گفته شده بود کاری به مردم 
دیگر نداشه باشید و نماز را بخوانید و وکات را بدهید ؟ وقتی بر ایشان واجب شد که جنگ کنند گروهی از ایشان 
در آن زمان از مردم چنان می ترسیدند که گوثی از الله میترسند یا بیشتر از الله از مردم میترسند و گفتند ای 
پرورد گار ما چرا بر ما جنگ را واجب کردی و چرا جنگ را برای ما مدت کمی عقبتر نیانداختی؟ (اين مطالب 
اشاره به زمان نزول آیات مربوط به جنگ در سورة بقره است که سال دوم هجرت بود و در رمضان آن سال جنگ بدر 
بر مسلمانان واجب شد در حالیکه بعضی از مسلمانان روی ترس خود را آماده برای جنگ با کافران مکه نمی 
دانستند و به بهانه میگفتند خوب است زمان جنگ کمی عقب تر افتد و روی بی ایمانی در جنگ بدر شرکت 
نکردند و نمی دانستند در آن جنگ الله چنان از مسلمانان حاضر به جنگ پشتیبانی خواهد نمود که بر سه برابر از 
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کافران غلبه کردند با اینکه اسلحه و وسائل جنگی کافران بسیار زیادتر از وسائل مسلمانان بود ضمنا این آیه 
میرسانه مسلمانان در قبل از جنگ بدر یعنی قبل از اينکه یقین داشته باشند پیروز میشوند اجازه نداشتند با کسانیکه 
کافر بودند و مسلمانان را اذیت میکردند بجنگند و یا به غافلگیر کردن و کشتن آناد بپردازند زیرا چنان کاری 
باعث هرج و مرج در محیط و ایجاد رعب در جامعه میشد ) بگو برای کسانیکه تقوای اسلامی را پیشه گرفتهاند 
برخورداریهای دنیائی بس کم است و برخورداریهای آخرت بهتر می باشد و به شما در آنجا بانداز؛ رشته باریک 
ميان هست؛ خرما ستم نخواهد شد (پرهی ز کار حقیقی که همان مسلمان حقیقی میباشد در عين حال که در راه حق از 
جان خود میگذرد و در بهبود کردن اجتماع از هر کوشش مشروعی فروگذاری نمی کند همیشه دقیق و عاقبت 
انذ یش و محتاظ است و هر گز حساپ نشده خود را روی احساساث غیر منطفی به آب و آتش نمی رند و تحت نایر 
تحریکات سوء‌استفاده چیان جامعه قرار نمی گیرد و هميشه اول در صدد تربیت صحیح جامعه ميشود و بعد برای به 
قدرت رسیدن تربیت شد گان متحد اقدام عاقلانه و مزثر میکند ) (۷۷) شما مزمنانی که از جنگ میترسید بدانید 
هر کجا که باشید مرگ در موقع خودش شما را میگیرد اگر چه در برج و باروهای بلند و محفوظ از دشمن باشید و 
به مسلمانان ترسو و ادان اگر خوبی ای برسد میگویند این از نزد الله بود و اگر به ایشان بدی برسد میگویند این از 
نزد تو پیغمبر است که دستور دادی به جنگ برویم بگو این هردو از جانب الله است و چگونه است که این قوم ترسو 
نمی خواهند سخنی جدید را بنهمند (از آنجا که کارهای اجتماعی مزمنان زمان پیشمبران تحت نظر الله و روی 
هدفی است که الله درباره آنان خواسته آنچه در جنگهای دینی روی دستور پیغمبران برای مؤمنان اتفاق میافتد چه 
توام با پیشرفت و غنیمت باشد و چه خطرء همه از نزد الله است و این آیات میرسانند که سوره نساء وقتی نازل شده 
که قبلا جنگ احد اتناق افتاده و در آن بدی و مصیبتی به مسلمانال رسیده و چون مطالب سوره حشر نیز مانند 
مطالب سوره نساء درباره تشویق مسلمانان به جنگ و موضوعات مربوط به منافقان میباشد معلوم میشود هر دو سوره 
در زمانهانی نزدیک بهم نازل شده‌اند و از دیگر مطالب سوره نساء پیداست که زمان نزول آن لازم بوده مسلمانان 
حکومت خود را در مدینه هرچه بیشتر محکم و منظم گردانند و مواظب دشمنان خود در داخل و خارج شهر مدینه 
باشند و با یک تدبیر عاقلانه توام با پرهی زکاری روز به روز بر قدرت حکومتی خود بینزایند و از هرجهت محیط 
خود را اصلاح نمایند . معلوم نیست آیا سوره نساء قبل از سوره احزاب و جنگ خندق نازل گردیده اگرچه روایات 
مربوط به ترتیب نزول سوره‌ها بدوث هیچ دلیلی آنرا بعد از سوره احزاب آورده‌اند ) (۷۸) اما در مورد تو ای پیخمبر 
آنچه خوبی به تو رسد از الله میرسد و آنچه بد رسید از نزد تو میباشد زیرا ما تو را برای مردم به سمت پیفام رسانی 
مامور کرده‌ايم و نظارت ال برای تو کافیست (چون خالق عالم مواظب پیغمبرش میباشد اگر به پیفمبر بدی ای رسید 
اولا خالق عالم نمیگذارد که آن بدی چنان خطرناک باشد که پینمبرش را از ماموریت باز دارد و ثانیاً اگر حطر 
کوچکی به او رسید آذ خطر در جاهائی است که پینمبر اسلام بی احتیاطی و بی دقتی کرده که خطری برایش پیش 
آمده و همچنین است در مورد مزمنان در جاهائی که بی ایمانی و بی دقتی هائی بکنند اگر خطری برسد مقصر 
خود شان بوده‌اند و این خطر غیر از خطر کشته شدن مزمنان حقیقی است که آنرا الله برای آنان روی مصالحی که در 
نظر دارد نصیبشان میکند پس ما از این دو آیه چنین نتیجه میگیریم کارهائی که روی نقشه و مصلحت اندیشی الله 
اتفاق میافتد چه آن کار برای کسی خوب باشد و چه بد از جائب الله است و آنچه روی کوشش و یا تقصیر کسی به 
کسی میرسد از جانب خودش میباشد اگرچه از لحاظ اینکه همه چیژ روی قوانین الله است این کارهای اخیر نیز از 
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جانب قانون اوست) (۷۹) ه رکس اطاعت پیفمبر را میکند اطاعت الله را کرده و ه رکس به دستور پیغمبر پشت نمود 
باید بداند که ما تو را نفرستاده‌ايم که بر ایشان نگهبان باشی (یعنی هر کس دستورات پیغمبر را به شرطی که بگوید 
خالق عالم به من دستور داده مخالفت نمود نباید انتظار داشته باشد به صرف اینکه میگوید من مسلمانم و پینمبری 
پیغمبر را قبول دارم الله حافظ او باشد و پینمبر اسلام از او طرفداری کند ) (۸۰) و این مسلمانان ظاهری اگر چه به 
زبان خود میگویند مطیم الله و پیغمبرش هستیم لیکن چون از نزد تو بیرون رفتند گروهی از ایشان در پنهان غیر از 
آنچه تو میگوئی را عمل میکنند . در حالی که الل آنچه در پنهال عمل میکنند را در پروند؛ ایشان مینویسد پس تو که 
بوسیل؛ ما بر ایشان اطلاع یافته‌ای از ایشان دوری کن و بر الله توکل داشته باش و نگهداری تو بوسیلۀ الله کافیست 
(۸۱) آیا این مسلمانانی که در باطن ایمان درستی به پیفمبری تو ندارند در قرآن تفکر نمی کنند و متوجه نمی 
شوند که اگر قرآن ساخته غیر الله بود اختلاف بسیاری در آل پیدا میکردند ؟ (با اینکه در قرآن مجید هیچ اختلافی 
نیست و با اينکه هر اختلافی مسلمانان داشته باشند طبق آیذ ۵٩‏ از همین سوره میتوانند آنرا از طریق قرآن و سنت 
پیغمبر اسلام بشرط مراعات ۱4 قاعده‌ای که ما در آخر این ترجمه قرآن و کتاب ارث نوشتهايم به آسانی برطرف 
نمایند . کار بی ایمانی بعضی مسلمانان به جائی رسیده که در فهم هریک از آیات قرآنی اختلاف دارند و در اینکه 
سنت پیغمبر اسلام چیست اختلاف بیشتری شان میدهند و در نتیجه به فرقه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند که از آن ميان 
تنها طرفداران این ۱6 قاعده میتوانند مهتدی به اسلام حقیقی باشند ) (۸۲) و هنگامی که موضوعی از امنیت و 
خطرهای اجتماعی به مسلمانان رسید آنرا انتشار میدهند (مسلمانانی که تربیت صحیح اجتماعی ندارند موضوعات 
اجتماعی مربوط به جنگ یا سایر موضوعات مهم اجتماعی مسلمانان را روی شایعات انعشار میدهند و این کار 
درستی نیست زیرا باعث سوءاستفادة سوءاستفاده‌چیان میشود و نظم اجتماعی از بین میرود و آزادی مردم در انتشار 
اینها آزادی خطرناکی است) و اگر آئچه را شتیدهاند بسوی پیفمبر و یا بسوی متصدیان رسمی مربوظ به آذ 
موضوعات که مؤمن نیز میباشند بر گردانند آنان چون در کار خود متخصص و استنباط کننده حقایقند و مزمن نیز 
میباشتد خواهند دائست که چه بايد بکنند و اگر فضل الله و رحمتش بر شما مسلماتان نبود (یعتی اگر از طریق 
وحی این قوانین تربیتی را برای شما مقرر نمی کرد ) تمامی شما جز اند کی به دنبال شیطنت کاران میافتادید(در این 
آیة بسیار مهم دقت نمائید تا هم اولی الامر مسلمانان را که باید مورد اطاعت مسلمانان باشند خوب بشناسید و هم 
طریق انتخاب اولی الامر را که عبارتند از رؤسا و متصدیان رسمی امور کشوری و لشگری جامع؛ مسلمان) (۸۳) پس 
در راه اله به جنگ پرداز و جز به خودت» این فرمان به دیگری اجبار نمی شود و تو مزمنان را بر اینکار تشویق کن 
هید است که الله خطرهای کسانی را که کفران کردند از مومنان بازدارد و بدان که هم آسیبهای مقدر شده از 
جانب الله شدیدتر است و هم مجازاتهای او سخت تر میباشد (بعد از فوانین انضباطی موجود در آیات گذشته این 
آیات برای این بود که مسلمانا مدینه در حکومت اسلام نباید منتظر باشند تا کافران به مسلمانان حمله کنند بلکه 
از این پس باید مسلمانان در صدد مغلوب کردن کافراث و نابودی ایشال ب رآیند و چون حمله از جانب مسلمائان 
است باید مسلمانان حقیقی به اختیار خودشان در جنگ شرکت نمایند و اینان علاقهای به سیاهی لشگر و شرکت 
مسلمانان مال دوست و کم ایمان نداشته باشند و با این شرایط است که حتماً مسلمانان بر کافران پیروز خواهند 
شد) (۸4) هر کسی برای کار خوب واسطذ تشویق دیگران شود برای او نیز بهره‌ای از آن کار خوب خواهد یود 
(طبق این آیه مبلغان راستگوی مذهبی و سایر واسطه‌های کارهای خوب در دنیا شفیعان خوبی میباشند که نزد الله 
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مراد شفاعت هم دارند ) و ه رکس واسطه و پارتی مردم برای تشویق آنان به کارهای بد شود برای شغاعت. کننده 
مجازاتی برابر آن خواهد پود (اين آیه در عين حال که درباره واسطه شدن برای جنگ پرفتن مسلمانان است میرساند 
که ه رگز پیفمبران و امامان پارتی و واسطه و شنیع گناهکاران نمیشوند و خالق عالم نیز چنین شفاعت کننده‌ای را 
مجازات خواهد کرد آری اگر کسی روی امر به معروف و نهی از منکر گناهکاری را از گناہ بازداشت چنین کسی 
شفیم خوبی خواهد بود و نزد الله مزد خوبی خواهد داشت و شفاعتهای به اذنی که در قرآن مجید تایید شده از این 
قبیل اند نه آنطور که مردم روی تبلیغ سوءاستفاد» چیان مذهبی دربارة پیشوایان مذهبی میگویند ) و الله خودش بر هر 
چیزی نگهبان است (پس مقایسه و تشبیه کردن واسطه شدن بز ر گان دین نزد الله با واسطه شدنهائیکه نزد سلطان و 
وزیر میشود درست نیست زیرا خالق عالم بهتر از مخلوق خود وضع مردم گناهکار را میداند و حال آنکه سلطان و 
وزیر کمتر از آنکس که نزد آنان واسطه و شفیع میشود از وضع گناهکار مورد شفاعت خبر دارند ) (۸۵) و 
هنگامی که کسی شادباش به شما گفت شما به عبارتی بهتر جواب شادباش او را بدهید یا دست کم آنچه را او گفته 
شما هم همان را به او ب رگردانید و به یقین الله بر هرچیزی حسابگر است ( کسی که به کسی میگوید سلام بر تو از 
الله شادی و شاد کامی و سلامتی و از همه مهمتر رستگاری و موفقیت را برای او میخواهد و چون خالق عالم از درون 
سلام کننده آگاه است هر سلامی نزد الله حسابی دارد که میرساند آیا سلام کننده روی تکبر و خودخواهی یا کم 
محلی سلام کرده یا روی مسخره و یا حقیقتاً زبانش با دلش یکی است و خوبی طرف را خواسته) (۸۱) الله کسی 
است که جز او خدائی نیست (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و او شما را بسوی زمان قیامتی که در آن هیچ 
شکی نیست جمم آوری خواهد کرد و چه کسی در سخن گفتن راستگوتر از الله است؟ (ارواح تمام نسلهای بشری 
بسوی زمین آخرت برده میشوند و دوباره زنده میشوند و حیات دوباره‌ای خواهند داشت) (۸۷) و شما مزمنان برای 
چه دربارۀ این دورویان طرد شده دو دسته شده‌اید ؟ و حال آنکه ایشان را الله به چیزی سرنگون کرده که برای آن 
کوشش میکردند » آیا شما میخواهید کسانی را که قانون الله ایشان را به راه کج انداخته به راه راست آورید ؟ در 
خالیکة ف رکنن را الله به راه کج اندازد حتی تو که پینمبر او هستی برایش راهی صحیح نخواهی یافت (بعضی از 
مزمنان کم تجربه تصور میکردند دورویان طرد شده قابل هدایتند و لذا از آنان شفاعت میکردند و نمی دانستند که 
آنان راه خود را بصورت دوروثی و ظاهرسازی انتخاب کرده بودند و روی قانون الله لیاقت راه راست رفتن را نداشتند 
مگر راهی که لطمه ای به منفعت های دنیائی نامشروع ایشان نزند و زحمت و خطری هم نداشته باشد ) (۸۸) 
دورویانی که بعضی از شما مؤمنان از ایشان طرفداری میکنید و لازم است طرد شوند دوست داشتند شما مزمنان نیز 
راه کفر و دوروئی ایشان را بروید و مساوی آنان شوید پس کسی از ایشان را دوست خود نگیرید مگر زمانی که در 
راه له هجرت نمایند (در زمان نزول آیات این سوره نفراتی در مدینه خود را مسلمان شده جلوه میدادند. که دورو 
بودند و از یکطرف برای قبیله خود که نامسلمان بودند جاسوسی میکردند و از طرف دیگر در تازه مسلمانان حقیقی 
ایجاد شک کردند و گاه به پیغمبر اسلام کنایه‌هائی میزدند و چون تازه مسلمانان ایشان را نمی شناختند و 
طرفداری میکردند خالق عالم میفرماید اگر آنان جاسوس نیستند و مسلمانند باید از ميان قبیله نامسلمان خود به 
مکانهای مسلمان نشین هحرت کنند پس غیر از مهاحران معروفی که از مکه به مدینه هجرت کردند ه رکس برای 
تبلیغ دین الله از مکان زند گی عادی خود روی علاقه به پیشرفت دین اسلام به مکان دیگری برای تبلیغ دین اسلام 
هجرت کند مسلمانی آزمایش شده محسوب میگردد و اگر قبلا دورو و کم ایمان هم بوده علاقه او به هجرت برای 
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تبلیغ دین آزمایشی است که میرساند مزمن حقیقی شده است) پس اگر دورویان فوق پس از طرد شدن مخالفت خود 
را با این دستور نشان دادند هر کجا ایشان را یافتید بگیریدشان و بکشیدشان و کسی از ایشان را به دوستی نگیرید 
و کمک دهنده خود نپندارید )۸٩(‏ مگر کسانی را که به قومی ملحق شوند که میا شما مزمنان و آنان پیمانی بسته 
شده باشد. یا مگر کسانی زا که خردفان ترد شما آیند وخود؛را موظف گر داه که نه با شتا غواهتذ کید وانه 
با قوم خودشان (مزمنان حقیقی اینگونه دورویان طرد شده را که یا جزو هم پیمانان مسلمانان شده بودند و یا تعهد 
بیطرفی میسپردند حق نداشتند به بهان؛ مخالفتی که قبلا کرده‌اند بگیرند و بکشند ) و ای مزمنان توجه داشته باشید 
اگر الله بخواهد این دورویان را بر شما مسلط میکند و آنال اگر فرصتی پیدا کنند با شما خواهند جنگید پس شما 
تا وقتی که آنا از شما کناره گرفتهاند و با شما نجنگیده‌اند و بسوی شما راه سلامت افکنده‌اند الله برای شما مقرر 
نکرده که راهی بر ضد ایشان بپیمائید (مزمن حقیقی در عین اجرای مقررات فوق همیشه باید مواظب عهد شکنی 
های دورویان فوق باشد و بداند آنان اگر روی مصلحت هائی با مسلمانان مخالفت نمی کنند هرزمان قانون الله اجازه 
دهد و آنان فرصتی پیدا کنند برای سر کوبی مسلمانان اقدام خواهند کرد ) )٩۰(‏ و در آینده گروهی از اینان را که 
امروز میخواهند هم از شما و هم از قوم خودشاث در امان باشند خواهی دید اگر به آشوبی بر عليه شما کشیده شوند 
به مخالفت با شما برمیگردند پس در آنزمان اگر از شما کناره نگرفتند و بسوی شما تعهد صلح و سلامت نیفکندند 
و از شما دست باز نداشتند ه رکجا به آنان دست یافتید بگیریدشان و بکشيدشان و در چنان حالتی ما مقرر کردهایم 
که شما بر علیه ایشان قدرت آشکاری نشان دهید (ملاحظه میکنید که در اسلام کسی حق ندارد قصاس قبل از 
جنایت نماید ) )٩۱(‏ و برای هیچ مومنی سزاوار نیست مومن دیگر را جز ندانسته بکشد و هر مزمن که مزمن دیگر 
را به غیر عمد کشت باید یک بندۀ مزمن را آزاد کند و علاوه بر آن به کسان مقتول دیهای بپردازد مگر آنکه کسان 
مقتول آن دیه را ببخشند پس اگر مزمن کشته شده از قومی بود که دشمن شما بودند شخص کشنده فقط بندة مومنی 
را آزاد خواهد کرد (یعنی به کسان او که دشمن مسلمانانند دیه نمیدهند ) و اگر مقتول مزمنی بود که خویشانش از 
قومی بودند غیر مسلمان ولی با مسلمانان هم پیمان بودند بايد مزمن کشنده به کسان مقتول هم ديه دهد و هم بنده 
مزمنی را آزاد گرداند پس قاتلی که نمی توانست دیه و یا آزاد کردن بنده را انجام دهد دو ماه پی در پی روزه باید 
بگیرد تا باعث بخششی باشد از جانب اللو اه دانائی است پرحکمت (اگر موسسی که به غیر عمد فومن دیگری زا 
کشته نتوانست نه ديه دهد و نه بنده‌ای آزاد کند و یا یکی از آنها را نتوانست به شرطی که خویشان ارث بری هم 
نداشته باشد دو ماه روزه میگیرد و اگر نمی توانست روزه بگیرد روی قانون روزه برای هر روز روزه یک وعده غذا به 
فتیر میدهد و اگر آنرا هم نداشت خالق عالم از او میبخشد و حکومت اسلام از بیت المال مسلماناث باید بجای او 
دیه را بدهد زیرا دیه برای ترمیم ضرری است که از کشته شدن یک نفر به کسانش میرسد و بدیهی است که 
حکومت میتواند دیه را به اقساط از قاتل و کسانش نیز بگیرد و حداکثر مقدار دیه بر طبق کتاب سنتی که در زمان 
پیغمبر نوشته شده بوده صد شتر و یا قیمت آنست که به نسبت ضرری که به کسان مقتول وارد آمده و همچنین به 
نسبت شخصیت مقتول از جهت اینکه کشته شدن او چه تاثیر شدید یا ضعیفی در جامعه دارد متصدیان حفظ منافع 
مردم میتوانند شتران کم قیمت و یا پرقیمتی را به حساب آورند ) )٩۲(‏ و ه رکس از روی عمد مزمنی را بکشد 
جزایش دوزخ خواهد بود که در آذ هميشه خواهد ماند و الله بر او خشم خواهد گرفت و او را مورد نفرت خود 


قرار خواهد داد و برایش عذابی بس بزرگ آماده خواهد نمود (در جامعهایکه میزان مؤمن و کافر بودن قاتل و 


سوره: ٩‏ سوره نساء بترتیب نزول: سوره ٩٩‏ 


مقتول در نزد متصدیان مربوطه مطرح نیست و موضوع قتل عمد روی منافم مادی میرود و باید برطبق آیات فوق با 
در نظر گرفتن آیه ۱۷۸ از سوره بقره و آیه 4۵ از سوره مائده قاتل را اگر مرد باشد بکشند و به دوزخش بفرستند 
مگر آنکه کسان مقتول راضی شوند, و رن دیاش نصف دیه مرد است مگر آنکه زن از حیث نگهداری بچه‌هایش در 
حکم پدر بچه‌ها باشد که مرد حساب میشود و باید دانست صد شتر تعیین شده برای دیه مقداری میباشد که در تمام 
زمانها و مکانها زند گی یک خانواده را تامین میکند یعنی دادن چنین دیهای به بازماند گان مقتول چان است که 
گوئی نبودن سرپرست آنها ترمیم شده است )٩۳(‏ ای کسانی که ایمان آوردهاید هنگامیکه در راه الله تصمیم گرفتید 
دشمنان دین را روی قرانین جنگ از بین ببرید کاملا تحقیقات لازم را انجام دهید و روی گمان اقدامی نکنید و 
دربار؛ کسی که بسوی شما تسلیم نشان داد تحقیق نکرده نگوئید تو مزمن نیستی و مواظب باشید در این موارد 
هوسهای دنیائی را دنبال نکنید و بدانید نزد الله گنجهای بسیار میباشد (اگر روی بیفرضی و دقت کامل نسبت به 
دشمنان دین و اجتماع رفتار شایست‌ای نمائید خالق عالم قوانینی دارد که روی آن قوانین منفعتهای دنیاثی زیادی 
نصیب جامعة مسلمان بی غرض میشود ) و شما مزمنان فعلی قبل از اینکه به مکتب حساب شده اسلا در آئید چدان 
بودید که کارهاتان روی حدس و گمان بود پس الله بر شما منت گذاشت و شما را به مکتب حساب شد؛ اسلام 
آورد پس در این مکتب هرچه بیشتر کنجکاو برای روشن شدن موضوعات باشید و بدانید که الله به آنچه میکنید 
آگاه است (۹۸) از مزمنان آنان که از فعالیت در پیشرفت دین باز نشسته‌اند و عدم فعالیت ایشان به مزمنان ضرری 
نمی زند با کسانیکه در راه له با مال و جات خود به جهاد و فعالیت میپردازند یکسان نیستند الله آتاث را که با مال 
و جاذ خود جهاد میکنند فضیلت بیشتری بر آذ غير فعالان داده اگرچه به هر دو دسته چون مومن هستند آن زندگی 
نیکوثر بهشت را وعده داده, الله با مال و جات جهاد کنند گان را بر غیر فعالان به مزدی بس بز رگ برتر خواهد 
شمرد (۹۵) و به آنان به نسبت فعالیت ایشان درجه‌ها و آمرزش و رحمتی از الله خواهد رسید والله نسبت به اپنان 
است که آمرزنده و مهربان خواهد بود )٩3(‏ کسانی را که ماموران مرگ الله جانشان را در حالی میگیرند که غیر 
فعالانی بودند که به خود ستم کننده‌اند به اینان میگویند در زمانی که زنده بودید در چه وضعی بودید ؟ پاسخ 
میدهند ما در زمین خود توانائی فعالیت نداشتیم, آن ماموران به ایشان میگویند آیا زمین الله وسیم تبود که شما 
بتوانید از مکان بد خود به جای دیگر آث هجرت کنید ؟ به اینگونه دروگویان گفته میشود جایگاهشان دوزخ است 
و آن محل بازگشت بدی برای ایشان است (اين ماموران قدرتهائی نادیدنی هستند که با ارواح مرد گان سخن 
میگویند و این مطالب دربارة کسانی است که میتوانند فعالیتی برای اصلاح محیط خود و از جمله از طریق مهاجرت 
انجام دهند ولی روی راحت طلبی و تنبلی و دوری از خطر فعالیتی نمی کنند و به خود ظلم می نمایند و دربارة 
آنانکه حقا ناتوانند آیه بعد را ملاحظه نمائید ) )٩۷(‏ مردان و زنان و کود کان ناتوانی که حقیقتاً توانائی چاره 
اند یشی ندارند و راهی برای نحات خود نمی توانند پیدا کنند استشنا میباشند (۹۸) پس اینان امید است الله از ایشان 
چشم پوشد و درباره اینگونه اشخاص الله چشم پوش است و آمرزنده )٩٩(‏ و ه رکس در راه الله همجرت کند در زمین 
پناهگاه بسیاری و گشایشی خواهد یافت و آنکس که از خانه خودش بصورت هجرت برای دین الله و پینمبرش خارج 
شود و در این میان مرگ به او برسد مزدش بر الله خواهد بود و الله هم او را می آمرزد و هم به او مهربانی خواهد 
کرد (اين آیات علاوه بر جنبه‌های عمومی آنها که شامل مردم تمام زمانها و مکانهای فاسد میگردد در زمان نزول 
آن مربوط به مردم شهرهائی بوده که بعضی از آنان مسلمان شده بودند و لازم بود آنانکه توانائی دارند بسوی مدینه 
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یا جاهای مناسب دیگری که به نفع مسلمانی ایشان باشد هجرت کنند و از اینگونه مسلمانان در مکه و قبیله های 
غیر مسلمان یهودی و غیر بهودی اطراف شهر مدینه بسیار بود ) (۱۰۰) و هنگامی که شما مزمنان در زمین به راه 
افتادید اگر ترسیدید کفران کنند گان مبادا شما را غافلگیر نمایند عیب نیست که مقداری از نماز مقرره خود را 
کوتاه گردانید زیرا کفران کنند گان برای شما دشمن آشکاری میباشند (اینکه میگویند در هر سفری که بیش از ۸ 
پا ۱٩‏ فرسخ باشد باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت خواند به هیچوجه درست نیست و روایات مختلفی که در 
این باره ساخته شده و باعث اختلافی در مذاهب اسلام گردیده همه ساختگی و دروغند بلکه حقیقت طبق این آیه 
قرآن این است که مسلمان هر کجا حس کرد که در جای امنی نیست و ممکن است از طول مدت نماز مسلمان 
ضرری به مسلمان برسد بخصوص در مسافرتهای جنگی و کمین کردن دشمنان مسلمانان مسلمان برای اینکه 
غافلگیر نشود هرچه میتواند نماز خود را کوتاه میکند و این کوتاهی هم شامل مطالب نماز میشود که مثلا در هر 
رکعت فقط به خواندن سوره الحمد اکتفا میکند و به سرعت به رکوع و سجود میرود و هم میتواند از رکعات نماز 
خود کم کند ) (۱۰۱) و هنگامی که در مسافرتهای خطرناک تو ای پیغمبر با مسلمانان بودی و برای ایشان نماز 
جماعت را برپا کردی باید گروهی از مسلمانان با تو نماز جماعت بخوانند و اسلحة خود را هم همراه گرفته باشند » 
وقتی سجده کردند بروند پشت سر گروه دیگر تا گروه دیگر بیایند و با تو نماز بخوانند و در حال نماز باید وسائل 
دفاع و اسلحة خود را همراه بگیرند زیرا کفران کنند گان دوست دارند شما از اسلحه و وسائل جنگی خود در هنگام 
نماز غافل شوید تا آنان برعلیه شما ناگهان حمله کنند و اگر به شما از باران یا بیماری ای در همراه داشتن اسلحه 
شور مرس :غیت نیست كفو نخان آسلخه جرد با کنار گذارید و فقط وسیلۂ دفاع را همراه داشته باشید و با این 
دقتهاست که الله برای کافران بوسیلة شما عذاب خوار کننده‌ای را آماده کرده (۱۰۲) پس وقتی نماز خود را تمام 
کردید الله را در ایستاده یا نشسته و يا به پهلو یاد آورید (حتی در حالتی که در پیشروی بسوی دشمن محبورید 
گاهی بایستید و زمانی بنشینید و یا به پهلو دراز بکشید الله را بیاد آورید ) و وقتی از نبودن خطر دشمن مطمئن 
شدید نماز را به همانطور که مقرر است بخوانید و بدانید که نماز بر مؤمنان در وقتهای محدودی در قرآن واجب 
شده است (از این آیات چنین استنباط میشود که در کوتاه کردن از نماز در هنگام امکان خطر بخصوص خطر 
دشمن ميتوانيم حتی نماز چهار رکعتی را به یک رکعت کوتاه کنیم و حتی دو سجده را یک سجده کنیم و انتهای 
نماز ما سجدة آخر باشد و تشهد و سلام نگوئیم و مطالب نماز را هم به حداقل کوتاه کنیم و حتی امکان دارد که در 
موقم خطر یکی از نمازها که وقت کمی برای آن داریم از موقعش بگذرد ولی در زمانی که اطمینان داریم خطری 
نیست حتماً باید نمازهای پنجگانه را در پنج وقت مجزا و با تمام تشریفات واجبش بخوانیم و بر این اساس آنانکه با 
وجود امنیت و توانائی خواندن نماز بطور کامل میگویند در سفر باید نماز را کوتاه خواند برخلاف قرآن است) 
(۱۰۳) و شما در طلب کردن گروه دشمن برای س رکوبی آنان نباید سستی کنید اگر شما در این راه زحمتی می 
مھا آنا نیز به مانند شما درد می بیتند ولی شم از الله آمید چیزی را دارید که آنان آن امید را ندارند (امید 
کمک الله و امید رستگاری در دنیا و آخرت) و الله دانائی است با حکمت (۱۰4) ما بسوی تو این کتاب را (قرآن 
از حیث صد در صد صحیح و لازم بودن کتاب است نه آنکه بصورت کتاب نازل شده باشد ) سزاوار بود که 
فرستادیم تا میان مردم بوسیلة آن روی آنچه الله به تو نشان داده قضاوت نمائی پس تو مبادا به نفع خیانت کاران با 
ما چون و چرا کنی (۱۰۵) و در آنچه که کردی از الله آمرزش بخواه و الله آمرزنده و مهربان خواهد بود (۱۰۱) و 
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از کسانی که به خودهاشان خیانت میکنند طرفداری مکن و بدان که الله هیچ خیانتکار گناهکار را دوست ندارد 
(می بینید که چگونه پیغمبر اسلام به وسیله الله معرفی میشود ؟ اولا خالق عالم اعلام میفرماید که چیزی از راهنمائی 
ها و قضاوت های قرآن از فکر محمد نیست ثانیاً پیغمبر اسلام نیز روی نداشتن اطلاعی دقیق از وضع خیانت کاران 
تمایل داشته که نسبت به مزمن نمایان دورو که به جمعیت خود خیانت میکنند ارفاق کند و آنان را از میان مسلمانان 
نراند همانطرر که بعضی از مؤمنان حقیقی هم چنین بودند ولی خالق عالم هم پینمبر اسلام و هم آن مؤمنان را توبیخ 
میفرماید که تباید چنین باشند و باید از اینکه چنان بودند توبه کنند تا الله ببخشد ) (۱۰۷) آن خیانت کاران 
گناهکار آنچه را در دل دارند از مردم پنهان میدارند ولی از الله نمی توانند پنهان دارند و الله در همان هنگامی که 
آنان در شب تار با دوستان خود سخنی را میگویند که او بدان راضی نیست نزد ايشاث است و الله بدانچه میگویند 
احاطه دارد(۱۰۸) و اینکه شما مؤمنان در ژند گی دنیا از ایشان طرفداری میکنید در روز قیامت چه کسی نزد الله از 
ایشان میتواند طرفداری کند و یا چه کسی میتواند و کالت ایشا را به عهده گیرد ؟ (اين آیه کاملا میرساند که نه 
پیغمبر اسلام و نه مزمنان درحه یک و مجاهد حق ندارند نه در دنیا و نه در آخرت از کسی که مسلمان حقیقی نبود 
یعنی گناهکار بود طرفداری نمایند اگرچه آن گناهکاران به ظاهر مسلمان و مزمن باشند و چه بی اطلاع از قر آنند 
آنان که معتقد به شفاعت گناهکاران مسلمانان بوسیله پیغمبر اسلام و امام در نزد الله هستند و چه بدیختند آنانکه 
فریب اینگونه تبلیغات گول زننده سوءاستفاده‌چیان مذهبی را میخورند ) (۱۰۹) و هر کسی عملی بد کرد یا به خودش 
ستمی نمود و از پس آن از الله آمرزش خواست الله را آمرزنده و مهربان خواهد یافت (پس راه صحیح برای 
گداهکاران این است که بدون آنکه توقم شفاعت و پارتی بازی از پیغمبر و امام داشته باشند خودشان از گناه خود 
روی قانون توبه» توبه نمایند و فقط از پرورد گار خود آمرزش گناه خود را بخواهند این راه هم عاقلانه و تربیت 
کننده است و هم د کان سوءاستفاده‌چیان مذهبی را می بندد و هم جلو جهل و نادانی و فقر مردم را میگیرد و هم 
مفت خوران مذهبی را به کارهای مفید وامیدارد ) (۱۱۰) و هر کسی گناهی کرد بر ضرر خودش گناهی کرده و الله 
دانائی میباشد که درباره او روی حکمت عمل خواهد کرد (اين آیه در درجه اول درباره سوءاستفاد‌چیان مذهبی 
است که تصور میکنند با فریب مردم دنیای بهتری برای خود درست کردهاند و نمی دانند که پس از مرگ می فهمند 
جه ضررهائی به خود زده‌اند ) (۱۱۱) و کسی که خطائی کرد و پا گناهی نمود و از پس آل آنرا به شخص بی 
گناهی نسبت داد او بهتان و گناه را بردوش خود خواهد گرفت (۱۱۲) و اگر فضل الله و رحمتش برتو نبود (یعنی 
اگر الله از طریق وحی انوا ع خیانتکاران پنهان کار را به تو معرفی نمی نمود ) گروهی از مردم موفق می شدند تو 
پیغمبر را گمراه کنند ولی حالا جز خودشان را نمی توانند فریب دهند و چیزی نمی توانند به تو ضرر زنند در 
حالیکه الله بر تو آن کتاب و آذ فلسفه‌های عالی را فرو فرستاده و به تو چیزهائی ياد داده که تو خودت نمی 
دانستی» آری فضل الله بر تو بسی بزرگ است (۱۱۳) در بسیاری از زی رگوش گوئیهای مردم خوبی نیست مگر 
زی رگوش گوئی کسی که آهسته دستور میدهد به بیچاره‌ای کمک شود یا کار خوبی انجام گردد یا میان مردم 
اصلاح شود و هر کس روی بدست آوردن خوشنودیهای الله اینگونه آهسته گونیها کند در آینده مزد بس بزرگی به 
او خواهیم داد (۱۱4) و هرآنکس با پینمبر الله مخالفت کند و بعد از اینکه این راهنمائیهای عالی برایش روشن شد 
راه غیرمومنان حقیقی را دنبال کرد او را به نتیجه آنچه بدان رو کرد میرسانیمش و داخل دوزخش میکنیم و آن چه 
باز گشت بدیست (اين آیه شامل کسانی هم میشود که به ظاهر مسلمانند و راه هدایت شد گان به اسلام حقیقی را 
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درک میکنند که بهترین راه برای جلب رضای الله است ولی روی غرورها و دنیاخواهی ها برای اينکه می بینند این 
راه طرفدار کمی دارد راه دیگری را برای جمع کردن نفرات بیشتری دور خود انتخاب میکنند و اسلام 
محافظهکازاثه‌ای را تبلیغ می نمایند ) (۱۱۵) و الله هر گز شریک قرار دادن برای خخودش را نسی آمرزد»(منظور از 
شریک» شریک در خالقیت نیست زیرا هیچ بت پرستی جز به یک خالق معتقد نیست بلکه منظور شریک قرار دادن 
در علاقه و در صاحب اختیاری و اطاعت بنده‌وار در دستورات دینی و اجتماعی میباشد ) غیر از این برای ه رکس 
صلاح بداند هر گناه دیگری را می آمرزد و کسی که در اطاعت دستورات الله شریکی برای الله قرار داد به گمراهی 
بس دوری راه خود را گم کرده (۱۱3) غیر از الله جز به ماد گانی علاقه نشان نمی دهند و جز به شیطنت کاری 
متجاوز تمایل ندارند (۱۱۷) الله او را مورد نفرت خود قرار داده و او نیز به الله گفته از قسمتی از بند گان تو به نفع 
مردم بهره‌ای که حتماً سزاوارند خواهم گرفت (۱۱۸) و حتماً گمراهشان میکنم و گرفتار آرزوهای خامشان می 
نمایم و به ایشان دستورهائی خواهم داد تا گوشهای چارپایان خوراکی را روی موهوماتی شکاف دهند و دستورهائی 
خواهم داد تا آنچه را الله به نفع حقیقی ایشان آفریده تغییر دهند (اين سخنان شیطان زبان حال شیطان اول و 
رشته‌های اوست) آری ه رکس غیر از الله رشته‌های چنین شیطنت کاری را په دوستی گیرد در ضررهای روشنی خود را 
دجار کرده (۱۱۹) زیرا شیطنت کار به مردم وعده‌های پوچ میدهد و آنان را به آرزوهای پوچ مباندازد و شیطنت 
کاران جز روی فریب به مردم وعده نمی دهند (۱۲۰) و فریب خورد گان آنان همراه با شیطانهای خود جایگاهشان 
دوزخ است که از آن گری زگاهی نخواهند یافت ( آیات بالا از آیات آموزنده و بسیار دقیق قرآن مجید میباشد که 
باید به آن توجه شود مفسران «یدعون» را می خوانند ترجمه کرداند و حال آنکه «یدعون» هم به معنای میخوانند 
تاد و هم به معدای کمک و حاجت میخواهند و هم به معنای علاقه و تمایل و دوستی نشان میدهند و اگر ما 
معنای اخیر را بگیریم شامل دو معنای دیگر هم میشود و در تفسیر آیات مربوطه موفق میشویم» اشتباه دیگر مفسران 
این بوده که ماد گان را منحصرآ بعضی از بتهائی تصور کرده‌اند که بت پرستان مکه داشتند و اسما آنها را بصورت 
ماده میخواندند و آنان را دختران الله می پنداشتند و مفسران روی این دو اشتباه آیات بالا را به طرزی موهوم تفسیر 
کرده‌اند و حال آنکه آیه بالا شامل انوا ع شرک داران میشود که انوا ع ش رکها را روی علاقه به جنس ماده برای خود 
انتخاب کرده‌اند چنانکه امروژه همان وضع قبل از تربیت اسلام را در جوامم بشری می بینیم که تمام فسادهای 
جامعه روی علاقه به ژذ و جنس ماده است کلیه هوسها و کلیه فریبهای شیطانی و کلیه انحرافات بشری و دور شدن 
مردم از دین حق برای خوشگذرانیهاست که زن در آن نقش درجه اول را بازی میکند یعنی بدست آوردن مال و 
قدرت برای استفاده کردن بیشتر از زیباترین زد و این جیزیست که از ابتدای خلت انسان در نهاد بشر بی تربیت 
بود و آدم اول در بهشت روی وسوس؛ شیطان اول از طریق علاقه به همسر ماده‌اش که زیبا پسند بود و آدم را وادار 
کرد از میوه زیبای درخت ممنوعه بخورد از بهشت اخراج شد و اینکه بت پرستان اکثر بتهای خود را بصورت زذ 
مجسم میکردند روی علاقه به زن بود و اینکه سوءاستفادهچیان مذهبی انوا ع خرافات مذهبی را پدید آوردهاند روی 
علاقه ایشان به شهوت و زن بود و مردم یز اگر به دین حق تمایل نشان نمی دهند برای این است که زنانشان آنان را 
به راه بی ضرر و پرننم همرنگ جماعت شدن تشویق میکنند تا کارهای اجتماعی خطرناک و پردردسر شوهرشان 
لطمه‌ای به مخارج زیبا پسندی زنها نزند و اینکه تا امروز رسم است مجسمذ ملائکه و فرشتگان را بصورت دختران و 
زنانی زیبا میکشند روی علاق؛ انسانهای غیر تربیت شده دینی به زن است و اینکه مردم ژنان و دختران را فرشته 
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معرفی میکنند و پی در پی زنان را تمجید می نمایند روی علاقه مردم به ژن میباشد و حال آنکه تربیتهای دین الله این 
موهومات را ندارد و علاقه مشروع مرد را به زن محدود به زند گی صحیح خانواده و عناف زن میکند و ما می بینیم 
اصولا زنان چون معمولا احساساتی هستند نه منطقی به جادو و توسلهای موهوم و خرافات خیلی بیشتر از مردها علاقه 
دارند و همسران مرد خود را مجبور میکنند مقداری از پول خود را خرج موهومات کنند و حتی بچه‌ها را روی موهوم 
پرستی خود تربیت میکندد موضوع دیگری که در آیات بالا جلب نظر میکند شیطان اول و شیطانهای دیگر است که 
باید دانست تمام شیطنت ها و شیطنت کارا بشری رشته‌ها و دستهائی هستند از روح شیطنت کار اول یعنی ابلیس 
که از جنس ضد ماده و جن بود و در آدم اول اثر گذاشت و آدمهای شیطنت کار بعد هم در اثر آن شیطان اولیه 
روح شیطانی یافتند و میدانیم روح یعنی قوه و قوه شیطانی شیطان رشته‌هایش در کلیه شیطنت کاران اثر میکند و 
اصول تمام شبطنت کاریها هوس و آرزوهای خام و وعده‌های پوچ و فریبنده است که تمام فریبکاران اجتماع به وسیله 
اینهاست که فریب میدهند ) (۱۲۱) ولی آنانکه به مکتب تربیتی عالی پینمبران ایمان آوردند و کارهای خوب مقرر 
شده در این مکتب را انجام دادند ما که خالق آنان هستیم ایشان را داخل باغهائی خواهیم کرد که از زیر آنها 
جویبارها روان است و اینان در آن محیط بطور جاوید همیشه زند گی خواهند کرد و این وعد؛ الّه است که راست 
میباشد و راستگوتر از الله چه کسی خواهد بود (وای به جامعه‌ای که برای علاقه به زن و هوسهای فریبنده این 
وعده‌های الله را که باعث خوشبختی انسانها در دنیا و آخرت است دروغ می پندارند و دنبال وعده‌ها و آرزوهای 
شیطانی میروند و چون پیر میشوند می فهمند که چه آلود گی های پرضرری را دئبال کرده‌اند و از پس مرگ 
روحشان می فهمد که چه بد بختیهائی را در پیش خواهند داشت) (۱۲۲) نه شما مزمنان هر آرزوثی کنید انجام 
میشود و نه بهودیان و مسیحیان و سایر کتاب دینی داران بلکه ه رکس عملی بد کند نتیجه‌اش را می بیند و برای 
خود جر اللّه نه دوست مورد اعتمادی خواهد یافت و نه کمک کنندة صحیحی (۱۲۳) و کسانی که از آن خوبیها 
انجام دهند چه نر باشند و چه ماده به شرطی که ایمان به پاداش حتمی اعمال داشته باشند داخل آن بهشت میشوند و 
کوچکترین ستمی به ایشان نخواهد شد (از آیات بالا پیداست که اسلام در تمام کارها قوانین علت و معلول را که 
قوانین حتمی الله است و دنیا را نیز به آخرت مربوط می کند هميشه مورد توجه قرار میدهد و سخت با آرزوهای خام 
مردم چه مسلمان باشند و چه کافر که مایلند گناه بکنند و از طریق شفاعتهای مذهبی و پارتی بازیها رستگار شوند 
مخالف است) (۱۲4) و چه کسی دینش بهتر از کسی خواهد بود که خود را تسلیم برای اطاعت دستورات الله کرده 
و نیکوکار نیز میباشد و از روش ابراهيم که مستقیماً توجهش به الله بود تبعیت نموده است؟ آری الله ابراهیم را روی 
همین صفاتش دوست خود گرفت (دین حنیف یعنی دینی که دینداران آن مستفیماً توجه به الله داشته باشند و از متن 
دستورات او پیروی کنند نه آنکه پیشوایان سواستفاده جی و مختلف گوی خود را واسطه راهنمائی خود قرار دهند یا 
غیر الله را پارتی و واسطه گناهان خود بدانند ) (۱۲۵) و آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله 
میباشد و الله به هرچیزی احاطه دارد (اين آیه نیز دلیل بر نبودن پارتی بازی و واسطه سازی در تقاضاهای مردم از 
الله است زیرا میفرماید وقتی خود الله بر هرچیزی احاطه دارد خود هرچه لازم است نسبت به تقاضا کنند گان انجام 
میدهد و سخن هیچ واسطه‌ای را نمی پذیرد و ه رکسی که اینرا میداند هرگز واسطه کسی نزد الله نمی شود زیرا 
میداند الله بهتر از هر کس لیاقت هر کس را میداند و محتاج به توصیه و پارتی بازی کسی نیست) (۱۲۳) و درباره 
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اول همین سوره) بر شما درباره زنان یتیمی که نمی خواهید مهر واجب شده برای ایشان را به ایشان بدهید و ماپلید 
ایشان را با مهری کم به نکاح خود درآورید فتوا میدهد و مطالب دنبال آن هم که مربوط به نگهداری فرزندان 


ناتوان پتیمان است که در آن گفته شد دربار؛ آنال بعدالت رفتار کنید فتوای آله میباشد آری شما آنچه کار خوب 


کنید الله بدان داناست (۱۳۷) و اگر زنی از بدرفتاری شوهرش و با از دوری جستن شوهر خود ترسید عیبی بر هیچ 
یک از آن دو نیست که فیا یکدیگر شرایطی را برای آشتی قرار دهند و آشتی بهعر از راء دیگر است و اشخاص از 
حسد دور نیستند (بیشتر زنان و مردان که با هم راه ناسا زگاری پیش میگیرند روی مقایسه همسر خود با همسر 
دیگران و حسادت نسبت به امتیازات دیگران است که نباید چنین حسدی باعث ناسا ز گاریها شود ) و اگر شما مردان 
به همسر خود نیکوئی کنید و از حسادت نسبت به زند گی زناشولی دیگران بپرهیزید الله بکار شما آگاه است (اگر 
ایتکارها را کردید و باز مجبور شدید اسازگار باشید ممکن است حق با شما باشد ) (۱۲۸) و شما مردان هرگز 
نخواهید توانست میان زنان خود به عدالت کامل رفتار کنید اگرچه برای اینکار جدیت هم به خرج دهید (یعنی 
اینکه خالق عالم میگوید به زنان خود خوبی کنید تا زنان کاملا از شما راضی باشند مقصود رضایت نسبی است نه 
رضایت کاملی که میسر نباشد و مورد توقع همسر شما باشد و نیز اگر دو زن دارید از هر نظر بطور مساوی همیشه 
نمی توانید با آن دو رفتار کنید زیرا عواملی وجود دارد که اینکار را برای همه امکان پذیر نمی کند) و از طرفی 
نباید هرجه را میل دارید بکنید و زن خود را بلاتکلیف و به مانند کسی که معلوم نیست شوهر دارد رها کنید بلکه 
اگر قرارداد صلحی میان خود مقرر کنید و از آرژوها و تمایلات بیجا دوری نمائید الله از بدیهای کوچک شما چشم 
می پوشد و به شما مهربانی خواهد کرد (از مطالب آیه ۱۲٩‏ چنین فهمیده میشود که آیات اول سوره نساء دربارۀ 
محدود شدن تعدد زوجات به چهار زن نیست بلکه دربار؛ دخترال یتیمی می باشد که نگهداران آنان میخواهند یکی 
یا چندتای آنها و یا مادران بتیمان را برای نگهداری یتیمان ناتوان علاوه بر زن خود بگیرند ضمتاً آیه ۱۲۸ میگوید 
که زنان نیز میتوانند اگر ناسا زگاری ای از مردان خود دید ند و نتوانستدد با شرایطی او را از ناسا زگاری باز دارند 
به متصدیان مربوطة حفظ اجتما ع شکایت کنند تا یا جلوی ناسا زگاری شوهر خود را بگیرند و یا طلاق گیرند و 
همچنین از آیه ۱۳۹ فهمیده می شود آنچه بعضیها دلیل میآورند که چون مرد نمی تواند عدالت نسبت به چند زث 
حو نماید بیش از یک زد حق ندارد بگیرد دلیل آنها درست نیست و عدالت در این آیه با غدالت موجود: در آیة 
اول سوره نساء که درباره گرفتن زن ینیم برای یشیم داریست فرق دارد و فتوا خواستنی که در آیه ۱۲۷ میباشد قبل از 
نزول سوره نساء بوده نه بین زمان نزول سوره نساء و قبل از آیه بالا و آیه مربوطه حا کیست ه رگونه فتواهای مذهبی 
باید متکی به فتواهای الله باشد ) (۱۲۹) و اگر با مراعات نصایح فوق صلاح ایشان در جدائی بود الله هریک را از 
فراوانی خودش برخوردار خواهد کرد و الله فراوانی بسیار دارد و با حکمت است (بعد از آنکه این دو از هم جدا 
شدند به نسبت توکل و لیافتشان که مربوط بحکمت الله است از فراوانیهائی که الله در زند گی بشرها گذاشته 
برخوردار خواهند شد» از آیات فوق و آبه ۳۵ از همین سوره پیداست که طلاق نه بدست مرد است و نه به دست زن 
بلکه هریک که از دیگری ناسا زگاری دیدند اگر نتوانستند با هم صلح کنند باید به متصدیان مربوطة حافظ منافع 
جامعه مراجعه کنند و آنال اگر راهی جز طلاق برای ایشان صلاح ندانستند با مراعات کلیه قوانین طلاق اسلامی 
برای طلاق ایشان اقدام خواهند کرد ) (۱۳۰) و آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله است و ما هم 
به کسانیکه قبل از شما از کتاب آسمانی بهره‌مند شدند و هم به شما توصیه کردیم در تمام کارهای خود از 
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مخالفت با قوانین الله بترسید و شما مردم اگر کفران این قوانین را نمائید چون هرآنچه در آسمانها و در زمین است 
در اختیار الله است الله به شما و هیچکس نیازی ندارد و زبان حال جهان او را ستایش کننده است (۱۳۱) آری آنچه 
در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله است و برای رستگاری خودتان کافیست که او را همه کاره خود 
بدانید (۱۳۲) ای مردم اگر الله بخواهد شما را میبرد و غیر شما را میآورد و او بر اینکار تواناست (بارها در 
بسیاری شهرها حوادثی طبیعی که قانون الله است روی اراد الله چنان شدید روی داده که مردم آث بالل نابود یا 
فراری شدند و گروه دیگری بجای آنان آمده‌اند) (۱۳۳) ه رکس مزد اعمال خود را در دنیا می خواهد پداند که 
نزد الله هم مزد برای دنیاست و هم مزد آخرت و الله شنوائی است بینا (کسی که برای دنیا کوشیده دنیا را بدست 
خواهد آورد و کسی که برای آخرت کوشید در آخرت به خوشی خواهد رسید و دنیای نسبتاً معتدلی هم خواهد 
داشت) (۱۳4) ای کسانی که گرویدید باشید عمل کنند گان به عدالت و برای رضای الله گواهی راست دهید اگر 
چه برضرر خودتان و پدر و مادر و خویشان نزدیکتان باشد , اگر دو طرفی که شما باید به نفع یکی و بر ضرر 
دیگری شهادت دهید توانگر یا درویش باشد الله به رفتار با آنان سزاوارتر است» شما نباید از تمابلات خود درباره 
آنان تبعیت کنید و عدالت نکنید » و اگر زبان خود را به شهادت ناحق بگردانید و یا از شهادت دادن آنچه دیده‌اید 
سرباز زنید الله به آنچه میکنید آگاه است (در پرونده شما حساب خواهد شد و در آخرت مجازات می شوید ) 
(۱۳۵) ای کسانیکه میگونید ایمان آورده‌ید حقیقتاً به الله و پینمبرش و کتابی که او بر پیغمبر موجود خود نازل 
کرده و هم به کتابی که قبل از آن نازل کرده ایمان آورید و هرکس نسبت به الله و مَلکهای او و کتابهای او و 
پیغمبران او و آخرت بی ایمانی نشان دهد به گمراهی بس دوری افتاده (ملک یا فرشته به معنای مورد تملک و 
فرستاده و مامور است و الله انوا ع ماموران دارد بعضی مادی هستند مانند خورشید و زمین و ابر و باران و برخی 
روحی هستند یعنی از قوه‌های مختلفی درست شده‌اند که جبرئیل یکی از انوا ع ملکهای روحی می باشد که برای 
رساندن پیغام الله بر پینمبران مامور می شود و اینان اختیاری از خود ندارند و در حکم دستهای قدرت الله به شمار 


میایند و چون کتابهای آسمانی بر پینمبران مقدمند و پیفمبران برای اهمیت کتابهای آسمانی مهم شدهاند و دخات 


در متن کتابهای آسماني نداشته‌اند در این آیه پیغمبران بعد از کتابهای الله آورده شدهاند ) (۱۳) به یقین کسانی 
که ایمان آوردند و پس از آن بی ایمانی نشان دادند و باز ایمان دار خود را معرفی نمودند و دوباره بی ایمانی 
نشان دادند و از پس آن بر کفر خود افزودند قانون الله چنین نیست که برای ایشان چشم پوشی کند و الله ایشان را 
به هیچ راه راستی هدایت نمی کند (۱۳۷) و اینان دوروی حقیقی هستند و به این دورویان مژده بده که عذاب 
دردناکی برای آنهاست (۱۳۸) آیا کسانی که کفران کنند گان را علاوه بر مزمنان دوستان مورد اعتماد خود می 
گیرند میخواهند در نزد کافران آقائی و عزتی بدست آورند ؟ این دورویاث باید بدانند که هرنوع عزتی در اختیار 
الله است (چون الله پشتیبان پیغمبرش و مومنان حقیفی بود هیچیک از دورویان زمان پیغمبر از دوروئی خود 
کوچکترین نفعی نبردند و عاقبت از مسلمانان رانده شدند و هم دچار عذاب رسیده شده بر کافران گشتند ) )۱۳٩(‏ 
بارها الله در معن کتاب خودش بر شما آیاتی نازل کرده که وقتی شما مومدان حقیقی شنیدید که کسانی آیات الله را 
کفران میکنند یا به مسخره میگیرند با اینگونه اشخاص نه تو که پیغمبر هستی و نه پیروانت منشینید تا از شما رانده 
شوند و بروند در مطالب غیر قرآن سر گرم شوند اگر شما با آنان بنشینید مانند ایشان میشوید و الله هم دورویان و 
هم کفران کنند گان را به تمامی در دروزخ جمع خواهد نمود (۱8۰) کسانی که نسبت به شما در حال انتظارند و به 
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ظاهر جود را مسلمان جلوه میدهند هرگاه پیروزی ای از الله برای شما دیدند خواهند گفت: آیا ما با شما نبودیم؟ 
(توقع دارند از غدائم جنگی مسلمانان سهمی بگیرند ) و اگر دیدند که کافران بهره‌ای از پیروزی نصیبشان شد به 
آنان میگویند آیا ما نبودیم که در پنهان دستوراتی به نفع شما به شما میدادیم و آیا شما را از خطرهای مؤمنان باز 
نمی داشتیم؟ (درهر جمعیت مبارزی که مقداری پیشرفت نصیبش میشود گروهی دورو می آیند و ظاهراً خود را 
دوست آنان معرفی میکنند ولی حاضر نیستند در جلوی جبهه به این مصلح کمک کنند دور دور در انتظارند که آیا 
این دسته پیشرفت میکنند یا دسته دشمن تا هر طرفی پیشرفت کرد ايدان سهمی بگیرند ولی دورویان زمال پیغمبر 
اسلام هرچند زمانی یکبار پوسیلا الله به پینمبرش و مسلمانان حقیقی معرفی ميشدند و به اینطریق لشگریان اسلام پی 
در پی تصفیه ميشدند و مسلمانان دورویان را از خود میراندند ) الله در روز قیامت میان اینان قضاوت خواهد نمود و 
در دنیا الله به نفع کافران راهی را بر ضرر مسلمانان قرار نداده (۱8۱) این دورویان میخواهند الله را فریب دهند و 
حال آنکه الله است که ایشان را فریب میدهد (دورویان از امیدهائی که در دل خود از طریق دوروئی میپرورند در 
حقیقت قانون استفاده از دوروئی که آن هم از الله است آنان را فریب داده است و درباره ايشان هم میشود گفت الله 
آنها را فریب داده و هم میشود گفت خود را فریب میدهند ) این دورویا به خودی خود و روی علاقه شخصی جز 
اند کین الله را به یاد نمی آورند و اگر روی ریا کاری و دیدن مردم برای نماز برخیزند روی بی میلی برمیخیزند 
(۲:۲ ) اینان در میان کفر و ایمان سر گردانند نه بسوی مومنان واقعاً میروند نه بسوی کافران و کسی را که قانون الله 
گمراهش میکند تو ای پیغمبر برای او راهی نخواهی یافت ( کسی که خودش علاقه نداشته باشد هدایت شود هیچ 
قدرتی نمی تواند او را هدایت نماید ) )۱٤۳(‏ اي کسانیکه ایسانه آوردهاید بغیر از مزمنان حقیقی هیچ کافری را 
دوست؛ مورد اعشماد خود نگیرید آیا میخواهید به الله پيشنهاد دهید که برعلیه شما قدرت آشکاری از کافران را بر 
شما مسلط نماید (چون کارهای الله روی علت و معلولهای قانون خودش و مصلحت های قائونی اوست بر او عیبی 
نیست که کافراث و منافتان بدتر از کافر را بر مسلمانان بی احتیاط و نادان و غیرجدی مسلط گرداند چنانکه امروژه 
متی ینیم کافزان و دورویان بر تمام دینداران دنیا جز به قلیلی دینداران حقیقی مسلطند ) (۱44) دورویان به یقین در 
قعر پعنت ترین جای آتش دوزخ خواهند بود و تو برای ایشان یاوری نخواهی یافت (۱4۵) مگر کسانی که در دنیا 
توبه کرده بودند و کارهای بد سابق خود را اصلاح کرده بودند و به الله چنگ زده بودند (به معن پیغامهای الله با 
دقت عمل کردند ) و دین خود را برای الله پاک کرده بودند (دین ه رکس روش فکری و اجتماعی اوست و روشهای 
مذهبی آلوده دین مورد رضای الله نیست) چنین اشخاصی اگر سابقه دوروئی هم داشته باشند با مزمنان حقیقی 
محسوب خواهند شد (اين مطالب میرسانند بطور نادر ممکن است شخص دوروئی بطور حدی دست از دوروثی 
بکشد ) و به زودی الله به مزمنان مزد بس بزرگی خواهد داد (۱43) اگر شما شک ر گزار راه الله باشید و ایمان 
حقیقی آورده باشید او شما را عذاب نخراهد کرد و الله نسبت به اعمال و رفتار شما سپاسگزار و پس دانا خواهد 
بود (۱۶۷) فریاد بر آوردن مردم را به بدیها الله دوست ندارد مگر فریاد کسی را که به او ستمی شده و الله شنوا و 
داناست (۱6۸) اگر شما کار خوبی را آشکار و یا پنهان انجام دهید یا از کار بدی چشم پرشی نمائید الله با 
توانائی:ای که دارد نسبت به شما بخحشش روا خواهد داشت (۱1۹) به یقین کسانی که الله و پیغمبرش را نادیده می 
گیرند و میخواهند میان الله و پیفبرش جدائی افکنند و میگویند به قسمتی از دین الله ایما می آوریم و قسمتی 
دیگر وا.نادیده میگیریم و میخواهند میان ایمان و کفر راهی دیگر بگیرند (۱۵۰) تمامشان کفران کننده حقیقی 
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هستند و ما برای هر نوع کفران کننده عذاب خوار کننده‌ای آماده کرده‌ایم (متاسفانه امروزه جز کسانی که هدایت 
شده به متن کتابهای آسمانی هستند و هم بدان و هم به سنت حقیقی پیغمبرشان عمل میکنند بقیه فرقه‌های اسلام و 
غير اسلام همه جزو این کفران کنند گان محسوب میشوند زیرا هم در تشخیص تفسیر قرآن و سار کتابهای آسمانی 
دچار گمراهی ها و اختلافاتی از طریق روایات شده‌اند و هم نمی دانند سنت پیغمبر اسلام با روایات و احادیث و 
اجتهاد مجتهدین و فتوای این و آن چه فرقی دارد و سنت حقیقی پینمبر اسلام و سایر پیفمبران چه میباشد با اینحال 
کمتر میخواهند راه مستدل مهتدیان به این موضوعات مهم را بپذیرند ) (۱۵۱) و کسانیکه به الله و پیغمبرش ایمان 
آوردند و فرقی میان هیچیک از ایشان نگذاشتند به زودی الله مزد ایشان را خواهد داد و الله نسبت به ایشان 
آمرزنده‌ای مهربان خواهد بود (در منصب پیفمبریء تمام پیغمبران بطور مساوی پیغام رسان الله هستند و اصول پینام 
تمام پیفمبران یکی بوده و هیچ دینداری حق ندارد پیفمبر خودش را بر پیغمبر دیگران برتر بداند اگرچه پیفمبران 
از حیث صفات و حالات بشری با هم فرق داشته باشند و یا اگرچه در اخلاق و رفتار در نزد الله بعضی برتر ار بعضی 
دیگر باشند ) (۱۵۲) اهل کتاب از تو میخواهند مطالب نوشته شده‌ای از آسمان بر ایشان فرو اندازی از موسی 
بزر گثر از اینرا خواستند و گفتند ای موسی الله را آشکارا به ما بنمایان» پس بواسطه ستمی که ایشا در این مورد 
کردند آن عذاب بیهوش کننده ایشان را بگرفت و باز پس از اینکه آن دلایل روشن برای ایشان آمد آن گوساله را 
صاحب اختیار خود گرفتند و ما از آذ نیز چشم پوشی کردیم وبه موسی قدرت آشکاری دادیم ( کسانیکه نمی 
خواهند از راهنمائیهای مستدل پیغمبران استفاده نمایند دنبال بهانه هائی میگردند تا با پیفمبران مخالفت کنند و 
یکی از این بهانه‌ها این است که بگویند اگر تو پیشمبری کاری بکن که الله از آسمان امعای برای ما بفرستد که تو 
پیغمبری و یا از آذ بدتر بگویند خدا را ببینیم که مستقیماً با ما سخن بگوید چنانکه یهودیان زمان حضرت موسی بر 
طبق باب ۱٩‏ و ۲۰ از سفر خروج تورات از موسی چنین تقاضائی کردند و خالق عالم به آنان وعده داد دستوراتی را 
برای جل وگیری از تاثیر رادیوا کتیویته یک انفجار اتمی که لازمة دیدن الله است اجرا نمایند تا صدای الله را مستقیماً 
بشنوند و آنان صدای الله را که مطالب ده فرمان را میخواست بگوید در درون یک انفجار شبه اتمی پر رعد و برق 
شنیدند و چون دیدند صدا برای سلامتی ایشان خطرناک است گفتند نمی خواهیم صدای الله را مستقیماً بشنویم و 
بسیاری از ایشان بصورت مرده افتادند و دوباره به خواست الله زنده شدند و اين موضوع در آیه ۵۵ و۵ از سوره 
بقره نیز یاد آوری شده است و در مورد گوساله پرستی بنی اسرائیل شرح مفصل آن در باب ۳۲ از سفر خروج است 
که آیات ۱4۸ تا ۱۵۲ از سوره اعراف نیز اشاره به آن میباشد ) (۱۵۳) و ما آن کوه را (مقصود قله‌ای از قله‌های کوه 
حوریب است که چون همه در شبه جزیره سینا هستند آنها را کوه سینا میگویند ) در بالای ایشان بلند کردیم تا 
عهدی را که باید با ایشان ببندیم در آن به ایشا بگوئیم (اشاره به یک انفجار اتمی در قله حوريب است که مقداری 
از کره را الله بصورت انقجار بالای سر بنی اسرائیل آورد تا به ایشان ثاپت کند اگر غیر از طریق پیغمبران الله 
بخواهد مستقیماً خود را به مردم بنمایاند با سخن گوید قدرتی را برای این کار بايد از خود نشان دهد که باعث 
مرگ بشر میشود زیرا به مانند انفجارات اتمی خطرناک است و از عجایب مطالب تورات این است که در این بابهای 
تورات برای جلوگیری از شدت آثار رادیوا کتیویته انفجار دستوراتی از حیث نظافت و لباس و بخور و روغن مالی 
هست که همه برای جلو گیری از آثار رادیواکنیویته انفجار اتمی خوبند ) و در آنجا غیر از ده فرمان برای ایشان 
گفتیم چون به دروازه شهر فتح شده فلسطین داخل شدید با سجده نسبت به الله اظهار اطاعت نمائید و باز برای ایشان 
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گفتیم قانون شنبه را نشکنید و از ایشان برای اجرای دستورات خود پیمان محکمی گرفتيم (۱۵4) پس به علت اینکه 
بتی اسرائیل پیمان خود را شکستند و به مطالب روشن دستورات الله کفر ورزیدند و آن پیفمبران را به ناحق کشتند 
(برطبق قاموس کتابهای مقدس بهود اشعیای پیغمبر را با آره کشتند و یحیی را هم سر بریدند ) و بجای توبه اقرار 
میکنند که دلهای ایشان را پرده‌های هوس پوشانده, مشاهده میکنی که جز اند کی از ایشان به دين حق ایمان نمی 
آورند زیرا بواسطة کفرانهای ایشان الله بر دلهای آنان مهر بی توجهی به حقایق زده است (۱۵۵) آری بی ایمانی 
ایشان به حقایق بواسطة کفرانهای ایشان و تهمت بزرگی است که بر مریم در سخن خود میزنند ( که میگویند مریم 
کود ک حرام زاده‌ای را بنام عیسی زائیده) (۱۵۱) و بواسطه گفتار ایشان است که میگویند آن مسیح را که عیسای 
پسر مریم و پیغمبر الله بود ما کشتیم (بهودیان روی مسخره عیسی را پیغمبر الله و مسیح میدانند و افتخار میکنند که 
او را کشته‌اند ) در حالی که نه او را کشتهاند و نه به صلیبش زده‌اند بلکه برای آنان مشتبه شد و کسانیکه درباره 
وضع عیسی در اختلاف شده‌اند در پیغمبری او شک دارند و میزانی دربارة شناخت او برای ایشان نیست مگر پیروی 
از گمانها و به یقین عیسی را نکشتند (۱۵۷) بلک اللہ او را بسوی خودش بالا برد و الله پرقدرتی است با حکمت 
(برطبق راهنمائیهای قرآن در اول سوره مریم و تایبدی که از متن انجیلها بدست میآید حضرت عیسی به این طریق 
مرد که وقتی بنی اسرائیل از حاکم خود خواستند عیسی را به ایشان دهد که به صلیبش بزنند چون حاکم حس کرد 
عیسی پیغمبر الله است ولی اگر عیسی را به بنی اسرائیل برای کشتن ندهد ممکن است شورش نمایند به راهنماثی الله 
پودیلعیسی قرا بل لخن که که حاکم یک نفر دیگر را که سزاوار قتل بود به بنی اسرائیل بنام عیسی بدهد و خالق 
عالم صورت آث شخص را به شکل عیسی در آورد و یهودیان آن شخص را بنام عیسی به صلیب زدند و کشتند ) 
(۱۵۸) و اینان که خود را اهل کتاب میدانند و از تو خواسته‌اند که نوشته‌ای از آسمان برای ایشان فرو فرستی باید 
بدانند که نزد الله کسی اهل کتاب حقیقی محسوب میشود که تا قبل از م رگش به متن کتاب الله ایمان صحیح آورد 
و آن کتاب در روز قیامت بر تمام کسانیکه خود را اهل کتاب معرفی میکنند شهادت خواهد داد (۱۵۹) پس بواسطه 
ظلمی که از یهودیان دیده شد بر ایشان چیزهای خوبی را که برای آنان حلال کرده بودیم حرام کردیم و این بواسطۀ 
آن بود که بسیاری را از راه الله بازداشتند (۱۱۰) و آن ربائی را که از آن نهی شده بودند گرفتند و اموال مردم را 
نیز به باطل میخوردند و ما نیز برای کفران کنند گان عذابی دردناک آماده کردیم (اين مطالب دربارة پیشوایان 
مذهبی و سیاسی و اجتماعی سوهاستفادمچی آنهاست که با تفسیرها و فتواهای غلطی بعضی قوانین تورات را عوض 
کردند و در نتیجه کاری کردند که چیزهائی حلال و خوب مانند گوشت شتر بر ایشان بدست خودشان حرام گردد 
و آنانکه برطبق متن مطالب باب ۲۲ از سنر خروج از تورات نباید بر هیچ غیر اسرائیلی ظلم کنند و نباید از فقیر چه 
اسرائیلی و چه غیر اسرائیلی سود ربا را بگیرند روی تفسیرهای غلطی که ساختند و در باب ۲۳ از سفر تشنیه 
گنجاندند معتقد شدند می توانند از غیر اسرائیلی سود ربا را بگیرند ولی از اسرائیلی اگرچه ثروتمند هم باشد نباید 
سود ربا را بگیرند و متاسفانه سوءاستفاده چیان مذهبی و اجتماعی مسلمانان نیز در فرقه‌های اسلام همین کارها را 
کرده‌اند په اینصورت که دنبلان و یا ماهی بی فلس را و یا گوشت خرجنگ را که در متن قرآن دلیل بر حلال بودن 
آنهاست حرام کرده‌اند و مردم را بوسیلۀ عقاید موهوم و پوچی از اسلام حقیقی منحرف کرده‌اند و ربای حلال را که 
از تروتمند است حرام دانسته و ربای حرام را که از فقیر است از طریق تبدیل آذ به بیع شرط حلال کردهاند و در 
تتیجه اسیر نفوذ ناسلمانان شده‌اند ) (۱۷۱) ولی از آنان بعضی که دقیق شونده در علم دین بودند و همچنین این 
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مؤمنان حقیقی هم به آنچه بسوی تو نازل شده ایمان میآورند و هم به آنچه قبل از تو نازل شده و آنان خوانند گان 
نماز صحیح هستند و ز کات مقرره را میدهند و به الله و آخرت ایمان آورنده میباشند به اینان مزد بس بزرگی 
خواهیم داد (چنانکه ملاحظه میشود اولا دقیق شوند گان در علم دين که به راسخان در علم معروفند شامل تمام علمای 
حقیقی مسلمانان و یهودیان و مسیحیان و سایر ادیان راست میشوند در انی هميشه هر دین حقی هرگاه بوسیلۀ 
سوءاستفادهچیان مذ هبی تحریف شود این تحریف مانع فهمیدن حقایق آذ دین بوسیله علمای حیقی نمی شود و لذا 
مسلمانان حقیقی باید همانطور که به متن قرآن و با فهم صحیح توجه میکنند به تورات و انجیل تحریف شده نیز توجه 
کنند تا حقایق آنها را از تحریف شده‌ها بفهمند زیرا به فهم حقایق قرآن بسیار کمک میکند از مجموع این مطالب 
چنین نتیجه میگیریم تمام اختلافات و بدیهای موجود در ادیان بواسطه نفوذ سوءاستفادهچیان مذهبی در عوام الناس 
است والا حقایق در تمام مذاهب برای جویند گان حقیقی حق قابل درک میباشد و اختلافی ميان مذاهب حق نیست) 
(۱3۲) ما همانطور که به نوح و پیفامگیران بعد از او وحی کردیم بهتو نیز وحی کرده‌ایم و به ابراهيم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی و ایوب و يونس و هارون و سلیمان هم ما وحی کردیم و به داوود از 
طریق وحی زبوری دادیم (باید دانست که مطالب وحی شده به اینان به صورتهای مختلف بود مثلا وحی بر سلیمان 
مربوط به ساختن خانه‌ای برای الله و موضوعات دیگری که به سلطنت او مربوط بود و مطالب وحی شده به داوود در 
زمانی بود که داوود بواسطه غضب الله نسبت به او از سلطنت فراری شد و به کوه زیتون پناه برده بود و چول بسیار به 
در گاه الله توبه نمود مطالب زبور براو وحی گردید تا مژده پذیرفتن توباش به او برسد و دوباره به سلطنت بر گردد و 
برای فهم مشروح این اشاره‌های ق رآن باید به کتب دینی تحریف شده يهود عراجعه کرد ) (۱۱۳) و غیر از اینال که 
بعضی رسول هم بودند به رسولهای دیگری هم وحی کردیم که داستان آنها را قبل از این برای تو داستان کرده‌ایم و 
نیز رسولان دیگری هم بودند که داستان آنها را برتو نگفته‌ايم بطور استشنا غیر از طریق وحی الله با موسی به طرز 
مخصوصی سخن گفته (تمام وحی ها به روح پیغمبران و به طرزی بوده که صدای قابل شنیدنی در گوش ایجاد نمیشد 
مگر در موسی که علاوه بر وحی در کوه حوریب گوش موسی صدای کلام الله را می شنید همانطور که بنی اسرائیل 
نیش شنیذند. و از عظر أن ترسیدند و دة نمی خواهیم این صدا را بشنویم و همان بهتر که موسی که گوشش 
عادت کرده بشنود و بما بگوید ) (۱34) این رسولان, بشارت دهنده و اعلام عطر کننده بودند تا بعد از ایشان مردم 
نعوانند پر عليه الله دلیلی درباره عاقبت کار خود آورند و الله پرقدرتی است با حکمت (۱3۵) ولی الله بوسیله آنچه 
بسوی تو نازل کرده گواهی میدهد که آنها را بوسیله علم خودش نازل کرده و ملانکه نیز این موضوع را گواهی 
میدهند و گواهی الله کافیست ( گواهی ملائکه گواهی جمادات و نباتات و حیوانات و قوه‌هائی است که در خلقت 
هستند و مورد تملک الله میباشد و اینان قدرتهای الله را به دانشمندان بوسیلۀ زبان حال خود گواهی میدهند این 
گواهی ها را انسانهای بیفرض و دانا و کنجکاو درک میکنند یعنی از متن مطالب عالی قرآن می فهمند قرآن کلام 
الله است نه کلام بشر زیرا از موضوعاتی سخن میگوید که کم کم علم بشر به آذ موضوعات خواهد رسید و بعلاوه 
پیشگوئیهائی در آن است که عالمترین بشرها نمی توانند چنان پیشگوئیهانی بکنند ) (۱۷۱) به بقین کسانی که راه 
الله را کنران کردند و مردم را از آن باز داشتند به گمراهی بس دوری گرفتار شده‌اند (۱۱۷) آری کسانیکه کفران 
کردند و ستم نمودند الله آنان را نخواهد آمرزید و راهی را که مفید باشد پیش پای آنان نخواهد گذاشت (۱۹۸) 
جز راہ جهنم را که باید هميشه در آن بمانند و این بر الله آسان است (۱۹۹) ای مردم این پیغمبر با چنین پیغام 
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سزازاری از جانب پرورد گار شما بسوی شما مامور شده پس ایمان آورید که به نفع شماست و اگر کفران نمائید 
شما و آنچه در آسمانها و در زمین میباشد در اختیار الله میباشید و الله به هر چیزی دانا و پرحکمت است (یعنی 
اگر با مخالف دینش مدتی کاری ندارد روی این است که هم در مخلوقات خودش کافر و مزمن را لازم دارد و هم 
صلاح مخلوقاتش را در آزادی انسانها می بیند ) (۱۷۰) ای صاحبان کتابهای آسمانی در دین خود تجاو ز گوئیهای 
عوام فریباته نکنید (غلو نکنید ) و دربارف اله جز آنچه راست باشد و در متن پیغام الله است نگونید و آن مسیح که 
نامش عیسی است و پسر مریم است پیغام آور الله میباشد و قوه‌ای بوده که از کلام الله صادر شده و آثرا الله بسوی 
مریم افکند (به طرزی که در آیه ۱۸ از سوره مریم و آیه ۱۲ از سوره تحریم گفته شده که عامل آن قوه یک آدم 
مصنوعی از قوه‌هائی دیگر بود که بصورت جوانی بوسیلة مریم دیده شده و از دهان آن آدم مصنوعی قوه مذ کور 
بصورت اشعه‌ای بطرف فرج مریم رفت و مریم از آذ قوه به عیسی حامله گردید همانطور که امروژه دانشمندان 
میتوانند بوسیلة قوه الکتریسیته تخمک قورباغه ماده‌ای را بدون دخالت نر قابل قورباغه شدن گردانند ) و به این طریق 
عبسی روحی از الله بود (روح یعنی قوه) پس به الله و پینمبرانش ایمان آورید و نگوئید صاحب اختیار شما سه تاست 
و به نفع شماست که از این سخن پوچ دست بکشید زیرا الله صاحب اختیاری میباشد بی همتا و او از آن پاک و 
برتر است که برایش فرزندی باشد چونکه تمام آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است در اختیار الله است و 
کا رگردانی او به تتهائی برای همه کافی است (قرآن و دین اسلام به مسیحیان میگوید که عیسی را جز پیفمبری 
ندانند و از بی پدر بودن او سوءاستفاده نکنند و نگویند هم الله و هم عیسی و هم روح القدس که واسطه ایجاد 
عیساست صاحب اختیار ایشانند و هرسه یکی هستند متاسفانه فرقه‌هائی از اسلام نیز که خود را به زبان طرفدار قرآن 
میدانند بدتر از مسیحیان صاحب اختیارانی برای خود پنداشتهاند و پیغمبر و امامان خود را هم صاحب اختیار خود و 
مانند ون هت سا حاضر و .تا ظز و روا کننده حاجت میدانند و یا کمک و معاون و وزیر و شنیع الله می پندارند ) 
(۱۷۱) هرگز آن مسیح با کی نداشت که بنده‌ای برای الّه باشد (نوکر و بنده بودن با وزیر و معاون و شفیع و مظهر 
بودن بسیار فرق دارد و باید دانست که در اصطلاح تورات و انجیل و قرآن هر پیغمبری مسیح و مورد توجه الله است 
و مسیح بودن اختصاص به عیسی ندارد ) و حتی ملکهای بسیار نزدیک به مرکز قدرت الله نیز بنده او هستند و 
هر کس از بند گی او سرپیچی نماید و تکبر نشان دهد بزودی الله تمامی آنان را بسوی خود جمع خواهد نمود 
(۱۷۲) و پذیرند گان بند گی الله را که کارهای نیکوی این روش بند گی را هم عمل کردند به مزد کاملشان میرساند 
و بعلاوه از فضل خودش نیز اضافه به ایشان خواهد داد و سرکشان و متکبران را به عذاب دردنا کی معذب خواهد 
کرد (ملکهای الله تمام موجوداتند که همه مورد تملک الله میباشند بعضی مادی و برخی از انرژی و روح و پاره‌ای 
بسیار پرقدرت و نزدیک م رکز قدرت ال و برخی دیگر دورتر و این آیه میرساند تمام روایاتی که در آنها برای 
پیشوایان دین برتریهائی میسازند بر آنال افترا میزنند برای اینکه آن پیشوایان هیچگونه ادعائی نداشتند ) و آنان غیر 
از الله برای خود هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت (۱۷۳) ای مردم از پرورد گار شما دلیلی روشن برای شما آنده 
و بسوی شما نوری آشکار فرو فرستاده‌ايم (اين دلیل روشن و نور قرآن است که تمام حقایق لازم در آن روشن است) 
(۱۷4) پس ه رکس به چنین صاحب اختیاری ایمان آورد و به راهنمائیهای او جنگ زد او آنها را در رحمتی از 
خودش و فضیلتی داخل خواهد نمود و بوسیله راهی راست ایشان را بسوی خودش راهنمائی خواهد کرد (یعنی 
بز رگترین پیشوائی که مردم را به بهترین وجهی رهبری میکند قرآذ است) (۱۷۵) از تو که پیغام ما را میرسانی 
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درباره کلاله و سایر خواهران و برادران فتوا میخواهند , بگو الله آنچه را میخواهید در همان آیه کلاله که در اول 
سوره نساء میباشد برای شما فتوا میدهد و از همان آیات معلوم میگردد که اگر مردی فوت نمود که برایش فرزندی 
نبود اگر یک خواهر غير کلاله داشت نصف مالش که باقی گذاشته مال آن خواهر است و اگر بازماند؛ زنی که 
فرزند ندارد برادر غیر کلاله او بود برای آن برادر تمام مال خواهرش خواهد بود و اگر دو خواهر غیر کلاله برای 
شخص فوت شده بود این دو بیش از دو ثلث نمی برند و اگر چند برادر و خواهر غی رکلاله بازمانده بودند یک 
برادر به اندازه دو خواهر میبرند و این توضیح در انیجا از آنروست که الله برای شما موضوعات لازم را چنان روشن 
میسازد که گمراه نشوید و ال به هرجیزی بس داناست (باید:ذانست که این آپه دز ابتدا جزو سوره نساء تبوده و 
چنانکه در تفسیر مشهور عبده نوشته شده در حدود چهار سال بعد از نزول سورة نساء نازل گردیده و خود حکمی 
جدا گانه نیست بلکه توضیحی است برای مسلمانانی که روی نداشتن فکر دقیق ریاضی نمیتوائستند همین حکم را از 
آیۀ کلاله و آیات قبل آن که در اول سوره نساء است بفهمند ‏ در این توضیح معلوم شده که برادر و خواهر مادری 
که کلاله است در تبود مادر سهم مادر خود که یک سوم است از ارث برادر فوت شده خود میبرد یعنی برادر و 
خواهر پدری سهم پدر خود را میبرد و برادر و خواهری که هم از پدر است و هم از مادر هم سهم مادری را میبرد و 
هم سهم پدری را و هرگز برادر و خواهر حقیقی که از یک پدر و مادر باشند سهمشان از سهم مقرر شده برای فرزند 
بیشغر نخواهد بود و اینکه در آیات ارت در اول سوره نساء گفحه شده | گرا دختر و یا خواهر بیش از دوتا بودند 
تصف یا ثلث مال را میبرند در این آیه توضیح داده شده که منظور از دو به بالاست به همانطور که یک مفسر دقیق 
می فهمد» خلاصه با توضیحات بالا معلوم میگردد اینکه فقهای فرقه‌های سنی و شیعه اجما ع کرده‌اند بر یک قانون 
ظالمانه یعنی معتقد شدهاند هرگاه کسی بمیرد و بطور مثال وارئش منحصر به یک خواهر مادری و یک برادر پدری 
و یک برادر پدر و مادری باشد به برادر پدری جیزی نمی رسد و حال آنکه به خواهر مادری یک ششم و به برادر 
پدر و مادری پتج ششم بواسطة عدم دقت ایشان در تفسیر قرآن بوده در صورتیکه برطبق تفسیر دقیق و صحیح قرآن 
به خواهر مادری یک ششم و به برادر پدری دوششم و به برادر پدر و مادری سه ششم میرسد برای توضیح بیشتر به 


کتاب قوانین ارث اسلام مراجعه شود ) (۱۷۲) 
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سوره: 11 سوره تحجزیم بعرتیب نزول: سوره ۱۰۰ 


خلاصه سوره « تحریم » 


در سوره تحریم علاوه بر اينکه از جانب الله دستور داده میشود که پیفمبرش 

دورویان و کاف ران سحت گیر باشد به روشنی معلوم میگردد که پیغمب ران بامردم دیگر ار 

حیث احساسات بشری و اشعباه کردذ در ادور زن دگی و لزوم مواظب بودن در موضوعات 

اجتماعی بر اساس قو این جاریه زن دگی هیچ فرقی ندارند و اگر بر چیزی بطور غیرطبیعی 

ار طریق وحی مطلع میشو ند روی صلاح دید خالق عالم بر ای پیشبرد هضت دینی مورد نظر 

خحودش میباشد و پیقمیر ال ار خود اخعیاری مافوق بشری ندارند و اینک به تر حمه و تفسیر 

من این سوره که سوره ٣‏ در ق رآنهای معمولی است ترجه نمائید: 

سوره «تجریم» 
پسم الل الرحمن الرحيم 

ای پیغامگیر برای چه آنچه را الله برای تو حلال کرده برای دلخوشی همسرانت بر خود حرام میکنی و الله گناه بخشی 
است مهربان (۱) برای شما مزمنان واجب کرده که در چنین مواردی سوگند‌های خود را بشکنید و الله صاحب 
اختیار شماست و اوست آن دانای باحکمت (این دستورات میرسانند که مسلمانان حقیقی برای خوش آیندهای پوچ 
بیجهت نباید س و گند بخورند و چیزی را که حلال است برخود حرام کنند و اگر در اینگونه موارد سوگند هم خورد 
میتواند بداف عمل نکند زیرا عمل نکردث به آن ضرری به کسی نمی زند و یا نفعی نخواهد داشت ولی اگر نفع و 
ضرری داشت عیبی ندارد که موقا جیزی را برخود حرام کند این دستور آموزند؛ اجتماعی که هم برای پیغمبر اسلام 
و هم برای کلیه مسلمانان است میرساند که مسلمان نباید مثلا اگر خوردن سیر و پیاز و امثال آن که غذائی بسیار 
مفید است ولی همسر او از بوی آن اند کی بدش میاید برای خوشحالی همسرش از آن چیز مفید صرفنظر نماید و 
قطعاً برای پیغمبر اسلام نیز چنین موضوعی پیش آمده بود که آیات بالا نازل شده و عجب است که در تفسیرها 
روایاتی مختلف که بطور مسلم تمام آنها را دشمنان اسلام برای خراب جلوه دادن پیغمبر اسلام ساخته‌اند عنوان 
کرده‌اند یکی گفته است آن چیز که پیفمبر اسلام برخود حرام کرد عسل بود و دیگری گفته است هم خوابه شدن با 
کنیزی بنام ماریه قبطیه بوده و حال آنکه ماریه قبطی پس از دوسال از تاریخ نزول این سوره بوسیله پادشاه مصر به 
پیغمبر اسلام هدیه شد و موضوع عسل نیز که یکی آنرا مربوط به ینب بدت جهش میداند که یک سال بعد از نزول 
این سوره همسر پیفمبر شده نزد هر عاقلی موهوم است در این باره باز هم توضیحاتی در سوره احزاب آمده است که 
بعد آ خواهیم دید و بهمین طور روایات دیگر معلوم میشوند ساختگی هستند ) (۲) و زمانی که پیفامگیر پنهانی 
موضوعی را به بعضی از همسرانش گفت که او پنهاد دارد نارن آنرا به دیگری خبرداد از پس آذ اللّه پیخمبرش را 
به فاش شدن آن سر آگاه ساخت و بعضی از آنچه را آن زن به دیگری گفته بود به پیغمبرش با زگفت چون پیفمبر 
فاش شدن آنرا به آن زن خبر داد آن‌زن گفت اینرا چ کسی آگاهت ساخت پیغمبر جواب داد آن همه چیزداتٌ بس 
آگاه مرا خبر داد. (اگر آنطور که مفسران نوشتهاند صحیح باشد که این سر اعلام پیشگوئی خلافت ابوبکر پدر 
عايشه بود و از پس او خلافت عمر پدر حفصه بوده فاش شدل این سر بوسیله الله در فر آن نکات دقیقی را در امر 
خلافت دربردارد تا مسلمانان بدانند از یک طرف خالق عالم و پیفمبرش نباید کسی را جانشین حکومت پیفمبر 
تعیین نماید تا اگر پیش آمد بدی روی فکر شخصی خلیفه اتفاق افتاد آن تقصیر متوجه الله و رسول نشود با توجه به 


1۹۹ 


سوزه: 1٩‏ سوره تحریم بترتیب تزول: سوره ۱۰۰ 


اینکه مومنان بعد از پیغمبر روی قانونی که در قرآن در سوره نساء و سوره انفال و سوره حشر درباره تخصص اولی 
الامر و درجات مومنان به مهاجر و انصار و تابعین هست حتماً کسی را انتخاب میکنند که مورد رضای الله باشد ) 
(۳) شما دو زن اگر برای فاش کردن این سر بسوی الله توبه نمائید آن یک تمایل قلبی قابل جل وگیری در شما 
محسوب خواهد شد و اگر باز هم بر علیه پیغمبر به یکدیگر کمک کنید یقین بدانید که دوست مورد اعتماد او فقط 
الله است و جبرئیل و تمام مزمنان نیک و کار و بعد از کمک اینان فرشتگان مخصوصی از الله نیز کمک او خواهند بود 
(جبرئیل قوف مخصوصی است از الله که خود برطبق آنچه در سوره نجم است از چند قوف بهم فشرده شده درست شده و 
جممعاً بنام روح القدس معروف است که مامور رساندن کلام الله از طریق وحی بر پیفمبر اسلام همراه با این روح 
عده‌ای مأمور دیگر که ممکن است مادی یا روحی باشند هستند که مورد تملک الله برای کمک کردن به پیفمبرش 
میباشند و غير از این دو واسطه هم خالق عالم مستقیماً کمک هائی به پیغمبرش خواهد کرد و هم مؤمنان حقیقی در 
حدود توائائی خود اگر آنچه در روایات مربوطه است راست باشد که این ذو رن یکی عایشه دختر ابوبکر و دیگری 
حفصه دختر عمر بوده‌اند از این آیه‌ها پیداست که پیغمبر اسلام به دستور الله مامور بوده است موضوع پنهانی را 
ابتدا به حفصه بگوید تا آزمایش شود برای تربیت زنانش زیرا پیغمبر اسلام کم کم در موقعیتی از نظر حکومتی قرار 
میگرفت که باید زنانش کاملا سر نگهدار باشند همانطور که زن هر فرمانروا و سلطان و حاکمی باید سرنگهدار 
باشد تا در کارهای فرمانروائی و حکومتش گرفتار مشکلائی نشود . باید دانست که در این زمان که حدود سال 
چهارم هجریست حفصه که بیوه یکی از مزمنان کشته شده در جنگهای اسلامی بوده نزدیک به یک سال پود که همسر 
پیغمبر اسلام شده بود و بیش از ۲۳ سال نداشت و عايشه دختری ۱۷ ساله بود که در ٩‏ سالگی بوسیله پدرش ابوبکر 
به عقد پیغمبر اسلام در آمد و این هردو که شایسته همسری پیغمبر اسلام بودند لازم بود که بوسیلۀ آزمایشی که شد 
سخت مواظب رفتار و اخلاق خود باشند و کاملا مطیم و سر نگهدار و مورد اطمینان پیغمبر اسلام باشند و لذا مى 
بینیم که در آیات بعد و همچنین در آیاتی از سور احزاب سخت مورد تهدید طلاق قرار میگیرند در این زمان 
پیغمبر اسلام دو زن مسن و یتیم دار نیز داشت که بواسطه کم ارزش تر بودن آذ دو کمتر مورد توجه آذ حضرت 
بودند ) (4) و ای دو همسر پیغمبر» اگر پیغمبر در اثر عدم اطاعت کامل شما مجبور شود شما را طلاق دهد امید 
است پرورد گارش شما دو همسرش را به همسرانی بهتر از شما تبدیل کند همسرانی که تسلیم کامل دستوراتش 
باشند و بدستورات الله ممن باشند و فروتنی پیشه گیرند و از حطای خود فور توبه نمایند و نسبت به اله مطیع 
بنده‌وار باشند و در کسب حقایق دین کوشش نمایند یا بیوه‌گانی خوب و یا با کره‌هائی (اين آیات صریحاً به پیفمبر 
اسلام اعلام میکند که در تربیت زنانش باید سخت گیرد و هریک از همسرانش که حاضر به چنین تربیتی نباشند 
باید پینمبر اسلام او را طلاق دهد و این سختگیریها باعث شد که همسران پیغمبر از هرجهت شایستۀ همسری 
پیغمبری که علاوه بر پیخمبری رئیس حکومتی قوی هم بود شدند و همه مراعات کنندة انضباطی کامل بودند ) (۵) 
ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هم خود و هم کسان خود را از آتشی بازدارید که گیراناش مردمند و سنگهای سخت و 
بر آن فرشتگانی گمارده شده‌اند که بس خشن و سخت گیرند و آنچه را الله فرمان داده نافرمانی نمی کنند و آنرا 
عمل میکنند که به ايشان امر شده (فرشته که ترجمه ملک به فتح میم و لام میباشد مخفف فرستاده شده است و هر دو 
به معنای مورد تملک و مامور هستند ) )٩(‏ و در آن زمان به کفران کنند گان این راهنمائی ها خواهند گفت امروز 
عذری برای کارهای دنیائی خود نیاورید که باید مجازات آنچه را کرده بودید ببینید (۷) ای کسانیکه ایمان 


1۷ 


سوره؛ ۹1 سوره تحریم بعرتیب نزول: سوره ۱۱۰ 


آوردهاید بوسیلۀ توبه بسوی اله با زگردید بوسیلة توبه‌ای بی غل و غش تا امید داشته باشید که پرورد گار شما بدیهای 
شما را از شما چشم بپوشد و شما را داخل باغهائی کند که از پای آنها جویبارها روان میباشد و این در زمانی 
خواهد بود که الله پیفامگیر خود و مزمنانی را که با او هستند پست نخواهد کرد بلکه نور ایشان از جلو و کنار 
ایشان می درخشد و میگویند پرورد گارا برای ما نور ما را هرچه کاملتر نما و از گناهان ما صرفنظر کن و به یقین 
تو بر هرچیزی توانائی (در آخرت هر کسی نورش بیشتر باشد مقام و درجة نفوذش در حکومت آنجا بیشتر خواهد 
بود و این نور بستگی به فعالیت بیشتر او در دنیا برای پیش برد دین الله دارد ) (۸) ای پیفامیگر با کفران کنند گان 
و دورویان جهادنما و بر ایشان سخت گیر و جایگاهشان دوزخ است که باز گشت بدی است (از این آیه و آیات قبل 
و آیات بعد پیداست که زمان نزول ۳ آیه آخر سوره تحریم مدتی بعد از آیات دیگر این سوره بوده و معلوم است که 
منافقان از آیات اول این سوره سوءاستفاده کرده و گفت‌اند اگر محمد پیغمبر الله است چرا زنانش مطیع او نیستند و 
لذا خالق عالم در جواب آنان ۳ آیه بعد را نازل فرمود و هماهنگ نبودن انتهای این سه آیه با انتهای آیات قبل نیز 
شاهد این اختلافات زمان نزولند ) )٩(‏ و الله برای کفران کنند گان فوق زن نوح و زن لوط را در تاریخ نمونه آورده 
است» این دو زن همسر دو بندۀ نیک و کار از بند گان ما بودند و خلاف دستورات شوهرشان را انجام دادند و در نتیجه 
از عذاب الله چیزی رهائی نیافتند و با عذاب کافران شریک شدند و گفته شد شما دو همسر پیفمبر نیز همراه با 
سایر دوزخیان داخل آتش سوزان دوزخ شوید (۱۰) و برای مزمنان حقیقی نیز الله نمونه‌ای در تاریخ دارد و آن 
همسر فرعون است که بواسط؛ ایمان خود به پیفمبری موسی به پرورد گار خود گفت برای من در نزد خودت در 
بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کارش نجات ده و از قوم طرفدار فرعون نیز که ستمکارند رهایم ساز (۱۱) و 
از بهترین نمونه در تاریخ زنان» مریم دختر عمران بود (یعنی مریم مادر عیسی که هم پدر و مادرش خوب بودند و 
هم خودش در تمام عمرش خوبی را به کمال رسانده بود ) این دختر که فرج خود را پاک نگهداشت» ما در فرج او 
از روح و انرژی خودمان دمیدیم (با توجه به آیات ۱۷ تا ۳۵ از سوره مریم در این آیه گفته میشود بوسیله تمر کز 
قره‌هائی اژ خودمان دستگاهی روخی بصورت یک مرد جوا و نیرومند درست کردیم که از دهان آن انرژی 
مخصوصی بسوی فرج مریم رها شد و مریم با کره را بدون دخالت مردی حامله کرد به همانطور که امروزه 
دانشمندان زیست شناس توانسته‌اند قورباغه ماده‌ای را بوسیله جریان الکتریسیته باردار کنند و از تخم بدون نر 
قورباغه ماده نوزادی بوجود آورند ) و مریم با تمام ناراحتی هائی که از خیالهای بد مردم خود برای باردار شدنش به 
عیسی دید تا آخر عمر کلمات پرورد گار خود و کتابهای آسمانی او را تصدیق کرد و از اطاعت کنند گان کامل 
دستورات الله بود (اين آیات اشاره به این است که زنان پیغمبر بايد در خانه پیفمبر انواع سختی ها و کنترل هائی را 
که لازم؛ٌ همسری یک پیغمبر صاحب حکومت است تحمل نمایند و به مانند مریم هرچه بیشتر مطیم دستورات الله 
باشند والا لازم است پیغمبر اسلام آنان را طلاق دهد و اگر نوح و یا لوط زن خود را طلاق ندادند از آن رو بود که 


آن دو مسئولیت حکومتی را نداشتند و وضعشان مشابه وضع پینمبر اسلام قبل از هجرت بود) (۱۲) 
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سوره:۳٩‏ سوره منافقون پترتیب نزول: سوره ۱۰۱ 


حلاصه سوره «منافق و ف» 
سوره منافقا که در قر آنهای معمولی سوره ۲۳ میباشد ار | آیه تشکیل یافته این سوره که 


ى ینا هنگامی ذار ل شده که ب 


ر اسلام از جنگ بنی الحصطلق با لشگریانش بسوی 


مدیده از میگشت نشاذ دهدده حالت منافقان است که ب و اسطه زبان بازی خود در مردم نفوذ 

میکندل و چون خودخ واه هستند روی مسنافع حصوصی خود به نفع صاحبان قدرت کار میکنند 

تا آنجا که ببینند مخالفت مو ری نمی دو اندد بکدند اینال هر طرف قدرت بیشتری داشت به 

آن طرف مایل میشوند و ه رگز حاضر به قب ول باطنی هیچ مکتب جامع اصلاحی نیستند و 

یک حکومت اصلاح کددده باید همیشه مو اظب ایدان باشد و در عین حال تا آنجا که حطری 

ندارد با ایشان بساژد و از نفوذ ایشان استفاده کند و اينک در ترجمه و تفسیر این سوره 

توحه نمائیا: 

سوره «منافقون» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ای پیغمبر اگرچه وقتی آن دورویان نزد و میآیند میگویند ما گواهی میدهیم تو پیغمبر الله هستی ولی بدان با اینکه 
الله میداند تو پیفمبرش میباشی الله گواهی میداهد که آن دورویان دروغگریانند (یعنی زبان ایشان با دل ایشان 
یکسا نیست) (۱) و این اظهار ایمان خود را سپر و پوششی قرار داده‌اند تا در پناه آن مردم را از راه الله باز دارند 
و آنان چه بد کارهائی است که میکنند (۲) اینکارشان نشانه آن است که وقتی آنان ایمان آوردند برای آن بود که 
کفران نمایند پس بر دلهاشان مهر و پرده‌ای زده شده که موضوعات را آنطور که بايد درک نکنند (اشاره به مهر و 
پردة دنیاخواهی است که دور اندیشی اجتماعی را از اینگونه اشخاص میگیرد ) (۳) و هنگامی که ايشان را ببینی 
جسم ایشان ( که از روی تن پروری چاق شده است) تو را به عجب آرد (معمولا خودخواهان روی تن پروری چاق و 
چله و شوخ طبعند و چون علاقه‌ای به اصلاح جامعه ندارند بی رگ و از عطوفتهای انسانی بدور میباشند و اینان 
هميشه چاپلوس نسبت به بانفوذانند و چون به مقامی رسیدند در صدد برمیایند همان کسی را که به کمک او به 
مقامی رسیده‌اند از بین ببرند و اینان خطرناک ترین نفرات اجتما ع میباشند ) و آنان هنگامی که سخن میگویند چنان 
فریبنده سخن میگویند که حتی توکه پینمبری علاقه داری به سخن ایشان گوش دهی (تمام فریبکاران جامعه بخصوص 
سوءاستفادچیان مذهبی شاهکارشان زبان بازی و قشنگ سخن گفتن است و نفوذ کلام ایشان در عوام الناس زیاد 
است و روی همین اصل پیفمبران حقیقی و حق گویان حقیقی چون سخنان عوام پسند نمی گویند در مردم نفوذ کلام 
ندارند و جز معدودی فهمیده سخن ایشان را نمی پذیرند ولی پینمبران دروغی و هر نوع مدعیان درو غ از نفوذ کلام 
خود در عوام استفاده میکنند و در اکثریت مردم طرفدار بیشتری دارند و اینکه نفرات و گروههائی از مردم نفوذ 
کلام را دلیل حقانیت مدعیان میدانند نیز سخنی است عوام فریب) اینگونه اشخاص برای جامعه چون چوبی میب شند 
که برای جلو گیری از خراب شدن دیواری به آذ دیوار تکیه میزنند (ه رگاه از عوام فریبان مذهبی بپرسید که چرا 
شما این موهومات را با زبان بازی برای مردم میگونید خواهند گفت که اگر این موهومات را نگوئیم آن ایمان 
ناقصی هم که عوام الناس دارند از بین میرود و دیوار پوسیدۀ دين ایشان بوسیلۀ سخنان ماست که فرو نمی ریزد و 
حال آنکه اصلاح یک جامعه فاسد به این نیست که آنها را از فاسدتر شدن نگهدارند بلکه باید راه فاسد ایشان را 
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مصلحین خراب کنند تا بتوانند از نو آنان را اصلاح نمایند , په مانند خان؛ نیمه خراب که حتماً بايد خراب شود تا 
به طرزی صحیح آباد گردد ) این دورویان عوام فریب هر صدای اصلاحی که در جامعه برخیزد آنرا به ضرر خود می 
پندارند (عوام فریبان با هر اصلاح عمیقی مخالفند زیرا توام است.با نابودی و با اقلا کوتاه شدن دستهای ایشان از 
جامعه) این گروه دشمنان حقیقی جامعه هستند پس تو باید از ایشان برحذر باشی (باید مصلحان حقیقی جامعه از 
شیطنت کاریهای اینان هميشه برحذر باشند و برای بی اثر ساختن فعالیتهای مخرب ایشان سیاست دقیقی را بکار 
اندازند ) الله هميشه با ايشان در جنگ بوده چگونه عواملی آنانرا به انحراف و قبول دروغ برمیگردانند (تمام 
پیغمبران حقیقی و طرفداران جدی آنها که لشگریان حزب الله میباشند با عوامفریبان هميشه در جنگ بوده و هستند ) 
(4) و هتگامیکه برای ایشان گفعه شود که بیائید برای شما پیغمبر اللا از له آمرزش بخواهد از اینکار سر می 
پیچند و می بینی در حالی که به زرنگی فساد کارائه خود میبالند به بازداشتن مردم از راه الله ادامه مید هند (ذر نان 
پیغمبر اسلام نیز مانند امروز عده‌ای از پیشوایان مذهبی بودند که هم مردم هم مذ هب خود را با موهومات مذهبی 
خویش س ر گرم میکردند و هم به پینمبر اسلام و مسلمانان جدی و دانا میگفتند ما با شما هستیم و ریاست خود را بر 
مردم دیگر از آنرو حفظ میکنیم که آنان به ما معتقد هستند و چون نادان و موهوم پرستند لیاقت مسلمان شدن 
ندارند از این رو مسلمانان جدی تامخالفت شدیدی از آنان نمی دیدند آنان را اذیت نمی کردند و کوشا بودند تا 
حد امکان بعضی از آنان را که ممکن است حقیقتاً به نفع مسلمانان باشند از طریق تبلیغ و تشویق و احیاناً تهدید 
به مسلمانی صحیح بکشانند به اميد اینکه بوسیله ایشان گروهی از مریدان ایشان حقیقتاً مسلمان شوند و یا در 
جنگهای اسلامی به دشمن کمک نکنند بلکه به لشگر اسلام کمک کنند و چون این دورویان درجات مختلفی داشتند 
بدترین آنها که حقاً غیرقابل اصلاح بودند در این سوره معرفی شده است و این سوره برای آنان تهدیدی است که 
گر از دوروئی خوه: دست پرندارند مورد. سختگیری مسلمانان قرار خواهند گرفت) (۵) بر آین دورویاث یکنسان 
است که تو برای ایشان از الله آمرزش بخواهی یا نخواهی ه رگز ال ایشان را نمی بخشد زیرا الل قومی را که دانسته 
تجاوز میکنند راهنمائی نخواهد کرد (اين آیه صریحاً اعلام میکند که خالق عالم به شفاعت پیغمبران درباره دورویان 
گوش نمی دهد چه رسد به شفاعت امامان و بدیهی است کسی هم که نه کافر بود و نه دورو جز عقاید و اعمال 
خویش چیزی دیگر شفیع گناهش نمی شود و بنابراین شفاعت به اذنی که در قرآن است شفاعت عقاید و اعمال 
خوب انسان و شناعت رهبری» رهبرانی است که به انسان عقاید و اعمال خوبی را تعلیم میدهند و لذا می بینم که در 
نهج البلاغه آمده که قرآن مجید شفاعت کننده‌ای میباشد که نزد الله شناعتش پذیرفته میشود ) (1) این دورویان 
کسانی هستند که میگویند بر کسانیکه نزد پیغمبر ال هستند کمکهای مالی نکنید تا از گرد او پرا کنده شوند و 
حال آنکه خزینه‌های آسمانها و زمین در اختیار الله است ولی این دورویان نمی توانند درک کنند (عوام فریبان هود 
و تصاری که در مدینه و اطرافش بودند و میخواستند با دوروئی خود هم مسلمانان را از خود راضی کنند و هې» هم 
مذهبهای قدیمی خود راء نمی دانستند قدرت و نفوذ مسلمانان چنال زیاد شده که مردم غیر مسلمان نیز برای حفظ 
خودشان مجبورند به مسلمانان کمک کنند و سخن پیشوایان دوروی خود را نادیده گیرند و این خود چشمه‌ایست از 
خزینه‌هائیکه در آسمانها و زمین در اختیار قوانین الله است و امروزه نیز می بینیم با نفوذان سیاستمدار جامعه از 
همین کمکهای مخالفین خود چه استناده‌ها میبرند ) (۷) این دورویان میگویند اگر ما بسوی شهر مدینه باز گردیم 


قدرتمندان شهر که از ما خواهند بود ذلیلتران شهر را که مسلمانان خواهند بود اخراج بلد خواهند کرد و حال آنکه 
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قدرت حقیقی برای اللّه و پیغمبرش و مومنان حقیقی است ولی این دورویان نمی دانند (برخلاف آنچه در تفسیرهای 
قرآن نوشته شده که مقصود از این دورویان رئیس دورویان است که نامش عبداللاه ابی سلول بود که همراه با 
مسلمانان و به نفع مسلمانان در جنگ بنی المصطلق شر کت کرده بود از متن قرآن پیداست که این دورویان عده‌ای 
بودند که هریک رئیس گروهی از مردم اطراف مدینه بودند که ظاهر ا خود را طرفدار مسلمانان جلوه میدادند با 
حفظ ریاست خود بر مردمی که رسماً مسلمان نشده بودند » پس از اینکه بوسیلة مسلماناث گروه زیادی از هم کیشان 
ایشان یعنی قوم ہنی نضیر اخراج بلد شدند اینان به مریدان خود مخفیانه وعده میدادند بزودی ما با فشون خود که 
مخفیانه در صدد تهیه آن هستیم به مدینه حمله میکنیم و در آنوقت پیفمبر و مسلمانان جدی را اگر نابود نکنیم 
اخراج خواهیم کرد و حکومت را بدست خواهیم گرفت) (۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید مبادا شما را اموال و 
اولاد شما از بیاد آوردن له غافل گرداند و کسی که چنین کند ضرردیده خواهد بود )٩(‏ و از آنچه ما شما را 
روزی کرده‌ايم در راه الله خرج کنید و کمک نمائید پیش از آنکه یکی از شما را مرگ در رسد و بگوید 
پرورد گارا چرا مرگ مرا اند کی عقب نیانداختی تا به علامت تصدیق دینت کمک مالی کرده باشم و از نیک و کاران 
حقیقی محسوب شوم (۱۰) حال آنکه الله ه رگز مرگ کسی را که مدتش بسر آمده به عقب نخواهد انداخت و الله به 
آنچه میکنید آگاه است (اعمال الله معمولا همان اعمالی است که روی قوانین علت و معلول سزاوار است که به وجود 
ید مگر آنکه بطور بسیار استثنا و نادر روی مصلحتی علت و معلولی را روی اراده خصوصی خودش تغییر دهد ) 
۱1۱( 
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خحلاصه سوره 

سوره نور که ار 14 آیه تشکیل یافته در قر آنهای معمولی سوره ۲4 میباشد و محتوی دستوراتی 

است دربار» ردا و مرد ژ نا کار و جا و گیری ار همت های ناز وابه ژنال و مردان پاکدامن و ث رک 

بی اجازه رفتن به خانه‌های مردم و نهی اران مسلمان از نشان دادن آر ايش های خود به مر دان 

نامحرم و ر اهنمائیهای کاملی بر ای جل و گیری از خ و اهشهای نفسانی مرداذ به رف مسلماذ و 

اطلاعاتی بر ای شدلعدن نور هدایت الله و کسانیکه از این نور استفاده ميکنند و نعیجه کار کف رال 

کنن د گان این ور ار پس آن مطالبی است درباره شداعت علمی خالق عالم و ق و انین ایجاد با اذ و 

تکامل حی و انات تا انساف سپس مقداری دربا رة مسلماث نماهای دورو سخن گفعه شده و اينکه حتما 

مومناك حقیقی ز ما پیغمبر اسلام به زودی به حکومت خو اهند رسید و احلاقهای اسلامی را احر | 

حو اهند کرد و مخالفاد دین اسلام رمان پیفمبر اسلام منکوب خو اهند شد پس ار اینها دستوراتی 

است بر ای اجازه دخ ول بچه‌های نابالغ در اطاق حو اب پدر و مادرشان از پس آذ درباره حق استفاده 

محعلجان و قوم و حویشان و دوستان از مال آشدایاك سعدانی گفته شده و در دنبال اینها طر ز رفتار 

م متا حقیقی نسبت به تقاضاهای پیفمبر اسلام از ایشان است و در آخر سوره آیه‌ای است درباره 

علم الله و اینک به ترجمه و تفسیر مفصل آیات این سوره ترجه فر مائید: 

سوره «نور» 
بسم ال الرحمن الرحیم 

این سوره‌ایست که آنرا ما فرو فرستادیم (خالق عالم برای مومنان میفرماید ) و مطالب آنرا ما بر شما واجب کرده‌ایم 
و در آن مطالب مستدل و روشن فرو فرستادیم تا شما به خاطر بسپارید (۱) آث زن و مرد زنا کار را به هریک صد 
ثازیانه بزتید و اگر به له و زمان آخرت ایمان ذاربد در اجرای مجاژات.مقرره از جاتب الله مبادا دلسوزی در شما 
اثر کند و باید مجازات آن دو را گروهی از مومنان ببینند تا شاهد باشند (مقصود از این مرد و زذ زنا کار هر مرد 
و زن.زنا کار لیست بلکه آل مرد و ژذ زئا کاری میباشد که در آیة ۱۹ از سوره تساء درباره آن دو گفته شده ایشان را 
اذیت نمائید , چون در آنچا حدی برای مجازات تعیین نشده بود در این سوره حداقل مجازات هریک از آن دو صد 
تازیانه تعیین شده و این در صورتی است که هر دو با رضایت یکدیگر آن کار زشت را انجام داده باشند و هیچکدام 
همسردار نباشند و اگر معلوم شود یکی دیگری را فریب داده یا با زور زنا کرده مجازات فریب دهنده و یا مجبور 
کننده شدیدتر از این خواهد بود و طرف دیگر مجازات ندارد و شدت مجازات به تشخیص متصد بان حافظ اجتماع 
است) (۲) مرد زنا کننده جز زن زنا دهنده و یا زن مشرک را به همسری نمی گیرد و زن زنا دهنده را هم جز مرد 
زناکننده و یا مردی مشرک نمی گیرد و این هر دو بر مزمنان حقیقی حرام شده (یعنی چون مزمنان حقیقی در تمام 
کارها و از جمله در موضوع زناشوئی کنجکاوند تا کمتر فریب بخورند اگر بدانند مردی سابقه زنا کردن دارد به او 
زن نمی دهند و به همینطور مرد مژمن حقیقی برای انتخاب همسر دقیق می شود و زنی را که سابته زنا دادن دارد 
برای همسری خود انتخاب نمی کند با توضیح فوق معلوم ميشود آنانکه تصور میکنند مفهوم دو جمله مربوط به زانی 
و ژانیه یکی است سخت در اشتباهند و این دو جمله تعلیم میدهد مسلمان نباید همسری ناشایست و مشرک و 
بداخلاق داشته باشد ) (۳) و کسانیکه زنان پا کدامن را تهمت زنا میزنند و جهار شاهد حقیقی بر آنچه میگویند نمی 


Vf 


سوره: ۲4 سوره تور بترتیب نزول: سوره ۱۰۲ 


آورند آنان را هشتاد تازبانه بزنید و برای موضوعات دیگر نیز شهادت ایشان را نپذیرید و اینگونه اشخاص 
متجاوزان جامعه هستند (4) مگر کسانیکه بعد از یک شهادت و تهمت دروغ توبه نمودند و خود را عملا صالح و 
نیک و کار نشان دادند : در این صورت الله چشم پوشی است مهربان (باید نزد متصدیان مربوطه از کار گذشته خود 
پوزش بخواهند و توبه خویش را اقرار کنند و تعهد نیک و کاری بسپارند تا بعد ا به شهادتهای ایشان توجه شود ) (۵) 
و آنان که نسبت زنا به همسران خود میدهند و برای ایشان جز خودشان گاهانی نیست بجای آوردن چهار شاهد به 
شرطی شهادت ایشان قبول است که هریک چهار بار بگویند الله گواه است که راست میگویند (1) و بار پنچم 
بگویند لعنت الله بر من اگر از دروفگویان باشم (لعنت الله یعنی نفرت الله و طرد الله و رانده شدن از د رگا الله) 
(۷) و اگر همسر او بیاید و چهاربار بگوید الله شاهد است که این مرد از دروغگویان است (۸) و برای بارپنجم 
بگوید غضب :الله بر من باد اگر آث مرد از راستگویان باشد اینکار عذاب مقرره بر زث را از او دور میکند (عذاب 
مقرره که برای زن شوهردار باشد نه مرد زن دار طبق آیه ۱۵ از سوره نساء که قبلا نازل شده بوده مرگ است و چون 
در آیه مذ کور گفته شده بطور موقت فعلا برای شدت عمل نسبت به چنین زنی او را در اطاقی بدون آب و غذا 
حبسش کنند تا با زجری شدید بمیرد تا بعد خالق عالم این حکم شدید زا عوض تماید از ستت سگساری که 
اجماع مسلمانان است پیداست که خالق عالم بطور وحی غير قرآنی به پیفمبرش دستور سنگسار را داده که در دين 
یهود بوده تا آن مجازات شدید موقت تبدیل به سنگسار شود که کمتر رنج آور است» عده‌ای از فقهای فرقه‌های 
مختلفه اسلام بدون توجه به آنچه در اینجا دربارة زنای محصنه و غیر محصنه با استدلال از خود قرآن مجید گفته شد 
در این مورد اختلاف گوییهائی کرده‌اند و عبارت پوچی به پیغمبر اسلام و الله چسبانده‌اند و گفتهاند آی‌ای بصورت 
«الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما» نازل شده بوده که معنای آن این است که پیر مرد و پیرزن هر زمان زنا 
کردند آن دو را سنگسار کنید !! با اینکه جمله فوق بسیار خندهدار و درباره پیرهاست که کمتر زنا میکنند بسیاری 
از فقهای فرقه‌های سنی و شیعه گویند این جمله آیای از قرآن بوده که لفظ ان نسخ شده و معنایش حکمی است برای 
سنگسار کردن زنا کاران همسردار از زن و مرد و پیر و جوان!! این مطالب موهوم و ساختگی را مسلماً دشمنان 
اسلام برای مسلمانان نادان ساختهاند و باید دانست بر طبق آنچه از قرآن ترجمه و تفسیر شد حداقل مجازات زنا 
برای زث و مرد مسلمان آزاد صد تازبانه است و حدا کثر مجازات زنا که برای زن آزاد شوهردار است مرگ میباشد 
بوسیلۀ سنگسار و در ميان این دو حداقل و حدا کثر مجازات؛ مجازاتهای مناسب دیگری است که بستگی به تفخیص 
متصدیان امور قضائی حکومت اسلام دارد و آنچه لازم به ذ کر است این است که مرد زن دار اگر زنا کرد به شرطی 
مجازانش به حدا کثر یعنی سنگسار میرسد که کشتن او تاثیر سوثی در نگهداری زن و فرزند او نداشته باشد و زن و 
فرزند او راضی به کشتن او باشند و اما اگر مرد و زن مسلمان آزاد نباشند یعنی کنیز و غلام باشند برطبق آیة ۲۵ 
از سوره تساء-مجاژات آنها نصف مجازات آزاد است) )٩(‏ و اگر فضل آله و رحمت او بر شما مسلماناث نبود که 
این قوانین حساب شده دقیق را برای حفظ جامعة شما از فساد گذاشته جامعه بس فاسدی میداشتيد و راه توبه را برای 
همه با ز گذاشته و حکمت الله در قوانینش حکفرماست (باید دانست اصول فوانین الله برای جلو گیری از فسادهاست و 
هم برای آن است که از انتشار کارهای فاسد و علاقه مردم به فساد جلوگیری شود و فساد کار مجبور شود بسیار 
مخفی و پنهانی کار فساد را انجام دهد و حال آنکه هرگاه این قوانین در جامعه مراعات نشود قبح کارهای فاسد 
مانند امروژه از بین میرود » ضمناً باید یاد آوری نمود اگر مردی نسبت به زن خود عمل زشتی را به طرز بالا گواهی 
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داد وازن او نیز بر علیه او گواهی داد این زن و شوهر میتوانند تقاضای طلاق نمایند ) (۱۰) آنان که آن دروغ بس 
بزرگ را پیش آوردند گروهی از شما مسلمانان بودند شما مومنان دیگر گمان نکنید که این عمل آنان شری برای 
شما باشد بلکه آن برای شما حادثه خوبی بود برای هر مردی از اپشان همان اندازه گناه است که خود دخالت 
داشتند و آن کسی از ایشان که بزرگترین قسمت آنرا انجام داد برایش عذابی بس بزرگ خواهد بود (۱۱) و شما 
وقتی آنرا شنیدید چرا مردان و زنان مزمن دربارف نفراتی از خودشان گمان خوب نبردند و چرا نگفتند این درو غٌ 
روشنی است (۱۲) و چرا آنانکه آن تهت را زدند بر اثبات آن چهار گواه نیاوردند و چون چهار گواه نیاوردند نزد 
الله دروشگو شناخته ميشوند (۱۳) و اگر بر شما فضل الله و رحمعش در دنیا و آخرت نبود عذاب بس بزرگی به 
سبب بی ایمانی شما و نداشتن چنین تربیتهائی به شما میرسید (۱4) آن زمانی که آن موضوع را از زبانهای هم 
میگرفتید و با دهان خود چیژی را میگفتید که به آن یقین نداشتید و تصور میکردید اینکار شما ساده است چه 
کارهای بدی کردید در حالیکه آن نزد الله بس بزرگ بود (۱۵) و چرا شما مؤمنان وقتی آنرا شنیدید نگفتید 
سزاوار ما نیست به چیزی که نمی دانیم سخن بگولیم (اين درباره مسلمانانی است که وقتی شنیدند روی شاید راست 
باشد آنرا به دیگران هم بصورت شایعه گفتند و حال آنکه باید هیچ نگویند بلکه به مراجع قضائی و اجراثی مراجعه 
نمایند و بگویند از چه کسی شنیدماند تا مراجع مربوطه تحقیق نمایند و تهمت زننده را پیدا کنند ) و چرا با گفتن 
تو ای الله پاکی تگفتید این یک تهمت بزرگی است (معنای این جمله این است که آنان بگویند این تهمت بزرگی 
است که خالق عالم سزاوار است از طریق وحی آنرا کشف نماید و فساد کار را به مجازاتش برساند ) ((۱) الله شما 
را پند میدهد نا اگر مؤمن حقیقی شده‌اید دیگر اینها تکرار نگردد (۱۷) و الله است که برای شما این راهنمائیهای 
روشن و مستدل را توضیح میدهد و الله دانائی میباشد پرحکمت ( گویند در باز گشت از جنگ بنی المصطلق که ام 
المزمنین عايشه همسر پیغمبر با آتحضرت بود وقتی لشگر به استراحت پرداختند نزدیک کوچ کردن لشگر همسر 
پینمبر که در هود ج خود تنها بود برای قضای حاجت بکناری رفت و در مراجمت دید گردنبند بر گردنش نیست به 
محل قضای حاجب ب رگشت و گردنبند را نیافت هوا تاریک بود چون به محل هود ج خود آمد لشگر حرکت کرده 
بود او همانجا ماند تا مردی که معمولا در انتهای لشگر است او را دید و سوار شر خویش کرد و به پیغمیر رساند 
بعضی از لشگریان روی خیالبافی یا غرض به یکدیگر سخنان تهمت آمیز درباره آندو گنتند و این تهمت به دهانها 
افتاد برحی روی ساد گی و خیالات شیطانی میگفتند شاید و بعضی غیرممکن میدانستند و پیغمبر و خویشان همسرش 
و خود ام المزمنین سخت ناراحت شده بودند که این سوره و این آیات نازل گردید و تبرثه عايشه را اعلام نمود 
انسوس که این تربیت های عالی مسلمانان اولیه از اواخر خلافت امویان به بعد از میان مسلمانان رخت بربست و کم 
کم قدرت اولیه‌شان به ذلت تبدیل شد و حالا کلیه فرقه‌های اسلام جز تهمتهائی نسبت بهم و کینه‌های ناروانی نسبت به 
تربیت شد گان اولیه اسلام و انحرافات دینی و مذهبی صریحی از قرآن علاقه درستی به آموزشهای قر آن ندارند) 
(۱۸) به یقین کسانی که دوست دارند دربار؛ مزمنان حقیقی آذ سخنان ناروا شایع شود برای ایشا عذاب دردناکی 
در دنیا و آخرت خواهد بود و الله میداند و شما نمی دانید (تمام بدبختیها و عذابهای دردناکی که گریبان فرقه‌های 
اسلام را گرفته و آنان را اسیر و ذلیل بیگانگان و فساد کاران کرده برای این است که تمام کتابهای مذهبی ایشان پر 
از تهمت ها و گمانهای دروغ و روایات دروغ است که همه را دشمنان اسلام در کتابهای اولیه فرقه‌های اسلام جا 
داده‌اند ) )۱٩(‏ و اگر فضل الله و رحمتش بر شما مومنان بوسیله این پندهای تربیتی نبود شما نیز دچار چنان عذابها 
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میشدید ولی ال نسبت به شما دلسوز و مهربان است (پس از نزول این سوره طبق آیه 4 و ۱۱ و ۱۳ چند نفر را که 
مقصر دانستند مجازات کردند شهادت دروغ دهنده را ۰ شلاق و دیگران را تنبیهی کمتر) (۲۰) ای کسانیکه 
گرویدید دنبال قدمهای شیطنت کاران نباشید و ه رکس از راههای شیطانی تبعیت کند از آن جز دسئورات بی عفافی 
و زشت کاری نمی گیرد و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود کسی از شما هرگز پا کدامن نمیشد ولی الله هھ رکس 
را که بخواهد پاک میگرداند و ال شنوائی است دانا (الّ کسانی را که میخواهد پاک میگرداند که خودشان 
بخواهند و سزاوار برای پاک شدن باشند و این میسر نیست مگر برای کسانیکه به اسلام حقیقی هدایت شوند و به 
متن راهنمائی های قرآن توجه کنند و از روی آنها خود را از روایات درو غ و عقاید و اعمال سوءاستفاده چیان 
مذهبی پاک سازند ) (۲۱) و از شما مسلمانان آنانکه به فضل عظیم هدایت کاملا راه یافته‌اند و توانگر نیز میباشند 
نباید قسم بخورند که به خویشان خود و درماند گان و آذن هجرت کنند گان در راه الله که سزاوار کمک هستند 
بخشش نکنند حال آنکه باید از گناه آنان چشم پوشند و گذشت کنند آیا شما دوست ندارید که الله گناهان شما 
را ببخشد ؟ آری الله درجائی که سزاوار باشد گناه بخش و مهربان میباشد (از آیات قبل و بعد پیداست که بعضی از 
مسلمانان حقیقی ثروتمند که به خویشان و درماند گان و بعضی از مهاجران کمک میکردند چون عده‌ای از اینان 
کسانی بودند که در شایع کردن آذ تهمت بزرگ از روی بیخبری دست داشتند کمک کنند گان آنان بعد از کشف 
دروغ بودن این تهمت قسم خوردند که به آنان کمک ننمایند و این آیه برای آن نازل گردیده که آنان قسم خود را 
ندیده بگیرند و متوجه شوند که همانطور که میخواهند خالق عالم خطاهای کوچک ایشان را ببخشد آنان هم لازم 
است از خطاهای این اشخاص فقیر در گذرند و از کمک آنان دست نکشند سردسته این کمک کنند گان ابوبکر بود 
که به پسر خاله خود مسطح نیز هميشه کمک میکرد و مسطح که گویند در داستان تهمت دست داشت جزو تنبه 
شد گان بود هم مهاجر بود هم فقیر و هم خویش ابوبکر) (۲۲) کسانی که به زنان پا کدامن مزمن بی خبر از تهمت 
های مردم تهمت میزنند در دنیا و آخرت مورد نفرت الله قرار گرفته‌اند و برای ایشان عذابی بس بز رگ خواهد بود 
(اگر در دنیا تهمت زدن ایشان کشف شود به نسبت اثر بد تهمت ایشان, مجازات ایشان تا هشتاد تاژیه است) (۲۳) 
و این عذاب بز رگ در زمانی قطعی است که زبان و دست و پای ایشان بدانچه کرده‌اند بدون آنکه بتوانند جلوگیری 
نمایند شهادت خواهد داد (۲۶) در چنان زمانی الله آنطور که سزاوار باشد مجازات کاملی نصیب ایشان خواهد 
کرد و خواهند دانست که الله کسی است که اعمالش آشکارا روی سزاواریست (۲۵) زنان بد سزاوار مردان بد 
میباشند و مردان بد سزاوار زنان بد میباشند و زنان خوب شایست؛ مردان خوب» و مردان شایسته برای زنان شایسته 
میباشند و مردان و نان خوب از تهمت های مردم بد گو پا کند و سزاوار ایشان آمرزش الله و روزی بسیار خوبی 
خواهد بود (با بودن اینگونه آیات در قرآن مجید بسیار جای تاسف است که عده‌ای خود را مسلمان میدانند و روی 
تبلیغ سوء‌استفاده چیان مذ هبی و سیاسی تهمتهائی به مهاجر و انصار و اصحاب پیغمبر میزنند و حال آنکه حضرت 
علی نیز در نهج البلاغه در مکتوب ششم راههای آنال را منحرف نشان داده) (۲) ای کسانیکه ایمان آورده‌ید به 
خانه‌هائی غیر از خانه‌های خود داخل نشوید مگر آنکه اجازه دیدار بگیرید و پس از اجازه یافتن بر اهل آنها سلام 
گونید خير شما در مراعات این دستورات و این نصایح برای این است که به خاطر بسپارید و عمل کنید (۲۷) پس 
اگر با اینکه اجازه داشتید در آن خانه‌ها کسی را نيافتید به آنها داخل مشوید مگر آنکه این را هم اجازه داشته 
باشید و اگر پس از آمدن به شما گفته شد ب رگردید حتماً ب رگردید و این باعث پا کتر جلوه دادن شماست و الله 
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بدانچه میکنید دانا میباشد (۲۸) و بر شما عیب نیست که داخل خانه‌هائی غیر مسکونی بشویذ په خانه‌های غير 
مسکونی ای که‌در آنها برای شما سوذ, بردئی است و یا آثائیهای از شما در آن است و الله هم آنچه را شما آشکار 
میگردانید میداند و هم آنرا که کتمان میکنید (یعنی در استفاده از خانه‌های غير مسکونه باید بعضی از حقوق حقه 
صاحبان آنرا که ممکن است اشغال شما باعث ضرر به ایشان شود کتمان نکنید و منظور شما سوءاستفاده نباشد با 
در نظر گرفتن این موضوع حتی میتوانید یک خانۀ مخروبه را که صاحبش نمیخواهد از آث استفاده کند برای خود 
بسازید و استفاده کنید ) (۲۹) برای مردان مزمن بگو مقداری از دید خود را نسبت به زنان نامحرم فرو دارند و 
خواهش نفسانی عورت خود را نسبت به نامحرم نگهدارند اینکار باعث پا کتر شدن ایشان ميشود الله بدانچه کنند 
آگاه است (۳۰) و به زنان مزمن نیز بگو مقداری از دید خود را نسبت به مردان نامحرم فرو دارند و خواهشهای 
نفسانی عورت خود را نسبت به نامحرم بازدارند و آرایشهای خود را ننمایانند مگر آنچه از آرایش ایشان که معمولا 
آشکار بوده (یعنی جاهای زیبائی از رن که دیدن آن طبیعی است و دلیل خودنمائی زن نیست) و بايد روسری های 
خود را بر گریبانهای خود بزنند (یمنی روسری خود را به مانند زنان خودنما به عقب سر نبندند بلکه زیر گردن 
خود ببندند ) و آرایشهای خود را به هیچکس نباید بنمایانند مگر به شوهران خود یا پدران خود یا پدرشوهر خود یا 
پسران خود یا پسران شوهران خود يا برادران خود یا پسران برادر و پسران خواهران خود با زنان مورد اعتماد خود 
یا بنده‌های مورد تملک خود یا نوکرانی که آذ احتیاج و حیله نسبت به زن را ندارند (مانند خواجه‌ها) یا پسر 
بچه‌هانی که هنوز به تاثیر شهوانی عورت زنان اطلاع نیافته‌اند و زنان مسلمان نباید در راه رفتن پاهای خود را چنان 
به زمین زنند که نامحرم به آرایش های مخفی ایشان اطلاع یابد (اين آرایشهای مخفی هم پستان و شبه آن را شامل 
رۇ و هم زینت آلاتی که به گردن و دست ممکن است داشته باشند ) و شما ای تمام مردان و زنان مؤمن از چنین 
کارها اگر میکردید بسوی الله توبه نمائید تا رستگار گردید (با توأم کردن این آیات با مطالبی که در آیه ۵٩‏ از 
سوره آحزاب نازل شده است کاملترین دستور حجاب زنانً مسلمان در این آیات است که در آذ گفته شده روسری 
های خود را به گریبان خود بزنند یعنی مانعی ندارد که صورتشان باز باشد و باید دانست آیه ۵٩‏ از سوره احزاب 
نمی گوید صورت پوشید» باشد بلکه میگوید جلوی لباسهای بیرون خود را زنان نباید باز بگذارند و بوسیلۀ د گمه یا 
بند و کمر و یا هرچیز دیگری جلوی آذ را بهم نزدیک نمایند تا هنگامیکه بیرون میروند سنگین و عفیف مشاهده 
شوند و آنانکه آپه اخیر را دلیل پوشیدن صورت زد گرفتهاند متوجه ریزهکاریهای تفسیری و فقهی نشده‌اند ) (۳۱) و 
شما ای مزمنان؛ مردان و زنان بی زن خودتان و غلامان و کنیزان نیک وکارتان را به زناشوثی در آورید (حتی المقدور 
کمک کنید تا اینان زناشوثی نمایند ) اگر فقیر بودند ال از فضل خودش آنان را بی نیاز خواهد نمود و اله 
فراوانیهای بسیاری برای مردم دارد و داناست (اين جملات را باید با در نظر گرفتن جمله‌های بعد و همچنین مطالبی 
که در آیات ۲۵ تا ۲۸ از سوره نساء آمده ترجمه نمود و در نتیجه چنین فهمیده میشود که زن و مرد مسلمان بی زن» 
در زث گرفتن نباید عجله کند که زن بدی نصیبش شود یا در تنگی زند گی دچار شود و فضل الله کمک غیبی الله 
ثیست بلکه کمک فای قائوتی الله است که به اشخاص بی دست و پا و نادان کمک بسیار کمتری میکند با تمام 
اینها مسلمانان دیگر باید هم کمک مادی به بعضی مردان و زنان که سزاوارند بکنند و هم در زناشوئی دختر و پسر 
خود شرایط اولیه را بسیار سهل گیرند ) (۳۲) و کسانی که نمی وانند زناشوئی مناسبی بکنند باید عجله نکنند و راه 
عناف را پیش گیرند تا زمانی که الله از فضل خودش آنان را برخوردار گرداند (یعنی کار و در آمد مناسبی پیدا 
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کنند ) و غلام و کنیزی که در اختیار گرفتهاید اگر آنان کوشش داشتند که پوسیله قراردادی آزاد شوند و شما هم 
آزادی را لایق آنان دانستید از مالی که الله در اختیار شما نهاده برای آزادی ایشان به ایشان ببخشید (ا گر غلام و 
کنیژ فوق در اختبار ودا شماست در آزادی ایشان سختگیری نکنید. بلک کمک کنید تا باشرایط بسیار آسانی آزاد 
شوند و اگر در اختیار دوستان و آشنایان دیگر مسلمان شماست نیز برای آزادی ایشان کمک های لازم را بنمائید 
و قطعی است اگر غلام و کنیز مسلمال نزد غیر مسلمانان باشند مسلمانان باید این کمک را بیشتر بکنند البته این به 
شرطی است که بتوانند روئ پای خود آژادانه بایستند ) و کنیزان خود را اگر خودشان پا کدامنی را خواستند برای 
بدست آوردن خواسته‌های دنیائی به کار رفع احتیاج شهوانی وادار نکنید و ه رکس آنان را مجبور به آن کار کند 
الله بعد از مجبور کردن کنیزان نسبت به آن کنیزان گناه بخش و مهربان خواهد بود (اين مطالب قرآن دلیل وسعت 
محاسبات اجتماعی اسلام برای در نظ رگرفتن کلیه لوازم خوب و بد اجتماعی است زیرا یکجا خالق عالم در آیات 
قبل و هم در آیات ذکر شده در سوره نساء به مردان مسلمان توصیه میکند تا میتوانند در مورد حس شهوانی خود؛ 
خوددار باشند تا با بدست آوردن کسب و کار آبرومند یک همسر شایسته‌ای نصیبشان شود و از طرفی یاد آوری 
میکند. اگز شهرت برایشال فشار آورد میتوانند کنیزی را از صاحبش به عتوان همسر خود طبق فرارداد بگیرند و 
چون گرفتن کنیز بصورت همسر برطبق آیه ۲۵ از سوره نساء غیبهائی برای آینده مسلمان دارد در این آیه از سوره 
نور گفته شده روی لزوم اجتماعی مسلمان کنیزدار پول پرست بصورت یک عمل مکروه میتواند کنیزان خود را که 
زئانی پست و عقب افتاده هستند در اختیار موقتی جوانان بی همسر بگذارند به شرطی که اولا خود کنیزان راضی 
باشند و ثانیاً صاحب کنیز مسئولیت هر نوع ظلم و عیب ممکنه را بعهده بگیرد بدیهی است امروزه که کنیز بصورت 
قدیم وجود ندارد میتوان از زنان پست به کنیزی استخدام کرد مشروط بر اینکه زنی را فریب تدهند و آن زن کاملا 
شداخته شده و بلامانم باشد این دستورات سبب میگردد که سایر زنان و مردان مسلمان از ه رگونه بی عفافی و 
دستبردی در جامعة خود در امان باشند و خس شهوانی شدید مردان و زنان بی همسر معایبی را در جامعه مسلمان 
پدید نیاورد ) (۳۳) و هر آینه بسوی شما راهنمائیهای روشن فرو فرستادهایم و چگونگی هائی از رفتار کسانیکه پیش 
از شما در گذشتند , و همچنین پندهائی فروفرستاديم برای آنانکه میخواهند از هر کار بدی پرهیز کنند (اين آیه 
اشاره‌ایست به وسعت عالی و راهنمائی های اسلامی در کلیه موضوعات اجتماعی که همه دلیل بر آن است که جز 
خالق عالم کسی از بشرها نمی توانند چنین افکار دفیق قضائی را داشته باشند ) (۳4) الله نور آسمانها و زمين 
میباشد (یعنی آسمانها و زمین بوسیله نور راهنمائی کنند؛ او چه از نظر طبیعی و چه از نظر راهنمائیهای اجتماعی 
مردم آنها راهنمائی میشوند ) چگونگی نور الله به مانند چرا غ دانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در 
شیشه‌ای در آل چراغ دان جای گرفته باشد و این شیشه و چراغ درون آث بمانند ستاره‌ای بس درخشنده باشند که 
بالفرض از درخت پرب رکت زیتونی که نمونه‌اش نه در شرق و نه در غرب باشد افروخته شده باشد بطوریکه هميشه 
روغن چنین درختی روشنی دهد و اگر به آن آتش هم نرسیده باشد پی در پی نور بر نور آید آری الله با چنین نورش 
ه رکس را بخواهد هدایت می نماید» و الله اینگونه مشلها و تشبیه‌های پرعمق را برای بیدار کرن مردم میآورد تا 
دانسته شود آن خدائی که نازل کننده مطالب قرآن است بر هرچیزی داناست (خدا یعنی صاحب اختیار ه خالق) 
(۳۵) این نور هدایت الله که در زمین بوسیله ق رآن نورافشائی میکند در خانه‌فائی پیدا میشود که الله اجازه داده بلند 
پایه جلوه کنند و در آنها اسم الله یاد شود (متصود از اسم الله تمام صفات و علامات الله است نه اسمهای ظاهری او 
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بدون توجه به معنای آنها ) در چنین خانه‌هائی برای الله در هر صبح و شام (۳۱) مردانی تسبیح میکنند که هیچ 
تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد آوردن الله و از بهاداشتن نماز صحیح و دادن ز کات مقرره غافل نمی گرداند 
(اين خانه‌ها مسجدهای حقیقی اند که مرکز تبلیغات دین اسلام حقیقی میباشند و نیز این خانه‌ها شامل خانه‌هائی هم 
میشود که در آذ هدایت شد گان حقیقی به اسلام تبلیغ اسلام حقیقی را میکنند و تسبیح الله در اصطلاح قرآن یعنی 
پاک و دور معرفی کردن الله از صفات و عقایدی که کج مذ هبان به اله می چسبانند و او را کسی معرفی میکنند که 
کارها را به روح مرده‌گان مقدس وا گذار کرده و شفاعت و پارتی بازی آنان را برای مردم می پذیرد» متاسنانه می 
بینیم بنام اسلام هر آنچه را قرآن مجید توضیح داده د گ رگون به مردم گفتهاند و تصور میکنند تسبیح کردن یمنی 
سبحان الله گفتن بدون آنکه معنای تسبیح را بدانند و نماز خواندن یمنی عبارتی عربی را خواندن بدون آنکه معنای 
آنرا در ذهن آورند ) و آنان در همه حال از زمانی میترسند که در آن توجه‌های درون و چشمها د گر گون میگردد 
(در زند گی دوبارة انسانها در آخرت پواسطة اینکه جسمهای انسانها از آب و خاک دیگری غیر آب و خاک زمین 
دنیاست توجه‌های روح انسان و چشمان آنان به خواهشهای دنیائی نیست که آینده را فدای حال کند بلکه نگران 
مجازات اعمال بد دنیائی خود میباشند ) (۳۷) و اینها برای این است که الله ایمان آورند گان را به حساب بهترین 
اعمالشان پاداش دهد و علاوه بر آنا از فضل خودش نیز به ایشان افزونتر ببخشد و الله هکس را سزاوار بداند بی 
حساب روزی مید هد (۳۸) و کفران کنند گان این مکتب تربیتی کارهای دنیائیشان چون سرابی است که در بیابان 
انسان تشنه از دور آنرا آب تصور میکند تا اینکه به آن مکان میرسد و چیزی از آب نمی بیند و بلکه در آنجا الله را 
می یابد که حسایش را" میرسد و الله تند حساب است (روی قوانین علت و معلولی که در حساب الله است تشته‌ای که 
دنبال سراب میرود و عاقیت باید دچار مرگ پررنج گردد ) (۳۹) دیگر مثل برای کفران کنند گان راهنمائی های 
پرنور الله این است که آنان به مانند شخصی گرفتار شده در موج دریاثی هستند که زیر آن بسیار عمیق است و 
موجهای بزرگی لحظه به لحظه روی آن را میپوشاند و بالای آن نیز ابرهای تاریکی است چند طبقه و در آن حال 
تاریکیها چنان او را پوشانده که اگر دست خود را از آب خارج کند حتی خودش نمی تواند دست خود را ببیند 
آری کسی که ال برایش نوری نگذاشته هیچ نوری به نفع او نیست (یعنی عاقبت چنین کسی به مانند عاقبت آ مرد 
گرفتار شده در تاریکیهای دریا خواهد بود ) (4۰) آیا ندانستهای که ه رکس در آسمانها و زمین باشد (یعنی هر 
انسان و شبه انسان) و هر پرنده‌ای که با بال باز حرکت میکند برای الله تسبیح میکند (تمامی اینان الله را با زبان 
حال خود و صفات و اعمال خود که از قدرت الله بدست آورده‌اند از آنچه انسانهای کفراث کننده درباره الله روی 
منافع زود گذر شخصی تصور میکنند پاک و برتر میشمرند ) هریک از اینان دانستهاند به کجا که الله برای ایشان 
مقرر کرده روآورند و از چه آلود گی که خلاف مقررات الله است خود را پاک گردانند (خوب در ترجمه و تفسیر 
صلات و تسبیح در آیه توجه نمائید ) و الله به آنچه عمل میکنند داناست (اين آیه میرساند که اولا پرند گان حرکت 
کننده با بال باز از سایر پرند گان حرکت کننده با هوشترند و انیا در این آپه تذ کر داده شده که انسان کفران 
کننده میداند راه صحیح, همان راه پیفمبران است که راه ظلم نکردن به یکدیگر است چنانکه حتی پرند گان قوی 
پنجه آنرا مراعات میکنند با اینحال انسانهای کفران کننده راہ کفر را می پیمایند و تاریکیها را بر روشنائی حقیقت 
ترجیح میدهند ) (4۱) و حکومت و تدبیر آسمانها و زمین در اختیار الله است و باز گشت همه بسوی الله میباشد (چه 
کفران کنند گان بخواهند و قبول کنند و چه تخواهند و قبول نکنند در هر مکان و زمانی که از زمین و آسمانها 
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باشند بسوی آن سرنوشتی میروند که خالق عالم برای ایشا تعیین کرده و پینمبرانش اعلام موده‌اند ) (1۲) آیا 
ندیده‌ای که الله ابری را حرکت میدهد و آنرا به هم می چسباند و آنرا مترا کم میگرداند و می بینی باران از میان 
آن خارج میشود ؟ (در این آیه ابرهای باران دار و طرز ایجادشان تشریح شده) و الله از آسمان ( آسمان یعنی قسمت 
اتمسفر زمین که در آن بخارآب و اکسیژن است) کوههائی از هوای بسیار سرد که در آنها از تگ رگ میباشد فرو 
میآورد پس بوسیله آن هر گروهی را بخواهد ضرر میزند و از هر گروهی بخواهد آذ ضرر را کنار میبرد چنین 
جریاناتی در فضا برقی ایجاد میکنند برق ایجاد شده از این ابر و تگ رگ نزدیک است چشمها را تاریک گرداند 
(در این جملات طرز ایجاد تگرگ و صفات ابرهای آن که با ابر باران دار فرقهائی دارند و همه قوانین الله هستند 
تشریح علمی شده) (4۳) همان خدائی که باران و تگ رگ را روی قوانینی بوجود میآورد شب و روز را هم به هم 
برمیگرداند و تمام اینها برای آنانکه بینش دارند عبرتی میباشد تا بدانند در خلقت و در جامعه بشریت هدفها و 
نشیجه گیری هائی است که راهنمائبهای پیشمبران نیز لازمه آن میباشد (48) و الله تمام حیوانات را از آبی مخصوص 
آفرید (اشاره به ابتدای پیدایش حیوانات و موجودات زنده در روی زمین است که سلول اولیه آنها از آبی که در آن 
مواد مخصوص داشت روی جهشی که بوسیله اراده و قوه‌ی از الله بود پدید آمد ) پس بعضی از آنها آنند که بر شکم 
خود راه میروند (اشاره به کرمهای بی پا و خزند گان بی پاست) و برخی بر دو پا راه میروند (مانند پرند گان) و 
پاره‌ای دیگر بر چهار پا و الله آنچه را بخواهد میآفریند (در این آیه سیرتکامل موجودات برابر قوانین طبیعی الله که 
بعد از سیزده قرذ بشر به کشف آذ موفق گردیده با صراحت آمده است و این خود دلیل دیگری است بر اینکه 
قرآن از الله هست) آری الله بر هرچیزی تواناست (4۵) به يقین ما که همان خالق هستیم راهنمائیهانی مستدل و 
روشن فرو فرستاده‌ايم و چنین خدائی (خدا یعنی صاحب اختیار و الله را گاهی میتوان «چنین خدا» ترجمه نمود که 
ترجمه ال الاه است) هر کس را بخواهد به راهی مستقیم راهنمائی میکند (یعنی ه رکس را سزاوار بداند به راهی 
مستقیم راهنمائی میکند ) (40) و گروه بسیاری به زبان میگویند به الله و به پیفمبران ایمان آوردیم و اطاعت کردیم 
و پس از این گفتن ها گروهی از آنان به گفته خود پشت میکنند و اینان مزمن حقیقی نیستند (4۷) و هنگامیکه 
برای رفع نزاعشان به ایشان گفته میشود که بسوی قانون الله و سنت پیفمبرش آیند تا نمایندۀ حقیقی این دو میا 
ایشان قضاوت نماید گروهی از آنان رومیگردانند (4۸) و اگر در قضاوت به ايشان حق داده شود بسوی قضاوت 
کننده با فرمانبرداری میا یند (یعنی اینان تا جائی از حق تبعیت میکنند که به نفع ایشان باشد نه بر ضرر ایشان) 
)4٩(‏ آیا در دلهای ایدان بیماری دوروئی است یا در حق بودن این راهنمائیهای شک کردهاند ؟ آبا از آن می 
ترسند که الله و پیغمبرش مبادا به ایشان سم کند ؟ حقیقت این است که آنان میخواهند به دیگران ستم نمایند که از 
قاضی خوب فرار میکنند (۵۰) سخن مومنان حقیقی جز این نباید باشد که وقتی آنان را بسوی الله و پیخمبرش 
میخوانند تا برحکم الله عمل کنند بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم فقط اینانند که رستگار خواهند بود (۵۱) و 
کسانیکه از الله و پیفمبرش اطاعت مینمایند و از الله میترسند و راه پرهیز کاری او را پیش میگیرند رستگاران حقیقی 
میباشند (اطاعت از الله اطاعت از مشن پیغامهای الله است و اطاعت از پیغمبرش اطاعت از سنت پیغمبر اسلام است نه 
از تت تيد بنده خدا و رسول اکرم تا نمی گفت که این سنت و روش دینی را الله به من گفته که به شما بگویم 
مسلمانان زمانش از او اطاعت نمی کردند و نظرات غیر پیغمبری حضرت محمد را فقط در حدود یک مشاور مستدل 
گو می پذیرفتند و اگر یکی از مسلمانان دیگر نظریبهتر میداد حتي غود پیشیر الم آ نظر هتر را پر نظر شود 
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ترجیح میداد ولی در مورد سنتهای دين که پیغمبر اسلام میفرمود اینرا الله بوسیله من پیغام داده هم مسلمانان و هم 
خود پیفمبر مجبور بودند بی چون و چرا اطاعت نمایند و سنت پیغمبر اسلام نیز در توضیح مجملات قرآن مجید 
است یعنی باید اشاره‌ای در قرآن باشد و آن لازم به توضیح پیغمبرش باشد و سنت پیغمبر اسلام هميشه معلوم بوده و 
هست) (۵۲) آن گروه کم ایمان سخت به الله س و گند خوردند که اگر تو که پیغمبری آنان را فرمان دهی برای 
جنگ با دشمنان همراه با لشگریان مزمن بیرون خواهند رفت بگو احتیاج به سوگند نیست بلکه اینکار اطاعت 
شایسته‌ایست و الله به هرچه میکنید آگاه است (۵۳) بگو هم الله را اطاعت نمائید و هم پیفبرش را اطاعت کنید و 
اگر عدم اطاعت نشان دادید بر پینمبر فقط آن وظینهایست که بر او بار شده و بر شما نیز انجام وظیفه خودتان است 
و شمااگر او را اطاعت کید به راه راست هدایت شده‌اید و بر این پینمبر جز رساندن صریح پیفام الله چیز دیگر 
نیست (ملاحظه میکنید که حتی پیفمبران الله مجبور کننده کسی برای اطاعت از دستورات الله نیستند و خودشان نیز 
به مانند سایر مسلمانان حقیقی مامور اطاعت دستورات الله هستند و اگر به دستور الله تصمیم به جنگ میگیرند برای 
مجبور کردن کافران به ایمان نیست بلکه برای از بین بردن و یا از کار انداختن کسانی است که مان اصلاحات 
اجتماعی مردم میشوند و میخواهند مردم را به نفع فساد کاریهای خود تحت نفوذ خود قرار دهند مجاژاتهائی هم که 
در دین اسلام برای افراد س رکش قرار داده شده برای از بین بردن فساد کار است نه از بین بردن کسی که نمی 
خواهد زیر بار مکتب پیغمبران رود ) (۵4) الله به کسانی از شما که ایمان حقیقی آورده و کارهای شایسته مربوط به 
دین حق را انجام دادند وعده داده است که آنان را حتماً در زمین به حکومت خواهد رساند همانطور که مزمتان 
حقیقی قبل از ایشان را به حکومت رسانید و در آن هنگام اجرای دینشان را که الله برای ایشان پسندیده برای ایشان 
آساف خواهد. گردانید و وضع ایشان را طوری عوض میکند که بعد از ترسهای گذشته به امنیت پرسند تا با کمال 
آسود گی فقط رسمهای بند گی را برای من که همان الله هستم انجام دهند و چیزی را شریک اختیارات من قرار 
ندهند بعد از رسیدن به چنین حکومتی هر کس از مؤمنان راهنمائیهای مرا کفران کرد س رکش شناخته خواهد شد 
(اين آیه دربارة وعده‌ایست که خالق عالم فقط به مزمنان حقیقی زمان پیغمبران داده که هم رهبرانی با ایمان و دانا و 
وره توجه الله دارند و هم به متن پیغام الله آگاه میباشند و این وعد؛ الله برای مؤمنان زمان پینمبر اسلام یکی دو سال 
بعد از نزول این آیات عمل شد یعنی پس از فتح مکه به حکومت رسیدند و این حکومت تا انتهای خلافت خلفای 
راشدین که جزو مزمنان حقیقی زمان نزول این آیات بودند ادامه داشت و پس از خلفای راشدین بواسطه اینکه نسل 
بعد مؤمنان حقیقی فوق کم و بیش از اطاعت کامل متن پیغام الله بندریج دور شدند کم کم دچار فرقه بازیها گشتند 
و تحت نفوذ اجانب قرار گرفتند با اینحال مدتهاست در تاریخ زند گی مسلمانان اسمی دیده میشود » نفراتی در کلیه 
فرقه‌های اسلام پیدا میشوند که بدون آنکه ابغدا اسلام حقیقی و ایمان صحیح را بشناسانند و ممن حقیقی تربیت 
کنند و با اینکه حتی خودشان در اجرای مقررات اسلام نسبت به خودشان جدی نیستند اینگونه وعده‌های الله که در 
قرآنست را به رخ مردم نادان میکشند و آنان را به آشوبهائی سیاسی میکشانند و عاقبت شکست میخورند و باعث 
بدبخت تر شدن مردم ظاهر ا مسلمان میشوند و بعد ا معلوم میگردد که محرک اصلی آنان بیگانگان دشمن اسلام 
بوده‌اند ) (۵۵) و شما مسلمائان گن میخواهید. مورد رحمت الله قرار گیرند باید نماز مقرره را ادامه دهید و زکات 
مقرره را بپردازید و اطاعت پیغمبر اسلام را بکنید (نماز مقرره اسلام که در پنج وقت مجزا خوانده میشود اگر معنای 
دقیق مطالب و اعمال آن در نظر گرفته شود عالیترین تربیت فکری و اجتماعی را در افراد مسلمان بوجود میآورد و 
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اگر ز کات مقررة اسلام داده شود مسلمانان را خراج و گشاده دست در امور اجتماعی میکند و لازمة اطاعت پیغمبر 
اسلام نیز این است که ما تمام معناهای قرآن را بدون اختلاف در دسترس داشته باشیم و سنت پیغمبر اسلام را هم که 
درباره بیان مجملات قرآن است به وضوح بشناسیم و کلیه روایات پرخرافات و موهوم را بدیوار بکوبیم) (*۵) 
کسانیکه کفران راهنمائی های متن قرآن و سنت را کرده‌اند تصور نکنند که با روش فریبکاران؛ خود در زمین 
دیگرال را زیردست خود کردهاند این یک دلخوشی موقتی است و جایگاه ایشان آ آتش معروف میباشد که 
باز گشت بسیار بدی برای ایشان است (چند آیه بالا هم تشویق مزمنان و هم تهدید دشمنان مزمنان است و هم اعلام 
بر اینکه بزودی مسلمانان به حکومت خواهند رسید به شرطی که آماده برای حمله به کافران شوند » چیزی از این 
زمان نگذشت که شروع پیروزی مسلمانان برعلیه کافران در صلح حدیبیه نمودار گردید و از پس آن فتح مکه پیش 
آمد و تمام عربستان زیر حکومت فدا کاران اولیه اسلام قرار گرفت) (۵۷) ای کسانیکه ایمان آوردهاید در سه موقع 
از شبانه روز بايد هم غلامان مورد تملک شما و هم پسر بچه‌هائی از خودتان که هنوز محتلم نشد اند از شما اجازة 
ورود بر شما بگیرند این سه زمان سه زمانی است که شما ممکن است برهنه باشید یکی پیش از نماز فحرو دیگر 
هنگامی است که برای استراحت بعد از ظهر ( که آنرا ظهیره میگویند ) لباس خود را فرومیگذ ارید و زمان سوم بعد 
از فجان غفا میباشد بی از این سد زان نه بر قما عیب است و نا بر آنان که بر یکدیگر رفت و آم اند ال 
تعلیمات روشن خودش را براي شا به اینگونه واضح میکند و الله دانائی میباشد پرحکمت (در حکومت اسلام برای 
جامعة مسلمان تنظیم امور و وقت شناسی و منطقی بودن زند گی و تربیت صحیح اجتماعی بسیار مورد توجه الله بوده و 
طبق آیات بالا مسلمانان صدر اسلام هميشه موظف بودند پس از سفید؛ صبح از خواب بیدار شوند و خود را برای 
خواندن نماز و یاد آوری تعهد نیک و کاری در پیشگاه الله آماده کنند و حتی المقدور برای نماز جماعت به مسجدها 
میرفتند و چون پس از بیدار شدن تا زمان رفتن بسوی نماز صبح ممکن است مرد و زن بدنشان برهنه باشد شرط 
عفاف اسلامی این است که حتی پسر آنان که هنوز به رشد و احتلام نرسیده ولی فهم و تشخیص دارد که روابط زذ و 
شوهر و وضع عورت ایشان را بداند اجازه نداشته باشد سرزده داخل اطاق خواب پدر و مادر خود شود و همچنین 
در هنگام استراحت و خواب بعدازظهر که آن نیز برای عموم مسلمانان روی نظم زند گی و از بهن رفتن خستگی کار 
صبح لازم بوده ممکن بود این برهنه بودن پیش آید . لذا در تمام زمان استراحت بعدازظهر که آن نیز بايد پسر و 
نوکر اجازه دخول بگیرند و البته رسم مسلمانان این بوده که از کار صبح که برمیگشتند به خانه ميآمدند و غذا 
میخوردند و استراحت میکردند و بعد نماز مربوط به این استراحت را که به نماز ظهیره معروف بود میخواندند و به 
کار بعدازظهر میرفتند و لذا می بینیم در سنت پیغمبر اسلام و در متن کتاب سنتی که از زمان پیغمبر اسلام در دست 
است ذ کر شده که نماز ظهر را نباید سرظهر خواند بلکه بهتر است آنرا به عقب اندازند تا شخص مسلمان پس از 
خستگی کار که گرسنه است با کسالت نماز نخواند » مسلمانان قبل از رفتن به کار بعدازنظهر با در نظر گرفتن اینکه 
اگر هوا تابستانی و گرمتر باشد برای طولانی بودن روز بیشتر استراحت میکنند و اگر سردتر باشد کمتر هنگام 
نماز جماعت را در وقتی مناسب تعیین می نمودند و بدیهی است که بعد از نماز صبح و نماز ظهیره ه ررگز وقت خود 
را به نمازهای زیاد و یا دعا و خواندن قرآن تلف نمی کردند و اینکارها را کسانی پیش از نماز انجام میدادند که 
زودتر به نماز آمده بودند و در مسجد بیکار میماندند . وضع کار بعدازظهر مسلمانان هميشه طوری بود که په نماز 
جماعت قبل از غروب برسند یعنی تقریباً یکساعت به غروب لازم بود همه دست از کار بکشند تا غروب آفتاب نماز 
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قبل از غروب ایشا تمام شود . پس از غروب آفتاب تمام مسلمانان بیش از سه ساعت وقت نداشتند تا به خواب شب 
بروند و در عرض این سه ساعت آنانکه کاری در خارج خانه و مسجد داشتند به دنبال کار خود میرفتند و فقط موقع 
نماز مقرب:و نماز غشاء به مسجد میآمدند و اگر به جماغث نمی رسیدند نما خود را به فرادا میخواندند و آتانکه 
پیکار بودند در مسجد پس از نماز قبل از غروب میماندند و نماز مغرب و عشاء خود را به جماعت میخواندند و پس 
از نماز عشاء که وقت آل در حدود یکساعت و نیم بعد از غروب بود به منزل میرفتند و میخوابیدند تا باز صبح زود 
از خواب برخیزند البته بعد از نماز قبل از غروب که آنرا نماز عصر میگویند مبلغان اجتماعی اسلام فاصله میان نماز 
عصر و مغرب و فاصل؛ ميان نماز مغرب و عشاء را به تبلیغ و تربیت صحیح اسلامی و تعلیم معنا و تفسیر قرآن و 
قوانین مذهبی اسلام میگذ راندند و مسلمانان رابه حوادث روز و کوشش های اجتماعی که باید انجام دهند تشویق 
مینمودند و مراعات همین امور بود که مسلمانان زمان پیخمبر اسلام به جائی از پیشرفت رسیدند که حکومت وسیعی 
را زیر تربیت اسلامی آوردند و تمام مردم جهان را از پیشرفت سریع همه جانب؛ خود خیره کردند تا اینکه دشمدان 
مخفی اسلام کوشش نمودند مسلمانان را با ایجاد اختلافات مذهبی و اختلافات تفسیری قرآن و سنت و ایجاد 
شورشها از همان قرن دوم هجری به آنچه حالا در تمام دنیای اسلام می بینیم برسانند و اسیر خودشان کنند و بجای 
تربیت صحیح» جوانان مسلماد را به عیاشی ها و بی عنافیها و شرارتها و بی نظمی های اجتماعی و خرافات و 
موهومات مذ هبی دچار سازند ) (۵۸) و هنگامیکه کود کان شما به احتلام رسیدند (نیز به مانند مردم عادی که در آیه 
٩‏ و ۲۷ قبلا ذ کر شد ) هميشه باید اجازه بگیرند له برای شما آیاتش را اینطور توضیح میدهد و الله دانائی 
پرمصلحت خواهد بود . (۵۹) و زنانی که از لحاظ اميد به ازدواج به بازنشستگی رسیده‌اند بر آنان عیبی نیست که در 
صورت لزوم بدون آنکه بوسیله آرابشهائی خود را بیارایند لباس خود را بکنند و اینان نیز هرچه بیشتر عفاف نشان 
دهند برای ایشان بهتر است و الله شنوائی دانا میباشد (یعنی اینان اگر از لباس رو برهنه باشند اشخاص فوق لازم 
نیست از ایشان اجازه ورود بگیرند و این دستورات میرساند که زنان جوان چه شوهر داشته باشند و چه بی شوهر حق 
ندارند حتی در خانه خود در مقابل چشم غیرهمسر خود با لباس خواب و لباس زیری که ران و بدن و سینه و جاهای 
جذاب ایشان بیرون باشد قرار گیرند چه رسد به خارج خانه و در کوچه و خیابان و بازار» اگر چنین کردند هم به 
خود و هم به دیگران و جامعه ظلم کرده و گناه بزرگی مرتکب شدهاند ) (3۰) بر کوران و بر چلاقان و بر بیماران 
محتاج و هم خود شما عیب نیست که از خانه خودهاتان پا خانۀ پدرانتان یا خانه مادرانتان پا خانه برادر و خراهر و 
عمو و عمه و دائی و خاله‌تان بخورید و از مالی که کلید آن بدست شماست و هم از مال دوستانتال نیز میتوانید برای 
رفع گرسنگی بخورید و بر شما عیب نیست که دسته جمعی با بطور معفرق از آنچه ذ کر شد بخورید و هنگامیکه 
داخل خانه‌هائی شدید برخودهاتان سلام گوئید و شادباش خود را از نود ال ب رکت دار و پا کیزه بخواهید (سلام 
یمنی شادی خواستن و این بابد از روی دل و برکت دار و پاکیزه باشد و این دستور قرآن باعث شده که در اول 
تشهد نماز هر مسلمانی بگوید آَحیا الْمبار کات لیات لله تا هر وقت به کسی سلام میگوید به او یاد آور شود 
شادباش پرب کت و خوبی را از الله برای او میخواهد ) به اینگونه الله برای شما مطالب روشن و مستدل را بیان میکند 
تا شما عقل خود را بکار اندازید (در اسلام طبق آیات بالا اگر محناجی گرسنه باشد به شرطی که مورد اعتماد 
مسلمانان باشد حق دارد برای رفع گرسنگی خود به خانۀ هر کس با اجازه صاحب خانه داخل شود و غذا باندازه 
رفع گرسنگی خود بخورد و به این طریق مسلمانان فقرای آشنای خود را رسید گی میکردند و اگر لازم ميشد به کار 
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وا میداشتند اگر گرسنه و یا برهنه بودند سیرشان میکردند و بعد ا معلولین و ناتوانان را دولت اسلامی از بیت المال 
مسلمین اداره میکرد ) )٩۱(‏ مزمنان حقیقی کسانی هستند که به الله و پیام آورش حقیقتاً ایمان آورد اند و هنگامی 
که با پیفمبرش بر کاری بودند که لازم باشد همه جمع شوند تا از او اجازه نگیرند از ميان جمع نمی روند » 
کسانی ایماث به ال و پیفمبرش آورده‌اند که از تو اجازه میگیرند پس وقتی اینال برای بعضی کارهای خود از تز 
اجازه گرفتند برای هر کس از ایشان که صلاح دیدی اجازه بده و برای ایشان از الله آمرزش بخواه به یقین الله 
آمرزندهای مهربان خواهد بود (اين آمرزش خواستن پیغمبر از الله برای این است که آنان متوجه الله باشند که اگر 
اجازه خواستن آنان صد در صد لازم نباشد الله برای ایشان گناه به حساب خواهد آورد و اگر گناه آنان خیلی کم 
باشد مورد بخشش الله قرار خواهد گرفت) (1۲) وقتی پیغمبر الله شما مزمنان را برای چیزی میخواند خواندن او را 
به مانند خواندث همدیگر به حساب نیاورید , له کسانی از شما را که آهسته خود را در پناهی مخفی میکنند تا از 
جمع خارج شوند خوب میشناسد پس باید کسانیکه از فرمان پینمبر الله سرپیچی میکنند از فتنهایکه ایشان را دچار 
خواهد نمود و از عذاب دردناکی که به ایشان خواهد رسید برحذر باشند )٩۳(‏ آگاه باشید که آنچه در آسمانها و 
زمین میباشد در اختیار الله است و او میداند شماها برچه هستید و زمانی که بسوی او تمامی مردم باز گردانده 


میشوند ایشان را بدانچه کرده‌اند آگاه خواهد ساخت و اللّه به هر جیزی بس داناست (14) 


vir 
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کیا وت پوو ره 

سوره محادله (مجادله یعنی گفتگو ) در ق رآنهای معمولی سوره ۵۸ میباقد و از ۲۲ آیه تشکیل 

یافته در آذ مطالیی است درباره جل و گیری از رسم ظالمانه و غلطی بنام ظهار که مرداذ 

عرب نسیت به ز ناف خود گاهی انجام میدادند و نیز ر اهنمائیهائیست درباره ان اع دم گوشی 

سخن گفتن ها و آداب معاشرت» سپس مقداری دربارۀ مسلمانان دورو و بی ایمان که جزو 

شیطنت کار اد جامعه هستدد سخن گفعه میشود و توصیه شده که مومنان حقیقی ایدگونه 

اشخاص را نباید به دوستی گیرند اگرچه قوم و خویشان بسیار نزدیکشان باشند تا بت انند 

خوشدودی الله را نسبت به خود فر اهم کنند و به پیروزی موعود برسند. 

اينک به ت رجمه و تفسیر متن آیات این سوره توجه نمالید: 

سوره «مجادل»» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

الله سخن آن زد را که درباره همسرش با تو گفتگو میکرد شنید و آن زمانی که آن زن در گفتگوی با تو از همسر 
خودش به الله شکایت میکرد الله به گفتگوی شما دوتا گوش میداد زیرا الله به هرچیزی نوا و بیناست ( این مطالب 
معلوم است که سخن الله به پیغمبرش محمد است) (۱) از شما مسلمانان کسانی که به زن خود «ظهار » میکنند با 
این سخن زن آنان مادر ایشان نمی شود و مادر ایشان جز زنی که آنان را زائیده کسی دیگر نمی باشد و آنان سخن 
ثاپسند و دروغ میگویند و الله توجهی به سخن ایشان ندارد و اگر خلاف سخن خود عمل کنند گناه ایشان را 
میبخشد (ظهار از لغت ظهر آمده که به معنای پشت است و ظهار این است که مردی به همسرش بگوید پشت تو برای 
من به مانند پشت مادر من است و من نسبت به تو حس شهوانی و زناشوئی ندارم و مانند مادر من در خانه باش؛ در 
اعراب قبل از اسلام رسم این بود اگر کسی چنین سخن به زنش میگنت آن زن ماندد مادرش محسوب ميشد و حق 
نداشت کار زناشوئی با او انجام دهد و طلاقش هم نمی داد و معمولا گاهی این سخن را روی لجبازی و یا کدورتی 
که پیش آمده بود فیگفتند و در نتیجه زن درخانه شوهر بلاتکلیف میماند و خالق عالم این قانون را در این سوره و 
سوره احزاب آیه 4 ناپسند معرفی کرد و برای اینکه بعد از آن یکی از مسلماناث اینکار را باز انجام ندهد برطبق 
آیه بعد خالق عالم برای کنند گان این کار مجازاتی سنگین گذاشت تا دیگر مسلمانال پترسند و فکر آنرا هم نکنند 
و به این طریق این رسم غلط کاملا از بین رفت) (۲) و کسانی که بنام ظهار از زنان خود دوری میکنند اگر بخواهند 
از گفعه خود برگردند باید پیش از آنکه با هم تماس زناشوئی انجام دهند یک بنده را آزاد کنند و این پندیست از 
جانب الله به شما و الله بدانچه میکنید آگاه است (۳) پس هھ رکس نتوانست بنده‌ای را آزاد کند (یا بنده پیدا نشد و 
یا پول آزاد کردن بنده را نداشت) دو ماه پی در پی بايد پیش از آنکه تماس زناشوئی حاصل نمایند روزه بگیرد و 
اگر اینرا هم نتوانست ۱۰ فقیر را خوراک دهد , این دستورات برای این است که شما به الله و پیغمبرش ایمان کامل 
آورید (یعنی رسمی را که در قدیم بدا عادت کرده‌ید بر دستور الله و پیغمبرش ترجیح ند هید ) و اینها قوانین الله 
است و برای کسانیکه که کفران نمایند عذاب دردناکی خواهد بود (اين عذاب» عذاب آخرت است و هم عذابی که 
بوسیله حکومت اسلام برای متخلفین صلاح بود به نسبت شدت و ضعف مخالفتشان انجام شود و باید دانست چون 
ممکن است عمل ظهار از جانب مرد روی ناسا ز گاری زن و یا ناراحتی حقیقی دیگری برای مرد نسبت به زن خود 
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باشد که لازم؛ آن لزوم طلاق است. در آیات فوق می بینیم مرد وادار نمی شود که سخن ظهار خود را نادیده بگیرد 
بلکه در آن گوشزد شده اگر میخواهد آشتی کند باید آذ سخن را نادیده بگیرد و مجازاتی هم برای سخن بیهوده 
خود تحمل کند و اگر نمی خواهد آشتی کند نباید زن را بلاتکلیف بگذارد بلکه باید او را طلاق دهد و چون سخن 
ظهار به مانند این است که قسم خورده از زن خود از حیث عمل زناشوئی کنارهگیری کند حکم آن په مانند حکم 
«ایلاء» است که در آیه ۲۲٩‏ از سوره بقره آمده که اگر این کنارهگیری بیش از جهارماه طول کشید زن رسما طلاق 
داده میشود مگر آنکه مرد بخواهد به عمل زناشوئی رجوع کند و يا مرد و زن هر دو راضی باشند که بدون طلاق 
در همان حال عدم زناشوئی با هم زند گی کنند ) )٤(‏ به بقین کسانی که نسبت به الله و پیغمبرش خشمگین میشوند 
بد بخت شد اند همانطور که مردم مشابه ایشان که قبل از ايشان بودند بدبخت شده بودند و ما مطالب روشن و 
مستدلی نازل کردهایم و برای کفران کنند گان این مطالب عذاب پست کننده‌ای خواهد بود (۵) و این عذاب در 
زمانی خواهد بود که الله تمامی آنان را دوباره زنده میکند و آنچه را قبلا کرده بودند به ایشان خبر خواهد داد و 
چیزهائی را الله به ایشان خبر میدهد که او به حساب آورده بوده ولی آنان آنرا فراموش کرده بودند آری الله به 
هرچیزی شاهد است (1) آیا ندیده‌ای که الله آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است را میداند ؟ ه رگاه سه نفر 
آهسته بگوش هم سخن گویند الله چهارمی ایشان است و اگر چهار نفر باشند او پنجمی آنان خواهد بود و اگر از 
اینها کمتر و یا بیشتر هم باشد جز این نیست که هر کجا باشند او با ایشانست و خواهند دید که در قیامت آنچه را 
کرده‌اند به ایشان خبر خواهد داد زیرا الله به هرچیزی داناست (۷) آیا بسوی کسانی که از آن دم گوش سخن گفتن 
نهی شده بودند و باز آنچه را نهی شده بودند تکرار کردند وجه نکرده‌ای؟ آنان با یکدیگر دربار؛ کار بد و 
دشمنی و نافرمانی پیفمبر بگوش هم سخن میگفتند و هنگامیکه نزد توآمدند چیزهائی در سلام بر تو گفتند که اله 
آنرا برای سلام تو مقرر نکرده و در ميان خودهاشان میگویند چرا الله ما را بدانچه به این شخص میگوئیم عذابماث 
نمی کند » برای ایشان دوزخ کافی است که در آن خواهند سوخت و آن با زگشت بدی میباشد (در آیات ۱۰۵ تا 
٤‏ از سوره نساء مطالبی است دربارۀ کسانیکه به ظاهر اظهار اسلام و ایمان میکردند ولی در باطن در صدد 
خیانتها و جاسوسی هائی برضرر مسلمین بودند و از جمله کارهاشان این بود که دم گوش برعلیه پینمبر اسلام و 
مسلمانان سخن میگفتند و در آنجا بعد از اینکه عده‌ای از ایشان بوسیله وحی الله شناخته شدند و از ميان مسلمانان 
طرف؛ گر دید تلد به بقیه ایشان که گناه زیادی نداشتند و لازم نبود که شناخته شوند از طریق آیه ۱۱8 گوشزد شد که 
حق ندارند با یکدیگر در جمم مردم دم گوش سخن گویند مگر برای کارهائی خوب و برای رضای الله واینان 
بهودیانی بودند که برای حفظ منافع خود ظاهر ا مسلمان شده بودند و از جمله کارهای ایشان این بود که وقتی به 
پیغمبر اسلام میرسید ند بجای اینکه بگویند سلام علیکم که معنای آن این است که «رستگاری و خوشی بر شما باد » 
میگفتند : سام علیکم یعنی آتش برشما باد و اینرا طوری میگفتند که مردم و یا خود پینمبر تصور کنند از دهانشان 
بدو اراده چنین بیرون آمده و تقصیری ندارند ولی خودشان به رفیقان خود که میرسیدند به اینکار خود افتخار 
میکردند و میگفتند : اگر حقیقتا محمد پیغمبر الله است چرا با این توهینی که ما به او ميکنيم الله که از دل ما خبر 
دارد ما را عذاب نمی کند و حال آنکه رسم خالق عالم در دنیا چئین نیست که بد کار را تا یک کار کوچک بدی 
کرده فور عذاب کند پلکه به او مهلت میدهد تا استعداد خود را در بد کاری نشان بدهد و وضع روح او مشخص و 
روشن گردد که سزاوار عذاب آخرت است) (۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید وقتی دم گوش با هم سخن میگوئید به 
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چیزهای بد و دشمنی و نافرمانی پیغمبر دم گوش نگوئید بلکه در کاری خوب و راه پرهی زکاری با هم دم گوشی 
گوئید و از الله که عاقبت بسوی او جمع آوری خواهید شد بترسید )٩(‏ اینگونه دم گوشیهای بد از شیطان است 
(شیطان در اینجا اشاره به کارهای شیطانی است که شیطنت کاران مختلف انجام میدهند زیرا رشتۀ روحی کلیه آنها 
به آن شیطنت کار اولیه میرسد همانطور که رشته روحی تمام روحهای انسانها از روح انسان اول سرچشمه گرفته و 
تمام احساسهای خوب انسانهای خوب نیز از احساس خوب انسان اول منشعب شده است) و آن برای اندوهناک 
کردن مزمنان حقیقی میباشد و اینها مزمنان حقیقی را ضرری نمیزند مگر آنکه آن ضرر نیز به اذن الله باشد و 
مزمنان حقیقی باید فقط به الله توکل نمایند (هر ضرری که از جانب بدخواهان به مزمنان حقیقی برسد خالق عالم 
خواسته که برسد تا اینان بیشتر مواظب دشمنا پنهان خود باشند و بهتر خود را دانا و فعال و قوی گردانند و وکل 
به الله که از صفات مومنان حقیقی است یعنی در درجه اول توکل و پناه برد به قوانین مختلف الله و درجائی که مومن 
راه قانون الله را نمیتواند بنهمد مستقیماً از خود الله کمک میخواهد و یقینا الله به چنین مزمنان بیدار و فعال 
کمکهای غیبی هم میکند زیرا میداند مؤمنان حقیقی, خواهان چیزی از خارج از مصلحت فردی و اجتماعی خود 
نیستند ) (۱۰) ای کسانیکه ایمان آوردهاید وقتی در مجلس هائی نشسته‌اید اگر برای شما گفته میشود برای دیگران 
جا باز کنید , جا باز کنید تا الله نیز برای شما جا باز کند (جا باز کردن الله موفق داشتن برای رسیدن به خیر است 
چه در دنیا و چه در آخرت) و هنگامیکه گفته شود پرا کنده گردید پرا کنده شوید تا الله نفراتی از شما را که مؤمن 
تر بودند و کسانی را که دانش حقیقی داشتند به درجاتی سرفراز گرداند و الله بدانچه میکنید آگاه است (از این 
آیه پیداست که در زمان پیغمبر اسلام در مدینه مزمنان سه دسته بودئد اول مزمنان تازه مسلمان شده که ممکن بود 
بعضی از آنان مسلمان ظاهری باشند و باید مدتها آزمایش بدهند تا معلوم گردد مؤمن حقیقی هستند دوم مؤمنان 
آزمایش داده و سابقهدار که همه آنان را میشناختند و احترام بیشتری نسبت به آنان داشتند سوم مومنان آزمایش شده 
دانشمند که به نسبت دانش و تخصص ایشان به کارهای مهم اسلامی ب رگزیده ميشدند و اولی الامررهای مسلمانان 
بودند ) (۱۱) ای کسانی که ایمان آوردهاید هر زمان خواستید با پینمبر دم گوشی سخن گوئید صدقه‌ای برای بیت 
المال مسلمانان بد هید . این برای شما هم بهتر است و هم پاک کننده‌تر پس اگر نیافتید الله در گذرندهایست مهربان 
(در این آیه عملی مستحب اعلام شده و آزمایشی است برای اینکه اگر یکی از مسلمانال کار واجبی بطور پنهان با 
پیفمبر داشت حق داشته باشد با آنحضرت دم گوشی سخن گوید و ه رکس برای ه رکار بیهودهای مزاحم پیفمبر 
اسلام نشود پس از نزول این آیه مدتی مزاحمان از اینکار دست کشیدند و آنانکه مزمن حقیقی بودند اگر داشتند په 
نسبت علاقه‌شان به اسلام و بیت المال مسلمین» پولی به بیت المال می پرداختند و آنانکه نداشتند چیزی نمی دادند ) 
(۱۲) آیا شما مزسان از اینکه موقع دم گوشی با پیفمبر چیزی تقدیم بیت المال کنید ترسیدید ؟ پس چون اینکار را 
ثرک کردید الله نیز بر شما کار صدقه دادن را در گذشت پس شما مومنان نماز مقرره را ادامه دهید و ز کات مقرره 
را بپردازید و الله و پینمبرش را اطاعت نمائید و الله بدانچه میکنید آگاه است (سوره مجادله که ۲۲ آیه است دوازده 
آیذ اولش معلوم است که پی در پی در یک زمان نازل شده و از متن آیه بالا که آیه ۱۳ میباشد پیداست که ۱۰ آیه 
بقیه پس از چند روز که شاید کمتر یا بیشتر از یک ماه باشد نازل گردید ) (۱۳) آیا به کسانیکه به ظاهر خود را 
بهتر از شما معرفی میکنند ولی با قومی که له بر ایشا غضب کرده طرح دوستی میافکنند دقت نکرد های؟ این دسته 
دورو نه از شما مسلمانان حقیقی هستند و نه از قوم فوق و اگر برای مسلمان بودن خود قسم میخورند خودشان 


۷۹۹ 
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میدانند که قسم به درو غ میخورند (۱8) الله برای ایشان عذاب شدیدی مهیا کرده و آنان کارهای بدی میکنند (۱۵) 


آتان در زیر سپر سوگند ظاهری خود مردم را از راه الله بازداشتهاند پس برای ایشان عذابی پست کننده خواهد بود 
(اين نفرات عبارت بودند از بانفوذانی از بهود با مردم دیگری از مدینه که با قسم درو غ خود را مزمن به اسلام 
معرفی کرده بودند تا از طرفی قدرت اسلام باعث بدبختی آنان نشود و از طرف دیگر دنبال فرصتهائی برعلیه 
مسلمانان باشند و با دشمنان اسلام برعلیه مسلمائان اقداماتی در پنهان بکنند خالق عالم با نزول این آیات بعضی از 
اینان را که زیاد لجوج نباشند متوجه اعمال بد خود میکند بدون آنکه آنان را به اسم و رسم معرفی کند و حتماً به 
مزمنان حقیقی هشدار میدهد که مواظب اعمال تازه مسلمانال باشند و به آنان اطمینان نکنند مگر بعد از آزمایش و 
در میان اینان آنها که خطاشان مسلم میشد مجازات ميشدند ) ((۱) هرگز مالها و فرزندان ایشان خطری را از الله 
نمی تواند از آنان دور کند و آنان یاران آتش دوزخند که در آذ جاویدان میمانند (۱۷) زمانی که الله تمامی آنال 
را دوباره زنده خواهد نمود همینگونه که برای شما قسم دروغ میخورند برای الله نیز قسم دروغ خواهند خورد و 
گمان میکنند با این دروغهای خود به چیژی میرسند بدانید که آنان دروغگویان بدی میباشند (۱۸) بر ایشان شیطان 
مسلط شده و آنان را از یاد کردن الله به فراموشی انداخته و ایشان از حزب شیطان هستند و بدانید که حزب شیطاث 
ضرر بینند گال حقیقی میباشند (هر شیطنت کاری تحت تأثیر وسوسه‌هائیست شیطانی و این وسوسه‌ها پا از هوسهای 
شیطانی سرچشمه میگیرد و یا از تلقین شیطانهای مختلف که هوسهای اشخاص را برمیانگیزاند و کسی که شیطدت 
میکند سایر مستعدان به شیطنت را به شیطنت وادار میکند و هرچیز باعث فریب شود شیطان محسوب میگردد و تمام 
شیطنت کاران در آخر کار می فهمند که برضرر خود اقدام کردهاند و زمان این فهم یا در اواخر عمر آنهاست و یا 
پس‌از هرگ و به فرحال رای میباشد که راة بر کفت.تدارند )۱۹3 )-کسافیکه الله او برشن ,وا اشمن میا ارد 
جزو پست ترین مردم محسوب خواهند شد (۲۰) الله بطور لازم و واجب اعلام کرده است که من و پیغمبرانم بر 
مخالفان غلبه خواهیم کرد و الله پرقدرتی است غلبه کننده (۲۱) تو ای پیغمبر گروهی را که حقیقتاً به الله و آخرت 
ایمان آورده باشند نخواهی یافت که دشمنی کننده به الله و رسولش زا دوست داشته باشند اگر چه این دشمنی 
کنند گان پدران یا فرزندان یا برادران و یا سایر خویشان آن ایمان آورند گان حقیقی باشند زیرا الله یمان حقیقی را 
در روح ایشان ثبت کرده و ایشان را به روح و قدرتی از خودش کمک نموده و آنان را به باغهائی که از پای آنها 
جویبارها رواتست داعلشان میکند تا در آنجاها همیشه بمانند ,الله از ایشان خوشنود شده و آنان نیز از او خوشنود 
شده‌اند , حزب الله فقط اینانند و پقین بدانید که فقط حزب الله هستند که رستگاران حقیقی میباشند (مسلمانانی که 
در مکه ایمان آوردند و با سختیهای شدید آن زمان ساختند و با پیغمبر اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند 
سردسته‌های حزب الله بودند که چنان آژمایشی داده‌اند که مسلم است تا زنده بودند کوچکترین بی ایمانی از ایشا 
سر نزده اگرچه دشمتان اسلام هزاران روایت بر علیه آنان در کتب سنی و شیعه گذاشته باشند» در ق رآن» بارها از 
اینان که بنام مهاجر معروفند تمجید شده و بعد از اینان انصار» مسلمانان درجه دو میباشند که آنها نیز امتحان کامل 
خود را داده‌اند و کسانی هستند که اهل مدینه بودند و هنوز پیغمبر اسلام به مدینه نيامده بود مسلمان شدند و او را 
تشویق کردند با مهاجران به مدینه آید تا آنان با ثروت و فعالیت خود از آنا حمایت کنند و ناصر ایشان باشند, 
این دو دسته کسانی بودند که تا زمان جنگ بدر که زمان ضعف پیغمبر اسلام و مسلمانان بود » مسلمان و مزمن شده 


بودفد. ق از روش شرق دار خبگ بارش رک کر دید الا خالق عالم معجزه‌آسا آنان را برچند برابر کافران مکه 
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پیروز گردانید » پس از جنگ بدر کسانی که به اسلام ایمان آوردند همیشه مجبور بودند تحت نفوذ دو دسته فوق 
باشند و تربیت اسلامی طوری بود که از این تحت نفوذ بودن؛ هیچکدام ناراحت نمی شدند مگر آنانکه ایمانشان 
سست بود که ميآمدند و میرفتند تا کم کم مسلمانان حکومت مدینه و حتی عربستان را بدست گرفتند » مسلمانان 
حقیقی همیشه مواظب کم ایمانان و دورویان بودند و با این دقتها که در تشکیلات مسلمانان اولیه بود وای بر 
کسانیکه تصور میکنند بعضی از مهاجران با بعضی دیگر از مهاجران بد بودند و بعضی از مهاجران ایمان ظاهری 
داشتند متاسفانه تمام اختلافاتی که در میان مسلمانان فعلی هست روی روایات دروغی است که برخلاف این آبات 
قرآنی ساختهاند و انتشار داده‌اند که میان بعضی از این مزمنان با سابقه و آزمایش شده کدورتها و کینه‌هائی بوده و 
یا بعضی از ایشان دورو و منافق بوده‌اند و حال آنکه در آیه ۰ از سوره حشر بر تمام مومنانی که بعد از این نفرات 
اولیه ایماك آوردهاند واحب شده از الله بخواهند مبادا در دل ایشا کینه‌ای نسبت به این مزمنان اولیه قرار دهد و این 
آیه میرساند آنانکه از مزمنان اولیه بخصوص یکی از مهاجران بد گوثی میکنند نه مزمن میباشند و نه مسلمان مگر 
آنکه مؤمنان نادانی باشند که از این راهنمائی های قرآن مجید خبر نداشته باشند و فریب عوام فریبان را خورده 


باشند) (۲۲) 
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حلاصه سوره 
سوره احز اب که در ق رآنهای معمولی سوره ۳۳ میباشد ار ۷۳ آیه تشکیل یافته که از تشابه 
قافیه‌های آیات آن پیداست که تمام آنها در یک زمان بر پیغمبر اسلام نازل گردیده و زماد 
ڈرو آت بعد از س رکوبی بهودیان بنی قریضه بوذ که بغت ار جنگ اح زاب اتشاق افتاد و ابابد 
دانست که لشگریان اسلام روی دستور وحی الله رور هشتم ذیقمده چند روز قیل از اينکه 
لشگریا دشمن به محل کار زار بر سند به جالی از خارج شهر مدینه يا یشرب رسیدند که بع و انند 
با حفر خندق در محلهای مناسب جلوی حمله لشگر دشمن راهم به خود و هم بشهر مدینه 
بگ 


خیدق ماندند تا بر سیله معجژه الله با رگشعند 


بر ند چون لشگر کافر اذ به آنجا رسید حفر حندق تمام شده بود و لذا آنان ۲4 روز در پشت 


نابر این سوره اح زاب آحر سال پنجم هجری ناز ل 
شد و این سوره معلوم میدارد که چگونه در جنگ اح زاب و قبل از آن دورویان و مخالفان 
اسلام در مدینه و اط رافش از هر فرصتی کوچک برعلیه مسلمانان و پیغمیر اسلام استفاده 
کرده‌اند و با اعمال خود؛ خحود را به مسلماناك حفیقی شناسانده‌اند و دیز در این سوره وضع 
جنگ احز اپ و معجزه‌ای که به نفع مسلمانان از طرف الله شد یا آوری میشود و معلوم میگردد 
که مسلمانا چه پیروزیها و نعایج بز رگی از این جنگ گرفتند از جنگی که دسته‌های 
مخحعلف پر قدرتی آمده بودند تا مسلمانال را ریش هکن کنند ولی معجزه‌ای باعث شد که بر خوردی 
نشود و جنگ تمام گردد و خیانت کار ال شناعته شوند و به مجا رات خود برسند ضمداً در این 


سوره باز زناف پیغمبر اسلام بوسیله الله تهدید میشوند تا بطور دقیق م واظب رفتار خود باشند تا 


نقطةٌ ضعفی به محالغال پیقمبر اسلام ندهند و م وقعیت دقیق حود راد رک کنند و در دنیال این 
عطالب روی مصلحتی معلوم یک رناشوثی اجباری از جانب اله بر پیفمیر اسلام تحمیل میشود 
که خود وسیلة جنجالی در مردم میگردد تا بوسیلة آن نیز بعضی از مسلمان نماهای دورو حود 


را بشداسانند و مسلمانان حقیقی از آنال برحگر باشند. پس ار لین مطالب رن گرفتن بر پیغمبر 


اسلام حرام میشود در حالی که مسلمانال دیگر حق داشتند هر اندازه بخ و اهند و بت و انند نا را 

به اردو اج خود در آورند سپس ان دکی از حجاب زناذ در اسلام و ق و ائین عفاف سخن به ميان 

میأید و ان د کی از عداب آحرت بر ای کف رات کس دگاذ شرح داده میشود و داستانی از تهمتی 

که به موسی زدند به ميان میأید و در آحر سوره ینک موضوع علمی و فلسفی که دلیل پیز گی 

بر ل زوم وجود محا رات آعرت بر ای مر دم فسادخ واه دنیاست به طر زی معحزه آسایا دآوری 

میگ ردد » و اینک به ت رجمه و تفسیر مشن آیات توجه نمائید: 

سوره «احزاب» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

ای خبر از غیب دهنده از الله بترس و از کفران کنند گان و دورویان اطاعت نکن و بدال که الله دانا و پرحکمت 
میباشد (۱) و از آنچه بسویت از صاحب اختیارت وحی میشود ثبعیت نما زیرا الله بر آنچه شما میکنید آگاه است 
(۲) و بر الله ت وکل کن و برای پناه دادن به تو الله کافیست (اين تهدیدها و نصیحت ها از آن رو از حانب الله گفته 


۷۹ 
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شده که اگر گفته نمی شد ممکن بود پیفمبر اسلام دستورات موجود در این سوره را که درباره یک ازدواج تحمیلی 
از جانب الله است برای سخنان نیشدار کافران مدینه و منافقان انجام ندهد و آن ازدواج مصلحتی بود از جانب الله 
که پیغمبر اسلام بدا راضی نبود زیرا میل نداشت دخترعمه خود زینب را که در حکم دختر خودش بود و خودش او 
را به پسر خوانده خودش داده بود بعد از طلاق به همسری خود بپذیرد ) (۳) الله برای هیچ مردی در درون بدنش دو 
دل قرار نداده (دل یعنی م رکز روحی توجه و علاقه انسان که با قلب گوشتی فرق دارد و این جمله اشاره بر این است 
که نمی شود کسی هم علاقه به الله و دستوراتش داشته باشد و هم به سخن مخالفان دستورات اله) و نیز مقرر نکرده 
همسران شما که زبانی به ایشا میگوئید پشت ایشان به مانند پشت مادر شما میباشد حقاً در حکم مادر شما حساب 
شوند و به اتکای این سخن پوچ از همسرانتان دوری کنید و بهمینطور پسر خوانده‌های شما در حکم پسران شما نمی 
شوند اپنها سخنی از شماست که به دهان شما افتاده و پوچند و الله آنچه را سزاوار باشد میگوید و او مردم را به 
راهی که راست باشد هدایت میکند (4) و شما پسرخوانده‌ها را به اسم پدرانشان بخوانید و اگر پدر ایشان را 
نشناختید ایشان را برادر دینی بخوانید و یا دوست خود و از این پس اگر ندانسته این سخنان پوچ را گفتید بر شما 
عیب نیست ولی اگر از روی دل خود و عمد. گفتید اللّه گناه میشمارد و الله نسبت په مسلمانانی که ندانسته گناهی 
کنند چشم پوش و مهربان است (همانطور که در این سوره و سوره «مجادله» گفته شده مردم عرب ه رگاه به همسر 
خود میگفتند پشت تو در نزد من مانند پشت مادر من است به‌معنای آن بود که من دیگر نظر جنسی و شهوانی به تو 
ندارم لذا حق نداشتند با همسر خود نزدیکی کنند و این عقاید پوچ بوسیله اسلام از بین رفت آیا در چنین دینی که 
اینگونه با موهومات میارزه شده است صحیح است که ه رگاه کسی به زنش بگوید تو را سه طلاقه کردم حرف او دلیل 
سه طلاقه باشد ؟ با اینکه در سورۀ بقره راه سه طلاقه شدن زن طوری مقرر شده که بايد حقاً دوبار طلاق جدا بدهد و 
بین هر طلاق» زند گی زناشوئی نماید و اگر باز هم زن خود را طلاق داد با شرایط مشکلی که در قرآن است و هر 
طلاق کمتر از چهار ماه طول نمیکشد سه طلاقه قطعی میگردد و بدیهی است که برای چنین سه طلاقهای هرگز مُحَلل 
نکبت بار و زننده‌ای که فقهای شهوتران در بعضی فرقه‌های اسلام بنام اسلام مشهور کرده‌اند پیش نخواهد آمد) (۵) 
این نبوت کننده به مومنان از خودشان برتر است و همسران او مادران مومنان میباشند (اين مادر بودث همسران 
پیغمبر اسلام از لحاظ احترام میباشد و از لحاظ حرام بودن زناشوئی مژمنان با ایشان بعد از پیغمبر اسلام) و در 
کتاب الله بعضی از قوم و خویشان رحمی پیغمبر از بعضی دیگر از مومنان و مهاجران برتری مخصوصی دارند و جز 
این نیست که باید نسبت به هریک از این برترها آن رفتاری را انجام دهید که در عرف جامعه بشری شایسته است و 
اینها حدودش در کتاب آسمانی نوشته شده (اين راهنمائیها میرسانند اگر زنان پیغمبر از لحاظ مصالحی اجتماعی 
در حکم مادران مزمنان هستند دلیل ليست که مغلا در ایمان نیز برتر از سایر مؤمنان و مهاجران باشند و یا دلیل 
نیست که حقوقی را که مزمناث بابد نسبت به مادر اصلی خودشان در نظر بگیرند برای همسران پیغمبر هم در نظر 
بگیرند و نیز اگر عمو و یا داماد و یا فرزند پینمبری از این لحاظ مورد احترام سایر مؤمنان میباشد دلیل نیست که 
در امور مربوط به ایمان یا تخصص علمی و یا حکومتی نیز مزمدان متخصص و فدا کار زیردست آنها که تخصص 
ندارند و با ایمانشان کمتر است قرار گیرند و مطالب بالا که بسیار طبیعی و مورد عمل تمام گروههای انسانی 
میباشد هم در کتاب خلقت نوشته شده است و هم در کلیه کتابهای آسمانی گرشزد شده است که مثلا پدر و فرزند 
انات که از همه کس به انسات تزدیکترند ممکن است در افکار و عقاید و الاق مخالف فرژند و پدر باشند و یا 
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دوست صمیمی انسان که از حیث عفیده با انسان یکی است حق نداشته باشد بی اجازه و سرزده وارد خانۀ دوستش 
شود و یا در کار دوستش دخالت نماید) (1) آن هنگامی که از تما نبی ها عهد و پیمانی را که از ایشان باید 
بگیریم گرفتیم و از تو و از نوح و از ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم نیز تعهد محکمی گرفتیم (۷) این عهد و 
پیمان برای این بود که آنان را متوجه سازیم خالق عالم از تمام کسانی که در دنیا خود را راستگو در اجرای عهد و 
پیمان خود معرفی کرده‌اند سئوال خواهد کرد که آیا حقاً راست میگفتند و به عهد خود وفا کردند یا خیر برای هر 
کفران. کننده‌ای عذاب دردناکی خواهد بود (اين آیات میگویند که پیغمبران به شرطی مامور پیغمبری اه میشوند 
که در پیغامهای خود و همچنین در اعمال دینی خود ذره‌ای بررآنچه که مامورند کم و زیاد نکنند و اگر کرچکترین 
ناراستی نشاث بدهند در دنیا و در آخرت عذاب میشوند و کافرند و بر مردم واجب است پس از اینکه شناختند 
کسی حقاً پینمبر الله است هرچه را دستور میدهد و میگوید الله به من دستور داده که به شما بگویم کاملا اطاعت 
نمایند و او را بر خود ترجیح بدهند ) (۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید نعمت الله را بر خودتان به یاد آورید نعمتی 
را که در ژمانی به شما رسید که چند لشگر مختلف برای جنگ با شما آمدند پس ما برعلیه ایشان بادی سخت 
فرستادیم و غیر از آن باد لشگرهائی زا کہ شما آنها را ندیدید برعلیه آنان فرستادیم (اين لشگرهای نادیدنی 
ملکهای روحی الله بودند که مانند جنگ بدر کافران را از مسلمانان ترساندند ) و الله بدانچه میکنید بیناست )٩(‏ در 
آن زمان که آن چند لشگر از طرف بالا و پائین شما بسوی شما آمدند و در آن زمان که چشمهای شما از تعجب و 
ترس بسوی آنان بر گشت و اراحتیهای روحی شما در حنجره‌ها حس ميشد و به الله گمانهای بدی میبردید (۱۰) در 
آن زمان مزمتان درجة ایمانشان آزموده شد و اکثر ایشان سخت متزلزل شدند (از آیه ۲۲ پیداست که مزمنان قدیمی 
یعنی مهاجر و انصار که سایر مزمنان را تحت نظر داشتند متزلزل نشدند بلکه یقین داشتند پیروزی نهائی نصیب 
مسلمانان خواهد شد اگر چه آناث در این راه کشته شوند ) (۱۱) و در آن زمان دورویان و کسانی که در دلهایشان 
بیماری دنیاخواهی بود میگفعند آذ وعده‌ای که اللّه و پیغمبرش پما دادند جز برای فریب ما نبود (۱۲) و در همان 
زمان گروهی از این دورویان گفتند ای مردم یشرب (شهر مدینه امروز را در آن زمان یثرب میگفتند ) سزاوار شما 
نیست که در لشگریان مسلمانان بمانید بلکه بسوی بثرب بر گردید و گروهی از ایشان از پیفامگیر اجازه میخواستند 
و به بهانه میگفتند خانه‌های ما در مدینه دیوار درستی ندارد در صورتیکه خانه‌های ایشان نامحفوظ نبود و میخواستند 
به این بهانه‌ها فرار کنند (۱۳) و آنان کسانی بودند که اگر به خانه‌های خود برمیگشتند و میدبدند از اطراف 
خانه‌های ایشان دشمنان مسلماناث بر ایشان داحل میشوند و از ایشا میخواهند که در مخالفت ایشان شریک شوند به 
ایشان کمک میکردند و جز اند کی پافشاری نمی کردند )۱٤(‏ و حال آنکه قبلا با الله عهد بسته بودند که ه رگز به 
دشمن پشت نکنند و باید پقین کنند که ه رکس عهد الله را مراعات نکند بازخواست خواهد شد (اين آیات درباره 
چنگ احزاب است که در ذیقعده سال پنجم هجری اتفاق افتاد و حزب ها و لشگریانی از مخالفان اسلام از مکه و 
اطراف مدینه بسوی مدینه آمدند که مسلمانان را محاصره کنند و با لشگریان مجهز بسیار قوبتر خود مسلمانان را 
نابود کنند این حزب ها یا لشگریان عبارت بودند از کافران قریش و کافران قوم غطفان و قوم کنانه و سایر مخالفان 
بت پرست مسلمین و همچنین بهودیان بنی قریضه که مخفیانه با یکدیگر هم عهد شده بودند با لشگریان خود که 
جمعاً ده هزار نفر بودند از هرطرف به مسلمانان مدینه حمله کنند و از آنچه راجم به منافقاث در سوره نساء و سوره 
تحریم دیدیم پیداست که سران ایشان از چنین تصمیمی که از مدتها زمینه‌سازی ميشد اطلاع داشتدد و گروهی از 
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ایشان مامور بودند که در لشگر اسلام باشند و در فرصت مناسب بعنوان ستون پنجم و جاسوس اخلال کنند ولی 
اعمال خطرنا ک ایشان بوسیلۀ وحی به پیغمبر اسلام گفته میشد و مسلمانان حقیقی آنان را تحت نظر میگرفتند پس از 
اینکه پیغمبر اسلام از حرکت لشگرهای دشمن بسوی مدینه مطلم شد لشگریان اسلام را که گویند سه هزار نفر ميشد 
در حومۀ مدینه در جای مناسبی جمم کرد و چون اطراف مدینه بعضی جاها کوهستانی بود و از حملۀ دشمن محفوظ 
بود و جاهای دیگری از آن بیابان بود و امکان حملۀ دشمن میرفت همانطور که رسم جنگی تمام مردم دنیا در آن 
زمان بود در جاهای مورد حمله خندق کندند تا دشمن را در خارج خندق نگهدارند و بتوانند حمله‌های شدید آنها 
را دفع کنند و آنقدر ايشان را نگهدارند تا مجبور به با زگشت شوند زیرا مسلمانان از نظر سوق الجیشی نمی 
توانستند به آنها حمله کنند و به هرحال بزرگترین خطری بود که تا حال برای مسلمانان پیش آمده بود حقاً اگر 
معجزه‌ای از الله پیش نمیآمد » می توانستند لشگریان اسلام را روی قواعد جنگی نابود کنند و ريشه اسلام را یکنند 
لیکن در حالی که مسلمانان جز شکست خود چیزی را حس نمی کردند بادی سخت بسوی لشگرهای کافران وژیدن 
گرفت و فرشتگانی از الله نیز مامور شدند در روح ایشان ترس اندازند بطوریکه همه مجبور شدند بدون کوچکترین 
برخورد با مسلمانان از اطراف مدینه فرار کنند و بسوی مکانهای خود بر گردند و پس از چنین حادثهای با در نظر 
گرفتن معجزاتی که در جنگ احد و جنگ بدر دیدند دیگر کافران جرنت نکردند تصمیمی برای جنگ با مسلماثان 
بگیرند و روزبه روز بر قدرت مسلمانان و کثرت مژمنان بر اسلام افزوده گردید و باید دانست که اکثر روایاتی که 
درباره خندق و جنگ آل در تاریخهای اسلامی و تفسیرهای شیعه و سنی هست غير از آنچه نوشته شد دروغ و 
برخلاف مقن آیاتی از این سوره است) (۱۵) بگو اگر از مرگ یا کشته شُدن فرار میکردید آذ فراز برای شما 
فایده‌ی نمی داشت زرا جو اند کل بهرهای از آین فرار تمی بردید (ا گی فرار میکرةند جرت خواست ال بود که 
جنگ شود .و دمن هراجت تماید جز بدنامی برای فراریان خیژی تمی ماند)/(13) بگو اکر الله به شما ید 
بخواهد چه کسی میتواند شما را از آن بد نگه دارد و اگر الله رحمتی برای شما بخواهد نیز کسی بازدارند؛ آن 
نخواهد بود و دستة مومنان برای خود جز الله نه دوست مورد اعتمادی خواهند داشت و نه یاوری (۱۷) الله می 
دانست که چه کسانی از شما مزمنان منصرف شده از آمدن به جنگ بود و نیز می دانست که چه کسانی دوستان 
خود:.رآ بسوی خود میعوآندند تا در ترفن به جنگ با ایشان باشند و عاقبت نیز جز اند کی از اینان به جنگ نیامدتد 
(اين اند ک دورویانی که همراه مسلمانان به جنگ آمدند یا روی حرص به غنیمت و منافع شخصی بود و يا روی 
جاسوسی و اخلال گری و عدم ایمانی که داشتند ) (۱۸) و اینها که آمدند روی حرصی بود که بر عليه شما مزمنان 
حقیقی داشتند و لذا وقتی ترس حمل؛ لشگریان بر شما پیش آمد آنان را دیدی بسوی تو می نگریستند و چشمهای 
خود را به هرطرف میگرداندند به مانند کسی که نزدیک است بمیرد پس وقتی آن ترس از میان شما رفت با زبانی 
نیش دار شما را اذیت میکردند (مثلا به مسخرة و خودشیرینی ‏ چاپلرسی میگفتدد شما که اینطور الله پشتیبان 
شماست چرا خندق کندید و چرا به مانند جنگ بدر و آحد از حومه شهر مدینه بسوی دشمن نرفتید ) اینان روی 
حسادتی که نسبت به رسیدن خیر از جانب الله به شما داشتند چنین میکردند و به اسلام ایمان نداشتند پس الله 
کارهای ایشان را بی نتیجه کرده و این بر االله آسان است (۱۹) آنان تا مدتی تصور میکردند که لشگریان دشمن 
شما نرفته‌اند (چون عده‌ای از اینان سیاهی لشگر مسلمین و در عقب جبهة مسلمانان بودند تا مدتی نمی دانستند که 
دشمن روی معجز الله باز گشته است) و اگر میدیدند که آن لشگرها بسوی مسلمانان حمله کرده و پیش آمدهاند 
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دوست میداشتند کاش ایشان دور از لشگریان اسلام و در میان عربهای بیابانی بودند و خبر شکست شما را از 
دیگراث میپرسیدند و اینان اگر در مبان شما مسلمانان حقیقی قرار میگرفتند. جز اند کی جنگ نمی کردند (۲۰) 
همانا برای شما مزمنان لازم است در پیروی از پینمبر الله روشی نیکو پیش گیرید برای کسی از شما چنین لازم است 
که به الله و آخرت امید‌ها دارد و هميشه الله را بسیار به یاد آورده (۲۱) و مزمنان حقیقی (اشاره به تمام مهاجر و 
انصار و سایر مؤمنان حقیقی است که مسئولیت های جنگی بعهده آنان بود و تمام پیشرفتهای اسلام بواسطة شجاعت 
های ایشان بود ) وقتی آن حزبها و لشگرها را دیدند گفتند این همان چیزی است که الله و رسولش به ما وعده داده 
و الله و رسولش هرچه گفتند راست گفتند (اشاره به وعده‌های الله در قرآن است که مؤمنان حقیقی چه کشته شوند و 
چه کشته نشوند نجات دو جهان نصیب ایشان است و خوشبخت کسی است که فشار شدید دشمن را ببیند واز کشتن 
نترسد و بی با کانه بجنگد ) و کثرت لشگریان دشمن باعث افزونی ایمان ایشان و تسلیم بیشتر ایشان به دستور الله و 
پیغمبرش شد (۲۲) از مزمنین مردانی هستند که آئچه را با الله بر آث عهد بستند به راستی عهد بستند (یعنی مومنان 
بر دو گروهند گروهی مزمن حقیقی و گروهی ناحقیقی که به دروغ خود را در جرگه مومنان معرفی کرده‌اند و این 
سخن میرساند آنانکه مشهور کرده‌اند پینمبر اسلام میگفته بگوئید «لا اله الا الله تفلحوا» افترائی است بر پیغمبر 
اسلام و ه رگز اظهار ایمان به زبان راه رستگاری کسی نیست ) و این راستگویان گروهی مدت عمر خود را به پایان 
رساندند و گروهی انتظار آنرا میکشند ( که ژودتر در راه الله کشته شوند ) و روش خود را ثخییر ندادند (۲۳) و این 
اختلاف روشها از آنروست که الله مزمنان راستگو را روی راستی ایشان پاداش دهد و دورویان را اگر بخواهد عذاب 
کند و یا توبه ایشان را بپذیرد و (در مورد دسته اول و سوم) الله چشم پوشی است مهربان (دورویان نیز طبق این آیه 
بر دو گروهند بعضی روی کم ایمانی دورو هستند که امکان دارد کم کم ایمانشان قوی شود و از کارهای بد 
گذشته خود توبه کنند و برخی اصلا ایمان ندارند و روی منافع خصوصی خود ظاهرسازی به ایمان میکنند که توبه‌ای 
نخواهند کرد ) (۲4) آری عاقبت الله کفرال کنند گانی را که به جنگ با مسلمانان آمده بودند با کمال خشمشان 
با زگرداند بطوریکه به چیژ منیدی نرسیدند و الله در جنگ احزاب مزمنان را کافی بود و الله پرقدرت و غلبه کننده‌ای 
میباشد (۲۵) و کسانی از اهل کتاب را که به آنا کمک کردند از قلعه‌های محکم ایشان فرو آورد و آن ترس 
عجیب را در ذلهای ایشان افکند و کارشان بجائی رسید که قسمتی از ایشان را شما مسلمائاث کشتید و قسمت دیگر 
را اسیر گرفتید (۲۰) و الله زمین و خانه‌ها و مالهای ایشان و حتی زمینی را که برای گرفتنش جنگی نکردید میراث 
شما قرار داد و الله بر هرچیزی تواناست (یهودیان بنی قریضه با مسلمانان عهد و پیمان بسته بودند که به دشمنان 
اسلام کمک نکنند و بی طرف بمانند پس از اینکه دیدند بهودیان بنی نضیر اخراج بلد شدند و حس کردند که 
مسلماناك پی در پی قویتر میشوند در صدد برآمدند از یکطرف دشمنان کافر مسلمانان را که چند بار از مسلمین 
شکست خورده‌اند تحریک کنند و از طرف دیگر بهودیان به ظاهر مسلمان را در داخل مسلمین به فساد و جاسوسی 
و اخلال وادارند و تحریکات ایشان باعث شد که لشگریان متعددی از هرطرف شهر مدینه را محاصره نمایند و جنگ 
احزاب را پدید آورند چون یکی از این لشگرها یهودیان بنی قریضه بودند پس از اینکه معجزهآسا باد شدیدی باعث 
شد که لشگریان مزبور جنگ نکرده ب رگردند چند روزی که از باز گشت آنان گذشت پیغمبر اسلام از جانب الله 
مامور شد با لشگر خود به قوم خیانت کار بنی قریضه حمله کند آنان که پیش بینی چنین حمله‌ای را میکردند همه 
در قلمه‌های محکم خود قرار گرفتند و چند روزی مسلمانان قلعه های ایشان را در محاصره داشتند تا اینکه 
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موفق به شکستن قلعه‌های ایشان شدند » در نتیجه آنان تسلیم بلاشرط مسلمانان شدند و از قلعه‌های خود پائین آمدند 
و قلعه‌های آنان به تصرف مسلمانان درآمد و چون اینال آخرین حد خیانت را په مسلمانال کرده بودند مسلمانان 
مجبور شدند در حدود هفتصد مرد جنگی ایشان را بکشند و زنان و بچه و پیران ایشان را اسیر و در نزد خود نگه 
دارند تا کم کم تربیت شوند و خلاصه رفتاری با ایشان کردند که دیگر تحریک و آشوبی از هیچیک از آنان رخ 
ندهد گویند این حادثه در اواخر دیقعده بود و شما ه رگاه متوجه شوید که رسیدن لشگریان جنگ احزاب هشتم 
ذیقعده بوده و کشته شدن بهودیان در اواخر دیفعده, خواهید دانست که آنچه درباره طول مدت ماندن لشگریان 
احزاب در اطراف مدینه و جنگ عمروبن عبدود با علی بن ابیطالب در تاریخهای سنی و شیعه نوشتهاند مشک وک 
است بخصوص که در همه آنها نیش هائی است به نبوت پیغمبر اسلام و مخفی کردن معجزّ: الله در جنگ احزاب با 
اینکه متن قرآذ مجید تمام اینها را رد میکند و ثابت میدارد که همان یکی دو روز اول رسیدن احزاب به مدینه باد 
سرد شدیدی بر علیه آنان پیدا شد که بیش از نصف روز یا یک روز دوام نکردند و همه با خشم و ترس در جهت 
باد که بسوی مکه بود فرار کردند ضمناً باید دانست موضوع راهنمائی سلمان فارسی در کندن خندق و ایجاد برق 
از سنگ در کندن خندق و مشاهده شدن پیروزی مسلمین بر ایران و روم در آن برق بوسیلۀ حضرت پیغمبر و یا آنچه 
دربارۀ روژه گرفتن اصحاب پیفمبر در این جنگ در تفسیرها نوشته شده نیز همه موهوم و خلاف متن قرآن است که 
میرسانند چگونه دشمنان اسلام در لباس علمای اسلام همه چیز مسلمانان را د گر گونه جلوه داده‌اند ) (۲۷) ای کسی 
که آن پیامهای عالی را از غیب آورده‌ای برای همسرانت بگو اگر شما دنیا و آرایش ها و زیبائی فای آنرا 
میخواهید بیائید من از مال دنیا شما را هرچه بخواهید بدهم و به طرزی پسندیده شما را طلاق دهم (ا گر زنان 
پیغمبر اینرا میپذ یرفتند و طلاق داده ميشدند نه ام المزمنین بودند و نه مجبور بودند شوهر دیگر اختیار نکنند ) 
(۲۸) و اگر الله و پیفمبرش و آن خانه پرارزش را میخواهید بدانید که الله برای هریک از نیک و کاران شما مزد بس 
بزرگی آماده کرده است (۲۹) ای زنان مردی که مورد پیام الله است» هریک از شما که عمل زشتی انجام داد که 
حقیقتاً معلوم شد زشت است برایش دوبرایر عذابی خواهد بود که برای زنان غیر پیغمبر است و این استشنا بر الله 
آسان است (۳۰) و هرکس از شما که برای اللّه و رسولش سرفرود آورد. و تیک زکاري پیشه کیرد دوبرابر مزدی به او 
خواهیم داد که به زنان غیرپیغمبر میدهیم و برای او روزی بس عالی ای آماده کرده‌ایم (۳۱) ای زنان پیام از غیب 
آورنده موقعیت شما به مانند موقعیت زنان دیگر نیست اگر شما میخواهید پرهی ز کار باشید باید با مردم بطور جدی 
و شایسته سخن گوئید نه سخن نرم تا کسی که در دلش بیماری دنیاخواهی و فریب هست به طمعی نسبت به شما 
نیفتند (۳۲) و در خانه‌های خودتان بمانید و به آرایش نشان دادن زمان نادانی قبل از تربیت اسلام آرایشهای خود را 
ندمائید (اولا این سخت گیریها مخصوص زنان پیغمبر اسلام است نه زنان مسلمانان دیگر و انیا این تربیت» تربیت 
عالی آست برای زنان دیگر که میخواهند؛ در تربیت دیبی عالی باشند ,و ثالكاً بیشتر آین کنترلها از لحاظ موقمیت. 
حکومتی پینمبر اسلام است و هم از لحاظ اینکه زنان پینمبر باید نمونه برای زنان دیگر باشند , رابعاً این دستورات 
دلیل بر آن نیست که زنان پیغمبر به حمام یا میهمانی و یا کارهای اجتماعی از خانه خودشان بیرون نروند . خامساً 
عبارت قرآن در مورد آرایشهای زمان نادانی قبل از تربیت اسلام ما را متذ کر میسازد که وقتی جامعهای تربیت دینی 
و اجتماعی صحیحی نداشت زنان آذ جامعه از قید عفاف خارج میشوند و جامعه به آرایشهای زنانه و سکس رو 
میآورد و مردم امروژ که تصور میکنند تمدن و برتری به اینگونه آرایشها و بی عفافیهاست سخت در اشتباه میباشند و 
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راه نادانان چهارده قرن پیش را پیش گرفتهاند ) و ای زنان پیغام آور نماز مقرره اسلام را همیشه انجام دهید و زکات 
مقرره اسلام را بدهید و الله و رسولش را اطاعت نمائید و بدانید که الله با این نصایح میخواهد از شما که اهل خانه 
پیغمبر اسلام هستید پلیدیهای ذ کر شده را دور کند و به طرزی پسندیده شما را پاک سازد (۳۳) و باید شما زنان 
پیغمبر همیشه آنچه را از آیات ال و حکمت در خانه‌های شما خوانده میشود بیاد آورید (مقصود آیاتی از فرآن 
است که پینمبر اسلام برای تربیت دینی زنانش در خانه‌های اختصاصی ایشان برای آنان میخواند و آن خانه‌ها 
مجموعاً خانه بزرگی برای پیغمبر بودند و همه بصورت اطاقهائی نزدیک هم بودند ) به یقین الله نسبت په شما لطف 
کننده‌ای است آگاه (از ظاهر و باطن آیات فوق به روشنی پیداست که اهل خانه پیغمبر اسلام همسران پیفمبر 
اسلامند که هميشه در خانه پیغمبرند . از لحاظ اينکه خود پیغمبر نیز جزو اهل خانه خودش میباشد باید برای زنان او 
که در اهل خانه بودث با مرد خود شریکنند ضمیر مذ کر «کم» آورد زیرا بر طبق قانون زبان عرب آوردن ضمیر 
مزنث درجائی که مرد و زن هر دو شرکت دارند جایز نیست با وجود این و با اينکه شبیه این آیه و ضمیر مذ کر آن 
در آیه ۷۳ از سوره.هود نیز دربار؛ همسر ابراهیم آمده دشمنان اسلام در کتابهای شیعه و سنی روایاتی نهادهاند که 
برخلاف این راهنمائیهای صریح قرآن» اهل بیت پیفمبر را نوه‌های آن حضرت و یا تمام بنی هاشم و یا بنی 
عبدالمطلب معرفی میکنند و حال آنکه هیچیک از اینان اهل خانه پیفمبر اسلام محسوب نمی شدند زیرا خانه‌هائی 
جدا گانه برای خود داشتند و از هیچ لحاظ آیه فوق ربطی به آنان ندارد و اینکه بعضی ها اهل بیت را خانواده معنا 
کرده‌اند نیز درست ثیست و حتی لت خانواده در زبان فارسی که مشهور شده لتی است ساختگی برای اثبات عقیدة 
غلط فوق) (۳۸) به بقین هر مرد و زنی که تسلیم دستورات الله شده و هر مرد و زنی که راه چنین اسلامی را پذ یرفته 
و هر مرد و زنی که همیشه الله و دستورانش را بیاد میآورد و هر مرد و زنی که در اظهار اسلام و ایمان راستگوست 
و هر مرد و زنی که در راه اجرای دستورات الله به سختیهای لازم تن میدهد و هر مرد و زنی که نسبت به دستورات 
الله و رسولش فروتنی کامل نشان میدهد و هر مرد و زنی که با خرج کردنهای لازم در راه دين تصدیق داشتن دین 
خود را عملا نشان میدهد و هر مرد و زنی که روزه مقرره را میگیرد و هر مرد و زنی که محلهای نقوذ شهوانی خود 
را از غير همسر خود حفظ میکند و هر مرد و زنی که بسیار الله را به یاد میآورد له برای تمام آنان آمرزش و مزد 
بس بز ر گی فراهم کرده است (چون هریک از توصیفهای فوق بر دو گونهاند یکی ظاهری و یکی حقیقی در این آیات 
آنها همه ذ کر شدهاند تا هرگاه ظاهری هم حساب شود شامل کلیه دستورات دین بشود و الله هر یک از اینها را اگر 
حقیقی حساب کنید شامل بقیه نیز میگردد و این آیه میرساند ه رکجا در قرآن سخنی از مسلمان و مزمن و صابر و 
غیره شده | گرچه ظاهر ا خطاب به مرد است شامل هم زن و هم مرد میگردد ) (۳۵) و سزاوار هیچ مرد و زذ مزمن 
نیست که وقتی الله و رسولش امری را مقرر کرد آن زن یا مرد در آذ کار خود اختیار و آزادی ای برای خود تصور 
کند و هرکس الله و رسولش را نافرمانی نماید در گمراهی آشکاری دچار شده است (باید دانست که اطاعت رسول 
الله با اطاعت حضرت محمد فرق دارد اگرچه رسول الله حضرت محمد است و معنای این توضیح این است که هرگاه 
حضرت محمد از قول الله و روی پیغام الله دستوری به کسی بدهد باید حتماً انجام دهد ولی اگر بگوید این دستور 
سلیقه و فهم من است و خالق عالم دستور نداده هر مسلمانی میتواند تا دلیل لزوم آنرا ندانسته مخالفت کند چنانکه 
در بعضی جنگها مسلمانان نظر شخصی حضرت محمد را بوسیلۀ دلیل بهتری که خودشا روی تخصص جنگی داشتند 
رد و غیر قابل اجرا میشمردند و پینمبر اسلام نیز نظر آنان را بر نظر خود ترجیح میداد و اینها میرسانند که 
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کوچکترین دستوری از دستورات دین اسلام ساخته فکر پیغمبر اسلام نیست بلکه دستور الله به اوست چه آن در متن 
قرآن باشد و چه نباشد ) (۳۱) و ای پینمبر بیاد آور هنگامی را که به آن مرد که هم الله نعمت عالیترین درجه ایمان 
به او عنایت کرد و هم تو به او نعمت کردی ( که هم او را پسر خواند؛ خودت دانستی و هم دختر عمه خودت زینب 
بدت جحش را به همسری آو در آوردی) به او میگفتی از الله بترض و همسر خودت را براي شود نگه دار و تو در آن 
زمان چیزی را که الله برای تو آشکار کرده بود در دلت مخفی میداشتی و این مخفی داشتن و اصرار تو به نگهداری 
همسرش از آنرو بود که از مردم میترسیدی و حال آنکه بهتر آن بود که از الله بترسی پس حال که زید از آن زذ» 
مدت امکان تماپل خود را تمام کرده (یمنی زمان عده طلاق او که بیش از سه ماه است تمام شده) ما آن زن را 
همسر تو کردیم تا بر سایر مزسنان هیچ باکی نباشد که چنین رفتاری را دربار؛ همسران پسر خوانده خود انجام 
دهند به شرطی که پسر خوانده‌ها از همسران خود قطم علاقۀ معمولی را کرده باشند (یعنی زمان عده طلاقشان 
گذشته باشد ) و فرمان الله شدنی است (اين زید که پسر خواندة پینمبر اسلام بود معروف به زید بن حارثه است و او 
غلام آزاده شد؛ پیغمبر اسلام بود و یکی از فدا کاران و از مهاجران است؛ همسرش زینب که دختر عمه پیفمبر اسلام 
بود راضی نبود پیغمبر اسلام او را که در حکم دختر پیفمبر بود به غلام آزاد شده‌ای داده باشد و لذا پی در پی در 
خانه با شوهرش بد رفتاری میکرد بطوریکه زید مجبور شد او را طلاق دهد و پیغمبر اسلام با اینکه از طریق وحی 


فهمیده بود او زنش را طلاق خواهد داد و از جانب الله مجبور میشود آن زن را به همسری خود انتخاب کند چون 


بهیچوحه علاقه‌ای به شوئی با او نداشت میخواست کاری کند که زید همسرش را طلاق ندهد تا پیغمبر اسلام 
مجبور نشود جنین زنی را که از هر نظر ارزش زناشوئی با او را نداشت به همسری خود انتخاب کند و لذا پی در پی 
حتی با تهدید (از الله بترس) به زید میگفت زن خود را طلاق ندهد و صبور باشد ) (۳۷) بر کسی که پیغمبر الله بود 
عیبی نیست که عمل به چیزی کند که الله بر او واجب کرده و اینکار الله در پیغمبران گذشته نیز بوده و کارهای الله 
روی مصلحتی است حساب شده (یک نمونه از این کارها که از نظر عادی بسیار بد و حتی به ظاهر ظالمانه جلوه 
میکند ولی پینمبران روی دستور الله مجبور میشوند برخلاف میل خودشان انجام دهند موضوع رها کردن هاجر با 
پسرش اسمعیل از طرف ابراهیم به بیابان دور و دراز میان فلسطین و مصر است یعنی بیابانی که مکه را هم شامل 
میشده ولی دیدیم این دستور به ظاهر ظالمانۀ الله چه منافع اجتماعی بزرگی را برای آیند؛ بشری دربرداشت و 
چگونه هم باعث خوشبختی هاجر و فرزندش اسماعیل شد و هم زمین لم یزرع مکه را تبدیل به شهری بین المللی کرد 
و مر کزی برای اصلاح جامعة بشری شد ) (۳۸) کسانی که بد ون هیچ ملاحظای پیغامهای الله را به مردم میرسانند و 
از الله میترسند و جز او از کسی نمی ترسند حسابگری الله برای ایشا کافی است (از آنجا که دشمنان اسلام 
کوشش کرده‌اند از هر وسیله‌ای بر ضد اسلام و پیغمبرش استفاده نمایند ابتدا روایات دروغی در زمينة داستان فوق 
بوسیلة عمال خود در کتابهای احادیث و تفسیرها و تاریخهای مسلمانال جا کردند که پیغمبر اسلام روزی به خانه 
زید و زینب سر زد و زن زید را در نبودن شوهرش لخت دید و از دیدن صورت و بدن زیبای آن زن سخت عاشق او 
شد بطوریکه با صدای بلند گفت «الّه زیبائی است که زیبائیها را دوست دارد » و از آن پس این آیات نازل 
گردیده! پس از اینکه بسیاری از مفسران قرآن که باید تمام آنها را یا بسیار نادان و یا دشمن اسلام دانست این 
مطالب را در تفسیر آیات مزبور آوردند دشمدان خارجی اسلام کتابهائی منتشر کردند که آری بدلیل اقرار خود 
مسلمانان پینمیر اسلام مردی شهوتران بود که حتی از زن پسر خوانده‌اش نیز نگذشت و پسر خواند؛ خود را مجبور 
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نمود ون خود. را طلاق دهد تا او آنرا بگیرد و حال آنکه اولا از آیات فوق پیداست که این سوره و این آیات بعد از 
تمام شدن عد؛ طلاق زیدب بوسیلۀ زید نازل گردیده و ثانیً تا قبل از نزول این آیات هیچکس جز پیغمبر اسلام خبر 
نداشت که زید زنش را طلاق خواهد داد و پینمبر اسلام روی تحمیل از جانب الله مجبور به گرفتن او میشود و الا 
چون زینب قبل از ازدواج با زید در خانه پیفمبر اسلام رفت و آمد داشت و دختر عمه‌اش بود اگر پیغمبر اسلام 
علاقه‌ای به او میداشت او را خردش میگرفت و به زید نمیداد و رابعاً از نظر طبیعی کمتر مردی علاقه زناشوئی به 
دختر عمه خود پیدا میکند بخصوص که زینب در حکم دختر پینمبر محسوب میشد و خود پیغمبر اسلام او را به پسر 
خوانده‌اش داده است چگونه ممکن است او را که هميشه میدیده نا گهان ببیند و عاشق بشود و حال آنکه حتی در 
اسلام هیچ زمان پوشیده بودن صورت زن جزو حجاب اسلام نبوده و چنین عقیده‌ای جزو عقاید افراطی بعضی فرقه‌های 
منحرف اسلام است که قرآن مجید خلاف آنرا در سوره نور تذ کر داده. خامسا جمله الله زیباست و زیبائی را دوست 
دارد سخنی است بسیار بی معنا که فقط از دهان نادانان درویش و شاعر پیشه ممکن است بیرون آید زیرا زشت و 
زیبائی الله قابل درک و بحث نیست و الله نه از مخلوق زشت خود ناراحت میگردد و نه از زیبارویان که | کثرشان 
فاسد و منحرف از دستورات الله هستند خوشش میآید و چه بسا زشت ها که از جهاتی زیبا هستند و چه بسا ژیبایان 
که از لحاظی زشتند , سادساً چه کسی همراه پیغمبر اسلام بود که این جمله را از دهان آن حضرت شنید و برای 
دیگران نقل کرد ؟ به هر حال آنچه مسلم است از عبارات قرآن پیداست که این زناشوئی» تحمیلی بود از جانب الله 
بر پیغمبرش برای از بین بردن قانون غلطی که در میان اعراب مدینه و مکه رسم بود و اگر پیغمبر اسلام با فشار الله 
چنین کاری را انجام نمی داد هیچکس حاضر نبود چنین کاری انجام دهد و بعد از اینکه چنین زناشوئی انجام شد 
پیغمبر اسلام روی بی علاقه بودن طبیعی به زینب اورا جزو زنان درجه دوم خود محسوب داشت و هرگز او را ردیف 
زنان مورد علاقه خود قرار نداد ) (۳۹) محمد پدر هیچ یک از مردان شما مسلمانان نیست بلکه پینام آور الله است و 
وسیلهٌ ختم کردن تمام پیفمبران میباشد و الله به هرچیزی داناست (در این آیه یکی پیش بینی شده که پیغمبر اسلام 
هرگز صاحب پسری نمی شود که آن پسر بزرگ گردد و جزو مردان مسلمان شود و دوم گفته شده هیچکس حق 
ندارد کسی از مردان مسلمان را پسر پیغمبر بداند و بنابراین آنانکه فرزندان علی علی‌السلام و نسل دو پسر او را 
اولاد پیغمیر اسلام میدانند از راهنمائی های قرآن منحرفند و باید پسران حضرت فاطمه را پسران شوهرش حضرت 
علی دانست نه پسران پیغمبر» سوم: در این آیه گفته شده که زید را که در خانۀ پیغمبر اسلام بوده و پیغمبر اسلام او 
را چون فرزند خودش دوست میداشته نباید او را پسر محمد دانست و حکم پسر حفیقی را دربار؛ او اجرا کرد 
چهارم: در این آیه قید شده که محمد پینمبریست که خالق عالم در پیغام او قرآن خصوصیاتی گذاشته تا دیگر لازم 
نشود پیغمبر دیگری بیاید و پینام دیگری آورد و باید توجه داشت که این آیه نمی گوید پیغمبر اسلام ختم کننده 
پیغمبرانست بلکه میگوید » ختم کننده اله میباشد و محمد وسیلذ ختم کردن پیغمبرانست همانطور که انگشتری که 
مهر اسم در آن میباشد وسیلة ختم کردن نامه و نوشتۀ اشخاص است و آنانکه خاتم به کسر تاء را انگشتر و زینت 
گرفته‌اند متوجه نشده‌اند که اعراب به هر انگشنری خاتم نمی گفتند بلکه به انگشتری که اسم انسان بر آن حک شده 
باشد تا وسیله مهر و امضای انسان باشد خاتم میگفتند و دلیل اصلی خاتم بودن پیغمبر اسلام این است که خالق عالم 
بعد از بعشت پیغمبر اسلام اوضا ع و احوالی را از حیث توسعه علم و سواد و خط در جهان پیش آورد که متن قرآن به 


مانند متن تورات و انجیل که از بین رفتند و تحریف شدند از بین نرود و تحریف نشود و حقیقتاً جامعه بشری در 


سوره: ۳۳ سوره احزاب بترتیب نزول: سوره ۱۰۸ 


هیچ زمانی و مکانی محتاج به تعلیماتی بهتر از قرآن نباشند ) (0)) ای کسانیکه ایمان آورده‌ید الله را بسیار یاد 
کنید (4۱) و او را صبح و شام از تصورات باطل موهوم پرستان مذهبی پاک و برتر معرفی نمائید (4۲) او کسی 
است که هم خودش و هم ملکهایش توجه به شما میکنند تا شما را از تاریکیهای مختلف بسوی آن یگانه نور حقیقی 
بیرون آورند و او به ایمان آورند گان حقیقی مهربان است (4۳) ایمان آورند گان حقیقی در زمانی که الله را ملاقات 
میکنند به یکد یگر شادباش میگویند زیرا او مزدی عالی برای ایشان مهیا کرده (مسلمانان وقتی در هر شبانه روز پنج 
وقت جدا از هم نماز اسلام را با توجه به معنای دقیق مطالب آذ میخوانند گوئی هميشه بسیار به یاد الله هستند 
مخصوصاً که عادت کرده باشند در هنگام ميان دو نماز نیز که به کارهای مختلف میپردازند هدایت و مهربانیهای 
الله را بیاد آورند و چون در نماز خود سبحان ربی العظیم و یا سبحان ربی الاعلی میگویند بیاد می آورند که 
سوءاستفادچیان مذ هبی چه عقاید و صفات موهومی برای الله در مردم تزریق کردهاند یکی از صد‌ها موهومات تزریق 
شده بوسیله اینان این است که در بعضی فرقه‌های اسلام گفتن جمله «الهم صل علی محمد و آل محمد » رسم شده که 
مردم دسته جمعی و بلند این جمله را میگویند و وقتی از ایشان میپرسی که این جمله به چه معناست حتی پیشوایانشان 
میگویند «یعنی خدایا درود فرست بر محمد و کسانش که امامانند » و آنان نمی دانند که اولا در اسلام و قرآن 
تا کید شده که بايد دعا و خواندن الله آهسته و فردی باشد نه بلند و دسته جمعی و جمله فوق دعا و خواندن الله است 
و نباید بلند خوانده شود انیاً «صل» بمعنای درود و سلام بفرست نیست بلکه «صل» یعنی توجه کن که اگر این را 
به الله بگوئیم یعنی لطف خودت را شامل او گردان و اگر ملک های الله توجه کنند یعنی لطف و کمک الله را 
میرسانند و اگر مزمنان بر پیغمبرشان توجه نمایند یعنی دستوراتش را اجرا کنند و در پیشرفت دین به او کمک 
کنند . ثالثاً آل محمد تمام پیروان حقیقی دین او هستند نه کسان منسوب به او و علی بن ابیطالب و فرزندانش نیز 
جزو آل او محسوب میشوند و در این باره در تفسیر یکی از آیات دیگر این سوره نیز توضیحاتی داده خواهد شد ) 
)٤٤(‏ ای پیفام گیر ما تو را از آنرو پینمبر کردهایم که شاهد مردمی باشی که پینامهای تو را میپذیرند یا مخالفت 
میکنند و به کسانیکه پذیرفتند لطف دنیا و آخرت ما را مژده دهی و به آنانکه نمی پذیرند خطراتی را که در دنیا و 
آخرت در پیش دارند اعلام نمائی (4۵) و با دستوری که از الله داری مردم را بسوی الله بخوانی و چراغی روشن 
برای مردم باشی (4۱ ) بنابراین به کسانی که ایمان آوردند مژده بده که برای ایشان از طرف الله فضل بس بزرگی 
خواهد بود (4۷) در راهی که در پیش داری سخن هیچ کفران کننده و یا مزمن ظاهری را نپذیر و اذیتهای ایشان را 
ندیده بگیر و بر الله توکل نما و تو را همه کاره بودن الله کافی است (4۸) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هر زمان 
زنان مزمن را به ازدواج خود در آوردید و پیش از آنکه با ایشان نزدیکی نمائید طلاقشان دادید آنال مجبور نیستند 
بر ضرر خود برای شما آن عده‌ای را که در طلاق مقرر است (در حدود سه ماه و ده روز است) مراعات نمایند » پس 
شما چنین زنان را از مال بهرهند کنید و به طرز پسندیده‌ای رهاشان سازید (مقدار مالی که باید اینگونه زنان را 
بهره‌مند ساخت در آیات ۲۳۹ تا ۲۳۷ از سوره بقره قبلا تعیین شده که عبارتست از نصف مهر که بهتر است مرد 
چیزی بیشتر بدهد و زن چیزی کمتر بگیرد تا از هم راضی باشند ) )1٩(‏ ای پیفام گیر ما بر تو هم همسرا فعلی 
خودت را که مهر ایشان را داده‌ای حلال کردهیم و هم آنچه از زنان که دستت مالک آن شده و از طریق اسیر جنگی 
و یا طریق دیگری الله بتو بخشیده (اشاره به کنیزان پیغمبر است که وظیفه اصلی ایشان کارهای خانه پیغمبر و زنانش 
بود ) و غیر از اینها فقط ازدواج تو با دختر عمه و دختر عمو و دختر خاله و دختردائیت جایز است به شرطی که 
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آنان با تو از مکه به مدینه هجرت کرده باشند و علاوه بر آن اگر زنی مزمن بدون مهر خودش را به پیفمبر ببخشد و 
پیغمبر نیز زناشوئی با او را بخواهد چنین ازدواجی نیز برای تو حلال است و این نوع ازدوا ج بر سایر مسلمانان غير 
از تو حلال نیست. ما با علم بر اینکه سایر مؤمنان چه آزادیهائی در مورد ازدواج و هم گرفتن کنیز مورد تملک 
دارند این حکم اختصاصی اخیر را برای تو نهادهایم تا برتو در این مورد سختی هائی پیش نياید و الله نسبت به تو 
چشم پوشی است مهربان (۵۰) هر یک از این زنان را که گفته شد میتوانی نزدیک شدن با او را عقب اندازی و یا 
هر کس را خواستی نزد خود بخوانی و هر زمان عقب زده‌ها را خواستی عیبی بر تو نیست که باز پیش کشی و حتی 
این برای روشن شدن چشم ایشان و اندوه نخوردن ایشان بهتر است و بهتر است کاری کنی که تمام ایشان به آنچه 
نسبت به ایشان انجام میدهی راضی شوند و الله چیزهائی را که در دلهای شما مرد و زن میباشد می داند و الله دانا و 
خوددار است (مطالب آیات بالا مقدمه‌ایست برای آیه بعد که غیر از آنچه ذ کر شد پیفمبر اسلام نمی تواند همسر 
جدیدی برای خود انتخاب کند و این مطالب از یک طرف به دو همسر اصلی پیغمبر حفصه و عايشه خوشحالی 
میدهد که اگر شرایط سخت زند گی با پینمبر اسلام را قبول کنند دیگر پینمبر اسلام ژنی همطراز با آن دو نخواهد 
گرفت و از طرف دیگر آنان را تهدید میکند که اگر دنیا را برگزیدند و از پینمبر اسلام طلاق گرفتند زنانی بهتر 
از ایشان را نصیب او خواهد کرد که حتی خود را بدون مهر همسر پیغمبر میکنند ضمناً در آیات بالا از آن جهت 
به پینمیر اسلام اجازه داده شده که میتواند دختر عمه و دختر خاله و دختر دائی و دختر عموی خودش را بگیرد که 
معمولا تا کسی مجبور نباشد نمی خواهد دختران قوم و خویش را که کمتر ارزش همسری دارند بگیرد بخصوص که 
شرط هجرت دلیل بر آنست که مسن هم هستند و موضوع دیگری که در این آیات است ازدواج بدون مهر است که 
بر مسلمانان دیگر غیر از پیغمبر اسلام از آن رو حرام شده که آنان مانند پیغمبر مورد اعتماد نخواهند بود و ممکن 
است ظلمی به زن کنند و مثلا بعد از نزدیکی کردن آنها را طلاق بدهند تذ کر فوق میرساند زنانی که امروز مهر را 
یک خرید و فروش میدانند تصور جاهلانه‌ای دارند بلکه مهر برای تضمین امکان ظلمی است که به زن خواهد شد و 
الا در متن قرآن هست که زن پس از اطمینان کامل به مردش میتواند مهرش را ببخشد یا کمتر بگیرد و یا به هر 
زمان خواست محول نماید و امروز بیشتر صاحب نظرانی که نظر میدهند مهر از بین برود برای سوءنظریست که به 
حفظ عفاف و علاقه‌های خانواد گی جامعه دارند تا زن و مرد تضمینی نسبت بهم نداشته باشند و هر زمان بخواهند 
بسوی همسر بهتری متمایل شوند و این نتيجة تمایل مردم به آزادی از قیود قوانین صحیح مذهبی است) (۵۱) برای 
تو پس از آنچه ذ کر شد ازدواج با زن دیگری حلال نیست و حتی اگر زیبائی زنانی تو را به عجب اندازد تو حق 
نداری برای گرفتن همسری دیگر» همسری را که داری طلاق دهی تا به عوض آث باشد و از طریق ملک یمین اگر 
زنی نصیب تو شد عیب نیست (ملک یمین یعنی گرفتن کنیز یا بصورت اسیر یا زرخرید یا کسی هدیه نماید ) و الله 
مواظب هرچیزی میباشد (۵۲) ای مزمنان تا به شما اجازه داده نشود به خانه‌های پیغمبر برای خوردن غذائی نروید و 
زودتر از موقع غذا نیز داخل آن خانه‌ها نشوید که منتظر وقت غذا شوید بلکه هر زمان شما را خواندند داخل 
شویدو چون غذا خوردید از آنجا به خارج پرا کنده گردید و گوش به سخنی ندهید این کارهای شما آن نبی را 
اذیت فیکند و او از شما خجالت میکشد و الله از گفتن حقیقت شرمی نخواهد داشت و هنگامیکه از زنان خانة 
پیغمیر مالی تقاضا داشتید از ایشان از پشت پوششی تقاضا کنید (یعنی از پشت درب یا دیوار و یا پرده‌ای) اینکار 
باعث پا کیزه شدن دلهای شما و دلهای ایشان میگردد و سزاوار شما نیست که رسول الله را اذیت نمائید و بعد از او 
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هرگز نباید همسران او را به زناشوئی خود درآورید و اینکار شما نزد الله بسی بد میباشد (۵۳) اگر شما چیزی را 
آشکار سازید یا پنهانش بدارید الله حتماً به هر چیزی داناست (۵4) و بر زنان پیغمبر دربار؛ پدر و پسر و برادر و 
پسر برادر و پسر خواهر و یا زنان مورد اعتماد خود و غلام خود مراعات چنین تشریفاتی لازم نیست و باید زنان 
پیغمبر در رفتار خود از الله بترسند و بدانند که آله بر هر چیزی گواه است (اين آیه زنان پیفمبر را متوجه میکند که 
مواظب باشند با زنان غیر مطمثن رفت و آمد و گفتگو نکنند و تا زنی را کاملا اطمینان نکنند به منزل خود راه 
ندهند مبادا عطری از جاسوسی آنان برای پینمبر اسلام و مسلمین پیش آید ) (۵۵) الله و قدرتهائی که در تملک و 
اختیار الله میباشند بر پیفامگیر توجه میکنند ‏ ای کسانی که ایمان آوردهبد شما نیز بر او توجه کنید و به طرز 
شایسته‌ای تسلیم دستوراتش شوید (اين آیه با اینکه معنای روشنی دارد و هیچ ربطی به صلوات فرستادنی که بعضی 
مسلمانان بی توجه میفرستند ندارد و با اينکه در آیه 4۳ از همین سوره نحوة توجه الله و ملکهایش به مؤمنان و هم 
پیغمبر معلوم گردیده هر زمان کسی این آیه را میخواند مسلمانانی که نمی دانند دسته جمعی با صدای بلند میگویند 
الهم صل على محمد و آل محمد در حالی که نه معنای آیه مزبور را میدانند و نه معدای صلواتی که میفرستند و اگر 
از باسوادترین این افراد و یا پیشوایانشان بهرسید که چه رابطه‌ای میان آن آیۀ قرآن و این صلوات است میگویند 
ذرآیه مذ کور گفته شده «اللّه و ملائکه او بر پیغمیر صلوات میفرستند و شما مومنان نیز بر پیفمبر صلوات 
بفرستید اا و ا گر بپرسید معنای صلوات چیست میگویند یعنی خدایا بر محمد و آلش درود بفرست در حالی که 
معنای درود را که یک اسم فارسی قدیم بی معناست نمی دانند و آثرا بجای سلام که بمعنای شادباش است استعمال 
میکنند و آنچه یقین است صلوات بمعنای سلام و درود نیست و موضوع سلام دادن الله به پیغمبرش نیز معنا ندارد و 
اگر هم در آیاتی از قرآنست که سلام مخصوصی بر پیغمبران میباشد یعنی پیفمبران همیشه در آخرت بوسیلا الله شاد 
و رستگار خواهند بود و اینکه بعضی ها گفتهاند جبرئیل سلام الله را به پیغمبرش هنگام ورود میفرستاد سخنی است 
موهوم و بی ربط و هر گز تعلیمات اسلام بر اساس نشر موهومات و سخنانی بی معنا نیست حقیقت این است که برطبق 
آیه ۳۱ و ۳۲ از سوره قیامت لفظ صلاة به معنای توجه کردن و رو آوردن است نه سلام کردن و یا صلوات فرستادن و 
روایاتی که از قول پینمبر اسلام گفته شده در مقابل فرمان الله که فرموده یا ایهاالذین امنوا صلو عليه شما مسلمانان 
بگوئید الهم صل علی محمد و آل محمد روایتی است ساختگی که میرساند پیفمبر اسلام هم عربی نمی دانست و هم 
از معن ق رآن بی خبر بود . حتی باید گفت اگر چه بعد از گفتن یا شنیدن یا نوشتن نام رسول الله محمد حوبست جمله 
صلی الله علیه و آله گفته شود هرگز نباید گفت الهم صل علی محمد » و با توجه به اینکه بعد از این جمله میگویند 
کما صلیت علی ابراهیم معلوم میشود که اینگونه روایات ساخته یهودیان است برای اهانت به پیغمبر اسلا تا بگویند 
چون محمد شک داشت که مورد توجه الله است تقاضای توجه الله را به مسلمانان در روایات فوق تعلیم داده و تایید 
اسرائیلی بودن این روایات یکی این است که روایتی هم هست که ه رکس صلوات بفرستد گناهانش بخشید» میشود ) 
(۵1) به یقین کسانی که الّه و پیغمبرش را اذیت میکنند ال در دنیا و آخرت ایشان را از حود رانده است و برای 
ایشان عذابی پست کننده آماده کرده (اينکه مسلمانان جاهل و نادان روی تبلیغات پیشوایان سوءاستفاد‌چی خود 
هر کس را که مخالف خودشان باشد میگویند لعنت بر او باد نمی دانند که گفتن این جمله نیز جاهلائه و موهوم 
است زیرا لعن به معنای راندن و نفرت کرد است و ما حق نداریم نسبت به کسی که نمی دانیم خالق عالم نسبت به 
او نفرت دارد يا ندارد از جانب الله بگوئیم لعنت بر او باد و اگر متظور از لعنت نفرت خود اوست؛ وقتی نسبت به او 


۷۳۰ 


سوره: ۳۳ سوره احزاب بترتیب نزول: سوره ۱۰ 


نفرت شان داد او را لعن کرده است و لعن یک عمل است نه یک گفتن) (۵۷) و کسانی که مردان و زنان مزمن را 
که کار بدی نکرده‌اند با سخنائی بد می رئجانند در پروندة خود نسبت دروغ دادن و گناه روشتی کردن را 
گذاشه‌اند (۵۸) ای نبوت کننده برای همسرائت و دخترانت و زنان مومنان بگو قسمتهائی از لباس روی خود را که 
از هم باز میشود و عقب رونده میباشد بهم نزدیک کنند و این نزدیکترین راه است که به عفاف بهتر شناخته میشوند 
و کسی آثان را اذیت ثمی کند و الله چشم پوشی است مهربان (از اینکه روی حساب دقیق تاریخی معلوم شده سوره 
احزاب در حدود دو ماه بعد از سوره نور نازل گردیده معلوم ميشود آیه فوق تکمیل کننده آیه ۳۲ از سوره نور است 
و میرساند که زنان مزمن لباسی که برای بیرون منزل دارند مانند روپوش و مانتو و پالتو و چادر و عبا باید د گمه باز 
یا کناره باز نباشد ثا معلوم گردد زن سنگین بیرون آمده و عقيف است نه لوس و خودنما و غیر عفیف و معمولا 
مردان به زنانی متلک میگویند که لباس جلف و خودنما بپوشند البته این مطالب و نصایح برای مردمی است که در 
یک جامعۀ تربیت شده هستند نه حامع؛ فعلی که جز شهوترانی تربیتی ندارند و لخت تر بودن زنان و دختران را در 
خارج خانه دلیل روشنفکری تصور میکنند و باید دانست قسمت آخر آیه اشاره بر این است که خالق عالم از اینکه 
زن صورتش پیدا میشود و یا با مراعات این دستورات نیز ممکن است برای بعضی مردان شهوت انگیز باشد چشم 
پوش خواهد بود )۵٩(‏ اگر دورویان و کسانی که در دلهاشان بیماری ای هست (بیماری روحی اذیت مردم و فساد ) 
و هم کسانیکه در شهر خبرهای دروغ پخش میکنند از اعمال خود دست برندارند ما تو را برعلیه ایشان بر 
ميانگيزانيم تا کاری کنی که از اینگونه اشخاص جز بسیار کمی در شهر و در نزدیک تو نباشند (۱۰) بلکه همه 
رانده شوند بطوریکه هرجا یافت شوند آنان را بگیرند و به طرز بدی ایشان را بکشند (۱۱) و این روش الله بوده در 
شبیه‌های ایشان که در زمانهای حکومتهای دینی گذشته بودند و هرگز برای روش الله عوض شدن نخواهی یافت 
(۱۲) مردم از تو می پرسند که زمال چنین تهدیدی چه وقت است بگو دانش آن نزد الله است و توچه میدانی شاید. به 
همین زودی آن ژمان پرسد (قطعی است که اگر نفرات فوق از تهدید فوق نعرسیده باشند حتماً یکی دوماه پس از 
این تهدید خالق عالم اجرای آنرا دستور داده و مومنان حقیقی بدستور پیغمبر اسلام عده‌ای را اخراج بلد کرده و یا 
سرسختان آنها را کشتهاند و آنانکه این آیه را دربار؛ زمان قیامت میدانند اشتباه زیادی کرده‌اند ) (۱۳) به بقین الله 
کفران کنند گان این مکتب تربیتی را از خود رانده است و برای ایشان آتش سوزان آماده کرده (14) تا در آن 
همیشه بمانند و آنان نه ولی ای برای خود خواهند یافت نه پاوری (۱۵) این کفران کنند گان در زمانیکه با 
صورتهاشان در آتش,سرنگون ميشوند خواهند گفت کاش ما از الله و از چنین پینمبری اطاعت می کردیم (1) و 
خواهند گفت: ای پرورد گار ما ما همانهائی بودیم که از رؤسا و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را (بوسیله 
روایاتی درو غ) به بیراهه کشاندند (۱۷) پرورد گارا آنان را از عذاب دوزخ دو برابر نصیبشان گردان و به نفرت و 
راندن بزرگی مورد تنفر و دوری خود قرارده (ا کثر انسانها در دنیا بجای آنکه فکر و دور اندیشی و حق جوئی خود 
را پکار اندازند. کار آینده خود را در دئیا و آخرت بسیار آسان میگیرند و در امور دینی و مذهبی از بانفوذان دینی 
خود اطاعت میکنند و تصور میکنند با نفوذ بودن آنان دلیل حقانیت آنان است و حال آنکه اگر اند ک فکری کنند 
متوجه میشوند که اکثر با نفوذان دنیا از طریق فریب مردم و تبعیت از باطل و سوءاستفاده‌ها به مقام و نفوذ رسیدهاند 
و حق گویان همیشه مورد توجه اند کی از مردم هستند و کمتر میتوانند نظر اکثریت را بسوی خود جلب کنند ) 
(1۸) ای کسانیکه گرویدید بمانند کسانی تباشید که موسی را با تهمتهای خود اذیت کردند پس الله او را از 
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تهمتهائی که زدند پاک کرد و او نزد الله آبرومند بود (اين جملات اشاره په مطالب مفصل باب ۱۱ از سفر اعداد 
تورات است که در آذ نوشته شده پسر عموی موسی که نامش قورح بود پس از خروج بنی اسرائیل از مصر به بیابان 
سینا با ۲۵۰ نفر از بنی اسرائیل همدست شد و به موسی تهمتهانی زد و گفت تو پینمبر الله نیستی بلکه با زور بر بنی 
اسرائیل مسلط شدی خالق عالم بوسیله موسی اعلام کرد تهمت زنند گان به بیابان در جای مخصوصی جمع شوند و 
موسی و آتها از الله مجازات دروغگو را بخواهند تا پوسیلۀ الله دروغگو عذاب شود و چنین شد و قورح به زمین فرو 
رفت و آتشی پیدا شد و دستیارانش را سوزانید ) )1٩(‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از الله بترسید و سخن را محکم 
و مسعدل گوئید (۷۰) تا الله به نفع شما کارهای شما را اصلاح کند و گناهان شما را بیامرزد و هکس از الله و 
پیغمبرش اطاعت نماید به موفقیت بس بزرگی رسیده (از این جمله پیداست که دستورات الله و پیغمبرش که عبارت 
باشند از قرآن و سنت» محکم و مستدل میباشند و هر تفسیر موهوم و غير مستدل که برای آیات قرآنی شده و باعث 
اختلافهای مذهبی گشته باطل است و سنت پیغمبر اسلام نیز باید معلوم و غیر قابل اختلاف باشد تا محکم و مستدل 
باشد و بعلاوه غير از اطاعت قرآن و سنت پیغمبر اسلام» هیچ چیز دیگری راه رستگاری نیست و آنانکه تبعیت از 
امامهای مختلف خود را با اجتهادهای اختلافی رستگاری میدانند باید بدانند پیشوائی حقاً امام است که خلاف قرآن 
و سنت معلومه پیغمبر اسلام چیزی نگفته باشد ) (۷۱) ما چنین امانتی را بر آسمانها و بر زمین و کوهها عرضه 
کردیم طبیعت آنها بر آن بود که از پذیرفتن جنین امانتی سر باز زنند و از پذیرفتن آذ بترسند ولی انسان بواسطه 
انسائیت خود آن امات را پذیرفت و همراه خود گرفت و او چه ستمکار و نادانی میباشد (اين امانت عبارت است از 
استعداد طبیعی به تقوای مورد بحث پینمبران حق که در آیه ۷۰ بصورت ترس از الله و زوم مستدل گوثی بیان شده 
که از امتیازات انسان است که متاسفانه با اینکه هر انسانی به داشتن چنین قوهای مینازد و بواسطة آن خود را اشرف 
مخلوقات دیگر معرفی میکند در عمل اکثر انسانها روی منافع خصوصی هوسرانانه و زود گذر خود نمی خواهند از 
این قوه خود به نفع جامعه بشری استفاده کنند بلکه ه رکجا نفع نزدیکی برای خود می بینند عقل خود را برای 
سوءاستفاده و فریب دادن مردم و ستم کردن بکار میاندازند و ه رکجا فایده‌ای از دانش برای خود نبینند خود را به 
نادانی میزنند و کارشان به جائی رسیده که اکثر دانشمندانشان با اينکه در همه چیز قدرت الله را می پینند خجالت 
میکشند که خود را طرفدار الله معرفی نمایند و بلکه چنان مشهور کردهاند که دانشمندان باید بی دین باشند و بجای 


اینکه همه چیز را از قوانین طبیمی الله بدانند میگویند همه چیز از طبیمت است و حال آنکه اگر به این جمله دقت 


علمی نمایند متوجه میشوند جملة بسیار موهومی میگویند زیرا خود بهتر میدانند که طبیعت یک واحد مشخص نیست 
می بذ برد که اشیاء از خاصیتهای آنها 


درست شده باشد و درست کننده‌ای ما فوق آنها نباشد ؟ آری با اینکه تمام مردم به انسانیت و داشتن قوه تمیز و 
تعقل و محکم گوئی مینازند جز قلیلی از آنان که حقاً به متن کتاب الله آشنا هستند بقیه راه ستمکاری و راه جاهلان 
را انتخاب میکنند با اینکه بدی این دو راه را میدانند و خود برای دیگران نیز میگویند ) (۷۲) و برای وجود چنین 
امانعی در اسان و پشت گوش انداختن آن است که الله اهر مرد و زن دورو يا هر مرد و زن مشرک را در آخرت 
عذاب خواهد کرد و توبه هر مرد و زن مزمن را میپذیرد؛ آری الله نسبت به ه رکس که حقیقتاً به انسانیت و امانتش 
عمل کند چشم پوش و مهربان خواهد بود (آسمانها و زمین و کوهها اشاره به تمام جمادات مختلف کوچک و 
بز ر گند و ميدانیم در ميان جمادات و انسان که اولی ها هیچ عقل و قو؛ تمیز خوب و بد ندارند و دومی ها چنین 
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قوه‌ای را بطور کامل دارند نباتات و حیوانات مختلف قرار گرفته‌اند که به نسبتهای کمتری چنین قوه‌ای را دارند و 
مغل انسان نیستند که خلاف آنچه را دارند نشان دهند و دورو باشند و لذا خالق عالم از این موجودات میانی سخنی 
نفرموده اینگونه آیات آموزنده فلسفی و اجتماعی است که بلند پایگی و از الله بودن قر آن و اسلام را میرساند و 
افسوس که مفسران دیگر قرآن در اغلب فرقه‌های مختلف اسلام بجای این توضیحات ساده و روشن تا توانسته‌اند 
موهوماتی را نوشته‌اند و لذا بر مسلمانا فهیم واجب است که با تبلیغات وسیم خود موهومات را از دامن اسلام و 
قرآن پاک سازند ) (۷۳) 

تبصره: پس از اینکه در ذیقعده سال پنجم هجری از یک طرف کافران مکه در جنگ احزاب فراری شدند و از طرف 
دیگر یهودیان بنی قربطه که به مسلمانان خیانت کرده بودند نابود گردیدند حکومت مسلمانان در مدینه چنال 
قدرتی بدست آورد که ملجاء محکمی برای کلیه حق خواهان گردید و لذا می بینیم از این پس هجرت حق جویان چه 
مرد باشند و چه زنءاز مکانهای اطراف بسوی مسلمانان مدینه شروع میشود و ت در سوره ممتحنه یاد آوری شده 


است. 


تبصره‌ای مهم: طبق آخرین تحقیق قبل از سوره ممتحنه باید به ترتیب سوره حج و حدید و صف و تغابن ترجمه و 


تفسیر شود . 
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فقط سه راه برای درک حقایق 

طیق آحرین بر عورد تحقیقی که در زماذ نوشتن کتاب رد آیات شیطانی و کتاب ۲۳ سال 

موجه آن شده‌ام سوره حج سوره ۱۰۵ به تر تیب نز ول خو اهد بود که نشانگر صحت تقریبی 

قر ار سوره حج در دو جدول تر تیب نز ول منسوب به امام جعفر صادق و جدول مشابه آتست 

که مورد نظر علمای اهل سنت است که مطالب آنا مداسب است با زمان بعد ار جنگ اح زاب 

و بنی الحصطلق و آماده کر دل مسلمانان برای فتح حدیبیه و فتج مکه بداب ر این آذچه در 

ت رجمه و تفسیر مورخه *اراار 1۷ با ترجمه و تفسیر قبل از انقلاب سوره حج راسوره ٩یا ٩‏ 

شم رده ام دلایلش اشتباه بوده است, در این سوره که ۷۸ آیه دارد در ق رآنهای معمولی سوره ۲۲ 

میباشد مطالب جالبی آمده که اهم آنها سه راه بر ای حق گوئی و حق جوثی است که ار 

بز رگترین تعلیمات فکری و تربیتی ق ر آذ و اسلام برای ینک جامعه مت رقی میباشد که تا 

حال از دهان هیچ متشفکر جامعه شیاس بشری بير ون نیامده و میررساند که مسلمانا صد ر اسلام 

از چه تربیتی برخوردار بودند و مسلمانان ادر ور چه اندازه از آن ب رکنارند و ایک به 

ترجمه و تفسیر مقن آیات این سوره توجه نمائید (سه سوره حدید و تفاین و صف بعد از حج 

نار لد گردیده: 

سره «خع» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ای مردم از پرورد گار خود بترسید و بدانید زلزله زمان آخر دنیا چیز بس بز ر گی است (تمام زمین را به شدت فرا 
میگیرد ) (۱) زمانی که آنرا ببیتید هر زن شیر دهنده از شدت آن بچه شیری خود را فراموش میکند و هر زن 
بارداری سقط میکند و تمام مردم را مست خواهی دید نه مست شراب بلکه عذاب الله شدید است (این زلزله سخت را 
که زند گان آن زمان را سخت دچار خطر مرگ میکند » هم ارواح مرد گانی که در عالم برزخ و اطراف زمین هستند 
می وید و هم ارواحی که در بهشت هستند و آنان آنچه را از پیش پیغمبرال خبر داده بودند مشاهده میکنند ) (۲) 
بعضی از مردم کسانی هستند که در موضوعات مربوط به الله از غیر راه دانش به گفتگو میپردازند و پیروی از هر 
شیطنت کار متجاوزی میکنند (۳) بر او واجب شده که هر کس او را دوست گرفت گمراهش نماید و بسوی آن 
عذاب سوزال بکشاندش (از این آپه پیداست هرچه خارج دانش باشد پیروی از آذ پیروی از جیزیست که باعث 
فریب و تجاوز مشود و اینها چون همه از روحی مغرور و س رکش سرچشمه گرفتهاند که در ابتدا از جنس ضد ماده 
بوده و انسان اول را به هوس و فساد کشاند تمام اینها رشته‌ها با بعبارت دیگر فرزندان یا لشگریان آن شیطنت کار 
اولیه هستند ) )٤(‏ ای مردم اگر از زنده شدن دوبارهایکه پینمبران گفتهاند در شک بوده‌اید بدانید که آنرا ما مقرر 
کرده‌ايم همانطور که شما را از خا کی مخصوص آفریدیم و از پس خاک شما را از نطفه‌ای (خاک مخصوص روی 
قواعدی بوسیله الله تبدیل به حیوان یک سلولی شد همانطور که خاکهائی از طریق غذا تبدیل به نطفه‌ای مشود که 
عیناً مانند حیوانی یک سلولی است) و از پس آن شما را علقه‌ای آفریدیم (علقه بعنی حالت بعد از چسبیدن نطفه مرد 
و زن به هم که بواسطه علاقه مخصوص که نسبت به هم دارند یکی به دیگری میچسبد و از این هردو یک سلول قابل 
چند سلولی شدن بوجود می آید ) سپس شما را از مضغه‌ای ساخته شده و ساخته نشده (مضغه حالتی است شبیه به لقمه 
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غذا که جویده شده باشد و دانه دانه است و اشاره به حالتی است که در علم جنین شناسی جد ید آنرا مورولا یا شبیه 
به توت فرنگی معرفی کرده‌اند. که قسمتی از آن ساخته شده است برای درست شدن بچه و قسمت دیگرش بچه نمی 
شود بلکه جفت میشود تا از خون مادر تغذیه نماید ) و اینکارها را برای این کرده‌ایم که بر شما سیرتکاملی که در 
خارج بوده و نمونه‌اش در مراحل مختلف فوق در رحم انجام میشود واضح گردانیم (تا از سیر تکامل خود از خاک و 
حیوان یک سلولی تا پیدایش انسان متوجه شوید خلقت بر اساس مرگ و زند گی های مختلف و دوباره است و از 
ژند گئ دوبار؛ از س هگ خود که برای تکامل بالاتریست تعجب نکنید ) آری ما در رحم ها هرچه بخواهیم قرار 
میدهیم تا زمان معین (روی حساب دقیق و قانوذ و زمان معین یا دختر و یا پسر بوجود میاید و یا ناقص الخلقه) 
سپس شما را بصورت کود کی از رحم مادر بیرون می آوریم و از پس آن مسیری را طی میکنید تا به رشد بدنی و 
فکری خود میرسید و بعضی از شما در این میان کارش تمام میشود (میمیرد ) و برخی از شما بسوی پست ترین 
مرحله ژند گی بر گردانده میشود ( به نادانی ژمان کود کی ب رگردانده میشود ) تا به حدی که چیزی نداند با اینکه 
قبلا میدانست (در تمام این مراحل سلولهای زنده قبل میمیرند تا سلولهای زنده جدیدی بوجود آیند و علت نادان 
شدن شخص پیر از آنروست که وسائل نشان دادن علمش میمیرد همانطور که در مریض وسائل دانش او ضعیف و 
ناتوان می گردد و چون بهبودی یافت وسائل دانشش بهبودی مییابد و لذا مانند سابق آنچه را میدانسته میداند و 
چون دانشها روی روح است پس از مرگ آنچه را کرده بود خواهد دانست) و زمین را خشک و بی گیاه می بینی 
(مرده می بینی) پس وقتی بر آنء آن آب را می بارانیم به جنبش در آید و بالا آید و از هر نوع گیاه خوش نمائی 
میروید (۵) اینها همه دلیل بر آنست که آن یگانه سزاوار اینگونه کارها الله است و او به یقین انسانهای مرده را هم 
زنده خواهد کرد و او بر هر چیزی تواناست (1) و آن زمان معروف پینمبران ( که برای دوباره زنده شدن و پاداش 
اعمال دیدن گفتهاند ) آمدنی است و در آن شکی نیست و بی شک الله آن کسانی را که در آذ قبرها هستند دوباره 
زنده خواهد نمود (مقصود کسانی هستند که در قبر فضائی در عالم برزخ میباشند » قبری که قبر روح انسانهاست که 
یک دهانهاش در کره زمین است و دهانه دیگرش در زمین آخرت نموذار میشوذ و پس از ژنده شدن از زمین آخرت 
بیرون ميآیند و مانند ملخهائی منتشر شده و در پیشگاه الله برای داوری حاضر میشوند ) (۷) آری بعضی از مردم 
کسانی هستدد که در موضوعات مربوط به له از راهی غیر دانش مسلم و غیر استدلالی صحیح و غیر کتابی روشن 
گفت و شنود میکنند (در چند آیه بالا راه حقیقت گوئی و حقیقت جوئی راهی معرفی شده که بر اساس دانش حقیقی 
باشد و چون لازم بود این دانش حقیفی حدودش تعیبن شود در اینجا محدود به سه راه شد یکی بدیهیات و تجربیات 
روشن که بنام علوم اولیه معروف است و دوم علمی که یقین به آن از طریق استدلال و راههای مربوط به آن بدست 
آید و از گمان و خیال به دور باشد و سوم کتابی که مطالب آن صد در صد درست و از طریق دو راه قبل بدست 
آمده باشد در نزد دینداران حقیقی متن کتاب الله این صفت را دارد و در نزد دانشمندان غیر دینی کتابهای اثبات 
شده علمی این صفت را دارند و در نزد دو طرف دعوا در هر موضوعی آنچه مورد قبول هر دو طرف باشد برای آنها 
این خاصیت را دارد و ملاحظه میکنید که این توضیح معجزه‌آسای قرآن که هدوز دانشمندان جامعه شناس اینطور 
جامم آنرا معرفی نکرده‌اند هم حدود علم را تعیین میکند و هم عالم حقیقی را به آسانی معرفی مینماید ) (۸) آنان 
که از این سه راه رو گردانند برای گمراه کردن از راه الله است برای چنین کسانی در دنیا رسوائی و پستی است و 
ما در روز قیامت آ عذاب سوزان را به اینگونه اشخاص میچشانیم )٩(‏ و میگوئیم اینها بواسطه چیزیست که دو دست 
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خودت از پیش کرده و له به بند گانش هیچ ستمکار نیست (خوب در این جملات دقت نمائید تا متوجه شوید 
آنانکه علمشان روی حفظ رواپات و نفل قولهای غير اثبات شده منسوب به این و آن است در نزد الله نه عالم محسوب 
میشوند و نه نجات یافته و بلکه در آخرت دچار عذاب دوزخ میگردند و در دنیا نیز می بینید که معروفند به 
قشرهای دارای افکار پوسیده و تعصب آمیز موهوم و جمعیت های طرفداران اینگونه عالم نماها جمعیت های عقب 
افتاده اجتماعی هستند آیا این تعلیمات عالی دینی که میتوانند بهترین اجتما ع ثربیت شده و پیشرفته را بوجود آورد 
نباید مورد توجه دستگاههای آموزش و علوم انسانی و تربیتی جامعه مسلمان قرار گیرد و حتی آیا نباید بوسیله 
دانشمندان با نفوذ مسلمانان در مجامع علمی و تربیتی بین المللی مطرح شود ؟ افسوس که مسلمانان را در خواب 
نگهداشته و نمی گذارند از تعلیمات قرآن پیروی کنند و تربیت بر پایه تعلیمات ناقص غربیان پایه گذاری شده و از 
آنان تقلید میکنند تا آنطور که بابد نتوانند قدم های سریعی در پیشرفت های اجتماعی بردارند ) (۱۰) و پاره‌ای از 
مردم کسانی هستند که از چنین خدای تربیت کننده‌ای یکی طرفه اطاعت بندهوار میکنند پس هر زمان در راه الله به 
ایشان خوبی برسد بدان تسلیم میشوند ولی اگر در این راه دچار آزمایشی شدند روی خود را از آن برمی گردانند 
اینان نیز هم در دنیا ضرر خواهند دید و هم در آخرت و آن ضرر اجتماعی حقیقی و روشن همین میباشد ( آنانکه از 
یک جهت به دین اسلام ایمان می آورند توقع دارند ضرری در راه ایمان خود نبینند و اگر زحمتی بینند از کمک 
الله مایوس میشوند همانطور که بعضی مسلماث شد گان در زمان نزول این سوره از فشار کافران ناراحت شده بودند و 
حاضر به صبر و جهاد برای رسیدن به پیروزیهای آینده نبودند ) (۱۱) اینگونه اشخاص به خیال دوری از ضرر و 
رسیدن به نفعی غیر از الله چیزهائی را میخوانند که نه ضرری مخالفت آنها برای ینان دارد و نه موافقتشان سودی 
میدهد آن گمراهی بس دور همین است (۱۳) اینال کسانی را میخوانند که حتی ضررشان از نفعشان نزدیکتر است 
چه بد رئیس و چه بد رفیقی برای خود میگیرند (ملاحظه میکنید که اینان با اینکه ممکن است با بت پرستان موهوم 
پرست مخالف باشند. خودشان بطرز دیگری مانند بت پرستان به امید منفعت هائی خیالی گمراه کنند گان با نفودُ را 
تقویت میکنند ) (۱۳) به یقین الله کسانی که ایمان به این تعلیمات آوردند و کارهای خوب این تعلیمات را کردئد 
در باغهائی داخل خواهد نمود که از زیر آنها جویبارها روان میباشد و الله هرچه را بخواهد حتماً انجام میدهد 
(۱4) کسی که تصور کرده است الله او را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد لازم است ریسمانی از گردن خود به 
بالای خود بکشاند و از پس آن خود را از زمین قطع نماید تا حفه شود آنوقت ببیند آیا این حیله او خشم او را از 
بین میبرد (اين آیه درباره کسانی است که در اثر نزدیک بینی در عين اینکه تمایل به اسلام دارند فکر میکنند حال 
که یقین به پیروزی مسلمین ندارند شاید بهتر باشد که از عقاید بت پرستان بطور ظاهری طرفداری نمایند و چون 
اینان از هر دو طرف ضرر خواهند دید بهتر است خود کشی کنند ) (۱۵) و ما قرآن را با اینگونه مطالب آموزنده 
است که بصورت آیاتی روشن فرو می فرستیم و الله کسی را هدایت میکند که روی قوانینش میخواهد (ه رکس روی 
لیاقت و کوشش و فکری که دارد از قوانین الله برای دنیا و آخرت بهره میبرد ) (۱3) ه رکس مزمن به قرآن باشد و 
یا یهودی و یا صابئی و یا نصارا (صابئی در زمان پیغمبر اسلام کسانی بودند که پیفمبر و کتابی را پایه دين خود 
قرار نداده بودند بلکه ماه و خورشید و ستارگان را در زند گی خود مزثر و صاحب اختیار و خدایان خود میپنداشتند 
و تعدادی از مردم اطراف مدینه و شام و بین النهرین اینگونه عقاید را به صورت محلی داشتند و ممکن بود بطور 
شفاهی حضرت ابراهیم و اسمعیل و موسی و عیسی را محترم بشمارند و بیش از همه از جادوگران و فالگیران و 
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صاحبان علوم غریبه عرام فریب تبعیت میکردند به کتاب فرهنگ لفات مشکله ق رآن مراجعه شود ) و یا مجوس (در 
زمان پیغمبر اسلام طرفداران مغ های زرتشتی را مجوس میگفتند و ایرانیان چنان بودند که از دین پاک زرئشت 
پیغمبر مسحرف شده و به مذ هب پیشوایان سوء‌استفاده‌جی زرتشتی که به مغ ها معروف بودند و مذهب زرتشت را به 
بت پرستی ها کشانده بودند افتخار میکردند مانند عده‌ای از زرتشتیان فعلی دنیا و حال آنکه در قرآن مجید 
زرتشتیان حقیقی زمان زرتشت به اصحاب الرس یعنی طرفداران پینمبری که در کنار رود ارس بود معرفی شدهاند و 
بر این تشریح زرتشتی حقیقی کسی است که به متن فرآن مجید و پینمبر اسلام ایمان آورد زیرا فرآن بطور مفصل 
حقایق هر یک از مذاهب حنیقی گذشته را که امروزه کم و زیاد شده آن اند کی در دست است تشریح مینماید ) و 
یا از کسانی باشد که غیر اینهایند و مش رکند (مقصود مش ر کان مکه و اطراف آن میباشند که عقایدی بت پرستانه 
داشتند و عقاید خود را به حضرت ابراهیم و اسمعیل روی روایاتی میچسباندند و آنان تقریباً شبیه عقاید بودائیان را 
داشتند که خیلی از بت پرستان عقب افتاده پیشروتر بودند ) به يقین الله ميان تمام این دسته‌های مختلف در روز قيامت 
داوری خواهد نمود و الله بر هرچیزی گواه است (یمنی در دنیا باید انواع این دسته‌ها باشند و خالق عالم برای 
آزمایش انسانها در دنیا انوا ع این دسته‌ها را لازم داشته که بوجود آورده و بنابراین نباید انتظار داشت که علناً با 
قدرت خود فقط یک دسته را یاری کند و از دسته‌های دیگر جلوگیری نماید ) (۱۷) آیا ندیده‌ای ه رکس در 
آسمانها و هر کس در زمین است برای الله سجده میکند ؟ (سجده میکند یعنی اطاعت از قوانین طبیعی الله را می 
نماید جه بخواهد و چه نخواهد ) و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و تمام حیوانات و بسیاری از مردم 
و ختی بسیاری که سزاوار عذاب های دنیائی و آخرتی هستند از برای الله سجده می نمایند (از قوانین طبیعی نهاده 
شده پوسیله الله اطاعت کامل میکنند ) و کسی که الله خوارش گرداند به نفع او غیر از الله هیچ | کرام کننده‌ای 
نخواهد بود و الله هر چه را بخواهد میکند (یعنی ه رکس راههائی را به اختیار یا اجبار برود که باعث پستی دنیائی 
یا آخرتی او شود آذ راهها روی اجرای قوانینی از له بوده که اگر بخواهد آنرا به نفع خود عوض کند جز از طریق 
قوانین دیگری که آنرا هم خالق عالم برای بشرها قرار داده نمی تواند و تنها اجرای قوانین الله است که بوسیلا 
انسانها عملی میشود چه قوانینی که مردم را به فساد بکشاند و چه به اصلاح آورد ) (۱۸) در ميان این دسته‌های 
مختلف دو دسته که همیشه درباره پرورد گارشان با یکدیگر گفتگو دارند مهمترند دسته‌ایکه کفران راهنمائی های 
پرورد گار خود را کردند لباسهائی از آتش برای ایشا بریده شده و از بالای سر ایشان آذ مایع بس سوزا بر 
ایشان ريخته میشود )۱٩(‏ که بوسیله آن پوستهای آنان و آنچه در درون ایشان است به کباب شدن سختی دچار 
میگردد (۲۰) و گرزهائی از آهن بر ایشان میخورد (۲۱) هر زمان از ناراحتی ای که بوسیله این عذابهاست بخواهند 
خارج شوند مامورانی آنان را بسوی آن باز میگردانند و به ایشان گفته میشود عذاب این چیزهای سوزنده را بچشید 
(اين دسته کسانی هستند که حق را درک میکنند ولی روی منافع شخصی آنرا کنران میکنند ) (۲۲) و کسانی را که 
به من پیغامهای الله ایمان آوردند و کارهای خوب مربوط به آنرا کردند الله داخل باغهائی میکند که از پای آنها 
جویبارها روان میباشد و در آنجا از دست بندهائی از طلا و مروارید مخصوص آراسته می گردند و لباسهای ایشان 
در آنجا از ابریشمی بس نرم و زیبا میباشد (۲۳) و به آنان گفته میشود به جاهائی بروید که خالق عالم قبلا بوسیله 
پیغامهایش سخنال بس خوشی در آذ باره گفته بود و بسوی راه کسی روید که جهان در ستایش اوست (اين دسته که 
رسای حکومت آخرت میباشند کسانی هستند که روی فکر و دانش صحیح به من پیغامهای الله ایمان آوردند و 
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مطیع کامل دستورات او بودند و ميان این دو دسته دسته‌های دیگر به نسبت کمی و زیادی اطاعتشان از متن پیغام 
الله و خوش فکری و بدفکری ایشان یا بهرهای کمتر از بهشت یا دوزخ میبرند و یا بهره‌ای بیشتر) (۲۸) به یقین 
کسانی که کفران کردند و مردم را از الله باز میدارند و نمی گذارند مردم به مسجدالحرامی بیایند که بطور مساوی 
هم اهل آث مسجد و هم مردم بیابانی حق ورود دارند آری هرکس در آذ مسجد بخواهد با ظلم و ستم انحرافی را 
بوجود آورد از عذابی دردناک به او خواهیم چشاند (اين آیات اعلام خطریست به کافران مکه که نمی گذاشتند 
مزمنان به قرآن از آزادی در ورود به مسجدالحرام و تبلیغ مردم آن به دین اسلام استفاده کنند و چیزی از نزول این 
آیات نگذشت که بسیاری از ستمکاران در جنگ بر بدست مسلمین یا کشته شدند و یا زخمی و اسیر گشتد ) 
(۲۵) و هنگامی را یاد آورید که مکان آن خانه را برای ابراهیم آماده کردیم و به او گفتیم چیزی را دی مخت 
اختیاری شریک من قرار مده و این خانه مرا برای کسانیکه بدان می آیند تا در آن بگردند و در اطراف آن بمانند 
و به رکوع و سجود بپردازند پاکیزه دار )۲٩(‏ و بر مردم اعلام کن که پیاده و یا بر شتران سواری از هر شاهراه 
دوری بسوی تو برای حج کردن بيایند (اطراف خانه کعبه و حتی اطراف شهر مکه پر بود از راههای میا کوههای 
کوتاه) (۲۷) تا مننعت هائی را که برای ایشان در اینجا خواهد بود ببینند و در روزهای معلومی نام الله را بیاد 
آورند که چگونه ایشان را از چارپایان خوراکی روزی کرده پس از گوشتهای اینها هم خود بخورید و هم به آن 
فقیران بسیار محتاج بخورانید (۲۸) از پس آن حاجیان باید چ رکهای خود را بزدایند و نذرهای خود را بدهند (نذر 
به چیزهائی میگویند که انسان بدون آنکه بر او واجب باشد روی حس ترحم و بخشش به محتاجان بدهد و این را 
ممکن است قبلا انسان به عهد؛ خود گرفته باشد ) و در آخر باید دور آن خانه قدیمی بگردند (اين آیات و آیات 
5 تا ۰ از سوره بقره تکمیل کنندۀ هم و درباره حج است که در آنجا تذ کر داده شده بايد کسانی که اختیار 
مکه و خانه کعبه بدست آنهاست از هر جهت در پا کیزگی آنجا برای آمدن مردم به حج بکوشند و وسایل آسایش 
حاجیان را فراهم سازند و مردم دنیا را به آمدن به حج تشویق کنند و کاری کنند که برای حاجیان هم فایده مادی و 
هم فایده معنوی داشته باشد و بزرگترین فایده برای آنان ماندن حاجیان در دو روز يا سه روز در مناست که بايد در 
آنجا یک دوره کامل درس اسلام حتيقي به آنان داده شود تا وقتی به شهرهای خود رفتند از انحرافات که در عقیده 


اسلامی ایشان بدید آمده مردم را بیا گاهانند و برای حفظ اتحاد فکری و مسلمانان بکوشند و بدانند که منظور 


از گشتن هفت دور به دور خانه کعبه آن است که در هفت روز هر هفته از سال بیاد آورند که خود را فدائی 
دستورات خالق عالم معرفی کرده‌اند و باید هميشه مطیع کامل متن پیفامهای الله باشند ) (۲۹) با در نظر گرفتن 
آنچه گفته شد ه رکس قرار دادهای الله را بزرگ شمارد آن نزد پرورد گارش برایش خوب خواهد بود و تمام 
جارپایال خوراکی.برای شما هسلمانان حلالا شدة مگر آنچه بر شما حرفت. آن خوانده شده است (یعتی گوشت 
خوک) پس شما از پلیدی هائی که از بت پرستی ها بوجود می آید و هم از هر سخن دروغی دوری نمائید (۳۰) و 
برای الله مستفیم خواه باشید (یعنی کسی و چیزی را واسطه و شفیم ميان خود و الله قرار ندهید و جز از قوانین الله 
چیزی نخواهید ) و نسبت به الله مشرک نباشيد (یعنی کسی را در صاحب اختیاری شریک الله قرار ندهید ) و ه رکس 
چیزی را شریک الله قرار دهد به مانند پرنده ناتوانی خواهد بود که از آسمانی افتاده و لاشه‌خواری او را میرباید 
(بت پرستان نادان خوراک لاشخوران اجتماع که پیشوایان سوماستفادهچی ایشان باشند بوده و هم خوراک استعمار 
می شوند ) یا بمانتد خاشاک است که باد آنرا به مکانی دورش اندازد (یعنی کسی که فکر خود را به پیشوایان بت 
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پرست میفروشد و بت پرست میشود و در بت پرستی شریکهائی در صاحب اختیاری برای الله قرار میدهد از خود 
قدرت و اختیار روحی ندارد و هرطرف سوءاستفاده‌چیان بخواهند آنها را پرتاب میکنند ) (۳۱) و ه رکس 
قرارادادهای معلوم الله را بز رگ شمارد دلیل بر آل است که دلش پرهی زکار شده (شعارهای مذهبی ای دلیل 
پرهی زکاریست که در متن قرآن مقرر شده و وای بر کسانیکه شعارهای دیگری را که بت پرستانه است بنام 
سوگواریهای مذهبی برای مسلمانان ساختهاند ) (۳۲) برای شما در این شعارها و فراردادهای مربوط به حج منفعت 
هائیست تامدتی معلوم (یعنی از نهم ذی حجه تا دهم ذی حجه که زمان اصلی احرام و انجام تشریفات اصلی حج است 
چون توام با تبلیغاتی صحیح و درسهائی عملی برای پیدایش پرهی زکاری در روح مسلمان است منفعت های روحی 
بسیاری دارد ) پس از این مدت برای رفتن بسوی آن خانه قدیمی از تشریفات احرام خارج میشوید (۳۳) و ما برای 
هر دسته دیندار صحیح, م رکز اجتماعی را قرار دادیم تا نام الله را بر آنچه از چهارپایان خوراکی بر ایشان روزی 
کرده بیاد آورند (بیاد آورند که چگونه گوشت بعضی حیوانات آرام و مظلوم را برای استفاده بشر آماده کرده و 
قطعا یک تربیت عالی و بز رگ را برای بشرها خواسته) پس خدای شما یک خداست (خدا یمنی صاحب اختیار نه 
خالق) پس به آن یک خدا تسلیم شوید و بچنین سر فرود آورند گانی مژده بده (۳4) به کسانی مژده بده که وقتی از 
آن یگانه حدا اسمی بمیان می آید دلهایشان برس می آید و در آنچه در راه الله به ایشان میرسد صبورند و برای با 
شدن نماز صحیح می کوشند و از آنچه ایشان را روزی کرده‌ایم در راه الله خرج میکنند (۳۵) و یکی از شعارهای 
الله (قراردادهای الله) آن شتران پرواری میباشند که مقرر کردیم شما حج روند گان ٹروتمند آثرا یرای شرا نی یلا 
خود ببرید (این آیه برای آنهائی است که برای ایشان آسان باشد مانند ثروتمندان مدینه و مکه‌ای که میخواهند 
اعمال حج را انجام دهند ) در آن برای شما خوبی ای است پس در حالی که آنها را در ردیف منظمی قرار میدهید 
بر آنها اسم الله را یاد آورید و وقتی به پهلو افتادند از آذ هم خودتان بخورید و هم به کم چیزان و هم به دچار 
شد گان در سختی بخورانید (یعنی وقتی شتر را در حال ایستاده نحر کردید و در اثر خون آمدن به پهلو افتاد پوستش 
را جدا میکنید و هم خود برای خوردن می برید و هم بدو دسته دیگر از مردم مید هید ) برای اینگونه کارها اینها را 
در اختیار شما ٹروتمندان قرار دادیم تا به اینگونه کارهای خیر شک رگزاری خود را نشان بدهید )۳٩(‏ هرگز گوشت 
و خون آنها به الله نمی رسد بلکه پرهیزکاری شما به او می رسد و برای این آنها را در اختیار شما قرار دادیم که 
چنین صاحب اختیار خود را بر آنچه شما را به منافع حقیتیتان راهنمائی کرده بز رگ شمارید و تو ای پیغمبر په 
اینگونه اشخاص نیک وکار مژده بده (اين آیه هم می گوید خالق عالم بی جهت و برای فساد کاری های بشر حیوانات 
لذیذ گوشت را در اختیار آنان قرار نداده بلکه هدفی عالی از زندگی انسانها داشته که تربیت برای زند گی بعد از 
مرگ ایشان در آخرت است و هم یاد آور میشود که قربانی کرد حیوانات در حج برای این نیست که بکشند و 
زیر خاک کنند بلکه برای خوراندد محتاجاث است و اگز محتاجی درمکه نیود میتوانند به هر صورتی که باعث 
خوراندن محتاجان شود عمل نمایند چه دربین راه و چه در مراجمت به شهر خودشان چه بصورت گوشت قربانی و چه 
بصورت تقسیم قیمت آن به فقیران و فقط حس تقوا و پرهیز از کار بد است که از انسان.ذر پروند هاش نرد .الله 
میماند ) (۳۷) به یقین الله از کسانی که ایمان آوردند دفاع خواهد کرد زیرا الله هیچ خیانتکار ناسپاس را دوست 
نمی دارد (۳۸) درباره این ایمان آورند گان که دیگران با ایشان می جنگند اعلام شده که بر ایشان ستم شده و به 
یقین الله بر پیروز کردن ایشا تواناست )۳٩(‏ بر پیروز کردن کسانی که به ناحق از خانه‌های اصلی خود اخراج 
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شده‌اند به جهت آنکه می گفتند صاحب اختیار ما فقط الله است (مقصود مسلمانان مهاجرند ) آری اگر الله جلوی 
بعضی را بوسیله بعضی دیگر نمی گرفت هم صومه‌ها (صومعه جائی است که بعضی پیشوایان پرهیز کار نصارا در آن 
زند گی میکردند و به عبادت و کمک به رهگذر مشغول بودند ) و هم عبادتگاههای عمومی یهود و نصارا و هم انواع 
نمازخانه‌ها و هم سجده‌گاههای حقیقی که حقا در آنها نام الله را بسیان هیبرند: راب میدید لایعبی | گر دخبالت: 
دینی الله در جامعه ادامه پیدا نکند و مردم بدون توجه به دین و مذهب به زند گی دنیائی ادامه دهند کر گونه آیا ریا 
کرد الله را از بین میبرند و یک زند گی ماشینی پائینتر از حیوان بوجود میآورند که جز خوردن و کار کردن و 
افعال غریزی دیگر هیچگونه فکری معنوی نتوانند داشته باشند و تنها فرستادن پینمبران از جانب الله و مبارزات 
پیروزی آمیز ایشان است که مانع این خرابی های معنوی میشوند و سالیان درازی بصورت اصلاح مذهبی و یا عکس 
العمل آن که خرافات مذهبی و حتی مدعیان مذهبی دروفگوست این معنویات میمانند تا اصل اعلام دين حق که 
بقین کردن به زند گی دوباره پس از مرگ و دخالتهای الله باشد از بین نرود ) و الله حتماً یاری کنند گان دین 
حقیقیش را پیروز میگرداند زیرا الله پرقدرتی است مسلط بر همه (4۰) ما که الله هستیم کسانی را پیروز میگردانیم 
که اگر در زمین ایشان را به قدرتی برسانیم آن نماز صحیح را برپا میدارند و آن ز کات صحیح را میدهند و مردم 
را به کارهای شایسته‌ایکه در متن پیغام ماست وامیدارند و از بدیهای حثیقی نهی میکنند و همیشه عاقبت تمام کارها 
به نفع الله است (نماز صحیح آنست که روی دستور متن پیغام الله باشد و خواننده‌اش دانستن معنای آنرا ن جود 
واجب بداند و وقت آن را به سه وقت تبدیل نکنند و زکات صحیح آنست که آنرا به مفت خوران ینام خمس و سهم 
امام ندهند و بصورت یک مالیات بر درآمد عادلانهای برای ترقی جامعه بگیرند و به مصرف لازم برسانند ) (4۱) و 
اگر کفران کنند گان این آموزشهای عالی» تو را دروغگو می پندارند تازگی ندارد زیرا قبل از این مردم قوم توح و 
قوم عاد و هود و ثمود (4۲) و قوم ابراهیم و لوط (4۳) و مردم شهر مدین ( که پیغمبرشان شعیب بود ) و مردم زمان 
موسی نیز پیغمبر خود را دروغگو پنداشتند و من مدتی به آن کفران کنند گان مهلت دادم و در موقعی که لازم بود 
ایشان را سخت دچار کردم و در تاریخ آنان بنگرید که نتیجة انکار کردن من برای ایشان چگونه بود ؟ (44) آیا 
آثار خرابی شهرهای بسیاری باقی نمانده است که ثابت گرداند بواسطه ستمهائی که مردم آنها کردهاند سقف 
هایشان را فرو ریخته‌ایم و چشمه‌های ايشان را متروک کرده‌ایم و قصرهای پرنقش و بلندشان را زیر خاک برده‌ایم؟ 
(4۵) خوب است این مردم از لحاظ کنجکاوی موضوعات فوق در زمین کاوش نمایند تا برای ایشان روحیهای پیدا 
شود تعقل کننده و گوشهانی حق شنو ولی افسوس که این مردم چشمانشان کور نیست بلکه چشم روحشان که در 
صدر روحی ایشانست کور است (مقصود از صدر روحی که میتوان آنرا سین روحی ترجمه کرد قسمت بالای روح 
انسان است که شامل مجموع قسمتهای رئیسه روح است مانند چشم و گوش و قلب و تفکر روح که با سینه جسمی 
فرق بسیار دارد ) (43) و از تو عجولانه دیدن عذابی را می خواهند که بارها بایشان وعده داده شده و حال آنکه الله 
ه رگز وعده‌ای را که داده خلاف نخواهد کرد (اين عذاب» عذاب کافران در دنیاست که کافران مدینه و اطراف آن 
تا زمانیکه مسلمانان در فتح مکه بر ایشان پیروز نشده بودند روی تمسخر آذ را از پیغمبر اسلام زودتر میخواستند ) 
و بدان که نزد پرورد گارت زمانی می باشد که اندازه‌اش هزار سال به سال مورد شمارش شماست (یعنی عذاب دنیا 
چیزی نیست جز یک کشته شدن و مرگ که برای غیر کافران نیز ممکن است پیش آید و مهمتر از آن عذاب بزرگ 
آخرت است که مقدم؛ آن یک عذاب بس سختی است برای ارواح مرد گان کافر که آن را هنگام متلاشی شدن زمین 
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در عالم برزخ خواهند دید همانطور که در اول این سوره چیزی از آن بیان شد و مقدمة این متلاشی شدن یک زمان 
هزار ساله است که به قیامت اول در تورات و انجیل و قرآن مشهور شده و آن هزار؛ آخر دنیاست که بر طبق این 
کتاب های آسمانی؛ هم علوم در آن زمان ترقی بسیاری خواهد کرد و هم ملتهای مظلوم برعلیه ستمکاران خود قیام 
میکنند و هم دين حق قیام می نماید و هم اوضاع زمین و خورشید و جو زمین نشان میدهند که مرگ زمین بزدیک 
است) (4۷) و شهرهای بسیاری بودند که مردمشان ستمکار بودند و من به آنها مدتی مهلت دادم و دچار عذاب 
دنیائیشان کردم و روحشان را گرفتم و در مسیر با زگشت معروفی که بسوی مرکز قدرت من است نهادم (4۸) بگو 
ای مردم من برای شما جز اعلام خطر کنندة آشکاری برای چدان مسیری که در پیش دارید نیستم )4٩(‏ پس 
هر کس ایمان آورد و کارهای نیک مربوط به آث را انجام داد آمرزش و روزی بس خوبی برایش خواهد بود (۵۰) 
ولی کسانی که کوشش کردند در این مطالب روشن ما با جدل ما را به عجز آورند یاران آن دوزخ بس سوزان 
خواهند بود (۵۱) و پیش از تو نیز هر پیفام رسان و هر خبرگیری که از طرف خود مامور کردیم شخص خودش هم 
آرزوهائی می داشت و شیطدت ها و فریبها در آرزوی او دخالت ها میکردند لیکن الله آن دخالت ها را بوسیلا 
تعلیماتش از میان میبرد و سپس ال نشانه‌های وعد؛ خود را پابرجا میسازد و الله دانائی میباشد با حکمت (۵۲) تا 
دخالتهای شیطان را وسیله‌ای گرداند برای آزمایش کسانی که در دلهاشان مرضی می باشد و در قبول حقیقت دل 
سنگ اند و به یقین چنین ستمکارانی در مخالفت بس ریشه‌داری هستند (۵۳) و اینها باعث ميشود آنانکه آن دانش 
دینی به ایشان داده شده بدانند آذ وعده پیروزی حق است و از پرورد گار تو میباشد و بدان ایمان میآورند و دل 
ایشان نسبت به او مطملن میگردد و به یقین الله اینگونه مومنان را بسوی راهی مستقیم راهنمائی کننده است (با این 
که در آیات بالا قید شده تمام پیخمبران از لحاظ اینکه بشر هستند ممکن است آرزوهائی غلط و خام از الله به نفع 
ظاهر وضم خود و مومنان داشته باشند و با اینکه در قرآن اینگونه آرزوها از زبان پیغمبران نمونه‌های بسیاری آمده 
تا جائی که پیغمبر اسلام توبیخ میشود که چرا در مکه پافشار است بر اینکه خالق عالم معجزهآسا کافران را وادار به 
ایمان نماید و الا بعضی از مطالب قرآث را په مردم نخواهد رساند مانند آیه لاتطع المکذبین در سوره قلم و آیه 
عبس و تولی و آیه ۷۳ تا ۷۵ از سوره بنی اسرائیل و آیه ٩٤‏ و ۹۵ از سوره یونس و آیه ۱۲ از سوره هود و آیه ۱۱۰ 
از سوره یوسف و آیه ۸۸ و ٩۷‏ از سوره حجر و آیه ۳۵ و ۱۸ از سوره انعام و آیه ۱4۲ از سوره صافات و آیات 
مربوط به موسی در سوره کهف و آیه ۲ از سوره فتح که همه حاکی از آرزوهای بشری در پیغمبرانست با این حال 
بسیاری از فرقه‌های اسلام پیفمبر و امام را معصوم از هر گناهی میدانند و حال آنکه باید گفت فقط از گناهان کبیره 
معصومند نه از هر گناهی و اگر احیاناً گناه ایشان بخواهد طوری شود که به نبوت ایشان لطمه زند خالق عالم جلوی 
آنرا خواهد گرفت و وجود گناهان کوچک در پیغمبران نزد دانشمندان بی غرض دلیل نبوت ایشانست و جدا بودن 
حالت نبوتشان از حالت بشری خارج زمان نبوتشان» آرزوی غلط و خام پیغمبران بیشتر این بود که مایل بودند خالق 
عالم وعده پیروزی بر کافران را از طریق معجزات زودتر انجام دهد ) (۵4) و کفران کنند گان همیشه نسبت به آن 
وعده ذر شک می باشند تا تاگهان آن رمات مورد وعدة ایشان برسد پا از آل بدتر عذاب روز گاری پس سخت به 
ایشان میرسد (۵۵) که در آن روز گار سلطنت مخصوص الله است که میان ایشان فقط او داوری خواهد نمود تا 
کسائی که ایمان آوردند و کارهای خوب مربوطه را کردند در باغهائی پرنعست جای گیرند (۵۱) و آنانکه کفران 
کردند و تعلیمات روشن ما را دروغ پنداشتند عذابی خوا رکننده نصیبشان باشد (۵۷) آری کسانی که در راه الله از 
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خانه‌های خود آواره شدند (هحرت کردند) سپس کشته شدند با مردند الل در آنحرت روژی خوبی نصیب ایشان 
خواهد کرد و آن بهترین روزی دهنده الله میباشد (۵۸) و ایشان را در جائی داخل میکند که از او راضی شوند و 
الله دانائی است که صبر بسیار دارد )۵٩(‏ آن برای کسی است که بر او حقیقتا ستم شد و او به مانند آنچه اذیت 
دید اذیت کرد اگر باز مورد ستم قرار گرفت الله چنین کسی را پیروز میگرداند و الله نسبت به گناهان کوچک 
چنین کسی در گذرنده و چشم پوش است (1۰) و این از آنروست که الله شب را در روز و روز را در شب داخل 
میکند و نیز الله گفتار و رفتار مردم را میشنود و می بیند (اگر مقرر نبود که دنیا مقدم؛ آخرت باشد و هرکس 
پرونده‌ای در نزد له داشته باشد. زند گی و شب و روز ذر زمین پیدا ثمی شد):(۱۱) این از آنروست که آن حقیفت 
مطلق که کارهایش روی هدفهای صحیح است الله میباشد و باطل چیزهائی است غیر او که مردم آنها را بجای او 
میخوانند و آن بس برتر بس بزرگ الله است (۱۲) آیا ندیده‌ای کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیلة آن 
آب زمین بی ژند گی سرسبز شد الله بودء آری الّه اینها را برای لطفی که به بشر داشت مقدمه چینی کرد و او به 
جزئیات بشر آ گاه است (1۳) آنچه در آسمانها و فرچه در زمین است در اختبار اوست و آل بی نیاز بس ستوده فقط 
الله است (۱4) آیا ندیدی الله هرجه را در زمین است در اختیار شما در آورده و کشتی را ندیدی که به فرمان و 
قانون اوست که در دریا روان مشود (هم قانون باد و هم قانون درست کردن بادبان و هم قانون اجسام شناور در آب 
و هم قانون طرز استفاده از این قوانین و هم قانون پیدایش موتورهای مح رکه کشتی های بس بز رگ و هم قوانین فهم 
و کشف و اختراعات را برای کشتی ها و برای هرچیز الله نهاده تا زند گی دنیا مقدمه‌ای برای زند گی آخرت و از 
پس م رگ باشد ) و این ابرق که می بینی اوست که چنان در بالا نگه میدارد که بر زمین نیفتد و اگر او اجازه دهد 
میافتد و الله به مردم رئوف و مهربان میباشد (گاه دیده شده که ابرمائی گاز دار و سنگین پیدا میشوند و مردم 
بسیاری را در روی زمین نابود میکنند و این یکی از عذابهائی بود که پر طبق آیات قر آنی دوبار یکدفعه بطور 
خفیف و دفعه دیگر شدید طبق پیشگرثی هائی که بوسیله قرآن شد برای عذاب کردن کافران مکه به خواست :الله 
پیدا شد به تفسیر آیات اول سوره دخان مراجعه شود ) (1۵) و او کسی است که شما را زنده نمود سپس میمیراند و 
سپس شما را دوباره زنده میکند ولی انسان بس ناسپاس است (13) برای هر جامعه‌ای به تناسب افکار و استعداد و 
لیاقتشان اعمال و تشریفاتی قرار داد‌یم که به آن رفتار پابندند پس نباید در رفتار تربیت شد گان دین اسلام با تو 
منازعه کنند و تو مردم را فقط بسوی پرورد گارت بخوان و بدان که تو بر راهی راست میباشی (بگذار دیگران بر 
راهی باشند که لیاقت همان را دارند و فقط راه قرآن را به مردم بگوی چه بپذیرند و چه نپذیرند ) (1۷) و اگر با تو 
در راهی که تو پیش گرفته‌ای مجادله کردند بگو الله به اعمال باطل شما داناتر است (1۸) و الله میان شما در روز 
قیامت در آنچه در آن اختلاف کرده‌اید قضاوت خواهد کرد )1٩(‏ آیا ندانسته‌ای که الله آنچه را در آسمان و زمین 
باشد میشناسد ؟ به یقین دانشهای الله در کتابی میباشد و دانستن همه چیز بر الله آسان است ( کتاب علم الله در 
کتابی است که طبق آیات اول سوره طور در جیز رقیق منتشری است در تمام جهان که امواج همه یز در آن ثبت 
میگردد ) (۷۰) و آنان اختلافاتشان از آن روست که غیر از الله از چیزهائی اطاعت بندهوار میکنند که الله برای آن 
دلیلی فرو نفرستاده و جز خیال دانشی بدا ندارند ؛ برای چنین ستمکارانی هیچ کمک کننده‌ای نخواهد بود (۷۱) و 
وقتی بر این مردم آیات روشن و مستدل ما خوانده میشود در جهره کسانی که کفران کردهاند ناراحتی سختی 
مشاهده میکنی بطوریکه میخواهند به کسانی که بر ایشان آیات ما را میخوانند حمله کنند بگر آیا شما را خبر دهم 
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که بدتر از این حالت غیر انسانی چه در انتظار شماست آتش دوزخ است که الله به هر کفران کننده‌ای وعده داده و 
آنجا با زگشت بسیار بدیست (۷۲) ای مردم گوش به این مثل دهید کسانی را که شما به جز الله میخوانید (مرجع 
هائی که خلاف متن تعلیمات کتاب الله را تعلیم میدهند و یا ارواح مقدسهای که این مرجع ها آنها را با اینکه 
نیستند روی روایات و یا خیالهائی همه کاره شما معرفی میکنند تا بنام آنها تعلیمات خلاف کتاب الله بدهند ) هر گز 
مگسی نتوانند بسازند اگر چه همه با هم همکاری کنند و اگر مگس چیزی از ایشان بردارد آن را از او نتوانند 
بستانند وقتی در مقابل مس ضمیفی ناتوانند چه ارزشی در مقابل الله خواهند داشت (۷۳) این مردمی که اینگونه 
کسان را میخوانند الله را آنطور که شایسته است نشناختهاند و باید بدانند که الله پرقدرتی است بر همه غالب (۷4) 
الله هر یک از ملکها و یا هر یک از انسانها را بخواهد برای ماموریتی انتخاب میکند و الله به موقعیت های این 
انتخاب شنوا و بیناست (۷۵) میداند در پیش و پس این انتخاب شوند گان چه می باشد و تمام کارها بسوی الله 
ب رگردانده میشزه (آیا با این اوصاف هیچ رابطه بازی و پارتی تراشی معنی دارد ؟) (۷) ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید سر تعظیم ( رکوع) و سر تسلیم (سجده) فرود آورید و فقط از پرورد گار خود اطاعت بند موار کنید (فقط 
مطیم کامل متن پیفام الله باشید ) و آن کارهای خوب را بکنید تا رستگار شوید (۷۷) و آنطور که سزاوار کوشش 
در راء اله است در راه او با جاث و مال و کار» کوشش نمائید و بدانید او در این دنیای وسیم فقط شما را به شرط 
این اعمال» ب رگزیده و در چنین دینی بر شما هیچ سختی نگذاشته و روش دینی شماء روش دینی پدرتان ابراهیم 
است و او بود که قبلا امال شما را بنام مسلم خواند (مسلم حقیقی یعنی تسلیم دستورات اللّه) و این پیغمبر آخر برای 
این مامور راهنمائی شما شده که گراه تسلیم بودن شما نسبت به متن دستورات الله میباشد و هر یک از شما نیز بر 
مردم دیگر گواه میباشید پس برای اثبات مسلمان بودن خود آن نماز مقرره در متن قرآن را بخوانید و آن زکات 
مقرره را بپردازید و فقط به الله چنگ زنید (مطیم متن پیغام الله باشید ) مولای شما فقط اوست (مولا در اینجا به 


معنای همه کاره و صاحب اختیار و اولی بتصرف است) و او چه مولای خوبی است و چه کمک کننده خوبی(۷۸) 


vir 


سوره: ۵۷ سوره حدید بترتیب نزول: سوره ۱۰۹ 


حلاصه سوره 

سوره حدید که در قر آنهای معمولی سوره ۵۷ میباشد ار ۲٩‏ آیه تشکیل شده و ار احتصاصاتش 

یکی شداسانیدن ماهیت. الله و اثبات فلسفه ,وحدت وجود معصل مورد ت کر پیغمب رال است و 

دیگر تشوبق مسلمانان به آماده شذن بر ای جنگهائی که باید مسلمانان بوسیلة آن به پیروزی 

نهائی خود برسند و اعلام شده که آذ پیروزی قریب ال و قرع است و باید مسلمانال حقیقی 

مدافقان را خوب بشناسند و از آنان دوری جویند و هرچه بیشتر برای تقریت لشگر یاف اسلام 

از مال خود خرج نمایند و برای رضای الله فد اکاری کنند, 

سوره «حدید» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

آنچه در آسمانها و زمین میباشد آن یگانه خدا را (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) از آنچه غیر مهتدیان به دين 
حق توصیف میکنند : پاک و برتر معرفی کرده‌اند (به زبان حال که زبان طبیعت اشیاء است این معرفی میشود و 
دانشمندان حقیقی از آن الله را میشناسند ) و او آن پرقدرت با حکمت میباشد (۱) حکومت و پادشاهی آسمانها و 
زمین در اختیار اوست که پیوسته زنده میکند و میمیراند و او بر هرچیزی تواناست (دلیل آنچه گفته شد در آیه بعد 
است که ثابت میکند مجموع مخلوقات عالم یک واحد متصل است و او تمام جهان را از خودش و برای خودش و در 
خودش و بسوی خودش آفریده و قدرتش مجموع انرژیهای جهان است و واحدی میباشد دانا و حکیم جهانی) (۲) او 
اول خلقت است (یعنی مخلوقات از او و در او بوجود آمدهاند نه از عدم) و آخر خلقت میباشد (یعنی همه چیز 
عاقبت در او محو خواهد شد تا چیز دیگری بوجود آورد ) و ظاهر و باطن خلقت نیز اوست (ظاهر خلقت عبارتند از 
اشیاء مختلفی که چشم و علم بشر آن را درک میکند و فواصل میان این ظاهرها باطن خلقت است که جاذبه عمومی 
همه را بهم متصل کرده و مجموعاً ماهیت الله را تشکیل میدهد ) و روی همین صفات الله است که او بر همه چیز 
داناست (۳) او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید (روز که ترجمه یوم است به هر دوره از زمان 
میگویند که مشخص باشد و آن ممکن است یک روز معمولی مقابل شب باشد یا یک شبانه روز و با زمان یک نسل 
و یا هر یک از زمانهائی که چیز مهمی در آن بوجود میاید و در این آیه اشاره به شش دوره از زمان است که 
چگونگی آن در اول سوره قصلت شرح داده شده به اینطریق که دوره اول» یک مجموعۀ دود مانند از کره خورشيد 
حدا شد و در دوره دوم» این مجموعه به هفت قسمت تقسیم گردیده از قسمت اول کره زمین و آسمان نیلگون 
اطرافش پدید آمدند و از پس آن چهار دوره دیگر کوهها و آبها و نباتات و حیوانات پیدا شدند و از قسمت دوم 
زمین و آسمان مریخ و از قسمت سوم زمین و آسمان مشتری و از قسمت چهارم زمین و آسمان ژحل و از قسمت 
پنجم زمین و آسمان اورانوس و از قسمت ششم زمین و آسمان نپتون و از قسمت هفتم زمین و آسمان پلوتون پدید 
آمد که محموعاً روی علامات موجود در قرآن هفت کره از منظومه شمسی است که ماه دارند و مانند زمین 
موجودات زنده و حتی شبه بشر در آنهاست و علوم فضائی جدید اینها را تایید کرده و خواهد کرد و این مطالب از 
عجایب علمی قر آن مجید است که دلیل بزرگی است بر اینکه گویند اش خالق عالم است ته فکر محمد . برای توضیح 
بیشتر به کتاب معجزات علمی قرآن مراجعه شود ) پس از ساختن آسمانها و زمین در شش روز الله بر آن عرش قرار 
گرفت (لفظ زمین به جائی گفته میشود که موجود زنده‌ای در او باشد و زند گی کند و بالای سر او آسمان را 
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میگویند» پس هر کجا سخن از زمین و آسمان است وجود موجود زند؛ در آن حتمی است و این موضوع در چند 
سوره ق رآ توضیح داده شده است. از نظر انساث روی زمین هفت زمین و آسمان عبارتند از هفت سیاره ماه دار 
منظومه شمسی ولی از نظر مجموعة خلقت هرگاه تصور کنیم که از م رکز قدرت خلقت کهکشانهائی پدید آمده‌اند که 
هر یک خلقت بزرگی را در بردارد و در هر خلقتی خورشيدها و منظومه‌های شمسی متعدد است آسمانها و زمین 
بسیاری در جهان میباشند که حکم هنت آسمان و زمین ما در آن خلقتها جاریست و م رکز تمام این خلقتها عرش الله 
ابت که آنرا باید م رکز قدرت الله دانست تمام مخلوقات در عین حال که هر زمینی به دور خورشید خود که م رکز 
اوست میگردد غير مستقیم به دور عرش الله که مر کز قدرت عالم است میگردند و خالق عالم هر زمان بخواهد خلقتی 
را بوجود آورد قدرتی از قدرت م رکزی خود را برای ایجاد آث خلقت مصرف میکند و پس از اقدامات لازم آن 
قدرت بسوی مرکز قدرت برمیگردد تا قدرت ادارة آن خلفت هميشه در دست ف رکز قدرت باشد ) روی آنچه گفته 
شد الله میداند چه چیزی در زمین فرو میرود و یا چه چیز از زمین خارج میگردد و چه از آسمان به زمین فرو میآید 
و یا چه به آسمان پله پله بالا میرود و او ه رکجا که شما باشید با شماست و چنین صاحب اختیاری بر هرچه کنید 
بینا میباشد (خالق عالم در عین حال که خالق تمام اشیاء بوده خودش که اصل و مادة المواد تمام اشیاء میباشد 
همیشه بوده و خواهد بود و مخلوقات همه به اراده و حکمت او بوجود آمدهاند که دانا و حکیم کل است) (4) 
حکومت و سلطنت آسمانها و زمین در اختیار اوست و تمام کارها بسوی الله برمیگردد (۵) شب را قانون او در روز 
داخل میکند و روز را او در شب میبرد و او به آنچه در صدر انسانهاست داناست (منظور از صدر که بعضی ها آنرا 
سینه ترجمه کرده‌اند سینه استخوانی نیست بلکه قسمت رئیسه روح انسان است که خیالات و توجهات انسان در 
آنجاست) (1) به الله و پینام آورش ایمان آورید و از آنچه الله شما را در آن جانشین دیگران کرده در راه الله خرج 
کنید (هر نسلی از انسانها جانشین نسل گذشته هستند و دارائی هاي نسل گذشته را تصااحب میکند ) پس کناتی از 
شما که ایمان آوردند و انفاق کردند برای ایشان مزد بس بزرگی خواهد بود (۷) و شما را چه شده که به الله ایمان 
نمی آورید و حال آنکه این پینام آور شما را میخواند که به پرورد گار خودتان ایمان آورید , به پرورد گاری که قبلا 
از شما چنین پیمانی گرفته» شما اگر به آذ پیمان ایمان آورده بودید به این پیخمبر نیز ایمان می آوردید (اين 
مطالب خطاب به یهودیانی در مدینه است که در آن زمان هنوز به پیفمبر اسلام ایمان نیاورده بودند و فشاری هم بر 
آنان لبود که به زور اینماث. آورند و این پیمان عبارت از پیمانی است که در تورات در باب سیزدهم و هیجدهم از 
سفر تشیه هست که الله در کوه حوریب از بهودیان پیمان گرفت که هر کس در آینده گفت من پینمبرم اگر مردم را 
به له خواند: نه په صاحب اختیاری خودش و همچنین پیشگوئیهائی کرد که همه راست آمد او پینمبر ق آست و 
باید به او بگروید و این دو به عالیترین درجه در محمد پیغمبر اسلام است) (۸) آنکس که از شما پیمان گرفت 
همان کسی است که بر بنده خودش محمد مطالب مستدل و روشن فرو فرستاد تا شما را از تاریکیهای مختلف بسوی 
آن یگانه نور بیرون آورد و الله به شما مهربان و پر لطف است (راه حق در تمام زمانها و مکانها یکی است و آن 
روشن ترین راه است و آنرا فقط در معن کتابهای آسمانی به شرطی کم و زیاد نشده باشد میتوان یافت و امروزه جز 
متن قرآن کتاب دست نخورده‌ای موجود نیست و هر نوع انحرافی از متن قرآن در راه کسی باشد نوعی تاریکی 
میباشد ) )٩(‏ و شما را چه شده که برای پیشرفت راه الله خرج نمی کنید ؟ بدانید مال و قدرتهائی که در آسمانها و 
زمین می یاشند به هر راهی که خرج شوند عاقبت به نفع الله میشوند (یعنی چه شما در راه پیشرفت دین الله خرج 
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کنید و چه نکنید عاقبت هرچه دارید به نفع دین الله خواهد شد) و ه رگز کسانی از شما که قبل از پیروزی 
پیشگوئی شده در راه الله خرج کردند و جنگ نمودند با کساتی اشنا که بعد از آن خرج کردند و جنگ نمودند 
یکسان شمرده نمی شوند» اولی ها درجه‌ای بس بزرگتر دارند اگرچه به هر دو دسته الله آن زند گی خوبتر را وعده 
داده ( آن زند گی خوبتر در بهشت است و آن پیروزی پیشگوثی شده پیروزی کامل مسلمانان در فتح مکه است که از 
مدتها پیش در سوره‌های مختلف قرآن مخصوصاً سوره روم پیشگوئی شد» بوده) و الله بدانچه میکنید آگاه میباشد 
(۱۰) چه کسی است که به الله قرض نیکوئی بدهد تا الله برایش چند برابر حساب کند و مزد پر سودی برایش مقرر 
نماید ؟ (۱۱) آن مزد زمانی است که مردان و زنان مومن را خواهی دید از جلوی ایشان و از طرف راستشان نورشان 
میتابد و به ایشان گفته می شود مژده‌ای که به شما داده شده بود امروز است و آن باغهائی است که از پای آنها 
جویبارها روان میباشد و شما در آنها جاودانه زند گی خواهید کرد و آن رستگاری بس بزرگ پیشگوئی شده این 
است (۱۲) در آن روز مردان و زناك دورو به کسانی که حقاً ایمان آورده بودند خواهند گفت نگاهی به ما افکنید 
تا از نور شما چیزی بگیریم» به ایشان گفته میشود به پشت خود بر گردید و از آنجا نوری بخواهید پس میان گروه 
دورو و گروه مزمن دیواری پیدا میشود که برای آن دیوار دروازه‌ای است که درون آن رحمت الله مشاهده میشود و 
پشت آنکه دورویان هستند از جلوی آن که اینان باید بسوی آن ب رگردند عذاپ دوزخ خواهد بود (ملاحظه میکنید 
که وضع بهشت و دوز خ در زمین آخرت چگونه در قرآن تشریح شده و طوریست که دوزخیان از دروازه‌ای بهشت را 
میبینند ولی نمی توانند داخحل آن شوند و همچنین بهشتیان دوزخیان را مشاهده میکنند و ضمناً این عبارات قرآن 
میرساند موضوع پل صراطی که مسلمانان عوام روی روایاتی درو غ معتقد هستند خلاف قرآنست و معلوم است که 
آنرا مسلمانان از موهومات مذاهب قبل از اسلام گرفتهاند ) (۱۳) دورویان به مزمنال حقیقی با صدای بلند. میگویند 
آیا ما با شما نبودیم (در دنیا با دوروئی با مومنان بودند ) مومنان جواب دهند آری بودید لیکن شما بنام زرنگی در 
دوروئی خود را فریب دادید و بدون آنکه در مبارزات سخت ما بر علیه کافران شر کت نمائید منتظر بودید کدام 
طرف پیشرفت میکند تا از آن دسته استفاده کنید و در حقانیت دین الله شک داشتید و آرزوهای دنیائی شما را 
فریب داد تا فرمان الله آمد (یعنی تا عاقبت بدون آنکه به مقصود خود برسید مردید ) آری آذ فریب دهند؛ معروف 
شما را نسبت به الله فریب داد (آن فریب دهنده معروف شیطان معروف است که رشته‌های روحی او به وسوسه‌های 
شیطانی و شیطانهای مذهبی وصلند و در ذهن دورویان و خودخواهان میآورند که الله کوهی را به کاهی میبخشد و 
اگر به دینداری تظاهر بکنند و به ظاهر رفیق دینداران باشند در آخرت دینداران واسطه میشوند و شفاعت ایشان را 
میکنند ) (۱8) پس امروز می بینید که نه از شما فدیای گرفته میشود و نه از کسانی که کفران راهنمائی های الله را 
کردند و جایگاه شما آن آتش سوزان است که همه کاره شما آن میباشد و آن با زگشت بسیار بد یسٹ (در آن روز 
نامه اعمال ه رکس شفیم اوست و هیچکس واسطه و پارتی کسی نمی تواند باشد ) (۱۵) آیا برای ایناث که به ظاهر 
خود را مزمن میشمرند هنوز وقت آن نرسیده که دلهاشان برای یاد کردن حقایقی که نازل شده تسلیم گردد و مانند 
کتاب یافته گان قبل نباشند که بر ایشان زمانی طولانی گذشت و دلهاشان در گمراهی هاشان سخت شد و بسیاری از 
ایشان سر کش شدند ؟ (تمام کسانی که کتاب آسمانی از جانب الله به ایشان رسیده است. هر چه زمان از ابتدای 
ظهور دینشاد بیشتر میگذرد از حقیقت دین خود منحرف تر ميشوند و هرچه بیشتر به انحرافات عادت کنند خود و 
نسلشان دیرتر لیاقت توجه به حقایق دین جدید را پیدا میکنند بطوری که آمروزه می بینیم مسیحیان و یهودیان خیلی 
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کم به تحقیق دین حق و پذیرفتن اسلام می پردازند و فرقه‌های اسلام چون جدیدتر هستند علاقه به تحقیق دینی ایشان 
بیشتر است» البته این موضوع نسبت به دين حق است که کنترل کننده اعمال زشت در بشر میباشد ولی برای قبول 
مذهب باطل که روی آسان کردن مذهب و سوءاستفاده‌های مذ هبی بوجود میاآید این قاعده درست نیست زیرا همه 
مایل به فساد هستند و راه فساد را زود می پذیرند ) (۱3) بدانید که الله زمین را حتماً بعد از م رگش زنده میکند و 
ما برای شما مطالب لازم را با دلیل» روشن کرده‌یم شاید عقل خود را بکار اندازید (همانطور که زمین مرده درابتدا 
بوسیله قوانین الله زند گی موجودات زنده خود را بدست آورد و همانطور که هرسال که میگذرد زمین مرده زمستانی 
تبدیل به زمین زنده بهار و تابستان میگردد و این مرگ و زند گی در تمام شون بشری تا روزی که کره زمین 
متلاشی نشده ادامه خواهد یافت و حتی پس از متلاشی شدن زمین» مردهگان روی زمین دنیا در زمین آخرت بطرز 
مخصوصی که در کتابهای آسمانی گوشزد شده زنده میشوند ) (۱۷) مردان و زثانی که اين تعلیمات را تصدیق 
کرد اند و برای پیشرفت دین الله به الله قرض نیکوئی داده‌اند الله آنچه را داده‌اند چند برابر پس میدهد و مزد 
پرب رکتی برای ایشان خواهد بود (۱۸) و کسانی که به الله و پیفمبرانش حقاً ایماث دارند همانهائی هستند که ند 
پرورد گارشان راستگویان حقیقی و گواه دهند گان حقیقی خواهند بود و برای ایشان مزدشان و نورشان معلوم خواهد 
گردید و همه آنان که کفران کردند و مطالب مستدل ما را نپذیرفتند پاران دوژخند )۱٩(‏ بدانید که زند گی دنیا 
بازی و بیهوده کاری و آرایشی است و بهم فخر فروختن ها بخصوص فخر در مال و اولاد بیشتر و دلبستگی به انها 
مانند دلیستگی به زراعتی است که زراعت کنند گان آن به آب باران امید دارند که با یکی دو بارش تخمهای پاشیده 
شده سبر میشود و آنانرا بطور موقت خوشحال میکند ولی چیزی نمی گذرد که آن زراعت از بی آبی خشک میشود 
و آترا بصورت مخصوصی زرد می بینی و از پس آن شکننده و خورد میشود (دنیاخواهان که روی عدم دوراندیشی 
میخواهند با زحمتی هرجه کمتر به منفعت نامشروعی بیشتر برسند از راه دوراندیشانه و مورد اعتمادی که پوسیله 
پیغمبران الله ارائه شده دوری میجویند با اینکه این راه همانقدر مورد اعتماد و پرنفع است که تخم پاشی زراعتکاران 
متکی به آب جاری لذا این دور شوند گان از راء الله سزاوار عذابهای آخرت میباشند ) و حال آنکه در آحرت برای 
این دنیاخواهان سطحی بین عذابی شدید خواهد بود و برای مؤمدان عمل کننده آمرزشی از الله و خوشنودی ای 
میباشد آری زند گی دنیا جز بهره‌های بدست آمده از فریب نیست (۲۰) پس ای مردم در مسابقه بدست آوردن 
آمرزش از پرورد گارتان شرکت کنید تا بطور بهتر به بهشتی برسید که وسمت آن به اندازه وسعت آسمان و زمین 
دنیاست و آن برای کسانی آماده شده که به الله و به پیفمبرانش ایمان آورند » فضل الله این است که آنرا به ه رکس 
بخواهد میدهد و الله صاحب جنین فضل بس بزرگست (زمین آخرت که بر طبق راهنمائیهای قرآن الان در فضا 
موجود است کره‌ایست عظیم در نزدیک م رکز قدرت جهانی و عرش آنقدر بزرگ است که قسمت بهشتش به اندازه 
وسعت هثت سیاره نفوس دار و ماه دار منظومه شمسی با اتمسفر آنهاست. چه آزادی و خوشیهائی برای بهشتیان و چه 
بد بختیهائی برای دوزخیان محبوس در آن زمین خواهد بود ) (۲۱) هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در بدنهای شما 
پدید نمی آید مگر آنکه قبل از آنکه ما آنرا پدید آوریم در کتابی هست و این بر الله آسان است (تمام حوادث 
روی هدفی که در خلقت برای الله هست بر اساس علت و معلولها در نقشه خلقت و در علم الله هست بخصوص که آن 
هدف مانند پیروزیهای مسلمانان زمان پیغمبران و عذاب دشمنان ایشان که از پیش وعده داده شده باشد ) (۲۲) این 
از آنروست که شما مردم نه تاسف گذشته را بخورید و نه به آنچه الله به شما بخشیده زیاده از خد خوشحالی نمائید 
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و الله هیچ متکبر بخود بالنده را دوست ندارد (همه بد بختیهای ما بیشترش مربوط به قوه‌های غیر از قوه خود ماست و 
هم خوشبختی های ما بیشترش مربوط به غیر ماست و چون مجموع قوه‌های جهان قوه الله است تمام حوادث از قدرت 
الله سرچشمه میگیرد و هر انسانی فقط به اندازه قدرت کوچک خودش و مقدمه چینی هاثی که خودش کرده مسئول و 
عامل میباشد و در عمل این عوامل طبیمی جای هیچ چون و چرائی هم نیست اگرچه بیشترش از قدرت ما خارج 
باشد ) (۲۳) متکبران آنانند که نسبت به پیشرفت دین الله بخل میورزند و مردم را هم به بخل توصیه میکنند و 
ه رکس بدین الله پشت کند الله آذ بی نیاز ستایش شده میباشد (جهان و موجودات آل همه در زبان حال خود 
ستایشگر خالق جهان میباشند که چه قدرتهائی را بکار انداخته) (۲۶) ما پینمبران خود را با آن دلایل روشن مامور 
کرده‌ايم و آن کتاب و آذ میزان را فرو فرستاده‌ايم تا همراه آنان باشد تا مردم عدالت را برپا دارند و آهن را نیز 
ما بر ژمین فرود آوردیم که در آن هم عذابی است شدید و هم منفعتهائی برای مردم و اینکارها را الله برای این کرد 
تا بداند چه کسی او و پیغمبرانش را در پنهان یاری میکند (یعنی چه کسی دین حق را بدون آنکه الله را ببیند و یا 
منظورش ظاهرسازی در مقابل پیغمبر باشد از روی میل قلبی و ایسان کامل و استدلالی با زبان و شمشیر یاری 
میکند ) به یقین الله پرقدرتی است بر همه غالب (همانطور که در سوره صف مسلمانان به پایداری در صفوف منظم 
جنگی تشویق می شوند چون در سال پنجم و ششم هجری لازم بود به غزوه‌ها و سریه‌هائی بپردازند تا مقدمات پیروزی 
نهائی را فراهم کنند در ابتدای سال پنجم سوره حدید نازل گردید تا مسلمانان تشویق شوند هم از اسلحه‌های آهنی 
استفاده کامل ببرند و هم هرچه بیشتر به دستگاه جنگی مسلمین کمک مالی برسانند تا لشگریان اسلام روز به روز 
قدریمته تر گردند قا تمام عربستان را در حکومت اسلام در آورند و لذا می بینیم پس از نزول سوره حدید پی در پی 
به پیروزیهائی در جنگهای بنی المصطلق و احزاب و بنی قریضه و جنگهای کوچکتری که آنرا سریه میگفتند رسیدند 
مانند سریه ابوعبیده جراح و سریه محمد بن مسلمه و سریه علی بن ابیطالب که آنرا سریه بنی سعد میگفتند و چند 
سریه دیگر و همین قدرت نمائیهای مسلمین باعث شد که زمینه را برای حادثه بزرگ صلح حدیبیه و از پس آن فتح 
مکه آماده گردانند و به قدرتی رسیدند که پینمبر اسلام لازم شد نامه‌هائی به امیران و پادشاهان زمان خود بفرستد و 
آنان را به دين اسلام دعوت نماید و بدین وسیله رسمی بودن حکومت اسلام را به دنیا اعلام کند ) (۲۵) ما نوح و 
ابراهیم را برای پیغمبری فرستادیم و در نسل آن دو» نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم (یعنی نفراتی از نسل آن دو 
را نبی کردیم و نفراتی را علاوه بر نبوت که پیغام گیری است نه پیغام رسانی کتاب آسمانی نیز دادیم تا پیفام رسان 
نیز باشند و آنرا به سایر نسلهای نوح و ابراهیم برسانند ) پس بعضی از این نسلها هدایت شدند (مهتدی یعنی کسی 
که به حقایق دین الله و کتابش راه یافته باشد نه آنکه بی خبر و مقلد این و آن) و بسیاری از آنان منحرف گردیدند 
(۲) سپس در دنبال آناذ پی در پی پیغمبرانی دیگر فرستادیم (یعنی موسی و زرتشت و بودا و امثال اینها که همه 
از نسل نوح هستند ) و عیسی پسر مریم را پس از اینها آوردیم و به او کتاب آسمانی انجیل را دادیم ( کتاب آسمانی 
یعنی مطالب مستدل و صد در صد درست که از جانب الله فرستاده شود و کتاب در اینجا بمعنای نوشته نیست و 
انجیل یعنی بشارت و انجیل عیسی فقط بشارتهائی برای قيامت و نتیجه کارهای خوب و بد در آخرت پود و در احکام 
و قوانین شریعتی طرفداران عیسی از تورات تبعیت میکردند و انجیل برای آن آمد که علمای يهود موضوعات بشارتی 
فوق را که در تورات بود کم و زیاد و عوض کرده بودند ) و در دل کسانی که از عیسی پیروی کردند مهربانی و 
بخششی قرار دادیم و از دنیا گذشتنی, ولی بعد ا بنام طرفداری از عیسی اینها را بصورت دیگری درآوردند که ما 
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مقرر نکرده بودیم بلکه بر آنان مقرر کرده بودیم راهی را پیش گیرند که رضای الله در آن باشد (نه مهربانیهای 
ظاهرسازانه و کناره گیری کردن از مردم و از زن و دخالت دادن عیسی در کارها و جلب توجه مردم عامی به نفع 
دنیاداران و سیاست مداران ستمکار و گناه بخش معرفی کردن عیسی بجای اجرای قوانین الله) پس آنطور که باید 
مهربانی و بخشش و گذشتن از دنیا را که در انجیل اصلی بود مراعات نکردند و به کسانی از ایشان که مزمن حقیقی 
به انجیل اصلی بودند مزدشان را دادیم (اینان حواریان حقیقی عیسی و پیروان حقیقی آنان بودند که پطرس و یعتوب 
سردسته ایشان بود و کتاب یعقوب حاکی از وضع اینهاست) و بسیاری از کسانی که خود را طرفدار عیسی معرفی 
متحرف و متجاوزند (اشاره به طرفداران مکتب پرلس است که با اینکه دشمن حواریان بود با حیله‌ای خود را 


حواری و جانشین عیسی معرفی کرد و مکثب درویشی و عرفان دروغی را در مسیحیت بوجود آورد » به نفع استعمار 
امپراطوران روم) (۲۷) ای کسانی که به ظاهر به اسلام ایمان آورده‌اید از الله بترسید و بطور حقیقی» به پینمبرش 
ایمان آورید تا الله به شما دو برابر از رحمتش را بدهد و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه روید (کسی که 
حقاً به پیغمبر اسلام میگرود علاقۀ بسیاری به فهم مطالب ق رآن نشان خواهد داد و بواسط؛ راهنمائیهای قرآن که 
چراغی است پر نور درونش نورانی میگردد بطوریکه جوابگوی تمام مشکلات دینی بوده و بهترین قاضی برای نشان 
دادن عدالت میشود ) و حتی گناهان گذشته و آینده شما را میبخشد و الله آمرزنده‌ایست مهربان (۲۸) و اینکار را 
نسبت به مومنان حقیقی از آنرو میکنیم که آنانکه خود را به درو غ اهل کتاب آسمانی میدانند در آن زمان بفهمند 
بر چیزی از فضل الله توانائی ندارند و فضل الله فقط بدست خود اللّه است که به هررکس خودش بخواهد آنرا میبخشد 
و الله صاحب آن فضل بزر گ است (اشاره به اینکه رستگاری فقط بوسیله اجرای دستورات الله و از روی متن کتاب الله 
است و دینداران دروغی که معتقدند پیشوایان و رهبران مذهبی شفیع و پارتی گناهکاران میشوند درست نیست و جز 


اجرای راهنمائیهای الله چیزی شفیم کسی نمی شود ) (۲۹) 


۷۹۹ 


سوره؛ ٩۱‏ سوره صف بترتیب نزول سوره ۱۰۷ 


حلاصه سوره «صف » 

بیو رة اضق که در قر آنهای معمولی سوره ۷ است. محتوی چند موضوع میباشد یکی از سافع 

شکست مسلمین در جنگ اجد این بود که سه دسته از پهودیان در نزد مسلمانان حون اده 

شدند یکی آنانکه به ظاهر مسلمان شده بودند و در باطن به بهودیت خود مانده بودند و 

جاس و سی ميکر دند و دوم به اسلام علاقه پیدا کرده بودند ولی تا آنجا که منافع ایشا در 

حطر نیفتد یعنی ایماك معز لز لی به اسلام داشتند و سوم بهودیانی که در بهردیت خود به ظاهر 

و باطن مانده بودند و با مسلمال عهد بسته بودند که بی طرف بمانند نه با مسلمانال باشند و نه به 

کمک مخالفان مسلمین بروند در این تفسیر در سوره صف می بینیم که چگونه مسلماناد با 

این هر سه دسته رفعار کردند تا یک محیط مطمئن بر ای پیشرفت اسلام و هنگام جنگ با 

دشمدان دور از مدینه خود بوجود آورند. و من در آعر ین تحقیق معوجه شدم سوره صف 

ستو ره 1۰۷ یه مش لیب زر ول میباشد و ماندد سوره حج و حدید و تغابن ب رای آماده کردف مسلمین 

به ح ر کت بسوی حدیبیه و در نتیجه فتح مکه ازل گردیده). 

سوره «صف» 
بسم الله الرحمن الرحیم 

آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است از ابتدای خلقتشان الله را از آنچه بیخبران از متن کتابهای آسمانی توصیف 
میکنند پاک و بس بز رگتر معرفی مینمایند (زبان حال تمام موجودات دربارة الله این است که خالق عالم که چنان 
نظم و هدف و حکمت و قدرتی در درون اشیاء قرار داده سزاوار نیست که برای خاطر کسی از گناه دیگری صرفنظر 
کند یا قدرت خودش را به کسی بدهد و کسی بتواند در صاحب اختیاری شریک الله شود ) و الله آن پرقدرت با 
حکمت میباشد (۱) ای کسانی که ایمان آوردهاید (خطاب به کم ایمانان و تازه مسلمان شد گانی میباشد که به 
شرایط ایمان خود عمل نمی کنند ) چرا چیزهائی را که خود عمل نمی کنید میگوئید (نمونة بارز اینگونه مؤمنان 
عده‌ای از واعظان فرقه‌های اسلام میباشند که برای دیگران چیزهائی را میگویند که خود عمل نمی کنند بعضی از این 
چیزها موهوم و برای فریب مردم است) (۲) در نزد الله باعث خشمی بز رگ است که شما مؤمنان چیزی را که خود 
عمل نمی کنید بگوئید (اکثر مردم در تمام مذاهب فریب پیشوایان سوءاستفادەچی خود را روی گفتار قشنگ ایشا 
میخورند ) (۳) الله مزمنانی را دوست دارد که در راه او با نظم جنگی لازم میجنگند و صفوف ایشان به مانند 
ساختمان سخت بهم چسبیده‌ای میباشد که به فشار دشمن از جای خود تکان نمی خورد (نه مانند آنانکه در جنگ 
احد از صف جنگی خود فرار کردند ) (4) و بیاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خود گفت: ای قوم من چرا 
مرا اذیت میکنید با اینکه میدانید من از جانب الله بسوی شما پیفام رسان شدهام و آنان چون از راه موسی کج شدند 
الله نیز دلهای ایشان را کج کرد و الله هیچ قوم متجاوزی را راهنمائی تمی کند (برطبق مطالب مفصل باب ۱۳ تا ۱۷ 
از کتاب چهارم تورات آنانکه حضرت موسی را اذیت کردند و دستور جنگی او را اجرا نکردند دچار بدبختی 
شدند ) (۵) و عیسی پسر مریم را بیاد آورید که گفت: ای بنی اسرائیل من فرستادة الله بسوی شما میباشم تا تصدیق 
جیزهائی از تورات را کنم که در پیش من دست نخورده باشد و من بشارت دهندهام بر اینکه از پس من پیغام رسانی 
دیگر خواهد آمد که علامتش احمد بودن اوست (احمد کسی است که آثار پسندیده‌اش از دیگران بیشتر باشد و 
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در انجیل یوحنا در بابهای ۱4 و ۱١‏ حضرت عیسی بشارت داده که پس از من فارقلیط دیگری از جانب الله خواهد 
آمد که همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و تعلیمات مرا نیز که فراموش شده به یاد شما خواهد آورد و او 
جیزهائی به شما خواهد گفت که شما الان طاقت شنیدن آنها را ندارید و او اژ امور آینده از طرف الله به شما خبر 
خواهد داد باید دانست که مسیحیان با اینکه طبق کتاب قاموس مقدس اقرار دارند فارقلیط یعنی آموزگار و راهنما 
و با اینکه عبارات انجیل نیز همین را میرساند نویسند گان انجیل آنرا تسلی دهنده و یا روح راستی و یا روح القدس 
ترجمه کرده‌اند و مطالب غلط و موهومی را به فارقلیط چسبانده‌اند تا مردم متوجه نشوند اینها صفات و علامات محمد 
است) پس حال که چنان پیغمبری با آن دلایل روشن برای بهودیان و عیسویان و سایر مردم آمد گفتند این یک 
ظاهر سازی آشکاری است (متاسفانه امروزه می بینیم در اثر روایات دروغی که بهودیان و مسیحیان برای خراب 
کردن اسلام در کتب سنی و شیعه جا داده‌اند اکثر نویسند گان نیز دین اسلام را از فکر بزرگ خود پیغمبر اسلام 
معرفی میکنند و گویند پیغمبر اسلام روی مسافرتها و تجربیات اجتماعی و مشاهدات بدیهای جامعه عرب و غير 
عرب و گوشه گیری در کوه حراء و ریاضت کشیدن و فکر کردن به مقام پیغمبری رسیده و مثلا روایتی درو غ از قول 
پیغمبر اسلام دارند که گفته است اگر بر امت من سخت نمی شد مسواک زدن را بر آنان واجب میکردم!! آیا اینها 
مسلمان هستند که پیغمبر خود را ظاهرساز معرفی میکنند ؟ و حال آنکه پیغمبر اسلامی که قرآن او را معرفی میکند 
در شب و روز بیست و پنجم ماه رمضان در حالی که بیخبر از کفر و ایمان بود بدون آنکه خودش بخواهد و بدوث 
آنکه به کوه حراء رفته باشد از جانب الله مامور پیغمبری شد و هرچه غير آنچه گفتیم و در قرآن است میگویند 
ساخته دشمنان اسلام میباشد و بنابراین مبعث پیغمبر اسلام در ماه رمضان بوده و در کوه نبوده و در خانه پیغمبر 
اسلام اولین وحی بر او رسیده است) (1) و چه کسی ستمکارتر از کسی میباشد که بر الله آن دروغ بزرگ را ببندد 
و حال آنکه می بیند بوسیله این پیغمیر به تسلیم شدن نسبت به متن پیفامهای الله خوانده میشود ؟ و الله چنان قوم 
ستمکاری را راهنمائی نخواهد کرد (با اينکه در باب ۱۳ از کتاب پنجم تورات نوشته شده هر مدعی پیغخمبری که 
مردم را به تسلیم شدن به مشن پینامهای الله خواند و با موهومات نیز مبارزه کرد باید به او بگروید » یهودیان و 
مسیحیال به حضرت محمد که چنین صفاتی را داشت به درو غ بسته‌اند که او اینها را از خودش ساخته و روی 
ظاهرسازی آنها را به الله نسبت میدهد ) (۷) آنا میخواهند نور الله را با سخنان ظاهری خود خاموش ساژند و حال 
آنکه الله نور خود را کامل خواهد کرد اگرجه کفران کنند گان را بد آید (۸) او کسی است که پیفمبر خود را با 
چنال راهنمائی و دین حفی مامور نمود تا آنرا بر هر دین دیگری غلبه دهد اگرچه صاحبان دینهای پرشرک ناراحت 
شوند (فقط کسانیکه هدایت شده به متن ف رآ هستند و جز اطاعت از متن قرآن از نظرهای مختلف دینی دیگر 
اطاعت نمی کنند دارای منطق ديني قویتر از دیگرانند و افسوس که | کثر مسلمانان فعلی از متن قرآن منحرفند ولذا 
دارای منطقی ضعیف و پرموهوم هستند ) )٩(‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید آیا میخواهید شما را به تجارتی 
راهنماثی کنم که از عذابی دردناک نجانتان بدهد ؟ (۱۰) این تجارت این است که به الله و پیغمبرش ایمان آورید و 
در راه ال با مال و جات غود جهاد کنید » اگر دانش خود را بکار اندازید متوجه میشوید که آین بهترین راه است 
برای شما (۱۱) در اینصورت الله گناهات شما را میبخشد و شما را از پس مرگ به باغهائی داخل میکند که از زیر 
آنها جویبارها روان است و مسکن های پاکیزه و پرفرحی که در باغهائی مسکونی است نصیب شما میکند (دو نوع 
باغ نصیب بهشتیان میشود یکی باغ مسکونی دارای قصرها که بسیار زیبا بوده و اند ک درخت میوه نیز دارد و دوم 
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باغهانی برای میوه) آن رستگاری بس بزرگ اینهاست (۱۲) و غیر از اینها که شما مزمنان در دنیا دوست میدارید 
( که ناپایدار و کم ارزش است) کمکی است از جانب الله و پیروزی است که به زودی نصیب شما خواهد شد و اینرا 
به مزمنان مژده بده (۱۳) ای کسانی که ایمان آورده‌اید شما نیز کمک کنند گان الله باشید ( کمک کنند گان راہ 
پیشرفت دین الله) همانطور که پسر مریم برای حواریان خودش گفت: چه کسی میباشد که مرا در خواندن مردم 
بسوی اللّه کمک کند ؛ حواریان بودند که گفتند کمک کننده الله ما هستیم و در دنبال چنین تعهدی بود که گروهی 
از بعی اسرائیل ایسا آوردند. و گروهی کفران راه‌عیسی را کردند پس ما آنانرا که ایمان آوردند بر علیه 
دشمنانشان کمک کردیم پس شام ضمف ایشان به صبح غلبه بر بهودیان تبدیل گردید (حواری یعتی کمک کننده و 
حواریان عیسی را میگویند ۱۲ نفر بودند و حواری حقیقی حضرت عیسی بیش از یازده نفر نبود و آنچه مسلم است 
هیچیک از انجیلهای موجود را هیچ یک از حواریان حضرت عیسی ننوشته‌اند و اکثر مطالب آن تحریف شده و 
ساختگی است و لذا با یکدیگر اختلاف دارند و از روی قرآن می توان انجیلهای فعلی را تصحیح کرد ) (۱4) 
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سوره «تغابن» 
بسم الل الرحمن الرحیم 
آنچه در آسمانها و هرچه در زمین است الله را از آنچه سوعاستفاده‌چیان و مریدان آنات دربار؛ او میگویند پاک و 
بزرگتر معرفی میکند و پادشاهی جهان در اختیار اوست (لازمه پادشاهی این است که اختیاراتی هم به زیردستان خود 
داده باشد ) و آذ ستایش» مخصوص او میباشد (مقصود ستایشهائیست که مخصوص الله است ولی منحرفان مذهبی 
بعها و بزرگال دینی گذشته خود را هم بدان صفات ستایش میکنند مثلا آنها را هم همه چیزدان و صاحب اختیار 
مردم و دادرسهای پرقدرتی برای مردم و همه جا حاضر و ناظر و معجزه کننده معرفی میکنند ) واوست که بر 
هرچیزی تواناست (۱) او کسی است که‌شما را آفریده پس گروهی از شما کفران کنند؛ راهنمائی های او و 
گروهی ایمان آورنده می باشید و الله بدانچه میکنید بیناست (۲) آسمانها و زمین را او روی هدفی سزاوار آفرید و 
شما را او صورت بندی کرد و صورتهای شما را به نیکوترین صورت درآورد و آن با ز گشت معروف بسوی او خواهد 
بود (۳) او میداند چه‌ها در آسمانها و زمین است و میداند شماها چه را پنهان و یا آشکار میسازید و الله به آنچه 
در سینه‌هاست داناست (سینه ترجمه صدر است و آن شامل قسمتهای رئیسه روح انسان است و مقصود روح فعال در 
قسمتهای مختلف سر و مخچه و ریه و قلب میباشد» با سینۀ گوشت و استخوانی نباید اشتباه کرد ) (4) آیا داستان 
کسانی که پیش از این زمان؛ پیغامهای الله را کفران کردند برای شما نیامده آنان نتیجه بد کاربهای خود را در دنیا 
چشیدند و عذاب دردناکی در آخرت برای ایشان می باشد (۵) زیرا وقتی پیغمبران ایشان با آن مطالب مستدل و 
روشن نزد ایشان آمدند با تعجب گفتند چگونه بشری مانند ما میخواهد ما را هدایت نماید و روی همین موضوع به 
کفران پرداختند و به راهنمائی های الله پشت کردند و الله نیز نیازی به آنان نداشت و الله بی نیازیست که صفات 
عالیش در خلقت مشهود است (1) آنانکه کفران کردند گمان کردند دیگر دوباره زنده نخواهند شد. بگو آنکس 
که مرا پرورش داده شاهد است که به یقین شما دوباره زنده خواهید شد و از پس آن به هرچه کرده‌ید خبردار می 
شوید و اينها بر اله آسان است (اگر در مطالبی که از پرورش دهنده من به پیغمبری براق شما فرستاده دقت نمائید 
یقین میکنید زند گی انسان به مرگ خاتمه پیدا نمی کند و پس از مرگ روح انسان دوباره در بدنی دیگر در زمین 
آخرت زنده خواهد شد ) (۷) پس به اله و به پیغام رسانش و به آن نوری که ما فرو فرستادهایم (یعنی قرآن) ایمان 
آورید و بدانید که الله بدانچه می کنید آگاه است (۸) آن زمانی که او شما را برای زمان اجتماع تمامی مردم دنیا 
جمع آوری خواهد کرد چنان روزی» روزتغابن است (یعنی روزی که معلوم خواهد شد چه کسی به چه کسی در دنیا 
فریب و ضرر زده و چه کسی از چه کسی ضرر و فریب دیده) و ه رکس به الله ایمان بیاورد و نیک و کاری پیشه گیرد 
از او گناهانش را پاک میکند و او را به باغهائی که از پای آن جویبارها روان میباشد داخل خواهد نمود تا هميشه 
در آنها بمانند (برطبق آیه ۱۰٩‏ از سوره هود این همیشگی تا زمانی است که آسمانها و زمین آخرت دوام دارد نه 
همیشگی مطلق که جز برای الله وجود ندارد ) و آن رستگاری بس بزرگ همین می باشد )٩(‏ و کسانیکه که کفران 
کردند و آیه‌های ما را انکار نمودند (آیه یعنی مطالبی مستدل که نشانه سخنا الله است) یاران آن آتش خواهند بود 
که همیشه در آذ میمانند و آنجا بد با زگشتی است (۱۰) هیچ مصیبتی جز به اجازه الله به کسی نمیرسد (هریدبختی 
که به کسی روآور شود روی قانون طبیعی ای میباشد که الله نهاده و اگر الله بخواهد بطور استثنا آنرا دستور میدهد 
که برطرف شود و یا نرسد ) و هرکس به الله ایمان آورد الله قلب او را (م رکز توجه روح او را ) متوجه چنین ایمانی 
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کرده و الله به هر چیزی دانا میباشد (آن ایمانی درست است که لقلقه زبان نباشد و حفیقتاً روح انسان از روی علاقه 
ایمان آورده باشد ) (۱۱) و الله و آن پیغام رسان را اطاعت نمائید (اطاعت الله یعنی اطاعت متن پیغام الله که قرآن 
است و اطاعت پیفام رسان اطاعت چیزهائیست که غیر از ق رآن در توضیح مطالب مجمل قرآن است که آنچه از آن 
مربوط به فرو ع دین باشد به سنت پیغمیر اسلام معروف است) پس اگر به این دو پشت کردید بدانید بر پیغمبر ما 
فقط آشکار رساندن پیغام ماست (۱۲) الله خدائی است که جز او خدائی نیست (خدا یعنی صاحب اختیار نه خالق) و 
مزمنان حقیقی باید فقط الله را وکیل و همه کاره خود بدانند (۱۳) ای کسانی که ایمان آورده‌اید پاره‌ای از همسران 
شما و فرزندان شما برای شما دشمن مخصوصی هستند پس مواظب تاثیر دشمنی ایشال به خود باشید و اگر در 
صورت لزوم آنان را ببخشید و گذشت کنید و گناهشان را ندیده گیرید الله شما را مزاخذه نخواهد کرد و نسبت به 
شما مهرباد خواهد بود (اين دشمنی بعضی از همسران و بعضی از فرزندان دشمتی هائیست که روی بعضی توقع 
های بیجا انجام میدهند که اکٹر آنها روی نادانی آنها یا همچشمی با دیگران است و بزرگ خانه باید هم مواظب 
باشد و هم سخت نگیرد و با سیاست صحیحی با ایشان رفتار کند ) )۱٤(‏ بدانید که مالها و فرزندان شما آزمایشی 
هستند آشوب انگیز برای شما و آن یگانه خدا نزدش مزدیست بس بزرگ (باید همه جا رضای الله را بر رضایت 
فرزندان و همسران و مال دوستی ترجیح داد) (۱۵) پس هرچه در توانائی دارید از الله بترسید (از قوانینی از الله 
بترسید که باعث بدبختی دنیا و آخرت شما خواهد شد ) و راهنمائیهای او را بشنوید و اطاعت کنید و در راههای 
خوب او خرج مال نمائید و اینها برای خود شما بهتر است و کسانیکه از بخلی که در درون خود دارند نگه داشته 
شوند (نگذارند بل و حسدی که طبیعتاً در درون همه است بروز کند) آن رستگاران حقیقی اپنان میباشند (۱7) 
اگر شما به الله قرض نیکوئی بدهید او به نفع شما آنرا چند برابر برمیگرداند و بعلاوه بعضی از گناهان شما را 
میبخشد و الله تسبت به اینگونه اشخاص با محبتی است پر گذشت (قرض دادن به الله عبارت است از مال بخشیدن در 
راه پیشرفت اجتما ع) (۱۷) او دانا به هر پنهان و آشکار است و او آن قدرتمند پرحکمت میباشد(۱۸) 
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حلاصه سوره ((ممتحنه» 

سوره ممتحنه که در آل از امتحان کرد زنا هجرت کننده از مکه به مدینه مطالبی است در 

ق رآنهای سمو لی سوره ۲۰ میباشد و از ۳ آیه تشکیل یافته و در آن گفته شده مسلمانانی که 

از هکه به مدیده هجرت کرده‌اند نباید به هیچوحه ر ابطه دوستی با قوم و خویشان خرد که 

نسبت به مساحانان دشمنی نشان داده‌اند داشته باشند و اگر زمانی از مردم مکه و سایر کافر ان 

روی علاقه دشان دادن به اسلام ار شوهر جود فر ار کردند و بسوی مسلماناث در ماشه آمدند 

مسلمانان ایتا باید آناد را امتحاف کنند اگر معلوم شد حقیقتاً مسلما هستند و با شوهر و 

خریش کافر خرد مخالفند مخارج عروسی شوهر قبلی ایشا را میدهند و آن رال را به 

ارد اج خود در سی آورند و بهمین طور اگر زناذ مسلمانان قبول اسلام نکردند و کافر 

بودند و ف رار کردند و به کاف ران پذاه بردند بايد مهری که داده‌اند از کاف ران بگیرند و عیب 

نیست که همسر کاف را شوند و اردان هجرت کننده بسوی مسلمین بايد تعهد بسپارند که 

کارهای زشعی که در میات کافر اف میک ردند دیگر نکندد و اینک به ثر جمه و تفسیر آیات 

این سوره توجه نمانید: 

سوره («(ممتحنه)» 
پسم ال السرحمن الرحيم 

ای کسانیکه ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن خودتان را ولی خود نگیرید (ولی معنی های مختلف دارد و در 
اینجا به معنای دوست مورد اعتماد است) آیا با ایشان رابطه دوستی برقرار میکنید با اینکه آنان کفران تربیت حقی 
را کرده‌اند که از جانب الله برای شما آمد ؟ آنان پیام آور الله و شما را برای اينکه به پرورد گارتان الله ایمان 
آورده‌اید میخواستند اخراج بلد کنند و حال که شما از شهر خود خارج شد هید تا در راه من جهاد کنید و رضای 
مرا بجوئید آیا سزاوار است که بسوی ایشان در پنهان طرح دوستی افکنید ؟ و حال آنکه من هم بدانچه پنهان 
داشته‌اید داناتر از خود شما هستم و هم بدانچه آشکار کرده‌اید و ه رکس از شما چنان کند از راه راست منحرف 
شده است (۱) اگر آنا شما را اسیر کنند برای شما دشمنانی خواهند بود و بسوی شما دست درازی خواهند. کرد 
و با زبانهای خود به شما بد گوئی میکنند و کوشش خواهند کرد شما نیز کفران راهنمائیهای الله را بکنید (۲) در 
روز قیامت کبری قوم و خویشان شما و فرزندان شما سودی به شما نمیدهند و میان شما با آنان جدائی خواهد افتاد 
و الله بدانچه میکند بینا میباشد (اين آیات درباره بعضی از مسلمانان مهاجر است که روی احساسات قوم و خویش 
دوستی پس از اينکه از مکه به مدینه هجرت کردند با خویشان خود قطع رابطه نکردند و تصور میکردند اگر در 
عقاید دینی و اجتماعی با خویشان خود اختلاف دارند حفظ رابطة خویشاوندی ضرری به امور دینی و اجتماعی ایشان 
نمی زند و به نظر می آید که قبل از جنگ احزاب کافران مکه میخواستند از اینگونه رابطه‌ها سوماستفاده‌های 
جاسوسی نمایند و بعضی خویشان مسلمان شده را فریب دهند همانطور که بهودیان جنین استفاده‌هائی را از بهودیان 
به ظاهر مسلمان میخواستند بکنند و لذا خالق عالم بعد از جنگ احزاب این آیات را نازل فرمود تا هم مسلمانان 
مهاجر مواظب روابط خود با خویشان کافر خود باشند و هم تمام مسلمانان دیگر از این تذ کرات پند گیرند ) (۳) و 
سزاوار شما مسلمانان است که به خوبی از روش ابراهیم و پیروانش تبعیت نمائید » تبعیت از سخن ایشا که وقتی از 
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شهر خود بسوی کنمان هجرت کردند (شهری که ابراهیم را به آتش افکندند ولی آتش روی قدرت الله کوچک ترین 
اثری به او نکرد ) به قوم و خویش خود گفتند ما از شما و از عقاید شما که اطاعت بندهوار از غیر الله میکنید 
بیزاریم و مخالف شما هستیم و میان ما و شما برای هميشه دشمنی و کینه خواهد بود مگر آنکه شما بپذیرید که الله 
یگانه صاحب اختیار شما میباشد ؛ در تبعیت شما مسلمانان از ابراهیم و پیروانش باید از سخن ابراهیم به پدرش 
پیروی نکنید که گفته بود برای تو از الله آمرزش خواهم خواست اگر چه در این باره الله چیزی به من اختیار نداده 
(یعنی شما مسلمانان در عین حال که میدانید الله تا خودش چیزی را برای کسی سزاوار نداند سخن هیچ کس حتی 
پیغمبرانش را نمی پذیرد حق ندارید حتی برای خویشان خود دعای خير کنید و اين عبارات قرآذ میرساند که 
هرگز پیغمبر و امام اختیار ندارند برای غیر مسلمانان حفیقی از الله خیر بخواهند و اینکه مشهور است دعای غير 
درباره اشخاص پذ یرفته میشود درست نیست و تمام دعاهائی که مسلمانان ظاهری به زبان مادری خود و یا په عربی 
برای خود و دیگران میکنند بیهوده است مگر آنکه هکس با پیروی از متن قرآن و عمل خوب خودش با الله رابطه 
عبودیت برقرار کند و مستقیماً خودش از الله هرچه را میخواهد بخواهد و در آن راه قدمهای عملی نیز تا حدی که 
میتواند بردارد البته دراین صورت دعای هر مزمنی مورد قبول الله قرار میگیرد و به او کمکهای غیبی لازم خواهد شد 
با وجود چنین آیاتی در قرآن مجید وای بر آنانکه روی تبلیغات سوءاستفادهچیان مذهبی از دانستن و عمل کردن 
متن قرآن به دورند و به خواندن دعاهائی عربی بدون اینکه معنای آثرا بدانند دلخوش شدماند ) ابراهیم و پیروانش 
همیشه مستقیماً به الله میگفتند پرورد گارا ما فقط بر تو توکل کردهیم و برای ه رکاری بسوی تو باز میگردیم و توبه 
میکنیم و میدانیم که عاقبت با ز گشت آخرتی ما بسوی توست (یعنی بسوی م رکز قدرت تو) )٤(‏ پرورد گارا ما را 
وسیله آزمایش طوری قرار نده که به نفع کفران کنند گان تمام شود ( گاه خالق عالم مزمنان را بواسطه خطاها و عدم 
دوراندیشیها گرفتار آزمایشی میکند که بر ضرر مؤمنان و به نفع کافران تمام میشود مانند آنچه در جنگ احد پیش 
آمد و مومنان باید هميشه متوجه این موضوع باشند تا اگر هم زمانی دچار شدند برای آینده درس عبرت گیرند ) و 
اگر ما گناهی کردیم به نفع ما از آن در گذر ای پرورد گار ما تو آن پرقدرتی هستی که کارهایت روی حکمت است 
(۵) آری لازمست که شما از کارهای آنان به طرز شایسته‌ای پیروی کنید وکسی از شما مسلمانان چنین میکند که 
امیدش به الله و به زمان آخرت باشد و هر کس از این راهنمائیها روی بگرداند الله آن بی نیاز بس ستوده میباشد (با 
بودن اینگونه راهنمائیها و دعاهای آموزنده در قرآن عملا میبینیم که فرقه‌های مختلف مسلمانان را سوءاستفادهچیان 
مذهبی ایشان به دعاهائی عادت داده‌اند که در آنها بد آمرزیهائیست خلاف آموزشهای قرآن و مردم مسلمان نما 
آنها را به عربی میخوانند بدون آنکه توجهی به معنای خلاف فرآن آنها داشته باشند ) (1) ممکن است الله ميان شما 
و بعضی از آنانکه با هم دشمنی کردید دوستی ای قرار دهد و الله به اینکار تواناست و الله آمرزند هایست مهربان 
(اللّه در جمله بالا میفرماید مسلمانان مهاجر صبر کنند تا به ژودی عده‌ای از کافران مکه در آینده مسلما خواهند 
شد و دوست مسلمانان مهاجر ميشوند و این پیشگوئی پس از فتح مکه بدست مسلمانان عملی شد و دشمنی های 
مسلمانان با مردم مکه تبدیل به دوستی گردید ) (۷) الله شما مسلمانان مهاجر را از دوستی با قوم و خویشانی که در 
مکه هستند و در عین حال که مسلمان نشدهاند با شما در دین جنگ نکرده‌اند و تمی خواستند شما را از شهرتان 
بیرون کنند منم نمی کند و از دوستی اینان دوری نجوئید و با ایشان په عدالت رفتار کنید زیرا الله اینگونه عدالت 
کنند گان را دوست دارد (از این آیه پیداست که در مکه نفراتی از دوستان و قوم و خویشان مسلمان شد گان مهاجر 
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بودند که در مخالفتهای با مسلمانان شرکت نمی کردند و حاضر نبودند به جنگ با مسلمانان بيایند و شهامت اینرا 
هم نداشتند که رسماً خود را مزمن به اسلام معرفی کنند خالق عالم میفرماید که عیب نیست که مسلمانان با اینگونه 
اشخاص بی طرف رابطة دوستی داشته باشند ) (۸) فقط الله شما را از دوست بودن با کسانی باز میدارد که با شما 
در دین جنگ کردند و شما را از مکانهای خودتان اخراج نمودند و یا به اغراج کردن شما کمک کردند و 
هر کس با چنین کسانی دوستی کند ستمکار خواهد بود (از این آیات پیداست که کافران مکه آنقدر په پیفمبر 
اسلام و مسلمانان درمکه سخت گیری کردند که آنان مجبور شدند از مکه به مدینه هجرت نمایند منتها خالق عالم 
نیز کمک فرمود که گروهی از ثروتمندان مدینه اطلاع دادند اگر مسلمانان از مکه هجرت کنند و به مدینه بیایند 
آنان با آغوش باز آنان را می پذیرند و این کمک کنند گان را انصار میگفتدد ) )٩(‏ ای کسانی که ایمان آورده‌ید 
هرگاه زنانی نزد شما آمدند و خود را مزمن و مهاجر معرفی نمودند ایشان را بیازمائید اگر چه الله به ایماث ایشان 
داناتر میباشد » پس اگر شما آن زنان را بوسیله آزمایش خود مومن شناختید نباید آنان‌را بسوی کافراه پس 
بفرستید زیرا آنان برای کافران حلال نیستند و کافران نیز برای این زنان حلال نمی باشتد و مخارجی که کافران 
برای اینگونه زنان کرده بودند شما آنرا به کافرال بدهید و عیب نیست پس از آن و پس از دادن مهر ایشان به 
ایشان آنان را به همسری خود درآورید و به زنانیکه معلوم شد کافرند علاقه زناشوئی نشان ندهید آنچه خرجشان 
کردهاید از کافران بخواهید و کافران نیز آنچه را خرج زنان مزمن کرده‌اند از شما باید بگیرند و این حکم الله 
است که میان شما حکم میدهد و الله دانائی میباشد با حکمت (از این آیات پیداست که پس از معجزه‌ای که در 
جنگ احزاب پیش آمد و دشمنان اسلام مجبور به باز گشت شدند و گروهی از آنانکه یهودی و اطراف مدیته بودند 
بدست مسلمانان نابود گشتند بسیاری از زنان کافران مکه که قوم و خویش مسلمانان مهاجر بودند مسلمان شدند و 
از نزد شوهران کافر خود فرار کردند و به مدینه آمدند و در ضمن عده‌ای هم زنانی بودند که مسلمان حقیقی 
نبودند و ممکن بود برای جاسوسی آمده باشند و یا میخواستند نزد مسلمانان باشند ولی ایمان درستی به اسلام 
نداشتند و گروهی از زنان مسلمانان هم بودند که با شوهر و خویشان مسلمان خود از مکه هجرت کرده بودند ولی 
روحاً و اخلاقاً علاقه‌ای به اسلام نداشتند و مایل بودند به مکه ب رگردند لذا آیات فوق نازل گردید تا تکلیف تمام 
این گروههای مختلف روشن گردد و لازم بود که زنان فراری مهری که از شوهر کافر خود گرفته‌اند بوسیله شوهر 
مسلمان خود پس بدهند چه مهر و چه زینت آلاتی که از آنان نزد خود داشتند و این به شرطی بود که کافراث نیز 
آنچه مسلمانان به زنان کافر خود داده‌اند پس بدهند و ملاحظه میکنید که مسلمانان اولیه مردمی ساده و خوش باور 
نبودند که هرکس بگوید من مزمن و مسلمانم بپذیرند مگر آنکه از آنان آزمایش فکری و عملی نمایند و لذا چنین 
نیست که هر کس بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ‏ رسول الله او را امتحان نکرده مسلمان بدانیم و یا 
درست نیست که پیغمبر اسلام گفته باشد «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» و اینها را دشمنان اسلام برای آسان گرفتن 
اسلام و عوام بار آوردن مسلمانان ساخته و در دهان مسلمانان انداختهاند تا پتوانند در مسلمانان نفوذ کنند و همه را 
به تفرقه و پستی بکشانند ) (۱۰) و اگر چیزی از خرجهاٹی که شما مزمنان برای زنانتان کردید و آن زن بسوی 
کافران رفت و کافران آن خرج را به شوهرش ندادند (مقصود مهر و یا زینت آلات است که زت همراه برده) هر 
زمان زنی فراری از ایشان بدست آوردید (یعنی زنی از کافران بسوی شما فرار کرد ) از حقی که برای آن زن باید به 
شوقر کافرش بر گردائیدبه ادازة آنچه. کافقراث پاید برای همسر فراری شما داده باشند از آن به شوهر زی که زنش 
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فرار کرده بدهید و از الله که شما بدا ایمان آوردهاید بترسید (یعنی بیشتر از حق شوهر مسلمان از حق شوهر 
کافر برندارید ) (۱۱) ای خبر از غیب دهنده وقتی چنان زنان مومنی از کافران بسوی تو آمدند و حاضر شدند با تو 
بیعت نمایند به شرط اینکه به الله چیزی را شریک قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا ننمایند و فرزندان خود را نکشند 
و در کارها و رفتار خود با دیگر زنان مزمن تهمت درو غ نزنند تو با ایشان بیعت کن و برای ایشان از له آمرزش 
گناه گذشته ایشان را بخواه زیرا الله در اینگونه موارد آمرزنده و مهربان میباشد (اين جملات میرساند که زنان 
کافران مکه چه فسادها و ہی تربیتی هائی داشتند و زنان مسلمال چگونه مجبور بودند با تعهدی که میدادند به تربیتی 
بس عالی در آیند ) (۱۲) ای کسانیکه ایمان آوردهاید با قومی که له بر ایشان خشم گرفته دوستی نکنید زیرا آنان 
امیدی به آخرت ندارند همانطور که کفران کنند گان حقایق اسلام امیدی به زنده بودن روح مرد گانی که در قبرها 
خفتهاند ندارند (اين آیه میگوید با اینکه بهودیان باید طبق مطالب تورات و پینمبرانشان معتقد به مجازات بد کاران 
در آخرت باشند و اگر چنین عقیده‌ای را میداشتند مسلمان ميشدند اینان که مسلمان نشده‌اند اعتقادی به آخرت 
ندارند که به امید به آن حقایق قرآن را بپذیرند همائطور که کفران کنند گان مکه معتقد به آخرت ذ کر شده در 
تورات و قرآن نیستنه , ضمناً این آیه تذ کر میدهد که یهودیان, معتقد به زنده بودن روح مرده‌گانی که در قبر 
خفته‌اند هستند » ولی کافران مکه معتقد بودند که انسان تا زنده است روح و بدنش هست و وقتی مرد دیگر روحی از 
او نمی ماند و فقط بدن مرده او در قبر است که به مرور پوسیده و نابود میشود و چون هم یهودیانی که زیر بار حق 
نمیروند و هم کافران مکه در عدم اعتقاد به مجاژات و پاداش روح در آخرت یکسان هستند هر دو کافر و مورد 
خشم الله میباشند و شما مسلمانان نباید با آنان دوست باشید زیرا در این دوستی کلاه سر شما مسلمانان میرود که 
به مقرراتی پابندید و به کسی بد نمیرسانید و آنان مخفی و آشکار به شما بدی خواهند کرد زیرا ترسی از آعرت 
ندارئد اگر چه هم به وجود خالقی برای جهان معتقد باشند و هم زنده بودن روح را پس از مرگ پذیرفته باشند » 
آری این طرز تفکر و تربیت اسلامی بود که مسلمانان صدر اسلام را به آن قدرت و عظمت رساند و دشمنان اسلام 
برای از بین بردن چنین قدرتی بود که افکار درویشی و صلح دوستی دروغی را بوجود آوردند تا بنام اينکه ما 
طرفدار دوستی به تمام بنی نوع بشر بدون در نظر گرفتن مذهب و ملت و رنگ هستیم کلیه قوانین و اصول کنترل 
کنند؛ جمعیت ها را از بین ببرند و بنام طرفداری از صلح و صفا اختلافات و جنگهای مختلفی را بوجود آورند به 
حدی که حتی زن و بچه زیر بار قوانین خانواد گی و انضباطات اجتماعی نمی روند و بی بند و باری بسیاری از 
جوانان دنیا را گرفته است) (۱۳) 
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خلاصه سوره «فتح » 

سوره فتح که در قر آدهای معمولی سوره 8۸ میباشد از بيست و نه آیه تشکیل یافته و این 
آیات مجموعا] در یک رمان و از خود آیات پیداست که بعد از فتح حدیبیه و قبل از فتح 
عیبر ما زل. شده است شماافر اه آیات سوره‌های و اقع ميان این سوره و سوره اح زاب را با هم 
مقايسة داید معوجه, میشوید پس از که کافر آن که که دشمن شرع مسلماناتبودند 
حربها و لشگرهای مخعلفی را بر ای نابودی اسلام و سلمین جمع آوری کردند و از 
هر طرف به مدینه که م رکز قدرت مسلمانان بود هجوم آوردند و مجبور شدند بدوذ جنگ و 
خونریزی در اثر تند باد سردی که در جهت دشمنان اسلام وزیدن گرفت از محاصره شهر 
مدینه دست بردارند و بسوی مکانهای خود مر اجعت کنند کلیه دشمنان اسلام یقین کر دند اله 
پشتیبان مسلمانان. است و لا دیگر به فکر حمله به مسلماناث لبردند ار این پس خوبت به 
قدرت نمائی مسلمانا رسید و بدستور الله پیغمیر اسلام کوشش داشت اولا در مدیده 
تشکیلات حکرمعی مسلمانال را توسعه دهد و انیا ب رای بهترین تربیت اجتماعی » مردم مدینه 
و اظ ر اف آن را با قوانین اجتماعی ای که پی در پی از الله میرسید آماده گرداند و الفا 
گ روههای کوچکی را که بارها به دشمنان اسلام کمک کرده بودند تا اسلام را به حیال خود 


نابود کتندیا از طریق تبلیغ و يا آر طزیق معلهده و یا ار طزیق جنگ از قدرت خر ابکا زانه 


پیاندانرد و رایع ار هر جهت م و اظب چاسوسال و اعلالگ رانی که ظاه رآ عود را مسلمان 
معرفی میک ردند و در باطن با دشمناف اسلام سر و سری داشتدد باشد و خامساً لازم بود 
لشگ ریاف اسلام را آر هر جهت نیرومند و بیدار و معحد گرداند ق ایشا راب رای پیروزی 
کامل بر کاف ران مکه که سالیاف در از مورد وعده پرور دگار عالم به مسلماناذ بود آماده 
گرداند در سوره‌های گذشته اقدامات فوق از جاتب پیفمبر اسلام و مسلمین به چشم میخورد 
و در دنبال آنها در آیاث سوره فعح دیده میشود مدتی قبل از نز ول این سوره پیغمبر اسلام 
حو ابی دیده که یقین کرده آنچه را در خ واب دیده و اقع خو اهد شد و مسلمانال با امنیت کامل 
به عمره حو اهدد پرداخت با در نظر گرفتن این حو اب و تاډید غير صریح وحی الله مسلماناث 
راب رای رفتن به مکه و عمل حج کرچک یاعمره که در خو اب دیده بود تشویق می نماید با 
گوشزد کردذ اينکه ممکن است آناذ نگذارند و جنگی میا مسلمانان و کاف ران سکه و 
طر فد ار اف آنها در گیرد و لذا باید مسلمانان مساح باشند باری اگر چه تعبیر خو اب در سال 
تیگ مشاهده شد ولی همین خر کت باعث گردید که سال دیگر مسلمانال به حج عمره روند 
و تمام ایدها مقدماتی بر ای فعح مکه باون خونریزی گردید زی را مردم مکه پس ار شنیدف 
چنین ح رکعی از لشگریان اسلام ت رسیدند و با پیفمبر اسلام در ميان راه سکه که محل آن 
بنام حدیبیه بود صلح نامه‌ای را امضاء ک ردند که پیغمبر اسلام آمدك به حج را یکسال تخیر 
اندازد و به مدیده مر اجمت کند و این صلحنامه باعث گردید که او لا مسلمانان بع و انتد با حیال 
راحت وضع حود را قویعر گرداندد و بعضی دشمنان داعل قلمرو اسلام راس ر کوب کنند و 
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انیا بسیاری از قدر تمنداذ مکه به اسلام گرویدند و قدرت دشمداد مکی اسلام ضعیف 

۳ دید و جیزی از اج رای این نامه کات که مردم مکه نقض عهد کر دند و پیغمبر 

اسلام بر ای سر کوبی ایشا به مکه حمله برد و مردم مکه مجبور شاند بدود خونریزی تسلیم 

مسلماناف شوند و مکه فعح گردید و اینک بعد ار این مقدمه به ترجمه و تفسیر معن آیات 

این سوره توجه ف رمائید: 

سوره «فتسح» 
بسم الل الرحمن الرحيم 

ما به یقین برای تو پیروزی آشکاری را شروع کرده‌ایم (۱) و این پیروزی باعث میشود که الله برای تو هم آنچه از 
گناہ که قبل از این زمان از تو صادر شد را بیامرزد و هم آنچه بعد از این زمان صادر شود و الله به وسیله این 
پیروزی و بخشش گئاه» نعمتش را بر تو تمام خواهد کرد و تو را به راهی مستقیم راهنمائی می نماید (۲) و او تو را 
برای پیروژی پرشکوهی یاری خواهد نمود (مقصود از شروع پیروزی» پیروزی ای میباشد که در صلح حد » سیب 
پیغمبر اسلام و مسلمین شد که مقدمه‌ای بود برای پیروزی شکوهمند فتح مکه و حکومت بلامناز ع عریس 
پیغمبر اسلام و اصحاب خاص او که گردانند گان اصلی حکومت اسلام بودند . لازمه این پیروزی ها این بود که د 
پینمبر اسلام که هميشه به الله میگفت چرا پیروزی ای را که از سالهای اولیه پیغمبری من بارها پی در پی به س 
داده‌ای که مرا بر دشمنان دین پیروز گردانی نشان نمی دهی» پیغمبر اسلام برای نرسیدن این پیروزی بارها در 
پیخمیری خود شک میکرد و زمانهائی برای فشار بر الله به خود میگفت خوبست» پیفامهای الله را نرسانم و ترک 
پیغام رسانی خودم را کنم ولی خالق عالم به او میگفت باید این پیروزی زمانی برسد که صلاح من باشد نه دلخواه تو 
و صلاح الله در آن بود که مردم در مقابل دین الله و پیغمبرش از طریق ترس و یا تطمیع مجبور به ایم نباشند بلکه 
آنچه میتوانند مخالفت کنند تا آزمایشی برای روح مؤمن حقیقی و کافر حقیقی باشد و اما گناه آینده پیغمبر اسلام 
که مربوط به این پیروزیهاست گناههائی بود که یک حکومت صالح و جدی برای اصلاحات آینده در مورد بعضی 
اشخاص مجبور است مرتکب شود و مثلا یکی دو نفر یا یک قوم و قبیله را که بز رگانشان خطائی کرده‌اند از بین 
ببرد تا دیگران حساب کار خود را بفهمند و به اصلاحات مورد نظر تن در دهند ) (۳) کسی که این پیروزیها را 
شروع کرده همان کسی است که در دلهای مزمنان جدی سابقه‌دار در اولین پیروزی معجزه‌آسای جنگ بدرء آن 
آرامش عجیب را هنگام آن اضطراب سخت فرود آورد (اشاره به مطالب آپات ۷ تا ۱۳ از سوره انفال است که در 
آنها مطالبی است راجم به جنگ بدر و معجزاتی که شد ) تا بر ایمان خود پی در پی بیفزایند » آری لشگریان نامرئی 
آسمانها و ژمین در اختیار الله است و الله دانائی است پرحکمت (4) و این کمکهای غیبی را به پیغمبر و لشگریانش 
از آنرو میرساند تا مردان و زنان مؤمن حقیقی را داخل باغهائی کند که از پای آنها جویبارها روان میباشد و آنان 
در آنجا همیشه خواهند ماند و الله گناهان ایشان را نیز از ایشان پاک میکند و این خوشیهای آخرت برای مومنان 
نود: الله رسعگاری ینن, بز ر گیا فیباشد:(رستگازی مزمنان در آخرت خیلی مهمتر و بهتر از پیروزی آنان در دنیا 
برعلیه کافرانست) (۵) همچنین الله این کارهای معجزهآسا را انجام میدهد تا از این طریق مردان و زنان دورو و 
مردان و زنان مشرک را که به الله گمانهائی بد. میبرتد عذاب کد بفهمد. که کارهاشان باغث گرفتار شدن 
خودشان در دایره‌ای از بدیها میشود و الله بر ایشان غضب کرده و از خودش ایشان را رانده و برای ایشان دوز خ را 
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آماده کرده و آنجا با ز گشت بسیار بدی برای روح انسان خواهد بود (هم دورویانی که روی منافع خصوصی خود به 
ظاهر میگفتند ما مزمن به اسلام هستیم ولی در باطن اخلال میکردند و هم آنانکه سخدان خلاف دستورات الله را از 
پیشوایان مذهبی خود به مانند سخن الله می شنیدند و عمل میکردند در زمان پینمبر اسلام عاقبت دچار عذابهائی به 
دست مسلمانان حقیقی شدند ) )٩(‏ و این حوادث میرسانند که حقا انوا ع لشگریان آسمانها و زمین در اختیار الله 
است و الله پرقدرتی است با حکمت (حکمت الله یکی این است که به دورویان و مش رکان و سوءاستفاد هچیان مذهبی 
و غیر مذهبی فرصتهائی میدهد تا پروندة انحراف طلبی و سوءاستفاده خود را تکمیل کنند و پس از مدتی دچار 
عذاب الله شوند ) (۷) به یقین ما تو را برای این بسوی مردم فرستادیم تا هم به طرز مخصوصی شاهد اعمال و افکار 
آنان باشی و هم مژده مخصوصی به ایشان دهی و هم خطراتی را که در پیش دارند اعلام کنی (پیفمبر اسلام مانند 
تمام پیغمبران هم شاهد مردم محیط خود میباشد که در مقابل راهنمائیهای پیغام الله چه عکس العملی نشان مید هند 
تا در روز قیامت آنچه را مشاهده کرده شهادت دهد و هم از جانب الله مامور است به مردم بگوید اگر کارهای 
خوب کنند به چه نتایج درخشانی در آخرت میرسند و اگر خلاف دستورات الله را انجام دهند به چه عذابهائی دچار 
میشوند غیر از پیغمبران شاگردان آنان نیز غير مستقیم همین سه ماموریت را دارند و متن کتاب الله برنامه 
ماموریتهای آنال را معلوم کرده است و در روز قیامت وای بر پیشوایان سوءاستفاده‌جی مذهبی که بنام دين و کلام ال 
موهومات و دستوراتی که خلاف متن کتاب الله است را به مردم تبلیغ میکنند ) (۸) و این ماموریت واضح و مستدل 
میباشد تا شما مردم به طرز صحیحی به الله و فرستاده‌اش ایمان آورید و راه الله را تقویت کنید و الله را به بزرگی 
یاد کنید و هر صبح و شام او را از نسبتهای بدی که سوءاستفاده‌چیان مذهبی و مریدان آنان و غیر اينها به الله 
مید هند پاک معرفی نمائید (هر مسلمانی درهر صبح و شام و شبانه روز پنجاه و یک بار در نمازهای پنجگانه خود 
الله را با گفتن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی در رکوع و سجود خود پرورد گار بس بزرگ و بس برتر 
خود را از نسبعهائی که غیر هدایت شد گان به کتاب الله به الله میدهند پاک معرفی میکند ولی افسوس که 
سوءاستفاد مچیان مذهبی معنای سبحان ربی را آنطور که معنی شد نخواستهاند به مردم تعلیم دهند و کوشش کردهاند 
مردم را از هدایت به کتاب الله دور و به موهومات مذهبی عادت دهند و بجای گفتن اینکه دانستن معنای نماز واجب 
است گفته‌اند دانستن معنای نماز واجب نیست بلکه واجب آن است که صاد و عین را از مخرج بگوئید و بجای فهم 
ق رآن عبارات قرآن را برای مردهگان بخوانید ) )٩(‏ به یقین کسانی که با تو بیمت فدا کاری میکنند گوئی با الله 
بغت میکنتد و دست الله بالای دسهای ایشانست پس اه رکس بیعت خود را شکست. این بیعت شکستن بر ضرر 
خودش خواهد بود و کسی که به عهد خود با اله کاملا وفا کرد الله مزد بس بزرگی به او خواهد داد (از این 
مطالب پیداست که هر زمان پیفمبر اسلام می خواست بسوی جنگی بزرگ با لشگریانش حرکت کند برای اینکه 
افراد مسلمانان تعهد بسپارند که با از خود گذشتگی و فدا کاری دستورات جنگی او را انجام می دهند با آنان بیمت 
میکرد یعنی آنان دست بیمت خود را در دست پینمبر اسلام میگذاشتند و اطاعت کامل خود را اظهار میکردند تا با 
قدرت بیشتری جنگ نمایند و تعهد اخلاقی خود را بیشتر در نظر داشته باشند و قطعی است آنانکه حاضر شدند با 
پیغمبر اسلام برای رفتن به مکه برای حج و در صورت برخورد به مانم با دشمن بجنگند با پیفمبر اسلام بر این کار 
بیعت نیز کردند و ممکن است بعضی از آنان در میان راه از ترس خطر بیعت خود را شکسته و فرار کرده باشند در 
این صورت پیغمبر اسلام و سران لشگر اسلام آنان را آزاد میگذاشت که بروند ) (۱۰) در آینده‌ای نزدیک از 
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عربهائی بیابانی که بواسطه عدم همراهی با تو کنار زده شدند خواهند گفت: علت نیامدن ما این بود که اموال و 
کسان ما را به خود مشغول کرده بودند و الا خودمان میخواستیم بیائیم پس برای ما از الله آمرزش بخواه آنچه 
خواهند گفت چیزیست که روی زبان بازی میگویند و در دلهای ایشان چیزی دیگر است (خودخواهی و ترس از خطر 
و کم ایمانی) بگو اگر الله بخواهد به شماً قنرری یا نقعی برساند چه کی میتاند چیزی از الله را از شماا جلوگیری 
نماید ؟ حقیقت این است که الله بدانچه میکنید آگاه است (اين آیه تهدیدی است به بهانه آورند گان فوق که عاقبت 
نتیجه مخالفت خودشان را بصورت ضررهائی مادی خواهند دید ) (۱۱) راست آن است که شما تصور میکردید 
پیغمبر و مزمنان طرفدار او از این سفر جنگی ه رگز بسوی کسانشان برنمیگردند (یعنی دشمنان اسلام تمام ایشان را 
نابود خواهند کرد ) و این تصور در دلهای شما آرایش یافت» آری شما آن گمان بد را کردید و در نتیجه گروهی 
ضرر دیده شدید (۱۲) و هکس به الله و پیغمبرش ایمان نیاورده باید بداند که ما برای کفران کنند گان آتشی بس 
سوزان آماده کرده‌ایم (۱۳) و پادشاهی آسمانها و زمین در اختیار الله است و او برای هر کس بخواهد آمرزش روا 
میدارد و ه رکس را بخواهد عذاب میکند و الله نسبت به آنانکه سزاوار آمرزشند هم آمرزنده و هم مهربان است 
(۱4) آنانکه به واسطه عدم همراهی کنار زده شدند وقتی دیدند شما بسوی گرفتن غنیمتهائی که نصیب شما شده 
میروید به شما خواهند گفت اجازه دهید ما نیز به دنبال شما بیائیم (اين مطالب پیشگوئی کمتر از یک ماه بعد است 
که مسلمانان میخواستند به جنگ خیبر بروند ) آنان میخواهند کلام الله را که درباره آنان گفته شده بود از این 
مخالفت ضرر خواهند دید عوض کنند بگو دنبال ما نباید بیائید زیرا اینرا قبلا الله گفته بوده آنان پس از شنیدن این 
جواب خواهند گفت: شما از آمدن ما به ما حسادت میورزید . حقیقت این است که جز قلیلی از آنان نمی توانند 
درست فکر نمایند (۱۵) برای این عربهای بادیه نشین کنار زده شده بگو باز هم در آینده‌ای نزدیک بسوی قومی 
جنگجو و مجهز دعوت میشوید تا یا با آنان بجنگید یا آنان بی جنگ تسلیم میشوند (اشاره به لشگر کشی مسلمانان 
برای فتح مکه است که دوسال بعد بواسطه عهدشکنی کافران مکه اتفاق خواهد افتاد ) پس اگر در رفتن به جنگ با 
آنان اطاعت کردید الله به شما مزد خوبی خواهد داد ولی اگر به مانند آنچه در قبل کردید پشت به چنین جنگی 
کردید الله شما را به عذاب دردناکی معذب خواهد نمود (در موقعی که پینمبر اسلام روی خوابی که دیده بود و می 
دانست درست است؛ تصمیم گرفت با هرچه بیشتر از مسلمانان بسوی مکه رود تا حج خانه کعبه را بصورت عمره 
بجای آورد آنانکه ایمان کمتری داشتند فکر می کردند که مسلمانان بدست لشگریان پرقدرت کافران مکه نابود 
خواهند شد لذا به بهانه‌هانی از همراهی با مسلمانال حقیقی خودداری کردند تا اینکه مسلمانان حقیقی با عددی در 
حدود هزار و پانصد نفر بسوی مکه حرکت کردند و این حرکت در اول ذیقعده سال ششم هجری بود پیغمبر اسلام و 
مسلمانال در این سفر تعدادی شتر و گوسفند نیز برای قربانی با خود بردند و حضرت رسول عشمان بن عفان را که 
از سران مسلماتان و از مهاجران بود بسوی مکه فرستاد تا به بزرگان مکه خبر دهد که مسلمانان بدون کوچک ترین 
اذیتی میخواهند فقط برای گذراندث مراسم عمره بيایند و قربانی های خود را به فقرای مکه دهند و مراجعت نمایند 
چون از مراجعت عثمان خبری نشد ده نفر از دیگر رژسای مسلمین را پینمبر اسلام فرستاد و بز رگان مکه آنان را نیز 
نگهداشتند و گروههانی را برای تحقیق و در صورت امکان منصرف کردن پیغمبر اسلام از آمدن به مکه نزد پیفمبر 
اسلام فرستادند مسلمانان عده‌ای از آنان را به گرو گان نگهداشتند تا آنا عشمان و دیگران را باز پس فرستند و به 
این طریق رفت و آمدهائی میان مسلمانان و بز رگان مکه شروع شد تا نماینده‌ای از طرف مردم مکه آمد و با پیفمبر 
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اسلام عهدنامه‌ای را امضاء کرد و گروگانها را پس دادند و مقرر شد پیغمبر اسلام امسال را باز گردد و سال دیگر 
که آنان آماد گی پذیرائی دارند مسلمانان به حج آیند و پیغمبر اسلام این عهد نامه را پذیرفت و طرفین امضاء 
کردند و طبق این عهدنامه قرار شد که تا ده سال نه کافران به مسلمانان تعرضی کنند و نه مسلمانان به کافران و الا 
عهدنامه شکسته خواهد شد و در این عهدنامه بود که اگر مردمی از مکه مسلمان شوند و فرار کنند و به مسلمانان 
پناه ببرند مسلمانان باید آنها را به مکه ب رگردانند و پناه ندهند ولی اگر از مسلمانان مدینه کسی به مردم مکه پناه 
برد اهل مکه حق داشته باشند او را پناه دهند و این عهدنامه باعث شد که مسلماناك از محل این عهدنامه که حدیبیه 
نام داشت بسوی مدینه مراجعت نمایند و در اواحر ذی حجه بود که پس از قربانی کرد قربانی های خود و خروج 
از احرام بسوی مدینه با زگشتند و این سوره پس از با زگشت آنان به مدینه نازل گردید و نژول این سوره پیغمبر 
اسلام و مسلمانان را مامور نمود که برای س رکوب کردن بهودیان خیبر که تا آنروژ دشمنی های زیادی نسبت به 
مسلمانان انجام داده بودند اقدام کند زیرا این بهودیاد که بسیار قوی بودند هميشه مخفیانه با دشمنان اسلام بر عليه 
مسلمانان اقداماتی میکردند و اغلب جاسوسانی بنام بهودیان مسلمان شده در میا مسلمانان داشتند در آیات فوق 
پیروزی کامل مسلمانان بر بهودیان خیبر پیشگوئی میشود و در آن آیات اعلام میشود آنانکه قبلا حاضر نشده بودند 
بسوی حدیبیه آیند خواهند گفت همراه شما مسلمانان به جنگ یهودیان خیبر آیند تا از غنیمت های جنگی بهره‌ای 
ببرند و مسلمانان باید آنان را از خود دور کنند و کنار بزنند تا چیزی نصیبشان نشود ولی ا گر بعد از جنگ خیبر 
باز بخواهند از پیروزیهای مسلمانان بهره‌ای ببرند باید قوی بودن ایمان خود را عملا نشان بدهند به این طور که باز 
مسلمانان برای فتح مکه حرکت میکنند و به جنگ کافران میروند اگر از جنگ با آنان نترسیدند معلوم میشود لیاقت 
همراهی با مسلمانان را در جنگهای کم خطرتری دارند ) (۱3) بر کوران و بر چلاقان و بر بیماران عیبی نیست که 
در این ح رکتهای جنگی شر کت نکنند و هر کس الله و پیغمبرش را اطاعت کند الله او را به باغهائی داحل خواهد 
نمود که از زیر آنها جویبارها روان باشد و هرکس مخالفت کند الله او را به عذابی دردناک دچار خواهد کرد 
(۱۷) الله به یقین از آن مومنان حقیقی خوشنود شد که با تو در زیر آن درخت بیعت کردند و این خوشنودی از آنرو 
بود که دانست در دلهای ایشان چه بود , (یعنی آن هزار و پانصد نفری که در حدیبیه از روی فدا کاری قلبی و ایمان 
صحیح به تو دست تعهد فدا کاری برای جنگ با کافران مکه دادند ) پس الله بر ایشان آن آرامش باطتی را فرو 
فرستاد (یعنی بوسیله ارواحی غیبی روح ایشان را تقویت کرد تا از هیچ پیش آمد جنگی نهراسند ) و به ایشان 
پیروزی را که بزودی به ایشان خواهد رسید پاداش داد (۱۸) و علاوه بر آن به اپشان غنیمت های بسیاری را پاداش 
خواهد داد و حتماً آنها را بدست خواهند آورد زیرا الل پرقدرتی بس مصلحت اند بشن بوده )۱٩(‏ آری الله به شما 
ممنان حقیقی غنیمتهای بسیاری وعده داده که بدست آورید و فعلا این غنیمتی را که بسوی گرفتن آن میروید 
(اشاره به فتح خیبر است) برای شما پیش آورده و دستهای مردم را از آزار شما باز داشته تا برای انوا ع مزمنان 
نشانه و معجزه‌ای باشد و شما مزمنان حقیقی را به راهی مستقیم راهنمائی کند (۲۰) و غیر از این غنیمت» غنیمتهای 
دیگری در پیش دارید که هنوز بر آنها قدرت نیافتهاید ولی الله به آنها احاطه دارد و الله بر هر چیزی تواناست (اين 
غنیمتهای آینده اشاره به غنیمتهائی است که پس از فتح خیبر در جنگهای کوچک و بزرگی با پیروزیهای کاملی 
نصیب مسلمانان شد تا آنجا که علاوه بر تمام عربستان بر ایران و بسیاری از شهرهای رومیان و شمال آفریقا و 
شامات نیز مسلط شدند ) (۲۱) و اگر کفران کنند گان مکه ( که از حر کت شما بسوی حج ترسیدند و صلح حدیبیه 
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را پذیرفتند ) با شما جنگ میکردند حتماً به شما پشت مینمودند و کاره و یاوری برای خود نمی یافتند (۲۲) و این 
شکست ایشان سنتی است از الله که از پیش دربار؛ تمام پینمبران عمل شد و ه رگز برای سنت الله د گر گونی ای 
نخواهی یافت (۲۳) و الله کسی است که (بوسیلۀ صلح حدیبیه) دستهای ایشان را از شما بازداشت و دستهای شما را 
هم از ایشان بازداشت در شکم مکه (از این عبارت پیداست که حدیبیه جزو مکه بود و از مدینه بسیار دور بود ) و 
این صلح بعد از این بود که الله شما را بر علیه ایشان قدرتمند نمود (اشاره به آن بیعتی است که در زیر درخت 
کردند و معلوم شد که مزمنان حقیقی تا پای جان حاضرند بر علیه کافران مکه بجنگند و نمایند گان کافران چون در 
تحقیقات جنگی خود اینرا درک کردند حاضر شدند که صلح نمایند ) و الله بدانچه میکنید بیناست (۲4) آری آنان 
کتبانی قشعد که کفران پیغامهای الله را کردند و هم شما را از رفتن به مسجدالحرام بازداشتند و هم قربانی های 
شما را نگذاشتند به مکان مخصوصش برسد ‏ اگز مردان و زنان مومنی لبود که شما در حالی که آنان را نمی 
شداخنید در حمله به آن کافران ایشان را هم پامال میکردید و بعد ً ننگی روی این ندانستگی از کارتان نسبت به 
ایشان به شما میرسید . چنان صلحی برای شما پیش نمی آمد لیکن آن صلح برای این پیش آمد تا اله هر کس را 
مصلحتش بخواهد در رحمت خودش داخل گرداند و اگر مزمنان مزبور از کافران جدا بودند کافران ایشان را به 
عذاب دردناکی عذاب میکردیم (صلح حدیبیه باعث شد که طبق قرارداد فی مابین ه رکس از مردم مکه مسلمان شود 
کافران مکه حق نداشته باشند فشار و ژحمتی نسبت به آنان پدید آورند و همین باعث گردید آنانکه ایمان خود را 
مخفی میداشتند آشکار سازند و حتی عده‌ای از سران لشگر کافران مانند خالد بن ولید مسلمان شوند و روز به روژ 
بر مسلمانان مکه افزوده شود ) (۲۵) و اینکار را می توانستیم همان زمان بکنیم که کافران در دلهاشان آذ تعصب 
جاهلانه را پرورش میدادند (اشاره به زمانی بود که عشمان و ده نفر دیگر برای اطلاع دادن آمدن مسلمانان به حج 
نزد کافران رفته بودند و کافران با یکدیگر گفتند با شمشیرهای خود نمیگذاریم مسلمانان به مکه آیند و عشمان و 
ده نفر دیگر را از مراجعت بازداشتند ولی خالق عالم کارهائی را برای ایشان پیش آورد که به صلح انجامید ) پس 
بواسطه صلح حدیبیه الله آن آرامش را بر پیغمبرش و بر مزمنان حقیقی فرود آورد و آنان را به سخن پرهیز از جنگ 
ملزم کرد زیرا مزمنان به پرهیز کاری منطقی سزاوارترین مردمند و آنانند اهل تقوای صحیح و الله به هرچیژی دانا 
میباشد (۲۹) به پقین الله آن خوابی را که پیغمبرش دیده بود راست آورد و سزاوار بود که آن خواب دیده شود و 
آن چنین مینمود که شما مزمنان به خواست الله به امنیت داخل مسجدالحرام خواهید شد در حالیکه بعضی از شما 
سرهاتان را تراشیدهاید و بعضی دیگر موی سرهاتانرا کوتاه کرده‌اید و هیچ ترسی هم از کسی ندارید پس الله دربارة 
این خواب چیزی می دانست که شما نمی دانستید ( آنچه الله میخواست این بود که امسال بسوی هکه ح ر کت میکنید 
و صلح میشود و برمیگردید و بعد ا پیش آمدی میکند که در نتیجه به آذ صورتی که در خواب دیده شد به عمره 
خواهید رفت) و غیر از اینها پیروزی ای را که به زودی نصیب شما خواهد شد مقرر کرد (یعنی فتح مکه را) (۲۷) 
آرت او کنسیءاست که پیغمبر خود را با آذ راهنمائی روشن و ذین درست فرستاد تا ذین او را بر کلية دینها و روش 
های اجتماعی دیگر غالب و برتر نشان دهد و گواه دادن الله به این برتری کافیست ( گواهی های الله منطفهای قوی 
قرآنست که میتواند به شخص دانا و بیغرض ثابت کند که روشهای اجتماعی قرآن از کلیه روشهای اجتماعی دیگر 
برثر و منطقی تر و جهانی تر و پایدارتر است اگر چه فساد کاران از آن خوششان نیاید و نگذارند بعد از مسلمانان 
اولیه در دتیا عملی شود ) (۲۸) محمد فرستاده الله است و کساٹی که با او هستند بر کفران کنند گان سحت گیرند 


Vt 
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و میان خودهاشان مهربان و ایشان را در رکوع و سجود میبینی (یعنی تو ای پیفمبر در هنگامهای پنجگانه نماز 
جماعت, ایشان را در مسجد به نماز جماعت می بینی و در خواندن نماز اظهار اطاعت کامل ایشان را از الله مشاهده 
میکنی) و می بینی که هميشه جویای فضیلتهائی از الله و خرشنودیهائی از او میباشند و در چهره‌های ایشان علامتهائی 
مشاهده میکنی که در اثر نشان دادن اطاعت کامل نسبت به دستورات الله در ایشان پیدا شده و این علامتهای ایشان 
هم در تورات است و هم در انجیل (بعضی ها تصور میکنند این علامتها فشار پیشانیهای ایشان بر مهر و یا سنگ و 
خاک در هنگام سجده نماز است و حال آنکه چه بسیارند آنانکه روی ریا نماز میخوانند و چنین علامتهائی را در 
چهره خود به دیگران نشان میدهند نه اهل تورات در سجده خود مهر میگذاشتند و نه اهل انجیل و نه مسلمانان صدر 
اسلام که اهل قرآن بوده‌اند بلکه این علامت علامتی است که رهبران مسلمانان حقیقی مانند پیغمبر اسلام و حضرت 
عیسی و حضرت موسی و شاگردان اولیه آنها در چهر؛ مومنان حقیقی روی اعمال توام با اطاعت ایشان از دستورات 
الله مشاهده میکنند و امروزه یز نفرات دقیق میتوانند در چهر؛ اشخاص خوب, خوبی را مشاهده کنند و در جهره 
اشخاصی بد» بد کاری آنان را ) این علامت در چهرة ایشان مانند علامتی است که زراعت کار در زراعت خود می 
بیند به اینطور که شرایط اولیه زراعت جوانه‌اش را خارج میکند و آثرا قوی میگرداند پس جوانه خود را محکم و 
سخت میکند بطوریکه روی ساقه خود با قدرت در مقابل هر خطری از باد و باران میتواند بایستد به طوری که زراعت 
کاران از قدرت چنین زراعتی در تعجب میشوند این ضرب المثل یک زراعت عالی از دین الله پی در پی در مومنان 
ظرفدار پیشمیر اسلام مشاهده گردید تا به جاثی که امروز کافران را اله از یشان به شم میآورد. آری اله به 
مزمنانی از ایشان که آن اعمال نیکو را انجام داده‌اند وعده داده که آمرزش و مزد بس عظیمی به ایشان دهد (اين 
آیات می رسانند که چگوته مزمنان حقیقی روی تربیتهای صحیح قرآن کم کم با گذشت زمان سزاوار شدند به جائی 
پرسند که تمام مکه را در قلمرو حکومت اسلامی قوی خود در آورند و به نام بزرگترین گروه مصلح جهانی در جهان 
بشریت شناخته شوند و افسوس که دشمنان اسلام با افکندن تفرقه و نفاق کار مسلمانان فعلی را به جاثی رسائد ماند 
که جز بداخلاقی و نادانی و ضمف و فساد و دوری از قرآن و آلوده شدن به موهومات علامت خوبی در چهره‌های 


خود به مردم دقیق نشان نمی دهند ) (۲۹) 
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تجلاصه نوره 

سوره حجر ات که در قر آنهای معمولی سوره 4٩‏ میباشد از ۱۸ آیه تشکیل یافته و محتری 

نصایحی است به م مدان دربار * رفعارشات با پیغمبر اسلام تا مر اعات احتر امات لازمه را بکنند 

و همچنین به مسامانان تعلیم داده میشود که موضوعاتی که میشنوند حوب در اطر اف آنها 

محقیق کنند, و زود قضاوت ننمایند که دچار حطرهائی میشوند و ا گر مسلمانال دو دسته 

شدند و با هم به جنگ بر خاسعند مسلماداك حقیقی چه وظیفه‌ای در مقابل آذ دو دسته دارند و 

از کدام دسته باید طر فداری کدند, سپس مقداری نصایح احلاقی شده و آنا را از افتخار به 

یله ی مکاث: ند کن حود بررحذر داشته و فرق مومن و مسلم حقیقی از مومن و مسلم غیر 

حقیقی نیز معلوم گر دیده و به مسلمانان گ رش زد شده اسلام ایشان به نفع حو دشان میباشد و 

تباید بر پیفمیر اسلام از اينکه مسلماف شده‌اند منت گذارند و اينک به ترجمه و تفسیر 

مفصل آیات این سوره ترجه نسائید: 

سوره «حجرات» 
بسم الل الرحمن الرحیم 

ای کسانیکه ایمان آورده‌اید از الل و فرستاده‌اش پیشی نگیرید و از الله بترسید و بدانید اللہ شنوائی بس دانا میباشد 
(در این آیه در درجه اول خداوند میفرماید در مقابل دستورات قرآن و سنت پیغمبر اسلام چیز دیگری نگوئید و از 
خود تفسیری خیالی نکنید و در درجه دوم میفرماید جلوی سخن پیغمبر اسلام که درباره نزول آیات قرآتی یا سنت 
پینمبر که آن نیز وحی الله است سخن نگوئید و در درجه سوم در راه رفتن و يا سخن گفتن از پیغمبر اسلام جلو 
نزنید و تربیت و انضباط را مراعات نمائید ) (۱) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید صدای خود را بلندتر از صدای پینمیر 
اسلام نکنید و برای او آنطور که صدای خود را در سخن گفتن از صدای یکدیگر بلندتر میکنید صدا بلند نکنید 
زیرا شما نمی دانید که اینکار شما باعث میگردد کارهای خوب شما هم پوچ شود (انسانها هرگاه کسی به آنان 
نگوید که در مقابل رئیس خود باید مزدب باشند اگر مدتی ببینند رئیس آنان با ایشان چون رفیقی صمیمی رفتار 
میکند خود بخود کمتر حاضرند انضباط و ادب را نسبت به جنان رئیسی مراعات کنند و همین ہی انضباطی باعث 
عدم اطاعتها و اخلال در کارهای آن رئیس میشود و لذا خالق عالم به مزمنان تذ کرات فوق را پس از حدود ۲۰ سال 
که از پیغمبری حضرت محمد گذشت داد) (۲) کسانیکه صداهای خود را نزد پیغمبر الله فروتر جلوه مید هند 
کسانی هستند که الله دلهای آنان را برای آن تقوای اسلام آزموده است برای چنین اشخاصی آمرزش و مزد بز رگی 
خواهد بود (از این آیه پیداست که عده‌ای از مومنان قبل از اینکه کسی به آنان گوشزد کند چون روح کنجکاو و 
فهمیده‌ای داشتند قواعد انضباط و ادب را مراعات میکردند زیرا هميشه مایل بودند روی قانون تقوی هر چیز خوبی 
را بشناسند و بدان عمل کنند ) (۳) کسانیکه از پشت اطاقهای خانهات تو را آواز میدهند بیشترشان عقل خود را 
بکار نمی اندازند (برای اینکه صدا کنند گان فوق دیگر چنان نکنند گفته شده که بیشترشان عقل خود را بکار نمی 
اندازند و این آیه به ما نیز گوشزد میکند که اگر گروه مشخصی هم کاری بد میکنند ما نباید بگویم تمام آنان 
چنین میکنند بلکه بگوئیم بیشترشان تا عده‌ای از آنان دیگر نکنند ) (4) و اگر آناث صبر میکردند تا تو در موقع 
مقرر بسوی ایشان خارج شوی برای ایشان بهتر بود و الله نسبت به آنچه تا حال کرده‌اند چشم پوش و مهربان میباشد 
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(۵) ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر کسی که یقین ندارید صد در صد راست میگوید خبری برای شما آورد 
درباره آذ خبر تحقیق کامل کنید تا موضوع کاملا واضح شود و الا ممکن است روی نادانی به قومی ضرر برسانید و 
بعد بر آنچه کرده‌اید پشیمان شوید )٩(‏ و بدانید در میان شما فرستاده الله میباشد و اگر فرستادة الله در بیشتر 
کارها بخواهد از شما اطاعت کند شما به رنجهائی دجار خواهید شد ولی الله دوست دارد در شما ایمانی منطقی و 
دقیق باشد و آنرا در دلهای شما آرایش داده است (مفصود از قلب و دل روح انسان است که درون بدن انسان 
میباشد و دارای درک و توجه و تمام حقایق انسانی است و حقیقت انسان روح اوست و جسم در حکم لباس روح 
میباشد ) و نسبت به شما وجود کفر و تحاوز از حق و سر کشی را بد میداند و کسانیکه از این بدها دوری کنند و 
نصیحت فوق را مراعات نمایند راه یافته‌گان حقیقی میباشند (۷) و این فضلی است از جانب الله و بخششی است از 
طرف او و الله دانائیست بس دوراندیش (فاسق در اصطلاح قرآن کسی است که در فهمیدن حقیقت موضوعات 
کوتاهی میکند بدون آنکه بخواهد کفران و یا نافرمانی کرده باشد و اینرا تجاوز کننده از حق ترجمه کرده‌ایم و در 
ابعدای آیه آنرا کسی معرفی کردیم که چیزی را صد در صد نمی داند درباراش تحقیق نکرده تصمیم می گیرد و 
روی این حساب نود درصد مردم چنینند و لذا مزمن حقیقی بايد نسبت به سخن همه دوستان خود در موضوعاتی که 
امکان خطر در آن میباشد دقت زیادی کند مبادا دوستش روی خیال و اشتباه چنان سخنی را گفته باشد چنانکه در 
تفسیر این آیه نوشتهاند پینمبر اسلام یکی از سرداران خود را برای گرفتن ز کات به نزد قبیله بنی المصطلق که در 
سال ششم هجری یعنی دو سال قبل از تاریخ نزول آیات سوره حجرات مسلمان شده بودند فرستاد تا ز کات ایشان را 
وصول کند. آنان با جمعیتی به استقبال آن سردار آمدند و او که سابقه عداوت و دشمنی با قبیله بتی المصطلق 
داشت تصور کرد برای حمله کردن بسوی او میآیند و فرار کرد و به نزد پیغمبر اسلام بر گشت و چگونگی را عرض 
کرد ؛ پیغمبر اسلام میخواست لشگری برای قلع و قمع آن قبیله بفرستد که آیه فوق نازل شد پیفمبر اسلام دیگری را 
فرستاد و معلوم شد آن سردار اشتباه کرده پود . 

از مشن آیه فوق پیداست که خبردهنده فوق و طرفداران او میخواستند که پینمبر اسلام بدو کمک از وحی الله بر 
وفق تصور آنان اقدام کند ولی خالق عالم وحی رسانید که خبردهنده اشتباه کرده و بی تحقیق کامل خبرداده پس ما 
مسلمانان که پیغمبر در میان ما نیست باید بیشتر تحقیق کنیم و متاسفانه در کلیه فرقه‌های اسلام برخلاف این دستور 
در بیشتر موارد روی گمان عمل میشود و حتی بيشتر مذهب خود را روی گمانهای غلط درست کردهاند به اتکای 
روایاتی دروغ مخالف متن قرآن) (۸) و اگر دو گروه از مومنان به جنگ با یکدیگر برخاستند شما که مسلمانا 
فهمید ه‌تری هستید ميان آن دو را اصلاح نمائید (روی قواعدی که در قرآن است باید میان آن دو را آشتی دهند) 
پس اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری ستم کرد (یعنی نخواست روی قانون قرآن آشتی کند ) شما باید با گروهی 
پجنگید که میخواهد ستم کند تا اینکه بوسیله کمک شما به گروه دیگر کار آن دو بسوی فرمانهای الله بر گردد و 
هر زمان گروه معمکار بسوی فرمان اله ب رگشت شما میان آن دو را روی عدالت آشتی دهید و هميشه عدالت را در 
نظر داشته باشید زیرا الله عدالت کنند گان را دوست میدارد (متاسفانه چیزی که کمتر مورد نظر فرقه‌های مختلف 
فعلی مسلمان است رفع اختلاف و تزاع از طریق قوانین قر آنست و امیدواریم در کلیه فرقه‌ها نفراتی پیدا شوند که 
کاملا مطیم قوانین قرآن باشند و دست بدست هم بدهند و از عالمتران خود اطاعت کنند و این گروه هدایت شده به 
ق ‏ آث رفع کنند* اختلافات دیگران از روی متن قرآن باشد ) )٩(‏ تمام ایمان آورند گان به قر آن برادران یکد یگرند 
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پس شما مومنان باید میان برادرال خود را آشتی دهید و در آشتی دادن از الله بترسید (یعنی باید این آشتی دادن 
روی اجرای دستورات قرآن باشد نه روی ملاحظات اکثریت با شل گرفتن اجرای دستورات الله) تا مورد ترحم الله 
قرار گیرید (از این آیه پیداست که تمام مزمنان برادران یکدیگرند و اینکه در روایتها و تفسیرهاست که پیفمبر 
اسلام مسلماناث مهاجر و انصار را دوبه دو برادر هم معرفی کرده خلاف این ن آیذ قرآن است و اینکه گفتهاند یکی از 
مومنان برادر خود پیغمبر معرفی شد نیز دروغ است زیرا تمام مومنان حقیقی برادر پیفمبر اسلام که خود یکی از 
مومنان بود بودند ) (۱۰) ای ایمان آورند گان هیچ گروهی نباید گروه دیگر را مسخره کند شاید آذ مسخره شده از 
مسخره کننده بهتر باشد و نیز هیچ زنی نباید زن دیگر را مسخره نماید شاید دومی از اولی بهتر باشد و عیب گوٹی 
یکدیگر نکنید و به لقب های بد یکدیگر را ملقب نسازید و پس از اینکه به صفت ایمان شناخته شدید بسیار بد 
است که به اینگونه انحرافات موصوف شود و ه رکس از این کارهای انحرافی توبه نکند ستمکار خواهد بود (۱۱) 
ای کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمانها دوری کنید زیرا بسیاری از گمانها گناه و ضرردار میباشند و در 
جستجوی عیبهای مردم نباشید و پشت سر یکدیگر بد نگوئید آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت مرد؛ برادر 
خوذش را بخورد ؟ همانطور که از حوردن چنین گوشت متعفن سخت بدتان می آید بد گوئیهای برادر دینی شما نیز 
مورد نفرت شما باشة پس از الد بترسید و غیبت یکدیگر نکنید (اين آیه دلیل نیست که ما عیب های اجتماعی و 
فریبکاریهای جامعۀ خود را که در حقیقت دشمن ما هستند نه دوستان ما نگوثیم بلکه از کسی نباید غیبت کنیم که 
میدانیم مانند ما از الله میترسد و فریبکار و بد کار نیست» هرگاه کسی روی خیال عیب اشخاص را بشمرد غیبت 
محسوب میشود و بدترین غیبت کنند گان مسلمانانی هستند که روی شنیده‌های دروغ از بعضی از مهاجر و انصار و 
باران فداکار پیغمبر اسلام که مرده‌اند و حالا نیستند بد گونی میکنند آنهم بد گوئیهائی که باعث ذلت و اختلاف 
مسلمانان میشود ) اگر از این پس غیبت نکردید و توبه نمودید الله توبه شما را می پذیرد و به شما مهربانی خواهد 
کرد (۱۲) ای مردم» ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را به ملتها و قبیله‌ها از آنرو تقسیم کردیم تا 
یکدیگر را بشناسید به بقین نزد الله برترین شما پرهی زکارترین شماست و الله دانائی میباشد که بر همه چیز آگاه 
است (پرهی ز کار در قرآن و اسلام کسی است که با دقت هرچیز را موشکافی کند و خوب و بد هرچیز را خوب 


تشخیص دهد تا بتواند روی ترس از الله از بدها پرهیز کند و آنانکه بد و حوب دینی را روی خیال از جامعة خود و 


بت نی ون لیا ان ود و ها و وی ی پرهی زکار حقیقی نیستند زیرا باید بد و 


FFE RTE‏ ها شناختهاند و چه بسا بدها را خوب میشمرند و چه بسیار خوبها را بد تصور 
میکنند و همیشه به مکان و ملت و جمعیت و مذهب و آداب و رسوم خود مینازند ) (۱۳) آن بادیه نشیدان تازه 
مسلمان گفتند ایمان آوردهایم به آنان بگو هنوز ایمان درست نیاوردهاید بلکه فعلا بگوئید تسلیم تو پیغمبر شد مایم 
زیرا هنوز ایمان در روح شما داخل نشده است ولی هرگاه دستورات الله و پیعمبرشن را اطاعت نمائیة الله چیزی از 
کارهای شما را کم نخواهد کرد و الله آمرزندهایست مهربال (اگر کسی حقیقتاً از روی روح و قلب دستورات الله و 
پینمبرش را اطاعت کند اولا معلوم میشود مزمن حقیتی است و انیا تمام اعمال خوب گذشتاش که هنوز مؤمن نشده 
بود به حساب مومن شد خواهد آمد و اعمال بد گذشتهاش بخشیده مشود ولی اگر روی ایمان حقیقی اعمال خوب 
را انجام نداد بلکه روی ریا و تظاهر کارهای خوبی انجام داد و یا خود را مزمن معرفی کرد حتی کارهای خوب او 


۷۸ 


سوزه: ٩٩‏ سوزه حجرات بترتیب نزول: سوره ۱۱۱ 


نیل نزد الله بی ارقن راح بود و در آخرت برای او نصیبی نخواهد بود. بايد دانست که در قرآن مجید دو نوع 
مؤمن و دو نوع مسلمان و دو نوع اهل کتاب همیشه تذ کر داده شده یکی مزمن ظاهری و مسلمان ظاهری و اهل 
کتاب ظاهری و یکی هم مزمن حقیقی و مسلمان حقیقی و اهل کتاب حقیقی» در صورتی حقیقت کسی معلوم میشود 
که از روی فهم و عقل و روح به دستورات کتاب الله اطاعت نماید ) )۱٤(‏ مزمنان حقیقی کسانی هستند که به الله و 
پیغمبرش حقیقتا ایمان آورده باشند و پس از ایمان دچار تردید نشده باشند و با مال و جان خود در پیشرفت راه 
الله کوشش کنند فقط اینان هستند که در ایمان خود راستگویانند (۱۵) بگو آیا شما میخواهید الله را به روش دینی 
خیالی خودتان تعلیم دهید ؟ و حال آنکه الله آنچه را در آسمانها و یا در زمین باشد میداند و الله به هر چیزی بس 
داناست (بسیاری هستند که خود را مسلمان و مؤمن به اسلام و قرآن معرفی میکنند ولی به دینداران حقیقی میگویند 
نباید دقیقاً به دستورات اسلام عمل نمود زیرا مردم از این دستورات سخت میگریزند و عادت ندارند و خلاصه عتیده 
دارند که انجام دستورات دقیق الله مهم نیست بلکه جمعیت بیشتری را بسوی یک اسلام گمانی آوردن بهتر است؛ 
اینگونه اشخاص در زمان پیغمبر اسلام هم بودند ) (۱۷) بر تو اینگونه اشخاص منت میگذارند که مسلمان شدهاند 
بگو اسلام خود را به رخ من نکشید بلکه اگر شما حقیقتاً ایمان و اسلام آورده باشید الله بر شما منت میگذارد که 
شما را بسوی این ایمان صحیح راهنماثی کرد (۱۷) به یقین الله هر پنهانی را که در آسمانها و زمین باشد میداند و 
الله بدانچه میکند بیناست. (مقصود از حجرات در این سوره حجره‌ها یا اطاقهای همسران پیغمبر اسلامست و این 
سوره در مدینه نازل شده در زمانی که ميال حج عمره مسلمین و فتح مکه بوده در سال هشتم هجری) (۱۸) 
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صوره: 


1 سوره نصر بترتیب نژول: سوره ۱۱۲ 


خلاصه سوره «نصر » و ترضیحاتی از گذشته تا حال : 


سوره دصر که سوره ۱۲ به 


تیب نژ ول می باشد کوچکترین سوره ق ر آذ است که فقط دو 
آیه دارد و این سوره در ق رآنهای معمولی سوره ۱ است» سوره نصر وقعی تارل شد که 
مسامادان مکه رافح کر دند و تمام مخالفال اسلام محبور شدند پیر وزی و قدرت اسلام را 
بر حود بپذیر ند و به یاد آورند اینکه از ابتدای ظهور اسلام از طریق وحی به پیفمبر اسلام 
پی در پی دن رآ گفته میشد عاقبت بر کاف راد مسلط خ رافی, شد وعده‌ای برد حقیفی و 
سخن حالش عالم بود ته ساخته پیغمبر اسلام» آری در سومین سوره که بر پیفمبر اسلام ناز ل 
شد یعنی سوره قلم گفته شد این مردمی که ام روز در نکه تو را دی وانه می اند بهار ونش 
تخو اهن دانست که حو دشان دیو انه بودند در سوره ششم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم به 
تر تیب نزول خالق عالم به پیفمبرش وعدة پیروزی رابر کلف رال مکه تک رار فرمود و در 
سوره ۲8 که سوره نجم باشد گفعه شد په زودی کاف رال مکه دچار عذابی هلاک کننده خ و اهند 
شد که اشاره به جنگ بدر است که تمام مخالفان سرسخت و لجوج پیفمبر اسلام در آل جنگ 
به وسیل کمکهای غیبی اه پذست:مسلماثاك که کار ضعیف بود کشعه شدید در سوزه قمی 
که سوره ۳٩‏ است اعلام شد به زودی لشگریان کافر ان محالف پیفمیر اسلام شکست خ و اهند 
حورد و در سوره ۰ گفته شده پیغمبر اسلام به زودی پیروزی خود رابر کاف ران حو اهد دید 
در سوره مریم که سوره 8 می باشد پیفمبر اسلام از الله وعدة عذاب بر كاف ران را زودتر 


می خ هد و می شدود که باید صیر کند تا آذ وعده حتمی را ببیند در سوره ٤۸‏ و ۵۰ مشاهده 


میگ‌دد گاق ر ان چئ ند ټی سی گویند و اگر یه راستی پعمپرا هی بای چر؟ رد غاب ال 
بر ما عملی نمی شود و در سوره ۵۳ یعنی سوره اسر اء باز کاف ران این پرسش را تک رار می 
کنند و حتی پیغمبر اسلام را تهلید می کنند که از مکه بیرونش خو اهند کرد و چناذ بر او 
فشار هی آورند که در ذهن او می رسد بهتر است ار محالفت با آنال دست بکشد و ان دکی به 
آنان معمایل شود و با الله چو و چ را میکند که چرابر آنان عذاب نمی فرستی که اینطور 
مرا رنج بدهند از سوره ۵4 پیداست که اذیتهای کافر ال و دیده نشدن وعده پیروری از جانب 
اه باعث شده در دل پیغمبر شک افد که مبادا این وعده‌ها دروغ باشد ولی خالق عالم به او 
دلداری می دهد و مین مصلحت ما این است که این وعده در زمان خودش مشاهده گردد و 


ران بايد صبور باشند چنانکه نوح و موسی جدین بودند ار سوره ۵۵ پیداست که پیفمبر 


اسلام حالق عالم را تهدید میکند اگر معجزه‌هاثی که همر اه با عذاب یا سودهائی به مردم 
باشد به کافر ان نشان ندهد, پیغمبری را رها خ و اهد نمود و باز خالق عالم او را دلداری و 
صیحت می کند که بايد مترجه مصلحتهای الله باشد و صبر کند و بداند صلاح ینتک که 
اکشر مردم روی ترس یا طسع لیماد. آورند در سوره.۵1 که نوزه پوسف اشا ضیر کرد 
یوسف مثال ارده شده که چگونه او عاقبت به پیروزی رسید و وقتی پیروزی می رسد که 
پیفمب ران نا اميد میشوند در سوره ۵۷ و ۵۸ و ۵1 همین دلداری ها هست تا اینکه در سوره 1۳ 


۷۷۰ 


سوره؛ 


۱۰ سوره نصر بترتیب نزول: سوره ۱۱۲ 


که سوره مومن باشد خالق عالم به پیغمبرش می گوید از چون و چراهائی که در مورد 
ثر سید پیرو ری کرده و شکهانی که نموده توبه نماید و در سوره 18 که سوره ر حرف است 
در "آیه # و ٩‏ حالق عالم بر ای اينکه پیفمبر اسلام را ار فکر دیدن پیر وزی منصرف کند به 
او میگوید ممکن است حتی تو بمیری و ین پیروزی رانبینی ولی به ه رحال ما پیروزی را 
نصیب طر فدار ال دين تو حو اهیم کرد (اشاره بر این است که پیروزی جنگ بدر و فعح مکه 
راح و اهد دید ولی پیر وزی بر ی کچ یه فعح سر ر میدهای دار باشد پس یز کت پیغمین 
اسلام بدست پیر و انش اتفاق خو اهد افتاد) در سوره ۷۱ می بینیم در آیه ۱۰و اا از سوره دان 
گفعه شده منعر عذاب آسمانی مختصری باش که به صورت ابر مت را کم گازدار خفقان آور 
بر کاف راٺ حو اهد آمد همانطور که در سوره فصلت آیه ۳ وعده داده شده بود و عملا فی بینی 
تچ رت آن غاب کشنده نیست باعث ایمال ایشان نمیشود و در سوره 1۸ گوشزردشده از آنرو 
کشنده نیست که ممکن است عده‌ای, که بعد یمان خ و اهشد. آورد کشته شوند. در سوره ۷۲ 
یعنی سوره نحل گفته شده دیدی آذ عذاب آمد ولی چوا کشنده نبود همانهاثی که گفعدد 
آگر فدات برطرف.شود یمان می, آوزند پس ار برطرف قدا عذاب به.بی ایمانی و کفر 
حو د ادامه دادند ( آیه ۵۳ و )۵٤‏ و در آیه ۲۵ به بعد به پیفمبر اسلام نصیحت میشود که به تبلیخ 
دود ادامه دهد و صبور باشد تا پیر وزی حقیقی در موقع خودش برسد و در آخر این سوره 
می بینیم که مسلمانان چان پیش رفعی کرده‌اند که حتی می تو اندد اذیت کنن د گان کافر حود 
را عقوبت نمایدد ولی توصیه شده حعی المقدور عقوبت و تلافی نکنند و صبر كد تابه 
پیر و ریهای بل .گر ی بر سند. پس از ایدها در سوره وج و اب راهيم می بینیم که فوج 
پیفمبری معرفی شده که مايل بود تمام کاف رات از ہین بروند و سل آنها هم نماند و بر 
عکس او ابر اهیم حعی تمی خو است کاف رال درجه اول هم دچار عذابی آسمانی شوند در 
صورتیکه خالق عالم غیر از اینها را صلاح میداند و پیفمیر اذ بايد روی صلاح الله راضی 
باشدد نه تمایل خودشان و صلاح الله این است که بدها زیادتر باشند و خوبها کمتر تا در 


حکومت آحرت هریک تقش خودشان راباری کنند پس ار آن در سوره مومنود در آیه ۷۵ 


و ۷۷ می بیدیم به پیغمبر اسلام گفته میشود پس از آذ عذاب کوچک دیدی عذاب یز رگتری 
آمد و ار دهم معدیه دشدند زیر | کشنده نبود در سوره ۷۷ که سوره رعد باشد می بینیم در 


مقابل تقاضای کاف را که من گویند تج راعاب. کضندهانمی آید اما پیفبری تو ,را رراست 
بدانیم به پیفمیر اسلام گفته شده صبور باش و ما گاه گاه ایشا را به عذاب محتصری دچار 
ميکنیم و نو به رودی از این شهر بیروذ خواهی رفت تا آذ عذاب کشنده سخت ایشان را 
بگیرد ( آیه ۳۱) در سوره طور که دو سوره بعد است اعلام میشود منعظر باش که بر ای اپشان 
عذابی سخت آسمانی می رسد و هم علذاب دیگری که فهمتر است (اشاره به جنگ یر است) 
در سوره ۸۸ که سوره روم باشد حعی تاریخ پیروزی کامل مسلمانان که بايد بعد از سه سال 
شروع شود و تا شش سال به اوج خود خ و اهد رسید پیشگوئی شده (لشاره به شروع آذ در 


۷۷۱ 


سوره: ۰ 


جیگ بدر و اوج آذ در فعح مکه است که دقیقا روی تاریخ پیشگوئی شده انجام شد) در 
سوره عتکبوت که بعد از سوره روم داز ل شده معلوم می شود مسلمانان به قدری با قدرت 
شده‌اند که بسیاری روی دوروثی می آیند و اظهار اسلام میکنند و پیغمبر اسلام آنان را طرد 
میکند مسگر_آنکه مسلماذ حقیقی شوند و چیزی از این زماذ نمی گذرد که پیفمبر اسلام 
از مکه به مدینه هجرت میکند که شرح آذ در مدمه ترجمه سوره بقره آمد, پس ار هجرت 
پیغمبر اسلام ار مکه به مدیده بدبععیهای کاف ران مکه ریاد شد بطوریکه هم دچار عذابهای 
سحت آسمانی و قحطی و وبا و طاعو و ابر مت را کم گارداز دید ی مده پسسیاری هتر ولد 
آ(برطیش آنچه دز سوره فضلٹ و؛طور سکوی شده بود) و هم در سال دوم مجرت در جنگ 
بار هفعاد تهر از س ران کاف ران بدست مسلمانان کشته شدند و بقیه یا اسیر شدند و یا فر ار 
کردند. پس از جنگ بدر» جنگ احد و جنگ احز اب و خیبر و جنگهای کوچک و بز رگ 
دیگری پیش آمد تا ایدکه برطبق آنچه در تفسیر سوره فعح ‏ ذکرشد, صلح نامه بز رگ و 
مهمی میاذ پیفمیر اسلام و مسلمین ار یکطرف و بز ر گان مکه از طرف دیگر بسته شد که 


شود پر وار پیسیار رر کی بر ای مسلمانال بود. بر طبق این صلحدامه که در اواخر سال ششم 
نایا افعادع عسلمانات دن ضا ا با شکوه بسیاری, جه تعداداعی هار شی رای مرد 
قضا به مکه رفعدد در حالیکه بزر گاف مکه طبق معافده‌ای که پسته بودند مجبور بودند بدوذ 
کوچکترین م راحمعی ناظر و تماشاگر شکوه ایشا باشند. پس ار مشاهده نین قدرت 
باشکوهی به وسیله بز ر گان مکه بود که فهمیده‌های آنان که روح عصیانگری زیادی نداشتند 
مانند خالدین و لید و عمر و عاص از ميان مردم هکه فر ار کردند و به قشون اسلام در مدینه 
پیوسعند و باعث قدرت بیشعری بر ای مسلماناف شدند و علت اینکه مسلمانان این نف رات را 
بر طبق معاهده حدیبیه به مسکه بر نگ داندند لین بود که قبلا مسلمان ش دگانی که از مکه فر ار 
کردند از ترس اینکه مبادا پیفمیر اسلام آنال را بسوی مکه ب رگرداند با قر ار قبلی با 
یکدیگر در ميان راه کارو انان سکه به شام ق رار گر فعند و به مز احمت کار و انا سکه 
پر داحتدد» تا اينکه بز رگا مکه مجبور شدند اعلام کنند اگر کسی از مردم مکه مسلمان 
شود و بسوی پیغمبر اسلام در مدینه رود عیب ندارد که مسلمانان ار آذا نگهداری کنند و 
بسوی مکه پرشگردائدد و آمدت الد و عمرو بعد از این موافقت بود پس از م راجعت 
مسلمادان از عمرة قضا چند ماهی نگذشت که چند نفر از و ابستگان کاف ران سکه که باید 
معاهده حدیبیه را مر اعات دماین به چند نفر از مساماناك و ابسته به مسلماناك مدینه حمله کر دند 
و این دو گر وه از دو قبیله از قبایل میا سکه و مدینه بودند و به این طریق معاهده حدیبیه از 
طرف هی از کاف ران مکه شکسته شد و چون این حبر به پیغمبر اسلام رسید پس از 
ایدکه خحقیق نمود و معوجه اشد که غهدشکنی آنال صحت دارد به دستور اله بی درنگ 
لشگریان اسلام را مجهز فرمود و بسوی مکه بر ای فعح مکه به ح رکت د رآمد و چون 
بر ر گان مکه حبر یافعند هرچه کردند تا شاید از ح رکٹ مسلمانان جل و گیری کنند و معافده 
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را تجدید نمایدد پیفمیر اسلام نبذیرفت و لشگریان اسلام بسوی مکه پیش رفتدد» چون 
ندد با لشگر اسلام مقابله کنند ابوسفیان و عده‌ای دیگر 


از بر ر گات آنان آمدند و تسلیم شدند و ار جانب پیفمبر اسلام مامور شدند به مردم مکه 


بل رگا مکه دیدند به هیچوحه امي 


پگویند تسلیم شوند و اگر با لشگریان اسلام جنگ نکندد همه در امان خو اهند بود و به این 

طریق مسلماناد بدوذ جنگ مهمی با پیروزی کامل وارد مکه شدند و تمام مکه را تحت 

اعتیار خود گر فتند و بدین طریق فتع مکه انجام گرفت در حالیسکه عالدین ولید رئیس 

جلودا راد لشگر اسلام بود. چون عکرمة این ابوجهل با لشگری کرچک در صدد مخالفت 

ب رآماد او شراق الد شکب یور ودای کچ شاد ی عگرمقافرار گرد بوا فن 

حهت مکه و اط رافش تسلیم مسلمانان شدند و در این رمان بود که سوره نصر بر پیغمبر 

اسلام در مکه نارل گردید به این عبارت: 

سوره «نصر» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هنگامی که یاری الله و آن پیروزی بزرگ آمد و مردم را دیدی گروه گروه داخل دین الله میشوند (۱) زبان به مدح 
و ثنای پرورنده‌ات بگشای و برای گناهان گذشتمات ازاو آمرزش بخواه (مقصود گناهانی می باشد که پیفمبر اسلام 
روی دير رسیدن وعده پیروزی الله و روی آرزوهای بشری خود انجام میداد یعنی با الله چون و چرا میکرد و گاه 
میخواست از پیغمیری و رساندن پیغام الله به مردم دست بکشد و زمانی اظهار شک و تردید می کرد که مبادا آنچه 


به او وحی می شود اژ الله نباشد و وعده الله راست يايد ) و یقین بدان که او نسبت به تو توبه پذیر خواهد بود(۲) 
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حلاصه سوره («توبه») 

ضوره توبه که در قر آنهای معمولی سوره نهم میباشد از ۰ آیه تشکیل یافته ۳۷ آیه اول آن 

چند روز قبل از رمان حج اکبر که ذیحجه سال فتح مکه باشد و بقیه آیات آن قبل از رفتن 

به مسافرت جتگی ای که پیفمیر اسلام بدستور الله با لشگری مجهز و قوی که در حدود سی 

هزار مرد جنگی بود در گرمای تاپستاف و در ماه رجب سال نهم هجری یعنی شش ماه بعد از 

مر اجعت از فعح مکه و طایف به مدیده بر ای توسعه نفوذ حکومت اسلام به تب وک رفته بود. 

(تب وک محلی بود میاك مدیده و شام با فاصله ثقرپباً مساوی و این سفر جنگی ضرفا ب رای این 

بود که پس از ایدکه مسامانان نفوذ حکومتی خود را از جدوب پایتخت مملکت خود «شهر 

ملیده» تا مر ر یمن «طایف» ت و سعه دادند لارم بود قسمت شمال عربستان تام رر حکومت شام 

را که تحت نفوذ دولت روم بود تحت اخعیار خود د ر آورند و راه‌های نفوذ آینده رهضت 

مصلحانه و پرب ر کت دین اسلام را همو ار سازند) در این سوره هم وضع محعلف انراع 

مسلماث شد گان بعد ار فعح سکه روشن میگردد و هم وضع مش رکاذ محتلف و هم درجات 

مخعلف دورویاك و هم آهمیت مسلمانا سابقه‌دار فداکار از مهاجز و انصار که گرداننده 

حفیقی نهضت اسلام بودند همچنین در لین سوره چگونگی غزوه حتین که بعد از فتح مکه 

بود و هم مقدمات جنگ تب وک روشن میگردد این سوره نیز به ماندد تمام سوره‌های قر آن با 

بسم الله شروع شده نه بصورت بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه رحمت الله بر مردم باشد 

بلکه بصورت بر ائة من الله که اعلام بیز اری الله بر مش رکاذ لجوج و عهد شکن است. پس 

از این خلاصه به ت رجمه و تفصیل آیات این سوره توحه نمالید: 

سوره «توربسه» 
پرائة من الل و رسوله ای الذ ین عاهد ثم من المش کین 

از الله و پینمبرش بیزاری مخصوصی اعلام میشود نسبت به کسانی از مش رکان که شما با ایشان عهد و پیمان بسته 
بودید و ایشان آن عهد و پیمان را شکستند (اشاره به پیمانی بود که قبیله یا افرادی از مشر کان غير اهل کتاب تا 
آنروز با پیغمبر اسلام بسته بودند چه قبل از فتح مکه و چه در صلح حدیبیه بود ؛ این پیمانها براساس این بود که 
دشمنی به مسلمانان نشان ندهند و نفوذ حکومتی مسلمین را بر خود بپذیرند اگرچه از حیث عقیده نخواهند مسلمان 
باشند ) (۱) پس ای مشر کان عهد شکن مدت چهار ماه مهلت دارید که در زمین هر کجا می خواهید بگردید و 
بدانید که الل را با کارهای ناشایسته خود عاجز نخواهید کرد و ال جنین کفران کنند گانی را رسوا خواهد نمود 
(اين مدت جهارماه اعلام این اعلامیه است که روز نهم و دهم ذی حجه سال هشتم هجری بود که این اعلامیه در 
عرفات و منا در ایام حج بزرگ سه بار اعلام شد و انتهای این چهارماء دهم ربیع الثانی سال نهم هجری بود و در 
این اعلامیه گوشزد شده خالق عالم و پیغمبرش و مؤمنان چنان قدرتمند شدهاند که مشر کان اگر بخواهند در این 
حهارماه اقداماتی بر ضد مسلمانان کنند موفق نخواهند شد و مجازات ميشوند و جه بهتر که در این مدت مهلت 
فکرشان متوجه مسلمان شدن و تسلیم مسلمانان بودن شود ) (۲) آری این مطالب اعلانی است از الله و پیغمیرش به 
تمام مردم در روز آد حج بز رگتر بر اینکه الله از مش رکان بیزار است و پیغمبرش نیز بیزار خواهد بود (اصولا حج 
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سالیانه‌ای که تشریفاتش سه روزه است و مربوط به ماه ذی حجه است در مقابل عمره که فقط ژیارتی است که تشریفات 
کم دارد و هر زمان هر کس میتواند خود را به مکه برساند انجام دهد حجی بزر گتر میباشد و به علاوه حج سال هشتم 
هجری که اولین حجی است که اختیار مکه و حاجیان به دست حکومت اسلام افتاده بزر گترین حج برای حج 
کنند گان در تاریخ مکه است) پس اگر شما مهلت یافتهگان از مخالفتهای گذشته خود توبه نمائید به نفع شما 
خواهد بود و اگر به این نصیحت پشت کنید بدانید که الله را ناتوان نخواهید کرد و به چنین کفران کنند گان عذاب 
دردنا کی را مژده بده (۳) این اعلان ریطی به مش رکانی ندارد که چیزی از عهد و پیمان با شما را کم نکردند و بر 
ضرر شما به کسی کمک ننمودند . دربارة اینان شما مسلمانان باید نسبت به ایشان عهد و پیمانشان را تا مدتی که 
در عهدنامه‌شان مفرر شده بطور کامل مراعات کنید زیرا الله اینگونه پرهیز کاران را دوست می دارد (از این آیه 
چنین استنباط میشود که در هنگام معاهده حدیبیه و قبل و بعد آن غیر از بزرگان مکه و وابستگان آنان پیغمبر اسلام 
با قبیل‌های دیگری از مشر کان عهد و پیمانی جدا گانه بسته بود که بعضی از آنان عهد خود را محکم مراعات کرده 
بودند ) (4) پس وقتی آن چهارماه مورد مهلت که نزد مسلمانان محترم است تمام شد شما مسلمانان این مش ر کان 
مورد مهلت را هر کجا یافتید بکشید و این کشتن باید حتی المقدور با مقدمه گرفتن ایشان و محاصره کردن ایشان و 
ذر کمین ایشان تشستن به هرطور ممکن شود توام باشد وا گر قبل از گرفتار شدن بدست شما توبه کردند و تحت 
نظر شما معلوم شد که نماز مقرره اسلام را مرتب انجام میدهند و ز کات مقرره را مید هند ایشان را آزاد بگذارید و 
الله گناه بخشی است مهربان (در هیچ یک از آیات قرآن ذ کر نشده که مسلمانان حق داشته باشند مش رکان را بی 
جهت فقط برای اینکه مشر کند بکشند یا اذیت کنند و همچنین مسلمانان حق ندارند آنان را که نماز نمی خوانند یا 
زکات نمی دهند اذیت و آزار نمایند زیرا دین و اعمال دینی اختیاریست نه اجباری و چیژی که در قرآن و اسلام 
نهی شده این است که یک اقلیت ناجیز با ترور و ایجاد ترس و رعب در جامعه» جامعه‌ای را مجبور به اطاعت از 
قوانین اسلام نماید و متاسفانه در جوامم ظاهراً اسلامی با غیر اسلامی امروزه زیاد مشاهده میکنیم که گروههانی 
بدون آنکه خود بدانند اسلام چیست و بدون آنکه خود حتی موضوعات ساده اسلام را صحیحاً انجام دهند روی نفوذ 
سیاستهائی مخرب به نام اسلام به ترورها و آشوبهائی دست میزنند که روح اسلام از آن بیزار است و در نتیجه می 
بینیم که جز زیانهائی فردی و اجتماعی برای خود و دیگران کاری انجام نمی دهند و خالق عالم نیز پشتیبان آنان 
نیست) (۵) و اگر یکی از این مشر کان به تو پناه آورد و منظورش این بود که سخنان الله را از تو بشنود او را پناه 
بده و بعد از آنچه باید بگوثی او را به محل امن خودش برسال و اين از آنروست که اینگونه اشخاص قومی هستند 
که دانشی به وضع اسلام و قرآن ندارند (اين مطالب منحصراً درباره مش رکانی می باشد که مخالفت سابقشان مشهود 
بوده و بخواهند از روی تحقیق مسلمانی را بشناسند و ایمان آورند » اینان باید قبل از تمام شدف مهلت ایشان یا قبل 
از گرفتدشان بعد از مهلت مقرره پناه خواستن خود را اعلام کنند و خود را تسلیم مسلمانان گردانند تا په وسیله 
پیغمبر اسلام یا ه رکس که پیغمبر اسلام تعیین فرماید راهنمائی های لازم دینی شوند و آنان را به محل امنشان 
مراجعت میدهند تا آزادانه فکر کنند و دین اسلام را انتخاب نمایند و اگر از این فرصتها استفاده نکردند هرجه 
دیدند از خودشان دیدند و باید مجازات رفتار سابقشان را با مسلمانال ببینند ) (1) برای اینگونه مش ر کان چگونه 
ممکن است بعد از این مدت باز هم عهد و پیمان جدیدی در نزد الله و پیغمبرش باشد فقط برای کسانی عهد و 
پیمان خواهد بود که با شما قبل از این زمان نزد مسحدالحرام عهد و پیمان بستند پس مادامی که اینان به نفع شما 
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در پیمان خود استقامت نشان دادند شما هم به نفع آنان استقامت نشان دهید زیرا له اینگونه پرهی زکاران را دوست 
میدارد (از این آیه چنین استنباط میشود که وقتی مسلمانان مکه را فتح کردند رسای بعضی از قبایل اطراف مکه که 
مشرک بودند خودشان آمدند نزد پیغمبر اسلام و پیمان هاثی جدا گانه و مدت دار بستند و حتی چنانکه مورخان نیز 
نوشته‌اند بعد از فتح مکه و بعد از اینکه پینمبر اسلام به تمام مش ر کان مکه که با مسلمانان دشمنی کرده بودند امان 
داد با سران لشگر اسلام در محلی از کوه صفا قرار گرفت و تمام سرشناسان مکه از زن و مرد نزد آن حضرت 
آمدند و بیمت کردند که از این پس تسلیم قوانین اسلام باشند و بدیهی است گروهی از اینان و یا سرشناسان قبایل 
مش رک اطراف مکه بیعت نکردند و یا بیمت خود را شکستند مشمول این مهلت میشوند خلاصه از این آیات پیداست 
که پیغمبر اسلام بعد از به حکومت رسیدن و به دست آوردن قدرت نیز تا ممکن بود نسبت به مخالفان دین اسلام 
ارفاق و مهربانی میکرد و همین مهربانی ها باعث شد که تمام مردمی که تسلیم مسلمانان ميشدند از روی کمال 
فدا کاری به اسلام خدمت می کردند ) (۷) مش رکان عهد شکن و متجاوز چگونه است که وقتی بر شما قدرت می 
یابند درباره شما مراعات هیچ سوگند و تعهدی را که به گردن میگیرند نمی کنند و تنها با دهانهای خود می 
خواهند شما را راضی کنند و دلهاشان نمی خواهد و بیشترشان تجاوز کننده هستند ! (۸) آنان راهنمائی های روشن 
الله را به قیمتی کم خریدند و مردم را از راه او بازداشتند واقعاً چه بد کارهایی میکنند )٩(‏ آنان دربار؟ هیچ مزمن 
سوگند و تعهدی را که سپرده‌اند نگهداری نمی کنند و آنان همان س رکشان شناخته شده هستند (۱۰) با تمام این 
احوال! گر توبه کردند و نماز مقرره را صحیحاً انجام دادند و زکات مقرره را پرداختند در دین برادران شما می 
باشند و ما این راهنمائیهای روشن را برای قومی که می فهمند شرح میدهیم (ملاحظه نمائید که نماز صحیح چه 
ارزش بزرگی دارد که میتواند خواننده آنرا معلوم کند که آیا مانند تربیتهای قدیم خود مشرک است و یا مسلمان 
حقیقی شده است و متاأسفانه مسلمانان امروز کمتر متوحه ارزش جنین نمازی می باشند و از نماز جز خواندن عباراتی 
عربی که معنای آنرا نمی دانند چیزی نفهمید اند و حتی این نماز بی ارزش را که هیچ صورت تعلیم و آموزش فکری 
ندارد در وقتهائی می خوانند که حلاف وقتهای تعیین شده در قرآن است) (۱۱) و اگر بعد از توبه س و گند وفاداری 
خود را شکستند و نشان دادند که به دین شما اهانت میکنند معلوم خواهد شد که آنان راهنمایان کفرتد و باید شما 
مؤمنان با ایشا جنگ نمائید و سوگند ایشان نباید باعث نفعی برای ایشان باشد ء شاید این سخت گیری شما باعث 
شود از مخالفت خود با دین حق دست بکشند (۱۲) آیا با قومی که پیمان و سوگند خود را شکستند و کوشش 
کردند فرستاده الله را از مکه اخراج کنند (اشاره په آنان است که در فتح مکه تسلیم نشدند و با مسلمانان جنگ 
نمودند و فرار کردند) و اول پار آنان بودند که مخالفت و اذیت شما را (در قبل از هجرت و بعد از آنادر 
جنگهای بدر و احد و احزاب و غیر آنها) شروع کردند» آیا شما مومدان مکه نمی خواهید با ایشا جنگ کنید ؟ 
آیا شما از آنال می ترسید ؟ اگر مومن حفیفی باشید سزاوارتر برای شما این است که از الله بترسید (اين مومنان که 
خالق عالم به ایشان میگوید چرا نمی خواهید با مش ر کان مزبور بجنگید مؤمنانی بودند که یا از سالها پیش در مکه 
مزمن شده بودند ولی به واسطۀ مدافعی که در مکه داشتند در مکه مانده بودند و مقداری با مردم مکه که مش رک 
بوفید. سازش داشعند و گاه هم بواسطه ایمان خود از آنان اذیت میدیدند و یا پس از فتح مکه حس کردند بهتر است 
مسلمان شوند » البته پس از فتح مکه این نیمه مزمنان تحت حکومت مزمنانی سابقه‌دار و حقیقی قرار گرفتند که از 
مهاحر و انصار بودند ) (۱۳) با آذ مش رکان عهد شکن پس از گذشتن مهلت چهارماه با شرایطی که ذ کر شد 
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بجنگید و بدانید که الله آنان را بدست شما عذاب خواهد کرد و ایشا را رسوا خواهد تخود و شما را برعلیه ایشان 
یاری خواهد کرد و ناراحتی های دلهای جماعت متحد مزمن را شفا خواهد بخشید (۱4) و خشم درونی آنان را از 
بین می برد و هر گناهکاری را که قانون الله سزاوار بداند توباش را می پذیرد و الله دانائی است که دربارة تمام 
مخلوقات خود روی حکمتی که دارد عمل خواهد نمود . (۱۵) ای مزمنان آیا گمان کرده‌اید فقط باگفتن اینکه مزمن 
اید رها شده‌اید و حال آنکه هنوز نزد الله معلوم نشده چه کسانی از شما حقیقتاً در راه ایماث خود جهاد کرده‌اند و 
غیر از الله و پینمبرش و مزمناد حقیقی کسی را در پنهان دوست خود نگرفته‌اند آری الله بدانچه میکنید آگاه است 
(اين مؤمنان» مزمنانی هستند که بعد از فتح مکه خود را مزمن معرفی کرده‌اند و هنوز صحت ایماذ خود و اندازه 
ایمان خود را عملا نشان نداده‌اند وسمکن است برای منافع دنیانی اظهار ایمان کرده باشند و در کوششهای 
خطرناک حاضر نباشند به نفع اسلام و گروه مزمنان حقیقی جهاد و از خود گذشتگی نشان دهند و حتی ممکن است 
در پنهان با دشمنان اسلام در مکه اقداماتی بکنند» همانطور که در آیات دیگری از سوره‌های قرآن هم بوده از این 
آیه نیز معلوم میشود علم الله بعد از معلوم شدن موضوعات به طور عملی است نه آنکه بدون توجه به عملی شدن 
موضوع؛ اگر خالق عالم قبل از اینکه کسی متولد شود از هزاران سال پیش میداند که او چه ها خواهد کرد این علم 
او روی دیدن نقشه علت و معلول اشیاء و حوادث است پس هر کس باید اعمال خوب نشان دهد تا الله بداند تیک وکار 
است و اگر عمل بد نشان دهد الله روی قوانینش میداند که او بد کننده میباشد ) (۱۱) برای مش رکانی که بر کفران 
خود نسبت به راهنمائیهای الله شاهد بودند سزاوار نبود سجده‌گاههای الله را تعمیر نمایند » اعمال خوب اینگونه 
اشخاص پوچ بوده و آنان بواسط؛ کفرشان در آن آتش معروف همیشه خواهند ماند (مومنانی که بعد از فتح مکه 
اظهار ایمان کردند ا کثرشان علاقه‌هائی به کافران فراری داشتند و ممکن بود بواسطه این علاقه‌ها پس از تمام شدن 
مهلت چهارماهه‌ایکه در مطالب قبل دربارة آن توضیح لازم داده شده دستورات جنگ را نسبت به کافران مزبور اجرا 
نکنند و بهانه‌هائی آورند که مثلا آنان بواسطة کارهای خربی که کرده‌اند و مسحدهائی که ساخته‌اند مورد رضامندی 
و بخشش الله میباشند از اینرو خالق عالم تذ کرات فوق را به آنان داده تا از اینگونه اشتباهات و انحرافات فکری دور 
شوئد ) (۱۷) کسانی از روی حقیقت سجدهگاههای الله را می سازند که حقا به الله و روز گار آخرت ایمان آورده 
باشند و نماز صحیح را ادامه داده باشند و ز کات صحیح را داده باشند و جز الله از کسی دیگر نعرسیده باشند فقط 
اینگونه اشخاصند که سزاوارند از راه یافتگان حقیقی شوند (متن عربی این آیه را گاه با ترجمة غلطی بر سر درب 
مسجدهائی که در ایران ساختهاند در روی کاشی و يا پارجه و تابلو می نویسند و بوسیله آن اعلان میکنند که بيائید 
برای ساختمان این مسجد کمک کید زیرا طبق این آیه هر کس در ساختمان و تعمیر مسجد شرکت کند حتماً 
آیمان درستی په اللّه و آخرت دارد و نماز و زکاتش درست است و قطعاً اهل بهشت خواهد بود و گناهانش را الله 
میبخشد و حال آنکه مشن آیه با در نظر گرفتن پس و پیش آن خلاف این منهوم را می رساند و اعلام میدارد اگر 
کسن مسد ی را بسازد که به جای یاد آوری دین حقیقی الله در آن تبلیغ مردهپرستی ها و عقاید خلاف متن قرآن را 
بکنند و بجای تعلیم قرآن روایاتی دروغ به مردم تعلیم دهند و يا در مسجدها برای مرد گان ختم بگیرند و یا سازنده 
و تعمیر کننده مسجد ایمان درستی به الله و آخرت نداشته باشد کار خوب مسجدسازی ایشان نزد الله پوچ خواهد 
بود ) (۱۸) آیا شما آب دهند گا به حاجیان و تعمیر کنند گان مسجدالحرام را به مانند کسانی تصور میکنید که به 
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آن اولی ها را که ستمکار هم هستند هدایت نخواهد کرد (در متن آیه قرآن دربارة گروه اول بجای لفظ آب دهنده 
و یا تعمیر کننده گفته شده آب دادن و تعمیر کردن و این قانونی است در زبان عرب که گا» بجای اسم فاعل اسم 
مصدر میگذارند و مثلا بجای عادل میگویند عدل و بجای آب دهنده میگویند آب دادن و امثال اينها و با اینکه از 
نظر فصاحت و زیبائی لفظ اینکار در قرآن کار لازمی شمرده شده بعضی از پیشوایان مذهبی نادان و یا گمراه کننده 
به اتکای روایاتی که دشمنان اسلام ساختهاند در تفسیر این آیه آورده‌اند که اصل نزول سقاة و عمار بوده که هر دو 
اسم فاعل است و حال آنکه ه رکس اند کی به امور نصاحت آشنا باشد متوجه ميشود آیه فرآن اگر چنان بود فصیح 
نبود ) )۱٩(‏ کسانی که ایمان آورده‌اند و در راه ایمان از خانه و کاشانۀ خود هجرت کردند و با اموال و جان خود 
در راه الله جهاد نمودند نزد الله بز ر گترین درجه را دارند و فقط آنان هستند که آن رستگاران عالی درجه میباشند 
(نمونه‌های عالی این درجه از مزسنان سرا ده گانه مهاجران بودند که هميشه تا زنده بودند حکومت اسلام بعد از 
پیفمبر اسلام بدست آنان بود و با بودن آنان کسی را حق حکومت نبود مگر آنکه کسی از آنان شرکت در حکومت 
را نخواسته باشد و یا در حکومتش اختیارات اسلامی از او سلب شده باشد ) (۲۰) پرورد گار ایشان رحمت و 
خوشنودی ای از خودش را به آنان مژده میدهد و باغهائی برای ایشان است که در آنها نعمتی است دائمی (۲۱) و 
هميشه در آنها جاوید خواهند ماند به یقین الله نزدش مزدیست بس بزرگ (۲۲) ای کسانی که ایمان آوردید پدران 
و برادران خود را که دیدید کفر را بر ایمان ترجیح میدهند دوست مورد اعتماد خود نگیرید و هرکس از شما که 
آئان را دوست مورد اعتماد خود گیرد ستمکار حقیقی خواهد بود (۲۳) بگو اگر پدران شما و فرزندان شما و 
برادران شما و همسران شما و قوم و خویشان شما و اموالیکه آنها رابا کوشش بدست آورده‌اید و کسب و کار شما 
که از کسادی آنه ہی ترمید. و خائه و ژند گی شما که باعث خوشنودی شماست؛) گر اینها: را یرای شود از الله و 
رسولش و جهاد کردن در راهش دوست تر میدارید منتظر باشید تا الله کاری را که میخواهد نسبت به شما عمل کند 
و بدانید که الله قوم تجاوژ کننده از قوانینش را هدایت نخواهد کرد (۲4) الله شما مزمنان را در جنگهای بسیاری 
پاری نمود و زمان جنگ حتین را پیاد آورید» زمانی را به یاد آورید که کرت جمعیت شما باعث شگفتی شما بود 
لیکن این کثرت چیزی از نیاز شما را برنداشت و زمین با تمام وسعتش بر شما تنگ شد و باعث شد که شما رو 
گرداندید و به دشمن پشت نمودید (۲۵) پس از آذ الله آرامشی را از غود بر پیفمبرش و پر مزمتال حقیقی فرود 
آورد و لشگرهائی را که شما ندیدید فرود آورد و به وسیله آنها کسانی را که کفران کردند عذاب نمود و این بود 
مجازات آن کفران کندد گان (بعد از فتح مکه پدست مسلمانان بسیاری از قبیه‌های اطراف مکه نیز تسلیم مسلمانان 
شدند ولی دو قبیلة هوازن و ثقیف که بسیار دلاور و نفراتشان زیاد بود با یکدیگر پیمان بستند که تسلیم نشوند و 
جنگ کنند مسلمانان به دستور پیفمبر اسلام لشگری از خود و از تازه مسلمانان مکه فراهم کردند و برای س رکوبی 
آنان ح رکٹ کردند در مکانی بنام حنین نا گهان لشگریان دشمن که خود را از دید مسلمانان پنهان کرده بودند به 
مسلمانان حمله کردند و تازه مسلمانان کم ایمان ترسیده و از ترس کشته شدن فرار کردند ولی مسلمانان حقیقی 
پافشاری نمودند و با شهامت به جنگ و فرار پرداختند تا اینکه نا گهان ممجزه‌آسا بادی تند و پرخاک بسوی کافران 
پدید آمد و مسلمانال با ایمان از آزار کافران در امان ماندند و کافرال مجبور شدند به فکر خود و فرار باشند و 
در نتیجه مسلمانا حقیقی به آنا حمله کردند و بسیاری از آنان را کشتند و اموال بسیاری از ایشان را به غنیمت 
گرفتند و بقیه لشگریان دشمن بسوی طایف فرار کردند و مسلمانال از تعقیب آنان منصرف شدند و با غنائم جنگی 
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بسوی مکه روان گشتند در حالی که تازه مسلمانان ترسو از معجزه‌ای که رخ داده بود سخت در تعجب بودند وقتی 
مسلمانان با غنائم جنگی به جفرانه که نزدیک مکه بود رسیدند اطلاع یافتند که کافران فراری در طایف با مردم 
طایف همدست شدهاند و در صدد ایجاد جنگی با مسلمانان هستند «گویا پیغمبر اسلام از طریق وحی چنین اطلاعی 
را کسب کرد و روی دستور وحی دوباره برای جنگ با آنان باز گشت» پیفمبر اسلام دستور داد که غنائم را در 
یران یگ ارت و هرچه زودتر بسوی طایف برای س ر کوبی آنان حر کت کنند دشمن در طایف قلعه‌هائی محکم 
داشت و لشگریان اسلام با پیغمبر اسلام به بیرون قلعه‌های آنان رسیدند آنان از ترس مسلمانان به قلعه‌های خود پناه 
پردند و مسلمانان چند روزی اطراف قلعه‌های آنان بودند تااینکه ماه شوال به آخر رسید و ماه ذیقعده که نزد 
مسلمانان و کافران جنگ در آن حرام بود پیش آمد» به دستور پیغمبر اسلام مسلمانان آنان را رها کرده و خود با 
پینمبر بسوی جغرانه و مکه با زگشتند همین عمل مسلمانان باعث شد که بعضی از سران دشمن به قصد تسلیم شدن 
بسوی پیغمبر اسلام آمدند و پینمبر اسلام مالها و اسیرانی را که از نفرات آنان گرفته بود پس داد و بقیه اسیران و 
مالهای به غنیست گرفته را که صاحبانشان تسلیم نشده بودند پس از برداشت یک پنجم آنها که سهم بیت المال بود 
میان مسلمانان جنگجو تقسیم فرمود » پس از آن مسلمانان از جفرانه به قصد عمره احرام بستند و به زارت خانه کعبه 
آمدند و بعد از آن پیغمبر اسلام وضع حکرمت مکه را سر و صورت دادو با لشگریان خود بسوی مدینه مراجعت 
فرمود ) (۲۳) پس از آن حادثه بدانید که الله توبه هریک از گناهکاران آن حادثه را به شرطی که بخواهد می پذیرد 
و الله در مورد اینان آمرزنده‌ایست مهربان (اين آیه امیدیست برای سه نفری که در آیه ۱۱۸ آمده تا توبه کنند و 
دیگر بی ایمانی و ترس از دشمن و خودخواهی نشان ندهند ) (۲۷) ای کسانی که ایمان آوردماید بدانید که آن 
مش رکان مهلت یافته اگر تسلیم نشوند پلید خواهند بود (یعنی روحشان پلید است نه جسم ایشان) و نباید بعد از 
امسال به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر شما مسلمانان مکه از نیامدن آنان به مسجدالحرام ترسیدید در آمد شما 
کم شود بدانید الله اگر بخواهد از فضل خودش شما را بی نیاز خواهد نمود به بقین الله دانائی میباشد با حکمت 
(همین تزصبه‌ها و سخت گیریها باغث شد که در سال دیگر بر تعداد تسلمائال بسیار افزوده شد و جمعیت چن 
سابقه‌ای از مسلمانان اطراف مکه و مدینه و دورتر از آذ برای حج بز رگ بسوی مکه آمدند و مسلمانان مکه از 
هرجهت بی نیاز شدند و از آل پس نیز روزبروز وضع مادی ایشا بهتر شد ) (۲۸) با کسانی که به ایشا کتاب 
آسمانی داده شد ولی آنان به الله و به زمان آخرت آنطور که شایسته است ایمان نمی آورند و آنچه را الله و 
پیغمبرش حرام کرده حرام نمی شمارند و به دین حق عمل نمی کنند نیز بجنگید تا هنگامیکه آن جزیة مقرره را از 
روی کوچکی با دست خود بیاورند و بدهند (اين مطالب در مورد بهود و نصارائی میباشد که از لحاظ مش رک بودن 
شبیه به مشر کان مهلت داده شده مکه باشند و اعلام ارفاقی است از جانب الله که آنان به شرطی در امان هستند که 
اگر میخواهند مسلمان نشوند اعلام نمایند میخواهند زیر نفوذ حکومت اسلام زند گی کنند و حاضرند جزية مقرره را 
بدهند و این جزیه؛ مقرره بر طبق آنچه در کتاب سنت به دستور پیغمبر اسلام نوشته شده بود و برای تمام شهرهای 
اسلامی فرستاده شده بود سالی یک دینار طلا برای هر فرد بالغ چه زن و چه مرد بود وز دینار در حدود یک مثقال 
امروزه بوده و کسی که جزیه را قبول میکرد میتوانست در عقاید مذ هبی خود باقی بماند و در حمایت حکومت اسلام 
باشد در موقمی که حکومت شهر یا مملکتی بدست مسلمانان است این جزیه هم میتواند فردی باشد که هر فرد یا هر 
خانواری با حکومت اسلام قرار جزیه را بگذارند و با حفظ مذهب خود در حمایت حکومت اسلام باشند و همچنین 
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این قانون میتواند اجتماعی و دسته‌ای باشد که یک قبیله یا یک گروه و یک محل رؤسا و نمایند گانشان تعهد 
بسپارند که هر سال به عدد نفراتشان که به رشد رسیده‌اند جزیه دهند یا طلا و یا هم قیمت آن از مالهای دیگر 
زراعتی یا غیر زراعتی و این جزیه دسته جمعی را خراج میگویند و این در حکم مالیات آنهاست و جزیه دهند گان 
حق دارند که در جنگها و یا مدافعات مربوط به حکومت اسلام ش رکت نکنند و حکومت اسلام میتواند روی در 
نظر گرفتن مکانهای مختلف یا زمانها و موقعیتهای مختلف این جزیه را کمتر بگیرد یا بطور موقتی مدتی نگیرد و یا 
پیمان نام دیگری منعقد سازد و این قانون جزیه برای گروههای اهل کتابی میباشد که کتاب مذهبی ایشان از نظر 
مسلمانان کتاب آسمانی شناخته شود اگر چه به مرور زمان تحریف و جابجا و کم و زیاد شده باشد و ضمناً این 
جزیه باعث میشود اگر در کتابهای آسمانی ایشا حقایفی از دین الله باشد و آنان روی تفسیرهای غلط و جاهلانه و 
یا مفرضانه‌ای آن حقایق را عمل نکنند و د گرگونه جلوه دهند در اثر نفوذ تبلیغات مسلمانان در حکومت اسلام که 
روی حقایق دینی پابرجاست بهتر فکر کنند و غرضها را کنار بگذارند و بسوی حقایق دینی خود که غین حقایق 
دین اسلام است بر گردند ) (۲۹) و این بهودیان موجود گفتهاند غزیر پسر الله است و این نصرانیان موجود نیز 
گفته‌اند آن مسیح معروف پسر الله است و این سخن ایشان که با منطق و دلیل محکمی همراه نیست آنان با سخن 
کفران کنند گان قبل خود سخنی مشابه میگویند (بدون توجه به منطق صحیح دینی خود که نباید کسی را پسر الله 
معرفی کنند روی تبعیت از سوءاستفادچیان مذهبی و پدران خود از پدران پیشین خود بطور تقلید گرفته‌اند و حقایق 
دینی را مانند پدران خود کفران کرده‌اند ) الله با اینگونه اشخاص از قدیم در جنگ بوده و آنان به چه دروغهائی در 
ان زمینه‌ها کشانده میشوند (۳۰) آنان دانشمندان دینی و زاهدان خود و آن مسیح پسر مریم را غیر از الله صاحب 
اختیاران دینی بی چون و چرای خود گرفتهاند و حال آنکه به وسیله الله و آن مسیح دستور نگرفتهاند مگر بر اینکه 
فقط از یک صاحب اختیار که خالق عالم است اطاعت بند ه‌وار نمایند زیرا در امور دینی جز او خدائی نیست (خدا 
یعنی صاحب اختیار و با پودن اینگرثه آپات در قرآن وای بر مسلمانانی که از دستورات و عقاید مذهبی بعضی علنا 
و زاهدانی اطاعت میکنند که خلاف متن قرآث است) و او از آنچه برایش شریک قرار میدهند پاک است (هر پیفمبر 
و هر پادشاهی که طرفدار پینمبران باشد و خود مورد الهام الله قرار گیرد مسیح می باشد و لفظ مسیح منحصر برای 
عیسی نیست و معدای مسیح مسح شده و مورد نوجه الله قرار گرفته میباشد و مطالب بالا را دربارة پسر الله نبودن 
عزیر و غیسی میترائید در اول باب سیزدهم کتاب پنجم تورات و هم در باب هفتم از انجیل متا ببینید زیرا در این دو 
جا اعلام شده هیچ پیغمبر راستی جز پیغمبری هیچ سمت خدائی و صاحب اختیاری و پسر خدائی و مظهر خدائی و 
امثال این غلوها را برای خود نمی گوید و ه رکس چنین سمتهائی برای خود معرفی کند پیغمبریست دروغگو که 
باید او را کشت) (۳۱) چنین اهل کتابهائی میخواهند با دهانهای خود نور الله را خاموش گردانند ولی الله نمی 
خواهد مگر اینکه به هر وسیله‌ای شده نور خود را تمام و کمال معرفی کند اگر چه کفران کنند گان مختلف از آن 
بدشان آید (متاسفانه در تمام زمانها و حتی امروز هميشه کافران که یا کفران کنند گان مذهبی در لباس پیشوایان 
مذهبی هستند و يا در لباس انوا ع سوءاستفادهچیان میخواهند حقایق حقیقی مذهبی بر مردم پوشیده بماند و برای 
اینکار بوده که اختلافات مذهبی را بوجود آورده‌اند ولی با اينکه | کثر مردم دنیا طرفدار این کنران ها میباشند 
خالق عالم نگذاشته است حقایق دینی در هیچ دینی کاملا محو شود بلکه ه رکس جریند* حقیقی باشد هم از تورات و 
هم از انجیل و هم از قرآن با تمام تفسیرهای غلطی که برای اینها شده می تواند به نور الله نورانی شود ) (۳۲) الله 
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کسی است که پیفمبرش را با آن هدایت و آذ دین حق برای مردم فرستاد تا قدرت و برتری آذ دین را بر تمام 
دینها نشان دهد اگرچه انوا ع مشر کان را از آن‌بد آید (۳۳) ای کسانی که ایمان آورده‌ید بدانید بسیاری از 
دانشمندان دیتی و زاهدال (متظور آنهائی هستند که به دانش دینی معروفند و یا زاهد معرفی میشوند نه دانشمندان 
دینی حقیقی یا زاهدان حفیتی که از هر فکر و راه بدی دوری میکنند ) اموال مردم را روی راههانی باطل می خورند 
(با فریبهای مذهبی به مفتخوری خود ادامه مید هند ) و مردم را از راه الله باز میدارند (پول مردم را میگیرند و به جای 
تعلیم متن کتاب الله روایاتی درو غ مانند چهارصد حدیث و دعای ندبه و مطالب کتاب شيخ کلینی و امثال او که در 
مذاهب بهود و نصارا هم هستند به خورد مردم میدهند هم در تورات و هم در چهار انجیل بطور مکرر این عبارت از 
زبان پیفمبران مختلف هست که بپرهیزید از کاتبانی که با لباس بلند در بازارها میخرامند تا به آنان سلام کنند و 
در ضیافتها صدرنشین میباشند و نماز را به ریا طول میدهند و مال بیوه زنان را می خورند برای آنان عذابی شدیدتر 
خواهد بود) آری کسانیکه طلا و نقره جمع میکنند و آنها را در راه الله خرج نمی کنند ایشان را بشارت ده به 
عذابی دردناک (۳۹) در زمانی که در آتش جهنم آن سکه‌های طلا و نقره را بس دا غ میکنند و بوسیله آنها پیشانی 
و پهلر و پشت آنان را داغ میزنند و به ایشان میگویند این همان چیزهائی است که برای خود جمم میکردید » پس 
نتیجه آنچه را جمع کردید بچشید (اين آیه درباره کسانی میباشد که ثروت و مال را به هر صورتی باشد جمع 
میکنند بدون آنکه در راه پیشرفت امور اجتماعی و پیشرفت دین الله و کمک به بیچار گان مقداری از آن را خرج 
کنند یمنی علاقه به جمع مال دارند و روح کمک به اصلاح جامعه ندارند و الا اگر کسی چنان روحی داشته باشد 
که در مواقعی ضروری از خرج مال کوتاهی نکند ذخیره کرد مال برای مخارج آینده‌ای نزدیک و یا دور عیبی 
ندارد و اینکه میگویند پینمبر اسلام و بز ر گان دین اسلام هرگز روی این آیه مال و پول ذخیره نمیکردند و هميشه 
محتاج قرض کردن از یهودیان بودند همه دروغ و ساختة بهودیان است تا با این تبلیغات غلط مسلمانان را هميشه 
فقیر نگه دارند و بیگانگان بر آنان مسلط شوند و اگر روایاتی از قول اباذر یا اصحاب دیگر پیفمبر اسلام در این 
زمینه‌ها هست همه دروغ اند و در مورد دا غ کردن سکه های نقره و طلا در آتش دوزخ یقین است که مانند آن 
سکه‌ها را دا غ میکنند نه عين سکه‌های ذخیره شده را زیرا بر طبق آیات فرآنی آنچه در زمین آخرت هست چیزهالی 
شبیه به چیزهای دنیاست نه عین آنها زیرا بر طبق آیه قرآث آنجا زمینی است شبیه به زمین دنیا ولی غیر از زمین دنیا 
و متناسب با مردم آنجاست. چه آبش و چه خاکش و چه آتشش یا بدن انسانها ) (۳۵) بدانید که عدد ماههای هر 
سال نزد اللّه دوازده ماه میباشد و اين در کناب خلقت که در نزد اللّه است مقرر شده در زمانی که او آسمانها و زمین 
5 آفرید و چهارماه از این دوازده ماه حرام شده است آن دین مستقیم از الله چنین دینی میباشد پس شما کوشش 
کنید اقلا در این چهارماه به یکدیگر ظلم نکنید و شما مسلمانان با تمام آن مش رکان مهلت یافته بعد از تمام شدن 
مهلت باید جنگ نمائید همانطور که آنان با تمام شما جنگ خواهند نمود و بدانید که الله با پرهی زکاران است (در 
مطالب فوق چون از چهارماه حرام که عبارت باشند از ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب سخن به ميان آمده معلوم 
میشود ماه قمری را نباید از نظر اعمال مذهبی تبدیل به ماه شمسی کنند و ضمناً در ابن آیه گرشزد شده که دين 
اسلام تمام قوانینش با توجه به موقعیتهای طبیعی تمام مکانهای روی زمین معین شده است و دین تمام پیفمبران الله 
چنین بوده؛ نکته جالب توجه در آخر مطالب بالا پرهیز کاریست که باید مسلمانان هميشه در کارهای خود چه در 
جنگ و چه در صلح دقیق و حسابگر باشند تا از ه کار غیر عادلانه و بد پرهیز نمایند ) )۳٩(‏ بدانید آن عمل عقب 


۷۸۱ 


سوره: ٩‏ سوره توبه بعرتیب نزول: سوره ۱۱۳ 


انداختن دستورات الله باعث زیادی کفران میگردد و کفران کنند گان مکه به وسیله اینکار خود را به سر گردانی می 
اندازند در بعضی سالها بعضی از ماههای حرام چهار گانه را حلال میکنند و در بعضی سالها حرام میگردانند و فقط 
میخواهند عدد ماه حرام را در یک سال موافق کنند پس به این طریق ماههائی را که الله حرام کرده حلال میکنند و 
این طرز کار باعث شده که اعمال بدشان در نظرشان خوب جلوه کند و حال آنکه الله اینگونه گروههای کفران 
کننده را راهنمائی نمی کند (اين آیه اعلام میکند که باید عین دستورات الله را دقیقاً انجام داد و فلسفه‌های غلطی 
را دلیل خوبی بعضی کلاه شرعی ها نگرفت و حکمت و مصلحت اندیشی الله را در تعیین دستورات دقیق باید بالاتر 
از افکار و خیالات خود دانست). 

مطالب بالا تا اول سوره مطالبی بود که هم برای اعلام مهلت مسلمانان به مشر کان عهد شکن مکه نازل شده بود و هم 
مسلمانان کم اطلاع و کم تجربه را بیدار میکند تا فرقی میان کافران مشرک و کافران اهل کتاب نگذارند و با هر 
دو با خشونت رفتار کنند و فریب بعضی کارهای به ظاهر خوب آنانرا نخورند و حتی نسبت به خویشال کافر خود 
ملایم نباشند این ۳۷ آیه را علی بن ابی طالب که جوانی تقریباً ۳۰ ساله بود و صدائی رسا داشت بعنوان سخنگوی 
پیغمبر اسلام مامور بود آنها را در مکان اجتماع تمام حاجیان که در سال هشتم هجری به حج خانه کعبه رفته بودند 
در عرفات و منا با صدای بلند بخواند » در این حج که برای مسلمانان اولین حج بز رگ و برای کافران مکه آخرین 
حج بود رئیس کل مسلمانال ابوبکر بود که در آن زمان هم سن پیغمبر اسلام بود و در حدود ٩۰‏ سال داشت و روئ 
صفات ممتازهایکه داشت هميشه بعد از پیغمبر اسلام نزد دوست و دشمن بزرگترین شخصیت اسلام محسوب میشد و 
اینک بعد از توضیح فوق به دنباله آیات این سوره توجه فرمائید : 

(۳۷) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید شما را چه شده وقتی برای نفع خودتان گفته میشود در راه الله و حرکت جنگی 
کوچ کنید تنبلی میکنید و می خواهید به زمین خود بچسبید آیا زند گی دنیا را بر آخرت ترجیح مید هید ؟ بدانید 
که برخورداریهای زند گی دنیا در آخرت جز اند کی نخواهد بود . (خطاب این آیات به کم ایمانان و بی ایمانانی از 
مردم مدینه میباشد که روی قدرت مسلمانان خود را مزمن معرفی کرده بودند و روی دنیاخواهی نخواستند در سفر 
جنگی تبوک شرکت نمایند ) (۳۸) اگر شما برای جنگ کوچ نکنید الله شما را به عذابی دردناک دچار خواهد 
کرد و شما را به قومی غیر از شما عوض خواهد کرد و رفتار شما چیزی به او ضرر نخواهد زد و الله بر هر چیزی 
تواناست (اين سخن برای جنگهای آینده بخصوص برای جنگ تبوک بود که پیش میآمد و میگوید هدف الله این 
است که خمعیت مسلمانان بر کافران پیروز شوند و حکومت عربستان بدست مسلمانان افتد و الّه حتماً به هدف 
خودش خواهد رسید اگر چه گروهی از مسلمانان کمک نکنند و یا از اسلام ب رگردند چنانکه در جنگ تبوک چنین 
شد و نتیجه آن به نفع مسلمانان حقیقی و بر ضرر مسلمانان کم ایمان و تنبل و ترسو بود ) (۳۹) اگر شما پیر از 
را پاری نکنید دیدید که الله او را یاری کرد در زمانی که کفران کنند گان مکه او را درحالی که او دومی از آن 
دونفر بود از مکه اخراج کردند (بزرگترین و جالبترین کمک الله نسبت به دین اسلام و پیغمبرش وقتی بود که 
پیغمبر اسلام با ابوبکر از مکه خارج شد تا به مدینه هجرت کنند . این دو نفر از بیراهه خواستند به مدینه بروند » 
اگر کافران حضرت رسول را در راه پیدا میکردند و میکشتند پس از او اثری از اسلام نمی ماند ولی از آنجا که 
کشته شدن پینمبر اسلام خلاف هدف ال برد با اینکه کافران این دو را تعقیب کردند و با اینکه به غاری رسیدند 
که این دو در آن بودند روی قدرتهای غیبی الله آنان از بررسی غار صرفنظر کردند و از غار دور شدند و حضرت 
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رسول و ابوبکر از آنجا موفق شدند که به مدینه بروند ) در زمانی که آن دو نفر در آذ غار پودند و در هنگامی که 
پیغمبر اسلام به رفیقش میگفت ناراحت مباش زیرا الله با ماست» الله آرامشی را از غیب از جانب خودش بر او فرود 
آورد و بوسیله لشگری که شما انسانها نمی توانستید آنها را بینید او را کمک کرد (از این عبارت پیداست که 
خود پیغمبر اسلام نیز ناراحت شده بود ولی روی برتری و رهبری خودش ابوبکر را دلداری میداد ) آری الله بوسیله 
آن کمک غیبی در آن زمان حساس تمام اقدامات کسانی را که کافر بودند تحت الشعا ع تصمیمات خود قرار داد و 
اقدامات الله هميشه بالای تمام اقدامات است و الله پرقدرتی است که روی حکمت عالیه خود قدرت خود را بکار می 
اندازد (4۰) چه سبک بار و چه سنگین بار برای جنگهای اسلامی کوچ کنید (سبک بار یمنی وسائل جنگی کم و 
سنگین بار یعنی مجهزتر) و با اموال و جانهای خود در راه الله به جهاد پردازید ؛ اگر موقع شناس باشید این برای 
شما بهتر از تنبلی است (4۱) اگر جنگی بود که نفع آن نزدیک و مسافرت آن آسان می بود حاضر بودند که دنبال 
تو بیایند لیکن بر آنان آن مسافرت جنگی پرژحمت نفعش بعید بنظر آمد (اشاره به مسافرت برای جنگ تب وک 
است) به الله قسم خواهند خورد اگر می توانستیم با شما مسلمانان حقیقی برای آن جنگ از مکان خود خارج 
ميشدیم آنان از این سوگند خود را به بدبختی میافکنند و الله میداند که آنان دروغگو میباشند (وقتی پینمبر اسلام 
در ذی حجه سال هشتم هجری بعد از فتح مکه و جنگ حنین و طایف و تحکیم حکومت مکه و اطرافش و سپردن آن 
به مسلمانان مورد اعتماد مکه با لشگریان خود به مدینه با ز گشت تا ماه رجب سال نهم به محکمتر کردن حکومت 
خود در مدینه پرداخت و در نتیجه بسیاری از مردم مدینه و اطرافش که نمی خواستند مسلمان شوند » صلاح زند گی 
خود را در مسلمان شدن دیدند و بنابراین مسلمانان دورو و یا مسلمانان کم ایمان در زیر حکومت اسلام بسیار 
بودند و به همان نسبت لازم بود مسلمانان جدی نیز بیشتر مراقب خرابکاریها باشند , در ماه رجب سال نهم به دستور 
خالق عالم پیغمبر اسلام تصمیم گرفت لشگر انبوهی از مسلمانان را با تجهیزی هرچه بیشتر و بهتر بسوی شام حرکت 
دهد تا قبایل و شهرهای کرچک میان مدینه و شام را با معاهده یا تبلیغ اسلامی و یا قدرت نمائی تحت حکومت 
اسلام در آورد و اصلاحات اجتماعی اسلام را کم کم در مکانهای مختلف آن زمان نفوذ دهد و لذا اعلام بسیج 
عمومی کرد ولی چون مقصد بز رگ و پرزحمت و دور بود کم ایمانان و دورویان مخالفت و يا تتبلی نشان دادند و به 
این طریق درون خود را نشان دادند که در تشکیلات منظم مسلمانان جدی نمی توانند شرکت نمایند » همین 
شناسائی آنان به وسیلذ پیغمبر اسلام و مسلمانان جدی باعث شد اخلال گران داخلی و خارجی حکومت اسلام نتوانند 
در مسلمانان حدی نفوذ کنند و روز به روز قدرت حکومت اسلام بیشتر شد ‏ باید دانست تبوک مکانی بود به فاصله 
۰ کیلومتری مدینه و از آنجا تا شام ۱٩۲‏ کیلومتر مسافت بود و لشگریان اسلام از مدینه که خارج شدند ضمن 
سلطه پیدا کردن بر قبایل شهرها و دهات اطراف مدیته در مسیر خود در مکان تبوک که مکانی وسیع و دارای 
چشمه‌ای از آب بود مدت دو ماه ماندند و آنجا را مرکز نفوذ خود به اطراف قرار دادند و از آنجا با لشگرهای 
کوچکی که به اطراف میفرستاندند تا سرحد شام را که تحت نفوذ حکومت امپراطوری روم بود به اطاعت خود در 
آوردند . و با پیروزیها و غنائم جنگی فراوانی به مدینه با زگشتند و از وسعت قدرت خود ترسی در ممالک هم مرز 
حکومت خود افکندند , ترسی که با احترام فراوان توام بود زیرا مردم ممالک همجوار می شنیدند لشگریان اسلام 
همیشه در تمام کارهای خود عدالت را مراعات میکنند و جز خوشبختی حقیقی مردم تحت نفوذ خود چیزی نمی 
خواهند ) (۲؟) الله گناه تو را ندیده گرفت, تو چرا تا زمانی که برایت واضح نشده بود از میان اجازهگیران کدام 
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راستگو و کدام دروفگو میباشند به ایشان اجازه دادی که به جنگ یایند (اين آیه میگرید با اینکه تو بد کاری 
کردی که بدون تحقیق کامل به دروغگویان اجازه دادی, چون شرکت آنان در جنگهای بز رگ اسلامی باعث خراب 
شدن روحیه لشگریان و شکست مسلمانان مشود احازه دادن تو از نظر ما قابل بخشش است) )٩۳(‏ آنانکه حقیقتاً به 
اله و آخرت ایمان می آورند از تو اجازه نمی گیرند که بوسیله مالها و جان خود به جهاد نپردازند و الله به اینگونه 
پرهی زکاران داناست (44) تنها کسانی از تو اجاز؛ نرفتن به جهاد میگیرند که به الله و آخرت ایمان نمی آورند و 
روح ایشان در وجود این دو شک کرده و این شک در ایشان باعث تردید ایشان در ش رکت در جهاد شده (ا گرچه 
به ظاهر اظهار مسلمانی و ایمان میکنند ) (4۵) و حال آنکه اگر آنان میخواستند که برای جنگ از شهر خود خارج 
شوند برای آن کار وسائلش را آماده میکردند لیکن الله خوش نداشت که ایشان به جنگ فرستاده شوند و لذا ایشان 
را از رفتن به جنگ بازداشت و به ایشان گفته شد که با بازنشست هگا بدشینید (یعنی قوائین بی ایمانی و دنیاخواهی 
مقرر شده از جانب الله باعث شد که درون ایشان به ایشان بگوید برای نرفتن به جنگ بهانه‌هائی درست کنید و 
پیغمبر اسلام را با زبان فریب دهید تا او شما را اجاژه دهد که به جنگ نروید ) (43) اگر آنان در مپان شما برای 
جنگ خارج میشدند جز تباهی ای بر شما نمی افزودند و در میان شما دخالتها میکردند و شما را به آشوب می 
کشاندند و جاسوسانی به نفع آنان در میان شما هستند و الله به آن ستمکاران داناست (4۷) در زمانهای پیش نیز 
این اشخاص ایجاد آشوب میان شما کردند و کارها را برای تو د گر گون نمودند تا اینکه آن پیروزی سزاوار آمد و 
امر الله آشکار شد و آنان ناراحت شدند (هم در جنگ احد و هم در جنگ احزاب و هم در حرکت مسلمانان برای 
رفتن به حج عمره اولی که به صلح حدیبیه فسخ شد و به سال بعد افتاد این مسلمان نماهای دورو کارشکتی هائی 
کردند و باعث شکستهائی برای مسلمانان شدند تا اینکه خالق عالم معجزه‌آسا روی کمکهای غیبی خود مسلمانان را 
بواسطه پیش آمد صلح حدیبیه و از پس آذ س رکوبی بهودیان خیبر پیروز گردانید و در تمام این پیروژیها این 
مسلمان نمایان دورو ناراحت بودند ) (4۸) بعضی از ایشان کسانی هستند که هميشه میگویند اجازه بده من به جنگ 
نیایم و کاری نکن که به ناراحتیهائی دچار شوم بدانید که آنان در آذ ناراحتی دوروئی ( که باعث بدبختیهای آینده 
ایشان است) سقوط کرده‌اند و دوزخ این کفران کنند گان را فرا خواهد گرفت (باید دانست که این دورویان فقط 
آن نفرات معدودی از یهودیان به ظاهر مسلمان نبودند که در تفسیرهای قرآن و یا تاریخهای اسلامی در همه جا از 
آناث نام برده شده بلکه عده‌ای بسیار از ثروتمندان دورو بودند که روی قدرت مسلمانال مجبور بودند که خود را 
مسلمان معرفی کنند ولی همیشه دنبال فرصت ها بودند که شاید بر ضرر قدرت اسلام اقداماتی به کمک خارجیان یا 
دشمنان داخلی مسلمانان انجام دهند غافل از اينکه مسلمانال بیدار و جدی به کمک الله روز به روز کارهائی انجام 
میدهند که دست آینان کوتاهتر اژ پیش شود ) )4٩(‏ اگر به تو که پیغمبر الله هستی خوبی ای پرسد اپشان را بد آید 
و اگر مصیبتی به تو رسد میگویند چه خوب شد که ما از پیش عدم همراهی خود را انتخاب کردیم و با خوشحالی 
مخالفت خود را نشان میدهند (۵۰) بگو مطمئن باشید که هرگز مصیبتی بما نخواهد رسید مگر آنچه الله روی 
صلاح خودش برای ما مقرر داشته زیرا دوست مورد اعتماد و همه کاره ما اوست و هر مزمنی بايد بر الله توکل 
نماید (چون پیغمبران و طرفداران جذی آنها در زمان پیتمبران روی نظم و نقشه صحیحی که از جانب الله مقرر است 
قیام می نمایند تمام کارهای ایشان تحت نظر الله انجام میشود و علاوه بر اینکه عاقبت به پیروزی نهائی و کاملی که 
تکان دهندة اجتماع بشری خواهد شد میرسند هر نوع شکست يا ضرر ظاهری هم که به ایشان برسد خود 
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وسیله‌ایست برای پیروژی بزر گتری چنانکه تمام حوادثی که بر ضرر مسلمانان اتفاق افتاد چنین ثتیجه‌ای را داد ) 
(۵۱) بگو آیا شما مسلمانان ظاهری و دورو جز یکی از دو زند گی خوبتر را نسبت به ما انتظار میکشید ؟ ( آن دو 
زند گی که از نظر مسلمانان بسیار خوب بود ولی از نظر دورویان یکی از آن دو بد تصور میشد یکی زنده ماندن و 
پیروز شدن مسلمانان بر آنان بود و دوم کشته شدن مسلمانان به دست مخالفان و شکست های موقتی برای مسلمانان 
که هر دو از نظر مسلمانان با ایمان خوب بود زیرا شق دوم که کشته شدن مسلمانان بود سبب رفتن حتمی ایشا به 
بهشت ميشد و بعلاوه فکر مسلمانانی که می ماندند و از شکستهای موقت خود آموزشی بس عالی برای پیروزی آینده 
میگرفتند قویتر میگردید ) ولی بدانید که ما مسلمانان حقیقی نسبت به شما فقط انتظار عذابی را میکشیم که الله به 
شما خواهد رسانید یا مستقیماً از جانب خودش و یا بوسیلۀ دستهای ماء پس هم شما انتظار بکشید و هم ما با شا 
انتظار میکشیم (۵۲) بگو شماها چه از روی تمایل و چه از روی اجبار اگر به نشکیلات حکومت اسلام کمک مالی 
نمائید هر گز از شما پذیرفته نمی شود زیرا شما قوم متجاوزی بوده‌ید (از این آیات نهدیدی پیداست که بعضی از 
ثروتمندان به ظاهر مسلمان که نخواستند به جنگ بروند حاضر شده بودند کمکهائی به تشکیلات حکومتی مسلمانان 
نمایند ولی مسلمانان از بعضیها که معلوم بود حقاً مقصر بودند این کمکها را نپذیرفتند و آنان را تحت نظر 
میگرفتند که مبادا مخفیانه فسادی برعلیه مسلمانان انجام دهند و از آیات بعد پیداست که مسلمانان چنان قدرتی 
پیدا کرده بودند که حتی این دورویان نمی توانستند رسماً خود را از مسلمانان کنار بکشند و به قدرتی که مخالف 
اسلام باشد بپیوندند ) (۵۳) و چیزی ماتع نشد که کمکهای مالی ایشان بوسیله مسلمانان پذیرفته شود مگر اعمال 
ایشان که معلوم میداشت آنان به الله و پینمبرش کفران کردند و آنان نماز جماعت را جز روی بی میلی نمی خوانند 
و اگر کمکی هم به تشکیلات اسلامی میکنند روی اجبار و ناراحتی است (۵4) پس مبادا اموال و اولاد ایشان تو را 
به عجب اندازد الله میخواهد بوسیله مال و اولاد زیاد آنان را در زند گی دنیا عذاب کند» کاری کند که وقتی روح 
ایشان از بدن ایشان میرود کافر مرده باشند (ثروتمند مومن از مال خود برای آخرت بهتر استفاده میکند ولی 
ثروتمند کافر مال خود را در راه فساد و بدبختیهای آینده و آخرت خود بکار مياندازد ) (۵۵) و آنان به الله قسم 
میخورند که از شما مسلمانان حقیقی هستند و حال آنکه از شما نیستند بلکه قومی میباشند که از شما میترسند 
(۵1) اگر آنان پناه دهنده‌ای با پناه گاههانی و یا سوراخی برای خزیدن بدان می یافتند بسوی آن از شما 
برمیگشتند و باشتاب بدانجا میرفتند (مسلمانان جدی چنان اتحاد و قدرت و فدا کاری ای داشتند که هر فسادخواهی 
از آنان میترسید و حتی مسلمانال مواظب هر گونه اقدامات خرابکارانه آنان بودند و نسبت به آنان شدت عمل 
داشتند ) (۵۷) و پاره‌ای از ایشان کسانی هستند که تو را در تفسیم آنچه مردم برای ‏ ز کات از روی تصدیق دين 
اسلام مید هند عیب جوثی میکنند و اگر از آن به آنان چیزی داده شود راضی میشوند و اگر از آن به ایشان ندادند 
بدشان میآید (۵۸) و حال آنکه بهتر آن بود آنان به آنچه روی قانون الله و پیغمبرش به ایشان میداد راضی میشدند 
و میگفتند رضای الله ما را کافیست و بزودی الله از فضل خودش به ما خواهد داد و پیغمبر او هم فضل الله را به ما 
خواهد رساند و ما مایلیم بسوی الله کوشش نمائیم ( گروهی از مسلمان نماهای منافق فقیر بودند و برای استفاده‌های 
مادی مسلمات شنده بودند و مایل بودند بیشتر از آنچه سزاوار کمک هستند به ایشان کمک شود و الا بد گونی 
میکردند و حال آنکه اگر اینان از بد گوئی دست میکشیدند و در راه تقویت اسلام بیشتر کوشش می نمودند هرچه 
ثروت حامعه مسلمان روی پیروزیها بیشتر ميشد آنان هم زودتر از فقر نجات می یافتند و امروزه نیز بسیارند 
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اشخاصی که فقیرند و روی تنبلی نمیخواهند برای پیشبرد جامعه خود به زمامداران کمک کنند و بلکه با بد گونی 
های خودخواهان؛ خود خارهائی میشوند برای پیشرفت جامعه) )۵٩(‏ همانا ز کاتی که مردم روی تصدیق دین اسلام 
مید هند (مقصود مالیاتی میباشد که مردم مسلمان وظیفه داشتند برای پیشرفت امور اجتماعی به بیت المال مسلمانان 
به نسبت ثروت خود بدهند و این آیات ربطی به غنایم جنگی که بعضی از مفسران گفتهاند ندارد ) باید فقط به 
مصرف کم چیزان و زمین گیران و ماموران گرفتن و دادن ز کات و گرم کردن دل آنانکه ممکن است وجودشان 
خطری برای اسلام داشته باشد پرسد (اشاره به رؤسای قبیله‌هائیست که مسلمانان آنان را پس از تحت نفوذ گرفتن 
قبیله آنان در نزد خود نگه میداشتند و زند گی آنان را تامین میکردند تا کم کم مزمن حتیقی و مورد اعتماد 
مسلمانان شوند ) و همچنین به مصرف آزاد کردن آنانکه تحت اختیار و فشار دیگرانند و لازم است آزاد شوند و هم 
به مصرف کسانیکه نمی توانند قرض خود را بدهند و یا کسانی که راه مانده میباشند و همچنین بايد به مصرف 
پیشبرد راه الله برسد و این قانون واجبی است از جانب الله و الله دانائی میباشد پرحکمت (برطبق قانون اسلام و فرآن 
از ز کات نباید برای حقوق زمامداران مسلمانان و رژسای کشوری و لشگری ای که در دادن و گرفتن ز کات دخالت 
ندارند داد بلکه اینان باید از کرششهائی که برای زیاد کردن در آمد و ثروت جامعه انجام مید هند حقوق و شهریه 
ماهانه بگیرند و یکی از این کوششها کوشش انسان برای پیروزی بر دشمن است که از پنجیک غنائم جنگی اینگونه 
حقوقها تامین میشود به شرطی که افراد لشگر اسلام از مال خودشان وسائل جنگ را تهیه دیده باشند و اگر تمام 
مخارج جنگ را دولت یا بیت المال مسلمانان تأمین کند تمام غنائم جنگی مال بیت المال مسلمانان است و حقوق 
دولتیان بیشتر میشود و فقط به نفرات جنگجو بعنوان تشویق هرچه لازم باشد میدهند و این قانون باعث میشود که 
رژسای کشوری و لشگری حکومت اسلام هميشه در صدد ترقی دادن وضع اقتصادی ملت خود باشد تا هرچه بر 
در آمد جامعه بیفزایند خود حقوق بیشتری ببرند ) (1۰) و پاره‌ای از این دورویان کسانی هستند که پیفامگیر را 
اذیت میکنند (پینمبر اسلام را با انتشار بد گونیهانی اذیت میکردند ) و میگویند او فقط گوش است (وقتی دورویان 
مطالبی به نفع خود با پیفمبر اسلام در میان میگذاشتند که پیغمبر اسلام نباید به نفع ایشا چیزی بگوید میگفتند 
چرا او فقط گوش است و به نفع ما دستوری نمی دهد ) بگو او چون تسلیم الله و تسلیم منافع مزمدان حقیقی میباشد 
برای شما نیز گوش خوبی میباشد آری اگر بعضی از شما مزمن حقیتی شوید برای آن بعض نیز رحمتی میباشد و 
کسانی که پیفام رسان الله را اذیت میکنند برای ایشان عذابی دردناک خواهد بود(۲۱) اینان برای تفرقه اندازی ميان 
شما مومنان حقیقی به شما که می رسند به الله سو گند میخورند که شما را خوشنود خواهند کرد و خال آنکه اگر 
مزمن حقیقی بودند الله و پینمبرش سزاوارتر میباشد که رضایتش را فراهم سازند (1۲) آپا ندانسته‌اند هرکس با الله 
و رسولش دشمنی کند آتش دوزخ برای اوست, که در آن همیشه خواهند ماند ؟ آن رسوائی بزرگ همین میباشد 
(۳) این دورویان از آن میترسند. که سوره‌ای برعلیه ایشان نازل گردد و آنچه را ایشان در دلهای خود دارند به 
ایشان خبر دهد بگو هرچه میتوانید مسخره کنید و بدانید الله آنچه را از آلا میترسید آشکار خراهد ساخت (14) و 
اگر از ایشا بپرسی که چرا سخنان مسخره‌آمیز میگویند پاسخ دهند ما سرسری به شوخی آنها را گفتیم بگو آیا به 
الله و راهنمائیهای روشنش و پیغمبر او مسخره میکردید ؟ (۵) عذر نیاورید زیرا شما بعد از ایمانتان کفران کردید 
و اگر حالا از گروهی از شما چشم پوشی ميکنيم آن گروهی را که حقا گناهشان محرز هست عذاب خواهیم کرد 
(13) مردان دورو و زنان دورو از یکدیگرند آنان به کارهای بد دستور میدهند و از کارهای شایسته مردم را 
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بازمیدارند و دستهای خود را از کارهای مفید جمع میکنند آنان الله را فراموش کرده‌اند و او نیز آنان را فرامرش 
کرد زیرا دورویان متجاوزین حقیفی میباشند (1۷) الله به مردان و زنان دورو و کافران آتش دوزخ را وعده داده تا 
در آذ بمانند و آن برای ایشان کافیست و اللّه ایشان را مورد نفرت خود قرار داده و برای ایشا عذابی پایدار 
خواهد بود (7۸) ای دورویان و کافران شما به همان سرنوشت دجار میشوید که مردم مانند شما پیش از شما دجار 
شدند آنان از شما هم از حیث قدرت نیرومندتر بودند و هم مال و اولادشان بیشتر بود پس آنان از آنچه نصیب 
ایشان بود بهره‌سند شدند و شما نیز به اندازه نصیبتان بهرهسند خواهید شد به همان شکلی که پیشینیان شما روی 
نصیبشان بهره‌مند شدند (اين پیشینیان زورمند تر بهودیان بنی نضیر و خیبر و بنی قریضه و سایر مخالفان قدرتمند 
پیغمبر اسلام بودند که بدست مسلمانان نابرد شدند ) و شما هم بمانند کسانی که در فساد فرو رفتند در فساد فرو 
رفته‌اید تمام اینگونه اشخاص حتی کارهای خوبشان در دنیا و آخرت پوچ جلوه خواهد نمود و ضرر دید گان حقیقی 
اینانند (متاسفانه دنیاخواهان فساد کار با اینکه امثال خود را در تاریخ می بینند که در آخر عمرشان به چه نکبتهائی 
دجار شده‌اند تصور میکنند خودشان همانطور که در جوانی از کارهای نامشروع خوشند هميشه خوش خواهند بود.) 
)1٩(‏ آیا به این دورویان که در باطن کفران کننده راهنمائی های قرآن میباشند خبر امثال ایشان که قبل از ایشان 
زند گی میکردند نرسیده؟ آن گروههای قبل از ایشان قوم نوح و قوم عاد و ثمود و قوم ابراهیم و مردم شهر مدین و 
مردم آن شهرهای زیرورو شده میباشند که پیفمبرانشان با آن دلایل روشن نزد ایشان آمدند و اینکه دچار عذاب الله 
شدند الله نبود که به ایشان ستم کرد بلکه خودشان بودند که به خود ستم میکردند (قوم نوح دچار غرق شدن در 
طوفان نوح شدند و قوم عاد که آرامی ها میباشند و پیغمبرشان هود بود دچار سرمائی بس سخت شدند و همه جز 
طرفداران هود که از آمدن عذاب خبر داشتند مردند و قوم مود نیز که پیغمبرشان صالح بود دیدند که پیشگونی و 
وعد عذاب پیفمپرشان راست آمد و دچار زلزله و عذاب آسمانی شدید شدند بطوریکه تمام شهرهای ایشان خراب 
و مردمش جز طرفداراث پیفمبرشان مردند و قوم ابراهیم که طرفداران نمرود پادشاه شهر ابراهیم بودند با 
پادشاهشان دچار حملۀ شدید حمورابی شدند ولی ابراهیم که از آتش نمرود معجزه‌آسا نجات یافت با طرفدارانش 
مورد احترام شدید حمورابی و پادشاه مصر قرار گرفت و مردم شهر مدین نیز که پینمبرشان شعیب بود دچار عذاب 
آسمانی شدند و مردم آن شهرهای زیر و رو شده قوم لوط بودند که آنان نیز دچار بارانی از آتش و سنگهای مذاب 
آتش فشانی گردیدند و شرح مفصل داستان این اقوام و مکان زند گی ایشان و آثاری که الان از مکان آنان مانده 
است در سوره‌های اعراف و هود و پونس و احقاف و سوره‌های دیگری از قرآن هنست و در کتب مقدس بهود نیز 
مقداری از این مطالب میباشد و ذکر آنها بارها در قرآن تکرار گردیده تا شاید مردم مکه و مدینه متوجه شوند 
وعدة عذابی که به آنان در فرآن داده شده حتماً انجام میشود ولی چون گوش شنوا نداشتند نہذ یرفتند تا عاقبت در 
فتح مکه بدست مسلمانال دیدند که آن وعده‌ها همه راست بود و عجب است که با این حال بعد از فتح مکه نیز 
بسیاری از مردم مدینه و مکه نمی خواستند به دین اسلام ایمان صحیحی بیاورند و راه نفاق و دوروٹی را پیش گرفته 
بودند زیرا دنیاخواهی چشم حقیقت بین آنان را کور کرده بود جائی که مردم زمال پیغمبران چنین بودند آیامردم 
امروز که چیزی از معجزات پیغمبران را ندیده‌اند حاضرند زیر بار آموزشهای عالی و صحیح قرآن بروند و از 
هوسهای شدید دنیائی امروز خود دست بکشند ؟ آری هميشه رسم دنیا چنین بوده که جز قلیلی از مردم بسیار دانا و 
پاک دل زیر اطاعت دستورات الله نروند و در نتیجه هميشه افراد بشر دچار عذابهائی بوسیله یکدیگر 
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شوند ) (۷۰) مزمنان حقیقی چه مرد و چه زن دوستان مورد اعتماد یکدیگرند و علامتشان این است که به کارهای 
شایسته دستور میدهند و از کارهای ناشایست مردم را باز میدارند و نماز مقرره را میخوانند و زکات مقرره را 
میدهند و الله و رسولش را اطاعت می نمایند اینگونه اشخاص را الله مورد رحمت خود قرار خواهد داد و الله 
پرقدرتی میباشد با حکمت (آیا مزمنان فعلی دنیای اسلام که به هم اعتماد ندارند و بجای کارهای شایسته قرآن 
موهوماتی را بنام روایات دینی عمل میکنند و دستور مید هند و بدترین کارها در محیط ایشا رواج است و در تفسیر 
کلمات الله یعنی قرآن دچار اختلافات شده‌اند و اصلا نمی دانند از پیغمبرشان چه سنتهائی رسیده مومن حقیقی 
میباشند ؟ و آیا اینان مورد غضب الله هستند با مورد رحمت الله؟) (۷۱) آن مردال و زنان مؤمن حقیقی را الله وعده 
داده به باغهائی که از پای آنها جویبارها روان باشد تا در آنها مدتی بس طولانی و جاوید زند گی کنند و در 
باغهائی قابل سکونت دائم خانه‌هائی بس پا کیزه و خوب داشته باشند و از اینها خوشحال کننده‌تر خوشنودی الله از 
ایشان است و آن کامیابی بش بزر گ دیتی اینها میباشد (اين زند گی بس غالی برای مومنان حقیقی پس از مرگشان 
و برای روح ایشان که در بدنی متناسب با عالم برزخ و عالم آخرتشان قرار میگیرد پیش خواهد آمد که برای 
کنجکاوان حقیقی حتمی و غیرقابل تردید است) (۷۲) ای پیفامگیر با آن کفران کنند گان و دورویان در گیر باش و 
بر ایشان سخت بگیر و بدان که جایگاه ایشان دوزخ است و آن باز گشت بدی برای ایشان است (علت اینکه در 
قرآن آیات بسیاریست که دوزخ را محل با زگشت بد کافران و بهشت را محل با ز گشت خوب نیک و کاران حقیقی 
معرفی میکند از آن روست که روح انسانی تمام انسانها در ابعدای پیدایش انسانها بر روی زمین از زمین آخرت که 
بهشت و جهنم در آنست به زمین دنیا آمده است لذا روی قوانینی از الله به همان زمین آخرت که در ابتدا از آنجا 
آمده مراجعت خواهند نمود) (۷۳) دورویان ذ کر شده ذر بالا به الله قسم میخورند که سخنان ناحور نگفته‌اند و حال 
آنکه کلمات کفرآمیز گفته‌اند و بعد از اینکه خود را مسلمان معرفی نموده‌اند راه اسلام را کفراث کرده‌اند و 

شش به کار خطرناکی برعلیه مسلمائان کردند که بدا موفق نشدند و آنا بد گوئی ها را نکردند مگر بعد از 
اینکه الله و پیغمبرش باعث شد که از فضل الله آنان ثروتمند شوند (اين آیات میرساند که این دورویان با اينکه بعد 
از مسلمان شدن از غنیمتهای جنگی اسلامی به ثروت رسیدند نمک نشناسی کرده‌اند و عیبگوئیهائی به تصمیم پیغمبر 
به جنگ تبوک کردند تا در میان مسلمانان اخلال نمایند و آشوبهای داخلی برپا کنند ) اگر این دورویان توبه 
نمایند برای ایشان بهتر است ولی اگر به این نصایح گوش ندهند الله ایشان را در دنیا و آخرت به عذاب دردناکی 
دچار خواهد نمود و خواهند دید که برای ایشان در روی زمین هیچ دوست مورد اعتماد و کمک کننده‌ای نخراهد 
بود (پیفمبر اسلام و مسلمانان حقیقی که گردانند گان اصلی اسلام بودند په دستور الله حاضر بودند نسبت په اخلال 
گران ارفاق نمایند به شرطی که آنان تحت نظر مسلمانان جدی قرار گیرند و در عمل اثبات نمایند که حقیقتاً از 
اعمال بد دست کشیدهاند و مسلماث حقیقی شده‌اند ) (۷4) و بعضی از ایشان با الله عهد بسته بودند که اگر او از 
فضل خودش به ما ببخشد ما در راہ دینش کمکهای مالی خواهیم کرد و از نیک وکاران خواهیم شد (۷۵) پس وقتی 
الله به ایشان از فضلش بخشید به الله بخل کردند و در مقابل تقاضای کمک برای جنگ به مسلماناه حقیقی پشت 
کردند و از کمک کردن اعراض نمودند (۷۱) و به واسطة اینکه خلاف وعده خود به الله رفتار کردند و بواسطة 
دروغی که گفته بودند الله در روح ایشان نفاق و دوروئی گذاشت تا زمانی که الله را ملاقات نمایند ( گروهی از تازه 
مسلمانان فقیر به خود و دیگران گفته بودند الله شاهد است که اگر ما از فقر نجات یابیم به پیشرفت اسلام کمکهای 
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مالی خواهیم کرد و با اينکه جنگهای کم زحمت اسلامی باعث شد آنان روی غتائم جنگی ثروتمند شوند از کمک 
کرد در راه جنگ تبوک خودداری کردند و روح دنیاخواهی ایشان معلوم داشت که بايد بنام دروغگو و دورو 
بمیرند و با پرونده دوروثی در پیشگاه الله حاضر شوند ) (۷۷) آیا ندانسته‌اند که الّه افکار پنهان و هم دم گوشی 
های ایشان را میداند ؟ آری به یقین الله انوا ع پنهانها را بطور کامل میداند (۷۸) کسانیکه عیب میشمرند عمل 
کسانی از مومنان را که در کمک کردن به جنگ هرچه بیشتر به گردن میگیرند و یا مزمنانی را عیب گوئی میکنند 
که هرچه را طاقت دارند در راه جنگ مید هند» اشخاصی که اینگونه مزمنان فدا کار را مسخره میکنند الله ایشان را 
مورد ثمسخر قرار میدهد: و غذاب دردناکی برای ایشان خراهد بود (برای کمک به جنگ تیوک مزمنان حقیفی 
مخصوصاً مهاجر و انصار کمکهای بسیاری برای تجهیز لشگریان اسلام و تهیه آذوقه برای یک مسافرت جنگی 
طولانی انجام دادئد و برای این جنگ, ابوبکر که از تمام مسلمانان ثروتمندتر بود تمام اموال خود را برای کمک به 
جنگ در اختیار پیغمبر اسلام گذاشت و عمر و عشمان و عبدالرحمان بن عوف هر یک نصف مال خود را برای این 
جنگ دادند و کمک عثمان سیصد شتر و هزار مثقال طلا بود و مجموع لشگر اسلام را در جنگ تبوک حداقل سی 
هزار نفر گفتهاند که سواران آنان ده هزار اسب سوار و دوازده هزار شثر نیز برای سواری و خوراک همراه داشتند و 
پاره‌ای از مزمنان چه مرد و چه زن با اینکه کم چیز بودند هرچه را میتوانستند به تجهیز جنگ تبوک کمک کردند و 
بعضی از این فتیران در حدود یک من خرما کمک کردند ولی دورویان ذ کر شده در بالا علاوه بر آنکه کمک نمی 
کردند دیگران را که کمک بسیار میکردند مسخره می نمودئد و بعد از اینکه خبر هسخره آیشان به گوش پیغمبر 
اسلام رسید پینمیر اسلام میخواست مسخره آیشان را ندیه بگیرد و برای تحییب آنان گفه بود که از الله میخواهد تا 
از آنان ببخشد و لذا مطالب بعد بر علیه آنان آمده است) (۷۹) اگر برای ایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی 
حعی اگر برای ایشان هفعاد باز آمرزش بخواهی ه رگز الله ایشان را نخواهد بخشید ژیرا آنان نسبت په الله و 
پیغمبرش کفران ورزیدند و الله چنین گروه متجاوز را راهنمائی نخواهد کرد (۸۰) آن کنارزده شد گان از اینکه 
برخلاف دستور پیغمبر الله از جنگ بازنشستند خوشحال شدند و بدشان آمد که با اموال و جات خود در راه الله 
جهاد نمایند و حتی به مزمنان حقیقی گفتدد در چنین فصل گرمائی برای جنگ کوچ نکنید بگو اگر آنان فکر دقیق 
میکردند می فهمیدند آتش دوزخ بسی گرمتر خواهد بود (۸۱) و اینکه حالا از کار خود خندان می باشند باید 
بواسطه پاداش بدی که از اعمال فعلی خود خواهند یافت کم بخندند و بسیار گریه کنند (بعضی روضه‌خوانها برای 
گریه گرفتن از مسلمانان این آیه را که درباره دورویان است می خوانند و به مردم میگویند طبق این آیه خوب است 
کم بخند ید و زیاد گریه کنید ) (۸۲) و هرگاه الله تو را بسوی گروهی از ایشان بر گرداند تا به آن گروه وابسته به 
اینان حمله نمائی در آن زمان از تو میخواهند اجازه دهی همراه با تو به سرکوبی آنان بروند (یعنی این بهودیان به 
ظاهر مسلمان که حاضر به جنگ پرزحمت تبوک نشدند هرگاه ببینند میخواهی به گروهی از مخالفان اسلام که 
بهودی هستند حمله نمائی چون میبینند اگر با شما همراهی کنند به غنیمتی جنگی میرسند از تو اجازه میخواهند که 
حتی با وابستگان یهودی خود روی مال دنیا بجنگند ) در آنصورت تو به ایشان بگو هرگز نباید با من به چنین 
جاهانی خارج شوید و هرگز نباید با من با هیچ دشمنی بجنگید زیرا شما در اول باری که برای شما رفتن به جنگ 
گفته شد از آن خوشحال شدید که از رفتن به جنگ بنشینید پس برای هميشه با عقب ماند گان بنشینید (۸۳) و تو 
ای پیغمبر هرگاه یکی از اینان مُرد بر او هرگز توجهی نکن و بر قبرش مایست زیرا آنان به الله و رسولش کفران 
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کردند و هنگامی که مردند متجاوز بودند (از این آیه پیداست که هر گاه مزمن بمیرد باید. مومنان حتی المقدور با 
رفتن بر سرقبر او علاقه و دوستی خود را نشان دهند و صلات در این آیه بمعتای نماژ نیست بلکه بمعنای توجه و 
نزدیک شدن بر مرده است زیرا آنچه برای مرده مسلمان لازمست گفته شود برابر سنت پیغمبر اسلام فقط گفتن چهار 
بار الله اکبر است و یاد کردن نیک و کاریهای مرده و اقدامات دینی و ایمانی اوست و در موقع گفتن آن که بوسیله 
یکی از بزرگان محله یا شهر یا دوست صمیمی او گفته خواهد شد نباید تشریفات دیگری انجام داد و حتی نباید 
آیات قرآنی خواند زیرا اینها برای زنده ارزش دارد نه برای مرده فقط مرده مسلمان را در صورت امکان می شویند و 
کفن میکنند و در قبر میگذارند و شخصیت خوبی اگر داشته باشد بیاد می آورند و در پی کار خود میروند و در 
زمان پیغمبر اسلام رسم بوده که مرده را جلوی زنده‌ها حرکت نمی دادند زیرا در اسلام هميشه زنده بر مرده ترجیح 
دارد و زنده نسبت به بدن بیجان مرده نباید احترام زیادی نشان دهد که صورت مرده‌پرستی پیدا کند و باید بدانند 
که انسانیت شخص وفات یافته به روح اوست که از بدن جدا شده و اگر نیک و کار و بهشتی باشد او را به بهشت 
برده‌اند و او کاری به زنده‌ها ندارد و زنده‌ها هم به او دسترسی ندارند و جسد انسان مرده ارزش انسانی ندارد » در 
سفر دریا جسد را به آب می اندازند تا طعمه ماهیان شود و چون روح مرده مسلمان به جاثی بهتر از دنیا میرود 
برایش تباید گریه کرد مگر گریه‌ای که روی علاقة بسیار خودبخود در انسان پیدا میشود آنهم در انسانهای ضعیف 
النفسی مانند زن و خواهر و مادر و موضوع گرفتن هفته و چهله و سال شرعی نیستند بلکه عرفی هستند و در حدودی 
شرعاً عیبی ندارد که صرفاً برای یادبود دوستان باشد و تحمیلی بر صاحبان مرده که خود محتاج کمک هستند 
نباشد و اگر خرجی هم میکنند به نفع بیچا رگان باشد نه به نفع مفت خوران و مسجد که مکان عبادت الله است به 
هیچوجه جایز نیست که مورد یادبود مرد گان باشد و در شستن مرده بهتر آن است که علاوه بر یکبار شستن با آب 
یکبار با سدر و یک بار با کافور هم شسته شود و هم میتوان با پیراهن و لباس تمیز مرده را کفن کرد و هم با یک 
پارجه سفید و بی آلایش که بنام کفن معروف است و عیب نیست که کفن از یک پارچه پیشتر باشد و برای قبر نیز 
نباید کاری کرد که بعضی ها بر بعضی دیگر فخر کنند که قبر مرده‌شان پرقیمت تر و با شکوهتر از دیگرانست) 
(۸6) و نباید اموال و اولاد این اشخاص کم ایمان و دورو تو را به عجب اندازد زیرا الله میخواهد آنان را بوسیله 
اینها در دنیا عذاب کند و روح ایشان در حالی از بدن جدا گردد که کافر بمیرند (۸۵) و هنگامیکه سوره‌ای نازل 
شد که در آن گفته شده بود به الله ایمان آورید و با پیغمبرش به جهاد روید ثروتمندان ایشان از تو اجازه خواستند 
که به جهاد نروند و گفتند ما را رها کن تا با بازنشستگان بمانیم (سوره یعنی قسمت و تکهای مستقل از مطالب و 
سوره‌های قرآن هریک تکه‌هائی مستقل هستند اگرچه بعضی از آنان از مجموع چند تکه مستقل تشکیل یافته باشند ) 
(۸۱) آنان از آن خوشنود شدند که با عقب ماند گان باشند و روپوشی بر قوه ادراک ایشان جسبیده که بواسطه آن 
نمی توانند خوب فکر کنند (اين روپرش» روپوش دنیاخواهی و تنبلی و خودخواهی و ترس از خطر است که همه از 
بی ایمانی و نزدیک بینی سرچشمه گرفته) (۸۷) لیکن این پینمبر و کسانی که ایمان صحیح آورده‌اند و هميشه با 
او بوده‌اند هميشه با مالها و جانهای خود حهاد کردهاند و تمام خوبیهای ذ کر شده در قرآن برای ایشا خواهد بود 
و اینان میباشند که آن رستگاران حقیقی هستند (مهاجر و انصار معروف سران و بزرگان این مزمنان حقیقی بوده‌اند 
و تشکیلات اسلام هميشه بوسیل؛ این مسلمانان سابقه‌دار که بسیار فهیم و فداکار بودند اداره میشد و تمام ترقیات 
اسلام پواسطة اینان بود ) (۸۸) الله برای این مزمنان حقیقی باغهائی را آماده کرده که از پای آنها حویبارها روان 
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است و آنان در آنها بطور جاوید میمانند و این همان رستگاری بس بز رگ مورد تذ کر پیغمبران است (برطبق آیات 
بسیاری از قرآن این باغها که در بهشت است در زمین آخرت میباشد اگرچه شبیه به باغهای دنیاست لیکن از جنس 
مادی زمین دنیا نیست بلکه متداسب است با خاک و آب و بدنهای انسانی زمین آخرت و این باغها محل سکونت 
بهشتیان میباشد که با عالیترین وسائل حکومتی که در اختیار ایشان خواهد بود به نسبت درجات اطاعتشان در دنیا 
از دستورات اللّه» در آن زمین بس وسیم بر دوزخیان و مردم ميان بهشت و دوز خ حکومت میکنند و دوزخیان و مردم 
دیگر به نسبث شدت محالفتشان در دنیا تسب به متن دستورات الله در آن حکومت په کارهای سخت و شخت تر و 
اعمال شاقه مشغول خواهند بود و خلاصه چنان نیست که زمین آخرت محل تنبلی و بیکاری و فقط خوش گذرانی 
برای بهشتیان و فقط سوختن و ساختن برای دوزخیان باشد ) )۸٩(‏ و از آن عربهای بیابانی آن معذرت خواهان پیش 
تو آمدند تا به نفع ایشا اجازه دهی به جنگ نيایند و آنانکه به الله و پیغمبرش دروغ بستند در مکان خود نشستند» 
آنانکه از ايشان کفران راهنمائیهای الله را کردند باید منتظر باشند که در آینده دچار عذاب دردناکی خواهند شد 
)٩۰(‏ بر آذ ناتوانان و بیماران و کسانی که نمی توانستند مخارج آمدن به جنگ را برای خود پیدا کنند عیبی 
نیس که,به جنگ تیا مداند بخصوص وقتی دیگران را به نفع الله و رسولش نصیحت کردند بر اینگونه نیک و کاران 
راهی برای رفتن به جنگ مورد نظر نیست و الله نسبت به آنان آمرزنده و مهربان است (اینان که به جنگ تب وک 
نرفتند روی تعلیمات پیغمبر اسلام و مسلمانان حقیقی مواظب اخلال گران بودند و در غیبت پیغمبر اسلام حکومت 
شهر مدینه و اطرافش به علی بن ابیطالب (ع) سپرده شده بود ) )٩۱(‏ همچنین کسانی که نزد تو آمدند تا به ایشان 
وسائل جنگ را بدهی ولی تو به ایشان گفتی ساز و برگی را که بتوائم به شما بدهم نمیتوانم تهیه کنم و آنان با 
اندوه زیاد اشک میریختند و برمیگشتند و با خود میگفتند چرا مخارج آمدن جنگ خود را نیافتهاند بر اینگونه 
اشخاص نیز سزاوار نمی باشد که به جنگ بروند )٩۲(‏ فقط رفتن به آن جنگ بر گردن کسانی است. که ثروتمند 
میباشند و با این حال از تو اجازه میگیرند که به جنگ یایند و خوشنود شدند که با دیگر مخالفان باشند و آنا 
نمی دانند که این مخالفت ایشان از آنروست که الله بر روح درا که ایشان مهر خودخواهی زده )٩۳(‏ وقتی شما 
مسلمانان حقیقی از جنگ تبوک بسوی ایشا مراجمت نمودید آنان از اینکه با شما به جنگ نیامدند معذرت 
خواهند خواست در آن زمان تو به ایشان بگو عذرهای بیهوده نیاورید و ما هرگز عذرهای شما را به نفع شما نمی 
پذیریم زیرا فبلا الله به ما خبرهای شما را اطلاع داد و الله و پیغمبرش در آینده اعمال شما را خواهد دید و سپس 
بسوی آنکس که به هر پنهان داناست باز گردانده میشویه و او بدانچه کرده بودید شما را خبر خواهد داد (44) 
وقتی که شما مزمنان حقیقی از جنگ تبوک بسوی اپشان بر گشتید تا از ایشان روبگردانید. آنان برای اثبات عذرهای 
خود قسم ها خواهند خورد شما باید از ایشان روی بگردانید زیرا آنان پلیدند و جایگاه ایشان دوزخ است به 
مجازات راههائی که برای خود بدست آوردند (۹۵) آنان برای شما از آنرو سوگند خواهند خورد که شما از آیشان 
راضی شوید و اگر شما از ایشان راضی شوید الله از ایشان که قوم سر کشی می باشند راضی نخواهد شد )٩٩(‏ آن 
عربهای بیابانی ( که مانند اشخاص ذ کر شده از جنگ سرباز زدند ) کفر و نفاقشان شدیدتر است چون برای ندانستن 
حدود آنچه الله بر پیغمبرش نازل کرده مستعد تر میباشند و الّه دانائی است پرحکمت( )٩۷‏ و پاره‌ی از این عربهای 
بیابانی آنچه را انفاق میکنند برای آن انفاق میکنند که شما مسلمانان از بکار گرفتن آنان دست بردارید و انتظار 
میکشند که حوادث اژ بدی شما را بگیرد در صورتیکه آن حلقه بدی بر خودشان خواهد رسید و الله شنوائی است 
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دانا(۸٩)‏ و گروهی از عربهای بیابانی کسانی هستند که به الله و زمان دیگر پس از مرگ ایمان صحیح می آورند و 
آنچه را پرای کمک جنگی و غیر آن انفاق میکنند از روی میل و برای بدست آوردن جایگاه نزدیکی در پیشگاه الله 
و هم برای بدست آوردن توجهات پیغمبر الله انفاق میکنند آگاه باشید که اعمال ایشان واقعاً باعث تقرب ایشان به 
الله و بنفع خودشان میشود و الله ایشان را در رحمت خودش داخل خواهد نمود و به یقن الله نسبت به اینگونه 
اشخاص گناه بخشی میباشد بس مهربان )۹٩(‏ و آن سبقت گرفتگاد اولی‌ایکه از مهاجر و از انصارند و همچنین آن 
مومنانی که در نیک وکاری از مهاجر و انصار اولیه پیروی کردند الله از تمام ایشان خوشنود شده و آنان نیز از او 
خوشنود شده‌اند و الله برای ایشان باغهائی آماده کرده که از پای آنها جویبارها رواث باشد و آنان جاویدانه و 
بطوری دائمی در آنها خواهند ماند و این همان کامیابی بس عظیم است (در این آیات همه جا مهاجر و انصاری که 
مزمدان سبقت گيرند؛ اولیه اسلام میباشند در ایمان و نیکو کاری نمونه و رهبر و پیشروی مزمنان دیگر معرفی شد اند 
و نسبت به آنان اعلام گردیده که آنان سخت ترین امتحانات فدا کاری و عبودیت و اطاعت کامل خود را نشان 
داده‌اند و با اینحال دشمنان اسلام و نفاق افکنان و فرقه‌سازان برای تضعیف اسلام بهترین و فعالترین آنان را 
بد کارترین مردم معرفی میکنند ) (۱۰۰) و از کسانی که عرب بیابانی هستند و در اطراف شما مسلمانان شهرنشین 
زند گی میکنند گروهی دورو میباشند (یعنی تمام عربهای غیر شهری دورو و منافق نمی باشند ) و بعضی از مردم اهل 
شهر نیز (اشاره به مردم شهر مدینه است) بر دوروئی ادامه دادند و شما مزمنان حقیقی ایشان را نمی شناسید بلکه 
مائیم که آنان را می شناسیم» آنان را در آینده دوبار عذاب خواهیم کرد و سپس بسوی عذابی بس بزرگ 
ب رگرداند» میشوند (عذاب اول آنان عذاب جسمی و روحی ایشان در دنیا بوسیله مزمنانست و عذاب دوم عذاب روح 
ایشا از پس مرگ در عالم برزخ میباشد که بوسیله ماموران روحی و ملائکه الله بر ایشان هر صبح و شام وارد 
خواهد آمد) (۱۰۱) غیر از این دورویان عادت کرده در دوروئی» عده‌ای دیگر نیز هستند که خود آمدند و په گناه 
خود اقرار نمودند. و اعمالشان پیداست که مخلوظی است از اعمال خوب و اعمال بد . اميد است ال بر ایشان توبه 
گیرد و الله نسبت به اینگونه اشخاص آمرزندایست مهربان (۱۰۲) تو از اموال اینگونه اشخاص مقداری بعنوان کمک 
به امور اجتماعی مسلمانان بگیر تا بوسیل؛ آن روح ایشان را پا کیزه سازی و از بدیهای گذشته پا کشان کنی و تو 
نسبت به ایشان توجه دوستانه داشته باش و پذان که توجه دوستانه تو برای ایشان آراعشی است و الله شنوائیست پس 
دانا (۱۰۳) الله از بند گانش توبه حقیقی را می پذپرد و چنین کمکهائی که نشانه صحت توبه ایشان است را از ایشان 
میگیرد و آیا ندانسته‌اند الله چنین توبه پذیر مهربانی می باشد ؟ (از این آیه پیداست عده‌ای از کسانی که از رفتن به 
جنگ تبوک روی خودخواهی و ترس از خطر خودداری کردند صرفاً روی ترس از خطر و کم ایمانی بود بدون آنکه 
بخواهند دوروئی کرده باشند لذا رفتند و به گناه خود اقرار نمودند و چون معلوم بود بی ایمان به اسلام یستند په 
شرط مقداری کمک مالی به بیت المال مسلمین مورد عفو قرار گرفتند تا به جنگ نروند و در شهر مدینه جزو 
بازنشستگان بیفرض باشند و ضمناً در رفتار دورویان نظارت داشته باشند ) (۱۰4) و به کسانی که برای بخشش 
ایشان از ایشان کمکهای مالی میگیری بگو کارهائی که میکنید مواظب باشید الله و پینمبرش و مزمنان حقیقی 
کارهای شما را خواهند دید و عاقبت شما بسوی آن دانای پنهانها و آشکارها باز گردانده میشوید و او شما را به 
آنچه در دئیا کرده بودید خبر خواهد داد (مواظب باشید علاوه بر آنکه پینمبر اسلام و مزمنان حقیقی شما را تحت 
نظارت میگیرند تا یقین حاصل کنند باطن و ظاهر شما یکی است حتی اگر چیزی از اعمال شما نزد پیغمبر و 
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مزمنان حقیقی پنهان بماند در آخرت خواهید دید که نرد الله پنهان نمانده است) (۱۰۵) و غیر از افراد ذ کر شده 
نفرات دیگری هستند که کنار زده هبشند تا تکلیف آنان را الله روشن کند و او یا ایشان را عذاب میکند یا بر 
ایشان توبه میگیرد و الله دانائی است پرحکمت (پینمبر اسلام و مسلمانان حقیقی در این زمان با اینکه قدرت داشتند 
دورویان طبقه بندی شده فوق را تنبیه کنند طبق دستورات بالا لازم بود رفتاری پیش گیرند که حتی المقد ور دورویان 
و کم ایمانان متنبه شوند و بر ایمان ایشان افزوده گردد و تسلیم حکومت مصلحانه اسلام بشوند ) (۱۰۳) و آن 
نفراتی که قبل از اين زمان مسجدي برای خود گرفتند تا باعث ضرر رساندن و کفرا کردن و تفرقه اندازی مبان 
مزمنان شود و انتظاری باشد به نفع کسی که پیش از این باالله و رسولش جنگ کرده با این حال در موقع بازخواست 
شتا و گند میخورید که از ساختن آن جز آذ نتیجه نیکوتر در بهشت را نمی خواستیم در حالی که الله گواهی 
میدهد آنان دروغگویانند (۱۰۷) تو هرگز در آن مسجد برای نماز نایست بلکه آن مسجدی سزاوارتر است که تو 
در آن بایستی که از زمان اول تاسیس آن بر اساس تقوا بنا شده و در آن مردانی هستند که دوست دارند روح خود 
را پاک سازند و الله نیز آن پاک کنند گان را دوست میدارد (۱۰۸) آیا کسانی که ساختمان کارهای خود را بر 
ترس از الله بنا میکنند و میخواهند از آن خوشنودی الله را بدست آورند بهترند یا کسانی که بتای کارهای خود را 
همچوذ ساختمانی میسازند که بر کنار رودخان؟ مسیر سیل بنا شده که زیرش خالی میشود و به واسطه آن مردمش در 
آتش جهنم میافتند ؟ (۱۰۹) آری الله چنین گروه ستمکاری را هدایت نخواهد کرد به ناچار ساختمانی که آنان 
کرده‌اند و آنرا روی شکی که در دلهاشان بود ساختند سرنوشتی نخواهد داشت جز اینکه کاری نسبت به آن شود که 
دلهای ایشان پاره گردد و الله دانائی است پرحکمت (عده‌ای از کسانی که به ظاهر خود را مسلمان معرفی میکردند 
قبل از اینکه پیغمبر اسلام برای جنگ تبوک برود در کناری از شهر مدینه مسجدی ساختند تا پایگاهی برای 
دورویان امثال خودشان باشد و آنان با کشیشی مربوط بودند که نامش ابوعامر بود و او از با نفوذان قبیله خزرج بود 
چون دید بیشتر مردم قبیله خزرج به اسلام گرویدند او بجای ایمان آوردن از روی حسادت به مخالفت پرداخت و 
بعد از جنگ بدر که مسلماتان قدرت مدینه را بدست گرفتند به مکه فرار کرد و همراه با کافران مکه در جنگ احد 
و حنین با مسلمانات جنگید و در اثر شکست کافران به روم فرار کرد و کوشش میکرد که به کمک امپراطور روم 
لشگری برای حمله به مسلمانان فراهم نماید که موفق نشد و دورویان سازنده مسجد مذ کور که آنرا مسجد ضرار 
گفته‌اند امید داشتند اگر ابوعامر موفقیتی حاصل کند از آذ مسجد برعلیه مسلمانان قیام نمایند آیات بالا تمام 
امید های ایشا را نقش بر آب کرد و مسجد ایشان را خراب و خود ایشان را تحت نظر گرفتند و باعث رنج روحی 
ایشان و عذاب خطرنا کان ایشا شدند ) (۱۱۰) به یقین الله از مومنان حقیقی جانها و مالهای ایشان را خریده است تا 
به ازای آن بهشت برای ایشان باشد زیرا اینان در راه الله میجنگند و دشمن را میکشند و خود کشته میشوند و این 
وعد مایکه الله به ایشان داده وعده‌ایست بر گردن او که بسیار سزاوار است و آذ هم در تورات است و هم در انجیل و 
هم در قرآن و چه کسی است که به عهدی که شد وفا کننده‌تر باشد از الله نسبت به تعهد خرید و فروشی که الله با 
او بسته پس به خرید و فروشی که قراردادش را با الله بسته‌اید شادی نمائید و آن کامیابی بس بزر گ همین است 
(۱۱۱) کسانی این تعهد را انجام میدهند که توبه کننده صحیح و اطاعت بنده‌وار کننده و مد ح و ثنا کننده الله 
باشند برای درک راه رستگاری به سیاحت میپرد ازند و رکوع و سجده کننده برای الله هستند و مردم را به کارهای 
شایسته وامیدارند و از کارهای بد باز میدارند و مواظب تمام قراردادهای الله هستند و تو ای پیغمبر به جنین مزمنانی 
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مژده بده (۱۱۲) و برای پیغامگیر و کسانی که حفیقتاً ایمان آوردند سزاوار نیست که برای مشر کاث از الله آمرزش 
بخواهند اگرچه آن مشرک از خویشان آن مزمن باشد البته این در صورتی است که برای مومنان روشن شده باشد که 
آن مش رکان روی اعمال گذشته‌شان از ياران دوزخند (۱۱۳) و اينکه ابراهیم برای پدرش از الله آمرزش خواست 
آمرزش خواستن او نبود مگر روی مهلتی که ابراهیم در مدت معینی برای او مهلت تعیین کرده بود پس وقتی ابراهیم 
کاملا نهمید که پدرش دشمنی است برای له از او بیزاری جست و بعلاوه ابراهیم مردی تضرع کننده و پردبار بود 
(ابراهیم برطبق داستانش که در تورات در مورد عدم رضایتش از اینکه چرا خالق عالم میخواهد قوم لوط را دچار 
عذاب سخت و نابود کننده کند» خیلی با الله چون و چرا و التماس کرد که آنان دچار عذاب نشوند » خالق عالم در 
توصیه‌های تربیتی قر آن به مسلمانان گوشزد میکند که مانند ابراهیم احساساتی و دلسوز غير منطقی نباشند و از 
کشته شدن و نابودی فساد کاران ناراحت نباشند در این مورد به آیه ۷٩‏ و ۷۷ از سوره هود که اشاره‌ایست به مطالب 
مفصل باب هجدهم از کتاب اول تورات مراجعه شود و در مورد استغفار ابراهیم برای پدرش با در نظر گرفتن آیه 4 
از سوره ممتحنه و آیه ۸۱ از سوره شعرا و اینکه برطبق مطالب باب یازدهم از کتاب اول تورات ابراهیم پدرش را در 
حران گذاشت و خود با لوط بطرف فلسطین آمد جریان این بود که ابراهیم وقتی دید پدرش او را از مخالفت با بت 
پرستی منم میکند به تصور اینکه پدرش شاید روی نادانی بت پرست شده باشد نه روی فسادجوئی ابتدا در مقابل او 
و سایر بت پرستان روی دلسوزی نسبت به پدرش و برای تشویق او به ایمان آوردن رو به الله کرد و گفت گناه 
گذشته پدرم را چون روی نادانی بوده ببخش و بعد آ که دید پدرش به او در تبلیغ رسالتش کمک نمی کند دوباره به 
پدرش گفت اگر تا مدت معینی در وضع پیغمبری من فکر کردی و پیفمبری مرا قبول نمودی من از الله میخواهم 
گناهانت را ببخشد ولی بعد ا که دید حتی با دیدن معجزۀ سوخته نشدن ابراهیم در آتش نیز پیغمبری او را نپذیرفت 
با اینکه روی فشار نمرود با پدرش از اور کلده خارج شد در حران پدر را با اینکه پیر بود گذاشت و خود بسوی 
کنعان رفت در تفسیرهائی نزول آیات را درباره ابوطالب عموی پیغمبر اسلام که در مکه وفات یافت دانسته‌اند و یا 
آنرا مربوط به رفتن پیغمبر اسلام بر سر قبر مادرش و استففار مادرش تصور کردهاند در حالیکه آپات بالا علاوه بر 
آنکه کلی میباشد و درباره هرنوع استغفاری نسبت به کفران کنند گان آیات الله میباشد روی موقعیت زمان نزول 
مربوط است به استغفار مؤمنان در نزد پینمبر اسلام برای خویشانی از خود که مشرک بودند و خود حاضر نبودند 
بیایند و نزد پیغمبر اسلام از گذشته خود توبه کنند و ایمان آورند و در این آیه از آن جهت اسم پیفمبر اسلام 
آورده شده که مؤمنان دیگر بدانند جائی که خود پیغمبر اسلام حق ندارد از الله بخشش اینگونه خویشانش را 
بخواهد سایر مؤمنان هم حق نخواهند داشت از پیغمبر اسلام و یا از الله عفو و بخشش اینگونه خویشان خود را 
بخواهند ) (۱۱8) و سزاوار نیست که الله گروهی را بعد از اینکه هدایتشان کرد گمراهشان نماید مگر بعد از اینکه 
برای ایشا راه پرهی زکاریشان را واضح نشان دهد به یقین الله په هرچیزی داناست (وقتی الله واضح کرد که مومنال 
لازمست از محبت نشان دادن به اپنگونه خویشاٹ کافر خودداری کنند اگر مرد ممنی نسبت به آنا محبت نشان داد 
در حالی که آنان حودشان نمی خواستند مزمن شوند چنین مزمنانی از ایمان بسوی گمراهی ب رگشته‌اند ) (۱۱۵) 
پادشاهی آسمانها و زمین به یقین در اختیار اله است (در دنیا خالق عالم پادشاه است نه صاحب اختیار کامل زیرا 
در عین صاحب اختیاری مقداری اختیار هم به بشرها داده ولی در آخرت در هنگام داوری و پاداش چون این اختیار 
از همه سلب میشود الله در آنجا علاوه بر پادشاهی صاحب اختیار هم میباشد ) او زنده میکند و میمیراند و برای شما 
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مزمنان غیر از الله هیچ دوست مورد اعتماد و یاوری نیست (۱۱۷) الله بر پیغامگیر و آن مهاجر و انصاری که در آن 
زمان بس سخت از پینامگیر تبعیت کردند توبه گرفت» آری پس از وقتی بر ایشان توبه گرفت که واقعاً چدان 
موقمیتشان سخت بود که نزدیک بود. دلهای بعضی از امشات از حق بر گردد و از اینروست که ال انیت به ایشان 
مهربان و بخشش های استثنائی دارد (درآیه بعد با توجه به مشابهت این دو آیه در بعضی عبارات با دو آیه ۲۵ و ۲5 
که درباره جنگ حنین است و همچنین مشابهت مطالب دو آیه ۱۱4 و ۱۱۵ که قبل این دو آیه است با مطالب دو آیه 
۳ و ۲٩‏ که قبل از دو آیه مربوط به جنگ حنین میباشد باید برخلاف آنچه مفسران قرآن این دو آیه را مربوط به 
جنگ تبوک دانسته‌اند ما آنرا مربوط به جنگ حنین بدانیم و بگوئیم این مطالب مربوط به زمان سختی از جنگ حنین 
است که سه نفر از سرداران لشگریان اسلام بواسطه عدم توجه بدستور پیفمبر اسلام در تحقیق دقیق وضع دشمن مورد 
حمله نا گهانی کمین کنند گان قرار گرفتند و لشگریان اسلام و خود پیغمبر مجبور بفرار شدند بطوریکه بسیاری از 
مزمنین به اسلام بد گمان شدند تا اینکه معجزه‌ای آنانرا نجات داد ) (۱۱۷) همچنین الله بر آن سه نفری که به وسیله 
مسلمانان حقیقی عقب گذاشته شدند توبه گرفت (آن سه نفر سه نفری از انصار بودند بنامهای کعب بن مالک و هلال 
ابن امیه و مرارة بن ریب که چون بنظر پیغمبر و مزمنان می آمد خطای ایشان در جنگ حنین باعث شکست مسلمین 
بوده مورد بی لطفی پیغمبر قرار گرفتند و تا زماث حرکت مسلمین برای جنگ تب وک که آیات مربوط به جنگ تبوک 
نازل شد بلاتکلیف بودند و از الله میخواستند توبه ایشان را بپذیرد) این سه نفر پس از عقب زده شدن کارشان به 
جائی رسید که زمین با تمام وسعتش بر ایشان تنگ شد و بسیار دلتنگ شدند و یقین کردند جز اینکه به الله پناه 
ببرند پناه.دیگری ندارند پس اژ این حالث ایشان اللہ پر ایشان توبه گرفت تا آنان بسوی مومنان حقیقی ب رگردند به 
یقین الله در اینگونه موارد توبه پذیری است مهربان (۱۱۸) ای کسانی که ایمان آورده‌اید از الله بترسید و با آث 
مزمنان راستگو باشید (۱۱۹) سزاوار مردم شهر مدینه و مردم اطراف آنان که بیابانی هستند نیست که خود را از 
پیغمبر اسلام کنار ژنند و جان خود را از جان او بیشتر دوست داشته باشند زیرا باید بدانند که هیچ تشنگی و رنج و 
گرسنگی ای در راه الله به ایشان نخواهد رسید و به مکانی که باعث خشم کافران شود پای نگذارند و نه از رسیدن به 
دشمن به مطلوبی میرسند مگر اینکه تمام اینها هم از جانب الله برای ایشان واجب شده و هم به حساب اعمال خوب 
برای ایشان ثبت میگردد به يقین الله مزد اینگونه نیک و کاران را ضایع نمی کند (۱۲۰) و آنان هیچ انفاق کوچک یا 
بزرگی نمی کنند و از هیچ دره‌ای نمی گذرند مگر آنکه آن نیز برای ایشان واجب شده تا الله به ایشان مزد بهترین 
کاری را که کردهاند بدهد (۱۲۱) و سزاوار مومنان نیست که همگی برای جنگهای اسلامی کوچ کنند ؛ پس چرا از 
هر گروهی از مزمنان نفراتی حرکت نکردند تا در این تدبیر جنگی که اعلام شده تحقیق کامل کنند تا وقتی به سوی 
مردم خود پر به آنان اعلام خطر کنند تا آنان از روی اطلاع و فهم کافی از خطر کمک نکردن مسلمانان 
بترسند (هر زمان حنگی برای مسلمانان میخواهد پیش آید باید به تمام بزرگان گروههای اسلامی اطراف خير داده 
شود با عده‌ای از بز ر گان آنان فور جمع شوند و بفهمند که خطر چه انداژه است و هر گروهی از مسلمانال چه 
اندازه جنگجو و سایر تجهیزات جنگی باید بفرستند و کسانی که این آیه را برای وجود جمله یتنقهو فی الدین 
درباره لزوم اجتهاد در دین تفسیر کردهاند اشتباه کرده‌ند زیرا دین در اینجا به معنای تدبیر امور جنگی است نه به 
معنای معمولی دین» لازم به تذ کر است که موضوع لزوم عده‌ای به نام عالم دین برای هر جامعه‌ای قطعی است ولی 
مربوط به این آیه نیست) (۱۲۲) ای کسانی که ایمان آورده‌ید با آن کافران مخالف که خود را به شما می چسبانند 


۷۹۵ 


سوره: ٩‏ سوره توبه بترتیب تژول: سوره ۱۱۳ 


بجنگید و آنان باید در شما سختگیری ببینند و بدانید الله با پرهی زکاران است (پس از فتح مکه و طاثف چون 
مسلمین از مخالفان قدرت دار محیط زند گی خود تقریباً آسوده شدند لازم بود به حساب کافرانی که اظهار نزدیکی 
با مزمنان را میکردند و ممکن بود با هم متحد شوند و بر علیه مسلمانان قیام کنند برسند ) (۱۲۳) و هنگامی که 
مطلبی از جانب الله نازل میشود پاره‌ای از مردم کسانی هستند که به شما مزمنان روی تمسخر می گویند این آیات 
ایمان کدام شما را زیاد کرد و حال آنکه واقعاً آیات ازل شده بر ایمان مؤمنان حقیقی می افزاید و آنان شادی می 
کنند )۱۲٤(‏ ولی کسانی که در دلهاشان بیماری خودخواهی و دوروئی هست آیات نازل شده پر پلیدی ایشان پلیدی 
دیگری می افزاید تا بمیرند و کفران کننده مرده باشند (۱۲۵) آیا آن کفران کنند گان نمی بینند که در هرسال 
یک بار یا دو بار مورد آزمایش قرار میگیرند (و با اينکه در این آزمایشها پیروزیهای دین اسلام را می بینند ) از 
کفر خود توبه نمی کنند و متوجه حقایق اسلام نمی شوند (۱۲۹) و هنگامی که مطلبی از جانب الله نازل میشود 
بعضی از ایشان به بعضی دیگر چشم می اندازند و با اشاره می گویند آیا کسی از مزمدان حقیقی شما را می بیند 
وقتی دیدند کسی آنان را نمی بیند با رفیق خود از محل اعلام مطلب ازل شده برمیگردند, الله دلهای ایشان را از 
حقیقت ب رگردانده زیرا آنان گروهی هستند که نمی خواهند موضوعات خوب را بنهمند (۱۲۷) همانا برای شما 
مردم پیغام آوری از جنس خودتان آمده که از رنج شما سخت ناراحت میشود و بر راهنمائی شما بسیار علاقه دارد و 
نسبت به ایمان آورند گان دلسوز و مهربان می باشد (۱۲۸) پس اگر کسانی به چنین پیغمبری پشت کردند تو به 
ایشان بگو مرا الله کافیست جز او خدائی نیست و من بر او توکل کردهام و اوست همه کاره آن مر کز قدرت جهانی 
بس بزرگ (عرش الله که م رکز قدرت جهانی بس بزرگ الله است جائی است بس وسیع در مرکز خلقت که تمام 
کهکشانها و کرات آسمانی از آن پرتاب شده‌اند و به دور آن میگردند و تمام کارهای الله از آن سرچشمه می گیرد 


و مامور وحی بر پیغمبران نیز از آنجا بسوی زمین می آید) (۱۲۹) 


۷۹۹ 


سوره: ۵ سوه ایو بترتیب نزول: سوره ۱۱۸ 


حلاصه سوره «مائده» 
سوره مائده (مائده یعنی سفره‌ای ار غذا) که در ق ر آنهای معمولی سوره پنجم میباشد آحرین 
سوره از سوره‌های ق ر آن است و به نز ول این سوره که‌تمام آیانش در یک زرماك نارگ گردیده 


دين اسلام کال و تمام میگردد. به تسام شدن درو ل این سوره پیغمبر اسلام یفین میکند 


ماموریت بے 


ریش تمام شده و بزودی باید به دنیای دیگر برود؛ این سوره از ۲۰ آیه تشکیل 
یافته و بطور خلاصه »طالیش عبار تند ار تا کید در مر اعات تعهدات و مر اعات چهارماه حرام و 
تشریفات حج و در دنر داشدن قوانین حرام و حلال در مورد خو راکهای گوشتی و غیر 
گوشعی و اینکه هرچیز مفیدی در اسلام حلال است و هرچیز عضر و بای حرام میباشد و زذ 
گر فعن از اهل کتاب و همچنین خوردل خر را کهای اهل کتاب بر مسلماناذ حلال است پس از 
عطالب بالا دستورات کامل وضو و غسل و تيمم است و سپس تا کید شده که مسلمانان از الله 
رسفا و فموشه ‏ رآه عدالت. را عراعات دور استگر و نیک کار تاش ی به بهردیاث او 
مسیحیال توصیه شده روی نشانه‌های موجود در تورات و انجیل به اسلام که حق است بگروند نه 
آننکه با پیشرفت اسلام محالفت نمایند و راه خودخ و اهی بت پرستان را پیش گیرند. پس از این 
مطالب شرح مفصلی است درباره اذیتهای بنی اسر اثیل به موسی و دافررمانی های ایشان ار 


تصمیمات جنگی موسی و همچنین مطالبی است درباره داستاذ دو پسر آدم ابو البشر تا بنی 


اسر ایل بداندد عصیانگریهای ایشان چه نعلیج بد جهانی خ و اهد داشت و هر کس با مسلماناف 


معالفت کید به ذسبت ایر فسا دکاریش بیر حمانه بدست مسلمانال مجا زات خو اهد شد و در 


آحرت دچار عذاب الله میشود. 
ار پس مطالب فوق دستور بریدد دست درد است و سپس به پیغمیر اسلام توصیه شده ار کسانی 


که یگ یدد به پیفمیری تو ایمان آورده‌ايم ولی علاقه ایشال به سخنان دروغ مذهبی پیش ايان 


مذهبی بهود بیشدر از ر اهنمائیهای قر آن است نار احت نشود زی ر| اینال دنیادوست و مال حرام 
حور میباشند و در نفع شخحصی ار قضاوت عادله ثورات و ق رآذ حوششان نمی آید. در دنبال 
ایدها گفته شده تور ات در ند فهمیده‌های بیفرض يهود معلوم بوده که چه اندازهاش دست نخورده 
مانده و جه انداره‌اش تحریف شله و این فهمیده‌ها انبیای يهود و علمای بیفرض بهود بودند و در 
بای يهود بود و مطالب انجیل او که از جانب الله بوده معلوم میکرده 


چه ناه از تو رات تحریف شدة و چه اندازٍه تحریف نشده دتبال ایدهاا گفعه شده قسمعهای 


دنبال, آناك عیسی دی ار ۷ 


تحریف نشده تورات و انجیل برای مردم راهدمای روشنی میباشد و يهود و نصارا اگر در 
قضاوتهای خحود ار _آنها استفاده کنند رستگاز میشرند و ه رکس روی قسمعهای تحریف نشده 
آنچه از جائب اه داز ل شده قضاوت نکند هم کافر و هم ستمکار و هم عصیانگر است و قر آن 
نیز معلوم کندده قسمتهای تحریف شده و تحریف نشده تورات و انحیل است و باید طر فدا راذن 


آن مو اظب باشند کسی بوسیلة مطالب تحریف شده تور ات و انجیل و یا خیالات» ق رآذ را به 


ی سیر کد پین. از مطالب ف وق مطالبین است عقمل درباره اینکه باه مساماناك 


۷۹۷ 


سوره: ۵ سوره مائده ب نزول: سوره ۱۱ 


تباید کافر ان و يهود و دصار ار | که به اعمال مذهبی مسلمانان میخندند دوست مورد اعتماد خود 
بگیر ند و ه رکس چنین کند در آینده که ضرر آن ر | خ واهد دید پشیمان خواهد شد و دوست 
مورد اعتماد شما تازه مسلمانان فقط الله و پیغمیر او میباشد و مومدان با سابقهلبکه نماز اسلامی 
را با کمال صحت آن با علاقه میخ و اندد و ز کات مقرره را میدهند و همیشه در مقابل دستر رات 
الله سر فرود آورنده میباشند و ھر کس دوست مورد اعتمااش (ولی یعنی دوست مورد اعتماد) 
این ضه باشد ترو خب 400 است دن این پیروان دوا قد در دنال مطالب افر مطالبی 
است بسیار تند و تهدید آمیز نسبت به بهودیال و مسیحیان بانفوذ و فسا دکار» چون خالق عالم 
میدانست )گر پیغمبرش را تأ کید و تهدید نکند. که این مطالب ند را یه آذ با تفوذاث برساند 
پیغمب رش از ذفود آنال میت رسد و این مطالب تهدید آمیز رانمی رساند لذا در وسط این آیات به 
پیفمبرش فرموده اگر اینها را نررساند پیفمبر الله نح و اهد بود و باید بدوذ هیچ ترسی از با 
نمو دان فوق ایدها را ابلاغ کند و بداند این تهدیدها در تورات و انجیل هم به فسا دکا را يهود و 
نصار! گفعه شده و او تباید لز ‏ دگر گوث خلوه داد عطالب حق بوسیله ايشان تاراحت شود زیر | 
حالق عالم او را ار شر آدا نگهداری خو اهد کرد. پس از اینها اصول دین تمام پیغمب را به 


سه اص راه نجات یعنی ایمان به الله و ایمان به آحرت و عمل صالح معرفی شده و سپس اعلام 


ود مسیحیانی که میگویند عیسی حالق جهان است یا اینکه میگویند عیسی یکی از سه صاحب 


یار جهان است کف ران کننده راه حق میباشند و عیسی جز پیغمبر الله نبود و مادر او هم یک 
ارت ر استگوی معمولی بود و هر دو محتاج ا و وت یود و مر دند و هیچکدام صاحب 


قدرت نیستند و نباید نصارا ار روج آنان که در بهشتند کمک بخ و اهند و غیر ار متن دستورات 


الله تباید اطاعت نامو ار از کسی دیگر کنند. سپسن گفته شده په و دیا ترز کلی سخت تشقن 
مومدان فسعند و بسیار معکیر مییاشند و کمعر مومن حقیقی میشوند ولی نصا را نسیت به 
مسلمانان مهربال و رودئر اسلام را قبول میکنند زیر | کشیشان ایشان به رک دنیا مایلند در 
نیال اید وی اھ ای کورچ آي تس ی کد دورد بیقودة دشتو ر اتی اداد ید ی مهس نو رون 
مشر وب مست کننده و قمار با ذکر دلیل مدع شده و یا دآور شده هرچه را بشرها ار دریا و 
حشکی صید کنند و بخورند در اسلام نیز حلال است و دستور اتی بر ای حج آمده و ار پس آن 
به مسلماناك توصیه شده از سئ و الهای بی مورد بنی اسر اثیلی دوری کنند و کو رکو ر اله از عقاید 
پد ران خود تبعیت ننمایند و سپس دستور شاهد گرفدن در هنگام وصیت و چگونگی استفاده از 
شاهد بیان شده و در آعر سوره مطالب م«فصلی است درباره اينکه مقرباك در گاه االله که یکی از 


آنها حضرت غیسی میباشد ه رگز نمی ت و انند شفیم و روا کننده حاجات مردم باشند و 


مود ور 


در رو #یابت دشمن کسانی میشرند که چدین ترقعی را ار آنان دارنذ و به ال خ و افند گفت 


پس از اینکه ما را از دنیا بردی از مردم دنیا و تقاضاهای لیشان از ما» خبری نداشته‌ايم و اينک 


پس از این خلاصه به ت رجمه و تفسیر من آیات این سوره توجه نمائید: 


۷۹۸ 


سوره: ۵ سوره مائده بترتیب نزول: سوره ۱۱۶ 


سوره «مانده» 
بسم الل الرحمن الرحیم 
ای کسانی که ایمان آورده‌ید آذ پیمانها را بطرر کامل انجام دهید (مزمن حقیقی کسی است که دستورات مختلف 
الله را که در قرآن است بصورت پیمانهائی به گردن گرفته باشد و بدانها عمل کند ) برای شما حیوانات خورا کی 
چارپا حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده میشود (مقصود چیزهائی از حیوانات خوراکی است که بعد از دو 
آیه دیگر حرمت آن خوانده خواهد شد ) به شرطی که در هنگام احرام حج حیوانات قابل شکار کرد را حلال 
ندانید به یقین الله هرچه را صلاح بداند دستور میدهد ( آیات بالا میرسانند که هر چهارپا چه اهلی باشد و چه 
وحشی که جامعة بشری خوبی آنرا امتحان کرده و میخورد در دین اسلا نیز برای مسلمانان حلال است مگر آنچه که 
در قرآن استشدا شده) (۱) ای کسانی که ایمان آورده‌ید قراردادهای الله را برهم نزنید و مواظب قانون ماه حرام و 
قربانی کرد در حج و بردن شترا قلاده‌دار برای قربانی حج باشید و از آزار کسانی که در امان آن خانه پر احترام 
هستند و جویای فضلها و خوشنودیهائی از پرورد گار خود میباشند خودداری نمائید (اين آیه میرساند اگر شخص 
فاسدی که حقاً محکوم است از مجازات فرار کند و به مسجدالحرام که در اطراف خانه کعبه است پناه ببرد گرفتن و 
بردن و مجازات کردن او عیب ندارد و اذیت کردن ساکنان و یا کسب کنند گان در آن و یا تبلیغ دین کنند گان در 
آن و یا به زیارت آیند گان و یا پناه آورند گانی که هنوز اتهام آنان ثابت نشده باید در امان باشند ) و هنگامی که 
از احرام حج خارج شدید میتوانید حیوانات شکاری را شکار کنید و کینه قومی که شما را از مسجدالحرام باز 
داشتند نباید شما را بر آن دارد که به ایشا روی تلافی تجاوز کنید و شما باید هميشه بر کارهای خوب و 
پرهی زکاریها کمک یکدیگر باشید و مبادا بر کارهای گناه و دشمنی های ناروا به یکدیگر کمک کنید و از اللہ 
بعرسید و بدانید الله مجازات کننده سختی میباشد (۲) بر شما حیوانات خورا کی مرده و آن خونی که سابقه حرمت 
آنرا دارید حرام گردیده (مقصود خونی میباشد که در آیه ۱4۵ از سوره انعام قبلا توصیف شده یعنی خونی که از 
حیوان جاری میگردد نه خونی که در بدن و گوشت حیوان پس از ذبح میماند ) و گوشت خوک و گوشت حیوانات 
حلال گوشت که آنها را برای احترام غیر الله بانگ میدهند و میکشند نیز بر شما مسلمانان حرام است. همچنین 
حیوان حلال گوشتی که خفه شده باشد با بوسیله ضربه مرده باشد و با از پرت شدن بیجان گردد و یا بوسیله شاخ 
زدن بمیرد و یا پوسیله حیوانی درنده جان بدهد خوردن آن بر شما حرام میباشد مگر آنکه قبل از مردن آنان را به 
رسم معمول ذبح نمائید » همچنین خوردن گوشت حلال گوشتی که آنرا برای بتها ذبح مینمایند . و یا شما مسلمانان 
روی قرعه کشی از یکدیگر ببرید بر شما حرام است و اینکار اخیر سرپیچی از حقیقت است »در این زمال کفران 
کنند گان این راهتمائیها از دین شما ناامیدند پس از ایشا نشرسید بلکه از من بترسید آری در این رمان ( که این 
سوره نازل میشود ) دین شما را (بوسیله مطالبی که در این سوره است) کامل کردم و بر شما نعمت راهنمائی خود را 
بد پنوسیله تمام نمودم و برای شما خوشنود شدم که چنین دینی بنام اسلام دارید که تسلیم دستورات آن شده‌اید پس 
ه رکس در گرسنگی و بی غذائی ای دچار شد و تمایلی به گناه نداشت و مجبور شد این گوشتهای حرام را بخورد 
الله نسبت به او آمرزنده و مهربان میباشد (اين سوره تکمیل کننده دستورات دینی میباشد و پس از این سوره دیگر 
مطلبی بر پیغمبر اسلام ازل نگردید درباره زمان و مکان نزول این سوره هفت روایت مختلف است که همه آنرا ازل 
شده در حجة الوداع میدانند که سال دهم هجری بود بعضی گویند در روز نهم ذی حجه موقع رسیدن حاجیان به 
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عرفات و برخی گویند دهم ذی حجه در منا و پارهای آنرا نازل شده در منزل غدیر میدانند در هجدهم ذی حجه و 
گروهی گویند میان راه مکه به مدیته بوده ولی از آیات مربوط به حرفت صید حیوانات بری برای حاجیان در حال 
احرام پیداست که این سوره تماما در اول روز عرفه نازل گردیده در زمانی که پینمبر اسلام بر شتر خود سوار بود و 
گوپند فشار و سنگینی حالت وحی باعث شد که شتر در تمام زمان وحی از حرکت ایستاد و حاجیان نیز ایستادند تا 
پینمبر اسلام پس از تمام شدن نزول این سوره از فشار روحی که او را نیمه ببهوش میکرد خارج گردید و از آنجا 
که طبق آیات قرآنی لازمست حاجیان در ماندن خود در عرفات و منا آموزشهای هدایتی قر آن را بوسیله رهبران خود 
بشنوند به نظر میآید در عرفات و هم در منا پیغمبر اسلام مطالب این سوره را که تکمیل کننده مطالب ق رآن است 
بطور مکرر بگوش حاجیان که فعالترین و تواناترین مسلمانان تمام شهرهای اسلامی بودند رسانده است تا مسلمانان 
تکلیف خود را حتی پس از وفات پیغمبر اسلام بدانند و این سوره در قرآن به مانند سفر تشنیه توراتست که آخرین 
مطالب تورات در نزدیک وفات حضرت موسی برای بنی اسرائیل گفته شده) (۳) از تو میپرسند بطور کلی چه چیز بر 
مسلمانان حلال شده؟ بگو هر چیزی که حقیقتاً پاک و مفید باشد بر مسلمانان حلال شده و در مورد هر حیوان 
شکار کننده مانند سگ که شما آنها را از علمی که الله به شما آموخته تعلیم دادید از هرچه آنها گرفتند بخورید و 
اسم الله را نیز بر آن بگونید و از الله بترسید (یعنی باید بدست شما یا زنده حیوان شکار شده به وسیله سگ برسد 
که شما ذبحش نمائید و یا حیوان شکاری طوری او را روی تعلیم شما ذبح کرده باشد که خونش حاری شده باشد ) 
به یقین الله حساب هر کس را زود میرسد (از آیه بالا فهمیده میشود که سگ تعلیم یافته که نگهدار خانه یا گله و یا 
برای شکار است نجس نیست و اصولا سگ تا آنجا نجس است که بی تربیت و کثیف و بی صاحب باشد و کلیه 
روایاتی که درباره نجاست سگ در آنها غلو شده ساختگی هستند ) (4) امروزه برای شما هرچیز مفید و خوبی حلال 
شده است و خوراک کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شده نیز بر شما حلال شده و خوراک شما هم بر آنان 
حلال است و زنان پا کدامن مؤمن به اسلام و زنان پا کدامنی که جزو کسانی هستند که قبل از شما کتاب آسمانی 
بدست آوردهاند ازدواجشان بر شما حلال است به شرطی که مهر ایشان را به ایشان داده باشید و تصمیم داشته باشید 
آنان را نگهدارید نه آنکه برای ریختن آب شهوت خود آنان را بطور موقت بگیرید و همچنین نباید به منظور رفیق 
گرفتن از آنان استفاده کنید و هرکس کفران راہ ایمان صحیح را بکند اعمال خوب او نیز پوچ میگردد و او در 
آخرت از ضرر دید گان خواهد بود (ملاحظه میکنید که در آیات گذشته سه بار گفته شده در این زمان و امروز و 
هر سه بهم مربوطند و هیچ ارتباطی به حادث؛ غذیر خم ندارند ) (۵) ای کسانی که ایمان آوردهاید وقتی برخاستید 
که بسوی نماز بروید صورت خود را بشوئید و پس از آن دستهای خود را هم بسوی آرنج ها بشوئید و سرهاتات را 
مسح نمائید و بعد از آن پاهاتان را بسوی دو قوزک بشوئید (از متن این دستورات پیداست که اولا تا میترانیم بايد 
هر زمان برای نماز میرویم وضو بگیریم و از اینکه در آخر آیه وضو مبطلات وضو نیز قید شده میفهمیم اگر با 
وضوی نماز قبل نماز بعد را خواندیم عیب ندارد الا اینکه نمره تنبلی خواهیم گرفت انیا در وضو مراعات ترتیب 
واجب است زیرا اگر ترتیب لازم نبود اینطور از صورت شروع نمی شد و به پا ختم نمی گردید و حفظ ترتیب 
فلسفه‌ای مفید نداشت. الا در مورد طرز شستن دو دست تا آرنج ملاحظه میکند که در متن قرآن گفته شده بسوی 
آرنج و بطور طبیعی نیز میبینیم کف دست گود است و آب از کف دست خودبخود از جلوی دست که اند کی گود 
است بسوی آرنج میرود بعلاوه برخلاف متن قرآن عمل شده و لفظ الی تبدیل به من گردیده و غیر از این استدلال 
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عملا می بینیم اعراب که قرآن را بهتر از غیر عرب می فهمند از کف دست بسوی آرنج آبرا می ریزند و دست 
میمالند ‏ آنانکه میگویند برطبق روایاتی از امامان شیعه باید آب را از آرنج به پائین ریخت روایاتشان افترا به امامان 
شیعه بوده و حتی برخلاف دستور ق رآ فقط ریختن یک مشت آب و مالیدن آنرا به دست کافی میدانند یعنی شستن 
قرآن را تبدیل به مسح کردهاند و شستن پا را که روی لزوم طهارت در متن قرآن دستور داده شده است به صورت 
مسح در آورده‌اند که کاریست غیر بهداشتی و کلیف و باعث شده که مسجدهای اینگونه وضو گیرند گان بوی گند 
پا بدهد و دست شسته ایشان در اثر مالیده شدن به پا آنهم بصورتی که خنده‌دار و مسخره‌آمیز است کثیف گردد 
بطوریکه وضو گیرنده مجبور شود دوباره دست کثیف خود را بشوید رابعاً آنانکه میگویند لفظ الی برای انتهای عمل 
شستن است نه مسیر شستن؛ میگوئیم لفظ الی هميشه برای مسیر و انتهای مسیر با هم استعمال میگردد و برای انتهای 
بدون توجه به مسیر در عربی لفظ حتی استعمال میشود و غیر از این هرگاه ما الی را هم برای انتها و هم مسیر بگیریم 
معنای کامل الی را در نظر گرفته‌ایم علاوه بر آنکه معایب ذ کر شده در بالا در عمل ما مشاهده نمی شود و اگر 
بگویند در اول سوره نساء لفظ الی به معنای مع آمده و مقصود از الی المرافق با آرنج است نه بسوی آرنج خواهیم 
گفت گفتن با آرنج در جمله مذ کور سخنی است بی معنی و بی ربط زیرا کسی نمی گوید دستهایت را همراه با 
آرنج بشوئید و تازه در آیه موجود در اول سوره نساء گفته نشده مال پتیمان را با مال خود نخورید بلکه گفته شده 
مال یتیمان را بسوی مال خود نبرید تا بنام مال خود مال آنها را بخورید پس در هیچ کجا لفظ الی در عربی بمعنای 
مع نمی باشد , خامساً در مورد مسح سر بايد دانست که مسح به معنای چیزی به مانند آب یا روغن را بوسیله کف 
دست به چیزی مالیدن است و یا گرد و خاک یا چیز دیگری را از روی چیزی بوسیله کف دست پاک کرد و معن 
قرآن میفرماید باید تمام سر را مسح کرد تا مقداری آب به تمام سر مالیده شود اگر گردی روی موی سر است 
پاک شود و بعد از آن بشود بوسیله شانه موی سر را شانه نمود و بدیهی است که این کار برای نظافت سر بهترین راه 
است, اینکه گفته‌اند وجود «ب» بر سر رئوسکم علامت تبعیضیه است خطا گفته‌اند زیرا هم همیشه «(ب» برای تبعیض 
نیست و هم اگر اینجا را ما تبعیضیه بگیریم یک عمل غیر بهداشتی و مسخره را به اسلام نسبت داده‌ایم. سادساً در 
مورد شستن پاها تا دو قوزک برای کسی که به قواعد عربی آشناست این ترجمه بسیار بدیهی است زیرا اگر چه 
جلوی پاها فعل شستن نیست لیکن از منصوب بودن لام «ارجّل» پیداست که فعل آل فعل مربوط به صورت و دست 
است که آن دو نیز منصوب هستند و هرگز نمی تواند فعل «امسحوا» که مربوط به سر می باشد برای پا هم باشد 
زیرا لفظ رٹوس منصوب نیست بلکه مجرور است و اگر لازم بود پاها نیز مسح شوند باید «آرجل» نیز مجرور می بود 
و کسانی که معتتد به مسح پاها شده‌اند روی قانوذ فارسی که ربطی به قانوك عربی ندارد فعل مسح را به پاها نیز 
سرایت داده‌اند » علاوه بر استدلال قانونی فوق آنا که معتقد به مسح پاها شدهاند در این آیه معتقد به تحریف قرآن 
نیز شده‌اند و روایت هائی را آورده‌اند که «آرجل» در قرآن اصلی مجرور بوده نه منصوب و متاسنانه این نظر باطل 
که به بعضی از علمای اقل شنت نیز منسوب شده افتراثی میباشد به علی بن ابیطالب و ابن عباس و حال آنکه مسلمات 
حقیقی باید معتقد باشد کوچکترین تغییر و دستبردی به قرآن نشده و آنچه در قرآنهای جهان بطور یک شکل می 
بینیم غین قرآن اصلی بوده است و هر نظر دیگری باشد سوءنظر در آن هویداست و باعث نسبت دادن عیبی به قرآن 
و اسلام میشود . سابعاً اینکه بعضی ها گفتهاند منظور از کعبین دو برجستگی ای می باشد که هر یک از آن در بالای 
انگشتان هر پا می باشد جواب آنها این است که اگر چنین بود یا باید در شستن دستها به جای مرافق» گفته میشد 
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مرفقین و یا به جای کعبین گفته میشد کعاب و حال آنکه در دستها چون منظور هر یک از دستهای تمام مسلمائان 
است مرافق گفته شده تا جمم باشد و در پاها چون هر پا دارای دو کعب یعنی دو فوزک است گفته شده کعبین. 
امناً به کسانی که میگویند پاها را باید مسح کرد علاوه بر آنکه می گوئیم کاری کثیف و غیر بهداشتی است می 
گوئیم از کجا تا کجا را باید مسح کرد؟ آیا تمام کف و روی پاها را تا دو قوزک یا فقط پشت پاها را تا دو 
قوزک؟ اگر بگویند تمام پاها را تا دو قوزک گوئیم هیچ فرقهای در اسلام چنین نکرده و این فتوا یک بدعت 
ناشایسته و کثیف کاری ای بیش نیست و اگر بگویند ققط پشت پاها معایب آذ چنانکه گفتیم بیشتر خواهد شد 
علاوه بر اینکه می بینیم مردم عرب که آب کم دارند و کمتر می توانند از آب استفاده کنند روی فشار دستور قرآن 
به لزوم پا کی زگې» پاهای خود را میشویند و ما که این همه آب داریم روی فشار خرابکاران دین پاهای خود را نمی 
شوئیم تا مسجدهای ما بوی گند و نفرت دهد ) و اگر شما در موقع ایستادن به نماز جنب بودید تمام بدن خود را 
بشوئید (جنب کسی است که با ژن نزدیکی کرده باشد و یا در خواب ترشح مخصوصش که او را سست میکند آمده 
باشد ) و اگر وقتی میخواهید نماز بخوانید مریض بودید یا بر سفری و یا یکی از شماها از مستراح آمده بود و یا با 
زن خود از روی شهوت بدن مالی کرده بودید و آبی نیافتید که غسل یا وضو بگیرید بجای آن دو تیمم کنید به 
برجسته خا کی پا ک» و برای تیمم از خاک آذ به صورتها و دستهای خود مسح کتید (اين مطالب که بسیار فشرده 
هستند میگویند اگر مریضی بودید که توانای بدست آوردن آب را نداشتید یا آب در وضو یا غسل باعث ضرری بر 
شما میشد و یا بر مسافرتی بودید که بدست آوردن آب باغث ناراحتی میگردید و یا وضو گرفته بودید و قبل از 
آنکه به نماز مشغول شوید مجبور شدید به مستراح بروید و بر گردید و یا پس از وضو گرفتن با زن خود روی 
شهوت دست مالی کردید و آب در دسترس نبود که دوباره وضو بگیرید و به نماز جماعت بروید به طرز فوق کمی 
خاک به صورت و دست خود بمالید یعنی به آن جاهائی از صورت و دست که آنرا در وضو میشوئید ) الله در این 
دستورات نمی خواهد بر شما ناراحتی گذارد بلکه میخواهد شما را بوسیله این دستورات پاکیزه گرداند و نعمت 
واهسمائیش را بر نما کاملن ردان شاید شماها از او سپاسگزاری کنید (برای مردم مکه و مدینه که آب کم 
داشتند تصور ميشد که شستن پاها تا دو قوزک کار ناراحت کنند هایست خالق عالم میفرماید : این ناراحتی کوچک 
به پااکيزگی پاها که کار بسیار مفیدی است میارزد و با چنین توضیحی در قرآن آنانکه در محیط پرآب ایران هستند 
و از شستن پاها در وضو خودداری میکنند خیلی نسبت به دستور الله عصیانگر و کفران کننده میباشند با اینکه می 
پینند در اثر نشستن پاهای خود در وضو مسجدهای ایشان بوی گند پا میدهد ضمناً در اینجا باید یاد آوری نمود که 
چه اندازه از قرآن دور هستند آنانکه با بودن متن صریحی در قرآن روی تفریط دست مالی شهوانی را با زن خود 
مبطل وضو نمیدانند و یا روی افراط بجای تبعیت از متن قرآن میگویند اگر دست خود را به هر زنی حتی بدون اراده 
زدی وضویت باطل است) (۱) و نعمت الله را بر شما و عهد و پیمان او را که شما با او عهد بستید بیاد آورید این 
نعمت و این عهد زمانی بود که گفتید شنيدیم و اطاعت کردیم و از الله بترسید و بدانید که الله به آنچه در سینه 
دارید داناست (هرکس که به الله میگوید به دینش ایمان آورده و حاضر است پیفام او را دقیقاً بشنود و اطاعت 
نماید با الله عهد و پیمان اطاعت دستورات الله را بسته است و باید حتی المقدور دستورات دینی الله را روی مقن 
کتاب الله نه روی حرف بی دلیل این و آن عمل کند و الا عهد شکنی کرده و بر این اساس غیر از آنانکه مسلمان 
نیستند و روی تبلیغ مبلغان اسلام مسلمال میشوند حتی فرزندان مسلمانان باید وقتی به رشد میرسند از روی فکر و 
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تحقیق بنهمند اسلام چیست و اصول آن کدامست و چه بهتر که نژد بزرگ دینی محله خود و بزرگان فامیل خو 
اقرار کنند که دین اسلام را شناختهاند و حاضرند دستورات آنرا اطاعت نمایند » بهترین چیزی که اصول اسلام در 
آن میباشد نماز است که باید در جلسه اظهار اطاعت معنای مطالب و اعمال نماز را خوب دانسته باشند و در نزد 
بزرگان خود آنرا با زگو کنند و مسلمانان دنیا بجای جشن تولد خوبست که چنین جشنی را بعنوان جشن تعهد برای 
فرزندان خود در هنگام رشد بگیرند ) (۷) ای کسانی که ایمان آورده‌اید باشید کار کنند گان برای رضای الله و 
گواه دهند گان به عدالث و اگر با قومی دشمنی داشتيد این دشمنی باعث نشود که شما نسبت به آناث به عدالت 
رفتار نکنید » حتماً به عدالت رفتار کنید که نزدیکترین راه برای پرهی زکاری عدالت است و از عدم توجه به دستورات 
الله بترسید به پقین الله به آنچه می کنید آ گاه میباشد (منظور از عدالت تساوی نیست بلکه کار صحیح کردن است و 
ظلم نکردن) (۸) الله به کسانی که به پیغامهای او ایمان آوردند و کارهای شایسته موجود در آنها را انجام دادند 
آمرزش و مزد بزرگی وعده داده )٩(‏ و کسانی که کفران این راء را کردند و مطالب روشن ما را انکار نمودند 
یاران دوز خ میباشند (۱۰) ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر خود نعمت الله را یاد آورید آن نعمت زمانی بوذ که 
قومی کوشش کردند دستهای خود را بسوی شما دراز کنند ولی او دستهای آنان را از شما بازداشت (اشاره به زمان 
جنگ احزاب است که کافران مکه با همدستان خود په شهر مدینه حمله کردند و شهر مدینه را محاصره نمودند و از 
هرجهت بر لشگر اسلام تفوق داشتند ولی معجزه‌ای رخ داد و آنان از ترس خطر آسمانی که بادی بس تند بود فرار 
کردند بدون آنکه اذیتی به مسلمانان پرسانند و جنگی میان لشگر اسلام و آنان رخ نداد ) و شما لازم است از چنین 
خدائی بترسید و مزمنان حقیقی باید بر جنین خدانی توکل نمایند (خدا یعنی صاحب اختیار) (۱۱) جنان خدائی از 
بنی اسرائیل نیز به مانند شما مسلمانان پیمان گرفت و او ما بودیم که از میان آنان دوازده رئیس برای سرپرستی 
ایشان ب رگزیدیم و چنین خدائی به ایشان گفت من همیشه با شما هستم اگر نماز مقرره را مرتب خواندید و زکات 
مقرره را دادید و به پیغام آوران من ایمان آوردید و ایشان را یاری کردید و به چنین خدائی قرض نیکوئی دادید 
حتماً از شما گناهانتان را پاک خواهم کرد و به باغهائی شما را میبرم که از زیر آنها جویبارها روان باشد پس بعد 
از این پیمان هر کس از شما کفران این پیمانها را کرد از راه راست من منحرف شده است (موضو ع دوازده رئیس 
بنی اسرائیل در باب اول از سفر اعداد» تورات بطور مشروح بیان شده و چون قوم بنی اسرائیل از نسل دوازده فرزند 
یعقوب بودند در زمان موسی برای هر نسل رئیسی از خود آن نسل تعیین شد و شرح پیمانی که خالق عالم از بنی 
اسرائیل گرفت در سفر تشنیه از تورات است که ۳4 باب دارد و تمام آث پیمانی است که خالق عالم بوسیله حضرت 
موسی در سال آخر عمرش با تی اسرائیل گرفته و سوره مائده در فرآن نیز مانند آن تعهد و پیمان الله برای 
مسلمائان است که بعد از این سوره گفتنی ها تمام میشود و پینمبر اسلام متوجه مشود که به زودی به عالم دیگر 
خواهد رفت و در اول باب سیزده و آخر باب هجده از سفر تشنیه درباره شناخت پیفمبران حق و لزوم ایمان آوردث 
بنی اسرائیل به آنان مطالب مهمی میباشد) (۱۲) پس بواسطه اینکه بنی اسرائیل عهد و پیماث خود را با الله شکستند 
ما ایشان را از خود راندهایم و دلهایشان را از پذیرفتن حق سخت کردیم چرا که کلمات پیغام الله را ژر ما دشن 
جابجا میکنند و مقداری از آنچه را به ايشاث یاد آوری شده بود فراموش کردند (مخصوصاً مطالب بر کت و لعنتی را 
که در آخر کتاب پنجم تورات بعنی آخر سفر تلنیه است فراموش کردند ) از این رو گاه به گاه بر خیانتکارانی از 
ایشان مطلع میشری و فقط اند کی از آنان چنین صفاتی ندارند پس تو نسبت به آنانکه هنوز خیانتشان بصورت 
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حطرناک جلوه نکرده گذشت داشته باش و از ایشا چشم پوش زیرا الله چنین نیکو کارانی را دوست دارد (یکی از 
پیماف شکنی های ایشا این است که نماز موسی را که آنرا بنام مزمور ٩۰‏ از مزامیر داوود مشهور کرده‌اند ترک 
کرد اند و چیز دیگری را بنام نماز میخوانند و به همین طور کلیه مطالب حقیقی تورات اصلی را جابجا کرده‌اند و 
حلالهائی را حرام و حرامهائی را حلال نموده‌اند و بجای اینکه به پینمبری حضرت عیسی و حضرت محمد بر طبق 
نشانه‌های تورات ایماث آورند برای حضرت عیسی موضوع عیسی پسر الله است را ساختند و برای فرقه‌های اسلام 
عقاید بت پرستانه‌ای که اسرائیلیات نامیده میشود در روایات آنها آوردند تا بتوانند حضرت عیسی و حضرت محمد 
را د گ رگون جلوه دهند و این دو را قابل دشمنی معرفی کنند زیرا در اول باب هیجدهم از سفر تشنیه خالق عالم به 
آنان گفته ه رکس آمد و گفت من پیغمبرم اگر نسبتهای خدائی به خود داد او پینمبری دروغگوست او را باید 
بکشید اگر جه معجزات عجیبی از خود نشان دهد و اگر فقط خود را پیفام آور و راهنمای راه صحیح معرفی کرد و 
پیشگوٹیهائی نیز نمود و پیشگوئیهای او همه درست آمد او پیغمبر حقیقی است) (۱۳) و از کسانی که خود را نصارا 
میدانند نیز عهد و پیمان لازم را گرفتيم آنان نیز مقداری از آنچه را به ایشان یاد آوری شده بود فراموش کردند و 


آن فراموشی ها باعث شد که میان آنان تا دوران آن قیامتی که در آخر دنیا بوجود خواهد آمد دشمنی و کینه 


مخصوصی افکنیم و زود باشد که الله ایشان را به ساخته‌های غلطشان آگاه سازد(عهد و پیمانی که عیسویان آثرا 
فراموش کرده‌اند مطالب باب هفتم از انجیل متا میباشد که اگر عیسویاف آنرا عمل کنند از مسیحیت باطل فرقه‌های 
فعلی مسیحیت دست میکشند و دین اسلام حقیقی را می پذیرند چون این مطالب را توجه ندارند فرقه فرقه شده‌اند و 
با یکدیگر دشمنی و کینه دارند تا هزارة آخر دنیا که زمان قیامت اول و هزاره ترقی علم است فرا رسد یعنی همان 
زمانهانی که الان در ابعدای آن هستیم و به زودی طبق این پیشگوئی قرآن فرقه‌های مذهبی عیسوی با هم متحد 
خواهند شد ) (۱4) ای اهل کتاب پیغمبر ما برای شما آمده و او بسیاری از آنچه را شما از کناب آسمانی خود 
پنهان میدارید برای شما روشن میسازد و از روشن کردن بسیاری دیگر چشم میپوشد و همراه این پیفمبر برای شما 
از الله نوری و کتاب آسمانی روشنی آمده (۱۵) و الله بوسیله این کتاب ه ر کسی را که دنبال خوشنودی او رود به 
راههای رستگاری راهنمائی میکند و آنان را از تمام انواع تاریکیها روی اجازه خودش بسوی آن یگانه نور هدایت 
که هدایت تمام پیفمبران حقیقی است بیرون می آورد و ایشان را به راهی مستقیم هدایت میکند (جون مطالب قرآن 
تمامش گفتنی های لازم دینی را به روشنی گوشزد کرده احتیاجی نبود که در قرآن تمام موضوعات مخفی شده از 
انجیل حقیقی حضرت عیسی آشکار گردد و این موضوع در علامت پیفمبری که خواهد آمد و تمام گفتنی ها را 
خواهد گفت در انجیل یوحنا باب ۱6 و ۱۵ هست و او را در انجیل بنام فارقلیط یعنی آمو زگار خواهید یافت) (۱۱) 
کسانی که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است کفران راہ پیغمبران را کرده‌اند بگو اگر چنین باشد آن زمانی که 
الله خواست خود مسیح پسر مریم را از بین ببرد از چنین خدای هلاک شونده‌ای چه کسی اختیار داشت چیزی را از 
الله باز دارد و این استدلال دربار؛ خدا دانستن مادر عیسی و یا تمام کسانی که در زمین میباشند نیز درست است 
(با بودن چنین آیه‌ای در قرآن وای بر کسانیکه حضرت علی یا بعضی دیگر از انسانها را مظهر الله میدانند ) و حال 
آنکه حکومت تمام آسمانها و زمین و آنچه ميان این دو میباشد در اختیار الله است و او هرچه را بخواهد می آفریند 
و چنین خدائی بر هر چیزی تواناست (۱۷) هم بهودیان و هم نصرانیان گفتند مائیم پسران الله و دوستانش بگو پس 
جرا الله شماها را به گناهانتال عذاب میکند ؟ (منظور این است که پس جرا در دنیا اگر خطائی بکنید بوسیله قوانین 
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الله نتیجه بد خطای خود را می بینید ؟) بلکه شما هم بشری هستید و جزئی از مخلوقات الله میباشید که الله برای 
ه رکس بخواهد روی قوانینش گناه او را ندیده میگیرد یا او را عذاب میکند (مقصود این است که در دنیا و آخرت 
جز از طریق قوانین الله و روی سزاواریها با کسی رفتار نمیشود و هیچ دستهای بدو جهت مورد عنایت یا عذاب الله 
قرار نمی گیرد ) و حکومت و قوانین آسمانها و زمین و هرچه میا این دو میباشد در اختیار الله است و باز گشت 
همه کس و همه چیز بسوی اوست (تمام مخلوقات چون جزئی از قدرت الله هستند عاقبت بسوی مر کر قدرت الله که 
عرش است با فاصله‌هائی کم و بیش نژدیک بطور غیر مستقیم و یا مستقیم باز میگردند زیرا از آن درست شدهاند 
مغلا انسانها بدنشان به زمین برمیگردد و به همین طور هرچیز به مرکز خودش برمیگردد و همه چیزها دیر یا زود 
بسوی مرک قذرت خلقت پرمیگردند ) (۱۸) ای اهل کتاب,برای شما پیشمبر ما آشد ہا شت پیتمبری که پرای اشنا 
واضح میکند زمانی که پینمبران گذشته در میان مردم نبودند نسبت به راهنمائیهای آنان چه خرابکاریهانی شده و 
این پیغمبر جدید برای این آمده تا نگوئید هیچ بشارت دهند؛ صحیح و اعلام خطر کنندة صحیحی برای ما نيامده 
پس بدانید که بشارت دهنده و اعلام خطر کننده صحیحی برای شما آمده است و الله بر هر چیزی توانا میباشد (غیر 
از پینمبر اسلام که پیفامش قرآن مجید است هیچ شخصی و هیچ پیفامی فعلا در دنیا موجود نیست که با دلیلهائی 
منطفی تمام جزئیات زند گی پس از مرگ و نتایج کارهای دنیائی انسان را در آخرت تشریح نماید . تمام کتابهای 
آسمانی گذشته را عوام فریبان مذهبی کم و بیش عوض کرده‌اند جز قرآن که متاسفانه آنرا هم سوءاستفادهچیان 
مذهبی در تفسیرهای غلط خود در نزد کسانی که به متن قرآن اطلاع ندارند عوض و زیر و رو کرده‌اند و باید 
دانست که منظور از کتاب آسمائی نه آنست که نوشته‌ای از آسمان آمده باشد بلکه کتاب به مطالب ثابت و لازم 
میگویند و تمام کتابهای آسمانی مطالب مستدل و ثابت و لازم و صحیح بوده‌اند که در نزد هر قومی مقداری از آنها 
صحیح مانده و مقداری عوض شده است) (۱۹) و هنگامی که موسی برای قوم خود گفت که ای قوم من نعمت الله را 
بیاد آورید و آن زمان را بیاد آورید که او در میان شما پیغمبران را قرار داد (یعنی در زمان حضرت ابراهیم په 
ابراهیم گفت که من مقرر کردهام که پیغمبرانی در نسل تو پیدا شوند ) و شما را فرمانروایانی کرد و به شما 
چیزهانی داد که به هیچیک از مردم نداد (اين سخدان موسی نیز اشاره به وعده‌ای میباشد که خالق عالم به ابراهیم 
داد و آندر شماره ۱۷ و ۱۸ از باب ۲۲ از سفر پیدایش است و خضرت موسی این سخناد را در وقتی گفت که 
میخواست قوم خود را برای تصرف شهرهای فلسطین بفرستد که شرح آذ در سفر اعداد مخصوصاً در باب ۱۳ و ۱۶ 
میباشد ) (۲۰) ای قوم من اکنون آنزمان رسیده که به آن زمین مقدسی که الله برای شما لازم شمرده هجوم آورید و 
غقب نفیتی, نکنید که زیان خواهید دید (۲۱) گفتند ای موسی در آن قومی پرزور است و ما تا آنان از آن خارج 
نشوند داخل آن نخواهیم شد اول باید آناث از آن خارج شوند تا بعد ما داخل آن گردیم (۲۲) دو مرد که تیش 
گروهی بودند که میترسیدند اگر حمله نکندد ممکن است از نعمت های مورد وعده الله محروم شوند به دیگران 
گفتند شما باید اول به دروازه شهر آنان هجوم آورید تا بعد از هجوم بر آنان غلبه کنید و اگر حقیقتاً به وعده‌های 
له ایمان آورده‌اید بر او توکل نمائید (اين دو مرد چنانکه در باب چهاردهم از سفر اعداد است یوشم و کالیب دو 
سردار از سرداران ۱۲ گانه قوم بنی اسرائیل بودند که هریک رئیس یک قوم از آن دوازده قوم بودند ) (۲۳) دیگران 
گنتند ای موسی تا زمانی که آنان در آن سرزمین هستند ما هرگز و بهیچوجه بدال هجوم نخواهیم آورد پس فقط 
خودت و پرورد گارت بروید و با آنان جنگ کنید و ما همینجا می نشینیم ( آذ سرزمین» سرزمین وسیع 
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فلسطینیان بود که کنعان گفته میشد و حکرمتهای مختلف و لشگریانی رشید و زورمند داشت) (۲۸) موسی به 
پرورد گار خود گفت پرورد گارا من جز اختیار خودم و برادرم را ندارم و خودت میان ما و این قوم نافرمانرا جدا نما 
(۲۵) پرورد گار موسی به او گفت پس پیروزی بر آن سرزمین بر ایشان چهل سال حرام میباشد و در عرض این مدت 
آنان در بیابان سرگردان خواهند بود و تو بر چنین قوم عصیانگر اندوه مخور (اين داستان حقیقی از آن رو در قرآن 
آمده تا اولا بنی اسرائیل متوجه خودخواهی ها و گناههای بزرگ تاریخی خود بشوند و بدانند در صورتی دوست الله 
هستند که دستورات الله را عمل کنند و الا مورد خشم الله هستند و خالق عالم برای اولاد اسرائیل بودن آنان پا 
موسالی بودن آنان کوجکترینارزشی تمیگذ ارف و به همیتطور تتبت به مسلمائانادئیا و.مسیحیانً دیبا گانیا این 
داستان مسلمانان زمان پیغمبر اسلام را می آموزد که نباید روی اتکا به وعده‌های پیروزی الله تبلی کنند و برای زیاد 
کردن قدرت خود کوشش ننمایند همین تذ کرات باعث شد همان اقداماتی را کردند که بعد از وفات حضرت موسی 
بنی اسرائیل طبق دستور الله انجام دادند , یعنی همانطور که جانشین موسی یوشم بن نون و فرمانده قوایش کالیب 
لشگریان بنی اسرائیل را برای تصرف سرزمین کنمان و فلسطین حرکت دادند و پیروز شدند جانشین پیفمبر اسلام 
ابوبکر نیز به فرماندهی کل خالد بن ولید برای تصرف ممالک عراق و شامات و فلسطین اقدامات پیروزمندانه‌ای روی 
کمکهای الله انجام دادند شرح جزئیات این اقدامات و مقدمات آنرا در کتاب تاریخ اسلام من در حوادث ميان سال 
٣‏ و غزوه موته تا سال ۱۲ و ۱۳ هجری که فتح عراق و شام و فلسطین بدست مسلمانان انجام گرفت خواهید دید و 
ضمناً با اشتباهی که من در چاپهای قبل این تفسیر روی اتکا به روایاتی جعلی درباره اسامة بن زید مرتکب شدم پی 
خواهید برد ضمناً روز دقیق وفات پیغمبر از روایتی بدست میاید که در آن گفته شده ۸۱ روز بعد از روز جمعه 
عرفه حجة الودا غ که روز نزول سوره مائده بود در روز دوشنبه پیغمبر اسلام وفات یافت و با این حساب اگر ماه صفر 
سال یازدهم ۲٩‏ روز باشد روز وفات دوم ربیع الاول میشود و اگر ۳۰ روز باشد اول آن ماه است) (۲3) و تو ای 
پیغمبر بر بنی اسرائیل حکایت دو پسر آدم را روی حقیقتش بخوان» وقتی آن دو هدیه‌ای را برای جلب توجه خالق 
عالم هدیه کردند و هدیۀ یکی پذیرفته شد و هدیه دیگر مورد قبول قرار نگرفت دومی به اولی گفت تو را خواهم 
کشت, اولی گفت این کار الله است که هميشه از پرهی زکاران کارشان را می پذیرد (دومی با اینکه بزرگتر از اولی 
بود چون لیاقت نداشت خواهر نزدیکتر خود ولی خوشگلتر خود را به زنی بگیرد مردود شد و این میرساند که خالق 
عالم بی جهت برای کسی روی اینکه پدرش کیست یا دینش به چه اسمی است یا از حیث سن بز رگتر است ارزشی 
مقرر نمیکند و جز پرهیز از افکار و کارهای بد و داشتن عقیدۀ صحیح و عمل کردن کارهای خوب روی دستورات 
الله راهی دیگر برای رستگاری نیست, بايد دانست که دومی پسر اول آدم بود و امش برطبق متن ثورات فعلی قائین 
است که در ميان مسلمانان معروف به قابیل شده چون او با یک دختر بطور دوقلو بدنیا آمد و بعد از تولد او 
برادرش هابیل نیز با دختری دیگر متولد شد و نمی شد قابیل با دختر هم تولدش زناشوثی نماید و باید با هم تولد 
هابیل ازدواج کند تا هرچه ممکن است از هم خونی دورتر باشند به دستور الله از طریق آدم مقرر شد قابیل دختر 
دورتر را که زشت تر بود به همسری خود در آورد و قابیل هم تولد خود را که خوشگلتر بود میخواست و همین 
اختلاف باعث شد که اعتراضی کند و پدرش آدم گفت هریک از شما دو تا هدیهای تقدیم الله کنید هدية هر یک 
که بوسیله آتشی آسمانی بسوزد او برای تصاحب دختر خوشگلتر مورد رضای الله است و چون هدیه هابیل که 
گوسفندی بود پذیرفته شد قابیل که هدیاش خوشه‌هائی از گندم بود و آتش نگرفت ناراحت شد و بفکر کشتن 
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برادرش افتاد ) (۲۷) و تو اگر بسوی من دستت را دراز کنی که مرا بکشی من برای کشتن تو دستم را دراز نمی 
کا من از الله که پرورد گار جهانیان است میترسم (۲۸) من میخواهم تو دچار گناهی نسبت به من و خودت 
شوی و از یاران آتش دوزخ گردی و این مجازات هر ستمکاریست (۲۹) پس روح آن دومی برای او کشتن برادرش 
را آساب شمرد در نتیجه او را کشت و پس از کشتن از زیانکاران شد (۳۰) و الله کلاغی را برانگیخت تا در مقابل 
او زمین را برای مخفی کردن جسد کلاغی دیگر بکند تا پسر آدم ببیند چگونه باید جسد برادر خود را بپوشاند 
چون پسر آدم چنین دید گفت وای بر من آیا من آن اندازه عاجز بودم که نتوانستم مانند این کلاغ جسد برادرم را 
در زمین بپوشانم و در آذ زمال از کار بد خود پشیمان شد (اين داستان علاوه بر اینکه میرساند انسانهای اولیه کم 


از حیوانات و حوادث جیزهائی یاد گرفتند میرساند انسان اولیه پس از نفوذ زوح قابل فهم انسانی در دو انسان 


نمای وحشی زمینی که از تکامل حیوانات پدید آمدند انسان اولیه شدند و نباید انسان نماهای وحشی را که فهم 
ندارند جزو انسانها آورد و علاوه بر این از این داستال معلوم میشود انسان هر اندازه در فهم موضوعات عاجز باشد 
بیشتر به قدرت باژوی خود مینازد و بیشتر به کارهای خشونت آمیز و هوسرانیها و جنایت و قتل میپردازد ) (۳۱) 
روی این داستاث بود که ما بر بنی اسرائیل در کتاب تورات توضیح دادیم هر کس انسانی را بی جهت بدون آنکه او 
کسی را کشته باشد یا در زمین آشوبی کرده باشد بکشد په مانند آن است که تمام مردم را کشته است و ه رکس 
باعث زند گی چنین انسان خوبی شود چنانست که تمام مردم را به زند گی خوبی رسانده است (اين مطالب اشاره به 
این است که وجود فرد صالح و دور اندیش ممکن است باعث تربیت نسلهانی شود و دنیائی بوسیله فعالیت او اصلاح 
شود چنانکه وجود پیغمبران چنین ارزشی را داشته و ه رگاه کسی یک نفر مصلح فعال را بکشد گوثی جامعه و 
لفاغ زیادی را از زند گی خوبی که در اثر اصلاح آن شخص ممکن بود باسنت آورند تایود کردة است و از این 
توضیح فهمیده میشود که مجازات قتل در اسلام با در نظر گرفتن ارزش مقتول و بیشتر بودن تاثیر قتل شدیدتر 
میگردد ) و برای بنی اسرائیل پیام آوران ما با آن مطالب روشن کننده حقایق دینی آمدند و بسیاری از ہنی اسرائیل 
بعد از آمدن آناث نیز در زمین به زیاده‌روی پرداختند (۳۲) حال که مؤمنان به پیفمبر اسلام قدرت یافتهاند مجازات 
کسانی که با اللّه و پیغمبرش می جنگند و در زمین برای فساد میکوشند آين است که کشته شوند. یا به صلیبشان 
کنند و یا دستها و پاهای ایشان یکی چپ و دیگری راست بریده شود یا اینکه آنان را از محل سکونتشان به محل 
دیگری اخراج نمایند آنچه گفته شد مجازاتی است دنیانی که فقط یک رسوانی است برای ایشان و در آخرت عذاب 
بس بزرگی خواهند داشت (۳۳) این مجازات برای کسانی نیست که قبل از آنکه بر گرفتن ایشان متصدیان مربوطه 
قدرت یابند توبه کنند و در این مورد بدانید که اللّه گناه بخش و مهربان می باشد (چود در آذ زمان بیشتر 
فساد کاران شهر مدینه از بنی اسرائیل بودند قانون جلوگیری از فساد کاران مختلف با اشاره به آنان آمده و این قانون 
باید به تشخیص حکرمت و قاضی داد گاه به نسبت شدت و ضعف فساد درباره فساد کاران مختلف اجرا شود با توجه 
به آیه ۱۱ از سوره احزاب) (۳4) ای کسانی که ایمان آورده‌اید از الله بترسید و برای رسیدن به رضایت ال از آن 
وسیله مقرره شده استفاده تمائید (آن وسیله مقرر شده در آیه ۵۷ از سوره اسراء است که برای مزمنان به اسلام این 
است که از هر وسیله‌ای که برای رستگاری در قرآن قید شده مانند توبه و ایمان صحیح و عمل صالح و صبر و 
قدا کاری و جهاد استفاده نمایند و عجیب است که در تفسیر این آیه گروههائی از مسلمانان و علمای ایشا به جای 
اینکه این وسیله‌های ذ کر شده در قرآن را متذ کر شوند گفتهاند که این وسیله شناعت پیغمبر و امام از گناهکاران 
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است آذ هم شفاعت به صورت پارتی بازی و حال آنکه اقلا باید گفته باشند که راهنمائی های پیفمبر و امام برای 
کسانی که سخن آنان را عمل کنند وسیله و شفیع بخشش گناهان سابق بعد از توبه میشود ) و در راه او جهاد کنید 
تا رستگار شوید (۳۵) کسانی که کفران راهنمائی های قرآن را کردند اگر تمام آنچه در زمین باشد با وی رال 
کنند و بخواهند آثرا برای دور شدن از عذاب روز قیامت بدهند از ایشان قبول نخواهد شد و عذابی دردناک برای 
آنان خواهد بود (۳۱) در آن زمان می خواهند از آن آتش سوزان بیرون آیند لیکن نمی توانند خارج شوند بلکه 
برای ایشان عذابی است پابرجا (۳۷) هر دزد را چه مرد باشد و چه زن دست بیرید و این مجازات روحبه‌ای است که 
در طریق دزدی بدست آوردند و عبرتی است از جانب الله و الله پرقدرتی است با حکمت (یعنی اگر چه الله روي 
قدرتی که دارد می تواند نگذارد که دزدان مال مردم را بدزدند لیکن مصلحت او بر آن است که به دزد نیز اختیار 
دهد تا ژند گن جامعه روی همین اخقیارها ثرقی کند و افراد برای آخرت نمره‌هائی مناسب با کارهای حکوسث 
آخرت بدست آورند ) (۳۸) پس کسی که بعد از ظلم کردنش (دزدی ظلم است) توبه نمود و کار بد خود را جبران 
کرد و دیگر بد نکرد الله توبه او را می پذیرد زیرا اله در اینگونه موارد آمرزنده و مهربان می باشد (به شرطی توبه 
دزد و هر نوغ فساد کار دیگری مانم مجازات دنیانی او میشود که بر طبق آیه ۳4 همین سوره قبل توبه‌اش پیش از 
گرفتنش به وسیله مردم یا متصدیان حکومت باشد و ضمناً کسی که دزدی او اول بار باشد و مقدار دزدی او ظلم 
موثری به صاحب مال نباشد مجازاتش بر طبق همین آیه کمتر از بریدن دست است و اگر بعد از بریدن دست نیز 
باز دزدی کرد دست دیگرش را هم می برند تا دیگر توانائی دزدی نداشته باشد در جامعه‌های مسلمان امروز که این 
تنبیه‌ها اجرا میشود تعداد دزد کم است و حتی دزد وجود ندارد ) (۳۹) آیا ندانسته‌ای که الله حکومت آسمانها و 
زمین را در اختیار خود دارد ؟ ه رکس را بخواهد عذاب میکند و هرکس را بخواهد از گناهش در می گذرد و الله 
بر هر چیزی تواناست (خالق عالم چون حکومت جهان را در اختیار دارد درست نیست که بر خلاف نظم حکومتی 
خود از قدرتش بدون مصلحت استفاده کند بلکه روی قرانینی که نهاده ھ رکس را عذاب می کند و یا از گناهش می 
گذرد و مردمی که توقم قدرت نمالی غير عادی از خالق دارند فقط منافم خصوصي کوجک خودشان را مي 2 
مصالح عظیم حهان را) (4۰) ای پیغام رسان مبادا آنانکه در کفران کوشش میکنند تو را آزرده خاطر گردانند این 
کفران کنند گان پا از کسانی هستند که با دهانهای خود می گویند ایمان آورده‌ايم و دلهاشان ایمان نیاورده و یا از 
یهودیان می باشند که به دروغهای دینی گوش مید هند و به نفع دشمدان اسلام گوش میدهند , به نفع دشمنانی که 
هنوز نزد تو نیامده‌اند و سخنانی که از قول تو می شنوند از جاهای خود جابه‌جا میکنند و به کسانی که سخن ایشانرا 
می شنوند می گویند آنها بد است و اگر سخنانی که ما می پسندیم به شما گنته شود بگیرید و از غیر سخن مورد 
پسند ما دوری نمائید » حقیقت این است که هر کس را الله بخواهد (قانون الله بخواهد ) که در فساد و آشوب گرفتار 
شود تواآی پیقمبر هر گر نمی توائی چیزی,را که از الله بابد به او پرسد په اختیار خودت پرطرف سازی اینگونه 
اشخاص را الله نمی خواهد (قانون الله نمی خواهد ) درونشان را پاک سازد » برای ایشان در دنیا رسوایی و پستی ای 
خواهد بود و در آحرت عذاب بس بزرگی خواهند داشت (امروزه نیز اکثر مردم علاقه به شنیدن دروغ های مذهبی 
و اجتماعی دارند و اکثر کسانی که می گویند به اسلام و قرآن ایمان آوردهايم به دروغهائی که به نام روایات در 
کتب معتبره خود دارند بیشتر از من آیات قرآنی توجه دارند و اکثر مفسران قرآن معنای مطالب قر آن را به وسیله 
تفسیرهای غلطی که از روایات به دست می آید در تفسیرهای خود تحریف و جابجا کرده‌اند و مردم با اينکه 
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اختلافات مفسران و فقیهان را می بینند به سخنان پر موهوم اختلاف اندازان بیشتر توجه دارند و حال آنکه طبق این 
آیه کنران من پیغام الله و کفران عقل انسانی خود کردهاند ) )٩۱(‏ این کفران کنند گان که علاقه شدیدی په شنیدن 
دروغهای دینی دارند مال حرام خور نیز می باشند (علت اينکه | کشر مردم به شنیدد دروغهای دینی از پیشوایان 
سواستفادمچی علاقه دارند نه روی نادانی آنهاست که مقصر نباشند بلکه علاقه ایشان به خوردن مال حرام است که 
می بینند به وسیله کلاههای شرعی پیشوایان سوءاستناده‌چی خود می توانند مال مردم را بخورند و په اميد شناعت و 
پارتی بازی ای که سوءاستفاد ه‌چیان مذهبی بر آنان تلقین کرده‌اند خود را بنریبند و وای بر آنانکه به اینان می 
گویند اگر میخواهی مالت حلال شود قسمتی را به ما بده تا حلال شود آیا این هر دو دسته مال حرام خوار نیستند ؟) 
پس اینگونه اشخاص ا گر برای داوری نزد تو آمدند اگر صلاح دانستی میانشان داوری نما و یا از ایشان روی 
بگردان و اگر از ایشان روی بگرداتی آناه چیزی به تو ضرر نخواهند زد و اگر هم داوری کردی از روی عدالت 
میاتشان داوری کن زیرا الله عدالت کنند گان را دوست میدارد (از این آیه و آیه قبل و بعد پیداست که آنان مایل 
بودند پیغمیر اسلام به نفعشان داوری کند نه روی حق و حقیقت والا با اینکه علاقه به شنيد ‏ سخنان علمای يهود 
داشتند چرا در داوری و قضاوت نزد آنان نمی رفتند ) (4۲) و آنان با اینکه نزدشان تورات است و فرامین الله در آن 
میباشد چرا برای داوری نزد تو می آیند ؟ و اینکه آنان به داوری تورات پشت می کنند دلیل بر آنست که به تورات 
نیز ایمان حقیقی ندارند (امروزه نیز بهودیان و مسیحیان اگر حفیقتاً به تورات و انجیل خود ایمان می داشتند باید از 
داوری این دو کتاب که هر دو راه شناخت پیغمبر حق را طوری بیان کردهاند که حقانیت دین اسلام و پینمبرش 
کاملا واضح می گردد مسلمان شده باشند و این داوری هم در تورات در اول باب ۱۳ و آخر باب ۱۸ از سفر تثنیه 
است و هم در باب هفتم از انجیل متی ضمناً این آیه قرآن میرساند که تورات و انجیل همه‌اش تحریف و عوض نشده 
بلکه مطالب موجود در آن دو کتاب طوریست که هر شخص حق جونی میتواند بنهمد چه مطالبی از تورات و انجیل 
عوض شده و چه مطالبش عوض نشده مخصوصاً از طریق راهنمائی های قرآن ما می توانیم تورات و انجیل را از کم و 
زیاد؛ آن پاک سازیم و آذ دو کتاب دست خورده را تصحیح نمائیم و بر این توضیحات است که نباید مسلمانان 
محتق تورات و انجیل را رها کنند و قرآن مجید را برای خود بدون توجه به تورات و انجیل فعلی کافی بدانند زیرا 
بعضی جاهای قرآن اشاره مختصری میباشد از مفصلی که در تورات و انجیل است و تحریف هم نشده و باید بدانند 
هر جای این دو کتاب تحریف شده باشد فرآن بطور واضح آنرا تصحیح کرده است) )٩۳(‏ تورات را نیز ما فرو 
فرستادیم که فرو فرستنده قرآن هستیم ( گوینده خالق عالم است) در تورات نیز هدایت و نوری می باشد که بوسیله 
آن انبیای حقیقی بنی اسرائیل که خود تسلیم حقایق تورات بودند برای بهودیان حقیقی و استادان ایشا و دانشمندان 
ایشان قضاوت و داوری می کردند و این قضاوت روی جیزهائی از کناب الله بود که مورد تقاضا بود تا حفظش 
نمایند و خود همیشه بر راستی آنها گواه بودند پس شما که طرفداران حقایق دینی هستید از مردم نترسید بلکه از 
من بترسید و مطالب روشن و با ارزش مرا کم ارزش حساب نکنید و بدانید کسانی که روی آنچه الله ناژل کرده 
قضاوت نکرده‌اند کفران کنند گان حقیقی دینی هستند (44) و ما بر ایشا در تورات واجب کرده‌ايم که ارزش 
هر کس به اتدازه ارززش کسی است: که همان ررش را دارد و ارزش چشم نیز به ارزش چشم مشابه آن است همچنین 
ارزش بینی به بینی و ارزش گوش به گوش و دندان به دندان و تمام جراحتها هر یک باید به اندازه ضررش مورد 
مجازات قرار گیرد پس هر کس یکی از اينها را به طرز صحیحی با مالی ارزشیابی کرد آن مال کنارهایست برای 
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کاری که شده و کسانی که روئ آنچه الله نازل کرده فضاوت نکردند ستمکار حقیقی خواهند برد (برطبق فانون فوق 
مجازات قاتل و یا مجروح کننده روی ارزش قتل و جرح است که باید قاضیان دقت کنند آذ شخص که کشته شده 
برای خانواده و اجتماع چه ارزش داشته و از کشته شدن او چه ضرری به خانواده او پا جامعه می رسد بايد تاضیان 
کاری کنند که به وسیله فاتل آن ضرر جبران شود و اگر قاتل حاضر نشد ضرر را جبران کند باید این ضرر به 
خودش و یا خانواده‌اش برسد یعنی یا او را بکشند و یا خانواده‌اش آذ ضرر را جبران نمایند و البته مقدار مجازات به 
نسبت شخصیت قاتل و مقتول فرق میکند و اینکه میگویند مرد را برای کشتن ژن نمی کشند , همه جا درست نیست 
زیرا ممکن است ضرر کشته شدن زنی برای خانواده واجتماع بیش از کشته شد مردی باشد و حکم اینکه ارزش زن 
نصف ارزش مرد است در مرد و زئهای معمولی است که مرد نگهدار و خرج دهندة زن است و الا اگر فی المغل زن 
بیوه‌ای نگهدار فرزندائی اتوان بود و مجبور بود بیشتر از مرد معمولی کار کند تا زند گی خود و فرزندان خود را 
امین تماید چنان زئی اگر کشنه شود باید فائل دیه یک مرد که قیست صد شتر معمولی است بپردازد تا این قیمث 
سرمایه‌ای برای ادامة زند گی بازماند گان آن زن باشد و تازه باید قاضی به نسبت ارزش مرد یا زنی که کشته شده این 
صد شتر را با ارزش تر یا کم ارزش تر به حساب آورد و قطعاً در مورد فتلهای سیاسی تمام عاملان دور و نزدیک 
باید به مجازاتی معناسب با ازرش آن قتل برسند و به همینطور است مجازات مجروح کنند گان اشخاص و بنابراین 
دیه‌های تعیین شده در کتب فقهی علمای قدیم اسلام عمومیت ندارند بلکه روی حد معمولی قتل و حراحات خیلی 
معمولی تعیین شده‌اند به نسبت وضع اقعصادی و اجتماعی زمانهای قدیم) (4۵) در دنبال انبیائی که برای بنی 
اسرائیل ذ کر شد عیسای پسر مریم را نبی کردیم که او تصدیق کننده چیزهائی از تورات بود که در زمان او دست 
نخورده مانده بود و به او آن کتاب بشارت را دادیم (انجیل یعنی مجموعهای که در آن بشارت نیک وکاراد به بهشت و 
رستگاری حقیقی بوذ ) دز آل نیز هدایت و وری بود.و تصدیق جیزهائی از تورات را میکرد. که در زمانش دست 
نخورده مانده بود آری آن برای پرهیزکاران راهنما و پندی بزرگ بود (حضرت عیسی به مانند اشعیا و ارمیا بود که 
پیغام گیر و نبی ای بزرگ بودند و کتاب نازل شده بر آنا به مانند کتاب تورات و قرآن کامل و همه جانبه و 
محتوی تمام موضوعات دینی نبود بلکه اینان طرفدار اجرای تورات بودند و آنچه بر آنان وحی شده بود در زمینۀ 
مخالفت با تحرینهائی بود که علمای سوءاستفاده‌چی يهود نسبت به مشن اصلی تورات انجام داده بودند تا سوءاستفاده 
از مذهب يهود کنند متاسفانه امروژه از انجیل اصلی خیلی کمتر از مطالب کتاب اشعیا و ارمیا دست نخورده مانده 
است و با این حال از مطالب همین انجیل های تحریف شده هر شخص حفاً حق جوئی می تواند حقایق دین عیسی و 
سایر پینمبرال الله را بفهمد مخصوصاً در باب هفتم از انجیل مت) (43) و باید اهل انجیل از روی چیزهائی قضاوت 
و داوری کنند که الله در آن نازل کرده (نه از چیزهای تحریف شده و ساختگی متسوب به لوقا و مرقس و متی و 
بوحنا و سایر پیشوایان مختلف گو که پابند به روایات دروغ مذهبی و موهوم اند ) و کسانی که از روی آنچه الله 
نازل کرده قضاوت نکردند س رکشان حقیقی هستند (4۷) و بسری تو نیز این مطالب محکم و درست را سزاوار بود 
که فرو فرستادیم و آن راست معرفی کنند؛ تمام مطالبی است که درون آن است و نگهدارنده قسمتهای درون خود می 
باشد (وضع آیات قرآنی نسبت به هم طوریست که می تواند جاهای مبهم و مجمل خود را روشن سازد و لذا گفتاند 
قرآن را خود قرآن تفسیر صحیح می کند و مطالب هر سوره چناك روی تشابه قافیه و تناسب عبارات و ارتباط جملات 
بهم مربوط هستند که نمی گذارند چیزی از آذ بیفتد و از بین برود بخصوص که خالق عالم آنها را در زمانی نازل 
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فرموده که هم مقرر کرده بوده مسلمانان فدا کار اولیه به حکومت برسند و قرآن مجید را بی کم و کاست در عالم 
منتشر سازند و هم پس از زمان کوتاهی چاپ اخترا غ شود و علوم ترقی کند بطوری که عموم مردم باسواد شوند و 
متن مطالب قر آن عیناً محفوظ از دستبرد سوءاستفادهچیان مذهبی بماند ) پس تو میان مردم از روی آنچه الله نازل 
کرده قضاوت نما و از حتایقی که برای تو آمده منحرف مشو و تبعیت هوسهای مردم نکن و بدان که ما برای هر 
دسته‌ای از شما مردم آئینی و راهی روشن قرار دادهایم (راه روشن دین موسی و دین عیسی تا آنجا که تحریف نشده 
باشند و دین اسلام در اصل یکی می باشند و در فروع اختلافاتی دارند که نمی توان گفت یکی بهتر از دیگریست 
بلکه همه آنها خوب هستند و بدیهی است که باید از راه آخرین مامور الله که پیغمبر اسلام است پیروی کرد و غير 
از اینها آئینهای انحرافی هم هست) و اگر الله میخواست تمامی شما مردم را به یک روش و مذهب قرار میداد لیکن 
خواست در راهی که به شماها داد اختلافات گونا گون باعث آزمایشهائی برای شما شود (اگر جزئیات مختلفی در 
پیغام پیغمبران الله نبود و راه سوءاستفاده‌ها بسته ميشد ادیان نمی توانستند وسیله تفکر و تحریک فکری مردم باشند 
و بعلاوه این اختلافات باعث ميشود آنان که دنبال بهانه می گردند و تمایلی به تحقیق و گرفتن راه بهتر و کوشش 
برای اطاعت الله ندارند روی تعصب نشان دادن به آنچه به آث غادت کردهاند پست و عقب افتاده بمانند و محقق از 
غیر محقق و مؤمن حقیقی از مزمن ظاهرساز و مجاهد از ترسو و خودخواه و تنبل جدا گردد تا در آخرت هر دسته‌ای 
روی استعداد مخصوص به خود در کارهای مختلف جهان باقی شرکت نمایند ) پس شما مردم در مسابقه بیشتر خوبی 
کردن شرکت نمایید و از یکدیگر جلو بزنید و بدانید که باز گشت تمامی شما بسوی الله است و در آنجا او به شما 
خبر خواهد داد که در چه چیزهائی اختلاف کرده بودید (باید دانست طبق آیه فوق و دهها آیات مشابه آن انسانها 
روح انسانیشان از بهشت و زمین آخرت به زمین دنیا آمده و در بدن یک جفت حیوان عالی حلول کرده و انسان روی 
زمین شده و چون از آن روح اولیه تمام نسلهای انسان سهم دارند وقتی مردند روحشان مطایق تربیتی که در بدن 
حیوانی برای ایشان پدید آمد دوباره به سوی زمین آخرت و زمین بهشت و دوزخ بر میگردند تا مطابق استعداد و 
تربیت خودشان به کارهای حکومت آخرت مشغول گردند و زمین آخرت نزدیک م رکز قدرت الله یعنی عرش است و 
لذا گوثی از قدرت مر کزی الله درست شدماند و بسوی آن قدرت م رکزی الله برمیگردند به جائی که با چشم تیزبین 
خود می توانند قدرت م رکزی الله را ببینند و کلام الله را بشنوند و این برای چشم و گوش مردم دنیا بواسطة بدن 
دنیائی ایشان میسر نیست) (4۸) و باز به تو میگویم که میان ایشان از روی آنچه الله نازل کرده قضاوت نما و از 
هوسهای مردم پیروی نکن و از آن بترس که تو را به اتکای بعضی از آنچه الله به سوی تو نازل کرده به فتنه اندازند 
(اين آیه میگوید حتی پیغمبر اسلام حق ندارد قضاوت خودش را روی تفسیر بعضی از آیات قرآنی قرار دهد که با 
بعضی از آیات دیگر جور نیست و با وجود این آیه چگونه گویند گان و نویسند گانی که به اتکای بعضی از آیات 
قرآنی بدون توجه به بعضی دیگر از آبات مربوطه احکام و دستوراتی را به قرآن می چسبانند و به اتکای فهم ناقص 
خود بدون آنکه با عالمتر از خود مشورت کرده باشند عقاید و اعمالی که مورد رضای الله نیست به نام اسلام و 
قرآن انتشار میدهند و تمام فرقه‌های کج اسلامی روی همین کم اطلاعی به تمام آیات فرآنی درست شد هاند اکى 
می تواند قرآن را تفسیر و تشریح نماید که به تمام رموز قرآن و ارتباطات آن برطبق آیات اول سوره جمعه وارد 
باشد و به حکمت آیات قرآنی نیز پی برده باشد و بداند هرگز پیغمبر اسلام توضیحی که مغایر با متن قرآن و 
حفا 


یق آن باشد نداده و مثلا نه پینمبر اسلام و نه هیچکس حق نداشته غیر از آنچه در قرآن حرام شده حرام دیگری 
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را اضافه کند و یا راهنمائی دیگری نماید مگر آنکه از خود قرآن پ پس از تحقیق کامل معلوم شود که حکمی از 
احکام در قرآن مجمل است و رفع اجمال آن از طرف الله محول به سنت پیغمبر اسلام شده که آن نیز از طریق وحی 
غیر قرآنی به پیغمبر اسلام رسیده و او به مسلمانان زمانش تعلیم داده) پس اگر مردم به اتکای اینکه چرا کی از ووق 
بعضی آیات قرآنی به نفع ایشان حکم نمی دهی به تو پشت کردند بدان که الله میخواهد آنان را پراسطه بعضی از 
گناهانشان دچار بدبختیهایی کند زیرا بسیاری از مردم تجاوز کار هستند )4٩(‏ آیا این مردم تجاو ز کار خواهان 
قضاوتهای زمان نادانی هستند ؟ در نزد قومی که دنبال یقین ها می روند چه کسی قضاوتش نیکوتر از قضاوت الله 
است؟ (قبل از اینکه اسلام روی آیات قرآنی و سخنان نازل شده از الله در مدینه رواج پابد و مسلمائانی دقیق و با 
ایمان و فدا کار چون مهاجر و انصار تربیت شوند وضع بهودیان و مسیحیان و سایر مردم» مانند زمان فعلی دنیا بود 
که تمام قضاوتهاشان روی گمانهای جاهلانه سوءاستفادهچیان هوس باز انجام می شد و حتی مذهبی های يهود و 
نصارا مانند. بعضی از مذهبی های فعلی مسلمانان آیات تحریف نشده تورات و انجیل را روی روایات غلط و روی 
سطحی بینی جاهلانه تفسیر به رای میکردند تفسیری که از آن موهوماتی به نفع هوسراناث و فساد کاران فهمیده شود 
همانطور که امروزه بیشتر تفسیرهای موجود قرآن مجید را در فرقه‌های مذهبی اسلام کم و بیش چنین می بینید ) 
(۵۰) ای کسانی که ایمان آورده‌اید یهودیان و نصرائیان را دوست مورد اعتماد خود نگیرید زیرا آنان دوستال مورد 
اعتماد یکدیگرند (از دوستی شما به نفع جاسوسی های خودشان و بر ضرر شما استفاده خواهند کرد و حتی به 
اختلاف مذ هبی خودشاں اهمیت نمی دهند زیرا در فساد و هوسرانی با يکد یکر وه مشت رک دارند ) ھ رکس از شما 

که دوست مورد اعتماد ایشان شود از آنان محسوب می گردد و الله قوم ستمکار را به راه راست هدایت نمی کند 
(از آخر آیه پیداست که هر یک از مسلمانان که با بهود و نصارا دوست مورد اعتماد شود مسلمان نیست بلکه روی 
منافع مادی خویش که توام با ستم کردن به مردم است به آنان کمک میکند چون اگر آنان ستمکار نبودند در 
زمانی که پیفمبر اسلام در میا آنان بود و حقانیت او برای ایشا روشن بود در بهودیت یا مسیحیت خود نمی 
ماندند و مسلمان می شدند , امروزه نیز مسلمانانی هستند که تعریف بیگانگات را میکنند. و کتابهای آنان را درباره 
اسلام حوب می دانند در حالیکه این نویسند گان ایمانی به نبوت پیغمبر اسلا ندارند و به گفتن اینکه پیغمبر اسلام 
ثابغه بوده مسلمانا را فریب می دهند تا بتوانند بگویند حضرت محمد دین اسلام را از خودش و نبوغش ساخته و به 
دروغ برای فریب مردم آنرا به الله بسته است) (۵۱) پس تو کسانی را که در دلهاشان بیماری مخصوصی است می 
بینی در میان بهود و نصارا رفت و آمد می کنند و به تو می گویند اینکار را او تن نز 
نکنیم به ما فشار و زحمتی برسد در صورتی که آمید آست الله آنا پیروزی موعود را ی پیش آورد یا فرمان دیگری 
بدهد که باعث شود این کم ایمانان بر آنچه روی نفع پرستی در درون خود پنهان میدارند پشیمان شوند (اشاره به 
آینده اسلام بعد از وفات پیغمبر اسلامست که بوسیله فرماندهی ابوبکر و عمر و کمک سایر سرداران فدا کار اسلام 
از مهاجر و انصار و تابعان از یک طرف مسلمین بر تمام یهود و نصارا و منافتان مسلماث نمای اخلالگر که در تمام 
عربستان بودند پیروز شدند حتی بر مردم شام و فلسطین و بین اللهرین و مصر و ایران و از طرف دیگر دشمنان 
سرسخت داخلی مسلمانان نیز که منافق مسلمان نما بودند و بعد از پیغمبر اسلام مرتد شدند بوسیله قدرت حکومت 
اسلام از بین رفتند ) (۵۲) و مؤمنان حقیقی به یکدیگر می گویند آیا این مزمنان دورو همانها نیستند که با تا کید 
فراوان س وگند به الله خوردند که با شما مزمنان حفیقی باشند ؟ با این کارهای خلافشان هر کار خوبی هم که کردند 
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پوچ شده و ضرر بیننده شده‌اند( ۵۳) ای کسانی که ایمان آوردهاید هر کش از شما که از دین موود اقرارش ب رگزد 4 
مهم نیست زیرا به زودی الله گروهی را روی کار می آورد که هم او آنان رادوست دارد و هم آنان او را دوست می 
دارند و آنان نسبت به مومنال حقیقی نرمند و نسبت به کفران کنند گان سخت گیر و در راه الله کوشش و فدا کاری 
می کنند و از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نمی ترسند و این نوع ایمان فضل الله است که به ه رکس بخواهد آنرا می 
دهد و الله رحمتش وسیع میباشد و بس داناست (اين آیه و آیه قبل پیشگوئی الله برای حوادث بعد از وفات پیغمیر 
اسلامست که بسیاری از منافقان مسلمان نما از دین اسلام ب رگشتند و بر ضد حکومت اسلام قیام مسلحانه نمودند و 
سرداران و لشگریان سخت گیر و فدا کار اسلام به سرپرستی ابوبکر آنانرا سر کوب و نابود کردند این گروههای 
بر گشته از اسلام ده گروه بودند . سه گروه بعد از زمان نزول همین آیات که زمزمه وفات قریب الوقوع پیغمبر اسلام 
در میان مسلمانان رواج یافت شروع به مخالفت کردند آنان میگفتند نماز اسلام را میخوانیم ولی به حکومت اسلام 
مالیات (ز کات) نمی دهیم و می خواهیم برای خود حکومت مستقلی داشته باشیم این سه گروه یکی طرفداران مسیلمه 
کذّاب بود او بعد از اینکه با قبیله خود نزد پیغمبر اسلام آمد و اسلام را قبول کرد بعد از مراجعت به مکان خود 
یمامه ادعای پیفمبری نمود و برای پیغمبر اسلام نوشت من از جانب الله پیفمبر شده‌ام تا در حکومت اسلام شریک تو 
باشم پینمبر در جواب او را کذاب خواند و در صدد بود با لشگری به او حمله کند که وفات یافت و ابوبکر پوسیله 
لشگر بز رگی از مهاجر و انصار و سایر مسلمانان و به سرداری خالدین ولید او و لشگرش را که هزازان نفر بودند 
نابود کرد و در این جنگ حداقل ۰ نفر از لشگریان اسلام که بسیاری از آنان مهاجر و انصار بودند کف شدنب 
گروه دوم طرقداران کاهنی بودند در یمن بنام اسودالانسی که او هم ادعای پیفمبری کرد و در یک روز قبل از 
وفات پیغمبر اسلام بوسیله مسلمانان در یمن کشته شد و لشگرش به اسلام باز گشتند گروه سوم طرفداران طليحة بن 
خویلد بودند که در نواحی نزدیک شام قیام کردند طلیحه نیز میگفت من پیغمبرم و لشگریانش در خلافت ابوبکر په 
سرداری خالد بن ولید از مسلمانان شکست خوردند و طلیحه به شام فرار کرد در حکومت ابابکر غیر از سه گروه 
فوق هفت گروه دیگر از مسلمان شد گان برعلیه حکومت اسلام قیام مسلحانه کردند و بوسیله لشگریان ابوبکر تنبیه 
شدند تا پیشگوئی دو آیه بالا راست آید ) (۵4) و شما مزمنان جدیدی که روی کم ایمانی غیر مؤمنان را دوستان 
مورد اعتماد خود میگیرید بدانید که دوست مورد اعتماد حقیقی شما فقط الله و پیفمبر اوست و آن کسانی که قبل 
از شما اينات آورده‌اند و نماز مقرره اسلام را بطور صحیح ادامه میدهند و ز کات مقرره را هم می پردازند در حالی 
که قلباً مطیعند. (۵۵) و ه رکس دوست مورد اعتماد خود را الله و پینمبرش و اینگونه مزمنان قرار دهد داخل حزب 
الله بوده و حزب الله است که نفراتش بر دشمنان پیروز خواهند شد (۵۹) ای کسانی که ایمان آورده‌اید کسانی که 
دین شما را به مسخره و بازی گرفتاند چه از آنان باشند که قبل از شما صاحب کتاب آسمانی شده‌اند و چه از 
کفران کنند گان بی کتاب, نباید شما آنان را دوستان مورد اغتماد خود بگیرید و اگر مومن حقیقی شدهاید از الله 
بعرسید (۵۷) و وقتی اغلات کننده نماز جماعت شما را بسوی نماز میخواند آنان آنرا به مسخره و بازی می گيرند و 
این کار آنان از آنروست که قومی می باشند که عقل خود را به کار نمی اندازند (۵۸) بگر ای کسانی که خود را 
اهل کتاب آسمانی می دانید آیا ناراحتی شما از ما فقط از آنروست که ما به الله و به چیزهائی که از جانب او پسوی 
ما نازل شده و هم به چیزهائی که قبل از این نازل گردید ایمان صحیح آورده‌ايم در حالی که بیشتر شما نسبت به 
آنچه قبول دارید که بر شما نازل شده متجاوز می باشید (مزمنان به قرآن طبق این آیه و آیه‌های دیگری که در این 
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زمینه در قرآن است باید به تورات و انجیل و هرچه ثابت شود که قبلا از جانب الله نازل شده مزمن باشند و آنچه از 
آنها را که در قرآن اشاره شده که تحریف نشده و یا بوسیله قرآن نسخ و یا تکمیل نگردیده کلام الله و مانند قرآن 
کتاب آسمانی خود بدانند ) )۵٩(‏ و بگو آیا به شما خبر دهم که بدتر از مجازات دنیائی شما که بدست مزمنان 
حقیقی اسلام انجام خواهد شد در نزد الله چه مجازاتی است؟ آن مجازات تکرار مجازاتی میباشد که به کسانی از 
شما رسید که الله آنان را مورد نفرت خود قرار ذاد و بر ایشان غضب کرد و ایشانرا آن بوزینه‌ها و آن خوکها نمود 
و آنان بند گی آذ حیله گرا دینی را کردند و اینگونه اشخاص بد مکانی خواهند داشت و از راه الله گم گشته 
ترینند (اين مطالب اشاره به مطالب مفصل فصول آخر سفر تئیه است که لعنت و نفرت و غضب الله را بر منحرفان از 
بنی اسرائیل گوشزد کرده و بنی اسرائیل بعد از حکومت سلیمان کم کم دچار آذ شدند تا در زمان آخرین 
پادشاهان خود تحت نفوذ دشمنان خود یعنی آشوریهای فساد کار و ستمکار در آمدند و سلطنتشان بر هم خورد و 
مدتها په مانند بوزیته گان در همه چیز مقلد دولتهای استعمار گر خود زند گی پستی میکردند و چون خوک مجبور 
بودند زناث خود را تقدیم مردم استعمار گر خود کنند تا بتواندد خوراک و مقام بهتری بدست آورند و اين وضع 
حتی تا مدتها بعد از حضرت عیسی ادامه داشت تا اینکه گروههائی از ایشا به جاهای دور دستی از حکومت روم 
کوچ کردند ؛ مانند یهودیان مدینه» و این بهودیان نیز در اثر مخالفت با اسلام دوباره پس از مغلوب شدنشان بدست 
مسلمانان و رانده شدنشان از عربستان در تحت نفوذ رومیان قرار گرفتند و تا به امروز همان حالت دورویی و 
بوژینه گی و خوکی خود را در اثر انحراف از دين حق ادامه می دهند ‏ متاسفانه باید گفت از مدتها پیش اکفر 
ملتهای مسلمان نیز روی غضب الله به صورتهای مختلف دچار همین وضع به نام غربزد گی شدهاند چرا که به قرآن 
مجید پشت کردهاند ) (۱۰) و این بهودیان متجاوز کار مدینه وقتی نزد تو آیند به دروغ گویند که ایمان آوردهايم و 
حال آنکه دخول و خروجشان به اینجا و از اینجا روی کفران حقیقت است و الله به آنچه در دل مخفی مې دارند 
داناتر می باشد )٩۱(‏ و بسیاری از ایشان را می بینی که در گناه و دشمنی نسبت به حقیقت و خوردن مال حرام می 
کوشند چه بد کارهائی است که می کنند (1۲) چرا ایشان را آن تعلیم دهند گان و دانشمندان دینی از سخنان پ رگناه 
و حرام خواری باز نمی دارند چه بد مردمی است که آنان می سازند (3۳) و بهودیان مادی گفتند الله یک دست 
دارد و آن نیز بسته شده می باشد و حال آنکه خودشال بااینکه صضدها دست دارند دستهاشان بوسیله الّه بسته شده 
است به واسطه اینگونه سخنان کفر آمیزشان مورد نفرت و لعن الله قرار گرفته‌اند و همین وضع ایشان میرساند که الله 
دو دست دارد و هر دو دست او بسیار باژند و لذا می بینی هرطور بخواهد از خود قدرت نمائی می کند و به یتین 
چیزهانی که از نزد پرورد گارت بسویت در حق ايشان نازل گردید طغیان و کفر بسیاری از ایشان را افزون خواهد 
کرد (اشاره به این است که این تذ کرات که درباره حال و آینده مسلمان نماهای آنروز و بهودیان و مسیحیان مربوط 
با ایشا بود باعث خواهد شد آنان به حساب اینکه بزودی پینمبر اسلام خواهد مرد مقدمات ارتداد و قیام مسلحانه 
خود را برعلیه حکومت اسلام فراهم سازند و در نتیجه نابود خواهند شد ) و ما میان ایشان دشمنی ها و کینه‌ها نسبت 
به هم افکنده‌ایم و این ادامه خواهد یافت تا زمان قیامی که برای آخر زمان مقرر است پرسد و تا آل زمان نرسیده هر 
ژمان آتشی برای جنگ برافروزند الّه آن اتش را خاموش میکند.و آنان مردمی هستد که به فنادهائی فی کوشند و 
الله قساد کاران را دوست ندارد (مطالب اخیر پیشگوئی وضع بهود در دنیاست تا هزاره آخر دنیا که آخرین ضربه را 
از هیتلر خوردند و بعد از آن از نظر خالق عالم لازم بود یهود در فلسطین بحکومت برسند و رسیدند به کتاب 
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معجزات علمی قرآن مراجعه شود . خالق عالم در آیات گذشته که از عجایب مطالب علمی و اجتماعی ق رآنست و 
محتوی پیشگونی مهمی است که امروزه مردم جهال آن پیشگوئی را انجام شده می بینند میگوید یهردیان مادی که 
معتقد به طبیعی و مادی بودن حوادث اند به پیفمبر اسلام گفتماند خالق عالم فقط یک قدرت طبیعی دارد و آن نیز از 
اختیار او بیرون است زیرا خلقت را په قوانین لابزال طبیعی ای که خودش آنرا نهاده وا گذار کرده و دیگر نمی تواند 
روی دلخواه خود اعمالی غیر طبیمی مانند معجزات پیغمبرال و وحی پر پیغمبران و سایر قدرت نمایی هائی که 
پیغمبران درباره الله می گویند انجام دهد و بنابراین هر کس به هر اندازه برای نفع شخصی خود کوشض نماید په 
همان اندازه نتیجه‌اش را می بیند این عقیده تمام مادیون فعلی دنیاست که در زمان حاضر از کمونیستها که روی فکر 
کارل ما رکس و انگلس که هردو بهردی بودند سرچشمه می گیرد و حال خالق عالم که فرستنده پیفمبرانست 


در همین آیه قرآف جواب می دهد که اگل این سخن شما راست باشد پس جرا شما بهودیان که هميشه اقتصاد دنیا 


را در اختیار گرفتهاید و این همه قدرت داربد نمی توانید به آنچه هميشه برای آث می کوشید برسید یعنی چرا نمی 
توانید در هیچ کجای دنیا به حکومت برسید ؟ ایا غیر از این است که در تورات به واسطۀ پشت کردن به پیغامهای 
الله نفرین شده‌اید و در کتب انبیای بنی اسرائیل به شما ابلاغ شده که باید سر گردان باشید تا دوره هزار ساله آخر 
دئیا" که قیامت اول است برسد این یک دلیل کافی است که شما ماد یون بدانید که الله دو نوع قدرت دارد یک نوع 
همان قدرت طبیعی و مادی است که روی رحمانیت الله در اختیار بشر نهاده شده و از آل به دست راست الله تعبیر 
می شود نوع دوم قدرت الله قدرت نمائیهای معجزه‌آسا و غیرطبیمی اوست که میرساند او هرنوع اختیاری را دارد و 
از آن به دست چپ الله تعبیر شده است و این دست چپ کنترل کننده اعمال دست زاست او میباشد و لذّا او هر 
زمان صلاح بداند می تواند کارهای استشنائی و به ظاهر خلاف طبیعت انجام دهد و نمونۀ این قدرت استثنائی الله که 
از رحیمیت او سرجشمه گرفته نیز پسیار است مانند وضع استثنانی آب که در درجات محصوصی بجای منقبض شدن 
از سرما منبسط میشود تا به بشر زند گی دهد. یا کره زمین و هر کره‌ای که باید زندگی در آذ پیدا شود بجای فقط 
حرکت انتقالی به دور خورشید دارای حرکت استثنائی وضعی هم میشود و یا زمینی که داغ و غیر قابل زند گی بود 
به طرز غیرطبیمی و استشنائی زند گی در آن پدید می آید و به همین طور است معجزات الله به نفع پیغمبران 
همچنانکه عصای موسی ماری طبیمی می شود و یا معجزه‌آسا کافران بسیار قوی و مجهز مکه در جنگ بدر از لشگر 
مسلمان: که ثلث لشگر آنان بود و جز اند ک وسایل جنگی نداشت به کمک الله شکست خوردند و بسیاری گفته 
شدند و بتیه فرار کردند . شرح مفصل قیامت اول که در آیه بالا و آیه ۱۱۷ سوره اعراف و آیه ٩۷‏ سوره زمر و آیات 
دیگر قرآن مجید و تورات و انجیل است در کتاب معجزات علمی قرآن نوشته شده است) (14) و اگر کتاب 
آسمانی داران حقیقتاً به کتاب خود ایمان آورند و پرهیز کاری پیشه گیرند از ایشان گناهانشان را پاک میکنیم و به 
آث باغهای پر نعمت در آخرت داخلشان می نماییم (1۵) و اگر آنان در دنیا تررات حفیقی و انجیل خقیقی و هر 
چیز دیگری را که به سوی ایشان از جانب پرورد گارشان ازل شده برپا دارند از نعمتهایی که در بالای سر ایشانست 
و هم در زیر پاهای ایشان می باشد برخوردار خواهند شد, فقط گروه کمی از ایشان میانه رو هستند و بسیاری از 
ایشان به کارهای بد مشغولند (امروزه که اعراب مسیحی و مسلمان با یهردیان در گیر شده‌اند تمامش برای این است 
که تمام ایشان توجهی به معن فرآن مجید و تورات و انجیل خود ندارند و روزی که این سه گروه مذهبی از طریق 
راهنمائیهای قرآن متوجه حتایق تورات و انجیل که در همین تورات و انجیل تحریف شده هست بشوند از تمام 
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بد بختیهای دنیائی خود خلاص خواهند شد) (11) ای پیفمبر حتماً مطالبی را که در آیات گذشته دربار؛ غضب الله 
بر يهود به سوی تو از جانب پرورد گارت ازل شد به مردم برسان و اگر این کار را نکنی به ماموریت پیغام رسانی 
الله عمل نکرده‌ای و الله تو را از مردم حفظ می کند به یقین الله آن قوم کافری را که این آیات بر ضرر ایشانست بر 
ضرر و به راهی هدایت نخواهد کرد (1۷) و به ایشان بگو ای کسانی که خود را اهل تورات و انجیل میدانید هیچ 
ارزشی ندارید مگر زمانی که حقیقتاً تورات و انجیل خقیقی و هرچه که بسوی شما از پرورد گارتان نازل شده است را 
به کار بندید و آنچه از جانب پرورد گار تو بسویت نازل شده بطور حتم بر سر کشی و کفران بسیاری از ایشان می 
افزاید پس تو نباید به چنین قوم کفران کننده‌ای اندوه بخوری (تمام آیات سوره مائده در یک زماث و ۸۱ روز به 
وفات پیغمبر اسلام نازل گردید و این آیات بهم چسبیده هستند و از آنجا که خالق عالم می دانست اگر به محمد 
تا کید نکند که این آیات را اعلام کند محمد از ترس درگیری با یهودیان و مسیحیان متنفذ این آیاترا مخفی 
خواهد داشت و اعلام نخواهد. کرد لذا در دنبال این آیات مطالبی تهدید آمیز نیز نازل شد تا پیغمبر اسلام مجبور 
شود آنرا اعلام کند و از ايشان نترسد و بگوید که این غضب الله نسبت به شما حتی در تورات و انجیل هم هست) 
(۱۸) به یقین از کسانی که راه اسلام را پذ یرفتند و از کسانی که یهودی بودند و کسانی که صابنی و یا نصرانی 
بودند آنانکه به آن یگانه صاحب اختیار و آن زمان دیگر پس از مرگ که برای پاداش عادلانه اعمال مردم دنیاست 
ایمان آوردند و به آن کارهای نیکوی ذ کر شده در کتابهای آسمانی عمل کردند. بر ایشان نه ترسی خواهد بود و 
نه اندوهگین خواهند شد (منظور از صاثبی مذاهب دیگری می باشد که عقایدی غیر از این سه گروه معروف را 
دارند و قطعی است کسی که گرفتار مذاهب باطل اسث اگر نخواهد سخن صاحبان مذاهب حق را که دلیل روشنی 
می آورند بپذیرد عمل خوب کننده نخواهد بود و برطبق سه شرط فوق نزد الله مردود است اگر چه کارهای اخلاقی 
خوبی هم انجام دهد ) (14) آن عهد و پیمان معروف بنی اسرائیل را ما با ایشان گرفتیم و بسوی ایشا پیغمبرانی 
فرستادیم (اين پیفمبران عبارت بودند از موسی و ایلیا و اشعیا و ارما و عیسی و پیغمبر اسلام که هم برای آنان بود 
و هم برای دیگران و عهد و پیمانشان مطالب مفصلی بود در کوه حوریب بصورت تعهد , خالق عالم به ایشان گفت و 
آئاٹ پذیرفتند که گرا نافرمانی مطالب تورات و پیغمبرانی را کنند که علامت راستی آثان در باب ۱۳ و ۱۸ کتاب 
پنجم تورات هست دچار بدبختیهائی که حا کی از غضب الله است میشوند و تمام کتاب پنجم تورات درباره این عهد 
و پیمان است) ولی هر زمان پیغمبری نزد ایشان آمد که پیغامش خلاف هوسهای ایشان بود گروهی را بی دلیل 
دروغگو دانستند و گروهی را میخواستند بکشند (۷۰) و گمان کردند آن پیشامد آزمایشی برای عهد شکنی ایشان 
نیست پس خود را به کوری و کری زدند تا اينکه دوباره از کار خود پشیمان شدند و الله توبه ایشا را پذیرفت باز 
هم پس از اند ک زمانی دوباره بسیاری از ایشان خود را به کوری و کری زدند و حال آنکه الله بدانچه کرده و می 
کنند بیناست (اين کوری و کری عبارت است از قبول تفسیرهای غلطی که نسبت به متن کتابهای آسمانی خود و به 
نفع هوسهای خویش از پیشوایان مذ هبی سوءاستفاده‌چی خود به نام اینکه آنان متخصصان مذهبی هستند روی تقلید 
می شنوند با اینکه موهوم گوئی آتان را همه می بینند و تصدیق دارند و تاریخ مذهبی يهود شاهد تکرار اینگونه 
کوری و کری ها میباشد ) (۷۱) کسانی که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است سخت راہ کفران را پیش گرفتهاند 
و حال آنکه آذ مسیح (مسیح یعنی کسی که مورد تربیت الله قرار گرفته چه پیفمبران باشند و چه پادشاهانی که 
نیک و کار و مطیع دستور پیغمبرانند مانند. داوود و سلیمان و کورش) گفته بود ای بنی اسرائیل فقط از الله اطاعت 
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بندهوار کنید که او هم صاحب اختیار من و هم صاحب اختیار شماست و هر کس غير او را هم به مانند صاحب 
اختیاری الله صاحب اختیار خود بداند بهشت را الله پر او حرام نموده و جایگاهش آتش دوزخ میباشد و برای 
ستمکاران پاری کننده‌ای در آن زمان نخراهد بود (اين سخن عیسی در متن باب هفتم از انجیل متی هست و با 
اینحال چقدر مسیحیان و کشیشان آنان کفران این حقیقت را کرده‌اند که بدون توجه به مطالب خود عیسی این 
نسبتهای کف رآمیز را به عیسی میدهند) (۷۲) آن کسانی هم که گفتند الله یکی از صاحب اختیاران سه گانه است نیز 
سخت راه کفر را پیش گرفته‌اند و حال آنکه هیچ صاحب اختیاری نیست مگر یک صاحب اختیار (صاحب اختیار 
ترجمه الاه است نه ترجمه الله و بجای صاحب اختیار می توان لغت خدا را نهاد و این صاحب اختیاران؛ صاحب 
اختیارانی هستند خیالی که کسی اختیار آنها را نمی بیند و فقط روی تلقین سوءاستفاده چیان مذهبی است که مردم 
روح مرده یا زنده‌ای از متدسان را صاحب اختیار و صاحب قدرت برای رفع حوائج خود تصور میکنند و حال آنکه 
تنھا یک پنهان است که صاحب اختیار همه است یعنی خالق عالم و بقیه پنهانها اختیاری نسبت به ما ندارند و حتی 
دوح پیغمبران و امامان پس از مرگ در بهشت بوده و از ما بسیار دورند و کاری به زنده‌ها ندارند ) و اگر عیسویان 
از آنچه فی گویند دست نکشند به کفران کنند گان ایشان عذاب دردنا کی خواهد رسید (اين عذاب دردناک در 
خلافت ابوبکر به مسیحیان کفران کننده که قیام مسلحانه کردند رسید و بايد دانست مسیحیانی که ادان و بی 
خبرند و برخورد به منطقی قویتر نکرده‌اند که برای ایشان ثابت شود عفاید ایشان پوچ است و از متن باب هفتم 
انجیل متی هم خبر ندارند کفران کننده نیستند بلکه گمراهند و کشیشان و فهمیده‌های آنان کفران کننده میباشند) 
(۷۳) پس آیا اینان نمی خواهند بسوی الله توبه کنند و از او بخشش گناه گذشته خود را بخواهند تا الله که آمرزنده 
و مهربان میباشد ایشان را بیامرزد ؟ (۷4) آن مسیحی که پسر مریم است جز فرستاده‌ای از جانب الله نبود فرستاد‌ای 
مانند فرستاد گانی که قبل از او آمدند و رفتند و مادر او راستگوی کاملی بود و این هر دو محتاج به خوردن 
خورا ک بودند تو ای محمد ببین چگونه ما برای مردم فوق نشانه‌های روشن را توضیح میدهیم و آنان را ببین چگونه 
به موهومات و درو غ کشانده میشوند (۷۵) بگو آیا شما جز الله رسم بند گی نسبت به چیزهانی انجام میدهید که 
برای شما نه اختیار ضرری دارند و نه اختیار نفعی و آنا صاحب اختیار شنوا و دانا فقط الله است (از آين عبارت 
پیداست که مطالب ق رآن و کتابهای آسمانی دربارة صاحب اختیاران دنیائی نیست یعنی ا گر بنده و غلام گس دیگر 
باشید که از او حقوق میگیرید عیبی ندارد و فقط بند گی مقدسان مردهایکه نیستند ولی مردم روی تلقین 
سوءاستفاد مچیان مذهبی آنانٰ را صاحب اختیار خود تصور میکنند مورد بحت قرآذ است و تمام بت پرستاث دنیا 
نسیت به بعهای خود همین تلقین ها را معتقد بوده و هستند و بت جز مجسمه یکی از مقدسان زنده زمینی یا مقدسان 
آسمانی و توام با خیالات چیز دیگری نبوده و هیچ بت پرستی از خرما یا سنگ یا فلز بدون نسبت دادن آنها به یک 
مقدس زنده زمینی بت و مجسمه نمی ساختند مخصوصاً که این آیات دربار؛ بت پرستی مسیحیان است که عیسای 
پنهان و رفته در بهشت را صاحب اختیار خیالی خود تصور میکنند ) (۷3) بگو ای اهل کتاب آسمانی در دين خود 
غلو و زیاده گوثی نکنید و جز آنچه سزاوار است نگوئید و از دلخواههای قومی که قبل از شما راه گمراهی پیش 
گرفعه‌اند تیعیت لت ماپد و آتانبسیاری را گمراه کزدند.و از راه راستی که ذر نود ایشان:بود. به کتار رفعت: 
(متاسفانه امروز اکثر مردم فرقه‌های اسلام به گمراهی های مسیحیان و یهودیان که از مغن کتاب آسمانی خود 
منحرف شد اند دچار شده‌اند ) (۷۷) کفران کنند گانی که از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسای پسر مریم مورد 
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ثفرت قرار گرفتند (ملعون معرفی شدند ) و آنان بواسطة نافرمانی هائی بود که کردند و ستمهائی که میکردند (۷۸) 
آنان از کارهای بدی که میکردند باز نمی ایستادند چه بد کارهائی میکردند )۷٩(‏ امروزه نیز بسیاری از بنی 
اسرائیل را می بینی که به کسانی که کفران کردند اعتماد میکنند (بسیاری از بنی اسرائیل به پیشوایان مذهبی 
سوءاستفادمچی خود اعتماد میکنند با اينکه سواستفاده‌های آنان را می بینند ) آنچه خود شا برای خودشان پیش 
آورده‌اند بسی ید میباشد و آن این است که الله بر ایشان خشم گرفته و در عذاب آخرت همیشه خواهند ماند (۸۰) 
و حال آنکه اگر به الله و این پیغامگیر و آنچه بسوی او از پیغام نازل شده ایمان میاوردند آن کفران کنند گان را 
دوست مورد اعتماد خود نمی گرفتند ولی بسیاری از بنی اسرائیل معجاوز میباشند (امروزه نیز در میان مسلمانان 
منحرف شده هر کس بسوی متن قرآن ب رگردد و معنای حقیقی و قانونی قرآن را بپذیرد از دوستی کسانی که از قرآن 
دور شده‌اند دست میکشد ) (۸۱) تو ای پیغمبر یهودیان و شرک آورند گان را دشمن ترین مردم نسبت به کسانی می 
بینی که ایمان صحیح به ق رآث آوردند و آنال را که میگویند ما نصارا هستیم دوست ترین مردم نسبت به ایماث 
آورند گان می بینی و این از آنروست که بعضی از ایشان کشیشانی خوب و پرهیز کارانی هستند و آنان راہ تکبر نمی 
پیمایند (متاسفانه امروزه روی سیاستهای استعماری | کشر کشیشان جدان نیستند ) (۸۲) و این کشیشان و پرهی زکاران 
وقتی آنچه را بسوی این پیغمبر نازل شد شنیدند چشمان ایشان را می بینی که از خوشحالی چیزهائی که از حق 
شناختند , اشک ریزان میشود و در آن حال رو به پرورد گار خود میکنند و میگویند پرورد گارا ما ایمان آوردیم پس 


ما زا با آن مزمنان شهادت دهنده حق ثبت نما (۸۳) و سزاوار ما نیست که به الله و حقایقی که اژ او برای ما آمده 


ایمان نیاوریم و ما علاقۂ بسیاری داریم که پرورد گار ما ما را با آن قوم نیک وکار حقیقی همراه سازد (۸4) پس الله 
پواسطه آنچه آنان در چنان حالتی گفتند مقرر کرد که به باغهائی برسند که از زیر آنها جویبارها روان است و آنان 
در آن جاوید خواهند ماند و پاداش اینگونه نیک وکاران این است (۸۵) و کسانی که کفران راهنمائیهای الله را 
کردند و نشائه‌های روشن ما را انکار نمودند آناث يارات دوزعند (از این مطالب پیداست که بواسطة ایمان بسیاری 
از کشیشان و زاهدان گوشهگیر عیسویان به پیغمبر اسلام کشر عیسویان مدینه و اطراف آن مسلمان شدند ولی 
بهردیان خیلی به ندرت به اسلام گرویدند بلکه یا دورویی میکردند و یا سخت در صدد ایجاد آشوب بر ضد اسلام و 
مسلمانان بودند و لذا بوسیله قدرت مسلمانان تنبیه شدند و آنان را مسلمانان از تمام عربستان راندند ) )۸٩(‏ ای 
کسانیکه ایمان آوردید چیزهای خوبی را که الله برای شما حلال کرده حرام ندانید و از قانون الله تجاوز نکنید زیرا 
الله معجاوزان را دوست ندارد (۸۷) از آنچه الله حلال و پا کیزه روزی شما کرده بخورید و از الله که به او ایمان 
آورده‌اید بترسید (چون بعضی کشیشان و گوشهگیران عیسوی که مسلمان شدند بنا بر رسم گوشه گیری و رهبانیت 
قدیم خود گوشت نمی خوردند و یا گوشت شتر را که در بهودیت و مسیحیت تحریف شده حرام شده بود حرام 
میدانستند و یا از ماهی های بی فلس که روی فتواهای غلط علمای یهود حرام شده بود دوری میکردند مطالب فوق 
نازل گردیده که چنین نکنند زیرا خلاف منطق دین حق و خلاف این است که انسان هم دندان گوشتخوار دارد و هم 
دندان علفخوار ) (۸۸) الله به س و گندهای بیهوده‌ای که از دهان شما بیرون میاید شما را مزاخذه نخواهد کرد ولی از 
سوگندی که روی تعهد موضوعی سرگند میخورید شما را مزاخذه خواهد کرد و اگر چنین سوگندی را صلاح دیدید 
که عمل نکنید (به شرطی که ظلمی از شکستن چنین س و گندی به کسی نرسد و حس شود که روی اشتباه سو گند 
خورده) کفاره‌اش خوراک دادن به ده نفر مسکین از خوراک متوسطی است که خودتان به کسان خودتان یک وعده 
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خوراک میدهید » میتوانید بجای خوراک به ده نفر پوشاک بدهید و یا از آذ با ارزش تر یک بنده آزاد کنید پس 
اگر کسی اینها را نیافت سه روز روزه بگیرد و این کفاره سوگندهای شماست به شرطی که از روی قصد س وگند 
خورده بودید و مواظب قسم های خود باشید و برای اینکه شما سپاسگزار الله باشید او برای شما آیات خودش را 
اینگونه بیان مینمایند (اولا اگر کسی نتوانست کفاره بدهد و طاقت روزه گرفتن هم نداشت این کفاره به او بخشيده 
میشود انیاً این کناره‌ها برای این است که حتی از قسمهای بیهوده نیز مسلمانال دست بکشند و تعجب است که 
عربهای فعلی هنوز قسمهای بیهوده میخورند الآ این دستور مسلمانات را وادار میکند که بسیار در تعهدهای خود 
دقیق و حسابگر باشند تا ظلمی به کسی نشود و اینها میرسانند چه جامعۀ تربیت شد؛ عالی و پرقدرتی را اسلام در 
زمان پیغمبر اسلام تربیت کرده است و انسوس که این تربیت به مرور زمان بوسیلذ نفوذ پرفساد دشمنان اسلام در 
میان مسلمانان از بین رفت و بوسیله مذ هب سازان و منتشر کنند گان کتب اخبار و احادیث جعلی» مسلمانان متفرق و 
فقیر و بی تربیت و کج فکر شدند و همه به استعمار اجانب در آمدند , اميد است امروژه که در تمام دنیا دست 
استعمار کوتاه میشود زمامداران مسلمانان بسوی تعلیمات ق رآن بر گردند تا از نتایج عالی آن بهره‌مند شوند ) )۸٩(‏ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید بدانید که هر مست کننده (بخصوص مشروبات مست کننده) و هر نوع قمار و نصب 
شده‌های مذ هبی مورد احترامی که با آن شرط بندی خیر و شر میکنند . (مانند اینکه در بعضی اما کن به سنگی ریگ 
میچسبانند و می گویند اگر نچسبد کارم انجام نمی شود و اگر بچسبد کارم انجام میشود و یا نذر و نیازهائی که 
برای انجام حاجات به درخت ها و ستاخانه‌ها و قدمگاهها به نفع متولی آث جاها انجام میدهند و یا آب و گوشت 
قربانی شده و غذای آنجاها را برای شفا میبرند ) و هر نوع قرعه اندازی شبه قمار که انجام میشود نوعی پلیدی و 
زشتی است و از کارهای شیطنت کارا است شماها از آن دوری نمائید تا رستگار شوید )٩۰(‏ به پقین شیطان 
میخواهد میا شما را به وسیله انوا ع مست کننده‌ها و انوا ع قمارها دشمنی و کینه افکند (مقصود از شیطان انوا غ 
شیطنت کاران است که میخواهند مردم را به فسادها بکشانند و فریپ دهند و رشته تمام انواع شیطنت کارا به روح 
شیطنت کاری میرسد که خالق عالم از جنس ضد ماده برای تحریک و فریب روح آدم اول به بهشت فرستاد و در اثر 
آن ایجاد استعدادی شیطانی در انسانها کرد و مقرر نمود با تعلیم و تربیت جلوی اثرات آنرا بگیرند و اگر خود را 
تربیت بر طبق تعلیمات کتابهای آسمانی نکنند گول میخورند و یا خود به شیطدت کاری و فریب دیگران کشیده 
میشوند ) و شما را بوسیله این دو از یاد آوردن الله و راهنمائیهایش و از نماز مقرره پنجگانه اسلام باز دارد آیا شما 
حاضرید برای یاد کردن الله و عمل صحیح نماز, از این دو چیز دست بردارید ؟ (چون دو تای پلید دیگر باعث 
دشمنی و کینه و باز داشتن از نماز صحیح و به موقع و باز داشتن از یاد کردن الله نمی شود فقط دو تای اول به این 
صفات موصوف گردیده) )٩۱(‏ و اطاعت الله و اطاعت پیغمبر را بگردن گیرید (اطاعت الله یعنی اطاعت ق رآن و 
اطاعت پیغمبر یعنی اطاعت سنت پیغمبر اسلام که در حدود بیان مجملات قر آن است و منحصر است به اعمال دینی 
ای که فقط اشاره‌هائی از آنها در قرآن است و توضیح آنها به پیفمبر محول شده و پیغمبر آنها را هم بوسیله وحی 
غیر مکتوب از خالق عالم بدست آورده که بر سه قسم عرفیات و سنتهای معلومه و سنتهای مکتوبه تقسیم شده است) و 
از مخالفت با این دستورات پرنفع حذر کنید ‏ پس اگر به این دستورات پشت کردید بدانید بر پیفمبر ما جز 
رساندن روشن پیغام چیز دیگر نیست (اولا این مطلب اخیر میرساند که این دستورات برای کسانی است که خودشان 
بدون زور بخواهند راه رستگاری را پیش گیرند و چون در اسلام و قرآن تنبیهی برای هیچیک از این چهار عمل 
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زشت از جانب الله و پیغمبرش مقرر نشده کسی حق ندارد با زور جلوی مرتکب شوند گان این چهار عمل را بگیرد 
مگر آنکه عمل زشت آنان باعث اذیتی به دیگران شود که در آذ صورت به نسبت اذیتی که به دیگران برسد 
حکومت اسلام آنان را مجازات خواهد نمود ؛ ثانیاً بايد دانست که خوردن مشروبات مست کننده در تمام دینهای 
رسیده از جانب الله در حدی که مست کند حرام و بد معرفی شده ولی مقدار و شدت و ضعف حرمت آذ بستگی به 
شدت و ضعف اثرات آن در جسم و روح انسان یا جامعه داشته و مسلم است در جاٹی که خوردن آن نفعی داشته 
باشد و ضرری نداشته باشد برای مسلمانان نیز حلال است و لذا می بينيم که در آیه ۲۱٩‏ از سوره بقره گفته شده در 
این دو عمل هم گناهی بزرگ هست و هم منفعتهائی برای مردم و این میرساند که قمار هم اگر بدون برد و باخت و 
فقط برای سر گرمی باشد تا حدی که مانم کار یا نماز یا یاد آوری های لازم دینی نباشد عیب ندارد ثالثاً بايد متوجه 
بود که ذ کر بدی مشروبهای مست کننده از حیث مست کردن آنها در آیه 1۷ از سوره نحل که سورهایست نازل شده 
در مکه اول بار در قرآن گوشزد شده منتها چون در آن زمان عدد مسلمانان کم بود و آن کم ها نیز همه جدی 
پودند و حتی المقدور از مشروبات در حد مست شدن دوری میکردند لازم نبود که اعلام شود در هنگام نماز مست 
نباشند تا ایشکه در اوائل سال دوم هجری چون تازه مسلمانان مدینه میدیدند پیغمبر اسلام و مهاجر و انصار درجه 
یک از مشروبات مست کننده نمی خورند و قمار هم نمی کنند از آن حضرت پرسیدند درباره مشروبات مست کننده 
و قمار حکم الله چیست و آیه ۲۱۹ از سوره بقره جواب آنان را داده رسم قرآن و اسلام این است که مومنان را فقط به 
بد و خوبها تذ کر میدهد و مطالب را طوری میگوید که مومنال جدی خودشان جدی تر باشند و مزمنان تنبل و نفع 
پرست باندازة عمل خود نمره و درجه داشته باشند ؛ موقمی که دیده شد عده‌ای از مسلماتان کم ایمان حتی در موقعی 
نماز مشروب خورده بودند و مست کردند خالق عالم اعلام فرمود در حال مستی نماز نخوانند » این زمان سال ششم 
هجری بود که در سوره نساء در آیه 4۳ به مومنان گفته شد در حال مستی نماز نخواندد ؛ از یک طرف این حکم برای 
تازه مومن شد گان بود و از طرفی دیگر از آئرو برد که اصولا کسانی که میخواهند مشروب الکلی بخورند و مست 
کنند آنرا از نزدیک غروب تا موقع خواب میخورند که برخورد به وقت سه نماز عصر و مغرب و عشا دارد و در 
نتیجه بواسطه این دستور تا کید شد که به حد مستی مشروب نخورند تا در نماز خود که بايد هميشه متوجه معنای آن 
باشند بفهمند که در پیشگاه الله چه میگویند» در سوره مائده که سوره‌ایست تکمیلی برای موضوعات دینی و اکثر 
احکامش صورت توضیح و تأ کید برای احکام گذشته دارد می بینیم همان دستور قبل که در سوره نحل و بقره و نساء 
بود تا کید شده بطور مؤکد و شدیدتر با توضیح اینکه گناه کبیر آن بواسطة مستی است که انسان روی وسوسذ 
شیطانی بنام بی خیال شدن و لذت بردن به حد مستی مشروب میخورد و در نتیجه سخنانی میگوید دشمن زا و کینه 
افکن و این وسوسه او را به جائی میرساند که برای مشروب از نماز و یاد کردن هدایت های الله دست میکشد و حال 
آنکه انسان پرهیز کار هرگز لب به مشروبات مست کننده نمی زند مبادا به چنان وسوسه‌ای دچار شود ولی این دستور 
مانع از آذ نیست که مزمنان حتی در مواقعی که این عیبها نیست و حتماً فایده دارد از فایدة مشروب که غیر از ضرر 
بهداشتی و مستی است استفاده ننمایند و لذا می بینیم در روایات اسلامی جنین مواقعی برای مزمنان حدی نیز پیش 
آمده است که در آیه بعد آثاری از آنرا می بینید ) )٩۲(‏ بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکوی ذ کر شده 
در قر آن را انجام دادند گناهی در آنچه از مشروب مست کننده چشیدند نیست به شرطی که حقاً راه پرهیز کاری را 
پیش گرفته پاشند و حتیقتاً ایمان آورده باشند و حقاً آن کارهای خوب را بکنند و باز هم به پرهیز کاری خود ادامه 
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دهند و دنبال ایمان خود را بگیرند و سخت از بدیها بپرهيزند و به نیک و کاریها پردازند و الله اینگونه نیکو کاران را 
دوست میدارد (توجه داشته باشید که چشیدن یعنی مقدار بسیار کمی خوردن مانند کسی که در اثر بیماری یا تقویت 
با تجویز پزشک از مشروب مست کنده میخورد تا از منافع آن بدون ضرر و گناهش استفاده پسندیده‌ای کند و به 
هر حال چنین مسلمانی به شرطی مورد محبت الله است که دقیقاً حساب نفع و ضرر اعمال خود را بکتد و 
کوجکترین ضرری از کار خود برای خود از نظر دینی حس نکند و تمام اینها میرسانند که مشروبات الکلی نحس و 
پلید باطنی هستند روی تاثیر بدشان نه نجس ظاهری که اگر کسانی کمی از مشروبات مست کننده روی لباس ایشان 
ریخت مجبور شوند با وسواس لباس خود را بشویند خرید و فروش آنها نیز برای مسلمانان در حدی حرام است که 
بدانند استعمال آث به مسلمانان ضرر میزند والا برای منافع داروئی آن خرید و فروشش حرام نیست زیرا خالق عالم 
اعلام کرده است که هم منفعتهائی دارد و هم گناه بزرگی) )٩۳(‏ ای کسانی که ایمان آوردهاید الله شما را به چیزی 
از صید که دستها و نیزه‌های شما به آذ برسد میآزماید تا آل یگانه خدای شما بداند جه کسی از الله که در پنهان 
است میترسد پس هر کس بعد از این تذ کر از قانون حرام بودن صید در هنگام حج سرپیچی کند برایش عذابی 
دردناک در آخرت خواهد بود (اين آیه میرساند که مسلمانان با اینکه میدانستند در هنگام احرام حج حق ندارند 
حیوائات قابل شکار صحرائی را صید کنند گاه میشد که حیوانات شکاری به نزد یک حاجیان ميامدند و بعضی از 
مسلمائان بوسیلة دست یا نیزه آنان را میگرفتند و می کشتند و یا میفروختند و لذا در این آیه تاکید شده چنین 
نکنید ) )۹٤(‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید در حالی که برای حج احرام بسته‌اید حیوان شکاری را نکشید و هر کس 
از شما از روی عمد آنرا کشت مجازاتش هم قیمت آن چیزیست که کشته از حبوانات خورا کی اهلی روی قضاوت دو 
نفر مرد عادل از خود شما و باید آن حیوان را به صورت قربانی همراه ببرد تا به کعبه برسد و آنجا قربانی نماید و 
میتواند بجای آن به همان قیمت خوراک به مساکین دهد یا همان اندازه روزه بگیرد (بجای هر وعده خوراک به یک 


مسکین یک روز روزه باید گرفت و از این توضیح قرآن پیداست اگر برای قربانی ذ کر شده در آیه ۱۹۲ از سوره 


بقره که حج کننده باید در منا قربانی ای بکند وضع قربانی طوری بود که از آن عیبهائی پیش می آمد مانند اینکه 
قربانی موجود قابل خوردن نباشد یا آنقدر زیاد باشد که بلامصرف بماند و باعث آلود گی های بهداشتی شود حج 
کنند گان میتوانند بجای قربانی قیمت آنرا به فقیران دهند چه فقیران مسلم مکه و یا فقیران میان راه و یا فقیران محل 
سکونت حاجیان پس از اینکه مراجعت کردند ) و این مجازات برای این است که حج کننده مجازات کار بد خود را 
بچشد و الله از کار بد سالهای گذشته در مورد گرفتن یا کشتن شکار چشم پوشید ولی هر کسی باز اینکار بد را 
تکرار کند الله از او انتقام میکشد و الله پرقدرتی است انتقام گیر (انتقام دنیائی الله همان مجازات مادی بالاست و 
ممکن است انتقامهای دیگری هم در آخرت برایش باشد ) )٩۵(‏ برای شما مسلمانان صیدهای دریائی و خوردن آنها 
همیشه حلال است و اینگونه صیدها برای شما و برای هر قافلهای میتواند مورد استفاده قرار گیرد و بر شما صید 
حیوانات شکاری کره و دشت در زمانی که در احرام حج هستید حرام شده و باید از الله که بسوی او جمع آوری 
خواهید شد بعرسید (اين جمع آوری در زمین آخرت است که همه از خوب و بد باید در آنجا برای اينکه 
پرونده‌های ایشان و مجازات یا مزدشان تعیین شود جمع گردند» از این آیات پیداست که هرچه بشرها در طول 
تاریخ بشری خود فهمیده‌اند که شکار دریائی یا صحرائی ایشان برای خوردن خوب است و گوشت آل مفید است بر 
مسلمانان نیز آن شکارها حلال است یعنی مثلا خرجنگ دریائی» مارماهی و سگ ماهی و ماهیهای بی فلس و با فلس 
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یا خر گوش, الاغ وحشی یا گورخر همه حلالند مگر آنکه عملا از نظر تغذیه و بهداشت عیبی در آنها ببینند و از 
آن دوری کرده باشند ) )٩3(‏ الله کعبه را که خانایست مورد احترام برای مردم قرار داده تا باعث استحکامی در 
عقاید و اعمالشان شود و ماههای چها رگانا حرام (ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب) و تشریفات همراه بردن قربانی 
بوسیله حاجیان و قلاده به گردن آنها افکندن نیز از مقررات الله است و این مقررات برای این است. که شما مسلمانان 
بدانید الله آنچه در آسمانها و هرچه در زمین می باشد را میداند و الله په هر چیزی داناست (چون الله میداند 
حوادث پیدا شده در آسمانها و زمین چه تاثیری در بشرها و عقایدشان دارد این تشریفات را نهاده تا مسلمانان 
بوسیله این تشریفاث خود را مقید کنند که از حج و معنای کارهائی که در حج باید انجام دهند حدا کثر استفاده را 
در نگهداری دین حق و تعلیمات قرآن ببرند و افسوس که مسلمانان فعلی از روژی که دچار اختلافات مذهبی شده‌اند 
وضع حجشان هم مطابق دستور قرآن بطور کامل نیست و یک برنام؛ هدایتی صحیح که باید طبق قرآن در عرفات و 
منا انجام بدهند انجام نمی دهند و برنامه‌ای ندارند که بنهمند چرا مختلف شدهاند و اسلام اولیه چگونه بوده و هر 
فرقه‌ای تا چه اندازه از اسلام اولیه به دور هستند و راه رفع اختلافشان چیست) )٩۷(‏ بدانید که الله نسبت به 
عصیانگران, مجازات کننده سخت است و نسبت به ہی تقصیران آمرزنده و مهربانست )٩۸(‏ بر پیفمبر جز رساندن 
ماموریتش نیست و الله میداند شما مسلمانان چه چیزهائی را از تعلیمات دین آشکار خواهید کرد و چه‌ها را کتمان 
خواهید نمود )۹٩(‏ بگو چیزهای پلید و بد با چیزهای پا کیزه و خوب یکسا حساب نمی شود اگر چه وسمت 
جیزهای پلید و بد تو را به تعجب آورد پس ای خردمندان از الله بترسید تا رستگار شوید (رستگاری در ترسیدن از 
قوانین الله است که بر اساس مجازات دنیائی و آخرتی بد کار بنا شده) (۱۰۰) ای کسانی که ایمان آورده‌اید از 
چیزهائی که خس میکنید اگر برای شما تکار گرده بر ضرر شنا تمم مشود نپرسید و اگر اینها را هنگامی که 
ق رآ تال میشود. بیرسید برای شا از طزین وحی آشکار خزاهد شند الله از جواب توالت بی مورد و ضرزذار شا 
که بدو توجه به آیات قرآن کرده‌ید چشم پوشید و الله گناه بخشی است بردبار (۱۰۱) آنگونه سئوالها را پیش از 
شما قوم دیگری کردند و در نتیجه به جوابی که شنیدند کافر شدند (اشاره به سئوال بنی اسرائیل در مورد رنگ و 
سن و سال گاویست که مامور بودند. بکشند که‌اگر گاوی را بدون داشتن خصوصیاتی میکشتند مجبور نمی شدند 
قیسته کزان تچ ازن ولی آنان شرح خصوصیات گاو را خواستند و خالق عالم هم خصوصیاتی را فرمود که 
منحصرآ با یک گاو پرقیمت تطبیق نمود و این موضوع در آیه ٩۷‏ تا ۷۲ از سوره بقره به تفصیل آمده و درباره 
مطالب باب ۲۱ از سفر تشنیه تورات است که میرساند متن اصلی تورات تحریف شده است و بدبختانه تمام فرقه‌های 
اسلام به اینگونه سئوالهای ہنی اسرائیل دجار شده(ند و بعضی پیشواپان ایشان نیز برای آنکه آنان را فریب دهند 
جوابهائی دادهاند و در رساله‌های خود نوشته‌اند که باعث اختلاف و نفاق و زحمت و ضررهائی برای شنوند گان شده 
است) (۱۰۲) هیچ یک از موضوغات مربوط به بحیره و سالبه و وصیله و حام را الله قرار نداده بلکه کفران کنند گان 
حقایقند که آذ دروغها را بر الله افترا میزنند و بیشتر طرفداران آنها عقل خود را بکار نمی اندازند (۱۰۳) وقتی 
برای آنان گفته میشود بسوی چیزهائی که الله نازل کرده و بسوی این پیفمبر بیائید پاسخ میدهند , آنچه پدران خود 
را بر آن يافته‌ايم برایما: کافیست].آیا:ا گر پدران ایشا چیزی نمیدانستند و يا مهتدی به عقاید و اعمالی صحیح 
نبودند باز هم سزاوار است اینان از پدرانشاد تبعیت کنند ؟ (در مدینه و مکه مردم زمان پیغمبر اسلام عقاید موهومی 
داشتند یکی از این عقاید این برد که اگر گوش شتری را روی نذری شکاف میدادند هر گز نه از آن سواری 
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میگرفتند و ته گوشت آنرا میخوردند و ایترا بحیره میگفتند و اگر نذر میکردند که شعری برای خشنودی بتهاشان 
آزاد گردد آنرا سائبه میگفتند و از گوشت و پشم و سواری آن نیز صرفنظر میکردند و هر گاه شتری دوقلو میزائید 
آن دوقلوها را نه میفروختند و نه میکشتند و نه از هم جدا میکردند و اینرا وصیله میخواندند و اگر شتری نر باعث 
میشد که از اوشتران ماده ده بچه شتر بزایند آن شتر را هم آزاد میگذاشتند و از او استفاده سواری یا فروش و با 
کشتن نمی کردند و فقط آنرا برای بارور کردن شتران ماده میگذاشتند و اینرا حام میخواندند و اسلام این موهومات 
را پرانداخت) (۱۰۶) ای کسانی که ایمان آورده‌اید کارهای خودتان بر گردن خودتان است؛ وقتی شما مهتدی به 
راهی صحیح شدید دیگری که گمراه شد ضرری به شما نخواهد زد بازگشت شما و آنان و همه بسوی الله است و او 
به تمامی شما خبر خواهد داد که چه ها میکردید (طبق این دستور قرآن هدایت شد گان به راهنمائیهای قرآن نباید 
از آن ناراحت شوند که چرا دیگران این راه را نمی پذیرند مگر آنکه کج روی ایشان باعث ضرری به دیگران شود 
و بر عهده مسئولان اجتماع است که نگذارند کسی به دیگری ضرر بزند ) (۱۰۵) ای کسانی که ایمان آوردهاید 
وقتی یکی از شما را مرگ نزدیک شد و خواستید وصیت کنید هنگام وصیت دو نفر عادل از خودتان را شاهد 
بگیزید و هرگاه در راهی ذر ح رکت بود بد و خادثه مرگ به‌شما رسید و دو تفر از خودهانان برای شهادت بوذ از 
غير خودتان دو شاهد عادل بگیرید (در نظر وصیت کننده باید شاهد عادل باشد چه حقاً عادل باشد چه نباشد ) و 
اگر شما متصندیان رسید گی به شکایات مربوطه که نماینده جامعة مسلمان هستید در راستی شهادت آنان شک 
داشتید آن دو شاهد را تک تک بعد از ماز از تماس با اشخاص باز میدارید و هریک الله را گواه میگیرند که 
حقیقت را به ارزش کم نمیفروشم اگر چه بر ضرر خویشان من باشد و من آنچه را الله گواه است کتمان نمی کنم 
زیرا اگر چدان کنم از گناهکاران خواهم بود (از ذ کر نماز در این آیه که مقصود نماز جماعت مسلمانان است 
پیداست دو شاهد که در سفر شاهد میشوند از مسلمانان می باشند که نسبت به شخصی که وصیت میکند خویش 
نزدیک نیستند ) (۱۰) پس اگر اطلاعی رسید که آن.دو شاهد سزاوار گناه‌در کار شهادت خود هستند (یعنی 
شهادتی دروغ دادهاند ) دو شاهد دیگر که مدعی دروغ بودن آذ شهادت میباشند و برای شهادت دادن سزاوارتر و 
مق ٹر عسعته هریک به یکات قهادت قزار رگیرند ال را گراه بگرند که گراهی و فهادت نن از هایت 
آن دو درست تر است من در شهادت خود ستمی روا نداشتهام و اگر چنان کرده باشم از ستمکاران خواهم بود 
(۱۰۷) این طرز گواه دادن نزدیکترین راه گواهی صحیح است و باعث میشود شهادت دهند گان از رد شدن قسم 
خود به قسم دیگر بترسند و شما مسلمانال از الله در مورد تغییر این دستور او بترسید و این روش را بگوش گیرید و 
بدانید که آله جامعه‌ای را که نسبت به این دسورات س رکشی نماید به راه راست راهنمائی نخواهد کرد (البعه این 
طرز شهادت دادن ها در صورتی باید انجام شود که از طریق دیگری دلیل محکمی بر معلوم شدن حقیقت موضوع 
نباشد و راه منحصر به شهادت باشد ) (۱۰۸) در زمانی که الله پینمبران خود را گرد آورد به ایشان میگوید مردم 
چگونه پیغام شما را پذ یرفتند آنان جواب خواهند داد بطور کامل برای ما علمی در این باره نیست و فقط توئی که 
کاملا به هر پنهانی دانا میباشی (آیا با این سخن پیفمبران در پیشگاه الله در روز قیامت» آیا کسی حتی پیفمبر و 
امام حق دارد بگوید ما همه چیز را میدانیم؟ آیا این نسبتها که بعضی از مسلمانان امروز بواسطه روایاتی دروغ به 
پیغمبر و امام می پندند درست است؟) (۱۰۹) آن زمان وقتی است که برای یاد آوری, الله به عیسی پسر مریم خواهد 
گفت: نعمت های مرا که بر تو و بر مادرت رسید به یاد آور (اینها سخنان الله به عیسی در روز قیامت و در زمین 
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آخرت خواهد بود ) و یکی از آن نعمتها زمانی بود که من بوسیلۀ آذ روح پاک آسمانی به تو یروئی دادم تا بتوانی 
با مردم در دو زمان سخن گوثی یکی در وقتی که در گهواره بودی (و لازم بود برای تبرثه مادر خود در نزد داوران 
بنی اسرائیل به زبان آثی و بگوثی مادرم با کره بوده که به من از طریق روحی پاک و آسمانی حامله شده) و یکی هم 
در بین سالهای ۳۰ تا ۵۰ از عمرت ( که زمان پیشمبری عبسی تا زمان مر گش بود و او در این زمان بوسیله نیروی آن 
روح پاک که به روح القدس معروف است کارهائی معجزهآسا میکرد و یا از درون مردم و غیب خبرهائی میداد ) و 
همچنین بیاد آور زمانی را که من به تو آن حق گوئیها و آن حکمتهای دینی را و تورات حقیقی و انجیل حقیقی را 
یاد دادم (از طریق وحی و بوسیله روح القدس که جبرئیل باشد ) و همچنین به یاد آور زمانی را که به اجازه من از 
گل مانند هیکل یک مرغ میساختی و بدستور من در آذ می دمیدی و آن مرغی حقیتی ميشد و علاوه بر آن کور 
مادرژاد و برص دار را به اجازة من سالم میکردی؟ آن زمان را هم به یاد آور که به تصویب من مرده را از قبر» زنده 
بیرون کردی و یا ژمانی که چون آن دلایل روشن را برای بنی اسرائیل آوردی و کفران کنند گان آنان گفعند اینها 
جز دروغهائی آشکار نیست من تو را از خطرهائی که برای تو پیش آوردند نگهداری کردم (اين زمان اخیر وقتی 
بود که بزرگان مذهبی بنی اسرائیل وقتی دیدند عیسی برعلیه فسادهای مذهبی و عوام فریبی های ایشان قیام کرده و 
مردم را میخواهد پیدار کند با اینکه قبلا او را مقدس میشناختند نزد حکومت که از طرف دولت روم حکومت ایشا 
را در دست داشت رفتند و شکایت نمودند که عیسی مردم را به آشوب وا میدارد و باید او را دستگیر نمود و به 
صلیبش زد و چون حاکم عیسی را دستگیر کرد و آثاری از او دید که معلوم شد او بی گناه است و پیفمبر الله است 
و از طرفی روی ماموریت سیاسی خود مجبور بود از پیشوایان یهود طرفداری کند خالق عالم بوسیله عیسی به حاکم 
خبر داد که قاتلی را که بصورت,غیسی خواهد. ذر آمد. ببرد به صلیب بکقد و عیسی غیب خواهد. شد و به اراد ال 
چئین شد و عیسی در غيب وفات یافت و روحش به بهشت رفت و جسمش تبدیل به ذرات شد و نابود گردید) 
(۱۱۰) همچنین به یاد آور وقتی را که من بسوی آن کمک کنند گان وحی کردم (حواریان عیسی که کمک کنند گان 
اولیه عیسی بودند ) به اینکه به من و به پیغمبرم عیسی بگروید و آنان گفتند ایمان آوردیم و تو ای پرورد گار شاهد 
باش که ما از هر جهت تسلیم دستورات تو هستیم (حواریان عیسی کسانی بودند که هریک شخصا حق جو بودند و 
لذا الله به آنان الهام کرد یا در دل آنان انداخت یا قانون الله باعث شد که به عیسی بگروند و پیفمبری او را 
بپذیرند و اینان چه در زمان عیسی و چه بعد از او سخت تبلیغ دین عیسی را میکردند ولی سیاست روم کاری کرد 
ول نامی که یهودی بود و دشمن تبلیغات عیسی» دین عیسی را با روشی عوام فریبانه عوض کند و به روش صوفیانة 
فعلی که | کثر مسیحیان دچار آن شدهاند در آورد و انجیل عیسی را به طرزی که فعلا هست تغییر دهد و کتاب 
پطرس و یعقوب حواری و همچنین کتاب اعمال رسولان که هرسه جزو کتاب مقدس مسیحیان است این تغییرات را 
شاهد است) (۱۱۱) ای محمد زمانی که حواریان گفتند ای عیسای پسر مریم آیا کسی که تو را برای پیفمبری 
پرورده میتواند از آسمان بر ما سفره‌ای از خوراک فرو فرستد عبسی گفت: اگر حقیقتاً مزمن شد اید از اینگونه 
تقاضاها از الله بترسید ؟ (۱۱۲) آنان گفتند ما میخواهیم از آن خورا کها بخوریم و دل مزمن ما مطمئن گردد و به 
یقین بدانیم هرچه تو به ما گنته‌ای راست است و ما بر چنین مشاهده‌ای از شهادت دهند گان باشیم (۱۱۳) عیسای 
پسر مریم گفت: ای خدائی که پرورد گار تمامی ما هستی بر ما سفره‌ای از خوراک از آسمان فرود آور تا آن حادثه 
روز جشنی شود برای ما مومنال اولیه و مؤمنان آینده و نشانه‌ای از تو باشد و ما را به چنین سفره‌ای روزی ده زیرا 


Aft 
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توئی بهترین روزی دهند گان (اینکه در قرآث از زبان الله و حواریان پی در پی گفته میشود عیسی پسر مریم از 
آنروست که روی تحریف بدخواهانه بهودیان حتی در دو انجیل از انجیلهای چها ر گانۀ فعلی نوشته شده عیسی پسر 
پوسف اس یکی از ایند و انجیل؛ انجیل خا ميباشد. گه‌ادز اول آنا عیسیرا از طریق برست ا ۷۸ ملسلة تسلی به 
داوود میرساند و دیگری که انجیل لوقاست با 4۲ سلسلۀ نسلی و در اسم پدران یوسف این هر دو با هم اختلاف 
دارند و این میرساند که این انجیلها علاوه بر آنکه انجیل عیسی نیستند و تحریف شده‌هائی از انجیل حقیقی هستند 
نفوذ دشمنان اسرائیلی عیسی در نشر این انجیلها دخالت داشته و اگر مسیحیان بخواهند به انجیل حقیقی عیسی پی 
ببرند نا گزیرند از تذ کرات قرآن در این زمینه‌ها آ گاه شوند و روی اصلاحات قرآن انجیل های خود را اصلاح 
نمایند و فقط در این صورت است که مسیحی حقیقی خواهند بود ) (۱۱۸) الله در جمع عیسی و حواریان اعلام نمود 
من آن سفره خورا کی را (مائده) بر شما فرو خواهم فرستاد پس اگر بعد از مشاهده آن یکی از شما کفران 
راهنماثی های مرا بکند او را به عذاب دچار خواهم کرد که کسی دیگر از مردم را به چنان عذابی دچار نکرده 
باشم (سزاوارترین مردم به عذاب الله آنهائی هستند که روشن ترین دلیل بر اثبات نبوت پیغمبران را کفرا کنند و 
کسی که نداند به چه دلیل فلان پینمبر حق است مورد غضب الله قرار نخواهد گرفت مگر به اندازه تقصیر و کوتاهی 
خود ) (۱۱۵) و ای محمد زمانی که الله بگوید ای عیسی پسر مریم آیا و در دنیا به مردم گفته بودی علاوه بر الله 
من و مادرم را هم دو خدا برای خود بگیرید (خدا که ترجمه الاه است یعنی صاحب اختیار ته خالق که ترجمه الله 
میباشد ) عیسی خواهد گفت تو از اینگونه شریکها پاکی و سزاوار من نبود چیزی را که حق نداشتم» بگویم و اگر 
من چنین سخنی گفته بودم خودت بهتر میداتستی (سخت جلوی سخن ناروای مرا میگرفتی) تو آنچه را در درون من 
است میدانی و من نمی دانم در درون تو چیست (من نمی دانم تو از این سئوال که از من کرده‌ای چه منظوری داری و 
عیسی این را در روز قیامت از آذ رو خواهد گفت که خبر ندارد سوءاستفادمچیان مسیحی چه سخنان باطلی را به 
عیسی نسبت داده‌اند ) فقط توئی که تمام پنهانها را دقیتاً میدانی (۱۱۹) من برای مردم در وقتی که میا ایشان بودم 
جز آنچه را تو فرموده بودی بگریم نگفتم و آنچه گفته بودی بگویم این بود که فقط الله را که هم پرورد گار من و هم 
پرورد گار شماست اطاعت بند‌وار کنید و تا زمانی که من میان آنان بودم بر آنان گواه بودم ولی وقتی تو مرا 
بر گرفتی خودت مراقب ایشان بودی و توئی که بر هر چیزی گواهی (با بودن اینگونه آیات در قرآن وای بر 
سوءاستفاده چیان مذهبی و مریدان ایشان که روی تقلید از عقاید باطل مسیحیان منحرف می پندارند پینمبر اسلام و 
یا اماما شیعه و غیر اینها که مرده‌اند و روحشان در بهشت است باب الحوائج و صاحب اختیار و گناه بخش مردم 
گتاهکاری هستند که خود را به دروغ شیمه و دوست آن ارواح مقدسه معرفی میکنند ) (۱۱۷) ای الله اگر تو آنان را 
پواسطة این عقاید پستشان عذاب کنی بند گان خودت میباشند و اگر بخششی نسبت به بعضی از آیشان روا داری تو 
آن پرقدرت با حکمتی می باشی که حقا سزاوار عذو کردنشان دانسته‌ای (تمام این مطالب که در قرآنست از متن 
باب هفتم از انجیل متا نیز فهمیده میشود که لازمست مسیحیان فهمیده و مزمن از روی آن تمام کتابهای دینی خود 
را تصحیح نمایند تا حقیقتاً مسیحی و رستگار باشند ) (۱۱۸) در آن زمان الله اعلام خواهد تمود خالا زمانی است که 
راستگوئی هر راستگوئی به او سود خواهد داد و برای ایشان باغهائی خواهد بود که از پای آنها جویبارها روان باشد 
و آنان در آنها بطور جاوید مدتها خواهند ماند و چنان معلوم است که الله از آنان خوشنود شده و ایشان نیز از او 
خشنودند آن رستگاری بزرگ اینهاست (۱۱۹) حکرمت آسمانها و زمین و هرچه در آنها باشد در اختیار الله است 
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(یغتی اگر انسانها در دنیا اخعبازاتی کوچک و موقتی دارند نباید از اختیارات خودشان در حکومت وسیع الله 
سوءاستفاده کنند که سخت در موقعش دجار عذابهای سختی میشوند ) و او برهر جیزی بس تواناست (۱۲۰) 

به فضل الله ترجمه و تفسیر قرآن تمام شد . 

مسلمان مهتد ی به اسلام حقیقی 

دکتر صادق تقوی 


۸۳۹ 


منت پیامبر اعام 


سنت بيغمبر اسلام 
بر ای فهمیدن اصول و فروع دین اسلام و رفع اخحتلافات مسلمانان فقط دو می ران وجود دارد: 
اول: قر آنا مجید ‏ دوم : سنت پیفمبر اسلام. 
آیا سنت پیفمبر اسلام هم مانند ق ر آن علوم و موجود است؟ 
آیا بر ای فهم صحیح و دقیق آیات ق ر آنی و سنت پیغمبر اسلام اصول و ق و اعدی معلرم وجود دارد؟ 

در جواب باید مقدمتاً به اطلاع خوانند گان گرامی برسانیم تمام مسلمانان جهان بر طبق آیه ۳۸ از سوره انعام و آیه 
٩‏ از سوره نحل در درجه اول باید توجه داشته باشند آنچه از نظر دینی و مذهبی احتیاج دارند در فرآن مجید بیان 
شده است زیرا خالق عالم در متن دو آیه فوق چنین فرموده است: 

«ما در قرآن چیزی را فر و گذار نکردمایم قرآن را بر تو چنان فرو فرستادهایم که روشنگر و بیان کننده برای هر 
چیزی باشد که برای هدایت مردم لازم است». با توجه به این دو آیه نه تنها عقاید اسلامی بلکه بیشتر فروع دین را 
می توانیم از متن صریح قرآن کریم بدست آوریم و در این باره توضیحات قرآن مجید کافی است. فقط مقدار کمی 
از فروع دين است که در قر آن بطور مجمل یعنی بدون توضیح کافی بیان شده است که بايد توضیح آنرا از سنت 
پیغمبر اسلام بنهمیم. برابر نص صریح ق رآ کریم موضوعهای علمي غیر دینی را باید از متخصصان علوم مربوطه 
آموخت. موضوعهای دینی مربوط به پیغمبران گذشته را که در قرآن بطور کافی بیان نشده است باید از کتابهای 
دیفی پیغمبران گذشعه به ست آورد به شرط آنکه تحریف و دگ رگونه نشده باشند و قرآن دگ رگون شدن آنها را 
تصحیح نکرده باشد . بر اساس توضیحاتی که داده شد در قرآن مجید در ۳۸ آیه به مسلمانان تا کید شده است که 
آنان در امور دینی و امور مذهبی باید از دو مرجع اطاعت کتند که در اصل یک مرجم بیشتر نیست یکی الله است 
و دیگری رسول و پیغام رسان الله, تمام علمای دینی و متخصصان مذهبی اسلام بد ون هیچ اختلافی قبول دارند مقصود 
از اطاعت الله اطاعت از متن قر آن مجید است که وحی خداوند بر محمد بنده ب رگزید هاش می باشد و کلام الله است 
مقصود از اطاعت از رسولش اطاعت از مطالبی است که غیر از قرآن خالق عالم به پیفمبرش امر میفرمود و پیفمبر 
اسلام آنها را به مردم می گفت. این قسمت که میتوان آنها را وحی غیر قرآنی نام نهاد و اجتهاد خود پیغمبر اکرم 
روی فکر دقیقی که بخواست الله از دقت در فرآن مجید بدست آورده است در آنها اثر داشته است بر دو قسم می 
باشد بعضی خصوصی بوده است که برای کمک کردن به پیفمبر اسلام و لشگریان اسلام و یا اطلاعاتی بود که لازم 
بوده پیغمبر اسلام برخی از آنها را به بعضی از نزدیکان و خواص خود بگوید . برخی عمومی بوده است که لازم بوده 
است عموم مسلمانان جهان بر آنان آگاه باشند و به سنت پیغمبر اسلام معروف می باشد , اعتبار سنت پیغمبر اسلام 
برای مسلمانان از آن روست که خالق عالم در سوره نساء آیه ۸۰ فرموده است: ه رکس فرمانهای پیغمبر اسلام را 
اطاعت نماید الله را اطاعت کرده است و در آیه ۱۳ و ٥٩‏ سوره نساء فرموده است: «ه رکس اطاعت اله و رسولش را 
کند الله او را داخل بهشتش میکند و او در آخرت با کسانی محسوب میشود که مورد نعمتهای عالی الله قرار 
گرفته‌اند مانند پیغمبران و آنانکه با راستی کامل اطاعت پیغمبران را کردند و آناتکه در راه پیغمبران خاضر به 
جنگ و یا مبلغ دین حق و گواه بر دیگران بودند و یا نیک وکاران حقیقی و اینگونه اشخاص چه رفیقان خوبی می 
باشند » بنابر آنچه ذ کر شد سنت پیغمبر اسلام عبارتست از توضیحات و بیانات پیفمبر اسلام درباره آیات مجمله‌ای 
از قرآن که انحصار آ درباره بعضی از اعمال دینی یا به عبارت دیگر بعضی فروع دين است و بدیهی است که نه سيره 
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سنت پیامبر اسلام 


پیخمبر اسلام را که خارج مجملات ق رآ است میتوان سنت پیغمبر اسلام دانست و نه هر روایت و حدیثی که از 
پیغمبر اسلام رسیده است مگر حدیث و روایتی که در بیان مجملاتی از قرآث باشد و با معن آیاتی از قرآن مباینت 
نداشته باشد و بعلاوه هر فعل و یا کلامی از پیغمبر اسلام هم: سنت پیفمبر اسلام محسوب نمی شود مگر فعل ر 
کلامی که بیانگر تفصیل مجملاتی از قرآن باشد (جمله ما نطق عن الْهُریٰ) منحصراً مربوط به نطقهای قرآنی و دینی 
پینمبر اسلام است) با توجه به توضیحات بالا همیشه باید هر مسلمانی آیه ۵٩‏ از سوره نساء را در نظر داشته باشد 
که میگوید مطاع هر مسلمانی سه کس می باشد اول خداوند یا قرآن دوم پینمبر یا سنت او سوم اولی الامر یا 
صاحب منصبان متخصص در امور کشوری و لشگری مسلمین که خود مطیع قرآن و سنت باشند و مرجع رفع 
اختلافات مسلمانان فقط دوتا هستند یکی قرآن و یکی سنت پیفمبر اسلام. بدیهی است که این دو مرجم و این هر 
دو میزان باید هميشه در دسترس مسلمانان باشد و میزانیت آن دو چنان مسلم باشد که حقاً بتوانند هر اختلافی را 
رفع نمایند نتیجه این تحقیق چنین می شود که بابد قواعدی باشد که مسلمانان نه در تنسیر آیات ق رآذ دچار 
اختلاف شوند و نه در تشخیص سنت پیغمبر اسلام سر گردان بمانند و این نخواهد شد مگر اینکه محققان اسلامی در 
درک قرآن و سنت قواعد زیر را مراعات نمایند و طبق آیه بالا مؤمن به الله و آخرت باشند , 

۱- رعایت قوانین زبال عرب بدون متوسل شدن به هیچ تأویلی خیالی. 

۲- برای درک ارتباط و مقصود حقیقی آیات قرآنی باید بدانیم که ترتیب نزول سوره‌های ق رآن چگونه بوده و قرآن 
را روی ترتیب نزول سوره‌ها تفسیر نمائیم تا سابقه و لاحقه آیات قرآنی در ذهن ما خوب مجسم شود . 

۳- برای درک ارتباط و مقصود حقیتی آیات قرآنی باید توجه داشته باشیم آیات هر سوره از سوره‌های قرآن پشت 
سر هم نازل شده‌اند در یک زمان و یا در زمانهای متناوب و این از تداسب و عدم تناسب قافیه‌های آیات هر سوره 
بدست می آید و اگر بعد از اعلام محدودة یک سوره پس از مدتی طولانی آیاتی نازل شود که متناسب با آیاتی از 
آن سوره باشد هرگز آن آیات را درون آیات آن سوره و متصل به آیات مربوطه متناسب نگذاشتهاند بلکه آنرا در 
آخر آن سوره گذاشتهاند مانند آیه آخر سوره مزمل و آیه آخر سوره نساء و این قاعده سوم از آنروست که بدانیم 
آنچه می گویند فلان آیه در شان فلان شخص یا فلا موضوع نازل شده که معن آیه با آیات قبل و بعد آن جور 
نیست روایتی ساختگی بوده زیرا قبول آن باعث تصور عدم نظم لازم در آیات قرآنی و ایجاد اختلاف معنا در آیات 
قرآنی مشود . 


٤۔‏ باید برای فهم صحیح هر آیه قرآن با توجه به قاعده سوم در تمام آیات قبل و بعد آن آیه دقت کنیم تا رابطه 


آنرا از هر جهت به آیاٽ قبل و بعد آذ بفهمیم و حتی گاه اتفاق می افد که برای فهم صحیح آیهای از آخر یک 
سوره تا متوجه ارتباط آن با آیات اول آن سوره نشویم آن آیه را درست نخواهیم فهمید چنانکه درک صحیح آیه ۸٩‏ 
از سوره زحرف ممکن نیست مگر با توجه به آیه ٩‏ و ۷ از سوره مزبور, 

۵ چون طبق آیه ۷ از سوره آل عمران آیات قرآنی تقسیم به دو نوع آیات معرفی شده‌اند یکی محکمات و یکی 
متشابهات و در آن تقسیم بندی ذکر شده تاویل کنند گان متشابهات کج دل و فتنه انگیز هستند تا کسی آیات 
متشابه قرآن را با میزان صحیحی از محکمات جدا نکند و متشابهات را طوری معرفی نکند که تاویل آثرا جز الله 
کسی نداند نمی تواند راسخ در علم قرآن باشد و این ممکن نیست مگر وقتی که با دلیل روشنی یقین کنیم 
متشابهات قرآن منحصر به ۲٩‏ آیه فواتح صور می باشند و بقیه آیات قرآنی محکم می باشند (اين آیات ۲٩‏ گانه هر 
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ست پیاپ اسلا 


یک آیه‌ای هستند یعنی علامت مشخصی از سایر آیات دارند اگرچه بعضی مفسران در بعضی سوره‌ها بعضی از آنها 
را جزو آیات شمرده شدۀ سوره‌ها نیاورده باشند ). 

1- محکمات قرآن بر دو دسته آیاتند یا آیاتی هستند که برای درک کامل معنای آنها در خود قرآن توضیح کافی 
و کاملی داده شده که احتیاجی به خارج قرآن نداشته باشیم و یا توضیح کافی داده نشده» آیات نوع اول را مفصلات 
قرآن گویند و آیات نوع دوم را مجملات و در آیات مفصلات احتیاجی به خارج قرآث نداریم و نباید آنها را به 
اتکای روایت و حدیثی از پیغمبر اسلام تفسیر نمائیم. 

۷- باید آپات مجمله قرآن را از آیات مفصله قرآن جدا نمود تا بدانیم تفسیر کدامیک از آیات قرآنی احتیاج به 
خارج قرآن دارد . 

۸- عقاید لازم یک فرد مسلماث حتماً در آیات مفصله قرآن است تا مسلمین عذر و بهانهای برای مشروعیت اختلاف 
در عقاید نداشته باشند, 

٩‏ مجملات قرآن اگر مربوط به تاریخ باشد باید از تواریخ صحیح تفصیل آنرا بدست آورد و اگر از علوم غیر دینی 
باشد باید به علوم قطعیه مربوطه و متخصصان آن مراجعه نمود و اگر مربوط به تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی 
است باید از همان کتابها تفصیل آنرا بخواهیم اگرچه آذ کنابها تحریف و کم و زیاد شده باشند و فقط آنچه از 
مجملات را که مربوط به فروع دین اسلام است باید از سنت پیغمبر اسلام بدست آوریم. 

۰ مجملات مربوط به سنت پر سه قسم است یا تفصیل آنرا می توانیم از عرف عمومی مردم دنیا بدست آوریم آنرا 
سنت معروفه می گوئیم مانند نجاسات که اجمالا در قرآن یاد آوری شده است باید در وضو و غسل و تیمم و نماز 
خود را از نجاسات پاک داریم ولی معلوم نشده نجاسات چه چیزهائی هستند جواب این سئوال این است که آنچه 
عرف مردم نجس میدانند در سنت پیغمبر اسلام نیز نجس شمرده شده است قسم دوم از سنت آن است که غير عرفی 
است و عمل کردن آن مورد احتیاج روزانه مسلمانان است چون آنها ژ تمام مسلمانان هرروز مطابق آنچه در جامعه 
مسلمان خود و از طریق پدران خود دیده و می بینند عمل میکنند قطعی است که آنها عین اعمال روزانه مسلمانان 
زمان پیغمبر اسلام بوده و آنها چون هميشه معلوم هستند په سنت معلومه معروف میشوند. که برای بدست آوردن آن 
هیچ احتیاجی به روایت و حدیث نداریم مگر آنکه روی تاریخ و روایت هائی متوجه شویم در یکی از سالهای ميان 
زمال پیغمبر اسلام تا به امروز یکی از اعمال معلومه بوسیله عالمی معروف و یا حا کمی قدرتمند به علتی معلوم عوض 
شده است و ما از همان تاریخ به شرطی که مشک وک نباشد می توانیم سنت اصلی را از تغییر یافته بفهمیم مشروط بر 
اینکه این تغییر در عمل دینی مسلمانان مکه و مدینه اتفاق افتاده باشد زیرا اعمال دینی مسلمانان مدینه و مکه نشانه 
اعمال دینی مسلماناد مان پیفمبر اسلام است این قسم از سنت مانند هفده رکعت نماز و ساير ارکان و جزئبات 
نماز می باشد . 

قسم سوم سنت مکتوبه است: یعنی که برای مسلمانان در ماه یا سالی یک بار اتفاق می افتد مانند ز کات و دیات و 
لازم بوده حتی در زمال پیغمبر اسلام برای حکام شهرهای دور از مدینه بوسیله پیغمبر اسلام نوشته و فرستاده شود تا 
دچار اختلاف نشوند چنین نوشته و کتابی از پیفمبر اسلام در دست مسلمانان هميشه بوده و هست ا گرچه 
سوعاستفادمچیان مذ هبی مدتهاست آنها را از دید مردم به دور داشته‌اند و روی آذ عمل نمی کنند این کتاب که به 
کتاب السنة معروف بوده نزد حضرت علی بن ابی طالب و کلیه حکام و فقهای اسلامی صدر اسلام بوده است که در 


AA 
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این کتاب به قسمتی از آن اشاره خواهیم کرد . 

۱- عقیده به نزول آیات فرآنی بر هفت طریق یا هفت قرائت و حتی دو قرائت عقیده‌ای است باطل و موجد اختلاف 
در فهم قرآن و میزان بودن قرآن را از بین می برد و روایاتی که در این باره هست همه دروغ بر الله و بر پیفمبر و 
بر اصحاب پیغمیر و بر امامان حقیقی مسلمانال می باشد و جز قرائتی که در قرآنهای موجود ثبت است قرائت 
حقیقی قرآن نیست و جز معنائی که روی قواعد زبان عرب و با در نظر گرفتن این قواعد از قرآن بدست آید هر 
معنا و تفسیر دیگری تفسیر به رأی خواهد بود. 

۲ هر روایت و حدیثی که در مورد تفسیر آیاث قرآنی و یا مربوط به سنت پیفمبر اسلام باشد و نتیجه قبول آ۵ 
واقعاً ظلم باشد باطل و افترا است اگر چه مخالف این قواعد نباشد . 

۳- در موضوعهای اختلافی و مشک وک بر علمای دیتی و مذهبی واجب است که طبق آیه ۳۸ از سوره شوری با 
یکدیگر مشورت نمایند تا رای و فتوای آنان روی نظر شخصی خودشان نباشد و حکم تفسیر به رای بر آن قرار 
نگیردو در مشورت باید دلیل محکمتر حا کم باشد نه صرفاً اکثریت آرا. 

6 هر موضوع دینی و مذهبی باید در درجه اول از مفصلات قرآن بدست آید اگر نشد از مجملات و بیان سنت 
پینمبر اسلام و اگر خارج از قرآن و سنث بود دینی و مذهبی نخواهد بود و اجرا و عدم اجرای آن برای هر فرد 
مسلمان اختیاری است بعد از قواعد فوق اطاعت کورانه که آنرا تقلید هم میگویند از هر فردی در امور دینی و 
مذهبی بشود شرک محسوب میگردد مگر آنکه نادانانی که خود نمی توانند تحقیق کنند لازم است از فتوای بدست 
آمده از مجمم مشورتی علمای اسلام که این قواعد را در تحقیقات دینی خود مراعات میکنند اطاعت نمایند و 
بنابراین وظیفه هر فرد مسلمان وادار کرد مدعیان علوم دینی خود به مراعات این چهارده قاعده رفع اختلاف است 
پس از این مقد مه: 

اینک ت رحمه متل سنت مکتوبه پیفمبر است: 

(بسم الله الر حمن الرحیم. يا ايها الذين آمن وا اوفقو بالمقود عهد محمد النبی و رسول الله لعمرو بن حرم 
حین بعثه الى الیسن ...) «فقط به نام الله که استفاده از ق و ائین طبیعی او رحمانیت اوست ب رای تمامی بشر 
و استفاده صحیح از دینش مرجب فضلی است عظیم و اضافی ب رای حاصا او که از رحمیت الله استفاده 
ح راهند کرد. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید به کلیه تعهدات اسلامی خود که از الله پذیرفت‌اید وفا کنید (اين جمله آیه اول سوره 
مائده می باشد یعنی سوره‌ای که سورة کامل کننده قرآن و دین اسلام بود و دیگر بعد از آن راهنمائی از جانب الله 
بصورت آیات قرآنی فرو نیامد چون در آیه ٩۹و‏ ۱۰4 این سوره نیز هست که پینمبر اسلام باید کلیه گفتنی های 
مربوط به دین حق را به مسلمانان ابلاغ کند و سنت مکتوبه پیغمبر اسلام نیز جزو تعهدات مسلمانا بوده که باید 
انحام دهند لذا می بینیم بلافاصله بعد از نزول سوره مائده پیغمبر اسلام مامور میشود توضیحات لازمی که وظیفه سنت 
پیغمیر اسلام است به صورت کتابی تهیه کند و آنرا هم به تمام اصحاب خود ابلاغ نماید و هم بوسیله ماموران خود 
به مجریان کلیه شهرهای اسلامی برساند ). 

آنچه در این کتاب گفته میشود تعهدی است از محمد پیغامگیر الله و پیفام رسان او که آذ را برای عمرو بن حزم 
نوشته در هنگامی که او را مامور کرده بود بسوی مردم یمن برود به عمرو بن حزم در این کتاب امر کرده بود که 
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در تمام کارهایش ترس از الله را در نظر داشته باشد و بداند که الله (بر طبق آیات قرآنی) با کسانی است که 
پرهی زکاری و ترس از الله را پیشه خود کردند و نیک کار بودند (معلوم میشود کلیه مسلمانان باسواد زمان پینمبر 
اسلام این کتاب را برای خود نوشتند و در نوشته خود مدرک و شروع این کتاب را هم که ابتدا پیخمبر اسلام برای 
عمروبن حزم نوشته بود ذ کر کردند و لذا نوشتهاند که پیغمبر اسلام در آن کتاب به عمرو بن حزم امر کرده بود که 
چنین و چنان کند ) همچنین پیغمبر اسلام به او امر کرده بود که همیشه راه حق و سزاوار را به همانطور که الله در 
قرآنش به او دستور داده بگیرد و به خوبیهائی که در قرآن است مردم را مژده دهد و تاکید کند که آن خوبیهای 
قرآن را انجام دهند تا به آن مژده‌ها برسند همچنین او را دستور داد که قرآن را به مردم تعلیم دهد و در قرآن آنان 
را فقیه و خوش فهم گرداند (مسلمانان صدر اسلام همیشه بوسیله رهبران خود با دلیل و برهان تعلیمات قرآئی را می 
آموختند ) و دستور داد که باید مردم را نهی کند مبادا کسی دستش را به فرآن بزند مگر آنکه دستش پاک باشد 
(یعنی دست کثیف ناپاک نباید به قرآن بزنند تا آن را کاملا محترم شمارند ) و باید مردم را هم به چیزهائی که به 
نفع ایشان است ۲ گاه سازد و هم به چیزهائی که بر ضرر ایشان است و برای مردم در راههای حق و سزاوار باید نرم 
و خوش زبان باشد و در ستمکاریها باید بر ایشان سخت گیرد زیرا الله ظلم را بد داشته و از آن به سختی مشم کرده 
و در قرآنش گفته «بدانید که بر ستمکاران نفرت الله خواهد بود» همچنین به عمروبن حزم امر کرد که مردم را به 


بهشت و کارهائی که در آن انجام میشود (در قرآن شرح داده شده نه در روایات موهوم) بشارت دهد و به مردم از 


آتش دوزخ و کارهائی که در آن میشود و در قرآن است اعلام خطر نماید و باید مردم را به هم نزدیک کند تا در 
جمعیتهای دوستانه خود با دلیل و تحقیق در دین بیدار گردند (فتیه شوند ) و به مردم اطلاعات مربوط به حج و ایتکه 
اعمال واجب و غیر واجب آن چیست را تعلیم دهد و باید به مردم بگوید کسی نباید در یک لباس کوچک و 
بصورت نیمه برهنه نماز بخواند مگر در مواقع ضروری میتواند از پارچه‌ای چون لنگ استفاده کند که بتوان دو گوشه 
دو طرف آنرا به گردن بطور چپ و راست روی هم بست و نیز نباید مرد مسلمان در پیراهنی پوشیده شود که چون 
حم میشود عورتش بطرف آسمان نمودار گردد همچنین نباید مرد مسلمان موی سرش را وقتی در پشت سرش دراز 
میگردد ببافد. همچنین عمروبن حزم باید به مردم بگوید اگر میان آنان جنگی پود مبادا مردم را بسوی قبیله‌ها و 
عشیره‌ها بخوانند بلکه باید بسوی الله که تنها و بی شریک است بخوانند (یعنی نباید روی قرانین قبیله و عشیره خود 
بخواهند که دست از جنگ بکشند بلکه روی قانون کتاب الله که قضاوتش عادلانه و بی غرضانه است باید صلح 
کنند) پس اگر بسوی الله تخوانند و بسوی قبیله‌ها و عشیره‌ها بخوانند لازمست دیگران به وسیله شمشیر آناذرا 
ناتوان گردانند تا قضاوت الله را که یکتا و بی شریک است قبول کنند همچتین باید په مردم دستور دهد که شستن 
های وضو را تمام و کمال بشویند (نه آنکه به یکی دو مشت آب و مالیدن آن به صورت و دست اکتفا کنند ) هم 
صورتشان را و هم دستهای خودشان را بسوی آرنجها و هم پاهاشان را بسوی دو قوزک بشویند و سرهاشان را باید 
مسح کنند و در همه اینها بصورتی انجام دهند که الله در قر آن به ایشان دستور داده (یعنی ترتیب را در وضو 
مراعات کنند به اینطور که اول صورت را بشویند و دوم دستها را بشویند و سوم تمام سر را مسح کنند و چهارم پاها 
را تا دو قوزک بشویند ) همچنین به عمر بن حزم در کتاب السنة دستور داد که مسلمانان نمازهای مقرره را در وقت 
هر یک ( که در قرآن مقرر است) بخوانند و رکوع و سجود نمازها را که برای نشان دادن خضوع و خشوع کامل 
است بصورت تمام بخوانند (نه آنکه سریع و خلاصه و این میرساند که مطلب تام و تمام رکوع بر طبق من آیات 
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قرآنی این بوده: «سبحان ربی العظیم سبحانه و تعالی عما یش رکون» و آنرا در بعضی زمانها که اجباراً میخواستند 
کوتاه بخوانند به سبحان ربی العظیم و از آن کوتاهتر به سبحان الله کوتاه میکردند و این کار در غير مواقع ضروری 
نهی شده است و نیژ این دستور شامل عمل رکوع هم میشود که نباید قبل از تمام شدن ذ کر رکوع سر را از رکوع 
بردارند همچنین در سجده‌ها باید بر طبق دستور موجود در سوره اعلی بگویند «سبحاتٌ ربی الاعلی آلَذی خن فسوی 
وانّذی قَدْر قهدی والذی آغرح المرعی جع مداء آخرق» و ففط در مواقم اضطرار میتوانند بصورت سبحان ربی 
الاعلی و یا سبحان الله آنرا کوتاه کنند ) و برای نماز جماعت صبح لازم است موقم تاریک و روشن بودن صبح نماز 
جماعت خوانده شود و برای نماز جماعت در ظهیره وقتی باشد که مردم استراحت بعد از ظهر خود را کرده باشند 
یعنی صبر شود تا فشار حرارت سر ظهر کاهش یافته باشد و نماز عصر برای نماز جماعت باید وقتی انتخاب شود 
که خورشید در زمین در حال پشت کردن و رفتن است (یمنی جهت رعایت تنظیم کار بعد از ظهر مردم لازم است 
پس از استراحت بعد از ظهر» مردم بوسیله اذا نماز ظهیره بسوی مسجد‌ها بروند و نماز ظهیره را به جماعت بخوانند 
و بعد از نماز از مسجد‌ها بسوی کار بعد از ظهر بروند و زمانی مردم از کار بعد از ظهر دست بکشند که اذان نماز 
عصر در مسجدها در حدود یکساعت به غروب به گوش شنیده شود به طوریکه وقتی همه به مسجد رسیدند و نماز 
جماعت تمام شد آفتاب میخواهد غروب بکند ) و برای نماز جماعت مغرب باید وقتی انتخاب شود که تاریکی شب 
میخواهد پیش بیاید و نباید نماز جماعت مغرب آنقدر عقب افتد که ستاره‌های شب در آسمان پیدا شوند و وقت 
نماز جماعت در نماژ عشاء اول تاریکی کامل شب است (علت اینکه این دستورات برای نماز حماعت است از آن 
روست که وقت تعیین شده در قرآن برای وقتهای نمازهای پنجگانه به اینطور است که وقت نماز صبح از اول سفیده 
فحر است تا اول طلوع آفتاب و وقت نماز ظهیره از اول شرو ع استراحت بعد از ظهر است تا انتهای استراحت بعد از 
طهر و رفتن به کار بعد از ظهر و وقت نماز عصر باندازه وقت نماز صبح است قبل از غروب آفتاب و وقت نماز 
مغرب از غروب آفتابست تا غروب سرخی و سفیدی روز که آنهم باندازه وقت نماز صبح است و وقت نماز عشاء از 
انتهای وقت نماز مغرب یعنی تاریکی کامل شب است تا هر زمان که انسان بخوابد ) همچنین پینمیر اسلام به عمرو 
بن حزم امر کرد که مسلمانان وقتی صدای اذان نماز جمعه را شنیدند بسوی محل نماز جمعه به سرعت حرکت کنند 
و نژدیک به رفتن بسوی نماز جمعه آن غسل مخصوص وضو را که در فرآث است انجام دهند (اين دستور در عین 
حال که تکرار همال مطلبی است که در سوره جمعه و در سوره مائده برای نماز جمعه و وضو می باشد توضیحی است 
بر اينکه بی جهت زودتر به مسجد نروند و از کار روزانه خانه خود کوتاهی ننمایند و قبلا در خانه وضو بگیرند ا 
در مسجد دچار معطل شدن برای وضو نشوند زیرا تا چندی پیش آب تمیز برای وضوی همه مردم در مسجد‌ها میسر 
نبود . بعضی از فقیهان و دانشمندان قدیم اسلام روی عدم توجه دقیق به مفهوم و فلسفذ تذ کر فوق در سنت مکتوبه؛ 
لفظ سل را به معنای اغتسال گرفتماند و از آن تصور کردهاند اغتسال برای روز جمعه و نماز جمعه واجب است و آن 
را بنام غسل جمعه معرفی کرده‌اند و حال آنکه غسل برای قسمتی از بدن با ذ کر آن قسمت میشود و اغتسال برای 
تمام بدن بدون ذ کر تمام بدن همانطور که در قرآن در آیه وضو برای شستن دست و صورت لفظ غسل استعمال شده 
و برای شستن تمام بدن در جنابت و حیض لفظ اغتسال استعمال گردیده) همچنین عمرو بن حزم باید از غنیمت 
های جنگی لشگریان اسلام پنج یکی را که الله در قرآن تعیین فرموده برای مصارف تعیین شده بگیرد و درباره 
آنچه از ز کات بر مؤمنان در قرآن واحب شده قانون این است که از محصولات روئیدنی اگر بوسیله آپ باران سیراب 


۸۳۲ 


سنت پیامبر اسلام 


شود یک دهم محصول ‏ کات سالیانه است و اگر بوسیله آب کشیدن از چاههای پر آب سیراب میگردد یک بیستم و 
در شتر در هر ده شتر دو گوسفند زکات آنست و بیست شتر چهار گوسفند و در گاو در هر سی گاو یک گوساله 
شیر خوار دنباله رو چه ثر باشد و چه ماده و در گوسفند در هر چهل گوسفند یک گوسفند تازه از شیر گرفته و اینها 
ز کات واجبی است که الله آنرا بر مزمنان واجب کرده پس اگر کسی بیشتر داد برایش بهتر خواهد بود و هر پهودی 
یا نصرانی که از روی خلوص نیت مسلمان شود و دستورات دین اسلام را عمل کند از مؤمنان حتیقی محسوب 
میگردد هر سودی برای مزمنان حقیقی سابقه‌دار در حکومت اسلام می باشد برای این مسلمان شده نیز هست. و هر 
ضرری که در حکومت اسلام به مزمنان حقیقی خواهد رسید ایتان هم آن ضرر را می بینند (اشاره به فدا کاریهای 
جانی و مالی در راه اسلام است) و ه رکس بر یهودیت یا نصرانیت خود ماند و نخواست که از آن تخییر دین و 
مذهب دهد بر گردن هر به رشد رسیده‌ای از ایشان چه مرد باشند و چه زذ با بنده دیگران باشند لازم است در 
حکومت اسلام سالی یک دینار بد هند(یک دینار سکه‌ای بوده به وزن یک مثقال طلا) و می توانند مطابق قیمت آل از 
پارچه بدهند پس ه رکس اینرا به حکومت اسلام داد حفظ جان و مال و کارش به گردن الله و رسول اوست (یعنی به 
گردن حکومت اسلام است) و ه رکس آنرا داشت و نداد یا مانع دادن دیگران شد او دشمن الله و پیغمبرش و 
دشمن تمام جامعه مومنان می باشد . 


سنت مکتوبه پیغمبر اسلام در مورد جر احتها این است: 

هرگاه کسی؛ کس دیگر را بکشد دیهای که باید برطبق آیه ٩۲‏ از سوره نساء په کسان کشته شده بپردازد صد شتر 
است (چون قیمت شترها مختلف هستند برطبق آیه ۱۷۸ از سوره بقره بر متخصصان حکومت اسلام لازم است که 
کشته شده را نسبت به اینکه در اجتماع و برای کسانش چه اندازه ارزش داشته باشد ارزیابی نمایند و به نسبت به 
اینکه مرد است یا زذ و معاهل است یا مجرد و آزاد است یا بنده قتل عمدی است يا غیرعمد معلوم خواهند کرد که 
این صد شتر را از چه شترهائی کم ارزش یا پرازرش بدهند ) و ه رگاه بینی کسی را از بیخ ببرند دیاش صد شتر 
است (زیرا کسی که بینی ندارد. گوئی زندگی ندارد و حعی از جهاتی آرزو میکند که کاش مرده بود.) و در زخنی 
که به مغز سر برسد ثلث صد شتر است و در زخمی که به درون شکم برسد نیز ثلت صد شتر است و اگر کسی 
باعث کور شدن یک چشم کسی شود پنجاه شتر بايد ديه بدهد (یعنی هر دو چشم مانند تمام بینی است) و یک 
دست و یا یک پا اگر قطع شود یا از کار بیفتد مانند یک چشم پنجاه شتر دیه دارد و هر انگشت ده شتر و یک 
دندان پنج شتر است (جون حداقل دندانها برای جویدن غذا بطور کامل بیست دنداد است حساب ديه روی یک 
بیستم برای هر دندان شده و اگر کسی به فرض محال تمام دندانهای کسی را که ۳۲ دندان دارد روی ستم خراب 
کند و از کار بیندازد چون کاری است عمدی مجازاتش شدیدتر است و باید برای هر دندان پنج شتر بدهد که از 
صد شتر تجاوز میکند ) و در زخمی که سفیدی استخوان ظاهر شود پنج شتر. 

تبصره: از متن این نامه بدست می آید که حد نصاب ‏ زکات در شتر پنج است که کمتر از پنج شتر ‏ زکات ندارد و 
در گاو کمتر از سی گاو زکات ندارد و در گوسفند کمتر از چهل گوسفند ‏ زکات ندارد. 

مدا رک صحت سنت عکتوبه فوق: او لین و ممحترین مد رک صحت سکتوب فوق درایت یک محقق 
اسلامی است, 


۸۳۳ 


سنت پیامبر اسلام 


که از آیه لزوم رفع نزاعهای دینی بوسیله قرآن و سنت پیغمبر اسلام (آیه ۵٩‏ از سوره نساء) درک میکند که بايد 
چنین کتابی از طرف پیفمبر اسلام بعد از قرآن مجید صادر شده باشد و می بینید که صادر شده است. 

دومین مدرک این است که کتاب دیگری که به اینطور جامع و بدون هیچگونه خدشه‌ای باشد بوسیله هیچ روایت 
دیگری در دست هیچکس نیست الا اینکه چند نامای دیگر هست که در آنها مقداری از مطالب این نامه تکرار شده 
بصورتی ناقص که احیاناً در آنها توضیحی بیشتر برای بعضی قسمتهای سنت مکتوبه فوق است مانند نامة دیگری که 
با اين جمله شروع میشود «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله للبی الى الحارث بن عبد کلال... الخ» و 
نیز نام مفصل تر دیگری که به این جمله شروع میگردد «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى شرجيل.. 
الخ» که پیداست این هر سه نامه در اصل یک نامه بوده و در نقل قول به صورت سه نامه در آمده و کم و زیاده‌هائی 
در آنهاست (هر یک از این سه نامه از محمد بن عمرو بن حزم روایت شده یا از پسرش ابوبکر یا از پسر پسرش 
عبدالله بن ابربکر ) تبصره ۱: در نامه اخیر حد نصاب محصولات زراعتی هم هست به اینطور که کمتر از پنج وسق 
ز کات ندارد و هر وسق شصت صاع است و هر صاع در حدود دو کیلو و دویست گرم می باشد و این حد نصاب 
تقریباً حداقل خورا ک یکساله یک خانوار دو نفره میباشد , 

تبصره ۲: در ز کات کسب بدیهی است متخصصان گرفتن ز کات میتوانند در آمد سالیانه هر کاسبی را روی مقا یسه 
پول نقره و یا طلا و یا پارچه و سایر اجداس که شخص کاسب مورد خرید و فروش و بهره قرار مد هد معلوم دارد و 
از او پول یا جنس و یا حیوان و یا آذوقه بگیرند و نیز اگر کسی درآمد سالیاناش از چند نوع جنس» قابل زکات 
بود آنها را روی هم قیمت گذاری میکنند و ز کات معلومة آنرا میگیرند و از هر جنسی که صاحب مال خواست 
بدهد می پذیرند به شرطی که بد و معیوب نباشد و اگر روایاتی در این زمینه‌ها بطور مستقل از اصحاب پیفمبر یا 
خلفای راشدین رسیده روی نظر تخصصی ناقلان بر اساس اصول ذ کر شده در متن قرآن و سنت مکتوبه فوق و سنت 
معروفه و معلومه بوده و بر این اساس تخصصی که هر دینار طلا یک مشقال طلا بوده گاه ده درهم نقره و زمانی 
دوازده درهم نقره ارزش داشته و در هر مکان و زمانی آسان بود که شتر و گاو و گوسفند و یا خر و سایر مواد را با 
قیمت طلا و نقره به تناسب وضع آث زمان و مکان قیمت گذاری کنند , 

تبصره ۳: بد یھی است که کات را هميشه از مال و ثروت اضافه بر وسائل ضروری زند گی میگرفتند هر سال یکبار و 
آنْ بعد از کسر کرد بدهکاریهای صاحب مال بود . 

سومین مد رک صحت و جود چناذ کتابی: 

معرفی این کتاب در کلیه مدارک اسلامی است. بطوری که در حد بهترین تواتر است و غر قابل انکار می باشد : در 
کتاب فقه مذهب مالکی که به موطاء مالک معروف است در دو جای آن کتاب یاد آوری شده و از آن احکامی 
اقتباس گردیده است یکی در قسمت دیات (عقول) و دیگر در قسمت مربوط به لژوم پاک بودن در موقم دست زدن 
به قرآن مجید در حاشیه قسمت اخیر کتاب فقه مزبور (حاشیه کتاب مزبور کتاب تنویر الحوالک است) سیوطی عالم 
بزرگ مذهب شافعی که این حاشیه‌ها از اوست متن کامل این کثاب سنت را از روی کتاب دلایل البوة که 
نویسند ماش بیهقی است نوشته و گفته است که بیهقی آنرا از طریق ابن اسحاق از قول عبداله بن ابی بکر بن محمد 
بن عمرو بن حزم بدست آورده هم چنین در کتاب مجموعة الوفاق السياستة للعهد النبوى و الخلافة الراشد , که 
مکتوبات منسوب به پیفمیر اسلام و خلفای راشدین و ماموران عالی رتبه آنال در آن جمم آوری شده قید گردیده 


Art 


سحت پیاقبر اصلاع 


است که این کتاب هم در سیره ابن اسحاق هست و هم در سیره ابن هشام و هم در تاریخ طبری و هم در فتوح 
البلد ان بلاذری و هم در اعلام السائلین ابن طولون و نیز قید گردیده که در کتاب الخراج ابی یوسف که از رزسای 
مذ هب حتفی است این کتاب یاد آوری شده و در فته مذهب حنبلی نیز که به مسند احمد بن حنبل معروف است ذ کر 
این کتاب آمده و همه نوشتهاند که این کتاب را که در آل فراثض و سنن و دیات و صدقات بوده پیفمبر اسلام 
دستور داده بوده بنویسند و آنرا به عمرو بن حزم داده تا برود در یمن و به عنوان قاضی القضات به یمن و مربی کل 
اسلامی در حکومت یمن به کار برد ذر کاپ «مجموعة الوثاق السیانیةقید شده که این کتاب ذر مسند, دارمی 
سمرقندی و هم کتاب فقه نسائی که شا گرد دارمی بوده معرفی شده است. 

این کتاب در نزد علی بن ابی طالب و سایر اصحاب پیغمبر نیز بوده در تفسیر معروف به تفسیر المنار که تفسیریست 
محققانه به زبال عربی در تفسیر جمله الیوم اکملت لکم دینکم که دنباله آیه مفصل سوم از سوره مائده می باشد نوشته 
شده: در مسند احمد بن حنبل و صحیح بخاری و مسند ابوداوود و ترمذی و نسائی آمده که ابی جحیفه گفته است از 
علی بن ابیطالب پرسیدم آیا نزد شما اصحاب خاص پیغمبر اسلام» چیزی از وحی هست که در قرآذ نیست جواب 
داد نه الا اینکه فهم همه چیز دینی از قرآن برای مردی میسر است که الله به او فهمی درباره قرآن و آنچه در این 
صحیفه است عنایت کرده باشد , ابی جحیفه گفت پرسیدم در این صحیفه چه چیزهائی است جواب داد مطالب مربوط 
به دیات (عقل) و آزادی اسیران و اینکه نباید مسلمانی را برای خاطر کافری کشت. این روایت چند چیز را بر ما 
ثابت میکند اول اینکه غیر از قر آن مجید صحیفه و کتابی از زمان پیغمبر اسلام و به دستور پیغمبر اسلام درباره بیان 
و توضیح قسمتهائی از قرآن که لازم است بوسیله پیفمبر اسلام توضیح داده شود در دست هر یک از اصحاب بزرگ 
پیغمبر اسلام بوده است و مهمترین و جامعترین آنها همین کتاب السنة می باشد که بوسیله عمرو بن حزم به ما رسیده 
است .. 

دوم اینکه مطالب این کتاب و صحیفه از طریق وحی به مانند قرآن به پیغمبر اسلام نرسیده است بلکه روی فهم خود 
پیغمبر اسلام که پرورد گار عالم به کمک وحی به پیفمبر اسلام عنایت فرموده پیغمبر اسلام با توجه به مطالب دقیق 
قرآن آنرا فهمیده و به دیگران گفته و دستور داده آنرا بنویسند و در دسترس عموم قرار گیرد . مثلا دیه‌هائی که 
تعیین شده روی فکر پیغمبر اسلام بوده است که ارزش یک مرد که کشته میشود به اندازه‌ایست که کسان او از وحود 
او بهره می بردند و صد شتر میتواند بجای آذ مرد خانواده او را اداره نماید و یا اگر مردی را از دو چشم کور 
کردند مانند این است که او را از زند گی و کار کردن و بهره دادن انداختهاند و فقط صد شتر میتواند. اثر کوری او 
را از ہین ببرد و این درس بز رگی است به قانون گذاران دنیا که در زمانها و مکانهای مختلف قوانین را طوری می 
گذارند که هم جلو گیری از ظلم بشود و هم اثر ظلم ظالم را از افراد و جامعه از بین ببرد و لذا می بیئیم در کتاب 
سنت پیغمبر اسلام طوری قانونگذاری شده که حکام و فاضیان بی غرض اسلامی بخوانند در موارد شدت و ضعف و 
کم اثر بودن و زیاد اثر داشتن ظلم» احکام متداسب و جدا گانهای برای افراد مختلف تعیین نمایند و همین توجهات 
دقیق اسلام به تفکر صحیح است که اسلام را دین و آئین جهانی کرده و راه قانونگذاری را بر حکام اسلامی نبسته 
است اینها از متن ایات قرآنی بدست.می آید نه برای اشخاص معمولی بلکه برای راسخان حقیقی علم قرآن که 
پیغمبر اسلام از همه راسختر و دقیقتر بود و لذا در قرآن به تمام مزمنان دستور داده شده پس از قرآن در بیان 
مجملات قرآن از سنت معروفه و معلومه و مکتوبه پیغمبر اسلام اطاعت نمایند و از پس او و سنتش از صاحب منصبان 


۸۳۵ 


صنت پیامیر اسلام 


کشوری و لشگری که مزمن حقیتی به اسلام باشند و در کار خود تخصص دارند اطاعت کنند , در نهج البلاغه در 
مکتوب ۵۳ یعنی مکتوبی که حضرت علی (ع) برای مالک اشتر نخعی مامور حکومتی خود در مصر نوشته نیز چنین 
آمده «تمام قوانین مورد احتیاح مردم یا در کتاب الله قرآن است و یا در سنت پیغمبرش و اینها دستورات و تعهداتی 
هستند که از طرف الله نزد ما محفوظ می باشند » پس از ذ کر مطالب مفصلی بعد از جمله بالا در این مکترب به 
مالک اشتر نخعی نوشته شده «و تو باید در تمام کارهای مشکل خود برطبق قسمت آخر آیه یا ایهاالذین آمنوا 
اطیعواالّه و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم آث کارها را فقط به ق رآ و به سدت پیغمبر اسلام مراجعه دهی و سنت 
پیغمبر اسلام وضعی دارد معلوم که جمم کننده و متحد کننده مسلمانانست نه فرقه فرقه کننده مسلمانان» این یاد 
آوری های روشن علی بن ابیطالب که امام و رهبر دینی کلیه مسلمانان می باشد در تائید مطالب گذشته بوده و 
میرساند جز قرآن و سه نوع سنت معروفه و معلومه و مکتوبهایکه ذ کر شد مرجم حل مشکلات دینی دیگری تداریم و 
درست نیست بجای آن روایات و احادیث ضد و تقیض و خلاف معن قرآن و خلاف این سه نوع سنت را که مره و 
غیر جامم می باشند روی اجتهادهای مختلف این و آن مورد توجه قرار دهیم. آری در مورد حد شرعی اجتهادها از 
پیغمبر اسلام و اصحاب خاص پیغمبر اسلام روایات بسیاری آمده که مسلماتان و علمای ایشان در جائی حق اجتهاد 
و اختیار در رای و نلر خود دارند که برای آن در قرآن و در سه نوع سنت پیغمبر اسلام چیزی پیدا نکنند در 
اینگوئه موارد است که هر مسلمانی حق دارد مطابق فکر و سلیقه خود عمل نماید و در این موارد اختباری نیژ 
مسلمانان نباید دسته دسته شوند و هر دسته‌ای از مجتهدی تقلید نمایند بلکه باید در اختیار رای اجنهادی, دیگراث 
نیز همیشه آزاد باشند و طوری نشود که دسته بندیها و تفرقه‌ها بوجود آید الا اینکه همه میتوانند از رای اکثریت 


شورای علما و مجتهدان بز رگ تبعیت نمایند . 


۸۳۹ 


تاریخ: ۷/۴ 1-۱۳-۸۵۸۷ 

بسم الله ارحمن ن الرحیم 
دانشمند محترم جناب آقای دکتر صادق 
ضمن عرض تلام و تحت تعالضمانه بغرخی ان استاد معظم می رساند: 
در جدول ترتیب نزول سوره های قرآن کریم در مورد سوره های مدنی جنابعالی در تمام آثار نحود دو سوره منافقون و 
نور را قبل از سورة احزاب قرار داده اید با توجه به اینکه در کلیه جداول سوره های مذکور بعد از سوره احزاب می باشند 
و شما نیز هیجگونه دلیلی برای این تغبیر ذکر نفرموده اید اینجانب مشئله را مور 5 دقت و و مطالعه قرار دادم که نتبچه آنرا 
بشرح زیر به آگاهی آن استاد گرامی می رسانم. 
جون دو سوره منافقون و نور هر دو بعد از غزو؛ ہنی المصطلق نازل شده اند بلابرانن تغییر شما موجب گردید که طسق 
روایتی که مورخین از قول واقدی نقل کرده اند. غزو؛ مزبور را در شعبان سال ینجم هجری و حدوداً دو ماه قبل از جنگ 
احزاب بدائید که در این صورت اشکالات زیر وارد است 
اولا: اکثریت قریب به الفاق مورخین و مفسرین قرآن کریم غزو؛ بنی التصطلق را بعد از جنگ احزاب و در شعبان سال 
ششم هجری می دانند 
ثانیاً؛ حمانطور که جنابعالی مانند سایر مورخین شرح داده اید که پیفمبر اکرم از طریق جاسوسان خود خبردار گردید 
حارث بن ابی ضرار رئیس قوم بنی المصطاق بتحریک قبایل پرداخته و قصد حمله به مسلمانان را دارد. این موضوع نشان 
می دهد که مسلمین در اتموقع دارای یک شبکه اطلاعاتی بوده اند و چون بزرگترین خطری که مسامانان را تبدید 
می نمود از ناحية کفار مکّه بوده در همین زمان سران قوم بنی الظیر به مکه رفته و با سران مکه مشغول توطله جینی و 
نتشه کشی برای حمله به مسلمانان در مدینه بودند: بعید بنظر می رسد که پیغمبر اسللام در این زمان از توطله فوق 
بی اطلاع بوده باشد و در جتین شرایط حساسی به جنگ با قوم بلی المصطاق بشتابد و مدتی قریب به یکماه بعد از اتسام 
جنگ فوق گرفتار آثار و عواقب آن جنگ از قبیل اعمال منافقان در طول جنگ و داستان معروف افک باشد که منجر به 
نژول دو سور؛ منافقول و نور گردید (همچنانکه پیغمبر در اثر اطلاعات واصله از حرکت احزاب بسوی مدینه جنگجویال 
مسلمان را بسیج و به حارج از مدینه حرکت داد و به ایجاد شېکۀ دفاعی و حفر خندق وادار نمود که ملّتی طول کشید) 


ار وو ج 


رر 


وایت فوق بعید است که سران بهودی قوم ب بت النظیو بویقه رهي هوشمند آنها حی ابن انحطب 
که سعی داشتند تمام مخالفین اسلام را متحد سازند از مخالفت و فقالیتهای قوم بنی المصطلی کاملا بی اطلاع بوده و در 
جلب موافقت آنها برای اتحاد بر علیه مسلمین کوشش نما 

ثالثا: پس از اینکه در اثر معجر؛ اللّه احزاب از محاصره مدینه دست برداشته و کفار مکه مراجعت کردلد پیغمبر اکرم 


تصمیم گرفت ابتدا قوم بنی قریثله را که بر حلاف تعهدات شود عمل نموده و با مکیان متخد شدند سرکوب نماید و 


سپس بتدریح و در حدود توانائی نظامی مسلمین سایر کانونهای خطر را که در اطراف مدیئه و بین که و مه پو نند از 
میان ب دارد که یکی از آنپا قو م بی المصطلق بود که پس از آکاهی پیغمبر از توطله آنبا در شعبان سال ششم مجرت ملتها 
شتو آل ۳ لشک رکشی نمود 


رابعاً روایت وقوع جنک بنی المصطلق در شعبان سال پنجم هجری فقط از قول واقدی نقل گردیده که جون آن روایت با 
اتناق نظر روایات مربوط به جداول ترتیب نزول سوره های قرآن کریم مخالف است فاقد ارزش و اعتبار می باشد. مضافاً 


به اینکه یکی از جداول مربوط به ابن ندیم است که آنرا در کتاب الفهرست از قول واقدی نقل نموده و با اینکه جدول 
مزبور دارای نتاط ضعف بیاری است ولی در این مورد از سایر جداول تبعیّت نموده است. 

حامتا: در آنات ۲۸ و ۳۰ سورة سارک نرز همچنین آیات ۵۷االی, ۵4 همان سورة کلیه:دستورات لازم یرای کو تة الاد 
پوشیدن در حارج از خانه و رفتار ماسب و عفیغانه با مردان غریبه به زان مسامان از طرف الله داده شده و حتی در آببه 
٩‏ زنان سالحورده و باژنشسته را از احراء بعضی دستررات داده شد معاف می قرماید. توضیحات مدمتل سره تور در اب 
مورد می رساند که که الله آنچه را برای بانوان مسلمان رعایت آن لازم بوده. .در این سوره بطرر کامل نازل فرسوده و جیزی 
فروگذار تشد و آیه ۵٩‏ سوره احراب ( یا ایها الب فُل لازواجک و بناتک و نساء المزمنین ..... ) بپیچوجه تکمیل کنشد؛ 
آبات سوره نور نمی باشد بلکه چون سوره احزاب قبل از سوره ور نازل گردیده آیه مزبور نظری گذرا و مجمل به 
موضوع فوق داشته و مفصل و کامل را در آیات سورۀ نور ازل فرموده است. 

سادسا: در آیه ۵۳ سوره احزاب به مومنین توصیه شده که بدون اڌن و دعوت قبلی نه خانه پیغمبر داتخل نوناد و در 
صورت دعوت نیز پس از صرف غذا بلافاصله منزل را ترک گویند و با پرگوبی و سخنان متفرقه مزاحم پیفمبر و حانواده 
اش نشوند. از این دستور که ظاهراً درباره شخص پینمبر و خانواده اش نازل شده هر مسلمان دقیقی بخوبی می فیمید که 
از نظر اخلاق و رفتار صحیح اجتماعی این دستور را باید در مورد سایر برادران دینی نیز رعایت نمود ولی از آنجا که 
برخحی مسلمانان غیر دقیق و سطحی بین جنین استنباطی نداشتند این دستور صحیح اخلاقی و اجتماعی را در مورد سایر 
برادران دینی رعایت نمی کردند لذا الله تعالی در آیة ۲۶ سورة نور خطاب به اینگونه مسلمائان دسترر فرمود که بدون 
اجازه حق ورود به خانه هائی غیر خانه های خود را ندارند و در صورت اجازه نیز چنانجه صاحب خانه به عللی | 


پذیرفتن آنها عذر خواست بدون ناراحتی مراجعت نمایند. 


متايسة این دو آیه نیز می رساند که سوره احزاب قبل از سوره نور نازل گردیده است بنابراین اصلاح جدول ترتیب نزول 
بنحویکه سوره ای منافقون و نور ( همچتین سوره مبارکه مجادله که قبلا تغییر محل آنرا قبرل فرمودید) بعد از سورة 
احزاب قرار گیرند ضروریست. زیرا با دلائل تقدیمی فوق کاملاً مسلم است که جنگ ہنی المصطلق در شعبان سال قشم 


هجری و چند ماه بعد از تپاجم احزاب واقع گردیده است 


بت کات ۲ ۲ 
ادر ها E‏ € والسّلام علیکم و رحمت الله و بر کاته 
را ا 1 ۳ شاگرد کزجک شنما نهراب پیات 


ی i‏ 2 ۳ 
حارم ر ترش یز و پا راب سر ۳ 
کین ت مریمب و رت میم و جن من دم ی 
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فبشا وا پ سره ۱ جزاب تی بمی با مرا نم : و 

طبق آخرین تحقیق و بررسی که بوسیله یکی از همفکران ارجمند و با سابقه ما آقای "سهراب بیات" در مورد جایگاه 
ترتیب نزول سوره های "مجادله" . آنور" . آمنافتون" بعمل آمده که دلایل آن بصورت کتبی به مرحوم استاد فقید آقای دکتر 
صادق تفوی تسلیم گردیده و جوابیه ایشان را ملاحظه می کنید. 


کتابهائی که تا حال از نو بسنده منتشر شده است : 

به ترتیب زمال انتشار آنها . ر. 

۱ کتاب جبر است یا اختیار؟ در تشریح موضوع فلسفی جبر و تفویض (سال ۱۳۱۵) 

۲ کتاب کشتی نجات بشریت در اثبات نبوت و خاتمیت پیغمبر اسلام و علامات راست یا دروغ بودن هر مدعی 
نبوتی (سال ۱۳۲۸) 

۳۳ شماره روزنامه نهضت اسلام از تاریخ جمعه ۵ آذر (سال ۱۳۳۰) 

٤۔‏ کتاب چگونه نماز بخوانیم در چگونگی نماز مسلمانان صدر اسلام و ترجمه و تفسیر مطالب نماز (سال ۱۳۳۱) 

۵ کتاب مواد اساسی حکومت اسلام در (سال ۱۳۲۳) 

٦‏ کتاب پیشگونیهای علمی قرآن در سی و چند پیشگوئی علمی و اجتماعی و مذهبی مربوط به زمان ما و آینده 
(سال ۱۳۳۷) . کتاب فوق در چاپهای بعد کاملتر شده بنام معجزات علمی قرآن منتشر گردید. 

۷ کتاب دستور علی علیه السلام در تعیین اوقات نماز از قرآن و اینکه شیعه و سنی حقیقی یکی هستند و با هم 
اختلافی نباید داشته باشند (چاپ اول در سال ۱۳۶۱) 

۸ کتاب اثبات علمی وجود خدا و آخرت در شناخت صحیح خالق عالم و چگونگی آخرت و هدف خلقت و 
وحی پیغمبران (تیرماه سال ۱۳۶۳) 

4 کتاب اسرائیل و محاصره کنند گان آن درباره پیشگوئی مناقشات اعراب و اسرائیل از تورات و قرآن (سال 
۳۹۶ 

۰ کتاب اعمال حج و فلسفة آن (سال ۱۳۶۶) 

۱- کتاب موازین مذهب جعفری حقیقی و اسلام حقیقی در چگونگی پیدایش اختلافات مذهبی در اسلام و زمان 
آنها و راه اتحاد مسلمین (سال ۱۳۶۷) 

۲ کتاب داستان پیغمبری ابراهیم و موسی و یوسف و کشف قطعی فرعون زمان هر یک (آخر سال ۳۳:۹ 

۳ جزوۀ اصلاح کامل و ساده خط فارسی که خط فارسی را آسانترین خط دنیا معرفی خواهد کرد (سال ۱۳۵۰) 

۶ کتاب چهارده فاعده رفع اختلافات مسلمین و قوانین ارث اسلام به دو زبان فارسی و عربی (فروردین سال 
۱) 

۵ ترجمه و تفسیر قر آن مجید به ترتیب نزول سوره ها (سال ۱۳9۷) 

7 کتاب تاربخ دقیق اسلام و مذاهبش (سال ۱۳۰) 

۷ کتاب جامع فقه استدلالی اسلام که بنام تربیتهای عالی اسلام منتشر شد بطور زیراکس (سال ۱۳۲۱) 

۸ مقاله بحث و انتقاد دینی چاپ شده در مجله رنگین کمان نو. 

)۱۳۰۱ کتاب فرهنگ لغات مشکله قر آن . (مهرماه سال‎ ٩ 

۰ تصحیح تورات و انجیل حقیقی از نظر قرآن (فروردین سال ۱۳۳۳) 

۱- رد کتاب ۲۳ سال و آیات شیطانی . (شهریور سال ۱۳۹۹) 


۲-_فلسفه جامع حقیقی یا فلسفه های عالیه قر آن (فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک الهی ). (۲۹ دی ماه سال ۱۳۷۰) 


